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 الهی به توکل نام اعظمت ... 

1401/03/17 

 چاو چاو به قلم سروناز روحی

 خلاصه#

 چاو چاو 

شا، دختر خودساخته و جسوری است که کارخانه ی خلاصه: آلا پا

کند. در این بین دچار مشککککککک لاتی در جدیدالاحداثی را، اداره می

در های پی گردد. آلا توان مدیریت این هجمهی آن میکار و اداره

شکککود تا از هیس ک ، پی از سکککوی رقرا را ندارد و ررور موجی می

سیری که کم می ست در م آورد با یک اتفاق همه کمک نگیرد و در

گیرد و تلاش مهری قرار میچیز، زیر و رو می شککککود. آلا مورد بی

می نداز این وضککتیت بنرنخ خودش را نجاد دهد تا بتواند از پ  

شود و ید هر چند که به تنهایی موفق نمیها بربیااین فراز و نشیی

رود اما حاصککل این شکک سککت شتم خوشککی در کام شکک سککت فرو می

 دارد.
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 پیشگفتار #

سککاختار چاو چاو ، یک روایت شککاید ت راری باشککد اما تمام تلاش 

من این اسکککککککت که از این روایت  ت راری قاکککککککه ای تازه و نو با 

اد خلق کنم.  امید شککیاککیت هایی جدید و به دور از ت رار م رر

اسکککککت این اثر همانی شکککککود که از پیا قور و قرارش را با شکککککما 

 گذاشته ام .

به هرحار چاو چاو روایت مردمان نادانی اسکککککت که با تالی پا به  

عرصکککه گذاشکککته اند و خود سکککتایی هایشکککان نمود واقتی ندارد و 

دیگرانی که حایای رفتار می کنند را با بی رحمی زمین می زنند 

 ا هرگز پیشرفت ن نند.ت

 چاو :

به تالید چین ، در زمان سکککککککللنت منور ها در ایران ، پولی رایخ 

 شد، چون مردم بدان ارج ننهادند کاسد  و شَهَروا شد .
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شرییون زده  چاو چاو : به بانگ گنجش ی گویند که به لانه اش  ، 

 اند. بانگ پرنده ای در خلر... 

 چاو : در زبان کرُدی یتنی چشم

و: در لری لرسککتان و شککمار خوزسککتان، به متنای شککایته و خرر چا

نادرسکککت ت مترادو چو در فارسکککی متیار ز و نیز به متنای صکککدا 

 کاربرد دارد. 

 

 پیشگفتار #

سکککاختار چاو چاو، یک روایت شکککاید ت راری باشکککد اما تمام تلاش 

یت ت راری قاکککککککه که از این روا با من این اسکککککککت  تازه و نو  ای 

جدید و به دور از ت رار م رراد خلق کنم. امید هایی شککککیاککککیت

اسکککککت این اثر همانی شکککککود که از پیا قور و قرارش را با شکککککما 

 ام.گذاشته

به هرحار چاو چاو روایت مردمان نادانی اسکککککت که با تالی پا به  

هایشکککککان نمود واقتی ندارد و اند و خودسکککککتاییعرصکککککه گذاشکککککته
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رحمی زمین می زنند ا بیدیگرانی که حایای رفتار می کنند را ب

 تا هرگز پیشرفت ن نند.

 چاو :

ها در ایران، پولی رایخ شککد، به تالید چین، در زمان سککللنت منور

 چون مردم بدان ارج ننهادند کاسد و شَهَروا شد.

چاو چاو: بانگ گنجشکک را گویند، وقتی که جانوری قاککد گرفتن 

ه او را او کرده باشکککککد یا کسکککککی دسکککککت به آشکککککیان او کند که ب 

 برآورد.

 ای در خلر... بانگ پرنده

 چاو: در زبان کرُدی یتنی چشم

چاو: در لری لرسککتان و شککمار خوزسککتان، به متنای شککایته و خرر 

نادرسکککت ت مترادو چو در فارسکککی متیار ز و نیز به متنای صکککدا، 

 کاربرد دارد. 

 به متنی سلام است. Ciaoچاو : در ایتالیایی 
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گرفته شده که متنی  "sciavo"از یک کلمه ونیزی  Ciaoواژه 

برده یا رلام را می دهد. بنابراین سلام بگفتن به این شیوه به متنی 

است. اصللاح اصلی هنوز در ایالت ونتو « در خدمت شما هستم»

وجود دارد و در گویا لومراردو و تی ینزه به  s’ciàoبه صکککورد 

ز Sono tuo schiavo تبه ایتالیایی:« نوکر شکککما هسکککتم»متنی 

 به کار می رود.

 سروناز روحی تادیم می کند :

 چاو چاو 

زادۀ نادان به شکککککککهروا ماند / که در دیار رریرا به هیس بزرگ 

 نستانند
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 #مقدمه

 1#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

وار چشمانم را یک بار بستم وسپس باز کردم، زیر لب زمزمه
 گفتم: یک ... دو ... سه ... 

 پاشا ... آلا -

بانگ فریادش سرمستتتو  و م تتتک  را که در  گستتت  و گگشتتت  
 و خگنم جاری شده بگد، دو چندان میکرد. 

 اختیار بگد شمردم: چهار...  نج ... شش... با لبخندی که ک  

از ذهنم گذشتتتتت  ا ف که فریادش مگجب شتتتتتده بگد  ا به  د 
ام راضی و خشتتتتتتتنگد باشتتتتتتتم   یب به مذا م کفای ، از کرده

 سته بگد. خگش نش

ا ف  ژواک بالای صتتتتتتتدایش فرصتتتتتتتو  را به هم آورد  ا   زوکی 
گگشتتتم به ستتتتگت زدن دچار شتتتتگد و چهار ستتتتتگن بدنم از ا ف 
فریاد به لرزه بیفتد و بندبند وجگدم از اضتتتبرا  و هراه به 

 ر شه مبتلا، اما از  ک و  ا نیفتادم. 
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همینبگر کتتته در آن راهرو بتتتا د گارهتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتتد کتتتدر و گ  
فتم  ومی شتتتتماردم صتتتتدای شرش م ددش در ریخته   یش میر

 گگشم  یچید: 

- !
ی
 خیال کردی خیلی زرنگ

نه خیال نکرده بگدم، زرنگ بگدم! به خیالش از پستتتتتتتتتتتتتتتش بر 
نمی آمتتتتتتدم. بتتتتتته خیتتتتتتالش مف یتتتتتتک زن  قیر بگدم کتتتتتته فق  
ختتتانتتته بگد. بتتته خیتتتالش مف لا    ی جتتتایمتتتاهم در ختتتانتتته و آشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 نبگدم. 

ی دستتتتتتتتتتتتتتتتم آچار  گی  ن هی لبخندی به لب داشتتتتتتتتتتتتتتتتم. برگه
 رق کرده بگد، آکی نگران شتتتتدم مبادا مهر نشتتتتستتتتته پای برگه 

 خاصیتش را با ا ف  عرق از دس  بدهد. 

 شمردم: هف  ... هش  ... نه ... 

 ر دیتتدم کتته از پشتتتتتتتتتتتتتتتت  سر بتته مف نزدیتتک و نزدیتتکنتتدیتتده می
د. مف زل زده  ی میشتتتتتتتتتتتتتتتد و آدمیان  گی راهرو را پس و  یش میر

ی مردمی کتته رو بتته رویم بگدنتتد و ی  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدهبگدم بتته چهره
شتتتتتان را که نماهشتتتتتان به مرد   چماق پشتتتتت  سرم...  و  یگ

مرد نحیف و خماری بگد از هیبتش  رسیده در آشگش د گار 
 فرو رف . 
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 ر هایشتتتان را مح م ر کشتتتیدند و بچهها چادرشتتتان را  یشزن
هتتتتایش در بغتتتتف گرفتنتتتتد. چتتتته ر تتتتب و و شتتتتتتتتتتتتتتتو  بتتتتا ا ف  تتتتدم

دانستتتتتتتتتتتتتم ی  انگن به پا کرده بگد. ندیده میوی ا ف خانهراهر 
ش با چه  رض  قب و ج گ میکه سینه  شد. ی ستی 

 نفس نفس زنان  یش می آمد و هیچکس ج گدارش نبگد. 

اهمی  به آناکی که در راهرو  راکنده نشتتتتتستتتتتته بگدند و مف ک  
 را  ماشا می کردند، یک  دم دیگر ج گ رفتم. 

 تتتتتدم یتتتتتازدهمم بگد کتتتتته بتتتتتاز فریتتتتتاد زد: مف کگ تتتتتاه نمیتتتتتام ... 
 شنیدی؟! شنیدی چ  گفتم؟! 

ی صتتتتتتتتتتتتدا زد : ا ... آلا پاشتتتتتتتتتتتتا ... خگد گ  و با  ع لی  حقیر آمیر
 نزن به کری! که کر نیسو  و شنیدی ... 

 روی  دم دوازدهم بگدم ...  

ده. صتتتتتتتتتتتدای نفس نفستتتتتتتتتتتش می ی آمد  دم دوازدهم شتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتیر
ی نحسش سم  چهره س باشد و و  بهمیخگاستم  دد نح

 می چرخم ... 

ای مکث کردم اش... ثانیهو برگشتتتم به ستتتم  رف برافروخته
مان یک گام ب ند بگد  دم و بالاخره به مف رستتتتتتتتتتتتتتتید. فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه
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چهتتاردم مف بتته  قتتب بگد و مف هرگز خیتتال  قتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی 
 نداشتم. 

فکر کردم ج گ ر می آیتتد امتتا نیتتامتتد.  س  کردم بتته مف خیلی 
ام کند اما نزدیک میشتتتتتتتتتتتتگد و شتتتتتتتتتتتتاید یک ستتتتتتتتتتتتیلی مهمان گگنه

نیتتامتتد...  تتده زدم کتته برخگردمتتان از  تتالتت     م بتته  ف و 
سد اما نرسید.   بدن میر

ام  ائف بگد!    هنگز  دری برای آنچه که بگدم ا ی 

مقتتاب م متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتا  عنتته گفتت : فکر نکف مف  قتب 
 نشیوی کنم! فکر نکف مف کگ اه میام... 

ی گگشتتتت  بهایم زبان کشتتتتیدم و با  رت گف :  آویزهروی ل
کف که مف باهات کاری میکنم کارستتتتتتتتتتتتتتتتگن ... بلاک  به سرت 

ی و آسمگن به  ال ، زار بزنف ...   میارم که مرشای زمیر

 

 #مقدمه

 2#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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ش  یدا کرد! چهره اش به  دی سرف شتتتتتتده نیشتتتتتتخندم گستتتتتتی 
اش ی جگاکی ای نگرانش شتتدم که مبادا ستت ستت هبگد که لحظه

ی خاک های نهفتهی کرمستتقگک کند و با ا ف هیب ،  عمه
 شگد. 

کردم ولی  عم افستتتتتتتگه که دلم میخگاستتتتتتت   دری مدارا می
وزی ، بتتته  تتتدی در جتتتانم رخنتتته کرده بگد کتتته  گان خگش  یر

 هان کردنش را نداشتم.  ن

لبخندزنان گفتم: جنا  مشتتتتت ات جستتتتتار ا به نظر میاد شتتتتتما 
 نتتان از کف دادیتتد و فرامگش کردیتتد کتته ا ن تتا ک تتاستتتتتتتتتتتتتتتت ؟ 
جالب نیس  در ا ف محف  ضاک  در ملا  ام بنده رو  هدید 
ی و ا نبگر افستتتتتتتتتتتتتتتتتتار  میکنیتتتتد؟! مگجتتتتب ار تتتتا  مف میشتتتتتتتتتتتتتتتیر

م استفاد ؟! گسیخته از ک مات نامب گ  و نامحی  ی  ه میکنیر

  م  زیز را بالا گرفتم و در صتتتتگرکش   اکی دادم، نستتتتیمی از 
ا ف ج گ و  قتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتدن کتتاشتتذ بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش وزیتتد و گفتم: 
...  ب  روال و   ضتتتتتتتتتتاک  ا دام کنید جنا  مشتتتتتتتتتت ات!  انگکی
رویه...  ب   انگن و  گا د! ا ن ا چاله میدون نیستتتتتتتتتتتتتتت . با 
 ا ف  رفای ناشتتتتتتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتتتتت  هم گز  به دستتتتتتتتتتتتتتتت  مف به  گل

ی  گنزده ستتتتتتتتتتتتتتال خگد گن نگ پا، ندید که اون و    اصتتتتتتتتتتتتتت ه
 دار نشه! ا گن خدشه  ربه
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هایم آنقدر با چشتتتمان به خگن نشتتتستتتته  ماشتتتایم کرد،  ر 
ی و بران بگد که دهانش را همان دم ببندد و ستتتتتتتتتتتتتکگت کند.   یر
پشتتتتتتتتتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتتتتتتتمی برایش ناز  کردم و با همان  ال فا   و 

وزمندانه  دم چهاردهمم را به  ستتتتتتتگی خروچ  برداشتتتتتتتتم و  یر
ون زدم.   بیر

 از آن دالان  ر از امگاج منفی

ی ستتتیاه را  قب دادم و شتتتال  رمز به محض خروجم مقنعه
ی  رنمم را روی سر کشتتتتتتتتیدم،  گی کیفم دنبال ستتتتتتتتگئی  ماشتتتتتتتتیر

 میگشتم که صدای خشک مردی در گگشم  یچید: 

 خانم پاشا. -

 به مگجب جدی  لحنش ایستادم. 

م؟ام انش هس  چند لحظه  -  و تتگن رو بگیر

 ینک دودی را به چشتتتتتتتتتمانم گذاشتتتتتتتتتتم و گفتم: مف شتتتتتتتتتما رو 
 میشناسم؟

 اگر فرص  بد ف خگدم رو معرفی میکنم.  -

 نماهم باریک شد و بیشی   گضی  داد: وکیف مش ات بزرگ! 

با  عنه گفتم: ب ه طی شتتتتتتتتتتتتتتتناخو  که ا ف مدت به دستتتتتتتتتتتتتتتت  
ی آخر مگنتتتتتده آوردم؛ بزرگی  از ا نم هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  شگل مر  تتتتته

 هنگز...  
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 ا ف لحف مناسب یک بانگی فرهیخته نیس ! -

نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتتدی زدم یتتتتک لنگتتته ابرو بتتتتالا دادم و گفتم: نبگدیتتتد 
بشتتتتتتتتتتتتتتن ید فرزند ارشتتتتتتتتتتتتتتد مگک تگن با چه لحوی با ا ف بانگی به 

 کرد. یخته صحب  میاصبلاح فره

ی آمتتد وگفتت : مف نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم در هممتتام بتتا مف پ تته هتتا را پتتا یر
 ج سه باشم. 

ب تتته برای منم جتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتگال بگد کتتته چرا الان بتتته ج ستتتتتتتتتتتتتتتتتته -
 رسیدید. یک سا    یش   م صادر شد! 

 

 #مقدمه

 3#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی لبخندی زد و با آرامش گف : خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتا...  ب  نظریه
، ا ف    کار شما منصفانه نبگد. شهر  صنعو 
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جستتتتتتار ا شتتتتتتماک  که  و  وکیف  رونده نیستتتتتتتید و در ج ستتتتتته -
 . ی ی از انصا  کار مف  ر  بزنیر  نبگدید نمیتگنیر

لبخندی زد: درستتتته! مف امروز استتتتدنائا د ر رستتتیدم و ج ستته 
و  با شتتتتتتتما  رو از دستتتتتتتت  دادم.  و   مایف داشتتتتتتتتتم  بف از سر 

پتتتذ ری شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا بتته ی انعبتتتا متتتذاکره کنم. بتتته هر تتتال زمزمتته
 گگش منم رسیده... 

یفتگن چیه؟  سری   ان دادم: فامیلی سر 

 در  باب  
ی
کلاه شتتتتا گی کرم با ک  و شتتتت گارش به لحار رنگ

ه شد: کامف بگد. لبه ی کلاهش را لمس کرد، در چشمانم خیر
   دد هستم! 

ون کشیدم و   کیف بیر
وکی پاک  وینستگن را از  گی جیب بیر

در می آوردم رو به او که محاستتتتتتتتتتتتف  یوی که یک نخ از پاک  
های ا را  چشتتتتتتتتتتتتمش مف را یاد پدر اش با چرو جگ گندمی

امش را  تما  فظ  ی وادارم میکرد  ا ا ی  می انداخ  و همیر
کنم، گفتم: جنا    دد... اگر در ج ستتتتتتتتتته هم  ضتتتتتتتتتتگر  یدا 
می کردیتد بتتاز هم  تتاضی   م رو بتته نفد مف صتتتتتتتتتتتتتتتتادر میکرد. 

ستتتتاز و کار ا ف  رونده به چه  فکر میکنم متگجه شتتتتده باشتتتتید 
نحگی هستتتت  و به چه نحگی  یش رف  که به ا ن ا رستتتتید. 
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 و  انعبا  پذ ری مف هم نمیتگنستتتتتتتتتتتتتتت   دم مگثری برای 
 شما باشه. 

خانم پاشتتتتا ا ن ا جای مناستتتتو  برای صتتتتحب  کردن نیستتتت  -
 مف  بلا درخگاس  مذاکره با پدر گن رو داشتم. 

شتت گشه. امری هستت   اش کردم: پدر سرشتتگنلبخندی  گاله
مف درخدمتتگنم! که البته دیگه فکر کنم با ا ف   م شتتتتتتتتتتتتتتتما 
ید... بیش از ا ف  قلا کردن چه سگدی  نتگنید راه به جاک  بی 

 داره؟! 

 خانم پاشا ... در ا ف مگرد خات مصالحه به نفعتگنه... -

نیشتتتتتتتتتتتتتتخندی  گاله اش کردم: مصتتتتتتتتتتتتتتالحه؟ جنا    دد مف 
ف رای داده نه  نها یک بار ب که   م دارم...  اضی به نفد م

دوبتتتار! امروز دادگتتتاه   تتتدیتتتد نظر هم   م نهتتتاک  رو بتتته نفد 
مف صتتتتتادر کرد مدار  و شتتتتتگاهد و استتتتتناد مف به  در کفای  
 تتتتاضی رو م تتتتا  کرده ا نبگر نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؟... دیگتتتته در چتتتته 
خصتتگت باید مصتتالحه کرد؟!  مایف دارید ستتند شتتش دانگ 

ا  مشتتتتتتتتتتتت ات،  هد و  یال، دار و ندارم رو  قدیم کنم به جن
 وکلای بزرگ، کگچیک و سا ر بستمان ...؟! 

  دد نفس  میف  کشتتتتتتتتید: ا ف  رصتتتتتتتته رو به خگد گن  نگ 
ید ... مف اگر  نکنید... آ ای مشتتتتت ات رو نباید دستتتتت  کم بگیر
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فرصتتتتتو  داشتتتتتتم که با پدر گن صتتتتتحب  میکردم ایشتتتتتگن  اند 
 میشدن. 

ی مسائف  رض کردم پدرم در  ال  اضی فرصو  برای چ- نیر
ای نتتتتدارنتتتتد .. در ضتتتتتتتتتتتتتتتمف فکر نمیکنیتتتتد برای  یش پتتتتا افتتتتتاده

مصتتتتالحه د ر شتتتتده باشتتتته؟! مف بیش از  د انعبا  نشتتتتگن 
 دادم در ا ف مگض   به خصگت. 

ه ماند و گف : مف    دد چند ثانیه  ر از افستتگه به مف خیر
هتتتتا رو گفتم ... بتتتته  نگان یتتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتخ  ک   ر ...  گفتوی 

تتتتتتتتوان خدمتتگن  ارض شتتتتتتتتتدم. صتتتتتتتتتلا  ح مم ک  خ یش خ ت
 دانند. 

ام فرود آورد، ثتتانیتتهسری بتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته ای بتته ی  عظیم و ا ی 
م!  ه ماند و لب زد: به هر ال دخی   چشمان مف خیر

م را به زبان آورد  ا  دری به او ا تماد کنم. زا   عمدا دخی 
 خیال با ف! 

م  صتتتتتتتتن  افزود: مف اگر جای شتتتتتتتتما بگدم در ا ف  به آن دخی 
، دست  دوسو  میدادم با  بازار وانفسا به جای دشتمف  رای 

ی کار کشتتتتته ... که در ا ف میدان هزار دوستتتت  کم و همستتتتایه
 یک دشمف بسیاره! روز خگش خانم. 
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  بف از ا نکه برود صدایش زدم: جنا    دد ... 

ای نمتتاهش کردم د لحظتهبرجتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتاد و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیت
 وگفتم: شما از  ر  چه کسی اومدید؟

ی در ج ستتتتتتتتته باشتتتتتتتتتید  مکوی کردم: شتتتتتتتتتما اصتتتتتتتتتلا نی  نداشتتتتتتتتتتیر
 درسته... الان هم اومدید  ا... 

   دد نیم نماا به دروازه انداخ . 

ی ک  اختیار چشتتتتتتتتتتتتمم به بالای پ ه ها چستتتتتتتتتتتتبید دار و دستتتتتتتتتتتتته
زل و اوباش ی ارانی یگرکی که چه  رض کنم ... دار ودستتتتتتتتتتتتتتتته

 کم از سالف خارج می شدند. کم

مرد کتتارک  بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتت  و گفتت : در اسر  و تت  بتتا مف 
ید .    ماه بگیر

کلاهش را  گری به ستتتتتتتتتتتم  چشتتتتتتتتتتتمانش کشتتتتتتتتتتتید که نیمی از 
اش را  گشتتتتتتتتتتتتتتتاند، لبخندی زد و گف : مرا ب خگد گن چهره

 باشید. روز خگش. 

 

 #فصف_اول

 4#پارت_ 
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 #چاوچاو

⛔️ 

 

 

 فصف اول : 

صدای زنگ سا  ، کش و  گی به  ف خسته و خمگدم با 
شتتتتتتتتتتتدم در  ال دادم.  مام مدک  که از ا ف  ه گ به آن  ه گ می

داد  ا یک ستتتا   دیگر مبارزه با نفسیتتت بگدم که  یشتتتنهاد می
 بخگابم... 

اما نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم که بیش از ا ف  گی رختخگا  باشتتتتتتتتتتتتتتتم. به 
 که از شتتتتتتتتتتدت ک  

خگاک  می  ه گ خزیدم و بالاخره با چشتتتتتتتتتتماکی
ی  ختتتتت  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم. پتتتتتاهتتتتتایم را  گی ستتتتتتتتتتتتتتتگختنتتتتتد، بر لبتتتتته

sleeper  هتتای خزدار فرو بردم،  ن تته هتتایم را در هم  لا
های کردم. یک  رک  کشتتتتسیتتتت  ستتتتاده به ج گ، صتتتتدای مهره

کمرم را در آورد و ستتتتتتتکگت ا اق گرگ و میشتتتتتتتم را شتتتتتتتکستتتتتتت . 
کمی بتتتتته  ه گی راستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، کمی بتتتتته  ه گی چتتتتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتپس 

م!  برخاستم! هرچند که ی  به جان کندن بگد اما  گانستم برخیر
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ی صتتتتتتتتتتتتب  نیم نماا به ستتتتتتتتتتتتا   انداختم،  نج و  نج د یقه 
بگد! روز  بف و و  از  خ  دل کندم که  نج و هش  د یقه 

 بگد ... 

وارد روشگک  ا اق شدم و مسگاک زدم، صگر م را شستم، از 
سرویس خارج شتتتتتتتتتتتدم، شتتتتتتتتتتت گار گرم کف  گی که از  ه گ دو 

  مگدی داش  را به پا کردم، ژاکو  به نگار نار 
ی
نج  شب رنگ

  گشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و کلاه ک  نارنج  و کتاکی 
ی
های همان  رکیب رنگ

ون کشیدم.   نارنج  را هم از  گی کمد بیر

ون زدم.   خمیازه کشان، ک ید را برداشتم و از خانه بیر

 رم کرد، هگای دریاچه که به  گستتتتتتت  صتتتتتتتگر م خگرد، سر ال
کردم و کرنگمی  ستتتتتتتا   مج  را روشتتتتتتتف   ها را مح مبند کتاکی 

روی دور دریتتتتاچتتته را  تتتایم کردم  تتتتا چهتتتتف و  نج د یقتتته  یتتتتاده
یم.   بگیر

هاک  که مدف مف ا ف سا   بیدار بگدند، لبخند از دیدن آدم
 بتته لبم آمتتد و بتته گتتام

ی
جتتانم،  تتدری هتتای خستتتتتتتتتتتتتتتتتته و ک  کمرنگ

 سر   بخشیدم. 

و  به دویدن کردم. ر د یقه کگرد روز ی بیستتتتتتتتتتتتتتتت  و  ن م سر 
 ب م  نج د یقتته دوی  یگستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد و امروز شتتتتتتتتتتتتتتتش د یقتته 
 یگستتتتتتتتتتتته دویده بگدم. نفس نفس زنان کرنگمی  را  بد کردم 
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دستتتتتتتتتتم به نرده رف  کمی دولا شتتتتتتتتتدم و  ه گک  که از شتتتتتتتتتدت 
 ش   نفس کشیدن هنمام دویدن  یر میکشید را چنگ زدم. 

ز آن کمی در جا ماندم که صتتتتتتتتتتتتتتتدای مرد جگاکی وادارم کرد  ا ا
  گزیشف، صا  بایستم. 

د  رسید :  التگن خ به؟ ی  با ارامش در الی که در جا میر

هایم گفتم: یه لحظه  ه گم  یر کشتتتتتید. الان میان نفس نفس
م ممنگن.   بهی 

 شما رو می بینم هر روز ا ف مسیر و  یاده روی میکنید ... -

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتیدم.  الا  دری بهی  نفستتتتتتتتتتم جا آمده بگد 
دادم و گفتم: متتتدت زیتتتادی نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  میتتتام  یتتتاده سری   تتتان 

 روی. 

د.  ی  همچنان درجا میر

کرونگمی  را زدم و ارام ارام  دم برداشتتتتتتتتتتتتتتم هم گام با مف  دم 
داشتتتتتتتتتتتتتتت  و زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گف : خیلی خ به روز گن رو با برمی

 . ی و  میکنیر  ورزش سر 

 نیشخندی زدم: میمم مدت زیادی نیس . 

 جسار ا چند و ته؟-
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 یک هفته اس . -

ی نماهم کرد: یک هفته هم زمان  سری   ان د اد و با  حستتتتتتتتتتتیر
 خ بیه. یک هفته مداوم؟

 ی دیگر  یاده روی  مام بگد. به سا   زل زدم سه د یقه

 اش کردم و گفتم: ب ه. نماا به نیمرف مردانه

 منم هر روز میام البته مف سالهاس  که هر روز میام. -

 

 #فصف_اول

 5#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 

 چه خگ ! -

 چند ثانیه نماهم کرد. 

کگ اه جگا  دادم  ا دستتتتتتتتتتتت  از سرم بردارد ولی انمار بیخیال 
نمی شتتد، هاهرش نشتتان می داد اهف مزا م  نیستت  بیشتی  

 روی. دنبال یک هم پا می گردد برای  یاده
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ام میکرد میتگانتد به اش  تالیای تد و  تامت  ورزیتده و  رفته
 ام پاسخ دهد. سگالات ورزی  

 رید؟باشماه هم می-

سرم را به  لام  "نه"   ان دادم و گفتم: فرصتتتتتتتتتت  باشتتتتتتتتتتماه 
ی ندارم. فعلا  یاده  روی... رفی 

 خیلی خ به که میخگا ف ا ف مگض    ادت بشه برا گن! -

 تتا یتتد کردم:  لاشتتتتتتتتتتتتتتتم ا نتته کتته بشتتتتتتتتتتتتتتتته. امیتتدوارم بهش وفتتادار 
 بمگنم. 

 لبخند زد و دوستانه گف : 

ستتتم  صتتتمیمات  ر  چرا که نه ا فا ا ا ف مح ه برای ا ف  -
 نداره! 

خنتتد   نتتامحستتتتتتتتتتتتتتتگه دادم و پتتاستتتتتتتتتتتتتتتخ لبخنتتدش را بتتا یتتک کج
کرنگمی  را خامگش کردم، ایستتتتتتتتادم و گفتم: مف باید برم روز 

 خگش. 

سم؟! - یفتگن رو میتگنم بی   جسار ا اسم سر 

 آلا هستم. آلا پاشا! -

 هنگز نرفته گف : منم  امدم. خگشبختم از زیار تگن. 
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ا نکتتته از میتتتدان دیتتتدش ختتتارج شتتتتتتتتتتتتتتتگم هگمی کردم و  بتتتف از 
 گف : هر روز سا    نج و ده د یقه؟

ی ب ه فرود آوردم و به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیدم سری به نشتتتتتتتتتتتتتتتتانه
ستتتتتتتتتپس به ستتتتتتتتتم  برج برگشتتتتتتتتتتم. امروز را هم گذرانده بگدم. 
هنگز کم نیاورده بگدم. هنگز میتگانستم ادامه دهم. هنگز در 
مف ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتگق و  بش برای رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به مقصتتتتتتتتتتتتتتتگد وجگد 

 داش . 

ی چگک   کیه زده بگدم و به مگستتتیف  در آستتتانستتتگر به د گاره
ی پخش می ی که کلاستتتتیگ که در کابیر شتتتتد گگش می دادم، همیر

ی مادر درهای آستتتتتتتانستتتتتتتگر به رویم باز شتتتتتتتدند از دیدن چهره
که، رنگ  ریده و هراستتتتتتتتتتتان در چهارچگ  در ایستتتتتتتتتتتتاده بگد، 

ان مدام  مام آن اهدا  دور و درازی که برای رستتتتتتیدن بهشتتتتتت
در سرم می  روراندم و بهشتتتتان  ر و بال میدادم  ر کشتتتتیدند و 

 رفتند. 

 اش  ر از اخم و هراه و نگراکی بگد. چهره

کلاه را از روی سر برداشتتتتتتتتتتم و مادر بالاخره ک   ا   گف : 
 ی سحر... واجبه بری  گ ا ف برهگت؟ا ف سا   از ک ه

. لبخندی  گاله  اش کردم: سلام صب  بخیر
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 لم هزار راه رف ... هزار راه آلا میفهمی؟ مف د-

ی کشیدم و گفتم: بعد از یک  ت ورزی  را پا یر زی  سگکی سر 
 هفته  ادت نکردی؟! 

ی  نج صتتب   گ - به چ  مادر؟ به چ   ادت کنم. کدوم دخی 
ه  یاده روی...  صر برو... شرو  برو... به خدا ا ف نااموی میر

ه! شب برو!   شب امنیتش بیشی 

 و کش را از مگهایم جدا کردم.  محف ندادم

 

 #فصف_اول

 6#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

  

ک  مف آمد و گف : برا نماز بیدار شدم دیدم نیسو    بم  یر 
 ها ... کشید آلا! روا نیس  ا نبگر با مف  ا میکوی 
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ی بتتته بیوی   کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم کتتته  ه  یم درد گرفتتت  چیر
نفس  میف 

می بندم انداختم خگاستم جگا  ندهم اما گف : در و روت 
 نمیذارم جاک  بری! 

 از ا ف  رفش  ا مغز استخگان سگختم و گفتم: 

رواستتتتتتت  شتتتتتتتما الا و بیخگدی نگراکی برای خگدت درستتتتتتت  -
؟! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چتتته لزومی داره دم بتتته د یقتتته بتتته ا تتتاق مف  میکوی
؟! بعدم چه کار زشتتتتت  و دور از اخلا یه مگه؟!  سرکسیتتتتت  کوی

 روی کردن جرمه؟!  یاده

ایش می بارید که چقدر شصتتتتتتتتتتتتتتته شصتتتتتتتتتتتتتتته میخگرد از چشتتتتتتتتتتتتتتتمه
 آکنتتتتده از آن  زن ک  

 و لحوی
ی
پتتتتایتتتتان میخگرد... بتتتتا خستتتتتتتتتتتتتتتتگ

 گف : 

ستتتتتتتتتتتتتتا    نج صتتتتتتتتتتتتتتب   گ ا ف  اریگ...  گ ا ف ک   ستتتتتتتتتتتتتتا  و -
...  گ ا ف جتتامعتته ی خرا  کتته از در و د گار و روزنتته و کتتتاک 
ی ستتتتتتتتتتتتتتنگ شتتتتتتتتتتتتتتتنگه آدم ...  ق   پارهستتتتتتتتتتتتتتتگراخش خی  بد می

روشتتف بشتته  گ ا ف ستتیاا شتتب برداشتتته؟!  دا ف بذار هگا 
ی؟ واجبتته آختته مگتته؟ نگن شتتتتتتتتتتتتتتتبتته مگتته؟!  ردمیتتف   گ نمیی 
بخر  نج صتتتتتتتب  راه برو! چهار صتتتتتتتب  راه برو! دوی صتتتتتتتب  راه 

 برو... 

 نالیدم: وای مامان وای... 
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...    یزیگن - ا رو نمی خگکی  جگن مگتتتتته خی 
؟ دخی  وای چ 

... مگته از در و همستتتتتتتتتتتتتتتتایه و بقتال و چقتال و راننده  نمی بیوی
نمی شتتتتتتتتتتتتتتتنگی؟! فلان دخی  رو دزدیتتتدن فلان دخی  رو بردن 

ی ...   فلان دخی  رو کشی 

... مگنتتدی خگنتته خیتتال میکوی همتته -
ی
ی میگ ی متتامتتان! یتته چیر

 
ی
؟! ا ناک  که میگ

ی ی باهاشتتتتگن  ر  مدف  گ هستتتتی  رو کی میر
ی چند  ا جگون و  یر و  ؟... برو ببیر ون رفو  ؟! اصتتتتتلا بیر

کی ی میر
روی... هم ستتتتتف و شیر همستتتتتف میان برای ستتتتتلامتشتتتتتگن  یاده

اشتتگن... برای زندگیشتتگن... از زن باردار گرفته  ا برای رو یه
ون. مامان آدما   که زانگ درد امانشتتتتگ بریده ولی میاد بیر

زکی  یر
ون  ... آدما  گ خگنه نمیمگنف... میپگسف! میان بیر

با بغض گف :  تما باید  نج صتتتتتتتتتتتتتتتب  بری؟! هف  صتتتتتتتتتتتتتتتب  
 نمیشه؟! 

ناله کردم: خدایا از دستتتتتتتتت   گ مف دیگه نمیدونم چی ار کنم. 
م  دستتتتتت  از سرم بردار مامان. دستتتتتت  از سرم بردار به خدا میر

م... انقدر  گ برنامهخگنه  مف دخال  ی جدا میگیر
ی
های زندکی

 ! نکف

ه ک ه- ی صبج... باز که شما دو نفر افتادید به جگن چه خی 
 هم! 
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ی خگا  آلگدش کردم. فق  ب ند شتتتتتتتتتتتتده نیم نماا به چهره
بگد و آمده بگد  ا ببیند چه شتتتتتتتتتتتتتتتتده که مادر ا نبگر، ک   اک  

 ام. میکند و باز مف خانه را، روی سرم گذاشته

باهم صحب   بابا  ماشایم می کرد و خسته گفتم: بابا مگه ما 
ی منظگر....  ی نیتتتتت  بتتتتته همیر نکردیم مگتتتتته نیگمتتتتتدیم بتتتتته همیر
! برای ا نکه مباب  میف  ی اصتتلا ا ن ا انتخا  شتتد برای همیر

 ی مف باشه ... مف باشه. مباب  خگاسته

اش شتتتتتتتتتانه نشتتتتتتتتتده بگدند انمار  ا  یش آمد، مگهای جگگندمی
صتتتتتتتتدا را شتتتتتتتتنیده بگد، سررا شتتتتتتتتده بگد  و  فرصتتتتتتتت  ا نکه ک  

ت منا  ری به  ف کند هم نداش .  رسیده و هراسان سبسر 
بگد اما خگدداری میکرد و  ب  معمگل از مگضتتد  مای  از 
ی ا ف بچته  مف رو بته متادر گفتت :  رویف بتاز چگ   گ آستتتتتتتتتتتتتتتتیر

 کردی... چی ارش داری! 

 

 #فصف_اول

 7#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 
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متتتادر  ر از شصتتتتتتتتتتتتتتتتتته گفتتت : مف نگرانم فرامرز... بتتته ختتتدا کتتته 
ی یتتتتته بچتتتتته رو دارم... همینم از نگرانم! م ف از دار دنیتتتتتا همیر

 دس  بدم؟! همینم بره از دستم... همینم... 

 و هقه  کنان روی مبف نشیمف در سالف مرب  فرود آمد. 

ه شدم.   به بابا خیر

چند ثانیه  ماشتتتتتتتایم کرد با نماهش میخگاستتتتتتت  بگ ید: نکف! 
 نرو ... نمیشگد. 

خگدم نگه داشتتتتتتتتتتم و  ولی هی  نگف  .  عبیر نماهش را برای
شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدم کتتتته میگفتتتت :  رویف جتتتتان  زیزم... ا ف محتتتتدوده 

 امنی  داره... اونبگر که  گ خیال میکوی نیس ! 

مادر اما یک کلام بگد از نظرش هی  جای ا ف خرا  شتتتتتتتتتتتتتتده 
امنی  نداشتتتتت . هی  جای ا ف شتتتتتهر  ر از نکب  و ستتتتتیاا، 
ی امف نبگد! نتتتتتتته برای مف ... نتتتتتتته برای خگدش... و نتتتتتتته برا

هیچکس دیگر! از نظر او، ا ف شتتتتتتتتتتهر نفریف شتتتتتتتتتتده بگد و اگر 
ای به دامان ما هس  بخا ر نفریف مردم اس  و دردی لکه

 ! کشند و آهش متع   به ماس که دیگران می
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، مادر ناله 
ی
نایستتتتتادم  ا گگش بدهم به همان بحث همیشتتتتگ

میکرد و پتتدر میگفتت : ولش کف... جتتامعتته کتته فق  واستتتتتتتتتتتتتتتته 
ف نیستتتتتتتتتتتتتتت  واستتتتتتتتتتتتتتته همه ناامنه.  گکف به خدا... دخی  ما نا ام

 ولش کف. دس  از سرش بردار. بچه که نیس ! 

و آنقتدر ا ف را میگف   تا متادر بتالاخره  ف می داد بته  رفش 
و ستتتتتتتکگت میکرد اما ستتتتتتتکگکش چندان دوام نمی آورد شتتتتتتتاید 
 چند سا   ... و دوباره روز بعد، روز از نگ روزی از نگ. 

گد! بحث با مادر امروز  نج ستتتتتا   شتتتتتش و بیستتتتت  د یقه ب
د یقه کمی  و   گرفته بگد. وارد  مام شتتتتتتتتتدم. دوش گرفتم. 

 ضب  را زدم و مگسیف  کلاسیک در فضا پخش شد. 

ی  گستتتتتتتتتتتتتتتو   ای که در الی که مقابف آ نه ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگدم رو یر
روندش را هنگز از  فظ نبگدم را اجرا می کردم. آ  رسان... 

 . کرم مر گ  کننده... ضد آفتا .. 

مگهایم را با روشف کمی چر  کردم وستتپس ستتشتتگار کشتتیدم. 
 سا   شش و چهف د یقه بگد. 

ای که روی  خ  نشتتتتتتستتتتتتتم،  نج صتتتتتتفحه کتا  روانشتتتتتتنای
 س میکردم به رو یا م نزدیک استتتت  را به دستتتت  گرفتم و 
یک نفس خگاندم! انمار میخگاستتتتتتتتتتتتتتتم بروم زیر آ  که نفس 
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هم از آن سردر   بس کرده بگدم... خگاندم و  و  یک ک مه
 نیاوردم! کتا  را بستم. 

و و  از ا اق خارج شتتتتتتتتتتتتتتتدم شتتتتتتتتتتتتتتتش و  ن اه د یقه بگد، مادر 
صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانته چیتتده بگد و بتتا ا نکته او تاکش   خ بگد امتتا فن تان 

 چای را به دستم داد. 

دو کف دس  سنمک و  نیر خگردم چای را   خ سر کشیدم. 
ون ی مادر کاشتتتتتتتتتتتم و از خانه ی  ند روی گگنهیک بگستتتتتتتتتته بیر

 زدم. 

دم ستتتتتتتتا   د یقا هف  بگد! امروز  ی ون میر و و  از در برج بیر
همتتتان روزی بگد کتتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم! همتتتان روزی کتتته  متتتایتتتف 
ی صتتتتتب  زودش، بگذرد... کفشتتتتتهای آهوی به  داشتتتتتتم ا ف چنیر

د شگم.   پایم بگد و انمار میخگاستم وارد میدان نی 

 شتتتتتتدم که بابا به مناستتتتتتب   گلد ستتتتتتا
ی
ل ستتتتتتگار  ژوی  رمز رنگ

گذشتتتتتتتتتته، برایم خریده بگد. مگستتتتتتتتتیف  کلاستتتتتتتتتیک در فضتتتتتتتتتای 
ی را به ا گمبیف پخش می شد.  و   ادر نبگدم  ا اسم مگزیسیر

یاد بیاورم؛ به هر ال فگکگستتتتتتتتتم بیشتتتتتتتتتی  روی زمان بگد. راه 
کتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  هفتت  و چهتتف د یقتته، مقتتابتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتان سر 

. کارت زدم و وارد پارکینگ شتتتتتتتتتدم. رو به روی متگ ف شتتتتتتتتتدم

ی منفی دو، پار  کردم. کیف را روی شتتتتتتتتتتتانه بقه  50ب گ  
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انداختم. درستتتتتتتتتتتتتتت  نبگد در آن هگای خفه و  ر از دود نفس 
 می  بکشتتم اما کشتتیدم! ا تیاج داشتتتم هنگز  درت و  ا  
و  گان رویتتتتتاروک  بتتتتتا ا ف   م  ظیم کتتتتتار را، در خگدم نمی 

 دیدم.. 

 

 #فصف_اول

 ۸#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 

 بگد و مف خام و ک    ربه. 
 هنگز راه  گلاکی

وارد آستتتتتتتانستتتتتتتگر شتتتتتتتدم.  کیه به د گار دادم و آنقدر ماندم  ا 
ی ستتتتتتتتتگار شتتتتتتتتتگند. نفستتتتتتتتتم را در ی آدمهمه های منتظر در کابیر

ستتینه  بس کردم. انگا   برهای ناشتتایس  در هگا  راکنده 
زده از ا نکه نکند نفسیتتتتتتتتتتتتتتت  و خ ال شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. کلافه از ک  

ی کرده باشم. آنقدر دس  ر  وی بیوی بگذارم و به کسی  گهیر
ی در  بقتتتته ی هفتم متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد. بتتته  حمتتتتف کردم  تتتتا کتتتتابیر
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محض خروج دو ستتتتتتتتتته نفس  گلاکی کشتتتتتتتتتتیدم و اندکی هگا به 
 ریه هایم فرو بردم. 

راهروی  یش رویم، منتهی به چهار در چگک  می شتتتتتتتتتتتتتد. دو  ا 
در چگک  در ستتتتتتتتتتتتتم  راستتتتتتتتتتتتت ، دو  ا هم در ستتتتتتتتتتتتتم  چ ، و 

 های اضبراری میخگرد. انتهای راهرو به پ ه

هتتتای نتتتامبمشوی  یش رفتم. در ا تتتاق  را بتتته آرامی بتتتاز بتتتا  تتتدم
 کردم هنگز هیچکدام از ا ضای ا ف وا د نیامده بگدند. 

مردد و مضتتتبر  ج گ رفتم، در الی که ستتت  میکردم ا تماد 
ای از پشتتتتت  سرم گف : به نفستتتتتم را  یدا کنم صتتتتتدای مردانه

 زم نیس  انقدر زود بیای! هر روز لا

 و ش  کردم ولی، به خگدم مس   ماندم. 

 ی پا چرخیدم وگفتم: سلام صب  بخیر  ربان! روی پاشنه

دستتتتهایش را در جیب شتتت گار جینش فرو برده بگد نیم نماا 
 . به مف انداخ  و گف :   یک ستتتلام! صتتتب  شتتتما هم بخیر

  ر 
ی
 بان! و ا نکه هر سری منگ می بیوی لازم نیس  بهم بگ

 
ی
ی رنگ و با ابروهای بالا داده از کنارم رد شتتتتتتتتتتد. روی مبف ستتتتتتتتتی 
ی منسیتتتتتت  بگد، فرود آمد. کتاکی  های که درستتتتتت  رو به روی میر

 مناستتو  
 آک  همخگاکی

ی اهف ستتتفیدش، با جیر ستتتفیدرنگ و  یر
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داشتتتتت . دستتتتت  به ستتتتتینه شتتتتتد اما زیاد  ا   نیاورد، دستتتتت  
مگی راستتتتتتش را بالا آورد و دو انگشتتتتت  اشتتتتتاره و شتتتتتستتتتتتش با 

 ی راستش هم بازی شد. روییده سم  شقیقه

همانبگر که مف را واری میکرد گف : ستتتا   کاری هشتتت  
 و نیم هس . 

ب ه ولی با ا ف مگض   مش لی ندارم که زود بیام، یک سری -
 مسائف رو مرور میکنم . 

سرش را به ج گ و  قب   ان داد:  گ ا ف یک ماا که ا ن ا 
؟بگدی کار رو چبگر ارزیاک     میکوی

ی کیفیتتتتت  داره هم  لبخنتتتتتدی زدم: ختتتتتدا رو شتتتتتتتتتتتتتتتکر همتتتتته چیر
 گضتتتتتتیحات هم اجرا! نمیدونم شتتتتتتما از کیفی  کار مف راضی 

ی یا نه برا گن مب گ  هس  یا نه ...   هستیر

طی کتتتتتته بفهمم  گ سرت د یقتتتتتتا چ  - مب  بتتتتتته. فق  بتتتتتته سر 
 میگذره! 

 با نماه گیج  در سکگت  ماشایش کردم. 

ستتتتتتتتتتتتتتتو  اگر بخگای میتگنم بمم سری   تتتتتتتان داد و گفتتتتتتت : را
وهتتای جگون و مح گ  و بیمتته کتت  بتته نیر ... ا ف سر  ی ات کیی

 ماخگذ به  یاک  مدف  گ نیاز داره! 
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 کشکر از لبف و مسا د تگن. -

 

 #فصف_اول

 9#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 

  ر کرد: چشمان درشتش را درش 

 جدی گفتم! -

 شما لبف داریف! -

 استخدام  میکردم  گزیشف خگک  برات در نظر داشتم! -

 خیلی ممنگن! -

همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتتادت داری همینبگر کگ تتتاه بتتتا ممنگن و مری -
 ولبف داری جگا  بدی؟! 

نفستتتتتتتتتتتتتتتم کمی ستتتتتتتتتتتتتتتخ  بالا امد به هر ضی  و زوری بگد اما 
گفتم: جستتتتتتتتتتتتتتتتارت نبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته مف  رجی  میتتدم  ب  نظر دکی  
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ی دو  ران کتتتتتتارآمگزی رو محو  ضفتتتتتتا کتتتتتتارآمگز بتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم و همیر
 بگذرونم و دوره رو، به انتها برسگنم. ا ف برای مف کافیه. 

  قگق خگک  برات در نظر داشتم ولی! -

 ممنگن  ربان. -

 چیه به  گل ا تیاج نداری؟-

 اش کردم و گفتم: چرا ا تیاج دارم. لبخندی  گاله

؟! -  پس چ 

 باید میگفتم؟! گفتنش صلاح بگد؟ به سکگ م ادامه دادم. 

ه ام متتانتتد کتته ا ف بتتار مف کم آوردم و گفتم:  رض آنقتتدر خیر
 ...  محو 

 کردم  ب  نظر دکی 

 محو  و ول کف. مف میخگام 
میتتتتتان کلامم گفتتتتت : نظر دکی 

 بدونم نظر  گ چیه؟! 

پشتتتتتتتتتتتتتتت  پ هم می  رید، کمی به مف و مف افتادم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس به 
 سخو  گفتم: نظر مف هم نظره با نظر ایشگن! 

. نمیدونم دستهایش را به کمر  زد و گف : اوکی! هرجگر را و 
وا عا هدف  چیه... ولی مف میتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم  گ رو به مگفقی  

ه و بکشت  بالا...   برسگنم!  ا   ه کافیه یگ دستتگ بگیر
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م ای که خگدم با دستتتتتتتهای خگدم صتتتتتتخرهفت    ه- ها رو بگیر
 ره. به هر ال از  یشنهاد گن و خگدمگ بکشم بالا برام جذا 

 ربان! ممنگنم  

، خیال نمیکردم دیگه انقدر ستتتتخ  - محو  گفته بگد ستتتتخو 
 . ! بعد از یک ماه هنگز مدف روز اول رفتار میکوی  بای 

و سری بته  تاستتتتتتتتتتتتتتتف   تان داد و از کنتارم رد شتتتتتتتتتتتتتتتتد. و و  وارد 
ها ا ا ش شتتتتتتتتتتتتتتتد در را به  دی مح م بستتتتتتتتتتتتتتت  که  مام  ن ره

 لرزیدند. 

ستتتتتتتتتتتتتتتتادم و به هرچند که مف به خگد ن رزیدم و آنقدر آن ا ای
ی که او طی کرده بگد زل زدم  ا بالاخره دیگر هم اران  مستتتتتتتیر

ی نشستم و صندلی را به هم سر و ک ه شان  یدا شد. پش  میر
ی نزدیک کردم.   میر

یک  یغام داشتم. با کمی  ع ف باکس  یغام را باز کردم. کگ اه 
. کی و ت  آزاده  ر   ی نگشته بگد: سلام. صب  بخیر و خی 

 بزنیم؟! 

 میخگاستم بگ یم : هی  و  ! 
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ی گذاشتتتتتم گگی  را از ستتتتم  صتتتتفحه ی نمایشتتتتگرش روی میر
م  ا چای بریزم که صتتتدای فریادش آمد: پاشتتا  ی خگاستتتم برخیر

 سریتتتتد بیا ا ا م! 

 

 #فصف_اول

 10#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

راه ستتتتتتا    نج و ی د یقه، خدا افبی خبا  به او که 
ی دراز کرده بگد و بتتتا  ی مردی کتتته لبتتته پتتتاهتتتایش را روی میر ی میر

 کشید گفتم. نشسته بگد و با او سیمار می

 هر دو مرد پاسخم را ندادند. 

ون نزده بگدم که  از ا ا ش فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه گرفتم. هنگز از وا د بیر
 داد زد: پاشا دو  ا  هگه! 

ام، از ا ف کلام به سگی آرنج افتاد. انمار بند کیف روی شانه
مش شدند. کلامش های بند چرمی، متگجه سنگیوی کلا س گل

گ یای  ر  بدی نبگد ... لحنش بد بگد. آن لحف دستتتگری 
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که  س میکردم  ر از  عنه استتتتتتتتتتتتتتت .  عنه از ا ف باب  که 
 مف آنبگر که او میخگاهد نیستم! 

ی گذاشتتتتتتتتتم  کشتتتتتتتتیدم کیفم را روی میر
. به ستتتتتتتتم  نفس  میف 

ا تتتتا ش رفتم در چهتتتتارچگ  ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و گفتم: میتتتتف داریف 
 نحگی درس  بشه؟ا گن به چه  هگه

چند ثانیه به  ماشتتتتتتتتتتتتتتتتای مف ماند و گف : همگن نحگی که 
 خگدت میخگری! 

 با نماه سردی  ماشایش کردم. 

از ورودی ا اق فاصتتتتتتتتتتتت ه گرفتم، به آبدارخانه رفتم هم شتتتتتتتتتتتتیر 
بگد هم شکر و خامه. دو فن ان  هگه با شیر و شکر و خامه 
ه  اضی کردم و و و  به ستتتم  ا اق رفتم صتتتدایش می آمد ک

ایه!  ستتتتتتتتتتتتتتتلی به آن نفر دوم میگف : چشتتتتتتتتتتتتتتتماش شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتته
 ای... هی  باز اک  نداره هی  انع ای هی   سی!  شیشه

 ای به در زدم.  قه

ا ف بتتتار مرد دوم هم بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتتتد. نیم نمتتتاا بتته مف 
ه شد. انداخ  و چند ثانیه  ی کگ اه به چشمانم خیر

راستتتتتتتتتتتتتتتتتت  میگفتتت  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانم  ستتتتتتتتتتتتتتتلی بگدنتتتد هر چنتتتد کتتته 
! اما ستتتتتم شتتتتتیشتتتتتهنمیدان ای  عریف استتتتت  یا دشتتتتتنام یا  حقیر
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 ، چشتتتتتتتتتتتتتمان مف  ستتتتتتتتتتتتتلی بگدند و درستتتتتتتتتتتتت  بگد؛ نماهم باز اک 
 سیتتتتتتت و انع ای نداشتتتتتت . مف مد ها  یش مرده بگدم و ا ف 
آلا پاشتتاک  که از مف باف  مانده بگد ضفا یک انستتان متحر  

 اخ  بگد که نیازهایش را کمابیش برآورده میکرد و فق  می
 ج گک  کتتته بیش از  تتتد کمرنتتتگ بگد و سرا  بتتته ج 

گ...  و 
 مانند. 

ها را میانشان  خس کردم و  رسیدم: با خم شدم سیوی  هگه
 مف امری ندارید؟

دو مرد چنتد ثتانیته نمتاهم کردند و بتالاخره آن یگ کته متد ر و 
 صا ب آن ا اق بگد گف : به سلام ! 

ون زدم به پارکینگ نرفتم ک  که بیر  . از ساختمان سر 

ای رنگش صتتتتتتتتتتتتتتتتد می  بتتالا ر از  ژوی دویستتتتتتتتتتتتتتتت  و هفتت  نقره
کتتتتتتتت  بگد، بتتتتتتتتا گتتتتتتتتام هتتتتتتتتای نتتتتتتتتامبمشوی  یش رفتم. ورودی سر 

نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتایتتد بروم؟ بتتایتتد او را ببینم؟ بتتایتتد  ر  بزنم؟ 
 باید چه کار کنم؟! 

ی شتتتتتاگرد ک بیدم و او از چرت خم شتتتتتدم دو  قه، به شتتتتتیشتتتتته
 در آمد. 
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ی گفتم:  فف در را باز کرد، مردد میان  ی و ننشتتتتتتتتستتتتتتتتی  نشتتتتتتتتستتتتتتتتی 
 اومدی ا ن ا چی ار؟

   یک سلام! -

در را باز کردم و ستتتتتتتتتتتتتتگار شتتتتتتتتتتتتتتدم. در را که بستتتتتتتتتتتتتتتم شرید: مگه 
 سا   کاری ا ف خرا  شده  ا  نج و نیم نیس ! 

 به رو به رو زل زدم. 

 ادامه داد:  ا شیش و ربتتد چرا نگه  داشته؟! 

بدون ا نکه به ستتتتتتتتتتتتتمتش بچرخم گفتم: براش  هگه درستتتتتتتتتتتتت  
 کردم! 

 ! زاده و برادر  خم سگشگه سگ بخگره اون  روم-

اهای ک   د ک  اهمی  به ناسری ی ون میر شتتتتتتتتتتماری که از لبهایش بیر
گف : چرا  ا ا ف سا   نگه  میداره چرا گگش میدی چرا 

؟  میمگکی

 از ا ف نمیشه صی  کرد یگ باید یه کاری بکنه-
 ! بیشی 

 

 #فصف_اول
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 #چاوچاو

 ⛔️ 

 

 و  ر  رت گف :  با  حقیر 

...  گک  -
!  گک  که باید یه کاری بکوی  تما هم اون یگ  گک 

.  رچم  هم بالای سرت  که شتتتتتتتتتتدی زن  هرماکی و شتتتتتتتتتتگری 
 نگه داشو  که لابد... 

ر بده.  میان کلامش گفتم: بابا بیشی  از ا ف نمیتگنه دیگه ضی
فکر کنم ا ف برای ختتتانگاده خ بتتته ... برای همتتته خ بتتته. دارم 

 یکنم . کمک م

بتتتتا  رت گفتتتت : بیچتتتتاره  گ یگ رو میخگای کتتتته بتتتته خگدت 
کمک کنه. یه نماه  گ آ نه به خگدت کردی؟  یافتگ دیدی؟! 
چند و ته درستتتتتتتتتتتت  و  ستتتتتتتتتتتتاک  نخگابیدی... شذا نخگردی... 
چند و ته خگن خگد گ بقیه رو کردی  گی شتتتتتیشتتتتته! هان آلا 

 چند و ته؟! 

ی -  ! ها بگد؟ رفهاک  که میخگاسو  بشنگم همیر

نگچ  کرد: آلا بتتتا خگدت دشتتتتتتتتتتتتتتتموی نکف! ا ف ه م و در    
 ! ی  خگدت نکف...  مگ و زن  مگ نگرانی 
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ه را به ستتتتتتتتتتم  خگدم کشتتتتتتتتتتیدم و با یک خدا افبی  دستتتتتتتتتتتگیر
 کگ اه در را باز کردم. 

از سر   ا گمبیلی که از کنار رد شتتتتتتتتتتتتتتد و صتتتتتتتتتتتتتتدای بگ ش کف 
خیابان را برداشتتتتتتتتتتتتتت  آنقدر و شتتتتتتتتتتتتتت  کردم که چشتتتتتتتتتتتتتتمانم را 

روی هم فشتتار دادم. شتتاید خدا صتتدایم را شتتنیده بگد مح م 
 و میخگاس  یک فن ان مرگ مهمانم کند! 

ه بگد.   دستم به دستگیر

بان   بم به بالا ریف  د ممکف  ف  و می آمد و ضی نفستتتم میر
 رسیده بگد. سرنشینان ا گمبیف مشگ  یاده شدند. 

 او هم  یاده شد.... 

گگستتتتتتتتتتتتاله؟   صتتتتتتتتتتتتدای فریادش در فضتتتتتتتتتتتتا  یچید: چی ار میکوی 
 مع گم هس ! 

ی ا گمبیف مشگ ساک  بگد، لای پ کهایم را باز کردم  سرنشیر
ام دب یگی مشتتتتتتتتتتتتتتتگ از دیتتدن او و برادرش کتته سرنشتتتتتتتتتتتتتتتینتتان ک  

 بگدند، جان در بدنم نماند. 

ون خزیدم و بازوی او را گرفتم. و ش  زده  به سر   به بیر
 رو به دو مرد که ساک  بگدند گفتم: معذرت میخگام. 
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... معذرت میخگای؟ ا ف گگستتتاله گ - ی ها باید  ذرخگاا کیی
ی میدادن  گ رو!  ی به کشی   آلا داشی 

دستتتتتتتتتتتتش را کشتتتتتتتتتتتیدم : اردلان جان! رو ستتتتتتتتتتتای مف هستتتتتتتتتتتتند. 
 خگاهش میکنم. خگاهش میکنم... 

 و بغض کرده نالیدم:  گ رو خدا ... ادامه نده. 

  رسیدم اردلان بیش از ا ف آبروریزی کند. می

ا گفتم:  گزش میخگام. بفرمتتتتتتتتا یتتتتتتتتد هتتتتتتتتو رو بتتتتتتتته مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتات
 ببخشید... 

 اردلان ساک  شد . 

مشتتتتتتتتتتتتتتت ات کگچک نیم نماا به مف انداخ  و گف : مرگ 
 واس  زوده آلا پاشا...! بیشی  د   کف. 

مش ات بزرگ سرخگشانه لبخندی زد و هر دو سگار ا گمبیف 
 شدند. 

 ها یه  ذرخگاا هم نکردن! اردلان با مکث گف : بگزینه

ام گذاشتتتتتتم و رو به اردلان گفتم: میشتتتتته ا روی ستتتتتینهدستتتتتتم ر 
ی کارم  یدات نشتته! بری... میشتته  گ محف و محی  ومنبقه

 میشه دس  از سر مف برداری... میشه لبفا؟! 
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 اردلان متاسف گف : الا داش  زیرت میکرد... 

ام. برو دیگتتتته. برو بتتتتذار بتتتته کتتتتار و هنگز کتتتته بتتتتدبختتتتتانتتتته زنتتتتده-
 زندگیم برسم. 

؟! -  هم میکوی
ی
  گ مگه زندکی

 هم میکوی آلا؟! ا ف روزا و متاسف
ی
 ر اضافه کرد: مگه زندکی

؟! زنده وک   ای اصلا ؟! یا  گ هی 

و دیگر نمتتتتانتتتتد  تتتتا بگ یتتتتد مف هم نمتتتتانتتتتدم  تتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتنگم ... بتتتتا 
هاک  که پاهایم یاری میکردند به ستتتگی پارکینگ ب ند ریف گام

کتت  رفتم و دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایم را روی گگشتتتتتتتتتتتتتتتهتتایم گتت ذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  تتا سر 
ی ستتتتتتتتتتتم  راننده سرش را های اردلاکی که از شتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتته ربده

ستتتید ندارم میکرد را  ون کشتتتیده بگد و هرچه به دهانش میر بیر
 نشنگم! 

ی شگم و  فق  دویدم... فق  رفتم... میخگاستم سگار ماشیر
 میکوی یتتا نتته! آلا زنتتده

ی
ای یتتا کسیتتتتتتتتتتتتتتت بتته مف نگ یتتد: آلا زنتتدکی
. آلا اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چتتته مرگتتت  آوری.. فق  ادای زنتتتده بگدن در می

 هس ! 

 

 #فصف_اول
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 12#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

پشتتتتتت  فرمان نشتتتتتتستتتتتتتم و اجازه دادم د ایف   نفستتتتتتم به ریتم 
ی  یش رویم در   ادی برگردد. چند ثانیه به فضتتتتای خاکستتتتی 
ه ماندم و بعد انمار یک آلای و سیتتتتتتتتتتتتتتت  که ا ف  پارکینگ خیر
بر روزها بیش از  یش  ضتتتتتتگرش در مف نمگد  یدا کرده بگد، 

 سرم شرید:  رک  کف! 

ون آمدم.   استارت زدم و از پارکینگ بیر

هتتای  رمز و  رافیتتک  تتا مقصتتتتتتتتتتتتتتتتد چهتتف د یقتته پشتتتتتتتتتتتتتتتت  چرا 
ی م تمد  روی  اب گی سر در آمگزشتتتتتتتتتتتتتتتماه ماندم، میمِ ک مه
 هنگز خامگش بگد. 

چند مر به به مسشگلش گفته بگدم. در ا ن ا ا تصاد،  رصه 
 عمیر یتتتتتتتتک میم برنمی آمگختم و ا ن تتتتتتتتا از پس و کلان می

 آمدند.  فف فرمان را زدم و  یاده شدم. 
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هایم را در بغف گرفتم و  ا رستتیدن به کلاه، به کیف و جزوه
، هی  کلامی با هی  ا دی رد و بدل  جز یک ستتتتتلام به منسیتتتت 

 نکردم. 

پشتتت  صتتتندلی که نشتتتستتتتم پا روی پا انداختم صتتتدای پشتتت  
 کرده بگدم. ها آمد. دیگر به شنیدن ا ف جملات  ادت  سری

وای باز ا ف اومد... کاش دوره زود ر  مگم بشتتتتته چشتتتتتممگن -
 به ریخ  نحسش نیفته. 

 آن یگ در جگا  دوستش گف : دخی  بدی به نظر نمیاد. 

 بابا خیال میکنه از دما  فیف افتاده! -

 با خنده جگا  داد: ولی به نظر نمیاد آدم بدی باشه. 

ت نمیکنه زورش میاد یه - ستتتتتتتتتتتتتتتلام بگه... با هیچکس معاسر 
 اصلا فازش مع گم نیس . یه جگریه اصلا بهم نمیچسبه. 

 با ورود استادبه کلاه، هر دو خامگش شدند. 

رو ... یتتک کیف کج از جنس استتتتتتتتتتتتتتتتتتاد بشتتتتتتتتتتتتتتتتاش بگد و خگش
کشتتتتتتتتتتتتتتتید و رنگ به رنگ ماژیک به برزن  خاکی به دوش می

 دس  داش . 

مگهای م عدش کمی ب ند بگد و با یک کش، آن را بالای سر 
 میبستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد کتته بتته متتاننتتد یتتک گگجتته

ی
متتانتتد.  تته ریش فرنگ
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 و سر الی
ی
اش کمک میکرد  ا نامر و  داشتتتتتتتتتتتتتتت  و ا ف ژولیدکی
 کلاسش خسته کننده نباشد. 

ی ما نماه یک ستتتتتتتتتتتتتتتلام کلی داد و در الی که با د   به چهره
کرد گفتتتتتت : ختتتتتتب ... می بینم کتتتتتته  ب  معمگل آ تتتتتتا گن می

پذ ریشتتتتتتتتتگن  ب  معمگل  یچیدن و خانم ها اما مستتتتتتتتتشگلی  
 بالاس  و سرکلاه  اضی شدن. 

ی ب ند به ستتتم  میانهصتتتندلی چرف ی  خته دار را از پشتتت  میر
مالید گف : کشتتتتتید و رویش نشتتتتتستتتتت   یوی که زان یش را می

هتا چرا کلاه خصتتتتتتتتتتتتتتتگض برمیتدارن برام خیلی جتتالبته کتته آدم
ی ... یتته جگر فگق کلاه کتت  کیی ی سر  هتتاک  کتته م بگر نیستتتتتتتتتتتتتتتی 

ه میان و بعد  برنامه استتتتتتتتتتتت  ی و  الا به هر دلیلی اولش با انگیر
تتتتتتتتد میشتتتتتتتتتف و نمیان. ا ن ا کلاه ا تصتتتتتتتتتاده و  از یه مدک  دل ت

تتتتتتتتتتت    یبه ا ف هزینه ای که ض  ا ف کلاه شتتتتتتتتتتتتده بلامصرت
میمگنه. کلاه اجباری هم نیستتتتتتتتتتتتتت  هر کس به میف خگدش 

 اومده ... با اله نه؟

 لبخند کگ اا به لب آوردم. 

ه کم  ر  بزنیم شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد اومتتتدن کمی خم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و گفتتت : یتتت
 نظر گنه؟

 کسی مخالف نبگد. 
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پا روی پا انداخته بگدم ودستتتتتتت  به ستتتتتتتینه نماهش میکردم با 
 ع لی گفتتت : ختتتانم میمنتتت  هتتتدفتتت  چ  بگده اومتتتدی کلاه 

 ا تصاد؟

ام بگد همان که  ا  دی از مف وشتتخصتتیتم دفا  پشتت  سری
 کرد. می

... وا عا والله استتتتتتتتاد بیشتتتتتتتی  به خا ر پاه شتتتتتتتدن ا ف دره-

 استاد خگک   گدانشماه ندارم! 

 شما چ  خانم جگادی؟-

که. -  والا ما با هم دوستیم هدفمگن مشی 

استتتتتتتتتتتاد سری   ان داد و از چند نفر دیگر  رستتتتتتتتتتید؛ یکیشتتتتتتتتتتان 
یگر  میخگاستتتتتتتت  مدره شتتتتتتتتگد و دیگری هم میخگاستتتتتتتت  آنالیر
باشتتتتتتتتتتتتتتتد به ا ف ا لا ات نیاز داشتتتتتتتتتتتتتتت  ا لا اک  که ضفا در 

 نشگد. دانشماه زمزمه 

 نماهش به مف افتاد و گف : شما چ  خانم پاشا؟

و  کنم و باید همه جانبه بسن مش. -  میخگام یه کار و سر 

سم چه کاری؟  از جگابم ابروهایش را بالا داد: جسار ا بی 

 مش لی با جگابش نداشتم. آرام گفتم: 
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 ا داث یه کارخگنه! -

 صدای "اوه"در فضای کلاه  یچید. 

با جد و  که از شتتتتتتتتتتما  گ ا ف مدت دیدم استتتتتتتتتتتاد لبخندی زد: 
  بعا از پسش برمیا ف. 

ریزی کردم نمیخگام ک  گدار به آ  بزنم.     براش برنامه-
کتم در ا ف  سم کلاه  ها هم همینه آشناک  با بازار. سر 

ه ماند وسپس برخاس  هگمی کرد، چند ثانیه به چهره ام خیر
بیتتتان ده  هتتتا گن  رار نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  امروز وگفتتت : انمتتتار هم لای

و  کنیم ...بحتتث  د یقتته  تتایم دادم ولی نیگمتتدن. بریم کتته سر 
های مصرتتتفی که در ا تصتتتادکلان اهمی  امروز درمگرد نظریه

ها رو به خصتتتتتتتتتتتتتگض دارن... کسیتتتتتتتتتتتتت میتگنه استتتتتتتتتتتتتم ا ف نظریه
 مبرح کنه؟

 های انتهای کلاه چرخید. جگاک  ندادند. به سم  بچه

، دوز  ی ی، فریدمف و ستتتتی ف دستتتتتم ر ا بالا بردم و گفتم: کییی نی 
*!  مگدی یاکی

ی
 زندکی

 __ 

 های مصرفی در ا تصاد کلان*نام نظریه
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 #فصف_اول

 13#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی که با بر  پاک ون زدم. از دیدن دخی  کف از آمگزشتتتتتتتتتماه بیر
ای ایستتتادم. پشتتتش به مف بگد و ا گمبی م، درگیر بگد! لحظه

، کف را کتتتاملا از جتتتا درآورده بگد.  بر  پتتتاک ی کیفش روی زمیر
ی و دستتتتتتتتته ک یدش از  کنار پایش افتاده بگد و رژ لب و استتتتتتتتی 

ی افتاده بگد. دهانه  ی زی  کیفش کنار  ا ر ماشیر

های آرامی نزدیکش شتتتتتتتتتتتتتتتتدم، شرشر میکرد: خدا لعنت  با گام
ه...   کنه... خب ا ف چبگری جا میر

کف خم شتتتتتتتتتتتتتدم و کیفش را برداشتتتتتتتتتتتتتتم آنقدر سرگرم بر  پاک
ون آمده بگ  د که متگجهم نشتتتتتتتتد. در الی که کیفش را بغف بیر

ای ی ا مقانهکرده بگدم بالاخره متگجه شتتتتتتتتتتتتتتتد و با آن  یافه
کتتتته گرفتتتتته بگد گفتتتت : بتتتتارالهی  ظمتتگ شتتتتتتتتتتتتتتتکر کتتتته بتتتتالاخره 

  گنستم روی ماه ا ف شیر زن و ببینم. 
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کف را نتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتانتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  کمرش برد! گفتم: هی  بر  پتتتاک
  گاس  به زندگی  هس ؟! 

ی ی   شتتتما استتتتاد  گاه  خم شتتتد استتتی  و رژ را برداشتتت : همیر
جم  هستتتتتتتتتتتتتتتو  برای مف کفتتایتت  میکنتته  تتالا چهتتار  تتا آت و 
و می خرم ا ف میگن گم بشتتتتتتتتتتتتتتتته ا فتتاق بتته  آشتتتتتتتتتتتتتتتغتتالی کتته از می 

 خصگض نمیفته. 

 لبخند نزدم فق  نماهش کردم. 

 میخگاسو  گمش کوی چرا پس خریدیش؟-

ون نه؟ -  اوه اوه از کلاه ا تصاد زدی بیر

م بتته لحنش بخنتتدم ولی بتته همتتان جتتدیتت  نمتتاهش خگاستتتتتتتتتتتتتتتت
 کردم. او هم انمار به ا ف مفِ جدید،  ادت کرده بگد. 

 کن  در اومد. شرشر کرد: ا ف بر  پاک

کف را به دستتتتتتتتتتتتتتتم داد و کمی با مف و مف،  ماشتتتتتتتتتتتتتایم بر  پاک
 کرد. 

به پاکو  که روی شتتتتتتیشتتتتتته مانده بگد اشتتتتتتاره زدم: چ  هستتتتتت  
 ا ف؟

... مدلا نامه-
ی
 ی دلتنگ
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کمی لبهایم به لبخند کشتتیده شتتد اما نزدم. ج  یش را گرفتم. 
 یک نفس  می  کشیدم و گفتم: سگار شگ... 

ی پکری گف : وستتتتتتتتتتتتت  ا ف لایف استتتتتتتتتتتتتتایف جدیدت با  یافه
 واسه کسشعرای مف و   داری مگه؟

 اگر  گ و   داری برای مف، پس منم برات و   دارم! -

 گری مف را در بغ ش کشتتتتتتید که بغض مهمان هگا آمد و ک  
 گ  یم شد. چه آلاک  بگدم چه آلاک  شدم. 

چنتتد ثتتانیتته بغ م متتانتتد وستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتت : بریم یتته جتتا ا ف بر  
. پاک ی  کف  گ بدیم نصب کیی

 
ی
اش را برداشتتتتتتتتتتم. ستتتتتتتتتگار شتتتتتتتتتد و پاک  به  گل خگدش دلتنگ

پشتتتتتتتت  فرمان نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم. یک نفس  می  کشتتتتتتتتید: چه  بر 
 ...  خگشبگک 

؟. استار   ت زدم و  رسید: چه خی 

سم.  !" کرد و سپس گف : آها نی 
 نماهش کردم و "هاکی

 دوس  داری چ  بشنگی؟-

تتتی آشتتتتنا شتتتتدی... یا رفو  فروشتتتتماه لباه -  با یه پ ت
ی
مدلا بگ

چهتار  نج  ا لبتاه خریدی... بعتد اومدی یه فلافف خگردی 
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و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتابتته زرد، آروشش هم زدی! از ا ف  رفهتتای چرت و 
ونه...    رت دخی 

- 
ی
زیاد ازم شتتتنیدی... مگه نشتتتنیدی؟ ده ستتتال اون گری زندکی

 کردم یه سالم ا ن گری؟! 

 

 #فصف_اول

 14ارت_ #پ

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 رویش را با  هر برگرداند. 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتا مف  هر کنتتد.  نهتتا یتتادگتتار دوراکی کتته، آلای نمی
ای بگدم را هم داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از دستتتتتتتتتتتتتتتت  خگش اخلاق و سر زنده

 دادم. می

همانبگر که به خیابان زل زده بگد گف : ستتتتتتتتتتتتتتتپهر و  ریستتتتتتتتتتتتتتتا 
 . ی  دارن ازدواج میکیی

 چه خگ . -
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- !   گ هم د گک 

 به پاک  
ی
 اش زل زدم و گفتم: کارت  روسیه؟دلتنگ

 به سمتم گرف : ا نه. 
ی
 از  گی کیفش کارت باریک کرم رنگ

هتتتتتتای ی بچتتتتتتهروی لبهتتتتتتایم زبتتتتتتان کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدم: فکر کنم همتتتتتته
 دانشکده بیان. 

م.   سری   ان داد:  گ اگر بیای منم میر

 به چشمانش زل زدم: بیام؟

 بتتتا نمتتتاه  ر بغ:تتتتتتتتتتتتتتتی گفتتت : اگر بیتتتای  تتتال و هگامگن  گض
 میشه... 

 اش لغزید. و دو  بره اشک از چشمانش به روی گگنه

ف  که او  در ستتتتتایه کنار خیابان متگ ف شتتتتتدم. گاا یادم میر
ی و محزونم، دل مرده و هم به همان اندازه ای که مف شمگیر
  ریشان اس . 

 دستش را گرفتم و گفتم:  گ با کسی آشنا نشدی؟

د بردا شتتتتتتتت  و گف : دستتتتتتتتتمالی از باکس مکعو  روی داشتتتتتتتتتی 
 ی دستمال کاشذی رو آرش خریده بگد. ا ف جعبه

 هایم دور فرمان  فف شد.  ن ه
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ی جا نشسته بگدم و یه دخی  بچه با  ادامه داد: یادمه که همیر
چشتتتمای  ستتلی از شتتتیشتته آویزون شتتتد و خگاهش کرد  ا ا ف 

ی دستتتتتتمال و بخره.  ا دیدش گف  : چشتتتتتماش شتتتتتبیه جعبه
 چشمای آلائه ...! 

واک صتتدایش را در ذهف داشتتتم. همان اندازه زنده و هنگز  ژ 
  ابف لمس. 

ه شتتتتتتتتد: با یگ آشتتتتتتتتنا   کشتتتتتتتتید و در چشتتتتتتتتمانم خیر
نفس  میف 

شتتتدم. اومدم ا نگ به  بمم. بمم بعد از ا ف یک ستتتال و چند 
 ماه ... با یگ آشنا شدم. 

 قیقتت  را  گری  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگر م ک بیتتد کتته فرصتتتتتتتتتتتتتتتت  نفس 
 کشیدن هم نداشتم. 

 گرت داد: هنگزم دوستیمگن سر جاشه آلا؟ آ  دهانش را  

 ام کرد. با د   واری

 کردم. مسکگت بگدم  و  به او هم نماه نمی

 صدایم زد: آلا ... 

و آنقتتتدر جگا  نتتتدادم  تتتا یتتتک "ختتتدا تتتافظ" بتتته زبتتتان آورد و 
ی که آمد چشتتتتتتمانم  ر  رف . صتتتتتتدای بستتتتتتته شتتتتتتدن در ماشتتتتتتیر

همیشتتتتتتتتته آمد. شتتتتتتتتتد. از ا نکه ج گی کسیتتتتتتتتت گریه کنم، بدم می
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 لاش میکردم  تتا  گی و مقتتتدر بتته نظر برستتتتتتتتتتتتتتتم گتتاا مگف  
سیما میشدم گاا هم نه ... ولی الان مگف  بگدم ج گی  ری
ام گریه گریه نکردم! ج گی دوستتتتتتتتتتتتتت  بیستتتتتتتتتتتتتت  و یک ستتتتتتتتتتتتتتاله

 بتتتگد. ختتتگدداری! ا تتتف یتتتتتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
ی
نتتتکتتتردم...  تتتتتتتتدم بتتتزرکی
ی شده بگدم. خگددار ریف آلای کره  ی زمیر

د برداشتتتتم و روی ی دستتتتمال کاشذی جعبه را از روی داشتتتتی 
ران پا گذاشتتتتتتتتتتتتتتم، پاک   روی روی صتتتتتتتتتتتتتندلی شتتتتتتتتتتتتتاگرد بگد. 

 
ی
ستتتتیما برایم آورده بگد را برداشتتتتتم. به ای که  ریپاک  دلتنگ

 آرامی  ای کارت را باز کردم دستخ  آرش بگد . 

 ی  اشقانهخیلی گشتم ک  جم ه»

 ای  سمگ  گصیف نمیکنه به  ... ولی هی  جم ه

 ی آشناک  ما شد...  ممنگنم که واسبهاز آلا 

ی موی ...   از امروز  ا ابد  گ همه چیر

 «آرش" -سیمادوست  دارم " ری

 

 #فصف_اول

 15#پارت_ 
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 #چاوچاو

⛔️ 

 

بر  پاک کف را برداشتتتتم و از ا گمبیف  یاده شتتتدم. سرایداری 
 در لاک  نشتتتتتتتتستتتتتتتتته بگد. مدف همیشتتتتتتتته در 

ی نگهباکی که در کابیر
چرت به سر می برد! ستتگار آستتانستتگر شتتدم و به کن ش  کیه 

 کشید وارد خانه شگم. دادم پایم نمی

کمی در راهرو  رستتتتتتتتتتتتتتتته زدم در الی که بر  پاک کف ا گمبیف 
ها های همسایهتم  رق کرده بگد، به گ دانمدف سیخ در دس

نماه کردم و فکر کردم چرا ما گ دان نداریم! آنقدر دور خگدم 
چرخیدم  ا پاهای ک  نگایم  یر کشتتتتتتتتتتتیدند و بالاخره رضتتتتتتتتتتتای  
دادم  ا وارد خانه شتتتتتتتتگم. ستتتتتتتتا   نه شتتتتتتتتب بگد ... ک ید را در 

  فف در چرخاندم. بگی شذا کمی مستم کرد. 

پادری جف  کردم و و و  در را پش  سرم کفشهایم را روی 
اهف مردانه ای به آشگش داشتتتتتتتتت  بستتتتتتتتتتم از دیدن مادر که  یر

 ای خش م زد. بر  پاک کف را در جا کفسی  گذاشتم. لحظه
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آنقتتدر در  تتال  گفتتاکی خگدش شرق بگد کتته متگجتته ورودم 
، فرو رفته  نشتتتده باشتتتد. در کنج  از نشتتتیمف روی مبف را و 

 گریس . بگد و آرام آرام می

"ستتتتتتتتتتتتتتتلام" کگ اا گفتم و به ا ا م رفتم. از  گی کیف پاک  
ون کشیدم. چند بار دیگر دستخبش را خگاندم   را بیر

ی
دلتنگ

 و بگ کشیدم. 

صدای مادر آمد: آلا ... اومدی؟ بیا شام و بکشم بابات د ر 
 میاد. 

 محف ندادم. 

 مادر باز صدایم زد: آلا ... شام میخگری؟

ستتم  ا اق ممنگ ه رفتم، مادر صتتدایم  از جا برخاستتتم و به
 زد: آلا ... 

محتتف نتتدادم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  ا تتاق رفتم و دوبتتاره گفتت : آلا ک تتا 
ی...   میر

ک یتدی کته میتان دستتتتتتتتتتتتتتتتم بگد را در  فتف در فرو بردم... مادر 
 گریه کرد: آلا... 

  فف اول را باز کردم. 
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ه  افتاد. ا ف ا اق یک ستتتتتال بیشتتتتتی  درش بستتتتتته بگد. به ه 
ی یک یادگاری از و همه ممنگ ه بگد  ی ما فق     برداشتتتتتتتتتتتی 

اهف انتخا  کرد، پدر ستتتتتتتتتا   و مف  آن را داشتتتتتتتتتتیم. مادر  یر
... مردد و سرگردان یتتتتتک جتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتگئیج  کگچتتتتتک کتتتتته همتتتتتان 

 ی اول گمش کردم! هفته

 فف دوم را باز کردم، از دیدن ا اق مر بش  یر انمار به   بم 
ضتتتتتای خانه را های مادر کف فها و شتتتتتیگنخگرد. صتتتتتدای گریه

  ر کرد. 

ی ای ایستتتتتادم، دستتتت  و پایم  خ زده بگد... مادر میانهد یقه
زد. وارد ا ا ش شتتدم. دستتتم را به ستتالف نشتتستتته بگد و زار می

د گار گرفتم، روی پتتا خو   کس مف و  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا و پتتدر و 
 را، روی پتتتتتا خو  

ی
متتتتتادر ختتتتتاک گرفتتتتتته بگدنتتتتتد. پتتتتتاکتتتتت  دلتنگ

ی  ختش فرود بتتالاخره لبتته گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و آنقتتدر ج گ رفتم  تتا 
آمدم به  ه گ روی  خ  دراز کشتتتتتتتتتتتتتتیدم  تگ و بالشتتتتتتتتتتتتتتش بگی 

 اش را هنگز  فظ کرده بگد.  بر مردانه

شتتتتتتتاید هم مف ضفا در  ال  صتتتتتتت یر ب ییدن  برش از  ار و 
  گد بگدم. 

دم و کمی  ا   کس دو نفره تتتت  مان را برداشتتتتتتم، به ستتتتتینه ف ت
شتتتتتتتتتت  یک ستتتتتتتتتتال دولا شتتتتتتتتتتدم. آرام گفتم:  ری ستتتتتتتتتتیما    دا
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 زادار بگد یک ستتتتتتتتتال ستتتتتتتتتگگگاری کرد. یک ستتتتتتتتتال دندون سر 
 ای گذاش  که رسمی نشده بگد. جگر راببه

کمی با  ا   کستتتتتش  ا  خگردم ج گ و  قب شتتتتتدم. بغض 
بیخ گ  یم را فشتتتتتتتتتتتار می داد دندان روی دندان ستتتتتتتتتتتا یدم، بیخ 

های نامرکی فشتتتتتتتتتتتتتتتتار می دادند. نفس در ستتتتتتتتتتتتتتتینه گ  یم را آدم
  بس کردم. 

ای زنگ آیفگن، در فضتتتتتتتتتای خانه  یچید. مادر با همان صتتتتتتتتتد
  ال نزار "بفرما" زد. 

الفگر جمد و جگر کردیم. در ا اق را بستتتتتتتتتم. دو خگدمان را فی 
 اش کردم و مادر در سینک هرفشگک  رویش را شس .  ف ه

  گص ه گفتم: کی بگد؟ک  

 خاله مری! -

 

 #فصف_اول

 16#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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ی  حریر  چند ثانیه به همان منگال نشستم و بعد نماهم به میر
ی سفید چگک  آرش رف  که رویش، فق  یک چرا  مبالعه

ی بتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم میخگرد.   متتتدانش ختتتالی از   م بگد و جعبتتته
 اش خالی بگد! خا م دستمال کاشذی

ای کتته در ا ف ا تتاق آمتتده بگدم هنگز چنتتد برگ آخریف مر بتته
ون ی  ا  دستتتتتتتتمال کدستتتتتتتتمال ستتتتتتتفید از ان دهانه اشذی بیر

د.  ی  میر

اش را نماه کردم. چند کتا  ریز و از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتم. کتابخانه
 درش  از ا تصاد و بازار بگره به چشمانم آمد. 

ی ،  ح یف  ح یف  کنی ال بازار سرمایه، شهریار در وال  اسی 
 کنی تتتتال بتتتتازار سرمتتتتایتتتته، ثروت م تتتتف و سرمتتتتایتتتته ... لیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 کشد. هایش با ث میشد  ا مغزم سگت بکتا 

ای از کتابخانه گذاشتتتتتتتتتم چند ثانیه به انگشتتتتتتتتتم را روی  بقه
ها بیشتتی  زل زدم و بعد انمار که هگشتتیار شتتده باشتتم یا کتا 

ون آمتتتتده بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم از خگدم  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم: لتتتت   تتتتاپش از کمتتتتا بیر
 ک اس ؟! 
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 اپش و با جنگکی که ناگهان به جانم افتاد در جستتتتتتتت گی ل 
ی  حریر  و  و  دراور و  تتتک  تتتک کشتتتتتتتتتتتتتتتگهتتتای کتتتتابختتتانتتته و میر

ی چقدر کشگ یا جای  کنسگل را گشتم. مگر یک ا اق ده می 
ی  ی بگد. کتا  خانه و میر مخصتتتتتتگت داشتتتتتت ! هرچه بگد همیر

ی  دی  که دو کشتتتتتتتتگی  حریر،  خ  خگا  و کنستتتتتتتتگل آ نه
ها که رویش را  ر کرده بگد از کگچک داشتتتتتتتتتتتتت  و دراور لباه

یادک ف  های مردانه! ها و اسی 

د: آ ی ؟ خاله مری اومده. مادر صدا میر  لا ک اک 

ی ستتتتتتتیاه و ستتتتتتتفیدش انداختم. آرن ش نماا به  کس  ر ره
ی بگد، میخنتتتدیتتتد و آنقتتتدر خنتتتدهلبتتته اش  می  بگد کتتته ی میر
ی خگرده بگد. کناره  های چشمانش چیر

انگشتتتتتتم را روی  کس کشتتتتتیدم و زیر لب گفتم: چه دا ی به 
، جانِ خگاهر! ک  جان شدم. 

 دل خگاهرت گذاشو 

ون زدم.  مادر   دوباره صدایم کرد و کلافه از ا اق بیر

اراده خاله مری مدال همیشتتته، آنقدر زیبا و آراستتتته بگد که ک  
هایم را برای لحظاک  کگ اه دور بریزم. ها و شصه مام دشدشه

مگهای ب گندش به خگک  ستتتتتشتتتتگار شتتتتتده بگدند، ب گز  رمز و 
 ش گار کرمش از او یک زن شادا  ساخته بگد. 
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اش با رنگ لاکهایش کاملا همخگاکی داش  و خاک  رژ لب سر 
کو  کتتته از آن بتتته  نگان متتتانتگ استتتتتتتتتتتتتتتتفتتتاده میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد را، روی 

 ی مبف انداخته بگد. دسته

امم برخاست  و ستتف  و ستتخ  مف را، در  ج گ رفتم، به ا ی 
بغف گرف . چند ثانیه به همان  ال در آشگشتتتتتتتتتتتتتتتش ماندم و 

! گف : ا گال م که  ی یجی

ه در برابر مف استتتتتتتتتتتتفاده می کرد لبخندی از لفبی که همیشتتتتتتتتتتت
 زدم: خ بم. 

روی مبف نشتتتتتتستتتتتت  و مادر گف : مریم هنگز شتتتتتتام نخگردیم 
 برات بکشم؟! 

ی بشینیم فرامرز نمیاد؟-  پس بریم دور میر

متتتتتادر سری بتتتتته  لامتتتتت  نتتتتته،   تتتتتان داد و گفتتتتت : ختتتتتب بهی  
 ی اون کفتار و ندارم!  گص ه

پچشتتتتان    دستتتت  و رویم را شتتتتستتتتتم و به دو زکی که صتتتتدای
ی نشتتتتتستتتتتتم هر دو ستتتتتاک   نامفهگم بگد  یگستتتتتتم  ا، پشتتتتت  میر
شدند. اول برای خگدم سالاد کشیدم و خاله مری گف : باز 

؟!   زده به سرت خیال کردی چاف 
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 #فصف_اول

 17#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی اک  که  گی بشتتقا  ریخته بگدم  ی ی و  رمز ستتی  چشتتم از ستتی 
 شذا بخگرم! برداشتم و گفتم: دارم س  میکنم صحی  

 که چ  بشه؟! دخی  جگون دنیا دوروزه! -

مادر انمار که جرم کرده باشم با ک   گف :  ازه از  نج صب  
ون زدن  هاش برات نگفتم! بیر

 خاله مری چشمانش را، ریز کرد. 

 مف با آب یمگک  که در دس  داشتم مشغگل بگدم. 

 خاله با  رت گف : ا ف خگاهر منگ  گ  یر کردی! 

 م: ورزش جرمه؟لبخندی زد

ی که  نج صتتتتب  ک ه- ی صتتتتبج بگیر بخگا . روز و ازت گرفی 
ون؟!   باید بکگک  بری بیر

 !  مادر افزود: اونم  گ ا ف نا اموی
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ریب بریده شده بگد فرو کردم: 
ُ
چنمال را در   ب خیاری که ا

؟!   چه خی 

و با ا ف ستتتتتتتتتتتگالی که چندان دلچستتتتتتتتتتتبم نبگد اما م گز دادم  ا 
بزنتتد.  ر  زدنش از دیگران و در و  ستتتتتتتتتتتتتتتتا تتاک  متگالی  ر 

 از ا ف بگد که به مف و رفتارهایم گیر بدهند 
ه بهی  د گار و شیر

 یا بابتش مف را سرزنش کنند. 

خاله از همه خی  داشتتتتتتتتتتتتتتتت ، بر کس مادرم که به جز همان 
نستتتتتتتتب  درجه یکش، با هی  ا د دیگری به جز در جشتتتتتتتتف و 

کس و ناکسی را ای نداش  اما خاله جزییات هر   زا، مراوده
های مادربزرگ... های متادری،  تا  مگ زادهاز بر بگد. از  مته

ه نگه خاله های مادرم که مف هرگز ندیده بگدمشتتتتتتتتتتتان... و شیر
دار  و ذالک! ولش میکردی از خ یشتتتتتتتتتتتتتتتاوندان فرامرز هم خی 

 می شد. 

ختتالتته مری برای خگدش کمی ل بیتتا پ گ  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و گفتت :  گ 
  عریف کف از خگدت آلا. 

گیر الادم  مام شتتتتد، برای ا نکه دل مادر نشتتتتکند، یک کفستتتت
کرد میدانستم برنج  گی بشقا  ریختم زیر چشمی نماهم می

گیر دیگر هم شتتتتتگد به ناچار نصتتتتتف کفاگر نخگرم دلخگر می
 گی هر  ریختم. کمی بتتتتتتا شتتتتتتذا بتتتتتتازی کردم و ختتتتتتالتتتتتته مری 
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 ا   از سکگ م گف : دخی  جگن کمبگد ا تماد به نفس ک  
؟ گرفو    ؟ کی به  گ گفته چاف 

ی شذا خگردنم به خا ر چاف  یا لاشری نیس  میخگام رویه-
 اصلاح بشه! 

ی شذا خگردن  و درستتتتتتتتتتتتتتتت  کف  نج مادر گریان گف : رویه
ون!   صب   گ ا ف بیابگن نرو بیر

با چشتتتتتتتماکی گرد، نماهش کردم و خاله مری گف : والله چیه 
م  گ راه بگدم  ا ا ن ا  ه دنیاستتت ... به خدا یک ستتتا   و نی

هتتای الهیتته رو ول کرد ف اومتتد ف ا ن تتا کتته چ  برستتتتتتتتتتتتتتتم. برج
بشتتتتتتتته؟! هان  رویف؟! مرضتتتتتتتتتگن گرفته؟! یا شتتتتتتتتگچی دارید با 

 مردم؟! 

     نرفتنمان به آن ا مشخ  بگد. 

هایش در هم شتتتد و خاله مری گف : یک ستتتال مادر ستتتگرمه
اون خگنه همینبگر  ا ف وبا ف داره خاک میخگره.  یف 

 یس ؟! ن

مادر شتتتتتتتتتانه بالا داد و خاله مری و و  دید که خگاهرش پا به 
پتتتایش نمی ایتتتد و از همراا  قتتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی کرده رو بتتته مف 

 گف : ا آلا... 
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 نماهش کردم و با لبخندی گف : خی  داری کیگان برگشته؟! 

 اشتتتتتتتتتتتتتتت   اوی برنج را  ا دم دهان بردم و بعد به بشتتتتتتتتتتتتتتتقا  
 برگرداندم. 

 گف : برگشته؟  رار بگد سال دیگه بیاد. مادر هی ان زده  

 خاله نیم نماا به مف انداخ . 

 الا      ضتتتتتتتتتتتتتگرش را فهمیدم، ا ف مگ د شتتتتتتتتتتتتتب... انقدر 
ی کیگان ارزشتتش را داشتت  که از آن سر شتتهر  ! برگشتتی  ناگهاکی
بک بد و به  گل خگدش یک ستتتتا   و نیم در راه باشتتتتد و به 

  ه دنیا برسد و بیاید ا ن ا. 

 

 #فصف_اول

 18#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

متتتادر لبخنتتتدی زد: فکر نمیکردم زود ر از مگ تتتدی کتتته گفتتتته 
 بیاد. 
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خاله اما از لبخند مادر استتتقبال نکرد اخم هایش در هم فرو 
 رف  و مف زیر لب گفتم : مف خی  نداشتم. 

 مادر سکگت کرد. 

ی که به  خاله سری   ان داد و گف :  قصتتتتتتتتتتتتتتتیر خگد ه. دخی 
 بها نده ... وضعش بهی  از ا ف نمیشه. نامزدش، به زندگیش 

ی نیم نماا به مادر کردم  ا  رفی بزند و در  د یک جم ه
 کگ اه از مف دفا  کند اما دریتتتتغ از یک ک مه. 

خاله ک   روا ر گف : پ ه  گ مم ک  شریب... یک بار ازش 
... کیگان  . کیگان چتتتته خی   رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدی  تتتتالتتت  خ بتتتته. خگی 

ان کارا ردیف شد؟! هان اصلا  گ ا ف ای ... کیگ مردی یا زنده
ی ماه آخر ... یک بار ا گالشتتتتتتتتتتتتتتتگ  چند ماه اخیر بالاخ  همیر

  رسیدی؟

نیشتتتتتتخندی زدم: مگه اون  رستتتتتتید؟ مگه اون گف  آلا مرد یا 
 زنده اس  ... مگه ک  مف بگد که مف ک  اون باشم؟! 

 جگن مرد و سف  نچسو  
خاله هاج و واج نماهم کرد: دخی 

ی ماا از  ی میخگره و برمی یر ! آدم که گرده  گ برکهدستتت  لیر

 ش ار نمیکنه و بعد در  فس و وا بذاره! 
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از  ح یف خاله مری لبخندی زدم و گفتم: مگه مف شتتتتتتتتت ارش 
 کردم؟! 

های مردم صتتتتتتف میکشتتتتتتف - ن کاناداستتتتتت ! دخی  ی تتتتته ستتتتتتیتیر پ ت
ی  ی ی مگردی ...  گ ولش کردی بتته امگن ختتدا؟! چیر برای چنیر

 ها کردی؟و   قدیم شریبهکه مال  گ بگد؟! دو دس

مادر به دهان خاله مری چشتتتتتتتتتتتتم دوخته بگد و مف متاستتتتتتتتتتتتف 
کردم؟ مگتتته بتتتایتتتد متتتالکش گفتم: مگتتته بتتتایتتتد  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بش می

...  می شتتتتتتتتتتتتتتتدم؟! ا ف چه  رفیه؟! یک بار اومد بگه آلا خگک 
ستتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتار بهش گفتم میتتتام دک  میتتتام  رکیتتته بیتتتا همتتتدیگتتته رو 

ایبشتتتتتتگ  نداشتتتتتت  ... مف که ببینیم. نمیتگنستتتتتت  بیاد ا ران سر 
 یشتتتتتتتتتنهاد کردم چرا  ف نداد؟! آرش مرده بگد مف داشتتتتتتتتتتم  گ 
دم ... مف شم جگون دیدم از کف مراستتتتتتتتتتتتتم برادر  ی سر خگدم میر
مف، یه خاکستتتتتتتتتتتتتتیاری اومد و  و  نکرد ب یبشتتتتتتتتتتتتتتگ  گض کنه 
 استتتتتتتتتتتتتتتگم ا  کف  یش مف بمگنه! خاله مف  الم بد بگد  ال 

  دادم! مف نصف همه بد بگد ... مف برادرِ دو   گمگ از دس
وجگدمگ زیر ختتاک کردم! برادری کتته از دوران جنیوی بتتاهتتاش 
ی پارسال ! شما داری از چ  دفا  میکوی ...   بگدم  ا همیر

 لحنم  ند ر و  ند ر میشد. 

 مادر ک   م زد : الا... 
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نتگانستتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتکگت کنم و گفتم: روزای اول هر روز به مف 
نیم.  ی ک  داد و د گا   یغام میداد ناخگش بگدم. گفتم  ر  میر

گفتم خگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتتم کیگان  ر  ک  جر و بحتتتتتث بهش می
زنیم . یه کم گذشت  اون مگ   که ا تیاج داشتتم هر روز می

ی اختلا  زمتتتتتتان و آورد... اون بتتتتتتاهتتتتتتاش  ر  بزنم بهتتتتتتانتتتتتته
ی کار و دره و مگ   که ا تیاج داشتتتتتتتتتتتتم کنارم باشتتتتتتتتتتته بهانه
ی شتتتتتتتت ، بهانهآورد... اون مگ   که مف گفتم خگدم میام  ی

درستت  شتتدن ماجرا رو آورد  گل داد به زودی همگ می بینیم 
از زودی که اون  گل داد چند و   گذشتتتتتتتته ؟!...  یام های 
روز به روزش شتتتتتد یک روز درمیگن ... یک روز درمیگن شتتتتتد 

اش شتتتتتتتتتتتتتتتتتد منتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتت  بتته هفتتته بتته هفتتته ... هفتتته بتته هفتتته
ه که هی   یامی  ی مف و مناستتتتتتتتتتتتب  ... الانم یک ماه بیشتتتتتتتتتتتتی  بیر

کیگان رد و بدل نشتتتتتتتده  و  آخریف  رفی که با هم داشتتتتتتتیم 
 هم خا رم نیس  ! 

خاله چند ثانیه  ماشتتتتتایم کرد و گف :  گ ا نستتتتتتا که همیشتتتتته 
 لایک  کرده! 

زهرخنتتد زدم: فکر نمیکوی مف بتتتایتتتد از نتتتامزدم بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از یتته 
ام؟!  گ ا ف لایک  گ د داشته باشم؟! اونم موی که دا  دیده

ای   نا به سامان؟!  سر 
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 #فصف_اول

 19#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 که  قصتتتتتتتتتیر کار نبگدند 
و برای ا نکه بیشتتتتتتتتتی  از ا ف به دیگراکی

نت رم! دو  اشتتتتتتتتتتتتتتت   ر برنج در دهانم فرو کردم و مادر گف : 
زندگیتگ خرا  نکف. ما  رار بگد  ا ستتتتتتال آرش صتتتتتتی  کنیم.که 

 کردیم... 

 رستتتتتتتتتتتتتیدم: رخ  نماهم به چشتتتتتتتتتتتتتمان  ر از اشتتتتتتتتتتتتتک او افتاد و 
 سیاهتگ در میاری مف  روی کنم؟! 

ی انداخ :  گ که مادر نیسو  آلا...   سر پا یر

م؟! ک  - خگاهر که هستتتتتتتتتتتتتتم! نیستتتتتتتتتتتتتتم؟! ک  مادر  روی بگیر
 مادر برم سر خگنه زندگیم؟! ک  مادر برم  ا دم    ه؟! 

مادر به ه  ه  افتاد و مف هم  عم بغض را در گ  یم  س 
ی و زمان خسته بگدم. کردم. خسته بگدم. از   زمیر
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خاله کفری از ا ف لحف  ر از جنمم گف : همه ا ف رفتارات 
! دخی  جگن داری بتتتتا برای کم شتتتتذا خگردن و کم خگابیتتتته هتتتتا 

؟!   خگدت و جگونی  چی ار میکوی

ی نگفتم.  ی  چیر

های ک  
ی  ربب را به هم رب  می داد. چه چیر

ی مادر را نگازش کرد و گف : انقدر براش شریبه خاله شتتتتتتتتتتانه
ی نگفتتته! کیگان  ی شتتتتتتتتتتتتتتتتدی کتته  و  از اومتتدنش هم بتته  گ چیر

تتتتتت خ بیه. خانگاده .... نباید لقمهپ ت ی ی به اش شتتتتتتتناه هستتتتتتتی 
 از دس  بدی. خیلی و   هم 

ی
ی سادکی ا ف چرک  رو به همیر

 از ستتتتتته روزه. منیر میگف  از و و  اومده
 نیستتتتتت  اومده کمی 

ا   کنه و به  گرفته خگابیده! ا تمالا خگاستتتتتتتتتتتتتته ی م استتتتتتتتتتتتتی 
خگدش بیتتاد و بعتتد بتته  گ بگتته. بتتا یتته رو یتته ی سر تتال و  ر 

 انرژی! 

 سکگت کردم. 

  روه که انقدر  ن  نمیشه میشه؟-

نیشتتتتتتتتتتتتخندی زدم: کدوم  روه خاله! میمم مف یادم نمیاد با 
 هم آخریف بار درمگرد چه مگضگ  صحب  کردیم. 

 نداره برو چ  ها گن رو بخگن یادت بیاد.  خب کاری-
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کمی آ  نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدم آنقدر  ند و ک  نفس  ر  زده بگدم که 
 س کردم گ  یم زخمی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده و دیگر  ن ره برای کلامی 

 بیشی  یاری نمی کند. 

خاله با آرامش گف : الان که دیگه مصتتتتتتتتتتیب  اختلا  زمان  
یه  و ندارید... مصتتتتتتیب  راه و مستتتتتتیر هم به خیر گذشتتتتتتته. برو 

... بعتتتتتد هم  تمی   بزن... یتتتتته ا گالی از منیر جگن بگیر
ی
زنگ

 ! کی ی بهتتت  میگتتته کتتته کیگان اومتتتده و بتتتا خگد کیگان  ر  میر
ایشتتتتتتتتتتتتتتتالا هم ا فا ات خگک  در  یشتتتتتتتتتتتتتتته آدم که نباید سر ا ف 

 شگ به هم بزنه. 
ی
 ماجراها زندکی

ماجرای کمی نیستتتتتتتتتتتتتتت  خاله! مف چند و ته نامزد کردم و از -
ی نیس ؟! کیگان چند و ته خ  ی 

 درس  ولی لگد 
ی
اک  که  گ میگ

ی خاله سری   ان داد: همه چیر
 به بخت  نزن. مف که بد  گ رو نمیخگام. 

آخه مف زنگ بزنم؟ زنگ بزنم چ  بمم؟! کیگان میخگاس  -
 منگ ببینه خب میگمد میدید... 

- ! ، آلا  گ چقدر سر ف   الله اکی 

متایتف مف فق  دارم میمم روش درستتتتتتتتتتتتتتتت  چیتته! اگر کیگان  -
ی نفر بتتتته مف میگفتتت  اوکی  داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  منگ ببینتتته خگدش اولیر
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ی نفر بگه... یه کم زمان میداد میگف  به  نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتت  اولیر
 گل شتتتتما ستتتته روزه برگشتتتته  گ ا ف ستتتته روز نمیتگنستتت  خی  

 بده؟! 

خاله "چ  بممی" گف  و مف شذا را خگرده نخگرده از ج  یم 
 برداشتم. 

 س  آلا زنگ بزنه. کمی آ  نگشیدم و مادر گف : درس  نی

از نماه مادر به خاله ا نبگر خگاندم که منظگرش ا ف اس ؛ 
د و ج یتتتای  تتتال ختتتالتتته ام  بگل ز متتت  کنتتتد و او  متتتاه بگیر

کیگان و منیر شتتتتتتتتتتتتگد. اما خاله با  رت گف :  گ رو خدا ا ف 
ی که واستتتتتتتتتتتتتتتبه هم  ا رو گردن مف ننداز! به خدا همیر ی جگر چیر

هزار  ر  آوردن وبردن.  شتتتتدم برام هزار  ا نقشتتتته چیدن ... 
مف دخال  نمیکنم فق  اومدم امشتتتتتتتتتتتتتتتب بهتگن ا لا  بدم 

 والسلام! 

 

 #فصف_اول

 20#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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 خاله با اخم و  رت نشسته بگد. 

ی بگ یم که با اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره ی ی مادر زبان به دهان خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر
 گرفتم. 

داری گف : باشه ... ولی ما هم مش ف داشتیم. با لحف میانه
الانمگن رو نماه نکف که هرکی یه گگشتتتتتتته افتاده و جگکی نداره 
... جگون از دس  دادن شگخیه مگه؟! اونم اون گر جگون! 

تتتتتتتتم بگد بمم ... ولی از دهف کی شتتتتتتتتتنیدی  به خدا، نه ا نکه پ ت
 آرش بده؟! از دهف کی شنیدی که ا ف پ  به کسی ه م 

ی
بگ

ای رو دیتتدم کرده!درو  گفتتته ... نتتارو زده؟! مف دا  یتته بچتته
! کی اون گر پ   ی که، هزار هزار مادر آرزوی داشتنشگ داشی 

ی دسته  ی گف! داش   یر

ی دیگر آ  ختتالتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش خیس شتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف دو جر تته
 نگشیدم که ا ف بغض خاردار لعنو  را فرو دهم. 

تتتتتتتتتم  الا نیستتتتتتتتتت  مرده رفته زیر  نفسیتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتید و لب زد: پ ت
ی شیدیم.شصهخروار خروار خاک. یک سال هم سیاهشگ  گ 

نبگدشتتتتتگ خگردیم با خا راکش  ررر شتتتتتدیم... خا رشتتتتتم زنده 
هاش  گ ا ف خگنه هستتتتتتتتتتتتتت  ... استتتتتتتتتتتتتت . هنگز صتتتتتتتتتتتتتتدای نفس
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ی صتتتتتتتتتتتتتتتتدای  تتدم هتتاش... متتامتتان هتتاش... صتتتتتتتتتتتتتتتتدای آلا آلا گفی 
ی   هاش...  گفی 

اش را بالا کشتتید و اضتتافه کرد: ما مشتت لی نداریم اگر اونا بیوی 
برای  قتتتتتد و  روی... ای بتتتتتذاریم هم  متتتتتایتتتتتف دارن برنتتتتتامتتتتته

ی ا ن ا بمگنف که چه  ه. خگاستتتتتتتتتتتتتتتی  وا دشتتتتتتتتتتتتتتتگن هم که  اضی
ه.  ی هم که آلا کاراشتتتتتتگ میکنه و همراهش میر ... نخگاستتتتتتتی 

بهی 
فق   تتتتا ا ن تتتتا برای آلا متتتتادری کردی ...  تتتتالا هم بکف یتتتته 

  ماه بگیر ببینیم    یف چیه! 

، ولی  خاله مری اخمی کرد با ا نکه نرم شتتتتتتتتتده بگد گف : منیر
ز دستتتتگن شتت اره! بدجگری گ ه داره...  گ ا ف مدت یه زنگ ا

تتتتتتتتتتتتتت مرگ آرش هم بتتتته اون ک   نگا نزدیتتتتد. بتتتتابتتتتا مردم کتتتته مقصرت
 دستتتت  کشتتتتیدید. فرامرز که 

ی
... شتتتتما با یه  زا از زندکی ی نیستتتتی 

نه به دل جاده و بیابگن...  گ ا ف جگر گگشه ی ی اون گر میر نشیر
نه شدی... ا ف دخی  هم که پاک زده به سرش!  نج  ی صب  میر

  گستتتتتتتتت  چرو  میشتتتتتتتته زود  یر 
ون، نه شتتتتتتتتب میاد! دخی  بیر

... خگا  شب برای زن از واجبا ه  ! میسی 

نم آمار  ی و نفسیتتتتتتت کشتتتتتتتید وگف : چشتتتتتتتم خگاهرجگن زنگ میر
م. گ هم دیگه کمی  گریه کف. رخ  ستتتتتتتیاه  هم دربیار  میگیر
. چ  بهی  از ا ف... آرش  نا ستتتتلامو  دخی  داری  روه میکوی
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به ا ف همه شصتتتتتتتته  گ چشتتتتتتتتمای شتتتتتتتتما نیستتتتتتتت . بد هم راضی 
 میمم آلا؟

 سری   ان دادم و گفتم: نه. 

خاله مری لبخندی زد : خب...  الا چ  بپگشتتتتتتتتتتتتتتتیم برای ا ف 
 وص   با شکگه! 

 سکگت کردم. 

مادر اشتتتتتتتتتکهایش را پاک کرد وگف : الهی خگشتتتتتتتتتبخ  بسیتتتتتتتتت  
 مادر. 

ی  ازه برداشتتتتت  و گف : خگشتتتتتبخ   ی خاله مری مشتتتتتو  ستتتتتی 
ر یه کم از ا ف سر   بازی و سرکسیتتتتت  دستتتتتت  برداره! میشتتتتته اگ

ی خگشتتتتتتتتتبخ  میشتتتتتتتتته. کی بهی  از  گ... ماشتتتتتتتتتاالله   بد به یقیر
... خگشتتتتتتتتمف و   حصتتتتتتتتیف کرده و با ستتتتتتتتگاد نیستتتتتتتتو  که هستتتتتتتتو 

... خانگاده دار واصتتتتیف نیستتتتو  خگش اندام نیستتتتو  که هستتتتو 
! مردم دیگه از  روه چ  میخگان؟!   که هسو 

ی نداشتم.  ی برای گفی  ی  چیر

ادر چنتد ثتانیته بته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتانم زل زد و گفت : دیتدیش  تما مت
بهش بگگ متتا دوستتتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتالش بریم اگر خی  

فتیم.   ورودشگ داشتیم  تما میر
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 گفی کشتتتتیدم و کلافه از ا ف  رفهای زنانه که  مامی نداشتتتت  
برخاستتتتتتتتتتتتتتتتم: مری باب  شتتتتتتتتتتتتتتتتام  الی بگد. خاله جگن مف با 

 ا گن برم یه کم کارامگ بکنم. اجازه

 و دیگر نگذاشتم بیشی  برای خگدشان رویا ببافند. 

! کتتتتیتتتتگان متتتتف را دیتتتتگتتتتر کتتتتتتتتدام  تتتتروی... کتتتتتتتتدام وصتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت 

خگاستتتتتت . کیگان از مف دستتتتتت  کشتتتتتتیده بگد. کیگان برای نمی
و  نشتتتتتتتتتتتتده  مف  مام شتتتتتتتتتتتتده بگد و مف... برای کیگان،  و  سر 
 در کار نبگد ضفا یک آشناک  مگ و  بگد که زیر 

بگدم!  شف 
ا گام ان ام شتتتتتتتتتد و مدکش چندان  گلاکی نبگد  نظر فامیف و 

ی به پایان رسید.   با مرگ آرش همه چیر

 

 #فصف_اول

 21#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی که وارد ا اق شتتتدم و در را بستتتتم  س مب گ  آرامش  همیر
 نرم نرم به جانم وارد شد. 
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چند ثانیه به همان در ا اق  کیه دادم و بعد آرام  ا دم  خ  
ی  خ  که نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم  ا   کسیتتتتتتتتت که  گی  یش رفتم، لبه

ون کشتتتتیدم، چهار زانگ شتتتتدم. روی  کشتتتتگ گذاشتتتتته بگدم را بیر
ی  ا  ستفید، انگشی   ک نگیوی می درخشید. مد ها شتیشه

 بگد ا ف انگشی  انگشتهای مف را لمس نکرده بگد. 

دراز کشیدم.  ا  را در بغف نگه داشتم و س  کردم  به  ه گ 
 به خا رات خ بم با کیگان فکر کنم. 

ی نداشتتتتتتتتتتتتتتت   میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم به مردی که مد ها بگد از مف خی 
دوباره  کیه کنم؟! اصتتتتلا میخگاستتتتتم به کسیتتتت  کیه کنم؟! یا 
ی کتتته  فق  خگدم  نهتتتا بتتته ج گ  یش بروم ؟! همتتتان مستتتتتتتتتتتتتتتیر

 . ریزی کرده بگدمبرایش برنامه

 اپ آرش ک ا بگد؟! راسو  چرا از ذهنم فرامگش میشد، ل 
ونیگ ما  ا تمالا دستتتت  پدر بگد.  ادت داشتتتت  وستتتتایف الکی 
را ک  آنکتته بتتدانیم،  رض میگرفت  و بتتاز ک  آنکتته بتتدانیم پس 

 داد. می

ای کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم.   فف همراه بتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتارژ بگد. هیچکس خمیتتازه
 ام نمی شد. مزا م خ گت شبانه

اشتتتتتتتتتم. دوستتتتتتتتتتانم هرکدام سرشتتتتتتتتتان به کار و دیگر کسیتتتتتتتتت را ند
 و ازدواجشتتتتتتتتتتتتان گرم بگد و صتتتتتتتتتتتتتمیمی  رینش هم امروز، 

ی
زندکی
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دستتتتتتتت  از  زاداری برای آرش برداشتتتتتتتت . یعوی برداشتتتتتتتتته بگد 
ش را  الا به مف داد.   فق  خی 

  نهاک   س خگک  بگد. 

  سی که سر اسرش  ر از آرامش بگد. 

اد به»جاک  خگانده بگدم:  ی  نهاک   ادت کند  خدا نکنه آدمیر
که آرامسیتتتتتتتتتتتت  که در ا ف خ گت هستتتتتتتتتتتت  در هی  جای جهان 

 «نیس ! 

، جعبه ی مگسیف  ش و  زدم و به آن  ه گ شدم. روی پا خو 
 بگد با نمای کلاویه هگه

ی
های ستتفید و مشتتگ  یانگ ... ای رنگ

اگر در جعبه باز میشتتتتتتتتتتتتتد بالریف  لاک  بر ثقف ماجرا به آرامی 
تتتتتور، ک  آنکه شصتتتتتتتهمی ر صتتتتتتید. شتتتتتتتادمانه و  ای بخگرد و م ت

د.  زن  مام س گل  های وجگدش را در بر بگیر

ه آنقتتتتدر بتتتته آن  ه گ متتتتانتتتتدم  تتتتا خگا  کم کم بر وجگدم، چیر
 شد. 

از خگا   ا بیداری چندان  گل نکشتتتید، و و  ستتتا   زنگ 
خگرد. ا ف بار، خلا  روز گذشتتتتتتتتتتتتتتتته مدف فیی از جا جهیدم. 

 ف ک  نظمی ای اد شده در شب  بف مسگاک نزده بگدم! از ا
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ام، آنقتتتتتدر خگدم را مگاختتتتتذه کردم کتتتتته کتتتتتاملا رونتتتتتد برنتتتتتامتتتتته
 هگشیار شدم و خگا  از سرم  رید. 

ون زدم، با گام و  به از خانه که بیر های  ندی دور دریاچه سر 
ی کردم.، دیگر ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتتنگفرش،  تتتتتتتتدم هتتتتتتتتای مف را راه رفی 

سمان شناخ . هگا رو به خنگ بگد و رنگ گرگ و میش آمی
 برایم جالب  گجه. 

ی از  مردی که د روز با مف سلام و   یک کرد، هم پای دخی 
 رو به رو می آمد. 

 امروز آشناک  نداد. 

مح ش ندادم و با خگدم  رار گذاشتتتتتتتتتتم یک د یقه بیشتتتتتتتتتی  از 
 روز گذشته بدوم ... بهی  نفس بکشم ...  ند  ر راه بروم! 

د یقه بدوم،  الی شتتتتتتتتتتتتتتتد دور دریاچه را در چهف و  نج اگر می
 و وستتتتتتتع  دریاچه، از 

ی
میشتتتتتتتد. محال به نظر می رستتتتتتتید بزرکی

 ها سال نگری فاص ه داش . رویای مف انمار می یگن

 

 #فصف_اول

 22#پارت_ 

 #چاوچاو
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⛔️ 

 

،  یاده ی روی  مام شتتتتتتتتتتتتتد. با سرخگی  نای  از  رشتتتتتتتتتتتتت  سر گنیر
ی آستتتانستتتگر شتتتدم. امروز مادر سرگرم  رفهای شتتتب  وارد کابیر

له مری بگد و کاری به کارم نداشتتتتتتتتتتتتتت ، پدر در ی خاگذشتتتتتتتتتتتتتتته
ی  برد و به محض ض  های نگشتتتتتتتتتتتتهر به سر میسرکسیتتتتتتتتتتتت  زمیر

ون زدم.   صبحانه از خانه بیر

کتت   مدتتف روال ا ف متتدت، راه ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  هفتت  وی بتته سر 
 رسید. ها میرسیدم. مش ات هم، همان د یقه

ی نشتسته بگدم ستیستتم هنگز بالا نیامده بگد که سر  پشت  میر
امش برخاستتتتتتتم. نیم نماا به مف او ک ه ش  یدا شتتتتتتد، به ا ی 

 کرد و  رسید:  ال  خ به؟! 

ب ه. باب  د روز باز هم از گن  ذرخگاا میکنم. ببخشتتتتتتتتید -
 که جسارت شد. 

سری   ان داد: مهم نیس .  الا چهار  ا فحشم که  گ دل  
 بگد! دادی نامزدت بده بهمگن. 

م  تتتتتتتتتتتتتت  مگم بگدن هرچنتتد کتته سر  از  رفش لبخنتتدی زدم: پ ت
 میکنم نسبتش رو با خگدم  نگان کنم! 
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 از چشتتتتتتتمانش می
ی
بارید! چند ثانیه با د    ماشتتتتتتتایم خستتتتتتتتگ

م  نشتتتتتتتتتتتتتتته.    با اون بگد.  الا خدا ر م  کرد و لب زد: سر 
 کرد  گری  نشد. 

 ای کشید و به سم  ا ا ش رف . و خمیازه

ی نشستم. با ورود هم اران لبخند زدم وسلام دادم،  پش  میر
ه شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و در الی که داشتتتتتتتتتتتتتتتتم فایف ها را به نمایشتتتتتتتتتتتتتتتگر خیر

م زنگ خگرد بندی می گشتتتتتتتتتتتتتتتته ی . گگی  را کردم،   فف روی میر

 برداشتم. 

 بیا  گ ا ا م. -

ی که خگاستتتتتتتتتم وارد  چشتتتتتتتتتمی گفتم. گگی  را گذاشتتتتتتتتتم و همیر
ی من ی که پشتت  میر

سیتت  نشتتستتته بگد گف : ا ا ش شتتگم دخی 
 ی صب  م گز ورود به ا ا گ داری! خدا شانس بده از ک ه

ی نبگد.   از  رفش آن چنان جا خگردم که  رفی برای گفی 

 جگاک  
ام اما  رجی  دادم ستتتتتتتکگت کنم. ک  ادک  با  مام  اضی

 و  ضاوکش، خ قم را  نگ کرد. با اخم وارد ا اق شدم. 

ش ایستتتتادم. فضتتتای ا ا روبه ی ها ش مدرن بگد، کرکرهروی میر
ی ریاستتتتتتتتتتت  و صتتتتتتتتتتتندلی های مهمان،  گی بگدند و ستتتتتتتتتتت  میر
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 از چرم مشتتتتتتتتگ ... در الی که به ل 
ی
ه بگد رو همگ  اپش خیر

 . ی  به مف، که سررا بگدم لب زد: بشیر

هتتتایش را در هم فرو برد و روی مبتتتف فرود آمتتتدم و او  ن تتته
گف : خب ... مف میخگام یک راس  برم سر اصف مب ب. 

 ور از  اشیه... ! به د

 در چشمانش زل زدم و گفتم: بفرما ید در خدمتم. 

ا ن ا فق   صتتتتتتتتتتمیم داری کارآمگزی داشتتتتتتتتتتته بای  یا  رجی  -
؟!   میدی بمگکی

ام کتتته  مگم بشتتتتتتتتتتتتتتتتته  رجی  میتتتدم برم فق  کتتتار آمگزم! دوره-
 دنبال کسب خگدم. 

 یک لنگه ابرویش را بالا داد. 

: د یقا از کستتتتتتتتتب متگجه منظگرم نشتتتتتتتتتد، لبخندی زد و گف 

 خگدت، منظگرت چیه؟! 

 گانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتا درو  و ریتتتا تتاری، کتتارم را مرد بتتتاهگی  بگد، نمی
م.    یش بی 

 اندازی کنم!  صمیم دارم یه کارخگنه راه-

آنقدر  رفم بزرگ بگد که او ناخگاسته سیخ بنشیند و از آن 
ون بیاید.    الب اربا  و ر یو  بیر
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 #چاوچاو
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ی بگد، یا شتتتاید  ابف  ابروهایش را بالا برد  رفم برایش ستتتنگیر
دانم.  رفم آنقتتدری گران بگد کتته او بتته خگدش  گجتته... نمی

ی کنار ز م  دهد و بایستتتتتتتتتد. و  هگه ستتتتتتتتازی که در  فستتتتتتتته
کتا  خانه نزدیک به آ  سرد کف، گذاشتتتتتتتتتتته بگد را روشتتتتتتتتتتف 

 کند. 

 ان  هگه، از آنقدر کنار آن دستتتتتتماه ایستتتتتتاد  ا بالاخره دو فن
 شیر کگچک نصب شده روی دستماه  ر شد! 

. به سمتم آمد فن ان را محتاک روی نع بگ سفید گذاش 

رو به روی مف نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتت . از  گی هر  ب گر کریستتتتتتتتتتتالی دو 
ی برداشت ، یگ را در نع بگ مف و دیگری را در  شتت لات شتتیر
نع بگ خگدش گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و گف : ا ف آرزو ه یا وا عا براش 

 داری؟فکری 
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م بگد.   لحنش با وجگد صمیمی ، اما محی 

اش بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتید  برش را ب یید و فن ان  هگه را  ا دم بیوی 
گف :  گ با شتتتتتتتتتتتتتتتیر وشتتتتتتتتتتتتتتتکر و خامه دوستتتتتتتتتتتتتتت  داری ... ا ن ا 

ی   خ بگد.   ام انا م در  د همیر

ا تماد به نفس مقاب ش پا روی پا انداختم صتتتتتتتتتتتتتتتحی  نبگد ک  
ون آمتتدم  کیتته بتته هتتاهر شتتتتتتتتتتتتتتتگم. از وجنتتات کتتارمنتتد بگدن  بیر

ی مبف دادم و ا ف بار در  الب زکی که میخگاهد یک کارخانه
اندازی کند گفتم: آرزوم ا نه که کستتتتتتتتتتتبم  ر رون  وا   را راه

باشتتتتتتتتتته... براش فکرهای زیادی دارم باید دید اوضتتتتتتتتتتا  چبگر 
ه.    یش میر

ای از  هگه نگشتتتتتتتتتتتید و گف : منظگرم ا نه که، م گزها جر ه
 ردید؟رو دریاف  ک

 سر   ان دادم: ب ه.  ا یه  دی  یش رفتیم . 

ی برای اخذ جگاز؟! -  و زمیر

ه... مف  ا وستتت  راه  یش - ا ف فرمایشتتتات شتتتما ابتدای مستتتیر
 رفتم. 

اش میکرد شتتتتتتاید  گ د نداشتتتتتت  یک هر کلامم بیشتتتتتتی  شتتتتتتگکه
 اش  ر باشد. کارآمگز ساده،  ا ا ف  د چنته
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مگرد نظر چ   یمکوی کرد و لتتتتب زد:  تتتتالا استتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتارخگنتتتته
 هس ؟! 

 کارخان ات  گلیدی زنمان! -

ف  dی هفتصتتد و بیستت  زنمان!  بعه- ، در ضتت د شتتمال سر 
 شهر ! 

 لبخندی ندارش کردم: ب ه ... درس  همگن جا. 

فکر میکردم ا ف کتتتتارخگنتتتته متع   بتتتته ورثتتتته بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و فعلا -
 ا فا ات به خصگض  رار نیس  رف بده. 

 مد ر امف کارخگنه فگت شدن. -

 با  گ نسبو  داش ؟-

ی فن ان خم شتتتتدم، نفسیتتتت  می  کشتتتتیدم و در  برای برداشتتتتی 
 جگا  گفتم: برادرم بگدند. 

 رو شگن شاد. -

 ممنگن! -

اوضا  کارگرهای اون بخش سال گذشته خیلی نا به سامان -
 بگد البته سال گذشته مف افتخار آشناک  با  گ رو نداشتم! 
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 تتتتال فکر میکنم ای لا یتتتتد بتتتتالا دادم وگفتم: بتتتته هر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته
 جگابتگن رو گرفتید از  ضگرم! 

هگمی کشتتتتید: وا عی   بگل کف آدم مرمگزی هستتتتو  ... یک 
ماه و نیم دو ماهه ا ن ا فعالی  داری. هرچ  ازت میخگایم 
... به   گزیشف رنمارنگ معرفی میکنیم از  قگق  بیمه بسی 
نیم درمگرد ستتتتتتتتتگد هم اری با خگدمگن برات  ی و مزایا  ر  میر

ی ا ف  یشتتتنهادات گ انمار نه انمار.  ا د ج گی همهمیگیم  
 نه! یعوی با هیچکدومش  حریک نمیسی  وسگسه

ی
، میگ ی انگیر

 انقدر سخو  و سف ؟!   یب نیس ؟! 

 

 #فصف_اول

 24#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 ابرو بالا دادم:  حریک نشدنم؟! 

یتتک  تتای ابرویش بتتالا رفتت ، شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد خیتتال میکرد مف از آن 
هاک  هستتتتتتتتتتتتتتتتم که متگجه شتتتتتتتتتتتتتتتگچی 

های رکیک در ک مات دخی 
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م، هالهشتتتتگم و بعد گگنهنمی ای هایم سرف می شتتتتگد و لابد سر 
اندازد و آن و   او از ا ف  ال مف بیشتتتتتتتتتتتی  روی صتتتتتتتتتتتگر م می
 کیف می برد. 

 ا با ا ف از ستتتتتتتتتکگکش استتتتتتتتتتفاده کردم: نه  حریک نمیشتتتتتتتتتم. ذا
ی هستم. و ده های بزرگی  ی  ها  حریک نمیشم. دنبال چیر

 لبخندش گشاد شد: چقدر بزرگ؟! 

زه که  اضی بشتتتتتتتتتتتتتتم ا ف  سری   ان دادم: اونقدر بزرگ که بیر
 ی سخو  که دورم هس  رو بشکنم.  گسته

هگمی کرد و آرام گفتم: بتته هر تتال برادرم  رار بگد رونف  بتته 
...  تتتالا ا ف دا  کمی کمرنتتتگ اون تتتا بتتتده. اجتتتف مه تش نتتتداد 

شده و مف میخگام که اون ا رو، سر و سامگن بدم. نمیخگام 
 ز مات برادرم به باد بره. 

 محو  از آشناهای برادرت بگد؟-
 پس دکی 

 ب ه. از  ری  ایشگن به ا ن ا معرفی شدم برای کارآمگزی. -

کاراک  که یادت دادم مناستتتتب یه دخی  مد ر و مدبر نیستتتت  -
 دستیه! دم کارهای

ی فگت  نج ماه دیگه از کار آمگزی مف مگنده... منم  ا همه-
م. و فف ون نمیر م از ا ن ا بیر  ها رو، یاد نگیر
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 خندید و گف : میخگای بیای  گ بازار ر اب ؟! 

 ها به نظر نمیاد سخ  باشه. ر اب  با مش ات-

  هقهه زد و گف : از چه نظر؟

ها زود دوستت  میشتتف تای بالا انداختم و گفتم: مشتت اشتتانه
 و صمیمی. 

ای؟! دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتو  ام کرد: بده؟! ناراضی چشتتتتتتتتمگ  گاله
ی ریاس  بگدم؟  هنگز پش  همگن میر

 ر شتتتتتتتتتتتتتتتتد کمی، م  پتتایم را در هگا   تتان دادم و لبخنتتدم  می 
 گفتم: نه. خ به. 

ای به  اگر زود ر میگفو  بهم ... ستتتتتتتتت  میکردم جگر دیگه-
ده. اگر بخگای بازار فگلاد و کمک کنم ولی  الا هم د ر نشتتتتتتتتتت

بشتتتتتنای وستتتتتیعه...  گری نیستتتتت  که شتتتتتش ماه زمان براش 
و  به کار و فعالی   کافی باشتتتته. اگر بخگای فعلا  گ بخش سر 
، ا ف اوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ش فرق میکنتتتته متتتتا بتتتتا  و م گز هتتتتا ا تتتتدام کوی

ها کانک  هستتتیم و میتگنم معرفی  کنم  ا روند کارت دولو  
 ج گ بره. 
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شتتتتده از  رفی هم زمیوی که خریدیم  جگاز  استتتتیس منق:تتتتی -
ی آلا ه که  گ گمر   روش بده اریم! یک سری  بعه و ماشیر

 ب گکه شدن ... 

 باب  همشگن میتگنم به  کمک کنم. -

از محبو  که ناگهاکی خرجم کرد کشتتتتتتتتتکر کردم و  رستتتتتتتتتیدم: در 
 ازاش چه کاری از مف بر میاد؟! 

همیشتتتته یادت باشتتتته دره اول...  گ بازار ا ران... هر بازاری -
از ب گر و پتتتتتتتارچتتتتتتته گرفتتتتتتتته  تتتتتتتا ا گمبیتتتتتتتف و فگلاد و خگراک و 
... باید و باید  کشتتتتتتتتتاورزی.... هر نهادی که  گش ورود میکوی
و بتتایتتد بتتا زبگنتت  همتته رو نرم کوی و  گ دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  نگتته داری! 

. ما میگیم صتتتتتتتتتتتتد ه زار  ا اصتتتتتتتتتتتتلا جز ا ف باشتتتتتتتتتتتته بازی و باخو 
 دوس  کمه و یه دشمف زیاد! 

سری   تتتان دادم: ولی  رجی  میتتتدادم بعتتتد از ا متتتام دوره، در 
 خصگت اف ار و اهدافم باها گن  ر  بزنم. 

 

 #فصف_اول

 25#پارت_ 

 #چاوچاو

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 91  

⛔️ 

 

هایش لبخندی به لبش نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت  و دو چال گگنه درگگنه
  ر بتتهپتتدیتتدار شتتتتتتتتتتتتتتتتد. ا نهتتا را  بلا دیتتده بگدم ولی امروز  مف  

ه شدم. چهره  ی مردانه و مهربانش خیر

. یک ماه و   داشتتتتتتتتتم چند  ا مگرد - الانم به نظرم د ر گفو 
استتتتتتتتتتتتتتتای رو به  یاد بدم مگردهاک  که  ا ستتتتتتتتتتتتتتتال دیگه  رار 
ی م گزها و کانک  شتتتتتتتتتتتدن با  ی گرفی  نیستتتتتتتتتتت   یش بیان. همیر

هتتاک  کتته کتتار و  یش می برن و ... میتتدوکی کتته چ  میمم. بچتته
ی ال  ایم بده و بستتتتتتتتگنه. شتتتتتتتش ماههی اول ستتتتتتتشتتتتتتتش ماهه

دوم ستتال  ایم برداشتتته! هرچ  اول ستتال ب اری و درو میکوی 
 !... 

ای کتتتتته  تتتتتا انتهتتتتتا نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتده بگدم را بتتتتته نع بگ فن تتتتتان  هگه
 برگرداندم و گفتم: از لبفتگن ممنگنم ا نگ جدی میمم. 

 محو  بیش از ا نهتتتا بتتتده تتتارم. -
خگاهش میکنم مف بتتته دکی 

، به مستتتتتعگدی بگگ  الا هم دیگه لا ون بشتتتتتیوی زم نیستتتتت  بیر
ی ا ن ا!   دستکتگ بیاره  گ ا اق مف ... بشیر

ی و دفی   میر

ش گفتم: ا ن ا؟!   به  زده از  یشنهاد سریتتتتد السیر
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ی... - آره دیگه مگه  رار نیست  داد و ستتد و معام ه یاد بگیر
  گ راهرو که نمیشه با بازار آشنا شد.  

 باف  کارمندها ... آخه صلاح نیس  وا عا بعد هم -

نماهش باریک شتتتتتتتتتتتتتتتتد و میان کلامم گف : باف  کارمندها که 
...  رار نیس   گ  بعه ی ی بیخ گگش ما، کارخگنه ا داث کیی
 راسو  محصگل چیه؟

 روی لبم زبان کشیدم و گفتم: یه ن   آلیاژ! 

 آلیاژی که ما  گلید میکنیم که نیس ... -

ی کتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتا  گلیتتتتتتتتد میکنیتتتتتتتتد یگ ی  از لبخنتتتتتتتتدی زدم: چیر
 ی محصگل منه.  یشنیازهای اولیه

! یه  هگه دیگه بیارم برات؟ ی موی  خندید و گف : پس مشی 

از  رفش ب نتتتتد خنتتتتدیتتتتدم و از خنتتتتدههتتتتای مف، خگدش هم 
دار بگدند از ای  ال اش که خامهخندید. مگهای مشتتتتتتتتتتتتتتتگ

های ممتد نظمشتتتتتتتان بهم خگرد و  گی  یشتتتتتتتاکی آمدند. خنده
و  نفس  میف  کشیدم و گفتم:  شما ا نبگری معام ه رو سر 

؟ ی  میکنیر

ی میدیم دستتتتتتت  خریدار و بعد آره دیگه یه  هگه ا  ا - انگیر
 اون راضی میشه هرچ  ما میگیم میگه: چشم. 
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خگاستتتتتتتتتتتتتتتم جگابش را بدهم اما ستتتتتتتتتتتتتتکگت کردم به هر ال به 
 گل خگدش باید دوستتتتتتتتتتتتتتت  می ماندیم  ا کار یادم دهد. سری 

ون را  و  همگن جا باش ولی   تان داد و گفت : خب اگر بیر
... از نزدیتتتتک لمس کوی هرجتتتتا  مف میمم بیتتتتای و کتتتتار و ببیوی
م بیتتتتای بتتتتاهتتتتام... و ا نکتتتته اگر بخگای اون تتتتا رو بتتتته مگ د  میر
ها دستتتتتتتتتتتت  بیاد.  گ ا ف مستتتتتتتتتتتیر  ی ، باید یه سری چیر افتتاح کوی

؟  کاملا  نهاک 

 ب ه! فق  منم و یه  الم فامیف مخالف! -

... البته  گگر بابای فامیف. اون ا چه- میفهمف بازار یعوی چ 
 جسارت نباشه! 

تتتتت  مگی چاله چشتتتتتتمگ  گاله ام کرد و فهمیدم منظگرش پ ت
ی ریزی کردم وگفتم: باشتتته هرچ  شتتتما ام استتت  خندهمیداکی 
 . ی  بگیر

هگمی کرد و از جا برخاستتتم. به در ا ا ش نزدیک میشتتدم که 
 صدایم زد: آلا پاشا..! 

یعوی همگن زن تتان  بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتدم وگفتت : زنمتتان ... 
  دیم؟! 

 سر   ان دادم و با لحف شگچی گف :  گر  سف؟! 
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 ُ خ... )نه(-

دم آنقتتتتتتتدر  ی ون میر هر دو خنتتتتتتتدیتتتتتتتدیم و و و  از در ا تتتتتتتاق بیر
های  بس شتتتتتتتده گف انداخته بگد هایم از شتتتتتتتدت خندهگگنه

ِ زنان، نبگدم. 
ی  که متگجه نماه سنگیر

 

 #فصف_اول

 26#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی که  ون آمد و مسعگدی پش  میر نشستم خگدش از ا اق بیر
ون زد و او  ا د و یک  را صتتتتتتتتتتتتتدا زد. مرد فگرا از آبدارخانه بیر

ی وبتتتتالا، همتتتتاهنتتتتگ کف بیتتتتان کلام گفتتتت : بتتتتا بچتتتته هتتتتای پتتتتا یر
ی خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتتا بیاد داخف ا اق مف. ا ف مبف های کمک ، میر

بان هم دو  اشگ ک  کف بی  ا اق داداش بذار، ا ن ا فضا  ی میر
 شه. اوکی؟باز ب

 اراده نماهم به دیگراکی افتاد که همه بررا ایستاده بگدند. ک  
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ت زده و مبهگت کلامش شتتتتتتتتتده بگدند ونمیدانستتتتتتتتتتند چه   یر
کنند. یک مر به چه شتتتتتتتتتتتتتتتتد؟! مف یک دخی  ستتتتتتتتتتتتتتتتاده به نظر 

ی مد ری . می  رسیدم و  الا همنشیر

  فف همراه وستتتتیم شتتتتارژر را برداشتتتتتم و او دستتتتتش را در هگا 
   ان داد و گف : آلا پاشا بریم بالا  یش داداش... 

و نیم نمتتتتتاا بتتتتته کیف مف کتتتتته در دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانم بلا   یف بگد 
اهف چهارخانه ی و مشتتتتتتتتتتتتتگانداخ .  یر اش را که روی ی ستتتتتتتتتتتتتی 

تِ خاکی ستتتتادهک   ی یقه گرد، به  ف داشتتتت  را مر ب کرد و سر 
دیتتتدن کیف  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانم گفتتت : ا نگ بتتتا خگدت میتتتاری  از 

 چی ار! بی   گ ا اق مف بذارش... 

 "چشمی"گفتم و لب زد: ج گ آسانسگر منتظرم بیا ... 

ی بقیه، وارد ا اق شتتتتتدم. کیفم را گگشتتتتته ای در زیر نماه ستتتتتنگیر
ون آمدم. دو  ا سه  فسه ی کتابخانه گذاشتم و از ا ا ش بیر

ک  اهمیتتتتتت  بتتتتتته هتتتتتتاهر  تتتتتتا ، مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتتتت  بگدنتتتتتتد. 
شتتتتتتان که از نماه  ک به  ک آنها خگن می چکید به مغرضتتتتتتانه

 سم  آسانسگر پا  ند کردم. 

ی شدم و  در آسانسگر را باز نگه داشته بگد  ا برسم وارد کابیر
او  کیتته بتته د گار داد و گفتت :  تتالا فکر میکوی کی افتتتتا ش 

؟  کوی
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 نمیدونم اول ببینم رو ینش چیه. -

ی نمیخگاد. -   رو یر

؟ی جدینماا به چهره ی  اش کردم: شگچی میکنیر

؟-  نه والله. ک  چ  هسو 

 ای ... روالی... یه  ا ده-

 ها ... خندید:  اچ  ا ن ا ا رانه

مات نماهش کردم و سر   ان داد: شتتتتتتتتتتتتب میخگاک  صتتتتتتتتتتتتب  پا 
 ارز میکشتتتتتتتتتتته بالا... میخگاک  پا میسیتتتتتتتتتتت  ارز میکشتتتتتتتتتتته 

میسیتتتتتتتتتتت 
... می ی ی یتتتتهپتتتتا یر ...  خگاک  پتتتتا میسیتتتتتتتتتتتتتتت  میر چ  افتتتتتتاح میکوی

خگاک  پا میسیتتت  میبیوی اوکی که افتتاح کردی شتتتانستتت  زده می
 خگاک  ... س بف شده  گ بازار... دوباره می

... می بیوی جیبتگ زدن و ادامه ی  رفش را مف گفتم: پا میسی 
 هرچ  داشو  به باد رفته! 

خنتتدیتتد و جگابم را داد: آره دیگتته. ا ن تتا ا رانتته دنبتتال رویتته و 
ل نباش هیشتتتتتتتتگ رو  ا ده کار نمیکنه. بار میارن واستتتتتتتت  روا

 بارم هندیه دیگه. جنس هندیه! نماه 
ی
مدلا از هند...  گ میگ

ی  بارکد و شتتتتتناستتتتتنامه بار میکوی میبیوی چیوی درجه ستتتتته! میر
 تتتتته  گی بتتتتتار و در میتتتتتاری می بیوی ا ف بتتتتتار اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  گ ا ران 
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دی که مگجگدی داره...  گ خیر سرت رفو  از هند سفارش دا
... یتتا جنس اصتتتتتتتتتتتتتتتتف داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته  مدلا جنس ارورتتاک  گرفتتته بتتای 
! هم کلی  گارض گمرکی  ... بعتتتتتد میبیوی چینتتتتته! هیج  بتتتتتای 
رفته  گ پاچ  ... هم به فاک رفو  هم خیال کردی خگدت 
، دیدی نه  نها زرنگ نیستتتتتتتو  که اب هی!  الا دیگه اون 

ی
زرنگ

کار یگ فحسیتتتتتتتت  که مد نظرمه رو و و  به  میمم که بیشتتتتتتتتی   
 یادت دادم. 

ان نماهش میکردم که به  بقه مگرد نظر رستتتتتتتیدیم.  ا به   یر
 ال پایم به ا ف  بقه نرستتتتتتتتتتیده بگد. جز یک بار که  بقه را 
اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه زده بگدم و از  ره جرات نکردم در ا ف راهرو  و  

 یک  دم بردارم. 

 

 #فصف_اول

 27#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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ا اق ریاستتتتتتتتت  اصتتتتتتتتتلی، ا ن ا بگد. مشتتتتتتتتت ات بزرگ که پدر بگد 
 شان بگد. کرد  ه  غاریومش ات برادر! آنکه هدا تم می

امش برخاس  و لب زد: سلام بها خان.   منسی  به ا ی 

   یک، داداش هس ؟-

 والله ج سه دارن. -

نماهش باریک شتتتد، ا ف مدل چشتتتم باریک کردن از  اداکش 
دم و منسی  گف  : یه خانمی  گ بگد. پش  سرش ایستاده بگ 

 ا ا شگنف ! 

کمی به ج گ خم شتتتتتتتتتتتتتد منسیتتتتتتتتتتتتت  انمار به ا ف مگضتتتتتتتتتتتتت    ادت 
   کنان داشتتتتتت  و گگشتتتتتتش را  ا دم دهان او نزدیک آورد،   

 گف : نامگی ا ناس ؟

 نه بها خان. -

 ی  خسی به خگدش گرف :  یافه

ک ؟! - اشگ باز آورده سر   دوس  دخی 

 منسی  خندید: نه بها خان. 
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ی ا اق، نیم نماا کرد و چند ثانیه  فکر کرد به در بستتتتهکمی
چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش در فضتتتتتتتتتتتتتتتتتا چرخیتتد و گفتت : آختته ج ستتتتتتتتتتتتتتتتته هم 

 نداشتیم. 

 و بشکوی زد و گف : 

 مامانم ا نان لابد ... -

 اش گف : نه ... منسی  میان خنده

 مامان  ا نان؟-

ام های دخی  مف هم خندهدخی   هقهه زد از صتتتتتتتتتتتتتتتدای خنده
دستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتته کمر شتتتتتتتتتتتتتتتتتد متفکر گفتت : آبج  گرفتتته بگد و بهتتا 

 اومده؟

 نه. -

نگچ  کرد: بتتتتتایتتتتتد میگفو  چ  چ  آورده چرا بتتتتتازی و خرا  
 !  میکوی

م کردی... پس کدوم بز ماده ای منسی  خندید و او لب زد:  یر
 رفته  گ ا اق دآش ما؟! 

منسیتتتتتتتتتتتتتتت  مف و موی کرد و گف : مف  یشتتتتتتتتتتتتتتتنهاد میکنم هرچه 
  ر از ا ن ا برید. سریتتتتد
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ای خشک ماند و سپس ابرو درهم کشید و چشمانش لحظه
 ... گف : اوه ش ... خب بگگ به مف... چرا مف و مف میکوی

 خب! 
ی
 چرا همگن اولش نمیگ

 و رو کرد به مف و لب زد: بریم بریم اوضا  خیبه... 

، کف ستتتتتتتتالف  همان دم، در ا اق باز شتتتتتتتتد و صتتتتتتتتدای خگش زکی
 بالا را در برگرف . 

ی ب های راد گ... ب ند و گد، به ستتتان م ریصتتتدایش ستتتحرانگیر
 آهنگ گف : خگش

 بها صدا گ شنیدم بیخگد فرار نکف! بیا ا ن ا ببینم  ... -

بتتا ا نکتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتش بتته زن بگد رو بتته موی کتته هنگز فرصتتتتتتتتتتتتتتتتت  
ی چرخیتتتدن بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت  راهرو را نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم گفتتت : یتتتا همتتته

 های  وی و نا وی ! امامزاده

 ام گرف ، لبهایم را گزیدم. خنده

 زن گف : بها با  گ نیستم مف؟! 

های  دیم ی امامزادهچشتتتتتتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتتتتتتت  و گف : یا همه
 التاسیس و جدیدالتاسیس! 

ی لبهای منسی  را که دیدم مف هم صدایش ب ند بگد و خنده
ل کردم اما لبم به خنده باز شد.  هقهه  ام را کنی 
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 زن دوباره متذکر شد: بها خان با شمام ... 

و چرخید. با دستتتتتتتتتت  مگهایش را مر ب  بالاخره رضتتتتتتتتتتای  داد 
م گفتتتتت :  رض اد   متتتتته جتتتتتان فخری! ا گال کرد و محی 

ی  شتتتما. ببخشتتتید مف بد مگ د اومدم با داداش ج ستتته داشتتتتیر
مزا م نمیشتتتتتتتتتتتتتتتم رفد ز متتتتت  میکنیم. بتتتتتدو دخی  بتتتتتدو بریم 

 د ره... 

 دانستم سلام کنم یا نه... نمی

: بیا ولی زن ج گ آمد و با لبخندی که به لب داشتتتتتتتتتتتتتتت  گف 

 ها... کاری  ندارم! بیا انقدر  خس بازی در نیار ج گی شریبه

ای ... به خدا هزار  ا کار و ج ستتتتته جگن چه  خس بازی مه-
ی که ...   و داستانه. مف اصلا نمیتگنم بی ار بمگنم میدونیر

 ای از ا اق ب ند گف : بها ... صدای مردانه

تتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتاده و برادرانته کتتافی بگد  تتا  ی یتتک ک ت از آن ج تد  و همیر
ون بیاید و جدی بگ ید: جان...   سرخگی  که داش  بیر

فخری گفتتتتتت  و همراه بتتتتتتا زکی کتتتتتته،  متتتتته« بتتتتتتا اجتتتتتتازه»یتتتتتتک 
خبابش کرده بگد وارد ا اق شتتدند. در که بستتته شتتد صتتدای 

هایشتتتان در ستتتالف  یچید بلا   یف آن ا مانده بگدم و  هقهه
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ی   منسیتتتتتت  از فرصتتتتتت  استتتتتتتفاده کرد و  رستتتتتتید: شتتتتتتما  بقه پا یر
 بگدید؟! 

 

 #فصف_اول

 28#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 ا خگاستم پاسخ بدهم، در ا اق باز شد و بها صدایم زد: بیا 
 آلا پاشا... 

ی منسیتتتتت  که با اخم نماهم کرد، فاصتتتتت ه   با یک ببخشتتتتتید از میر
 گرفتم. 

بها به داخف ا اق برگش . از  دم  ضگرش ج گی در، کمی 
مم را گذاشتتتتتتتتتتتتتم  ا ک  ا تماد به نفس شتتتتتتتتتتتتدم اما  مام هم و ش

خگ  هاهر شتتتتتتتتتتتتتتتگم. ا نکه مف را دیگر به  نگان یک کارآمگز 
 های امروز بگد. انماشتند از مهمساده نمی
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ی بتتتتتا دگمتتتتته ، بتتتتته در چرمی لمستتتتتتتتتتتتتتتتتتته کگک  شتتتتتتتتتتتتتتتیر هتتتتتای  لاک 
  گانستم بک بم. نمی

ی  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را کتته بتته نیتت  ک بیتتدن بتته در بتتالا آمتتده بگد را پتتا یر
یف م و ب ند به  اضی  در ا اق "سلام"دادم.  کشیدم و محی 

ی زن پاستتتتتخ ستتتتتلامم را با خگش روک  داد و مردی که پشتتتتت  میر
 ای، اکتفا کرد. ریاس  نشسته بگد به   ان سِر ساده

 بها د گ م کرد  ا روی مبف بنشینم. 

هتتتتتتای کرم و استتتتتتتتتتتتتتتتخگاکی بگد و دکگر ا ن تتتتتتا  رکیو  از رنتتتتتتگ
های چرمی لیمگک   راوت مخصتتتتتتتتتتتتتتتگض را بته ا تاق کگستتتتتتتتتتتتتتتف
ی پشتتت  سر مرد  ر بگد از انگا  ه بگدند. کتابخانهروشتتتف داد

های هم  راز و رنگ به رنگ ...  ن     می و ا ستتتتتتتتتتتتتتتتام کتا 
آنقدر به چشتتتتتتتتتتتمانم زیبا و درخشتتتتتتتتتتتان آمد که ناخگدآ اه  مام 

خگاستتتتتتتم خگش هاهر و مر ب به نظر بدنم منقبض شتتتتتتد می
ام که، وجه ای اداریاختیار دامف مانتگی ستتتتتتتتتگرمهبرستتتتتتتتتم! ک  

ی کشیدم  ک یهمشی   ک  بگد را، پا یر . ی  رسنف اداری ا ف سر 

ی    داشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتد بتتا لبتتاستتتتتتتتتتتتتتتهتتای  ا ن تتا فق  متتد ران و معتتاونیر
 شخ: هاهر شگند. 

ی گریبان مرد بگد، ک  و ای بدون  رح برازندهکراوات نقره
اهف ستتفیدی که  ف  ی روشتتف بگد، برای  یر

شتت گارش خاکستتی 
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خ  چرو  داشتتتتتتتتتتت   اضی بگدم  ستتتتتتتتتتتم بخگرم که  و  نیم 
 رویش نیس . 

 رکیب ستتتتتته  بر در فضتتتتتتا، با ث میشتتتتتتد  ا در کشتتتتتتخی  بگ 
 خگ   مف نکنم. 

ی چرا ایستادی.   بها  عارفم کرد: بشیر

ای که به خگدم گرفته بگد، از آن  ال  خشتتتتتتتتک و م ستتتتتتتتمه
ون آمتتدم و بتتا نیم گتتام، روی مبتتف  تتک نفره، مقتتابتتف زن و  بیر

 کنار دس  بها نشستم. 

ی هتتای چریگ بهتتا پتتا روی پتتا  انتتداختت ،  تتازه فهمیتتدم بنتتد  گ یر
ش را نبستتتتتتتتتته استتتتتتتتت   و بندها بلا   یف در هگا   ان می  ی ستتتتتتتتتی 

 خگرند. 

 داد. پایش را  ا  می

ی سری   ان داد فکر کردم  یک دارد.   مرد پش  میر

ای بعد از  ضتتتاو م خ ال  کشتتتیدم و او انمار با ا رراد لحظه
ا هماهنگ مشتتتتتتتتتتغگل گفتگگ با کسیتتتتتتتتتت بگد که فگرا گف :  تم

 میکنم. باشه. خدا افظ. باشه مف ج سم ... فعلا. 
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ی بگ ید زن  ی ون آورد و  ا خگاستتتتتتتتتتتت  چیر ا رراد را از گگش، بیر
ات برم ... روی برختاستتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتت : بهراد جتان مف بتا اجتازه

  رفهام  ساک  فکر کف. 

مردی کتتتتته بهراد خبتتتتتا  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد لبخنتتتتتدی زد: چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 ... جان. خگش اومدید. ز م  کشیدید  مه

یوی اش بتته جعبتتهو اشتتتتتتتتتتتتتتتتتاره ی  رار ی شتتتتتتتتتتتتتتتیر ای بگد کتته روی میر
 . داش 

 . ی بهراد کرد و با او دس  داد زن چشمگ  گاله

روک  بها را به ستتتتتتتتتتم  خگدش کشتتتتتتتتتید،  گری بغ ش با خنده
اش را آبدار کرد که بیچاره  ا کمر خم شتتتتتتتتتتتتتد، زن گردن و گگنه

د به بگستتتتتتتتتید و گف :  ربگن  برم مف آخه  خس  مه ... زو 
 زود بیا ببینم . 

ه- ی چشتتتتتتتتتم چشتتتتتتتتتم  الا کمر و بذار صتتتتتتتتتا  کنم. میگیر ها. ببیر
 گرف . 

 

 #فصف_اول

 29#پارت_ 

 #چاوچاو
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⛔️ 

 

 

ی او بکشتتتتد و زن بالاخره رضتتتتای  داد  ا دستتتت  از سر و گگنه
 داد. ی بها را دیدم که به کمرش فشار می ن ه

م برات  متتتته بتتتتاز کمرت   متتتته نگران و نتتتتارا تتتت  گفتتتت : بمیر
  ... گرف

ی و بتتتتتتا آف آف بهتتتتتتا ... و و   م گفی  م و نمیر و  کرد بمیر و سر 
و  شد.   برادرش را صدا زد و با ناله گف : دوباره دردش سر 

 اش کگ اه شد.   مه فخری لب گزید و خدا افبی 

، زن را  ا دم در مشتتتتایع  کرد، او اما با اخم به  ی مردپشتتتت  میر
ه ماند و آنقدر با سر انگشتتتتانقبه نش آن ی نامشتتتخ:تتت خیر
ی پشتتتتتتتتتتتتتتت  کمرش را مالش داد  ا صتتتتتتتتتتتتتتتدای  مه فخری نقبه

  بد شد و در را بس . 

صتتدای هگ  مرد رئیس، در فضتتا  یچید. ک   گجه به مف که 
 ایستاده بگدم رو به بها گف : جدی کمرت گرف ؟

 ای زد: نه. لبخند مگذیانه
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 شگردش بگد برای فراری دادن زن ...  

ی اون ا!  ش که بها هشتتدار داد: نشتتیر ی خگاستت  برود پشتت  میر
ی ا ن ا ...   بشیر

ه  ی رخم شد. یک لنگه ابرو بالا فرستاد و خیر

م روی مبف نشتتتتتستتتتتته بگدم دستتتتتتهایم روی ران های پایم محی 
بگد و مرد کنار بها نشتتتتتستتتتت  پا روی پا انداخ  و با آن هاهر 

 که نی  مگجه بدون ا نکه چشم ازمف بردارد گف : انشاالله
 امروز ضفا کاره. 

ی زان یش را میتتتان بهتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتا را در هم  لا  کرد کتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتته
اش نگتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  نیم نمتتتاا بتته هتتای در هم فرو کرده ن تتته

صتتتتتتتتتتتتگرت او کرد و گف : داداش  ا به  ال با چه نیو  اومدم 
 سر و ت  ... 

هتتتتات مرد انمتتتتار بتتتتدش نمی آمتتتتد سر بتتتته سرش بگتتتتذارد: نیتتتت 
 یخگای از اول صف، برات مرور کنم؟بیشماره. مبمشوی م

 هایم زل زدم. اراده به  ن هبها نیشخندی زد و مف ک  

 بها گف :  گص شگن رو سر بردیم بریم سر اصف مب ب. 

نماهم بالا آمد و بها ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتد   فف را برداشتتتتتتتتتتتتتتت  رو به مف 
  رسید : آلا پاشا شما چ  میف داری؟  هگه ... نس افه... 
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 نس افه. کمی مکث کردم وگفتم: 

 بها هگمی کرد و  گی گگی  گف : سه  ا نس افه! 

 مرد شرشر کرد: مف  هگه میخگاستما ... 

 بها چشمگ زد: دیگه سفارش دادم داداش. 

ی داد. و  یش برادرش نشس  و ک     رار زان یش را بالا و پا یر

 مرد نیم نماا به مف کرد و گف : خب مف درخدمتم. 

 به بها زل زدم نمیدانستم چه بگ یم. 

ای دیگر  رفهتتتتای مف را بهتتتتتا هم انمتتتتتار میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مر بتتتته
بشتتتتتتتتتتتتتتتنگد. بتته  تتته  تتته افتتتاده بگدم. آن موی کتته در سرم لغتت  
ی درس  و درماکی برای ارائه نداش .    اضی کرده بگد چیر

هر دو مرد بتته مف زل زده بگدنتتد و مف دستتتتتتتتتتتتتتتت  و پتتا گم کرده 
و  کنم.  دری بیشتتتتتتتی  فرصتتتتتتت  بگدم. نمیدانستتتتتتتتم از   ک ا سر 

میخگاستتتتتتتم ... ا تماد به نفس داشتتتتتتتم اما فق  نمیدانستتتتتتتم 
 مب ب را از ک ا آشاز کنم. 

ی  تتا بتگنیم بتته  بهتتا بتته دادم رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد: میخگا ف از ابتتتداش بگیر
 جمد بندی برسیم. 
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ان  دستتتتتش شتتتتتدم چبگر فهمید سر رشتتتتتته ی مگضتتتتت   را  یر
 ه هد  گم کردم که یک  یر  رت کرد و درس  ب

 خگرد. 

یک اِ گفتم و همان دم، در ا اق با استتتتتتتتتتبا  پذ راک  باز شتتتتتتتتتتد. 
دخی  منسیتتتت  و پشتتتت  سرش آبدارچ  آمدند نماه دخی  به مف 

 کاملا مغرضانه بگد. 

های نستتتتتت افه را با پشتتتتتت  چشتتتتتتمی که ناز  کرد ستتتتتتیوی فن ان
های  اوی  یش رویمان چید و ستتتتتتتتتتتتتتتپس مرد آبدارچ  هر 

یوی دانمارکی ر   ا  رار داد. میگه و شیر

مرد آبدارچ  که خگاس  خم شگد بها دخال  کرد: برو کریم 
 ا ا مف میچینم دم  گرم. 

منسیتت  ماند و بها گف : صتتگرت ج ستته لازم نیستت  شتتما هم 
 برو. فق  ز م  بکش که   فنا رو وصف نکف . 

 ک  
  گص ه گف :  ا کی؟منسی 

 یک سا  . -

تتتتتتتتتتتتتتا یک ربتتد  گل  ابرو بالا دادم جمد بندی  رفهایم منحصرت
 میکشید. 
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ی که در بسته شد بها  چشمی لب زد و از ا اق خارج شد همیر
 گف : بفرما ید ... 

و  یش دسو  و کارد را مقابف مف، خگدش و مردی که داداش 
د  رار داد.  ی  صدایش میر

 کشکری کردم. 

ی مهمی مستتتتتتتتتتتتتتتش ه ا ف بار به جای بها برادر بزرگی  گف : باید 
باشتتتتته که بها انقدر بهش اضار داره و یک ستتتتتا   هم براش 

 و   در نظر گرفته. 

لبخنتتتتتدی زدم و او گفتتتتت : ختتتتتب ختتتتتانم پتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتا گگش و 
  گاسمگن در اختیار شماس  بفرما ید. 

م سر اصف مب ب...   آرام گفتم: ک   اشیه میر

نفسیتتتتت کشتتتتتیدم و با لحوی که بارها وبارها  مرینش کرده بگدم 
ی که برای رون  گ فتم:  یک ستتتتتتتتال  یش برادرم  صتتتتتتتتمیم گرفی 

 یه کارخگنه در شتتهر  صتتنعو  ا داث 
ی
کستتب و کار خانگادکی

 کنند ... 

 دو مرد با د   به صگر م زل زدند. 

 قریبا از اکیی نهادهای مربگ ه م گزها اخذ شتتتتد، یک فقره -
ی هم طی  رارداد با شتتتتهر  صتتتتنعو   هیه کردیم... ستتتتگله  زمیر
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کاره ستتاخته شتتد و  و  با کارت بازرگاکی ن هم نیمهو ستتاختما
برادرم چند ف و چند دستماه هم وارد کردیم  ا خ   گلید رو 
راه بندازیم. اما اجف مه تش نداد برادرم یک شتتتتتتتب خگابید و 

 صب  روز بعد بیدار نشد. 

 

 #فصف_اول

 30#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 یک نفس گرفتم. همیشتتتته به ا ن ا که می رستتتتیدم بغض ستتتتد 
کردم... ها میشتتتتتتتتتتتتتتتد. مف و و  میدویدم  مریف میراه باف  واژه

گذاشتم های ب ند دور دریاچه می و و  دستهایم را روی نرده
 زیر نگر آفتتتا  زل میو بتته آک  دریتتاچتته

ی
زدم هم ی ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختگ

 کردم. رسیدم بغض میو و  به ا ف نقبه می

ه ی مف بگد و مف، یتتتک دو جفتتت  چشتتتتتتتتتتتتتتتم مردانتتته د ی  خیر
می  کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم. با لبخندی  لاش کردم آن دردی که نفس  

هزار بار از استتتتتتتتتتتتتتتتخگان لای زخم، دردناکی  بگد را کنار بزنم و 
ون بکشم.   لغات را بیر
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دستتت  بها ج گ آمد فن ان نستتت افه را به مف نزدیک  ر کرد و 
 !  لب زد: دهن  خشک شد بزن روشف ی 

و  با انگشتتتتتتتتتتتانم دور دهانم را پاک کردم کمی نستتتتتتتتتت افه ب عیدم
گفتم:  الا هم نمیتگنم شتتتتتتتاهد ا ف باشتتتتتتتم که  مام ز ماکش 
ای ک  نتی ه و ک  ما صتتتتف باف  بمگنه یا به دستتتت  کس دیگه

بیفتتته... میخگام خگدم بتتالا سر کتتار بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم. خگدم کتتارفرمتتا و 
ک  شتتتتتتتتتتتتتما رو به مف معرفی کرد   محو  سر 

کارگر باشتتتتتتتتتتتتتم. دکی 
ز معرفی اومدم کار آمگزی ... ولی  فکر میکنم نی  ایشتتتتتتتتگن ا

شتتتتتتتتتتتتما به مف ضفا م ا بات و پاستتتتتتتتتتتتخگگک  به   فف و چند  ا 
اندازی یه کارخگنه ا تیاج مامگری  ستتتتاده نباشتتتته...  بعا راه

های اداری داره! ا نبگری نیستتتتتتتتتتتتتتت  که به یه سری بروکرای
 مف بخگام اجرا کنم و بعد اجرا بشه. 

ی ستتتتتتیندرلا رو داشتتتتتته بها نیشتتتتتتخندی زد: مگر چگ  فرشتتتتتتته
ی   ... ببیدی بابیدی بگم! باشیر

بتتا نمتتاه جتتدی برادرش بتته یتتک چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتک اکتفتتا کرد و مف  تتا 
 نصفه فن ان را سر کشیدم. 

آن را بتته نع بگ برگردانتتدم و بهتتا گفتت : ختتب الان نیتت  ا نتته 
 که راهش بندازی؟! 

 سری   ان دادم: ب ه ... 
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 بها هگمی کرد: همسایه هم که هسو  ... 

 لبخندی زدم: گ یا! مف کلا یک بار رفتم اون ا. 

بها نماهش باریک شتتتتتتتتد، ج گ رف  و یک دانمارکی برداشتتتتتتتت  
هتتتتای روی دانمتتتتارکی را  گی  یش  یوی کتتتته بتتتتا نتتتتاخف کن تتتتد 

انداخ  چشتتتتتتتتمانم به نماه برادرش گره خگرد که با دستتتتتتتتو  می
 د   مف را واری میکرد. 

یوی را از کن د  خالی کرد رو به  پس از ا نکه ستتتتتتب  روی شتتتتتتیر
 برادرش گف : ا ف همگنه که  گش کیشمیشه؟

یوی  یوی انداخ  و رو به شتتتتیر هاک  که مرد نماا به هر  شتتتتیر
 رویشان خلال بادام بگد اشاره زد و گف : نه  گ اوناس ...  

یوی  گی دستتتتتتتش زد با شصتتتتتته گف :  هگمی کرد وگازی به شتتتتتتیر
 بابا  گ ا نم هس  که ... 

یوی را  گی  یش دستتتتتو  انداخ  وگف : چرا و نصتتتتتفه ی شتتتتتیر
 خریف آخه ... کیشمیسی  می

 همانبگر که شرشر میکرد، نس افه را ب عید. 

یوی  های شتتتتتت لاک  را برداشتتتتتت  با مرد خم شتتتتتتد، یگ از آن شتتتتتتیر
کرد اش میچتتتا گ نصتتتتتتتتتتتتتتتفش کرد، در تتتالی کتتته بتتتا د تتت  واری

 گف :  گ ا نا نیس . 
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 #فصف_اول

 31#پارت_ 

 وچاو#چا

⛔️ 

 

یوی را بها دستتتتتتت  ج گ برد از  گی  یش دستتتتتتتو  نصتتتتتتتفه ی شتتتتتتتیر
برداشتتتتتتتتتتت  و یک راستتتتتتتتتتت  به دهان برد، کف دستتتتتتتتتتتتهایم  رق 

 کرده بگد کاملا  ضگر مف را آن ا نادیده گرفته بگدند. 

با  ع لی خگدم را یادآوری کردم : به هر ال با  گجه به ا نکه 
دارم... ی کاری هم ن گ ا ف زمینه  خصتتتتتتتتتتتت:تتتتتتتتتتتت ندارم و   ربه

م!   میخگاستم از گن مشاوره بگیر

اش را نگشید و رو بها فن ان را بالا برد، جر ه جر ه نس افه
 به مف لب زد: میدوکی  دم اول چیه؟

اش زل زدم. طی ا ف مدت اصلا  ا ای مردانهدر چشمان  ی ه
ی پش  سرم ا ف اندازه از نزدیک او را ندیده بگدم نگر  ن ره

بیتتده بگد و از نمتتاهش یتتک رنتتگ مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم در صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش  تتا
 مخصگت کهرباک  می بارید. 
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همانبگر که به مف زل زده بگد، کمی به ج گ خم شتتتتتد فن ان 
نستتتتتتتتتتتتتت افه را به دستتتتتتتتتتتتتت  گرف  وگف :  دم اول ا نه و و  ما 
یوی کیشمیسی  نذاری ج گ مف  میایم دیدن همسایه، شما شیر

 ... 

ه آن اراده خندیدم دس  خگدم نبگد آنقدر بامز از  رفش ک  
ی را ادا کرد که ک  اختیار ب ند  هقهه زدم. موی که چند د یقه

 یش، میخگاستتتم ج  یشتتان زار بزنم اما ناگهان ورق برگشتت  
 و  الا از شدت خنده اشک در چشمانم جمد شده بگد. 

 رفش آنقدر ک  رب  به مگضتتتتتتتتگ ات ذهوی مف بگد و آنقدر 
اید یک انتظارش را نداشتتتم که ا نبگر واکنش نشتتان دادم شتت

... خنده  ی  صو 

 ای اکتفا کرد. برادرش به لبخند ساده

اش را نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتد و رو بتته برادرش گفت : بهتتا فن تتان نستتتتتتتتتتتتتتت تتافته
 داداش نظر شما چیه؟

مرد نیم نمتتتتاا بتتتته مف انتتتتداختتتت  و گفتتتت : بتتتتدون   ربتتتته یتتتته 
 مقدار سخ  میشه. 

بها هگمی کرد : بدون   ربه بدون استاد... کلا همش سخته. 
 .. بدون کارب د. 
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اش کشتتتتتید و بها گف : به جز شتتتتتما دیگه مرد دستتتتتو  به چانه
 کی  راره بیاد پا به پا گن؟! 

ه شدم و گفتم: هیچکس!   در نماه بها خیر

 فریادش کف ا اق را برداش : هیچکس؟! 

 از ا ف لحف  ند وصدای ب ندش جا خگردم. 

خگاستتتتتت  به برادرش دستتتتتت  روی زانگی او گذاشتتتتتت  انمار می
 آرامش د گکش کند. 

بها نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندی زد و یک لنگه ابرویش رابالا فرستتتتتتتتتتتتتتتتاد: منگ 
؟  گرفو 

سرم را بتتته چتتت  و راستتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتان دادم و بهتتتا گفتتت : یتتته نفره 
 میخگای کارخگنه راه بندازی؟! 

 از  رفش براق شدم: از پسش برنمیام؟! 

 ر   گی صگر م  رت کرد: نه! مع گمه که نه... 

و چنتتتان  تتتاکیتتتددار گفتتت  نتتته، کتتته  س کردم  متتتام ا تمتتتاد بتتته 
ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد. از  تتک ی نتته، از جتتانم بیر  تتک نفستتتتتتتتتتتتتتتم را بتتا همیر

ی کتتتته ستتتتتتتتتتتتتتت گل ون آورد. مف آلا پتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بگدم دخی  هتتتتایم بیر
ی یک ستتتتتتتتتتتتتتتتال خاک خگرده را، یِ کارخانهمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  کگره
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دوباره روشتتتتتتتتتتف کند و  الا یک نفر که خیال میکرد دانای کف 
.  اس  میگف   :  گ نمیتگاکی

ی نمیاگر می شتتتتتتتتگد و نمی  گاکی کنار بکشتتتتتتتتم، خگاستتتتتتتتتم با همیر
و  می  کردم! اصلا نباید سر 

با وجگد ا نکه نایم را گرفته بگد، ک  رمقم کرده بگد اما گفتم: 
ی پس اگر خیال میکنید مف نمیتگنم، فکر میکنم ا ف خا مه

ه مف زیاد از  د صتتتتحب  نکنم. با ج ستتتته مف  ی ما باشتتتته بهی 
 امری نیس ؟

بها به  گزخندی اکتفا کرد. خگاستتتتتت  ب ند شتتتتتتگد زود ر از مف 
ی ...   که برادرش متح م گف : بشیر

 

 #فصف_اول

 32#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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 فکر کردم شتتتتتتتتتتتتتاید می
ی
خگاهند مشتتتتتتتتتتتتتغگل گفتگگهای خانگادکی
م که او ستتتتتتتتتم  مف چرخید و  ی شتتتتتتتتتگند. خگدم خگاستتتتتتتتتتم برخیر

ی لبفا ... بها منظگررسانِ بدیه!   گف : شما هم بمگنیر

 اش، خگشم نیامد. از ا ف  مای  کگرکگرانه

مرد خم شتتتتتتتتتتتتتد فن ان ستتتتتتتتتتتتتم  خگدش را برداشتتتتتتتتتتتت  و گف : 
ف  نگان نیستتتتتتتتتتتتتتتت  که شتتتتتتتتتتتتتتتما منظگر بها از ا ف" نه" ... به ا 

نتگنید یا در ا ف مگضتتتتتت   نا گان هستتتتتت  ا فا ا شتتتتتتما میتگنید 
که اگر ا ف جگهره رو در شتتتتتتتتتتتتما نمیدید امروز ج ستتتتتتتتتتتتاکش رو 
ی کنه... پس هر "نه"  کنستتف نمیکرد  ا ا ف مگضتت   رو  یگیر
ای لزوما به ا ف معوی نیستتتتتتتتتتت  که شتتتتتتتتتتتما نمیتگنید جستتتتتتتتتتتارت 

 نباشه به شما...! 

ن گرزی کتته بتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  گرفتته بگدم برای کمی آرام شتتتتتتتتتتتتتتتتدم آ
 مبارزه را انداختم. 

مرد نفسیتتتتتت کشتتتتتتید و لب زد: ولی  نهاک   شتتتتتتما در ا ف امر، یه 
 مقدار نگران کننده اس . 

 بها به  ر  آمد ک   ا   گف : یه مقدار؟! 

مرد هیسیتتتتتتتتتتتتتتت کرد و بهتتا گفتت : داداش بهراد،  اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  نهتتاک  
 ایشگن فکر میکنه 

ی
مدلا دو روز، سه نشتدنیه! یه مقدار میگ
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روزش ستتتتخته. همه روزش ستتتتخته. همه ماهش ستتتتخته همه 
 سالش... 

ی دو برادر میچرخید.   نماهم بیر

بهراد با مکوی گف : به نظرم در ا ف خصتتتتگت، شتتتتما ا تیاج 
به یه راهنما دارید که همگاره بتگنه در ا ف مستتتتتتتتتتتتتتتیر به شتتتتتتتتتتتتتتتما 
کمک کنه. نه یه کارب د که مدف یه استتتتتتتتتتتتتاد فق  دروه اولیه 

وار خدمتتگن  رض کنه متگجه منظگرم میشید؟! ر   و  یی 

یتتتتک بتتته  ی سرم را بتتتته ج گ و  قتتتتب   تتتتان دادم و "آره" را بتتتتا فیر
 نمایش گذاشتم. 

ک  شتتتتتتما بهراد لبخندی زد: فکر میکنم روزنامه ی رستتتتتتمی سر 
 رو دیده باشم ... مد ر ام ش ... 

 میان کلامش گفتم: آرش پاشا... برادرم بگدند. 

 رسته؟یعوی صا ب امضا د-

 سر   ان دادم. 

  تتتتدم ا نتتتته کتتتته    امضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاک  کتتتته در 
ی بهراد هگمی کرد: اولیر

روزنامه ذکر شتتتتتتتتتتتتده  غییر کنه... چگن ایشتتتتتتتتتتتتگن که به ر م  
یف.  ی و الان شتتتتتتتتتتتتتما میخگا ف امگر رو به دستتتتتتتتتتتتت  بگیر خدا رفی 

 ورثه که نداشتند. 
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سری بتتته  لامتت  "نتتته"   تتتان دادم و بهراد گفتتت : انحصتتتتتتتتتتتتتتتتتار 
 وراث  ان ام شده؟

چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتان بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات زل زدم: ب تته. در  تتال  تتاضی  در 
 ام بگد. ی برادرم منم! ا ف  صمیم خانگادهورثه

بهراد روی لبهای صتتتتگرک  کم رنگش زبان کشتتتتید و گف : مف 
 یشنهاد میکنم با  گجه به ا نکه شما به یه شناخ  نسو  از 
ش  ما رستتتتتتتتتتتتتیدید... و ما هم  صتتتتتتتتتتتتتمیم داریم کارمگن رو گستتتتتتتتتتتتتی 

ا ف ضفا یه  یشتتتتتنهاده ... به صتتتتتگرت م مگ ه  بدیم... البته
 و زیر م مگ ه با هم فعالی  کنیم! 

ت زده نمتتاهش کردم. ا ف فکر چبگر بتته از  یشتتتتتتتتتتتتتتتنهتتادش  یر
 ذهنش رسید؟! 

شتتتتتتتتاید منظگرش بد نبگد اما ستتتتتتتتگدِ ا ف فکر، پشتتتتتتتت  مف را به 
ر نداشتتتتتتتتتتت  که لرزه می انداخ . او نگران نمیشتتتتتتتتتتتد؟! لابد ضی
سگ کرد  ا هممام و همدر صگر م  رت میهگا و ر  ا نبگر ک  

ک  را ادشام می  کردیم؟! ش یم ... دو سر 

ی نماه میکرد و کمی بعد دیدم که  کیه زد بها به گگشتتتتتتتتتتتتتتته ی میر
 به پشو  صندلی، و پا روی پا انداخ . 
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ی با  بهراد خگدش را ج گ ر کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : ا نبگری میتگنیر
بهش ا تماد  ها رو که بیشتتتتتتی  گذشتتتتتت  زمان، یگ از مشتتتتتت ات

داریتد رو بتته  نگان نمتتا نتده خگد گن معرفی کنیتد  تتا کتتارهتا رو 
ن ...    یش بی 

 محو  گفته بگد، مرا ب ا ف دو برادر باشم! 
 دکی 

اراده به ستتتتتتتتتتتتتتم  بها رف  که مف را  ماشتتتتتتتتتتتتتتا می کرد. نماهم ک  
ه د ی ، بدون پ ک زدن؛ مدال  قاک  که آماده ی چنمال خیر

بگد! خرگگی  کتته بتتا نهتتایتت   زدن بتته  ه گهتتای یتتک خرگگش
  گا می دوید. 

 در چشمانش آفتا   ازه      کرده بگد. 

ی و  قلا برای  دستتتتتتتتتتتتتتتت  و پتتایم را گم کرده بگدم، آن همتته   قیر
رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن بتته ا ف مب تتب؟! آلا هنگز اول راه استتتتتتتتتتتتتتتتت . هنگز 

 ابتدای ابتدا بگدم. 

نفس کشتتتتتتیدم، ستتتتتتخ  بگد نفس کشتتتتتتیدن ج گی دو مرد کار 
 زار را  گی مش  داشتند سخ  بگد. ی  اجر که باکشته

هاک  بگدم با ا ف  ال خگدم را جمد و جگر کردم، شتتتتتتتتبیه آدم
که گیر دو نفر خف  گیر و زور گیر افتاده استتتتتتت ؛ م ال فرار 
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نبگد م تتال گفتمتتان هم نبگد. هر چتته میگفتم  گری ختتام و 
 م ابم می کردند. دزدهای کارکشته و آلا ارسگن! 

، کلاه  محو 
داری به روش های مدرن! به  گل دکی   ی 

جتتتتان دادم  تتتتا بتگانم خگدم را جمد کنم، لبخنتتتتدی زدم و بتتتتا 
ی  صمیماک  خیلی زوده.   آرامش گفتم: برای چنیر

 

 #فصف_اول

 33#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

بان   بم نشگند.   نفسم را درسینه  بس کردم  ا متگجه ضی

ف  تتتتتتتتتتتتتت  ها منگک به بهراد هگمی کرد: یک سری ا فا ات و  ی ت
ی نما نده ا گن رو که آدم  ابلی هم هستتت  ا نه که شتتتما بتگنیر

فتتگن بشتتتتتتتتتتتتته...  تتتتتتتتتتتت  در جایماا  رار بدید که بتگنه با ث  ی ت
ف  و  گستتتتتعه تتتت  ی کار گن... مف فکر میکردم    ه دارید  ی ت

ی  یشنهادی دادم!  ی به ا ف سر   چنیر  برای همیر
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ی هم باریک شتتد: یعوی شتتما  یشتتنهاد گن ا نه که در وه هنما
یک بشم؟  اول با کسی سر 

 . اک  رو در چ  معوی کوی  داره سر 
ی
 سر   ان داد: بستگ

اک  در   ارت چیه؟! -  مفهگم سر 

اک  ستتتتتتتتتتتتتتتته بخش داره ... بخش اولش  بهراد لبخندی زد: سر 
ه» یگ انتخا  کنید که هم پای شتتتتتتتتتما «... در مستتتتتتتتتیر یعوی سر 

به « در کاشتتتتتتتتتته»مستتتتتتتتتیر و کنار گن طی کنه ... بخش دومش 
ای میخگاد... یتتتتتته بتتتتتتذری هر تتتتتتال هر کتتتتتتاری یتتتتتته  یش زمینتتتتتته

پاشتتتتتتیده بشتتتتتته... زمیوی شتتتتتتخم زده بشتتتتتته... و بخش ستتتتتتگمش 
 هم... 

 تم: برداشته! خگدم گف

بهراد سری   ان داد و بها به  ر  آمد: منم یه بخش چهارم 
 اضافه میکنم: فروش! 

بتتته  تتتا یتتتد  ر  بهتتتا، بهراد سر   تتتان داد و گفتتت :   تتتارت بر 
مبنای ا ف چهار اصتتتتتتتتت ه خانمِ پاشتتتتتتتتتا...  الا شتتتتتتتتتما برای کدوم 
یک لازم دارید؟! به ا تقاد مف برای هر چهار  بخشتتتتتتتتتتتتتتتش سر 

ا کسیتتتتتت همراهیتگن کنه. ا ن ا، ا ف زمگنه  ستتتتتتم  ا تیاجه  
بد ف شتتتتتت ف نیستتتتتت  که یکه و  نها وارد میدان بشتتتتتتید... همه 
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مدف ما نیستتتتتند که راضی به کار و بار خگدشتتتتگن باشتتتتند آستتتته 
 محو  نیستتتتتند که کاری 

برن آستتتته بیان ... همه هم مدف دکی 
 رو  رجی  بدن... ا ن ا 

ی
به کسی نداشته باشند... بازنشستگ

! سر یه   ی ی خگن به پا میکیی  رون بالا و پا یر

ی رو درستتتتتتتتتتت  متگجه نشتتتتتتتتتتتدم  ی مکث کردم وگفتم: مف یه چیر
 میخگام با  کرارش به نتی ه برسم اگر مش لی نباشه. 

 بهراد سر   ان داد. 

د را خگدم به زبان آوردم:  ی فکری که در چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش ش   میر
یعوی مف ا نبگر فهمیدم که شتتتما ز م  میکشتتتید یه انستتتان 

و کتتاردان و م ر  رو بتته مف معرفی میکنیتتد و کتتار درستتتتتتتتتتتتتتتتت  
م ا تیتتاجتته کتته بتته یتتک سری  چگن  بعتتا ا ف دوستتتتتتتتتتتتتتتت  محی 

های دولو  رف  و آمد داشتتتته باشتتته مف مگهف میشتتتم ارگان
ی کارخگنه کنم که اون فرد رو به نحگی  ضتتتتتتتگ هیش  مد ره
 ... که در مسیر سخ  همراه مف باشه؟! 

 سکگت کردم اما از فکرم گذش : 

ا ف مستتیر چه بگد؟! ستتگد... ثمره ... بهره! در نهای  در پس 
چرخیتتتتتد.  گل! آنچتتتتته کتتتتته ا ف بتتتتتازار کدیف  گل محگرش می

 همه ک  بخش چهارم ماجرا بگدند فروش! 
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و  خگک  باشتتتتتتتتتتتتتتته به هر ال 
بهراد لبخندی زد: ا ف میتگنه سر 

ی شما، محصگل شما در ا ف مر  ه از زمان گمنامه کارخگنه
ک   ربه و ا تیاج داره  ا از  های بزرگی  استتتتتتتتفاده کنه. ی سر 

 ا ف یه جگر رسیدن به خ  پایانه بدون دورینگه! 

یادم نیستتتتتت ، از چه کسیتتتتتت شتتتتتتنیده بگدم ولی خگ  به خا ر 
دار داشتتتتم که میگفتند: مشتتت ات ها، برادرهاک  کلاش و کلاهی 

ها هستتتتتتتتتتتتتتند. در روز روشتتتتتتتتتتتتتف  گری جیب  را می زنند که ماه
 ای! ردهبعد میفهمی چه رکو  خگ 

اگر  تتتتتتتا د روز کمی بتتتتتتته آنهتتتتتتتا ا تمتتتتتتتاد داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  تتتتتتتالا، فق  
هک   ی مف را ا تمادی محض بگد و بس! میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتند شتتتتتتتتتتتتتتتیر

بمکنتتتد؟! زا خیتتتال بتتتا تتتف... بتتتا خگدشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان چتتته فکر کرده 
ی فاصتتتتت ه ی بگدند؟ شتتتتتاف داشتتتتتتم یا دم... شتتتتتاید هم در  همیر

 کگ اه گگشهایم، دراز شده بگد. 

ی بها داد و دستتتتتتتتتتتت  به شتتتتتتتتتتتتانه بهراد  قب رف   کیه به مبف
ی   ریف فردی که گذاشتتتتتتتتتتتتت  و گف :  ستتتتتتتتتتتتتف ختام کلامم، امیر

ها، میتگنم به شتتتتتتتتتتتتتتتما معرفی کنم بهادره ... اون در ا ف زمینه
 های  گفاکی و درخشاکی از خگدش نشگن داده.  اب ی 

 بها مف را  ماشا می کرد. 
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چنتتد بتتار در ا ف  گزیشتتتتتتتتتتتتتتتف نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدنتتد. ک  اختیتتار بتته 
 گی  یش دستتتتتتتتتتتتتتتو  زل زدم... به دو برادری که با کن دهای 

 انداختند. دریدند و در ذهنشان چر که مینماهشان مف را می

 متتتحتتتو  در ذهتتتنتتتم می
چتتترختتتیتتتتتتتتد... او فتتتقتتت   تتترفتتتهتتتتتتتتای دکتتتی 

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت   تتا مف مرا تتب بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم و مف متتدام از خگدم می 
ی باشم!    رسیدم د یقا مرا ب چه چیر

  ... مرا ب  یعوی ای داشفهمیدم مرا ب  چه معوی  الا می
ی و ا تماد نکردن به ا ف دو روباه جگان   گاه جمد داشتتتتتتتتتتتتتتی 

هتتتتا برای خگد جشتتتتتتتتتتتتتتتف ی  عمتتتتهکتتتته از بتتتتاف  متتتتانتتتتده ی شتتتتتتتتتتتتتتتیر
 کشیدند. گرفتند و  عام به دندان میمی

 

 #فصف_اول

 34#پارت_ 

 #چاوچاو
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نفهمیدم چبگر ستتتتا   اداری به پایان رستتتتید  و  به خا ر 
آوردم از بها یا دیگران خدا افبی کردم... یا نه. فق   ا نمی

م و متع قاکش دستتتتتتت  نزده بگدند.  ا  ی جاک  که یادم بگد به میر
م سرجتتتایش بگد و بهتتتا دیگر  ی جتتتاک  کتتته بتتته ختتتا ر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم میر

م به ا ا ش نداش . و و  از  ی ون اضاری به بردن میر وا د بیر
آمدم و مستتیر راهرو را به ستتم  آستتانستتگر  یمگدم... درستت  

ی انمتتتتتتار روی آ  راه می رفتم. در هگا مع   بگدم. روی زمیر
... از نگراکی و آنقتتتتتدر متلا م بگدم کتتتتته  نبگدم نتتتتته از خگی 
 س میکردم  ک  ک ستتتتتتتتتتتتتتت گلها و ا ضتتتتتتتتتتتتتتتا و جگار م را  رار 

ون  رت کنم.   اس     بزنم و به بیر

ن که نشتتتتستتتتتم چند ثانیه  گل کشتتتتید  ا خگدم را پشتتتت  فرما
 یدا کنم. دستتتتتتتتتتت  و پا گم کرده با ذهوی مخشتتتتتتتتتتگش و درهم و 
برهم، پا بر پدال گاز گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم که  گاستتتتتتتتتتتتتتتم به دنده نبگد و 
ون بیایم  و و  آنقدر جمد شتتتتتتتتتتتتتتتدم که بتگانم از  گی پار  بیر
روی سراشتتتتتتتتتیو  به ستتتتتتتتتم  خروچ  دو مر به خامگش کردم و 

د که ا گمبیف بها، پش  سرم  رار داش  و مف ا ف در الی بگ 
هاز اضتتتتتتتتتتتتتتتبرا  ا نکتتتته معب ش کرده ی کمرم خیس از ام،  یر

  رق بگد. 
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هایم می  یچید هایم هنگز در گگشهای لاستیکصدای جیغ
اهای  و و و  سراشتتتتتتتتتتتتتتتیو  را  خته گاز بالا رفتم، صتتتتتتتتتتتتتتتدای ناسری

  ابریف و مگ گر سگاران آن  گالی در آمد. 

ی خیابان   که در مسیر به پستم خگرد را  یچیدم. اولیر
 خ گک 

ی درخو  پار  خیابان به یک پار  منتهی میشتتتد و زیر ستتتایه
کردم. چنتتتتد نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم و آنقتتتتدر  ع تتتتف کردم  تتتتا 

 بالاخره یک نفر خگاس   ا بداند آلا ک اس . 

گگی  زنتتتگ خگرد، ختتتالتتته مری پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  خبم بگد و مف بتتته 
 ش در گگشم  یچید: محض ا نکه الگ گفتم صدای نگران

 ک اک  الا؟-

 ک  سلام و  یک  رسیده بگد ک ا هستم و نگرانم کرد. 

ون ... چ  شده؟-   ازه از سرکار اومدم بیر

 ای ... هیج  میخگام ببینم  کدوم منبقه-

های ب ند کردم و بعد به آرامی گفتم :  گ بگگ... نماا به کاج
 مف فعلا نمیدونم د یقا ک ام. 

ر داشتتتتتتتتتتتتم میتگکی بیای - ی ستتتتتتتتتتتم  جردن؟! مف امروز و   لیر
الان دارم می رم مبتتتب...  تتتا  گ بری ا تمتتتالا کتتتار منم  مگم 

 شده. 
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 نفسی کشیدم: باشه لگکیشف بده میام. 

 بگل کرد و ستتتتتتتتتپس،   فف را روی صتتتتتتتتتندلی کنار دستتتتتتتتتتم  رت 
 کردم. 

تتتتی که کیف ل   اپش را کج روی دوش انداخته  با دیدن پ ت
دانشتتتتتتتتتتتت گ ش ب ند ب ند می خندید، بگد و همراه با دوستتتتتتتتتتتتتان 

ام... مدک   اپ آرش را ندیدهدوباره از ذهنم گذشتتتتتتتت  که ل 
 ام . میشگد ندیده

ون  دم و دنتتده  قتتب گرفتم، از ب گار بیر تتتتتتتتتتتتتت  پتتا بر پتتدال گتتاز ف ت
آمدم و وارد خیابان اصتتتتلی شتتتتدم یک ستتتتا    گل کشتتتتید  ا 
 به سر داشتتتتتتتتتتتت  و 

ی
به مبب برستتتتتتتتتتتتم؛ خاله مری روسری پ نگ

سی که روی رژ لب  رمزش مالیده بگد از سر چهارراه لی  گ 
د.  ی  برق میر

ی دادم  لبخندی به هاهر خگش  گشتتتتتتش زدم، شتتتتتتیشتتتتتته را پا یر
 وگفتم: در خدم  باشیم! 

 با  شگه گف : آخه با دویس  و شیش! 

ام را برداشتم خندیدم و بالاخره روی صندلی نشس ، گگی  
 که لهش نکند. 
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ی که نشتتتتتتستتتتتت  گف : چقدرم ماشتتتتتتین  کدیفه خاله ا نگ   همیر
  گ شگک  بده یه واکسی بزنف. 

 چشم! امر دیگه باشه ؟ -

 بریم یه کافه با هم یه کم و   بگذرونیم؟! -

 مهمگن جیب شما؟! -

 واه. مگلو  می یاردرم شدی باز خسیسی آلا. -

 

 #فصف_اول

 35#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

ای اکتفا کردم و همانبگر که مح ش ندادم به لبخند ستتتتتتتتتتتتتتتاده
 راندم گفتم : ک ا برم ... ا ن ا خ به. میبه ج گ 

ی کتتتتافتتتته ای کتتتته سر راهمتتتتان بگد نیش  رمزی زدم، و برای اولیر
 بتف از ا نکه کتاملا پتار  کنم فگرا گفت : نته ... برو ستتتتتتتتتتتتتتتم  

 های اون ا رو دوس  دارم.  انقلا  کافه

  ا انقلا  کلی  رافیکه دو سا   دیگه هم نمی رسیم. -
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التتتته مری آنقتتتتدر اضار کرد  تتتتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم شرشر میکردم کتتتته ختتتت
ام رضتتتتتتای  دادم. انقدر از کگچه  و پس کگچه رفتم که معده

سیم؟ د، با  رت گفتم: کی میر ی   ی  میر

ی گگی  انتتداختت  و گفتت : نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته  نج نمتتاا بتته نقشتتتتتتتتتتتتتتتتته
 ی دیگه. بپی  سم  راس . د یقه

با شرولند بالاخره به مقصتتتتتتتتتتتتد رستتتتتتتتتتتتیدیم، از دیدن  مارک  در 
اریتتتتخ از سر وروی آجرهایش چکه می کرد انتهای کگچه که  

های مشبک رنمارنگ، لبخندی به لبم نشس  و و آن  ن ره
 خاله گف : بد کردم آوردم  ا ن ا؟! 

 یک لنگه ابرویم را بالا دادم:  الا اگر شذاش خگ  باشه ... 

 یاده شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم و  رجی  دادیم در  یاک  مارت کنار  گض 
روشتتف کرده بگد زل  آک  بنشتتینیم، به شتتم  که  یش خدم 

زدم و ختتتالتتته مری منگ را بتتتاز کرد وگفتتت :  رق بیتتتدمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتک 
؟  میخگری یا کاسوی

 برا  مدد ا صا  ا ن ا یم؟ -

ختتتالتتته لبخنتتتد زد: یتتته خی  بتتتد دارم برات میخگام ببینم بتتتا چتتته 
ل کرد! نگشیدکی   ای میشه  گ رو کنی 
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به لبخند خاله زل زدم. لبخندش با درد نبگد اما نماهش را از 
 دزدید. می مف

ه ماند و گف : مف یه  خاله مری، چند ثانیه به چشتتتتتمانم خیر
م دستتتتتتتتتامگ بشتتتتتتتتگرم  گ ستتتتتتتتفارش   رق بیدمشتتتتتتتتک میخگرم میر

 بده. 

ی ستتنو   و صتتندلی را  قب کشتتید، شرق در منگ شتتدم همه چیر
ی بگدم و با دستتتتتتتتتتتم به جان  ار به  ار  بگد. دنبال خگراکی بهی 

م خشتتتتتک و ک یری شتتتتتده ابروهایم افتادم. جاک  میان ابروهای
 گصتتتتتتتتتتت ه منگ را ورق زدم و صتتتتتتتتتتتدای داد. ک  بگد و  گستتتتتتتتتتتته می

 ی آشناک  گف : اجازه هس ؟مردانه

  نها نیستم. -

ی که سر بالا گرفتم از  به ستتگال مرد جگا  دادم وستتپس همیر
دیتتدن رخش متتات و متحیر متتانتتدم. یتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتاختته رز سرف بتته 

بتانش را دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد و لبخنتتدش، وادارم می کرد  تتا نمتتاه مهر 
 باور کنم. 

 سلام! -

 همانبگر بر و بر نماهش کردم. 

 باید خاله مری را ملام  می کردم؟! 
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 سلام مف جگا  نداره آلا.... -

 سری   ان دادم: چرا .. جگا  داره. 

ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم و گف :  ال  منگ را بستتتتتتتتتتتتتتتم، آرن م را لبه ی میر
؟ رو به راا...   چبگره... چقدر لاشر شدی... خگک 

ی که  ی بدون آنکه مضتتتتتتبر  باشتتتتتتم، یا خ ال  بکشتتتتتم... چیر
    ف گفتم:  بلا زیاد ا فاق می افتاد... را   و ک  

یک ساله منگ ندیدی از نزدیک... لاشرم نشدم خیلی. شاید -
 نج شتتتتتتتتتتتتتتتیش کی گ! اوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا مم خیلی خ بتتتته! وا عیتتتت  فکر 

.... ولی خ به.  ی  نمیکردم انقدر خگ  بشه همه چیر

ن اضتتتتتتتتتتتتتتتبرا  بیتتتان می شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ابروهتتتای از  رفهتتتایم کتتته بتتتدو 
ش را به  ی نگ خرماک  رنگش را بالا برد و چشتتتتتتتتتتمان ستتتتتتتتتتی 

خگسر 
 ها ببینم . مف دوخ  وگف : میخگاستم زود ر از ا ف

 هگمی کردم: جدی ... مدلا چقدر زود؟! 

از ستتتتتتتتتتتتتتتگالم و لحنم جتتا خگرد. آنقتتدر کتته دیگر خنتتده بتته لتتب 
 نداش . 

 

 #فصف_اول
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 36#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

بگدم؟! نبگدم اما انمار  صتتتتتتتتتتباکی گفته بگدم چقدر  صتتتتتتتتتتباکی 
زود، کتته بتته  ریتتتتج  بتتایش برخگرد و فگرا ابروهتتایش را بتته هم 
رستتتاند و لب زد: آلا مف دوستت  داشتتتتم و و  با هم صتتحب  

 میکنیم اوضا  به یه ش ف دیگه  یش بره... 

  یش خدمو  آمد و  رسید: انتخا  کردید؟

د و   جی مضتتتتتتتتتتتتتتا ف یک  هگه ستتتتتتتتتتتتتتفارش دادم او ا م   خ بگ 
ی  هگه می  گانستتتتتتتتتتتتتتتتت  کمی سر تتتالم بیتتتاورد. آمیختتتته بتتته کتتتافشیر

 مگسیف  محلی در فضا پخش میشد. 

کیگان آمری انگ ستتتتتتتتتتتتتتتفارش داد و بالاخره  یش خدم  رف . 
ب  خاله مری را فرامگش کردم! اصلا ک ا بگد؟!   سر 

 صدایم زد: الا... 

 نماهم متگجهش شتتتتتتتتتد و کیگان گف : چرا انقدر سرد برخگرد 
ی دوباره به جریان بیفته.  ... چرا نمیذاری همه چیر  میکوی

 نم از  رفش دا  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد. نتتته آن جگر دا  کتتته دلم بخگاهتتتد 
د. دا ی   بگد. مف ببگستتتتتتتتتتتتتتتد یا بغ م بگیر

ی
ام نای  از برافروختگ

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 135  

رفتم. کلا زیاد زود  صتتتتتتتتتتتتتتباکی نمی شتتتتتتتتتتتتتتدم. زود از کگره در نمی
ی شتتتتتتتتتت لی بگدم . ک   الی به  الی نمی شتتتتتتتتتتدم... همیشتتتتتتتتتته همیر

دردسر... معمگلا ستتتتتتتتتتاک ... و هیاه یم خلاصتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتد به 
هتتتا... و از ار فتتتا  هتتتای رنمتتتارنتتتگ در کتتتافتتتهستتتتتتتتتتتتتتتفتتتارش بستتتتتتتتتتتتتتتتوی 

ی سرگرم شتتتتتتتتتتتدن بقیه در شتتتتتتتتتتتهربازی، مف  ستتتتتتتتتتتیدم و به  یر
میی 

صتتتت گات می فرستتتتتادم! همینقدر در  اشتتتتیه بگدم برای همه. 
خلا  آرش... کتته نفر اول بگد. جتتذا  بگد. دلربتتا،  زیز،  ر 

 یاهگ و  رماجرا بگد. ه

ستتتیدم زیاد  مف نه... مف معمگلی بگدم ستتتاده بگدم... زیاد میی 
دنبال امنی  میگشتتتتتتم... و کیگان آدمی بگد که  س میکردم 
بردم به رو یا م نزدیک استتتت . از امنیتم کنار کیگان لذت می

ی متتیتتختتگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتا او ازدواج کتتنتتم. ذهتتنتتم  تتر از  بتترای هتتمتتیر
ی  کتتدامشتتتتتتتتتتتتتتتتان بتته هم رب  مگضتتتتتتتتتتتتتتتگ تتات  راکنتتده بگد کتته ه

نداشتتتتتتتتتتتتتتت . نمیدانم چرا ناگهان  ر میشتتتتتتتتتتتتتتتد و بعد خالِی خالی 
ی  میشد. معمگلی بگدنم کار را خرا  میکرد ولی وا عی  همیر

 بگد. 

 کیگان از سکگ م کلافه گف : آلا با مف  ر  بزن. 

نمتتتاهش کردم یتتتادم هستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته روزهتتای اولی کتتته بتتتا او  رار 
ها از سر و گذاشتتتتتتتتتم همهمی هاهرش خگشتتتتتتتتشتتتتتتتتان می ی دخی 
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آمتتتد آنقتتتدری کتتته بتتتا خگدم فکر میکردم چقتتتدر کیگان از مف 
سر ر استتتتتتتت  و بعد... بعد انمار  ادی شتتتتتتتتد. رنگ چشتتتتتتتتمهای 

ش... متتتتتتتتدل ابروهتتتتتتتایش... چهره ی دار ی زاویتتتتتتتتهمخمگر ستتتتتتتتتتتتتتتی 
ایبش... وستتتتتتتتتد مالیخدادادی ی  ادی اشاش... سر  ! همه چیر

یف گزینه بگد و و   همه با آ  و شتتتتتتتتتتد. اوایف برایم کیگان بهی 
ن بگدنش میگفتند و ا ف مگض   را یک افتخار  ی  ا  از سیتیر

ی  ادی شتتتتتتتتتتد. اوایف صتتتتتتتتتتد می دانستتتتتتتتتتتند و بعد دوباره همه چیر
بگدم در همان ابتدای راه صتتتتتتتتدم، شتتتتتتتتدم هشتتتتتتتتتاد... آرش که 
مرد، شتتتتتدم  ن اه... چهف آرش گذشتتتتتته بگد که  ن اهم شتتتتتد 

 بیس  و  الا... ج گی کیگان صفر بگدم. 

 ام... صدایم زد: آلا با  گ کیگان 

 سگالش چه بگد؟! یادم آمد... آرام گفتم: 

  ر  زدم زیاد  ر  زدم. -

  صباکی شد: 

... کی با مف گفو  - کی ی  نمیر
...  گ هی   رفی

ی
آلا  گ هیج  نمیگ

؟!   و مف شنیدم؟! از چ  گفو 

 بغض گ  یم را گرف : از مرگ آرش نگفتم؟! از  نها یم... 
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 ک  
ی ه" گف ... اراده به بیوی یک چیر

 
 داد و شتتتتتتتتتتتتنیدم که یک "ا

ه باز از مرگ آرش میخگاهد  ر  بزند. 
 
 ا

زهرخنتتدی زدم: کیگان بتته جز مردن برادر دو  گی مف... کتته 
ای  گ زنتتتدگیم نیفتتتتاده  زیز ریف دارا یم بگد هی  ا فتتتاق  تتتازه

ی شتتتتتتتتتتتتتتت لی. خیال  که بخگام بمم. ا ف منم دیگه. همینم. همیر
راره چ  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم؟  بلا چ  میکوی  راره چبگری بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته؟  

ی بگدم. فق   گ  بلا بیشتتتتتتتتتتتتتتتی   ر   بگدم...  بلا هم همیر
 ... ی برای ان ام دادن داشتتتتتتتتتتتتتتتو  دی چگن کارهای بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  ی میر
 ... میخگاستتتتتتتو  کارات درستتتتتتت  بشتتتتتتته که بتگکی رف  وآمد کوی

 فکر کنم شده نه؟! 

 با مکث به صگر م زل زد: 

 آلا باید بهم فرص  بدیم. -

 چگک  جا به جا خگدم را کمی روی صتتتتتتندلی
 نارا   لهستتتتتتاکی

؟  کردم: درمگرد چ 

- . ی و کنسف کوی  خگدمگن.  گ نباید انقدرسریتتتتد همه چیر

سیدی... -  نکردم!  گ کنس ش کردی.  گ دیگه  و   المم نی 

کیگان خنتتتدیتتتد: آلا ا ف از اون  رفهتتتا بگد.  گ  تتتالتتت  خگ  
ی   ی ی...  گ پستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتای انگیر بگد  گ نبگدی دیگتتتته از مف بی 
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ی روز گ استتتتتتتتگری ا نستتتتتتتتاگرام  رو هر روز میذاری... برنامه
... مف میدونم دیگه بحران و از سر گذروندی!    میکوی

ستتتتتتتتتتتتتتتیدی از  الم؟! کیگان - چگن دیدی  الم خ به دیگه نی 
ی که خ بف یا نه.   آدما ا تیاج دارن که ازشگن بی 

ی گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت :  گ دستتتتتتتتتتتتتتتتت   یش را گرفتت  آرن ش را لبتته ی میر
 خگدت  ال منگ چند بار  رسیدی؟! 

دادی یتتتا  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم بتتته ختتتا ر اختلا  زمتتتان د ر جگابمگ می-
... ف . آخریف نمیدادی یا هم گفته بگدی خگک  ق  شتتتتتتتتتتتتتتت گ ی

کی و نزدی... منتظر مگندم  ی بار به  زنگ زدم گفو  زنگ میر
ی الا... مدلا و    و  منتظر یه  یغام ستتتتتتتتتتتتتتتاده... یه بهانه

نشتتتتتتتتتتد! ولی فکر کنم چند ماه ازش گذشتتتتتتتتتت  و  گ  و  یادت 
 رف  آلاک   گ زندگی  هس . 

 

 #فصف_اول

 37#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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 د به بازی گرف . رشته مگی خرماک  کیگان را با

، بعد از  ش ماند و گفتم : الان هم برگشو  ی نماهم به نماه سی 
 چند و   اومدی دیدن مف؟! 

کیگان با آرامش گف :  الم زیاد خگش نبگد  گ که میدوکی 
هگای  هران به مف نمیسازه...  گ که میدوکی  حمف ا ف همه 
 و شتتتتتت گ ی رو ندارم. آلا منگ یادت رفته؟ اخلا یا 

ی
م... آلگدکی

 رو یا م ... 

اش کردم: همتتتته رو خگ  یتتتتادمتتتته فق  فکر لبخنتتتتدی  گالتتتته
میکردم انقدری بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  برات ارزش داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتتم که از 

 ها  نشنگم ... شریبه

 ها به گگش  رسگندن؟چیگ آلا؟ چیگ شریبه-

... نه از اخم و خم -
ی
اومدن  رو میخگاستتتتتتتم خگدت بهم بگ
... یا سر و صتتتتتتتتتتتتتتتدای گگش ف ک کر کفِ خاله  خانم جان منیر

مری! کیگان اومدن  برام مهم بگد خگدت میگفو  مف دارم 
هتتاک  کتته ی ک  مهریمیتتام... بتتا سر میگمتتدم فرودگتتاه! بتتا همتته

بهم کردی ولی میگمتتدم استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتالتت ...  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدی نیتتام کتته 
ا نبگر ک  سر وصتتتتتدا خگد گ نشتتتتتگندی رو به روم؟  و  الان 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 140  

دت کردی برای هم  رستتتتتتتتتتیدی نیام که دیگران رو منسیتتتتتتتتتت  خگ 
 و  ؟! 

ی دوخ .  منده شد که نماهش را به میر  از  رفهایم سر 

ی همان و   بگد که  یش خدم  ستتتتفارش هایمان را روی میر
ای شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته دودل بگدم مقتتاب متتان چیتتد و مف سرگرم  هگه

یوی  یف بنگشتتتتتتم یا   خ! آلاک  که میشتتتتتتناختم  اشتتتتتت  شتتتتتتیر شتتتتتتیر
 بگد... فق  سرنگشتش ناگهان   خ شد. 

ا در  لاِ   ه گی فن ان کگچکِ نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته،  گی انگشتتتتتتتتتتم ر 
 کنتتتتتار ی ستتتتتتتتتتتتتتتگرمتتتتتهنع بگ فرو بردم و کیگان  جعبتتتتته

ی
ای رنگ

 فن انم گذاش  و گف : با مف آشو  کف آلا. 

 نماهم به جعبه نشس . 

 کرد. آشو  با کیگان   بم را متلا م می

نه ا نکه نخگاهم، میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ... ولی الان نه. الان کارهای 
ی داشتم  . مهمی 

ش نشتتتتتتتتستتتتتتتت  گف : آلا بیا  ی  که در نماه ستتتتتتتتی 
کیگان با هی اکی

 گذشته رو فرامگش کنیم منگ  گ کلی با هم برنامه داریم. 

 نماهش کردم و گفتم: کیگان... 

 جان؟! -
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بدون ا نکه جعبه را باز کنم گفتم: مف فعلا نمیتگنم باهات 
 بیام... اگر با ا ف مگض   مش لی نداری... 

میتتتتان کلامم گفتتتت : فعلا بیتتتتا در ا ف مگرد صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتت  نکنیم 
 باشه؟ 

کیگان را واری کردم، ک   ا   به جعبه اشتتتتتتتتتتتتتتتاره زد: بازش 
 ...  نمیکوی

بتتا ک  میلی، جعبتته را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم میتتان دستتتتتتتتتتتتتتتتت  هتتایم نگهش 
ی مخمف اش از مگلکگلهای جعبهداشتتتتتتتتتتم، بگی  بر مردانه

ردم ستتابقا ام می نشتتستت . نفستتم را در ستتینه  بس کبه شتتامه
ا ف  بر برایم جذا  بگد. ستتتتتتتتتتتتتتتابقا کیگان برایم مرد محبگک  
بگد آنقدر که برای بگدن کنارش، های های کنم و وای وای 
... ولی  الا، داشتتتم به های و وای می رستتیدم که زود ر رفد 

  کیف شتتتتتگد  و بروم. خدا ر م کرده بگد به مف، که کلاه و 
  راری در کار نبگد. 

: آلا فکری شتتتتتتتتتتتتتتتتدی.... بتتازش کف دیگته.  کیگان صتتتتتتتتتتتتتتتتدایم زد 

 میخگام ببینم  گ دست . 

 در جعبه را باز کردم. 
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، چشتتتتتتتمانم را زد، کیگان لبخندی راضی به  ی انگشتتتتتتتی  برق نگیر
ِ اص ه...  گ یه سفر 

لبش آورد وگف : دوستش داری؟  یفاکی
به فرانسه خریدمش... آلا باهات  ر  نزدم ولی هرجا رفتم 

ستتتتتتتتتتگشاک  هات رو باید سر و   برات  به یادت بگدم ... باف  
 بیارم... 

انگشتتی  را به دستت  راستت  انداختم، کیگان  ن ه ج گ کشتتید 
و انگشتتتتتتتتتهایم را به دستتتتتتتتتش گرف  وگف  :  گ دستتتتتتتتتهات آلا 

 هاس ... های م کهمدف دس 

 

 #فصف_اول

 38#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

به انگشتتتتتتتتتتتتهای باریک و ب ندم زل زدم،  گستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتفیدم به 
ی انگشتتتتی  کمک شتتتتایاکی می کرد. صتتتتد  درخشتتتتش بیشتتتتی    نگیر

هایم ب ند بگد واز سرشتتتتتتان همیشتتتتتته با ستتتتتتگهان مرا ب  ناخف
 ، بالا ر نیاید. اش میکردممیکردم  ا از آن  دی که زیبا   ف  
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 کیگان  رسید: دوستش داری؟ 

چشتتتم در چشتتتمش دوختم... اگر ستتتگال را به خگدش نستتتب  
... نشتتتتتتانهداد جگا  آمادهمی ی ای داشتتتتتتتم اما... ا ف انگشتتتتتتی 

 ی میانمان بگد.  هد دوباره

به ذوق نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتته در چشتتتتتتتتتتتتتتمانش زل زدم و گفتم: میخگام 
 دوباره به خگدمگن یه فرص  دیگه بدم... 

ی خگرد. رح محگی بگد کناره از یک های چشمان کیگان چیر
لبخند روی لبهایش! خگ   ماشتتتتتتتتتتتایم کرد و گفتم: دوستتتتتتتتتتت  

ی خگ  برستتتتتتگنیم دارم که بتگنیم ا ف فرصتتتتتت  و به یه نقبه
 ... 

کیگان سر   ان داد: از ا ف باب  خگشتتتتتتحالم آلا. خگشتتتتتتحالم 
ی با هم رفعش کنیم.   که هنگز میتگنیم مسالم  آمیر

ک  سرم را کمی ج گ بردم: فق  بتتابتت  ا ف فرصتتتتتتتتتتتتتتتت ... یتته سر 
 ارم! د

 از  رفم جا خگرد. 

ک؟!   آلا و سر 

ی بگد...   آلاک  که پذ رای همه چیر

ی مخالفو  نداش ...   آلاک  که با هی  چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 144  

داد و جز گفتنتتتتتد را گگش میآلاک  کتتتتته همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هرچتتتتته می
ون نمی  زد. "چشم" از دهانش بیر

ک میانه  ای نداش .  آلا با سر 

طی؟  کیگان با  ع لی  رسید: چه سر 

مهاجرت در  ال  اضی نه ستتتتتتتگال کف ... نه از مف در مگرد -
 نظر خگاا! 

ان شد.   کیگان  یر

 ی   خ را نگشیدم و کیگان  رسید: چرا؟! کمی از آن  هگه

 چ  چرا؟! -

؟! -   صد نداری با مف بیای؟! میخگای ا ران بمگکی

ی چهار نفره  بلا که  صد داشتم همراه  بیام یه خانگاده-
ی کم نداشتتتتتتتتتتتتتتیم... ی خگشتتتتتتتتتتتتتبخ  بگدیم که  قریبا هی   ی چیر

  ر هم کرد ... ا فا ا وجگد  گ، ما رو کامف

ی  الی  ه ماند و گفتم: همه چیر کیگان با د   به صتتتتتتتتتگر م خیر
تتتتتتتت   مف   ت

ی
ی فگق العاده بگد. یک روز زندکی بگد... همه چیر

ها چه آشتتتتتتتنا... ها بگد چه هم ستتتتتتتف و ستتتتتتتالام چه شریبهخیلی
ال  صتتتتتتتتتتتتتتتگر میکردم ... متتتتتتتتاه مف خگدمگ کنتتتتتتتتارت  گی مگنی 

 ستتتتتتتتتتتتتتت مگن مبتتتتتاب  می تتتتت   گی پتتتتتاریس میگتتتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ... و 
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 صتتتتتتتتتتتتتتتمیمگن ا ف بگد که  تما  اهره رو از نزدیک ببینیم... و 
 گ  اشتتتتتتتتت   گنان بگدی و مف هنگزم فکر میکنم  ا همه جای 
ی و ستتتتتتفر به کشتتتتتتگرهای خارچ   ا ران و ندیدم باید فکر گشتتتتتتی 

م و مهمه ...  ون کنم اما نظرت برام محی   رو از سرم بیر

ای بالا دادم وگفتم: ستتتتتتتتتتتتتتتابقا برادرم بگد...  اشتتتتتتتتتتتتتتت  و شتتتتتتتتتتتتتتتانه
نظیر  هران ... سر های  هران... شتتتتتتبهای ک  ی خیابگنشتتتتتتیفته

ی آدم بگد که بهش  هر مگضتتتتتتتتتگ  که  یش میگمد برادرم اولیر
 نتتتاه می بردم و کم م می کرد  تتتا   ش کنم. چتتته و و  کتتته  گ 

گ جدی  گی زندگیم وارد شدی ... چه و و  که بحث مف و  
 ر شد و ... آرش همیشه  ما تم کرد. نه  نها منگ... خانگاده 

های ریز و درشت  ... و کیگان  گ ا ف ی مستشگلی رو ... همه
ای  نمیتگنم ختتانگاده ام رو  نهتتا بتتذارم. متتادرم ... پتتدرم ... سر 

به مف ا تیاج دارند بیشتتتتتتتتتتی  از گذشتتتتتتتتتتته ...  بلا کسیتتتتتتتتتت به آلا 
ش یتتته آرش داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  آلا ا تیتتاچ  نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتت  چگن آلا خگد

ک  خگدش یه محتاج بگد... الان اوضتتتتتتتتتتتتتتا  فرق کرده!  نها سر 
 مف ا نه که ازم نخگای همراه  بیام... 

 کیگان دستش را به چانه چسباند و  رسید:  ا کی؟! 

ی بشم...  -   ا و و  که از کار مبمیی
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ی کارِ  ازه  کمی خشتتتک و ک   گصتتت ه گف : کار؟! منظگر همیر
 اس  که... 

مش  رفهای ا گام را ب نتد ب نتد زمزمه کردم :آره ... میتان کلا 
منظگر همگنتته! میخگام کتتارخگنتته رو راه بنتتدازم... چیتته... بتته 

 نظر  گ هم ا ف لقمه برای دهف مف زیادی بزرگه؟! 

 

 #فصف_اول

 39#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

مغضتتتتتتتتتتتتتتتگ  نمتتتاهش کردم و زبتتتان گزیتتتدم  تتتا ا ف متتتاری کتتته از 
ون زده بگد را به ه  مان جاک  که بگد برگردانم. آشیانه بیر

ه زده بگد  در درونم یک اف  داشتم، بعد از مرگ آرش، چنی 
ی  د. همیر ی ون می آمد نیسیتتتتتتتتتتتتت  میر دمِ درِ دهانم ... هر ازگاا بیر

ی میکرد، برمیگشتتتتتتتتتتتتتتتت  بتته لانتته،  تتا کتته   تتب آدم هتتا را زهرآگیر
 ی بعدی ...! مر به
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ی فکری نمی کنم آلا...   گ کیگان بتتتتتا آرامش گفتتتتت : مف چنیر
  گانمندی ... مف به  گانمندی  گ شک ندارم! 

 نماهش با کلامش، دنیا دنیا فرق داش . 

هیچکس از مفِ همیشتتتتتتتتتتتتتتته خامگش  گ   نداشتتتتتتتتتتتتتتت   ا کاری 
بکنم. به  گل مادرم آلا دنیا آمده بگد  ا  نها زیبا باشتتتتتتتتتتتتتتد... و 

ی بیستتتتتتتتتتتتت  خالف  بگدم که خ ِ  به  گل خاله مری، مف نمره
و باف  آدم ها از نظرشتتتتتتتتتتتتتتتتان... مف یک بکری ان ام داده بگد 

 بگدم که در ا ف دنیا جز همان زیباک  
زیبای دس  و پا چ فو 

کتته آن هم ختتدادادی بگد کتتار دیگری از دستتتتتتتتتتتتتتتتم برنمی آمتتد. 
شتتتتتتتتتتتتتتتان در ا ف مگرد ا فاق نظر داشتتتتتتتتتتتتتتتتند. آلا از کارهای همه

بزرگ  تتتتتاجز بگد... آلا از پس یتتتتتک چتتتتتای دم کردن بر نمی 
  بگد ... آلا... هیی آمد... آلا ک  

ا نها  ماما  رفهای خانگاده بگد نه  رفهاک  که پشتتتتتتتتتتتتتت  سرم 
ک بیتتتتدنتتتتد بتتتتا خنتتتتده و بگ ینتتتتد!  رفهتتتتاک  کتتتته در صتتتتتتتتتتتتتتتگر م می

، یا اخم و جدی . کیگان همه را شنیده بگد.   شگچی

 ر می شتتتتتتتتتتتتتتتدم و کیگان سرش را برافراشتتتتتتتتتتتتتتتتهمف نرم نرم آ  می
 کرد. 

 آلا... نمام کف...  سکگت میانمان کش آمد و کیگان گف : 
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سرم را بتتتتتالا گرفتم و کیگان لتتتتتب زد: مف و  گ خیلی میتگنیم 
 خگشبخ  بشیم. 

اش کردم، خگشتتتتتتتتتتتتتتبخو  دیگر معنای جدیدی لبخندی  گاله
 برایم  یدا کرده بگد. 

ام گذاشتتتتتت  و گف : آلا نباید به خا ر دستتتتتتتش را روی  ن ه
 بهش دچار شدی... 

ی
 یه  گهمی که  ازکی

 بهتم زد. 

  گهم؟! 

نما رستتتتتتتتیم. برای کیگان هم مف خگا میدانستتتتتتتتتم به ا ن ا می
 نما شده بگدم. شده بگدم! از نظر همه مف خگا 

اهمی  به آن بهِ  نشتتتتتتستتتتتتته در دیدگانم گف : آلا کیگان ک  
 ، خرابش نکف خب؟! مف میدونم ا نا گذراس ...  گ شمگیوی
! درستتتت  میشتتتته  زیزدلم. به خدا  گ زمان بدی همه  محزوکی

ی  ف میشه.   چیر

و  کردم... -  کیگان، مف سر 

لبخند زد: بابا جگن میدوکی چ  میگه آلا؟ میگه  گ مشا ر گ 
 از دس  دادی! 
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اش کردم هتاهرم خنتده رو بگد و بتا نم  ر از لبخنتدی  گاله
ا که ندار بابا جانش میکرد.   ناسری

اش گفتت  : مف بتتاهتتاش سر   تتان داد و بتتا همتتان آرامش ذاک  
 .. میدوکی   تش چیه؟مخالف  کردم . 

ون کشیدم وکیگ دستم را ازیر  ن ه ان ادامه داد: چگن اش بیر
... چگن میدونم یک سال  میدونم الان  گ یه جگِ بدی هسو 
نبگدم و  نهتاک  بهت  فشتتتتتتتتتتتتتتتتار آورده... میتدونم کته چقتدر ا ف 
ی دارم به  میمم...  گ  روزا به  ستتخ  گذشتتته و برای همیر

 ... ی  گض  به زودی  قب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی میکوی به زودی همه چیر
 رو برات  

ی
یف زندکی ی  غییر میکنه و آلا مف بهی  میشتتته! همه چیر

 
ی
یف زنتتتتتتدکی ای کتتتتتته هر آدمی  گ ا ف دنیتتتتتتا آمتتتتتتاده میکنم... بهی 

 میتگنه  صگرش کنه... 

  گزخندی زدم. 

ون آمدن از دهانم بگد. مار آماده  ی بیر

ا از کیگان چند ثانیه بیشتتتتی  نماهم کرد و در نهای ، انگشتتتتی  ر 
ی گذاشتتتتم... از جا برخاستتتتم   گی دستتتتم در آوردم  و روی میر
ی  و گتتفتتتتتم: کتتیتتگان افتتروزمتتنتتش، متتف نتتمتتیتتختتگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  تتگ هتتمتتیر

های اول ورودت به ا ران ا نبگری باهات صحب  کنم ثانیه
... ی دیگهولی چاره  ای برام نذاشو 
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کمرم کمی  ا نشتتد؛ نه از فشتتار  رفهاک  که می خگاستتتم بزنم! 
 ر شتتگد. کف دستتتهایم گر م به صتتگرکش نزدیک ا شتتدم  ا صتت

ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: مف روی  صتتتتتتتتتتتتتتمیمم  ا عانه را لبه ی میر
هستتتتتتتتتتتتتتم... به  ر  هی  ا دی هم کاری ندارم... و اگر فکر 

نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی می.کنم بتتتایتتتد بهتتت  بمم اون کردی بتتته زودی  قتتتب
، مرد! همراه با آرش... خگابید و دیگه  آلاک  که  گ میشناخو 

 شد. هرگز بیدار ن

ون آمدم و با گام ی بیر های ب ندی به ستتتتتتتتتتتتتتتم  و از پشتتتتتتتتتتتتتتت  میر
صتتتتندوف  رفتم که ج گی در ورود و خروج کافه  رار داشتتتت . 
 سا  کردم، و و  فیش را گرفتم به  قب چرخیدم، کیگان 

ت زده  ماشایم می کرد.    یر

ها نگفته بگد بالای کسیتتتتتت  ا به  ال، به یمانه مردِ افروزمنش
ستتتتتد به ا نکه از به هم خگردن یک چشتتتتتم  ابروستتتتت  چه بر 

راببه  ر  بزند! مف زده بگدم...! نگش جانم! گگش  شگد 
 بچسبد به  نم! مرد  خیال  رداز! 

 

 #فصف_اول

 40#پارت_ 
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 #چاوچاو

 ⛔️ 

سگار ا گمبیف شدم، به خاله مری در یک  یغام گفتم که سر 
چهار راه بعدی که شاید با کافه پانصد می  فاص ه داش  می 

ی از خاله ایستتتتتم  ... ربتتد ستتتتا و  که گذشتتتت  و و  دیدم خی 

دم و  ا خانه  اختم .   مری نشد، پایم را روی پدال گاز ف  

نمیخگاستتتتتتم به خگدم و اف ار مغشتتتتتگش و مشتتتتتگشتتتتتم، م الی 
ِ  ازه ام جای برای یک شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتت  

ی
بدهم. وستتتتتتتتتتتتت  ا ف زندکی

  شف  نداشتم . 

ه در رو به رو شتتتتتتتدن با پدر و مادرم بد راز ا ستتتتتتتاستتتتتتتاک  بگد ک
سرم می پ کیتتد، ا گمبیتتف را ختتامگش کردم و د یقتته ای ج گی 
برج متتانتتدم .آنقتتدر  گلش دادم کتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتا تت  از نتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
گذشتتتتتتتتتتت ، کیفم را روی دوشتتتتتتتتتتتم انداختم و دزدگیر زدم، وارد 
لاک  ستتتتتتاختمان شتتتتتتدم و  مام مدت در  لاش بگدم  ا ذهنم را 

 آرام کنم. 

ذهوی که مدام مف را نگران  ونگران  ر می کرد . مگاجه شتدن 
 نرمال را 

ی
با آدم های دا  داری که  ازه میخگاستند یک زندکی

ند ستتتتخ  بگد ... ستتتتخ   ر و و  بگد که باید دا   از سر بگیر
دیگری به دلشان می گذاشو  ، ان و   انمار هی  و    رار 
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 نرمالی که همه ی  را یستتتتتتتتتتتتتتت  ه
ی
ا  گلش را می نبگد آن زندکی

و  شتتتتتتتتگد . یک گردونه ی  ر از مشتتتتتتتتق  بگد، مدام  دادند سر 
ی از  دور خگدت می چرخیتتدی  تتا بتته یتتک آرامش بری و خی 

 آن آسایش نیس  . 

ک یتتتد را در  فتتتف در چرختتتانتتتدم، روشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاک  ختتتانتتته، صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای 
   یزیگن، بگی گرم شتتتذاک  کتتته ختتتانتتته را  ر کرده بگد و بتتتابتتتا ، 

ف . روی مبلی نشسته بگد  و با  ل ور میر
 با ری های کنی 

روشتتتتتتتتتتتتتتتناک  خانه   قم را  نگ کرد . ستتتتتتتتتتتتتتتلامی کردم و مادر از 
ون آمد لبخندی  گاله ام کرد... نماهش برق  خانه بیر ی آشتتتتتتتتتتتتتتی 

د .  ی  میر

کیفم را روی چگ  لبتتای گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بتتابتتا بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای سر 
خگی  گف : ا نم از آلا ... بیا شتتتتتتام و بکش که دیگه  ا تم 

  اق شده . 

مهربانش را به مف دوخ : می بیوی آلا ... می بیوی چه و نماه 
 بگک  داره ! 

ی به بیوی ام  لبخندی زدم و و و  یک دم  می  کشتتتتتتتتتتتتتتیدم چیر
 آمد : آبگگشته؟! 
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بابا خنده کنان از جا برخاس ، بیوی ام را گرف  وگف : پدر 
صتتتتتت گاک  ، بیخگد  یافه ا گ اونبگری نکف . نگن ستتتتتتنمک  ازه 

ی خگردن  ازه ... دو  محلی... گرفتم ...  ری  داری ی م... ستتتتتتی 
 میخگام سفره رو  گی  راه بندازم ! 

 سرخگی  شان یه مقداری   یب بگد. 

هاکی کردم و مادر گف : الا برو دستتتتتتتتتتتت  و رو گ بشتتتتتتتتتتتتگر.. برو 
 ...  میخگام بکشم .فرامرز بیا  یاله ها رو بی 

 آنقدر آن ا دل دل کردم که مادر ک   زد: آلا... 

 یدم و گفتم: الان الان ... یک نفس  می  کش

و خگدم را به ا ا م رساندم چند د یقه لبه ی  خ  نشستم، 
آنقتتدر بتته همتتان  تتال متتانتتدم  تتا دوبتتاره صتتتتتتتتتتتتتتتتدایم زدنتتد. لبتاه 
 هایم را  گض کردم، دس  و رو شستم وبه  راه رفتم. 

ی را کنج  از  راه گذاشتتتته بگدند  ی و صتتتندلی های  صتتتیر میر
وسفره ...  مادر  اب مه به دس  و جایش  الی  هف شده بگد 

بگد و بتتتتابتتتتا نتتتتان و  ری  را جتتتتا بتتتته جتتتتا کرد و زیر  تتتتاب متتتته ای 
گذاشتتتتتتتتتتت  ، چهار زانگ رو به روی بابا نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم و مامان در 
صدر سفره به  ه گ نشس  ، دامنش را روی پاهایش مر ب 
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کرد و گف : فرامرز برم روسری سر کنم، دید نداشتتتتتته باشتتتتته 
 ! 

و لعا  آبگگشتتتتتتتتتتتتتتتت  نگچ  کرد وگف :  بابا ذوق زده از رنگ
 دید نداره ا ف مگ د شب.. 

 به 
ی
و زیر چشتتتتتتتتمی لباه مف را پا ید، ب گز و شتتتتتتتت گار یای رنگ

ی هایم را بالا دادم ومادر  ب   ادت ا ف   ف داشتتتتتتم ؛ آستتتتتتتیر
بیستتتتتتتتتتت  و هف  ستتتتتتتتتتتال، چهار هر  و چهار  اشتتتتتتتتتتت  و چهار 
لیگان آورده بگد .  و  یتتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالی کتتتتته آرش نبگد،  یتتتتتالتتتتته 

 وبشقابش سر سفره محفگر بگد . 

ی  بابا دو ملا ه از آبگگشتتتتتتتتتتتتتتت  برایم ریخ  و گف : بخگر ببیر
 چه کرده ! 

 ...  مادر  یاله اش را دس  بابا داد و رو به مف گف : چه خی 

نماا به صتتتتگرت های بشتتتتاش و سر الشتتتتان کردم ... چبگر 
... بعد  میگفتم که با کیگان کارم به ک ا رستتتتتتتتتتید؟! با چه روک 

 و  زکی که  مامی نداش  یک  از ا ف
ی
همه و   ، دل گرفتگ

شب دور هم نشسته بگدیم ... آن هم چه دورهمی شا رانه 
 ای !  روی ا نکه شبشان را خرا  کنم نداشتم . 

ی نیس .   به ناخف هایم زل زدم و گفتم: هیج  خی 
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بابا با  گصتتتتتتتتتتتتتتت ه نان هایش را ریز کرد و  گی  یاله ریخ  با 
یب به  گل خگدش رویاک  را به دهان لذت  اشتتتتتف  از آن  رک

برد و ستتپس چشتتمانش را بستت   وگف : چه کردی ! دستت  
  لا ! 

 مادر خندید و دوباره رو به مف گف : نگفو  آلا... 

 بابا لب زد: بذار شامشگ بخگره ... 

ی خگ  بگد .  متتتتتادر نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و مف گفتم: همتتتتته چیر
 ...  گنستیم یه کم صحب  کنیم سنمامگن رو وا بکنیم و . 

یادم افتاد خاله مری ، با مف نیامد ممکف بگد کیگان نگهش 
داشتتتتتتته باشتتتتتتد  ا از ماجرا مب عش کرده باشتتتتتتد . لب گزیدم و 

 بابا گف : به سلامو  . پس یه شام  روی افتادیم! 

گگنه هایم سرف شتتتتد نه از خ ال ، از آن درو ی که داشتتتتتم 
 می بافتم! 

 #فصف_اول

 41#پارت_ 

 #چاوچاو
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ی ستتتتتتتتتتتتتتتنمتتتا گن رو متتتادر  آرام گفتتت : مبتتتارکتتته ... پس  گنستتتتتتتتتتتتتتتتیر
؟!  ی  وابکنیر

اک  بینمگن رد و بدل شتتتتتتتتتتد دیگه 
ی نماهش کردم و گفتم: یه چیر

 ... 

بابا دخال  کرد: ولش کف ، چی ارش داری... خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگن با 
سف . ا ن ا میمگنید یا  راره برید؟  هم به  گاف  میر

م بازی روی نماه کردن به چشتتتتتتتتتتتتتمان بابا را نداشتتتتتتتتتتتتتتم، با شذای
ی وا دت  بازی می کردم که بابا گف :اگر بخگا ف ا ن ا بمگنیر
آماده استتتت  ... با یه دکگرا گر صتتتتحب  کف اونبگر که مایلی 
د زا نش کنه ... چگن همگنبگر که خگاستتتتتتتو  خامِ خامه ! از 
کای  های سرویس های بهداشو  و  مام گرفته ،  ا کابین  

خگنه ... گفتم هیچکس هی  کاری ی نکنه  ا خگدت  های آشی 
 بری ببیوی چ  میخگای ... 

متتتتامتتتتان بتتتته  ر  آمتتتتد: ا ف همتتتته خرج داخ ش بکنتتتته و اگر 
 نخگاد ا ن ا بمگنه چه فایده ای داره ... 

بتتتتابتتتتا جگا  داد: بتتتتالاخره کتتتته رفتتتت  و آمتتتتد دارن ... میتتتتذاریم 
 بمگنه هر و   می شگن کشید اومدن جاک  داشته باشف ... 
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، از فرم لبهتتتاک  کتتته بتتته هم متتتامتتتان صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را کج کرده بگد 
ی بگ یتتد و  ی فشتتتتتتتتتتتتتتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتتان می داد میتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم میخگاهتد چیر

 نمیگف . 

ی  بابا لب زد: یه شتتتتتتتتتتتتتتتتب د گکشتتتتتتتتتتتتتتتگن کنیم و درمگرد همه چیر
، هنگزم  صمیم دارن  روی  ی صحب  کنیم . راره چی ار کیی

ن؟!   و  گی دک  بگیر

نماهم به چشتتتتتمان بابا دوخته شتتتتتد و مامان ک   ا   گف : 
سیم .   درمگرد کار کیگان هم باید بی 

و با اخم و  ر از استتتتتتتتتتفهام نماهم کرد : کارش جگر شتتتتتتتتتد ؟! یا 
 هنگز  گ پانسیگن دانشکده اس  ؟! 

روی لبهایم زبان کشتتتیدم و بابا گف : کیگان آدم ک  دستتت  و 
 پاک  نیس  ... نگران نباش . 

اما با نگراکی گف : دلم نمیخگاد الا ستتتتتتتتتتتخو  بکشتتتتتتتتتتته ... مادر 
 مگه چند  ا بچه دارم ! 

ک  اراده گفتم: یعوی اگر دو  ا بچه داشتتتتو  ، یکیشتتتتگن ستتتتخو  
 میکشید مهم نبگد؟! 

ت کردند.   از  رفم  یر
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هر جفتشتتان ،به صتتگر م زل زدند و مف  ازه فهمیدم چه باکی

گف : ا ف چه   داده ام .نفستتتتتتم را فگت کردم و مادر با شصتتتتتته
  رفیه. 

شتتتتتتتتتتانه ای بالا دادم و گفتم: شتتتتتتتتتتگچی کردم چرا  الا  رفهای 
ی....   مف و جدی میگیر

و یک  اشتتتتتت   ر از آن چه که در  یاله ام بگد به دهان بردم . 
نان خمیر شتتتتتتتتتتتتتتتده ای که آششتتتتتتتتتتتتتتتته به آ  گگشتتتتتتتتتتتتتتت  بگد را به 
تتتتتتتتتتتتتتدی گف : نگران نباش  ز م   گرت دادم وبابا  با خگن ت

 ما تتگن میکنم . مف همه جگره  

لبخندی  گاله اش کردم و مادر آرام  رستتتتتتید:کیگان  صتتتتتتمیم 
 نداره ا ران بمگنه؟

به جای مف پدر گف : بمگنه چی ار ... ا ف مم ک  که دیگه 
 جای مگندن نیس  هرکی رفته برد کرده ! 

معوی آه متتادر را فهمیتتدم وبتتابتتا در ادامته ی  رفهتتایش گفتت : 
ی هفته برای دستتتتتتتماه های کارخگنه مشتتتتتت ی  یدا شتتتتتتده، همیر
ی 

ا تمالا چند  ا  بعه ای که اون ا هس  رو میفروشم! باید 
 بدا های آرش وکس یه کنیم . 

 مامان لب زد: یه و و  وا دشگ نفروی  ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 159  

بتابتا خفتته گفتت : ممکنته بفروشتتتتتتتتتتتتتتتم ، بتایتد  گل مردم و بتدیم. 
 و 
ی
ی یتتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال هم کتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردنتتتتتد از مردونگ همیر

ایبم افتمندیشتتتتتگنه! سر  گن رو دیدند بعد هم  گ ا ف زمگنه سر 
هر روز  تتتاخیر ، ده برابر از ارزش  گلشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو کم میکنتتته . 
ی  ی ای که  یدا کردم دست  به نقده ، گفته چگن ماشیر

مشتی 
الات نگئتته ، یحتمتتف ، همتته رو برداره . امیتتدوارم  گلش نقتتد 

 باشه ! 

ی آلات  به دهان بابا چشتتتتتتتتتتتم دوختم و گفتم: میخگای ماشتتتتتتتتتتیر
؟!  خ   گلید و   بفروی 

 

 #فصف_اول

 42#پارت_ 

 #چاوچاو
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 بابا آرام گف : پس چی ارشگن کنم؟! 

چه کارشتتتتتتتتان باید می کردیم؟خب مع گم استتتتتتتت  نگهشتتتتتتتان می 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم. .. و بعتتد یتتک کتتارگر سر خ  نتتاهر می متتانتتد و بتتاف  
ی آلات خ   گلید چه بگد؟!  کارگرها کار می کردند . کار ماشیر
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مگر نی  دیگه ای پشتتتتتتش بگد که راه اندازی خ   گلید... ! 
 نمی دانستم؟

بتتابتتا کتته  یتتالتته اش را  متتام کرد  تتاب متته را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتگی خگدش  
کشتتتتتید ، مامان گگشتتتت  کگ  را به دستتتتتتش داد و آرام گفتم: 

 ! ی ی آلات و بفروشید اونا سرمایه هسی   چرا باید ماشیر

ی درستتتتتتتتتتتتتتتت  ولی بده اری آرش الان برام از - سرمایه  هستتتتتتتتتتتتتتتی 
ه ! نق ی مهمی  ی د  گ دستتتت  و بالم نیستتتت  وگرنه کستتتت یه هرچیر

می کردم . چتتتاره ای نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتابتتتا جگن  گ هم کتتته    یفتتت  
 روشف شد . 

    یفم روشف نیس  ! 

 چه درو ی گفته بگدم ... چه زود باید منکر می شدم. 

ی مف   مادر ک  اشتتتتتتها با شذا بازی می کرد ، میدانستتتتتتم خی  رفی 
ن کشتتتتتیدم: شتتتتتما به دوباره از نگ بهمش می ریزد . روی لبم زبا

 مف گفو  هرکاری دل  میخگاد بکف یاد ه؟

 لبخندی  گاله ام کرد: ب ه یادمه اون مال  بف بگد . 

  بف وبعد نداره ... مگه نگفو  اگر می  گکی بسم الله . -

؟-  خب  گنسو 
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مگه چقدر به مف زمان دادید ... کلا ستتتتتتتتتتته ماه هم نشتتتتتتتتتتتده ! -
ه میدن ... ستتتتتتتتتته برای کنکگر هم یک ستتتتتتتتتتال زمان می دن فرج

ماه شتتتتتتتتتتتتتتده هنگز دوره ی کلاه مف  مگم نشتتتتتتتتتتتتتتده! هنگز یک 
م کار آمگزی...   ماهه میر

بابا نیشتتتتتتتتتخندی زد:  گ اصتتتتتتتتتلا رفو  محی  اون ا ر وببیوی آلا 
 ؟! 

جری شتتدم: چه ربب داره مف  گ ذهنم می دونم چ  میگذره 
 میدونم چ  میخگام ... 

ی ؟!  مامان دخال  کرد: بخگای اون ا رو راه بندازی  نمیر

 هر دویمان ، به صگرت مامان زل زدیم . 

مامان شصتتتتته از چشتتتتتمانش می بارید . دلم میخگاستتتت  بگ یم 
 مف دیگر هی  نقسیتتت  ندارد اما زبان به دهان 

ی
کیگان در زندکی

ی خ  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد: مف گفتم  گرفتم وبتتتابتتتا دوبتتتاره روی همتتته چیر
هرکار میخگای بکف که سرت گرم بشتته... ولی الان اوضتتا   

م، داری ازدواج میکوی کشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتتتف ختتتتانگاده فرق می کنتتتته دخی 
ی  تتتالاش هم کلی کتتتار داری  بعتتتا کیگان ازت  میتتتدی ... همیر
میخگاد  تتتتتتتتا زبتتتتتتتتانتگ   میتتتتتتتتف کوی ... بعتتتتتتتتد مراستتتتتتتتتتتتتتتتمتگن ... 
 و خگاستتتتته هات ... برای  روستتتتی  

ی
یفاکش.... هماهنگ تتت  ک ت
 خیلی برنامه داشو  ! 
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آن مگ د که برای  روی ام برنامه  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و سر خگش و 
سر مستتتتتتتتتتتتتتتت  از  روی رویاک  روی کشتتتتتتتتتتتتتتتو   گی دریا  ر  
دم یک آلای دیگر بگدم ...  الا اوضتتتتتتتتتتتتتتتا  فرق کرده بگد.  ی میر
 الا نمیخگاستتتتتتتتتتتتتم یک دخی  ستتتتتتتتتتتتاده باشتتتتتتتتتتتتم که  مام ذهنش 
 گشتتتتتتتیدن لباه ستتتتتتتفید استتتتتتت  ...  مام فکرش ا ف استتتتتتت  که 

یفاکش به چه شتتتتت لی باشتتتتتد  ا چبگر  روی ای بگ تتتت  د و ک ت یر
همه انگشتتتتتتتتت  به دهان بمانند . اوضتتتتتتتتتا   گض شتتتتتتتتتده بگد و 

 مهمی  از همه ، مف  گض شده بگدم . 

بابادستتتتتتتتتتتتتتت  از ک بیدن برداشتتتتتتتتتتتتتتت   و با نفس نفس گف : به 
هر تتال ا ف مگرد کتته فق  میتتاد جهتت  بتتازدیتتد ، امتتا گگش بتته 

ی آلا گ بفروشتتتتتم و بعد  زنگ باش که مف  صتتتتتتمیم دارم ماشتتتتتیر
ی هم  ح یتتتف بتتتدم . بتتته چتتته کتتتارمگن میتتتاد یتتته کتتتارخگنتتته ی  زمیر

و  و خامگش ...   می 

و  و خامگش نمیمگنه اگر بذارید مف کارمگ بکنم ! -  می 

 ِ اخیر مف گف : آلا جگن ... 
بابا  خستتتتتتتتتتتتتتتته از ا ف ک ه شتتتتتتتتتتتتتتتف 

ی الکیه ... مگه کشتتتتتتتتتکه ...  م ... مگه کارخگنه راه انداخی  دخی 
 مگه بچه بازیه... 

گفتم الکیه؟ گفتم کشتتتکه ؟ مف بیستتت  و هف  ستتتالمه   مف-
 بابا ... از پسش برمیام! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 163  

دخی  جگن  گی لیسانسه ی ساده ای که مف دو دسو   گل -
دادم به اون خرا  شتتتتتتتتتتتتتده  گ فلان آباد ، که بتگنم سرمگ بالا 
م یه ستتگاد اندکی داره ! چبگری میخگای کارخگنه  م دخی  بگیر

مگتتتته متتتتد ریتتتت  ب تتتتدی مگتتتته داری کوی ... متتتتد ریتتتت  کوی ... 
ستتتتتتتگادشتتتتتتتگ داری...  گ یه  خم مر  درستتتتتتت  میکوی بیستتتتتتت   ا 
هر  دور و برت کدیف میشتتتتتتتتتتتتتتته! یه  رفی بزن با  قف جگر 

 دربیاد . 

 گریه ام گرف . 

بعد از مدت ها شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد همان فرامرز پاشتتتتتتتتتتتتتتتاک  که بگد ! 
ی دانشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه بر سرم  تتتک وارانتته ، منتت  هتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتا سر همیر

...  الا که دا  آرش ستتتتتبک شتتتتتده بگد از گذاشتتتتتته بگد و  الا 

و  کرد.   نگ سر 

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و با صتتتتتتتتتتتتتتتتدای گرفته ای گفتم: مف از 
پستتتتتتتتتتش برمیام فق  بهم فرصتتتتتتتتتت  بدید . یه کاری میکنم  که 
ستتتتتتتتتگدِ  گلید ، بدا آرش وکستتتتتتتتت یه کنه . فق  زمان میخگام 

ه .   . قریبا داره کارا خگ  ج گ میر

 اصلا مگه کاری کردی؟! -

ی مر به درو  گفتم: جگاز  اسیس و  مدید کردم!    برای دومیر
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 بابا به دهانم زل زد. 

مادر سرش ر ابالا کشتتتتتتتتتتتتتتتید و با چشتتتتتتتتتتتتتتتماکی گرد نماهم کرد، با 
یف کتتاریتته کتته کردم! الان هم  صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای آرامی گفتم: ا ف مهمی 
باید استتتتتتتتممگ به  نگان مد ر امف  گ روزنامه ی رستتتتتتتتمی ثب  

ک  ها، ثب  کنم  ا    ام  ضا داشته باشم ... سر 

؟ چ  میخگای  مادر مح م به پایش ک بید:    امضتتتتتتتتتای چ 
 امضا کوی ؟! وای فرامرز ا نکه از مهاجرکش بد ر شد ! 

 

 #فصف_اول

 43#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 بابا اما ساک   ماشایم می کرد. 

جرات کردم و گفتم: برای ا نکه بتگنم  روانه ی بهره برداری 
فتتت  ف تتتتتتتتتتتتتت  م بتتتایتتتد از  ی ت یگ کتتتار ، گزارش بتتتدم ... کتتتارت بگیر ی یر

ش بدم و به استتتتتتتتتتتم   هم به استتتتتتتتتتتم آرش بگده باید  غییر
بازرگاکی

کته .  م...  باف   راردادها هم که به استتتتتتتتتتتم سر  خگدم کارت بگیر
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ه فق  مف باید چند  اآدم معتمد رو جمد و  ی  اضی همه چیر
و  کنیم !   جگر کنم  ا سر 

 گضتتتی  دادم: مادر   و شتتت  زده نماهم می کرد  و با آرامش 
 
ی
هر کاری ا تیاج به یه سری  رارداد داره ،  رارداد ها  همگ
کتت  کتته آدم نیستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتایتتد یتته  کتتته ولی ختتب سر  بتته استتتتتتتتتتتتتتتم سر 
نما نده داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتته که بتگنه از  رفش امضتتتتتتتتتتتتتتتا کنه ... 
استتتتتتتنادی که  عهد آور هستتتتتتتتند ... مهمف .. بهادارن ... چکف 

امضتتتتتتا داشتتتتتتته  یا ستتتتتتفته ... مف به  نگان مد ر امف باید   
 باشم ... باید بتگنم متعهد بشم ... معام ه کنم! 

 بابا فق  نماهم می کرد. 

ی بعد از ا ف همه  کمی مکث کردم و لب زدم:  الا به مف بگیر
یدش؟ اونم انقدر  کاری که کردم، منصفانه اس  که ازم بگیر

 ناگهاکی ... 

یتتک لنگتته ابرو بتتالا داد و گفتت : اصتتتتتتتتتتتتتتتلا میتتدوکی چ  میخگاد 
 ید بشه؟ گل

روی لبم زبان کشتتتیدم وگفتم: یه ن   آلیاژ ...  یمتش با دلار 
 غییر میکنتتتته  . اونقتتتتدرم بتتتتازارش خگ  هستتتتتتتتتتتتتتتتتت  و سرمتتتتایتتتته 
ی و  گذارهای خارچ  هستتتند که بیان روش سرمایه گذاری کیی
یا محصتتتتتگل و بخرن  گ ا ران ازش استتتتتتفاده کنند یا صتتتتتادرش 
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 رکیه هم  کنند...  یش ماده اش هم  گ ا ران هستتتتتتتتتتتتتتتت  ... از 
میتگنم بیتتارمش... زمیوی میتتارم گمر  کتتاوه! نزدیتتک کتتارخگنتته 

 هم هس  ! 

ت زده نماهم می کرد و بابا گف : چقدر دیگه و    مادر  یر
 میخگای ؟

 دهانم خشک شده بگد . 

کمی مکتتتتث کردم و بتتتتابتتتتا لتتتتب زد: همتتتته ی ا ن تتتتارا رو  نهتتتتاک  
 کردی؟ 

  شد . هنگز هی  کاری نکرده بگدم وا نبگر اد ایم می

ی و خگدت بریدی و  بابا با  ع ف گف : خب... انمار همه چیر
 دوخو  ... 

متتتامتتان ا ف بتتتار بتتته دفتتتا م آمتتتد: خگدت بهش اجتتتازه دادی... 
خگدت م ازش کردی... مگه نگف  میخگام  گ گفو  باشتتتتتتتته 

 ! 

بتتابتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم شره رفتت  و متتامتتان  نگران بتته  ر  آمتتد: نکنتته 
ی امضتتتتتتتتتتتتتتتتا کوی کتته برات بتتد بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته ... ا ی صتتتتتتتتتتتتتتتلا برای چ  چیر

 میخگای  گ    امضا داشته بای  ؟! 
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 تتا د گفتم: چگن اون تتا متتال منتته و منم  راره متتد ر تتام ش 
 باشم . پس فق  مف باید بتگنم اوراق و امضا کنم . 

 بابا هنگز با د    ماشایم می کرد . 

کمی که گذشتتتتتتتتتتتت  ، لب گشتتتتتتتتتتتتگد و گف : به مف نگفو  انقدر 
 جدی هسو  ! 

و ش کنم   گفی کشیدم و گفتم: دیگه و و  گفتم میخگام سر 
بتتتتتاورم نکردیتتتتتد  تتتتتدا تتتتف  تتتتتالا بتتتتتاور کنیتتتتتد کتتتتته چقتتتتتدر رو ا ف 
مگضتت   جدی ام ! لبفا ک  خی  از مف دستت  به فروش هی  

 کدوم از ا لام نزنید . مف لازمشگن دارم . 

 آلا  گ مبمشوی ؟! -

؟-  از چ 

از ا ف مسشگلی  ... ا ف کار دشگاره ! سخو  داره ،  مشق  -
داره ...  گ آدمِ روزای ستتتخ  نیستتتو  مف  گ رو میشتتتناستتتم  گ 

 رو بزرگ  کردم ! 

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتم ، کمی نماهشتتتتتتتتتتتتان کردم وگفتم: مگه نگفتید 
اث آرش متع   به منه ... خب پس دس  از سر کارخگنه  میر

، مشتتتتتتتتتتتتتتتقتش متتال مف، ی مف برداریتد  ! ستتتتتتتتتتتتتتتختیش متتال مف 
روزای بلا   یف و ستتتتتتتتتتتتتتنگینش مال مف ... مستتتتتتتتتتتتتشگلیتش مال 
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مف... همه چیش مال مف...  به هیچیش دستتتتت  نزنید . مال 
ی  منه! ستتتتهمِ همنشتتتتیوی منه با آرش... از دوران جنیوی  ا همیر
یف معام ه ی  مر ه بابا  پارسال ! سگدش هم مال شما ! بهی 

یف معام ه ی ساله !   ... بهی 

 رده بگدم و کلامم با ر شه ادا می شد . بغض ک

بابا نفسی کشید و مادر با چشمی  ر ازا شک گف : چی ارش 
داری فرامرز بذار کارشتتتتتتتتتتتتگ بکنه . اگر با ا ف خگشتتتتتتتتتتتتحاله خب 

 بذار باشه ... 

بابا ستتتتتکگت کرده بگد و مف  اجازه دادم آن یک  بره اشتتتتتک 
ی بچکد . نمیدانم بغ:تتتی که آمد م ال ستتتتمج ، از چشتتتتمم پا یر

مرگ آرش بگد، مال کارهای نکرده ای بگد که گفتم کردم ... 
 یا مال  مام کردن یک راببه ی نصفه و نیمه با کیگان بگد! 

 فق  گذاشتم گگنه ام از آن  بره ی اشک خیس شگد . 

یک شتتتتب به خیر به زبان آوردم و از  راه  وارد خانه شتتتتدم، 
ز کشتتتتتیدم، خگدم را به ا اق رستتتتتاندم و به  ه گ روی  خ  درا

ی وار  گی شتتتتتتتتتتتتتت مم کشتتتتتتتتتتتتتیدم و فکر کردم اگر  زانگهایم را جنیر
نشتتتگد، اگر نتگانم ... اگر شتتتکستتت  بخگرم، چقدر ج گی ا ف 
آلاک  که ستتتاختم خ ال  میکشتتم! دیگر آن و   نمی  گانم 
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کمر راستتتتتتتتتتتتت  کنم ! مرگِ آدمی که ستتتتتتتتتتتتتتاخته بگدم به مرا ب ، 
 دردناکی  از  زیزان بگد . 

 

 #فصف_دوم

 44#پارت_ 

 چاوچاو#

 ⛔️ 

 

 فصف دوم : 

 تتا صتتتتتتتتتتتتتتتب  نخگابیتتدم.  تتا صتتتتتتتتتتتتتتتب  پ هم  ریتتد،   بم  نتتد ک بیتتد. 
 عری  امانم را برید و آنقدر از ا ف  ه گ به آن  ه گ شتتتتتتتتتتتتتتتدم  ا 

 از نخگابیدن به بالاخره  نج صتتتتتتتتتب  شتتتتتتتتتد. با همه
ی
ی خستتتتتتتتتتگ

 رارم بتتا خگدم پتتا بنتتد متتانتتدم و رفتم. دور دریتتاچتته دویتتدم ... 
ه نفس نفس افتتتادم. بتته  وی آش و یتتک د یقته هم نشتتتتتتتتتتتتتتتتد، بتت

 نخگابیدن و دویدن با شتتتتتتتتتتت م خالی به خانه 
ی
لاش از خستتتتتتتتتتتتگ
ی دا  و   خ نگشتتتیدم. دو برش نان جگی برگشتتتتم. یک  هگه

ی بادام زمیوی را  گی دار آششتتتتتتتته به یک  اشتتتتتتت  کرهستتتتتتتبگه
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ک  هر  در بستتتتتتتته ای گذاشتتتتتتتتم و  اضی شتتتتتتتدم، و و  به سر 
 بگد. رسیدم سا   هف  وبیس  د یقه 

ی مگرد نظر که رستتتتتتتیدم پشتتتتتتت  از نگهباکی رد شتتتتتتتدم به  بقه
ی که  ا کنگن می نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم، فرود آمدم و سرم را  ی همان میر
 گذاشتم. خسته بگدم. خسته از درو  هاک  که روی 

ی روی میر
کرد. نبتتایتتد درو  میگفتم!  متتام لبف دوشتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتنگیوی می

دیشتتتتتتتتتتتتتتتبم بتتته خگدم ا ف بگد کتتته از ختتتالتتته مری بخگاهم فعلا 
ضتتتتتتتتتتتتتیه را مستتتتتتتتتتتتتکگت نگه دارد  یغامم را دیده بگد اما برایش  

 جگاک  نداش . 

ی بگ یتتتد. دلم  ی دلم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  فعلا بتتته پتتتدر و متتتادرم چیر
نمیخگاستتتتتتتت  کسیتتتتتتتت متگجه شتتتتتتتتگد مف و کیگان دیگر به جاک  
نمی رستتتتتتتیم... دلم نمیخگاستتتتتتت   ا الان در ا ف مگرد  گضتتتتتتتی  

اکی دهم. میخگاستتتتتتتتتتتتتتتم  دری به  ال خگدم بمانم.  الِ ن ی امیر
های زیر شتتتتتت مم، در هنمام ماهیچهکه داشتتتتتتتم با کشتتتتتتش نابه
ون آمد و همان لحظه هم گره خگرد آا ک   اراده از گ  یم بیر

لخ کنان از در ا اق ریاستتتت  باز شتتتتتد، کسیتتتتت خمیازه کشتتتتتان لخ
ون آمد.   ا اق بیر

اهف مردانتتتته بتتتته  ف داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ران هتتتتای  ضتتتتتتتتتتتتتتتلاکی یتتتتک  یر
 از سرم  راند.  اش اول صبج، خگا  را مردانه
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های ستتتتتتتتتتفید پلاستتتتتتتتتتتیگ فرو کرده بگد و پاهایش را در دم پاک  
 کشتتیده شتتدن دم پاک  

ی
، درستت  ا صتتا  ها روی ستتب  ستتنگ

 ام را نشانه گرف . مغزی

ی مف در  یر راه  ورودی ا تاق ریتاستتتتتتتتتتتتتتتت  بته نحگی بگد کته میر
کسیتتتتتتتتتتت که در چهارچگ  آن  رار می گرف ، نبگد... متگجهم 

ه آنقدر کشتتتتتتتتتتتتتتتان کشتتتتتتتتتتتتتتتان رف   ا به نشتتتتتتتتتتتتتتتد. فق  دیدمش ک
 سرویس بهداشو  رسید. 

در را که بستتتتت ، صتتتتتدای باز شتتتتتدن شتتتتتیر روشتتتتتگک  و مستتتتتگاک 
 زدنش آمد. 

 شب را ا ن ا گذرانده بگد؟! 

 به آکی از ذهنم گذش  که مف نباید ا ن ا باشم ... 

ی منسیتتت  رد  از جا  ریدم... کیفم را برداشتتتتم آمدم از ج گی میر
شگم که کیفم به دستماه فکس گیر کرد، نمیدانم چبگر شد 
ی  رت شدند.  ی به زمیر  که دستماه و مانیتگر با هم از روی میر

صدای و شتناکی ای اد شد، چشمانم را بستم و در سرویس 
 هایم را باز کردم. اراده پ کباز شد ... ک  

 الا کاملا ک  لباه بگد... یک شتتتتتتتتتتتتتتگرت  گی مردانه به  ف 
داش  و با مسگاکی که  گی دهانش بگد مف را  ماشا می کرد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 172  

ی لب به ستتتتتتتتتتتم  خمیر دندان آششتتتتتتتتتتتته به بزا ش از گگشتتتتتتتتتتته
 اش چکه کرد. چانه

آ  دهتتتانم را  گرت دادم و گفتم: ستتتتتتتتتتتتتتتلام ... ختتتدا تتتافظ... 
 ببخشید... 

دم انداختم. دستتتتتتتتتتتش را بالا آورد و نماا به گندی که زده بگ 
مستتتتتتتتتگاک را  گی دهانش ج گ و قب برد و با همان دهان  ر 

کی آلا پاشا؟!  ی  کف گف : خسارت میر

ی انداختم و چشمانم را بستم.   سرم را پا یر

ی مانیتگر  گری شتتتکستتتته بگد که از خ ال   گاناک  صتتتفحه
ی سرم را نداشتم.   بالا گرفی 

ی گرفتم  ا  رت ن شتتتتتتتتتتتتتتتگم، چه گندی بگد زده دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به میر
 بگدم! 

 گی روشتتتگک  خم شتتتد، مستتتگاکش را شتتتستتت ، دهانش را آ  
کسیتت  کرد شرشره اش را هم کرد و ستتپس، با  گصتت ه دهانش 
ی جا مف برم لباستتتتتتتتتتتتتتتمگ  را خشتتتتتتتتتتتتتتتتک کرد وگف : وایستتتتتتتتتتتتتتتا همیر

 بپگشم. 

ک  ...  و شرشر کنان زمزمه کرد: ستتا   هف  صتتب  میاد سر 
ه مگه! ک ه  زیه؟!   چه خی 
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 ا ک بید. و در ر 

ی منسیتت   کیه زدم ... خستتارت ا نها چقدر می شتتد  الا!  به میر
ای منقبض  مریف می کردم  ا بگ یم:  گفی کشتتتتتتتتتتتیدم و با چانه

دهم. می  ردازم...  رداختتت  میکنم! نگران خستتتتتتتتتتتتتتتتتتارکش را می
نباشتتتتتتتتتتید یک دستتتتتتتتتتتماه فکس و مانیتگر نگ می خرم می آورم... 

ا تتتاق بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد،  همینبگر بتتتا خگدم ک ن تتتار می رفتم کتتته در 
ای متگستتتتتتتتتتتتتتت ، فکرکردم اوستتتتتتتتتتتتتتت  اما یک دخی  با  د و  گاره

در الی که شتتتتتتتتالش نامر ب و مگهایش  ریشتتتتتتتتان بگد، کیف و 
متع قاکش را بغف زده بگد و بدون ا نکه  گجهی به  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر 

 مف بکند، از سالف خارج شد. 

ون دوید.    قریبا به بیر

 

 #فصف_اول

 45#پارت_ 
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همانبگربلا   یف ایستاده بگدم،  و  جرات ا نکه برگردم و 
ی بنشتتتتتتتتتتتتتتتینم را هم نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم،   فف همراهم باب   پشتتتتتتتتتتتتتتتت  میر

 های متعدد در کیفم می لرزید. ا لان

ام روشتف شان در گگی  فق  ستته نفر بگدند که نگ یفیکیشف
بگد: پدر، مادر و خاله مری... فکر کردم شتتتتتتتتتتتتتتتتاید خاله مری 

ی را بتتته  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتد، از  ره ا نکتتته  نتتتان از کف داده و همتتته چیر
ون  مادرم گفته! بالاخره دستتت   گی کیف بردم و گگی  را بیر
کشتتتتتتتتتتیدم. از دیدن دوازده مستتتتتتتتتتیج   گرام از کانال ا تصتتتتتتتتتتاد و 

ی مفتتتتاهیم   تتتتارت،  گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم! ا ف را بتتتته ختتتتا ر ارائتتتته
ا تصتتتتتتتتادی روشتتتتتتتتف گذاشتتتتتتتتته بگدم  ا اخبار روز را دنبال کنم. 

  از یک خبشان هم سر درنمیاوردم. اخباری که گاا  و  

در ا تتاق بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتد. از دیتتدنش در چهتتارچگ  در، در تالی کته 
اهف ستتتتتتتتتتگرمهداشتتتتتتتتتت  آخریف دگمه اش را می بستتتتتتتتتت ، ایی  یر

ی چند د یقه ی  یش لخ  و گگنه هام به سرچی گرا ید. همیر
  گر  یش رویم بگد. 

اهمی  به  ضتتتتتگرم، ستتتتتمتم آمد، دولا شتتتتتد و کنار مانیتگر ک  
د شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده زانگ زد و گفتتتت :  تتتتالا بتتتته ا ف بتتتتدبختتتت  چی تتتتار خر 

؟  داشو 

 منگ و خفه گفتم: کدوم بدبخ ؟! 
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 گگی  فکس را برداش  وگف : ا ف دو ا بدبخ ! 

ی مع م ی به صتتتگر م زل زد و گف :  یر هاک  که و از همان پا یر
 !  شاگردشگن  ق ب کرده داری  ماشام می کوی

 لب گزیدم: مف جگر خاض نماه نمیکنم فق ... 

 میان کلامم آمد و گف : چند سالته؟! 

 چه سگال ک  منبف  در ا ف ا گال نا به سامان! 

بته مف و مف افتتادم و جتدی گفت : نته ختداک  چنتد ستتتتتتتتتتتتتتتتالته. 
 جدی می  رسم. 

 بیس  و هش ! -

؟  هگمی کشید و گف : لیسانس داشو 

 دارم . -

  نظیم خانگاده هم پاه کردی! -

 زمان ما شده بگد دانش خانگاده! -

ام کرد: مفهگم همگنتتتتتتتته دیگتتتتتتتته ... یتتتتتتتا نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتتتتتتدی  گالتتتتتتته
 مان شما  گض شد؟مفهگمش

 سر صب  ا ف م المه واجبه؟-
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ک - هاک  که ستتتا   هف  و نیم میان  گ دفی  برای مد ر سر 
ای  ابتداک  آشناک  با محیبه ... 

 ب ه! از سر 

  بارت آشتتتتتناک  با محی  را ادا کرد خنده
ام از صتتتتتدایش و و 
  ردازم! گزیدم و گفتم: خسارت ا نگ می  گرف . لبم را 

نگچ  کرد و گف : ا ن گری میخگای کارخگنه راه بندازی؟ با 
 
ی
لگدر از همه چ  رد بسیتتتتتتتتتت  خرا  کوی بشتتتتتتتتتتکوی بعد  هش بگ
  گلشتتتگ میدی؟ چگن 

ی
 گلشتتتگ می دم؟!  ذرخگاا نکوی و بگ

؟! 
ی
  گلشگ میدی ببخشید نمیگ

ی گرفتم    داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  در کلامم  منتتتتتتتتده سر پتتتتتتتتا یر هی  سر 
 
ی
مندکی  ای جا نگرفته بگد. سر 

 آرام و با  اکی گفتم: بخا رش متاسفم. 

ی مانیتگر و فکس ... یا ا نکه - به خا ر کدومش؟ شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتی 
 هف  و نیم صب  ا ف ورا می پ ا؟! 

ه ی صتتتتتتتتتتتگر م ماند و در چشتتتتتتتتتتتمانش زل زدم و سررا شتتتتتتتتتتتد، خیر
وهتتتتای مف میتتتتدونف کتتتته اگر زود بیتتتتان مگهفف  تتتتا  گفتتتت : نیر

و   ایم ا ی چگن مد رشگن ... سر   داری  گ لاک  بشییی

اشتتتتتتتتتتتگ پاه نیشتتتتتتتتتتتخندی به لبش نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت  :  نظیم خانگاده
 نکرده، خصگض برداشته! 
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ه ماند و لب زد: ببخشید انقدر ر   گ  در صگر م با لذت خیر
صتتتتتتتتتتتتتتتگر تت  میمم  گ   تتارت یتته  تتانگن داره اونم ا نتته کتته ر  
. متتتتا هم کتتتته بینمگن راز و اسرار  ! ضیتتتت   رفتگ بزکی ی بتتتتای 

 نیس . هس ؟! 

آ  دهانم را  گرت دادم،  صتتتتتتتتباکی شتتتتتتتتده بگدم هیچکس به 
ی صتتتتتتتحب  کند. ستتتتتتت   خگدش جرات نمی داد با مف ا ف چنیر
 
ی
کردم ستتتتتتتتتکگت کنم اما نشتتتتتتتتتد ... همان ماری که در مف  ازکی
متگلد شتتتتتتده بگد، نیشتتتتتتش را زد! چشتتتتتتم در چشتتتتتتمش ماندم و 
م گفتم:  بعا همینبگره ولی انقدر ک   رده صحب  کردن ه
لزومی نتتتداره. خگدش یتتته ابزاره برای ابراز خشتتتتتتتتتتتتتتتگنتتت ! البتتتته 
خشتتتتتتگن  کلامی! با  رفها گن دارید منگ مگرد خشتتتتتتگن   رار 
ح جزییات  ا ا ف  د د ی   میدید... فکر کنم  گضتتتتتتتتتتتتتتی  و سر 

 اصلا لزومی نداره! 

 

 #فصف_اول
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 همانبگر بر وبر نماهم کرد. 

میدانستتتم که از ا ف ن   صتتحب  کردن لذت می برد طی ا ف 
کند مدت فهمیدم که با هرکس که صتتتتتتتتتتتتتتمیمانه صتتتتتتتتتتتتتتحب  می

ار بتتتا ش  نمتتتا نتتتگ میشتتتتتتتتتتتتتتتگد و بعتتتد کتتتار بتتته جتتتاهتتتای بتتتاریتتتک 
ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتد. نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتا مف ا نبگر  یش برود. برای  میر
ی  ائف بگدم که با آن لحف شتتتتت ف و  شتتتتتخصتتتتتیتم ارزش بیشتتتتتی 

های جنسیتتتتتتت هدا تش میکرد، به شتتتتتتتگچی ک ماک  که  امدانه، 
مف را مختتتتا تتتب بتتتتدانتتتتد.  رجی  میتتتتدادم مختتتتا تتتب  رفهتتتای 

 ای که سگدی نداش ! کاری باشم  ا  رفهای شیر کاری

 سکگکش را شکس  : 

 گ بتتتا ورود نتتتاگهتتتانیتتت  بتتته ا ف دفی  در    مف خشتتتتتتتتتتتتتتتگنتتت  -
 نکردی؟

زهرخند زدم: ا ای مشتتتتتتتتتتتتتت ات، مف فق  نیم ستتتتتتتتتتتتتتا   زود ر 
 رسیدم! 

و  بشه! -   گ لاک  منتظر بای   ا سا   کاری  سر 
میتگنسو 

کار در نظر گرفته نمیشتتتتتتتتته... ا ف برای یه کارآمگز، که اضتتتتتتتتتافه
کته! سا   ورود و خروج مشخصه!  ی سر   جز  گانیر

 بحث را بد  یش برده بگدم. 
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او ب د ر بگد و مف را به ستتتتتتتتتتتمو  کشتتتتتتتتتتتید که از پاستتتتتتتتتتتخ دادنش 
ن   شتتتتتگچی بردارد برای  اجز ماندم. خگاستتتتتتم دستتتتت  از آن 

ی لفظ خشتتتتتتتتتتتگن  کلامی مبرح شتتتتتتتتتتتد. فق  میخگاستتتتتتتتتتتتم  همیر
ادامه ندهد  الا اوضتتتا  بد ر شتتتد باید  ضتتتگرم را  گجیه می 
کردم و  قیقتتتتتا  گجیهی نبگد جز ا نکتتتته زود ر دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتته 
دامانش شتتتتتتتتتگم برای ا نکه رضتتتتتتتتتای  دهد  ا کمک کند و  الا 

  و  جرات ابراز درخگاستم را هم نداشتم! 

به ستتتتینه و   ب ار گف : مف دوستتتتتانه به   گضتتتتی   دستتتت 
دادم و در انتهتتتای کلامم  قتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتتام ا ف بگد کتتته ا ف مگرد رو 
تتتتتتِ ک  ا تمادی برای هم  ی که یه و    گ ا ف  صرت ندیده بگیر
ستتتتتتتتتتتتتتتگ فتتتاهم ای تتتاد نکنیم مف رو متهم کردی بتتته ا نکتتته دارم 

 آزارت میدم با  رفام! 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانش  چقتتتتدر نتتتتارا تتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد ا ف را از  تتتتالتتتت 
میتگانستتتتتتتتتتتم بفهمم، نماه روشتتتتتتتتتتنش  بدیف شتتتتتتتتتتده بگد به یک 

ه و استتتتتتتتتتخگان هگه های صتتتتتتتتتگرکش منقبض بگدند. نیم ای  یر
گام  قب رفتم وگفتم: مف فق  میخگاستتتتتتتتم از گن خگاهش 
کنم  گضتتتتتتتی  ندید میتگنستتتتتتتتید بهی   نگانش کنید  ا ا نکه با 

 ا ف شگچی .... 
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ردی مف سر صتتتتتتتتب  میان کلامم گف : شتتتتتتتتگچی ؟ وا عا فکر ک
ای  با  گ شگچی دارم؟!    گ ا ف سر 

گی م کرده بگد منگ نماهش کردم و زیر لب گفتم :شتتتتتتتتتتگچی 
کردید ... میخگاستتتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتگخیتگن رو ادامه ندید  ا بیشتتتتتتتتتتتتتی  

ی به وجگد نیاد!   دلگیر

خندید دستتتت  به ستتتتینه شتتتتد و ستتتتپس برخاستتتت ، رو به رویم 
ی منسی   کیه داد و گ ف : چرا فکر ایستاد و ران پایش رابه میر

ی صتتتتتتب  و   مناستتتتتتبیه کردی ستتتتتتا   هف  و چهف د یقه
 کردن با  گک  که سرجمد  ن اه روزم نیستتتتتتتتتت  

جه  شتتتتتتتتتتگچی
 که میشناسم ! 

ان نمتتتتتتاهش کردم و برای ا نکتتتتتته بتتتتتته یتتتتتتادش بیتتتتتتاورم چتتتتتته   یر
  رفهای مزخرفی زده اس  لب زدم: 

  نظیم خانگاده! -

د، کاملا اوا کرد و با هگمی گف : درستتتتتتتتتتته. ولی شتتتتتتتتتتگچی نبگ 
به   گضی  دادم و اگر مف و متهم نکرده بگدی به خشگن  
کلامی،  هش بهتت  میگفتم کتته دوستتتتتتتتتتتتتتتت  دارم ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   

ی جا دفف بشه! پس شی  دیدی ندیدی!   همیر
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ی کرد و گف : در مگرد ا نها  نیم نماا به استتتتتتتتتتتتتتتبا  روی زمیر
 هم، یه شماره کارت میدم  رداختیتگ به  نخگاه بزن! 

 متاستتتتتفی باب  به ستتتتتکگ م ادا
ی
مه دادم و لب زد: نشتتتتتنیدم بگ

ی مانیتگر و دستماه فکس!   شکسی 

با  رض که نای  از زخمی شتتتتتتتتتتدن شرورم بگد گفتم: یک بار 
 مبرح کردم! 

وی استخدامی نیسو  و به  نگان - اون برای ا ف بگد که  گ نیر
کارامگز    نداشتتو  زود ر از  ایمی که به  اختصتتات داده 

! با  ب   خریب وسایف  ذرخگاا نکردی! شده ا ن ا بای 

 در چشمانش زل زدم و  ند گفتم: متاسفم. 

ی لبش بالا آمد  رچ از یک  گزخند را به نمایش گگشتتتتتتتتتتتتتتتته
گذاشتتتتتتتتتتتت  و گف : راستتتتتتتتتتتتو   گ دا ره لغا م به  نظیم خانگاده 
م  گ دفی  کارم!  الا اگر  میمم؛ سکس در خفا با دوس  دخی 

 خشگن  کلامی، باز یه 
ی
ی... به ا ف میگ ی  چیر

ی مانیتگر  بخ  برگشته که و یک گام ج گ آمد روی صفحه
ی شیشه  ی افتاده بگد جف  پا ایستاد صدای شکسی  کف زمیر

ی آخرت هم باشه و پشتش در گگشم  یچید و لب زد: دفعه
 . ی ی بشیر  زود ر از سا   میای ا ن ا .... اومدی پا یر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 182  

  ر  نزدم. 

 قب رف   دستتتتتتتت  از خرد کردن بیشتتتتتتتتی  مانیتگر برداشتتتتتتتت  و 
 چشم! 

ی
 ب ند گف : نشنیدم بگ

های  نم از دستتتتتتتتتش رن یده بگد، با صتتتتتتتتدای  ک  ک ستتتتتتتت گل
 ای گفتم: چشم! خفه

به ستتمتم چرخید با اخم و صتتگرک  جدی نماهم کرد و ستتپس 
وارد ا ا ش شتتتتتتتتتد، چنان در را ک بید که مگ به اندامم راستتتتتتتت  

ای خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم به  ال خگدم زار بزنم اما بعد، شتتتتتتتتتتتتتتتتد. لحظه
نیتش به مزاجم خگش آمد ج گی مف ضتتتتتتتتتتتا د شتتتتتتتتتتتده  صتتتتتتتتتتتبا

بگد... بتتتا  رفم  حریکش کرده بگدم  تتتا جتتتدی بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتد ... و 
ی مانیتگر خالی کرد و به زور  خشتتتتتتم و  صتتتتتتبانیتش را سر همیر

 ازم "چشم" گرف ! 

 محو  میگف ، ا ف مرد را نمیشتتتتتتتتتتتتتتتگد از 
 گزخندی زدم، دکی 

 ک  
 میتتدان بتته در کرد ا ف مرد آنقتتدر لگه و بتتا شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتیو 

ارزش و دم دستتتتتتتتتتتتتتتو  بگد کتتته بتتته را و  از نظرم از گگد ختتتارج 
 میشد! مدف یک مگش کگچک به سر   به   ه میگفتاد! 

 سلام#سلام
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راستش همیشه دوس  داشتم متفاوت هاهر بشم همیشه 
ی دو  و و  از شتتتتتگچی های جنسیتتتتت ،  گ رمان ها مینگشتتتتتتم، بیر
شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتیتت  ، مختتا تتب هتتا از ا ف مگرد  قریبتتا استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتال 

 میکردند و مف هم خب ادامه می دادم

الان ولی با  گجه به ا نکه  گ جامعه همه ن   آزاری هستتتتتتتتتت  
، چتتته بتتته لحتتتار نمتتتاا و کلامی ، فکر کردم بتتتد نبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته 
ی م اکی داره و در هر راببه ای نباید  ی متگجه باشتتتتتتتتتتتتتتتیم هرچیر
ی ا ف پستتتتتتتتتتتت  و  لزوما ا ف ن   شتتتتتتتتتتتتگچی ها باشتتتتتتتتتتتته . برای همیر

 نگشتم 

ی  ر برای خگدم  یش اومده بگد   ��در سب  پا یر

یف جگا  شاید سکگت و ارائه ی جد و  در چهره اس   بهی 
 ا اون  ر   ستتا  کار دستتتش بیاد ... که دیگه با شتتما ا ف 

  گری شگچی نکنه . 

 

 #فصف_اول
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، سر کتتار  آنقتتدر آن تتا متتانتتدم کتته بتتالاخره بتتاف  ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتتای دفی 
، هم اران از دیدن مانیتگر و دستتتتتتتتتتتتتتتتماه فکس  اضی شتتتتتتتتتتتتتتتدند 

شتتتتکستتتتته، به  زده شتتتتده بگدند مف خ ال  زده شتتتتده بگدم 
هرکسیتتتتتتتتتت از مف ستتتتتتتتتتگالی می  رستتتتتتتتتتید جگاک  نداشتتتتتتتتتتتم. هرکس 

 میگف : میدوکی چ  شده ... 

 زبان می گزیدم و لب از لب باز نمی کردم. 

ی در ا اق باز شتتتد ،  امتش در چهارچگ   اضی شتتتد و همه
 ی د گار  ناه گرفتند و سلامش دادند. گگشه  زن ها یک

مف  و  دهان باز نکردم  ا سلام کنم، کمی به آن  ال ماندم 
 و بعد دیدم که صدا زد: مسعگدی... 

 خانم داوری خگدش را ج گ کشید: نیگمدن هنگز آ ا! 

ِِ پاشتتتتتتتتتتا، جارو نماه جدی اش را به مف دوخ  و گف : خانمِ
 ف. و خاک انداز بیار ا ف و جمد ک

کرد.  س نمتتتتتتاهش روی خگدم را متگجتتتتتته بگدم. نمتتتتتتاهم می
شتتتتتتتتتتاید  گ د داشتتتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتتم ب ند بالاک  را  قدیمش کنم. اما 

 نکردم ... 
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 انداختم و ک  ا نکه چشتتتتتتتتتتتتمی بگ یم اما به امرش 
ی سرم را پا یر

خانه رفتم صتتتتتدای ریز خندهگگش دادم و ک   ی ی  ع ف به آشتتتتتی 
ها در فضتتا  یچید. صتتدای بستتته شتتدن در  ا ا ش را هم  دخی 

 شنیدم. 

ی  شتتگ میخگاستتی  ی یگ ب ند  گری که بشتتنگم گف :  ا د روز میر
ی ریاس  الان جارو دادن دستش!  ن دم  ر میر  بی 

یف  ریز ریز می خندیدند اهمیو  ندادم  ر  هایشتتتتتان کگچکی 
ی در  الم نداش  آنقدر هدفم مشخ  و درش  بگد   اثیر

ز  گی کشتتتتتتتتتتتتتتتگ یک ها رو م را آزرده نمی کرد. اکته ا ف کنتایته
 ی بزرگ زباله برداشتم و به سالف رفتم. کیسه

های بزرگ را در کیسه ریختم و دیدمش که خم شتدم،  بعه
در ا اق را باز کرد ...  ا جاک  که می شتتتتتتتتتتتتتتد با دستتتتتتتتتتتتتت  جمعش 

ی در را بتا پتا بته زیر در، هف کردم و بعتتد بتا جتارو! نگهتدارنتده
 داد و در ا ا ش را باز گذاش . 

ی برگشتتتتت . کارم نیم نماا  به مف کرد و دیدمش که پشتتتتت  میر
که  مام شتتتتتتتتتتتتتتتد منسیتتتتتتتتتتتتتتت  را دیدم که با  ع لی به ا ا ش رف  و 

 گف : آ ا مف سیستم ندارم چی ار کنم؟! 

بتتته آی ک  بگگ بره یتتته متتتانیتگر بخره یتتتا اگر داریم از  بقتتتات -
 دیگه بیاره وصف کنه. 
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ی را در کتانی  روی آب دارخانه نتای گن زبتاله را گره زدم، همته چیر
گذاشتم و دستهایم راشستم،  دری معبف کردم که صدایم 

 کرد: خانم پاشا! 

ی  رسنلی که پش   دستهایم را خشک کردم و زیر نماه سنگیر
هایشان جا گیر شده بگدند وارد ا اق شدم.  ی  میر

د گ م کرد  ا روی مبلی بنشتتینم و همان مگ د صتتدای ستتلام 
   یک کردن آ ای مسعگدی آمد. 

ه نمتتاهم کنتتد کتتار تتابتتف را بتتاز کرد خگدکتتار آک  را دم بتتدون ا نکتت
اش زل زده بگدم، همانبگر که نماهم لبش گذاش . به چهره

اش بگد  تتتتتازه فهمیتتتتتدم یتتتتتک خ  محگ و ی جتتتتتدیبتتتتته چهره
اش ادامه دارد. خ  نازکی بگد باریک از بالای لبش  ا دم بیوی 

اش را   میتتتف می کرد. امروز کتتته  تتته ریش و شتتتتتتتتتتتتتتتیبنتتت  چهره
  ری داش  ا ف خ  بیشی  به چشمم آمد. گکمرن

دستهایم را در هم  لا  کردم و خسته از سکگکش  رسیدم: 
 با مف امری داشتید؟

! نظرت  نماا به مف کرد:  رار بگد بیای ور دستتتتتتتتتتتتتتم بشتتتتتتتتتتتتتیوی
  گض شد؟
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سرم را بتته  لامتت  "نتته"   تتان دادم و یتتک "خ بتته" ندتتارم کرد 
چند  اک  را دوباره چشتتتتتتتتتتتتتتتم به کاشذهای  یش رویش دوخ  
 امضا کرد و چند  اک  هم نگش : نیاز به برری. 

کتتتتاشتتتتذهتتتتا را بتتتته کتتتتار تتتتابتتتتف برگردانتتتتد و رو بتتتته مف کتتتتتاک  گرفتتتت  
 وگف : ا نگ بخگن! 

 مفاهیم ا نکگ رمز بگد! 

ی الم لی بتتتتازرگتتتتاکی برای  فکیتتتتک  *ا نکگ رمز : بتتتته مفتتتتاهیم بیر
ی الم لیهزینه ی بیر ی فروشتتتتتتنده و خریدار میگ یند.  گانیر  ها بیر

 ی خرید و فروش. بازرگاکی در  گزه

 

 #فصف_اول
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اش انقتتتتدر  بگه بگد کتتتته فهمیتتتدم چقتتتتدر بتتتتا مف  هر  یتتتتافتتته
آمد آن و   دیگر کم م استتتتتتتتتتتتتتت . نباید بیش از ا ف، کش می

 نمیکرد. 

ه ی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش کتا  را گرفتم کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و همانبگر خیر
و  می ی میگفتممتتانتتدم. بتتایتتد سر  ی ؛ از برنتتامتته هتتایم، کردم چیر

اهدافم ...!  رفهایم در دهانم صتتتتتتتتف کشتتتتتتتتیده بگدند. امروز 
اش می روز خگک  نبگد، ا ف را از ابروهتتای در هم گره خگرده

 فهمیدم. 

 دری به  ماشتتتتتتتتتتتتتتتتا ماندم که بالاخره سر بالا گرف  و گف : 
 کارای ثب  و ان ام دادی؟

 ای گفتم: نه. با صدای خفه

ام ک  خگد و ک  جهتتتتتت  خنتتتتتتده همتتتتتتانبگر نمتتتتتتاهم کرد و مف
گرفتتتتتت ، لبخنتتتتتتدی زدم و انمتتتتتتار ا ف لبخنتتتتتتد نرمش کرد کتتتتتته 

 ابروهایش باز شدند و لب زد: به چ  میخندی؟

ام شتتتتتتتتتتتتتتتتدت گرفتت ، سری   تتان دادم و گفتم: بتته ا نکتته خنتتده
و  کنم و هیج  ازش ب د نیستم!   میخگام یه کاری و سر 

ی گذاشتتتتتتتت  و دستتتتتتتت  زیر چانهآرن ش را لبه گن اش ستتتتتتتتتی میر
 کرد. 
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نفسیتت کشتتیدم و گفتم: شتتاید با خگد گن فکر کنید که مف به 
 درد ا ف کار نمیخگرم! 

 میان  رفم آمد: فکر نمیکنم مبمشنم! 

 ندادم و گفتم: خگدمم 
ی
 رفش مف را گزید ولی محف گزیدکی

فکر نمیکنم ولی نمیخگام بتتتته فکرهتتتتام م تتتتال بتتتتدم. میخگام 
 اجراش کنم.  و  اگر نشدکی باشه. 

از زیر چانه برداشتتتتتتتتتتتتتتت  و  کیه به صتتتتتتتتتتتتتتتندلی داد، دستتتتتتتتتتتتتتتتش را 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانش  رمز بگد و ا ف  تتتتالش نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان می داد خگ  
نخگابیده استتتتتتتتتتتتتتتت . چند ثانیه مکث کرد و گف : اول به مف 
بگگ چرا میخگای ان تتامش بتتدی ببینم اصتتتتتتتتتتتتتتتلا هتتدفتت  چیتته. 
 مف هتتتتد  دارم اوکی... ولی  تتتتهِ هتتتتدفتتتت  

ی
ا ف کتتتته فق  میگ

؟ چیتته؟ میخگای بتته  گل بری؟ میخ گای خگد گ ثتتابتت  کوی
ی مف  اشتتتتتتت    ارت بگدم. کلا  گ ا ف  ا ف کار  شتتتتتتتقته ... ببیر

ی ما،  نها کسیتتتتتتتتتتتتتتت که با  شتتتتتتتتتتتتتتت  ورود کرد مف بگدم. خانگاده
پدرم میخگاستتتتتتتت  ثرو مند باشتتتتتتتته، برادرام ناچار شتتتتتتتتدن چگن 
بتتتایتتتد بتتته پتتتدر کمتتتک میکردن و مف  نهتتا کسیتتتتتتتتتتتتتتت بگدم کتته    

ا نه ... مف  اشتتت  ا ف انتخا  داشتتتتم که وارد ا ف کار بشتتتتم ی
کارم.  نها  شتتِ  زندگیمه ...  الا  گ که مشتتخصا  اشت  ا ف 

 کار نیسو  ا ف یک ... 
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و  کرد با انگشتتتتتتانش برایم شتتتتتمردن، انگشتتتتت  کگچکش  و سر 
 ا شتتتتتده بگد و انگشتتتتت  دومش را هم  ا کرد وگف : دو ا نکه 
اصتتتتتتتتتتلا به ستتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتِ  نمیخگره،  گ شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتیت   رو بازی و 

ته  ررو هستتتتتتتتتو  ها ... ولی نه اون گر ستتتتتتتتتخنگری نیستتتتتتتتت ! الب
 ررو که به کار بیاد.  ر و فر  رروها رو داری ولی  رروی کار، 

 !  نیسو 

ام هم از ا ف  رفش اکش گرفتم ولی ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردم خنتتتتده
ی  د محتتف نتتدادم و ستتتتتتتتتتتتتتتگمیر گرفتت  میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت   تتالم را بگیر
انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  را  تتتتا کرد و افزود: فکرم نمیکنم خیلی بتتتته  گلش 

 بدی به زندگی ... که  ا جاک  ا تیاج داشته ب
ای  که  کگکی

 فرامرز پاشتتتتتتتتتتتتتتتاک  
که فهمیدم و شتتتتتتتتتتتتتتتناخ   یدا کردم  گ دخی 

های چیتگر! هشت  گروی نه  نیس ! مهنده ساختمگن
ک  های  ه بره  گ یگ از سر   فرامرز پاشتتتتتتتتتتتتتتتتا انتظار میر

از دخی 
های باباش یا ستتتتتتتاخ  و ستتتتتتتاز پدرش یه ناهر باشتتتتتتته رو  روژه

... کارخگنه با محصتتتتتتتتتتگل آلیاژ ... یه دکگرا گر باشتتتتتتتتتته  و د زا یی
 کم نمیخگنه باهات! 

منتظر انگشتتتتتتتتتتتتتتتتت  چهتتارم بگدم و بتتا  ع لی گفتت : چ  بتتا تتث 
؟  شتتتتتتتتتتتتتتتتده کتته بخگای بیتتای  گ ا ف کتتار و انقتتدر یتتک کلام بتتای 

 اونگ به مف بگگ... 
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 شما چند ساله  گ ا ف کار هستید؟ -

اش را مچاله کرد وگف : نمیدونم ده  گنزده ستتتتتتتتال... از چانه
 بیمتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم ولی اگر بخگای پتتتادوک  هتتتامگ 

ی
ه تتتده ستتتتتتتتتتتتتتتتتالا

ه!   بشماری،  ایمش بیشی 

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم وگفتم:  تتتا بتتته  تتتال  س کردیتتتد کتتته 
 ا تیاج دارید خگد گن رو ثاب  کنید ... 

ه  د. ام مانی چهرهیک لنگه ابرو بالا داد و با د   خیر

نه ا نکه به دیگران ثاب  کنید فق  به خگد گن.  ا به  ال -
  یش اومده؟ 

جگاک  نتتتتتتداد و مف هم منتظر نمتتتتتتانتتتتتتدم و گفتم: مف همگن 
ی و بتتتته خگدم ثتتتتابتتتت  کنم. آدمی ی ام کتتتته ا تیتتتتاج دارم یتتتته چیر

ی فراهمه. برای  ایبش هستتتت ، ام اناکش هستتتت ، همه چیر سر 
مف میتگنم موی که سخو  نکشیدم انتخا  سختیه ... چگن 

ی الان، بتتتتتته همراه نتتتتتتامزدم از ا ران برم ... ولی میخگام  همیر
 بمگنم و ان امش بدم. 

 که چ  بشه؟-

 که نگف آلا نتگنس . -

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 192  

 #فصف_اول

 49#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 

 گ چی ار به  ر  مردم داری ... به خا ر  ر  مردم وارد -
 . ی نشگ که هیج  از مختصات و جغرافیاش نمیدوکی ی  چیر

به چشتتتتتتتتتتتتتمانش نماه کردم مهربان شتتتتتتتتتتتتتتده بگد دیگر  هر نبگد. 
 صمیمی و دوستانه  ماشایم می کرد. 

 ، ی پا روی پا انداختم و گفتم: و و  برادرم رو  گی  ی  گذاشتتی 
ی شتتتتتتتتتتتتتتتیگن می کردنتتد مف  اون لحظتته همتته در تتالی کتته داشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ستتتتتتتتتتتتتتتتاکتت  بگدم و  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتا می کردم،  متتام کتتارگرهتتاک  کتته  گی 

ون ا  ضتتتتتتتتگر داشتتتتتتتتتند... برادر مف  کارخگنه مشتتتتتتتتغگل بگدند ا
میتگنستتتتتتتتتت  یه کار آفریف مستتتتتتتتتتتقف باشتتتتتتتتتته. یه کارفرماک  که با 
ای اد شغ ش دس  کم  گنصد  ا خانگاده رو سا گرت کنه و 
و و  دفف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، مف اون لحظتتتتتته  س کردم دلم میخگاد 
د و  ی شگ ادامه بدم. و و  با اشتیاق از اهدافش  ر  میر مسیر

گانشتتتتتتتتتتتتتتتگ داره و و و  میتتدیتتدم بتته مف میگفتت  کتته میتگنتته و  
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ام چبگر ازش  متتایتت  میکننتتد کتته ج گ بره... و و  ختتانگاده
میدیدم که مگاند رو با دشتتتگاری برمیداره گاا خستتتته استتت  
ولی از درون خگشتتتتتتتتتتتتتتحاله؛ چگن  س میکنه مفیده ... به یه 
ی نمیتگنم اجازه بدم دستاوردش به  دردی میخگره. برای همیر

 دود بشتته. پدرم
ی
ی ستتادکی ی آلات خ   همیر  صتتمیم داره ماشتتیر

های آرش رو  رداخ  کنه  گلید رو بفروشتتتتتتتتتته که بتگنه بدا
های آرش از ستتتتتتتتتتتتگد فروش محصتتتتتتتتتتتتگل ولی مف میخگام بدا

ی رو برم کته آرش   رداخت  بشتتتتتتتتتتتتتتتته... میخگام همگن مستتتتتتتتتتتتتتتیر
اش بدم هم  کنم و استتتتتتتتتتارکشتتتتتتتتتگ زده و مف فق  کافیه ادامه

  مگمش کنم! 

م با ا نکه لحنش به استهزا  آمیخته نبگد اما  س کردم  حقیر
 می کند که گف : 

 ری داشتتتتتتتتتتتتتتتته خیلی  ماستتتتتتتتتتتتتتتیه آفریف ولی باید دلایف مح م-
... ا نکه میخگای  گنصتتتتتتتتتد نفر خرچ  بده  شتتتتتتتتتنگه ولی  بای 

 "آن" نداره. 

 باید چه آکی داشته باشه؟-

مدلا بخگای یه  گمن  بشتتته دو  گمف ...   فکر باید پشتتتتش -
 باشه! 
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م و مداد را پشتتت  گگشتتتش گذاشتتت  و یک به صتتتگرکش زل زد
دارش خگرد و گف : مدلا شتتتتنیدی میگف  اک  با صتتتتندلی چرف

 و برنج ده کی گک  میدن دستتتتتتتت  کارخگنه
ها روشف و مر  یجی

ی جگری میخگای باشتتتتتتته فکر میکوی با اله  کارگر؟! الان همیر
خگش میگتتتذره؟! بتتتا ا ف دیتتتد کتتته آدم نمیتتتاد  گ   تتتارت...  گ 

 بازار کسب و کار! 

بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش زل زدم و گفتت : همگن کتتارگرهتا  تتازه ا نتتا رو متا 
ی میکنیم باز یه روز  قگ ش د ر بشه ا تصا   براشگن  امیر
ی  ا فیهاخالدون  زیر بار مستتتتتتتتتتتشگلیو  ... مف سرجمد  گ  میکیی
ا ف  گنزده ستتتتتتتتتتتتال، که خگدم  گ کارم،  ن اه ستتتتتتتتتتتتال پدربزرگم، 
تتتته چهتتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتتال پتتتدرم، بتتتالای هزار نفر   فتتتات دادیم. کشتتتتتتتتتتتتتتت

دادیم.... خستتتتتتتتتتتتتتارت بهمگن وارد شتتتتتتتتتتتتتتده،  رداخو  خستتتتتتتتتتتتتارت 
ر دادیم... کارگر سال اول ممنگنته سال دوم  گ د  دادیم. ضی
داره بکنیش سرکارگر ستتتتتتتال ستتتتتتتگم میخگاد جات بشتتتتتتتینه.  گ با 
! سه، باید دسو   ا ف رو یه، یک  دو نشده سه هی  باخو 

هات پاه شتتتتتتتته! ا ن گری بخگای فکر کوی اصتتتتتتتلا بدی بدا
ی...  به  باد میر

 نفسی کشیدم و گفتم: به هر ال هد  مف ا نه. 

 با لحف  ند و رکی  گی صگر م  رت کرد : 
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 هدف  کگچیکه! -

 هدفم انسانیه! -

 دو د یقه انسان نباش ببینیم داریم چه ش ب میکنیم! -

از  رفش خندیدم و مداد پشتتتتتتت  گگشتتتتتتتش را برداشتتتتتتت  میان 
دستتتتتتتتتتتتتتتتش گرف  وگفتم:  الا چه اهمیو  داره هد  مف چ  

 باشه شما کم م کنید. 

ابرو بالا داد و یک خ  ناز  در  یشتتتتتاکی اش افتاد، پ ا زد و 
 گفتم: مدلا ا نبگری نمیشه؟! 

ی کمک  کنم کارآفریوی کوی که  گنصتتتتتتتتتتتتتتتد نفر و مدلا - آخه ببیر
؟! فرهسر س  ات بنشگکی که خب  هش چ 

ی میذارم ...  ی  خندیدم:  هش همینه دیگه. از خگدم یه چیر

 از ا ف  رفهای شعاری! -

ی و  سری   تتان دادم : بتته ختتدا شتتتتتتتتتتتتتتتعتتار نیستتتتتتتتتتتتتتتتت . وا عتتا همیر
میخگام. به  گل شتتتتتتتتما مف نیاز مالی ندارم که بخگام دو دو  ا 

 چهار  ا کنم. 

ی کتتتته  گ آختتتته دخی  جگن اون  صتتتتتتتتتتتتتتتگری کتتتته داری بتتتتا چ- ی یر
خگاه کارفرما نمیشتتتتتتتتتتتتتتته!  وا عیته فرق داره. کارگر جما   خیر
فکر خگدشه!  گ دستتگ  ا انتها فرو کوی  گشگن  سف بذاری 
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ن  ازه شتتانس بیاری انگشتتتتگ  دهنشتتگن باز انگشتتتتگ گاز میگیر
یتتتتتتتته کتتمتتتتتتتتک کتتف.  ! بتتتتتتتته جتتتتتتتتای ا تتنتت تتتتتتتتارا بتترو ختتیر ی  تتبتتعتتش نتتکتتیی

خگارگاه آمنه! ستتتتتتتالمندان کهریز  ... زنداکی   آزاد کف. به شتتتتتتتیر
خدا انقدر هستتتتتتتتتتتتتتتتند.  ازه اون م ری  شتتتتتتتتتتتتتتتنگه هم د گ   
و  میکوی از  میکنه مینشتتتتتتتتتتتتتتتگنت  ج گ خگدش ...  گ هم سر 
 خگک  بتتتتتتتتای  مخش هم میتگکی 

... دخی  ی افتختتتتتتتتارات گفی 
... آه البته نه ... گفو  نامزد داری؟! استتتتتتتتتتتتتتتمش چیه چه  بزکی

 کاره اس ؟ اونم مدف  گ خف و چ ه؟! 

 

 #فصف_اول

 50ت_ #پار 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

ام گرفته بگد اما  ه دلم از ا ف جدی نگرفتنش، با ا نکه خنده
شصتته خگردم. اگر لحف شتتگچی نداشتت   بعا همان جا گریه 

 می کردم. 

 ساک  شدم و  رسید: شغ ش چیه؟

ا میخگنه. -  در ال  اضی داره دکی 
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؟- ای چ   دکی 

  مران ... -

ال؟!   ک  هگا گف :  گ مگنی 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم  گ از ک تتا می داکی کته  نمتتاهم بتتاریتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 ات چ  بگد  گ دانشماه؟ گف :   گ رشته

همیشتتتتتتتتتتتته و و  به ا ف   ستتتتتتتتتتتتم  ماجرا می رستتتتتتتتتتتتتیدم خ ال  
ام ... نتتتتتته از مگ عیتتتتتت  م تتتتتتاکی میکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدم. نتتتتتته از رشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

دانشتتتتتتتتتماهم... بیشتتتتتتتتتی  از ا ف خ ال  میکشتتتتتتتتتیدم که مف، آلا 
آنبگر که پاشتتتتتتتتتتتتتا با ا ف همه ام اناک  که داشتتتتتتتتتتتتتتم نتگانستتتتتتتتتتتتتتم 

ای که شتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتته استتتتتتتتتت     یفم را ادا کنم و جایماه اجتما 
 لایقش هستم را  یدا کنم . 

 در صگرکش زل زدم و گفتم: جغرافی خگندم! 

هنگز جم ه ام   میف نشتتتتتتتتتتتتده با چشتتتتتتتتتتتتمان گرد هی ان زده از 
 ا ف مگ عی  اسفناک گف : 

- ! ی  یا امام  سیر

آرام آرام و سرش را  قب داد و همانبگر که پشتتتتتتتت  سرش را 
 به پشو  صندلی می ک بید گف : خدایا ا ف چه سَمی ئه! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 198  

با صتتتتتتتتتتتدای ب ند خندیدم و در چشتتتتتتتتتتتمانم زل زد: چهار ستتتتتتتتتتتال 
 جغرافی خگندی؟! 

ستتتتتتتتتتتتتان که بگدم  اشتتتتتتتتتتتت   روی لبم زبان کشتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم:دبیر
مع م جغرافیم بگدم بعد دوستتتت  داشتتتتم مع م جغرافی بشتتتم 

 ... و جغرافیا خگندم! 

الانم که داداشتتتتتتتتتتتتتتت  کارخگنه باز کرده هگه کردی کارخگنه -
! کلا یه کاری که خگدت صتتتتتتتتتتتفر  ا صتتتتتتتتتتتدش باهاش  دار بسیتتتتتتتتتتت 

 بگدی چیه د یقا؟! 

خنتتتتتده از روی لبم کنتتتتتار رفتتتتت  و رو بتتتتته او کتتتتته همچنتتتتان بتتتته 
 !   مسخر مف ادامه می داد گفتم: هیج 

ام فهمیتد کتته اوضتتتتتتتتتتتتتتتتا م بهم ریختته استتتتتتتتتتتتتتتت  وسریتتتتد از  یتتافته
بتته مف چتته، چ  خگنتتدی! ولی وا عتا چرا بتایتد  گفتت : اصتتتتتتتتتتتتتتتلا 

 ... ؟ چرا باید جغرافی دوستتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتته بای  جغرافی بخگکی
 پا تخ   رو ک اس ؟

؟   همانبگر نماهش میکردم که گف : نمیدوکی

 وا عا جگا  بدم؟-

؟ زمان میخری؟-  آره داری فکر میکوی

 لیما ... -
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م سرچ میکنم!    هگمی کشید : آفریف درو  نگفته بای  میر

هایم نماه کردم و گفتم: اگر  رار بدون ا نکه بخندم به  ن ه
نیستتتتتتتتتتتتتتت  به مف کمک کنید بهم بگید بیش از ا ف و تتگن رو 

م جنا  مش ات!   نگیر

 لحنم   خ شده بگد و ا ف دس  خگدم نبگد! 

اش را مظ گم کرد،  ال چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش درشتتتتتتتتتتتتتتت  بگد و با  یافه
بتتار دم و بتتازدم د تت  مف را می کتتاویتتد،  نمیتتدانم بتته ازای چنتتد 

 درنگ کرد و سپس  لب زد : خدایا به داد مف بره... 

ه مف از خدمتتگن مرخ   روی لبم زبان کشیدم و گفتم: بهی 
 بشم. 

م که گف :  گی ا ف جگر کارا  ی آمدم که از روی صتتتتتندلی برخیر
جا واستته  هر و نازکسیتت  نیستت  بری مف نمیام ناز گ بکشتتم از 

 ن ا نیس ! الان بمم! ک  نازکش بای  جات ا 

کاش میتگانستتتتتتتتتتتتتتتم دهانم را باز کنم و هرچه لایقش هستتتتتتتتتتتتتت  
 ندارش کنم. 

اش کشید و گف : مف کمک  دسو  به صگرت اصلاح شده
ک دارم!   میکنم ولی یه سر 
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 51#پارت_ 

 #چاوچاو

 ⛔️ 

 ک  نهای  جاری 
به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش زل زدم. در نماهش و ا و 

 بگد. 

 رب
ی
ب بتتتتته لبتتتتتافتتتتت  رنتتتتتگ نمتتتتتاهش درنتتتتتده بگد و ا ف درنتتتتتدکی

 چشمانش نداش . 

نفسیتتتتت کشتتتتتیدم فق  ران پایم را با کف دستتتتت  فشتتتتتار دادم  ا 
ی برندارم و یقه م، با آرامش گفتم: بفرما ید. خیر  اش را بگیر

ی بگ ید که انگش  اشاره ی ام ک  اراده بالا آمد دستم آمد چیر
از جاک  که بگد   اکی نخگرد اما انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم بالا آمد و گفتم : 

ک  فق  با  طی که شما بگید مییذ رم، سر  ا ف  صگر که هر سر 
ستتتتتتتتتتتتتتتم ختتتتتدمتتتتت   وک نتتتتتذاریتتتتتد! مف اگر از ا ن تتتتتا برم، میر و سر 
ک  مهدیا صتتتتتتتتتتتتتتتنع ، یا اون ا پذ رفته  یف در سر  هم اران سر 
م بستتت  میشتتتینم  گ دفی  کف افروز گستتتی  پاره! مف  نشتتتم میر

ی زیاد دارم.   گزینه روی میر
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ی مف به اندازهی مف و دارن نه هیچکدومشتتتگن نه  گصتتت ه-
ی گروه صتتتتتتتتتتتتتتتنعو  متتتتا   ربتتتته! نیم  رن جگونف ... نتتتته انتتتتدازه

یزه ج گت دخی  جگن؟! مف جات بگدم یه    ربه رو ک ا میر
کم از مزایتتتای زن بگدنم خرج میکردم  رفمگ م تتتا  کنم  تتتا 
باهام هم اری کنه نه ا نکه  ازه براش شتتتتتتتتتتتتتتتتاف وشتتتتتتتتتتتتتتتگنه هم 

 بکشم. 

میخگاستم  الش را  نمیخگاستم شاف و شگنه بکشم، بیشی  
م و و  به خا ر  حصتتتتیلات و رشتتتتته م کرد  س بگیر ام  حقیر

بدی گرفتم ا ستتتتتتتتتتتاه  گچ  داشتتتتتتتتتتتتم و مستتتتتتتتتتتتقیم، ا تماد به 
 نفسم را نشانه گرفته بگد. 

طی که از  گانم  به صگرکش زل زدم و گفتم: به هر ال مف سر 
 خارج باشه نمی پذ رم! 

لبخندی به لب آورد: پس جگن بکف چهار  نج ستتتتتتتال پادوک  
کف، بعتتد کتتارگری کف بعتتد کتتارمنتتدی بعتتد متتد ریتت ! یتته  گنزده 

 سال دیگه می بینم . 

 و به پشو  صندلی  کیه زد و گف : به سلام ! 

 با چشمهایش راه خروج را نشانم داد. 
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 محو   گفی کشتتیدم، ا ف جگر و  
ها میتگانستتتم از نام دکی 

اده کنم، بتتتا آرامش گفتم: جنتتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات ، مف از استتتتتتتتتتتتتتتتفتت
  ر ... 

میان کلامم گف : از  ر  هر خری که اومدی اصتتتتتتتتتتتتتتتلا برام 
 اهمیو  نداره نه خگدش نه خگدت. 

فتم ولی نرفتم.  صتتتباکی شتتتده بگد. نباید  صتتتباکی  اش باید میر
 ر رفتتتتتتار می کردم هنگز اول راه بگدیم می کردم. بتتتتتایتتتتتد ملایم
ی هنگز هی   دمی ب رنداشتتتته بگدم... پدر میخگاستتت  همه چیر

 را بفروشد مف نمیخگاستم! میخگاستم نگهش دارم. 

همان جا نشتتستتتم و کلافه از  ضتتگرم که مگی دماشش شتتده 
 بگدم گف : خانم شما ... 

طی باشتتتتتتتتتتته  بگله  میان کلامش گفتم: الان مف میگفتم هر سر 
 بحدمگن به ک ا کشیده میشد؟ 

ی  حصیلی اخم کرد و با  رت گفتم: اصلا مف میتگنم رشته
ی شتتتتما شتتتتما رو بدونم؟ جستتتتارت نباشتتتته ولی مف که کد بیمه

های ستتتتتتتتتتتتتتتگابقتگن رو بشتتتتتتتتتتتتتتتمارم ... رو ندارم که  عداد ستتتتتتتتتتتتتتتال
ان سنج  کنم، شما کدوم دانشماه و چه رشته ی ای میخگام میر

خگندید؟!  مام ستتتتتتتتتتتگاب  منگ مگ به مگ برری کردید ولی مف 
 شخصا هیج  جز اسم و فامیلی از شما نمی دونم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 203  

 وار گف : با  گزخند واض  و  عنه

 بدا به  ال  پس! -

 نماهم باریک شد: چرا؟ 

؟ - ی و و  هیج  از مف نمیتتتدوکی اومتتتدی پس از کی یتتتاد بگیر
 برو یه دور بزن   گ بازار بعد بیا خرید! 

اخم کردم وکلافه گفتم: شتتتتتتتتما فق  از مگضتتتتتتتد بالا صتتتتتتتحب  
نیتد یته مقتدارم هم ردیف بشتتتتتتتتتتتتتتتیم بتد نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ... از ا ف میک

! نه مف  ی رو ب دم و  گ هیج  ب د نیستتتتتتو  ستتتتتتب ، مف همه چیر
سم نه شما سگدی از ا ف معام ه می برید!   به جاک  میر

 لب زد: معام ه؟

سر   تتتتان دادم: ب تتتته ... معتتتتام تتتته. محض رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای ختتتتدا کتتتته 
 نخگاستم کمک کنید. 

ی مقاب م گذاشتتتتتتتتتتتتت   ی آچار رویهگمی کشتتتتتتتتتتتتتید و یک برگه میر
برداری وگف : باشتتتتتتتتتتته بن یس و امضتتتتتتتتتتا کف بعد از  اریتتتتخ بهره

ستتتتتتگد یک ستتتتتتال فروش محصتتتتتتگلتگ به مف اختصتتتتتتات میدی 
 !... 

 

 #فصف_اول
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 52#پارت_ 

 #چاوچاو
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همتتتتتانبگر بر وبر نمتتتتتاهش کردم کتتتتته خگدکتتتتتار را روی کتتتتتاشتتتتتذ 
ک هم ندارم همینگ امضتا کف بده دستتم  گذاشت  وگف : سر 

 بزن!  انگش  هم پاش

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتم، چبگر به خگدش اجازه می داد با ا ف لحف 
خبتتابم کنتتد و بتته مف دستتتتتتتتتتتتتتتتگر بتتدهتتد! بتتا خگدش چتته فکری 
کرده بگد؟! بتتتته خیتتتتالش مف هم شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتف کتتتتارمنتتتتدان دیگرش 

 بگدم؟! 

کاشذ و خگدکار را برداشتتتتتم، خگاستتتتتم هگشتتتتمندانه  مف کنم 
انقدر وگفتم: باشتتته ! درمگردش فکر میکنم شتتتاید بهی  باشتتته 

 سریتتتتد وارد  مف نشم! 

نیشتتتتتتتتتتتخندی زد : خگدکار و بذار سرجاش! کاشذ آچار میدوکی 
 چنده ؟! 

ی
 برکی

لب روی لب مالیدم و گفتم: به بازار   ارت ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   
 رب  داره؟! 
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؟ جالب شتتتتد. ...  گ وا عا  سر   ان داد و گف : پس نمیدوکی
؟  فکر کردی میتگکی

  صو  از ا ف لحنش گفتم: 

چگن  یمتتتتت  یتتتتته برگ آچتتتتتار و نمی دونم پس نمیتگنم فکر -
ی  یش میکنم استتتتتتتتتدلالتگن ضفا بر استتتتتتتتاه یه مشتتتتتتتت  داده

 فرضه ، داده های ک  بنیاد و اساه! 

نیش دار گفتتتتت :  گ چ  میتتتتتدوکی کتتتتته انقتتتتتدر بتتتتته اد تتتتتات می 
 نازی؟! 

بحث کردن با او ک  فایده بگد، نفسی کشیدم و گفتم: درسته 
ی نمیدونم ب ی هاک  که نمیدونم ولی ه ازای همهمف چیر

ی ی چیر
فرصتتت  دارم ! فکر میکردم شتتتما کمک می کنید! نمیدونستتتتم 
 بف از ا نکه کاری بکنید مگهفم  گلشتتتتتتتگ بدم ! میگفتید طی 
چتتتتتتتک  یش  رداختتتتتتت  ختتتتتتتدمتتگن  قتتتتتتتدیم می کردم. درمگرد 

 هزار و  گنصتتتتتتتتتتتتد برگه
ی
ی آچار هم ... فکر میکنم  یمتش برکی

 دازم؟!  گمف باشه! لازمه بی  

صتتتتتتتتتتتتتتتتدای  هقهتته اش کتتف ا تتاق را برداشتتتتتتتتتتتتتتتت ، دستتتتتتتتتتتتتتتتش را بته 
ام صتتتتتگرکش کشتتتتید، بیشتتتتتی  نمیتگانستتتتتم بمانم، میماندم گریه
ی می گرف . بغض بیخ گ  یم را چستتتبیده بگد و بعد او بستتتته

ون کشید ک  ا نکه به   دارش را از  گی کشگ بیر
ی آدامس کافشیر
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ه مف  عتتارفش کنتتد یگ را در دهتتانش گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  وگفتت : برگتت
  گنصتتتتتتتتتتتتتتتتده! دو  تتا چهتتار راه بتتالا  ر آچتتار  گ منبقتته

ی
ی متتا برکی

ی  ر ستتتتتیصتتتتد! ستتتتتم  راه آهف  شتتتتتشتتتتصتتتتد، ستتتتته  اچهارراه پا یر
شگش دویس  و  ن اه که اگر  ن اا نداشته باشف همگن 
ستتتتتتیصتتتتتتد باهات  ستتتتتتا  میکنند!  گاستتتتتت  هم باشتتتتتته کارت 
میدی،  تما رستتتتتتتیدشتتتتتتتگ ببیوی که دو لا  هنا نکشتتتتتتتیده باشتتتتتتتف 

 هشتصد هم هس ! ازت!  سم  س
ی
 ه راه فرمانیه، برکی

 فتگکو  چنده؟
 با مکوی  رسید:  الا میدوکی

نمیدانستتتتم . لب روی لب فشتتتار دادم و گف : فتگکو   ب  
ای سه هزار ی صنف پلات زیراکس، صفحهابلاشیه ا حادیه

 گمف یک رو ستتتتتتتتتتتتتتتیاه و ستتتتتتتتتتتتتتتفید... دو رو  نج هزار  گمف! ا ف 
ی   فتگکو   گ دانشتتتتتتتتتتتتتماه ،  یم  ستتتتتتتتتتتتتتعادت آباده ...  الا همیر

 ای دو هزار  گمف . میدوکی چرا؟! میشه صفحه

ی ج یتتدن آدامس  گی دهتتانش  بتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش زل زدم و یر
گف : چگن دانشتتتتماه کاشذش دولتیه ...  دانشتتتت گ که بگدم؛ 

دم  گ بتتتتتازار ستتتتتتتتتتتتتتتهمیتتتتته ی کتتتتتاشتتتتتذ دولو  رو برمیتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم میی 
میفروختم. بعتتتتد دیتتتتدم بتتتتازار بزخری می کنتتتته، بردم ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت  

ف   گ پاچه اشتتتتتتتگن منم خگشتتتتتتحال خیال ب الاها ... اون ا میر
ان بعد دیدم نه ... میکردم خگ   یم  میفروشتتتتتتم و ا نا  یه
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ی خیلی براشتتتتتتتتتگن فرف  نمیکرد می دیدن  اونا در میارن برا همیر
اک  ازم کاشذ می خریدن!   مف  دانش گام مدلا خیر

ان نمتتتتتتتاهش کردم وگفتم: از کتتتتتتتاشتتتتتتتذ دولو  انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات   یر
؟دانش ی  کده می برد ف بازار می فروختیر

 نیشخندی زد: آره! 

ک  اهمی  به ا نکه نارا   شتتتتتتتتگد آنچه از ذهنم گذشتتتتتتتت  را 
 به زبان آوردم: 

 یه جگراک  دزدی میکردید! -

سری   ان داد: آره ... بعد هم ار دانش گ بگدم از دفی  فار  
التحصتتتتتتتتتتتتتیلات و ثب  نام وآمگزش و مد ری ، کاشذ جمد می 

 بسته ای که بردم!  کردم  گض اون

اش رابالا کشتتتتید و با افتخار گف : درستتتتمم  مگم نکردم. بیوی 
 تتاجیتت  د ی م ریتتاضتتتتتتتتتتتتتتتیتته! بتتا افتختتار ...  تتالا  گ میخگای بتته 

 !  لیسانس جغرافی  بنازی خگد داکی

آدامس  گی دهانش را باد کرد، و  رستتتتتتتتتتتتتتتید:  ا به  ال دزدی 
 کردی؟! 

 نه! -
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معنیش کنتته ،    تتارت یتته جگر دزدیتته! هرکسیتتتتتتتتتتتتتتت هم جزا ف-
داره سر  و ور میگه!  الا اگر میخگای دزد بای   صتتتتتتتتتتتتتتتمیمتگ 

. اگر نه، راه خروج و ب دی. برو فکرا گ بکف!   بگیر

 کاشذ و خگدکار رابه سمتم گرف  و گفتم : سر  تگن؟

فعلا رو معتتتتام مگن  مرکز کف. یتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتگد فروش -
 محصگلات! 

و گف : کاشذ پانصتتتتتتتتتتتد  گماکی و خگدکار را از دستتتتتتتتتتتتش گرفتم 
ی دیگه هم با مف  هر کوی کلا  گ چشتتتتتتتتتتتتتتمهات نماه نمی دفعه

 کنم  گ ا ف بازی مف فق     دارم  هر کنم! 

جتتتتدی گفتم: ا ف برای شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا بتتتتازیتتتته برای مف زنتتتتدگیمتتتته ... 
 امه ... هدفمه! آ نده

 چشمانش را باریک کرد :بخگا  بابا .... 

 و خگدش ناگهاکی گف : آها شگچی خشگنو  شد؟! 

 زدم و گفتم: ممنگن. با اجازه ...  لبخندی

 ، باید کمی نفس می کشتتتتتتتیدم. باید فکر می کردم از همه مهمی 
 محو  مشتتتتتتتتتتتتتتتگرت می کردم. ا ف مرد د گانتته بگد! جتتدا 

بتتا دکی 
 د گانه بگد. 
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 53#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

ون بعد از ا نکه ج ستتتتتته ی مزخرفمان  مام شتتتتتتد، از ا ا ش بیر
ی به محض خروجم از ا اق گف :  ی تتتتتتتتتتتت  آمیر آمدم. با لحف ک ت

 در ا اق و ببند! 

ی که در را بستتتتتم، چهره به چهره ی هم اراکی شتتتتدم که با همیر
یز از شتتتتتتتتتتتتتتادی  ماشتتتتتتتتتتتتتتایم می کردند. چقدر دوستتتتتتتتتتتتتتم  نماا لی 

گرفتم که از س را مینداشتتتتتتتتند! از نماه  ک به  کشتتتتتتتان ا ف  
اری ی ار هستند، بیر ی  شان ک  دلیف بگد. مف بیر

ی واضتتتتتتتتتتتتتج از مف نمی دانستتتتتتتتتتتتتتند ولی بدون هی  آنها هی  چیر
ام را داشتتتتتتند نه  ادر به دیدنم در     مگجهی، نه  گصتتتتت ه

ی ختتالی  ای  بگدنتتد. از در فتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تته گرفتم، پشتتتتتتتتتتتتتتتت  میر آن سر 
 نشستم و   فف همراهم را، رویش گذاشتم. 

نسیتتتتتتتت  فکس و مانیتگر نگ آورده بگدند، دهنم خشتتتتتتتتک برای م
بگد. دلم میخگاستتتتت  چای بنگشتتتتتم. درِ آبدارخانه شتتتتت    بگد 
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هتتا  گی همتتان فضتتتتتتتتتتتتتتتتای  نتتگ گردهمتتاک  
دو ستتتتتتتتتتتتتتتته  تتا از دخی 

زدنتتتتتد و بعتتتتتد کشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتتتتف داده بگدنتتتتتد، در گگش هم  ر  می
 خندیدند. می

خگاستم ب ند شگم که در وا د باز شد، از دیدن بهراد و مرد 
 که به نسب  او فربه بگد، ک  ب ن

 اختیار سررا شدم. د  امو 

ی منسیتتتتتت  م ابم کرد که مف هم صتتتتتتدای ستتتتتتلام و شتتتتتت  زده
مان ستتتتتیخ ایستتتتتتاده بگدیم نفس در ستتتتتینه ستتتتتلام بگ یم. همه

 فهمیدم.  بسِ مف و     اضبرابشان را نمی

ی شتتالم بازی می کردم که بهراد رو به منسیت  گف : با منگگله
 ج سه داره؟

 "نه" آرامی گف  و دیدم مردی که فربه بگد روی مبف منسیتتت  
 خگدش را رها کرد، بهراد با مکوی گف : میخگاد بره ج سه؟

 منسی  روی  ق یمش خیمه زد و گف : نه! 

 کتتتته متتتتا 
ی
ی بگ بهراد نفس را و  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد: پس  متتتتاه میگیر

 میخگایم باهاش  ر  بزنیم؟

د و منسیتتتتتتتتتت  در چشتتتتتتتتتتتمانش التماه بگد نیم نماا به بهراد کر 
اش را  ر   ز نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان داد و گفتتتتتت : بگگ بهراد هم  یتتتتتتافتتتتتته

وریه.   ضی
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ی ستتتتتتتتتتتتتتتا   یازده  ا  منسیتتتتتتتتتتتتتتت  لب گزید: شتتتتتتتتتتتتتتتما که میدونید بیر
 ای رو ان ام میدن! دوازده، کارای دیگه

 مردی که روی صندلی بگد شرید:  گ زنگتگ بزن ! 

 منسی  لب زد :آخه مف فق ... 

متتتتتانتتتتته خگاهش کرد:  تتتتتالا یتتتتته  متتتتتاه بگیر 
... اگر بهراد محی 

  رفی زد بگگ ما خگاهش کردیم! 

ی دو روزه دار گف : جگجهمردی که روی صتتتتتندلی بگد نیش
 واسه مف آدم شده! 

لرزید   فف را بهراد لبهایش را گزید و منسیتتتتتتتتتتت  با دستتتتتتتتتتتو  که می
اش را گرفتتت  و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای فریتتتادش را مف برداشتتتتتتتتتتتتتتتتت ، داخلی
 شنیدم: کار دارم! 

 و    گگی  را گذاش . 

ی  دخی   فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه گرف  کنار مرد نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  و  بهراد از میر
دستتتتتتتتتتتتتتتتش را روی زانگی مرد گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و با آرامش گف :  ا 

ی نمگنده!  ی  دوازده چیر

 امانم را بریده بگد . کمی 
ی
هردو در ستتتتتتتتتتتتتتکگت ماندند، کشتتتتتتتتتتتتتتنگ

 ع ف کردم و ستپس، از جا برخاستم وارد آبدارخانه شتدم، از 
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دیدن دو کارمند فروی  که مشتتتتتتغگل ض  صتتتتتتبحانه بگدند، 
 شان گف : بفرما ید. معذ  فق  چای ریختم که یگ

شان کردم وگفتم: مری. ممنگن. نماا به سفره  ی نان و  نیر

ای گرف  و ای داشتتت  برایم لقمهدیگری که مگهای بگر ذاک  
 گف : بیا  زیزم  عار  نکف. 

خگاستم دستش را رد کنم و بگ یم اهف نان ورنیر نیستم ولی 
ی هاهر سرد استتت  که با ث ا ف ستتبک  فکر کردم شتتتاید همیر

زده از دستش لقمه را گرفتم و شگد، خ ال های   خ مینماه
هآن یگ که چشمان  هگه اش را ای داش  مگی مشگای  یر

ی  شتتتتنگ بخگر مامان م درستتتت  کرد و با دهان  ر گف : بشتتتتیر
ی میشتته! رودلش میگه: آدم سررا شذا ب گه، معده اش ستتتنگیر

 مگنه. می

لبخنتتدی زدم و آکی کتته مگهتتایش بگر بگد در آبتتدارختتانتته را بتتا 
ون  انگشتتتتتتتت  هف داد  ا بستتتتتتتتته شتتتتتتتتگد.  الا دیگر دیدی به بیر

 نداشتیم  و دخی   مگ مشگ گف : اسم  چیه؟

ی جا صبحانه ض   گی  بقه ی ما نبگدند ولی هر روز همیر
 اش کردم و گفتم:آلا. میکردند، لبخندی  گاله

؟!    بگر گف : آلا پاشا آلا پاشا که می گف  گک 
 دخی 
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 #فصف_اول

 54#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

مگ مشتتتتتتتتتگ با خنده به دوستتتتتتتتتتش گف : فکر کردی پس کیه! 
 س . خانم کیاکی گف  که هم سف و سال ما

 کیاکی منسی  بگد سرش به همه جا و در همه کاری بگد. 

 !  دس  به س یم دراز کرد و گف : منم لیدا هستم.  رباکی

هتتای  رمز بتتا رژ  رمز بتته  گستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتا او دستتتتتتتتتتتتتتتت  دادم نتتاخف
ستتفیدش نشتتستته بگد بیوی استتتخگاکی داشتت  و رنگ چشتم و 

 کامف با مگهای  ر کلا ی 
ی
 اش بگد.  رکیو  ابرویش در هماهنگ

ی زردی  گی انگشتتتت  از  رمز و مشتتتتگِ دل فریو  بگد.   قه
ی دس  چ  بگد.   انگشی 

ی که دخی   بگر گف : چه اسم  سیخ نشسته بگدم پش  میر
 ای داری. و فامیف خلاصه
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لبخندی زدم و گفتم: سابقا به فامی یم زنمان هم وصف بگد، 
 ی پدربزرگ و  مگهام  ذ  شد. به خگاسته

 !  کرار کرد : زنمان... 

ی مفصتتتتتتتتتتتتتتتلی برای خگدش گرفتتتت  و گفتتتت :  راره لیتتتتدا لقمتتتته
 کارخگنه راه بندازی؟ 

 چشم به چشمان لیدا دوختم و گفتم: ا تمالا. 

دخی   بگر کن  تتتتاو ر بگد بتتتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان گردی گفتتتت : چرا 
.  ر از ا فا تمالا... فکر میکردم با ا تماد به نفس  ها بای 

 ف جما  ، لیدا سری   ان داد و گف : شتتتتتتتتتتتتیده لگلیدن  گ ا
 ا تماد به نفس  رو میخگره چه  گ   داری! 

ای رنگش را بالا داد زل به شتتتیده که ابروهای هشتتتو  نستتت افه
زدم و گف : به هر ال کسیتتتتتتتتتتتتتتت که میاد  گ ا ف راه باید خیلی 

ها بار دارند.  ر باشتتتتتتتتتتتتتتتته. نگگ ا تمالا بگگ  تما ... ک مه رت
 !  مهمه که چه باری  مف کنند مدب  یا منفی

ی ماگِ  ر از چایش کج کرد دا شکرراش را به سم  دهانهلی
 و گف : باز بحث انرژی درماکی ننداز وس ...! 

 لبخندی زدم و گفتم: ولی    با ایشگنه. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 215  

لیدا شتتانه بالا داد: مف  نج ستتاله  گ ا ف ستتیستتتمم ... ا نا جز 
خگدشتتتتتتتتتتگن محف به کسیتتتتتتتتتت نمیدن فق   گل و  درت و بازار 

 خگدشگن براشگن مهمه. 

 ر رفتار کردم: هنگز خیلی نمی شتتتتتتتتناستتتتتتتتمشتتتتتتتتگن ولی صتتتتتتتتمیمی
  راره بهم کمک کنند. 

بتته ازای هر یتتک  تتدمی کتته برات برمیتتدارن صتتتتتتتتتتتتتتتتتد برابر ازت -
 کاسو  میکنند. 

 بیشی 

 لبخندی زدم و شیده گف : البته نه همشگن. 

ان... کلا خداشتتتتتتتتتتتتتگن لیدا  بگل نکرد وگف : همشتتتتتتتتتتتتتگن  گلا
ی بهمف، از صتتتتتتتتتتتتتتتد  ا ک مه اش نگد و نه  گله.  دد و ر م. همیر

 اش  گله. از دلار و درهم و  گرو بگیر  ا ریال و گمف ... اون 
نتته راجد بتته زن  ر  یتتک ک متته ی ای کتته درمگرد  گل  ر  نمیر
نه!  ی  میر

 بخند زدم. های شیده لشیده خندید و مف از خنده

 نیم نماا به لیدا کردم و گفتم: بهمف؟ 

ی   چما ه! -  همیر

 شیده ادامه داد: داداش بزرگه...! 

 سه  ا برادرن؟ -
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ی کشتتتید و با لذت  که نان برشتتتته ای را به لیدا نفسیتتت از ستتتیر
ی گتتتتاز زدن هتتتتای کگچتتتتک بتتتته آن نتتتتان  رد، دنتتتتدان گرفتتتت   یر

 گف : آره. بهمف ، بهراد و بهادر. 

و  نکف شتتتیده چشتتتم ی گف : سر   زد و لیدا  هدیدآمیر
انش برف 

 !... 

م که دیدم شتیده مشو  به ستینه اش ک بید و گف : الهی بمیر
 ا ف بچه رو انقدر اذی  میکنند. 

لیدا نماهش باریک شد و متاسف گف : کاش به جای  یافه 
ی خدا به  دو َ ر  قف داده بگد.  قف وا   ی ها نه اون چیر

 که خیال میکوی داری! 

لب گزیدم  ا نخندم اما شتتتتتتتتتتتتتتتیده خگدش  هقهه زد و لیدا به 
ه، بتتاز ختانم   میگیر

کتت  پتتارک  تتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتب  گ سر  مف گفتت : پ ت
 اشتتتتتتتتتت   د و بالاشتتتتتتتتتته از بها شتتتتتتتتتتگهر درمیگمد واستتتتتتتتتته جگزی 

 درمیگمد! 

 جگزی! ا ف اسم چقدر آشنا بگد. 

 

 #فصف_اول

 54#پارت_ 
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 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

ی کردند صتتتتتتبحانه لیدا مشتتتتتتغگل  اشتتتتتتان که  مام شتتتتتتد،  زم رفی 
هتتتتتتتتا بگد و شتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتده  نیر و گردو را جمد و جگر کردن نتتتتتتتتان

هایشتتتتان را برداشتتتتتم و گفتم: کرد،  یش دستتتتو  بندی میبستتتتته
 از باب  صبحگنه ممنگن. 

ی نخگردی.  ی  لیدا لبخند زد: نگش جگن  چیر

نماهشان کردم ا تیاج داشتم با کسی صمیمی شگم، با کسی 
گل کاری وارد استتت  که شتتتناخ  به  د و خگک  دارد. به اصتتت

و البته انرژی مدب ! هرچند که از هاهرشتتتتتتتتان نمی  گانستتتتتتتتتم 
م اما  س بدی نگرفته بگدم. ا لا اکشان  ک  به درونشان بی 

آمد هرچند که؛ شتتتتتتتیده دلش میخگاستتتتتتت  بها به او به کارم می
ارت از نماهش می بارید و نسب   گجه کند و لیدا  خسی و سر 

 ک  میف بگد. ولی 
ی  گانس  ار باک با آنها شاید میبه همه چیر

 به مف بیشی  کمک کند. 
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ی ستتتتمی ای گف :  گ  بقهشتتتتیده با لحف مهربان و دوستتتتتانه
ه چگن متتتد ریتتت  بتتتالا سرش نیستتتتتتتتتتتتتتتتت . کتتتار میکوی  ی بهی  ، پتتتا یر

ی که به چشم بیان ...!   ا ن ا همه دارن خگدکسی  میکیی

 لیدا چشمگ زد: صبحگنه رو بیا با ما بخگر. 

 گفتم:   استقبال کردم و 

م. -  فردا مف نگن میگیر

شتتتیده چشتتتمانش برق زد:  گ رو خدا بربری بگیر خفه شتتتدیم 
 انقدر سنمک س  زدیم. 

 ی فردا با مف. سری   ان دادم و گفتم: صبحگنه

م گفتتتت : متتتتا هر روز یتتتته بستتتتتتتتتتتتتتتتتتاک خفیفی میتتتتاریم،  لیتتتتدا محی 
خگشتتحال میشتتیم با هم باشتتیم نگن هم مف همیشتته ستتنمک 

م.   میگیر

ای به شیده رف  و شیده گف : ولی بربری بگیر و چشم شره
ی ما نیستتتتتتتتت . بعدم صتتتتتتتتتب  مف برم نگن  گ رو خدا، دم خگنه

سم.  م د ر میشه د ر میر  بگیر

یف نگنه!   لیدا شرشر کرد: سنمک بهی 
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یف نگن نیستتتتتتتتتتتتتت   نها نگن نزدیک به  شتتتتتتتتتتتتتتیده جگا  داد: بهی 
 ا ن تتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته  گ و تتت  میکوی بری بخری. خگد م بربری

 دوس  داری! 

م. باشه؟  د گفتم: بربری میگیر   بف از ا نکه بحثشان بالا بگیر

! صدای مردانه  ای از پش  سر گف : برای منم بگیر

 شیده نماهش درخشان شد و لیدا لب گزید. 

به  قب چرخیدم در چهارچگ  ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد و ماگش به 
دستتتتتش بگد. روی ماگ  صتتتت یر ستتتتیمپستتتگن  گکرفیسیتتت نقش 

در الی که با لیگان خالی معبف ما ستتتتتتتتتته نفر بگد بستتتتتتتتتتته بگد. 
ه؟ گف : گزارش  ها گن  اضی

 لیدا لب زد: ب ه. 

 سا   دوازده و   صبحگنه اس ؟ -

شتتتتتتتتتتتتتیده جگا  داد: به خدا از هف  صتتتتتتتتتتتتتب  مف دارم گزارش 
م   تتتتتتتاضی میکنم اومتتتتتتدم یتتتتتتته لقمتتتتتته بخگرم... کتتتتتتته جگن بگیر

  مگمش کنم. 

. دوستتتتتتتتتتتتتتت  یک نیشتتتتتتتتتتتتتتتخند یک  رفه زد و گف : نگش جان

جدیدم که  یدا کردید...!  بلا یگ دو لقمه هم نصتتتتتتتتتتتتتتتیب ما 
 میشد. 
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ای" گف  و لیدا به آرامی لب زد: الان شتتتتتتتتتیده "خدا مرگم بده
  اضی میکنیم. 

ی گزارشتتتتتتتتتتتگن رو  دستتتتتتتتتتتتش را   ان داد و گف : نمیخگاد! همیر
 بیارید هیی کردید. 

ش ایستتتتتتاده بگد. رو به  شتتتتتیده همانبگر با هروِ  گردو و  نیر
وهای منگ ندزدی!   مف گف : نیر

ی کاری کنم.   لبخندی زدم: چرا باید چنیر

چگن  گ برای مف یتته  لامتت  ستتتتتتتتتتتتتتتگالی. بفهمم  گ سرت چ  -
 میگذره خگ  میشه... البته میفهمم نگران نباش. 

مف نگران نیستتتتتتم شتتتتتما نگرانید بیشتتتتتی  که ببینید مف  گ سرم -
 چ  میگذره! 

 کرد.  ماشایم میلیدا ریز خندید و شیده با دهان باز 

بهتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتاکتت  متتاگش را  ر از آ  جگش کرد و رو بتته شتتتتتتتتتتتتتتتیتده 
 گف : بیا  گ ا ا م با گزارشات! 

ون زد.   و بدون ا نکه جگابم را بدهد از آبدارخانه بیر

 

 #فصف_اول
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 55#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

با پایان ستتتتتا   اداری، از ستتتتتالف با یک خدا افظ کلی خارج 
ا تتتاق را نگرفتتتته بگدم، همتتتانبگر شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم. هنگز اذن ورود بتتته 

بلا   یف بگدم.  و  کارهای ستتتتتابف  مدف  ای  کردن و   فف 
ها برای امضتتتتتتتتتتتتتتتتا هم به مف جگا  دادن یا بردن کار ابف نامه

 شد. محگل نمی

در وا د هی  مستتتتتتتتشگلیو  نداشتتتتتتتتتم و همینبگر و     ف می 
کردم! کتا  ا نکگ رمز در دستتتتتتتتتتتتتتتم بگد و با ذهوی شتتتتتتتتتتتتتت    در 

ی دنبال شتتتتتیده و لیدا گشتتتتتتم میخگاستتتتتتم ازشتتتتتان ی پ بقه ا یر
خدا افبی کنم  س میکردم باید با کسی  ر  بزنم با یک 
نفر صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم، بتتتا یتتتک نفر خگش و بش کنم و ا ف 
ماستتتتتتک سردی که همه خیال میکردند روی صتتتتتتگر م نصتتتتتتب 

 شده را بردارم. 

اهمی  به صتتتتتتفی هرچقدر معبف ماندم  یدایشتتتتتتان نشتتتتتتد، ک  
از راه پ ه به همکف  نستتتتگر کشتتتتکیف شتتتتده بگد که ج گی آستتتتا
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ی رفتم وستتتتتتتتتتتتتتتپس ج گی آستتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتگری که مب قا در  بقه
 همکف و  بقات پارکینگ متگ ف میشد، ایستادم. 

ام آویزان بگد و کتتتتتا   گی بنتتتتد کیف چرم از روی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته
دستتتتتتتتتتتتتتانم  رق کرده بگد یک مرد کنار دستتتتتتتتتتتتتتم ایستتتتتتتتتتتتتتاد، نیم 

ی صتتتتتتگر م کرد الهنماا به صتتتتتتگرکش انداختم و لبخندی  گ 
 رویم زل زدم. بهمحف ندادم و به رو 

اش را دم گگشتتتتتتتتم شتتتتتتتتنیدم که گف : خگشتتتتتتتتبختم خانم زمزمه
 پاشا ...! 

ام را می دانستتتتتت  شتتتتتتگکه به ستتتتتتمتش چرخیدم از ا نکه فامیلی
 رض ارادک  کرد و رو بته مف گفت : خگشتتتتتتتتتتتتتتتحالم کمر هم  

 آورد برادر گن رو به ثمر بنشگنید. بستید  ا دس 

او را نمی شتتتتتتتتتتتتتتتناختم، اما  صتتتتتتتتتتتتتتت یر مهربانش وادارم کرد  ا مف 
 لبخندی بزنم. 

کشتتتتتتتتکری کردم و گفتم : ذرخگاا میکنم که شتتتتتتتتما رو به جا 
 نمیارم. 

 عظیم کگ تتتاا کرد و گفتتت : مف کمتتتالی هستتتتتتتتتتتتتتتتم، از متتتد ران 
بخش صتتتتادرات! ستتتتابقا با برادر گن گفتگگ داشتتتتتم رو شتتتتگن 
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د و  ر کشتتتتتتیدند. شتتتتتتاد متاستتتتتتفم که در اوج جگاکی بدرود گفتن
 رو شگن  ریف آرامش ابدی! 

وار از   ب مغفرکش برای آرش کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم زیر لب زمزمه
 گفتم: خدا رفتمان شما رو هم بیامرزه ...! 

ی  درهای آستتتتتتتتتانستتتتتتتتتگر به رویم باز شتتتتتتتتتد هممام با مف وارد کابیر
شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم و او گف : میدونم که چقدر دا  جگون ستتتتتتتتتتتتتتتخته! 

 مخصگصا دا  برادر ...!م

 ام  ر  بزند. استم کسی با مف از دا  و  گرفتارینمیخگ 

ای گف : ایشگن لب روی لب گزیدم و کمالی با اندوه  صن 
بستتتتتتیار کگشتتتتتتا و  ر لاش بگدند وا عا  یف که اون همه آرزو 

 و دانش به زیر خاک رف . افسگه .... صد افسگه! 

م! در چشتتتتتتتتمان کمالی زل زدم وگفتم: مف ادامه ی راهشتتتتتتتتگ میر
 دانش وآرزو هنگز روی خاکه.  اون همه

 ساک  شد و مف هم سکگت کردم. 

دم که ام را بالا دادم و چنان دندانچانه تت  هایم را روی هم ف ت
ی به  کد و اشتتتک از چشتتتمانم جاری شتتتگد. کابیر

مبادا بغضتتتم بی 
ی منفی دو رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد، از ا تتا تتک ف زی کتته ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدم  بقتته

 صدایم زد: خانم پاشا... 
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ی محبگه در را  ر از دود مانده هامنفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و ریه
 فضای پارکینگ، کردم. 

به ستتتتمتش چرخیدم و او با  اکی گف : متاستتتتفم اگر  رفهای 
مف با ث شتتتتتتتتتتتتتد که شتتتتتتتتتتتتتما مکدر بشتتتتتتتتتتتتتید و اون شم م دد به 

 یاد گن بیاد. 

 

 #فصف_اول

 56#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

ه جنا  کمالی. از هم صتتحبو  با شتتما - ا ف شم از خا رم نمیر
 شدم. خگشحال 

ای ذهنمگ مشتتتتتتتتتتتتتغگل کرده خگاستتتتتتتتتتتتتتم بروم که گف : یه نکته
خانم پاشتتتتتتتتتتا... جستتتتتتتتتتارت بنده رو ببخشتتتتتتتتتتید خیلی و تتگن رو 

م.   نمیگیر
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اش شتتتتتتتتتتتتتتتگد باید سر جا ماندم،  گری نماهش کردم که  الی
  ر  بزند مف زیاد و   نداشتم. 

 ک  ک اجزای صگر م را با د   واری کرد و سپس گف : 
نیم هستتتتتتتتتتتتتت  که در ا ن ا، مشتتتتتتتتتتتتتتغگل شتتتتتتتتتتتتتتما مدت یک ماه و 

 نی  شما مشخ  شده ...! 
ی
 هستید و به  ازکی

 متع ب لب زدم :نیتم؟! 

 بازگشاک  زنمان! مگه نی  شما جز ا نه؟-

سری به معنای  ا ید صتتتتتتتتتتتتتتتحبتش   ان دادم و او با صتتتتتتتتتتتتتتتدای 
آرامی گف : راستتتتتتتتتتش ا ف مگضتتتتتتتتت   به مف ار باطی نداره ولی 

کرده بگدم، چنتتدان بتته مف ا ف  گصتتتتتتتتتتتتتتتیتته رو بتته برادر گن هم  
ها نباید ا تماد کنید اونها در ا ف ستتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتت  بازار مشتتتتتتتتتتتت ات

 فق  به فکر خگدشگن و جیبشگن هستند. 

ها ستتتتتتتتتتتگخ . ا تماد از ای دلم به  ال مشتتتتتتتتتتت اتبرای لحظه
ی رفتتتتتته بگد! هی  کس وفتتتتتادارانتتتتته و متعهتتتتتد  تتتتتدمی برنمی  بیر
ی   در  بقات پا یر

 ر، داشتتتتتتتت ، بیچاره کارفرماها... چه کستتتتتتتتاکی
 برایشان کار می کردند. 
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ی  یغام را به بالا  ر ا نکه، او  ری نداشتتتتتتتتتتتتتتت   ا همه  یب
ی کگ اه هایش انتقال دهم؟! موی که در چند د یقهدستتتتتتتتتتتتتتتو  

 شناخ ؟! می

ی همگنبگر که  با آرامش گف : به هر ال امیدوارم همه چیر
  مایف دارید  یش بره. 

ی" ندارم کرد خگاستتت  برود که  تت به خیر صتتتتدایش زدم: " صرت
 جنا  کمالی... 

 به سمتم چرخید و با لبخندی گف : جانم؟

نیم گام به ستتتتتتت یش برداشتتتتتتتتم و گفتم: ما خیلی و   نیستتتتتتت  
همدیگه رو می شتتتتتناستتتتتیم... اما شتتتتتما  رفهاک  رو به مف زدید 

ه و و  بیان بشتتتتتتف که آدم ها مدت زیادی و   که انتظار میر
قدار   یب ض  آشتتتتتنا شتتتتتدن با هم کرده باشتتتتتند. ا ف یه م

 نیس ؟

 ر شتتتتد و گف : خانم پاشتتتتا مف با برادر کمالی لبخندش ش یظ
شتتتتتتتتتتتما هم ستتتتتتتتتتتفره بگدم به  رم  نگن و نمگ که با ایشتتتتتتتتتتتگن 
خگردم و نشس  و برخاسو  که با هم داشتیم لازم دونستم 

 شما رو آ اه کنم نسب  به ا ف مگض  ! 
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زهرخنتتتتد زدم و  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاکی گفتم:  تتتتدم ا مینتتتتان بتتتته مردانِ 
...  یی    ارک   ی رِش  دم  دارند؟! همیر

َ
 که  ن اه ستتتتتتتتتتتتتتتتال د
ی بگد؟!   امروز فق  همیر

ی آورد سرش را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف نزدیک کرد  صتتتتتتتتتتتتتتتدایش را پا یر
 وگف : چرا ازخگد آ ای مش ات نمی  رسید؟! 

سم؟  چشمانم باریک شد: چ  بی 

ان شناخ  ایشگن از شما و برادر گن ...! - ی  میر

ام نماهش کردم: شما یک لبخند یک  رفه زد و مف با استفه
 از چ  صحب  می کنید؟! 

نماید هستتتتتتتتتتتتتتتتید...  رض خی  ر از آنچه که میگ یا شتتتتتتتتتتتتتتتما ک  -
ام هم ستتفره بگدن مف با برادر گن ... به  رم   کردم به ا ی 
د کنم  ی ه به شتتتتتتتتتتما گگسر  روزهاک  که در خدمتشتتتتتتتتتتگن بگدم، بهی 
که ا ف مردان   ارت به  گل شتتما، از سری رجال معصتتگم و 

  نیستتتتتتتتتتتتتتتتند به شتتتتتتتتتتتتتتتدت ناخال:تتتتتتتتتتتتتتت دارند و کلای  و با کیفی
داریشگن زبان زد  ام و خاصه! خگاهش میکنم بیشی   کلاهی 

 مرا ب باشید. 

ی کردم که لب زد: ضتتتتتمنا جه   ا یدیههمانبگر نماهش می
یف  ضتتتتتتتتگ برستتتتتتتتید و از   رفهای بنده یک بار خدم  کگچکی 
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رفا تشتتتتتتتتگن با برادر گن صتتتتتتتتحب  کنید   یب نیستتتتتتتت  که  ا 
در ا ف مگرد به خصتتتتتتتتتتتتتگت به شتتتتتتتتتتتتتما آشتتتتتتتتتتتتتناک  ندادند؟! الان 

رسم. باکی نیس  بانگ! خگاستید به  نگان شاهد خدم  می
 باکی نیس  ... 

" ندتتتتتارم کرد و بتتتتتدون ا نکتتتتته منتظر  ر  یتتتتتا  و "روز خگی 
ها را یگ پس از ستتتتتتتتتتتتتتگالی دیگر از جانب مف باشتتتتتتتتتتتتتتد، ستتتتتتتتتتتتتتتگن

 ی منفی سه رف . دیگری رد کرد و از سراشیو  به  بقه

 

 #فصف_اول

 57#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

خانه بگد،  ی وارد خانه که شتتتتتتتتتتدم، مادر مدف همیشتتتتتتتتته در آشتتتتتتتتتتی 
یوی و کیک ی و شتتتتتتیر ی هاک  که یه و   خگ  و تش را با آشتتتتتتی 

و  ، دورهگذراند.  بلا در مهماکی در می آمد و یه و   بد، می
 رش را بتتتته یتتتتاد نمی ...  بتتتتف ر از آنچرخیتتتتد و  بتتتتف گرهتتتتا می
 آوردم. 
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وستت  ستتالف خانه ایستتتاده بگدم و به او که با همزن مشتتغگل 
ی کیک بگد، نماه می کردم. به خا ر صتتتتتتتتتتتتتتتدای هم زدن مایه

کشتتتید و هگدی که بگی  یازدا  روی اجاق گاز را به داخف می
صتتتتتتتتتتدای همزن، متگجه  ضتتتتتتتتتتگرم نشتتتتتتتتتتده بگد، از  ره ا نکه 

سد، یک  ک سرفه کردم و ب ند سلام دادم.   بی 

چشتتمانش  ر از اشتتک بگد ولی لبخندی زد  به ستتمتم چرخید 
 ...  و گف : سلام. خسته نبای 

! ولی   تش آنقدر مشخ   سم چرا گریه میکوی خگاستم بی 
 بگد که بیخیال شدم و گفتم: ممنگن. 

  رسید: چای میخگری؟

 صی  میکنم کیک   اضی بشه بعد. -

 جگاک  نداد. مکوی کردم و صدا زدم: مامان... 

م کرد و  رستتتتتتتتتتتیدم :  گ کسیتتتتتتتتتتت به استتتتتتتتتتتم جاکی نگف   نها نماه
 جگزی میشنای؟

 جگزی؟! -

ا ف اسم خیلی آشناس ، میخگاستم بدونم  گ هم اسمشگ -
 شنیدی؟! 
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ای" گفتم و ستتپس به سری به  لام  "نه"   ان داد، "باشتته
 ا اق رفتم. 

ام کشتتتتیدم. ی  خ  که نشتتتتستتتتتم، دستتتتو  به گردن خستتتتتهلبه
 داشتتتتتتتتتتتتتتتت  کم کم امتتا

ی
فتت ، خستتتتتتتتتتتتتتتتگ بریتد نم را میسرم گیج میر

ی اول راه از پا افتاده باشتتتتتتتتتتتتتتتم  محلی ندادم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم همیر
لباستتتتتتتهایم را  گض کردم. دلم یک خگا   گلاکی و مفصتتتتتتتف 

ای که  گی درونم بگد می خگاستتتتتتتتتتتتتتت  اما محف آن خگاستتتتتتتتتتتتتتتته
هایم را  گض کردم و دستتت  و رویم را شتتتستتتتم، ندادم، لباه

 س  ام زل زدم در چشتتتتتمانم هی در آ نه به صتتتتتگرت خستتتتتته
، نه خگشحالی، نه  صبانی ...!   واضج نبگد. نه نارا و 

 روی لبهایم زبان کشیدم و زمزمه کردم: مش ات... 

 بعد از مکوی گفتم: کمالی... 

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و یادم افتاد چرا با    ه به خانه آمدم، 
ون آمتتتتتتدم  جگزی... مف دنبتتتتتتال جگزی بگدم، از سرویس بیر

ه بگد را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم، کتا  جدیدی که مشتتتتتتتتتتتتتتت ات به مف داد
مستقیم به ا اق آرش رفتم، در ا اق مدف همیشه بسته بگد، 

هتتتای مکرر در ا تتتتاق آرش، زیر لتتتتب شرشر کلافتتته از ا ف  فتتتتف
ون کشتتتتتتتتتتتتیدم و در  ی    یزیگن بیر کردم و ک ید را از کشتتتتتتتتتتتتگی میر
ا ا ش را باز کردم، ج گی کتابخانه اش ایستتتتتتتادم و همانبگر 
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کردم به  نگاکی مشابه نرسیدم. ها نماه میکه به ردیف کتا 
ی آرش سفید بگد و  رکیو  یک  دم به  قب رفتم. کتابخانه

ها های مرب  یکستتتتان که در هر  بقه یگ از مربتتد چاز خانه
شتتتتتتتتتتتتتتتتد.  فستتتتتتتتتتتتتتتته   ر بگد و بتته  فستتتتتتتتتتتتتتتته ی در داری،  بتتدیتتف می

ه نداش  و بر کس مدف خگدکار فشاری، باید گگشه  دستگیر
، ای از آن را فشتتتتتار می دا دی  ا در یک  ال  رف  وبرگشتتتتتو 

 اش باز می شد.  فف ساده

 نج ردیف با  نج  فستتتتتتته بگد و مابف  را با کتا   ر کرده بگد. 
ی ردیف ستتتگم را که ردیف اول و دوم را نماه کردم ....  فستتته

ی  بتتتتتاز کردم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارژر آن تتتتتا بگد. از   فف همراهش هم خی 
ی نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم. نه ل   اپشنداشتتتتتتتتتتتتتتتتم. مدت ... نه ها بگد خی 

 گگی  اش... 

ل کنم،  و الا جنگکی که به جانم افتاده بگد را نتگانستتتتتتتتتم کنی 
اش  م تتته کتتتتا    گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم را  رت کردم و بتتته کتتتتابختتتانتتته

ون کشتتتتتتیدم...  ک ک  فستتتتتهکردم. استتتتتتبا   ک  ک ها را بیر
ی انداختم، از سر و صتتتتتتتتتتتتتتتدا مادر به ا اق کتا  ها را روی زمیر

 ... هتتتای ارش چی تتتار بتتته وستتتتتتتتتتتتتتتی تتتهآمتتتد جیغ زد: چی تتتار میکوی
 داری... بس کف نریز... 

دم.  ی  نفس نفس میر
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مامان دستتتتتتتتتتتتتهایم را گرف  و با گریه گف : چ  شتتتتتتتتتتتتده؟ چ  
 شده؟

ی نشده ... دنبال  ی  گی صگرت خیس از اشکش زل زدم: چیر
ی ی  ام ... یه چیر

ون کشتتتتتتتیدم آ  دهانم را  گرت  دستتتتتتتتهایم را از دستتتتتتتتانش بیر
ی  ریخته بگد نیم نماا کردم و دادم و به بساطی که روی زمیر
ی ی  ام ... گفتم: فق  دنبال یه چیر

؟ چرا در ا ف ا تتتاق و بتتتاز میکوی - چ  ؟! چرا ا نبگری میکوی
... دستتتتتتتتتتتتتتت  بردار. ول کف... برو سر زندگی . مگه نمیخگای 

 !  بری... برو دیگه... چرا مگندی که خگن به دل مف بکوی

 بغضش که ک  صدا اشکش را جاری میکرد  رکید. 

یک  دم از مف فاصتتتتتتتتتتت ه گرف  و ه  ه  کنان از ا اق خارج 
ها ایستادم و ی کتا شد. دسو  به صگر م کشیدم ... میانه

های چشتتتتتمم به پاکو  صتتتتتگرک  رنگ افتاد.  ده زدم از نامه
ستتیما به آرش داده استت ، پاک  را ای باشتتد که  ری اشتتقانه

 برداشتم و دیدم که رویش نگشته اس  : 

"جنا  آ ای مهنده آرش پاشتتتتتتتتتا به همراه هر  عداد کسیتتتتتتتتت 
 خگاهد که آن شب با او یا آنها باشد " که دلش می
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 ِ
ی خ  خگی  داشتتتتت ، الف آ ایش ب ند و کشتتتتتیده بگد ، ستتتتتیر

هتتتای مگجگد در جم تتته، «ی»مهنتتتدستتتتتتتتتتتتتتتش خگش دنتتتدانتتته و 
 شتتکستتته بگدند. با روان ن یس مشتتگ رنگ روی پاک  

ی
همگ

و  از جدی  و مزاح بگد که از لغ  صگرک  نگشته بگد و  رکی
 بارید. به لغتش می

روی زانگهتتتتایم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدم، پتتتتاکتتتت  را بتتتتاز کردم کتتتتارت 
ون آمد، روی   ِ  شتتتتیشتتتتهشتتتتیشتتتته  از پاک  بیر

ی
ای با ای رنگ

 خ  خگشِ  لاک  نگشته بگد: 

ستتتتتتتتتتتتاف  به نگر باده برافروز جام ما مبر  بگگ که کار جهان »
 شد ب ام ما

د آنکه دلش زنده شتتتتتتتتتتتتد به  شتتتتتتتتتتتت  ثب  استتتتتتتتتتتت  بر  هرگز نمیر
 «جریده  الم دوام ما

از خبگک  اریتتتتخ و پذ راک  که رد شتتتدم به فامیلی ها رستتتیدم: 
 مش ات!  –جگزی 

 و بعد دوباره به بالای کارت برگشتم،  ینا و بهادر! 

 

 58#پارت_ 

 #چاوچاو 
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 ⛔️ 

 

 فصف سگم : 

ستتتا    نج صتتتب  بگد،  گاناک  کنده شتتتدن از جا را نداشتتتتم. 
ه می شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد. هتتتتایم را بستتتتتتتتتتتتتتتتم خگا  کم تتتتکپ کم بر  نم، چیر

ی و زمان میهگشتتتتتتتتتتتتتتتیاری ک بید که: آلا ام اما خگدش را به زمیر
کوی ... آلا میتگکی ... آلا پاشتتتتتتتگ ... آلا باید ستتتتتتتخ   ادت می

ی به خگدت...!   بگیر

 هگشیاری برنده شد، پ کهایم را باز کردم. 

 ؟! صدای آرش  گی گگشم بگد : با مف  روی میای

  رسیده بگدم:  روی کی؟

 گفته بگد یه دوس  ...! 

 گفته بگدم: ک ا؟ 

گفته بگد یه با  خارج از شتتتتتتهر... از اون  روی هاستتتتتت  که 
  ا صب   گل میکشه ! بیا خگش میگذره. 

 گفته بگدم : اگر  گص ه داشته باشم می آیم! 

ما...   گفته بگد با دوست  میر
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 ل  می خگاد برو! خندیده بگدم و گفته بگدم :با هرکی د

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتتتم، کارهای رو ینم را کردم  وستتتتتتتتتتتتتتتپس از خانه 
تتتتتتتتتتتتتت  و  به  دم زدن کردم، پ ت ون زدم، و و  دور چیتگر سر  بیر
 دیگر  دم می زد، ک  

جگان را دیدم که ا ف بار همراه دو دخی 
اختیار ابرو در هم کشتتتتتتتیدم. متگجه شتتتتتتتد چرا که لبخندی که 

 . ام کرد روی صگرکش ماسید  گاله

 گی صتتتتتتتتتتتتتتتف نتتان بگدم، ستتتتتتتتتتتتتتتتتا تت  را نمتتاه کردم. هنگز و تت  
داشتتتتتتتم، به جای یک نان دو نان خریدم و به خانه برگشتتتتتتتم. 
مادر مدف مر   ر کنده به محض ا نکه مف را دید، یک نفس 
را   کشید و به ا اق خگا  برگش . خگا  او هم بد ر از 
ی گذاشتتتتتتتتتتتم بابا شرق  مف  که و پاره شتتتتتتتتتتده بگد، نان را روی میر

م.   در خگا  بگد و مف رفتم  ا دوش بگیر

 گله را دور سرم بستتتتتتتتتتتتتتتته بگدم که مادر ناگهاکی در ا اق را باز 
 کرد و  گ آمد. 

 و ش  زده گفتم: چ  شده؟

- .  چرا دو  ا نگن گرفو 

م اون ا با هم ارام  گفی کشتتتتتیدم: یکیش واستتتتته کته. میی  ی سر 
 میخگریم! 
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 چشمانش برف  زد: دوس   یدا کردی؟

گرداند ای بگدم که مادرش چشم میشبیه دخی   کلاه اولی
  ا بچه اش یک بغف دسو   یدا کند. 

 به سمتش چرخیدم  دستش را گرفتم وگفتم: آره. 

ون....  دستتتتتتتتت  روی دستتتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتت  و گف : با هم برید بیر
 باشه؟ کافه... سینما...  شا ر ... 

 لبخندی زدم و گفتم:  الا بذار بشناسمشگن ... 

 خگد گ درگیر کار نکف! -

  رسید شب بخگابم و صب  فردا را دیگر نبینم. بیچاره می

خگدم را به سمتش کشیدم و بغ ش کردم، سخ  و  نگ در 
 آشگشم نگهش داشتم و گفتم:  گ شصه نخگر. باشه؟ 

 مف فق   گ رو دارم آلا ... -

 اش را بگسیدم و گفتم: منم همینبگر. گگنه

  :  گ کیگانم داری. ام را بگسید و گفشانه

و خگدش را  قتب کشتتتتتتتتتتتتتتتید  بتف از ا نکه از ا اق برود گفتم: 
 مامان ... 

 به سمتم چرخید و نماهم کرد. 
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 به کیگان گفتم میخگام ا ران بمگنم. -

در چشتتتتتتتتتتمانش آفتا  دوباره      کرد. شتتتتتتتتتتاید دوباره با ا ف 
 رفم،  رستتتتتتتتتتتتتاری  ف اول را در دستتتتتتتتتتتتتانش گذاشتتتتتتتتتتتت  و او از 

تتتتت  ش هزار بار شتتتتتتادمان شتتتتتتد.  گی چشتتتتتتمانش دیدن فرزند پ ت
انمار دوباره آرش را به او دادند. همینقدر  ستتش زنده بگد و 

  ابف لمس. 

   گ ش شرو  شد. 

نماهش شد همان و و  که رفتم بیدارش کردم و گفتم: آرش 
 بیدار نمیشه! 

پشتتتتتتتتتتتتتتت  کرد به مف زیر لب گف : زندگیتگ به خا ر مادرت  
ه...  ی چ  خیر ی چ  خرا  نکف! ببیر همگن کتتتتتتتتار و بکف. ببیر
ی چ  میخگای...   صلا ته... ببیر

ی چ  میخگای... چ  دوس  داری...    و  کرار می کرد: ببیر

ی چ   ختتتانتتته یتتتک ریز  کرار کرد: ببیر ی و  تتتا رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدن بتتته آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ی چ  دوس  داری!   میخگای... ببیر

 

 #فصف_دوم

 59#پارت_  
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 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

ی بالا  استتتتا   هشتتتت  در لاک  برج ماندم و ستتتتپس به  بقه
وک  "صتتتتتتتتب  

رفتم.  گی آستتتتتتتتانستتتتتتتتگر شتتتتتتتتیده را دیدم، با خگسر 
" گف  لبخندی زدم و جگابش را دادم.   بخیر

به ستتتتتتتتتتتتاک  گی دستتتتتتتتتتتتتم نیم نماا کرد و گفتم: همگنبگر که 
 دوس  داشو  بربری گرفتم. 

یف و تتده ی ریز خنتتدیتتد و گفتت : آف جگن... صتتتتتتتتتتتتتتتبحگنتته بهی 
 روزه ... 

لبخندی به شتتتتگ ش زدم که دستتتت   گی کیفش کرد و مشتتتو  
ون کشید و گف : بیا ا نم با چای بخگر.   ش لات بیر

ی مگرد نظرش  یاده شتتتتتتد و با صتتتتتتگت کشتتتتتتکر کردم. در  بقه
 گای  گف : ستتتتتتتتتا   نه میایم برای صتتتتتتتتتبحگنه  ا اون مگ د 
ی هم  مستتتتتتتتتتتعگدی هم چاک  دم کرده... بگگ  گش هف و دارچیر

 ه. بریز 

لب گزیدم هنگز روی ا ف را نداشتتتتتتم که بخگاهم کسیتتتتت چای 
 را با سبک و سیاق دلخگاه مف دم کند. 
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به هر ال او رف  ومف هم  یاده شتتتتتتدم. وارد ستتتتتتالف شتتتتتتدم و 
گر ورود و خروج  رار دادم راه سا   انگشتم را روی  س

 هش  انگش  زده بگدم. 

ی منسی   ی که راهرو را رد کردم از دیدنش پش  میر ، شگکه همیر
 نماهش کردم. 

منسی  با لبخند دل فریو  کمی خم شده بگد و او روی صندلی 
 نشسته بگد ودستهایش روی کیبگرد خگش ر : می کردند. 

 خگدم را ج گ کشیدم و "سلام"دادم. 

فق  خگدش جگابم را داد و رو بته منسیتتتتتتتتتتتتتتت  گفت : ا ف فایف 
؟  آخر و ک ا گذاشو 

ی جا  گ درا گ دی ... -  همیر

 گ؟خب الان ک-

اون سری به خانم پاشا گفتم مدار  و اسکف کنند و بذارند -
  گ ا ف درا گ همگن روز که مرخ: گرفتم. 

دستتتتتتو  به صتتتتتتگرکش کشتتتتتتید و با د   درا گها را برری کرد و 
 لب زد: نیس . 

 شاید  گ سیستم خگدشگنه یادشگن رفته انتقال بدن! -
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  چرخید و گف : خیر سرت سه ساله 
کامف به سم  دخی 

وی  ازه ، به یه نیر کار چرا باید فایف بدی که بعد هم ا ن اک 
؟!  ی کوی  نیای  یگیر

منسیتتتتتتت  پشتتتتتتت  چشتتتتتتتمی ناز  کرد و درجگا  گف : خب مف 
 نبگدم مرخ: بگدم. مسشگل اون روز ایشگن بگدند. 

نماهش به مف افتاد:  گ یاد ه... فایف گزارش ستتتتتتتتتتتتتتگد وسرمایه 
ه کردی؟   رو ک ا ذخیر

دخال  کردم: مف هیج  از روی ستتتتتتیستتتتتتتمم پاک نکردم همه 
ی رو درا گهام هستتتتتتت  شتتتتتتتاید انتقال نداده باشتتتتتتتم نمیدونم  چیر

 یادم نیس  وا عا. 

منسی  زیر لب گف :  الاجنا  مش ات ما میگفتیم یادمگن 
ی و زمان و به هم می دوزید!   نیس  شما زمیر

 صتتتتتتتتتتتتتتتندلی را به  قب هف داد و رو به دخی  گف :  گ کارمند 
 موی اون کارمند مف نیس . 

منسیتتتتتتتتتتتتتت   ر رو ر از ا ف  رفها بگد با ناز  رستتتتتتتتتتتتتتید: پس کارمند 
 کیه؟

ها به  گ نیگمده، بگرد کارمند خگدشتتتتتتتتتتته. بعدم ا ف فضتتتتتتتتتتتگلی-
مدار  و جگر کف استتتکف ویه فایف بهم بده مف امروز ج ستتته 
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دارم میخگام رو  روژکتگر راجد بهش کنفرانس بتتدم. بتتدو کتار 
 دارما ... 

 ا برخاس  و رو به مف گف : بیا دیگه ... از ج

م زل زدم دخی  دیگری آن ا نشتتتتتتتتستتتتتتتتته بگد، با گام های  ی به میر
آرامی پشتتتتتتتتتتتتتت  سرش راه افتادم که در ا اق را باز کرد، خگدش 
ش رف  و مف همانبگر هاج و واج نماه میکردم  ی به سم  میر

ی خگدش در گگشتتتتتتتتتتتته ی مف را درستتتتتتتتتتتت   ائم به میر ای از ا اق میر
هتتتتا  رار بگد پشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتته  ن ره بگد و کنتتتتارم گ تتتتدان رار داده 
 داشتند. 

 خگدش را روی مبف را و   رت کرد کگستتتوی را زیر 
ی
با خستتتتگ

سرش گذاش  چشمانش را بس  و گف : میشه سیستمتگ 
ای از ا ف فتتایتتف داری یتتانتته... بتته ا ف چتتک کوی ببیوی نستتتتتتتتتتتتتتتختته
ه اصلا ا تماد ندارم.  نمیتگنه کشخی  «  »و از « ر»دخی 

 . بده

"چشتتتتمی" گفتم و با صتتتتتدای آرامی گف : لازم نیستتتت  به مف 
  گ کارمند مف نیستتتتتتتتتتتتتتتو  ا ف و برای خگدت مدام 

ی
چشتتتتتتتتتتتتتتتم بگ

 .   کرار کف  ا  فظش بسی 

ی گذاشتتتتتتتتتتم که لب زد: بگی نگن   نزدم ستتتتتتتتتتا م را روی میر
 رفی

  ازه میده  برت! 
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ستتتتتتتتاک نان و باز کردم وگفتم: همراهم نگن  ازه هستتتتتتتت  میف 
 دارید؟

ای ی سفیدش لحظهکه باز کرد از سرچی  د ه  چشمانش را 
شگکه شدم، همانبگر مف را  ماشا کرد و گف : نه مری. از 

 جات راضی ای؟

ی کردم و گفتم: ممنگن.   نماا به میر

 

 #فصف_دوم

 60#پارت_  

 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

 ای صا  شد و گف : صدایش با  ک سرفه

لم بخگاد ا ف ا اق یه  انگن داره اونم ا نه که مف هرکاری د-
میکنم...  گ هم میتگکی یتتتتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتا گ درویش کوی یتتتتتتا هم 

 ان امش بدی یا هم کلا وانمگد کوی منگ نمی بیوی ... 

 در سکگت  ماشایش کردم. 
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 ای کشید و گف : مش لی نداری؟خمیازه

 جگاک  ندادم. 

پ کهایش را روی هم گذاشتت  وسرش را باز به پشتتو  صتتندلی 
ا دوازده بازدا مف میاد و گف : ستتتتتتتتتتتتتتتتا   یازده   کیه داد 

ی میشتتتتتتتتم خنگ ی دیدی، میشتتتتتتتتینم پا یر  ریف آدمی که روی زمیر
سریتتال می بینم... ج ستتتتتتتتتتتتتتتته، کتتار، مهمگن، اربتتا  رج   هیج  
 بگل نمیکنم. ا ف افتتت  بتتتازدا  تتتا  تتتایم نتتتاهتتتار ادامتتته داره و 
بعدش دوباره درستتتتتتت  میشتتتتتتته... ستتتتتتتا   یازده به بعد از مف 

ه چرت و  رت جگا  می  دم. هیج  نی 

 رار  اک  خگرد خگدش را به کگستتتتتتتتتتتتتتتف دیگری را بغف کرد و ک  
 .. ج گ هف داد و ستتتتتتتتتپس سر بالا گرف  وگف : هنگز اون اک 

ی داری؟  آنی 

 ک  هگا مبرح کردم: شما با برادر مف دوس  بگدید؟

از ستتتتتگالم جا خگرد کگستتتتتوی که  گی بغف داشتتتتت  را به کناری 
 انداخ  و گف : چبگر؟

 بو  نکرده بگد. برادر مف از شما صح-

د؟ ی  هم میر
  گزخندی زد و گف : مگه برادرت کلا  رفی
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دم  تتتتتتتتتتتتتت  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم با مف خیلی... ولی لب روی لب ف ت
وگف : دوستتتتتتتتتت  نبگدیم بیشتتتتتتتتتتی  دو  ا جگون هم ستتتتتتتتتتف و هم 

ش س  کردم کمک کنم.   فکر بگدیم. مف  گ مسیر

 بهم نگفته بگدید. -

 جگن ا ف  گک  کتته بتتایتتد خ  و نشتتتتتتتتتتتتتتتگن همتته -
رو از بر دخی 

ی مف، لقمتته ی آمتتاده استتتتتتتتتتتتتتتت  منم  تتادت نتتدارم  گ بتتای  گفی 
 دهف کسی لقمه بذارم... 

د! فکر کنم اشاره- ی  اش چندان لبمه ای نمیر

 گفی کشتتتتتتتید وگف : صتتتتتتتب  بدیه برای ا ف بحث... خیلی بد. 
 مف  الم زیاد خگ  نیس  ادامه نده باشه؟ 

ی د گک  کتته ازش - اونقتتدری بتتاهتتاش صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی بگدیتتد کتته می 
ی  و ش ف  ب  باشه.    کردید  ر از  یی

ی د گت؟-  می 

 پش  کارت  روی براش نگشته بگدید. -

 وار گف :  روی... لبخندی زد  و زمزمه

و نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتد زد سر  تتان داد وگفتت : بتته هر تتال، اون راببتته 
متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفتتانتته بتته هرچ  بگد الان دیگتته وجگد نتتداره و مف هم 

ک  خا ر مشتتتغ ه هام  و  نتگنستتتتم  گی مراستتتم برادرت سر 
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کنم. ضتتتتتتتتتتتتتتتمنتتا مف ا لا تتا م درمگرد زنمتتان، م ریش و متتد ر 
 ام ش به  در کفتای ، کافی هستتتتتتتتتتتتتتتت   گ برو خگد گ به روز 

ی فازت چیه!   کف ببیر
 رساکی

و خگدش هشتتتتتتتتدار داد:  بف ا نکه  صتتتتتتتتباکی بشتتتتتتتتم... خگدت 
 ا مف نامه هامگ ببینم و امضتتتتتتتتتتتتا برو یه کم سر خگد گ گرم کف 

کنم اوکی؟ سرم ستتبک شتتد میخگام یه چند  ا نکته به  بمم 
 هام یادم نره! ... یادم بنداز وس  ش گ ی 

هتتتایم م  نمتتتاهم را نمتتتاهش کردم و میتتتان مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم زل زدن
 گرف   رسید: چیه؟

 چرا بهم کمک میکنید؟ -

؟ - ی  مگه همینگ نمیخگاسو  مگه نیگمدی برای همیر

م اما ستتتتگالی با ستتتتگ  ش بیندازم که جگا  بگیر الم خگاستتتتتم گیر
 کرد که خگدم گیر افتادم. 

 

 #فصف_دوم

 61#پارت_  
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 ⛔️ 

 

همانبگر با همان چشتتمان سرف و خگن افتاده  ماشتتایم کرد، 
کمی مف و مف کردم و در نهتتتتتتتایتتتتتتت  گفتم: ولی نیتتگن برام 

 نامشخصه! 

 نی ؟! نا مشخ ؟! چبگر؟-

 به مف کمک کنید!  چرا باید بخگا ف-

ش نشتتتتتتتستتتتتتت ، دستتتتتتتتش را زیر چانه ی اش گذاشتتتتتتت  و پشتتتتتتت  میر
ون به کارات بره صتتتتتتتتتتبحانه ات و بخگر که مف گف : برو بیر

 امروز یه سر دارم هزار سگدا! 

ش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و گفتم: مف  ی از  تتتک و  تتتا نیفتتتتادم، مقتتتابتتتف میر
کتتتتت  و بتتتتتدون هی    ربتتتتته ای نمیتگنم ستتتتتتتتتتتتتتتگد یکستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال سر 

ستتتتتتتته  قدیمتگن کنم... و و  نمی دونم اصتتتتتتتتلا به ستتتتتتتتگددا میر
 یانه! 

ای را مقاب ش باز کرد صتتتتتتتتفحه ی ستتتتتتتتگمش را میان دو  رونده
انگشتتتتتتتتتتتتتتش نگه داشتتتتتتتتتتتتت  و چشتتتتتتتتتتتتتم به مف دوخ ، با آرامش 

ای رو باید برآورد کنم بعد با شتتتتتتما گفتم: مف یه اصتتتتتتگل اولیه
 در ا ف مگرد خات  رار داد ببندم. 
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 چقدر برات جدیه؟! -

... انمار خگرشتتتتتتتتتتتتید از بالای اش زل زدمبه چشتتتتتتتتتتتتتمان  ستتتتتتتتتتتتتلی

 دریای خگن،      کرده بگد. 

 برام جدیه! -

 چقدر جدی؟-

 نماا به خگدم کردم: انقدر جدی که الان ا ن ام. 

 ام؟! منم ا ن ام! ولی جدی-

میشتتتتتتتته انقدر  گ لفافه صتتتتتتتتحب  نکنید. مف متگجه نمیشتتتتتتتتم -
منظگر گن چیه. مف از شتتتتتما یه ستتتتتگال ستتتتتاده کردم.  رستتتتتیدم 

 چرا به مف کمک میکنید. 

 از چشم و ابروت خگشم اومده! -

همانبگر نماهش کردم که لبخندی زد و گف : دوستتت  دارم 
 بیشی  باهات آشنا بشم...! 

خند واضتتتتتتتت  روی لبش، اش  کیه داد و با یک  گز به صتتتتتتتتندلی
اش را آ اهانه به مف دوخ  در نماهش نماه به خگن نشسته

یک مگضتتتتتتتت   به  گت به چشتتتتتتتتم می خگرد: دارم بازی  میدم 
 بازی نخگر! 
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 ک  دستتتتتتتتتتتتتتتت  و پاک  نبگدم، 
یک لنگه ابرو بالا دادم، مف دخی 

شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد بتته ختتا ر ا ف بگد کتته هرچقتتدر در دره و کتتار مگف  
دستتتت  و پایم را گم نمی کردم و ا ف نبگدم، در راببه با مردان 
 ام نمی کرد. یک مگرد خ ال  زده

نم. برای مف نیتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا - ی دارم بتتتتتاهتتتتتا گن جتتتتتدی  ر  میر
 مهمه... چراک  که دارید کم م می کنید. 

 چراشگ گفتم! -

اش را رهتتا کرد و گفتت : مگتته  گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و بتتالاخره خنتتده
 همینا رو نمیخگاسو  بشنگی! 

ی دیگه ا- ستتتتتتت  و جگا  شتتتتتتتما... اصتتتتتتتلا جگا  ستتتتتتتگال مف چیر
 نیس ! 

ی دخی  جگن ... لبخندی زد و ا ف بار دوستتتتتتتتتتانه  ر گف :  ببیر
ی میمم آویزه ی گگش  کف، یه ی سگ  مشهگری گفته یه چیر

 اول باید شتتتتتتتتتتتتتتتگچی 
ی
بگد: برای مگاجه با هر امر مهمی  گ زندکی

یش یه دل سیر بهش بخندی و بعد دوباره برگردی بهش  بگیر
و ببیوی ارزش داره .... یتا نته! اگر بتا خندیدن جتدی نمتاه کوی 

بهش از اهمیتش کم شتتتتتتتتتتتتتتتد که هیج  اما اگر دیدی نه ... ا ف 
، پس پاش بمگن!  الا به  اوکی نیستتتتتتتتتتتتت  که بخگای ولش کوی
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کتتگ بتته ستتتتتتتتتتتتتتتگد دا  جتتای ا نکتته ک  چ  و چرای مف بتتای  سر 
 برسگن که  گل منگ بدی! 

 با  رروک  گفتم :مگه برام چی ار کردید؟! 

از  رفم جتتا خگرد، ابرو بتتالا داد و مف  بتتف از ا نکتته آن روی 
اش را به رخم بکشتتتتتتتتتد خگدم لبخندی زدم و جذا   صتتتتتتتتتباکی 

هتتتتتتامگ کردم، الان و تتتتتت  جتتتتتتدی نمتتتتتتاه آرام گفتم: مف خنتتتتتتده
 کردنه، شما هم جدی باشید. 

 یه شگچی کدیفه! -
ی
 از نظرم زندکی

ی  تتتایتتتدم نمی ی  سری   تتتان دادم و خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بروم امروز چیر
ی که امدم به چرخم به سم  در خروچ  لب زد:  شد... همیر

 جگاز  اسیس  رو  مدید کردی؟

نمتتاهش کردم وگفتم :یتته کم بتتابتت  بتتارگتتذاری متتدار  و ا لام 
ف  کار، ا تیاج به راهنماک  دارم! 

  ی  

 خگدکار را به دس  گرف  وگف : باید بریم کارخگنه پس. 

م  گ خالی کف نماهش کردم و  گی صتتتتگر م زل زد و گف :  ای
 !  بریم شهر  صنعو 
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ی
سری   ان دادم و خگاستم بروم که گف :  الا چشم نمیگ
یتتتتتتتته اه و اوا از ختتگدت بتتروز بتتتتتتتتده متتف بتتفتتهتتمتتم  تترفتتتتتتتتامتتگ 

 میشنگی! 

ل کردم و رو به او که  ماشتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد گفتم:  لبخندم را کنی 
 ب ه!  ایم خالی میکنم برا گن. 

ش در ا اق  یچید های بمب ند ومردانه خندید، صدای خنده
رو به مف با کنایه گف : مف باید برات  ایم خالی کنم. نه  گ 

 واسه مف. 

ی خگد گن مف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتته ای بتتتتتالا دادم و گفتم:  ب  گفتتتتتته
 کارمند گن نیستم ... 

،  عنتتته  جگاک 
ای  تتتازه ندتتتارم کنتتتد از  بتتتف از ا نکتتته بتتتا  تتتاضی

های لحظات آخری هایم از خندها ا ش خارج شتتتتتتتتتتتتتدم. گگنه
ون آمتتدم انمتتار وارد  گتتف ی کتته از ا تتا ش بیر انتتداختتته بگد همیر

هایش نه کمک می ای که آدمی دیگری شتتتتتتتدم. ستتتتتتتیارهستتتتتتتیاره
 کردند نه دوستم داشتند و نه اول به مسائف می خندیدند! 

 

 #فصف_دوم

 62#پارت_  
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 #چاوچاو 

 ⛔️ 

 

 ب   رارمان، به آبدارخانه آمدند. شتتتتتتتتتتتتتتتیده سرخگش از ا ف 
وزش شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد گف : بالاخره نگن بربری  نزا  خیالی که  یر

 میخگریم. 

ه...! لیدا خمیازه  کشان گف : خدا ا ف خگی  ها رو ازت نگیر

هایمان را  ر از چای کردم. لبخندی به جفتشتتتتتتتتتتان زدم و ماگ
ون شتتتتتتتتتیده کشتتتتتتتتتکری کرد و از  گی ستتتتتتتتتاک، هر  مر  باک  را بیر

ی نشستیم.   آوردم و هر سه پش  میر

هتتایش بتتازی میکردم کتته شتتتتتتتتتتتتتتتیتتده   جتتدا کردم بتتا خمیر
 کتته نتتاکی

 گف : امروز       میکردند که  راره جگزی بیاد ... 

؟لیدا هی ان  زده گف  : شگچی

ی گف : از رضتتتتتتتازاده شتتتتتتتنیدم.  شتتتتتتتیده با آرامش وصتتتتتتتداک  پا یر
ند ... وکیف مدف ا نکه د روز با وکی شتتتتتتتتتتتتتتتگن ج ستتتتتتتتتتتتتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتت

ک  با هم ج سه داشته باشند.    یشنهاد داده جگزی بیاد سر 

 ام را بیان کنم. زود بگد کن  اوی
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ای برای خگدم  اضی کردم و همانبگر که با آن سرگرم لقمه
بگدم لیتتتدا گفتتت : بتتته نظرم جگزی کلاهش ا ف ورا هم بیفتتتته 

 اش  یدا بشه...!  مرا سر و ک ه

میاد. الا که نیستت  ... بالاخره شتتیده اما مخالف بگد:  تما 
 باید یه ش ب کنه. 

لیتتتتدا نگچ  کرد: جگزی زرنگی  از ا ف  رفهتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، یتتتتادت 
نیستتت  سری  بف که اومد چقدر ک  آبروک  شتتتد. مگه د گانه 

 اس  دوباره دس  ا ف گز  بده ... 

صتتتتتتتتتتتتا ب ضتتتتتتتتتتتتمیر ا ف را می  گانستتتتتتتتتتتتتم  ده بزنم. مرجعش 
 "بها" بگد ا تمالا. 

گف : جگزی باید یه کاری بکنه ... رضتتتتتتتازاده   شتتتتتتتیده با اضار 
 میگف  وکیف گفته زیاد و   نداره باید زود ر ا دام کنه. 

لیدا با ارامش گف : جگزی صتتتتتتتتتتتتتتتا ب ستتتتتتتتتتتتتتتبکه.  آدم ا مف  
نه. همگن  ی نیستت ، ستتیاستت  مداره! دیگه ک  گدار به آ  نمیر
مگ د هم اگر دیدی ا م  بازی دراورد، از فشتتتتتتتتتتتتتتتاری بگد که 

 بهش وارد شد. 
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مزه کرد: به ای در دهان برد و لیدا چایش را مزهیده لقمهشتتتتتتتتتتتتت
نظرم جگزی دیگتتته اگر هم بخگاد بتتتاهتتتاش  ر  بزنتتته نمیتتتاد 

 ا ن ا! 

شیده با دهان  ر گف : ک یدهای خگنه رو هم پس نداده ... 
ک  میخگابه.   بدبخ   گ سر 

کتتت  می خگابیتتتد ا فتتتا تتتا بتتته خگک  
در مگرد بتتتدبخو  کتتته در سر 

 ا لا  داشتم. 

ی را به چشتتم دیده بگدم بخسیتت  از آن در ا ی  ف مگرد چگن چیر
را گفتم :چند و    یش زود رستتیده بگدم .... دیدمش که از 

ون.   سرویس بهداشو  با مسگاک اومد بیر

 لیدا سری   ان داد: اسیر شده! 

شتتتتتتتتتتیده با کن  اوی واضتتتتتتتتتتج  رستتتتتتتتتتید: دخی  مخی  همراهش 
 نبگد. 

مف د گا کرد گف   اش  مربا را روی نان کشیدم و گفتم: با 
کتتتتارمنتتتتدام میتتتتدونف زود ر نبتتتتایتتتتد بیتتتتان ... دیگتتتته منم خگدمگ 
ی نشتتدم اونقدر از دستتتم  صتتباکی  ی مشتتغگل کردم متگجه چیر

 بگد که  د نداش . 
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 ری گف : هر سری با یگ هستتتت . یه بار لیدا با صتتتتدای آرام
 با  ری... یه بار با مری... 

ه.  سم براش ایدز و هیا ی  بگیر
 شیده خندید: میی 

لیدا سری   ان داد: والله بعیدم نیستتتتتتتت   ا الان گرفته باشتتتتتتتته 
ی مدت از بعد جگزی با ده نفر بگده ...   ...  گ همیر

 شیده متاسف گف : لیا   نداره که! 

ای رف  و بالاخره  رستتتتتتیدم: الان دیگه با هم لیدا چشتتتتتتم شره
؟ ی  نامزد نیسی 

 ان! گرد کرد: نامزد؟!... به خگن هم کشنه  لیدا چشم

 لب گزیدم. باید می  رسیدم چرا؟

خگدم را نگه داشتتتتتتتتتم و شتتتتتتتتیده گف : ولی  شتتتتتتتتف  هم در کار 
 نبگد. 

 لیدا منکر شد: همگ دوس  داشتند. 

شتتتتتتتتتتیده اما با لحوی امیخته به  ستتتتتتتتتتادت گف : نه... بابا چه 
! میمگندن کارخگنه با هم کار می بعد  کردند دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتوی

ستتتتتتتتتتتتتتکس میکردند بعد جگزی  ام ه شتتتتتتتتتتتتتتد... دیدن داره ابرو 
یم... که اونم ا ن گر  ریزی میشتتتتتتتتتتتتتتتته فتگا دادند  روی میگیر

 گند خگرد  گش! 
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ای از فشتتتتتتتتتتار ا لا اک  که از دهان شتتتتتتتتتتیده خارج شتتتتتتتتتتد لحظه
 فف ماندم و لیدا گف : بعد جستتتار ا  گ که در ا لا  هستتتو  

 بخ  چ  شد؟ی نگگن   یف اون بچه

ده لو  به چایش زد: هیج  زیر مشتتتتتت  و لگدهای بها، از شتتتتتتی
 دس  رف . 

ی  ی دیگری از گ  یم پا یر به پشتتتتتو  صتتتتتندلی  کیه دادم. هی  چیر
ک  می ستتتتتتتتتتتم چرا در سر  ف . خگاستتتتتتتتتتتتم بی  ماند که به بعد نمیر

مگکگل کردم نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم ا لا اک  که میدهند بر استتتتتتتتتتتتتتتاه 
استتتت  شتتتتان استتتت  یا، یک کلا  چهف کلا ی ا ستتتتاستتتتات زنانه

ی به  صه اضافه  ی که دهان به دهان چرخیده و هر کس چیر
 کرده اس . 

ام سرگرم بگدم که شتتتتتتتتتتتتتتتیده گف : ولی با چای از دهف افتاده
م براش کتتتته بتتتتدبختتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده ... بتتتته ختتتتدا همتتته بتتته  الهی بمیر

ی که به ا ف روز سیاه افتاد.   زندگیش چشم داشی 

 

 #فصف_دوم

 63#پارت_ 

 #چاوچاو
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⛔️ 

 

شتتتتتید: وا عا چستتتتتبید دم  گرم. شتتتتتیده دستتتتتو  به صتتتتتگرکش ک
م دم خگنمگن  افتگن هس .   نگن فردا رو مف میگیر

  ره. لیدا شرشر کرد: بذار سنمک بخگریم به خدا سالم

م. -  مف مش لی ندارم هر روز نگن بگیر

 شیده لبخندی زد: بربری هر روز بخگریم چاق میشیم. 

اش نماا کردم، چشمان های برجستهبه صگرت گرد و گگنه
هایش درخشتتان بگد. مگهای لا تش ی داشتت  اما مردمکریز 

اش ریخته بگد و ابروهای را فرق کج روی  یشتتتتتاکی استتتتتتخگاکی 
 اش بگد. اش با ث شیبن  خاض در چهرهلیف  شده

صتتتتتتتتتتتتتدایش ناز  بگد و و و  میخندید انمار داشتتتتتتتتتتتتت  زوزه می 
ی متان  و و اری که از کشتتتتتتتتتتتتتید بر کس او لیدا بگد؛ با همه

اش شتتتتتتتتتتتتتتتبیه، خرخر خگ  بگد و بارید ولی خندهسر رویش می
خگدش میفهمید صتتتتتتتتتتتتتتتدای بدی استتتتتتتتتتتتتتت  و ج گی دهانش را 

 میگرف . 

 و ک  
ی
ریا ساده بگدند ولی نه آنقدر ساده که بشگد روی سادکی

 بگدنشان  سا  کرد. 
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 لیدا پا روی پا انداخ  و گف : نگن فردا با مف. 

کش، سری   ان دادم و شتتتتتتتتتتتتتتتیده گف : ز م  مربا ا نا رو ن
  نیر میخریم میخگریم یا خامه. 

 لیدا پش  چشمی ناز  کرد:  ر  خامه رو  یش نکش... 

شتتیده خگاست  جگاک  بدهد که میان کلامشتان گفتم:  کس 
 جگزی رو چبگری میشه دید؟

لیتتتتدا گگی  م بتتتتای ش را درآورد و گفتتتت : ا نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای بهتتتتا رو 
 نداری؟

 ابرو بالا دادم : نه! 

شتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتده خنتتتتتتتتدیتتتتتتتتد: ا ف بتتتتتتتته بهتتتتتتتتا رو نمیتتتتتتتتده، از ا ف دخی  
 هاس . سف 

لیدا با خنده ی شتتتتیباکی گف : جگزی هم ستتتتف  بگد دیدی 
 که  هش چ  شد. 

خنده روی لب شیده ماسید و  بف از ا نکه نماهشان به مف 
  گض شگد گفتم: نامزد دارم. 

ی شتتتتتتتتتتتتتتتیتتده دوبتتاره لبش بتته خنتتده بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتد و لیتتدا صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته
را  یش رویم باز کرد و گف : برو  یج بها...  ا نستتتتتتتتتتتتتتتتاگرام بها 

! های فرمالیته کس weddingهایلای    ی  اشگن رو ببیر
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... شتتتتیده خگدش را   ان داد: چه فرمالیته ای بگد... چه با ی
 ...  چه  مارک 

گگی  لیدا را  گی دستتتتتتتتتتت  گرفتم و لیدا گف :  دیما  ی ش 
 باز بگد. الان و نمیدونم. 

 هس  ...؟  کسهای جگزی  گ  ی ش-

 لیدا هگمی کشید: 

آره ...  کس دوستتتتتت  دخی  ستتتتتته ستتتتتتال  یشتتتتتتشتتتتتتم  گ  ی ش -
هستتتتتتتتتتتتتتتت . یادمه سر ا ف جگزی باهاش دو هفته  هر بگد که 
بتتتایتتتد پتتتاک کوی اونم گفتتت  چرا بتتتایتتتد ختتتا را مگ کتتته  گ ذهنم 
هستتتتتند از ج گی چشتتتتم  گ بردارم...  گ میخگای نبیوی آنفالگ 

 کف. 

ی کردم... نزدیک به شتتتتتتتتتتتتتیده خندید و مف  ی ش را بالا   و پا یر
ی  ی ستتتتتتتیصتتتتتتتد  ا پستتتتتتت  داشتتتتتتت  و فالگورهایش زیاد بگدند. چیر

 بیشی  از بیس  هزار نفر... 

ی بگد با چشتتتتماکی ستتتتیاه و ی  کسدر میانه ها،  صتتتت یر دخی 
ی مگهای نستتتتتت افه ی، لبخند دلفریو  داشتتتتتت  به دوربیر

ای چی 
ه بگد و بها زیرش نگشته بگد: ک    ک   گلدت مبارکم. خیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 259  

هایش های ستتفیدی داشتت . گگنهدخی   جذا  بگد، دندان
 زریف  بگد و بیوی خگش فرمش از او  صتتتتتت یر لگندی ستتتتتتاخته 

 بگد. 

هاک  که ا ف پستتت  را لایک کرده بگدند.  یج  گی لیستتت  آدم
 آرش مدف خار  گی چشمم رف . 

ه بگدم و رو بتتته لیتتتدا گفتم: میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته  بتتته همتتتان  صتتتتتتتتتتتتتتت یر خیر
 هاشگ ببینم؟کامن 

 ها را باز کردم.  هگمی کرد و کامن لیدا 

د و لیدا جگا  میداد مگض   بحثشان کاری  ی شیده  ر  میر
ها بگدم که بگد،  گاستتم به آنها نبگد، سرگرم  ماشتتای کامن 

 بالاخره  یدایش کردم. 

 آرش زیر پس  نگشته بگد: ک  ک  جان  گلدت مبار . 

یک نگگ مر   مف  ی 
  یکه! بها در جگابش نگشته بگد: به ک  ک 

آرش چند شتتتتتت  ک خنده گذاشتتتتتتته بگد و دوباره بها را خبا  
 کرده بگد و نگشته بگد: بها جگن  گلد ک   ی  مبار . 

 بها پاسخ داده بگد:  الا ا ف شد ... 

جگزی را هم  یدا کردم، در جگا  آرش نگشتتتتتتتتته بگد: ممنگن 
 آرش جان ... 
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 و در جگا  بها نگشته بگد: شیبن  نکف. 

 آلا جگن... لیدا صدایم زد: 

ی گگی  برداشتتتتتتتتم و لیدا گف : گگشتتتتتتتیمگ چشتتتتتتتم از صتتتتتتتفحه
 میدی.... 

 ذرخگاا کردم و گگی  را به ستتتتتتتتمتش گرفتم، چند ثانیه به 
ی اذی   ی ه شتتتتتتتتتتتتد و با آرامش  رستتتتتتتتتتتتید:  گ رو چیر صتتتتتتتتتتتتگر م خیر

 میکنه؟

 نه چبگر؟ -

شتتتتتتتتتیده دخال  کرد: مدل شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتیتشتتتتتتتتته... آدم جدی و کم 
  رفیه. 

ه ماند و گف :  س کردم  گ  لیدا اما د ی  به صتتتتتتتتتتتتتتتگر م خیر
ی دیدی که نمیخگاسو  ببیوی ...  ی   یج رئیس چیر

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم: نتتتتته. مف خ بم. مری کتتتتته منگ  گ جمد 
 خگد گن راه دادید. 

ی نگف  و شتتتتتتتتتتتتتتتیده گف : جما   ا ف  بقه همه  ی لیدا چیر
ه. همشگن خف وچ ف ...   د گونف .. از مف بی 

ی دیگ تتتتتتتتت  لیدا ستتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتد، خگاستتتتتتتتتت  چیر ری بگ ید که با ک ت
ی نمیدانم چه اشتتتتتتتتتتتتتاره ای کرد که ادامه نداد و بدون شتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتی 
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ها را با خگد بردند و با یک خدا افظ هایشتتتتتتتتتتتتتتتان، ماگلیگان
خانه را  ر  کردند.  ی  کگ اه اشی 

  ر شدم. گیج بگدم، گیج

 

 #فصف_دوم

 64#پارت_ 

 #چاوچاو
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آنهتتتتا کتتتته رفتنتتتتد مف متتتتانتتتتدم و دنیتتتتاک  از ستتتتتتتتتتتتتتتگال... دنیتتتتاک  از 
ابهامات ریز و درشو  که  گان  ف و فص شان را نداشتم. به 

اش می کردم. ریز و  کتته ای نتتان افتتتاده بگدم و  کتتهجتتان  کتته
هتتتای جتتتدیتتتد را کگچتتتک ...  گانتتتاک  رو بتتته رو شتتتتتتتتتتتتتتتتتدن بتتتا  آدم

م که دلم نداشتتتتتتم. آنقدر به لحار ذهوی خستتتتتته و کلافه بگد
نمیخگاستتت  با هیچکس هم کلام باشتتتم! میخگاستتتتم در کنج 

هایم ادامه دهم... موی در مف خ گک  بمانم و به ستتتتتتتتتتتتتتتگگگاری
ولی مختتالف بگد. میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت   گی بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتد، زکی مح م و 
 مستقف! میخگاس  در جامعه بگردد و مگجه هاهر شگد. 
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آرش  اشتتتتتتتتت  ا ن گر زن ها بگد... زنهاک  که برای خگدشتتتتتتتتتان 
... زنکتتتتتتتار  ی هتتتتتتتاک  کتتتتتتته میتگاننتتتتتتتد ی دارنتتتتتتتد و  رفی برای گفی 
های بزرگ بردارند. آرش میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  مف با ا تماد به  دم

ای از کار را نفس باشتتتتتتتتتتتتتتتم... و و  به مف میگف  بیا گگشتتتتتتتتتتتتتتته
! مخالف  می کردم.  گصتتتتتتت ه نداشتتتتتتتتم دلم میخگاستتتتتتت   بگیر

 در  الم خگدم بمانم. 

مف خلاصتتتتتتتتتتتتتتتته  ارش کتته مرد... مف و  تتالمم هم مردیم!  تتالم
 ر... هتتد هتتد ... خریتتدهتتای ک  هتتای ک  میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتته گردش

 های   چ و ک  گذراندن
ی
محتگا... ولی  الا هدفی داشتم. جنگ

 ک  
ی
چرایم، ستتتتتگالی داشتتتتتتم و میخگاستتتتتتم داشتتتتتتم... برای زندکی
 به جگا  برسم. 

از جا ب ند شتتتتتتدم ... یک لیگان چای دیگر برای خگدم ریختم 
ون  ای  ای  آمدم. منسی  همانبگر که نامهو از آبدارخانه بیر

 کرد رو به مف گف : جنا  رئیس با شما کار دارند. می

 خگاستم به ا اق بها بروم که صدایم زد: خانم پاشا! 

 سر جا ماندم و لب زد: منظگرم بهراد خانِ! 

هاکی کردم و با گردی  به  قب رفتم، لیگان را  گی ستتتتتتتتتتتتتینک 
خانه خالی کردم و پس از آ  ی های آ  سیتتتتتتتتتتتت  از  لا کاشتتتتتتتتتتتتی 
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چ ان آویزانش کردم لیگان ستتتتیمپستتتتگن بهادر هم خیس بگد. 
 نفسی کشیدم و از آن  بقه خارج شدم. 

اف  بگد البته به محض ا نکه   سر ال و  ی 
منسیتتتتتتتتتت  بهراد دخی 
ی ایستادم و  رسیدم: مف را دید، اخم هایش در هم شد. دم میر

 مدف ا نکه جنا  مش ات با مف امری داشتند. 

 ی سر، اذن ورود داد. ارهبا اش

ج گی در ا تتتتا ش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و دو  قتتتته بتتتته در زدم، بتتتتا یتتتتک 
ی کشیدم. به محض باز کردن در،  ه را پا یر "بفرما ید" دستگیر

 چشم از نمایشگر برداش  و مف "سلام" ب ندی کردم. 

 در جگابم لبخندی زد و گف :  التگن چبگره خانم پاشا؟

روی صتتندلی مهمان  "کشتتکر"ی کردم و ج گ رفتم با د گکش
ش بگد با د   واری ی ام نشتتستتتم و او همانبگر که پشتت  میر

اهف آک  کرد. بگی  بر مردانتته اش، متتدهگش کننتتده بگد.  یر
 به  ف داشتت ؛ صتتگرت اصتتلاح شتتده و و ک  ستتگرمه

ی
ای رنگ
های کلاستتتتتیک و رستتتتتمی، با ث شتتتتتده آن اردش در کنار لباه

ی به ن  ظر برسد. بگد  ا او مردی منضب  و با دیسیی یر

ه ماند و مف بالاخره کلافه از ا ف  با د   در چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم خیر
 سکگت  رسیدم: با بنده امری داشتید؟
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 شما ا ف روزها رو چبگر می گذرونید؟! -

 

 #فصف_دوم

 65#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

به صگرکش زل زدم چشمانش شبیه چشمان بها بگد البته نه 
اک  داشتتتتتتتتتتتت ، ابروهایش  ر   ولی او هم نماه گیر

به آن درشتتتتتتتتتتتتو 
ی بتتتا تتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر بگدنتتتد و نزدیتتتک بتتته پ تتتک همیر

اش به  رکیب کاریزما یک. ر به نظر برستتتتتتتتتد، بیوی استتتتتتتتتتخگاکی 
 اش می آمد. صگرت کشیده

ه منتظر جگابم  ر شتتتتد کستتتتگالش   یب بگد و و و    یب
پذ ر نشد و  رسید: دا ر کردن کارخگنه  گی آبدارخگنه ام ان

 نیس ! 

ت کردم.   از  رفش  یر
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آنقتتتتتدر متع تتتتتب نمتتتتتاهش کردم کتتتتته سر   تتتتتان داد و گفتتتتت : 
و  کتتارهتتای بزرگ درستتتتتتتتتتتتتتتتتته ممکنتته از م تتان هتتای کگچیتتک سر 

بشتتتتتتتتتته... ولی اون کار بزرگ در م ان کگچیک ا تیاج به آدمی 
 ره! با اف ار بزرگ دا

ی مستتتتتتتتتتتتتتتتقیمی در آن نهفتتتتتته بگد، دل از  رفش کتتتتته  عنتتتتته
ی شدم. در صگر م مشهگد شد که لبخندی زد و گف :  چرکیر
ی نیست  که بشتته پشتتتش   ربه  ی ی صتتبحانه اون میر و البته میر

 کسب کرد! 

ه ی چشتتتتتتتمانش بگدم و لب زد:  لا ه مندی به همانبگر خیر
نگن بربری و  تتتدم  فتتتاهم در انتختتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتنمتتتک هم بتتتا تتتث 

 نمیشه شما  دم مهم و مح می بردارید. 

نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندی به لبش آمد و گف : صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کردن درمگرد 
 خصتتتتگض برادرم هم به کستتتتب و کار و   ار تگن کمگ 

ی
زندکی

 نمیکنه! 

 ا ف بار دیگر مگ به  نم راس  شد. 

مانیتگر را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف چرخاند و از دیدن  صتتتتتتتتتتتتتتت یر ستتتتتتتتتتتتتتته 
ی نفره در آبدارخانه های مدار بستتتتتتتتتتتتتتتته مان که  گستتتتتتتتتتتتتتت  دوربیر

ضتتتتتب  شتتتتتده بگد   بره  رف  که از گردن به ستتتتتم  کمرم در 
  ال  رک  بگد را با  ک  ک س گلهایم  س کردم. 
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منده بگدم که دگمهخ ال  ای را زد و صتتتتتتتتتتتداهایمان زده و سر 
 به وض ح در ا اق  یچید! 

همانبگر مف را  ماشتتتتتتتتتتا کرد و مف آرام آرام استتتتتتتتتتتخگان گردنم 
ی سر  م را نداشتتتتتتتتتتت  و آنقدر سر خم یارای صتتتتتتتتتتتا  نگه داشتتتتتتتتتتتی 

 ام رسید. ام به سینهکردم  ا چانه

به افراد زیردستتت  ا لام نمیکنیم که شتتتنگد داریم. متاستتفانه -
های مکرر و  دم ا تماد به  رستتتتتتتتتتتتتتتنف، به جز به خا ر دزدی

ی ا اق مد ری ، باف  راهروها و ستتتتتتتتتتالف ها به ستتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتم دوربیر
 مدار بسته و ضب  اصگات م هز هس . 

 یم می لرزید و  مام جانم دچار  عری  بگد. دستها

زده از ا نکه چه برداشتتتتتتتتتتتتتتتو  درمگرد اف ارم دارد، لب خ ال 
روی لب مالیدم و گف : شتتما برای کار ا ن ا هستتتید... برای 

ای ی   تتارت خگد گن. مف روی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا جگر دیگتته گستتتتتتتتتتتتتتتعتته
 ستتتتتتتتتتتتتتتتا  کردم... بتته  نگان یتتک بتتانگی مستتتتتتتتتتتتتتتتقتتف کته  لاش 

می رو در ا ف صنع   یدا کنه... به نظرم میکنه  ا جایماه مه
از مستتتتائف بیهگده دوری کنید... ا نکه بها چرا نامزدیشتتتتگ بهم 
ک  می مگنه... با چند نفر درار با ه... در  زده... چرا  گی سر 

ی نداره!   سگددا شما  اثیر

 ام  بس شد. نفس در سینه
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اش  کیه داد و کمی  قب رف  خگدکاری را بهراد به صتتتتتتتتتندلی
ش گف :  و  ا نکه بر  ی ی ش تاندن آن روی میر داشتتتتتتتتتتتتتتت  و  یر

مبتلا به ایدز و هیا ی  هم میشتتتتتتتتتتتتتتته به خگدش ار باک داره! 
نیتتازی نیستتتتتتتتتتتتتتتت  نگران  بعتتات کتتاراش بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد چگن خگدش 

ه. شخصا مسشگلی  همه  ی رفتارهاشگ به  هده میگیر

 ام را مش  کردم.  ن ه

کرد با   بهراد از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتت   و خگدکار را به  ال خگد رها 
تتتتتتتدی گف : و     ا نکه ا ف مگضتتتتتتتت   رو با شتتتتتتتتما در  خگن ت
میگن گذاشتتتتتتتتتتتتتتم ضفا ج یا کردن شتتتتتتتتتتتتتما بگد نستتتتتتتتتتتتتب  به ا ف 
ی محی .... بها دشمف زیاد داره ... مخصگصا  الا که آماده

ی و فرو ریختنه... شتتتتتتتتتتتتتما به  نگان شتتتتتتتتتتتتتاگردش اگر  شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتی 
 مقصتتتتتتتتتتتتتتتگد دیگری از ا ف نزدیگ داریتتد از الان بهتگن بمم کتته

 اجازه نمیدم به بها نزدیک بشید! 

 سرم را به سخو  بالا گرفتم. 

ون  مام  یشتتاکی  ام را  رق  گشتتانده بگد. نفستتم را  که  که بیر
 ر گفتت : بتتا اون دو نفر دیگته هم کته دادم و بهراد ک  ر متتانته
 ری خگاهم کرد ولی... کنند برخگرد جدیشتتتتتتتتتتتتتتایعه  راکوی می

شیر ا ف صتتتتتتتتتتتتتتتگرت بهتگن مف نی  شتتتتتتتتتتتتتتتما رو باید بدونم! در 
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اجتتازه نمیتتدم کتته بتته برادرم نزدیتتک بشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد! اون مشتتتتتتتتتتتتتتت لات 
 خگدشگ داره. مش ف  رای  نکنید! 

 

 #فصف_دوم

 66#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 ساک  شد. 

ی را م ا  کنم  ا دهف باز کند و مف را  کاش میتگانستتتتتتتتتتم زمیر
 بب عد. 

هایم را  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم را در هم گره زده بگدم و آنقدر ناخف
 گستتتتتتتتتت  پشتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتم فرو برده بگدم که دیگر دردی  س 

 نمیکردم فق  فشار بگد... و اندکی گز گز شدن! 

بهراد منتظر  ماشتتتتتایم می کرد و بالاخره کفری از ا ف ستتتتتکگک  
 برادر 

ی
که میانمان جریان داش  گف : خانم پاشا...  گ زندکی

ی هستید؟ مف  ی  د یقا دنبال چه چیر
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 سخ  بگد  ر  زدن و پاسخ دادن... 

ی میگفتم!  ی  ولی باید چیر

 !  هرچند که گفتنم مصاد  بگد با آدم فروی 

جنتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات، بتتابتت   رفهتتای  یش اومتتده وا عتتا از گن -
 معذرت میخگام. 

 از مف چرا خانم مگه پش  سر مف  ر  زدید؟! -

ه گف : البته بها  ادت در چشتتتتمانش زل زدم و بهراد با  عن
گگ زیاده... البته جستتارت داره. پشتت  سر هر آدم مگفف  یاوه

نباشتتتتتته مف از شتتتتتتما انتظار داشتتتتتتتم شتتتتتتنگنده نباشتتتتتتید. درمگرد 
شتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتی  شتتتتتتتتتتتتما، نمیخگاستتتتتتتتتتتتتم  ضتتتتتتتتتتتتاوک  بکنم... با ا ف 

 ...   فاسیر

میان کلامش گفتم: لبفا ادامه بدید به همگن مستتتتتتیر  بلی... 
 هنگز  ضاو م نکنید! 

راد نفسیتت کشتتید: مف فق  میخگاستتتم بهتگن هشتتدار بدم به
هاک  که در  ال که چه مگضتتتتتتتگ  رو ک ا مبرح کنید و آدم

 باهاشتتتتتتتتتتتگن در ار باک هستتتتتتتتتتتتید گزینه های خگک  برای 
 اضی

 و  اریخچه
ی
 ی دیگران نیستند. جست گی زندکی

  نها می  گانستم مگافق  کنم. 
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ی با ث  با  رفهایش... بگ یم ب ه    با شتتماستت . ولی ی چیر
اش به برادرش بگد. میشد از او مکدر نباشم... آن هم  لا ه

ی مدف  د مف ا ف چنیر ی اگر کسیتتتتتتت پشتتتتتتت  سر آرش هم  ر  میر
ی کرده در بیشه، آماده ِ کمیر  ی  م ه می شدم. شیر

بهراد بتتا  آرامش گفتت : امیتتدوارم ا ف  رفهتتا رو دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتانته و 
 برادرانه   ف  کنید. 

زد چشتتتتمانم  ر از اشتتتتک شتتتتد و رو  ای که لباز لفظ برادرانه
 به بهراد گفتم: شما برادر منگ می شناختید؟! 

- .  متاسفانه خیر

ی اون و -  کتته بیر
ی
فکر میکردم بتته ختتا ر ار بتتاک کتتاری  نمتتا نگ

 برادر گن بگد طی مدت گذشته ازش شناخو  داشته باشید. 

 در  د اسم وفامیلی.  . -

 با کنایه گفتم: 

 کارخگنهخیال میکردم برادرم که در -
ی
ی شتتتتتتتتما داره همستتتتتتتتایگ

 فعالی  میکنه رو بیشی  از یه اسم و فامیلی بشناسید. 

در ا ید  رفهایم سر   ان داد وگف : البته! ولی مف ستتتتتتتتتتتتتتتاکف 
ا ران نیستتتتتتتتتتتتتتتتم... الان هم مگ تت  ا ن تتام ... البتتته نتته چنتتدان 

ی امگر از دستتتتتتتت  مف در بره. به هر ال هر مگ   که رشتتتتتتتتته
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های داره و مف مستتتتتتتتتشگلی  های خگدشتتتتتتتتتگ کسیتتتتتتتتت مستتتتتتتتتشگلی 
کتتارخگنتته رو بتته  هتتده نتتدارم. متتد ریتت  ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتتگ تتات بتته 

 ی بهاس .  هده

دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را در جیب فرو برد و ادامه داد: مف بیش از ا ف 
م خانم پاشتتتتتتتتتتتتا...  تما  الا بها از نبگدنتگن  و تتگن رو نمیگیر

یه.   شاکیه! استاد سختگیر

 از جا برخاستم، پاهایم می لرزید هنگز! 

ش فاص ه گرفتم ولی ماندم. به سمتش چرخیدم  ی  دمی از میر
ای کته... و بتتدون فکر و بتتا کلی مف و مف گفتم: از ا ف م تتالمه

صتتتتتتتتتتتتتتتب  ... در وا د ... مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتدونم کتته... از ا ف 
ی میگید یا...  ی  مگض   به ایشگن چیر

بدر  رمز رو می  مانیتگر را به ستتتتتتتمتم چرخاند و گف : ا ف ضی
؟!  ی  بینیر

د انگشتتتتتتتتتش که روی مگه بگد را دنبال کردم و نشتتتتتتتتانگ که ر 
بدر  رمز را که زد  روی مانیتگر بگد را  ماشا کردم، ضی

 یغتتامی روی صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته نقش بستتتتتتتتتتتتتتتتت : از  تتذ  ا ف ویتتدئگ  
ی هستید ؟!   مبمیی
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جگا  "ب ه"را ک یک کرد، ا لان جدیدی هاهر شتتتتتتتتتتد: ویدئگ 
 به درخگاس  شما  ذ  گردید. 

دش چرخاند و گف :     چشتتتتتتتتتتتم مانیتگر را به ستتتتتتتتتتتم  خگ 
 ر از ا ف  رفهتتتا  گی  مف ا نتتته کتتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا از نظرم بتتتا ارزش

هستتتتتتتتتتتتتتتتید که بخگا ف خگد گن رو درگیر  گای  وشتتتتتتتتتتتتتتتتایعات 
 کنید. 

ی گرفتم وگفتم: ممنگنم.   سرم را پا یر

 خگاهش میکنم. مگف  باشید. -

  دمی به  قب رفتم که بهراد گف : خانم پاشا! 

 ر گف : برادرم در به ستتتتتتتتتتمتش چرخیدم و با لحوی دوستتتتتتتتتتانه
امی  ک  ا ی 

ای  خگک  نیس ، اگر  رفی سخوی
ای ازش می سر 

ید آستتتتتتتتتتتتتتتتانه ی اومده.  بلا بینید جدی نگیر ی خشتتتتتتتتتتتتتتتمش پا یر
 ا نبگری نبگد. 

 ب ه. به هر ال هرکسی مش لات خگدشگ داره! -

"، از ا اقلبخندی  گاله ون  ام کرد و با یک "روز به خیر بیر
آمدم. چقتدر گر گرفته بگدم چقتدر خ تال  کشتتتتتتتتتتتتتتتیده بگدم 
چقدر ا م  هاهر شتتتتتتتده بگدم! کاش خدا به دادم برستتتتتتد که 
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ی  ی ی که هستتتتتتم... آن چیر ی بتگانم خگدم را  یدا کنم نه آن چیر
 که میتگانم باشم. 

 

 #فصف_دوم

 67#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ا اق ریاستتتتت  بهراد مشتتتتت ات را به  صتتتتتد  زیم  به  بقه ی 
ی  ر  کردم . هرچند که باید با آسانسگر می رفتم اما  راه پا  یر

پ ه را انتخا  کردم گگنه هایم گف انداخته بگد. خ ال  زده  
منده ، با   و  که  ند می ک بید  و پاهای لرزان از پ ه ها  وسر 

ی آمدم .   پا یر

در ورودی سالف ، از دیدن یک زن که به د گار  کیه زده بگد 
دند . زن یک مانتگی ساده ی مشگ ج گ ،  دم هایم شف ش

ی های   های کیمگنگک  به  ف داشتتتتتتتتتتت  . آستتتتتتتتتتتتیر
ی باز با آستتتتتتتتتتتتیر

 گشاد اندام لاشرش را کمی  ر  ر نشان می دادند. 
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ی  گی  مگهایش فرق وستتت  بگد، شتتتال  گی باشتتت گار جیر
مام استایف و کتاکی های ونس مشگ به  ف داش  . هاهرش 

 . نشان می داد کارمند ا ن ا نیس  

بتته د گار  کیتته داده بگد  و سر ضی  هتتای متنتتاو  پشتتتتتتتتتتتتتتتت  
 کتفش را به د گار می ک بید . 

یک بار ... مکث ، دوبار... مکث ، ستتته بار ... مکث... چهار 
 بار ... مکث... 

به زدن کتفش به د گار پش  سر را ادامه داد  و انقدر ا ف ضی
 ا بالاخره روی مف کم شتتتتتتتتتتتتتتتتد و با گام های آرامی به ستتتتتتتتتتتتتتتم  

رودی ستتتتتتتالف رفتم ، نماهش از  نمایشتتتتتتتگر کگچگ که بالای و 
آستتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتگر نصتتتتتتتتتتتب بگد، به ستتتتتتتتتتتم  مف چرخید ... با د   
واری ام کرد .چشتتتمانش جگان بگد اما ستتتپیدی لای مگهای 
ی داشتت   مشتتگ رنگش زیادی  گی ذوق می زد . بیوی اش نگیر
و گگنه هایش ک  رنگ و لعا  بگدند  صتت یر  ریشتتان و بدون 

 سرد و ک  روح ساخته بگد. آرایشش از 
 او زکی

آمدم که از در ورودی ستتتتتالف وارد شتتتتتگم  رستتتتتید:  آستتتتتانستتتتتگر 
 خرابه ؟! 
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ی در  بقه ی هشتتتتتتتتتتم مانده  نماا به نمایشتتتتتتتتتگرش کردم کابیر
بگد. صدایش چه خسی  داش  .دو رگه بگد و گرفته ... از  ه 

د.  ی  گ گ خشک و جدی  ر  میر

 نفسی کشیدم و گفتم: نمیدونم. 

ون دستتتتتتتتتتتتتتتت  کرد   گی کیف کج  کتته انتتداختتته بگد و پتتاکو  بیر
کشتتتتتتتتتتتید، یک نخ ازآن را میا ن لبهایش گذاشتتتتتتتتتتت  فند  زد و 

 روشنش کرد و گف  : آخه با پ ه اومدی.... 

 آرام در جگابش گفتم: همینبگری... 

دود ستتتتتتتتتتیمار را به دهان کشتتتتتتتتتتید و مف چشتتتتتتتتتتمم خگرد به  اب گ 
هتتای نصتتتتتتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتده ی هشتتتتتتتتتتتتتتتتدار گگنتته  ، برچهتتارچگ  در  

 نسگر... آسا

 "لبفا سیمار نکشید " 

 "لبفا با   فف همراه در راهرو ها صحب  نکنید"

 "لبفا سکگت را ر ای  کنید"

با لذت دود را  گی ستتتتتتتتتتینه فرستتتتتتتتتتتاد و بالاخره آستتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتگر از 
 بقه ی هشتتتتتتتتتتتتتتتتم کنده شتتتتتتتتتتتتتتتد ، هردو همزمان گفتیم: خرا  

 نیس  ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 276  

بعتتتتتد بتتتتته هم نمتتتتتاه کردیم و او لبخنتتتتدی زد  وگفتتتت : بعتتتتد از 
   کاری  مایف داری به یه  هگه مهمگن  کنم؟! سا 

 نماهم باریک شد : مف شما رو میشناسم؟! 

شتتتتتتتتتتتتتتتتانه ای بالا داد   کیه از د گار برداشتتتتتتتتتتتتتتتت  ج گی درهای 
نم باید  ی آستتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتگر ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد و گف : نمیدونم .  ده میر

 بشنای... 

 هاهرش با  کسی که از او دیده بگدم دنیا دنیا فرق داش . 

سرشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته نمتتاهم کرد لبخنتتد دل ربتتاو  بتته  قتتب چرخیتتد و از 
 فریبانه ای زد و گف : مف جگزی ام ! 

همانبگر نماهش کردم ، هم  د بگدیم فق  او کمی  رکه ای 
ون زده بگد ... مانتگ به   بیر

 ر .... استتتتتتتتتتتتتتتتخگان هایش بیشتتتتتتتتتتتتتتتی 
د و شتتتتتتتتتتتتتتت گار هم همینبگر... بتتته  تتتامتش زل زده  ی  نش زار میر

بتته ای بتته فی  ی  ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتار زد و بگدم کتته بتتا بتتا شتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتش ضی
ش را کنار پایش ریخ  و گف : بعد از ستتا   کاری  خاکستتی 

  گکافی شاپ سر خیابگن منتظر م . 

ی مداربستتتتتته ای که در گگشتتتتته ای از راهرو  ک  اختیار به دوربیر
نصتتتتتتتب بگد نماا کردم و او همانبگر که پشتتتتتتتتش به مف بگد 
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گف : ا نستتتتتتتتا فالگت میکنم، اکستتتتتتتپ  کف.  گ دا رک  به  
  مگ می دم . م بای

ی بگد گرفتت   بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتتد ، م  نمتتاهم را کتته بتته دوربیر
انمتتتارخگانتتد کتتته از ذهنم چتتته می گتتتذرد چگن گفتتت : راهرو هتتا 

 شنگد ندارند ! 

درهای آستتتتانستتتتگر باز شتتتتدند و او در الی که چهره اش ر وبه 
ی  ی مف بگد یک گام به  قب رف  و گف  : برادرت از مف چیر

 به  نگفته ؟! 

 نگفته بگد! 

لبخنتتدی  گالتته ام کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتار را  رت کرد بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم و  
ش بباره  گف : رو ش شاد ! خدا ر متش کنه ... نگر به  ی 

 ! 

ی بستتتتتتتتته شتتتتتتتتگند با  گزخند  ماشتتتتتتتتایم می  و  ا و و  درهای کابیر
 کرد . 

 

 #فصف_دوم

 68#پارت_ 

 #چاوچاو
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⛔️ 

 نه ام را چرخاندم و وارد ستتالف شتتدم، جیک از کسیتت در نمی 
امد  و  صدای نفس کشیدن هایشان هم نمی آمد.  گری 
ی  همه شتتتان ستتتنمکگپ کرده بگدند که ک  اختیار از جگ ستتتنگیر
فضتتتتتتتتتتتتتتتتا، پاهایم ر شتتتتتتتتتتتتتتته گرفتند. هی  کس  و  سرش را بالا 

 نیاورد و نماهمم نکرد . 

خگدم را به ستتتتتتتتم  در ا ا ش کشتتتتتتتتیدم که منسیتتتتتتتت  با صتتتتتتتتدای 
 خفه ای گف :  پاشا نرو  گ  !  

 به سمتش چرخیدم. 

 صدایش می رزید. 

نمتتتاا بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت رنتتتگ  ریتتتده اش کردم ، دلش بتتته  تتتالم 
ستتتتتتتتتتتتتتتگخته بگد ... چقدر اوضتتتتتتتتتتتتتتتا  بد بگد که آدم هاک  که به 
به  خگنم کشتتنه بگدند هم  رچم ستتفید برایم   ان دادند. آرام

سم  در ا اق چرخیدم .یک  دم که  قب رفتم صدایش را 
 شنیدم که خبابم کرد: بیا داخف ! 

ی کشیدم .  ه را پا یر  نفس در سینه ام  بس شد و دستگیر
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به محض باز شتتتتتتتتتدن در ا ا ش ، بگی مستتتتتتتتت  کننده ی زنانه 
ای  شتتتتتتتتتتتتتتتامه ام را نگازش کرد . هنگز  بر جگزی در ا ف ا اق 

  س می شد . 

گ برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  و کفشتتتتتتتتتتتتتتتم درستتتتتتتتتتتتتتتت  روی  کتته ی  تتدمی بتته ج 
ی که شتتتتتتتکستتتتتتتته بگد  رار گرف  صتتتتتتتدای خرد  ی کریستتتتتتتتالی چیر

ش را زیر کفشم شنیدم .   شدن بیشی 

ی نشس   و با دیدن لکه های درش  خگن ،  چشمم به زمیر
ک  اختیار به صتتتتتتتتتتتتتتتگرت او زل زدم ... ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد ، با چند 
بند  دستتمال مچاله شتده ، ست  میکرد خگن ریزی دستتش را 

ی پش  و رو  یوی روی زمیر بیاورد ، ج گ ر رفتم یک جعبه شیر
افتاده بگد ... گ دان شتتتکستتتته و هزار  که شتتتده بگد و دستتتش 

 آلگده به خگن بگد . 

صتتگرکش کمی سرف و مگهایش  ریشتتان شتتده بگد، چشتتمانش 
 خسته بگد اما لبخندی زد  و گف  : ک ا بگدی  ا الان ؟! 

 ده؟به صگرکش زل زدم: دستتگن چ  ش

 تتالا ستتتتتتتتتتتتتتتگال منگ جگا  بتتده .... بعتتد منم بهتت  ستتتتتتتتتتتتتتتگالتگ -
 جگا  میدم. 
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 #فصف_دوم

 69#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

چند دستتتتتتتتتتتتتتمال دیگر برداشتتتتتتتتتتتتت  و گفتم: فکر کنم ا تیاج به 
 بخیه داشته باشه ... 

 لبخندی زد و خفه گف :  یش بهراد بگدی ؟!  

 سری   ان دادم و لب زد: نسخ  گ کشید؟! 

شتتتتتت ف  ب  اش ، لب گزیدم نمیدانستتتتتتتم  از لحف آمیخته به
 بخندم یا ... فق  سررا بمانم. 

... مدلشتتتتتته . از  رفهاشتتتتتتم نارا   نباش - خیلی جدیش نگیر
 ... 

چبگر ممکف بگد ، هر دو ا نبگر پش  هم باشند . چه خی  
ی  بگد ا ن ا ... از و و  که مف نیتم را فاش کرده بگدم همه چیر

 . به ش ف دیگری  غییر کرده بگد 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمگ  گالتته ام کرد و گفتت : داره نگران بتتازی درمیتتاره . 
 ی م  گد کرده ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 281  

در چشتتتتتمان سرخش زل زدم و گف   : ا ف روزا همه ی کارها 
 قب میفته ...  رار بگد ج ستته داشتتته باشتتیم که کنستتف شتتد 

 ... 

روی صتتتتتتندلی اش نشتتتتتتستتتتتت  و پا روی پا انداخ  ، دستتتتتتتمال 
کرد وگف : فردا   هاک  که دور دستتتتتتتتش  یچیده بگد را مشتتتتتتت 

م کارخگنه . میتگکی همراهم بیای؟  میر

روی لبم را زبان کشتتتتیدم . خگاستتتتتم مخالفو  کنم  که لب زد 
م با  ی بگیر  نمیکنم . اگر ستتتتتتتتتتتتتتتختته ، ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر

ی
:فق  مف رانندکی

 راننده . 

 باید با خانگاده ام در ا ف خصگت صحب  کنم ! -

 هرجگر مایلی به مف خی  بده  . -

 همانبگر که نماهش می کردم لبخندی زد.  

   تش را نفهمیدم و  رسیدم: به چ  میخندید؟

ی  با  فظ لبخندش گف :   برای یه خانم مد ر ، اجازه گرفی 
 از خانگاده ... ی م   یب نیس ؟

 هنگز که مد ر نشدم! -

و و  استتم   گ روزنامه رستتمی باشتته یعوی مد ری... و مد ر -
بدی به دیگران و براشتتتتتتتتتتتتتتتگن برنامه بگدن یعوی خگدت اجازه 
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ریزی کوی و کتتتتاراشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو  ح یتتتتف کوی ... خگدت رو از ا ف 
ی  ی که  گش گیر کردی ن ات بده ... پس فردا سر همیر

بستتتتی 
ن ... ستتتتتتتتتتتختیش مال  گ باشتتتتتتتتتتته و  مستتتتتتتتتتتائف  هگ کار گ ازت نگیر

 خگشیش مال دیگرون! 

از  گصتتتتتتتتتیه اش باید کشتتتتتتتتتکر میکردم ولی  رستتتتتتتتتیدم: خگنریزی 
 شدیده هنگز بند نیگمده . دستتگن 

 ا ف بند میاد نگران نباش. راسو  دیدیش؟-

 ببخشید کیگ؟ -

 نامزدم ... ورودت با خروجش همزمان بگد  . -

ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردم او هم منتظر جگابم نمتتانتتد و گفتت : زیتتاد بتته 
دری وری هاش گگش نده . خیلی با برادرت ستتتازش نداشتتت  

ای  مناسو  نیس  ...   . الانم  گ سر 

اریک شتتتتتتتتتتتتتتتد . او به مف دری وری نگفته بگد ... البته نماهم ب
هنگز ! بهادر را  ماشتتتتتتتتتتتتتتتا کردم . یا زیادی باهگش بگد که خ  

 جگزی را خگاند یا زیادی جگزی را میشناخ  . 

ای  مناسو  ندارند؟  انتهای جم ه اش را سگال کردم: چرا سر 

 خندید و گف : چگن بها دیگه نمیخگادش ! 
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 بتتتتتتتته لبم آمتتتتتتتتد ... از خنتتتتتتتتده اش ک  اختیتتتتتتتتار 
ی
لبخنتتتتتتتتد کمرنگ

ای    یب و متنا ض با محی    اش درا ف سر 
ی
خگدشتتتتتتتتتتیفتگ

 بگد. 

به ی روچ بدیه ...   سرش را ج گ کشید: میدوکی که ضی

؟ ی  رسیدم: چ   از بحث ذهنم دور شده بگد برای همیر

بتته - ا نکتته بهتتا بخگاد بخگاد بخگاد ... بعتتد  هگ نخگاد. بتتد ضی
 ای بهش زدم! 

ستتتتتتتتتتتتتتتم چرا چقدر ارگان ه ای زنانه ام را  حریک کرده بگد  ا بی 
 نمیخگاهدش... ولی سکگت کردم. 

ی درمگرد کار بگ یم  ا ا ف جگ متشتتتتنج  ا م بر  ی خگاستتتتتم چیر
د که در ا اق باز شتتتتتتتتتتتتد بهراد با    ه و شتتتتتتتتتتتتتا   ا اق ارام بگیر
وارد شتتتتد واز دیدن وضتتتتعی  لب گزید ،مگهایش را چنگ زد 

... و به  قب برد و نالید: بها خ  گک 

 ج گی بها ایستاد وبتتها جدی گف  :باور کف خ بم. 

بهراد ارن ش را گرف  از د یدن دستتتتتتتتتتتش  گفی کشتتتتتتتتتتید  ویک 
 آن چنان  ربده ای زد که مف استخگان هایم لرزید. 

 مگه مف نگفتم جگزی    نداره بیاد داخف.... -

 صدای فریادش منسی  را به داخف ا اق کشید. 
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ن تتا چتته کتتاره ای پس... برای بهراد رو بتته دخی   گفتت :  گ ا 
 چ  داریم به   قگق میدیم ؟

 

 #فصف_دوم

 70#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

منسیتتتت  با چشتتتتم گریان ج گی در ورودی  اضی شتتتتد ه  ه  
می کرد  و دستتتتتتتتتتتتتتتمالش را ج گی بیوی ولبش نگه داشتتتتتتتتتتتتتتته بگد 
آنقتتتدر چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش خیس بگد کتتته آرایشتتتتتتتتتتتتتتتش بهم ریختتت  و 

 بگدند. مگهایش از  عرق به  یشاکی چسبیده 

جر از  ماشتتتتای سر وشتتتت ف ضتتتتعیف و نزارش  ی بهراد با  الی میی
گف : مگه وهیفه ی شتتتتتتتتتتتما ملا ظه ی ورود و خروج اشیار 

 به ا اق رئیس  نیس ؟! 

همتتانبگر بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم گریتتان جگا  داد: بتته ختتدا مف هرکتتاری  
م نشد...   کردم ج گشگن رو بگیر
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بهراد دستتت  به کمر شتتتد و متاستتتف گف  : پس به چه دردی 
 گری؟میخ

گریه اش شتتتتتتتدت گرف  مدف زوزه ی یک گرگ استتتتتتتیب دیده 
ی زیر بتتاران متتانتتده نتتالتته میکرد . نتتالتته هتتای کش دار و بتتدون 
 قبید . گ یا فق  برای مف زبانش دراز بگد و ج گی مرد ها 

 ک  دس  و پا و مگش میشد. 

بها دخال  کرد: به درد مف میخگره برو سر کارت ... برو گریه 
 نکف  . 

 انبگر ایستاده بگد. دخی   هم

 بها  کرار کرد: برو  زیزم برگرد سرکارت. 

و همان  زیزم کار را ستتتتتتتتتتتتتاخ  ،  با ببخشتتتتتتتتتتتتتیدی رف  و در را 
 بس  . 

انگشتتتتتتتتتتتتتتتانم را می چلاندم محی  به شتتتتتتتتتتتتتتدت مستتتتتتتتتتتتتتمگم بگد . 
 ا   ا ف همه خشتتتتتتتتتتتتم و جنگ  را نداشتتتتتتتتتتتتتم .  ا   ا نکه 

  ا ف مردها ا نبگر با جنس زن رفتار کنند هم نداشتم. 

بهراد با چشتتتتتتتتتتتتتماکی خروشتتتتتتتتتتتتتان نماا به بها کرد وبتتها با خنده 
گفتتتتتت : چی تتتتتتارش داری  اون همینبگریشتتتتتتتتتتتتتتتم اشتتتتتتتتتتتتتتتکش دم 

 مشکشه ... 
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 به درد نمیخگره جا اشغال کرده ردش کف بره . -

 بتتتته درد 
ی
بهتتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمگ زد: میمم بتتتته دردم میخگره چرا میگ
 نمیخگره بعدم جای  گ رو که اشغال نکرده ... 

بهراد دستتتتتتتتتتتتتتتت  بتته کمر و   ب تتار گفتت :انمتتاری بتتایتتد از ا ف جتتا 
اصتتتتتلا ا گ ان ام بدم .کانگن خراب اری ا ن استتتتت  .مف به  گ 
... بتتته  گ نگفتم  نگفتم    نتتتداری بتتتا جگزی هم کلام بسیتتتتتتتتتتتتتتت 
سرت به کار خگدت باشتتتتتتتتتتتتتتته دیگران و انگگلک نکف؟! نگفتم 

 خگدت باشه. نگفتم بسیارش به مف؟ 
ی
 سرت به زندکی

د کتتته  همینبگر  ی داشتتتتتتتتتتتتتتتتت    بیخ  میکرد و بتتتا کنتتتایتتته  ر  میر
تتتتتتتتتتت   زد:شتتتتتتتتتتتتما  ناگهان یاد مف افتاد نماا به مف انداخ  و ک ت

 بفرما ید سرکار گن ... 

سری   ان دادم و به ج گ  رک  کردم بهراد متع ب نماهم 
 کرد : ک ا؟

م که کنار  ن ره بگد رفتم که بها با چشتتتماکی که  ی به ستتتم  میر
   داد: کارش ا ن اس  ... میخندید به جای مف جگا

بتتتا  رت رو بتتته بهتتتا گفتتت : بهتتتا یتتته کتتتاری نکف مف  رونتتتده ا گ 
 بذارم زیر بغ   ! 

 بها لبخند زد: مگه مدرسه اس  داداش... 
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بهراد بتتا گگنتته هتتای سرف شتتتتتتتتتتتتتتتتده گفتت : خ تتالتت  بکش نتتذار 
 دهنم باز بشه . میفرستم  بری... 

 بها روی صندلی اش نشس  نیم چرچی زد: ک ا ... 

ی رو  ر  منم  ر  بتتتتتتته  جتتتتتتتای جگا  بهراد گفتتتتتتت : میر
... شتتتتتتتتتده به زور دستتتتتتتتت  و پا بستتتتتتتتتته ستتتتتتتتتگار هگا یمات  کی ی نمیر

 میکنم که بری. 

 بها خندید و آرامش کرد: 

  الا شما  رت نخگر . -

 بها مف جدی ام... -

الان مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتف چیتتته؟ برو سر کتتتارت بتتتاور کف هی  ا فتتتاق بتته -
 خصگض رف نداده ...  

و دستتتتتتتتتتش را بالا گرف : خگنریزی ا نم بند اومد .برو داداش 
.برو یه  آک  به سر و صتتتتتتتتتتتتگر   بزن ... ا گال  خنک بشتتتتتتتتتتتته 

 رت چیگ میخگری... برو منم میخگام به کارام برستتتتتتتتتتتتم... با 
خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتتا هم میخگایم فردا بریم کارخگنه یه سر و گگی  

 آ  بدیم. 

 بهرادساک  بگد. 
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جگزی هم دیگه هم کلام نمیشم  بها خگن د گف : چشم با 
 .خا رت جمد  . 

 بریم دستتگ نشگن بدیم . -

بهتتتا بتتتا آرامش گفتتت : الان یتتته بتتتانتتتدی بهش می بنتتتدم اگر بتتته 
یم نشگن میدیم...   خگنریزی افتاد چشم میر

بهراد دستتتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتتتید و لب زد: میخگام بمم رو 
 . ی ی نصب کیی  ا ا   دوربیر

هر و  بیننتتده اش شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا بتتای  بهتتا بتتا   تتان سر  تتا یتتد کرد:  نتتا
 مش لی ندارم . بگگ بیان نصب کنند ... 

بهراد چند ثانیه به  ماشتتتتتتتتتایش ماند در ا ف فاصتتتتتتتتت ه بها انقدر 
د   رچم ستفید نشتان داد و چشتم چشتم  گف  که او آرام بگیر

 . 

از چشتتتتتتمان بها خگن می چکید و مف هم میدیدم اوضتتتتتا ش  
 فظ کند  در  به هم ریخته اس  اما  لاش میکرد خگدش را 

مگضتتتتتتتتد آرامش و کستتتتتتتت یم مانده بگد ولی مح م وبا صتتتتتتتتلاب    
د .  ی   ر  میر

بهراد  تدری آرام شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد امتا هنگز نگران بگد و مردد و با 
  ع لی  رسید: ک ید خگنه ا گ پس داد؟
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بها دسته ک یدی که به جا ک یدی اش یک  کلا  سیاه با نگ  
شتتتتتتتتتتتتتتتمان بهراد کگچک  رمز آویزان بگد بالا گرف  وج گی چ

   انش داد. 

بهراد هگمی کشید: خ به  .پس به بچه های سرور میمم بیان 
ی و نصب کنند ...   دوربیر

و چهره ی شتتتتتتتتتتیبن  باری گرف  و رو به بها گف : خ به  گ 
 ی م زیر نظر بای  ! 

 

 #فصف_دوم

 71#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی بهراد  ضتتتتتتتتتتگر مف را به خا ر آورد نیم نماا به  بعد از رفی 
ره ام کرد وگف : اوضتتتتتتتا  ا ن ا یه کم بهم ریخته استتتتتتت  . چه

 معمگلا مش لات شخ: رو وارد کار نمیکنیم. 
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هرچنتتد کتته واضتتتتتتتتتتتتتتتحتتا لفظ  تتذرخگاا را بتته زبتتان نیتتاورد امتتا 
 لحنش بگی دل گک  می داد . 

از جا برخاستتتت  ، متعا بش ایستتتتتادم دستتتتو  در هگا   ان داد 
ی ...   و گف : بشیر

 گی کتتتتابختتتانتتته اش ، یتتتک جعبتتته بتتته  رفش گگش نکردم از 
ون آورد و لب زد: میشه کمک کوی ا نگ ببندم .   بیر

شتتتتتتتتتتتتانه ای بالا انداختم رو به روی هم ایستتتتتتتتتتتتتادیم، در جعبه 
راباز کرد و مف نماهم به آن کلا  کگچک آویخته شتتتتتتتتتتتتتتتتده به 

 ک ید ها افتاد. 

 ک  اختیار دستم را  یش بردم. 

اگر هماکی بگد که مف فکرش را می کردم، بایستتتتتتتتتتتو  چشتتتتتتتتتتتمش 
 افتاده باشد . 

ک ید را برداشتتتتم و کلا  کگچک را  یش چشتتتمم نگه داشتتتتم ، 
خگدش بگد. چشتتتتتتتتتتتتتتتمش افتاده بگد و جاک  که   قه ف زی از 
بالای سرش نصتتتتتتتتب شتتتتتتتتده بگد  رزهای مشتتتتتتتتگ رنگش ریخته 

 بگدند. 

یف همانبگر که لمستتتش میکردم بها گف : بستتتته ی   گاز استتتی 
 رو باز میکوی ؟ 
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نیم نماا به صگرکش کردم : ا ف جاسگئیج  رو مف به آرش 
 داده بگدم . 

؟-  مبمشوی

سری   تتتان دادم ، خگ  یتتتادم بگد کتتته آرش دنبتتتال   قتتته ی 
ک ید بگد برای ک ید  های کارخانه ... جاستتتتگئیج  ای که برای 
 خگدم خریتتتتده بگدم را ک  آنکتتتته بتتتتدانم برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد و روز 
بعدش و و  از کلا  گم شتتتتتتتتتتتتتتتتده  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم ، آن را بدون یک 

 چشم و مگهای ریخته  ح ی م داد. 

نگرفتم و رار شتتتتتتتتتد برایم بخرد ...  راری که هی  و   به آن 
 وفا نکرد . 

چشتتتتتتتمانم  ر از اشتتتتتتتک شتتتتتتتده بگد که گف :   الا گریه نکف . 
 میتگکی برش داری... 

ل کر  دم وگفتم: ببخشید بیوی ام را بالا کشیدم  ، خگدم را کنی 
 . 

بستتتتتتتتتتته ی گاز را از دستتتتتتتتتتتش گرفتم  وروی زخم کف دستتتتتتتتتتتش 
ی را  گی دستش خرد کرده بگد یا ... جگری آن  ی گذاشتم چیر
را شکسته بگد که بقایای شیشه دستش را زخمی کرده بگدند 

 . 
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 صدایش آمد: جگاز  اسیس وباید  مدید کنیم . 

 ب ه  گاسم هس  . -

یف  ی چیدم که گف : اگر فردا خانگاده بانداژ را دور گاز استتتتتتتتتتی 
ات اجتتازه نمیتتدن کتته بیتتای بگگ یتته برنتتامتته ی دیگتته بچینم یتته 

یم.   کم کار وج گ بی 

ک  رب  به آنچه که گفته بگد گفتم :میتگنم جاستتتتتتتتتتتتتتتگئیج  رو 
 بردارم ... 

  گزخندی زد: مال  گ ...به کار مف نمیاد . 

 گد؟به چشمانش نماه کردم و گفتم: ا نگ آرش به شما داده ب

 نه... داده بگد به جگزی... -

ج گی هرگگنه صتتتتتتتگک  که ممکف بگد از دهانم خارج شتتتتتتتگد را 
ی انداختم و با چسب ، بانداژش را فیکس  گرفتم  سرم را پا یر
کردم ، کشتتتتتتکری کرد . خگاستتتتتت  جعبه ی کمک های اولیه را 
یک دستتتتتتتتتتتتتتتو  ببندد که ماند شتتتتتتتتتتتتتتتدم وبرای ا نکه بیش از ا ف 

ن  تتتاوی ن گنتتتد  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: ار بتتتاک مغزم را مگریتتتانتتته هتتتای ک
 برادرم با شما و نامزد گن بیشی  از یه ار باک کاری بگد؟ 

 با  عنه گف  : کلا ار باک کاری ای نداشتیم . 
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سم  نماهم  ر سگال بگد و جسارت ا نکه واو به واو ماجرارابی 
نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  کمی ا ف پتتا و آن پتتا کردم وگفتم: اگر ار بتتاک کتتاری 

  باطی بینتگن بگد ؟! نداشتید پس چ گر ار 

یک لنگه ابروی مشتتتتتتتتتتتتتتتگ رنگش رابالا داد و در جگابم گف : 
مدف  گ ا تیاج به کمک داشتتتتتتتتتتتتتتت  . ر واز   نمیتگنستتتتتتتتتتتتتت   گ 
ستتتتیاستتتت  کاری کشتتتتخی  بده ... یه جا افتاده بگد  گ چاه ... 
شرورشتتتتتتتتتتگ کنار گذاشتتتتتتتتتت  مدف بچه ی آدم اومد درخگاستتتتتتتتتت  

 کمک کرد . 

ف  .با ا ف جم ه های کگ اا لبم را گزیدم بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  باید میگ
 که او به آن بسنده می کرد کشنه  ر میشدم ...  

ش نشتتستت  . به جاستتگئیج  زل زدم  ی ستتکگت کرد و پشتت  میر
و گفتم:  تمتتا اونقتتدر ار بتتا تگن  گی بگد کتته  گی مراستتتتتتتتتتتتتتتم 

  روی  گن د گکش کنید  . 

مف ادم های که ازشگن خگشم نمیاد هم د گت کرده بگدم -
 رمم     دارم . . برای ا ف کا

ه ماندم . از ا ف رف  و برگشتتتتتتتت  ک مات در  در صتتتتتتتتگرکش خیر
جم ه های کگ اه ،  صتتتتتتتو  و خروشتتتتتتتان شتتتتتتتده بگدم آماده ی 
 ریتتتتتتدن و گریبتتتتتتان دریتتتتتتدن، نمتتتتتتاهش کردم و گفتم: چبگر؟ 
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چبگر ممکنه از کسیتتتتت که متنفر باشتتتتتید یا خگشتتتتتتگن نیاد اما 
یف شب زندگیتگن د گکش کنید.   به مهمی 

ت کوی سیاس   - کاری ای ا  میکنه . ناچاری با همه معاسر 
چگن میتتتتتتتدوکی  گ ا ف چرختتتتتتته ی کتتتتتتتار یتتتتتتته روزی بتتتتتتته دردت 

 میخگرن... برادرت هم از ا ف  ا ده مستدوی نبگد . 

ی چستتتتتتتتتتباندم ... درستتتتتتتتتت  زیر شتتتتتتتتتت مم به لبه ی  خگدم را به میر
ش چستتتتتتبید . ا ن ار را کردم  ا ج گنروم ورفتار و شتتتتتتتناکی  ی میر

میتگانستتتتتتم یک مشتتتتت   گی چانه اش بک بم... ازم سر نزند. 
 آنقدر خسته و ک  رم  بگد که میتگانستم از پس او بربیایم! 

 ن ه هایم را مشتتتتتتتتتتتتتت  کردم و بالاخره  رستتتتتتتتتتتتتتیدم: از برادر مف 
 متنفر بگدید؟ 

چتتتتتانتتتتته اش را بتتتتتالا گرفتتتتت  بتتتتتاد تتتتت  واری ام کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس 
 گف :هی   سی بهش نداشتم ! 

 هی  را  اکیدی ادا کرد . 

د اضار  ی  کتتتته ازش  ر  میر
 گری بر ا ف ک   سیتتتتتتتتتتتتتتت مب ف 

داشتتتتتتتتتتتتتتت  که ک  اختیار کینه گرفتم .بدم آمد ... لحنش الگده 
 به زهر بگد . 
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پشتتتتتتت  سرمرده چه ستتتتتتتماجو  بگد که ا نبگر  اری از  س و 
   خ  ر  بزند. 

 گری رفتار کند که برادرم را یک مگجگد ک  ارزش   ف  کند 
 ! . مگجگدی ک  خاصی  و متکی  

کاش میتگانستتتم کیف واستتبابم را بردارم و از ا ف ا اق سراسر 
 مسمگم دور شگم . 

 

 #فصف_دوم

 72#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

د و  گری از  ی ی  ر  میر از اوک  که با ا ف لحف از بالا به پا یر
آرش و ار با ش با آرش میگف  که انمار برادرم یک انستتتتتتتتان 

دماشش  به درد نخگر و افستتتتتتتتتتتتتارگستتتتتتتتتتتتتیخته بگد که مدک  مگی
 شده اس   .و  الا بامرگش او را   بگد و در آرامش . 

بعد از سا   کاری و و  بند کیف را روی دوشم انداختم با 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاکی کتته خگن افتتتاده بگدنتتد نمتتاهم کرد و گفتت  : برای 

 فردا بهم خی  بده . 
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 از نماه خگنبارش  رسیدم . نفس  میف  کشیدم وگفتم: 

 .  باشه  ا شب  تما خدمتتگن میمم-

 با صداک  که به زور سرفه  دری صا  شد اما خسته گف : 

اوکی یه جگری باشتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتیش صتتتتتتتتتتتتتب  بتگنیم راه بیفتیم که -
 هش  اون ا باشیم بازدید که ان ام شد   بریم وزارت خگنه. 

  کرار کردم : بریم وزارت خگنه؟ 

پ کهایش را بستتتتتتتتتت  : برای  مدید جگاز بریم با کارشتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتت  
 صحب  کنیم . 

 امه ریزی اش چشمانم گرد شد . از برن

خستتتتتتتته در الی که پس سرش رابه پشتتتتتتتو  صتتتتتتتندلی  کیه داده 
بگد وبا صتتتتتتتندلی گردان نیم دور به چ  و نیم دور به راستتتتتتت  

 می چرخید گف : چیه ؟ 

 مف نمیدونم کارشناسمگن کیه! -

 مف میدونم . سه چرا  روشف برای مف! -

: مدارکی لبخندی زدم  و خگاستتتتتتتتم بروم که ماندم و  رستتتتتتتیدم

 لازم نیس  بیارم؟

 چشمانش را باز کرد: ک ید گاوصندوق ا اق مد ری  آرش ... 
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ی دیگه ای لازم نیس ؟  سری   ان دادم: چیر

صتتتتتتدایش را انمار به  ه چاا  رت کرد که ذره ذره به گگشتتتتتتم 
 رسید: 

 هرچ  بخگایم اون ا هس  . هم اصف هم کو  برابر اصف.   -

ش فاصتتتتتتتت ه گرفتم خگاستتتتتتتتتم بروم ولی نمیدانم از  ی  دمی از میر
روی  ر م بگد یتتتتا بتتتته ختتتتا ر لبفش بتتتته مف ، ک  دلیتتتتف بگد 

 هرچه بگد ، اما  رسیدم: شما خسته اید  ؟ 

خگدش را به ج گ کشید  ن ه هایش رالای مگهایش فرو برد 
 و گف : خیلی... 

 به یه کم خگا  ا تیاج دارید فکر کنم . -

اله ام کرد سری که میان دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش بگد رابالا لبخندی  گ 
 گرف  وگف :  تماهمینبگره ... 

یف و نگران هم ن   بتتتته  مکوی کردم و ضفتتتتا برای ا نکتتتته سر 
 نظر برسم گفتم: 

 اگر می بینید خسته اید ، میخگا ف فردا رو کنسف کنیم. -

م زد: کارا گ  قب ننداز  تتتتتتتتتتتتتت  سری به  لام  نه   ان داد و ک ت
 یه  دم برداریم .  بچه جگن . بذار 
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از   بیخش خگشتتتتتتتتتتتتتتتم آمد . کمی دیگر ماندم و بعد بهانه ای 
ون آمدم .    یدا نکردم و با یک خدا افظ از ا ا ش بیر

به محض ا نکه به پارکینگ رستتتتتتیدم، یک برگه ی یادداشتتتتتت  
ی چشتتتتتتتتتتمم را زد . روی برگه نگشتتتتتتتتتتته  زیر بر  پاک کف ماشتتتتتتتتتتیر

 بگد: 

 کافه گف   –سا    نج  –جگزی 

ی رف ی بتته ختتانتته مردد بگدم . از  رفی ، اگر بیر ی بتته آن تتا ورفی  ی 
ستتتتتتتتتتتتتتتیدم  انگن میشتتتتتتتتتتتتتتتد  ودیگر نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم  هرروز زود میر
ش دهم و از  ر  دیگر ، فردا ... ستتفر به استتتاکی دیگر   غییر

ی به کارخانه را چبگر مبرح می کردم.   و رفی 

کاشذ را  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم مچاله کردم باید  رفهای جگزی را می 
فرمان نشتتتتتتتستتتتتتتتم و  گی نقشتتتتتتته ، کافه گف را شتتتتتتتنیدم . پشتتتتتتت  

جست گ کردم  ا درس  به مقصد برسم . سا    نج و ربتتد 
 بگد که در کگچه یک جای خالی پار  ،  یدا کردم . 

امم ایستتتتتتتتاد ، دستتتتتتتو   به محض ا نکه وارد کافه شتتتتتتتدم به ا ی 
برایم   تتتان داد بتتته سر وهتتتاهرش رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بگد . هرچنتتتد کتتته 

 در صگرکش بگدند اما کمی رژ مگهایش همانبگر پخش و پلا 
گگنه و رژ لب به چهره اش  راوت داده بگد . مانتگی  باک  
 آک  و شتتتتال ستتتتفید با گف های ریز ستتتتگرمه ای که 

ی کاربوی ،جیر
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به سر داشتتتتتتتتتتتتت   با ث شتتتتتتتتتتتتتده بگد هاهری شتتتتتتتتتتتتتاد و  ر انرژی 
داشتتته باشتتد زیر مانت یش نیم  نه ی ستتفیدی  گشتتیده بگد ، 

 در  نا ض با  گستتتتتت  گ
ی
 شتتتتتت مش با رنگ

ی
ندمگگنش، و برهنگ

ی درخشتتتتتاکی که در نافش بگد با ث میشتتتتتد به لگندی  آن نگیر
م .اندامش ک  نق  بگد و  تگک  درستتت  زیر   ک  بی 

اش بیشتتتی 
گ  یش به چشتتتتتتتتتتتتتتتم می خگرد. مدف بندی که چند گن شتتتتتتتتتتتتتتتک 
رویش نشتتتتتستتتتتته بگدند  و آخریف گن شتتتتتک  ر گشتتتتتگده بگد و 

 بند را رها کرده بگد . 

ندی زد  وگف : ممنگن که متعهدانه سر  ایم از دیدارم لبخ
  اضی شدید. 

 البته خیلی هم متعهدانه نبگد  گنزده د یقه  اخیر داشتم. -

رو به رویش روی صندلی فرود آمدم که منگ را به سمتم هف 
 داد و گف : هرچ  دوس  دارید سفارش بدید. 

  ن ه ام را روی منگ گذاشتم و گفتم: فق  آ  ممنگن . 

ه ماند و گف : آرش  اشتتتتتتتتتتتتتتت  لا ه بگد ... در چشتتتتتتتتتتتتتتتمان م خیر
گاا هم مگکا ... اگر  ابستگن میگمدیم کافه آفا ا گ سفارش 

 میداد . 
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آ  دهانم را گرت دادم . لا ه را می دانستتتتتتتتتتتم ... ولی درمگرد 
ی بتتته مف نگفتتتته بگد اصتتتتتتتتتتتتتتتلا نشتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد کتتته از  ی آفتتتا تتتا گ چیر

 .  سفارشهاک  که در کافه ها می داد با مف  ر  بزند 

ی بخگاهم بتتتتتتتته  ا ف جم تتتتتتتته برای ا نکتتتتتتتته بتتتتتتتتا آرامش بیشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 رفهایش گگش بدهم کافی بگد . ب د بگد... مف را بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از 

 خگدم ب د بگد . 

 

 #فصف_دوم

 73#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

ه ماند میخگاستتتتتتتت   اثیر  رفهایش را  با د   به صتتتتتتتتگر م خیر
ی بیشتتتتتتتی  از آ  به مف  ی بستتتتتتتن د . لا ه ستتتتتتتفارش داد و به چیر

 کرد . بگل نکردم. اضار  

 منگ را بستم و مستقیم به او زل زدم. 

ه ام با ث شتتتتتتتتتتتتتتتتد کمی  قب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی کند،  نمیدانم نماه خیر
مگضتتد ا تماد به نفستتش  ر  خگرد که دستتتهایش را در هم 
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و  کنتتتتد.   ی  داد و دیگر نمیتتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بحتتتتث را چبگر سر 
 مگضگ  که  دچار سکته شده بگد و به آکی به کما رف  . 

ی  کشتتتتتتتید و به آرامی  رستتتتتتتیدم:   الا     ا ف یک نفس  م
 ملا ات وا عا چیه ؟! 

 به لبش آمد و گف  : شما چ  فکر میکنید؟
ی
 لبخند کمرنگ

شتتتتتتتتتانه ای بالا انداختم و گفتم: فکر میکنم ازم خگاستتتتتتتتتته ای 
 دارید ... 

لبخنتتتدش  می   ر  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد : مدتتتف برادر گن بتتتاهگش و زیر  
 هستید. 

 ...  ربب به هگش نداره . مشخصه-

خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : به هر ال نیتم بد نیستتتتتتتتتتتتتتت  
هرچند که شاید در وه ه ی اول شما فکر کنید مگذی یا آ  

سم ... اما  صد سگکی ندارم!   زیر کاه بنظر میر

پ ا زدم ، سرم درد می کرد از ه گم ستتتتتتتتتتتتتتتگالاک  کتتتتتتته  گان 
 رستتتتتتتتتتتتتیدنش را نداشتتتتتتتتتتتتتتم مغزم  یر می کشتتتتتتتتتتتتتید با ا ف  ال سر 

 بگد . مشقم صی  

ی  رار دادم و جگزی گفتت : مف بتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا  ارن م را لبتته ی میر
 ستتتتتتتف نیتم رو ثاب  میکنم و بعد از اون میخگام که در  رار 
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بعتتدی بتته  رفهتتای مف گگش بتتدیتتد ... بتته نحگی ار بتتا مگن 
 ادامه دار باشه ... 

 در چه خصگت ؟! کار ؟! معام ه و یا ... -

 کاری و شتتتتخ:تتتت مف 
ی
در  ال  اضی میان کلامم گف : زندکی

کاملا در هم گره خگرده ... مگضتتتتت   اولی که میخگام با شتتتتتما 
درمیگن بذارم یه برگه برنده استتتتتتتتتتت  که به شتتتتتتتتتتتما کمک میکنه 

 مش ات ها رو بهی  بشناسید . 

 نماهم باریک شد . 

ی یا اهف یک  چیر جگزی ادامه داد: فکر نکنید مف یک زن خی 
 اکی از ا نه کلا  چهف کلا  هستتتتم.... هرچند که شتتتنیده ها 

 مف، نقتتتتف محتتتتافتتتتف زن هتتتتای 
ی
پستتتتتتتتتتتتتتتو  و ب نتتتتدی هتتتتای زنتتتتدکی

لیچارگگئه که ارزکی جستتتتتتتتتتتارت ا نگ نداشتتتتتتتتتتتند و ندارند  ا یک 
 دم مدف مفِ  ینا جگزی بردارند ... نمیخگام از خگدم  عریف 
کنم ولی میخگام بدونید که مف و پدرم  بب صتتادرات آلیاژ 

کتمگن بیش از  نج  شتتتتتتتتتتتتتعبه در بنادر به  رکیه هستتتتتتتتتتتتتتیم ... سر 
آستتتتتتتتیا داره ... و  درستتتتتتتت  زماکی که  صتتتتتتتتمیم داشتتتتتتتتتیم با ارورا 
 ما زیر و رو 

ی
فعالی  کنیم متاستتتتتتفانه ا فا اک  رف داد که زندکی

 شد . 
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 ِ
همان و    یش خدم  ستتتتتتتتتتتتتتتفارشتتتتتتتتتتتتتتتهایمان را آورد و مف کی
مگجگد در لیگان آ  خنک را به ستتتتتم  لب هایم کشتتتتتیدم و 

  .  رسیدم: از مف چه کاری ساخته اس

لبخندی زد و دستتتتتتهایش را دور فن ان لا ه اش  ا  گرف : 
ده و فروش    تت  نزدیگ مف بتته مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات هتتا  گلیتتد گستتتتتتتتتتتتتتتی 
کو  با  ن اه سال سابقه هم سف و  سرسام آورشگن بگد . سر 
ستتتتتتتتال انقلا ... هم در دوران  کگم   ه گی مگف  هم در 
دوران  کگم  اسلامی ! ا نکه  گ در هر دوره خگش خدمو  

و ستتتتتتتتتتتتگد و  گایدت رو چر که بندازی لازمه اش ا نه که کوی 
 ...  سیاس  مدار بای 

 نفسی کشیدم: سیاس  لازمه ی   ار ه. 

خندید : البته ... ولی ستتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتو  از جنس انم یس آدم ها رو 
  خ میکنتتته . میتتتدوکی انم یسیتتتتتتتتتتتتتتت هتتتا  و  در چتتتای خگردن و 
 هگه خگردنشتتتتتتتتتتتتتتتگن هم آدا  دارند ... و به جزییات بیش از 

ندازه  گجه می کنند ...  م گرا هستتتتتتتتتتتتتتند و درستتتتتتتتتتتتتته که گاا ا
برای اهتتدا  و نتتتایج  کگ تتاه متتدت برنتتامتته ریزی میکننتتد ولی 
هد  وا عیشتتتتتگن  عامفِ  گلاکی برای رون   کستتتتتب و کاره ! 

 ا نا رو درمگرد بها ندیدی ؟! 
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نفستتتم را  بس کردم با ستتتیلی  ظیم از جزییاک  مگاجه شتتتدم 
ی ج گی  که به محض سر هم کردن  ک  ک شتتتتتتتتتتتتتتتان همه چیر

 چشمم مدف یک  رده ی فی م رد شد. 

جگزی بتتتتا لحف گرم  ری گفتتتت :  نمیخگام ا نگ رب  بتتتتدم بتتتته 
ی دیگه ای که ازش وایبِ نژاد  رسو   کشگر یا م ی  یا هر چیر
ی اما یه آدمی که  گ انم یس بزرگ میشتتتتتته ، یه کم بیشتتتتتتی   بگیر

 
ی
 بتته امیتتد از بتتاف  آدم هتتاستتتتتتتتتتتتتتتیتتاستتتتتتتتتتتتتتتت  هتتا رو ب تتده بهتتا از بچگ

ش کار و رون  ستتتتگد دا  ربی  شتتتتده ... چبگری بمم  گستتتتی 
ن    ربیتش و سرفصتتتتتتتتتتتتتتتف های زندگیش با ا ف  یی  ج گ رفته 
کتتته کتتتار و   تتتارت ختتتانگاده رو از ا ف رو بتتته اون رو کنتتته... و 
ی با ث میشتتتتتتتتتته  ا مگذیانه   از لندن ! همیر

خب چه جاک  بهی 
اونقتتتدر مگذی کتتته  یش بره ...مگذیتتتانتتته  ر  تتتدم برمیتتتداره ... 

برای رسیدن به خگاسته هاش اول روی هد  های کگچیک 
 مرکز میکنه و بعد دنبال نتا ج بزرگه ! ستتتتتتتاده  ریف مدال هم 
ک  میتگنم اشتتتتتتاره کنم که  مام مدک  که  به  ضتتتتتتگر  گ در سر 
مدلا آلا پاشتتتتتتتتتتتتتتتا داره کنارش کار میکنه یک کلام به آلا پاشتتتتتتتتتتتتتتتا 

  نمیگه که زمینش رو مصادره کرده ! 
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درستتتتتتت  و و  که  گصتتتتتتت ه ام از  رفهایش سر رفته بگد برگِ 
آستتتتتتتتتتتتتتتش را بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم  رت کرد و مفِ م گل  را بتتتتا هی تتتتاکی 

 مضا ف به بازی برگرداند . 

 

 #فصف_دوم

 74#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ی ا لا   جگزی کمی از لا تتتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و گفتتتت  :درمگرد زمیر
 داشتید ؟! 

از ا نکه بگ یم نه خ ال  کشتتیدم ،  نها در ستتکگت نماهش 
ی که  رو به روی  کردم و جگزی گف : فکر نکنید ا ف دخی 
شتتتما نشتتتستتتته به خا ر یه نامزدی به هم خگرده و یه مشتتت  
 ر  مزخر  ، داره  لاش میکنتته  تتا نتتامزد ستتتتتتتتتتتتتتتتتابقش رو از 
چشتتتتتتم بندازه ... ابدا ... مف جز اون دستتتتتتته زن های ا م  و 

دی که برای یه فرصتتت  دیگه التماه کنند نیستتتتم ! از  ستتتگ 
 رفی نمیخگام جستتتتتتتتتتارت کنم ولی میدونم چشتتتتتتتتتتمتگن دنبال 
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بهتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتت  چگن نتتامزد داریتتد و بتته زودی مهتتاجرت میکنیتد 
ر و از  نمیدونم  راره کی جایگزیف شتتتتتتتتتتتما بشتتتتتتتتتتته ولی ج گی ضی
یتتد منفعتتته .  بتته هر  تتال در ستتتتتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتاری بتته  هرجتتا بگیر

ه زن ها بیشی  هگای خصگت ا ف سیست م مرد سالاری ، بهی 
 همدیگه رو داشته باشند ... شما ا نبگری فکرنمی کنید ؟! 

آ  دهانم را  گرت دادم نمیخگاستتتم  رفی بزنم که ج  یش 
ا م  هاهر شتتگم ، با  ع لی گفتم  : ممنگن از ا ف هشتتداری 
ی ا تیاچ  به ا ف  که به مف دادید ... ولی ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   زمیر

 یه نداش  . داش  ؟! همه  اش

جگزی یتتک لنگتته ابرویش را بتتالا داد و گفتت : بهتتا داره بتتدون 
ا نکه به شتتتتتتتتتتتتتتتما اجاره بده ، یا هزینه ای  رداخ  کنه نزدیک 
ی شتتتتتتتتتتما استتتتتتتتتتتفاده  به یک ستتتتتتتتتتال از یه  بعه ی  نج هزار می 
میکنه ... فکر میکنم ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   اونقدری مهم باشتتتتتتتتتتتته که 

ا لا ات کستتتتب کنید  بخگا ف  دا ف درمگردش کمی بیشتتتتی  
 . 

سری   تتان دادم: درستتتتتتتتتتتتتتتتتته ممنگن وا عتتا   عتتامتتف جتتالو  بگد 
 خگشحال شدم از اشنا یتگن ... 

خگاستتتتتتتتتتتم بروم که لب زد: یه ستتتتتتتتتتگالی داشتتتتتتتتتتتم البته اگر  ایم 
 دارید. 
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ه ماندم . از نماهش هی   سیتت نمی گرفتم  در چشتتمانش خیر
. نمیدانستتتتتتتتتتتتم با چه محگری  ماشتتتتتتتتتتتایم می کند ... مگضتتتتتتتتتتت   

نماهش مضتتتتتبر  بگد یا ک   فاوت ... شتتتتتاید با  رت شتتتتتاید 
دوستانه . ا ف روزها  گان ا نکه به آدم های  ازه ا تماد کنم 

 را نداشتم. 

 نفسی کشیدم: بفرما ید... 

 مرز گن ... نامزد داش ؟برادر خدا بیا-

 ب ه... -

یک لنگه ابرو بالا فرستتتتتاد و گف : هی   کسیتتتت از اون به ما 
 نشگن نداد . 

 آرش آدم  ر  رفی نبگد. -

جگزی هگمی کشتتتتتتتتید: بستتتتتتتتیار درون گرا ... البته زوج جالو  با 
بهتتتادر بگدنتتد چگن بهتتتا بتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدت اذ تش میکرد و آرش در 

ی بها  د و همیر رو نارا   میکرد.   ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کارش و  یش میی 
 بها آدم  ر سر وصدا یه ... 

ی بگید؟! - ی  درمگرد خگاسته ا گن نمیخگا ف چیر
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اخریف جر ه ی لا ه را نگشتید و فن ان را به نع بگ برگرداند 
و گفتتت : شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا هم مدتتتف برادر گن آدم  گ دار و درون گراک  

 هستید . 

 به هر ال با یه سبک و سیاق بزرگ شدیم . -

ید و گف : دوستتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتما مد ر جگزی هگمی کشتتتتتتتتتتت
بخسیتتتتتتتت  از کارخگنه باشتتتتتتتتید مدام میگف  ا ف  ستتتتتتتتم  رو به 

 خگاهرم می سیارم ! شما رو  گانمند می دونس . 

اون مگ د و و  بهم  یشتتتتتتتتتتتتتتتنهتتاد کرد  رجی  میتتدادم دختتالو  -
 نکنم سرگرم کارهای خگدم بگدم . 

 ازدواجتگن؟! -

 سر   ان دادم  ا رهایم کند . 

مانش نماه کردم وگفتم: صتتتتتتتحب  ما به بهادر دوباره به چشتتتتتتت
مشتتتتتتتتت ات ختم شتتتتتتتتتد در الی که شتتتتتتتتتما یه خگاستتتتتتتتتته ای از مف  

 داشتید ... 

جگزی با سر انگشتتتتتتت  ستتتتتتتبابه لبه ی فن ان لا ه اش را لمس 
 کرد و گف : 

 فکر میکنم الان زمان مناسو  نباشه .... -
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ه مف برم.... ممنگن . روز  سری   تتتتتتتتان دادم و گفتم : بهی 
 خگش... 

م که صدایم زد: خانم پاشا ....  ی  فاص ه بگیر  خگاستم از میر

 

 #فصف_دوم

 75#پارت_ 

 #چاوچاو

به سمتش چرخیدم و لب زد: نامزدی برادر گن رسمی ️⛔
 بگد یا ... 

آ  دهانم را  گرت دادم نمیخگاستم جگا  بدهم اما ذهنم 
ی خگدشتتتتتگن بگد  وادارم کرد  ا بگ یم : رستتتتتمی نبگد!  سیتتتتت بیر

ی خانگاده ها مبرح میشتتتد.  بف از ا نکه که کم کم  داشتتت  بیر
 با خانگاده ام صحب  کنه .... آرش.... 

 اصلا چرا داشتم به او  گضی  می دادم  دنبال چه بگد ؟! 

نماهش باریک شتتتتتتده بگد . دری که ستتتتتتکگ م  گلاکی شتتتتتتد به 
خگدش آمد و متاستتتتتتتتتف گف : رو شتتتتتتتتتگن شتتتتتتتتتاد.  اما اصتتتتتتتتتلا 

 نه  زن . متاسف نبگد در نماهش نه رنج بگد 
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ی برگشتتتتتتم همان فاصتتتتت ه ی  یش آمده را با گامی  به ستتتتتم  میر
 ر کردم وگفتم: ختتتانم جگزی....  نهتتتا هتتتد  مف برای ا نکتتته 
کتتتار برادرم رو ادامتتته بتتتدم ا نتتته کتتته اول بتتتدا هتتتای آرش رو 
 
ی
کستتتت یه کنم ... دوم اونگ به آرزشتتتگ برستتتتگنم ... آرش از بچگ

باشتته شتتغلی دلش میخگاستت  کستتب و کار خگدش رو داشتتته 
دور از فضتتتتتتتتتتای   کاری پدرم ...  الا که نیستتتتتتتتتت   س میکنم 
مستتتتشگلی  و وهیفه اش به دوش منه ... مف از اول خ قتش 
کنارش بگدم .... ا ف  ستتیه که هرکسیت  اب ی  ا نکه درکش 
 
ی
کنه رو نداره . ا ف میگن هر آدمی ممکنه به ستتتتتتتتتتتتتمتم ستتتتتتتتتتتتتنگ

ی  رت کنه مف مشتتتتتتتت لی باهاش ندارم ... فرصتتتتتتتت  برای  بستتتتتتتتی 
زخم هام بستتیاره ... نمیدونم چرا ا ف  رفها رو به شتتما میمم 
ی که شتتتتتتتاید در ذهنتگن  ی اما میخگام بدونید که بر خلا  چیر
دارید  صتتتتتتتتتت یر ستتتتتتتتتتازی میکنید نه مف نه برادرم اهف  اشتتتتتتتتتتیه 
نبگدیم و نیستتتتتتیم! فکر کنم نیازی به برگزاری ج ستتتتته ی دوم 

ا ایشتتتتتتتتگن یا نباشتتتتتتتته  درمگرد مشتتتتتتتت ات هم اجازه بدید خگدم ب
مصتتتتتتتتتالحه میکنم یا مذاکره یا در نهای   ی اری در  یشتتتتتتتتته که 
برنده و بازنده اش به و تش مشخ  میشه امیدوارم بتگنید 
آرامشتگن رو در زمان و م اکی مناسب  یدا کنید نزد آدمی که 

 .  نیازی به  رفها گن داشته باشه ...  صر بخیر
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چ  کافه و دیگر نگذاشتتتتتم  ر  بزند و خگدم به ستتتتم  خرو 
  رک  کردم. 

متتتتار درونم  تتتتدری آرام گرفتتتتته بگد هرچنتتتتد کتتتته زهری کتتتته از 
ون  ر ا  شتتده بگد،  خگن گ ینده که مف باشتتم  دهانم به بیر
هم به  د کفای  آلگده کرد . آنقدر که  ک  ک ستتتتتتتتتتتت گلهای 
 نم به ر شتتتتتته افتادند و  رت میخگردم و درد می کشتتتتتتیدم و 

 مغزم می سگخ  . 

 بیشی  میسگخ   ا شنیده ها ... مغزم از نگفته ها 

پشتتت  فرمان که نشتتتستتتتم، به جای راندن به ستتتم  چیتگر ، 
سر از الهیتتته در اوردم ... مقتتتابتتتف برج هتتتای دو  گی پتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
متگ ف شتتتتتدم، هنگز نما کاری به پایان نرستتتتتیده بگد و دروازه 
هتای ورودی بته پتارکینگ و لاک  رنتگ نشتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدنتد، با ا ف 

 م. وجگد مقابف پف پار  کرد

 کارگری ب ند گف : خانم ج گی پف نذار... 

ک  اهمی  به  ذکرش با ستتتتتتتتتتتتتتتگئی  به در ف زی ک بیدم و ب ند 
 داد زدم: آ ا نادر... آ ا نادر.... 

نادر لخ لخ کنان خستتتتته و ک   گصتتتت ه در الی که لیگان چای 
 به دستش بگد ب ند گف : کیه ... 

ی
 کمرنگ
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 باز کف آ ا نادر... -

؟! -  شما کی هسو 

 دخی  مهنده پاشام ! آلا پاشا ... مف -

نادر هف شد لیگان چایش را روی سراشیو  خالی کرد و دوان 
دوان به ستتتتگی در آمد، با دستتتتته ک ید هایش ،  فف زن یر در 
را باز کرد و گف : خانم ا ف مگ د شتتب.... چرا نگفتید گاوی 
ی بزنیم خگش اومدید خگش اومدید ...   گگسفندی زمیر

اش نگذاشتتتتم و گفتم: ک ید وا د منگ محف خگش آمد گگک  
 داری ؟ همراهم نیس . 

 ب ه خانم ... -

 همانبگر که پا به پایم می دوید گفتم: مال آرش و چبگر؟ 

 ب ه خانم. -

؟ ی  به سم  آسانسگرها رفتم وگفتم: درسی 

 ب ه خانم. -

 

 #فصف_دوم

 76#پارت_ 
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 #چاوچاو

نمتتتتتاا بتتتتته سر و شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتف بتتتتته هم ریختتتتتته اش کردم و ️⛔
 میای بالا یا ک ید ها رو میدی بهم ...  رسیدم: 

 به مف ومف افتاد: شما برو بالا مف با ک ید میام. 

سری   ان دادم ووارد آستتتتانستتتتگر شتتتتدم ، نیم نماا به لاک  و 
سنگ ها و آ نه کاری سقف انداختم و  رسیدم: کسی ساکف 

 شده؟

 نه هنگز خانم...  یش خرید کردن . -

 یار... چرا ایستادی برو ک ید ها رو ب-

چشتتتتتتتتتتتتتمی گف  و دوان دوان به ستتتتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتتتگله ای رف  که 
 خارج از پارکینگ برایشان ساخته شده بگد . 

ی شدم و به  بقه ی آخر رفتم . دو وا دی که کنار  وارد کابیر
هم بگدند مدف خار  گی چشتمم بگد، نادر با آستانسگر شرک  
خگدش را رساند، ک یدها را به سم   فف در هدای  کرد که 

ی مف یتتتته  تتتتایمی میخگام  نهتتتتا  گفتم:  مری نتتتتادر  گ برو پتتتتا یر
 باشم. 

ت زده  ماشتتتتتتتتتتتتتتایم کرد و و  دید مصتتتتتتتتتتتتتتمم  نادر شتتتتتتتتتتتتتتگکه و  یر
نماهش میکنم و میخگاهم  نها باشتتتتتم بالاخره رضتتتتتای  داد و 
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و و  کتته رفتت  ، ک یتتد را  گی  فتتف در وا تتد آرش چرختتانتتدم. 
چشتتتتتتتتمانم را یک بار مح م روی هم فشتتتتتتتتار دادم وستتتتتتتتپس به 

 باز شدن در ، پ کهایم را گشگدم ... محض 

ی رنگ با کگسف های  رمز در سالف نشیمف  یک کاناپه ی سی 
 چشمم را زد . 

ی مقابف  ی  دمی به ج گ برداشتم... ل   اپش درس  روی میر
 کاناپه بگد . 

آ  دهانم را  گرت دادم ... میانه ی ستتتتتتالف ایستتتتتتتادم .... در 
خانه چنتد هر  از هرفهای متادر بته چ ی شتتتتتتتتتتتتتتتمم خگرد آشتتتتتتتتتتتتتتتی 

.هروفی که مادر می گف  همه شتتان را گم کرده و آرش اضار 

داشتتتتتت  آنها را به آبدارخانه ی کارخانه اورده استتتتتت  . آخریف 
باری که به ا ن ا برای  ماشا آمدیم هنگز آسانسگرها نصب 
نبگدند ... مف  گان بیستتتتتتتتتتتتت   بقه بالا آمدن را نداشتتتتتتتتتتتتتتم ... 

ی  ر را دیدم ... پستتتتتتتتتتتتند یدم... نقشتتتتتتتتتتتته را گفتم وا د های پا یر
خگ  استتتتتتتتتتتتتتتت  ... و چگن سررشتتتتتتتتتتتتتتتته ای نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم به همان 

  الیس  بسنده می کردم. 

و  می شتتتتتتتتتتگد بیایم  پدر اضار داشتتتتتتتتتت  و و  د زا ف داخلی سر 
 وببینم ... ولی آرش را از دس  دادیم . 

  الا چند و   گذشته اس   ؟! یک سال؟! 
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 روی کاناپه پشتتتتتتتتتتتت  ل   اپ نقره ای رنگ ارش نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم . 
دستتتتتتو  به  یشتتتتتتاکی ام کشتتتتتتیدم ...  ه ستتتتتتیمارهای ستتتتتتفید   گی 
ی  ی یک هر  ملامیوی ،  الی ام می کرد که پدر میخگاهد چیر

 را ندانم .بگی وینستگن  در هگا هنگز  راکنده بگد . 

یک ستتتتتا    یش شتتتتتاید ، یک روز  یش... چند روز  یش ... 
 مشو  به پایم ک بیدم کاش زود ر به ذهنم می رسید که ا ن ا 

 بیایم! 

 

 #فصف_دوم

 77#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ل   اپ را روشتتتتتف کردم به محض ا نکه صتتتتتفحه بالا آمد در 
کادر ستتتتتتتتتتتتتتفید درستتتتتتتتتتتتتت  مقابف نام کاربری اش که آری  بگد با 
... در  ا  پستتتتتتتتتگرد نشتتتتتتتتتانگر، با  ی یک  الم  ر  "آ" به لا یر

د. رمز؟!  ی  دهان کج به مف چشمک میر
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تم و سرم را میتتتتان آرن هتتتتایم را روی ران هتتتتای پتتتتایم گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتت
دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم.  اریتتتتخ  گلدمان را امتحان کردم... 
هتتای دم  ی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره ی م بتتای ش... شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره ی ختتانتته ... و چیر

... اما هی  کدام درس  نبگد.   دسو 

خگدم را بتتته  قتتتب هتتتف دادم و   فف همراه را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته 
 نماا کردم و ستتتتتتتتتتتتپس، ک  هد  گگی  را 

ی لیستتتتتتتتتتت  مخا بیر
ای مبف رها کردم. برخاستم و در الی که  ن ه میان بالشتکه

هایم را درستتتتتتتتتتتتت  بالای سرم  لا  کرده بگدم از ستتتتتتتتتتتتتتالف وارد 
راهرو شتتتتتتتتتتتتتتتدم... راهروک  که به نشتتتتتتتتتتتتتتتیمف دوم پذ راک  منتهی 
میشد و سقف ب ندی داش ، پ ه های مارری  مشگ با نرده 
های  لاک  دلنگاز بگدند ستگن های سفید و سقفی که آ نه 

بگد ... یک د گار مزیف به گف های برجسته بگد و  کاری شده 
مف نماهم ک  پ ه های ستتتتتتتتتیاه بگد که به  بقه ی بالا که ا اق 

 خگا  ها در آن ا بگدند منتهی میشد. 

 دسو  به نرده ی خاک گرفته کشیدم و پ ه ای را بالا رفتم. 

چشتتتتمانم را بستتتتتم، خگ  یادم هستتتت ... در همان  بقه ای 
د: آلا زیر پ ه  یانگ میذارم ...  ی  که مشابه ا ن ا بگد  ر  میر

پ ته ی دیگری را بتالا رفتم و گفت : بگم نقتای  هم درستتتتتتتتتتتتتتتت  
ی ا اق ها... به هر ال همه باید بدونند ا ف  وستتتتتتت  ستتتتتتتالف بیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 317  

منده. آلا بیا بریم بالا رو  ی آخه ...  خگنه متع   به یه هیی ببیر
 ستتتتتاخته مدف کرشتتتتتمه 

ی
پ هان مارریج  ا ف  مارک  که بابا  ازکی

 ی یه دخی  ِ ب گچه! همگن اندازه هریف واصیف ... 

د. از رویتتتتتتاهتتتتتتایش میگفتتتتتت  ... از  ی ارش بتتتتتتا مف کم  ر  نمیر
هاک  که داش   ومیخگاس  داشته باشد. 

ی  چیر

ارش  تتف نتتا همستتتتتتتتتتتتتتتتتان مف، کتته بتتا هم در ر م متتادر شتتتتتتتتتتتتتتت تتف 
 گرفتیم... 

ی میگف ...   با مف از همه چیر

هاک  را نمیگف  که نگران نشگم ...! 
ی  فق  چیر

 مدلا  هر هایش با  ری سیما را  ری میگف . 

ی را جگزی !   مش ف مصادره ی زمیر

 رفا تش با بهادر مش ات را کمالی! 

 به درآمد  وکار کارگرها و ر   
ی
آمال و آرزویش برای رستتتتتتتتتتتتتتیدکی

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتند با کارگری سر وستتتتتتتتتتتتتتاماکی  وفت  امگر بندگاکی که
 !...  محو 

ند را دکی   بگیر

به بگم خالی ستتتتتتتفیدی که روی ستتتتتتته پایه ک  هد  افتاده بگد 
وآلگده به شبار ، زل زدم.  نقسی  رویش نبگد؟! کی میخگاس  

 ا ف بگم را   میف کند؟! 
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ج گ رفتم، آنقدر نزدیک که بالاخره خبگک محگی که روی 
 بگد به چشمم آمد. بگم با مداد رسم شده 

 
ی
 صتتت یر یک زن بگد یعوی از شتتتمایف   ا   ومگهای کمرنگ
 استتتتت  ک  چشتتتتتم وابرو ... بدون بیوی  

که داشتتتتت  فهمیدم زکی
وصتتتتتگرت... هی  رچی نداشتتتتت  فق  چند  ار مگ از زلفش به 
 کتته 

ی
 یشتتتتتتتتتتتتتتتتتاکی لغزیتتده بگد و یتتک مرز بتتاریتتک از لچتتک کمرنگ

 روی سر داش  روی بگم نقش بسته بگد. 

 که بیخ گ  یم بگد به   نگری می شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتت  بهانه بغ:تتتتتتتتتتتتتتتی 
 دستش ندادم نمیخگاستم گریه کنم. 

سر انگشتتتتتتم به رد مداد روی بگم ستتتتتفید نشتتتتتستتتتت  و لب زدم 
:انقدر شریبه بگدم؟ خیال میکردم مدف موی که با  گام ... گ 

 .  با موی

 گزخندی زدم و از ج گی بگم رد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم بته ا تاق رفتم خالی 
ا نیم نمتتتتاا کردم بتتتتاز هم ختتتتالی... ا تتتتاق بگد و ا تتتتاق بعتتتتدی ر 

ستتتتتگم ولی  ر از وستتتتتی ه بگد کار ف هاک  که بستتتتتته بندی شتتتتتده 
 بگدند و چسب های  هف دهان باز کار ف ها را بسته بگد. 

ی های جف    یش رفتم به کیسه خگا  و کگله ی کگه،  گ یر
ی  و گلی اش زل زدم .. اصلا یادم نبگد لازمه ی ا اق آرش همیر

از وستتتتتتتتتتتتتتتی ه بگد ... یک ستتتتتتتتتتتتتتتال ا ف کگله را ندیده کگله ی  ر 
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بگدم چگن صتتتتتتتتتتتتا بش نبگد که آن را مدام جا به جا کند و به 
بهانه های کم شتتتتتتتتتتتتتتتدن استتتتتتتتتتتتتتتبا  و م زوماکش مدام گریبانم را 

د و استنباق کند.   بگیر

مقتتتتابتتتتف کگلتتتته زانگ زدم  گی زیتتتت  ج گی کگلتتتته   فف همراه، 
ظه ای شتتتتتتتتارژر و جا ارک  ستتتتتتتتند ستتتتتتتتیم کارکش با ث شتتتتتتتتد لح

وزمندانه بزنم .   لبخند  یر

 

 #فصف_دوم

 78#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 سیتتتتتتتتتتتتتتت مگذی در سراسر دالان هتتتتتتای مغزم  یچیتتتتتتده بگد . 
 
ی
ا ستتتای ناشتتتناخته برای موی که بیستتت  و شتتتش ستتتال زندکی
ی از  آرامی داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و یک ستتتتتتتتتتتتتتتال پس از ستتتتتتتتتتتتتتتگگ  الا با  یی 
ها  ی بیشی  ا ف  یی  باید  قایف  رو به رو بگدم که برای دانسی 

 وارد دنیای آدم های شریبه میشدم . 

ورود به فکر و دشدشه ی آدم ها هی  و   رویای مف نبگد 
ت با افراد شریبه ، برایم ستتتتتتتتتتتتخ  بگد ... همیشتتتتتتتتتتتته گیر  معاسر 
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میفتادم در ا ف جگر مگا د سرد  ر و ستتتتتتتتتتتتتخ   ر میشتتتتتتتتتتتتتدم و 
ی را  یچیده می کردم.   همه چیر

خگاس  کگله  دسو  به کگله ی آرش کشیدم لحظه ای دلم 
ی هتتتتتای  م...  گ یر و متع قتتتتتاکش را مدتتتتتف نگزادی در بغتتتتتف بگیر
خاکی اش را به ستتتتتینه چستتتتتباندم وسرم را  گی کگله فرو کردم 

 ... 

کارم در آن خانه  مام شتتتتتتتتتتتتد ، استتتتتتتتتتتتباک  که ا ستتتتتتتتتتتتاه میکردم 
ی گذاشتتتتتتتم و با  بهشتتتتتتان نیاز  یدا میکنم را در صتتتتتتندوق ماشتتتتتتیر

 یک خدا افظ کگ اه از برج کنده شدم . 

ی فکر کردم : مف آرش را  در  مام  گل مسیر فق  به یک چیر
 نمی شناختم .  دا ف نه آنبگر که خیال میکنم ... 

د امی شتتتتتتتبیه شتتتتتتتده بگد . ک  نظم و ک  ذهنم به خیابان  ر از 
 تتتانگن ... هر فکری ج گی انتتتدیشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی دیگر می  یچیتتتد و 

 صدای برخگرد اف ار خیالی ام ، با ث سردردم میشد. 

ی زیر کاچ   پار   ی  بف از رستتتتتتتتتتتیدن به خانه در ب گار سر ستتتتتتتتتتتی 
 کردم . س میکردم چشمانم سیاا می رود . 

ه شدم در ا ف پار  با  آرش زیاد  دم می زدیم  به رو به رو خیر
... مف شتتتتتتتتتتیفته ی آبمیگه هاک  بگدم که دور استتتتتتتتتتتخر پار  ، 
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فروخته میشد و آرش هر مر به ای که  گص ه داش  مف را 
صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا می کرد  یتتتتاده  تتتتا ا ن تتتتا می آمتتتتدیم  یتتتتک نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدکی 
میخگردیم گتتاا بتته بتتازی بچتته هتتا نمتتاه می کردیم و گتتاا هم  

ت ارش با  جگان  هاک  که اهف والیبال به واستتتتتتتتتتتتتتبه ی معاسر 
بگدند بهشتتتان م ح  می شتتتدیم ...  مگما ناهر بگدم بازی ام 
آنقدری خگ  نبگد که کسیتتتتتتتتت بخگاهد هم بازی مف شتتتتتتتتتگد و 
آرش ... آرش جز آدم هتتاک  بگد کتته اگر او را میتتدیتتدنتتد از سر 
فتند  ا دسو  به  گپ بزند . سرویس هایش ،  وکگلش بالا میر

ی بگد که یک اسیک هایش... پاه هایش... هم ی ه ی آن چیر
هم بتتتتتازی از هم بتتتتتازی اش انتظتتتتتار داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و آرش انمتتتتتار 

 انتظارات همه را برآورده می کرد. 

به  نگان یک پ  خگ  برای مادر... یک همراه برای پدر... 
یک دوستت  برای خگاهر... یک کارفرما برای کارگر... برای ما 

ی بگد و برای خگدش...   همه چیر

ستتتتتتتتتتتتتتتم : برایش چتته کتتاش میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته  قتت ب برگردم و بی 
 بگدم؟!  محرم ؟ مگنس ؟ دوس  ؟ 

شاید هم یک مزا م که از بدو خ ق  ناچار به  حم ش بگد 
 . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 322  

دستتتو  به صتتتگر م کشتتتیدم ا تیاج به هگای  ازه وادارم کرد  ا 
ی دور شدم . روی   یاده شگم ،  فف مرکزی را زدم  و از ماشیر

 نیمک  خالی سر راهم نشستم جاک  
ی م    به استخر  اولیر

 ...  و آبمیگه فروی 

ون آوردم و بالاخره در ا نستتتتتتتتتتتتتتتتاگرام آرش    فف همراهم را بیر
و  به  چرچی زدم به جز چهار  نج پس  درمگرد کارخانه و سر 

ی  ایدم نشد .  ی بیشی  ی  کارش چیر

 اش را در 
ی
وارد  یج بها شتتتتتتتتتتتتتتتدم . بر خلا  آرش او  مام زندکی

ح داده بگد .  ..  گص ه ی جست گ صفحه ی م ازی اش سر 

 آدمی مدف او را نداشتم . 
ی
 کردن در زندکی

 

 #فصف_دوم

 79#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

و و  به خانه رستتیدم ، به و   شتتام بگد . بعد از مرگ آرش 
هم ما هنگز دور هم سر یک ستتتتتتتتتتتتفره شتتتتتتتتتتتتام می خگردیم فق  
دیگر صتتتتتتدای ک بیده شتتتتتتدن  اشتتتتتت  های آرش به کف هر  
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شتتتنیده نمیشتتتد و کسیتتت هم اضاری نداشتتت   ا آرش از نمک 
ی هم بر سر ستتتتتتتتتتتتتتتفره متتان   استتتتتتتتتتتتتتتتفتتاده کنتتد . یتتک چیر

پتتاش کمی 
ار بگد و مادر  اش .... اضافه شد بگد ، س ی یر  ری  ! آرش بیر

بعد از مرگ آرش ستتتتیر ری  هایش را دیگر به میان ستتتتفره می 
آورد اوایتتتف بتتتا بغض ... بعتتتد بتتتا اخم ... بعتتتد ک   فتتتاوت ... و 
بعد ... ا ف بعد از ک   فاوک  بگد که از جان آدم می استتتتتتتتتتت  . 
 برای مادر یک چرخه ی  کراری بگد ، مدام گیر میکرد میان
بغض و اخم و ک   فاوک  و بعد ... یک خلا مب   ! که گذرا 
ی ذکر میشتتتتتتتتتتتتتتتتد متتادر ا ف روزهتا در خلا مب    بگد .  گی  رانی 
استتتتتتتتتتتتتتتتت  ... ا ن گر و تهتتا  نتتاه می برد بتته د تتا و  ران ... ذکر 
آرامش میکرد وبگی لباه هاک  که از رخ  آرش  ر کشتتتتتتتتیده 

 بگدند . 

متتادر بتته مرور  ر رنتگ متتادر از دیتتدنم لبخنتد زد ، لبخنتدهتای 
 ر می شتتتتتتد ، ا ف با ث خگشتتتتتتحالی ام بگد ولی خگشتتتتتتحالی ام 
خیلی دوام نیاورد و و  گف : فردا شب د گت شدیم خگنه 

 ی منیر ! 

ان نماهش کردم و بابا دستتتتتتتتتتتت  و روشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته از سرویس   یر
ی  ون آمد  گله ی  رمز رنگش را  ا دم آرنج بالا برد و  یر بیر

 ری بابا؟خشک کردن سا دش گف :  چبگ 
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 نماهم به سمتش رف  و گفتم: خ بم ... 

وبدون ا نکه کلامی میانمان رد و بدل شتتتتتتتتتتتتتتتگد به ا اق رفتم به 
محض ا نکه لباه های را و  به  ف کردم دستتتتو  به  یشتتتتاکی 
کشیدم وفکر کردم کیگان برنامه اش چیس ؟ چرا  رار  گی 
کرده ... چرا   کتتتافتتته را جتتتدی نگرفتتتته ... چرا برنتتتامتتته اش  غییر
 رفهایم برایش ک  ارزش و   چ   ف  شتتتتتتتده! چند دوری برای 
خگدم چرف زدم و ستتتتتتتتتتتتتتپس  صتتتتتتتتتتتتتتباکی از ا ف رفتار نامعقگل و 

 خارج  از  ر  در ا اق را ک بیدم . 

خانه  ریدند .  ی  هر دو نفرشان از  گی آشی 

ی نیس  ! از دستم در رف   ی دستم را بالا گرفتم و گفتم: چیر
 ! 

 س  و رو گ بشگر بیا شام ... بابا خندید و مامان گف : د

ی کار هم کردم،  یش آنها که نشتتستتم  الم بهی  میشتد ،  همیر
شتتتتتتتتام کت   بگد ، خگش رنگ و لعا  ، با نان های ستتتتتتتتنمک 
 را   قتتته   قتتته سرف 

ی
 تتتازه ، متتتادر کنتتتارش گگجتتته هتتتای فرنگ

میکرد و کمی نمک وف فف می پاشتتتتتتتتتتتتتتید و با کره ی آ  شتتتتتتتتتتتتتتده 
هم سرف شده بگد خگش  بر شان می انداخ  ،  سیب زمیوی 

رنتتگ و زردچ بتته ای ... کنتتارش ریحتتان  تتازه و  ر   رمز هم 
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بگد . فکر کردم برای  گی راه چقدر میچستتتتتتتتتتتتتتبد ا ف  رکیب ! 
 ا فا ا زیاد هم بگد.  

مادر چند ثانیه با د    ماشتتتتتایم کرد و گف : داری  ستتتتتا  
 کتا  میکوی ؟

م ؟ فردا ؟ -  یه کمشگ بی 

چرا که نه ... ی  اک  درستتتتتتتتت  کردم از  رفم استتتتتتتتتتقبال کرد: 
 ده  اش مال  گ ! 

بتته  تتد و  تتامتت  مردی کتته همستتتتتتتتتتتتتتتفرم بگد فکر کردم ،  س 
کردم  نج  ا برای او کم استتتتتتتت  و و  خگدم با ا ف جده  الب 

  نج  ا کت   سرف کرده ی مادر هستم . 

  گنزده  ا میدی؟-

ه !   بابا شرید: چه خی 

 خندیدم و گفتم: بده دیگه ... 

  ان داد و برایم هر  آورد دستتتتتتتتتتتش را گرفتم:  الا  مادر سر 
ی شام بخگریم.   بشیر

و نیم نمتتتتاا بتتتته جفتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان کردم وک  مکتتتتث  بتتتتف از ا نکتتتته 
م کارخگنه !   پشیمان شگم گفتم: فردا میر
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هر دو دس  از شذا خگردن کشیدند  و به  ماشایم ماندند . 
نگفتم کتتته رفتم بتتته وا تتتد آرش.... نگفتم لتتت   تتتاپ و گگی  

دستتتتتتتتتتتتتتتتم هستتتتتتتتتتتتتتتتت  ... درمگردش هی  صتتتتتتتتتتتتتتتحبو  نکردم! اش 
سیدم بگ یم و اوضا  امف و آرام خانه را متلای  کنم .   میی 

لبخندی  گاله شتتتتتتتتتتتتتتتان کردم  و  گضتتتتتتتتتتتتتتتی  دادم : برای  مدید 
ف   تتتتتتتتتتتتتت  جگاز  تاستتتتتتتتتتتتتتتیس بتایتد برم بته وزارت خگنه درمگرد  ی ت
م برری کنم یتته جمد بنتتدی و  یگ  روژه گزارش بتتدم . میر ی فیر

 کارشناه...   بعد برم  یش

ا ف  رفهتتتا را همتتته را از بهتتتا یتتتاد گرفتتتته بگدم هی  کتتتدامش از 
   مِ مف نبگد . 

 بابا اخمی کرد: با کی؟

  نها! -

مادر خاک برسرمی گف  وبابا لب زد:  گ اون جاده ی بیابگکی 
 لازم نکرده  نها بری... 

ی گرفتیم ...   نفسی کشیدم:  یه راننده ی مبمیی

 

 #فصف_دوم

 80#پارت_ 
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 او#چاوچ

⛔️ 

ی برای خگد برداش  : چند نفرید؟  بابا دس  از لقمه گرفی 

هاک  که باهاشتتتتتتتتتتتتتگن صتتتتتتتتتتتتتبحانه -
ی دخی  منم ... و دو  ا از همیر

 میخگرم . 

ناچار بگدم همه ی  قیق  را آنبگر که هستتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتفا  و 
واضتت  مبرح نکنم .  س میکردم یک جای کار می لنگد و  ا 

دم جرات و و  خگدم بتتته نتی تتته ی د ی   ری نرستتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بگ 
ابرازش را نداشتتتتتم . بیشتتتتتی   رستتتتتم ا ف بگد که اگر بگ یم ، آن 
هتتتاک  کتتته 

ی ی را از مف می گرفتنتتتد  . همتتته ی چیر و تتت  همتتته چیر
  و  مب قا متع   به مف نبگد . 

بابا چند ثانیه به صتتتتتتتتتتتتتتتگر م زل زد و گف : دخی  بره کارخگنه 
 چی ار ؟

که کت و  را  گی  یش دستتتتتو  گذاشتتتتتتم : خب کار داریم گفتم  
 ... میخگایم گزارش  هیه کنیم ... 

ا برای  ی بابا متاستتتتتتف سری   ان داد: برو سر زندگی  . ا ف چیر
 ما نگن و آ  نمیشه . 
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لبخندی  گاله اش کردم  گصتت ه ی بحث نبگد : چشتتم .... 
م ک  همگن زندگیم!   اگر نشد ... مف میر

مادر باز ب  کرد . نه کارخانه رفتنم را دوستتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتت  ، نه 
دویتتدن  نج صتتتتتتتتتتتتتتتبحم را ... نتته  و  شتتتتتتتتتتتتتتتگهر کردنم ... انمتتار 
دوستم نداش  فق  میخگاس  باشم . همینبگر ناراضی و 
ک   گصتتتتتتتت ه یگ مدف خگدش که سر جنگ داشتتتتتتتت  با آوردن 
هر  سیر ری  بر سر سفره ! که دلش بگد بیاورد و بخگرد و 

 لب ولگچه ی اویزان آرش انمار لحظه ای از ج گی از  رفی 
 چشمانش پاک نمیشد . 

بعد از ض  شتتتام مامان نیم نماا به ستتتاکی که برایم  اضی 
ی خگردن هم گذاشتم.  ی  کرده بگد انداخ  و گف : سی 

بتتتته هر  کت تتتت  هتتتتا نیم نمتتتتاا کردم و  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم: مری ! 
 دست  درد نکنه . 

شب خگنه ی منیر و کنسف مامان نزدی م شد  و گف : فردا 
 کنم؟

 در چشمانش زل زدم . 

د درستت  مدف   س میکردم دوستت  داردا ف وصتت   سر نگیر
ی  مام شده بگد و کیگان داش   قلا  مف! از نظر مف همه چیر
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 ک  فایده بگد . پای خانگاده ها را وس  
میکرد دس  و پازدکی

 کشیده بگد  ا چه شگد؟! رضای  بدهم ؟! 

سم . صب  زود - م...  ا  صر برمیگردم . میر  میر

مامان با پشتتتتتتتتتتتتتتتت  انگشتتتتتتتتتتتتتتتت  گگنه ام را نگازش کرد:  گ جاده 
 نکف ... 

ی
 رانندکی

م اگر  م کارخگنه . زیاد هم میر لبخند زدم : باشتتتتتتتتتتتتتتته ... ولی میر
 راره مخالف  کوی  گ دل  مخالف  کف چگن میدوکی گگش 

 نمیدم! 

  مامان دستتتو  به مگهایم کشتتتید: هرکاری میکوی بکف ... فق
 شب برگرد خگنه . 

دستتتتتتتتتتتتتتش را میان دستتتتتتتتتتتتتتم گرفتم و گفتم :آرش هم خگنه بگد 
 مامان به خگنه بگدن و خگنه نبگدن نیس  . 

ون رفتم ، در ا اق  خانه بیر ی  بزنم از اشتتتتتتتتتتی 
و بعد ک  آنکه  رفی

خگدم را  بس کردم و   فف   گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم بگد .. ک  جهتتت  
ی میکردم کتتته  یغتتتام  آمتتتد: صتتتتتتتتتتتتتتتفحتتتات م تتتازی را بتتتالا و پتتتا یر
 سا   هف  صب  ...  گارضی  هران  م خ به ؟ 

آ  دهانم را  گرت دادم و ستتیخ نشتستتم برایش  ای  کردم: 
 سلام ... 
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 دستم خگرد سلام رف . 

 جگا  داد:   یک ... 

یم . چگن میخگاستم با  ک  میر برایش نگشتم: فکرکردم از سر 
ی بیام.   ماشیر

 کگ اه نگش : لگکیشف بده ، میام دنبال  ! 

را گزیتتتدم ، بتتته  گل خگدش در   تتتارت  عتتتار  مفهگم و لبم 
ی  بف از ا نکه پشتتتیمان شتتتگد و کلا  معناک  نداشتتت  برای همیر

 به دنبالم نیاید سریتتتتد نگشتم : چه سا و  ؟ 

 شیش و ی . -

 باشه . -

 و لگکیشف را ارسال کردم و نگش  : صب  می بینم  . 

 یک شب بخیر ندارم کرد و آفلا ف شد . 

 

 #فصف_دوم

 81پارت_ #

 #چاوچاو

⛔️ 
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به  اج  خ   کیه زدم ، از خامگش شتتتتتتتتتتتدن چرا  ها فهمیدم 
کتتته متتتادر و پتتتدر هر دویشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  رجی  داده انتتتد  تتتا بخگابنتتتد 
.بیتتتتتتداری بتتتتتتا تتتتتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتا ا ف  قیقتتتتتت  مح م  ر  گی 

 صگرکشان سیلی بزند که آرش دیگر وجگد خارچ  ندارد . 

مف امتتا بیخگا  بگدم . زانگهایم را  تتا کردم و بتته گگی  میتان 
ی بگد که نگرانم میکرد . ماهیتش را نمی  ی دستم زل زدم ، چیر
ه و اضبرابم  دانستم، از ذاکش ک  خی  بگدم ولی با ث اسی 
 داش  که نمی  گانستم 

ی
می شد.  س میکردم آرش راز بزرکی

 یدا  کشتتتتتتتتتفش کنم در وا د هی  فرضتتتتتتتتتیه ی مناستتتتتتتتتو  برایش
 نمی کردم . 

 گفی کشتتتتیدم و وارد صتتتتفحه ی کسیتتتت شتتتتدم که  س میکردم 
 محو  برای 

 گانتتتتاک  کمتتتتک کردن بتتتته مف را دارد اصتتتتتتتتتتتتتتتلا دکی 
ی  یشتتتتتتتتتتتتتتنهاد کرده بگد  ا به م مگ ه ی آنها بروم هم به  همیر
خا ر  دم    ربه شتتتتتتتان  هم به خا ر نزدیگ  گ کمیاکی به 

یف راه برای کشتتتتتتتتتکیف وای اد   کستتتتتتتتتب و کار ، ای اد هم ... بهی 
 ار باک با  یشه هاک  بگد که فعالی  های مشی   داشتند . 

بهادر مشتتتتتت ات از نظرم راه گروه بگد ، گروا که نزدیگ به 
آنها شتتتتتتتتتتتتتتتتاید میتگانستتتتتتتتتتتتتتتت   امف مهمی باشتتتتتتتتتتتتتتتتد  ا بتگانم سر 
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ی بگد ! یا اصتتتتتتتتتتتتتتتلا   ی دربیاورم کته آرش د یقا بته دنبتال چته چیر
ی بگد که آرش ک  آن باشد ؟! 

ی   چیر

ی کردم ، بیش از هزار  کس  با  مستتتتتتتتتتتتتتتخر  یج او را بالا و پا یر
در  ی ش پستتتتتت  شتتتتتتده بگد، برون ریزی کامفِ ا ستتتتتتاستتتتتتات ، 
 گا ف و خروشتتتش در  صتتتاویری که از خگدش یا مناهر به 
اک گذاشتتتته بگد ، با  ک  ک ستتت گلهایم لمس می کردم .  اشتتتی 

ی  کسش رسیدم مربگک میشد به سال   2016و و  به اولیر
  کسی از خگدش بگد  کنار رودخانه ی سف در پاریس !  .... 

ی  کس نگشته شده بگد: برای رویاهات ب نگ !   پا یر

کمی بالا  ر آمدم ،  صتتتتتت یر خگدش با یک دخی  مگ ب ند را به 
ی  گلد نانسی زیبایش را در کافه  اک گذاشته بگد و به لا یر

اشی 
یک گفته بگد ، یک  ای ابرویم بالا  رف  ... ا ی در لندن  ی 

 و  با برج میلاد هم  کس داش    ؛ اما یک  کس  گجهم 
را ج ب کردی نگجگان بگد و  کیه زده بگد به برج آزادی  زیر 
 کس نگشتتتتتتتتتتته بگد: پس از ا راکی که خیال میکردم میبینمش 
ی که دیدم دنیا دنیا فرق داش  . ا ف آزادی نیس   !  ی با چیر

کی کردند پشتتتت   بس استتتت  ... استتتتارت استتتت  ... مف را زندا
 !  می ه های نامرکی

 کامن  های ا ف پس  را باز کردم .  
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بهراد مشتت ات نگشتتته بگد: دور سرت بگردم  اج سرم درستت  
 میشه . 

ی درستتتتت  میشتتتتته ... نگران  و آرش  کامن  داده بگد : همه چیر
 نباش داداش... 

جگزی برایش   ب های سرف گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد و فکر کردم ان 
روز د یقا چه ا فاف  افتاده استتتتتتتتتتتتتتتت  که ا ف  گر به  بس و 
استتتتتتتتتتتتتتتارت نامرکی رستتتتتتتتتتتتتتتیده و  ح  فشتتتتتتتتتتتتتتتار بگده که آرش هم 

 دلداری اش داده اس  . 

ی که  گگی  را کنار گذاشتتتتم و روی  خ  دراز کشتتتیدم ، همیر
و  خگاستتتتتتتتتتتتتتتم چشتتتتتتتتتتتتتتمانم راببندم صتتتتتتتتتتتتتتفحه ی گگی  خامگش
روشتتتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتتتد ، دستتتتتتتتتتت  ج گ بردم وگگی  را برداشتتتتتتتتتتتتم بهادر 
مشتتتتتتتتتتتتتتت ات بگد، چند ثانیه مکث کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس  یغام را باز 

 کردم نگشته بگد: بیداری ؟

 پاسخ دادم : ب ه ... 

 یه  کس برات بفرستم؟ -

 مگض    کس چیه ؟! -

چند شتتتتتتتتتتتتت  ک خنده گذاشتتتتتتتتتتتتت :  کستتتتتتتتتتتتته دیگه میخگاستتتتتتتتتتتتتو  
 مگضگ ش چ  باشه! 
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ی گفتم اخم کردم خیلی نمی شتتتتتد به او ا تماد کرد  وبرای همیر
 :ممکنه  کسی باشه که ... 

ه خشتگنو  در  و با ستته نقبه جم ه را بستتتم و پاستتخ داد: نی 
  کس نیس  . 

ی  هف  ی  کس را ارستتتتتتتال کرد ،  صتتتتتتت یری از آرش بگد روی میر
ی گگی  زل زده بگد خنده اش  شتتتتتتتتتتتتتده بگد و با خنده به دوربیر

 شیدند . گشاد و  هف بگد چشمانش می درخ

در  گضتتتتتتتتتتتی   کس برایم نگشتتتتتتتتتتت  : داشتتتتتتتتتتتتم گالریمگ ستتتتتتتتتتتبک 
میکردم ا ف  کستتتتتتتتتتتتتتتگ  گی کتتارخگنتته ازش گرفتم . ویتتدئگهتتای 

 زیادی ازش دارم . 

 ممنگن . -

بدون ا نکه  یغام  دیگری بدهد آفلا ف شد و مف با چشماکی 
خیس ، سرم را  گی بالش فرو کردم باید می  رستتتتتتتتتتتتتتیدم هرچه 

 خگاهم ! باید میگفتم ...  کس و فی م از آرش هستتتتتتتتتتتتتتتت  می
بتتایتتد درخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  میکردم ... بتتایتتد ... لعنتت  بتته ا ف دنیتتا کتته 

 بازگش  به گذشته را برای همه ناممکف کرده بگد . 

 

 #فصف_دوم
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 82#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

با صتتتتتتتتتدای هشتتتتتتتتتدار ، بر خلا  روز های  بف که به ستتتتتتتتتخو  
بیدار می شتتتتتتتتتدم ، اما ا ف مر به مشتتتتتتتتتتاق و هگشتتتتتتتتتیار از  خ  

ون آمدم ک  سر و صتتتتتتتتتتدا لباه  گشتتتتتتتتتتیدم و و و  بند کتاکی بیر 
هایم را بستم،صدای نگ یفیکشف گگی  ام   در راهرو  یچید 
ستتتتتتتتا   چهار و ی صتتتتتتتتب  بگد . لب گزیدم  یغام داده بگد: 

 راه شش میام دنبال  . 

بیدار بگدنش با ث  ع بم بگد با ا ف  ال یک باشه نگشتم  
و به ستتتتتتتم  محگ ه ی دور دریاچه راه افتادم . می  رستتتتتتتیدم 
 یتتتاده روی را  ر  کنم و ا ف  تتتادت از سرم بیفتتتتد. امروز ز 

 ود ر بیدار شده بگدم. 

ی را بزنم ...  ی شگد و مف  ید همه چیر ی سیدم چیر
 میی 

ی  ی مف از خگدِ می  ی لزلم می  رستتتتتتتتتتتیدم که جا بزنم بیش از هرچیر
 و وا بدهم ... 
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آنقدر همیشه در  اشیه ی امف بگدم و کاری به هی  مسش ه 
ان بگدنم در جامعه و ار باک و عامف  ی ای نداشتتتتتتتتتتتم که ا ف میر

 با دیگران را نمیتگانستم هضم کنم . 

ا ف  س نا  گاکی که در وجگدم ریشتتتتتتتته زده بگد کم کم شتتتتتتتتع ه 
و  بتتتتته کتتتتتار ختتتتتامگش میکرد  نبلی  هتتتتتای هی تتتتتانم را برای سر 

وادارم میکرد  ا رهایش کنم . سردرگم بگدم و ا ف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتاه 
 تتتدم ا مینتتتان بتتته ا رافیتتتان  گری ا تتتا تتته ام کرده بگد کتتته 
برای هر گامی که میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بردارم هزار بار استتتتتتتتتتتتتتتتخاره می 

 کردم . 

ی در مف میخگاستتتتتتتت  ا ف مفِ جدید را برگرداند به همان  ی چیر
لاک  که ک  دستتت  و پا بگد ... جربزه نداشتت  آلاک  که بگدم .آ

، معمگلا ستتتتتاک  می ماند و کاری به کار هی  ا دی نداشتتتتت   
 برادر دو   یش ! رویاک  نداشتتتتتتتت  هدفی نداشتتتتتتتت . یک 

. و 

 مگجگد زنده بگد که به ببال  می گذراند . 

آنقتتدر ذهنم مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل بگد کتته فرامگش کردم بتتدوم ...  یتک 
 نج و ی به خانه برگشتتتتتتتتم ، دور دورِ دریاچه زدم وستتتتتتتتا   

 باید دوش میگرفتم .اسبا  سفر  اضی بگد  ومادر بیدار ... 

انمتتار اصتتتتتتتتتتتتتتتلا نخگابیتتده بگد. کتت  وشتتتتتتتتتتتتتتت گار مشتتتتتتتتتتتتتتتگ بتتا میوی 
استت ار  با پس زمینه ی ستتفید و خال های درشتت  مشتتگ را 
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به سر کردم کیف  و کتاکی ستتتتتتتتفیدم را دم در گذاشتتتتتتتتتم و مادر 
  : مرا ب خگدت باش. نیم نماا به هاهرم کرد وگف

و در ستتتتتکگت راا ام کرد، کگله و کیف از دستتتتتتم آویزان بگد 
در آ نه ی استتتتانستتتتگر رژ لب کالبای رنمم رابا ناخف شتتتتستتتت  
مر ب کردم  ا خبگک دور لبم منظم باشتتتتتتتتتتتتتتتد ، نیم نماا به 
هاهرم کردم  قریبا رستتتتتمی بگدم البته به جز گیس های بافته 

 انه هایم نشسته بگدند. شده ای که از زیر روسری به ش

ی از ستتتتتتتاوه مستتتتتتتتقیم به  لباستتتتتتتم  گری بگد که بعد از برگشتتتتتتتی 
خانه ی منیر بروم ، و و  در محگ ه ی ج گی برج بند کگله 
را به دوش انداختم ستتتتتتتتتتتتتتتا    نج د یقه به شتتتتتتتتتتتتتتتش بگد فکر 
کردم  نج د یقتته ا ف پتتا وآن پتتا میکنم  تتا بیتتایتتد ولی ا گمبیلی 

 رداشتم رسیده بگد  . چرا  زد و مف گامی به ج گ ب

امم  یاده شتتتتتتتتتتتتتتتد دستتتتتتتتتتتتتتتو    ان داد ، راننده داشتتتتتتتتتتتتتتت  و  به ا ی 
خگدش روی صندلی  قب سرا گی مشگ رنگ نشسته بگد 
ی کنار دستتتتش روی  ی گفتم و  گی ماشتتتیر ، ستتتلام صتتتب  بخیر

 صندلی  قب نشستم . 

راننده دنده  قب گرف  مردمیان ستتتتتتتالی بگد ، راه خروچ  از 
 وررسید: برم سم  ساوه؟ محگ ه را در  یش گرف 

 یک  ا یدیه ی کگ اه داد  ومف فرص  کردم  ا بگ یم : 
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 ممنگن که اومدید .  -

سرش را به پشو  صندلی  کیه زدچشمانش را بس  و گف : 
 خگاهش میکنم. از ک ه ی صب  بیداری؟

 کگله را روی پایم گذاشتم وگفتم: از چهار و نیم . 

؟-  چی ار میکوی

م  یاده روی دور -  دریاچه ...  میر

خ به ! خگش به  ال  ا ف مگ د صتتتب  میتگکی بیدار بسیتتت  -
 . 

دستتتتتتتتتتتانم را به بند کگله گرفتم وگفتم: خب شتتتتتتتتتتما هم همگن 
 مگ د بیدار بگدید ... پس شما هم میتگنید بیدار بشید . 

نیشتتتتتخندی زد چشتتتتتمانش راباز کرد  د ه اش سرف سرف بگد 
. یک لحظه و شتتتتتتت  کردم و لب زد: مف بیدارم چگن شتتتتتتتب 

نمیخگابم وگرنه که هی  و   اون سا و  که  گ بیدار میسی  
برای  یتتتاده روی ، رو نتتتدیتتتدم! یعوی دیتتتدم ولی نتتته بتتته هتتتد  

ی بیدارم کرده.    یاده روی... اهدا  بزرگی 

ث شتتتتتتتتتتتد  ا چشتتتتتتتتتتتم از او بردارم . متگجه لبخند روی لبش با 
ی نهفته در کلامش شدم.    یی
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خستتتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتمانش رابستتتتتتتتتتتتتت   و گفتم: اگر خستتتتتتتتتتتتتتته بگدید 
 میگفتید به سا و  دیگه مگکگلش میکردیم. 

صدایش دو رگه بگد  س کردم خگابش می آید و اگر سکگت 
 میکردم بیهگش میشد  ولی  گضی  داد : 

یم که  ا ده بریم  یش باید  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتا   نه بازدید و  مگم کن-
 کارشناه بهش گزارش بدیم . 

بند کگله را مش  کردم ا ف  ال وروز خسته و نزارش وادارم 
ا   کنید .   کرد  ا بگ یم :پس  ا رسیدن به مقصد اسی 

لبخندی زد با همان چشمان بسته گف : آ ا ای هرس رری 
 که دیدی بازه نگه دار . 

 دخال  کردم: مف یه کم خگراکی آوردم اگر الان  میف دارید... 

 لای پ کش را باز کرد و زیر چشمی گف :  گ ا ف کگله اس ؟ 

اک   یدا میشه . 
ی  زیپش را باز کردم و گفتم: ای یه چیر

ون    ر از ستتتتتتتتتتتتتتتاندویتتتت  های کگچک کت   را از کگله بیر
هرفی

کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم، یتتتتک هر  دیگر هم بگد   یش چنتتتتد سری نتتتتان 
س  به چشم میخگرد  گی همان کگله باد   واری شان ک

 ...  کردم نان و مربا و نان و  نیر

ون کشیدم وگفتم: کت   یا مربا ؟  هر دو را بیر
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 #فصف_دوم

 83#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

های  رویف جگن چشتتتتتتتتتتتمانش کامف باز شتتتتتتتتتتتد وگف : از کت  
 نمیشه گذش ! 

ت ه ماندم. مادرم را می شتتتتتتتتتتن یر اخ ... زده به صتتتتتتتتتتگرکش خیر
هتتتتتتتایش هم خگرده بگد. مف ک تتتتتتتا بگدم و و  او ا ف کت تتتتتتت 

 ام بگد؟! اندازه نزدیک به خانگاده

هر  را به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش  عار  کردم یک ستتتتتتتتتتتتتتتتاندویتتتت  کگچک 
برداشتتتتتت  و با اشتتتتتتاره  رستتتتتتیدم به راننده بدهم که زیر گگشتتتتتتم 
لب زد: نه پشتت  فرمگن خبرناکه! متگ ف شتتدیم بهش بده 

 ... 

اندویتتتت  مشتتتتغگل بگد آرام و ک  میف کمی مکث کردم، او با ستتتت
ف .   ولی می  ید و  یش میر
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 ا   از ا ف وضتتتتتتتتتتتعیو  که مدام  قیقو   ازه به صتتتتتتتتتتتگر م ک  
ک بیده میشتتتتتتتتتتد خ ال  را کنار گذاشتتتتتتتتتتتم و ر   رستتتتتتتتتتتیدم: با 

 برادرم صمیمی بگدید؟ 

ی دستتتتتتتتتمالی که لبخندی زد، دستتتتتتتتتش را  قب برد و از جعبه
ون هتتای  قتتتب زیر  ن ره بپشتتتتتتتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتدلی گد دو برگ بیر

کشتتتتتتتتید، دور لبش را پاک کرد وگف : چ  شتتتتتتتتد یه دفعه مهم 
 شد؟ 

 کنید.  مهمه که شما بیانش می-

 به خا ر بیان مف برات مهم نباشه! -

ام را مشتتتتتتتتتتتتتتتتت  کردم : و و  بتته  نگان یتته کتتار آمگز وارد  ن تته
ی شتتتتتتتتتتتتتتتما شتتتتتتتتتتتتتتتتدم بهم نگفتید که  ا ا ف  د به مف م مگ ه
 . ام ارادت دارید وخانگاده

  تما لزومی نداشته. -

 صتتتو  از  فره رفتنش گفتم: مف یک ماه و نیم در ستتتیستتتتم 
شتتتتتتتتما  ضتتتتتتتتگر داشتتتتتتتتتم و دریتتتتغ از یک ک مه  ر  درمگرد ا ف 

ی شتتتتتتتتتما و برادرم بگده... فکر نمی کنید    ار باک  گی که بیر
 داشتم بدونم؟

 چرا؟ مگه امتیاز بگد؟! -
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 ام گذاشتتت  که  فف شتتتدم. راستتت  میگف  گری  گی کاستتته
 ... مگر دنبال پارک  بازی بگدم ؟! 

نماهش باریک شتتتتتتتتتتتتد، سرش را به پشتتتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتتتندلی  کیه زد و 
ه  ی مف ماند. خیر

نفسی کشیدم و گفتم: ولی خب و و  از نیتم هم آ اه شدید 
 در ا ف مگرد صحبو  نکردید. 

 شاید چگن به  ا تماد ندارم! -

 با  رفش وا رفتم. 

تتتتتتتدیام نشتتتتتتتتان ندهم، ستتتتتتتت  کردم در چهره ام را  فظ خگن ت
کردم و گفتم: مگضتتتتتتتتتتتتتتت   ا نتتتتتته کتتتتتته چرا داریتتتتتتد ازم  نهتتتتتتانش 

 کنید؟می

 مف؟! چ  رو د یقا  نهان کردم . -

 یک لنگه ابرویش را بالا داده بگد و با د    ماشایم می کرد. 

 سکگ م کش آمد و با لحف خشگ گف : مگه ان ار کردم؟! 

آ  دهانم را  گرت دادم در مگضتتتد  م ه بگد  س کردم ک  
خگاک  صتتی  و استتتقامتش را در برابر مگضتتگ ات زود ر از هر 

شتتتکند و ک   ابانه آماده ی جنگ استتت . و   دیگر درهم می
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ستتتتتتتتتتتتتتتگال مف آنقتتدری نتتارا ت  کننتتده نبگد کتته بخگاهتد بتا ا ف 
 خشم پاسخ بدهد. 

رم ا نه که اصتتتتتتتتتتتتتلا لحنم را ارام کردم ودوستتتتتتتتتتتتتتانه گفتم: منظگ 
 در ابتدای اشناک  مف با شما ا ف مگض   

مبرح نکردید یعوی
  نگان نشد. 

 با نهای   ساوت گف : 

 مف بگده که -
ی
 الا مگه برادرت چه شخ  مهمی  گی زندکی

هر لحظه از و تم رو به ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   اختصتتتتتتتتتتتتتتتتات بدم که 
چقدر میشتتتتتتتتتناستتتتتتتتتمش و  یش هر کسیتتتتتتتتتت از شتتتتتتتتتتناختم درمگرد 

 م؟ برادرت صحب  کن

صتتتتتتتتتتتتتتتدایم لرزید ولی گفتم: مف که هرکسیتتتتتتتتتتتتتتت نبگدم خگاهرش 
 بگدم! 

هرکسیتتتتتتتتت که هستتتتتتتتتو  ... برای مف باید مهم باشتتتتتتتتته که بخگام -
 درمگردش و   خرج کنم!  ر  بزنم... آشناک  بدم! 

 ی نشسته  گی کلامش با ث شد  ا سکگت کنم.  عنه

ون ن هد.   زبانم را گزیدم  ا  ر  ناشایسو  از دهانم بیر

انم را  گرت دادم که خگدش گف : شتتتتتاید از اول هم آ  ده
کار اشتتتتتتتتتتتتتباا کردم که  گ رو به  نگان کار آمگز  بگل کردم . 
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! مگندم  گ با زخمی که از برادرت خگردم هنگز خگ  نشتتتتتتتتتتده

 مف  راره چی ار کوی ؟

 و رویش را برگرداند و از  ن ره به جاده زل زد . 

رش بالا بگد و هایم  یر کشتتتتتتتتید  ستتتتتتتتاستتتتتتتتیتم درمگرد آشتتتتتتتتقیقه
ی شتتتد که بغض کردم و آماده ی بگدم اما خگدم همیر ی گریستتتی 

را نگه داشتتتم به ج یدن  گست  لبم مشتتغگل شتتدم و زل زدم 
... آرش چتته زخمی بتته او زده بگد؟ جرات بتته جتتاده ی بیتتابتتاکی

ون   رسیدن نداشتم  رسیدم وس  راه مف را از ا گمبی ش بیر
 کند. 

ار ر باشتتتتتتتتتتتتتتتم . هر لحظه بیش از  یش با ث میشتتتتتتتتتتتتتتتد  ی از او بیر
 مرد  خگد پسند! به خیالش فق  و   او ارزش داش ؟

 

 #فصف_دوم
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 #چاوچاو
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 بتتتا آن همتتته ک  
د یعوی ای کتتته خگاک  فکر میکردم خگابش میی 

داشتتتتت  انتظار داشتتتتتتم کستتتتتال  مستتتتتیر وادارش کند  ا چشتتتتتم 
روی هم بگذارد ب هم بخگابد و ا ف ا صتتتتتتتتتتتا  نا به هن ارش 

د ولی هرازگتاا پ تک بتاز میکرد و نیم نمتاا به کمی آرا م بگیر
 بس . انداخ  و سپس چشمانش را میجاده می

کاستتت  ولی با ا ف ها از شتتتتدت آفتا  میدودی بگدن شتتتتیشتتته
وجگد گرم بگد،  س میکردم با مف  هر استتتتتت . گرفتار شتتتتتتده 

 بگدم. 

ای کردم، کمی وول خگردم و کیفم را از روی پتتایم  تتک سرفتته
 ا کردم. جا به ج

 صدایش آمد: آ ا ای ج گی م تمد رفاا  گ ف کف. 

مرد راننده "چشتتتتتتتتتتتتتتتمی" گف  و او خگدش را به ج گ خم کرد 
هایش را روی ران هایش گذاش  و با سر انگشتانش به آرنج

 چشمانش فشار آورد. 

 برای ا نکه از ا ف  ال دربیاید گفتم: چای میخگا ف؟

ی وستتتتتتتخ   سر انگشتتتتتتتتانش را لای مگهایش فرستتتتتتتتاد آنقدر  یر
د که سر  ن ه تت  هایش منقبض وستتتفید استتتتخگان سرش را ف ت

 شدند. 
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انمار صدایم را نشنید. صدایم در سر   ا گمبیف و جاده گم 
 و گگر شد. 

ی از ستتتتتتتتتاختمان م تمد   ا چشتتتتتتتتتم کار میکرد بیابان بگد و خی 
 رفاا نبگد. 

 . صدایش زدم: ا ای مش ات .. 

دن سرش برداشتتتت  و با چشتتتتمان بستتتتته گف :  تتت  دستتتت  از ف ت
 چای نمیخگام ممنگن. 

 کیتته بتته صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی داد و شر شر کرد: یتته کم میخگای سر تت  
بری؟ وا عتتا هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  تتا برای ا ف جتتاده  س نمیکوی کمتته؟  

 میخگای مف پش  فرمگن بشینم؟ 

م.  ی میر
 راننده با آرامش گف : چشم آ ا با سر   بیشی 

شتتتتتتتتتتمان بستتتتتتتتتتته گف : ا ف جاده رو دستتتتتتتتتت  کم همانبگر با چ
... الان  و  صد هم نیس   میتگکی با صد و بیس   ا  ر کوی

 سر  ! 

اختیتتتتتتار بتتتتتته کی گمی  شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتار سر تتتتتت  نیم نمتتتتتتاا کردم... ک  
 سر تمان نگد  اک  میشد. 

ی از  هران داره دنبالمگن میاد  تد گف : یه ماشتتیر راننده خگن ت
 ج گ بزنه.  گفتم شاید بد نباشه اجازه بدیم از ما 
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چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتد نیم نمتتاا بتته  قتتب انتتداختت ، جتتاده 
خ گت بگد نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتد و گفت : بپی   گ لا ف راستتتتتتتتتتتتتتتت  

 میخگایم بریم ا ن ا ... 

د. و با اشاره  ی دستش ای را وادار کرد  ا کمی به راس  بگیر

هتتتایش ا راد می گرفتم. بتتتا یتتتک مف میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم، بتتته شر زدن
  سف هم نمی شد با او  ر  زد. 

ا گمبیتتتف مقتتتابتتتف م تمد متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، کیفم را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم 
ی آمد. کمی گیج   داشتتتتتتتتتم، همراه مف پا یر

ا تیاج به نگشتتتتتتتتیدکی
بگدم وسردرگم، ا تمتتتتاد بتتتته نفس ا نکتتتته  نهتتتتاک  وارد م تمد 

اهف و شتتت گار کتان هشتتتگم را نداشتتتتم شتتتانه به شتتتان ام آمد،  یر
اش را به چشتتتتتتتمانش ای به  ف داشتتتتتتت .  ینک دودیستتتتتتتگرمه

های گذاشتتتتتتتتتتتت  و دستتتتتتتتتتتتتها را در جیب شتتتتتتتتتتتت گار فرو برد، با گام
 ندی به سم  ورودی ساختمان رف  و پش  سرش  قریبا 

 دویدم. می

ی که به ج گی در رستتتتتتتتتید یادش امد همراهش هستتتتتتتتتتم و  همیر
ن لید ز فرستت  را اجرا کرد اول همان جا ورق برگشتت  و  انگ 

هایم مف داخف م تمد شدم باد خنک کگلرهای روشف گگنه
ی کنار نخف  زییوی اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره زد و گف :  ی را نگازش کرد. به میر

ی  ا بیام.   بشیر
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ی نشستم، مامان برایم با گام های مرددی  یش رفتم پش  میر
  یغام گذاشته بگد: رسیدی خی  بده. 

 

 #فصف_دوم

 85#پارت_ 

 او#چاوچ

⛔️ 

مف نمی رستتتتتتتتتتتتتتتیدم! در جاده با او د گا می کردم و مع گم نبگد 
  ا بتم چه می شگد. 

 صباکی بگدم  رصم گرفته بگد. رفتارش اصلا منبف  نبگد. 
بتته هر تتال کتتاری جز ستتتتتتتتتتتتتتتکگت از دستتتتتتتتتتتتتتتتم بر نمی آمتتد لزومی 

ی که ی دوستتتتانهنداشتتت  راببه ای میانمان بر رار شتتتتگد. همیر
کرد میکرد. بتتتته    هم کم م میبردم کفتتتتایتتتت  کتتتتار را ج گ می

  دا ف  سی میگف  به مف که کم م خگاهد کرد. 

های صتتتتتتتتتتب  گاا به ای از نگشتتتتتتتتتتیدکی دو  یش خدم  با  رالی
 نزدیک شتتتتتتتتدند، یگ،دو زیر بشتتتتتتتتقاک  کاشذی  رار داد و از 

ی میر
ی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتده بگد هرو  چیوی را برای  چرچی کتتتتته نزدیتتتتتک میر

 پذ راک  صبحانه چید. 
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ها  ر و فرز، کارشتتتتان گذاشتتتتتم و  یش خدم کیفم را روی پا  
 را کردند. 

ی آ ای صتتتتتتتدای سر گارستتتتتتتگن در ک   ستتتتتتتیم یگ شتتتتتتتان  یچید: میر
 مش ات و سه نفره بچینید. 

دو پ  جگان بدون ا نکه سر بالا بیاورند، یک سرویس دیگر 
ی میشتتتتتتتتتد،  ی آماده کردند از دور دیدمش که نزدیک میر روی میر

د و به نظرم صتتتتتگرکش را  ینکش راروی مگهایش گذاشتتتتتته بگ 
اق  ر از  بتف  یش می آمتد  متام مدک  آ  زده بگد کته کمی  ی 

کتته  یش می آمتتد  رستتتتتتتتتتتتتتتنتتف آن تتا بتتا او ستتتتتتتتتتتتتتتلام و ا گال  ری 
 کردند. 

ی نشس  و رو به مف گف : بهراد نیگمد؟ روبه  رویم پش  میر

ان گفتم: مگه  رار بگد بیان؟   یر

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتید و چند ثانیه بع د با  گپ  ر   فف همراهش را بیر
خگابف برای مف درنیتتار کتته هتتاک  کتته  گ رختت شریتتد: ادای آدم

 مف  گ  خ  گذشته! 
ی
 نصف بیشی  زندکی

 شنیدم. صدای مخا بش را نمی

 ولی او اوج گرف  صدایش را بالا برد و ک   زد: 
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مف نگفتم بتتته پتتتا نمیخگام؟ نتتته مف میخگام بتتتدونم گفتم یتتتا -
 متنفرم؟ نگفتم نتته... نگفتم از ا نکتته کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتک منگ بکسیتتتتتتتتتتتتتتت  

ا تیاچ  به ا ف کارا نیستتتتتتتتتتتت ؟ نگفتم بچه نیستتتتتتتتتتتتتم ... نگفتم 
بازی رو درنیارید؟  گ خ ال  نمیکسی  دنبال مف ا ف مسخره
 راه میفو  ؟ 

اش زل زدم کتتتته بهراد خگدش را از بتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت بر افروختتتته
هایش را گرف  و گگی  را از چنگش پش  سر رساند.  شانه

را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد وستتتتتتتتتتتتتتتپس  یوی کتتتتته درآورد اول روی مگهتتتتتایش 
هتتتتایش را می متتتتالیتتتتد گفتتتت : هیس... هیس...  رت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته

 نخگر... آروم باش... آبرومگن رو بردی! 

ی سرف و  تتاض گفتت : مف آبرو برم یتتا  گ کتته بتتا همتتان چهره
 دنبال مف نره خر راه افتادی؟

وک  گف : ستتتتلام صتتتب  
بهراد ریز خندید و رو به مف با خگسر 

  .  بخیر

ستتگم که برای او چیده شتتده بگد نشتتستت  و  و پشتت  سرویس
ی خانم پاشا ... مسیر کسال  آوره نه ؟   لب زد: خ بیر

ی  صتتتتتتتتتتتتتتتو  بهتتا زل زدم کتته انمتتار زیتتاد دوام نیتتاورد و بتته چهره
ی افف  گذاشتتتتتتتت  و ستتتتتتتتپس  یشتتتتتتتاکی  اش را ستتتتتتتتا دش را روی میر

 روی سا د  رار داد. 
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ی  ی  از هرچیر
برایمان صتتتتتتتتتتتتبحانه آوردند میف نداشتتتتتتتتتتتتتم بیشتتتتتتتتتتتتی 

ی خگش رنگ  گی فن ان ستتتتتتتتتتتتتتتفید  گجهم را ج ب کرد  هلا 
بهراد اما با  گصتتتتت ه روی نان ستتتتتنمک نیمروک  گذاشتتتتت  کمی 
رویش نمک پاشید و با ملایم  گف : بها جان یه لقمه بزن 
ی همگن جگر که محب بته با روشف  یگاکی و  ر نمک.   ... ببیر

؟  نشان نداد و بهراد ارام  رسید : خگاک 
 واکنسی 

 دم: دیشب نخگابیدن! دخال  کر 

 ام کرد: میدونم. بهراد لبخندی  گاله

 بهراد آرام  رسید: خگابیدی بها؟ 

ام بتتته آن نفسِ خ تتالو  ام کمی از لا تتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و  ر روک  
شالب شتتتتتتتتتتتتتتتد و گفتم:     خ    نگشتتتتتتتتتتتتتتتگن هم به خا ر کم 

 خگابیه!  

بها سرش را بالا گرف  با آن چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای متگرم و سرف رو به 
   خ    نمم ا نه که برادر گ خگدم با دستتتتهای مف گف :  

خگدم نکشتتتتتتتتتتتتم! گذاشتتتتتتتتتتتتم به دستتتتتتتتتتت  سرنگشتتتتتتتتتتت  به لقا الله 
 بپیگنده! 
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از ا ف  رفش مگ به اندامم راستتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتد و او دیگر نماند  ا 
اش افتاد و جگا  مف را بشتتتتنگد  گری برخاستتتت  که صتتتتندلی

ون زد. با گام  های  ندی از م تمد بیر

به  های متگالی به لبهایش می ک بید . بهراد مشتش را طی ضی

ون کشتتتید شتتتماره ای گرف  وگف : ای   فف همراهش را بیر
 خان به هی  وجه بهش سگئی  نده! 

و فن تتان چتتایش را بتته آرامی نزدیتتک دهتتانش برد و کمی چتتای 
 دا  فرو داد. 

 

 #فصف_دوم

 86#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

  رفی نزدم . 

م ج شتتتتتتتتتده بگد ، زل فق  به لا ه که در دستتتتتتتتت  لرزانم دچار 
 زدم. 
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بهراد چایش را یک نفس سرکشتتتتتتتتید و استتتتتتتتت ان را  گی نع بگ 
  رار داد  وگف : به خا ر رفتارش متاسفم. 

 گزخندی به لبم آمد: شتتتتتتتتتتتما چرا ... مگه شتتتتتتتتتتتما به روح برادر 
نید که به خا ر الفار ناشتتتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتتتتتگن  ی مرده ی مف کنایه میر

 شما متاسف باشید؟

ف : متگجه  ستاستی  شتما نسب  بهراد با لحف آرام  ری گ
ای  شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا کتته دا  دیتتده  بتته برادر گن هستتتتتتتتتتتتتتتتم ... متگجتته سر 
هستتتتید ... جگون از دستتت  دادید هستتتتم...  میفهمم ... ولی 
بهادر هم آدم سرخگی  نیستتتتتت  ... خیال نکنید از سر شتتتتتت م 

ی و خگی  داره ا نبگر با شما صحب  میکنه .   سیر

 یشگن کردیم؟! از سر کینه اس ؟ ما چه بدی ای به ا-

ی رو  گضتتتتتتتتتتتتتتتی  بدم ... برای مف هم یک - ی از مف نخگا ف چیر
 سری مسائف هنگز گنگه... 

صتتتتتتدایم لرزید بغض گ  یم را به چنگ گرفته بگد با چشتتتتتتماکی 
  ر اشک به بهراد زل زدم : 

فکر میکنم  گجیه نکنید بهی  باشتتتتتتتتتتتته . اصتتتتتتتتتتتتلا میدونید چیه -
وا عا کمک هرکاری لازم باشتتتتتتته خگدم شتتتتتتتخصتتتتتتتا ان ام میدم، 
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نمیخگام یعوی ا تیتتتتتتتاچ  نتتتتتتتدارم  . بیش ازا ف  زخم نزنیتتتتتتتد 
 کمکتگن  یش کش... 

خگاستتتتتتتتم ب ند شتتتتتتتتگم که بهراد با لحوی  اجز گف : خگاهش 
میکنم به خگد گن مس   باشید شما دخی   گی ای هستید 
... مف مبمشنم متتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتف کتتتتار د یقتتتتا همگکی میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتته 

کنیتتتد ... خگاهش انتظتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتگ داریتتتد از  رفهتتتای بهتتتا کینتتته ن
ام مگک  کتتته ستتتتتتتتتتتتتتتپیتتتد کردم ! از گن خگاهش 

میکنم . بتتته ا ی 
 میکنم امروز رو گذر کنید ... 

به شتتتتتقیقه هایش که مهمان  ارهای نقره ای رنگ بگدند نیم 
 ها ک  

ی نماا کردم  و گفتم: مف نمیتگنم نسب  به ا ف  گهیر
  فاوت باشم. 

 مف از شما معذرت میخگام. -

ی معذرت خگاهیتگن ک- افیه ؟ اگر یک نفر به برادر شتتتتتما چنیر
د ...  و  زنده اش... کگ اه میگمدید؟ ی  میر

  رفی

دستتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتتید: برا گن   یب نیستتتتتتتتت  چرا کار 
وزندگیمگ ول کردم اومدم ؟ دارم  عقیبش میکنم ... به  گل 

 خگدش مدف یه بچه دارم به پا به پا میکنم؟ 
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ننده داره ... برا گن بهراد ادامه داد: برا گن   یب نیستتتتت  را
ک  میخگابه؟ برا گن   یب نیستتتتتتتتت     یب نیستتتتتتتتت   گ سر 
یف مستتتتتتتائلی که به بها مربگ ه ری اکشتتتتتتتف  نستتتتتتتب  به کگچکی 
ی ها رو  نشتتتتتتتتتتگن میدم مف شتتتتتتتتتتنگد ها رو چک میکنم ... دوربیر
برری میکنم ... در الی که  بعا با ا ف ستتف و ستتالم کارهای 

ی دارم  ا بشتتتتنگم چند  ا خانم سر م ی صتتتتبحانه اشتتتتگن مهمی  یر
 چه  رفهاک  رد و بدل می کنند !    

با مکث افزود: ا نبگر نیستت   خانم پاشتتا ؟ ا نا برا گن جای 
 ،  مام 

ی
ستتتتتتتتتگال نداشتتتتتتتتت ؟... مف در آستتتتتتتتتتانه ی چهف ستتتتتتتتتالا

 برادرم ... و اگر بمم وجب به 
ی
زندگیم خلاصتتتتته شتتتتتده روزمرکی

 وجب زندگیشگ از برم درو  نگفتم. 

مگضتتتتتگ ات زیادی هستتتتت  ولی فق  بهراد محتاک  ر گف : 
یتک نکتتته  تائز اهمیتته  تدا تف برای مف ... و اون هم  ال ِ 
 خگشِ بهاس .  الی که بعید میدونم دیگه خگ  بشه ... 

ا تمتتتالا  تتتال برادر گن بتتتا کنتتتایتتته زدن بتتته برادر مرده ی مف -
 خگ  میشه فق  ... نه؟ 

بهراد نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد : ا نبگر نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بهتتتادر یتتتک سری 
 گی ذهنش هس  که مف میدونم  بعا به کمک م هگلات 

شتتتتتتتتتتتتتتتما همه ی ا ف مستتتتتتتتتتتتتتتتائف بر ر  میشتتتتتتتتتتتتتتتته و در ازای ا ف 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 356  

مگضتتتتتت   به شتتتتتتما کمک میکنه  ا به خگاستتتتتتته ا گن برستتتتتتید  و 
بهتگن  گل میتتتتتتدم بهتتتتتتادر در کتتتتتتار بتتتتتته هی  نحگی کم کتتتتتتاری 
نمیکنه ... مف شتتتتاهرگمگ در مگرد ا ف مگضتتتت   وستتتت  میذارم 

 ... 

ی نبگد شتتتتتتتتاید کمی آرام شتتتتتتتتده ب گدم و از آن خروش اولیه خی 
ی مف با بهادر مش ات صا  نمیشد.   اما دل چرکیر

ی میتتف کنیتتد .  هگه  ی بهراد  عتتارفم کرد و گفتت : لبفتتا یتته چیر
 ا گن سرد شد ... اجازه بدید  ایگ دیگه سفارش بدم. 

 میان سفارشش گفتم: مش ف برادرم با برادر شما چیه؟

که برای بها را  اضی کرده   بهراد همان لقمه ی نان ونیمروک  
 بگد را خگدش ض  کرد و با دستمال دهانش را پاک کرد. 

نیم نماا به مف انداخ  وگف : لبفا مف در ا ف مگ عی  
  رار ندید ... 

چشتتتتمانم با مگشتتت افی نماهش کرد وبتتهراد گف : مبمشنم اگر 
ی  ی در زمان خگدش مبرح بشه فکر میکنم  اثیر بهی  ی هرچیر

 بذاره...  
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ی واهان  - فکر نمیکنید ا ف منصتتتتتتتتتتتتتفانه نیستتتتتتتتتتتتت  ؟ مف  گهیر
هاک  که به برادرم میشه رو  حمف کنم و دم نزنم در  الی که 

  و  نمیدونم مگض   از چه  راره؟ 

 به هگش بها  و سیاستش در  یش برد کارها ا تماد کنید . -

 با  عنه گفتم: ایشگن به مف ا تماد ندارند. 

ر شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا اول ا تمتتاد کنیتتد ... - ی بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد متحمتتف ضی مبمیی
نمیشتتتتتید ... ا ف معام ه هم مادی نیستتتتت  خانم پاشتتتتتا ... ا ف 

 مگض   میتگنه ن ات دهنده ی جانِ یک نفر باشه . 

 

 #فصف_دوم

 87#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 تتگزختنتتتتتتتتد زدم. جتتتتتتتتای  تتگزختنتتتتتتتتد نتتبتتگد و جتتتتتتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتتگال بتگد 
ستتتم ! نمیخگاستتتتم به  ضتتتتیه ای که داشتتتتند  ،نمیخگاستتتتم بی 
دنتتتد  تتتا بتتته آن ورود کنم ، مبتتتاب  انتظتتتار آنهتتتا ،  ی بتتتال بتتتال میر

  مف کنم . بچه که نبگدم ! 
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د با جدی   ماشتتتتتتتتتتایم کرد  ی او  مام و و  که داشتتتتتتتتتت   ر  میر
گد کتتته مف  گری بتته  ضتتتتتتتتتتتتتتتیتتته را آنقتتتدر  مرمگز مبرح کرده ب

ماجرا نماه کنم که بتگانم به برادر ک  شتتتتخصتتتتیتش    بدهم 
 ! 

لا ه ام را  مام کردم ... هرچقدر بهراد مش ات اضار داش  
 ا صتتتتتتتبحانه بخگرم ، می م نکشتتتتتتتید و  رجی  دادم در فضتتتتتتتای 
بزرگ م تمد  دمی بزنم ، نیاز داشتتتتتتتتتتتتتتتم  ا آرام شتتتتتتتتتتتتتتگم ... راه 

ی و  ماشای شرفه های سگ   شاک  کمی  الم رابهی  کرد . رفی 

یک  یی  بزرگ در سرم جا خگش کرده بگد : بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات 
ک  م هگلاک  بگد کتتتتتته اگر آرش زنتتتتتتده می متتتتتتانتتتتتتد بتتتتتته جگا  

سید.   میر

وارد سرویس بهداشتتو  شتتدم، مشتتو  آ  به صتتگر م پاشتتیدم  
و  بف از ا نکه  برات آ  آرایش چشتتتتتتتتتتتتتتتمم را پخش  کند با 

 دستمال خشکش کردم. 

ی آ   گستتتتتتتتتتتتم را ستتتتتتتتتتتبک کرد ... نفسیتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتیدم و از خن ا
ون آمدم ،  بف از خروج از م تمد ، دیدمشان ،  سرویس بیر
ی ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگدند وبتتهراد با خشتتتتتتتتتتتتتتتگن  با او  مقابف ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر

 صحب  میکرد . 

 او ولی بیخیال سیمار میکشید  و و  بهراد را نماه هم نکرد. 
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هتتتای بهراد کتتته  متتتام شتتتتتتتتتتتتتتتتتد، ک   ا نکتتته برگردد بتته
تتتتتتتتتتتتتت  سرا   ک ت

ا گمبی ش رف  ، پشتتتتتتتتتتت  فرمان نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت  پا روی پدال گاز 
د فکر کردم به ستتتتم  جاده میپیچد ولی پشتتتت  ا گمبیف  تتت  ف ت

 متگ ف شد. 

  س کردم  گ فش به خا ر مف اس  . 

بهادر سیمار میان انگشتانش را به سم  لب برد دو سه کام 
 از آن گرف  ورو به مف گف : همراه مف میای ؟

  ؟انتخا  دیگه ای هس-

بهادر لبخندی زد: با برادرم هم میتگکی بیای ... مقصتتتتتتتتتتدمگن 
 یه جاس  . 

 شانه ای بالا انداختم و گفتم: از بد بالا ر چیه ؟ بد ر ... 

در چشتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتان و تتیتتحتتش زل زدم و بتتهتتتتتتتتادر گتتفتتتتتتتت : متتنتتتتتظتتر 
  ذرخگاا نباش آلا پاشا... 

چه کسیتتتت ؟! او  ذرخگاا بکند ... بعید میدانستتتتتم . آنقدر 
چشتتتتتتتتتتتتتتتم و رو بگد که و و  به مرده اهان  می کرد هتاک و ک  

وای به  ال زنده ها میشتتتتد ؛ چشتتتتمانش را می بستتتت  و مدال 
انستتتتتتتتتتتتتتتتان هتای نتادان هرچته بته ذهف کگچتک و کم خردش می 

 رسید به زبان می آورد. 
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 با  عنه گفته بگد و با  عنه جگا  دادم :  

 نیستم . انتظاری نیس  ! -

 خندید  و با لحف   درانه ای گف : 

چشتتتتتمات ولی منتظره ... گگشتتتتتات هم میخگاد بشتتتتتنگه .ولی -
بتتدون بهتتا ج گ هیچکس سر خم نمیکنتته !  و  اگر اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتاه 
یب شکس  برای مف نگد و نه به یکه  کرده باشه که ا ف ضی

 ! 

ارکش که خگن ازشتتتتتتتتتتتتتتان می چکید زل  به نماه  خس و  ر از سر 
انتظتتتاری نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  هرچنتتتد ... فرق زدم و گفتم: رض کردم 

ی بوی آدم و  یگان اد  اس  ...   مابیر

و ک  ا نکه منتظر باشم  ا پاسخم را بدهد به سم  ا گمبیف 
بهراد رفتم خگاستتتتتتم ج گ بنشتتتتتینم ولی ، در  قب را باز کردم 
 روی صندلی نشستم  وکیف و کگله ام راکنار دستم گذاشتم. 

کتتته بهراد   دستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتینتتته متتتانتتتدم و در لحظتتته ی آخری
میخگاستتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتگار ا گمبیف شتتتتتتتتتتگد صتتتتتتتتتتدای خنده هایش به 

 گگشم رسید . 

ی  پایش را روی پدال گاز گذاش  و صتدایش در فضای ماشیر
  یچید: متاسفم که ا ف ا فاق افتاد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 361  

مشغگل  ماشای صفحات م ازی بگدم و در همان  ال که 
ی بگد گفتم: خگاهش میکنم . اگر برادرم زنده بگدند  سرم پا یر

  ف شدت واکنش نشگن نمیدادم . به ا

 رو شگن شاد. -

 

 #فصف_دوم

 88#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 گزخندی زدم و او در  گضی  رفتار ا مقانه  و بدور از  اد  
برادرش  گضی  داد : بهادر یه مقدار افسار گسیخته اس  . 
نه فق  نستتتتب  به شتتتتما ... نستتتتب  به همه در ابتدا با جنگ 

 و رفا تشگ ثاب  میکنه . وارد میشه و کم کم معرف  

م . اگر الان - مف میتگنم بتتتدون کمتتتک برادر گن کتتتارمگ ج گ بی 
هم دارم با ایشتتتتتتتتتتتتتتگن کاری رو ان ام میدم بنا به درخگاستتتتتتتتتتتتتت  
ی  ا وارد ا ف م مگ ه   محو  هستتت  ایشتتتگن ازم خگاستتتی 

دکی 
بشتتتم . ا ستتتاه کردند برای آدم صتتتفری مدف مف، آشتتتناک  با 
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که در بند وبستتتتاک مشتتتت ات ها روال کار فق  ا نبگر ممکنه  
م .    رار بگیر

بهراد در سکگت به ج گ می راند و مف  صو   ر گفتم: شافف 
ی های زیادی  ا الان  ایدم نشده !   از ا نکه چیر

 هرجا به مش ف خگردید میتگنید به منم مراجعه کنید... -

 شانه بالا دادم : 

 فعلا فق  در  ال نظار م  . -

نم کنتتتتتتار خگاهش کنم ج گ بهراد نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتد : مف بز 
 بنشینید؟

 گفی کشیدم وبتتهراد سکگ م را به رضای  معوی کرد در کناره 
ی جاده متگ ف شتتتد، به ناچار  یاده شتتتدم و ج گ نشتتتستتتتم . 
 در راکه بستم لبخندی زد  وخگاهش کرد  ا کمربند را ببندم. 

ه بگدم کتتتته گفتتتت : مف میتگنم روی  ون خیر همتتتتانبگر بتتتته بیر
  سف نی  شما  سا  کنم ؟ 

 در چه خصگت ؟-

بهراد با لحف گرم  و مردانه ای گف : در ا ف خصتتتتتتتتتتتتتتتگت که 
ی جا میمگنه  ی ما رد و بدل میشتتتتتتتتتتتتتتته همیر  رفهاک  که ا ن ا بیر

 ... 
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 مف آدم سخنگری نیستم  چندان!!! -

گزیده گگی هستتتتتتتتتتتتتید و ا ف بهراد خندید و لب زد: متگجهم .  
 از کمالات شماس  . 

میخگاستتتتتت  با  عاریف ا مقانه ودم دستتتتتتو   لاش کند  ا دلی 
که برادرش له کرده بگد را به دستتتتتتتتتتتتتتت  اورد . مف ستتتتتتتتتتتتتتتنگ دل 

ی را و  هم کگ اه نمی آمدم!   نبگدم ولی به همیر

بهراد با  ع لی گف : میدونم خگاستتتتتتتتتته ی زیادیه ولی  ا جاک  
ید ...   که ممکنه از بها به دل نگیر

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم و گفتم: چرا انقتتتتتدر نتتتتتابخردانتتتتته ازش دفتتتتتا  
 میکنید؟ 

 به جای جگا  کاملا ک  رب  گف : از گن یه سگالی دارم... 

 نیم رخش را واری کردم و لب زدم: بفرما ید... 

 چه فکری میکنید؟درمگرد بها -

با  عنه گفتم: ایشتتتتتتتتتتتتتتگن از نظر بنده اونقدر شتتتتتتتتتتتتتتخ  مهمی 
نیستتتتتتتتتتتتتتتتند که بخگام و تم رو خرج کنم درمگرد ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن فکر 

 کنم! 
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 #فصف_دوم

 89#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 لبش را گزید و گف : انقدر از بها متنفر شدید ؟! 

 از لحنم  پشیمان شدم . 

  نفر ! 

ی بگدم که از او خگشتتتم نمیدانستتتتم متنفرم یا نه ...ولی م بمیی
... نتتتته  نمی آیتتتتد . در وا د هی   سیتتتتتتتتتتتتتتت نمیگرفتم . نتتتته منفی
مدب  ... روزهای اول دلم میخگاستتتت  با او دوستتتت  باشتتتتم و 
 الا با گذشتتتتتتتتتت  زمان ،  مام  صتتتتتتتتتتگرم ا ف بگد که هی  نقبه 
ای نیستتتتتتتتتتتتتتت  که ما بتگانیم  برای رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به آن ا که امف و 

 صمیمانه اس   لاش کنیم . 

ا د او بگد که نمیخگاستت  به آن نقبه برستتیم . مف دید در و 
بدی نداشتتتتتتتتم ... از نظرم او یک جگان بشتتتتتتتاش و گشتتتتتتتاده رو 
بگد که برای  یش برد اهدافش ستتیاستت  مدارانه رفتار میکرد 
هرچند که گاا از کگره در می رف  و شتتتتتتتتتتتتتتتبیه ارازل و اوباش 

 سخف می گف  . 
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 بهراد از سکگ م استفاده کرد و لب زد: 

 دوس  دارم  صگر گن رو نسب  به بها بدونم ... -

و  کردم:   ا ف بار منبف   ر  سر 

 مدت زیادی نیس  که میشناسمشگن! -

ی مدت کمی که نستتتب  بهش شتتتناخ   - ب ه .. میخگام با همیر
  یدا کردید  ستگن رو بهم بگید . البته اگر مقدوره . 

 اخم کردم: چه کمگ میکنه؟

ا نکه ا ف مستتتتتتتتتتتتتتاف   گلاکی و با ر بهراد خندید: کمک ... به 
ی بشه ...  دا ف به ا ف کمک میکنه !   کمی را    ر سی 

ا  دهانم را  گرت دادم و به  جاده ی خشتتتتتتتتتتتتتتک  یش رو زل 
ه ماندم و گفتم: مف روز های اول فق  از   خیر

زدم . لحظاک 
ام دیدم .   ایشگن ا ی 

بهراد بتتا یتتک ختتب خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  ادامتته  دهم و بتتا مکوی گفتم: 
کی هم که از نیتم آ اه شتتتتتتتتتتتدند  صتتتتتتتتتتتمیم گرفتند دوستتتتتتتتتتتانه زما

  ما تم کنند ... 

نیم نماا به او انداختم و اضتتتتتتتتتتتتافه کردم: الانم میدونم که با 
وجگد مشتتتتتتتتتتتتتتتغ ه های زیادی که دارند ، میخگان به مف کمک 

 کنند ...  دا ف امیدوارم وا عا نیتشگن ا ف باشه ! 
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 . بهراد نفسی کشید: قیقتش نیتش ا ف نیس  

از  رفش متع تتتتتب نمتتتتتاهش کردم . ابروهتتتتتایش در هم گره 
خگرده بگد و بهراد با آرامش گف : شتتتتناخ  چنداکی از شتتتتما 
ندارم ... نه از شتتتتتتتتتتتتتتتما ... نه از برادر مر گمتگن . اصتتتتتتتتتتتتتتتگلا  گ 
کارهای بها نمیشتتتتتتتتتتتتتتته دخال  کرد.... نه از زیاده روی کردنش 

نه ج گ در کار کردن که  ا خگدشگ از پا نندازه ول کف نیس ، 
... نه  صتتتتتتتتتتتتتمیم های آکی و  رَویش درمگرد  شتتتتتتتتتتتتت  و  اشتتتتتتتتتتتتتف 
نتتاگهتتاکی نستتتتتتتتتتتتتتتبتت  بتته ازدواج و کشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتف ختتانگاده اونم بتتدون 
مشتتتتتتگرت و را زکی !!! و نه  و  رفا و  که  ر شتتتتتتگر و هی ان 
و  شتتتتتتتد  ومع گم نیستتتتتتت  چبگر به جاک  رستتتتتتتیده که زنده 

سر 
 اشگ میذاش  روی چشمهاش و مرده اشگ میذاره زیر پا! 

ان نماهش کردم . از    رفش  یر

بهراد آرن ش را لبه ی  ن ره گذاش  و یک دسو  همانبگر 
ه بتته جتتاده گفتت :  الان هم مف  کتته فرمتتان را گرفتتته بگد، خیر
نمیتگنم  گ مستتتتتتتتتتتتتائ ش دخال  کنم ! ولی میخگام بهتگن بمم 
باهاش راه بیاید ... زمان بدید ... جا نزنید ... زمان خگدش 

ید   خ باشتتتتتتتتتتتته ولی شتتتتتتتتتتتتگربختانه یا  لال مشتتتتتتتتتتتت لا ه! بها شتتتتتتتتتتتتا
خگشتتتتتبختانه نمیدونم اما  گی کار از هیج  برای هی  ا دی 
کم نمیتتذاره ... و ا ف و متتد گن  ربیتت  شربتته ! چگن میتتدونیتتد 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 367  

که  گ ا ران آدم ها  اضی نیستتتتند فگت وفف کار و به هم یاد 
 بدن که مبادا کسی ازشگن ج گ بزنه و  رف  کنه! 

ل کند نفسی کشیدم و رو به او   که  لاش میکرد اوضا  را کنی 
 گفتم: 

ی و یا یه کف کف ساده ی - آ ای مش ات ... به خا ر یه  گهیر
کاری  ا ا ف  د نگران شتتتتتتتتتتتتتتتدید؟! که دارید به مف اولتیما گم 
 نیستم . 

ی
 مید ف؟، مف آدم  قب نشیوی کردن به ا ف سادکی

ی داره ... -  رو یه ی مبارز شما جای  حسیر

مگض   ا نه که شاید اگر بدونم     ا ف دشموی چیه بهی  -
 بتگنم با ا ف  ضیه کنار بیام. 

بهراد مکوی کرد و با  ع لی گف  : مگضتتتت   ، مگضتتتت ِ  خیانته 
 ! 

 نماهم باریک شد : خیان  ؟! 

ل خارج شده بگد لب زدم: لابد برادر  با صداک  که کمی از کنی 
 مف خائنه ؟! 

نه - ی  خانم پاشا ... بها  ر  مف  نمیر
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 #فصف_دوم

 90#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

نید. - ی  یعوی شما به واسبه ی یه  ر  به برادرم  هم  میر

بهراد کمی از سر تش کاستتتتتتت  و لب زد : خانم پاشتتتتتتتا ... شتتتتتتتما 
 دخی  منبف  و با هگی  به نظر می رسید . 

و و  ابتدای جم ه ا گن ازم  عریف میکنید باید ا ف انتظار -
ی  ریف صتتحب  ها مگاجه بشتتم و داشتتته باشتتم ک ه با ستتهمگیر

 نه ؟! 

نفرما ید  مف نمیخگام جستتتتتتتتتتتتتتتارک  بکنم خدم  خانگاده ی -
م شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا ... ولی ستتتتتتتتتتتتتتتتتال گتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتا بحراکی رو از سر  محی 
گتذروندیم کته هنگز از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت زخم هتاش خگن میچکه ... 
برادر گن اگر زنتتده بگد بتته خیلی از ستتتتتتتتتتتتتتتگالات جگا  میتتداد . 

 ا  بده  ! یعوی مگهف بگد که جگ 

 گری لغ  مگهف را بیان کرد که  س کردم کمی که بگذرد 
 مف را هم بازخگاس  میکند. 
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ابرو درهم کشتتتتتتتتیدم میخگاستتتتتتتتتم فریاد بزنم ولی مشتتتتتتتت  کردم 
آنقدر که ناخف هایم  گی  گستتتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتم فرو برود ، کف 
ل کنم که مبادا صتتدایم بالا  دستتتم بستگزد   ا  ن ره ام را کنی 

 برود . 

تظر بگد یعوی شتتتتتتتتتتتتتتتاید هم نبگد ولی مف باید میگفتم بهراد من
... باید از آرش دفا  می کردم و با صتتتتتتتتتتتداک  که  لاش میکردم 

رستتتتتتتتتتتتا باشتتتتتتتتتتتتد  گفتم: برادر مف نامزد داشتتتتتتتتتتتت  به نامزدش هم 
وفادار بگد . متعهد بگد ... از روی آ اا و منب   صتتتتتتتتتتتتتتتمیم 
ی که خانگاده ام بهش آمگخته بگدند  ی میگرف  ... همگن چیر

. آرش آدم خیان  کاری نبگده و نیستتتتتتتتتتتتتتت  ...    ندارید با .. 

 بازی کنید! اصتتتتتتتتتلا شتتتتتتتتتما در ا ف 
ی
آبروی برادرم به ا ف ستتتتتتتتتادکی

 جایماه نیستید که ... 

صتتتتتتتتتتتتتتتتدایش را میان  رفهایم بالا برد و گف : بدون مدر  و 
نم .  ی  سند  ر  نمیر

چتته ستتتتتتتتتتتتتتتنتتدی داریتتد کتته ا نبگر را تت  بتته برادر مرده ی مف -
   اهان  میکنید؟! 

به سمتم چرخید و  رسید: درمگرد مش لات جنسی برادر گن 
 آ اه بگدید؟ 

 ابروهایم ناخگدآ اه  بالا  ریدند . 
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 بهراد  کرار کرد: بگدید ؟! 

خگاستتتتتتتم  رفی بزنم که میان کلامم گف :  رین  چ  های 
 شخصیش نشگن میده که نیتش چ  بگده ! 

 با صدای از  ه چاا گفتم:  رین  چتش؟! 

ه متتتانتتتدم و او سر   تتتان داد و  همتتتانبگر بتتته نیم رف بهراد خیر
گفتت  : متتدار  زیتتاده ختتانم پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتا ... منم بیش از ا ف    
ی باشتتتتتتتتتتتتید سرزنش  ی جا هم مبمیی ندارم دخال  کنم!   ا همیر
تتتتت از نظر مف  میشتتتتتتم! برادر مف کمرش شتتتتتتکستتتتتتته ! البته مقصرت

ا ن ا  خگدشتتتتتتتتتتته که به یه  ازه وارد ک  اندازه بها داد  که کار به
ی  الا هم اگر سکگت کردیم ضفا به خا ر  برسه ! ولی همیر
 خانگاده ی شتتتتتتتتما بگده ... با ا ف  فاستتتتتتتتیر ، مف 

ای  بحراکی سر 
 قاضتتتتتتتتتتتتتتتا دارم که آ اهانه  ر رفتار کنید و نستتتتتتتتتتتتتتتب  به بها در 
مگضتتتتد انزجار نباشتتتتید که کسیتتتت که در  ال  اضی محقه که 

 مف ...    ب ار باشه شما نیستید !  دا ف از دیدگاه

 گف  وسکگت کرد. 

 نمیتگانستم ک مه جمد کنم  ا جم ه بسازم... 

نمیتگانستتتتتم دهان خشتتتتت م را باز کنم و زبان لمس شتتتتتده ام را 
  رک   دهم... 
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ون  ی به بیر نمیتگانستتتتتم  و    ان بخگرم یا خگدم را از ماشتتتتتیر
  رت کنم! 

بغض ستتتتتتنگیوی در گ  یم  هف شتتتتتتد و خگاستتتتتتتم بگ یم که باور 
او گف : مف مدارکی که دارم رو سر فرصتتتتتتتتتتتتتتت  به  نمیکنم که

روی  شتتتتتتما می رستتتتتتگنم .  ا اون زمان از صتتتتتتحب  های امروز 
ی نگید .  ی ی ما رد و بدل شد به بها چیر  ی که بیر

خگاستتتتتتتتتتتتتتم باور نکنم ولی ، چه دلیلی وجگد داشتتتتتتتتتتتتت  که آنها 
بخگاهند درو  بگ یند! هی  دلیلی برای دروششتتتتتتتتتتتتتتتان نبگد و 

 استشان ! هزار دلیف بگد برای ر 

 #فصف_دوم

 91#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

ه ماندم  دری  در چشمان جدی و مس   بهراد مش ات خیر
نماهم کرد وسپس رو به جاده که می راند با آرامش گف : به 
ه به خگد گن مستتتتتت   باشتتتتتتید و آرامش خگد گن رو  نظرم بهی 

  فظ کنید. 
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از نظر شتتتتتما یک ستتتتتال انتظار برای روشتتتتتف شتتتتتدن  قیق ، -
 زیادی نیس ؟زمان 

ی هستتتتت  که شتتتتتما  صتتتتتگر می مگضتتتتت    یچیده- ی  ر از اون چیر
 کنید . 

شتتتتتتتتتتاید بهی  باشتتتتتتتتتته بیشتتتتتتتتتتی   گضتتتتتتتتتتی  بدید ... ا نبگر اهان  -
کگرکگرانتته و مگرد  ضتتتتتتتتتتتتتتتتاوت  رار دادن آرش ...فکر نمیکنم 

 درس  باشه. 

تتتتد ر گف : کاملا بهتگن     میدم خانم پاشتتتتتا .  بهراد خگن ت
  به شتتتتما مشتتتتخ  باشتتتته ... و واضتتتتحا باید مگضتتتتد ما نستتتتب

البته متگجهم که ا ف گاردی که شتتتتتتتتتتتتتما در برابر ا ف مگضتتتتتتتتتتتتت   
دارید به خا ر سگگ  ظیمیه که در سراسر وجگد گن منت   
شتتتتتتده ... اما بدونید که ما هم طی ا ف یک ستتتتتتال گذشتتتتتتته کم 
درد نکشتتیدیم .مستتائف اونبگر که باید وشتتاید مبرح نمیشتتف 

اهه کشتتتتتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتتتتتته چگن هنگز برادرم  صتتتتتتتتتتتتتمیم  و کار به بیر
  ا عانه در ا ف مگرد نگرفته. 

 منظگر گن چیه؟-

آدم ها باید بخگان که  قیق  رو بر ملا کنند... بحث سر -
ی کج خگاستتتتنه... بها فعلا نخگاستتتته خانم پاشتتتا ... ا ف رویه
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دار و مریزی کتته  یش گرفتتته همتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتان از  تتدم  صتتتتتتتتتتتتتتتمیم 
یشه ...   گیر

 به سمتش مایف شدم . 

ک روی فک می ستتتتتتتتتتتتتتا ید و باب  هر ک مه ای که از دهانش ف
ل  ابف خارج میشد  لاش میکرد روی لحف و  ن ره اش کنی 

 گجهی داشتتتتته باشتتتتد. ستتتت  میکرد آ اهانه از لغات استتتتتفاده 
کند به شای  کن  اوم کرده بگد و از سگی دیگر ا ف ا تمال 
 را در ذهنم  ک کرد که شتتتتتتتتتتتتتتتاید هرگز ک  به مکنگنات   و  و 
م و ا ف فرضتتتتتتتتتتتتتتتیه را  یش چشتتتتتتتتتتتتتتتمم آورد که  ذهوی برادرش نی 
ی را بر ملا  ی  بزند و چیر

شتتتتتاید هی  و   کسیتتتتت نخگاهد  رفی
 کند . 

 مف یه سگالی دارم. -

 بفرما ید! -

ا  دارید؟-  شما  ا چه اندازه نسب  به ا ف مگض   اسر 

 ای که  ید مهاجر م رو زدم و مگندم پای برادرم .  ا اندازه-

 پس مهمه. -

ستتتتتتید مهم فق  ا نه شتتتتتتانه ای بالا انداخ  و گف : از مف بی 
  ادی سابقش برگرده ... 

ی
 که بها به زندکی
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  ادی و ساب  منگک به چیه؟-
ی
 و ا ف بازگش  به زندکی

بهراد در ستتتتتتتتکگت به جاده زل زده بگد و خگدم جگا  خگدم 
 را دادم: به روشف شدن  قیق ؟ 

نداخ  و گف : ی چشتتتتتتتتتم نیم نماا به مف ابهراد از گگشتتتتتتتته
 نیستتتتتتت  ... نمیشتتتتتتته با ابروی مرده بازی کرد 

ی
ی ستتتتتتتادکی به همیر

 میکنیم و  ر  
ی
خانم مخصتتتتتتگصتتتتتتا در ا ف جهاکی که ما زندکی

مردم شتتتتتتتتتتتتتتتاید برای مف و امدال شتتتتتتتتتتتتتتتما مهم نباشتتتتتتتتتتتتتتته اما برای 
 خانگاده هامگن... شغ مگن ...   ار مگن  ائز اهمیته. 

ارت را دهانم خشتتتتک شتتتتده بگد. چه بگد ا ف مضتتتتمگن که   
  ح  الشعا   رار می داد و خانگاده را از هم می پاشید؟ 

ام کشیدم و رو به او که مدف بازررسان جناک  دسو  به  یشاکی 
رفتار می کرد گفتم: واضحا  رار نیس  به مف بگید که ماجرا 

 از چه  راره؟

سم از گفتنش و سر  شدنش... بها شیر 
بهراد  گفی کشید: میی 
ل شتتتتتده ..  .  رجی  میدم زمان بدم  ا خگدش بخگاد  ابف کنی 

 . گفتم که ممکنه کاملا  ید مگض   رو بزنه ... 

 دوباره  کرار کردم: به خا ر ا نکه نگران   ار تگن هستید؟
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ا ف هم رکف مهمیتته ... نیم  رن  تتدمتت  رو نمیخگایم بتتا ا ف -
یم... خستتارت به ستتهام و مال رو میشتته   گای  زیر ستتگال بی 

ان کرد ولی  هتتتتتا رو چبگر زخمی کنیم و دوبتتتتتاره روح آدمجی 
هتتتتتا فرامگشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتار دونیتتتتتد کتتتتته ا ف آدمالتیتتتتتام ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیم؟  می

نیستتتتتتتتتتتتتتتتند... ما هم زخمی  ر از اونیم که  گان مقابف به مدف 
 داشته باشیم ... ا ف روزها همه از نفس افتادیم . 

 گزخندی زدم و گفتم: شتتما  گری صتتحب  میکنید که انمار 
کتته هی  رکوی ازش نمیتتدونم زیر نظر آرش  متتام ا ف متتاجراک   

ی آرشه ...   همه چیر
 بگده و با ث و باکی

 کمک کنید ک  گناا برادر گن رو اثبات کنیم! -

با  عنه گفتم: انتظار داشتتتتتتتم بگید گناه اری آرش رو اثبات 
 کنم. 

سری به  استتتتتتتتتتتتتتتف   ان داد: فرف  نمیکنه ... از هر  ر  ا ف 
ریم! چ گناه. ه گناه ار باشتتتته چه ک  ما یم که دچار زیان و ضی

 گنه کرد در ب خ آهنگری، به شگشی  زدند گردن مسگری!  

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و لتتتب زد: متتتدارا کنیتتتد و رفتتتا تتت  ... بهتتتا بتتته 
ان اون گذشتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتما امروز  برادر گن کم لبف نکرده به جی 

 !  مدارا کنید و دوسو 
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ی نبگد . باید اضار می کردم  ا  ی نگفتم،  رفی برای گفی  ی چیر
 ر  بزند و  فف ستتتتتتتکگت خگد خگاستتتتتتتته اش را بشتتتتتتتکند اما 
انمار زود بگد. نه آنها به مف ا تمادی داشتتتتتتتند  ا  صتتتتته های 
مگ یشتتان را  عریف کنند نه مف آنقدری شتتناخ  داشتتتم که 
هم بدانم و آ اهانه وارد بازی شتتتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتگم .  و  بازی ای 

و  نشتتتتتتتتتتتتتتتده بگد . ضفا چند مر به کنایه شتتتتتتتتتتتتتتتنیده بگدم و  سر 
هاک  به آرش رب  داشتتتتتتتتتتتتتتت  که 

ی مگضتتتتتتتتتتتتتتت   از ا ف  رار بگد چیر
 برای ک  بردن بهشان  باید مگش افی میکردم . 

 اش نقسیتتتتتت  
ی
آلا پاشتتتتتتاک  که کلا کن  اوی در ستتتتتتیبره ی زندکی

نداشتتتتتتتتتتتتتتت  .  س میکردم هرکس بخگاهد  رفی بزند ، خب 
  رسش های مف نیس  .  میگ ید نیازی به
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ی مان رد وبدل نشتتتد   ا رستتتیدن به مقصتتتد صتتتحب  دیگری بیر
. مضتتتتتتتتتتتتتتتبر  بگدم و ا ف اضتتتتتتتتتتتتتتتبرا  نتتای  از جهلی بگد کتته 

 درونش در  ال شرق شدن بگدم . 

بهراد مشتتتتت ات منبف  به نظر می رستتتتتید ولی مف  گان ا تماد 
کردن به او را نداشتتتتتتتتتتتم و به  گل او اگر برادرش میخگاستتتتتتتتتت  

ی را  ی و  شتتتتتتدن  مام چیر ی  بف از سر  بازگگ نکند ، پس همه چیر
 میشد . 

وارد خیابان اصلی شهر   شدیم وسپس   ، درس  کناره ی 
ب گار زیر ستتتتتتایه ی نهال  ازه کاشتتتتتتته شتتتتتتده ای ا گمبیف را چند 
ی بها متگ ف کرد  . آفتا  کاملا همه    قب  ر از ماشتتتتتتتتتتتتتتیر

می 
نگه داشتم جا را در بر گرفته بگد . دستم را سا بان چشمانم 

 و به فضای دو کارخانه زل زدم . 

 بهراد  بف از ا نکه  یاده شگم صدایم زد: خانم پاشا ... 

نمتتاهش کردم  وبتا لحوی آمیختته بتته التمتاه گفتت : نگیتد مف 
ی به شما گفتم .  ی  چیر

ی در  رده  ی گفتید .... همه چیر ی با  عنه گفتم: اصتتتلا مگه چیر
ای از شتتک و ابهامه . اگر بخگاد... اگر نخگاد ... اگر  صتتمیم 
ه و نخگاد  ه کتتته  قیقتتت  رو ببینتتته ... اگر  صتتتتتتتتتتتتتتتمیم نگیر بگیر

 بدونه ! 
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ی نگید  ی زهرخندی زد و با همان لحف م تمس گف : بازم چیر
 . 

کنم داریتتتتتد لقمتتتتته رو دور سری   تتتتتان دادم و گفتم: مف فکر  
سر گن می چرخگنید ... یک کلام رو راستتتتتتتتتتتتتتت  به مف بگید ... 
ا نبگری میتگنم  دا ف   ستتتتا  کتا  کنم که چند چندیم 

  ! 

دو هی  به نفد شتتتتتتتتتماستتتتتتتتت  . بازی نکرده بردید خانم نگران -
 نباشید . 

از لحف آمیخته به کنایه اش خگشتتتتتم نیامد . خگاستتتتتتم  رفی 
بها  یاده شتتتتتتتتتتتتتتد و دوان دوان به ستتتتتتتتتتتتتتم  ما بزنم که راننده ی 

 داد و ای خان با لحف مضتتبرک  
ی آمد . بهراد شتتیشتته را پا یر
 گف : آ ا بهمف ا ن ان ... 

 ...  بهراد هراسان لب زد : چ 

و ای ختتتتتان در را برایش بتتتتتاز کرد و دو مرد ک  اهمیتتتتت  بتتتتته 
  ضگر مف به سم  ورودی کارخانه دویدند . 

ر سر از فشتتتار گرما  یاده شتتتدم   دری در آن فضتتتا ماندم و آخ
بند کیفم را روی شتتتتتتتتتتتتتتتانه  فظ کردم باد گرم لای مگهایم می 
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 یچید، صتتتدای فریاد و جر  و بحثشتتان کف ب گار خ گت را در 
 بر گرفته بگد . 

نفسیتتت کشتتتیدم و  دری به دروازه ی ورودی خگدم را نزدیک 
 کردم. 

 بهراد میانه ی دو برادر ایستاده بگد. 

وس   فسه ی سینه ی بها بگد و دس  یک دستش درس  
دیگرش بازوی بهمف خان را چسبیده بگد .ای هم مضبر  
ی دو برادر ارشتتتتتتتتتتتتتتتد و  ه  ی چلاندن دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش نماهش بیر  یر
  غاری می گش  و بهراد جفتشان را به آرامش د گت کرد . 

 افتتتتاد اگر انستتتتتتتتتتتتتتتتتان نبگد  تم 
ی
چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتته آن خروه جنگ

ی  ون میر  د.  داشتم از بیوی اش اکش بیر

 بهمف با لبخند و از مگضد بالا  ماشا می کرد. 

بهراد به  ر  آمد : ا ن ا فضتتتای مناستتتو  برای صتتتحب  در 
 مگرد مش لات نیس  . بریم  گی دفی  . 

بها نیشتتتتتتتتتتخند زد ، دستتتتتتتتتت  بهراد که روی ستتتتتتتتتتینه اش بگد را با 
 درت پس زد و گف : مف از ا ف کلاش شتتتتتتتتتتتتتتتامگرک  باز  گ د 

آ یش بزنه ... ولی  گ که اد ای برادر دارم که به ریشه ی مف 
 . کی ی  خ به رو داری ...  گ چرا نارو میر
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امشتتتتتته ...  الا ا پشتتتتتتتش  بهمف خندید: بیا ا نم اد  و ا ی 
 وایسابهراد ... 

بهراد ک  اهمی  به  ضگر مفِ شریبه در جمعشان گف : بها 
 ... مف کی به  نارو زدم . 

گه؟ چ  میخگا ف از یه نماه به  ال مف بکف ... چ  دارم دی-
 جگن مف ... 

 بهراد هاج و واج صدایش زد: بها ... 

 بها مرد ... یه سالی میشه مرده ... -

و با انگشتانش شمرد : از پدر ومادر خگردم ... از زن خگردم 
 ... از رفی  خگردم ... ا نم برادرام ! 

ی  الاشتتتتتتم زنده ای واستتتتتته خا ر  بهمف متاستتتتتتف گف  : همیر
  مشتتتتتتتتتتتتتتت ا ه ... ریقگی ک  خاصتتتتتتتتتتتتتتتی  ما لقمه ا نه که فامی ی

ی؟!   میذاریم دهن  گاز میگیر

 از نگکی که مف گندمشگ آوردم هیی نکردی لقمه گرفو  ! -

بهمف شری  کرد و بهراد میتتانتته دار گفتت : بهمف جتتان ... بهتتا 
 ... بها  گ رو خدا ... 

؟ دهنمگ ببندم ... خفه شم ؟!  با خنده گف :  گ رو خدا چ 
ب دم صتتتتتتتتدام در نیاد ... دستتتتتتتتتم زیر ستتتتتتتتا گره ،   گ که میدوکی 
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م وگرنتتتتتته مف انقتتتتتتدر ک   یثیتتتتتت   نمیتگنم آبروی مرده رو بی 
م  گ میدون بزرگه  ی بی  هستتتتتتتم که شتتتتتت گار همه رو بکشتتتتتتم پا یر

ی !   ی شهر ، کاری کنم همه مش ات ها رو هگ کیی

 به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش  م ه کرد آنقدری که ک  هگا 
ی بهمف جنگن آمیر

و از فرک درد آن مش  گره خگرده مشو  به صگرکش ک بید 
 صگرکش را میان دس  گرف . 

بهراد  بتتا  رت و جنگن بهمف را بتته  قتتب هتتف داد و گفتت : 
...  ای  چه ش ب میکوی بس کف بهمف  بستتتتتتتته برو  گی دفی 

 ...  خان بهمف و با خگدت بی 

و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتان بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت  بهتتتا  رکتتت  کرد .بهتتتاک  کتتته از میتتتان 
ون زده بگد   و کمرش  ا شده بگد . انگشتانش خگن بیر
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آنقدر بند کیفم را مح م  گی دستتتتتتم فشتتتتتار داده بگدم که رد 
 بند به کف دستم مانده بگد . 
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مغزم بتتته کتتتار افتتتتاد و دستتتتتتتتتتتتتتتتت  کردم  گی کیف ، بتتتا    تتته و 
هراستتتتتتان استتتتتتبا  مزخر  و دستتتتتت  و پا گیر  گی کیفم را ا ف 

بالاخره به بستتتتتتتتتته ی کگچک   ر  وآن  ر  می کشتتتتتتتتتیدم  ا 
دستتتتتتتتتمال کاشذی رستتتتتتتتیدم ، آخریف برگ   یش هماکی بگد که 
 آرش یک بار برایم  گی کافه ای دنج ، نقای  کشیده بگد. 

روی گگشتتته ی دستتتتمال ستتتفید رنگ نگشتتتته بگد :  گ بخندی 
ی درس  میشه ، دار و ندارم . خگاهرم آلای  زیزم .   همه چیر

داشتتتتتتم . مف اگر دار و  بستتتتتته ی دستتتتتتمال را  گی مشتتتتتتم نگه
نتتدارش بگدم چرا انقتتدر ک  خی  ؟! ختتدا می دانستتتتتتتتتتتتتتتت  چقتتدر 

 گلایه داشتم از آرش... 

بهراد با او ک ن ار می رف  ، میخگاستم صگرکش را ببیند و او 
ماند میشتتتتتتد دستتتتتت  آخر کمر راستتتتتت  کرد و با شتتتتتتدت دستتتتتت  
بهراد را پس زد با پشتتت  دستتت  خگن جاری شتتتده از بیوی اش 

، بهراد رو به او که ل گجانه دستتتتتتتتتتتتتتتت  محبتش را را پاک کرد 
د گف : انقدر  خس بازی درنیار ...  ی  پس میر

بیوی اش ر ابالا کشتتتتتتتتتتتتتتتید و بهراد  لاش میکرد  ا م ابش کند: 
... بیا انقدر دس  و پا نزن بها .  ی سر گ بالا بگیر  بیا بشیر
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نمیتتتدانم بختتتا ر گ تتته از آرش بگد یتتتا دلم بتتته  تتتال خگن روان  
بیوی او جاری میشتتتتد ، ستتتتگخ  که آخریف برگ وسرچی که از 

 دستمال را به سمتش گرفتم . 

نیم نماا به مف انداخ  و دستتتمال را ازم گرف  و از وستت  
 تتایش را بتتاز کرد دیتتدم کتته گگشتتتتتتتتتتتتتتتته ی دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتال را نمتتاه کرد 
وفهمید دستتتت  ن یس آرش استتتت  ... چند ثانیه به مف زل زد 

... ا نگ مدف  و بهراد دوباره زیر گگشتتتتتتتتتتتتش گف : سر گ بالا  بگیر
  امپگن بذار  گی بینی  ... 

به جای گگش دادن به  ر  بهراد اما به مف گف : مبمشوی 
 نمیخگایش؟

ای  دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتالی کتتتتته بتتتتته او داده بگدم را  از ا نکتتتتته در آن سر 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته مف برگردانتتتد متع تتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم . سرم را بتته 

  لام  نه   ان دادم و بهراد صدایش زد: بها ... 

نداد و رو به مف گف : بریم مح ه ی شتتما ! ک ید  محف بهراد 
 ها همراهته . 

دستتتتتتتتتتتتتتته ک ید ها را نشتتتتتتتتتتتتتتانش دادم و ک  اهمی  به بهرادی که 
 قلا می کرد بتتا هم از دروازه ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، چنتتد یتتارد را بتته 
ستتتم  ابتدای خیابان  رک  کردیم و بهراد با گام های آرامی 

رفتتت  و مف  یش می آمتتتتد  ، دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتال را ج گی بیوی اش گ
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مقابف دروازه ی مشگ رنگ متگ ف شدم،  فف  لاک   گی 
آفتتتتا  دا  کرده بگد، انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته بتتته  نتتته ی  فتتتف خگرد ، 
دستتتتتم را پس کشتتتتیدم و او کنارم ایستتتتتاد دستتتتتش را به ستتتتمتم 

د .   دراز کرد  ا ک ید ها را بگیر

بهراد چنتتتد  تتتدم  قتتتب  ر ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد ، بتتته محض ا نکتتته 
را به او دادم بدون فگت و  ، ک ید  فف  دسته ک ید  ر  عدد 

آهوی را  یدا کرد ، با کف دستتتتش در را فشتتتاری داد و دیدم با 
ی دروازه فشتتتتتتتتاری آورد،     داشتتتتتتتت  و در آهوی به  پا، به پا یر
ختتا ر سراشتتتتتتتتتتتتتتتیو  آستتتتتتتتتتتتتتتفتتالتت  ، بتته خرت خرت افتتتاد و روی 

 آسفال  کشیده می شد . 

اش  . کارگرها آخریف باری که ا ن ا آمده بگدم هنگز رون  د
پتتدر را ا تتا ته کرده بگدنتد و  التماه د تتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتنتد  تتا نتتان و 
آبشتتتتتتتتتان  بد نشتتتتتتتتتگد ...  از ج گی کیگستتتتتتتتتک نگهباکی خالی و 
خاک خگرده رد شتتتتتتتدیم ، یک ب گار کگچک درستتتتتتت  میانه ی 
جتتتتاده ی آستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتالتتتتته ی  یش رویمتتتتان بگد، کتتتته رفتتتت  وآمتتتتد 

ستتتتتتتید  ا گمبیف ها را از هم جدا میکرد، همان جا به میدان میر
و در شتتتتتتتتتتتتتمال  میدان ستتتتتتتتتتتتتگله ی کارگاا بگد و د گارهای ب ند 
ف  ستتتتتتتتگله ی کارگاا ستتتتتتتتاختماکی  داشتتتتتتتت  ، ضتتتتتتتت د شتتتتتتتتمال سر 
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ستتتتتیماکی بگد که روی سردرش نگشتتتتتته شتتتتتده بگد : انبار.... در 
د .  ی  ورودی اش  فف و مهرومگم بگد . رنده  ر نمیر

ی ،  ج گ ر رفتیم از صتتتتدای کشتتتتیده شتتتتدن در بر استتتتفال  زمیر
اراده به  قب برگشتتتتتتم بهراد با فاصتتتتت ه ی اندکی از ما وارد  ک  

 شده بگد . 

 

 #فصف_دوم
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 #چاوچاو

ج گی سگله ایستاد و از میان انبگه ک ید ها ، ک   ع ف ️⛔
 فف راباز کرد ، در شیشه ای آرام بس  داش  و اگر نگهش 
نمیداشتتتتتتتتت  در سریتتتتد بستتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتد، اجازه داد اول مف وارد 

فضتتتتتتتای  یش رویم زل زدم  . دستتتتتتتتماه ها و خ   شتتتتتتتگم ... به
 گلید خامگش و خاک گرفته،  ن ره ام را  ر از بغض میکرد 

 . 

  دمی ج گ رفتم و روزگار را ملام  کردم . 

درستت  به محض ورودم، ستتم  راستت  ا اق سرکارگر بگد که 
با پار یشف های شیشه ای  و  رده های کرکره ای ، از فضای 
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 ،  ن ره هاک  که به  گلید جدا می شتتتتتتتتد ، 
ی ستتتتتتتتکگت وهم انگیر

ستتتتتتتتتتتتتتتقف نزدیک بگدند و  ه یه های خامگش ، دلم را به هم 
د .  بر ف ز شتتتتتتتتتتتتتتتتامته ام را می آزرد، بگی  راق آلات زنتگ  ی میر
زده با ث شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد هگای محی  دم کرده باشتتتتتتتتتتتتتتتد و نفس 

 کشیدن برایم سخ  بگد . 

بها با صدای خشگ گف : گی  شگری خ   گلید شامف سه 
... بخش اول ،  رکیبه ... بخش دوم آماده ستتتتتتتتازی و  بخشتتتتتتته

ی ... بخش ستتتتتتتتتتتگم هم سرد کردن وبستتتتتتتتتتتته بندی  !    الب گیر
ولی از مف بشتتتتتتتتتتتتتنگ...  گلید دو بخشتتتتتتتتتتتتته ! بخش اولش  گلیده 
بخش دوم فروشتتتتتتتتتتتتتتتته!  اگر  راره بفروی  خگ   گلید میکوی 
 خگک  بای  ، اگر محصتتتتتتتگل و مدف یه شذا فرض 

ی ...اگه اشتتتتتتتی 

گای  گی     زن و بچتته ات بریزی یتتا  زیزات کوی کتته میخ
ه بالا  ی ازش درمیاری... الب  خرجش میر ی ... پس خگ  چیر

! میشه  گ خگرش   یمه گگش  خرم ریخ  ولی خب آدم 

یف نقاک   رجی  میده ج گ اوناک  که دوستتتتتتتتشتتتتتتتگن داره از بهی 
 گگسفند مایه بذاره ! 

ی آلات  رار گرفتت ،  خگدش را  قتتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد میتتان متتاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ون ولی هگا و ف ضتتتتتتتای ستتتتتتتگله  اریک بگد و کمی خنک  را ز بیر

 بگی ناک  که داش ، مغزم را آشفته کرده بگد . 
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ی  بها دستهایش را  گی جیب هایش فرو برد و میانه ی ماشیر
آلات ایستتتتتتتتاد پشتتتتتتتتش به مف بگد بهراد وارد ستتتتتتتگله شتتتتتتتد ، به 
 قتتتب چرخیتتتدم و او مقتتتابتتتف صتتتتتتتتتتتتتتتفحتتته ک یتتتد  نظیمتتتات برق 

گر که به ستتتتتتتتتتتتگئی  ها و ک ید ها نماه می کرد ایستتتتتتتتتتتتتاد و همانب
 یک اهرم را بالا کشید ، چرا ی روشف نشد . 

بها به  ر  آمد: برق  بعه ...  گل  رارداد برق و ندادن ... 
ک  دیگه !   هرفیتشگ اختصات دادن به یه سر 

چند دم ج گ رف  و مف مدف آدم های مستتتتتتتتتتتتتتتخ  یش رفتم ، 
 صدایش آمد: میدوکی ا ف بگی چیه؟

گاک  ندادم او هم منتظر نبگد، نفسیتتتتت کشتتتتتید و گف : بگی ج
 سرباره اس  ... ضایعات و پسماند ... 

 
ی
یف هایش که مدف کاستتتتتتتتتته ی بزرکی دستتتتتتتتتتو  به یگ از آن بزرگی 

 بگد نشاند و گف : ا ف کگره اس  ... 

و چشتتتتتتتتتتتتتتتمش را بتتالا گرفتت  ، یتتک   چنمتتک بزرگ از ستتتتتتتتتتتتتتتقف   
اونم جرثقیف سقفیه  آویزان بگد و به آن اشاره کرد و لب زد: 

یزن  گ کگره ...   ... به کمک اون ، مگاد و میر

جتتتاک  از د گار را نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتان داد و گفتتت : ا ف کرکره کتتته بتتتالابره 
ی  امف  مگاد وارد میشتتتتتتتتتف چنمک میاد  ی های ستتتتتتتتتنگیر ماشتتتتتتتتتیر
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ی ا نتتا رو  ح یتتف کگره میتتده ... مگاد دیگتته هم اضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتته  پتتا یر
ی دماشتتتتتتتتتتتتتتتگ  ا  برن و از ا ف بالا می  1500نهای   1200میکیی

ن ...   مسیر خروچ  میگیر

سراشتتتتتتتتتتتتتتتیو  ای  ظیمی از جنس فگلاد ضتتتتتتتتتتتتتتتخیم از دهانه ی 
 متصتتتتتتتتتتتف می شتتتتتتتتتتتد به مستتتتتتتتتتتیر 

خروچ  کگره به ستتتتتتتتتتتم  مخزکی
انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانش نمتتاه کردم ،بتته آرامی گفتت :  گ ا ف مخزن جتتای 
سرد شتتتتتتتتتتتدنه...  و بعد با خرد کف هاک  که میبیوی ، آماده اش 

ی و بعدم  گ کیستتتتتتتتتتتتتتته های م یزن و پ م  میکیی خصتتتتتتتتتتتتتتتگت میر
ی ...   میکیی

برای ا نکه ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م را به  ستتتتتتتتتتتتتتتا  شتتتتتتتتتتتتتتتنگنده بگدن بگذارد 
  رسیدم: سر ان زا نیس  ؟

 چ  ؟-

 ا ف فرآ ند ... -

 نماهم کرد ولب زد: نه ! 

ی "نه" اس  ولی با  عنه افزود: فق   فکر کردم جگا  همیر
 مگجب ایس    و   گ خگا  میشه! 

 

 #فصف_دوم
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 95#پارت_ 

 #چاوچاو

خگاستم واکنسی  نشان بدهم به چشمان سرخش زل ️⛔
زده بگدم میخگاستتتتتتتتتم یک جگا  مناستتتتتتتتب  یدا کنم اما هی  
ک مه ای به ذهنم نرستتتتتتتتتتتید همانبگر فق  بر وبر  ماشتتتتتتتتتتتایش 
میکردم که  دوباره از بیوی استتتتتتتتتخگاکی اش که  یغه ی صتتتتتتتتافی 
داشتتتتتت  خگن آرام جاری شتتتتتتد و به لب بالایش نشتتتتتتستتتتتت  . با 

پشتتتتتتتت  لب کشتتتتتتتتید و بهراد رو به مف  سر انگشتتتتتتتت  دستتتتتتتتو  به
 گف : فکر کنم  گ اون ا اق دستمال باشه .... 

ی شتتتیشتتته ای که درستتت  در  با دستتتته ک ید هایم به ستتتم  کابیر
انتهای سگله  رار داش   رک  کردم خگن خگنم را میخگرد 
. نه آنقدر آ اه بگدم که بتگانم پاستتتتتتتتتتتتتتتخ ک بنده ای داشتتتتتتتتتتتتتتتته 

شتم که مقابف هر واکنسی  باشم ... نه آنقدر  ا   و حمف دا
 سکگت کنم و دم نزنم! 

 دنبال ک ید ا ف ا اق بگدم که صدایش آمد: ک ید  لاکی ! 

 نها ک ید  لاکی مگجگد در دستتتتته ک ید را به  فف وارد کردم و 
 با دو  رک  در ا اق باز شد . 

ی شیشه ای شدم .   وارد کابیر
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دو استتتتپی   خنک کننده در ا ا ک شتتتتیشتتتته ای نصتتتتب بگد و 
ی کار ک رکره ها  ا نیمه های شتتتتتتتتیشتتتتتتتته  را فرا گرفته بگدند به میر

ی در هاهر به نظر  ادی می  آرش نزدیک شتتتتتتتتتتتتتتتدم ... همه چیر
ش بگد را چنگ زدم و به  ی آمد .جعبه ی دستتمالی که روی میر
ی و به  ستتتتتتتتتم  دو مردی رفتم که یگ نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بگد روی زمیر
 ستگن ف زی نگهدارنده ی مخزن  کیه داده بگد و آن دیگری
که رو به رویش زانگ زده بگد . دستش به زانگی برادر کگچکی  

 بگد و با استیصال  ماشایش میکرد. 

جعبه ی دستتتتتتتتتتتتتتتتمال را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  بهراد گرفتم و بهراد چنگ 
ون کشتتتتتید و صتتتتتگرت خگکی او راپاک کرد و او با   از آن بیر

ی
برکی

چشتتتتتماکی که بستتتتت  دوباره  عنه زد: ادای برادر های به فکر 
 و در نیار ! 

 بهراد کفری گف : به فکرت نبگدم نمیمگنم! 

 من  مگندنتگ سر مف نذار! -

منتتت  میتتتذارم کتتته بفهمی هرجگر کتتته دلتتت  میخگاد نمیتگکی -
رفتار کوی ! نه با مف ... نه با بهمف ... نه با جگزی .... نه با 

 پاشا ! 

یک چشتتتتتتتتتتتتتتتمش را باز کرد و رو به مف گف : بیا  رفدار  یدا 
 کردی! 
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م بگدن ا- ی بهتتتت  نمیگتتتته ... مف از محی  ی  ف ختتتتانمتتتته کتتتته چیر
ی و زمان به  جاش بگدم کاری باهات میکردم که مرشهای زمیر

  ال  زار بزنف! 

با  گزخندی گف : الان  الم کافی نیستتتتتتت  واستتتتتتته ا نکه مرشا 
 به  الم زار بزنف ؟! دیگه میخگای چقدر داشگن باشم ... 

کتته   بهراد نتتالتته کرد: بهتتا بهتتا بهتتا ... از دستتتتتتتتتتتتتتتتت   گ و  رفهتتات
 میسگزونه آدمگ ... 

 بها چشمانش را بس  و صدایم زد: الا پاشا... 

 همانبگر ایستاده نماهش کردم نخگاستم جگابش را بدهم. 

 شرشر کرد:  لائم  یاک  بده! 

 به ناچار گفتم: ب ه ! 

ی آلات خ  - یه کاشذ   م بردار بن یس ... نگد درصتتتتتتد ماشتتتتتتیر
... ا ی  کس بگیر ز کد هر دستتتتتتتماه  گلید   می ه ... از همه چیر

...  کس های  که روی پلاکش  ک شتتتتتتتتتتتتتتتده هم  کس بگیر
باکیفی  . یه ویدئگ از خامگی  بگیر ... بعد هم برو دفی  ما، 
واکس آ تگ رو ستتیستتتم بالا بیار....  کس ها رو  رین  بگیر ، 
یتته فتتایتتف گزارش هم  تتاضی کف بن یس کتته بتتا  گجتته بتته ا نکتته 

ی آلات خ   گلید نصب  و راه اندازی شده نگد درصد ماشیر
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یم  ، دستتتتتتتتتتتتتتتتگرات لازم جهتتت   متتتدیتتتد جگاز و بتتتدن ... ا نگ بی 
ی ...  ی  تتکتتس هتتتتتتتتا رو بتتبتتیتتیی وزارت ختتگنتتتتتتتته ... گتتزارش و بتتبتتیتتیی
درخگاستتتتتتت   مدید رو پاستتتتتتتخ بدن . جگازت  مدید شتتتتتتتد باید 

ی کنیم از شهر  !   برق و آ  و گاز و  یگیر

و  به کارکرد؟ -  برق وصف بشه دوباره میشه سر 

ه ماند: مدف برادرت  چشتتتتتتتتتتتتمانش را  باز کرد و در صتتتتتتتتتتتتگر م خیر
ستتتتتتتاده فکر میکوی ولی ستتتتتتتاده نیستتتتتتتتید ... مف بفهمم شتتتتتتتماها 
چ گری انقتدر میتگنید  یته بتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتد در هتاهر ولی در درون 

 آدمی مدف منگ به زانگ دربیارید نصف راهگ رفتم! 

 ... وسرش را  گی دستتتهایش گرف  و گف : نصتتف که بیشتتی 
 همه ی راهگ ... 

یخگرد و همانبگر که سرش  گی دستتتتتتهایش بگد دیگر  ا  م
که !   ک   ا   گف : سرم داره میی 

 

 #فصف_دوم

 95#پارت_ 

 #چاوچاو
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بهراد دلستتتگزانه روی مگهایش را بگستتتید و گف : نکف بها ...   
نباید میگمدیم ا ن ا ... ا ن ا  التگ بد میکنه .... مف چقدر 

 به  بمم نکف ... نیا... هان؟ 

الا آورد با چشتتتتتتتماکی  ر از اشتتتتتتتک رو به بهراد گف : سرش را ب
 کاری با مف میکوی که 

ی
میدوکی از چ  میستتتتتتتتتتتگزم ... ا نکه میگ

 به  الم زار بزنف ... مف چه بلاک  
ی مرشهای آستتتتتتتتتتتتتتتمگن و زمیر

 دیگه باید سرم بیاد که کافی باشه برات ؟ 

بهراد آن  بره اشتتتتتتتتتتتتتتگ که ش   زده بگد روی گگنه ی او را با 
گرف  وگف : مف ش   کردم مف گه خگردم ...   سر انگشتتتتتت 

... ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالاری...  مف اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاه کردم  گ ببخش.  گ کتتتتته ا تتتتتاک 
 کف ببخش.  

ی
 سروری... بزرکی

 انقدر بخشیدم ا ف بلا سرم اومده . -

بهراد دوبتتاره روی مگهتتای او را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتد و ک   تتا تت  گفتت : 
 میکنم... برم شتتتتتتتتتتتتتتت ای  کنم 

ی
چی ار کنم برات .... هرکاری بگ

 ونده رو باز کنیم؟ ر 

  ینتتا 
ی
 خگدم بهم ریختتته ... زنتتدکی

ی
 گزخنتتدی زد و گفتت : زنتتدکی

 و کتتار و مهتتاجرت انتتداختم ... 
ی
بهم ریختتته ....  گ رو از زنتتدکی
 پاشا ا نا هم بدبخ  کنم . 
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ا ن ار ونکف با خگدت بها ... مف دارم دق میکنم  داداش... -
 ...  هرکاری بخگای میکنم ولی آروم بگیر

 صدایم لرزید ولی گفتم: چرا ما بدبخ  میشیم؟ 

نماه دو مرد به ستتتتتتتتتتتتمتم چرخید . بهراد از ا ف  ال  رق کرده 
بگد و آن یگ  گری رنتتتتگ  ریتتتتده بگد کتتتته نتتتتاگزیر  یش رفتم 
مدف بهراد زانگ زدم و کیفم را  گی مشتتتتتتتتتتتتتتتت  نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم. با 
دهتتتاکی خشتتتتتتتتتتتتتتتتتک  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: متتتا چتتته ه می بهتگن کردیم کتتته 

 نداریم .  خگدمگن هم خی  

سرش را بتتته همتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتتگن  کیتتته زد و گفتتت : نمیخگام فعلا 
 درمگردش  ر  بزنم . 

نید... - ی  مدام  عنه میر
 پس به چه  ف 

ه ولی -  کتتته برادرت بتتته خگدش اجتتتازه داد بمیر
بتتته همگن  ف 

 نشینه رو به روی مف جگا  بده! 

مستخره بگد ...  ر استتتهزا گفتم: برادر مف مگه خگد خگاستته 
 قد رش ا ف بگد ... اونم مع گم نیس  سر چه فشار مرد ؟! 

 و دردی ... 

دهانم نمی چرخید که جم ه بگ یم و بها گف : مف دوستتتش 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم . مدتتف برادر کگچی م بگد . براش همتته کتتار کردم ... 
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ام  دادم ... هر جتتتا رفتتت  و هرکتتتار کرد مف  بهش  زت و ا ی 
دم کار اونگ پشتتتتش دراومدم.  ما تش کردم ... از کار خگدم ز 

 ج گ بردم . 

چه ه می بهتگن کرده ؟! شتتتتتتما مگهفید به مف بگید ... ا ف -
یم و شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا ا نبگر    بتتته  متتتاجرا از چتتته  راره کتتته متتتا ک  خی 

 جانب ... 

ی نداره! -  گفی 

صتتتتتتتتتتتتتتتدایم ر ابالا بردم: چرا ؟! اگر گفتوی نیستتتتتتتتتتتتتتت  پس خیلی 
 بیخگد میکنید در مگردش ا نبگر صحب  میکنید ... 

مف انداخ  و بهراد لب گزید  وصتتتتتتتتتتتتتتتدایم زد: خانم  نماا به
 پاشا ... 

ون آورد و  بها نفسیتتتتتتت کشتتتتتتتید از  گی جیبش پاک  ستتتتتتتیمار بیر
یک نخ میان لبهایش گذاشتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتهایش می لرزید وبتتهراد 
بگد که فند  گرف  ، دو ستتتتتتتتتتتتتتتته کام که از ستتتتتتتتتتتتتتتیمار گرف  و 
خگ  شتتتتتتتتع ه ورش کرد میان دودی که از نخ ب ند میشتتتتتتتتد در 

ه ! چشمانم ز   ل زد و گف : بمم دودش  گ چشم همه میر

چه دودی... چه چشتتتتتمی... گفتوی ای اگر هستتتتت  ! ف  اگر -
پایمال شتتتتتتده ... ه می اگر شتتتتتتده زیاکی اگر وارد شتتتتتتده ... باید 
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.... چه صتتتتتتتتلاچ در  ی بگید نه ا نبگر یک  رفه به  اضی رفی 
 ا ف  رفتار شماس   ؟ در ا ف سکگت ... 

ند ثانیه به نیمه رستتتتتاند پک های بها ستتتتتیمارش را در هر  چ
ی   و دم های  می  ریه ی مف را می ستتتتتتتتتتتتتتتگزاند و او  یر

 گلاکی
 خیالش نبگد . 

 با  رت گفتم: رفتار شما کاملا کگرکگرانه اس  ! 

ه ماند : آرش دوس  داش  ...   در صگر م خیر

 گفی کشیدم : یک ک مه به مف بگید برای چ  دارید ا نبگری 
 رفتار میکنید! 

 به صلاح شما رفتار میکنم!  دارم-

 با لحف کفری و  ر از شضو  گفتم: 

ای  - صتتتتتتتتتتتتتتتلاح؟ وا عتا؟ یتته نمتتاا بتته  تتال و روز گن و ا ف سر 
نیتتتد بتتتا  رفهتتتا گن بتتتا  ی بتتته میر بنتتتدازیتتتد... متتتدام داریتتتد بتتته مف ضی

 نیش و کنایه ها گن ... 

  حمف کف! -

 چرا؟ چرا باید ا ف رفتار ناشایس  شما رو  حمف کنم؟ -

 باره دخال  کرد: خانم پاشا ... بهراد دو 
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مف ک   ا   گفتم: مف نمیتگنم ستتتتتتتتتتتتاک  بشتتتتتتتتتتتتینم که شتتتتتتتتتتتما 
هرچ  از دهن  درمیاد به برادرم نستتتتتتتتتتتب  بدید و استتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتتگ 
نید راجد به  ی صتتتتتتتتتتتتتلاح بذارید! ا ف صتتتتتتتتتتتتتلاچ که ازش  ر  میر

 چیه... کگ مف چرا نمی بینم؟! 

صتتتتتتتتتتتتتتتلا ش اون تتاستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته اگر دهنمگ بتتاز کنم دلم بخگاد -
نم .... اون مگ د   م نبش  ی  برادرت رو  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا یش ک

میدن! به  رم  اون رفا   ستتتتتتتتتتتکگت کردم! دلم خگاستتتتتتتتتتتته 
 سکگت کنم ... 

ی نشستم  و وا رفتم!  ان ماندم و با نشیمنماه روی زمیر   یر

 

 #فصف_دوم

 96#پارت_ 

 #چاوچاو

 مام سرم نبض بگد، صتتتداها از دور دستتت  شتتتنیده می ️⛔
 شده بگدند. شد و گگشهایم دچار زنگ یکنگاخو  

بهراد بگد که دستتتتتتتتو  ج گی چشتتتتتتتتماکی که رو به ستتتتتتتتیاا رفته 
 بگدند   ان داد و بها صدایم زد : آلا پاشا ! 
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و ا ف  کرر در خبتتتا  کردن نتتتام و فتتتامیلی کگ تتتاهم ، بتتتا تتتث 
شتتتتتتتتتتد  ا مشتتتتتتتتتتا رم را جمد کنم و نماهش کنم.  ر از ستتتتتتتتتتگال و 

 استفهام ! 

ش  بهتتتتا همتتتتانبگر کتتتته  متتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد لتتتتب زد: مف از خیر
 گذشتم ! 

ش زد : بها ...   بهراد ک  

بها اما ادامه داد : به خا ر  فظ آبروی خگدم در وه ه ی 
 شتتتتتتتتتتتتتما ! گذشتتتتتتتتتتتتتتم....  رارم نیستتتتتتتتتتتتت  

ی
 خانگادکی

ی
اول... و زندکی

  رونده ای باز بشه و دوباره به جریان بیفته ! 

ی  ی کتتتته مبمیی ی بهراد کفری صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش کرد :بهتتتتا درمگرد چیر
 اههار نظر کوی ! نیسو  نمیخگاد 

ه ماند و گف  : مف دیگه  گان باز  بها ولی در چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم خیر
گشتتتتتتتتتتتتاک  یه مگضتتتتتتتتتتتت   بستتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتده رو ندارم  . در ا ف مگرد 

 مبمشنم . 

 گ  یم خشک شده بگد. 

ی بگد که استتتخگان هایم را ذو   ی  صتتگر نبش  ی  آرش ، چیر
میکرد . خگنم را به جگش آورده بگد و در  ک  ک رگ ها و 

یان ه  ایم ماده ی مذا  جاری بگد. سر 
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ا ف  تتائ تته بزرگی  از انمتتاشتتتتتتتتتتتتتتتت  هتتای مف بگد ، بتته گمتتان مف ، 
ی در یک ستتتتتتتتتتتگ فاهم خلاصتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتد و از نظر آنها  همه چیر
 میکردند که    را به کندن  ی  

فرضتتتتتتتتتتتتتتتیه ها  گری   مراکی
 می دادند و جست گ کردن استخگان های آرش. 

ی میشتتتد دیگر کمری از خاند ان پاشتتتا راستتت  وای اگر ا ف چنیر
ختانته را گرم میکرد و  ی نمی متتانتتد. متتادرم  تتازه  تتازه هگای آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
چرا  را  روشتتتتتتتتتتتتتف نگه میداشتتتتتتتتتتتت  و  الا اگر ا ف فرضتتتتتتتتتتتتتیه ها 
ی دگرگگن میشد  درس  باشد آن و   چه می شد ؟ همه چیر

 . دیگر نمیتگانستیم یک خانگاده باشیم. 

صتتتتتتتتتداک  در سرم میگف   رفهایشتتتتتتتتتان مشتتتتتتتتتو  درو  و  گهم 
 اس  . 

 مف در جگا  همتتان صتتتتتتتتتتتتتتتتتدا در درونم میگفتم : چبگر ولی
باید درو  بگ یند . چرا باید بگ یند؟ چه ستتتتتتتتتتتتگدی می برند ؟ 
چه سهمی داشتند؟! خگدشان بیش از  د ا تبار داشتند  و 
کستتهیلات ! نیازی به ما نبگد . پدرم انگشتت  کگچکشتتان نمی 

 شد. 

در ستتتهم داراک  کف پاشتتتاها یک دهم امگال مشتتت ات ها را هم 
بر نمی گرف  ! چرا باید درو  و مهملی با ا ف  ظم  دس  

 و پا کنند ؟ 
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 بهراد دخال  کرد . 

  صمیم نگیر ! 
 رو به برادرش گف : ا ساساک 

بهتتتا خنتتتدیتتد و بهرادچشتتتتتتتتتتتتتتتم بتته مف دوختت : میخگا ف برا گن 
ی بیارم؟ رنگتگن  ریده !  ی  چیر

دستتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتتتیدم و رو به دو برادر گفتم: میخگام 
نم  ضتتتتتتتتتتتتتتتیته از چته  راره . اگر بتدونم بهی  میتگنم باهاش بتدو 

 کنار بیام . 

بها ستتتکگت کرد وبتتهراد گف  :الان مگ عی  مناستتتو  نیستتت  
 . بها هنگز  صمیم  ا عانه نگرفته! 

 با  گزخند در جگا  بهراد گف :  صمیمم  ا عانه اس  . 

ه بریم کتتتتتاری کتتتتته  بهراد محتتتتتف نتتتتتداد و رو بتتتتته مف گفتتتتت : بهی 
زگشتتتتتتاک  ا ف کارخگنه استتتتتتت  رو ان ام بدیم. ب ند مربگک به با

 شید خانم ... بفرما ید... 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به زانگ گرفتم  و بهراد  گری ستتتتتتتتتتتتتتت  کرد هگایم را 
ی دستتتتتتتتتتتانم  ی خگردم آماده ی گرفی  داشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتد که اگر زمیر
 باشد . بها همانبگر چمبا مه زده بگد و از جا   ان نخگرد. 

 

 #فصف_دوم
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 97#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

نماهش کردم و در لحظه ای دلم به  ال و روزی که داشتتتت  
ی که مربگک به آرش استتتتتت   ی مچاله شتتتتتتد . فکر ا نکه چه چیر
او را به ا ف  ال انداخته مغزم را  ر از ستتتگال میکرد ستتتگالاک  
ستتتتتم که  که میدانستتتتتتم با  رستتتتتیدن های ستتتتتاده به جگا  نمیر
اگر برسم پاسخش از منظر آنهاس  و شاید  قیق  نباشد 
د.  ی  به سگ فاهم ها دامف میر

 یک درو  کدیف باشد که بیشی 

ون  کارها را بنا بر آنچه که گفته بگد ان ام دادم واز ستتتگله بیر
 امدم. 

 آفتا  به  ف لرز کرده ام که  ابید ، کمی جان گرفتم . 

ند  گرمای محی  با ث شتتتد  ا انگشتتتان  خ زده ام  گت بگیر
 ا به کارخانه شان بروم . بهراد مسیر را نشانم داد و خگاس  

. همتتان جتتا کتته میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتاشتتذ بتتازی هتتای اداری را ان تام 

دهم . از نگهباکی شتتتتتتتتتتتتان که رد شتتتتتتتتتتتتدم ، ای خان را دیدم که 
ف .   مضبر  رژه میر
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و و  چشم به مف دوخ ، از  رک  ایستاد دستهایش را در 
ه ام متتتتانتتتتد. رو برگردانم و دو  هم مچتتتتالتتتته می کرد و مردد خیر

 ا لباه های یک ه مشغگل  عمیر بگدند. کارگر ب

به محض ا نکه چشتتتمشتتان به مف افتاد صتتتدای یگ در امد : 
 جگزی ا نه ... 

 دیگری شانه بالا داد و نه نفی کرد نه  ا ید. 

با گام های  ندی وارد دفی  شدم، مردی که مسشگل دفی  بگد 
د ولی بهمف از  ا ا ش که مف را  اول خگاستتتتتتتتتتتتتت  ج  یم را بگیر

ون آمد و روبه مستتتتتتتتتتتتتشگل دید ،  ی شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتته ای اش بیر از کابیر
گف : ایشگن مهمان ما هستند .  التگن چبگره خانم پاشا 

 ... 

لبخندش دوستتتتتتتتتتتتتتانه نبگد اما صتتتتتتتتتتتتتگرکش را بشتتتتتتتتتتتتتاش کرد و در 
 چشمانش برق واضج  ابف روی  بگد . 

 نفسی کشیدم و در جگابش پاسخ دادم: خیلی ممنگن . 

ی  بگد اشتتتتتتتتتتتتاره زد و گف :  با دستتتتتتتتتتتت  به مبلی که رو به روی میر
 بفرما ید اسبا  پذ راک  رو خدمتتگن بیاریم. 

کشتتتتتتتتتتتتتتتکری کردم و گفتم: اگر ممکنه مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم از یک 
 سیستم استفاده کنم برای  رین  چند برگ کاشذ... 
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ه رنگش فرو برد  بهمف خان دستتتتتتهایش را در جیب شتتتتت گار  یر
شتتتتتتتتتتتتتتت م نته چنتدان برآمده اش را ج گ داد بتادی  گی شبغبش 

نداخ  و با لحف خشتتتتتتتتتتگ گف :  صتتتتتتتتتتمیم دارید کارخگنه رو ا
 دوباره باز کنید؟

 سری   ان دادم و   رسید: با مد ری  جدید ... 

 نفسی کشیدم و در جگا  گفتم: اگر شایسته باشم! 

بهمف ختتتان یتتتک لنگتتته ابرو بتتتالا داد و بتتتا  حقیر نمتتتاا بتتته سر 
  اپای مف انداخ  و لب زد: با مد ری  خگد گن ؟! 

 

 #فصف_دوم

 98#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

لبم را گزیدم و مسشگل دفی  بنا بر خگاسته ام سیستمی را که 
خامگش بگد ، روشتتتتتتتتتتتف کرد و همانبگر که با ابروهای در هم 
گره خگرده با ستتتتتیستتتتتتم  سرگرم بگد ، به  رفهای ما گگش می 

 داد. 
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 رو به بهمف گفتم : ازه کارم ... ولی ازپسش برمیام. 

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بداند که به خگدم  ا چه اندازه امیدوارم و باور 
 دارم. 

ی مسشگل  بهمف نگچ  کرد ج گ آمد دستش را به شیشه ی میر
اک  شدکی نیس  ! 

ی ش  کیه زد و گف : خانم پاشا یه چیر
 دفی 

 دس  به سینه شدم و نماهش کردم. 

هاک  و فگرا گف  :ا ف بازاردیگه 
ی ستتتتتتتم چه چیر منتظر نشتتتتتتتد بی 

ه ... نه خریدار  دری هس  نه فروشنده ی  ابلی کساد شد
! بازار ک  رون  هم مدف ستتتتتتتتتتتتتتتفره ی ک  نگنه . ستتتتتتتتتتتتتتتفره که بالا 

سرش نگن نباشتتتتتتته روش گندم نباشتتتتتتته... برک  نداره .بازار ک  
برک  جیب صتتتتا ب کارخگنه رو  ر نمیکنه . جیب صتتتتا ب 
کارخگنه هم  ر نشتتتتتتتتتتتته ... یه مشتتتتتتتتتتتت  کارگر لیچارگگ دور آدمگ 

ه ه ی رو میگیر مه از دم گشتتنه ! بدون هی   یشتتینه ای میشتتییی
 ! 
ی
ی از گرستتتتتنگ به روت واستتتتت  روضتتتتتته می خگنف و ناله میکیی
آدم بایستتتتتتتتت  اول بتگنه شتتتتتتتتت م خگدشتتتتتتتتتگ ستتتتتتتتتیر کنه بعدم باف  

ی .... درسته؟   ادماک  که براش کار میکیی

 ا ف بار ولی منتظر  ا ید بگد. 

ی بگ یم.  ی  نمیخگاستم چیر
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 کرد  ا ستتتتتتتتکگت کنم و همان م ج منفی چشتتتتتتتتمانش وادارم می
 و   مسشگل دفی  به دادم رسید: سیستم روشف شد . 

ی اشتتتاره زد  ا پشتتت  آن بنشتتتینم، خگاستتتتم ج گ بروم که  به میر
بهمف سد راهم شد وگف : ولی ا ف جگر کارا زیاد با رو یات 
 زن ها مبابق  نداره . با ا ف  رفم که مگاف  هستید؟! 

دیگتتتته دوره زمگنتتتته  گض آ  دهتتتتانم را  گرت دادم وگفتم: 
ی  گی جایماه آدم ها  شتتتتتتتتتده . مدت هاستتتتتتتتت  جنستتتتتتتتتی   اثیر

 نداره! 

روی لب های خشتتتتتتتتت م زبان کشتتتتتتتتتیدم و بهمف با نیشتتتتتتتتتخندی 
گف : راستتتتتو  شتتتتتنیدم برادرخدا بیامرزت خیلی بده اری بالا 

 آورده ... ا ف بلا سر گ نیاد ... 

ابرو در هم کشتتتتتتتتتتتتیدم : منب  در ا نه که اول بده اری ها رو 
اشتتتتتتتتیم . نگران نباشتتتتتتتتید همه  کستتتتتتتت یه کنیم و بعد خرج  ازه بی 

ی  ب  برنامه  رار ه  یش بره.   چیر

 بهمف خندید وسر   ان داد: نه انمار ک  شگ ریخو  ... 

نم! - ی  از ک  ریزی. دارم نماشگ میر
 بیشی 

ی زد صتتدای شتت یک خنده اش در  ی بهمف ا ف بار  هقهه ی  یر
می کرد گف : ما  فضتتتتتتتتتتتتتتتتا  یچید و همانبگر که بر وبر نماهم
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ی داشتتتتتتتت  . از  ی ستتتتتتتتابقا یه جگزی ا ن ا داشتتتتتتتتتیم زبگن  ند و یر
ی زبگن اون  ی ی دیدم به  ند و  یر

اون به بعد، هر و   دخی 
 !  تتتالا   تتتایتتت   گئتتته . خگ  

ی
... گفتم جگزی ستتتتتتتتتتتتتتتخف میگ

. ببینیم ا ف برادر 
ی
 پاشتتا خانم ! خگ  ستتخف میگ

ی
ستتخف میگ

پات . منبقتگ م نگن ما یه و   ستتتتتتتتتتتتتتتنگ اندازی نکنه ج گ 
 ک  منب  کنه ! 

از ا نکه  یش موی که شریبه بگدم برادرش را م نگن خبا  
 کرد دلخگر شدم. 

 شان دخالو  
ی
به هر ال  رجیحم ا ف بگد در محافف خانگادکی

نداشتتتتتتتته باشتتتتتتتم ، ک  ستتتتتتتخف ماندم و صتتتتتتتی  کردم  ا واکس آپ 
روی ستتتتتتتیستتتتتتتتم بالا بیاید.  ب  خگاستتتتتتتته و دستتتتتتتتگر بها  مف 

ش نحگه ی کردم . نتتتتتامتتتتت ه ای را کتتتتته طی متتتتتدک  کتتتتته در دفی 
نمارشتتش را آمگخته بگدم را  اضی کردم و و و  کار  مام شتتد 

؟  بهمف گف : دس   ا پ  چه  نده . کلاه رفو 

 

 #فصف_دوم

 99#پارت_ 

 #چاوچاو
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⛔️ 

از لحف صمیمانه و ا ف دس  سگالات ک  ارزشش اخم کردم 
ده بگد، نیم ، ا ف  ستتم  عریفات دم دستتو  دیگر از رون  افتا
 نماا به چشمان  ریصش کردم وگفتم: نه ! 

- !   ند  ای  میکوی

؟  شانه بالا دادم و  رسید:  الا به چ  فکر میکوی

 ک مات! -

خنتتتدیتتتد و لتتتب زد:   تتتب ! چبگر  ک متتتات مگتتته  تتتابتتتف فکر 
 کردنف؟! 

چگن ضفتتا میخگام درستتتتتتتتتتتتتتتت  ان تتامش بتتدم.بتته املاش فکر -
 میکنم و معوی درستش در جم ه ! 

هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  همان لحظه دگمه ی  رینی  را زدم و   بهمف
ون آمتتد بهمف کتتاشتتذم  کتتاشتتذ نتتامتته از   قگم دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه کتته بیر
ه و و  داری بته وزارت خگنته نامه  رابرداشتتتتتتتتتتتتتتتت  و گفت : بهی 
کی ، خبتتتابتتته ی نتتتامتتته رو  گری بن یسیتتتتتتتتتتتتتتت کتتته آ  دهتتتان  ی میر
خگاننتتتده   تتتا آخریف لغتتت  پتتتایتتتان نتتتامتتته چکتتته کنتتته ! مستتتتتتتتتتتتتتتتت  

 هگش از سرش بره! ک ما   بشه و 

م.   کاشذم را میخگاستم پس بگیر
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دستتتتتتتتتتتتتتم را  یش بردم که دستتتتتتتتتتتتت  بالا گرف  وگف : ا ف نامه 
 هی  و   کار گ راه نمیدازه! 

در چشتتمان مغضتت بش زل زدم و  رستتیدم: د یقا چه نامه ای 
 کار مف و راه میندازه؟ 

نفسی کشید و چشم در چشمم دوخ  البته که  ب ش چند 
ثتتتانیتتته سر  تتتا پتتتا و تتتد و بتتتالایم را خگ   واری کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس 

ه.   گف :  ضگری برو ...  اثیر  ضگرت اون ا بیشی 

صتتتتتتتتتتتتتدای مردانه ای در فضتتتتتتتتتتتتتا  یچید: برای کارهای اداری دم 
 دسو  م ا بات کفای  میکنه. 

ختم به چشتتتمان بهمف با صتتتتدای ب ند خندید و مف چشتتتتم دو 
 بهاک  که جدی بگد و در ورودش متگجهش نشدم . 

روی مبلی نشتتتتستتتت  و پا روی پا انداخ  بهمف خنده اش که 
ی  رت کرد و دستتتتتها را  ی  مام شتتتتد  ، کاشذ را ک  ارزش روی میر
در جیتتتب فرو برد ولتتتب زد: کتتتار اگر یتتتاد میتتتدی جگری یتتتادش 
ه ! نه جگری که کارش وستتتتتتتتتتتتتتت  ماج را بده که کارش  یش میر
هاک  که نباید . 

ی  خفتش کنه و م بگر بشه  ف بده به چیر

الان چ  با ث شتتتتتتتتتتتتتتتده خگد گ در  دی ببیوی که به کسیتتتتتتتتتتتتتتت -
 آمگزش بدی ؟! 
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بهراد دستتتتتتتو  به  یشتتتتتتتاکی کشتتتتتتتید و بهمف ا زان چهره ی خگش 
 روک  که داش  ، فاص ه گرف  . 

نماهش خروشان شد و خگاس   رفی بزند که بهراد دستش 
بریم  گ ا اق ما صتتتتتتتتتتتتتحب  کنیم ا  نا هم که را گرف  و گف : 

ی ....   دارن کارشگن رو میکیی

بها پا روی پا انداخ  و گف : کارت  مگم شد جمد کف بریم 
ه  وزارت خگنه .  ا اون ا چهف د یقه راهه .    ه کنیم بهی 

 ! 

سری   ان دادم  ب  دستتتتتتتگرش کاوری برداشتتتتتتتم و مدار  را 
اش انتتتتداختم ، بهمف را  تتتتاضی کردم ، نیم نمتتتتاا بتتتته چهره 

 ماشتتتتتتتتتتا می کرد که ج گی در ا اق ریاستتتتتتتتتت  مانده بگد و بهراد 
 میخگاس  او را به داخف هف بدهد که بهمف نمی رف  . 

ی  گری که وزنه های چند ف  وی  ش  و رق با هاهری سنگیر
به پاهایش وصتتتتتتتتتتتتتف بگد ایستتتتتتتتتتتتتتاده بگد در چهارچگ ... بهراد 

ی زورش نمی چربیتتد  تتا او را بتته داختتف ا تت اق هتتف بتتدهتتد و همیر
 با ث شده بگد  ا از  ربه ی دیگری استفاده کند. 

 

 #فصف_دوم
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 100#پارت_ 

 #چاوچاو

ف . ️⛔  ولی نمیر

ی ا نبگر به  ی دو برادر اختلا  بگد نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم سرچه چیر بیر
خگن هم کشنه بگدند وبتتهراد انمار  امف ص   بگد یا  دا ف  

 آکش بس. 

 می  یچیدند. و و  بهراد بگد کمی  به  ر  ورای هم 

  مام  لاشش را می کرد  ا بهمف را به داخف ا اق بکشد . 

ا تمالابا زبان چر  و نرمش... زمزمه هایش را می شتتتتتتتتتتتتتتتنیدم 
کتتته میگفتتت :  تتتالا الان و تش نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  میبیوی کتتته  تتتال و 
نم الان  ی روزشتتگ....  گ برو  گ مف سر فرصتت  باهاش  ر  میر

ه  نبتتتتایستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ابرو ریزی کنیم! به مف جتتتان. ج گی ا ف دخی 
 داداشم... 

بهمف با صتتتتتتتتتتتتتتتدای ک فو  گف : ا ف دیگه ا ن ا هی  نقسیتتتتتتتتتتتتتتت  
نداره!   م از بالاستتتتتتتت  . دستتتتتتتتتگر  اجیه ! خ د مستتتتتتتتشگلی  

 شده! 

 بهراد د گت به آرامشش میکرد و مف زل زدم به بها ... 

ی خیالش نبگد.    یر
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ی سرجات .  بهراد دوباره دخال  کرد: داداشتتتتتتتم برو الان بشتتتتتتتیر
 برو  ربگن  .برو بذار مف درستش میکنم . 

بهمف بتتتتتاز بتتتتته  رفش اضار می ورزیتتتتد: ا ف ا ن تتتتا هیچ تتتتاره 
استتت  بایستتت  زنگ بزنیم بیان آستتتایشتتتماه رواکی .... جمعش 

نش !  ی بی   کیی

 لب گزیدم و کمی ا ف پا و آن پا کردم. 

ی بی   ی  سم که لب زد: بده ببینم. خگاستم چیر

درخگاستتتتتتتتتتتتتتتتش را اجاب  کردم کاشذهایم را د   واری کرد 
اخم واضتتتتتتتتتتج میان ابروهایش شتتتتتتتتتت ف گرفته بگد و در نهای  

 لب زد : خ به . 

همتتتانبگر کتتته روی مبتتتف بگد رو بتتته بهمف گفتتت :  رار بگد یتته 
 گزارش از مالی به مف بدی ! چ  شد ؟

ی  ی که بگد، خگنیر   ر شد. بهمف چشمانش خگنیر

بهراد  گری پ کهایش را روی هم فشتتتتتتتتتتتتتتتار داد که بگ بردم که 
اگر بمانیم ،  بعا شتتتتتتتتتتتتتتتگری  می شتتتتتتتتتتتتتتتگد که شتتتتتتتتتتتتتتتاید هیچکس 
د . صتتتتتتتتتتتتتتت   کگ تاه بگد و بهمف بته همتتان خنتده  ج  یش را نگیر

 بسنده کرد ! 
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.... دستتتتتتتتگر مف  بها با اضار گف : هگم؟! چرا کگ اا میکوی
دم  برستتم؟ چگن برات ارج و  ر  نداره؟ باید  ضتتگری خ

خگدت به م ا بات اهمی  نمیدی دلیف نمیشه همه رو بایه 
چگ  بزکی ! ببخشتتتید که مف  ضتتتگرمم به درد مناستتتباک  که 

  گمی خگای و مد نظر ه نمیخگره! 

و  گزخنتتدی زد و همتتان لحظتته بگد کتته بهمف خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتته 
ستتتتمتش ه گم بیاورد و با فشتتتتار بهراد به داخف ا اق هدای  

 شد. 

د هایش بالا رف  و بهراد دستتتت  ج گی دهان او صتتتتدای فریا
گذاش  ،  بها خندید و رو به مسشگل دفی  گف : یه گزارش 
جگنتگن درمیتتاد بتتدیتتد ؟! مف از ک تتا بفهمم  گ کتتارخگنم چتته 
ه ؟!  کلا   وکفی  ا ن تتتتتا ج تتتتتد کرده بگدم  تتتتتدرت  یغگم  خی 

 پسغگم دادنشگن از  گ بهی  بگد ! 

ی گرف   منده سر پا یر و مف بالاخره از جایم   ان مستتتتتتتتتشگل سر 
 خگردم و  رسیدم: بریم؟ 

بها چشتتتتتم در چشتتتتتم مف دوخ  ولب زد:  ر و میش نیای با 
یم !   مف بیای میر

 ابرو درهم کشیدم و بها نیشخند زد: شگچی جنسی شد؟ 
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 بف ا نکه جگاک  بدهم خگدش گف : شتتتتتتتتتتتتتتگچی جنسیتتتتتتتتتتتتتت وبا 
 بهمف کردم ! 

از آن همه فشتتتار یک چشتتتمگ  گاله ام کرد و ک  اختیار بعد 
لبخند کگ اه زدم و او هم انمار آرام گرفته بگد، برخاستتتتتتتتتتت   و 
ی که سر پا شتتتتد ، چشتتتتمانش را بستتتت  دستتتت  به  یشتتتتاکی  همیر
گرف  . یک لحظه خگدش را به ج گ کشتتتتتتتید و کف دستتتتتتتش 

ی کند .  ی  رار داد  ا از سقگ ش ج گگیر  را به لبه ی میر

 

 #فصف_دوم

 101#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

ستتتتتتتینه ام  ند می ک بید ، دم   یکر خستتتتتتتته اش که به   بم در 
 زور صا  شد ایستادم وگفتم:  التگن خ به؟

 بریم خ بم . -
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ی می آمد نرده را می  ون زدیم از پ ه ها که پا یر  بیر
باهم از دفی 
 گرف . 

 و و  پایمان به آسفال  رسید بهراد صدایش زد: بها .... 

دستتتتتتتتتتتتتتتش را   ان داد وبدون ا نکه برگردد دستتتتتتتتتتتتتتتگری به ای 
 خان گف : برو ماشینگ بیار .  ال ندارم راه بیام! 

 ای خان چشم چشمی کرد و دوان دوان شد . 

ی پ تتتتته هتتتتتا متتتتتانتتتتتد و ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتتاری آکش زد، مف هم  همتتتتتان پتتتتتا یر
دم.   کاشذهایم را در بغف گرفته بگدم وبه سینه میف  

 ... بهراد صدایم زد: خانم پاشا 

به  قب چرخیدم . سر پ ه ها ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد ، رو به رویش 
 رار گرفتم و او سر خم کرد، دهانش را دم گگشتتتتتم آورد و مف 
اول  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم ولی بعد زل زدم به بها که پشتتتتتتتتتتتتتتتتش به ما بگد 

 وسیمارش را در آرامش دود میکرد. 

بهراد زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گف : خگاهش میکنم مرا بش باشتتتتتتتتتتتتتتتید . 
 س  ! امروز رو به راه نی

ی که دهانش را از دم گگشتتتتتتتتتتتتم دور کرد بها انمار م یش را  همیر
آکش زده بگدند که به ستتتتتتتمتان چرخید . ای خان ا گمبیف را 
 یش آورد و مف نمیتتتدانم ا ف اضتتتتتتتتتتتتتتتبرا  نتتتاگهتتتان از ک تتتا بر 
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ه شتتتتتتد خ ال  کشتتتتتتیدم یا چه که نفهمیدم از بهراد  جانم چیر
بتا نهای   مشتتتتتتتتتتتتتتت ات ختدا افبی کردم یتا نته ، ولی پ ته هتا  را 
ی دویدم و سگار ا گمبیف شدم.   سر   به پا یر

  ا رسیدن به مقصد  رفی رد و بدل نشد . 

 مام مستتتتتتتتیر چشتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتته بگد ،ا گمبیف مقابف وزارت 
خانه در خیابان اصتتتلی متگ ف شتتتد و کاشذ ها  و باف  مدارکی 
که داشتتتتتتتتتتتتم را بغف زدم ، خگاستتتتتتتتتتتتم  یاده نشتتتتتتتتتتتگد ولی گف : 

 ه! همراه  بیام بهی  

ی نگفتم ، با هم از خیابان رد شتتتتتتتتتتتتتتدیم ج گی  راستتتتتتتتتتتتت   ی چیر
دستتتتتتتتو  به مگهایش کشتتتتتتتتید و از پ ه ها بالا رفتیم ، از ورودی 
بانگان داخف شتتتتتتتتدم و او بدون بازری  گری داخف شتتتتتتتتد که 

 افراد  نگهباکی به پایش فگرا سر پا شدند . 

با سروان شتتتتتتتتیف  بازری مردان خگش وبسیتتتتتتتت  کرد و زکی که 
ف را  مام کرد لب زد: دخی  جگن روسریتگ کار جستتتتتتتتتتتتتتتت گی م

 بکش ج گ سری بعدی هم  تما جگرا  بپگش! 

نماا به کفش هایم انداختم وبه درخگاستتتتتتتتتتتتش کمی روسری 
 را  یش کشیدم. 
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بهتتتتا نیم نمتتتتاا بتتتته مف کرد و چرا  گیتتتت  ورودی بتتتته داختتتتف 
ی رنگ شتتتتتتتد ، بها نیم نماا به مف کرد و گف :  ستتتتتتتازمان ستتتتتتتی 

 ان هستند. خانم پاشا از هم ار 

 راستتتتتتتتتتت  سر   ان داد و با دستتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتاره کرد  ا از گی  رد 
ی آسانسگری  شگم، خگدش پشتم آمد  هر دو با هم وارد کابیر
شدیم که ا فا ا در همکف مستقر بگد .  بقه ی  ن م را زد 

ی گرف .    کیه به د گاره داد وسر پا یر

ی بگد کاشذ ها  گی دستتتتتم  رق کرده بگد و در  نماهش به زمیر
ون بروم. اسا  نسگر باز شد منتظر ماند مف بیر

ون گذاشتتتتتتتتم آنقدر  ع ف کرد  ا راستتتتتتت   ی بیر پایم را که از کابیر
بتتتتایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و  کیتتتته از د گار ه بردارد کتتتته نتتتتاخگدآ تتتتاه درهتتتای 
آستتتتتانستتتتتگر بستتتتتته شتتتتتدند یک لحظه و شتتتتت  کردم ، آخریف 
ی بستتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتدند  س کردم در  لحظه که درهای ف زی کابیر

دم: آ ای مشتتتتتتتتتت ات ... ای  ال ستتتتتتتتتتقگک استتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتدایش ز 
 وای... آ ای مش ات ... 
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 #چاوچاو

فگرا دگمه را فشتتتتتتار دادم چند مر به پشتتتتتت  سر هم ... ️⛔
 در باز شد و  او رو به مف گف : آروم ... چرا  رسیدی ؟! 

نفسیتتتت کشتتتتیدم و کفری گفتم: شتتتتما که مستتتتا د نبگدید نباید 
 میگمدیم ! 

 اومدیم شر نزن.  لبخندی زد و گف :  الا 

انتهتتتتای راهروی  یش رویمتتتتان را در نظر گرفتتتت  و مف مدتتتتف 
سیدند مادرشان را در جاده گم کنندک  او 

جگجه هاک  که میی 
می دویدم، ج گی ا اف  متگ ف شتتتتتتتتتتد ، دو  قه به در زد  و در 

 را گشگد. 

مرد داخف ا اق از دیدنش با روی خگش برخاستتتتتتتتتتتتتتت  وگف : 
ی کی اومده ! چبگری گف  تتت... پارستتتتال دوستتتت  امستتتتال ببیر پ ت

 آشنا ... خگش اومدی خگش اومدی بفرما ید ... 

با سر اشتتتتتتتتتتتتتتتاره زد داخف شتتتتتتتتتتتتتتتگم . روی صتتتتتتتتتتتتتتتندلی های مهمان 
نشستیم و بعد از خگش و بش مرد بها گف : خانم پاشا ، از 
کارآفرینان جدید هستتتتتتتتتتتتتتتتند .  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر  ذهف داری که  بعه 

 زمینشگن د یقا کنار کارخگنه ی ماس  . 

 مرد سر   ان داد وگف : میدوکی که امروز رسگلی نیس  ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 418  

ان شد: نیس ؟  بها  یر

 بابا خانمش زایمان کرده دیگه . مرخ: زایمانه! -

 بها دسو  به  یشاکی اش کشید: مگه اون زا یده؟ 

دو مرد با صتتتتتتتتتتتتدای و شتتتتتتتتتتتتتناکی به  هقهه افتادند و بها خنده 
 هایش که  مام شد گف : والله ! 

 مگنده از مرخصیش. چی ارش داری! یک هفته -

 مدار  اورده بگدم. -

 باب ؟ -

  مدید .... چی ار کنیم کارم فگرسه! -

 مرد سر   ان داد و گف : بهش  یغام بده . 

 زنگ زدم جگا  نداد گفتم میام می بینمش. -

مرد خنده ای کرد و گف : دخی  داشتتتتتتتتتتتتتتتتنه دیگه . مدف ا نکه 
شتتتتم خیلی گریگنه ! مدام شتتتتیگن و  زاری ! خدا  ستتتتمت  دخی 

 کنه بها خان. 

لبخندی زد: شتتتتتتتتتتتتتتتگچی نکف مرد مگمف! ا ف جگر شتتتتتتتتتتتتتتتگچی ها 
ی به شگچی جنسی !   خ بی  نداره پس فردا متهم  میکیی

ت کرد: چ  چ  ؟ شگچی چ  چ  ؟!   مرد  یر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 419  

م  ا بهش  خندید و لب زد: هیج  ! کارم باید ان ام بشتتتتتتته نمیر
  یغام منگ ندی ! 

بیشتتی  نداریم بهات واستته ما خیلی مرد سری   ان داد: یه بها 
 با ارزشه آ ا بها... 

و خگشتتتتتتتتتتتتتتحال از ا ف جم ه ای که سروده بگد لب زد: مدارکگ 
 لبف کنید خانم. 

کتتتاشتتتذهتتای  گی کتتتاوری کتتته  گی مشتتتتتتتتتتتتتتتتم  رق زده بگد را بتته 
ستتتتتتتتتتتمتش گرفتم و او ب ند شتتتتتتتتتتتد وگف : برمیگردم از خگد گن 

 پذ راک  کنید . 

را برداشتتتتتتتتت  وبیستتتتتتتتتک یی   در  نداکی که   یش شتتتتتتتتت لات بگد 
پذ راک  هم وستتت  گذاشتتت  ، با انزجار نیم نماا به شتتت لات 
ی بگدم  اریتتتتخ مصرفشان گذشته نماه  های ماسیده که مبمیی

ون رف .   کردم وسپس مرد از ا اق بیر
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بها از فرصتتت  استتتتفاده کرد سرش را به پشتتتو  صتتتندلی ️⛔
کشتتتتتتتتتگن کشتتتتتتتتتگن آوردم  ا ن ا    کیه داد و گف  : فکر نکوی 
 چگن میدونستم یارو نیس ! 

 باید فکری کنم ؟-

 با چشماکی بسته لب زد: باید میکردی ! 

 نکردم! -

خ به... ولی  ا ده اش ا ف بگد که فکر کوی ، چگن نیستتتتتت  -
نبتتایتتد میتتاوردمتت  ! ولی امروز کتته اومتتدیم  تتا فردا هم کتتارمگن 

 رِله می شه . 

 ولی اون مسشگلش نیس ! -

ا ن ا هر و و  یه مستتتتتتشگلی نیستتتتتت  . ولی کارا اگر  رار باشتتتتتته -
 ان ام بشه میشه .... 

 چبگری؟-

یش بازی !  ی ه - ی . ممارستتتتتتتتتتت  .... مداوم  ! ستتتتتتتتتتتتیر با  یگیر
 کردن... 

ی کارا گن رو  یش  لبخندی زدم و گفتم  : یعوی شتتتتتتتتما با  یگیر
 می برید؟
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 پس فکر کردی چبگری ؟! -

 ره آن فکر مستتتتتتتتتتتتتتتمگمی کتته  لبخنتتدی بتته روی لبش آمتتدو از 
داش  و ا تمالی که دادم  ا بابتش شگچی کند فگرا براساه 

 محاسبا م گفتم: شاید فکر میکردم باج میدید.... 

 خنده اش کما ان پا برجا بگد ولی دوستانه گف : 

مف آدم باج دادن نیستتتتتتتتتتتتتتتتم اونم به کی ؟ به کسیتتتتتتتتتتتتتتت که داره -
ه  ا کار منگ که  انگنیه و سر   ا ده استتتت  ان ام  قگق میگیر

بتتتتتتده؟! بیخگد ... مف فق  انقتتتتتتدر میتتتتتتام سراشش  تتتتتتا  ر  
 خسته بشه و کار منگ راه بندازه باخگدش بگه مف ا نگ نبینم! 

لبخنتتتتتتد زدم و او مکوی کرد ولتتتتتتب زد: برای کتتتتتتار هی  و تتتتتت  
شتتتخصتتتیتتگ زیر ستتتگال نی  ! برای ا نکه کارت راه بیفته نه باج 

لتتگ  یش بکش.  ی م بتتاش و  یگیر . بتتده ، نتته شتتتتتتتتتتتتتتتتان و میی
محی 

شتتتتتتتتتتتتتتتاید  گل بکشتتتتتتتتتتتتتتته ولی کارت بالاخره راه میفته یا اگیر گیر 
وگره داشتتتتته باشتتتته راهنما ی  میکنند. هنگز  گ ا ف ستتتتیستتتتتم 

 آدم های خگ  و با وجدان هم  یدا میشه. 

نفسیتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم :ممنگن که  ا ا ن ا اومدید . با ا ف 
ای ....   سر 

 ایبم چشه؟! سر بالا گرف  و رو به مف گف : سر  
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آ  دهانم   گی گ  یم جستتتتتتتتتت  هرچند به سرفه نیفتادم ولی 
 در کلامم  قبی   یش آمد. 

ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م را   م بدی   ف  کرد و گف :  گ خیال میکوی مف 
 د گونه ام؟! 

به چشمان درش  و خسته اش که خمار خگا  بگد زل زدم 
 . 

ی خیالی نداشتم .   نه چنیر

سرم را بتتتتته  لامتتتتت  نتتتتته   تتتتتان دادم و او خگدش را کمی ج گ 
کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و گفتتت : خ تتتالتتت  نکش .  س وا عیتگ بگگ... بتتته 

 نظرت د گونه ام؟! 

 نفسی کشیدم و  ا عانه گفتم: نه! 

آنقدر متح م جگا  دادم  ا هر شتتتتتتتتبهه ای باب  ا ف  سیتتتتتتتت 
 که خیال میکرد دارم برایش منتفی شگد . 

 ممنگن !  در چشمانم نگریس  و لب زد: 

 

 #فصف_دوم

 104#پارت_ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 423  

 #چاوچاو

و دوباره سر به  قب برگرداند و چشمانش را بس  و ️⛔
گف : خگدم  س میکنم د گونه شتتتتتتتتتتتتتدم . یا اگر نشتتتتتتتتتتتتتدم در 

فشم !   سر 

 شاید باید بهم بگید مگض   از چه  راره . -

گفتم که گفتوی نیستتتتتتتتتتتتتتت  . مف از  یدش گذشتتتتتتتتتتتتتتتتم ! ض  -
گذشتتتتتتتتتته واستتتتتتتتته اکنگن مف ستتتتتتتتتگدی نداره آ نده ی شتتتتتتتتتما هم 

 مخدوش میکنه . بیخیال . 

ش میشم! -  ولی مف  یگیر

ی کف شتتتتتتتتتتتتتتتاید به  خندید و جگا  داد: خ به !  گ خگ   یگیر
 نتی ه رسیدی و جگا  دادی به سگالات مف . 

دانم که در ا اق باز خگاستتتتتتتتتم بگ یم مف  و  ستتتتتتتتگال هم نمی
شد و مرد با کاشذ هایم آمد رو به بها گف : کارت و هفته ی 

ی کف! خگدش میاد!   شنبه  دیگه  یگیر
 آک 

بهتتا بتتا همتتان  تتال خستتتتتتتتتتتتتتتتتته گفتت : یتتک هفتتته زیتتاده .   وا عتتا 
 خارج  ا ده و  ر  وسر   نیس  . هرکسی میتگنه . 

 مرد خندید و گف : به خدا نیس . 

نم! سیستمشگ بده مف میر - ی  م  گ ا گماسیگن  ا ید میر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 424  

ی؟  مرد باز خندید: زیر بار نمیر

نتتته!  یگ دیگتتته زا یتتتده بتتته ختتتدا . خگدش زا یتتتده بگد کگ تتتاه -
 میگمدم. 

نم.  ی  مرد خندید و  بها افزود : فردا باب  یادآوریش زنگ میر

ون   بیر
مرد چشتتتتتمی گف  و بها بالاخره رضتتتتتای  داد  ا از دفی 

ش ایستادن سخ  بگد که باز برویم، سررا که شد آنقدر برای
ی گرف  ،  رستتتتتتتتتیدم ستتتتتتتتتقگک کند در  گالی اش  دستتتتتتتتت  به میر

 بگدم و مرد با اخمی گف : یه کم بخگا  برات خ به! 

 خندید و لب زد: چشم  مار و دور ننداز ! 

.. سری بعدی دیدم  سر ال باش خب؟  مرد خندید : آ اک 
.... به ه که به  معرفی کردم رفو  ؟!  ب ستتتتتتتتتتگزکی  اون دکی 
ختتتتتدا جگابتتتتته . بیخگاک  پتتتتتدر آدمگ درمیتتتتتاره! آدمگ بتتتتته جنگن 

سگنه!   میر

 بها لب هایش را   ان داد: میدونم. 

با یک خدا افظ با مرد دستتتتتتتتتتتتتتت  داد و هم گام با هم از ا اق 
ون زدیم .   بیر

ای  شرشر کردم: کتتتتتاش نمیگمتتتتتدیم و و  نبگدن ...  از ا ف سر 
 اومدن ما سگدی نداش  ! 
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  روزمگن بتتتته ببتتتتالتتتت   گضتتتتتتتتتتتتتتتش فهمیتتتتدیم  ر  نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت-
نگذشتتت  . ضتتتمف ا نکه کارت فردا ان ام میشتتته! نشتتتد به مف 

 بگگ   ...   .... 

ه شتتتتتتتتتتد  گری که خگن به مغزش نرستتتتتتتتتتیده  در چشتتتتتتتتتتمانم خیر
ی بگ ید با لحف گرفته ای گف : استتتتتتتتتتتتتتم  ی باشتتتتتتتتتتتتتتد و نتگاند چیر

 دخی  با    چ  داریم ؟! 

 بهنگش... بیتا ... باران... -

گفتتتت  : هرکتتتتدوم کتتتته بهم میتتتتاد   سری   تتتتان داد و در جگابم
 صدام کف. 

و دستتتتتتش را به د گار گرف  و آرام در راهرو گام برمی داشتتتتت  
 زیر گگشش گفتم: شما  التگن خگ  نیس  . 

ی . -  مف فق  چند روزه نخگابیدم همیر

 نخگابیدن آدمگ از پا میندازه ! -

مف یه آدمی و میشتتناستتم که خگا  اونگ از پا انداخ  . فکر -
 کنم  گ هم بشناسیش ! 

از  رفش ما م برد .  گری که نتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم هم پای گام های 
آرام او  یش بروم . همتتتتتان جتتتتتا متتتتتانتتتتتدم متتتتتات و متحیر . در 
ای  هم دستتتتتتتتتت  از  عنه برنمیداشتتتتتتتتتت  و از  رفی  بد ریف سر 
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ی برایش  مام شتتتتتتتتتده ولی  ستتتتتتتتتم میخگردم به  میگف  همه چیر
و  هم نشتتتتتتده بگد اصتتتتتتلا  روح برادرم  ستتتتتتم...  و  برایش سر 

و  کند.   انمار منتظر بگد مف بیایم  ا بخگاهد که سر 
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⛔️ 

و و  از  راستتتت  رد شتتتتدیم و خدا افبی نگهبانان با او  مام 
شتتد ، بر استتاه  سیتت نا شتتناخته  ناشافف به  قب چرخیدم 

و  ... به  محض خروج بها از گی  شتتتتیشتتتته ای ، نگهبانان سر 
 به       کردند و چهره هایشان مضبر  و نگران شد . 

ی آمدم ، سگار ا گمبیف  رو برگرداندم وپش  بها از پ ه ها پا یر
که شتتتتتتتتتتتتتتدیم سرش را به  قب  کیه داد و چشتتتتتتتتتتتتتتمانش را فگرا 

 بس  . 

ای خان چند د یقه پشتتتتتتتتتتتتتتتت  فرمان ماند و مف از ا ف  ال 
ی لازم ندارید ؟نز  ی  ارش نگران  رسیدم: چیر
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لبخندی به لب آورد و در جگا  ستتتتتتتتتتتگالم گف : نه ممنگن . 
 برگردیم  هران . ای بزن به چاک جاده ! 

ای ختتان ولی مستتتتتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتف گفتت : آ تتا بهی  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  بریم 
درمگنماا ک ینیگ جاک  ؟ شتتتتما ناخگشتتتتید ... مستتتتیر  گلانیه 

سم وس  جاده  گری بشه !   ... میی 

ی ل حف  رفش مدف آدمی بگد که  بلا یک ستتتتتتتتتفره مخا ره امیر
 با او را   ربه کرده بگد و نگران  کرارش بگد. 

ولی بهتتا در جگابش گفتت :  گری نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته برو . برو  تا ههر 
  هران باشیم راه بیف . 

م . -  آ ا مف باید از بهراد خان اجازه بگیر

سرش را از پشتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتندلی برداشتتتتتتتتت  و با نماه خگن باری به 
ه شتتتتتتتتتد و گف : از کی  ا ا ی که از آ نه  ماشتتتتتتتتتایش میکرد خیر

  الا اجازه ی مف دس  اونه ؟! 

ای ختتتان مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتف و تتتاجز گفتتت : آ تتتا نفرمتتتا یتتتد برادر 
 بزرگتگن هستند ... 

 گ میدوکی مف چند سالمه ای از سف مف گذشته که اجازه -
 و اختیارم دس  کسی باشه   ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 428  

منده گف :  صتتتتتتتد جستتتتتتتارت ند ارم ا ا به خا ر ای خان سر 
  التگن ... 

از ستتتتتتف  گ هم گذشتتتتتتته که با مف بحث ک  ارزش میکوی . راه -
 بیف . 

ی نگفتتت  بتتته  ی ی چیر ای اخم کرد و دلگیر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ، برای همیر
دستگرش راه افتاد  وسپس از خروچ  شهری وارد ا  بان شد 

 . دنبال  رفی بگدم ولی هی  سخوی درکار نبگد. 

 ابید . زیر چشمی نماهش میکردم نمی خگ 

از  رکتتتت   نبیتتتته و مردمتتتتک هتتتتایش زیر پ تتتتک هتتتتاک  کتتتته بتتتته 
د میفهمیدم بیدار اس  .   ی  کبگدی میر

یک سا   در سکگت گذش  ، ای خان با نهای  سر   
می رف  بر خلا  و و  که  ازه به جاده زده بگدیم و آرام می 
رانتتد ولی  تتالا بتتا    تته می رفتت  آنقتتدر سریتتتتد کتته نزدیتتک بتته 

فا در یک ستتتتتتتتتتا   پشتتتتتتتتتت  سر گذاشتتتتتتتتتتته صتتتتتتتتتتد کی گمی  را ض 
 بگدیم. 

 نه ام را به پشو  صندلی چسبانده بگدم و و ش  زده  مام 
 چشمم به جاده بگد. 
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یتتک بتتار ، درستتتتتتتتتتتتتتتتت  و و  کتته یتتک  رایتتد نقره ای را رد کردیم 
 س کردم  رار استتتتتتتتتتتتتتتت  به گارد ریف برخگرد کنیم و مف جیغ 
ه خفیفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم . بها پ کهایش رابازکرد و سریتتتتد بستتتتتتتتتتتتتتت  ب
لبخنتتتتتدی اکتفتتتتتا کرد و گفتتتتت : نگران نبتتتتتاش . بتتتتتد  نقتتتتته ولی 

 دس  فرمگنش خ به! 

ی بگد.   که میانمان رد و بدل شد همیر
ی
  نها دیالگکی

 

 #فصف_دوم

 106#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

نفسیتتت کشتتتیدم و صتتتدای گرفته ی بها آمد : ای میشتتته بزکی 
 کنار ! 

ا تمتتتتاه  ای ختتتتتان از آ نتتتتته نمتتتتتاهش کرد : ا ف ا را  استتتتتتتتتتتتتتتی 
 نیس  آ ا... 

 میدونم. -
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یف هم نیستیم ! - ی  نزدیک پم  بیی

بهتتا کلافته سرش را بته  قتتب صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی ک بیتد: لبفتا بزن کنتار 
ی  گ امروز !   ای چقدر با مف ک ن ار میر

ای خان بالاخره رضتتتای  داد در کناره ی جاده متگ ف شتتتد 
، او  یاده شد  دمی از ا گمبیف فاص ه گرف  ، کمی دور  ر از 

ی ج اک   در همان بیابان روی زانگهایش نشتتستت  و    ماشتتیر
 زد . صدای سرفه هایش می آمد. 

خگاستتتتتتتتتتتتتم  یاده شتتتتتتتتتتتتگم که ای خان زود ر از مف از ا گمبیف 
 یتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتتد . و شتتتتتتتتتتتتتتتت  زده نمتتاهش کردم .  تتاب گک  کتته کمی 
ج گ ر نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بگد ا لام میکرد  تتتتتا  هران  تتتتتدا تتتتف صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

ی میدانس  .  ی ی با یس  . راننده اش چیر
 کی گمی 

گگی  اش روی صندلی میان مف و خگدش  رار داش  .یک 
 د و  ماه میگرف ... شماره رویش نقش بسته بگ 

ی که بر صتتفحه ی گگی  اش نقش بستت   از دیدن نام دخی 
 لحظه ای گیج شدم :  ری سیما ... 

جالب بگد ا ف استتتتتتتتتتتتتتتم نه چندان متعار  ، متع   به دو نفر 
 باشد ! 
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چشتتتتتتتتمم به صتتتتتتتتفحه ی گگی  همراهش ماند و همان لحظه 
ه بگدم  که نگ یفیکیشتتتتتتتتتف آمد ،   ماه  بد شتتتتتتتتتد ، هنگز خیر

بتتتا ا ف مضتتتتتتتتتتتتتتتمگن : شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا یتتتک  متتتاه ک  پتتتاستتتتتتتتتتتتتتتخ از  ا لاکی 
 26/5/1400مگرف   12:40در ستتتا    554**** 0912

ی کد : ....   دارید . خرید بسته های د تا با شماره گیر

 لب گزیدم ! 

 ا ف اسم نامتعار  متع   به دو نفر نبگد . 

 ری ستتتتتتیما دوستتتتتت  مف بگد  و  فف همراهش را  فظ بگدم! 
وی   فف بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات، برایم نمایش شتتتتتتتتتتتتتتتماره م بای ش ر 

  ابف  گجه و البته گیج کننده بگد . 

در ا گمبیف باز شتتتتتتتتتتتتتتتتد ، ای زیر بازوی او را گرفته بگد ... به 
ز م  ستتگار شتتد ،سرش را به پشتتو  صتتندلی  کیه داد و ای 

 خان گف : ممکنه شما ج گ بنشینید؟! 

از دیدن  ال و روزش ، م ا  شتتتتتتتتتتدم  ا مخالف  و ل بازی 
نار بگذارم  . درخگاس  ای خان را اجاب  کردم و او به را ک

اضار ای روی صتتتتتتتتتندلی  قب به ز م  به  ه گ شتتتتتتتتتد  فف 
همراهش را چنگ زدم  ا زیرش نماند و او اصتتتلا متگجه نشتتد 

ای  مگجگدبگد .   . کمی ناآ اه به وضد خگد و سر 
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 یک بارصدایش کردم واکنسی  نشان نداد. 

ستتتتتتتتتتتتتتگنیمش بیمارستتتتتتتتتتتتتتتان گفتم ای خان نگران گف : باید بر 
 نزنیم به جاده . 

از نگ صتتتتتتتتتتتتتتتتدایش کردم و او بتا لحف آرام و از  ته چتاا گفت : 
 نگران نباش الا پاشا خ بم . 

بعید می دانستتتتتتتتتتتتم از سر صتتتتتتتتتتتدا   جگابم را داده باشتتتتتتتتتتتد. به 
هر ال درخگاستتتتتتتتتتتتتت  ای را باب  ا نکه ستتتتتتتتتتتتتت  کند کمی دراز 

یش نارا   بکشتتتد اجاب  کرد،  هرچند که  س میکردم جا
 ر از و و  استتتت  که می نشتتتتیند ولی شتتتتاید برای بهبگد  ال و 

ی بد نبگد .   ا گالش ا ف آرام گرفی 

 

 #فصف_دوم

 107#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 
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ای خان پشتتتتتتتتتت  فرمان نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  و مف سرم را به صتتتتتتتتتتندلی 
چستتتتتتتتتتتباندم کمربند را بستتتتتتتتتتتتم و مرد و و  استتتتتتتتتتتتارت زد ،  س 

فقرا م چستتتبیدند بس کردم  مام ا ضتتتا و جگار م به ستتتتگن 
کتته بتتا سر تت   رکتت  میکرد .   فف همراهش  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم 

 زنگ خگرد فکر کردم  ری سیما باشد ولی بهراد بگد. 

ثب  کرده بگد، نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتم جگا   Bro Behradبهراد را  
 بدهم یا نه ... 

به هر ال  ماه  بد شد  و ذهنم برگش  به  رفهای  ری 
جدیدی آشنا شده و آن فرد سیما ... به مف گفته بگد با فرد 

جدید ، اگر بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات باشتتتتتتتتتتتتتتتد ... وای از ا ف شاف ه ی 
سردرگمی که  ک  ک ستتتتتتتتت گلهای مغزی ام را ا ا ه کرده بگد 
. باید به  ری ستتتتتتیما میگفتم با چه مرد  گضی و لا اوبالی ای 

ی شتتتتتتتتتده و باید میگفتم که نباید روی آدمی مدف بها  هم نشتتتتتتتتتیر
 سرمایه گذاری کند! 

ره بهراد  متتتاه گرفتتت .  اف تتتارم بتتتا  متتتاه او پخش و پلا دوبتتتا
 شدند . 

ی جگا  بدید  ای خان رو به مف گف : اگر بهراد خان هسی 
سگنیمشگن بیمارستان!   بگید که میر
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 الا کار به جاک  رسیده بگد که ا ف مرد هم به مف دستگر می 
 داد. 

 گفی کشتتتیدم و ا ا   کردم، صتتتدای نگران بهراد در گگشتتتم 
ی نمیکوی   یچید:  الگ ... بها .. چرا  یغامای واکس اپ و ستتتتتتتتتتتتتتتیر
 ؟! 

 سلام! -

 اوه خانم پاشا ... بهادم دس  نیس ؟-

نماا به صتتتتتتتتتتتتتتتندلی  قب انداختم ... مگهایش در اثر   انه 
های شتتتتتتتدید ا گمبیف روی  یشتتتتتتتاکی اش آمده بگد چشتتتتتتمانش 
د . از ا ف  ال و روزش  ی بستتتتتتتتته بگد و لبهایش به ستتتتتتتتفیدی میر

ر به برادرش میگفتم اوضتتا ش وخیم استت  لب گزیدم چبگ 
 ! 

 به سکگ م ادامه دادم و گف :  الش بد شده نه؟! 

 نه زیاد ولی... خیلی مسا د نیستند که صحب  کنند. -

 شما ک ا ید؟-

  گی جاده ! -

ید؟-  کدوم بیمارستان میر
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از ای خان  رستتتتتتتتیدم و او نام بیمارستتتتتتتتتان را  گری گف  که 
بهراد هم شتتتتتتنید و لب زد: خانم پاشتتتتتتا میتگنم از گن خگاهش 
کنم به محض ا نکه رستتتتتتتیدید به مف ا لام کنید ای خان با 

  کنگلگژی شریبه اس  !   فف همراه نداره ! 

ا ف لفظ را بتتتتا شرولنتتتتد ادا کرد و مف گفتم: ب تتتته  تمتتتتا و و  
 م به شما میمم! رسیدی

ممکنتتته  تتتا پتتتذ رشتتتتتتتتتتتتتتتش همراهیش کنیتتتد؟! ل بتتتازه ...  و اگر -
ی...   هگشیار باشه اجازه نمیده برای بسی 

 لبم را گزیدم و سکگت کردم. 

 بهراد نگران گف : بیهگش شده درسته؟

 همه انمار  لائم یک به یک او را می دانستند. 

ید .   ا  نفستتتتتتتتتتتتم را فگت کردم : اوضتتتتتتتتتتتتا  رو بغرنج در نظر نگیر
 یک سا   دیگه  هرانیم ! فکر میکنم مش لی نباشه .... 

ستتتتتتتتتتتتتتتم بمم بزنید کنار و آمبگلانس خی  کنید ولی شتتتتتتتتتتتتتتتاید -
میی 

بیشتتتتتتتتتتتی   گل بکشتتتتتتتتتتته! به هر ال الان لازمه ا دامات درماکی 
 ان ام بشه ... هی  ری اکشوی نشگن نمیده... 

بتتتاز بتتته  قتتتب چرخیتتتدم ، نیم نمتتتاا بتتته او کردم ودر جگا  
 ف به شما خی  میدم نگران نباشید . گفتم: م
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 ممکنه صداش کنید ... به صدا گن واکنش نشگن میده؟-

 

 #فصف_دوم

 108#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

بهراد  رستتیده بگد و اضتتبرا  و نگراکی از صتتدایش مف را هم 
 نگران میکرد . 

 چرخیدم و نامش را خگاندم. 

جگاک  نداد دستتتتتتتتتتتتتتتتش را به آرامی لمس کردم  ن ه ی مردانه 
اش سرد و ک   س بگد   اکی به بازویش دادم که صدایش به 
جان کندن آمد خستتتتتتتتتتتتتتتته و ضتتتتتتتتتتتتتتتعیف گف :  الم خ به . به 

 بهراد بگگ خ بم! 

ک   تتتتتتتتال بگد و در ادای جم تتتتتتتته اش نتتتتتتتتا  گان بیش از ا ف 
ی را هم به زور گف  که بهرا د را خلات نتگانس  بگ ید همیر
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کند با همه ی بد الی اش اما فهمید بهراد پش  خ  اس  
 ، و ا ف یعوی هگشیاری اش کافی بگد . 

  گی گگی  گفتم: صداشگ شنیدید؟

بهراد انمتتار گریتته میکرد . از ا ف  تتال  تتاجزش   بم بتته  پش 
 افتاد و گفتم: نگران نباشید . 

باشتتتتتتتتتتته ممنگنم خانم پاشتتتتتتتتتتتا ببخشتتتتتتتتتتتید شتتتتتتتتتتتما رو  گی دردسر -
 داختیم . ان

مف هستتتتتتتتم جنا  بهراد . مشتتتتتتت لی نیستتتتتتت  نگران نباشتتتتتتتید . -
 هنگز هگشیار هستند ! 

نفس را و  کشتتتتتتتتتتتتتید: ممنگنم دارم  رک  میکنم به ستتتتتتتتتتتتتم  
 شما .فکر میکنم با اختلا  نها تا دو سا ته بهتگن برسم ! 

کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و  گل دادم  تتتتا زمتتتتاکی کتتتته برستتتتتتتتتتتتتتتتتتد مف هم در 
دستتتم برمی آمد ان ام دهم ،  بیمارستتتان بمانم  ا اگر کاری از 

هرچند که دل خگی  از او نداشتتتتتتتم ولی ا ف نارا و  و نزاری 
 هم نمیخگاستم در ا گالش ببینم . 

ستتتا   یک و ی د یقه مقابف بیمارستتتتان متگ ف شتتتدیم ، 
دیگرکاملا بیهگش بگد و به هی   لائم دیگری واکنسی  نشان 
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ح  تتالش را بتته  زشتتتتتتتتتتتتتتتتتک اورژانس ا لام کردم و   نمی داد .سر 
 ا دامات اولیه ان ام شد . 

به خا ر اف  فشتتتتتتتار ، به دستتتتتتتتش سرم وصتتتتتتتف کردند و  و  
مانیتگرینگ هم برایش ان ام دادند  ا  لائم  یاک  اش ثب  

 شگد . 

بهراد  قریبا هر پانزده د یقه یک مر به  ماه میگرف  و به 
مف ا لام می کرد چند کی گمی  دیگر می رستتتتتتتتتتتتتد . نگران او هم 

 که  گی جاده ا فاف  برایش نیفتد. بگدم  

در راهروی انتظار نشستم و بهراد  ماه گرف ، گگی  را دم 
گگشتتتتم گذاشتتتتتم وبتتهراد گف : متاستتتتفم که شتتتتما رو  گی ا ف 

ای   رار دادیم .   سر 

نگران نباشتتتتتتتتتتید مف هستتتتتتتتتتتم  ا برستتتتتتتتتتید.... فکر میکنم  ن اه -
 کی گمی  باف  مگنده درسته؟

 وا عیتش یه خی  بد دارم! -

ی شده؟- ی  چیر

د و نگران بگد .  ی  صدایش می لرزید نفس نفس میر

 صدایش کردم: ا ای بهراد ... 

 با مف و موی گف : 
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 مف  صاد  کردم! -

 از جا  ریدم و  رسیدم : چ  ؟

 جم ه اش را با همان  ته  ته کامف کرد : 

با یه وان   مف بار  صتتتتتتتتتتتتتتاد  کردم و نمیدونم راننده زنده -
 الان زنگ زدم به آمبگلانس و پ یس...  میمگنه یا نه ... الان

 به مف و مف افتادم : خگد گن  التگن خ به . 

ب تته ولی ولی نمیتتدونم راننتتده ی وانتت  خگ  میشتتتتتتتتتتتتتتتته یتتا نتته -
 راستش  مام صگرکش  ر از خگنه .... 

 

 #فصف_دوم

 109#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 و ش  زده گفتم: خدای مف خدای مف... 

د و مف نمید ی انستتتتتتتتتتتتتتتتم چه میگ یم  رت و بهراد نفس نفس میر
پلا و جم ه های در هم و برهمی جگر کردم: خ بید ؟ .... با 
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سر   اومدید مف که گفتم هستم ... مف که گفتم  الشگن 
خ به ...نباید    ه میکردید . الان خگد گن مسا د هستید 

 ؟

مف  قریبتتتتتا خ بم ... یتتتتته کم بتتتتتدنم داشتتتتته و مضتتتتتتتتتتتتتتتبربم ولی -
ون خ بم.... ستتتتتتتت  کردم راننده  رو از  گی کابینش بکشتتتتتتتتم بیر

اهف   کردم یانه  ... با یه نیستتان آک  بارِ  یر
نمیدونم کار درستتو 
  صاد  کردم . 

لبم را گزیدم. دستتتتو  به صتتتتگر م کشتتتتیدم: میخگا ف ای خان 
 و بفرستم  یش شما. 

نتتتتتتته فکر نکنم  گ جتتتتتتتاده بتگنتتتتتتته  یتتتتتتتدام کنتتتتتتته... بتتتتتتته امتتتتتتتداد -
 وامبگلانس و پ یس ا لا  دادم. 

 خگد گن خ بید؟شما -

ی در -   رستتتتتتتتیدم ! همه چیر
خ بم فق  ی م کشتتتتتتتتنه ام... بیشتتتتتتتتی 

 یک لحظه ا فاق افتاد ... از بها برام بگید .  الش چبگره؟

 رده ی آک  را کنار زدم ، روی  خ  دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیده و خگا  
بگد، سرم به دستتتتتتتتتتتش بگد و  لائم  یاک  اش در صتتتتتتتتتتفحه ی 

بتتان   بش نرمتتال متتانیتگر  تتابتتف رویتت  بگد . دمتتای بتتدن و ضی 
سید .  ن خگنش خگ  به نظر میر  بگدند . سب  اکسیر 
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ایبش فکر میکنم  لبم را گزیدم وگفتم:  الشتتتتتتتتتتتتتگن خ به . سر 
 استیبف شده ... شما از خگد گن بگید. 

مف نشتتستتتم و منتظر... بالای سر راننده نشتتستتتم ... یه چی  -
ی داشتتتتتتتتم و بالای سر مرد گرفتم  ا آفتا  اذ تش   گی ماشتتتتتتتیر

نه ولی بیهگشتته ... صتتگرکش خگنریزی داره  نکنه ی . نبضتتش میر

 ! کتمگ روی پاهاش گذاشتم ! 

 نباید مصدوم رو خیلی  رک  داد. -

ون بکشتتتتتتتتتمش.... وان  نشتتتتتتتتت  - ی بیر م بگر شتتتتتتتتتدم از ماشتتتتتتتتتیر
یف داره! نگران شدم.  ی  بیی

ید. - ی فاص ه بگیر  از ماشیر

 فگرا در جگابم گف : گرفتم نگران نباشید .از بها بگید ... 

ی خگدش هم چق ای  سهمگیر در دوستش داش  ! در آن سر 
بتتته بهتتتا فکر میکرد . خگشتتتتتتتتتتتتتتتبحتتتال بهتتتا کتتته برادری مدتتتف بهراد 

 داش  . 

از بها برایش گفتم و او  ا رستتتتتتیدن آمبگلانس و پ یس برایم از 
 بها گف . 

، ا گال بها بگد .  ی کی که داشتتتتتتتتتیم برای گفی   نها  ر  مشتتتتتتتتی 
ی از بهتتا میگفتت  ، الا ا نکتته چتته  برسر برادرش آمتتده همتته چیر
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 میگف  به جز آنکه چه شتد آرش شد ک  
ی است  ... همه چیر

 معرف  و ناجگانمرد ... 

با شتتتتتتتنیدن صتتتتتتتدای آژیر آمبگلانس ، بهراد  ماه را  بد کرد 
و گل داد  ا از ا گال خگدش و راننده بگ ید . گگی  را  گی 
ی بها  اضی شتتتتتتتتدم . یک ستتتتتتتتا و  می  کیفم گذاشتتتتتتتتم و بر بالیر

ی  ال بگد و بیدار نشده بگد .   شد که در همیر

به خا ر  گلم به بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتت ات، ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم ای خان را 
ی ماندنش بفرستم   ا برود ولی او دوس  داش  بماند و همیر

جز آسیب های رواکی ام شده بگد چرا که هر ی د یقه یک 
بار  ال بها را از مف ج یا می شد و می  رسید :  ال بها خان 

 خگ  اس ! 

ومف جگاک  جز ا نکه بگ یم : هنگز همان جگر اس  نداشتم 
  ا بدهم! 

کشتتکر کردم کنارم روی ای خان برایم آبمیگه و کیک گرف  
 صندلی انتظار نشس  و گف : اگر خسته  هستید برید . 

ستتتتتتتتتا   ستتتتتتتتته بعداز ههر بگد . کشتتتتتتتتتکری کردم و گفتم: فعلا 
 میمگنم. 

 نمیدانستم  ضیه ی  صاد  بهراد را بگ یم یا نه ... 
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 #فصف_دوم

 110#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

 نمیدانستم  ضیه ی  صاد  بهراد را بگ یم یا نه ... 

ای اا کشید و گف : یه زماکی دور آ ا انقدر ش    بگد که 
آدم  شببه میخگرد به  ال وروزش.... ولی سرنگش  با آدم 

 چه ها که نمیکنه ! 

نیم نماا به ای کردم و گفتم: سرنگشتتتتتتتت  باهاشتتتتتتتتگن د یقا 
 چی ار کرده؟

کی آ  میگه  گی دهانش بگد زیر چشتتمی نماا به مف کرد و 
. مف خیلی کگچیکی  از اونیم کتته بخگام گفتت : هیج  ختتانم 

ستتتتتتتتتتید  درمگرد بها خان  ر  بزنم ! ا نا رو باید از ا ا بهراد بی 
 یا وکی شگن .... 
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ی بگ یتتد بتته محگ تته ی  ی و فگرا ب نتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتد از  ره ا نکتته چیر
 بیمارستان  ناه برد . 

یک ستتتتتتتا   دیگر روی صتتتتتتتندلی های انتظار ماندم، کلافه و 
ی بها ایستا دم وسپس شماره ی بهراد را گرفتم خسته، بر بالیر

  فف همراهش ختتتامگش بگد. نمیتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته کس دیگری 
زنگ بزنم یانه . در ا ف فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه مادر دو بار زنگ زده بگد و 
هر دوبار  رستتتتتتتیده بگد: شتتتتتتتب خگدم را به مگ د می رستتتتتتتانم و 

 گفته بگدم:  تما !!! 

 ولی بعید میدانستم . 

ی بها ستتتتتتتتتتتتتتتا    گالی چهار و نیم بعد از ههر ب گد که بر بالیر
رفتم ، پ کهتتایش لرزیتتد انمتتار متتدک  میشتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته بهگش آمتتده 
باشد نیم نماا به سرم خالی کردم  و رو به او گفتم:  التگن 

 خ به؟

 چشمانش هنگز سرف بگدند و زیر پ کهایش کبگد بگد. 

 با مکوی گف : خ بم .شما  ا الان ا ن ا مگندید ؟! 

برای ا نکه  گاسش را  صندلی را به نزدیک  ختش کشیدم و 
د گفتم: ب ه مش لی داره؟   از بهراد نگیر

  رت کنم  ا سرا ی
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ی - نه ممنگن از لبفتگن . ممکنه بگید ا ف سرم و بیان باز کیی
 ؟ لبفا. 

لبخندی زدم و گفتم: نگران نباشید ... از سرم خالی هگا وارد 
 رگ های بیمار نمیشه ! 

 ه ک اس  ؟ یک لنگه ابرو بالا داد: پا تخ  پاراگگئ

خندیدم وگفتم:  از سرم باز کردن رستتتیدیم به  رستتتیدن راجد 
 به پا تخ  ها ... 

 میخگام بدونم  رستاری یا جغرافیا وا عا ب دی ! -

 سری   ان دادم و چشمانش را بس  و گف : فکر میکوی ؟! 

 جگابش را دادم : آسگنسیگن ! 

 چشمانش راباز کرد و مف نیم نماا به او کردم وگفتم: 

 هر سری همینبگریه ؟-

؟  اخم کرد وررسید: چ 

هر سری شتتتتتتتتتما  انقدر ک  خگاک  بهتگن فشتتتتتتتتتار میاره از پا  -
ید و مستتتتتتتتتتتتتتتکف و ارام  یتد .... دارو میگیر میفتید و از نتا میر
ز بتتتتتالا و 

ُ
بخش ... بعتتتتتد چنتتتتتد و تتتتت  بتتتتتا ا ف داروهتتتتتای د

ی به سر  ی   گ  ال  بیهگی  و خگا  های ستتتنگیر ستتتنگیر
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ی می برید و د وباره روز  از نگ روزی از نگ؟! ... فکر نمیکنیر
ید،  باید ریشتتتتتته یاک  کنید و درمان اصتتتتتتگلی  ری  یش بگیر

 ا نبگری فکر نکنم زیاد دووم بیارید. 

 

 #فصف_دوم

 111#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 

با صتتتتتتدای گرفته در جگابم گف : مشتتتتتت  م جستتتتتتمی نیستتتتتت  ! 
رو یته ...بته روان و ا صتتتتتتتتتتتتتتتتابم رب  داره و اگر بخگام درمتان 

م باید برم  یش مشتتتتاور و بعد روان اوی اصتتتتگلی شتتتتگ  یش بگیر
م...  رونده کشتتتتتتتتتتتتتکیف  بشتتتتتتتتتتتتتم...  ح  نظر باشتتتتتتتتتتتتتم . دارو بگیر
شتتتتتتتتتتتتتتتتک و  ی بتتدم... داروهتتا روم جگا  نتتده بتتایتتد برم  یش روانی 
ی بشتتتتم و یه  ی برام ثب  بشتتتته ... بستتتتی  ا تمالا دستتتتتگر بستتتتی 
دوره یا چند دوره ی درمان رو اون ا بگذرونم... که نمیخگام 

ی بشتتتتتتم برام ضفه ی ا تصتتتتتتادی نداره .دیگه کی از مف ب ستتتتتتی 
  سا  می بره...؟! 
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ت زده گفتم:    یر

ن... ! -  از ا نه که آدما از گن  سا  بی 
 سلامتیتگن مهمی 

ستتتتتتتتتتتتتتتلامتیم با ا ف  یشتتتتتتتتتتتتتتتینه ای که برا گن گفتم  قیقتا برام -
ارج  نیستتت !  فعلا  رجیحم ا نه که همینبگری  یش برم  ا 

 . ببینم چ  میشه

ی می برید. -  ا نبگری وا عا خگد گن رو از بیر

ی الانم یه دستگر - ی بردن نیس  چگن مف همیر مگض   از بیر
ی  گ ستتتتتتتتتتتتتتتتابقه ام هستتتتتتتتتتتتتتتت  که    با ث میشتتتتتتتتتتتتتتته خ د  بستتتتتتتتتتتتتتتی 
 مسشگلی  بشم و دو  ا از  سابهای جاریم ب گکه بشه... 

ان نمتتتاهش کردم و او گفتتت : بهتتت  گفتم   تتتارت کدیفتتته   یر
 نگفتم؟ 

ید . ولی ا نبگری ا- ی میر  دامه بدید از بیر

نه... خیلی ستتتتتتتتتتتتتتگ جگن  ر از ا ف  رفهام . یک ستتتتتتتتتتتتتتاله که  -
یم نشده !  ی  چیر

ی های کگ اه مد تگن به هم نزدیک شتتتده . - دوره های بستتتی 
ای    سر 

ی
 ...  الا هفتگ

ی
 بلا دو ماه یک بار بگد و  الا هفتگ

برا گن جگری ر م میخگره که باید بیاید ا ن ا  گ اروژانس ... 
ه  گ رگ ها گن!  و   نگران ا ف باشید که از سرم خالی هگا میر
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 خندید و در جگا   رفهایم گف : 

 ا نگ کی به شما گفته؟-

نمیخگاستم به منشا  رفها برسیم که بهراد بگد . میخگاستم 
ستتتتتتتتتتتتتتتد ! روی لبهایم زبان کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و او  د و نی   الی از او نگیر
ام ویژه ای برا گن  ائ ه  گف : بهراد دهف ل  نیستتتتت  ... ا ی 

 که در جگا  سگالتتگن سکگت نمیکنه ! 

 از انماشتش لبخندی زدم و گف  : 

 دیگه از مف چ  گفته؟-

 باها گن مدارا کنم و  رفا  ... گفته -

 دیگه؟-

 گفته دوس  خگک  برا برادرم بگدید. -

 دیگه؟-

گفته روزهای  ستتتتتتتتتتتتتتتتاه و  ر از  نش  مگم میشتتتتتتتتتتتتتتتته ارامش -
 بر رار میشه ... 

 دیگه؟-

گفته که درستتتتتتتتتت  نیستتتتتتتتتت  با دوستتتتتتتتتت  دخی  و نامزد ستتتتتتتتتتاب  -
 رفیقتگن مراوده ای داشته باشید ! 
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ه ی مف مان  د. نماهش مغضگ  شد و خیر

لبخنتتدی زدم و گفتم: استتتتتتتتتتتتتتتم دخی  بتتا پ .... چ  بتته ذهنتگن 
سه ؟!   میر

 چشمانش را بس  و گف : به  ری سیما از مف گفو  ؟! 

 هنگز نه! -

- ! 
ی
 پس  صد داری بگ

شتتتتتتتتتتتتاید بهش بمم که شتتتتتتتتتتتتما چه جگر آدمی هستتتتتتتتتتتتتید  ا بتگنه -
ی کنه !   درس   صمیم گیر

 

 #فصف_دوم

 112#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 ارم؟مف چه  صمیمی د-

لبخند شتتتتتتتتتتتتتتتیبن  بارش باید نگرانم می کرد ولی نمیدانم چرا 
صتتتتتتتتدا و  که در نماهش بگد ،  الِ مهربان نماه مردانه اش ، 
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ی  م . برای دانستتتتتتتتتتی  با ث میشتتتتتتتتتتد  ا چندان از او فاصتتتتتتتتتتت ه نگیر
 بیشی  ا تیاج داشتم نزدیک باشم . 

 شما آدم ازدواج و کشکیف خانگاده نیستید ! -

 : بالاخره یگ منگ خگ  شناخ  لبخندش  می  شد و گف
 . 

یف کار ا ف باشتتتتتته که دستتتتتت  - خب با ا ف اد ا فکر میکنم بهی 
 از سر دوس  مف برداری ! 

د و  تتتتتتتتتتتتتت  یک لنگه ابرویش ر ابالا داد و سرش را  گی بالش ف ت
 گف : چرا فکر میکوی دنبال یه راببه ی  اشقانه ام؟! 

های دستتت  به ستتتینه شتتتدم کما ان بالای سرش بگدم و جم ه 
ا  کنم  بعتتدی اش شیر  تتابتتف  تتده بگد . میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم ا ی 
 باهگش  ریف پ ی بگد که  ا کنگن با او برخگرد داشتم. 

به خیالم کیگان آدم باهگش و با استتتتتتتتتتتتتعدادی بگد ولی بها ... 
 او  گر دیگری مف را گیر می انداخ  . 

     ا ف نزدیگ چ  میتگنه باشه ؟! -

 یدا کنم . میخگام معشگ ه ی برادرت رو  -

ه شد .    گزخندی زدم و او کاملا جدی در چشمانم خیر
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سری   تتان دادم و گفتم: یعوی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا خیتتال میکنیتتد کتته  ری 
 سیما اون آدمی نیس  که آرش بهش دلبسته شده ؟! 

ا  کامف داره -  و  خگد اون دخی  هم به ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   اسر 
که نامزدش بعد از زماکی دیگه هی   لا ه و  شتتتتتتتتتتتتتتتف  بهش 

 ته ! نداش

یف دروشیه که  گ ا ف یک ستتتتتتتتتتتتتتتتال  با  رت گفتم: ا ف بز رگی 
 شنیدم ! 

ی...  -  از خگدش بی 
 میتگکی

 گفی کردم و لب زد: راستتتتتتتتتتتتتتتو  به جز ا ف چه دروشهای دیگه 
 ای شنیده بگدی ؟! 

 و -
ی
چرا بعتتتتد از مرگ آرش ، یتتتتاد گن افتتتتتاد کتتتته درمگرد زنتتتتدکی

  لا ه مندی هاش  حقی  کنید؟! 

ون هف داد و شانه ای بالا داد. لبهایش  رابه   بیر

ی نگفتم . از  درت های  ی  شتتتتتتتدم ولی چیر
اخم کردم  صتتتتتتتباکی

تتتتتتتتتتتتدی ام را  فظ کنم و  دروکی ام بگد که میتگانستتتتتتتتتتتتتتم خگن ت
ی شتتتتماره  ستتتتم . با صتتتتدای   فف همراه، و نقش بستتتتی  ی نی  ی چیر
ی بهراد بر صتتتتتتتتتتتفحه ی گگی  ام از  ختش فاصتتتتتتتتتتت ه گرفتم با 

 خارج شگم دنبالم کرد.  نماهش  ا زماکی که از ا اق
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 #فصف_دوم

 113#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

 گگی  را دم گگش چسباندم وفگرا گفتم: الگ... 

منده ام. -  سلام مف وا عا سر 

 نباشید .  ال راننده چبگره؟-

ی -  می کیی
ی
به بیمارستان منتقف شده و الان دارن بهش رسیدکی

ی ها رو بردن پارکینگ ... منم همراه پ  یس ... و ا نکه ماشتتتتتتتتتتیر
م.  ال بها   که مرد بهگش نیاد فعلا ا ن ا گیر

هستم .  ا زماکی
 چبگره ؟ 

 خ به . بهگشه ... -

م شتتتتتتتد که  رستتتتتتتید: با  رفهاش   و دلگیر
متگجه لحف  صتتتتتتتباکی
 آزار گن داده دوباره؟ 

چبگر؟ بتتازم میخگا ف بتتابتت  رفتتتارش دورادور مگاختتذه اش -
 کنید و س  کنید آروم نگهم دارید ؟ 
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ید و مف ک   فاوت گفتم: راستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتت بمم  مام از  رفم خند
امروز  لاش کردم  ا بفهمم مشتتتتتتتتتتتتتت ف چیه ... و به هی  نقبه 

 ی روشوی دس   یدا نکردم ! 

بهراد در ادامه ی  رفم گف : نه  نها به نقبه ی روشتتتتتتتتتتتتتتتوی 
نرستتتتتتتتتتتتتتتیدید که ناچار به مرا ب  از همگن بد دهف  عنه زن 

ای  چقدر برا گن سخته  ! هم شدید ! میفهمم سر 

یکش میکند را  در آن لحظه اسمی که میدانستم مقداری آنی 
بتتته زبتتتان آوردم : مف میتگنم برم سرا   ینتتتا جگزی .  بد بتتته 
ی اون هم در مگرد همه ی امگر ا لا ات کافی داره!   یقیر

بهراد فگرا  گف : مف باید  بد کنم ولی خگاهش میکنم ... 
 به جگزی زنگ نزنید ! 

وزی ای   یو  در وجگدم پدیدار شتتتتتتتتتتتتد، در الی که   س  یر
 لاش میکردم در صتتتتتتتتدایم  اثیر گذارنباشتتتتتتتد گفتم: چرا ؟ اون 

  راره چ  بهم بگه ؟! 

اهه میکشتتتتته و  اشتتتتت  فضتتتتتای م ازیه ... - اون شتتتتتما رو به بیر
مارو به فضتتتتای م ازی نکشتتتتگنید. ا ف برای هر ستتتته خانگاده 

ره !   ضی

 سه خانگاده؟-
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.. پاشتتتتتتتتتتتتتاها .. . وجگزی ! مف باید  بد کنم . مشتتتتتتتتتتتتت ات ها . -

شتتتتتتتتتتتتتتتما رو به روح برادر گن  ستتتتتتتتتتتتتتتم ، وانمگد نکنید که دلتگن 
ی رو در فرصتتتتتتت   میخگاد ا ف  رونده باز بشتتتتتتته ... مف همه چیر
 مناسب  خیلی زود شفا  و واض  بهتگن ا لام میکنم. 

 چبگر  رفتگن رو باور کنم؟! -

م  سم ... -  به جگن یمانه دخی 

ید و در  الی که مضتتتتبر   ر از هر و   دیگری نفسیتتتت کشتتتت
بگد گف : به جگن یمانه ام ! صتتتتتتتتتی  کنید .... محض رضتتتتتتتتتای 

 خدا بهش زنگ نزنید. مف باید برم .... الگ خانم پاشا. 

ی ... یه روز دیگه هم روش ! -  باشه ! ا ف همه ندونسی 

 ممنگن . خدا افظ. -

ن  ماه  بد شتتد و مف به گگی   گی دستتتم زل زدم که چنا
دمش که گگک  گردن آرش استتتت  میان  ن ه های مف 

تتت  میف ت
 . چی ار کردی داداش ! چی ار کردی؟! 

 به ا اق برگشتم . خگا  بگد . 

چند ثانیه بر بالینش ماندم و به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش زل زدم . چهره 
ی مردانه اش در خگا  مظ گم و البته جذا  بگد . مگهایش 

نگش کبگدی کمی به  یشتتتتتتتتتاکی آمده و مژه های ب ند مشتتتتتتتتتگ ر 
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های زیر چشمش را بغرنج  ر ج گه می دادند. بیوی استخگاکی  
و زاویته ی فتکِ  بی  اش آنقتدری بته چهره اش کمتک کرده 
بگد که او را در لیستت  مرداکی  رار دهم از نظرم خگش  یافه 
و خگش چهره بگدنتتتتتتد ... در وا د گزینتتتتتته ی "خیلی خگش 

چرا   د ،  چهره"در پس ذهنم برایش  یک میخگرد ! و ستتتتتتتته
ی میشد .   مگ و چشم های نافذ برایش سی 

اگر هم دانشتتتتتتتتتتتتتکده ای ام بگد دوستتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتم با او ار باک 
داشتتته باشتتم و  ال  ری ستتیما را می  گانستتتم کشتتخی  دهم 
که چقدر نستتتتتب  به  یشتتتتتنهاد او برای ای اد راببه  ذوق زده 

 و از خگد ک  خگد اس ! 

 

 #فصف_دوم

 114#پارت_ 

 #چاوچاو

⛔️ 

میان ابرویش هاهر شتتد ، لبهایش را   ان داد و ستتپس اخمی 
بتتا د تت  واری اش کردم ، کمی  نتتد نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد سراسر 
 یشتتتتتتتتاکی اش را دانه های  رق  گشتتتتتتتتاند و لحظه به لحظه به 
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سر    عر ش افزوده میشتتتتتتتتتتد آنقدر که دانه ها درشتتتتتتتتتت   ر 
بان   بش بالا رفته بگد.   شدند . نماا به مانیتگر کردم ضی

ون ر  فتم و مقابف استتتتتتتتیشتتتتتتتف  رستتتتتتتتاری متگ ف شتتتتتتتدم ، از بیر
زکی که سرگرم صتتحب  با   زشتتک بگد خگاهش کردم  ا سری 
بتتتتته بیمتتتتتار مف بزنتتتتتد بتتتتتا   تتتتتان سر پتتتتتذ رفتتتت  و مف بر بتتتتالینش 
 برگشتم . یشاکی و گگنه هایش  الا خیس از  رق بگدند . 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم کارم ک  اختیار بگد   دستتتتتتتتتتتتتتتتمال کاشذی را بیر
ی
برکی

شتتتتتتتتتتتتاکی اش را خشتتتتتتتتتتتتک کنم به محض برخگرد میخگاستتتتتتتتتتتتتم  ی
دستمال با  یشاکی اش هگشیار شد و به ثانیه نکشید که م  
 دستم را در دس  گرف  و چشمان خروشانش را باز کرد . 

همان لحظه  رستتتتاری  رده را کنار زد و داخف شتتتد نیم نماا 
به او انداخ   وگف : دکی  کشتتتتتتتتتتخی  دادن که امشتتتتتتتتتتب رو 

ی بشید ...   بسی 

ی انگشتتتتتانش را از میان م  دستتتتتم باز کرد وبا چشتتتتماکی  گره
م خگنه!   بسته گف : با رضای  شخ: میر

ی مالیدن م  دستم   رستار شانه بالا داد و  رده را کشید ،  یر
 گفتم: داشتید کابگه میدیدید؟! 

 به جای جگا  به سگالم  گف  : 
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ی نیستتتتت  ؟! ای خان  بعا از  ال مف بهش  - از بهراد خی 
 ا لا  داده و   یبه که  ا الان نرسیده ! 

ن. - ی . مش لی  یش اومده و  گ مسیر   گ راه هسی 

خگدش رابتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد کمی متتتانتتتد بتتته همتتتان منگال و لتتب زد: 
ممنگن که همراهم مگندید ممکنه ای و صتتتتتتتتتتتتتتتدا کنید  ا مف 

 گم کنم! بتگنم کارهای  رخیصمگ  م

شتتتتاید بهی  باشتتتته به دستتتتتگر  زشتتتتکتگن گگش بدید و امشتتتتب -
 ا ن ا  ح  نظر باشید. 

م خگنه .   نماا به صگر م کرد و گف : میر

مقاومو  نکردم  برای چند ثانیه  ماشتتتتتتتتتتتتتتایش کردم و ستتتتتتتتتتتتتتپس 
 گفتم :باشه با مف کاری ندارید . 

 نه ممنگن ... -

های  به کشتتتتتتتتتتتکر دوباره ای کرد و مف خگاستتتتتتتتتتتتم بروم که در ن
ستتتتتمتش چرخیدم رو به او که هنگز بر لبه ی  خ  نشتتتتتستتتتتته 
بگد وسرش میان دستانش بگد گفتم: اگر بهم بگید د یقا چ  
  التگن رو خگ  میکنه ... شاید بتگنم بهی  کمکتگن کنم. 

 لبخندی  گاله ام کرد و گف :  رف  خگشحالم کرد ! 
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نظگر گن  بف از ا نکه بروم نماهش کردم و گفتم: امیدوارم م
ی به  ا   کردن ... نه رفی  از خگنه وا عا خگنه باشتتتتتتتته و استتتتتتتتی 

ک  ! خدا افظ.   سر 

ا ف را گفتم و بدون آنکه پاستتتتتتتتتتتتتتتجی بشتتتتتتتتتتتتتتتنگم اورژانس را  ر  
ستتتتتتیدم و  ی  الا هم د ر شتتتتتتده بگد!  ا به خانه میر کردم . همیر
دوش میگرفتم کلی ا لا  و   بگد و مهماکی سا   هش  

و  میشد !کمی  از یک سا     دیگر . سر 

 

 دوم#فصف

 115#پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

به خانه که رستتتتیدم انتظار برخگرد خشتتتتف مادر را داشتتتتتم ولی 
او نتتتته  نهتتتتا کتتتته نتتتتارا تتتت  نبگد کتتتته  متتتتام را برایم  تتتتاضی کرد 

 ولباه هایم را دم دس  گذاش   ا زود  اضی شگم. 

زیر دوش آ  گرم که ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم  ازه یادم افتاد هرچه شذا و 
وکگله بگد را  گی ا گمبیف جا گذاشتتتتتتتتم و یک ستتتتتتتا    هر 
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ی نبگد .با نگراکی و دلشتتتتتتتتگره از  مام   بگد از بهراد خی 
بیشتتتتتتتتی 

ون آمتتتتدم   ف  گش  گلتتتته ای ، را دور کمر گره زدم و بتتتتا  بیر
م بایلی که شتتارژ ش نفستتهای اخر را میکشتتید به بهراد  یغام 

 دادم : اوضا  چبگره؟

ه بگد به محض دیدن   یغامم  ماه گرف  جگا  در دستتتی 
ی با لحف گرمی گف : خدا رو  دادم و بعد از ستتلام و ا گالی 
ی مر به ، با رضتتتتتتتای  راننده از بیمارستتتتتتتتان زدم  شتتتتتتتکر همه چیر
م  یش برادر خگدسر و یتتتک دنتتتده ام کتتته  ون الان دارم میر بیر

 .  خگدش رو مرخ  کرده 

لبخندی به لبم نشتتستت  : خگشتتحالم که برای اون آ ا ا فاق 
 ی نیفتاده . بد

 وباید یه کم سیبی شگ چر  کنم.   الا مرا ف اداری داره -

از مردان   تتتتتارک  چگن آنهتتتتتا بعیتتتتتد نبگد کتتتتته ا نبگر را تتتتت  
ه بمالند .   وآسگده سر بقیه را شیر

نفسیتتتتتت کشتتتتتتیدم و در گگشتتتتتتم زمزمه کرد: از باب  امروز وا عا 
ان کنم.   ممنگنم نمیدونم چبگر لبفتگن رو جی 

 ن ام ندادم . مف کار مخصگض ا-

ان   ف  میکنم. -   ضگر گن رو مخصگت و  ابف جی 
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 از  رفش لبخندی زدم و گف : ممنگنم . 

ی جا  صتتتتتتتدایش گرم وآرام بخش بگد نخگاستتتتتتتتم  ماه به همیر
ختتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتتتگد کتتمی نتتگتتران بتتگدم و فتتقتت  جتتهتتتتتتتت  آرام کتتردن 

 ا ساسات نگراکی ام  رسیدم: 

ا   - ک  اسی  ک ؟ یعوی  گی سر   میکنند؟الان برگشتند سر 

 از سگالم مکث کرد و سکگت . 

کمی  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد  تتتتا بخگاهتتتتد جگا  بتتتتدهتتتتد و بعتتتتد انمتتتتار 
م دنبالش  دا ف  نخگاستتتتتتتتتتتتتتت  درو  بگ ید و گف : ب ه . میر

 راضیش کنم همراهم بیاد هتف... 

ربب به مف نداشتتتت  اما  رستتتتیدم:  متع ب شتتتتدم و با ا نکه 
 چرا هتف... 

 نمی گشه! .با هرکسی  خندید : بهاس  دیگه 

از جگا  کگ تتتاهش فهمیتتتدم  متتتایلی نتتتدارد  تتتا بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از ا ف 
 ادامه دهد . 

 مف  بد میکنم که مزا متگن نباشم. -

یف - تتتتتتتت  . فردا ک ت اختیار دارید مرا م هستتتتتتتتتتید . شتتتتتتتتتبتگن بخیر
ک  .... اگر خسته هستید کمی د ر ر بیا ف .   بیارید سر 
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- .  ممنگن . شب بخیر

از دیدنم که هنگز  و    ماه  بد شتتتتتتتتتد و مادر در را باز کرد 
مگهایم را خشتتتتتتتتتتتتتتتک نکرده بگدم شتتتتتتتتتتتتتتتگکه شتتتتتتتتتتتتتتتد و بعد آرام و 

 گف : دوس  نداری بریم؟ دوستانه 

 از جا  ریدم: چرا دوس  دارم ... 

- ...  پس چرا  اضی نمیسی 

 

 دوم#فصف

 116#پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

 

 

دستتتتتتتتتتتتتتت  جنباندم و لباه هایم را  گشتتتتتتتتتتتتتتتیدم با همان مگهای 
 نه ایستتتتتتادم و مادر با ستتتتتشتتتتتگار ستتتتت  میکرد خیس ، ج گی آ

 کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس ک  
ی
مگهتتتایم را خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتک کنتتتد آرایش کمرنگ
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اهمیت  بتته مگهتاک  کتته ضفتتا خشتتتتتتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدنتد و نظم 
م بابا ک اس .   مناسو  نداشتند گفتم: بریم .. مف  اضی

 بابا با  مگت ا نا میان . -

؟- ی   مگ ؟! همه   امشب هسی 

همه رو د گت کرده  و  خا- له مری... درستتتتتت  نیستتتتتت  منیر
ما د ر برستتتتتتتیم درستتتتتتتتم نیستتتتتتت  که ا ف ستتتتتتتا   از روز ا لام 

 کنیم که نمیایم. 

 رفش دو  ه گ بگد از چشتتتتتتتتتتتتمانم میخگاند که  مایلی ندارم و 
ی را  متتتام  از آن  ر   تتتالی ام میکرد اگر میخگاهم همتتته چیر

 کنم باید در و و  مناسب ان امش دهم . 

بگد ... و میدانستتتتم بعد از  مادرم زن آرامی بگد .  بعش آرام
 اش به مف اس  . دستش را گرفتم 

ی
آرش دیگر  مام وابستگ

یف فرصتتتتتتتتتتتتتتتتت  بگد  کتته بگ یم .  تتدا تتف  قیقتت  را  . تتالا بهی 

 بداند. 

ه بگد گفتم : مف دوستتت  ندارم  همان گر که به چشتتتمانم خیر
 با کیگان ازدواج کنم. 

یتتک لحظتته  ع تتب کرد وستتتتتتتتتتتتتتتپس در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش شتتتتتتتتتتتتتتتهتتا  
شتتتتتتتد. باید نارا   میشتتتتتتتد ولی در ک  ا ستتتتتتتاه درخشتتتتتتتاکی رد 
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ی با ث شتتتتتتتتتتتد  ا   ریف  ال  ممکف به  ماشتتتتتتتتتتتایم ماند  و همیر
 بتگانم ادامه دهم : 

میدونم که ممکنه ا ف  صتتتتتتتتتمیم جدیدم با ث بشتتتتتتتتته رواب  -
خانگادگیمگن با منیر و بقیه دچار مش ف بشه ولی... میخگام 
ی مهمی  برام ا نتتتتتته کتتتتتته ارزوی ارش ی  کتتتتتته از هرچیر

و  بتتتتتتدوکی
 محق  کنم  ! 

 آرزوی خگدت چیه؟-

از ا ف سگالش اشک در چشمانم نشس  . گاا فکر میکرد 
مادر با ارش مرد ... و  الا درخشش ا ف روح زنده اش با ث 
ی دلش   امیتتتتدوار  ر بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم هر دخی 

ی
میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتا بتتتته زنتتتتدکی

میخگاس  مادرش دوستش داشته باشد و به او افتخار کند 
 . 

نه که یه زن مستتتقف باشتتم . یه زن دستتتش را گرفتم: آرزوم ا 
 گی...  در مند ... یه زکی که  گی اجتما  یه جایماا برای 
ی داره ... دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  نتتتدارم  گ  خگدش داره .  رفی برای گفی 
فامیف بهم به چشتتتتتتتتتتتم همگن الا پاشتتتتتتتتتتتای دو ستتتتتتتتتتتال  یش نماه 

 کنند . اون نماه باید  گض بشه . 

انبگر که به مامان لبخندی زد  ودس  به گگنه ام کشید هم
کی !  ی  چشمانم زل زده بگد گف :  رفهای آرش ومیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 464  

خگاستتتتتتتتتتم از بها مشتتتتتتتتت ات بگ یم ولی  رستتتتتتتتتیدم از ا نکه مادر 
آراستتتتتتتتتتتتتتتته و مر بم با یادآوری خا راک  مربگک به آرش دوباره 
ی بیخیتتتتتال  رو یتتتتته اش راببتتتتتازد ، مف را نگران کرد برای همیر

 شدم. 

ون رف  و مگهایم را با کش و ک  یپس پشتتتتتتتتتتتتت  سرم از ا اق بیر
جمد کردم .  فف همراه و پاور بانک را برداشتتتتم ، ستتتا   نه 

 شب بگد که  ازه راه افتادیم . 

 سا   نه و ی د یقه به خانه ی منیر رسیدیم . 

 

 دوم#فصف

 117#پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و مامان کمربند را باز کرد و  رستتتتتتتتتتتتتتتید: 
؟   یاده نمیسی 

بغتتتتتتف کردم و گفتم: مف نمیخگام بتتتتتتا کیگان   فتتتتتتف فرمتتتتتتان را 
 ازدواج کنم ! 
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ه ی در ماند و زل زد در چشمانم  از  رفم دستش به دستگیر
. همتتتتتانبگر کتتتتته بر و بر نمتتتتتاهم میکرد گفتم: وا عیتش الان 

ی و ندارم !   ازدواج و رفی 
ی
 آمادکی

چشتتتتتتتتتتتتتتمانش باز برق زدند خگشتتتتتتتتتتتتتتحال شتتتتتتتتتتتتتتد ا ف را  میقا می 
ذوف  میکنتتد و و  از متتانتتدن می  گانستتتتتتتتتتتتتتتتم  س کنم کتته چتته 

 گ یم . اما سخوی به لب نیاورد. 

در همتتتان  تتتال گفتم : متتتامتتتان مف نمیخگام بهتتت  درو  بمم 
ی مف و کیگان  مگم شده ...  ی بیر  همه چیر

 ولی میخگام بدوکی

ه برداش  و گف : ا ف  صمیم آخر ه ؟  دس  از دستگیر

م مد ها  یش  صتتتمیمشتتتگ گرفتم فق  دارم الان بیانش میکن-
 . 

- ...  بعدا پشیمگن نسی 

لبخندی  گاله اش کردم و او اضتتتتتتتتتتتتتتتافه کرد: کیگان مگ عی  
خگک  داره... ختتتتتانگاده ی خگک  هم داره .... آدم بتتتتتدی هم 

 نیس  .... 

 سرم را   ان دادم : کافی نیس  ! 

مامان متحیر  ماشتتتتتتتتتایم کرد و گفتم: برام کافی نیستتتتتتتتت  شتتتتتتتتتاید 
بگد ولی الان مبمشنم برام  بلا کافی بگد شتتتتتاید  بلا برام  الی 
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 الی نیستتتتتتتتتتتتتت  ... الان میخگام با مردی ازدواج کنم که بتگنم 
تتتتتتتتتتتتتتت آرش بتتتاهتتتاش  ر  بزنم ...  یف   ت درمگرد کتتتارم مهمی 
 ای که با آرش داشتتتم  ر  بزنم... دلم 

ی
بتگنم در مگرد زندکی

میخگاد بتتتا مردی ازدواج کنم کتتته و و  دارم گریتته میکنم و از 
اون اه نکشتتته و نگه بستتته ادامه نده ... خا رات برادرم میمم 

کیگان دیگه مناسب مف نیس  ! منم مناسب کیگان نیستم 
 . 

مامان دستم را گرف  چشمانش  ر از اشک بگد ولی  قلا می 
کرد  تتتا گریتتته نکنتتتد نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  آرایش خفیف چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان 

د.   زیبایش با ان چند  بره اشک  ح  شعا   راربگیر

د و گف :  گ میخگای از آرش  ر  بزکی مف  ت   ن ه ام را ف ت
 هستم مامان ... 

نفسی کشیدم: کیگان ا ف چند و   خیلی بهم ک  مهری کرد 
خیال کردم و و  برگرده س  میکنه رفتاراشگ  گجیه کنه ولی 
وا عی  ا نه هی   لای  نکرد! داره اجازه میده خانگاده اش 

ه چ  بتتد... ا ف مهمگکی بتته بهش امر ونهی کننتتد کتته چ  خ بتت
ه ... نتتته کیگان ! مف بتتتا کیگان  رفهتتتامگ زدم  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  منیر

 شاید باورت نشه ولی اون  بگل کرد. 

- ...  ولی  گ که گفو 
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میان کلامش آمدم: اون شتتتب درو  گفتم نخگاستتتتم شتتتبمگن 
یم اون ا میخگام بدوکی  رو خرا  کنم ولی  الا که داریم میر

ک ... مف بتتا کیگان آ نتتده ای  نتتدارم! و اگر اون بخگاد نهتتا سر 
 مف ا نه که ا ران بمگنم در  ال  اضی ... 

ستتتتتتتتتتتتتا   نه و چهف د یقه شتتتتتتتتتتتتتده بگد و مامان لب زد: خیلی 
خب... بریم  الا .بریم فعلا که  ستتتتتاک  د ر شتتتتتده ... در ا ف 
مگرد باید با بابات هم  ر  بزنیم .  یاده شتتتتتتتتتتتتتتتگ  زیزم  یاده 

 شگ د ر شده . 

 

 دوم#فصف

 118#پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

دستتتت  جنباندم و انمار باری ستتتتیصتتتتد  وی از روی شتتتتانه های 
ی که به مادر گفته بگدم کافی بگد  مف برداشتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتد . همیر

 الباف  ادم های ا رافم اهمیو  نداشتند. 

ل منیر در برچ  از شمال  ی
 فف فرمان را زدم و  یاده شدم . میی

ن با ث میشتتتتتتتتتتتتتتد او نیاوران بگد مگ عی  محلی  و ستتتتتتتتتتتتتتتاختما
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ی بگدم به خا ر  انسان فخر فروش و خگد بیوی باشد . مبمیی
د ولی ک  اهمی  به کنج   ا ف  اخیر  تما گریبانمان را میگیر
از آستتانستتگر  کیه زدم دو  یغام داشتتتم و هنگز بازشتتان نکرده 

 بگدم. 

منیر و کیگان ج گی در بتته استتتتتتتتتتتتتتتتقبتتال آمتتدنتتد ، منیر متتادر را 
  ر کردید ... بگسید و گف : چقدر د

لحنش ک   تتد و انتتدازه   ب تتار بگد . نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم اخم کنم 
ی  ی ولی  ذرخگاا هم نکردم !  گ د داشتتتتتتتتتتتم کیگان همه چیر
که میان ما  یش امده بگد را به مادرش بگ ید و ا ف نگفتنش 

 با ث ا ف وضعی  نا به سامان شده بگد. 

ت رویم را بگستتیدند و خگش آ مد کیگان ستتلام داد و مادر وپ ت
گفتند، وارد خانه شتتتتتتتتتدیم ، از دیدن  مگ و خاله مری لبخند 
ی  ستتتتتتتاده ای به لب آوردم اردلان به مف ک  محلی می کرد و الیر
دخی   مگی کگچ م خگشتتتتامدی صتتتتمیمی و گرم ندارم کرد بر 
خلا  برادرش که در جگا  ستتتتلامم  نها به   ان سری اکتفا 

 کرد . 

وزه بتتتازی  ختتتالتتته مری رویم را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد وزیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتتت : 
 درنیاری امشب... 
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ی را نمتتاه  از  رفش دلخگر شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم ولی لبخنتتد زدم و بعتتد الیر
کردم که سررا بگد . با دستتتتش اشتتتاره کرد به ستتتمتش بروم ... 
چقدر خگ  بگد که امشتتتتتتتتتتتب آمده بگد ! معمگلا کم  یش می 
ک  کند آن هم مهماکی   ما سر 

ی
آمد در مهماکی های خانگادکی
بانش منیر باشد  ی  ! ای که میر

ی را نداش  !   منیر چشم دیدن الیر

ی را آنبگر که شتتتتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتتتتته اش استتتتتتتتتتتتتت   در وا د هیچکس الیر
 بازیگگش و  ر  نشتتتتتنگک  بگد . یک 

دوستتتتت  نداشتتتتت  دخی 
 و ل تتتتتاجتش ، زبتتتتتانزد فتتتتتامیتتتتتف بگد و چگن متتتتتادرش را 

ی
دنتتتتتدکی

درکگدکی از دس  داده بگد و با پدر و برادرش بزرگ شده بگد 
خ  بگد که  مگ  صتتتتتتتتتتتتتتتال  خگد رای بار آمده بگد و خگشتتتتتتتتتتتتتتتب

کاری به او نداشتتتت  بر کس پدرمف که در  مام مختصتتتتات و 
 مف دس  می برد . 

ی
 جغرافیای زندکی

ی مف را  ه گی خگدش نشتتتتتتتتتتتتتتتاند دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفته بگد و از  الیر
ی   بگد نتتدیتتده بگدمش دل خگدم هم گرفتت  . الیر

ا نکتته متتدک 
بیستت  و ستته ستتال داشتت  ، صتتمیمی و بشتتاش بگد مگهایش 

اه  ریف  ال  ممکف به سر می برد و رنگ مگهایش را در کگ 
ه بگد، صتتتتتتتگرت ستتتتتتتفید گرد و چشتتتتتتتمانش  ستتتتتتتلی در  اک   یر

سر 
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 نتتتا ض بتتتا رنتتتگ م یش بگد و البتتتته  ریستتتتتتتتتتتتتتتینتتتگ گگشتتتتتتتتتتتتتتتتته ی 
 ابرویش هرباره مف را به وجد می آورد . 

چشتتتتتتتتتتمانش هنگز جگان و شتتتتتتتتتتادا  بگد و ا ف نماه دریچه ای 
شتتتتتتگد .  خانگاده ی پدری بگد  ا دوباره یاد آرش در دلم زنده 

ام همه شتان چشتماکی میسی  رنگ داشتتند و مف هم کمابیش 
ازا  ف ژن بهره برده بگدم و البته آرش... رنگ چشتتتتتتتتتمان آرش 
ی در صتتتتتتتگر م زل زد و گف :  ک   د و مرز درخشتتتتتتتان بگد . الیر

 چقدر خسته به نظر میای... 

... اوضا   چبگره؟-  صب  رفته بگدم کارخگنه .  گ خگک 

 بالا داد و گف : درسم بالاخره  مگم شد !  شانه

ی که  مگم شد خی   دستتش را فشتار دادم: خدا روشتکر . همیر
 خ بیه. 

شتتتتتتتتانه بالا داد و گف : چه فایده و و  کار نیستتتتتتتت  ... اصتتتتتتتتلا 
 دره خگندنه فایده نداره ... 

 گفتت : بمم منتظر بتتاز گشتتتتتتتتتتتتتتتتتاک  کتتارخگنم منگ 
و بعتتد بتتا مکوی

؟ کی ی  میر

گشتتتتتتتتتتتحالم میشتتتتتتتتتتتم یه آدم معتمد کنار خندیدم وگفتم: نه! خ
 دستم باشه ! کی بهی  از  گ ... 
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 با شیبن  گف : پس شصه ی کار و نخگرم؟! 

ب  را به  سر   ان دادم و همان و   ،  ری خانم ستتتتتتتتتتتتتتتیوی سر 
 سمتم  عار  کرد و با محب  لب زد: بفرما ید  روه گ م. 

از شتتتنیدن واژه ی  روه مگر مگر شتتتدم ولی به ناچار لبخند 
 زدم . 

ب  برداشتم و منیر پا روی پا انداخ   کشکر کردم جامی از سر 
و گفتتتت : ا گال آلای  زیز... خیلی ک  معرفتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی... 

 ج گی جمد ازت گ ه کنم  روه خانم؟! 

ی انداختم و مادر به دفا م آمد : آلا روزای ستتتتتتتتتتتتتتتخو   سر پا یر
 ...  رو داش 

 

 دوم#فصف

 119#پارت

 #چاوچاو

خاله مری گگشه ای از سالف نشسته بگد ️⛔ممن  #کو  
 فن ان چایش دم سینه اش بگد و مف را می پا ید . 
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ی مشتتتتتتتگ  ت ستتتتتتتفید و جیر ی با یک ک  سر  پا روی پا انداختم الیر
نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته بگد ، به  تگی روی ستتتتتتتتتتتا دش نماه کردم که منیر 

یم ! ولی دلیف نمیشه گف : همه ی ما روزهای سخو  داشت
 که زندگیمگن رو متگ ف کنیم ! ا نبگر نیس  ا ا صال  ... 

صال   مگی بزرگم بگد؛ بعد از او ،  مگ بهرام و سپس پدرم 
بگدند . مگ بهرام م رد بگد در جگاکی  اشتتتتتتتتت  زکی می شتتتتتتتتتگد 
که آن زن بر اثر بیماری از دستتتتتتتتتتت  می رود و پس از آن دیگر 

تتتتش  ی هف  ستتتتتاله بگد ازدواج نکرد و صتتتتتال  هم ت را و و  الیر
تتتتتش راخاک کرده  از دستتتتتت  داد و پدرم هم ستتتتتتال گذشتتتتتتته پ ت
 کشتیده بگدند و  الا هرکدام به جاک  از 

بگد .سته مرد ستخو 
ی و پایه ی مبف زل  زده بگدند .   زمیر

به چشمان منیر نماه کردم او زن  گی و باهگی  بگد ، کیگان 
ش بر اثر  ارضه را  نها بزرگ کرده بگد و هم ش سالهای  ی

ی شتتتیمیاک  شتتتهید شتتتده بگد ،  بف از نامزدی مف وکیگان    
   هتتای فتتامیتف  تتاکی از آن بگد کتته منیر چشتتتتتتتتتتتتتتتمش ک  بهرام 
ک  و اهف  استتتتتتت   هرچند که  مگ بهرام مف اصتتتتتتتلا آدم معاسر 
ستتخوی نبگد ولی ستت  میکرد در هر مراستتمی که د گت شتتده 

 را به رستتتم ک  ادک  
ی ک  کند ،  ضتتتگر نداشتتتی  می شتتتناخ   سر 
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ی با ث میشتتد منیر خیال کند که بهرام هم از او بدش  و همیر
 نمی آید ! 

ستتتته مرد از دوستتتتتان صتتتتمیمی و هم رزم بگدند ، بیماری  اج 
 لی هم در ا ف وانفستتتتتتتتتتتتتتتا با ث نزدیگ  مگهایم به خانگاده 
ی منیر بگد و همیشتتتتتتتتتتتتتتته در همه ی مهماکی ها، همه ی ما با 

.. خاله ی محبگ  و  ر از هم  اضی می شدیم  و خاله مری. 

 سر و صدای مف، جز لیس  مگرد  لا ه ی منیر بگد .  

 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتال  چنتتد ثتتانیتته مکتتث کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتت :    بتا 
 شماس  ولی  بگل کنید ما هی  کدوم جای الا نیستیم .... 

منیر ولی مخالف  کرد: صتتتتتتال  خان مگضتتتتتت   از ا ف  راره که 
داشتتتتتتتتتتتتتتیم  ولی از همه ی ما از دستتتتتتتتتتتتت  داده های گران بهاک  

 دس  نکشیدیم! 
ی
 زندکی

فِ دو 
ُ
لب روی لب مالیدم وصتتتتتتتتتتتتتتتال  لب زد: ما هی   کدوم  

  گمگن رو از دستتتتتت  ندادیم... هی  کس وا عا در  درستتتتتتو  
 از  ال آلا نداره .... ا ف یه وا عی  محضه ... 

منیر با  ر   مگ صتتتتتتتتتتال  ستتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتد و کیگان برای ا نکه 
ی ن ات ی  جمد را از آن جگ ستتتتتتتتتتتتتتنگیر دهد گف :  ری خانم میر

 شام رو چیدن اگر مگاف  باشید بریم برای ض  شام! 
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ی زیر گگشتتم گف : دوستت   از ا ف  یشتتنهاد استتتقبال کردم الیر
 دارم خرخره ی منیر وب گم ! 

 لبم را گزیدم  ا نخندم . 

ی شام که نشستم، معادله  گری  ف شد که کیگان  پش  میر
د . چقد ر دلم میخگاستتتت  از درستتتت  کنار دستتتت  مف  رار گیر

 ا ف وضعی  آه بکشم و ناله کنم! 

  فف همراهم را کنار بشتتقا  گذاشتتتم مادر اشتتاره کرد بردارم 
 ولی  گجهی نکردم! 

دو  یغام نخگانده ام را به یاد آوردم  فف صتتتتتتتتتتتتتتتفحه را که باز 
کردم دیدم  که بهادر مشتتت ات در دو  یغام ب ند برایم نگشتتتته 

ی جا  مگند و مف و بهراد دخ شتتتتتتتگن  بگد: کت   ها  گی ماشتتتتتتتیر
رو آوردیم. از  رویف جگن  ستتتتتتتاک  کشتتتتتتتکر کف . مدت ها بگد 
ی شام مفصف و لذت بخسی  نخگرده بگدیم. ممنگن .   چنیر

ک  اراده لبخنتتد زدم کتته کیگان زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتت : بتتا کی چتت  
 میکوی ا ف مگ د شب ؟! نامزدت ا ن ا کنار ه ! 

گفو   ا ا ف همه زیر گگشتتتتتتتتتتتش گفتم: چرا  قیق  و به منیر ن
 به ز م  نیفته و  دار  نبینه ! 

 کیگان با  گزخندی گف :  قیق  چیه ؟! 
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 ما  مگم کردیم کیگان ! -

 

 دوم#فصف

 120_ #پارت

 #چاوچاو

هی  واکنسیتتتتتت  نشتتتتتتان نداد به جایش برای ️⛔ممن  #کو  
خگدش شذا کشتتتتتتتتتید ، خگاستتتتتتتتتتم برای مشتتتتتتتتت ات بن یستتتتتتتتتم آن 
ون از یخچتتال متتانتتده بگد و شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد   کت تت  هتتا از صتتتتتتتتتتتتتتتب  بیر
مستتمگم باشتتد ولی منیر فرصتت  را ازمف گرف  وررستتید: خب 

 برنامه ا گن برای مراسم  قد چیه ؟! 

اهش نمیدانم روی ستتتتگالش با چه کسیتتتت بگد ولی ستتتتنگیوی نم
ی بگ یم مادر یک لنگه  ی را  س میکردم . سر بالا بردم  ا چیر
ابرو بالا داد و  در جگا  گف :   ب   رار ستتتتتتتتتتتتتتتاب  اگر  یش 
بریم نیتت  متتا ا ف بگد کتته بعتتد از ستتتتتتتتتتتتتتتتالگرد آرش یته مراستتتتتتتتتتتتتتتم 

یم...   کگچیک براشگن بگیر

بابا در  ا ید  رفهای مامان گف : البته مراسمی در شان هر 
 دو خانگاده . 
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یر لبخنتتتدی از سر رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتت  بتتته لبش آورد و بتتتابتتتا گفتتت : من
 
ی
آپار مان آلا  مگم شتتتتتتتتتتتتتده اگر  مایف دارن میتگنف اون ا زندکی

 کنند... 

متتتتامتتتتان میتتتتان  ر  آمتتتتد: الان داریم درمگرد جشتتتتتتتتتتتتتتتف  ر  
نیم ! فعلا اجازه بدید دو  ا جگون  صتتتتتتتتتتتتتتمیم هاشتتتتتتتتتتتتتگن رو  ی میر

ی که کار سخو  نیس  !  ن ... جشف گرفی   بگیر

 ممنگن بگدم که ا نبگر پشتم درآمده بگد. از مادر 

بتتابتتا اخم کرد : بتته هر تتال بتتایتتدراببتته ی ا ف دو نفر رستتتتتتتتتتتتتتتمی 
 بشه؟! 

مادر کمی برای خگدش ستتتتتتتالاد کشتتتتتتتید و دوستتتتتتتتانه گف : چه 
    ه ایه ! 

ت مف چقدر صتتی   منیر اخم کرد: واه  رویف جگن .... دیگه پ ت
ه؟  ه و با خگدش بی   کنه  ا دس  زنشگ بگیر

متادر بتا لبخنتد گفتت :  تالا مگتته کیگان جگن کتار و بتارش اون 
ه  گ   منگ بی 

 ر  مشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتته؟! اونم دانشتتتتتتتتتتتت گئه ... دخی 
پانستتتتتتتتتتتیگن دانشتتتتتتتتتتتکده ؟! خب چه کاریه ... آلا ا ن ا خگدش 
آپار مان خگدشتتتتتتگ داره ... ا ف روزها هم که مشتتتتتتغگل کارهای 
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ی و ول کنتتتته بره  گ یتتتته خگنتتتته  کتتتتارخگنتتتته استتتتتتتتتتتتتتتتتتت ... همتتتته چیر
 ک  چی ار کنه؟ دانش گ

ت زده بتته متتادرم زل زد و مف دهتتانم نیمتته بتتاز متتانتتده  منیر  یر
 بگد. 

 بگد و ا ف همتته جم تته و خی  از 
اصتتتتتتتتتتتتتتتگلا متتادرم آدم کم  رفی

یف را شگکه کرد .   دهان او ، همه ی  اضی

منیر اخم کرد و کیگان در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت با شذایش بازی میکرد . 
ی   از آن  مگ بهرام یتتک لبخنتتد هریف بر لتتب داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و الیر

ی به مف چشمگ زد .   سگی میر

بتتابتتا شتتتتتتتتتتتتتتتگکتته بگد و متتادر  ول کف متتاجرا نبگد کتته گفتت : منیر 
ای  کیگان برای  جگن نمیخگام نتتتتارا تتتت  کنم ولی وا عتتتا سر 
ه مناستتتتتتتتتتتتب نیستتتتتتتتتتتت  . کیگان  هنگز  ا نکه آلا رو با خگدش بی 

 سخو  هاش  مگم نشده ! 

ی تتار منیر بتته آرامی گفتت : ختتب آلا کتته  رار نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  اون تتا ب
 باشه... باید کار کنه یا دره بخگنه ... شیر از ا نه؟ 

 بف از ا نکه مف  رفی بزنم مادر به ستتتتخف آمد: آلا چرا باید 
و  کنه و و  ا ن ا  قریبا  ی و اون  ر  از صتتتتتتتتتتتتتتتفر سر  همه چیر
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شگ رفته ... آلا الان وارث املاک برادرشه  هفتاد درصد مسیر
  ... و  مام زندگیش بر  ب  اصگل وبرنامه اس

منیر بتتا استتتتتتتتتتتتتتتتهزا  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد: چتته برنتتامتته ای ؟!  تتا جتتاک  کتته مف 
ی   گرف  و خگنه نشتتتتتتیر

میدونم الا به زور یه لیستتتتتتانس جغرافی
ی هم  صتتتتتتمیم نگرف   ا ادامه بده.  شتتتتتتد ! هی   یشتتتتتته و هیی
 و  کلاه زبان هم نرف   ا بتگنه گ یم خگدشتتتتتتتتتتتتگ اون  ر  

ون بکشه!   از آ  بیر

جاک  خا مه دهد ب ند گف : خاله مری برای ا نکه بحث را 
  رویف خگاهر ا ف هر  سالاد و به مف میدی ! 

از لحف منیر دلخگر شتتدم . دیگر   نا داشتت  ج گی جمد به 
ی نبگد، ضفا بیان  قیق   ی میکرد هرچند که  گهیر مف  گهیر
بگد  از نظر همه مف آدم ک  دس  و پاک  بگدم که هی  و   

 برساند .  نمیتگانس   ک و  نها کاری را به ثمر 

با درخگاستت  خاله مری وستت  آن بحث جدی ، خیال کردم 
ی دستتتتتتتتتتتتتتت  به کار  مادر جگاک  ندهد ولی از  ک و  ا نیفتاد الیر
شتتد هر  را به خاله مری رستتاند و مادرم گف : الا صتتب  ها 
ه دور دریتتاچتته  یتتاده روی میکنتته ... نگن  تتازه   نج صتتتتتتتتتتتتتتتب  میر

کتت ...   ه سر  ه و میتتاد خگنتته ... بعتتدمیر کتتارهتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگ ان تتام میگیر
 ... ه دوره هتتتتای آمگزی  میتتتتده و بعتتتتد از ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتت  کتتتتاری میر
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هاک  مربگک به ا تصتتاد و بازاریاک  و بگره.... میدونم که 
ی چیر

 گ اونهتتتتا مگف  بگده ... امروز هم رفتتتتته بگد کتتتتارخگنتتتته ! بتتتته 
زودی خ   گلید راه اندازی میشتتتتتتتتتتتتتتتته ! درستتتتتتتتتتتتتتتته آلا؟! ما یه 

 ف  روی ! جشف افتتاح در  یش داریم  بف از جش

ان بگدم . مدف کگه ب ند بالاک  بگد که پش  سرم  از مادرم  یر
ون آمتتتتتده بگد! فکر  ی بتتتتتا ر بیر  تتتتتد برافراشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و از دل زمیر
میکردم یک زن ستتاده استت  و  الا ....  الا انمار از و و  که 
آرش رفته بگد او  گی  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و  مام ا ف یک ستتتتتتتتتتتتتتتال 

 گان صتتتتتتتتحب  کردن   گستتتتتتتت  اندازی کرده بگد . مادر مف که
در جمد را نداشتتتتتتتتتتتتتتت ، خ الو  بگد  الا با چنان افتخاری از 
مف گفتته بگد کتته خگدم بتته شتتتتتتتتتتتتتتتتک افتتاده بگدم کتته  آدمی کته 

 ازش صحب  میکند منم یا شخ  دیگر ! 

 

 دوم#فصف

 121_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  
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منیر لبخندی زد ، جدی  بحث ستتتتتتتتتایه ی ستتتتتتتتتنگیوی را بر سر 
ی شتتتتتام  هف   کرده بگد، منیر با آرامش گف : چه  الی... آلا میر

ف  شتتتتتتتتگرفی داشتتتتتتتو  در ا ف مدت به   تتتتتتت  ات و  ی ت چه  غییر
یتتک میمم  روه گ م  . خیلی خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتتالم کتته برنتتامتته ی   ی 
معیوی داری... مف همیشتتتتتتتتتتته نگران ا ف مگضتتتتتتتتتتت   بگدم که  گ 

 چ  میخگای و هدف  چیه. 
ی
 وا عا از زندکی

 با شذایم بازی میکردم . 

م در پس  رفهتتتایش ، هزار  عنتتته نهفتتتته بگد خیتتتال هنگز ه
د انمار  میکرد چگن کیگان  گانستتتتته بگرستتتتیه ی  حصتتتتیلی بگیر
شتتتتتتاف شگل را شتتتتتتکستتتتتتته و دیگر ا دی نیستتتتتت  که هم  راز  و 

 هم ر به ی کیگان باشد . 

ی با ث میشتتتتتتتتتتتتتتتتد  ا ا تماد به نفس  بابا ستتتتتتتتتتتتتتتتاک  بگد و همیر
 داشته باشم که  رفی بزنم . 

بگد میخگاستتتت   رفهای مادرم را  ا ید  منیر مشتتتتتاق شتتتتنیدن
کنم یا به نحگی برایش ادله ای جگر کنم که خیالش را   

 شگد وا عا هدفی دارم. 

ون کشتتتتتتتتیدم و گفتم: وا عا از   اشتتتتتتتت  و چنمال رااز دستتتتتتتتتم بیر
 باب  شام لذیذ گن ممنگنم . 
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 منیر نارا   گف : چرا هیج  نخگردی... 

کو  -  ض  ممنگن امروز نهار مفصتتتتتتتتتتتتلی با  سر 
ی
در همستتتتتتتتتتتتایگ

ی خیلی گرسنه نبگدم .   کردیم برای همیر

تتتتتتد گفتم : با  گجه به  منیر یک لنگه ابرو بالا داد و مف خگن ت
ا نکتتته وکتتتالتتت  ک یتتته ی امگال ارش بتتته مف محگل شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد منم 
ی  گ   صتتتتمیم گرفتم  ا آرزوی ارش رو محق  کنم . برای همیر

یه بازدید ا ف مسیر  ا الان س  کردم کگ اا نکنم ...  امروز 
ه ،  کلی داشتتتتتتتیم خدا رو شتتتتتتکر ا لام اولیه  برای  گلید   اضی
برق کارخگنه وصتتتف بشتتته از همه ی آدم هاک  که ستتتابقا برای 
آرش کار می کردند خگاهش میکنم که به پستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتگن برگردم 
میتتدونم خیلی هتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگن هنگز بی تتار هستتتتتتتتتتتتتتتتنتتد و اونهتتاک  کتته 
رند مشتتتتتغگل شتتتتتدند جایماه ستتتتتابقشتتتتتگن رو بیشتتتتتی  دوستتتتت  دا

ی دوستتتت  دارم که همگن  یم ستتتتاب  رو جمد کنم .  برای همیر
مبمشنم  گ ا ف راه خیلی ها هستتتتتتتتند که بهم کمک کنند . بابا 
ا ف متتتتتتتتدت بتتتتتتتتا  متتتتتتتتام وجگدش بهم ا تمتتتتتتتتاد کرد و مف دلم 
نمیخگاد ا ف ا تماد شتتت ف گرفته و منستت م رو از دستت  بدم 
 یتتا خرابش کنم .  تتدا تتف مبمشنم برنتتامتته ای نتتدارم کتته فعلا 
ا ران رو  ر  کنم. و اگر کیگان با ا ف  ضتتتیه مشتتت لی نداشتتتته 

 باشه  ... 
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کیگان میتتان کلامم آمتتد و گفتت : پس  قتتد میکنیم هر و تت  
هاک  که راه 

ی که مف کارام  مگم شتتتتتتتتتتتتتتتد و  گ  گنستتتتتتتتتتتتتتتو  همه چیر
ی و ابف ا تمادی بسیاری به مف  اندازی کردی رو به آدم امیر

 مح   میسی  ... نظرت چیه؟! 

ی آنقدر از  ی  ر  وریشتتنهادش شتتگکه شتتدم که نتگانستتم چیر
 بگ یم ... 

ه شتتتتتدم و منیر گف : بستتتتتیار خب... پس  ان به کیگان خیر  یر
یتته  تتاریتتتتخ برای  قتتد مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  میکنیم. یتته  قتتد کگچیتتک و 

 جمد و جگر... چبگره آ ا فرامرز؟! 

ی بابا نماه از مف برداشتتتتتتتتتتتتتتتت  و رو به منیر گف :  ن شتتتتتتتتتتتتتتتنبه
 باشه . بف از محرم و صفر ! ی آک  فکر کنم مناسب هفته

 ما م برده بگد مف نمیخگاستم ازدواج کنم! 

ی نداشتم.   نمیدانم چرا زبانم ف ج شده بگد و  درت نه گفی 

کیگان لتتتتب زد:  تتتتالیتتتته. فکر میکنم دو هفتتتتته زمتتتتان کتتتتافی ای 
 باشه  ا با  رو برای یه مهماکی ساده آماده کنیم. 

 بگنیم... منیر خنده کنان گف :  رویف بایددس  ب ن

ختاله مری دختال  کرد: البته ... همته بتا هم  یش بریم همه 
ی به زودی مهیا می شه ...   چیر
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هایشان و ذوق شکگفه زده در چهره شان  الم صدای خنده
را بد کرد ، ک  اختیار صتتتتتتتندلی را  قب کشتتتتتتتیدم و خگدم را به 

ی روشتتتتگک  دستتتتتشتتتتگک  رستتتتاندم. دستتتتتهایم را دو  ر  کاستتتته
ام آ نه به خگدم زل زدم .   مام محت یات معدهگذاشتم ودر 

ام  مام نایم را ستتتگزاند به گ  یم ه گم آورده بگد استتتید معده
 و فق  در آ نه به خگدم زل زدم. 

 کیگان چرا باید به ا ف ازدواج و وص   اضار می ورزید ؟! 

 در جانم ریشتتتتته زده بگد، خی  بازگشتتتتتاک  
ا ستتتتتاستتتتتات مزخرفی

تش  نهان بگد منیر را وادار میکرد  ا کارخانه و ستتگدی که پشتت
ای  و خگاستتتتتتتتتتته های مف کنار بیاید!   یب بگد .  با همه سر 
ستتتکگت پدر ، درخگاستت  کیگان، آمدن ناگهاکی اش... اضار 

... از نظر مف همه   یب بگدند .   منیر

بیش از همتتته متتتادر   یتتب بگد کتتته ا نبگر پشتتتتتتتتتتتتتتتتم در آمتتد! 
ار نداشتتتتتتم . س میکردم مادرم زن ستتتتتاده ای بگد . از او انتظ

ی  ی را می داننتد کتته میخگاهد مف نتتدانم ! برای همیر ی همتته چیر
د !  ا ف  تتب و  تتا  بگد  تتا کیگان برگردد و مف را بتتا خگدش بی 

ی بفهمم ... یا رازی برملا شگد .  ی   بف از ا نکه چیر

 

 #فصف_چهارم
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 122_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

 فصف چهارم : 

 

ی را  ر کرده بگد ،  بف از ا نکه  بگی نان  ازه کف فضای ماشیر
به چهار راه برستتتتتتتتتتتتتتتم ، کنار خیابان پار  کردم و به رو به رو 
نماه می کردم .ج گی یک فگلکس نقره ای رنگ که  هگه ی 
فگری می فروختت  متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدم و در انتظتتار  تتاضی 

 شدن لا ه ی کم شکر بگدم. 

ا نکه   مام شتتب گذشتتته را فق  دو ستتا   خگابیده بگدم و  
 ای که جانم را در برگرفته بگد هنگز سررا 

ی
با همه ی خستتتتتتتتتتتتتگ

بگدم و  یاده روی دور دریاچه را از دستتتتتتتتتتتت  نداده بگدم جای 
 شکرش باف  بگد . 

ی  م... همیر مرد با دس  اشاره زد که  یاده شگم و  هگه را بگیر
ی را باز کردم یک زن در را به ستتتتتتتتتتتتمتم هف دادو  که در ماشتتتتتتتتتتتتیر

 بس  . 
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ندام و لباه هایش فهمیدم چه کسی اس   انتظار از دیدن ا
دیدنش را نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم.دو لیگان  هگه را  باه کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس 

 خگن د آمد و 

 درس  روی صندلی شاگرد کنار دستم نشس  . 

 روی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش بگد و مگهتتتایش ریختتتته 
ی
 ینتتتک دودی بزرکی
 ...  بگدند  گی  یشاکی

ک  با دس  چ   هگه را به سمتم گرف  وگف : یه ملا ات 
 و   ... به ض  یه لا ه ی کم شکر ! 

 مگ د سفارش دادن ندیدمتگن . -

اک  که 
ی لبخندی زد وگف : باگ بزرگ  همینه آلا پاشا ... چیر

 ج گی رو ف رو نمی بیوی  . 

به  ه گ نشتستتم و او دو دستتو  لیگان کاشذی  هگه اش را نگه 
و  کرد به بگ کشتتیدن  هگه... به  داشتت  ج گی صتتگرکش وسر 

های کگ اه بدون لاکش زل زدم ... ستتپس همانبگر که ناخف 
ه اش بگدم گف : س رر گرل شدی !   خیر

 یک  ای ابرویم را بالا دادم. 

 بهادر مش ات ورسگندی بیمارستان ... -

 نماهم باریک  ر شد. 
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جگزی با مکوی گف : میدوکی واستتتتتتتتتتتته ی یه آدم که ستتتتتتتتتتتتالم و 
ه ی ستتتتتتتتتتتلامته نخگابیدن بد ریف درد دنیاستتتتتتتتتتت  خیال کف هم

ارگان های  سیتتتتتتتتتتتتتتت و اندامی  به خگک  کار میکنه ولی چگن 
نمیتگکی شتتتتتیش هف  ستتتتتا   خگا  نرمال داشتتتتتته بای  در 
نتی ه  مام وجگدت در رنج و درده ! ا ضتتتتتتتتای بدن   ک به 
 ک دچار انف ار میشتتتتتتتتتتتتتف... سرد رد های مزمف ... ستتتتتتتتتتتتتگزش 
های چشتتتتتتتتتتتتتم ... خ   و خگی بد... ک  اشتتتتتتتتتتتتتتهاک  ! و درد .... 

ی دکی  و همتته جتتا  ک تتاش جتتالبتته میر
ت درد میکنتته ؛ میتتدوکی

 ا نه که به  میگه بخگاک  به  ارام بخش 
 نها درمان دکی 

تتتتتتتتتتتتتت  نمیکوی پس دوبتتتاره محکگمی بتتته  حمتتتف  میتتتده ولی مصرت
... مدال واضتتتتتتتتتتتتتتتج که  ی چگن نمیخگای آروم بسیتتتتتتتتتتتتتتت  همه چیر

 بخگام برات ازش بمم ج گی چشما ه ...  ! 

ه شدم. کمی از  هگه نگشیدم  و به رو   به رو خیر

جگزی نتتاگهتتان بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتتد و گفتت : چبگر میشتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 باهات  ر  زد ؟

لبخندی به لب آوردم نخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ببیند ولیگان را به لبهایم 
 چسباندم و کمی  هگه نگشیدم . 

جگزی کلافه گف :  با دوستتتتتتتتتتتتتتتتای صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی  چبگر رفتار 
 میکوی ؟
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 شانه ای بالا دادم: هی  دوس  صمیمی ای ندارم ... 

 جگزی مبهگت  ماشایم کرد . 

...  شتتتتتتا ر -  میکوی ؟ فق  و تتتتتت  میگتتتتتتذروکی
ی
چبگری زنتتتتتتدکی

تتتتتتتتتتتتتتت ...  بیعتتتت  گردی ؟!  ی... ستتتتتتتتتتتتتتتینمتتتتا چبگر؟ کن ت نمیر
 ورزش... مسافرت؟

 و ستتتتتتتتتتتتتتتکگت مف  یگیر بگد ، 
ی
از ا نکه  ا ا ف  د درمگرد زندکی

ت میکنم   گزخنتتدی زدم وگفتم: مف یتتا بتتا ختتانگاده ام معتتاسر 
ی هم ... یا  نهام.  دوستتتتتتتتتتتتتتان زیادی ندارم ... اوناک  که هستتتتتتتتتتتتتی 

باهاشتتتتتتتتتتتتتتتگن زیاد صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی نیستتتتتتتتتتتتتتتتم !  الا فکر کنم باید برم 
مگن یکیه  رک  کنم.   سرکار... اگر مسیر

آا کشتتتید و دستتتو  به  یشتتتاکی کشتتتید کمی از   هگه نگشتتتید و 
ی هستتتتتتتتتتتتتتتو  کتتته دیتتتدم ... وا عتتا  گفتتت :  گ   یتتتب  ریف دخی 

 یب بگد . اونم مع گم   یو  درس  مدف برادرت... اونم  
 نبگد  گی سرش چ  میگذره ! 

نمتتتتاهش کردم وجگزی بتتتتا  ع لی  هگه اش را نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و و  
ه ام ماند.   اخریف جر ه را سر کشید به سمتم چرخید خیر

ستتتتکگت  گلاکی شتتتتد . ستتتتکگکش را نشتتتتکستتتتتم  ینکش را بالا 
داد و همانبگر که به چشتتتتتتتتتتتتتتتمان ک  فرو  و شمگینش زل زده 
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ی به  اشیه  بگدم  گف :  و   ی چ  شده ؟ میی  ازم نمیی 
 ی امن  آسیب بزکی ؟! 

 لب روی لب مالیدم . 

  فف فرمان زیر پایم را با نگ  کفشم لمس کردم .  

جگزی با بغض گف : مف نابگد شتتتتتتتتتتتتدم ... به خا ر  ما   
 برادرت ... 

بتتتا  رت گفتم: برادر مف آدم ک  آزاری بگد هرچ  هستتتتتتتتتتتتتتتتت  
 سگء فاهمه ! 

 ولی   م ا دام پدرم سگء فاهم نیس   ! -

تتتتتتتتتتتتتتا  دادم لتتتیتتتگان را روی پتتتتتتتتایتتم  از نتتتگشتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتدن لا تتتتتتتته انصرت
ه ماندم .  ان به او خیر  گذاشتم. یر

جگزی با چشتتتتتتتتتتتتماکی که درونش اشتتتتتتتتتتتتک   قه زده بگد گف : 
بتتتایتتتد بهم کمتتتک کوی  !!! بهتتتا پتتتدرمگ نمی بخشتتتتتتتتتتتتتتتتته ! میخگاد 

  صاصش کنه ... 

 

 سگم#فصف

 123_ #پارت
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 #چاوچاو

 ️⛔ممن  کو  #

ون زدند .   گ  یم خشک شد و چشمانم از  د ه بیر

ی  ان بتته جگزی کتته دو  بره اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک از چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش پتتا یر  یر
ه ماندم و او لیگان کاشذی را به دس  نگه داش   جس  خیر

 و گف :  گ چه جگر آدمی هسو  ؟

 یه آدم معمگلی... -

 چ  برات مهمه ؟! -

ای معمگلی ! - ی  چیر

اشتتتتتتتتتتتتتتتتباا مر کب شتتتتتتتتتتتتتتتد و آبرو و   گزخندی زد : پدر مف یه
ا تبار کاری و یثیو  و خانگادگیشگ از دس  داد .  گ لیس  
های معمگلی  ا ف  یک میخگره که به یه آدم کمک کوی  ی چیر

 ؟! براش ا ف چرا  روشف میشه ؟

باید اول در جریان ماجرا باشتتتتتتتتم بعد خگاستتتتتتتتته های دیگران -
 واجاب  کنم . 

ک لبخند مصتتتتتتتتتتتتتتتنگ ... گگشتتتتتتتتتتتتتتته ی لبش بالا آمد  رچ ا زی
لبخندی  ر از  ر  وکنایه . چند ثانیه به همان  ال نماهم 

 کرد ومف گفتم: جرم پدر گن چیه؟ 
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ی بای   رجی  میدم و   - اگر میخگای یه  آدم  اشتتیه نشتتیر
  ف نکنم  ا به  صتتتتتتتتتتتتتتا  ورگستتتتتتتتتتتتتت  کنده بمم ماجرا از چه 

  راره ... 

ا ن اش و خگاستت   یاده شتتگد  فف مرکزی را زدم و گفتم:  ا 
ی  ی گفو  مابقیشتتتتتتتگ بگگ ... مف بدون فرضتتتتتتتیه بدون ا نکه چیر
ش بتدونم ... چبگر میتگنم کمتک کنم ...  از مگضتتتتتتتتتتتتتتت   و  یی 
چبگرمی  گنم دخال  کنم؟ برادر مف یک ستتتتتتتتتتتتال  یش فگت 
کرد... یه شتتتتب خگابید و دیگه بیدار نشتتتتد !  الا بعد از یک 
ی رو مرور کن ی م یا ستتتتتتتتتتتتتتتتال از ک تتا بتدونم بته نفعشتتتتتتتتتتتتتتتته کته چیر

 رچ و بتتتتتاز کنم ... از ک تتتتتا بتتتتتدونم بتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتلاح خگدش و 
 خانگاده اشه ؟! 

 پس بذار پدر مف ا دام بشه ! -

اخم کردم: مستتتش ه ی پدر شتتتما  قیقتا به مف ربب نداره ... 
 پس مرگش هم گردن مف نیس . 

ون   فتتف مرکزی را خگدش زد ودر را بتتاز کرد یتتک پتتایش را بیر
 گذاش  و گف : 

مستتتتتتتتتتتتتتتش تته ی نمردنش گردن  گئتته ... کتتافیتته بخگای یتته کم از  -
 اسرار برادرت  رده برداری کوی ! 
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 لیگان را ک  اهمی  به محت یاکش به صتتتتتندلی  قب 
 صتتتتتباکی

نیتتتتتد کتتتتته  ی  رت کردم و کفری گفتم: چرا یتتتتته جگری  ر  میر
 انمار برادر مف آدم کشته ... 

ا فا ا به  نه ! برادر  گ کسیتتتتتتت و نکشتتتتتتتته  ! پدر مف کشتتتتتتتته ... -
  قم کشته .... نامگه خائف و باید کش  ! 

 مگ بر نم راس  شد . 

یتتک و  صتتتتتتتتتتتتتتتو  خنتتدیتتدم: خ بتته خ بتته کتته بتته جرم  هیستتتتتتتتتتتتتتتتیر
پدر گن آ اه هستتتتتتید. خدا رو شتتتتتکر وا عا ...  چگن  بعا اگر 
ی ا هتتتتتتامی بهش وارد بگد پ یس برای مف و ختتتتتتانگاده ام  چنیر

 آسایش نمیگذاش  ... 

با چشماکی بر افروخته  ماشایم کرد ولب خندید . چند ثانیه 
ه پدر منگ  صتتتتتتتتتتتتتتات کنه ؛ ولی خار به چشتتتتتتتتتتتتتتم  زد : بها  اضی

 رفیقش نره!... 

 آا از  ه دلم کشیدم  جگرم را با  رفهایش می سگزاند. 

کی برادر مف بگد...برادر منم یتتتتک - ی  کتتتته ازش  ر  میر
رفیف 

شتتتتتب خگابید و از شتتتتتانس بدش دیگه هی  و   بیدار نشتتتتتد 
 ی  ا هامی هی  سرزنسی  هی  کسی سرا  آرش نیگمد ... ... ه
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ی - چگن بها همه ی مدار  و برای  فظ آبروی خگدش از بیر
ه  برد . چگن نخگاستتتت   قیق  برملابشتتتته... چگن خرش میر
... چگن   دره ... چگن منگ پدرم رو ا م  فرض کرده ! ولی 

ما  قب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی نمیکنیم ... ا  قیق  وجار نزنیم مف یگ 
نمیکنم.  الا دخی  جگن ... خگ  گگشا گ وا کف ...  سکگت

 خگ  چشما گ باز کف ... مف نمیذارم خگن پدرمگ بریزید ! 

 فرص   گرت دادن آ  دهانم را از دس  دادم. 

... وگرنتتتتتته زنتتتتتتگ  ه گگر گ گم کوی نمتتتتتتاهش کردم و گفتم: بهی 
نم صد و ده !  ی  میر

... چند ثانیه نماهم کرد  یک و  صتتتتتتتتتتتتتتتو  و خندید . هیستتتتتتتتتتتتتتتتیر
ستتتتپس   با ا تمادبه نفس ،    به جانب و   درانه  با فریاد 
گف : بها همه ی دنیا رو فدای آرش کرد ... منم همینبگر 
. موی که ستتتتتتتتتتتاره ی زندگیش بگدم... ماه آستتتتتتتتتتمگنش بگدم... 

خگرشتتتتتتتتتتتتتتتید روزش بگدم... نفستتتتتتتتتتتتتتتش بگدم ... پدر مف به    
ه ... ولی گناه برادر  گ شسته بشه...  ف بهتگن  !  ف به بمیر

ِ  ک  نامگستگن ... همتگن ک  شیر ید . همتگن ! 
 ذات ک  سر 

  یاده شد و چنان در را ک بید که چشمانم را بستم. 
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در گگشتتتتتتتتتتتتهایم یک زنگ صتتتتتتتتتتتتدای یکنگاخ  پخش میشتتتتتتتتتتتتد . 
د  و   ی  که جگزی از وفاداری وا دار گری اش   ر  میر

رفیف 
 درمراسم برادرمم  اضی نشده بگد. 

 

 پار گذاری چاو چاو چگگنه باشد؟دوس  دارید نحگه ی 

Anonymous Poll 

561 votes 

 هرروز ، روزی یک پارت ب ز جمعه ها ��

 روزهای زوج یا فرد دو پارت ب ز جمعه ها ��

 یک روز در هفته با شش پارت ��

  نج شنبه و جمعه ها م م   شش پارت ��

 

 

 124_ #پارت

 #چاوچاو
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آنتتتتقتتتتتتتتدر متتتتتتتتانتتتتتتتتدم  تتتتتتتتا  تتتتپتتتتش  تتتت تتتتبتتتتم ارام ️⛔متتتتمتتتتنتتتت  #کتتتتو  
شتتتگد.ستتتا   از هشتتت  گذشتتتته بگد، هگه ام را روی صتتتندلی 
هتتتتای  قتتتتب ریختتتتته بگدم و  س میکردم  گانتتتتاک  رو بتتتته رو 
شتتتتتتتتتدن با هی  ا دی را ندارم. نمیتگانستتتتتتتتتتم آنبگر ک  خرد و 
ک  متگ ف شتتتتتتتتتدم  نابالغ  مف کنم . راه افتادم ... نزدیگ سر 

ا روی آستتتتتتتتتتتتتتتفتتالتت  خیتتابتتان و ستتتتتتتتتتتتتتتپس بتته محض ا نکتته پتتایم ر 
گذاشتتتم صتتدای  ربده اش کف خیابان را برداشتت  سر  قب 
بردم و از  ن ره ی باز ا اق ریاستتتتتتتتتش که د یقا به خیابان باز 
ی  رت شتتد ! از میان شتتاخه های  ی به ستتم  زمیر ی می شتتد چیر

 درخ  ها سقگک کرد و جاک  در  یاده رو  افتاد. 

گهبتتان در سرش ختتدا ر م کرد کتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت در  یتتاده رو نبگد ن
ون زد ...   ک بید و از ساختمان بیر

ون  رت کنتتد و  ی دیگری را بتته بیر دیتتدمش کتته خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  چیر
بهراد بگد که ج  یش را گرف . ا به  ال   بم آرام شتتتتتده بگد 
و بتتتا ا ف فریتتتاد هتتتاک  کتتته گگش هتتتایم را می آزرد؛ دوبتتتاره  پش 

   ب گرفتم. 

ورودی  یتتادم نمی آمتتد دزدگیر را زدم یتتا نتته فق  بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت 
ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتان دویتتدم ...  لاک   یتتامتت  بگد و کتتارمنتتد هتتا       
میکردند آستتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتگر در  بقات متگ ف شتتتتتتتتتتده بگد و مف از 
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میانه ی جمعیو  که  اضی در ستتتتتتتتتتتالف بگدند خگدم را به زور 
 و ز م   بگر دادم. 

ها که پای د گار  دستتتتتتتتتتتتتتتم که به نرده ها رستتتتتتتتتتتتتتید از دیدن دخی 
ی بگدند و نشتتتتتتستتتتتتته و سررا ، گگشتتتتتتها یشتتتتتتان را برای شتتتتتتنیدن  یر

 کرده بگدند شگکه شدم. 

هی  کس صتتتتتدایش در نمی آمد و از همهمه ی مستتتتتکگت بنا 
ان بگدم.  ی  یر  شده در  بقه ی پا یر

خگدم ر ابالا کشتتیدم نماه هایشتتان به مف  ر از ستتگهف بگد و 
ی شتتتتده که   س میکردم برداشتتتتتشتتتتان از  ضتتتتگر مف ا ف چنیر

ی  قصتتتتتتیر مف استتتتتت  !  منم که م تتتتت ا ف وضتتتتتتعی   همه چیر قصرت
 وانفسا و نامتعارفم ! 

آ  دهانم را  گرت دادم  بقات هرکدام که به ا اق ریاستت  
نزدیک  ر میشتتتتتتتتتتتتتتد ؛ شتتتتتتتتتتتتتت    و شتتتتتتتتتتتتتت گشی  بگد ! و  بقه ی ما 

  یام  بگد . 

ه  از لای زن هتتا خگدم را بتته زور بتته ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم انقتتدر خیر
بگدند و مات که هی  کدامشتتتتتتتتتتتتتان مف را به  قب نکشتتتتتتتتتتتتتید و 

سید   : میخگاا بروی ج گ که چه شگد ! نی 

 فریاد های یک مرد م نگن را ببیوی ! 
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ج گی در ورودی ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتادم بهراد پشتتتتتتتتتتتتتتتتش بتته مف بگد و او 
دست  به ستینه به د گار  کیه زده بگد در ا ا ش را  فف کرده 
ه ی در  بگدند  و آبدارچ  مح م وستتتتتتتتخ  و ستتتتتتتتف  دستتتتتتتتتگیر

 اخف نشگد ! ا اق ریاستش را به چنگ نگه داشته بگد  ا د

چشتتتتمم به او افتاد خیس از  رق بگد  و سر و صتتتتگرکش سرف 
...  مام صتتتتتتتتتتتتتتگرکش منقبض به نظر می رستتتتتتتتتتتتتتید و انمار   بش 

پشتتتت  چشتتتتمانش در  ال پمیاژ خگن بگد که ا نبگر آشتتتتفته 
 و خرا  ایستاده بگد و  کیه به د گار زده بگد . 

منسیتتتتتتتتتتتتتتت  یک لیگان ا  و چند  ند را که در ان  ف میکرد به 
ه ا نبگر شتتت گشش د ستتت  بهراد رستتتاند و بهراد گف : چه خی 

 کردید ... برگردید سرکار گن ! برگردید .... 

ش مح م نبگد یعوی بگد اما نه انقدری که همه  راکنده  تتتتتتتتتت  ک ت
شتتتتتتتتتتتتتتتگند چند نفری فق  کمی جا به جا شتتتتتتتتتتتتتتتدند و مف جرات 
ی منسیتتتتتتتتتتتت   کردم داخف ستتتتتتتتتتتتالف شتتتتتتتتتتتتگم رو به رویشتتتتتتتتتتتتان کنار میر

او زل زدم اگر  قر  نیشتتتتش زده بگد ایستتتتتادم و به چشتتتتمان 
 الش بهی  بگد ! اگر خانه اش ویران شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد  الش بهی  
بگد !  کیه از د گار پشتتتتتتتتت  سر برمیداشتتتتتتتتت  کمی به ج گ  ا  

 میخگرد و سپس به  قب  خگدش را می ک بید. 

 و ا ف  کرار می شد . 
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 125_ #پارت

 #چاوچاو

ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کرده بگد و مستتتتتتتتتتتتتتتیر نمتتاهش بتته ️⛔ممن  #کو  
 کفشهای بهراد بگد ولی نماهش آن ا نبگد ! 

بهراد لیگان را دم لبهتتتتای او کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و گفتتتت  :یتتتته کم از ا ف 
 میخگری هان ؟! 

 هگشیار شد و چشم در چشم بهراد دوخ . 

 اضی بگدم  ستتتتتتتتتتتتتتم بخگرم که دیدم بهراد از نماه خگن بارش 
آمد و  بف از ا نکه نیم  دم  قب رف   و دستتتتتتتتتتتتتتتت  بها بالا 

 گی صتتتتگرت بهراد فرود بیاید صتتتتدای فریاد مرد دیگری ب ند 
 شد : بها هی   گاس  هس  داری چه ش ب میکوی ؟! 

مرد خگش  امو  که  دستتتتتش را در همان جا نگه داشتتتت  و  یر
 ماما ستتتتتتتتتتفید به  نش بگد  یش رف  بهراد را  قب کشتتتتتتتتتتید و 

بهراد دخال   رو به او ایستاد خگاس  بر صگرکش بک بد که
 کرد: آ ا جگن ... آ ا جگن  گ رو خدا ... 

ی کشتتتتید و با صتتتتدای برا فروخته ای گف :  مرد دستتتت  پا یر  یر
  گ خ ال  نمیکسی  ؟! 
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ی نگه داشتتتتتته بگد و  تتتت  رو به او که سررا یر مشتتتتت ات بزرگ با ک ت
لبخندی ژکگند بر لبش هاهرشتتتتده بگد گف :  گ  یا نمیکوی 

 ؟   

 گستتت  صتتتگرکش  رق بگد  مگهایش  سرش را بالا آورد   مام
به صتتتتتتتتتتتتتتگرکش چستتتتتتتتتتتتتتبیده بگد خیال میکردم با ا ف ا صتتتتتتتتتتتتتتا  
خرا  و  ال خرا   ر صتتتتتتتتتتتدایش ب رزد ولی گف  :ازچ   یا 
کنم؟! شتتتتتتتتتتتتتتتما  یا میکوی ؟! ا ف آ ا که خیر سرش برادر منه 
 یتتتتتا میکنتتتتته ؟! مف از چ   یتتتتتا کنم ؟! مف چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  ره از 

هاک  که نباید میدیدم ودیدم . کد
ی وم  یاکدوم کشتتتتتتتتتتتتتتک ! چیر

ی انماری مف مقصرم!  نیر ی  یه جگر  ر  میر

مشتتتتتتتت ات بزرگ  ستتتتتتتتبابه اش را افف  زیر ستتتتتتتتیبیف های ستتتتتتتتفید 
 رنگش مالید و گف : به  چ  بمم مف کره خر ؟! 

 بهراد صدا زد: آ ا جگن مرگ بهراد ... جگن بهراد ! 

مشتتتت ات نماهش به بهراد رف  و بهراد اشتتتتاره کرد به  ضتتتتگر 
  رسنف که کن  او هنگز  ماشا می کردند انمار سیر  بگد! 

بهراد  دمی به ج گ آمد و رو به مف گف  :ممکنه دوستتتتتتتتتتتتتتتتان 
 رو مگ تا متفرق کنید؟! مقدوره ؟! 

ده بگد نداشتم!   چاره ای جز  بگل مسشگلیو  که به مف سی 
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بف مشتتتتتتتتتتتتگ رنگ کرد و گف  :بشتتتتتتتتتتتتینید ا ا بهراد اشتتتتتتتتتتتتاره به م
 جگن بشینید ایستادن برای شما زیاد خگ  نیس  ! 

ی ک بیتتتد ! خگش لبتتتاه و خگش  مرد  صتتتتتتتتتتتتتتتتتایش را بتتته زمیر  یر
تتتتتهایش کگ اه  ر به نظر   ام  بگد  د و  گاره اش کمی از پ ت
ی وستتتتتتتتتتتیبیف های  ستتتتتتتتتتتید و مگهای خگش  ال  خاکستتتتتتتتتتتی  میر

از او یک مرد ستتتتتتتتتتتتتتتفید رنگش در  رکیب با لباه ستتتتتتتتتتتتتتتفیدش 
جذا  ستتتتتتتتتتتتتتتتاخته بگد که کهگل  ستتتتتتتتتتتتتتتف اجازه  نمیداد زیباک  

 هاهری اش چشم نگاز نباشد . 

ون کردم آبدارچ  همان جا بگد  به دستتتتتتتتتتتتتتتتگر بهراد همه را بیر
خگاستتتم خگدم  هم بروم که بهراد با دستت  اشتتاره کرد بمانم 

 ! 

ی لبفا !   رو به ابدارچ  گف : در و باز کنیر

مر بالاخره رضای    داد روی مبف بنشیند !  یر

ی !    دستش به  صا بگد و سرش پا یر

 بهراد دوباره رو به آبدارچ  گف : باز کف به  میمم! 

 آبدارچ  مف و موی کرد: آخه آ ا .... 

 بهراد بهارا به سم  دیگری کشید و لب زد :باز کف ! 
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 126_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

و در را بتتتاز کرد ! بتتته بتتتالاخره مرد از ج گی در کنتتتار کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد 
محض گشتتتتتتتتتتگده شتتتتتتتتتتدن در چشتتتتتتتتتتمم به داخف ا اق افتاد یک 
ی در هم شکسته و نابگد شده!   ویرانه ی مب   بگد! همه چیر

ی سر و  ه   ی و گ دان از میان شتتتتتتکستتتتتتته ، میر کتابخانه روی زمیر
 شده بگد و صندلی از پشو  اش جدا بگد! 

ک  مشتتت ات بزرگ نماهش را به ستتتم  در گشتتگد و با شتتتانه ها
 فرو افتاده به  ماشا ماند . 

در همچنان باز بگد و آبدارچ   گری ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد که انمار 
ی کرده و منتظر به نظر می رستتتتتتتتتتتتتتتید ! میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  ماند  کمیر

ی شگد ...  ی  چیر

یک ستتتتتتتتتتتایه در ا اق دیدم  س کردم کسیتتتتتتتتتتت داخف استتتتتتتتتتت   ؛ 
جی م در نمی امتتتد و بعتتتد چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتته جگزی افتتتتاد نیمتتته ی 

بگد با لو  ش افته و بیوی ای که از آن  صگرکش کبگد و خگکی 
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مرد لنمان آمد و گف : آ اجگن  خگن میچکید به ستتتتتتتتتتتتم   یر
 .... 

مرد آشگشتتتتتتتتتتتتتتتش را به روی او باز کرد و ک  اهمی  به لباه   یر
 سفیدش جگزی را در بغف گرف ! 

صتتتتتتتتتتتتدای  ربده ی بها در فضتتتتتتتتتتتتا  یچید: جمد کف ا ف هندی 
ون !!! برو گمشتتتگ بازی رو هرزه ی ک  خاصتتتی  برو گمشتتتگ بیر 

ون ....   بیر

بهراد کف دستتتتتتتتتتتتتش را روی ستتتتتتتتتتتتینه ی او گذاشتتتتتتتتتتتت  به  قب 
ه ش داد و گف : بستتتتتتتتتته دیگه ! بستتتتتتتتتته خ ال  بکش دهنتگ 
ببند ! چته  گ ؟ چته انقدر افستتتتتتتتتتتتار گستتتتتتتتتتتتیخته شتتتتتتتتتتتتدی ا ن ا 
... انقدر همه   نشتتستتته شریبه استت  ... انقدر ک  آبروک 

بزرگی 
ی رو زود فرامگش میکوی ؟!   چیر

را مخمگر کرد و بعد با  فظ آن لبخند ژکگند گف  نماهش 
 ک  خاصتتتتتتتتیِ   گی ک  خاصتتتتتتتتی  بلا   یف 

ی
:مگه مف  گ زندکی

دختتتالتتت  میکنم کتتته بتتته خگدت اجتتتازه میتتتدی واستتتتتتتتتتتتتتتتته ی مف 
 !    دری کوی

ی که ندار بهراد کرد .  ی ان ماندم از ا ف جملات  یر   یر
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جای بهراد بگدم یک ستتتتتتتتتتتتتتتیلی  گی گگشتتتتتتتتتتتتتتتش می خگاباندم  ا 
ش باشد !  مرا ب  ر   زدن با برادربزرگی 

مرد دستت  بر  مرد گریه می کرد و  یر جگزی هنگز در آشگش  یر
پشتتتتتتت  او گذاشتتتتتتتته بگد و ستتتتتتت  داشتتتتتتت  آرامش کند ... بهراد 
ی ج گی پای پدرش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  و با  لیگان آ   ند را روی میر
 رت رو بتتته او کتتته  تتتاض و سرکش ج  یش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد 

 ال  بکش... بس کف گف :  گ آبرو برای ما نذاشتتتتتتتتتتتتتتتو   خ
نماک  کافیه ! برای امروز بسه هرفی  همه   می ه ! 

 هیی

بها خندید دستتتتهایش را لای مگهایش فرستتتتاد و خنده  کنان 
چند  دم   گ   گ خگران ج گ رف  وسپس راه رفته را برگش  
ی نکف!  گ کار مف  و رو به بهراد گف : واستتتتتتتتتتتتتتتته ی مف بزرگی 

زیتت  لبهتا گ بکش.... مرا تب دختتالت  نکف ... دهنتگ ببنتتد ... 
ون باش .  نه بیر ی  ک مه هاک  که از دهن  میر

ستتتتتپس چشتتتتتمش به جگزی رف  و گف : ا گگر گ از آفیس 
ون !   مف گم کف بیر

 هنگز جگزی ه  ه  میکرد . 

بها دستتتتتتتتتتتتت  به  یشتتتتتتتتتتتتتاکی کشتتتتتتتتتتتتتید و گف : با  گ ام .... با  گ ام 
ش !  رررر.... 

ُ
  یگون .... ه
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ون کنتتتتد و بتتتتا الفتتتتاطیی کتتتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتت    یگان از   ی تتتته بیر
 صدایش میکرد. 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد لکتتته هتتتای خگن  مرد  بیر جگزی سر از آشگش  یر
روی ک  سفید مرد نشسته بگد لب گزیدم و او سر به  قب 

م ازت ش ای  میکنم!   برگرداند و گف : میر

بهتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتش را در هگا چرختتانتتد : برو هر گهی دلتت  میخگاد 
خایه هاشتتگ ب یس  ا  بخگر برو  یش هر آدم بزرگ و گنده ای

 کار گ راه بندازه .... برو با  اضی  رونده بخگا  اصلا! 

جگزی برخاستتتتتتت  رو به بها گف :  یگون پستتتتتتت  ... اوکی که 
 میتده  گک  نه 

 و کدتافو 
ی
انقتدر ک  وجگده که  ف به هر هرزکی

 که  یاشتتتتته  گک  نه مف ... اوکی که چشتتتتتمشتتتتتگ روی 
مف! اوکی

  بسته  گک  نه مف ! 
  یا و سر 

 

 127_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

بها دستها را در جیب برد  قب رف  وخنده کنان گف : آره 
منم ... چرا با مف  یاش چشتتتتتتم روی  یا بستتتتتتته ... که انقدر 
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 گ کداف  شر ه ... مگندی ! خب برو به جهنم! مگه مگه 
؟! چ  می خگای از   ک  چ 

کی ی میکوی واستتتتتتتتته چ  ؟! دل دل میر
 دیگه ...  جگن مف ؟! برو گمشگ 

م پس نمیکشتتتتتتتتتتتتتتتم ...  قب نمیشتتتتتتتتتتتتتتتینم .... - مف  ا  قمگ نگیر
 سکگت نمیکنم ! 

بهراد دختتتتتالتتتتت  کرد: جگزی بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته . جگزی امروز هرفیتتتتت  
   می ه برو الان و تش نیس  !  

جگزی ولی ایستاد با پش  دس  صگرت خگن آلگده اش را 
پتتاک کرد وگفتت  :و تش کیتته؟ لابتتد بعتتد ا نکتته بتتابتتای مف بره 

 چ به ی دار ؟! بالای 

نماه بهراد به مف افتاد  ازه...  ازه فهمید مف هم آن ا هستتتتم 
ی ام... خامگی  ام ...  . مف را دید ... ستتتتتتتتتکگ م... گگشتتتتتتتتته گیر

 دم دخالتم در مگضتتتتتتتتتتت   با ث شتتتتتتتتتتتتده بگد شتتتتتتتتتتتتبیه یک آدم 
نامرکی به نظر برستتتتتتتتتتتتتتتم! و  الا ...  الا بهراد نماهش به مف 

ه به ماجرا ... و  افتاد که هستتتتم! یک گگشتتته در ستتتالف ... خیر

گگشتتتتتتتتتتتتتتتهایم آماده به خدم  برای شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن ! بیش از  یش 
 کشنه ی ک مات بگدم  و میخگاستم بدانم! 

بهراد نمتتاهش بتته بهتتا چرخیتتد و جگزی بتتا ه  ه  گفتت : مف 
م  تتتتا و و   نمیتتتتذارم پتتتتدرم بتتتته نتتتتا   ا تتتتدام بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ! مف نمیر
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ه ی د گونه نگید ... مف اومدم ا ن ا   قیق  ر وبه ا ف دخی 
ی و روشف کنم !    ا همه چیر

بهراد لب روی لب مالید و بها گف : چیگ میخگای روشتتتتتتتتتتتتتتتف 
ی که  یانه چه  اجو  به  ی ... چیر

کوی ؟! چ  میخگای بدوکی
ی ؟ خگد گ زدی به  ما    بیانه ! خگد گ زدی به ندونستتتتتتتتتتتتتتتی 

 ... خگد گ زدی به خری  ؟! 

ی بالا کشتتتتتید و گ ف : جگزی انگشتتتتت  اشتتتتتاره اش را  هدید آمیر
 گ نذاشتتتتتو  ا نا درگیر بشتتتتتف  ... نذاشتتتتتو  ا نا پاشتتتتتگن به ماجرا 
باز بشتتتتتتتته که اگر میشتتتتتتتتد ورق برمیگشتتتتتتتت  و پدر مف به ا دام 

 محکگم نمیشد ! 

بها سرف  ر می شتتتد با هر لغو  که جگزی به زبان می آورد کبگ 
 د و کبگد ر شد . 

جگزی از ک و  ا نیفتاد میانمان ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد و با ضا   
ی در هاله ای از ابهام باشتتتتتتتتتتتتته که گف :   گ گذاشتتتتتتتتتتتتتو  همه چیر

بتگکی به مراد دل  بری... مف میدونم ... مف میدونم که با 
خگدت چه نقشتتتتتتتتتته هاک  کشتتتتتتتتتتیدی... آره بها ... کگر خگندی 
... مف نمیتتذارم بتته مراد دلتت  بری ! مف نمیتتذارم ...  گ ا ف 

 رویا رو به خاک می بری ! 
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گف : از پدر مف د گار اشتتتتتتتتتتتتک از چشتتتتتتتتتتتتمانش جاری شتتتتتتتتتتتتد و  
.... مف  ی کگ تتاه  ر  یتتدا نکردی نتته ؟! ک  وجگد ... ک  همتته چیر
ستتتتتتتتتتتتتاک  نمیشتتتتتتتتتتتتتینم ! ا اجگن... داداش بهراد ... مف دارم به 
جفتتگن ج گی همتتتته ...  و  ج گی ا ف دخی  میمم ... مف 
ستتتتتتتتتتتتتتتکگت نمیکنم .  تتا  قیقتت  بر ملا نشتتتتتتتتتتتتتتتتته مف ستتتتتتتتتتتتتتتکگت 

 نمیکنم! 

 ر شتتتتتتتتتتتتتتتتده از  ر ش فرو کرد بها  ن ه هایش را لای مگهای 
کمی  ریشان راه رف  جگری  فسه ی سینه اش با شتا  به 
ج گ  رت میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد کتتته مف نفس کمی می آوردم .  گری کتتته 
مستتتتتافو   گلاکی را دویده باشتتتتتد و  ا خ  پایان هنگز راه زیاد 

 بگد و مسیر سخ  و  گلاکی ! 

جگزی با گریه ه  ه  کنان گف : همتگن میخگاستتتتتتتتتید پدر 
ت بگد یه نامگه منگ ستتتتتتتتتتتتتتتا  ک  کنید ... پدر مف یه مرد با شیر

  رس  بگد .. شما باهاش مدف یه  یگون رفتار کردید. 

یک گف  : یگون منم که  بها خندید و خنده کنان و هیستتتتیر
میذارم  گ روز روشتتتف به مف خیان  کوی و راستتت  راستتت  راه 

 بری ! 

 مش ات بزرگ برخاس  و فریاد کشید: بهادر ..... ! 
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تهایش را در جیب فرو برده بگد که مبادا مشتتتتتتش بار بها دستتتتت
 دیگر در صگرت جگزی بنشیند ! 

 جگزی کفری داد زد: مف ساک  نمیمگنم ! 

منم نمی بخشتتتتتتتتتم ! نمیبخشتتتتتتتتتم  ینا ! نبخشتتتتتتتتتیدن  قمه ! از -
  قم نمی گذرم ! برو هرگهی که میخگای بخگر ... 

 

 128_ #پارت

 #چاوچاو

جگزی با  هدید گف : باشتتتتتتتتتتتتته... باشتتتتتتتتتتتتته.. ️⛔ممن  #کو  
میتتدوکی چنتتد بتتار اومتتدن دم خگنتته ی متتا برای مصتتتتتتتتتتتتتتتتا بتته... 
 خی  دا  روزنامه هاستتتتتتت  ... میدوکی میتگنم 

میدوکی ا ف  یی 
دهنمگ باز کنم  ا روزگار همتگن ستتتیاه بشتتته !   ا امروز خانمی 
ی و  کردم دهنمگ بستتتتتتتتم چگن خیال میکردم خگد گن همه چیر

.. ولی دیدم نه همتگن دستتتتتتتتتتتتتتتت  روی دستتتتتتتتتتتتتتتت   ف میکنید . 

گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد  تتتا پتتتدر مف بره بتتتالای چ بتتته ی دار .... ولی مف 
نمیتتتذارم مف  تتتا زنتتتده ام نمیتتتذارم! یتتته کتتتاری میکنم فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتای 
منتتد هتتا و  م تتتازی  ر بشتتتتتتتتتتتتتتتتته از اخبتتتار.... یتتته کتتتاری میکنم هیی
بازیگرها و فگ بالیستتتتتتتتتتتتتتت  ها به ا ف ماجرا ورود کنند و مردم 
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گار بشتتتتتتتتتتتتتتتف .... کاری میکنم که دیگه روی م ج اخبارش ستتتتتتتتتتتتتتت
ی !   سر گ بالا بگیر

 نتگکی

ی افتاد که خگاستم با  گ ازدواج کنم! -  سر مف و و  پا یر

... بگگ که  جگزی با نفرت خندید و گف : اره بگگ پشتتتتتتتتتتتیمگکی
نیت  ا ف بگد که با خگاهر دوستتتتت  بای  و افستتتتگه که ا ف 

  ر ه هی  و   به نام  گ نیفتاد! 

بخندی که  گجیهی برای  ضتتتتتگرش روی لبهایش بها  نها با ل
ه اش ماند .   نداشتم خیر

 مگهای  نم راس  شدند. 

خگن در اندامم  خ بس  . به   بم جر ه ای زد و  س کردم 
ه سر... چرا ک  فکر    خیر

ی کشید ! چه میگف  ا ف دخی   یر
د چرا  رفهایش محتگا نداش  اصلا چه مزخرفاک   ی  ر  میر

 غگر می کرد . بگد که پش  سر هم ب 

بهراد کلافه  دستتتتتتتتتتتتتت  به صتتتتتتتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتتتتتتتید . اشتتتتتتتتتتتتتتفته بگد و 
ون شده بگد .  اهنش از ش گار بیر   یر

اری افزود :  کتتتتاری میکنم کتتتته  ی جگزی بتتتتا  رت و نهتتتتایتتتت  بیر
  گی ا ران راه بری ! صتتی  کف و  ماشتتا 

دیگه هی  و   نتگکی
 ... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 509  

مشتتتتتتت ات  صتتتتتتتایش را به ج گ  اباند و خگدش را  یش کشتتتتتتید 
د گار فرو رفتم بهراد ستتتتتتتتتاک  بگد و مشتتتتتتتتت ات بزرگ مف  گی 

دستتتتتت  بر شتتتتتتانه ی لرزان جگزی گذاشتتتتت  و با آرامش گف : 
میبخشتتتتتتتته ... هنگز داشه . هنگز زخمش  ازه استتتتتتتتت  ... هنگز 

 درداش دوا نشده ! مف به  میمم می بخشه ! 

کی آ ا جگن! چرا ....  ی  بها داد زد: چرا از  ر  مف  ر  میر

 آروم باش...  بهراد دخال  کرد: آروم

بها راه افتاد دستتتتتتتتتتتهایش را روی سرش  لا  کرد و مشتتتتتتتتتت ات 
بزرگ گف :   الا هم برو خگد گ به یه دکی  نشگن بده زخم 
م برو بتتا داد و د گا ا ف متتاجرا ختم بتته  هتتا گ ببینتته ! برو دخی 

ه !  ی  یش نمیر ی  خیر نمیشه ! با  هدید و ار ا  چیر

نشتتتتتتتتتتتتتتتتان رد و بتتدل نمیفهمیتتدم . هی  یتتک از  رفهتتاک  کتته میتتا
 میشد را نمی فهمیدم. 

 بها م نگن  ر می شد شرش کرد: مف نمیبخشم ! 

 

 129_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  
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مشتتتتتتتتتتتتتتت ات بزرگ ولی دخال  کرد: میبخشتتتتتتتتتتتتتتته مف دارم به  
 میمم ... 

جگزی اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتتایش را پتتتاک کرد و بهتتتا متتتات گفتتت : آ تتتاجگن 
  ر  موی یا ا ف   خم سگ هرزه ! 

و ستتتتپس  ربده کشتتتتید: مرا ب  ر   مشتتتت ات نماهش نمگد 
 زدن  باش پ .... 

مف نمیخگام مرا تتب هی  کگفو  بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم ! چرا از دهف مف -
کی لعنو  ....  ی   ر  میر

بهراد خگدش را میان او و پدرش انداخ  و گف : بها بها بها 
چه مرگ  شتتتتتتتتتتتده امروز.... دهنتگ ببند ! مرا ب  ر  زدن  

 باش .... 

 م ! بها داد کشید: مف نمی بخش

مشتت ات ولی سر لج افتاده بگد  با  ا عی  گف : می بخشتته 
ون درز کنتتته  و متتتا هی  کتتتدوم نمیخگایم ا ف خی  بتتته جتتتاک  بیر
م ! میخگام مبمشنم کوی که از روی ا ساسات  صمیم  دخی 

ی !   نمیگیر
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وزمنتتدانتته ای بتته لتتب آورد و گفتت  : ممنگن  جگزی لبخنتتد  یر
 گ ا ف خانگاده یه آ اجگن .  ا شتتتما هستتتتید خیالم جمعه که 

  امی دارم ! 

یک و  صو  ...   بها خندید هیستیر

مشتتتتتتتتتتت ات دستتتتتتتتتتت  پشتتتتتتتتتتت  کمر جگزی انداخ  و گف  :بریم 
 دخی  جگن بریم.... 

و جگزی را به ستتتتتم  در هدای  کرد و مف نماهم به بها ماند 
ی بگ ید دهان باز کرد ولی  ی ... شتتکستت  خگرده خگاستت  چیر

ون نشد ...  ن ه به سین اهنش صداک  بیر ه کشید و سپس  یر
 را به چنگ گرف . 

ون  رت کرد وبعد یک  نفس های  میقش را از ستتتتتتتتتتینه به بیر
ی میگشتتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته بتتتا آن بتتته  ی دور دور خگدش چرخیتتتد ک  چیر
خگدش یاشتتتتتتتتتتاید دیگران آستتتتتتتتتتیب برستتتتتتتتتتاند . نمیدانم چرا ولی 

  رسیده بگدم و بهراد مف را  ماشا میکرد . 

ی بگ یم که ب ی ها خم شتتتتتتد گ داکی را لب گزیدم و خگاستتتتتتتم چیر
برداشتتتتت  و مح م به ستتتتتم  شتتتتتیشتتتتته  ر ا  کرد صتتتتتدای فرو 
ی شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتته وادارم کرد  ا چشتتتتتتتتتتتتتمانم را ببندم  و کمرم را  ریخی 

 بیشی  به د گار پش  سرم فشار دهم ! 
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 130_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

ی مایف شتتتتدند  ؛ بهراد به ستتتتمتش رف  و  شتتتتانه هایش به زمیر
د که دستتتتتش را پس زد و گف : خگاستتتت  او را در اشگش بگ یر

 مف دیگه برادری به اسم  گ ندارم ! 

 بهراد درسکگت نماهش کرد. 

ی منسیتتتتتت  امد، از  د ، به ستتتتتتم  میر ی همانبگر که نفس نفس میر
روی  رینی  یک برگ ستتتتفید برداشتتتت   و از   مدان خگدکاری 
د، با دستتت  خ   تت  آک  رنگ، نگ  خگدکار را بر روی کاشذ ف ت
درشتتتتو  بستتتتتمه  عالی بالای برگه نگشتتتتت   چشتتتتمانم  را باریک 

 کردم  ا بتگانم دستخبش را بخگانم . 

ی گذاشتتتتت  ، ستتتتتتپس در   درشتتتتتت  مینگشتتتتت  و ستتتتتتلام را اول می 
اما ... باف  ک ماک  که مینگشتتتت   ابتدای خ  بعد نگشتتتتت  ا ی 

نماهم به بهراد رف  به  هنای صگرت  را نمیتگانستم بخگانم
یخ  و بها را  ماشا می کرد.   اشک میر

  دمی ج گ رفتم. 
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خبگک بعدی را  گانستتتتتتتتتتتتتتتتم بخگانم نگشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد: ا ن انب 
م  بهادر مشتتتت ات ، مرا ب استتتتتعفای خگد را به مد ری  محی 

 ا لام می نمایم... 

لب گزیدم و چشتتتتتتتتتتتمم به بهراد نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت  منتظر بگدم  یش 
ی  ی ه  ماشتتتتتتتتتتتا بیاید چیر بگ ید مانعش شتتتتتتتتتتتگد ولی همانبگر خیر

ی صتتتتتتتتتتتتتتتفحه  گجهم را  یش کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گردش خگدکار پا یر
 ج ب کرد . 

پای درخگاستتتتش را امضتتتا و  اریتتتتخ زده بگد و کاشذ را از وستتت  
 ا زد و به سم  بهراد چرخید و گف : همینگ میخگاستید نه 

 ؟! بهمف بهتگن سگر میده ... 

ه گ  یش را در بر گرفتتتته بگد بهراد بتتتتا همتتتتان بغض مردانتتتته کتتتت
 گف  :ا ن ار و نکف ! 

 شما کردید با مف ... -

و کاشذ را  گی صتتتتگرکش  رت کرد و روی پاشتتتتنه ی پا چرخید 
دستتتتتتتتتتتتتتهایش را لای مگهایش فرستتتتتتتتتتتتتتاد و گف  :خب .. بیایم 

و نمیخگا ف ؟!   سرا  شما ! نیر

 بهراد از پش  سرش صدا زد : بها .... 
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ه ماند و با لبخندی گف : میتگنم سه  بهادر در چشمانم خیر
ماه کارامگزی کنم ... بعد اگر از  م کردم رضتتتتتتتتتتتتتای  داشتتتتتتتتتتتتتو  

 اون مگ د استخدامم کف هان؟! 

 دهانم خشک شده بگد. 

از چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش خگن می بتتاریتتد لبهتتایش خشتتتتتتتتتتتتتتتتک بگد و از ک  
خگاک  های مفرک زیر چشتتتتتتمانش کبگد بگد ولی دستتتتتتتها را در 

با همان  ال  لاش میکرد شتتتتتت  و رق باشتتتتتد و آرام  جیب برد 
  ر نفس میکشید . 

 لبخندی به لب نشاند: میتگنم  ا افتتاح همراهی  کنم ... 

بهراد چشمانش را بس  لب میگزید  ا مبادا  ر  نامربگطی 
 بزند . 

میتگنم کمکتت  کنم نتته بتته  نگان یتته همستتتتتتتتتتتتتتتتایتته ! بتته  نگان -
  رسنلی که برای خگدت کار میکنه ! 

 نخگاستم بیش از ا ف  حقیر شگد و خگدش را کگچک کند. 

با لحف آرامی گفتم :شما خگد گن ا ن ا همه کاره هستید مف 
 درجایماا نیستم که .... 

 . میان کلامم آمد: ا فا ا  گ در  همگن جایماا که باید بای 
 منگ استخدام کف لبفا ! 
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ات بهراد صتتتتتتتتتتتتتتدایش زد: بها خدا منگ بکشتتتتتتتتتتتتتته که ا ف روز و بر 
کی به ستتتتتیم آخر ... ا اجگن بفهمه ستتتتتکته  ی تتتت چرا میر نبینم پ ت

 میکنه! 

 

 131_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

ه شتتتتتد ولی به بهراد جگا  داد:  خندید و در چشتتتتتمان مف خیر
 گ فکر میکردی مف زنتتده بمگنم بهراد ... مف بتته خیتتالم بتتایتتد 
ه ستتتتتکته میکردم ولی رو پام اوکی که نباید اما زیر خاکه .  صتتتتت
ی ...   صتتتتتتتتتتتتتتته ی انتخا   زرائی ه ! خگش شتتتتتتتتتتتتتتتانس هاش رفی 
 مگنده ما بد شانس ها که داریم باهاش یکه به دو میکنیم . 

 بهراد چانه زد: بها بری کسی نمیاد دنبال  خگدت میدوکی ! 

 دستش را بالا کشید  ا بهراد را خفه کند. 

میتتتتتتان دو برادر گیر کرده بگدم .... برای ختم  تتتتتتائ تتتتتته گفتم: 
شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا رو اول بتتتتته یتتتتته  هگه د گت کنم کتتتتته بتگنیم چبگره 

صتتتتحب  کنیم ... شتتتتاید و و  آروم شتتتتدید  گنستتتتتید  صتتتتمیم 
ید!  ی بگیر

 بهی 
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 هگمی کشید و زمزمه کرد:  هگه ! 

بتتا  ع لی در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم زل زد و گفتت : خ بتته .... متتد ری کتته 
برای  رستتتتتتتتن ش  ا ا ف اندازه دستتتتتتتت  ودل باز باشتتتتتتتته که براش 

ا به ! وا عا جذابه دوستتتتتت  دارم  هگه ستتتتتتفارش بده  گ مصتتتتتت
 برات کار کنم ! کلا  اش  کارفرماهای دس  و دل بازم ! 

لب گزیدم چبگر میتگانستتتتتتتتتتت  مدف افتا   رستتتتتتتتتتت  باشتتتتتتتتتتتد و 
رنگ  گض کند ! آن هم  غییر مگضتتتتتتد به ا ف صتتتتتتگرت ...  ا 
چند د یقه ی  یش در  ال سکته بگد  و  الا خگد خگاسته 

ی کند   !  میخگاس  از سمتش کناره گیر

به او ا تیاج داشتتتم . میدانستتتم کسیتت جز او  گصتت ه ی سر 
و ک ه زدن با مف را ندارد همان اندازه که میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  از مف 
بداند  مف هم میخگاستتتتتتتتم بدانم .  الا و    ضتتتتتتتاوت نبگد 
ی  هر و   دیگری کسیتتتتتتتتتتتتتتت به مف میگف  با مردی همنشتتتتتتتتتتتتتتتیر
میشتتتتتتتتتتگی که دستتتتتتتتتت  روی زنش ب ند می کند  تما یقه اش را 

ایش میگفتم ولی....  تتالا نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چتته میگرف تم و نتتاسری
ا فاف  افتاده که او  ا ا ف  د خگدش را مح  می دانستتتتتتتتتتتتت  و 
دیگران را هالم ! باید می  رستتتتتتیدم ولی  الا و    ره نبگد! 
باید کنار می کشیدم ولی نمیخگاستم چشتم  گی  کنم! همه 
ر ی  مر چشتتتتمانم را بستتتتته بگدم و در  الم خگدم بگدم ... د
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 المی که برای خگدم ستتتتتتتتتتاخته بگدم و  الا دیگر آن  الم به 
کارم نمی آمد آن جهان مصتتتتتتتتتتتتتتنگ  و ک  هی ان ستتتتتتتتتتتتتتاخته ی 

 ذهنم را دوس  نداشتم . 

بهادر مشتتتتت ات یک  لام  ستتتتتگال بزرگ بگد که میخگاستتتتتتم 
به جگابش برستتتتتتتتتتتتتتتم. پس نیاز بگد به ا نکه کنارش باشتتتتتتتتتتتتتتتم  ا 

سم!   بتگانم سگالا م را بی 

که با هم باشتتتتتتتتتتتتتتیم... و   بگذرانیم و  لاش کنیم به نیاز بگد  
کی کتته هر دو انتظتتارش را می کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدیم  آن نقبتته ی مشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 برسیم ! 

نیم نماا به بهراد کردم  الا داشتتتتتتتتتتتتتتت  مف را  ماشتتتتتتتتتتتتتتتا میکرد 
د . با ا ف وجگد  ی  در چشتتتتتتتتتتتتتتمانش م ج میر

اضتتتتتتتتتتتتتتبرا  و نگراکی
 س کردم در انتهای نماهش یا از مف ممنگن اس  یا ا تماد 
ی نمی گ ید .  ی  کرده و میخگاهد که همراه بها باشم که چیر

ه بریم...   مسیر خروج را نشان دادم و گفتم: پس بهی 

بتته ا تتا ش رفتت  کیفش را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و بتتدون ا نکتته از بهراد 
ون آمد  راهرو  خدا افبی کند هم شتتتتتانه ی مف از ستتتتتالف بیر
ها خ گت شتتتده بگدند و او دستتتتها را لا ید در جیب گذاشتتتته 
بگد و بدون ا نکه به کسیتت نماه کند  مقابف آستتانستتگر ایستتتاد 

ی در  بقه متگ ف شتتتتگد   کنار مف ؛ هر دو صتتتتی  کردیم  ا کابیر
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و  مام مدت مف به درهای  لاک  که  ص یر کج و معگچ  از 
متتتتا را نمتتتتایش میتتتتداد زل زدم ! و بتتتتا خگدم فکر کردم چبگر 

و  کنم  بف از سفارش  هگه یا بعد آن!   سر 

 

 132_ #پارت

 #چاوچاو

ک  ️⛔ممن  #کو   در همان کافه ی نزدیک ساختمان سر 
همان جاک  که ستتابقا با جگزی ملا ات داشتتتم، کنج  پشتت  
 چگک  گرد کتتته نزدیگ  ن ره ای بگد کتتته بتتته خیتتتابتتتان دیتتتد 

ی میر
داش  نشستیم به محض ا نکه روی صندلی نشس    مام 
 ستتتتتتتا دش را افف  بر 

ی
انرژی اش به پایان رستتتتتتتید  و با خستتتتتتتتگ

ی  هف کرد و  ی  شاکی اش را روی سا د گذاش . روی میر

بتته مگهتتای بتته هم ریختتته ی مشتتتتتتتتتتتتتتتگ رنگش زل زدم  تتارهتتای 
 سفید لا به لای انبگه مگهایش به چشمم آمد . 

به ستتا دش زل زدم رد دندان هاک  که روی ستتا دش بگد کم 
د دو آ  و   آمد  ا ستتتتتتتتفارش بگیر

کم کبگد می شتتتتتتتتد ، گارستتتتتتتتگکی
 سپس آبمیگه ی  بی  سفارش دادم . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 519  

لا نگرفتتت  و در همتتتان  تتتال گفتتت : نظر  رستتتتتتتتتتتتتتتن تگ نمی سربتتتا
  ری؟

ای  نخندم.   لبم را گزیدم که در آن سر 

سرش را بالا آورد کمی شتتتتتت  و رق  ر نشتتتتتتستتتتتت  چشتتتتتتمانش دو 
 کاسه ی خگن بگد و با  عنه گف :  رار بگد  هگه بخگریم. 

ی -  س کردم  ند آبمیگه  التگن رو مسا د  ر میکنه . کافشیر
ای  گزینه  ی خگک  نیس  .   گ ا ف سر 

ایبم چشه  نماهش باریک شد و شانه ی لا یدی بالا داد: سر 
 ؟

ه و خبگک مشتتتتتتگ به  ف  ی  یر اهف چهارخانه  رکیو  از ستتتتتتی   یر
ی با  ناژی کمی روشتتتتتتتتتف  ر  ت ستتتتتتتتتی  داشتتتتتتتتت  و زیر آن یک ک  سر 

  گشیده بگد که یقه اش پاره شده بگد . 

با ث با د   مف را واری میکرد و مف با آرامش گفتم: چ  
میشتته به ا ف  د از خشتتم برستتید که دستت  روی زنتگن ب ند 

 کنید؟! 

 به چشمانم زل زد  :  ینا همینگ میخگاد . 
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ی کتک بخگره ؟ از شتتتتما ؟! کدوم  ان گفتم : که جنگن آمیر  یر
زکی  الب ا نه که زیر مش  و لگد هم جسمش هم رو ش 

 له بشه؟ 

 اد! فیتیش  یناس  ...  قصیر مف نیس  دلش کتک میخگ -

با دهان باز نماهش کردم  و نفسیتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتید پاک  ستتتتتتتتتتتیمار را 
ی انتتتتتتتداختتتتتتت  ، همتتتتتتتان لحظتتتتتتته  یش ختتتتتتتدمو  برایش  روی میر
زیرستتتتتتتتتتتیماری آورد و فند  خگدش را بالا کشتتتتتتتتتتتید، ستتتتتتتتتتتیمار را 
میتتتتان لبهتتتتایش گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، فنتتتتد  زد و دو کتتتتام گرفتتتت  دود 
ش یظش را در دهان نگه داشتتتتتتتت  و ستتتتتتتتپس از بیوی خارج کرد 

 گرف  و لب زد: سیمار؟  پاک  را به سمتم

 ممنگن! -

 برادرت وینستگن میکشید ! -

 نگچ  کردم: نه ! آرش اهف دود نبگد. 

 آرش اهف همه چ  بگد! -

ه ماندم که لبخندی زد:  به جدی  نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتته در نماهش خیر
ی که از برادرت  گ ذهف  گ ومادرت و پدرت  اون خدا  یغمی 

 ساختید ... آرش اون نیس  ! 
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 133_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

ی بگ یم که انگشتتتتتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتتتتتاره اش را بر بیوی  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر
گذاشتتتتتت  و گف : هیس... هیس  ر  نزن منگ  صتتتتتتباکی  ر 

 از ا وی که هستم نکف! 

ستتتتتتتتکگت کردم نمیخگاستتتتتتتتتم  الا با او یکه به دو کنم . اجازه 
 
ی
ی دهنده ی آشتتتتتتتتتتتتتتفتگ دادم  دری آن دود  ند لعنو  کستتتتتتتتتتتتتتتکیر

 کردن را خگ  ب د بگدم. درونش باشد مف سکگت  

سیمارش را میان لبهایش نگه داش . کمی مکث کرد و سپس 
 سیمار را در کناره ی جاسیماری گذاش . 

باز مغضتتتتگ  شتتتتده بگد دستتتت  چپش را ج گ کشتتتتید و مشتتتت  
کرد و دستت  راستتتش را به  ال اشتتاره نگه داشتت  ، با ستتبابه 
ی دستتت  راستتت  انگشتتت  کگچک دستتت  چ  را راستتت  کرد  

 و گف : آرش هم سیمار میکشید....  و لمس نمگد 

 انگش    قه را صا  کرد : هم اهف درینک بگد! 
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ای  انگشتتتتتتتت  وستتتتتتتت  را نشتتتتتتتتانم داد: هم بدش نمیگمد با دخی 
پتتتارک  لاه بزنتتته و  و  چنتتتد مگردی دیتتتدم کتتته بتتتاهتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگن 

 خگابید ! 

و با چشتتتتماکی که درخشتتتتشتتتتان شتتتتبیه برنده های مستتتتابقه بگد 
  گف  : بدون ا نکه بشناستشگن ! 

و انگشتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتبابه  ف سر بالا بگد و و  که لب زد: هم گف 
 میکشید هم  شیش ! 

چهار فقره از گناهان آرش را که از همه شتتتتان ک  ا لا  بگدم 
 گی صگر م  رت کرد و سیمار گذاشته شده کنار جا سیماری 

 را برداش  و به میان لبهایش نشاند. 

رش کتتتام دیگری گرفتتت  وگفتتت : مف از  گ خیلی بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از آ
میدونم . پس  گری رفتار نکف که انمار بیش از مف میدوکی 
برادرت کی بگد و چ  بگد چه کرد ! مف یک سال ونیم شب و 
ی که ج گ خانگاده اش به  ی تتتتتتتتتتتتتتی بگد که از اون چیر روزم با پ ت
ار و متنفر بگد! ج گی مف همگکی بگد  ی نمایش گذاشتتته بگد بیر
رش کتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته . پس بتته مف نگگ آرش فلان آ

هاک  از آرش دیدم و شتتتتتتتتتتتتنیدم و لمس کردم 
ی بهمان ... مف چیر

ستته  ؛ برادرت از آزادی ای که کنار  که  گ  و  به ذهن  نمیر
مف داشتتتتتت  ستتتتتتگاستتتتتتفاده کرد. مف بهش فرصتتتتتت  دادم و اون 
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فرصتتتتتتت  ستتتتتتتگزی کرد.... مف بهش میدون دادم اون میدون و 
ی...  به آ یش کشتتتتتتتتتتتتتتتید... مف نشتتتتتتتتتتتتتتتگندمش کنارم برای یادگیر

زگاری کرد ! یه جاک  انقدر ج گ زد که مف کم اوردم شاگرد آمگ 
 شد استاد . 

نماا به دود ستتتتتتتتتتتتتتتیمارش کرد و لب زد: گفتم اون با لاف  که 
ی دیگتتته  گش شرق میسیتتتتتتتتتتتتتتت  گگش نتتتداد بتتته  رفم.  داری میر

ی داد!   انقدر رف  ، رف  ، رف   ا خگدشگ به کشی 

 .  با صداک  که می لرزید گفتم: برادرم ا تیاد نداش 

همه ی آدم هاک  که گف و شتتتتتتتتیش به و   پارک   و  فریتتتت  -
نف ا تیاد ندارن . مدف مف ! به نظرت مف معتادم؟!  ی  میر

 سکگت کردم. 

د ام ان نداشتتتتتتتت  متع   به آرش  ی  ای که ازش  ر  میر
ی
زندکی

باشتتد بخدا برادرم را اشتتتباه گرفته بگد. به  رف  که از ستتم  
ی می چکید دس  کشیدم.   شقیقه ام پا یر

ی میانمان گذاشتته شتتد ، دو ببری آ  هم آ بمیگه ها روی میر
 چگک  کگچگ برایمان آوردند . 

 روی سیوی
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کی آ  هندوانه را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  دهانم نزدیک کردم ا تیاج به 
یوی داشتم   ا وسع  آکش شع ه ور درونم  ی خنک و شیر چیر

 را کم کنم   . 

به مف ستتتتیمارش را  مام کرد فی ی  را  گی زیر ستتتتیماری  یاند و 
ه شد .   خیر

چشتتتتم در چشتتتتمش دوختم و  رستتتتید: راجد به مف چه فکری 
 میکوی ؟! 

 

 134_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

 شانه ای بالا دادم: نمیدونم! 

 دوس  دارم بدونم  ر  بزن . -

کی را رها کردم مف هم  کیه دادم  گز کرده نشتتتتتستتتتتتم و گفتم: 
ی  بشتتتتتتتتتتید که نمیدونم چ  با ث میشتتتتتتتتتته که ا نبگر خشتتتتتتتتتتمگیر

یتتتتد ... اون هم ا نبگر ک   تتتتتتتتتتتتتت گن رو بتتتته بتتتتاد کتتتتتک بگیر هم ت
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م!  گ چشمهای شما هی   س پشیمگکی  خ ال  و بدون سر 
 و ندامو  نیس  . 

 صگرکش را ج گ آورد: اون همینگ میخگاد ! 

بتته نمتتاهش زل زدم مردمکش بتته نظرم متتدام کگچتتک و بزرگ 
میشد  ریشاکی از  رش پ کش مشخ  بگد و  فسه ی سینه 

ش نفس کم می آورد  و   الا که نشتتتتستتتتته بگدیم. رگ های ا
دیم رگ گردنش به  ی دستتتتتتتتتتتتتتتتانش برجستتتتتتتتتتتتتتتته بگد و  ر  که میر
ناخگدآ اه منقبض و درشتتتتتتتتتتتتتتتت  میشتتتتتتتتتتتتتتتتد . آماده ی  رش بگد 

 آماده ی جنگ .... و شمشیر را از رو بسته بگد . 

 دلش  ستتتتتتتتتتتتتتتیلی نمیخگاد .  حقیر نمیخگاد . کتتتتک -
هی  زکی

 زنید! نمیخگاد . ا ف  رفگ ن

ی     داره . -   ینا میخگاد . و برای ا ف خگاسی 

ه  ا ا نبگر  حقیر    اضی
اخم کردم:   تش چیه؟! کدوم زکی

ی نمیتگنه باشتتته . هی   بشتتته ؟! هی    و  پشتتت  ا ف خگاستتتی 
   می 

ی
ی ستتادکی ی به همیر  پشتت  نیستت  . شتتما نمیتگنیر

منبف 
 با ا ف سنگدلی صادر کنید و بعد بهش  مف کنید... 

 گف : چرا ... ل گجانه  

 سرم را به شدت   ان دادم: 
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ام ان نداره! شتتتما چبگر میتگنید انقدر  سیتتت الق ب باشتتتید -
ی  رفی بزنید  اصتتتتتتتتتتتتتلا.ممکف نیستتتتتتتتتتتتت ! یک زن ارج و  که چنیر
 ر  داره شتتتتخصتتتتی  داره .... از جستتتتم و رو ش محافظ  
ی ر ونمی پذ ره  ی ی چیر میکنه و هی  اندیشتتتتتتتتتته ی ستتتتتتتتتتالمی چنیر

یک زن ب ند کنید و  ا ا ف  د  که شتتتتتتتمای نگ  دستتتتتتت  روی
ش کنید اون هم در محف کار! ج گی ا ف همه شریبه و   حقیر

 آشنا ... 

 مخالف  کرد: ولی  ینا همینگ میخگاد. 

ی نمیخگاد و  ی ی چیر بتتا  رت گفتم : ختتانم جگزی  بعتتا چنیر
 شما دارید در ا ف مگرد مغ به می کنید ! 

 ر   گی صگر م  رت کرد: 

ی  زشتتتتتتتتتتتتتتتتک  انگکی جگر کنه  ا مدار   میخگاد برام  رونده-
ی  یمارستتتتتتتتتتتتتان و در ا ف صتتتتتتتتتتتتگرت  جگر بشتتتتتتتتتتتته که منگ بفرستتتتتتتتتتتتی 

 میتگنه به خگاسته اش برسه ! 

 آنقدر سریتتتتد گف  که برای هضمش ا تیاج به زمان داشتم. 

به جای نگشتتتتتتتتیدن آبمیگه ببری آ  را باز کرد چشتتتتتتتتمانش را 
بستتت  و جر ه جر ه آ   گی ببری را سر کشتتتید یک نفس 

ببری آ  را نگشید و سپس  به اندازه ی یگ دو جر ه   مام
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ی انتهای آ  را روی صگرکش ریخ  . دستمالی برداش  و 
د  برات آ  از روی بیوی و چتتانته بته  تتتتتتتتتتتتتت  بتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش ف ت
ستتتم  یقه اش ریزش می کردند و لکه های درشتتت  آ  روی 

 یقه اش را  ماشا کردم . 

 

 135_ . #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

ظاره گر بگدم  ا بالاخره  دری آرام شتتتتتتتتتتتتد و دستتتتتتتتتتتتتمال انقدر ن
مچاله را  گی  یش دستتتتتتتو   انداخ  وستتتتتتتیمار دومش را آکش 
زد. ازرن ره به خیابان زل زد وررستتتتتتتتتتتتتتیدم: شتتتتتتتتتتتتتتما از چ   ر  

نید؟ ی  میر

 از جنگن ! -

بتتدون ا نکتته در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم نمتتاه کنتتد گفتت  .خگدم را ج گ ر 
  ر  رسیدم:  چه جنگکی ؟! کشیدم دوستانه

اا بتته مف کرد و بتتا لبخنتدی گفتت : مف شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته آدم هتاک  نمتت
ی بشم؟!   نیستم که فکر کوی ا تیاج دارم به ا نکه بسی 
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روی لبهایم زبان کشتتتتتتتیدم: مف درجایماا نیستتتتتتتتم که درمگرد 
ا ف مگضتتتتتتتتتتتتت   بتگنم اههار نظر کنم. نه دانشتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتگ دارم نه 

   ربشگ! 

ی اههار نظری دارن!    خندید : ولی همه درمگردم چنیر

ی گرف  :  و  بهراد!   کام مح می 

یف آدم های  و مح می  پک زد: بهمف منتظره... یگ از مهمی 
ی بشم! برادر بزرگمه ... و بعد  زندگیم که منتظره  ا مف بسی 

متقا د شدند که از اون زکی که دوستش داشتم! و الا همه 
ی مسیر هدای  کنند میدوکی   تش برادر دیگه ام هم به همیر

ل نیس  !   چیه؟ چگن بها دیگه  ابف کنی 

لبخندش کم کم محگ شتتتتتتتد و چشتتتتتتتمانش را به ستتتتتتتم  خیابان 
دوخ  و مف خگن د برای ا نکه از آن فکر و خیال مسمگم 

ی نظری ندارم!   دورش کنم، گفتم: ولی مف چنیر

 ا  گی جاسیماری   اند: نظرت چیه؟خاکسی  سیمار ر 

ام هدای  کردم کمی از نگشتتتتتتتیدکی را با کی به     آکش گرفته
و در جگا  گفتم:  متتام اون متتدک  کتته بتته  نگان یتته کتتار آمگز 
 گ دفی  شتتتتتتتتتتتما و ا فا ا  ستتتتتتتتتتتم  شتتتتتتتتتتتما مشتتتتتتتتتتتغگل به کار بگدم 
یف و بگلتتتتتد ریف ویژگیتگن ا ف بگد کتتتتته روی کتتتتتاری کتتتتته  مهمی 
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ی از  راردادها  ا ان ام میدید متمر  کز هستتتتتتتتتتتتتتتتید و به همه چیر
های مالیاک  و ج سات  یش رو و مگ د ها،  رونده سابری

ا  داریتتتتد. آدمی کتتتته  هتتتتای دیگتتتته اسر  ی واریز وجگه و خیلی چیر
مشا رش مش ف داشته باشه نمیتگنه  ا ا ف  د با  مرکز کار 
کنتته و فگکگه کنتته روی کتتارش! اونم کتتاری بتته ا ف مهمی. بتته 

گن  ن اه ستتتتتتتتتتتتتال  دم  و   ربه پشتتتتتتتتتتتتت  فعالی   گل خگد 
 شماس ! 

به خاکسی  جمد شده روی نگ  سیمارش زل زدم  مام مدک  
 که  ر  زدم  و  یک پک هم نکشیده بگد. 

شتتتتتتتتتتتاید یه کم  صتتتتتتتتتتتو  باشتتتتتتتتتتتید اونم  گارض ک  خگابیه! ولی -
 صتتتتتتتتتتتتتباکی بگدن دال بر ا ف نیستتتتتتتتتتتتت  که به شتتتتتتتتتتتتتما برچستتتتتتتتتتتتب 

 و جنگن بزنم! 
ی
 د گونگ

نم؟ و  و   پ- ی  ش  سر برادرت  ر  میر

اخم کردم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم فکر کنتتد نظرم روی ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   
ی می گذارد:    اثیر

اون یه مسش ه ی شخصیه و از نظرم سگ فاهمه. وگرنه چرا -
  گزانه نسب  به آرش اههار نظر کنید. باید  ا ا ف  د کینه
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 136_ . #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

ه ی مف بگد . ستتتتیمارش از  دهف افتاد  و همانبگر نصتتتتفه خیر
  گی زیرسیماری گذاش   ا خ  دودش آن را  مام کند. 

ی  رار داد بتته جتتای آ  نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدکی را  دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایش را روی میر
؟  سم  خگدش کشید و لب زد:  گ چ  فکر میکوی

؟-  راجد به چ 

 راجد به کینه ی مف نسب  به برادرت. -

و  ا ف بتتتار مف محتتتتاج آ  خنتتتک بگدم . ببری را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم
انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانم را دور ببری خنتتک   قتته زدم و گفتم: مف فکر 
میکنم همش یه ستتتتتتتتتتتتتتتگ فاهمه .چگن آرش مه   نداشتتتتتتتتتتتتتتتت  
ی هی  و   نتگنستتتتتتتید ا ف  بهتگن  گضتتتتتتی  بده ... برای همیر
ی بتتتتتتا تتتتتتث ا ف  مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو بتتتتتتا خگدش مبرح کنیتتتتتتد و همیر

 خگدخگری شده ! 

 ینتتتا میخگاد رای ا ف  رونتتتده بتتته نفد خگدش بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته برای -
ی  ستتتتتتتتتتتتگنه . مد هاستتتتتتتتتتتت  آپشتتتتتتتتتتتتف همیر  منگ  ا سر  د جنگن میر

خگدداریم فیگزش ستتتتتتتتتتتتتتتگختتتته ! متتتد هتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  دیگتتته نمیتگنم 
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خگددار باشتتتتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتتتتتکگت کنم  ا امروز هم به خا ر آبروی 
 خگدم بگده . 

مف  ا ندونم مگضتتتتتتتتتتتتتتت   از چه  راره نمیتگنم به شتتتتتتتتتتتتتتتما کمک -
 کنم! 

ی کتته  راره همیشتتتتتتتتتتتتتتتته متتدفگن بمگنتته  ی نگچ  کرد و گفتت : چیر
ی بهش ا لا  و ته نیاز  ی نیستتتتت  که بازنگری بشتتتتته !  رداخی 
 ! 

اگر  رار باشتتتتتته ا ف ا لا  و   ستتتتتتگدمند باشتتتتتته چ  ؟! بازم -
ی ...  ی بدونیر ی  نمیخگا ف راجد بهش چیر

؟  نماهش مردد شد:  گ چ  میدوکی

هیج  ! وا عا هیج  ... ولی میدونم یه مگضگ  هس  که -
 ک کنم! شاید بتگنم منم بخسی  ازش باشم  ا بتگنم کم

؟! - ی بشم چ   اگر بری  گ اون  یمی که  رجی  بدی مف بسی 

 از سگالش جا خگردم.  

لبخندی زد و خستتتته گف : دلایف کافی برای ارجا   رونده ی 
مف به  یمارستتتتتتتتان هستتتتتتت  ! ولی مف د گونه نیستتتتتتتتم ... یعوی 
هنگز نشتتتتتتتتتتتتتدم! اگرم باشتتتتتتتتتتتتتم هنگز همه ی بخش های ذهنیم 

 م داره چ  به سرم میاد! اونقدر م نگن نشده که نفهم
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 137_ #پارت

 #چاوچاو

 همانبگر  ماشایش می کردم . ️⛔ممن  #کو  

تتتتتتتتتتتتتتدی اش اما  جد تش  وادارم می کرد جدی باشتتتتتتتتتتتتتتتم ! خگن ت
د .  ی   رسناک بگد  از چشمانش خگن می چکید ولی لبخند میر

به ستخو  نماهم را به ستم  دیگری معبگ  کردم یک کنج 
ی را نشانه گرفتم  ا به ه شگم ، صدایم کرد :  گی  از میر آن خیر

ی  قیق  رو نمی بینم!  رجی  میدم   دونستتتتتتتتی 
ی
 گ اون کشتتتتتتتتنگ

 وارد بازی نکنم  . 

چشتتتتتتتتتم از آن گگشتتتتتتتتته برداشتتتتتتتتتتم و رو به صتتتتتتتتتگرکش گفتم: مف 
 درمگرد برادرم اشتباه فکر میکردم؟

 لبخندش ش یظ شد : آرش مرده آلا ... 

 با صداک  که دلهره ازش چکه می کرد گفتم: 

 میخگام بیشی  بدونم . -

 سری   ان داد در مخالف  با مف گف : 
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ی... افتتاح - و  کارت رو جشتتتتتتتف بگیر  در آرامش سر 
 گ میتگکی

 کارخگنه ... استخدام  رسنف  ابف ا تماد ! 

کمی از نگشتتتتتتتتتتتیدکی اش به   قش فرستتتتتتتتتتتتاد  دری  امف کرد و 
ستتتتتتتتتتتتتتپس گف : البته اگر نخگای با اون نامزد مشتتتتتتتتتتتتتتنگ  بری 

ال  !  مگنی 

ابروهایش ر ابالا داد و ک  اهمی  به ا گال  ریشتتتتتتتتتتانم گف : 
 زبانتگ کامف کردی ؟! 

یک  بره اشک از چشمم به سم  گگنه لغزید : چقدر زیاد 
 از مف می دونید . 

برادرت دوستت  صتتمیمی مف بگد ! صتتمیمی  ریف دوستتو  که -
 در  مام سالهای زندگیم داشتم ! 

ی را فشتتتتتتتتتتتتار  دادم و او آرام گف : با سر انگشتتتتتتتتتتتتتانم ستتتتتتتتتتتتب  میر
 صمیمی  ریف آدمی که بهش اجازه دادم نزدی م باشه ! 

ی  رار داد و باز انگشتتتتانش را شتتتمرد :  آرنج هایش را لبه ی میر
 به ثرو م ! 

 انگش  کگچکش  ا شد ! 

 به خانگاده ام ! -

 انگش    قه اش  ا شد . 
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 به خگدم ! -

 انگش  وسبش  ا شد ! 

 به کارم ! -

 سبابه اش  ا شد . 

 به  فریحا م ! -

 انگش  شستش  ا شد ! 

ی گذاشتتتتتتت  و به ستتتتتتتم  مف روی  و   نج انگشتتتتتتتتش را روی میر
ی دستش را  یش آورد و گف :  نج  ا از مگضگ اک  که هر  میر
آدمی ازش محافظ  میکنه رو مف در اختیار برادرت گذاشتم 

 ! 

 خگدم را کمی  قب کشیدم . 

دستتتتتتتتتت  آورد ف  کیه ام را به صتتتتتتتتتتندلی دادم و گفتم: و چ  به 
 ؟! 

 سرش را   ان داد : هیج  ! 

 چ  از دس  داد ف ؟! -

ی ! -  همه چیر
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 138_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

ینش ستتتتتتتتتلامتمه ! و ا تماد خانگاده  با  گزخندی افزود: مهمی 
ام ... که دیگه ندارم . هیچکس  اضی نیستتتت  بهم  کیه کنه 
اید چگن از نظرشتتتتتتتتتتتتتتتگن مف یه بیمار ا صتتتتتتتتتتتتتتتتا  و روانم ! و ب

ی بشتتتتتتتتتتتتتتم ... و نامزدم دنبال جگر کردن دلیف و مدر   بستتتتتتتتتتتتتتی 
 کافیه  ا بتگنه منگ از  رونده  ذ  کنه ! 

 صدایم لرزید: ا ف  رونده د یقا مگضگ ش چیه ؟! 

ی  رت کرد به  برات   را از  گی لیگان برداشتتتتتتتتتتتت  و روی میر
کی

ی ش   خگردن کی ،  یش می آورد  ی  یر  که روی میر
نگشتتتتتتتتتتتیدکی

و آنقدر به  ماشا ماندم  ا کی  گ ف کرد و او  نیم نماا کردم
لب زد:برات مهمه برو دنبالش... مف اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم همه 
ی ضا    یش روت  رار بدم ؛ یک و ماه و  ی رو به همیر چیر

 نیم نادیده نمیگرفتم  . 

یک ماه و نیم ستتتتتتتتتتتتتکگت شتتتتتتتتتتتتتما نشتتتتتتتتتتتتتانه ی چ  بگد د یقا ؟! -
 میخگاستید منگ بشناسید... 
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 چقدر به  صگرا م نزدیگ !  میخگاستم ببینم-

 اخم کردم: کدوم  صگرات ؟! 

ی که خگدم با - ی ی که آرش ازت برام ساخته بگد ... و چیر ی چیر
  ماشات ازت برای خگدم ساختم ! 

روی لبهایم زبان کشتتتتتتتتتتیدم نگران و مضتتتتتتتتتتبر  بگدم ولی باید 
 شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدن بحتتتتث  را دیگر 

ی
ل می کردم . آمتتتتادکی خگدم را کنی 

نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم همتتتان چنتتتد گزینتتته ای کتتته از آرش گفتتتته بگد برای 
ی و  ر از سگال باشم کافی بگد .   ا نکه  ا آخر  مر اندوهگیر

 کدوم ورژن  ابف  بگل  ره؟! -

ن های ستتتتتفید رنگ ردیفش را لبخندی روی لب نشتتتتتاند دندا
به نمایش گذاشتتتتتتت  یک  ره م یش  گی  یشتتتتتتتاکی ریخته بگد 
را با دستتتتتتتت  پس زد و گف : ورژکی که از نزدیک شتتتتتتتتناختم  

ه !  دا ف میدونم با چ   رفم .   بهی 

 ارش از مف چ  گفته بگد؟! -

... اونقتتتتدر خگک  کتتتته انمتتتتار زمیوی - گفتتتتته بگد  گ خیلی خگک 
... نیسو  ! یه مگجگد آسمگ  کی

 لبهایم لرزید. 
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او لبخند به لب آورد :  الا میدونم همگنقدر که مف زمیوی 
ام.... خگدش زمیوی بگد ...  گ هم زمیوی ای ... و جتتتتتتتتدی 

ی از ماورالببیعه نیس  !   جدی خی 

چشتتتتتتتتتتتتمگ  گاله ام کرد: روزای اول خیال میکردم وا عا  ری 
ی خارق العاده ازت ی هسو  .... منتظر یه چیر ی  بگدم .  ای چیر

 با صدای خفه ای گفتم:  

 مف یه دخی  معمگلی ام!  -

هتتاک  کتته ا را  مف بگدن ... -
آره! خیلی معمگلی  ر از دخی 

ی ! و  و  می خگان باشف ...   و هسی 

ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتار  تتتازه ای روشتتتتتتتتتتتتتتتف کرد و رو در روی مف گفتتت :   گ 
... هریفی ولی ادای آدم های مح م و  خگشتتتتتتتتتتتتملی ولی ا مف 

.   ب درمیاری! شتتتتتتتکننده  ای ولی میخگای  گی هاهر بسیتتتتتتت 
ی بشتتتتتتتتتتتم در  مهربگکی داری ... اما نه اونقدر مهربگن که مبمیی
برابرم می ایستتتتتتتتو  یا کنارم ! یا اصتتتتتتتتلا  راره بایستتتتتتتتو  یا بری ؟! 

 میدوکی مگضد  گ روشف نمیشه ... 

 صتتتتتتتتتتتتتتتو  گفتم:  تا و و  نتدونم چ  رو بتایتد مبرح کنم؟! چ  
؟!  بگد ی ن و رفتنم ؟! مف و و  میخگا ف از مگضد مف بدونیر
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میتگنم بمگنم کتته بتتدونم چبگر بمگنم و و  نمیتتدونم چ  بتته 
 سر برادرم اومده و چ  ازم میخگا ف؟!  

دود ستتتتتتتتیمارش را  گی صتتتتتتتتگر م فگت کرد:    یف نامزدت رو 
روشتتتتتتتتتتتتتتتف کف اگر  گ زندگیته ! یا اگر نیستتتتتتتتتتتتتتت  .... یا اگر  راره 

 نم! بمگکی ... یا اگر  راره بری.... مف باید بدو 

 متاهف بگدن و م رد مف چه ربب به ا ف  ضایا داره؟! -

  نهتتتاک  از پس خگدت -
اگر م رد بتتتای  میتتتدونم کتتته میمگکی

ی و  برنمیتتای ... ولی اگر بخگای بتتا اون مر یکتته بتتای  پس رفی 
یم!  ه و   همدیگه رو نگیر

 انتخا  میکوی و بهی 

 از جا برخاس  ! 

ش بگد چنتتتتتد از  گی کیف  گل چرمی اش کتتتتته متع   بتتتتته ار 
ی ، کنار همان  براک  که  ون انداخ  و کنار میر استتتتتتتتتتتتتکناه بیر
ی شتتتتتده بگد گذاشتتتتت  و رو به مف  با ث ن چ شتتتتتدن ستتتتتب  میر
گفتتت :    یف اونگ مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  کف  تتتا بتتتدونم ا ف ور مرز می 

 مگکی ! 

 در ا ف صگرت  قیق  رو بهم میگید؟! -

 

 139_ #پارت
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 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

 اد و  ا عانه گف : یک لنگه ابرویش ر ابالا د

یتته کتته بتتایتتد خگدت بگردی دنبتتالش مف کمکتت  - ی  قیقتت  چیر
ی باش!   میکنم ... مبمیی

 خگاس  برود که صدایش زدم : جنا  مش ات ... 

 صمیمی گف : 

 بها صدام کف ! -

 به چشمانش زل زدم: ا ف کیف  گل... 

ی گف :   در لحنش  عنه آمیر
 با نفرک 

 یادگاری دوستمه ! -

 ما باید به یه  فاهمی برسیم.  صو  گفتم: مف و ش

رستتتتتتتیدیم مف کارمند م ! برام بیمه رد کف ! منم کارا گ میکنم -
 ! 

 منظگرم درمگرد مسش ه ی دیگه ای هس ! -
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 لبخندی زد و با ارامش گف : 

 گ    یف زندگیتگ مشتتتتتتتتتتتتتتخ  کف و در ازاش به  میمم چ  -
ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتم چگن کم   گ سرم میگتتتتتذره ! ریستتتتتتتتتتتتتتتکتتتتته .... مبمیی
میشتتناستتم  ... ولی میخگام که به  ا تماد کنم و امیدوارم 

به نخگرم !   از ا تمادم ضی

 مف به مگضتتگ  که شتتما رو متشتتنج -
ی
 ضتتگر کیگان  گ زندکی

 کرده وا عا چه ار باطی داره ؟! 

ستتتتتم ولی دستتتتتتهایش را به  به ستتتتتمتم نزدیک شتتتتتد خگاستتتتتتم بی 
م چشتتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتتمم  ی بازوهایم نشتتتتتتتتتتتاند و وادارم کرد  ا برخیر
اک  
ی دوخ  و گف : اگر بری ، دستتتت  مف کگ اه میشتتتته به چیر

 که میخگام بدونم ! 

 نماهش  ر از رنج بگد. 

ی نمیگذره که  ی ن  ... چیر با صدای گرفته ای گف : و اگر بی 
ی ب ی نقبه منم میفرسی  ی  گ همیر ه  یمارستان و دیگه همه چیر
  مگم میشه ! 

نید؟- ی  از چ   ر  میر

 از و  ؟! -

  رسشگر نماهش کردم: و  ؟! 
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نم. - ی   ایم  ! زمان ... از  گ  ر  میر

  کرار کردم: از مف؟!  

از  ضتتتتتتتتگر مهم و مگثر  گ ،  گی زندگیم  ! آلا پاشتتتتتتتتتا ... مف -
  گ ا ن اک  که  بف از ا نکه ببینم  میشتتتتتتتتناستتتتتتتتم  ... و  الا 

ی ! و مف ا ن ام  ا کمک  کنم ؛  کار برادرت رو دستتتتتتتتتتتتتتت  بگیر
ی ! اگر بمگکی   یا میر

پس    یفتگ روشتتتتف کف ... ا ن ا میمگکی
ی و به  میمم !   و  ا د بای  همه چیر

 مف میمگنم! بهم بگید ... مف ا ران میمگنم  گل میدم ! -

ه ... -   گ رو میی 

 کی ؟! -

ه !  گ  نهتتا امیتتد موی ...  نهتتا کیگان! اون اومتتده  تتا -  گ رو بی 
کسیتت هستتو  که میتگنه کم م کنه !    یفتگ روشتتف کف و بهم 

 خی  بده ! 

چشتتتتتمگ  گاله ام کرد و با گام های ب ندی از کنارم رد شتتتتتد ، 
ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتم و  از کافه که خارج شتتتتتتتتتتتتتد   فف همراهم را روی میر
دستتتتتتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتتتتتتتیدم هی  ا لا اک  درمگرد جگزی 

تم هی  ا لا اک  درمگرد مش ات نداشتم و   یب  ر نداش
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ا نکه هی  ا لا اک  درمگرد برادرم نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم ! هی  فکو  ! 
 هی   قیقو  راجد بهش نمی دانستم! 

 

 140_ #پارت

 #چاوچاو

برای چند د یقه فق  به   فف همراه زل ️⛔ممن  #کو  
 زدم  و سپس شماره ی بهراد را گرفتم. 

ی بگق فگرا ا ر باک بر رار شد ، صدای نگرانش در پس از اولیر
 گگشم  یچید: بها ک اس ؟

 ما  ا الان  گ یه کافه بگدیم و بعد رف ... نمیدونم ک ا! -

 با چه  الی؟-

 مضبر  و نسبتا آروم  ر از یک سا    یش ! -

ی وبتتهتگن گف ؟   بهراد مکوی کرد:  التگن خ به؟ همه چیر

 نه! -

 کشید: هیج  ؟
 بهراد  گفی

- !  هیج 
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بهراد با آرامش گف : هنگز هم نمیخگاد شتتتتتتما وارد ا ف بازی 
بشتتتتتید . ا ف به ا ف معنیه که دلش نمیخگاد خانگاده ی شتتتتتما 
رو گیر بندازه ! نمیخگاد آرش رو وارد  ضتتتتایا کنه! شتتتتاید باید 

 صی  کنیم همچنان صی  کنیم ! 

ای  دیگه جا ز نیستتتتتتتتتتتت ؛  کلافه گفتم:صتتتتتتتتتتتتی  کردن در ا ف سر 
ی  ماجرا از چه  راره  دا ف باید بهم یه سرنخ  باید به مف بگیر

بدید که بتگنم سردربیارم ا ف رشته زیاد از  د از هم گسسته 
 اس  از مف چه  گ   دارید؟ چبگری کمک  کنم؟! 

ی  الا هم میتگنید خگد گن - از شتتتما هی   گ   نیستتت  همیر
ی دیتتدیتتد نتته  ی رو کنتتار بکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد. اصتتتتتتتتتتتتتتتلا وانمگد کنیتتد نتته چیر

 شنیدید ... 

ر می  گانستتتتتتتتم! چشتتتتتتتمان  ریشتتتتتتتان مرد را نمی  گانستتتتتتتتم چبگ 
 فرامگش کنم مخصگصا که پای برادرم وس  بگد! 

کفری گفتم: ا ف  قیق  داره که برادر مف اهف پارک  و گف 
وبات الهلی بگده؟   و  شیش و م  

 سکگت کرد. 

 صتتتتتتتتتتتتتتتو   ر زمزمته کردم: بتته مف گفتیتد بحتتث خیتتانتته . آرش 
ی میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتا نتتتامزد بهتتتا در ار   بتتتاک بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته ؟ یعوی همیر
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جگزی؟! اون از جگن مف چ  میخگاد؟ ختتتتانگاده ی مف بتتتته 
ستتتخو   گنستتته سر پا بشتتته ... بعد از مرگ آرش ما خیلی د ر 

 به خگدمگن اومدیم... 

برای همینه که بها  ا ا ف  د محتاک شتتتتتتتتتتده و ستتتتتتتتتت  میکنه -
 فعلا شما رو از اصف  ضیه دور نگه داره ... 

نمیدونم چه برستتتتتتتتتتته به اصتتتتتتتتتت ش ! مف  و  فر   ضتتتتتتتتتتتیه هم -
ی بدونم .  ی  خگاهش میکنم مف باید یه چیر

 بها از گن چ  خگاسته؟! -

 141_ #پارت

 #چاوچاو

 سکگت کردم. ️⛔ممن  #کو  

بهراد دوبتتتاره  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد: متتتذاکره ا گن بتتته ک تتتا رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد؟ روی 
  صمیمش جدیه؟ میخگاد با شما کار کنه ؟! 

 به سکگ م ادامه دادم. 

 بهراد  رسید:  الشگ بهم بگید ... خگ  بگد؟ مسا د بگد؟! 

دستتتو  به صتتتگر م کشتتتیدم نمیدانستتتتم او  ابف ا تماد هستتت  
ستتتتم یا نه .... اصتتتتلا میشتتتتد به  یا نه ؛ نمیدانستتتتتم باید از او بی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 545  

 رفهایش استتتتتتتتتتتتتتتتناد کرد یانه ... یاد آن روزی افتادم که برای 
   بدهد ! رسیدن به بها کم مانده بگد جانش را از دس

 مف کس دیگری جز او نداشتم ! 

هی  کس دیگری جز او و برادرش نمی  گانستند به مف کمک 
 کنند. 

دستتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتتتیدم و گفتم:  چ  میدونید باید بهم 
ی شتدنش  ا ا ف  د اهمی  داره!  بگید . چرا  ضتیه ی بستی 
 بزنید .... چرا ا ن ار 

ی
چ  با ث میشه که به اون انگ د گونگ

؟! اون آدم کم اهمیو  نیس  ! و می  کنید! پس   ار تگن چ 

 برای صلاح خگدشه ! برای ن اکش... -

؟! -  ن اکش از چ 

نفسیتتتت کشتتتتید و کلافه گفتم: مف باید بدونم چ  به سر برادرم 
اومده که اونگ  ا  د ستتتتتتتتتتتتتتتکته  گی خگا  ، نگران کرده ... یا 

منده ... یا نمیدونم ... چرا برادر شتتتتتتتتتما نمیتگنه یک ستتتتتتتتال  سر 
ه کتک بخگره  درستتتتتت  و  ستتتتتتتاک  بخگابه... چرا جگزی  اضی
... چرا پدرش  گی زندانه و داره ا دام میشتتتتتتتتتتتتتتته؟! مگضتتتتتتتتتتتتتتت   

چیتتته؟! هتتتان؟ مف و و  هیج  در مگرد مگضتتتتتتتتتتتتتتت   نمیتتتدونم 
ی و بهم  چبگر درمگردش انشتتتتتتتتتتتتتا بن یستتتتتتتتتتتتتم ؟! چبگر همه چیر
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ار بتتتاک بتتتدم ... چبگر کمتتتک کنم ... چبگر  قیقتتت  و  یتتتدا 
 بهم بگید  دا ف یه سرنخ بهم بدید.  کنم؟! باید 

 فق  بهتگن یه اسم میدم ... -

 ا ف کافی نیس  ! -

بیش از ا ف از مف نخگا ف مف نمیتگنم ختتتتتتتتانگاده ام رو -
بفروشتتم . پدرم از مف خگاستتته  ا جگزی رو ستتاک  کنم ... و 
 الا شما اگر وارد ا ف بازی بشید خانم پاشا لبفا درمگردش 

 خگ  فکر کنید ! 

م  یش یا - ی رو بگید یا هم مف میر ی  الا به مف همه چیر همیر
م میمم که برادرم  بف از مرگش یه کاری کرده که  پ یس ! میر
یه خانگاده رو  ا ا ف  د  ریشتتتتتتتتتان و کفری کرده و  الا بهادر 
کتمگ  مش ات با نامزد ساب  برادرم در ار با ه ! و مف دارم سر 

کنم پ یس شتتتتتتتتتاید کنار کارخگنه ی شتتتتتتتتتما افتتاح میکنم و فکر  
 بتگنه بهم کمک کنه! 

ید. -  ا سای  صمیم نگیر

 کمی صدایم را بالا بردم: پس بهم بگید ماجرا از چه  راره ! 

پ یس  بلا  حقیقتتتتتتاکش رو کرده . هی  ردی از آرش  گی -
  رونده نیس  ... یه کاری نکنید که دشمف برنده بشه ! 
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ی لبم را گزیدم نفستتتتتتم بالا نمی آمد و بهراد گف :  هنمامه مُبیر
، صتتا ب ا ف استتم رو  یدا کنید بدون ا نکه جن الی درست  
بشتتته ! خگاهش میکنم هرکاری میکنید در ستتتکگت باشتتته .... 
ی بتته فضتتتتتتتتتتتتتتتتای م تتازی برستتتتتتتتتتتتتتتته دیگتته هی  و تت   اگر همتته چیر

 نمیتگنم  گ صگرت بها نماه کنم ! 

ا ف زن کیه ؟! الگ ... ا ای بهراد الگ... ا ف زن و چبگر  یدا -
 الگ... کنم؟! 

  ماه  بد شده بگد . 

استتتمش را  گی گگی  نگشتتتتم  و دستتتتم را به صتتتگر م کشتتتیدم 
سیدند؟! با ا ف  ظم   و شکگه  ی میی  ی آنها د یقا از چه چیر
ی نگرانشتتتتتتتتتتتتتتتتان میکرد کتته  تتا ا ف  تتد محتتافظتته  ی د یقتتا چتته چیر

 کارانه رفتار میکردند؟! 

 

 142_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  
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یک بعد از ههر بگد و مادر خانه ؛ به خانه برگشتتتتتتم ستتتتتا   
متع ب از ا نکه ا ف ستتتتتتتتتتتا   بازگشتتتتتتتتتتتته بگدم  ا و و  که به 

 ا اق برسم با نماا مگش افانه  ماشایم می کرد . 

برای ا نکه نگران نشتتتتتتتتتتگد گفتم: خستتتتتتتتتتته بگدم خگاهش کردم 
 بیام خگنه. مگافق  کردن. 

؟  مامان به چشمانم زل زد و  رسید: خگک 

 اره ... شانه بالا دادم : 

؟! -  به کیگان گفو 

 هگمی کشیدم: میخگام بمم . 

 ناهار و با هم بخگریم. خگرش  بادم گن درس  کردم. -

از  یشتتتنهادش استتتتقبال کردم، ستتتپس به  مام رفتم و بعد از 
ا نکه چند د یقه بدون ا نکه هی  کار خاض ان ام دهم زیر 
ی رف .    نم از بیر

ی
دوش آ  گرم ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم.  دری خستتتتتتتتتتتتتتتتگ

ایم را  گی  گله  یچیدم و سپس بند  ف  گش  گله ای مگه
را دور کمر گره زدم. لبه ی  خ  نشستم گگی  به شارژ بگد 

  گی واکس اپ برایم  یغام فرستاده بگد. 

  یغامش را باز کردم  . 
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فردا میتتام دنبتتالتت  بریم کتتارخگنتته یتته سری کتتارهتتای اداری رو -
یم .    یش بی 

بهم وکتتالتت  نتتامتته بتتدی کتته در ستتتتتتتتتتتتتتتبر  بعتتد افزوده بگد: بتتایتتد 
م ج گ .   بتگنم چند  ا مر  ه رو بی 

و در آخر نگشتتتتتته بگد: البته امروز و   نشتتتتتد درمگرد  قگق 
 و مزایام باهات  ر  بزنم . باشه برای بعد! 

 گگی  را خگاستم کناری بیندازم ولی پشیمان شدم . 

 یج ا نستتتتتتتتتتتتتتتتاگرام آرش را باز کردم و میان فال یینگ هاک  که 
ن زیاد هم نبگد نام هنمامه را جستتتت گ کردم . کسیتتت شتتتمارشتتتا

 به ا ف  نگان را فالگ نکرده بگد. 

  گی دنبال کننده هایش گشتم هی   یج  نبگد! 

 یج ا نستتتتتتتاگرام بها را باز کردم ... چند هنمامه هم جز دنبال 
کننده هایش بگد هم جز فال یینگ هایش... از نام هایشتتتتتتتان 
اسکریف شات گرفتم و سپس روی  خ  با همان مگهای در 

 هم  نیده میان  گله ی خیس   هف شدم. 

ی ....    گی گگگف سرچ کردم : هنمامه مبیر

 د. هی  شخ  مخصگض بالا نیام
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نام بهادر مشتتتتتتتتتت ات را سرچ کردم . در چند ج ستتتتتتتتتته با مد ران 
وازرت خانه ها  ضتتتتتتتتتتگر داشتتتتتتتتتت  و ضفا از او به  نگان یک 
استتتتم یاد شتتتتده بگد  و در چند  صتتتت یر دستتتتته جم  میان آدم 

 هاک  که به نظرم مهم بگدند  ضگر داش  . 

نام آرش را در مگ گر جستتتتتتتتتت گگر یادداشتتتتتتتتت  کردم . به جای 
رسیدم به  نگان یک مهنده به نام و شناخته آرش به پدرم 

شده که در  روژه های متعددی در  منا   الهیه و ز فرانیه 
ک  داشتتتتتتتتتتتتته و  الا یک  روژه ی مهم در چیتگر به نامش  سر 
ک   ثب  شتتتتتتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتتتتتت  و یک آگهی کستتتتتتتتتتتتتتت ی  از جانب سر 
تتتتتتتتتتتتت فرامرز پاشتتتتتتتتتتتتتتا در گگگف به چشتتتتتتتتتتتتتتم  مشتتتتتتتتتتتتتت ات در فگت پ ت

ی آگهی شم جانستتتتتتتت تتتتتتت فرامرز میخگرد. در می  گز و جانگداز پ ت
 پاشا کس ی  گفته شده بگد . 

 و   کس از مزار آرش هم به چشتتتتتم می خگرد ... دستتتتو  به 
 صگر م کشیدم  و نام  ینا جگزی را سرچ کردم . 

ن  مگاجه شد .   سای  با کندی ا نی 

ه ...   مادر صدایم زد: آلا ناهار  اضی

بگد .  به صتتتتتتفحه ی ستتتتتتفید زل زدم ... هنگز کامف لگد نشتتتتتتده
 روی دس  بالا آمدم. 
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 مامان دوباره صدا زد: الا شذا کشیدم ... 

 فریاد زدم: الان میام. 

چشتتتمم به صتتتفحه رف  آن ف ش گرد شتتتده را زدم  ا صتتتفحه 
رفرش شتتگد .چند د یقه معبف ماندم و مامان دوباره گف : 

 آلا  خ میکنه ها ... 

 مامان چند د یقه فق ... مف هنگز لباه  نم نیس  ! -

باره به صتتتتتتتتتتتتتفحه ی ستتتتتتتتتتتتتفید زل زدم ! گگی  را روی  خ  دو 
ون کشتتتیدم و ک   انداختم، از  گی دراور یک ب گز و شتتت گار بیر
اهمی  به لباستتتتتتتتتتتتتتتهای زیری که باید  ف میکردم ولی نکردم، 

 فق   ف لختم را  گشاندم. 

 گلته را از سرم بتتاز کردم و یتتک  بره آ  روی صتتتتتتتتتتتتتتتفحته ی 
 گگی  نشس . 

 صفحه باز شد . 

خی  چشتتتتتتتتتتتتمم را ستتتتتتتتتتتتگزاند :"  .ج"  بالاخره به  تف خ  اول 
ا  کرد !  ی " ا ی   مخگ  " ه . مبیر

به  اریتتتتخ خی  زل زدم : درس  بعد از خاکسیاری آرش ، خی  
 چاپ شده بگد . 

 مامان در ا اق را ناگهان باز کرد: آلا چرا نمیای؟ 
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 گگی  را خامگش کردم و رو به او گفتم :اومدم . اومدم ... 

 

 143_ #پارت

 #چاوچاو

متتامتتان در ا تتاق را نتتاگهتتان بتتاز کرد: آلا چرا ️⛔ممن  #کو  
 نمیای؟ 

 گگی  را خامگش کردم و رو به او گفتم :اومدم . اومدم ... 

 هرچند هنگز داشتم سای  های دیگر را جست گ می کردم. 

مامان  صتتتتباکی  ر گف : الا اون گگی  وامگنده رو بذار کنار 
ی مشغگلش باش !   بیا شذا بخگر بعد بشیر

لب گزیدم و بالاخره از روی  خ  کنده شتتتتتتتتتتتتتتدم . خگاستتتتتتتتتتتتتتتم 
ی   زدم بتتته   فف همراه و  تتتا دم میر

ی
همراهش شتتتتتتتتتتتتتتتگم ولی چنگ

خانه مادر  رستتتتتتتتتید: با کیگان  ر   ی ناهارخگریِ مهیا در آشتتتتتتتتتی 
دی که گگی  و همراه  کردی؟!  ی  میر

 به شگچی گفتم: گگی  همراه، باید همراه آدم باشه دیگه ... 

نکرد، صتتتتتندلی را  قب کشتتتتتیدم : به به نخندید  و  نماهمم 
 .خگ  شد ناهار اومدم خگنه ها... 

ی
 چه بگ و رنگ
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 جدی  رسید: 

 با کیگان  ر  زدی ؟! -

 نماا به چشمان نگرانش کردم :هنگز نه ! 

 اخم کرد: 

 کی میخگای باهاش  ر  بزکی ؟! -

برای خگدم برنج کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و از بادم ان های برشتتتتتتتتتتتتتتتته کنار 
نم. بشقابم گذاشتم و گف ی  تم :میر

 منیر زنگ زده بگد! -

 اشتتتتتتتت  و چنمال را  گی بشتتتتتتتتقا  فرو بردم بخار از برنج ب ند 
 می شد و مادر نگران گف : مف نتگنستم بمم ... 

مشتتغگل شذا شتتدم و مضتتبر   ر افزود: نتگنستتتم بمم چگن 
ی نبگدم !   مبمیی

 زبانم از  رارت برنج سگخ . 

فه  و  اض دستتتتتتتتتتم را ج گی دهانم نگه داشتتتتتتتتتتم و مامان کلا
 ،
ی
گف : اگر میخگای بهمش بزکی و روت نمیشتتتتتتتتتتتتتتته بهش بگ
خب  بگگ خگدم بهشتتتگن ا لام کنم  بف ا نکه رو دستتتتشتتتگن 

 خرج و مخارچ  بذاریم برای جشف و مراسم ! 
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روی واکس اپ رفتم و با انگشتت  ستتبابه در جگا   یام های 
 بها نگشتم : مدارکتگن رو برام بفرستید . 

 جگا  داد: آنلا ف بگد و فگرا 

 کدوم مدار ؟-

 مامان ک   زد:  گاس  به منه؟ 

 نماا به مادر کردم: چ  شده ؟

 چرا مع گم نمیکوی ؟-

  رت گفتم: چیگ... 

آا از سر  گاه  رک  مف کشتتتتتتتتتتتتتتتید: مف یتک ستتتتتتتتتتتتتتتتا ته دارم 
ی میخگنم  گ گگش ؟!   یاسیر

 هاکی کردم و او ک   زد: 

 ماجرات با کیگان ... -

 اوفی کردم: 

 یخگام! گفتم که نم-

؟-  به خگدش.. به منیر هم گفو 
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بتتته خگدش گفتم بتتتاورش نشتتتتتتتتتتتتتتتتتد . بتتته منیر هم اون شتتتتتتتتتتتتتتتتتب -
خگاستتتتتتم بمم با چشتتتتتم و ابرو گفو  ستتتتتاک  شتتتتتم ...  الا هم 

 که ... 

  یغام داد: منظگرت مدار  شخ: منه؟! 

ها ... مگه وکال  نامه  ی نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم: آره ... کارت ملی و ا ف چیر
 نمیخگاید؟! 

 ا تماد میکوی !  برایم نگش : چه زود 

 

 144_ #پارت

 #چاوچاو

 گفی کشتتتتتتتتتتتتیدم و مادر شرشرکرد: دارم با  گ ️⛔ممن  #کو  
نم ...  ی   ر  میر

نماهش کردم . چرا نمیتگانستم ذهنم را در یک نقبه متمرکز 
 کنم! 

 مادر چشمانش می لرزید فکر کردم الان اس  که گریه کند . 

ی ج یدنش  برای خگدم  یک  اشتتتتتتتتتت  شذا به دهان بردم ؛  یر
زمان خریدم و گفتم: مف باید با کیگان  گ یه فرص  مناسب 
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 ر  بزنم بعتتدم مف فکر کردم و و  دیگتته برنگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته یعوی 
نتتتمتتتیتتتختتتگاد و بتتترنتتتمتتتیتتتگتترده! چتتتتتتتته متتتیتتتتتتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم فتتتیتتت تتتش  تتتهتتتگ 
یم خگنه ی  یادهندستتتگن میکنه! چه میدونستتتم یه شتتب میر

ته میشتتتتته ... بحث جشتتتتتف میشتتتتته ! میخگا ف منیر  رار گذاشتتتتت
 شگهرم بدید! 

 مادر بر و بر نماهم می کرد. 

 ام صداک   داد . 
 نگ یفیکشف گگی 

 برایم دو  کس فرستاده بگد . 

متتتتادر شر زد: یتتتته د یقتتتته اون گگی  رو بتتتتذار کنتتتتار دارم بتتتتا  گ 
نم.  ی   ر  میر

 نمیتگانستم نمیشد ! 

ا باز شتتتتتتگند. بعد گگی  ام را با ستتتتتتبابه لمس کردم  ا  کس ه
 رو به او گفتم: جان... نگران شده بگد . 

چرا ا نبگری میکوی آلا یتته ک متته  ر  بزن بفهمم  گ سرت -
چ  میگذره؟! بخدا از صتتتتتتتتتتتتتب  هیج  نخگردم! جز یه  هگه و 

 یه آ  میگه ... خیلی گشنمه ! خیلی ها !!! 

 مادر کگ اه آمد و مف دو سه  اش  خگردم. 
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 گفتتت : مف از منیر خ تتتالتتت  دهتتتانم  ر بگد و متتتادر بتتت
ی
ا کلافگ

نمیکشتتتتتتتتتم . هر و   اشتتتتتتتتتاره کوی بهش میمم که  گ دیگه اون 
 الای ساب  نیسو  ... 

 کس اول باز شد،  ص یر کارت ملی اش بگد با یک  سا  
سرانگشتتتتتتتتتو  ، فهمیدم متگلد اوایف آبان استتتتتتتتت  و  نج شتتتتتتتتتش 

 سالی از مف بزرگی  بگد، ی و سه چهار سال داش  . 

اشتت  خگرشتت   برایم کشتتید و گف : ولی درستت  مادر چند  
نیستتتت  انقدر دستتتت  دستتتت  کوی ! دل دل کردن  رو میذارن 

 پای ناز کردن ! 

 نفسم را فگت کردم و یک  اش  شذا به دهان بردم . 

 کس دوم را باز کردم  ،  ص یر شناسنامه اش بگد ، صفحه 
ی   لبخندی زدم ، پا یر

ی اول... از دیدن  کستتتتتتش در نگجگاکی
دم متگلد  هران بگد . فامیلی اش پستتتتتتتتتتتتتتتگند نداشتتتتتتتتتتتتتتت  و  ر آم

 ناگهان نماهم به نام مادرش خشک شد ! 

ی !   هنمامه مبیر

هر آنچه در   قم بگد   ج گی راه نفسم را گرف  و با شدت 
بتتتته سرفتتتته افتتتتتادم ، نفستتتتتتتتتتتتتتتم گیر کرد و متتتتادر یتتتتا ختتتتدا گ یتتتتان 

 برخاس  و پش  کمرم ک بید! 
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شد هنگز سرفه   فف گگی  را زدم صفحه ی گگی  خامگش
می کردم متتتتتتادر آ  اورد و مف نفهمیتتتتتتدم چبگر یتتتتتتک نفس 

 لیگان را سر کشیدم . 

 گ  یم می سگخ  و از چشمانم اشک می بارید . 

پازل  گی ذهنم فق  چهارچگ  داش  و هی   بعه را نمی 
دانستتتتتتتتتتم ک ا و در کدام گگشتتتتتتتتته از صتتتتتتتتتفحه بگذارم  ا شتتتتتتتتتاید 

 سرنجی دستم بیاید ! 

 

 145_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

بد ریف ا فاق برای یک خگاهرِ برادر مرده ، و و  استتتتتتتتتتتتتت  که 
 برادرش را درخگا  ببیند . 

خگاک  با ا ف مضمگن که برادرش خیس از  رق رو به رویش 
 بایستد و بگ ید : کم م کف آلا ... دارم میسگزم ! 
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ی شتتدم که خگا  بگد یک دل  و و  از خگا   ریدم  و مبمیی
گریه    کردم . سیر

 ا   کستتتتتش را بغ م گرفتم و  ا جاک  که میشتتتتتد با ب ند ریف 
 صدای ممکف  گی بالشم فریاد کشیدم وجیغ زدم . 

 بعد آرام شدم و لباه  گشیدم و به  یاده روی رفتم. 

ی  دم هایم را برداشتتتتته بگدم مردی  نزدیگ محلی که  ازه اولیر
ش روی نیمک  نشتتتستتتته بگد دستتتتهایش را باز کرده بگد و سر 

 به  قب بگد. 

 با نماا به آسمان دوخته شده ،  گجهم را ج ب کرد. 

 شاید چگن هاهر و اندام و  ال وهگایش برایم آشنا بگد . 

مقاب ش ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم واو ک  ا نکه نماهش و د تش به ستتتتتتتتتتتتتتتتاره 
های آستتتتتتتتتتتتتتتمان را از دستتتتتتتتتتتتتتت  بدهد گف : خستتتتتتتتتتتتتتتته نبای  از 

 راهپیماک  ! 

نماهم باریک شد کنار دستش نشستم وکرونگمی  را خامگش 
 کردم . 

 به  رق نشتتتتستتتتته ام را پاک کردم وگفتم: ک  
با دستتتت   یشتتتتاکی

 خگاک  زده به سر گن؟! 
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نماه از استتمان برداشتت  و رو به مف گف : کی گفته مف اصتتلا 
میتگنم بخگابم کتتتتتته ک  خگاک  بزنتتتتتته بتتتتتته سرم ؟! مف متتتتتتدت 

 هاس  خگا  ندارم. 

ای خشتتت م زبان کشتتتیدم ببری آبم  ه کشتتتیده بگد و روی لبه
و و  خگاستتتتم  بره ای آ  خنک به  ن ره ی آکش گرفته 
ام بفرستتتتتتتتتتتتتتتتم هیج   تتتته ببری نبگد و بیخگدی داشتتتتتتتتتتتتتتتتم سر 

 میکشیدم ! 

از کنار دستش یک ببری کگچک آ  معدکی دس  نخگرده 
بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتت  وگفتت : نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدن آ  رو  گ  یتتاده روی 

 که اخرش ک  آ  نمگکی !   شص  د یقه  قسیم کف

 کشکر کردم و ببری را یک نفس سرکشیدم. 

چند ثانیه نماهم کرد وررستتتتتیدم: چند و ته نمیتگنید بخگابید 
 ؟

 خیلی و ته ... -

 با د   به  ریشاکی چشمان سرخش زل زدم: د یقا چقدر ؟! 

 کمی مکث کرد وسپس گف : بیشی  از یک ساله ! 

 چرا ؟! -
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ا نکه خستتته بشتتم  وبخگام بخگابم با مکوی گف : به محض 
وک  مقاوم  میکنه و اجازه نمیده که هگشتتتتتتتتتتتتتتتیاریمگ از  یه نیر

 دس  بدم. 

 آدم رو -
ی
و د یقتتا چبگری ا ن تتتار و میکنتته؟ خستتتتتتتتتتتتتتتتگ ا ف نیر

م بگر میکنه به خگا ... بدن کشتتتتتتتتتتتتتتتش نداره و بالاخره آدم 
 میخگابه! 

 مف میخگابم. -

 نفسم را فگت کردم : خب ؟ 

 ... ولی بیدار میشم-

 چبگری؟-

سرش را باز  قب برد وبه ستتتتتاره ها چشتتتتم دوخ  : و و  به 
م  گی  خ ...    صد خگا  میر

ک  هگا میان کلامش گفتم: به  صتتتتتتتتتد نخگابیدن هم به  خ  
ید؟  میر

خنتتدیتتد و جتتاذبتته ی مردانتته اش در آن ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  صتتتتتتتتتتتتتتتب  دو 
 چندان شد. 

نماه مخمگر و نافذی به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم  ر ا  کرد و لب زد: وا عا 
 داری باهات شگچی های رکیک کنم؟دوس  
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سرم را به  لام  نه   ان دادم و او گف : و و  به  صتتتتتتتتتتتتتتتتد 
م  گی  خ  !!!   هامگ بر ر  کنه میر

ی
 خگاک  که خستگ

از  اکیدش لبخندی به لبم آمد و اضتتافه کرد: ی م باید ش   
بزنم ... بتتتا خگدم ا متتتام   تتت  میکنم کتتته میخگابم. یگ دو 

و  میکنم به خگندن ستتتتا   میگذره و بعد ا ف اف  نمیفته سر 
ی  ی یتته کتتتا  یتتا دیتتدن یتته فی م یتتا بتتازی هتتای ویتتدئگک  یتتا هرچیر
که خستتتتتتتتم کنه ... و ا فا ا جگا  میده مخصتتتتتتتگصتتتتتتتا کتا  ! 
ه ... در  تتتتد چهتتتتف یتتتتا  ن تتتتاه د یقتتتته وبعتتتتد بتتتتا یتتتته  خگابم میی 

 کابگه بیدار میشم . خگا  مر  ه ی اول ! 

 

 146_ #پارت

 #چاوچاو

 ️⛔ممن  #کو  

 

یک نفس  می  کشید و چشمانش را بس  : خگا  مر  ه 
و  میشتته ... ستت  میکنم  ی دوم  رفای ستتا   دو وستته سر 
بخگابم ولی  ایمش شتتتتتتتتتتتتتتتاید ی د یقه باشتتتتتتتتتتتتتتته ! با یه کابگه 

 بد ر از اولی بیدار میشم... 
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لبش را زیر دندان فرستاد  و لب زد : خسته ام میکنه خگا  
مگم نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتدکی ! مر  تتته ی دیتتتدن هتتتای متگالی بتتتدون  کرار  

اخرش دوس  دارم  می  و  گلاکی بخگابم.  رفای سا   
ه در  د  ه یا اگر بی   نج  لاش میکنم ولی  مگما خگابم نمیی 

 ده د یقه اس  و با یه کابگه  کراری بیدار میشم ... 

خگدش را بتتتته ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد آرنج هتتتتایش را روی ران هتتتتایش 
: دلم برای گذاشتتتت  وسرش را میان دستتتتتهایش گرف  وگف 

خگابیدن هف  هشتتتتتتت  ستتتتتتتا ته ی شتتتتتتتب بدون بیدار شتتتتتتدن 
ی که فکرشگ بکوی  نگ شده !  ی  از هرچیر

 بیشی 

چنتتتد ثتتتانیتتته بتتته آن  تتتالتتت  خستتتتتتتتتتتتتتتتتتته و خمگده اش زل زدم و 
  رسیدم: 

؟ - ی  داروها کمگ نمیکیی

م نتگنستتتتتتتتتتتتتتتت  کم م کنتته، مشتتتتتتتتتتتتتتتتاوره هتتای - ی ی ... هیپنگ یر مگ ی 
که بتگنم   شتتتتتتتتتخ:تتتتتتتتت وفردی هی  کمگ نکرد شتتتتتتتتتاید در  دی
 یک ماه بعد از مر  ه ی سگم یک سا   بخگابم! 

 ممکف نیس  درمان نداشته باشه . -

درمان بیماری های  صتتتتتتو  ا تیاج داره که ا صتتتتتتا  آرومی -
 .  داشته بای 
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نگران نماهش کردم با کف دستتتتتتتتتتتهایش شتتتتتتتتتتقیقه هایش را می 
د   ف  

 شاید باید دکی  گن رو  گض کنید! -

ی که  یشتتتتتش رفتم گف  باید ریشتتتتته یاک  بشتتتتته -
ی دکی   ن میر

 گذروندم  الا هم  
ی
تتدکی چگن مف  گ نگجگوکی یه دوره ی اف ت

رو میگذرونم ؛ پس  ptsd گ بزرگستتتتتتتتتتتتالی دارم دوران پستتتتتتتتتتتتا    
باید  ب  ریشتتتته یاک  بشتتتته   وبرای درمان باید  دا ف شتتتش 

ی نمیشم !  ی بشم ! و  گ میدوکی چرا بسی   ماه بسی 

دهانم را  گرت دادم . استتتتم ک  ک  اه دی  بلابه گگشتتتتم آ  
 مامان نام 

ی
تتتدکی خگرده بگد .  زشتتتتک مامان در مگاجهه با اف ت

ی پس از  ا ف بیماری را رویش گذاشتتتتتتتتته بگد ، اختلال استتتتتتتتی 
  ادثه ! 

  ک سرفه ای کردم . 

 به خا ر ه  ه  های صب  گ  یم درد میکرد. 

: چشتتتتتتتتتتتتتتمات پف سرش را ناگهان به ستتتتتتتتتتتتتتمتم چرخاند و گف 

 کرده اس  ... دیشب گریه کردی ؟! 

از  گجه د یقش یک آن شتتتتگکه شتتتتدم  رستتتتیدم؛  گری مچم 
 را گرف  که نتگانم بهانه  رای  کنم . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 565  

کمر راستتتتتت  کرد دوباره به پشتتتتتتو  صتتتتتتندلی  کیه زد و  رستتتتتتید: 
 چرا گریه کردی ؟! 

 نمیدونم . -

بدم ا نه میدوکی یگ از دلایلی که دلم نمیخگاد به درمان  ف -
 که دوس  دارم ا ف کابگه ها رو ببینم . 

 اخم کردم: چرا ؟! 

شتتتتتتتتتتتتتتتانه ای با لا یدی بالا انداخ  و گف : چگن هی  و   
در زمتتان درستتتتتتتتتتتتتتتتت   گی م تتان درستتتتتتتتتتتتتتتتت  نبگدم   س میکنم 
مستتتحقشتتم که نتگنم هی  و   درستت  و  ستتاک  بخگابم ! 
یف  با آرامش...  گی سرم همیشه صدا هس  . میدوکی مهمی 

 دا مربگک به کیه؟ص

  ده اولم را به زبان آوردم : آرش... 

یف رفیقشم... و و  بهم   گزخندی زد: و و  بهم میگف  بهی 
یف برادرشتتتتتتتتتتتتتتتم... و و  بهم میگفتتتتتتتت  چقتتتتتتتتدر  میگفتتتتتتتت  بهی 
 بیش از  دش  گ 

ی
خگشتتتتتتتتتحاله با مف آشتتتتتتتتتنا شتتتتتتتتتده! وابستتتتتتتتتتگ

تتتتتتتتونه درستتتتتتتتت  نبگد ولی مف دوستتتتتتتتتتش داشتتتتتتتتتتم!  راببه ی پ ت
 هاک    یب  ریف دوس  م

ی ف بگد که  اضی میشد همه چیر
که مف  بلا   ربه کردم رو با مف   ربه کنه ... و آلا شتتتتتتتتتتتتتتاید 
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ی یه رفی  پایه یه نعم  به  ستتتتتتتا   باورت نشتتتتتتتته ولی داشتتتتتتتتی 
میاد ! و مف همیشتتتته دوستتتتت  داشتتتتتتم یه همخگنه می داشتتتتتتم 
کتتته بتتتا هتتتاش گیم بتتتازی میکردم و نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدکی میخگردیم ... 

ون ... و در نهتتت ایتتت  و و  میگفتم دو  تتتا دا  جگر شتتتذای بیر
 کنیم برای پارک  شب اون بهم نه نمیگف  ! 

چشتتتتتتتمانم  را ز اشتتتتتتتک شتتتتتتتد او هم در چشتتتتتتتمانش برق اشتتتتتتتگ 
درخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد وگفتت :  و  و و  کتته بهش گفتم یتته دخی  جگر 

 کنیم هم بهم نه نمیگف ! 

 ا ف را گف  واز جا برخاس  . 

فاصتتتت ه سرش را  گی ستتتتبف زباله ای که چند  دم با نیمک  
 داش  خم کرد و هرچه  گی معده اش بگد را    زد ! 

ی  گی معتتتتده اش نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  فق  دارد  ی  س کردم هی  چیر
 خا رات منحگسش را استفرا  میکند ! 

 

 147#پارت_ 

 #چاوچاو
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 چلاندم. هایم را درهم میکردم و  ن هبهش نماه می

ی بگد که کم  ره ی کم به جانم مستتتتتتتتتتتتتتتگلی میشتتتتتتتتتتتتتتد، به جز چیر
 دیگر هم گریبانم را گرفته بگد!  ره  سی 

  س مزخر  ا نکه "نکند ا ف مرد د گانه باشد"

خگاستتتتتتتتتتم به ا ف  س و  ده دامف بزنم! جاک  در سرم نمی
 تتتک رفتتتتارهتتتایش را  گجیتتته  تتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد ا تتتاق  گجیهی، و 

 کرد! می

 بگد! رسیده  مادرش مرده بگد! در وا د به  تف

تتتتتت ستتتتتتتابقش  هایش به خگن دستتتتتتت و فهمیدن ا نکه پدر هم ت
ی آلگده بگد،   بم را بیش از  یش به درد می آورد. هنمامه مبیر

را با ا ف   م کردم نه به  نگان ادمی که کسی پس درکش می
 از خشگن  از دس  داده باشد! 

 کردم. به  نگان یک انسان درکش می

انستتاکی که زخمی  می  بر دلش داشتت  و زخم نه  نها درمان 
 کرده بگد و هر روز دردش بیشی  میشد.   شده بگد که  فگن 

ی د گت شتتان، شتت ف  ب  صتت یر کارت  روی ای که در می 
 
ی
 اش را خ  بزنم. آرش به مراسم داش  وادارم کرد د گانگ
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 که ابتدای روزهای اشتتناک  
ی
مان ازش دیده آن ارامش ستتاختگ

 گانس  بگدم، یک بخش  رسناک بگد از ا ف  یث که، او می
 فریبم

ی
دهد وانمگد کند  الش خگ  استت  ولی باز  به ستتادکی

 د گانه نبگد! 

تتتتتتتتتتتتتتده بگد ا تیاج به درمان داشتتتتتتتتتتتتتتتت  ولی د گانه نبگد  او اف ت
 گانستتتتتتتتتتتتتتتتم درمگردش اههارنظر کنم که او د گانه  ا عانه می

 نیس  یا  دا ف هنگز جنگنش  ب  نشده اس ! 

ای از جیب به ستتتتتتتتتتمتش کنارش ایستتتتتتتتتتتادم، دستتتتتتتتتتتمال کاشذی
ی آ  خگدش که مگرد استتتتتتتفاده مف  رار  عار  کردم و ببر 
 زدم.  گرفته بگد را  عارفش

دستتتتتتتتتتتش خالی کرد و مشتتتتتتتتتتو  آ  به صتتتتتتتتتتگرکش  ببری را کف
 با دستمال صگرکش را خشک کرد. پاشید و 

ی  قیق  برداشتتتتتم  برای ا نکه بداند  دمی به ستتتتم  دانستتتتی 
 گفتم: از باب  فگت مادر گن متاسفم. 

ه د، اما از  ک و  ف نیفتادم: اش مگ به  نم راستتتت  کر نماه خیر
 متاسفم که ا نبگری از دستش دادید. 

آرام زمزمه کرد: از دستتتتتتتتتتتتتت  دادن به هر نحگی ستتتتتتتتتتتتتتخته! چه 
ه چه به  تف برسگننش!   خگدش بمیر
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ی ریختت  نمی دانم چرا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از لفظ  تتتف،   بم هری پتتا یر
دم  تتا آن خی  کتته بتته اختصتتتتتتتتتتتتتتتتار بگد سراسر کتتذ  و  ی چنتتگ میر

 درو  باشد. 

فاصتتتت ه گرف   دمی همراهش شتتتتدم و گف : و و  از ستتتتبف 
زنتتتدان بگدم هر روز بتتتا خگدم فکر میکردم چبگر میتگنم بتتتا 

 آرش  ر  بزنم! 

ی هایم سگت بکشد. برای مر بهلفظ زندان با ث شد گگش
 دوم   بم هری ریخ . 

رنگ از رخستتتارم رف  که نگران شتتتد ببری ا   گی دستتتتش 
؟  را به سمتم گرف  و گف : پس نیفو 

ون دادم و گفتم: زندان چرا؟نف  سم را  که  که از سینه بیر

 مظنگن به  تف بگدم! -

امد در چشمان سراسر التهابم زل زد و و از ا ف بازی خگشش
م کتتردنتتتتتتتتد و  ی متتظتتتنتتگن متتف بتتگدم ! دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگتتیر گتتفتتتتتتتت : اولتتیر

ا  کنم که مادرم رو کشتم!   میخگاستند ا ی 

 

 148#پارت_ 

  رفش استخگان هایم را سگزاند. 
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کتته و و  خی  مرگ  ب  آرش را از زبتتان پتتدر   یتتادم هستتتتتتتتتتتتتتتت 
ی  س را داشتم.   شنیدم همیر

استتتتتتتخگان هایم باهم و یک ا ستتتتتتگختند، جاک  در جم مه ام 
 یر کشتتتتتتتتید ، ستتتتتتتتتگن فقرا م، شتتتتتتتتانه هایم م فک و استتتتتتتتتخگان 
های گگنه ام، و  لگنم ...و زانگ زدم، دستهایم را روی گگش 

 هایم گذاشتم و با  مام وجگد جیغ کشیدم. 

گریتتتتتتته نمیکردم، خگ  یتتتتتتتادم هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فق  ممتتتتتتتتد فریتتتتتتتاد 
میکشتتیدم.از شتتدت ستتگزش استتتخگان هایم که انماردر ما ما 

دم.  ی   ف میشدند،فریاد میر

 و  یگستتتتتتتتته که  مام انرژی ام رف  و ستتتتتتتتپس ک  
انقدر  گلاکی
 هگش شدم. 

و درستتتتت  صتتتتتب  روز خاکستتتتتیاری آرش به هگش امدم و ان ا 
 ان هایم نمیسگختند. سر خاک گریه کردم! ولی دیگر استخگ 

دم و گگش هایم را میگرفتم  ی  الا هم دلم میخگاستتت  زانگ میر
 و فریاد میکشیدم. 

ی  ک  ک استتتتتخگان هایم، ب که فق  اما نه به خا ر ستتتتگخی 
 جم مه ام میسگخ . 

 نماا به مف انداخ  و گف : سکگ   چه معوی ای داره؟
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 به چشمانش زل زدم. نیاز داش   ا با او همدردی کنم؟

 آرام گفتم: متاسفم. 

 با اخم گرفتار میان ابروهایش گف 

 : چرا؟

 برای از دس  دادن مادر گن. -

 لبخندی زد و گف : مگه  گ کشتیش؟! 

ت زده نماهش کردم و او لا ید شتتتتتتانه هایش را  از  رفش  یر
 به بالا  رت کرد و گف : 

تش   و   ا  ش هم برای مردنش متاستتف نیستتت  و  و  پ ت
تاستتتتتتتتتتف نیستتتتتتتتتت  پس  گ هم متاستتتتتتتتتتف هم از مردن مادرش م

نباش، به معنای لغگی منظگر مف ا ف نبگد که  استتتتتتتتتتتتتتتف  یا 
  ر م  رو بخگام! 

؟  به سم  خروچ  بام ند رفتیم و  رسیدم: پس چ 

 میخگاستم بدونم سکگ   نشگنه ی چیه؟ -

 باز متگجه نشدم، و  ر استفهام نماهش کردم و گف : 

نشتتتتتتتتتتتتانه ی  ور باشتتتتتتتتتتتته، میتگنهستتتتتتتتتتتتکگ   میتگنه نشتتتتتتتتتتتتانه ی با 
  اسف  باشه، میتگنه نشانه ی  نهان کاری  باشه و... 
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 ابرو در هم کشیدم:  نهان کاری؟

 از ستتکگت میشتته برداشتت  کرد!خگدت  عبیر -
 عابیر مخت فی
 بهم بگگ. سکگ   رو 

 

 149#پارت_ 

 #چاوچاو

 

 برای ا نکه  رفش را  لافی کنم بدون فکر گفتم: 

 ی شنیدنه! سکگت مف نشانه-

ام کرد و را   نشتتتتتتتتتتد ب که با د   بیشتتتتتتتتتتی  واریاز جگابم نا
! گف : پس  ر   های مف و باور نمیکوی

شنیدن  شنگم،  انگن شنیدن سکگ ه! و خگ فعلا دارم می-
له ی  ی باور و پذ رش مگض   نیس . به میی

! بدون باور کردن.  یپس  گ ضفا یه شتتتتنگنده- ستتتتاک  خگک 
یا یه  صتتتتتته  درستتتتتت  مدف ا ف میمگنه که مف برات یه افستتتتتتانه

! و  بمم، برای   گذروکی
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ای نستتتتتتتتتتتتتتتب  به ر میستتتتتتتتتتتتتتتپس خندید و سری   ان داد و با ک  
برای و تتتتت  گتتتتتذروکی انتختتتتتا  خگدش گفتتتتت : ادم خگک  رو 

 های مف مناسب سن  نیس ! نکردی آلا پاشا!  صه

فید به ا نکه  صتتتتته نیستتتتت  به  نماهش کردم و گفتم: اگر معی 
 مف مدر  بدید  ابرام ثاب  بشه! 

ی  ی نگف .  یر ی  نماهم کرد اما چیر

ی مف بگد، مقابف ستتتتاختمان متگ ف هدای  مستتتتیر به  هده
 شدیم و او نماا به برج کرد و گف : برج  شنگیه! 

 ببخشید که نمیتگنم د گ تگن کنم داخف ا ف مگ د صب ! - 

دونستتتتتتتتتتتتتتتتم وگرنتتته بتتتاهتتتات  نظیم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتت   رکتتتت  رو نمی-
 کردم که بیام! می

ا ف خ گت صتتتتتتب  را دوستتتتتت  داشتتتتتتتم و کردم، بحث را  گض
 ی امروز گن چیه؟گفتم: برنامه

 منتظر شنیدن سا   بگدم. اوکی! -

 ادا کرد.  را ش یظ «اوکی»

ها او را ببینم  دری نارا   خگاهم صب از ا نکه فهمید نمی
 خگاستم فکر کند مزا مم اس . شدم، نمی
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ا ف در وا د مزا مم نبگد! بیشتتتتتتتتتی  ا تیاج داشتتتتتتتتتتم فکر کنم! 
 باشد.  بهی  سا   از صب  فکر کردن با ث میشد کارکردم 

کمی معبتتف کردم و گفتم: اجتتازه بتتدیتتد برم بتتالا لبتتاه  گض 
جاک  برای ض  صتتتتتتتتبحانه و  کنم و بعد مگاف  باشتتتتتتتتید بریم
 در مگرد کار صحب  کنیم. 

 دمی ازم فاصتت ه گرف  و گف : برای صتتبحگنه خگردن با  گ 
برای  تتتتدم زدن بتتتتا مف و تتتت  و تتتت  نتتتتدارم همگنبگر کتتتته  گ 

 نداری! 

فکر کنم نارا و  کاملا در صتتتگر م  یدا شتتتد که او لبخندی به 
جدا برای صبحانه  ایم  لب نشاند و گف : شگچی کردم ولی

نتتدارم یتته سری کتتارهتا هستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته بتتایتتد ان تام بتتدم و در مگرد 
ا نکه دفی  کاری  ک اس  بهم لگکیشف بده؛  ا بتگنم  دود 

 در مگرد کار صحب  کنیم.  و اشم سا   نه اون ا ب

ی نگفتم او یک "خدا افظ" به زبان اورد و رف .  ی  چیر

 

 150#پارت_ 

 #چاوچاو
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وارد خانه که شتتتتتتتتتتتتتتتدم اول به  مام رفتم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس ک یدهای 
وا دهای الهیه را برداشتتتتتتتتتتتتم، ا تیاج داشتتتتتتتتتتتتم  ا کمی ری کس 

 کنم ولی و   نبگد . 

ون آ متتتد.  یوی کتتته متتتادر کگرمتتتال کگرمتتتال از ا تتتاق خگا  بیر
؟شد با خمیازهنزدی م می ی یا  ازه برگشو   ای گف : داری میر

م. -  دارم میر

ام کرد و گفتت : بتتا کیگان امروز ج گ ر آمتتد و بتتا د تت  واری
  رار ملا ات میذاری؟

ای کتتتته برای  رفش لیگان آ  و لیمگی  تتتتازه ک  اهمیتتتت  بتتتته
خگدم  اضی کرده بگدم را یک نفس سرکشتتتتتتتیدم و ستتتتتتتپس رو 

و گفتم : میخگام یگ از وا تتتتتدهتتتتتای الهیتتتتته رو بتتتتته دفی  بتتتتته ا
 اختصات بدم . 

؟  مادر خگا  از سرش  رید: دفی 

 دفی  کار... -

 دفی  کار؟-

 اش کردم: دفی  کار زنمان! لبخندی  گاله

د گفتم:  ی  کتته برق میر
متتادر متتات مف متتانتتد و مف بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاکی

 م. کارآمگزیم  مگم شد .  الا باید دفی  خگدمگ راه اندازی کن
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 مادر  رفی نزد. 

مف با اشتتتتتتتتتتتتتتتتیاق ادامه دادم: کارخگنه چند و   دیگه افتتاح 
میشتتتتتتتتتتتتتتته لازمه یه دفی   گی  هران باشتتتتتتتتتتتتتتته که کارهارو از ا ن ا 
و   هم  گی کارخگنه مهیا میکنم. نیر

ان ام بدم و بعد یه دفی 
م ...   میگیر

؟!   وبا چشمگ به سمتش  رسیدم: دنبال کار نیسو 

ی - ی به همیر  نیس . همه چیر
ی
 که میگ

ی
 سادکی

لبخنتتتتتتتتدی زدم: ولی ا ف متتتتتتتتاجرا از نظرم  و  از  ر  هم 
  ره. ساده

ای زدم و گفتم: اش را بگستتتتتتتتتتتتهمادر  رفی نزد و مف روی گگنه
 خدا افظ. 

  بف از ا نکه از در خارج شگم گف : کی داره کمک  میکنه؟

تتتتتتتت کگچیکه ها ... بهادر ی مشتتتتتتتتت اتبه ستتتتتتتتتمتش چرخیدم: پ ت
 ش؟مش ات. میشناسی

 آره میدونم اون ا کنار شما یه کارخگنه داره! -

بتتته متتتادر زل زدم: بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از ا نکتته کنتتتار متتتا یتتته کتتتارخگنتته داره 
 میشناسیش؟
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 خمیازه ای کشید : نه... چبگر. 

 شانه بالا دادم و گفتم: مف برم... 

مادر دستتتتتتتتتتتتم را گرف :    یف کیگان رو امروز روشتتتتتتتتتتتف کف یا 
 مف بتتتته منیر زنتتتتگ بزنم

بهش بمم نیتتتتت  چیتتتته !  اگر نمیتگکی
و و  ا نبگر دستت  دستت  میکوی یعوی هنگز  صتتمیم درستتو  

 .  نگرفو 

آا کشتتتتتیدم: وستتتتت  ا ف همه کار وا عا کی و   دارم ازدواج 
 کنم! چگسان فگسان کنم و به

ی
 های منیر رسیدکی

 مادر لب گزید. 

روی گشتتتتتتتتتنه کشتتتتتتتتتنه، منگ به _سر صتتتتتتتتتبج بعد ا ف همه  یاده
! بتتته جتتتاش بیتتتا ب یف ر  گرفو  ، بغ م هتتتا رو ارزو کفرام بهی 

 کف و بهم بگگ که مگف  میشم! 

 چشمانش از اشک درخشان شد. 

 به سمتم آمد بغ م کرد و زیر گگشم گف : مگه شک داری؟

ه ی اش خگشتتتتتتتتتتتتتتتم آمتتتد و در جم تتته  ی نهفتتتتهاز  رفش، از انگیر
 سخ  بغ ش کردم و گفتم:  اشقتم مامان. 

. ج گی منیر مف بیشتتتتتتتتی  ولی    یف کیگان رو مشتتتتتتتتخ  کف-

 ک  آبرو میشیم میدوکی که چقدر دهنش گشاده. 
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ون زدم  ب   رار لگکیشتتتف  چشتتتمی گفتم و ستتتپس از خانه بیر
 را برای بها فرستادم  ا بداند ک ا بیاید. 

ی اولش که وا دها را برج مستتتتتتتتتتتتتکگکی بگد به جز ستتتتتتتتتتتتته  بقه
اش کرده بگدنتتتتتتتد کگچکی  در نظر گرفتتتتتتتته بگدنتتتتتتتد و   تتتتتتتاری

 مسکگکی بگدند. البته  رار بگد شگرا برگزار 
ی
 بقات بالا همگ

شگد و پس از آن  گس  هیش  خریداران و مالهان به  گاف  
در  برستتتتتتتتتتتتتتتند که ستتتتتتتتتتتتتتتند برج را  غییر کاربری بدهند یا نه. فعلا 

ی  د میدانستتتم که هی  خانگاده ای در ا ف برج در  ال همیر
  اضی ساکف نیس . 

مف میتگانستتتم دو رای داشتتته باشتتم و  غییر ستتند کاربری برج 
هتتای  هران در آن بتتته   تتتاری برایم یتتتک ایتتتده آل بگد. مستتتتتتتتتتتتتتتیر
 سا   صب  خ گت بگد. 

 

 151#پارت_ 

اکی با و و  به وا د رستتتتتتتتتتتتتتتیدم، نیم نماا به آن ا کردم. نگهب
وک  سلام   یک کرد و با آسانسگر به  بقه بالا رفتم. 

 خگسر 

آلات نداشتتتتتتت  و فق  یک  خانه و شتتتتتتتیر ی وا د خالی بگد. اشتتتتتتتی 
فضای چند در چند بگد که میتگانستم بدون گج  شدن یک 
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گگشتتتتتتته بایستتتتتتتتم. زیاد معب م نکرد راه ستتتتتتتا   هف  وی 
 بگد که زنگ آیفگن را زد و در را برایش باز کردم. 

مضتتتتتتتتتتتتتتتبر  بگدم به هر ال ا ن ا خانه بگد  ا یک دفی  کمی 
 کار ! 

خالی بگدن فضتتتتتتتتتتتتتتتتا با ث میشتتتتتتتتتتتتتتتتد مدام راه بروم، کمی  گل 
 هایش را شنیدم. کشید و بالاخره صدای  دم

یک کار ف وستتتتی ه دستتتتتش بگد از دیدنش با آن کار ف استتتتبا  
 و اثاثیه شگکه بگدم. 

به ی برزنو  خاکی پشتتتش بگد و ستتپس جعج گ آمد یک کگله
 را نشانم داد و  رسید: ا نگ ک ا بذارم؟

 هگل شدم و گفتم : ا ن ا... اون ا... هرجا! 

ی گذاشتت  و گف : لبخندی  گاله ام کرد و جعبه را روی زمیر
 ا ن ا باید کار کنیم؟

اش شتتتتتان جز لا نفک چهرهبه چشتتتتتماکی که  رمز بگدن  د ه
ه شدم و گفتم: بده؟  بگد خیر

آلات هم نداره؟نماا به ا را  انداخ  و گ  ف :  و  شیر

ختتانتته بگد لبم را گزیتتدم ی و گفتم: پتتدرم ان تتام  منظگرش آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 ی مف باشه! ندادن  ا  ب  س یقه
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یک  گزخند اش ار بر روی لبش ش ف گرف  و و  پشتش به 
مف بگد و تتت  کردم محت یتتتات جعبتتته را نمتتتاه کنم. متتتانیتگر و 

به و مگستتتتتتتتتتتتتش به همراه چند جزوه و کتا  در جعبه  کیبگرد
چشتتتتتتتتتتتتتتتم میخگرد. به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخید و گف :  و  سرویس 

آلات نداره؟  بهداشو  هم شیر

 در وا د یادم نمی آمد.  نماهش کردم

روی لبهتتتایم زبتتتان کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و او دری را کتتته ا تمتتتال میتتتداد 
سرویس باشتتد را باز کرد و گف : خ به  دا ف  اجا مگن از 

 ا ف  ری  برآورده میشه. 

گ زد و یتتک دفی  و خگدکتار از اش زانو  یش آمتتد ج گی جعبتته
ون کشید و گف : برای راه.اندازی دفی  بگدجه داری؟  آن بیر

نماا به صگرکش کردم و گفتم: میخگام وا د آرش رو کرایه 
 بدم! 

 مال  گئه؟-

ای لا ید بالا دادم: پدرم صتتتتتتتتتتتتلاح دونستتتتتتتتتتتت  ا نبگری شتتتتتتتتتتتتانه
 باشه. 

 ایه. پدرت ادم فرهیخته-
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ا ن گری نمیشتتته کار  درستتتکگت نماهش کردم و ستتتپس گف : 
ی و  کرد بتتتتتایتتتتتد اول متع قتتتتات اولیتتتته رو  هیتتتتته کنیم... بعتتتتتد میر
صتتتتتتتتتتتتتتتندلی بچینیم. یا اگر دوستتتتتتتتتتتتتتت  داری ا ن ا خگنه امیدت 

 باشه یه دفی  وا   کرایه کنیم. 

 لب برچیدم: ا ن ا برای دفی  بگدن مش لی داره؟

 ا ن ا خگنه اس ! -

 خب ... -

 ت باشه؟ وا عیه؟خب نداره . دوس  داری ا ن ا دفی  کار -

 گیج نماهش کردم: چ  وا عیه؟

...  ستتتتتتتتتت  ا نکه بخگای خگنه- ات رو  بدیف به دفی  کار کوی
 نسب  به ا ف کار وا عیه؟

 ب ه. -

 

 152#پارت_ 

 #چاوچاو

 

ه شد و  رسید:   به صگر م خیر
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؟-  وا د آرش چ 

 متگجه نمیشم. -

 کوی  یشنهادم ا نه اون ا -
ی
فکر کنم نتگکی  گ وا د ارش زندکی

رو  بتتتدیتتتف بتتته دفی  کتتتار کوی و ا ف جتتتا رو همگنبگر کتتته براش 
آلات و   و شتتیر

برنامه داشتتو   ب  ستت یقه خگدت کابین  بزکی
 ا ف داستان ها... 

و دستتتتتتتتتتتتتش را بالا گرف : منظگرم به لحار ا ستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتیه که 
ی و    به متع قاکش دس  بی 

ش بدی... نتگکی  غییر

ی گفتم: متگجه مفهگم دوستانه  ی کلامش شدم و برای همیر

 ام که  رار نیس   گ یه  بقه باشه... اخه دفی  کار و خگنه-

نماهش باریک شد و لب زد: ا نم  رفیه. مش ف بعدی سند 
ی دیگه رضتتتتای  دارن که  گ ا ن ا رو   اری  ا ن استتت  مالکیر

؟  استفاده کوی

 هنگز مگه کاری کردیم...  آ  دهانم را  گرت دادم: 

 ره بتتازم خگدت میتتدوکی یتته دفی  کگچیکی  اجتتاره کوی منبف  -
 !  رئیس  گک 
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اگر مف رئیس بگدم پس بتتایتتد نظرم را بتته کری مینشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتدم 
ی یتتتتتتک دفی  دیگر اولا ا لا  و تتتتتت  بگد ثتتتتتتانیتتتتتتا هنگز  هیتتتتتته
 ام آنقدر کافی نبگد که بتگانم اجرایش کنم. بگدجه

مگ ته. فعلا کارخگنه رو افتتاح میکنیم نفسیتت کشتتیدم: ا ن ا 
 کنیم.  بعد درمگرد دفی  مرکزی صحب 

 باشه . -

 متع قاک  که ا تیاجه بهم بگید  ا  هیه کنم. -

دستهایش را  گی جیبهایش برد و همانبگر که در سالف  دم 
ی اداری... دو  ا. صتتتتتتتتتندلی های اداری... یه نیم  د گف : میر ی میر

... کابین خگنه... اجاق گاز... ستتتتتت  کگچیک برای لاک  ی   اشتتتتتتی 
یخچال کگچیک... لگازم سرمایسیتتتتتتتتتتتتتتت  و گرمایسیتتتتتتتتتتتتتتت  اگر ا ن ا 

 م هز به سیستم داک  هس  که ... 

ای که به ستتیستتتم دستتتش را بالا کشتتید و با یک  رش،  فستته
داک  استتتتتتتتتتتتتپی   راه داشتتتتتتتتتتتتت  را، باز کرد کمی با  ع ف نماهش 

وستتپس گف : خ به جنستتش چینیه ولی خ به. مرش به   کرد
 دا ف.  

ه شتتتتتتتتتتتتتتتدم و گفتم: ولی ا ف زده  به ستتتتتتتتتتتتتتتمو  که نماه میکرد خیر
 ساخ  کره! 
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ایه ام کرد و سپس گف : ا ف برچسبش کرهنیشخندی  گاله
 ! made in china   زیرش  ک شده

اش و برچستتتتتتتتتتتتتتتتب را کنتتد و همتتانبگر کتته  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش گ گلتته
میکرد گف : یه ستتیستتتم برای  گ باید ستتفارش بدیم.   فف... 

ی  ها یادمه یادداش  کردی؟فعلا همیر ی  چیر

ام زل زد و بعد گف : آها ا ن ا رئیس  گک  به دستتتتتهای خالی
 مف باید یادداش  کنم . 

اش رف  که ک  هگا  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم: یعوی وا عا به ستتتتتتتتتتتتتتتم  جعبه
 استعفا دادید؟

اش خم شد و به سمتم چرخید: آره الان کارمند ج گی جعبه
  گام. 

 ا ف ممکف نیس ! -

ا  گ کار میکنم و یه نکته  ائز اهمی  ممکف شتتتتتتتتتتتتتتتتد. الان بر -
تتتتتتتتتتتتتت  . مف یه پ ت ا نه که باید به فکر  قگق و جیب منم بای 

 گرون  یمتم! 

هتتتتای  ان نمتتتتاهش کردم و لتتتتب زد:  گ انم یسیتتتتتتتتتتتتتتت بتتتته دخی   یر
تتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتم! خرجم «! expensive girl»  رخرج میگف مف پ ت
 بالاس . 
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 یعوی الان باید درمگرد  قگق مزایای شما صحب  کنیم؟-

ام...    کارم...    مامگریتم...    ام...    مشتاورهبیمه-
 ایا  ذهابم! 

در جا جگابش را دادم: مگه شتتتتتتتتتتتتتتتما به مف    ایا  و ذها  
 میدادید که مف بدم؟

لبخندی زد:  گ داشتتتو  برای خگدت یاد میگرفو  نه برای مف 
... برای کار خگدت . به هر ال هر مد ری باید به کارمندش 

 ارائه بده؟!  یه کسهیلاک  

  

 

 153#پارت_ 

خگدم را در جایماا که مد ر او باشتتتتتتتتتتتتتتتم نمی دیدم و ا ف که 
ی  اختیاری دارم و باید در مگرد مزایا و  قگ ش  صتتتتتتتتتتتتمیم گیر

 کنم کار را سخ  میکرد. 

ه بگد گف : الان  ا ا ن ا شتتتتتتتتتتمایف یه  همانبگر که به مف خیر
ه نمیتگکی پستت  مد ریتی  رو   کاری به خگدش نگیر

باور دفی 
 کوی ... 

 فکر میکردم راه زیادی داشته باشم! -
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شتتتتتتتانه اش را به د گار  کیه داد و دستتتتتتتتهایش را به ستتتتتتتینه زد . 
بازوهای منقبضتتش میدان دیدم را  ح   اثیر  رار داد و لب 

 زد: مف برات یه میانی  در نظر گرفتم. 

  چرا؟-

ای  خگک  ندارم . دو هی  
شتتتانه ای بالا انداخ  و گف : سر 

  قبم! 

مدتتف خگدش بتته د گار  کیتته زدم ... هی  صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی ای برای 
ی نداشتتتتتتتتتتتتتیم و مف دستتتتتتتتتتتتتهایم را در هم  لا  کردم  نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتی 
میخگاستم شاهد لرزش انگشتانم نباشد ج گی او ا تماد به 
نفستتم کم بگد  صتتگر ا نکه مد ری باشتتم که ناب د و ک    ربه 
استتتتتتتتتت  در برابر کارمندی که جهاکی  ر از ا لا ات و ستتتتتتتتتتابقه 

   ، مسش ه را برایم سخ  میکرد. اس

نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتم هضتتتتتتتتتتتتتتمش کنم و  و  بیذ رم ولی چه چاره ی 
ی  یشتتتتتتتتتتتتتتتنهتتتتتتاد   بگد؟! چتتتتتته کتتتتتتارفرمتتتتتتاک  چنیر

دیگری برایم بتتتتتتاف 
  سخاو مندانه ای را رد میکرد ؟! 

بتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان سرخش زل زدم: از کی د یقتتتتا دو هی   قتتتتب 
  هستید؟

 و  یمی که برای خگدش دس  و پا کرده !   از جگزی-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 587  

 نماهم ک  اختیار باریک شد:  یم... 

که به فضتتای خالی ستتالف نیم نماا  نفسیتت کشتتید و در  الی
ی اداری و متع قتتتاکش رو  انتتتداختتت  گفتتت : فعلا بتتتایتتتد دو  تتتا میر
فراهم کنیم . مف یه ستتتتتیستتتتتتم اضتتتتتافه  گی خگنه دارم و البته 
ک  بگده هم آوردم پس میتگنیم با دو  ستتتتتیستتتتتتمی که  گی سر 

و    کنیم فق  بتتایتتد دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه فکس و  رینی  و  تتا کتتامپیگ ر سر 
   هیه کنیم که اونم خیلی زمان بر نیس  ... 

 رو به او لب زدم: چرا همه   یه شمان؟! 

ذهنش از چیدمان اداری فضتتتتتتتتتا منحر  شتتتتتتتتتد نماهش به مف 
برگشتتتتتتت  و در ادامه  رستتتتتتتیدم: چرا همه میخگان که شتتتتتتتما رو 

 د گونه ج گه بدن؟

د. از ا ف سگالم لبهایش را بر هم   ف  

آرام  رسیدم: چرا پس مف فکر میکنم    با شماس  ولی... 
 ... ی   انمار اونا میخگان از  ریشگکی شما استفاده کیی

 ! ی  مکث کردم و سپس افزودم: دارن سگ استفاده میکیی

لبخنتتتدی  گالتته ام کرد و ک  رب  گفتتت :  گ ی و هشتتتتتتتتتتتتتتتتمی 
  بگدی ولی شدی یکِ مف ! 
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 154#پارت_ 

او  کیتته از د گار کنتتد و رو بتته روی  از  رفش سردرنیتتاوردم و 
خانه منتهی می شتتتتتتتتتد گف : یه دوستتتتتتتتت   ی فضتتتتتتتتتاک  که به آشتتتتتتتتتی 
  کابین  کار دارم بهش بمم بیاد ا ن ا رو یه  ر یو  بده ؟! 

هر دو شانه ام را به د گار چسباندم و گفتم: ی و هشتم در 
  چ  بگدم ؟ یک در چ  ام؟! 

وستتتتتتت  دارم به ستتتتتتتمتم چرخید دستتتتتتتتها را در جیب فرو برد: د
 به  ا تماد کنم! 

ختتب ا تمتتاد کنیتتد ... مف نتته آدم خبرنتتاکی ام ... نتته ازم بر -
 میاد که خبرناک باشم ! 

 آرش هم ازش بر نیگمد ولی شد ... -

 به مگهایش زد و مف  کیه از د گار برداشتتتتتتم و رو به او 
ی
چنگ

که  س میکردم زیر بار فشتتتتتتتتتتتتتتتاری  ا   فرستتتتتتتتتتتتتتتا در  ال له 
رده آ ای مشتتتتتت ات ... دیگه هی  شتتتتتتدن استتتتتت  گفتم: آرش م

و   وارد ا ف دنیای مادی نمیشتتتتتتتتتتته... و شتتتتتتتتتتتما بعید میدونم 
سید !    آدم  رسگک  باشید که از یه مرده بی 

  گفتنش سخ  بگد ولی  قیق  داش  . 
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دیگر هی  و تتتتت  آرش بتتتتته ختتتتتانتتتتته برنمیگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دیگر آلاک  
کمان بیش از  صتتتتتتدایم نمی کرد ... دیگر برای  گلد های مشتتتتتتی 

آرش رفته بگد   نداشتتت  ... و شم رفتنم را نمیخگرد.  مف ذوق
و  نها خا رات باف  بگدند که اگر بهشان م ال می دادم  که 

  که ام می کردند. 

ه شد   نفسی کشید  به جانش چیر
ی
و دیدم که بالاخره خستگ

همان جا وستت  ستتالف روی ستتنگ های آلگده به گ  و خاک 
قب داد ، کف نشتتتستتت  و پاهایش را دراز کرد دستتتتهایش را  
ی چستتتتتباند و با  کیه به دستتتتتتان سرش را بالا   دستتتتتتها را به زمیر

گرف  چشتتتتتتتتتتتمانش را به ستتتتتتتتتتتقف دوخ  و مف کنار دستتتتتتتتتتتش 
چهار زانگ نشتتستتتم و گفتم : برادر مف اگر ه می به شتتما کرده 

  باید پاسخش رو بده اگر  ا به الان نداده ... باید بده ! 

 چشمانش را از سقف کند و به مف دوخ  . 

بازش  خفه گفتم: ا قاق    کنید ... اگر  رونده ای هستتت 
ه .  کنید ... و اجازه بدید در مگردش    انگن  صمیم بگیر

با چشتتتتتماکی که از اشتتتتتک می درخشتتتتتید و لبخندی در  ضتتتتتاد با 
ی ستتتتت   آن  س جاری در نماهش زمزمه کرد:   الم چگ دلیر

تتتتتتی داشتتتتتتتته  در لشتتتتتتتکر دشتتتتتتتمف   که از بخ  بد خ یش ، پ ت
  باشد ! 
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مژگان   شتتتتتمانش را بستتتتت  و دیدم که  بره ی اشتتتتتک از زیرچ
  و از نگ لب زد :   ب ند مردانه اش جاری شد

بازیچتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته    الم چگ درخو  اس  که یک شاخه نا اهف**
 باشد داشتته   بتتتتری  دس   ی 

سخ  اس   یمی  شده بای  و ببیوی ** فرزند  تتتتتتتتتتتتتتتتگ دیتتتتتتتتتتتتتتتتف  
  دگتتتری داشته باشد ! 

ته از گتتتتتتتتتتتتتتتتردن مف شتتتتتتتتتتتتاه ک یدی ** ا ف کاف کهف ک  که آویختتتتتتتتتتتتتتتت
 دری داشته باشد

گتتتره در گتتتره اندوه **خگشبخ  کلافی که  سردرگمی ام داد   
 سری داشته باشد ! 

 

 155#پارت_ 

 دری  حمف کردم و فرصتتتتتتتتتتت  دادم  ا اشتتتتتتتتتتتک نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته در 
چشتتتتتمانم خگد به خگد خشتتتتتک شتتتتتگد و م الی برای ریزش بر 

 گاهد. گگنه هایم نخ

صتتتتگر م را میان دستتتتتهایم نگه داشتتتتتم و صتتتتدایش در فضتتتتای 
 خالی وا د  یچید ... 
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م با  گ کار کنم ... به ی و هف  -  بف از ا نکه  صتتتتتتتتتمیم بگیر
ک  دیگه که  گی  روستتتتتتتتتتتتتتته ی ا داث و  گلید بهشتتتتتتتتتتتتتتتگن  سر 
مشتتتتتتتتتتتتتتتاوره داده بگدم و باهاشتتتتتتتتتتتتتتتگن کار کرده بگدم زنگ زدم و 

  نم . خگاستم دوباره باهاشگن هم اری ک

ی آمد او به سقف زل زده بگد و  دستهایم از روی صگر م پا یر
ایبم ، سرنگشتم ... سلامو   با لحف آرامی گف : به خا ر سر 
ی مف سر باز زدن ...خیلی  که ناپایداره ... همشتتتتتتتتگن از پذ رفی 
ی که کادرشتتتتتتتتتگن   می ه و اونقدر  گی  مانه گفی  هاشتتتتتتتتتگن محی 

  و خیلی های کارشتتتتتتتتتگن ب د هستتتتتتتتتتند که نیازی به مف نیستتتتتتتتت
مدف یه  یکه آشتتتتتتتتتتتتتتتغال به درد نخگر با مف رفتار کردند   دیگه
بدون ا نکه به خا ر بیارن مف چبگر  گنستتتم کمکشتتگن   ... 

کو  که  ه یا سر  کنم که   ارت زخمی شتتتتتتتتتتتتتتگن دوباره جگن بگیر
 بگد رو ن ات بدن ...  ک  ک ا ف آدم 

ی
در  ال ورشتتتتکستتتتتگ

تار میکردند ... مف ها سالهای گذشته با مف مدف پ  شاه رف
ولیعهتتد ک  چگن و چرای   تتارت مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات بگدم  گی بتتازار 
ک بگد ...  ر  مف بازار و دگرگگن می کرد .برای  نظر مف سر 
کلاه های مف سر و دس  میشکستند  ا بتگنف ازم مشاوره 

ن و مف یادمه گرون  ریف هزینه های آمگزش های کگ اه  بگیر
زشتتتتتتتتتتتتتتتماه هتا هم  اضی متدت متال مف بگد ... و  و  اون آمگ 

   نشدن با مف کار کنند . 
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 لام  ستتتتتتتتگال  گی سرم لحظه به لحظه بزرگی  میشتتتتتتتتد ولی 
  نمیخگاستم  رفش را  بد کنم . 

ای  پذ رفو   نفسیتت کشتتید :  گ  نها کسیتت بگدی که در ا ف سر 
  که با هم کار کنیم و مف ا ف لبف  رو فرامگش نمیکنم . 

 به  زده نماهش کردم. 

میکردم بر کس باشتتتتتتتتتتتتتد . ا ف لبف او بگد که در وا د خیال 
اجازه داد  ا کار آمگزش باشتتتتتتتتتتتتتتتم بدون هزینه از  ب ش کار یاد 
ی متتدت بتته مف آمگختتته بگد  م و چنتتد فگت و فف در همیر بگیر

  که برای همه ی  مرم بس بگد . 

 

 156#پارت_ 

ه شد و اضافه کرد: به هر  ال مف  زل مسشگلی   به مف خیر
گرفته ا نبگری مف و  ح  فشتتار بذاره شتتدم . پدرم  صتتمیم  

م.    ا  صمیم درس  و بگیر

 دیگر  ادر نبگدم  ا ساک  بمانم و  رسیدم: چه  صمیمی ؟

مف میخگام جگزی رو  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتات کنم ! نمیتگنم از خگنش -
بگذرم ... در  گانم نیستتتتتتتتتتتتتتت  ببخشتتتتتتتتتتتتتتتمش... مف    دارم به 

ی   می رو اجرا کنم .     نگان ولی دم چنیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 593  

 سته بگد. خگن در  نم  خ ب

باید  آورد و گف : هر آدمی برای ا قاق  قگ ش سرش را بالا
هاک  رو فدا کنه ... درسته؟

ی  یه چیر

ی نداشتم.  ی برای گفی  ی  نماهش میکردم و چیر

ات زیادی شتتده ... ولی ستتختیش -  مف دستتتخگش  غییر
ی
زندکی

ی دورانه ...    همیر

بتا صتتتتتتتتتتتتتتتتداک  کته می لرزیتد  رستتتتتتتتتتتتتتتیتدم: چرا ... چرا بتایتد ا قاق 
 ا ا ف  د پدر گن رو  صتتتتتتتتتتتتتتتباکی کنه که شتتتتتتتتتتتتتتتما رو با  ن قتگ 

 اخراجتگن از   ارت خانگادگیتگن  ح  فشار بذاره؟

اهنش خاکی و ستتتتتفید بگد ک   از جا برخاستتتتت  کمی شتتتتت گار و  یر
ا نکه خگدش را بت اند مقابف  ن ره ی ستتتتتتتتتتتتالف ایستتتتتتتتتتتتتاد و به 

ه شد و گف :  ون خیر   بیر

ف برای رزومه پدرم میخگاد نما نده ی م  س بشتتتتتتتتتتتتتتته ... ا -
تتتتتت کگچیکش و ه ...  اش خگ  نیستتتتتتت  که بفهمف پ ت تتتتتت  نام ت

و   لنتتتدن بزرگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده ... یتتته مقتتتدار رواب  نتتتامتعتتتار  داره
  از ازدواج با ث بارداری یه دخی  شده !   بف

خنده ای کرد و صدای خنده ی مردانه و  صو  اش در فضا 
ی نیستتتتتتتتتتتتتتتت  که به را و     یچید و گف : و جگزی اون دخی 
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ی  بشه دهنشگ بس  ... میخگاد معام ه کنه و میخگاد با همیر
م عبه منگ خانگاده ی منگ ... همه رو  اند کنه که رضتتتتتتتتتتتتتتای  
از بدم ... ولی  گ به مف بگگ آلا پاشتتتتتتتتتا ... چبگر راضی بشتتتتتتتتتم 

ی بگذرم ؟  خگن مادرم که ک  ر مانه ریخی 

  ن ه های  خ زده ام را مش  کردم . 

ی بگد .    قیقو  که  گی صگر م ک بیده بگد برایم سنگیر

م ... و   میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ا  ا تیاج داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  دری نفس بگیر
  هضمش کنم . 

ها و صتتندلی ها  ی زمان لازم بگد و کاش برمیگشتتتیم در مگرد میر
ی  ی که صتتتتتتتتتتتتتتدایش را  ا ا ف و فکس و   فف  ر  میر ی دیم  ا چیر

  د خروشان کرده بگد و  ن ره اش را دو رگه . 

به سمتم چرخید آفتا  روی صگرکش پاشیده بگد و التها  
 و  رارت چشمانش نگرانم می کرد. 

 

 157#پارت_ 

ی فرستتتتتتتادم و  آ  دهانم را ستتتتتتخ  از  ن ره ی خشتتتتتت م پا یر
با پدرش گف : واستتتتتتتتتتبه ی آشتتتتتتتتتتناک  مف و  ینا ار باک مادرم 

ی ... به واستتتتتتتتتتتتتتبه ی  بگد ... جگزی ها آدم های انملی هستتتتتتتتتتتتتتی 
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 که برای دیدنشتتتتگن باید سر بالا 
ی
چستتتتبیدن به آدم های بزرکی

ی  ا کمی هم  د و  گاره اشتتتتتتتتتتتتتگن  ن یا روی ب ندی بایستتتتتتتتتتتتتی  بگیر
.   بشتتتتتتتتتتتتف .... خگدشتتتتتتتتتتتتگن رو  گی جامعه ی و بازار مبرح میکیی

تگنتتتته مف آدم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده ای بگدم ... خیتتتتال میکردم جگزی می
همگکی باشتتتتتتتتتتتتتتته که میخگام ...  الا نماه کف ... کاری کرده که 
برای رسیدن به خگاسته اش منگ مقابف خانگاده ام  رار داده 
تتتی ام که هف  ستتتتال نمیدونستتت  پدرش  ... و مف همگن پ ت

زنده استتتتتتتتتتتتت  و و و  فهمیدم  ا چند و   نمیدونستتتتتتتتتتتتتتم باید 
 دوران نگجگوکی 

ی
تتتتدکی  شتتتتت  بیش و ب    ...  چی ار کنم . اف ت

  از  د پدری که هف  سال  مام خیال میکرد مف مردم ! 

آلا  دسو  به  یشاکی اش کشید و با لا یدی گف : به هر ال
پاشتتتتتتا  گ میتگکی همگن نفر ی و هشتتتتتتتم بای  و مف با ی و 
م و  گ فکر کف هی   ی آدمی که میشتتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتتم  ماه بگیر نهمیر

 و   درمگرد کار با هم  ر  نزدیم ... 

اهش کردم و او به ستتتمتم آمد مقاب م نشتتتستتت  در ستتتکگت نم
 و گف : خگک  ؟

 شماس  ؟-
ی
  آرش ک ای  صه ی زندکی

بحتتتتث را  گض کرد: برای امروز کتتتتافیتتتته . مف گرستتتتتتتتتتتتتتتنمتتتته  گ 
؟   گرسنه نیسو 
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همتتتانبگر نمتتتاهش میکردم و لتتتب زدم: آرش هم مظنگن بتتته 
   ت ه ؟

ون ... -  هرچ   گ ذهن  میگذره بریز بیر

مظنگن بتتته  ت تتته ولی چگن  گی خگا  بتتتا بغض گفتم: آرش 
  سکته کرده و مرده ... 

  آه کشیدم و  برات اشک بر گگنه ام جاری شد . 

با پش  انگش  سبابه اشک روی گگنه ام را گرف  و گف : 
ا ف ماجرا به خانگاده ی شتتتتتتتتتتتتتتتما ربب نداره ... منم گفتم که 
 گصتتتتتتتتتتتتتتت تتته ی بتتتازکردن ا ف  رونتتتده رو نتتتدارم . جگزی ا تتتدام 

ی میشتتتتتتتتته و  ی . بیش از ا ف هم دونستتتتتتتتتی  باید ا دام بشتتتتتتتتته همیر
  ماجرا به نفد هیچکس نیس  . 

لبم را زیر دندان گرفتم و او گف : ب ند شتتتگ بریم ... پاشتتتگ ... 
 ما کلی کار داریم که ان ام بدیم . 

دستم را به صگر م کشیدم و گفتم: شما برید مف یه کم ا ن ا 
  کار دارم . 

  م . میخگاستم به ناهار د گ   کن-

نفسی کشیدم و گفتم: ا تیاج دارم روی  رفها گن فکر کنم 
 ...  
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بدون اضار مخصتتتتتتتتتتتتگض سر   ان داد و گف : باشتتتتتتتتتتتته باب  
... البته اگر بخگای...   کارها میتگکی با مف هماهنگ بای 

  میان کلامش آمدم و گفتم: یک شما باشم ! 

لبخندی زد و گف : یه زماکی مهم بگد برای کسیتتتتتتتت یا کستتتتتتتتاکی 
مف بهشتتگن  گجه کنم . نماه الانم نکف بال و  رم ریخته ؛ که 

 یال و ک رالی داشتتتتم...  یر شتتتدم آلا پاشتتتا ... باید بگدی 
زماکی

  جگوکی هامگ میدیدی... 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : مف باید برم...  ستتتتتتتتتتتتتتتگئی  را از جیبش بیر
 خدا افظ. 

ی و مشتتتتتتتتتایعتش را نداشتتتتتتتتتتم ... یک خدا افظ   گان برخاستتتتتتتتتی 
بستتتتتتتتتتتتتتتتتت  . مف متتتتانتتتتدم و صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش کتتتته در  گفتم و او در را 

د گارهتتای ا ف ختتانتته جتتا متتانتتده بگد ...  برش کتته در فضتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 یچیده میشتتتتتتتتتتتتتتد و رد کفشتتتتتتتتتتتتتتهایش که در زمیوی که گ  بر آن 
ریخته شتتتتده بگد ،  یدا و  ابف روی  بگد ... مف ماندم   م 

به نیمه ی    وستتتتتتتتتتتی  از دردی که میدانستتتتتتتتتتتتم یک بخشتتتتتتتتتتتش
ش  یدا می وجگدم آرش مر ب  استتتتتتت  و ا ف ر  نج مدام گستتتتتتتی 

  کرد و وسید  ر میشد ! 
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ی مدف یک خگا  اس  .    همه چیر

 مف ، مهاجرت با کیگان 
ی
مف فکر میکردم بد ریف ا فاق زندکی

به یک کشتتتتگر دور استتتت  که شتتتتاید م بگر باشتتتتم فق  ستتتتالی 
 یک بار خانگاده ام را به و   کریسمس ببینم. 

 م
ی
ف ، مردن  ف دیگرم اس  بعد فهمیدم بد ریف ا فاق زندکی

... در وا د بتتتد ریفِ بتتتد ریفِ بتتتد ریف ا فتتتاف  کتتته میتگانتتتد برای 

 یک خگاهر بیفتد ! مردن برادرش اس  ! 

 
ی
بعتتتد فهمیتتتدم  و  مردن آرش کتتته جزء بتتتد ریف هتتتای زنتتتدکی
نحستتتم بگد باز با گذر زمان  ابف  حمف استتت  اما آنچه  ابف 

س  و  حمف نیس   ماشای اشک های مامان و سکگکش ا
 پدری که گاا اشتباا صدای  میکند: آرش ! 

بعد فهمیدم بد ر از ا نکه پدر و مادرت در ستتتتتتتتتکگت و اندوه 
تتتشتتتتان نشتتتتستتتتته اند و  گ را که زنده   گأمان باهم در ستتتتگگ پ ت
ای میبینند اما نمیخگاهند و شتتتتتتتتتتاید در نماهشتتتتتتتتتتان میبیوی که 
 شتتتتاید میخگاستتتتتند  گ مرده بای  ولی  گ از بخ  بد زنده ای
ی از نامزدت  و شتتتتتتتتاهد ا نکه آنها مدام آه میکشتتتتتتتتند ، ک  خی 
 ستتتخ  استتت  میخگاا کسیتتت 

ی
هم و شتتتناک استتت  ! دلتنگ

 و به او بگگک  که چقدر  نهاک  ! به 
باشتتتد که با او  ر  بزکی
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او بگگک  بیتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتت  مف را بگیر وبتتتا خگدت بتتته هرجتتاک  کتته 
میخگاا بی  فق  جتتتاک  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد کتتته انقتتتدر انتتتدوه در جتتتای 

 ش جاری نباشد ! جای

بشتتتتگد مدلا یک آهنگ شتتتتاد گگش داد و کمی بستتتتوی شتتت لاک  
خگرد ... و ا مقتتانتته استتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته گتتاا دنبتتال جتتاک  بگدم کتته 
ی کتته  بتگانم کمی    یزیگن ببینم و بتته سریتتالهتتای ک  مزه ی  یی
همه ی ستتت انس هایشتتتان شتتتبیه هم بگد کمی بخندم ! و بد ر 

 کوی ولی از مردن برادرت ا ف اس  که میخگاا  
ی
ادی زندکی

نمیشتتتتتگد ! یک  فره  گی ستتتتتینه ات استتتتت  که هی  و    ر 
 نمیشگد. 

و از همتته ی ا نهتتا بتتد ر و و  استتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته میفهمی دوستتتتتتتتتتتتتتتت  
صتتتتتتتتمیمی ات دوباره نامزد کرده ! و دوستتتتتتتت  داری درمگردش 
ی را نتتتداری ... و مف خیتتتال   امتتتا جستتتتتتتتتتتتتتتتتتارت ا نکتتته بی 

بتتتداکی
ی   مف همیر

ی
هتتا هستتتتتتتتتتتتتتتتنتتد و  میکردم بتتد ریف ا فتتاق هتتای زنتتدکی

نمیدانستم  بعات مرگ آرش کما ان گریبان مف و خانگاده ام 
د و بد ر از آن ... مرگ آرش گریبان یک نفر دیگر را  را میگیر

 هم گرفته بگد! 

 یک نفر یا شاید چند نفر ! 

 بهادر مش ات ... 
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 بهراد مش ات.... 

  ینا جگزی... 

   . جگزی ! 

 ... ی  و هنمامه مبیر

 رستتتتتتتتتیده بگد: دوستتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتو  استتتتتتتتتم  یک بار آرش از مف 
 هنمامه باشه ؟! 

جگابم یادم نیستت  ولی یادم استتت  که  رستتتیدم : چرا هنمامه 
 ؟! 

 و او فق  خندیده بگد و گف : هنمامه چبگر اسمیه ؟

زنهاک  که روی صتتتتتتتندلی لهستتتتتتتتاکی شتتتتتتتان  گفته بگدم: استتتتتتتم  یر
 نشسته اند  ا  میخگرند و بافتوی می بافند ! 

ی جایادم استتتتتتتتتت  و باف  اش را  بعد آرش خندیده بگد و  ا همیر
بتتته ختتتا ر نتتتدارم چگن فکر نمیکردم نتتتام هنمتتتامتتته بعتتتد هتتتا ... 

  و  بعد از مرگش مهم باشد و مهم شگد! 

سرم را میتتتتتان دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتایم گرفتتتتتته بگدم، در آن وا تتتتتد ختتتتتالی 
زانگهایم را بغف زدم و ستتتتتتتتتتتتتتپس کمی خگدم را  ا  دادم و بعد 

ون و اجازه می دادم هگای آزاد  از جا برخاستم فتم بیر باید میر
 ریه هایم را کمی سر وسامان دهد. 
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 159#پارت_ 

 

ون زدم، مستتتتتتتتتتتتتتتیر و مقصتتتتتتتتتتتتتتتدی در نظرم نبگد. نیم  از وا د بیر
نماا به وا د رو به رو کردم ، نفسیتتتت کشتتتتیدم وستتتتپس در را 

ون زدم.    فف کردم و از برج بیر

 ی بروم . امروز کلاه داشتم ونمیخگاستم به هی  کلا 

 امروز میخگاستم فکر کنم... 

ی شتتتدم،به محض ا نکه پشتتت  فرمان نشتتتستتتتم و  ستتتگار ماشتتتیر
به خیابان فر  که به خیابان اصتتتتتتتتتتتلی منتهی میشتتتتتتتتتتتد زل زدم 
ی از ذهنم گذشتتتتت  . به پشتتتتتو  صتتتتتندلی  کیه دادم و  ی یک چیر
ون  ک  ا نکتتتته ا گمبیتتتتف را روشتتتتتتتتتتتتتتتف کنم، گگی  را از کیف بیر

...  مام ستتتتتتتتتتتتتتای   کشتتتتتتتتتتتتتتیدم ودوباره سرچ کردم ی : هنمامه مبیر

 هاک  که  یش رویم بگد  را  بلا دیده بگدم. 

ی بیشتتی  از ا نکه یک زن  گستت  یک مرد به  هی  ستتتا و  خی 
ح مفصف ننگشته بگد .    تف رسیده بگد ، به سر 

اصتتتتتلا چبگر مرده استتتتت  ! چرا مرده استتتتت  ؟! معمگلا اخبار 
ح می دادند .    گادث را بیشی  ومفصف  ر سر 
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صتتتتتگر م دستتتتتو  کشتتتتتیدم و ا ف بار نگشتتتتتتم:  تف مخگ  روی 
ی ...   ه.مبیر

ستتتتتتتتتتتتتتتتایتت  هتتا همتتان هتتا بگدنتد و برای  تتتف مخگ  چنتتد نتتام و 
 نشاکی دیگر  رونده بالا آمد. 

لبم را روی لب مالیدم و در مگ گر جستتتتتتتتتتت گگر نگشتتتتتتتتتتتم: سر 
 ان ام  تف مخگ  ه.م... 

از  بلی ها نیاورد .  ی بیشی  ی  چیر

 رگ هنمامه !  یی  را  گض کردم : م

اخبار   می درمگرد ا نکه به هنمام مرگ چه ا فا اک  رف می 
دهد و وزن روح چقدر استتتتتتتت  و ... ا ف اخبار نه چندان مهم 

 بگد که ج گی چشمم پدیدار شد. 

یک وبلاگ میانه ی صفحه ی جست گ  گجهم را ج ب کرد 
ش ا ف بگد: به هنمام مرگ هنمامه به او چه گذش  !    یی 

 باز کردم . وبلاگ را 

ی متع   به سال گذشته بگد و در همان وانفسا به نمارش  می 
درآمده بگد . صتتا ب وبلاگ یک دخی  به نام نی گفر بگد که 
نمار دنبال ماجرا   اش ا نبگر نگشتتته بگد: یک خی 

در بیگگرافی
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ام  ، ضتتتتتتتتتتتتتتتتتد مرد نیستتتتتتتتتتتتتتتتم امتتا بتته ارزش زن هتتا ک  نهتتایتت  ا ی 
ی ) کمی  ا  سمو    ابری فمنیس ( .  میگذارم  گی  رانی 

ش کرده بگد مال دو ماه  یش بگد و  تتتتتت  آخریف پستتتتتتتو  که منت ت
 مضمگنش ا ف بگد: 

ا ف روزهتتتتا کتتتته همتتتته سرگرم ا نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاگرام هستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتد ولی مف 
نم .  ی  همچنان به ا ف وبلاگ  دیمی سر میر

اک میگذارم چندان مفصتتف نیستت   هاک  که ا ن ا به اشتتی 
ی چیر

ا ن ا دنیای خیال  چگن میدونم مخا و  نداره ... به هر ال
منه و خگشتتتتتتتتتتتتتتتحالم که زماکی به دنیا اومدم که وبلاگ ن یس 

 بگدن یک افتخار محسگ  میشد . 

با  شتتتتتتتت  برای وبلاگ زیبا و  دیمی مف که پا به ستتتتتتتتف  گنزده 
 گذاشته ! داری  یر میسی  مادر !!! 

ی
 سالا

  گلدت مبارگ وبلاگ جگن. 

 به آن پس   بلی برگشتم : به هنمام مرگ هنمامه : 

 هران   ب شتتتتتتتتتتتهر   یو  شتتتتتتتتتتتده ! یک زن را کشتتتتتتتتتتتتند ... و 
     مرگ را ا نبگر بیان کردند : چگن خائف بگد! 
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ب ه به خا ر خیان  یک زن را در خانه اش کشتتتتتتتتتتتته اند و باد 
!  در گ  یشتتان می اندازند و میگ یند : کشتتتیم چگن خائف بگد 

 ما نامگه  رستیم . 

 اگر نامگستان را می  رستید چبگر او را می کشید؟

ستتتتتتتتید ... و  اگر خدا زن باشتتتتتتتد ... و شتتتتتتتما بنده ای که او را بی 
خدا می یارد می یارد زن و مرد دیگر هم در چنته دارد .... ای 
مردان شتتتتتتتتتتتتتتتما ر م ندارید خدا را هم بخا ر ار باک با بندگان 

 مردش می کشتید! 

 خدا زن نباشد !!  کاش

ده ! یک زن  از درد مرگ هنمامه هفته هاستتتتتتتتتتتت  که خگابم نی 
را به جرم ا نکه خائف استت  کشتتتند ... و از خگدشتتان ممنگن 
ی او به  هستتتتتتتتتند . اگر ا ف آ ایان میتگانستتتتتتتتند به خا ر کشتتتتتتتتی 
خگدشان جا زه هم می دادند .  یف جامعه دس  و پایشان 

ی  گ سی  ن  میتگانند بزمی بررا کنند! را بسته که به خا ر چنیر

 رو   شاد هنمامه ی  زیز . 
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ی : ) مف  گ را نمیشتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتم اما مبمشنم     گ ا ف   گی  رانی 
  م از خشتتتتتتتتتتتتتتگن  و  ستتتتتتتتتتتتتتتاوت نبگد که  گ را در خانه ات ، 

 روی  خ  خگاب  ، به جرم هی  به  تف برسانند ( 

 ک  نگش  یک : از انتشار خی  در م  ه معذورم . 

 یدوارم  ا ف شو  آسگده نخگابد . ک  نگش  دو : ام

ک  نگشتتتتتت  ستتتتتته : برای ا گام مر گمه   ب صتتتتتتی   ظیمی از 
 خدا دارم . 

تتت مر گمه بگدم  بعا   م به  ک  نگشتتتت  چهار: مف جای پ ت
 صات مرد می دادم ! امیدوارم مبالبات سیای و اجتما  
و فرافکوی های معقگل و نا معقگل با ث نشتتتته که  ا ف آزاد 

 بشه ! 

شتتتتتتتت   نج: در خصتتتتتتتتگت ک  نگشتتتتتتتت  چهار باید بمم که ک  نگ 
تتتتت مر گمه جز اون مرد ها نباشتتتتتته که به دستتتتتتتان  امیدوارم پ ت

  ا ف بگسه بزند ! 

ک  نگشتتت  شتتتش : ببخشتتتید اگر مخا ب ا ف پستتت  بگدید و 
 نارا تتگن کردم. 

 مخ   : نی گ ! 

 بخش نظرات را باز کردم . 
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بیش از پانزده نظر داش  و همه  ا ف را محکگم به  صات 
کرده بگدند و نی گفر نگشته بگد : با  صات مخالف اس  و 
منظگرش از  صتتتتتتتات نهای  م ازات هستتتتتتت  اما نه م ازاک  
مدف ا دام به ا تقاد او باید به  ا ف  بس ابد بدهند بدون 

ی دیگری ...    فگ یا هرچیر

ه و  ذالک چند  یغام را رد کردم مفصلا  درمگرد خیان  و شیر
 نگشته بگدند که  گص ه ی خگاندنش نبگد. 

فق  یک  یغام داشتتتتت  مخا و  که  رستتتتتیده بگد: نی گ جگن 
ی از نحگه ی مرگش  ا ف زن چبگر مرده ؟! هی  جتتتتتتا خی 

 نیس  اما همه میگف  تلی مخگ  و  رسناک! 

 و نی گ هی  پاسجی نداده بگد. 

   ا ف زن چبگر مرده ؟! مف هم نگشتم: سگال منم ا ن اس

کگ اه برایم نگشتتته شتتد : از نظر شتتما متشتتکرم پس از برری 
ی صفحه ن   داده می شگد .   مد ر وبلاگ در همیر

ی نگشته  ی کردم . مفصف بگد و از همه چیر وبلاگ را بالا و پا یر
بگد  و  آدره ا نستتتتتتتتاگرامش را هم که ستتتتتتتالها  یش  یج  را 

بگد . همتتتتتتان اوایتتتتتتف کتتتتتته  یج  بتتتتتتاز کرده بگد در ان  رار داده
 ا نستاگرام  ازه همه گیر شده بگد. 
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 ی ش را در مرور گر ا نستتتتتتتتتتاگرام جستتتتتتتتتت گ کردم و در ا دام 
بعتتدی بتته محض ا نکتته صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته اش را  یتتدا کردم از دیتتدن 
فتتتتالگر هتتتتایش ابروهتتتتایم ر ابتتتتالا دادم در بیگی کگ تتتتاه  ی ش 

نمار ماجرا جگ و بیش از  ن اه ه زار نفر نگشتتتتتتته بگد: یک خی 
 دنبال کننده داش . 

مف هم به دنبال کنندگان او  یگستتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتتپس  رک  کردم 
وخیابان فر  را  ا انتها رفتم در الی که مدام مرور میکردم 

 که به نی گفر  یغام بدهم یانه ! 

و اگر  یغامی میخگاستتتتتتتتتتتتتتتم بفرستتتتتتتتتتتتتتتتم چه باید میگفتم ؟! مف 
انم؟! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا ک ای ا ف ماجرا بگدم ؟! چه میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بد

 اصلا میخگاستم بدانم؟!!! 

 

 161#پارت_ 

پشتتتت  چرا   رمز بگدم زنگ زدن به ادم ها برای مف ستتتتخ  
بگد .دشتتتتتتتتتتتتتتتگار بگد که مدلا به  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما زنگ بزنم و بگ یم 

 میخگاهم  گ را ببینم. 

یا زنگ بزنم به بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتت ات وبگ یم : مادرت ... یا مادر 
 برادرت چبگر مرده اس  ! 
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د ...  و و  بها  ر  از  ی و  بگدن خگدش میر  نام  

ی شتتتد و مف از فکر ا ف مگضتتت   نتگانستتتم  چرا  همان دم ستتتی 
ی با  ی کلاچ و دنده و  رمز داشتتتتتتتتته باشتتتتتتتتم و ماشتتتتتتتتیر  بیر

ی
هماهنگ

  رش و شیانه ای خامگش شد . 

پشتتتتتت  سری ها بگق می زدند به ستتتتتتخو  خگدم را درمگ عی  
ی از جا کنده شد .   پش  فرمان به یاد آوردم و ماشیر

دم . پ  ا بر پدال گاز ف  

سر انگشتتتتتتتت  اشتتتتتتتتاره ام میان دندان هایم بگد و آرن م لبه ی 
 ن ره ، از مقابف بیمارستتتتتتاکی که در آن برگه ی فگت آرش را 
بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتت  پتتدرم دادنتتد رد شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم .از آ نتته بتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتان 
بیمارستتتتان زل زدم و ستتتپس سر ا گمبیف را به ستتتم  کناره ی 

ی  جای پارکی که مناستتتتتتتتب  خیابان کج کردم و درستتتتتتتت  در اولیر
 بگد متگ ف شدم. 

کیفم را روی پایم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم .  بف از  یاده شتتتتتتتتتتتتتتتدن چند بار 
 نفس  می  کشیدم. 

مدام چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم  ر و خالی میشتتتتتتتتتتتتتتتد.گگی  ام را چنگ زدم و 
ی که انگشتتتتتتتتتتتتتم به  فف صتتتتتتتتتتتتفحه خگرد .... دیدم که یک  همیر

 نفر به مف دو بار زنگ زده بگد . 
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م که خگ  دش م دد مف را گرف  ا ف خگاستتتتتتم شتتتتتتماره را بگیر
 بار جگا  دادم. 

صتتتدای دوستتتانه ی بهراد از آن ستتتگی خ  به گگشتتم رستتید: 
 خانم پاشا مزا م او ا تگن شدم. 

 برخلا  برادرش ک   د و اندازه مگد  بگد و مبادی آدا ... 

 خگاهش میکنم درخدمتم. -

 زنده باشید. با ز م  های ما ... -

 ...  لبخندی به لبم آمد: چه ز مو 

 بها الان  یش شماس ؟-

به سا   نماه کردم وگفتم:  ا  دود یک سا   و نیم  یش 
 ب ه ! 

آا کشتتتتتید و گف : کاش میشتتتتتد با شتتتتتما  ضتتتتتگری صتتتتتحب  
 کنم . نمیدونم امروز فرصتش رو دارید یا نه ... 

اگر بهم بگید چقدر به ا ف ماجرا ار باک دارم فرصتتتتتتتتتتتتتتتش رو -
 مهیا می کنم ! 

 ام ه شدید ... خندید: پس شما هم اهف مع

 سگد و زیان برام  ائز اهمیته ! -
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 بع:ی از معام ه ها سگد نداره خانم پاشا ... -

 که میشتتته ... نمیشتتته 
ی
نفس  میف  کشتتتیدم: با ث همبستتتتگ

 ؟! 

 یه نکته ای رو خدمتتگن  ارض -
ی
بگذارید  بف از همبستتتتتتتتتتتگ

 بشم... 

 گگشم با شماس  ! -

 بها مریضه ! -

لبم را زیر دنتتتتتدان فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و بهراد ر  و ک   رده گفتتتتت : 
ی  کشتتتتخی   زشتتتتک ا نه که در بخش ا صتتتتا  و روان بستتتتی 
بشه . خگا  درسو  نداره ... دچار  گهمه ... و بخا ر  دم 
تتتتت    غذیه ی مناستتتتتتب و بعضتتتتتتا نگشتتتتتتیدن و استتتتتتتعمال و مصرت
برچی از ممنگ تتات سر   و  تتانگکی میتگنم بتته  تتا عیتت  بمم 

مناسو  نیس   ا شما رو مشاوره بده! گزینه ی  که گزینه ی
مناستتتتتتو  نیستتتتتت   ا در ال  اضی  گی بازار باشتتتتتته و  صتتتتتتمیم 
پدرم درمگرد  زل مستتتتتتشگلی  هاش  صتتتتتتمیم درستتتتتتیه و شتتتتتما 

ید.   نباید نا آ اهانه  صمیم بگیر
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صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش در بیتتتتتتان ا ف جملات می لرزیتتتتتتد .  جملاک  کتتتتتته 
ولی منشتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتان از میف با وی اش سرچشتتتتتتتتتتتتتتتمه نمیگرف  

  عق ش واردارش میکرد  ا آنها را به مف بگ ید. 

 

 162#پارت_ 

 

امی که برایم  ائف بگد ویا  س میکرد که به  شتتتتتتتاید بنا به ا ی 
ی برادرش  تتاضی  مف متتد گن استتتتتتتتتتتتتتتت  چگن یتتک مر بتته بر بتتالیر

 بگدم ! 

 صتتتتگر ا نکه جای او بگدم چه می کردم ستتتتخ  بگد اما نفس 
 ممنگنم.  میف  کشیدم و گفتم: از هشدار گن 

ا ف هشتتتتتتتدار نیستتتتتتت  ! وا عی  ا نه با نهای   شتتتتتتتف  که به -
برادرم دارم ولی باید بیذ رم که بیماره و ستتتتتتتتتتخ  بیماره  ... و 
به لحار روچ مناستتتتتب ا نکه شتتتتتما رو هدای  کنه نیستتتتت . 
 خانم پاشا لبفا در مگرد  صمیمتگن   دید نظر کنید ! 

 شما چرا مقابف دیگران نمی ایستید؟-

 شگکه شد  .  از سگالم

 بایستم؟! چرا از چه باب ؟! -
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ایشتتتتگن مادرشتتتتگن رو از دستتتتت  دادن ... یک نفر اون زن رو -
کشتتتتتتته ... و ایشتتتتتتگن میخگان که  ا ف رو  صتتتتتتات کنند  الا 
انگ جنگن زدن به ولی دم ... کمک میکنه  ا  ا ف  صتتتتتتتتتتتتتتات 
  ضتتاک  مشتتخ  بشتته ؟! یا 

ی نشتته ؟!  و ولی دم از  ر  آ یر
تتتتتتتتت   انگن نیستتتتتتتتتتتم ولی ذهنم میگه یک نفر  نمیدونم مف مف ت

 عمدا داره بازی رو به ا ف سم  میکشگنه و  گاه همه ی 
افراد رو بتتته ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت   رت میکنتتته چگن ولی دم بیمتتتاره و 
ی داره و از   م  یه پس  ا ف و   بیشتتتتی  درآستتتتایشتتتتماه بستتتتی 
ه ! یا از اجراش ! و دادگاه های   دید نظر و  فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه میگیر

نتتتدمتتتان بتتتالا و البتتتته گردن ک فتتت  و ا تمتتتالا وکلاک   گی بتتتا را
  ضاک  که میشه اونها رو خرید ! 

 یک آه ب ند بالا کشید و مف نفس گرفتم. 

ا تیاج د اشتم اف ار وفرضیه هایم را ب ند ب ند برای یک نفر 
هم که شتتتتتتتتتتتتتتده مبرح کنم  و او از ان ستتتتتتتتتتتتتتگی خ  گف : مف 

خانم پاشتتتتتتا باید شتتتتتتتما رو ببینم ... کاری به ا ف مستتتتتتتائف ندارم 
.... مگض   ا نه که  بها بیماره وک  خگاک  های مکررش روی 

منده ی شما بشم !  میذاره . نمیخگام سر   ادراکش  اثیر

  بف  راز هشدار شما ممنگنم ! -
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خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ختتتدا تتتافبی کنم کتتته میتتتان کلامم گفتتت : شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا 
 میخگا ف  رونده باز بشه ؟! 

 نمیدانستم چه میخگاهم. 

 
ی
  راستتتتتتتتتتتتتتتتش ا ف بازی بزرکی

ی
یف بازی زندکی بگد ! در وا د بزرگی 

 مف ... 

 آرام گفتم: کی میتگنم شما رو ملا ات کنم . 

 هر و   که  مایف داشته باشید. -

د ولی گفتم: مف میخگام ک  گنتتاا برادرم رو بتته 
ی   بم  نتتد میر

 برادر شما ثاب  کنم. 

ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کرد ولب زدم: مهمه که بدونم اگر ستتتتتتتتتتتتتتتابقا به هر 
 نحگی ازش فرار میکردم الان  رجی  میدم که بدونم ! 

ر برادر مر گمتگن باشه ! -   و  اگر به ضی

برادر مف مرده آ ای مش ات و دیگه هی  و   زنده نمیشه -
... ولی اگر ا ف با ث میشتتتته یک نفر شتتتتبها را    ر بخگابه 

ر برادر مر گمم . ب ه مف  رجی  م یدم بدونم  و  اگر به ضی
 باشه چگن آرش مرده! 

و آنقدر با  ح م گفتم که جای شتتتتتتتتتتتتتتتک و شتتتتتتتتتتتتتتتبهه ای برایش 
دم ولی  ی نباشتتتتتتتتتتتتتتتد . هرچند که نباید با ا ف  ا عی   ر  میر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 614  

دم  ی دستتتتتتتتتت  خگدم نبگد . یک زن را کشتتتتتتتتتتته بگدند و  ده میر
برادرم چه نقسی  داشته و شگهر آن زن... فکرم مشغگل شد 

 زی شگهر ان زن بگد؟! جگ 

 لب گزیدم و صدایش زدم: ا ای مش ات؟

 ب ه؟-

 خ به که هنگز پش  خ  هستید . -

داشتتتتتتتتتتتتتتتتم به  رفها گن فکر میکردم که چ  با ث شتتتتتتتتتتتتتتتد که -
 دلتگن بخگاد که وارد ماجرا بشید . 

 کسال  آور بگدن زندگیم دلیف مح مه پسندیه ؟-

 کرد و گف : خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتتا 
ی
... پدرم از  رفم خنده ی کمرنگ

 صتتتتتمیم گرفته هرچه سریتتتتد  ر    یف بها رو مشتتتتتخ  کنه و 
اون رو به  یمارستتتتتتتتتتتتتتتتان بفرستتتتتتتتتتتتتتتته  ا هرچه زود ر ا ف  رونده 

 بسته بشه ... 

 ن تته ام را دور فرمتتان  لا  کردم و گفتم: میگن  رفهتتا گن 
ا ف همگن هشتتتتتتتتتتتتتتتداریه که باید از اون ستتتتتتتتتتتتتتتم  به مف بدید  ا 

وی کار کشته ام باشم ک  ه   ار م به باد نره! مرا ب نیر

ستتتتتکگت بینمان بر رار شتتتتتد و مف  یاده شتتتتتدم دزدگیر را زدم و 
 گفتم: آ ای مش ات بهم بگید اون زن چبگر مرده ... 
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 فرف  در اصف ماجرا میکنه ؟ -

چ نداره - ی ....  یی  ستتتتتتتتتتنگیوی که سر   تف مخگ  هنمامه مبیر
 ! 

با لحف آرامی گف : بگذارید به  ستتتتتتتتتتتتا  ا نکه مشتتتتتتتتتتتت ات ها 
 انگاده ی مهم ورر  مبراف  هستند . خ

ی بگد. -  اون زن از خاندان مبیر

 مادر بها بگد و بها یه مش ات اصی ه ! -

 جگزی اون رو چبگر کشته ؟! -

 بهراد در نیم خ  گف : خفه اش کرده ! 

ی نبگد که  ی مردن به هر نحگی مخگ  استتتتتتتتتت  اما ا ف آن چیر
گ  از انتظارش را داشتتتتم شتتتاید هم مف ستتتاده نگر بگدم. مخ

به های و شتتتتتتتتتتتتتتتیانه ی چا گ بگد یا یک  ی با ضی نظرم کشتتتتتتتتتتتتتتتی 
جستتتتتتتتم ستتتتتتتتخ  که چند مر به به سر زن ک بیده شتتتتتتتتده بگد یا 
مستتتتتتتتتتتتتتتمگم کردنش بتتا یتتک متتاده ی خبرنتتاک یتتا.... .  کیتته بتته 
درهای  قتب ا گمبی م دادم و گگی  کمتا ان دستتتتتتتتتتتتتتتتم بگد به 

 ساختمان بیمارستان زل زدم و گفتم: متاسفم. 

 مف هم همینبگر. -
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سم خگ  ا ف مرگ در چیس  اما زبان به دهان  خگاستم بی 
م استتتت   گرفتم به هر ال مادر بها برای بهراد هم  بعا محی 

 . 

بهراد نفسیتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتید و گف : برای فردا یه  رار بذاریم رو در 
 رو صحب  کنیم . 

 باشه مش لی نیس  درمگرد سا تش بهم ا لام کنید. -

- .  ممنگن . روز بخیر

 متاه  بد شتتتتتتتتتتتتتتتتد . تتتف مخگ  هنمتامه ختتدا تافبی گفتم و 
ی در خفه کردنش خلاصتته میشتتد ؟ در  خ  خگابش ؟!  مبیر

 آا کشیدم وبا گام های  ندی وارد بیمارستان شدم. 

 

 163#پارت_ 

ی بگدم .  ر از  ردیتتتد...  مف  در وه تتته ی اول ورودم نتتتامبمیی
 ام را میکردم . میتگانستم برگردم ... میتگانستم 

ی
داشتم زندکی
 با کیگان بروم .میتگانستتتتم چند و   دیگر در به سرا  

ی
زندکی

 ، پس از یک ستتتتتتتال و 
ی
یک مراستتتتتتتم  قد دوستتتتتتتتانه و خانگادکی

 چند ماه خانگاده ام را مهمان شادی کنم! 
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ولی با هر  دمی که به ستتتتتتتتتتتتتتتاختمان  زشتتتتتتتتتتتتتتتک  انگکی وا د در 
بیمارستتتتان نزدیک میشتتتدم میدانستتتتم که هی  کدام از ان ها 

 را نمی خگاهم! 

ی در درونم  یر میکشتتتتتتتتتتتید با هر پ ی  ه ای که بالا می رفتم ، چیر
و خگدش را از میان نرده ها آزاد می کرد ... دستتتتتتتتتتتم را به نرده 

زناکی که  زیز از دستتتتتتت  داده  گرفتم صتتتتتتتدای فریاد و شتتتتتتتیگن 
 بگدند گام های بعدی ام را شف کرد . 

دیگر آن  زم راستتجی که در خگدم دیده بگدم وجگد نداشتت  
لرزید. نکند مر کب اشتتتتتتتتتتتتتتباا شتتتتتتتتتتتتگم که  . دستتتتتتتتتتتتت  ورایم می
ان شدکی نبگد!   جی 

ی  ی که به کف زمیر ی آمدم ... یعوی نه آنقدر پا یر از پ ه ها پا یر
ی آمتتتتتدم و کمرم را بتتتتته نرده هتتتتتا  برستتتتتتتتتتتتتتتم فق  چنتتتتتد پ تتتتته پتتتتتا یر

ه ماندم.   خیر
 چسباندم و به در ورودی  زشگ  انگکی

 اصتتتتتتتتتلا چرا باید به خا ر یک شریبه آرامش نستتتتتتتتتو  ای که به
دستتتت  آورده بگدیم را باید مختف می کردم اگر بلاک  سر مادر 
می آمد چه؟ یا پدرم ستتتتتتتتتتتتتتتکته می کرد... هرچه بگد آرش نبگد 
ی مر به بگد که ا ف را امروز  کرار می کردم !   ... ا ف سگمیر

شتتتتتتتتتتتتتتده  ی آمدم . چرا جگگیر  مانده هم پا یر
دوستتتتتتتتتتتتتته پ ه ی باف 

ی ؟ چه کسیتتتتتتتتتتتتتت ؟ اصتتتتتتتتتتتتتتلا چر  ی ا باید بگدم؟! به خا ر چه چیر
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ختتانگاده و آبرویمتتان را فتتدای یتتک شریبتته می کردم شریبتته ای 
 که برادرانش و پدرش اضار می ورزیدند د گانه اس  ! 

به ستتتم  نیمکو  در محگ ه ی بیمارستتتتان راه افتادم ...  ف 
وکرختم را روی صتتتتتتتتندلی  رت کردم . اگر میفهمیدم  خستتتتتتتتته 

ی چبگر کشتتتتتتتتته شتتتتتتتتده استتتتتتتت  یا به جای فرضتتتتتتتی ه هنمامه مبیر
های مف در آوردی خگدم کسیتتتتتتتتتتتتتتت خ  د ی   ری می داد که 
آرش چتتته ربب بتتته ا ف متتتاجرا دارد آن مگ د ... آن مگ د بتتتا 
ی آن پ ه های منتهی به  زشگ  انگکی را بالا   ا عی  بیشی 

 می رفتم . 

خگدم را بتته ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم کمی سرم را میتتان دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایم نگتته 
 ا نکه مف در یاد کسی افتادم که با ث و باکی  داشتم وسپس 

 ا ف مسیر باشم خگد او بگد . 

شتتتتتتتتتتتتتتتماره همراهش را گرفتم . چند بگق خگرد جگا  نداد به 
ستتتتتتتتا   نماه کردم ممکف بگد سر کلاه باشتتتتتتتتد یا ج ستتتتتتتته ای 

 مهم، هرچه که بگد دیگر مزا مش نشدم . 

به ساختمان زل زدم یک لحظه برخاستم و بعد فکرکردم راه 
شتتتتتتتتتتتینم که ندای درونم و چاهش را ب د نیستتتتتتتتتتتتم خگاستتتتتتتتتتتتم بن

 فریاد کشید: بس کف آلا ! 
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راستتتتتتتتتتتتتتتت  میگفتت  بتتایتتد بس میکردم . بتتایتتد ا ف دنتتدان ل  ک  
خیتتتالی کتتته  مری بگد گریبتتتانم را گرفتتتته بگد دور می انتتتداختم 

چشمانم مدام  ر و خالی می شد ا ف پ ه ها، ا ف ساختمان  . 
... ا ف جاک  که ضفا از آن یک اسم شنیده بگدم مدام روی 

غزم خ  می انداخ   ک  ک شتتتتتتتتتتیارها و دالان های داخف م
جم متتتته ام بگی کتتتتافگری را می داد کتتتته از  ف آرش و کفنش 
ب ند می شتتتتتتتتتتتد و مف بغ ش زده بگدم . بگک  آمیخته با خاک و 
گلا  و کافگر لعنو  ! یک بگی   خ که شامه ام را می سگزاند 
و ا ن تتتتتا ا ف رایحتتتتته ی  ر از ستتتتتتتتتتتتتتتگگ و فراق،  تتتتتک بتتتتته  تتتتتک 

 لهایم را در بر گرفته بگد. س گ 

 بخش اداری  زشگ  انگکی به را و   یدا شد . 

 

 164#پارت_ 

ندای درونم با  درت ا لام می کرد :  ا ادامه دهم . ا ف هف 
 ا ابد گگشتتتته ای از ذهف مف باف  می ماند .نمیخگاستتتتتم با ا ف 

 مسیر را  یش بروم . 
 گمان باف 

ستتتتتتم، همان و    بگد که زکی که نمیدانستتتتتتتم از چه کسیتتتتتت بی 
چای در دستتتتتتتتتتش داشتتتتتتتتت  و لباه فرم ستتتتتتتتتگرمه ای  نش بگد 

  رسید: مش لی هس  خانم؟
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 صدایم لرزید: ببخشید... 

و  تتتک سرفتتته ای زدم : میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم یتتته گگاا فگت م تتتدد 
م .   بگیر

 در چشمانم زل زد و گف : ازا  ف  ر ... 

همراهش وارد دالان شتتتتتتتتتتتدم و ستتتتتتتتتتتپس او در ا ا ش را باز کرد 
ی ن  شس  و گف :  ازه فگت شدن؟پش  میر

 یک سال بیشی  ازش گذشته . -

 گگاا فگت م دد میخگا ف؟-

سر   ان دادم و گفتم: گگاا فگک  که برگه ی کالبد شتتتتتتتتتتتتتتت افی 
 ضمیمه اش باشه... 

ش گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و فکر کردم چبگر در ا ف  ی چتتتایش را روی میر
فضتتتتتتاک  که بگی مرگ و جستتتتتتد از در و د گارش ریزش می کند 

 چای مینگشد . 

هگمی کشید و سیستمش را روشف کرد و گف :   م  ضاک  
 دارید؟

 باید   م داشته باشم؟ از بستمان درجه یکش هستم . -

 نسبتتگن با متگفا چیه؟-
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ده شد : خگاهرش هستم .     بم ف  

؟-
ی
 نام و نام خانگادکی

 آلا پاشا ... -

ه شد: نام متگفا منظگرم بگد.   زن در چشمانم خیر

 ... هاکی کردم: آرش پاشا 

در ستتتتتتتتیستتتتتتتتتمش نام او را جستتتتتتتتت گ کرد و ستتتتتتتتپس گف : برای 
گگاا فگت باید با یک سری مدار  به ثب  ا گال مراجعه 

 کنید. 

دستتتتتو  به  یشتتتتتاکی داشم کشتتتتتیدم : برگه ی کالبد شتتتتت افیش رو 
 چبگر ؟ اونگ میتگنم از ا ن ا  هیه کنم؟

ه شتتتتتتتتتتتتتتتد  کیه به صتتتتتتتتتتتتتتتندلی اش داد و گف :  زن باز به مف خیر
 همراهتگن هس ؟ مدار  متگفی 

 روی لب خش م زبان کشیدم: نه ... 

م گفتت : متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفم بتتایتتد متتدار  رو  ح یتتف بتتدیتتد و  زن محی 
درخگاستتتتتتتتتتتتتتتگن رو ا لام کنید اگر لازم باشتتتتتتتتتتتتته باید به مراجد 
 تتتتتتتتانگکی هم مراجعتتتتتتتته کنیتتتتتتتتد  تتتتتتتتا بتگنم گزارش ا  پسیتتتتتتتتتتتتتتت رو 

 خدمتتگن ارائه بدم . 
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   فف همراهم زنگ خگرد. 

ی زیر پایم از زن کشتتتتتکر کردم و ان مار روی آ  راه می رفتم زمیر
بتته  مدتتف گهگاره شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد کنتتاره ی د گار  رکتت  میکردم و 

ون آمتتدم جگا    فف همراه را دادم  محض ا نکته از ا تتاق بیر
 . 

از آن ستتتتتتتتتگی خ  صتتتتتتتتتدای گرمش در گگشتتتتتتتتتم  یچید:  ال  
هتتای مگفقیتتت  رو دم بتته دم  م... ا ف روزهتتا خی 

چبگره دخی 
ی که انتخا  می شتتتتتتتتتنگم و هر روز م تتتتتتتتور میشتتتتتتتتتم از مستتتتتتتتتیر  ت

 کردی. 

 گصتتتتتتتتتتتتتتت تته ی ا نکتته لبخنتتد بزنم وو انمگد کنم کتته چقتتدر بتته 
خگدم می بالم را نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم . دروا د آنچه که رف داده بگد با 
آنچه که در رویاهایم نقش بستته بگد دنیا دنیا  گفیر داش . 
روی همان نیمک  نشتتتتستتتتتم و با کمری که دولا شتتتتده بگد در 

ی به اون شتتتتتتتتت لی   فف همراه ز  مزمه کردم: متاستتتتتتتتتفانه همه چیر
 که  یش بیوی کردم  یش نرف . 

 

 165#پارت_ 
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م . -  اخبار و شنیدم دخی 

 استاد  الا باید چی ار کنم؟-

 ؟ بتتتته نظرت همتتتته ی راه هتتتتاک  کتتتته -
خگدت چ  فکر میکوی
؟  میتگنسو  بری رو رفو 

ی اول راه  اجز هاهر  چشتتتتتتمانم را بستتتتتتتم . نمیخگاستتتتتتتم همیر
وا عا ا ف مستتتتتتیر مدف یک کلا  سردرگم بگد از آن  شتتتتتتگم ولی

 سگی خ  گرم گف : اگر و   داری بیا دانشماه . 

 صدایش بگی خگش امیدواری میداد . 

 و ک  -
ی مف برای ا نکه  گ ا ف وادی باشتتتتتتتتتتتتتتتم خیلی خرد و ناچیر

 سگادم . 

ی دخی  جگن هی  و   د ر نیستتتتتت  . ب ند شتتتتتتگ - برای آمگخی 
یتتتتتته جتتتتتتا زه درنظر گرفتم دوم  بیتتتتتتا ا ن تتتتتتا . اول ا نکتتتتتته برات

فتت  کردی کتته  ا نکتته  تتتتتتتتتتتتتت  میخگام ببینم ا ف متتدت چقتتدر  ی ت
شگل ا تصتتتتتتتتتتتتتاد و مارکتینگ رو مبید خگدت کردی ! شتتتتتتتتتتتتتاید 
 و   ا ف شده باشه که مف کری  دریس رو به  گ بسیارم! 

لبخنتتتدم کم جتتتان بگد امتتتا مدتتتف یتتتک بتتتار تتته ی نگر در  تتتاریگ 
 مب   میدرخشید. 
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لحف مهربتتانتتانتته ای گفتت : متگجتته  متتام چشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتم و او بتتا 
 نگراکی هات هستم. 

پس شتتتتتتتتتتتتتتتما میدونستتتتتتتتتتتتتتتتید که اگر وارد ا ف وادی بشتتتتتتتتتتتتتتتم چه -
داستتتتتتتتتتتتتتتتتتان هتتای متمتتا ز از   تتارک   یش روی مف هستتتتتتتتتتتتتتتت  ؛ 

 درسته؟

 سکگکش   م رضا بگد . 

 آا کشیدم: ا ف  رونده به سگد خانگاده ی مف نیس  . 

ه ... و با مکوی گفتم: مادرم ا ستتتتتتتتتتتتتکگت بر رار شتتتتتتتتتتتتتد  ی میر ز بیر
 پدرم دیگه کمر راس  نمیکنه ... 

م . - و و  ببینمتت  را تت   ر میتگنم بتتاهتتات  ر  بزنم دخی 
 منتظر م زیاد د ر نکف . 

 متتاه از جتتانتتب او  بد شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف د تتایف  در محگ تته ی 
بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان چرف زدم . از ک  فکری بگد یا فشتتتتتتتتتتتتتتتار ، نمیدانم 

در ا ف وانفستتتتتتتتا  دشدشه ها  گی سرم یکدیگر را هف می دادند 
 خروج را گم کرده بگدم و دور سر خگدم می چرخیدم . 

 

 166#پارت_ 
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یک ستتتتتتتتتتا   بعد رستتتتتتتتتتیدم ا ا ش  ر از گ دان بگد . هر سری 
یک شتتتتتتتتتتتاخه و برگ و شتتتتتتتتتتتکگفه به  بلی ها اضتتتتتتتتتتتافه میشتتتتتتتتتتتد ، 
ا ا ش یک  ن ره ی بزرگ داش  به سم   یاک دانشکده 

ی ... سر پا بگد و در ستتتتتتتکگت به گ د ان هاک  که و فضتتتتتتتای ستتتتتتتی 
ی  ن ره صتتتتف کشتتتتیده بگدند آ  می داد. به  ا   کس  پا یر
ی زل زدم، هم ش سالها   اش روی میر

ی
چهار نفره ی خانگادکی

ی  تتتتش در همیر ش آمری ا بگد و پ ت
 یش فگت شتتتتتده بگد، دخی 

جا ،  ضتتتتتتتتگ هیش    می دانشتتتتتتتتماه  هران بگد . از هر کدام از 
تتت داشتتتت  و مرد خگ  شتتتتبخو  بچه هایش دو نگه ی دخی  و پ ت

ی بگد که  ی  اش چیر
ی
بگد . آرام بگد و آستتتتتتتتتایش و همگاری زندکی

 مف  البش بگدم. 

کار آ  دادن به گف ها که  مام شتتتد رو کرد به مف و با لبخند 
 مهرباکی گف :  ال  چبگره؟

ی رنگش زل زدم: خ بم استتتتتتتتتتاد . شتتتتتتتتتما  به چشتتتتتتتتتمان نافذ ستتتتتتتتتی 
  التگن خ به؟

اهف ه به  ف داش  و  یر سفید رنگ،  ک  و ش گار  گی  یر
بگی ادک ف مردانتته اش در ا تتاق  یچیتتده بگد، بتتا وجگد ا نکتته 
اق بگد ورزش  مرد پا به ستتتتتوی به  ستتتتتا  می آمد اما هنگز  ی 
مگرد  لا تته اش گ ف بگد و کگهنگردی جمعتته صتتتتتتتتتتتتتتتب  هتتا را 
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 ر  نمی کرد بعتتتتد از مرگ آرش فهمیتتتتده بگدم یگ از یتتتتاران 
 آرش او بگده که  ا   ه های ک  شتتتتتتتتتتتتتتم

ی
اری همنگرد همیشتتتتتتتتتتتتتتگ

 آرش به  سا  می آمده اس  . 

بعد از مرگ آرش فهمیده بگدم آرش به کگه هم  لا ه دارد 
ه و ذالا کته بهادر   هتای شتتتتتتتتتتتتتتتبتانته و شیر

... بته جز البته پتارک 

 مش ات به آن اضار می ورزید . 

 که استاد محو  از 
اری  که مف در ذهنم می شناختم با آری 

ی  بهادر مشتت ات به  ستتا  ان  عریف میکرد با آری  که رف
اکی با هم  می آمد ... ستتتتتتتتتتته وجه مخت ف بگدند که هی  اشتتتتتتتتتتتی 

 نداشتند . 

آبدارچ  در ا اق را باز کرد و با ستتتتتتتتیوی  اوی دو فن ان  هگه 
و کیک آمد ، کشکر کردم و او رو به رویم روی مبلی نشس  
و  کیتتته بتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتو  مبتتتف چرم داد و گفتتت : آخریف مر بتتته کتتته 

 د بگدی ... دیدم   ر از امی

 نا امید نیستم استاد. -

- ! ی نیسو   ولی مدف ساب  هم مبمیی

ی   کن  اوی نیستتتتتتتتتتتم و همیر
در چشتتتتتتتتتتمانش زل زدم: ذا ا دخی 
 مگض   کارمگ سخ  کرده . 
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استتتتتتتتتتتتتتتتتتاد محو  خنتتدیتتد سری   تتان داد و گفتت :  گ بر خلا  
آروم و منضب   برادرت که  ر از شیبن  و شگر جگوکی بگد 

 و محتاطی! 

 آرش هم مدف مف باشه .  فکر میکردم-

آرش درستتتتتت  مدف یک ما د می مگند که مناستتتتتتب هر هرفی -
 با هر ش ف وسیاف  به ش ف اون هر  در میگمد . 

خگدم را بتتتتتتتته ج گ خم کردم آرنج هتتتتتتتتایم را روی زانگهتتتتتتتتایم 
گذاشتتتتتتتتتتم و با دو انگشتتتتتتتتت  وستتتتتتتتت  و اشتتتتتتتتتاره ی دستتتتتتتتت  چ  
دم و گفتم:  عریف شتتما از آرش با شتناخ   ت  شتتقیقه ام را ف ت

 ف کاملا مغا ره . م

    و مع گل مخصگض متگجه ا ف مگضگ ه که گفتنش -
الان ستتتتتتتتتتتگدی نداره ولی میخگام بدوکی که برادرت  تانستتتتتتتتتتتیف 
ا نگ داشتت  که  بدیف بشتته به یگ از  گلید کننده های اصتتلی 

 فگلاد ! 

ی که    گضتتتتتتتتی  داد: آرش مستتتتتتتتیر
به چشتتتتتتتتمانم زل زد و بیشتتتتتتتتی 

ف  و دوستتتتتتتتت  داشتتتتتتتتت  دلش نمیخگاستتتتتتتتت  و  ارد  رفه ی میر
ی ا ف   شتتتتتما همگن ستتتتتاخ  و ستتتتتاز بشتتتتته . برای همیر

ی
خانگادکی

راه و انتخا  کرد ... طی ا ف مستتتتتتتتتتتتتتتیر هم به  بد با آدم های 
 زیادی آشنا شد . 
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 167#پارت_ 

لب زدم: یگ از آدم هاک  که آرش با اون آشتتتتتتتتتتتتتتتنا شتتتتتتتتتتتتتتتد بهادر 
 مش ات بگد . 

گف : و به آرامی   محو  نفسی کشید لبخند از لبهایش  ر زد 
بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات آدم مناستتتتتتتتتتتتتتتب و  ابف ا تنا یه که دستتتتتتتتتتتتتتت  

 برادرت رو گرف . 

نماهم باریک شد: شگاهد گگاه ا نه که اون ادم مناسو  برای 
 دوسو  با برادرم نبگده ... 

استتتتاد محو  خم شتتتد فن ان  هگه اش را برداشتتت  و کمی آن 
را ب یید و گف : مگضتتتتتت   ا نه که ن   نماه آرش رو  غییر داد 

 . 

؟-  به چ 

... دریچه ی جدیدی رو به روی 
ی
استتتتاد لبخندی زد: به زندکی

... نشتتتتتتتاطی که  آرش باز کرد مفهگم  ازه ای از آزادی و جگاکی
تتتتتا اون زمان میدیدم رو  گ هی  جگون دیگه   گ وجگد اون پ ت
و   ای ندیدم . دستتتتتتتتتتتتتتت  به دستتتتتتتتتتتتتتت  هم دادند  ا کاری رو سر 

 کنندو ا فا ا خگ   یش رفتند ... 
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   کشید:  هگه ات سرد شد. یک نفس  می

خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم فن ان را از روی نع بگ ب ند کردم و 
ی خگ   یش رفتتتتتت   تتتتتتا ا نکتتتتتته متتتتتتادر بهتتتتتتادر  گفتم: همتتتتتته چیر

 مش ات کشته شد ! 

 استاد سخوی به زبان نیاورد . 

به  هگه ام زل زدم و ستتتتتتتتتتتتگالی که امروز یک مر به ی دیگر به 
 چبگر مرده استاد ؟! زبان آوردم را ازا و  رسیدم: اون زن 

فن ان خالی از  هگه اش را به نع بگ برگرداند و هر  کیک 
 را به سمتم هف داد: کیک بردار ... 

 ممنگن . -

ه شتتتتتدم فکر کردم نمیخگاهد جگا  بدهد  به چشتتتتتمانش خیر
 ولی گف  : به دس  پدر زن بها کشته شد . 

 میدونم .  . جگزی...   مدف شلامرضا شاید نه؟-

و  رستتتتتتتتتتیدم: و  و  ا نم میدونم که واستتتتتتتتتتبه ی سر   ان داد 
آشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاک   ینتتا جگزی و بهتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات هم اشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاک  پتتدر و 

 مادرشگن با هم بگده . 

کمی از  هگه ی   خ نگشتتیدم ، صتتگر م در هم شتتد و استتتاد با 
 آرامش گف : 
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م مف میفهمم راه  گلانیه و  ر از ستتتتنملاف و  ی  و خم - دخی 
اون جگهر رو دیتتتتتدم کتتتتته ... ولی میخگام بتتتتتدوکی کتتتتته در  گ 

  ی مسیر رو  گ بری ! خگاستم ادامه

فن ان  هگه را به نع بگ برگرداندم وگفتم: استتتتتتتتتتاه آشتتتتتتتتتتناک  
 مف با شما که ا یانا اضار بهادر مش ات نبگده، بگده؟

 به پشو  مبف  کیه زد و با لبخند  ماشایم کرد. 

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم: نگیتتد کتته  متتام متتدک  کتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتیتتد  لاش 
ا  تتتتانعم کنیتتتتد راه برادرم رو ادامتتتته بتتتتدم ضفتتتتا بتتتته میکردیتتتتد  تتتت

 ی مادرش بگده ولاشیر ! خا ر روشف شدن  رونده

 ا ف مر به دیگر ننشس   ا به  ماشایم بنشیند . 

ی  گ و  از جا برخاس  و رو به  ن ره و گ دان هایش گف : بیر
 بهادر چه  هدی بسته شده؟

 
ی
و  بتته برش مد وی کیتتک، زل زدم اشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتاآور بگد و گرستتتتتتتتتتتتتتتنگ

سردرد با مف کاری کرده بگد  ا نتگانم میف به خگردن کیک را 
در خگدم سرکگ  کنم. بتتتتا چنمتتتتال بری  از آن جتتتتدا کردم و 

 باف   هگه را با آن  که فرو دادم . 

ی ما  هدی  فن ان را میان دستتتتتتتتتتتتتتتت  نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: بیر
 نیس . 
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به ستتتتتمتم چرخید پشتتتتت  مبف ایستتتتتتاد دستتتتتتهایش را بر بالای 
اش را کمی به ج گ هف داد و گف : و  نه ار داد پشتتتو  مبف  ر 
 معام ه؟

- !  هنگز هیج 

 

 168#پارت_ 

ازت خگاستتتته ستتتگدی از  یش برد کارهات به  ستتتابش واریز -
 کوی ؟

 شانه بالا انداختم: خگاس  ولی مف زیر بار نرفتم. 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  و  گزیر بتتتار نرفو  راببتتته ی کتتتاری شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا دچتتتار -
 شکس  شد؟

کردم و استتتتتتتتتاد گف : از کمک کردن متگجه نشتتتتتتتتدم گیج نماه  
 به  گ دس  کشید؟

سری بتتتته  لامتتتت  نتتتته   تتتتان دادم و او لتتتتب زد: الان در  تتتتال 
  اضی چه نقسی  داره؟

آا کشتتتتتتتیدم: کارمند مف به  ستتتتتتتا  میاد ... البته نه به اون 
معنای لغگی... استتتتتتتتتتتتتتتتعفا داده یعوی اخراجش کردن در وا د 
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 وادارش کرد 
ی
ک  بیاد نمیدونم یه مشتتتتتتتتتتتتتتت ف خانگادکی  ا از سر 

ون .   بیر

 لبخندی  گاله ام کرد: پس داره برای  گ کار میکنه . 

 یاد  رفش افتادم  گ یک موی ! 

ون ا نبگر به  ا  دهانم را  گرت دادم: در  ال  اضی از بیر
 نظر میاد . 

  گی کار کردنش خ ف و مش لی هس ؟-

و  نکردیم - ی رو به  گر رستتتتتتتتتتتتتتتمی سر  ی خب ما هنگز هی  چیر
 ... 

 رد وگف : مکوی ک

ستتتتتتتتتتتتتتتم : بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات میتگنه به  کمک  بذار ا نبگری بی 
 کنه؟

معوی  رفهتتتایش را نمی فهمیتتتدم بتتته آرامی گفتم: فکر میکنم 
ی منتتتاستتتتتتتتتتتتتتتبیتته  تتتا بتتته مف کمتتتک کنتتته و  متتتا تم کنتته اون گزینتته

و  کنم مف هی    ربه ای ندارم.    ابتگنم کارمگ سر 

ادرش ی ملبخندی زد:  گ ا ف مدت ازت خگاستتتتتته که  رونده
رو برری کوی یا مدام در و   اداری ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو  یش 
کشتتتتتیده یا به هر نحگی مخف آستتتتتایشتتتتت  شتتتتتده در مگرد ا ف 
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مگضتتتتتتت   یا ستتتتتتت  کرده  گ رو با  قا   ناپستتتتتتتند و آزار دهنده 
 ای مگاجه کنه. 

خگاستتتتته بگد شتتتتاید هر از گاا و میان هر بار خگاستتتتتنش ده 
 بار نخگاستنش را فریاد کشیده بگد. 

از صتتتتتتتتتتتد در صتتتتتتتتتتتد هشتتتتتتتتتتتتاد درصتتتتتتتتتتتد و  و  بیشتتتتتتتتتتتی  روی کار -
 متمرکزه! 

لبخند استتتتتتتتتتاد دو چندان شتتتتتتتتتد و گف : پس دیگه هی  و   
ی فکری نکف که ازت خگاستتتتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتتتیر برادرت رو ادامه  چنیر

ی متتادر بهتتا یتتک سری ابهتتامتات داره!...  گ بتتدی چگن  رونتتده
د ا ن اک  به خا ر ا نکه راه یک نفر دیگه رو که نا  مگم مگن

ای...  راره محصتتتتتتتتتتتتتتتگل ادامتتتتتته بتتتتتتدی... گ یتتتتتتک  گلیتتتتتتد کننتتتتتتده
ای رو وارد بتتتازار کوی  تتتا ج گی واردات یتتتک کتتتالای مهم ا راکی 

ی  راره بتتازار فگلاد رو  کگن بتتدی و از ا ف  یتتث مف  رو بگیر
 آدم مناسو  رو به  گ معرفی کردم . 

ی انداختم و استاد محو  به آرامی گف : فق  ا ف  سرم را پا یر
استتتتتب کمی مشتتتتت لات شتتتتتخ:تتتتت داره که مف به   گل آدم من

میدم مش لات اون خ لی در مگرد کارهای  گ به وجگد نمیاره 
 ... 
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ی کتته در ا ف  ی  گفتت : چیر
نمتتاهش کردم و استتتتتتتتتتتتتتتتتتاد بتتا مهربتتاکی

متتتتدت ازت  نهتتتتان کردم ا ف بگد کتتتته بتتتتاور یتتتتک نفر رو از  گ 
 مخفی نگه داشتم . 

ه شتتتتتتتتتدم ستتتتتتتتتیبیف دار  های  ادر چشتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتاد محو  خیر
ی اش را با سر انگشتت  ستتتبابه دستتت  کشتتتید و گف : خاکستتی 

متتتدام میگفتم یتتته دخی  کتتته ختتتارج از ا ف فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بگده، هی  
ای در ا ف بتتتا  نتتتداره چبگر  حصتتتتتتتتتتتتتتتیلات و دانش و   ربتتته

ی ستتتتتتتتتتتتتتتختت  و فگلادی بشتتتتتتتتتتتتتتتتته؛ بتتازار میخگاد وارد ا ف  یبتته
  ارک  که همه برای ورود بهش یکدیگر و  که و پاره میکنند 

ی که چهارچگ  ذهنیش رو مستتتتائف ستتتتاده و ابف  جای دخی 
 ف  ر کرده نیستت  اصتتلا اون چبگر میخگاد به مگضتتگ ات 
و  کنه ادامه بده دووم بیاره... مدام   کنه سر 

ی
لا نحف رستتتتتتیدکی

میگفتم ا ف مستتتیر ا تیاج به یک سرباز  گی هی ف و  نگمند 
ی جنگنده! و یک نفر در مگاجهه با داره کسیتتتتتت دارای رو یه

ی  م  های مف میگف  امیر
 ریف و  در مند ریف آدمی ام نگراکی

که آرش مدام ازش نام می برد خگاهرشتتتته. پس هی  کس جز 
خگاهرش نمیتگنه ستتتتت ان دار ا ف کشتتتتتو  باشتتتتته! باور آرش به 
نحگی  گ وجگد بها هستتتتتتتتتتتت  هر دو درمگرد  گ یقی  دارند که 
خیلی  گانمنتد  ر از اونچته هستتتتتتتتتتتتتتتو  کتته خگدت فکر میکوی و 

 مف هم به جمد اون دو نفرریگستم و مبمشنم ما اشتباه  الا 
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نمیکنیم باور کف  گانمند  ر از اوکی هستتتتتتتتو  که خگدت خیال 
هاک  که دیدی و شتتتتتتتتتنیدی 

ی میکوی و خگدت رو محدود به چیر
 نکف. 

 

 169#پارت_ 

 آ  دهانم را  گرت دادم: 

ی به - ولی چبگر  اند شتتتتتتتتتتتتدید؟ چبگر متگجه شتتتتتتتتتتتتدید دخی 
 مف میتگنتتتته از 

ی
پس ا ف متتتتاجرا بربیتتتتاد . مف جغرافی  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتادکی

خگندم   م ا تصتتتتتتتتادی و شتتتتتتتتم بازاریاک  ندارم . در وا د هی  
هیج  ب د نبگدم چبگر  گنستتتید    ربه ی کاری نداشتتتم ... 

 مف رو انتخا  کنید که ا ف مگض   رو بهش بسیارید؟! 

با لبخند پدرانه ای گف : چند  ا آدم  گ زندگی  میشتتتتتتتتنای 
ای کتتته نگد درصتتتتتتتتتتتتتتتتتدش  یش رفتتتته رو بهش کتتته بتگکی  روژه 

؟ ضتتتتتتتتتتتتتمنا ما آزمایشتتتتتتتتتتتتت  کردیم... مف از رویاهای  محگل کوی
ی   نگر بگدی  ارش برات گفتم و  گ انمتتتتار د یقتتتا منتظر همیر
 گ میخگاسو  که ا ن ار و بکوی و مف خگاسته ات رو از میگن 
ون کشتتتتتتتتتتتتتیدم!  ناخگدآ اه  بیر انبگه فکرهات از  گی ضتتتتتتتتتتتتتمیر

م یتتتته نمتتتتاا بتتتته خ ی چقتتتتدر فرق کردی  گدت بنتتتتداز دخی  ببیر
 گض شتتتتتتتتتتتتدی با   ربه شتتتتتتتتتتتتدی و ا ف هم در نظر بگیر  گ به 
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و بها ذا ا آدم ستتتتتتتتتتختگیر   نگان کارآمگز برای بها کار کردی... 
و کمال   بیه . شتتتتتتتتتتتتاید مدت زیادی نبگد ولی با ث شتتتتتتتتتتتتد  گ 
ی و هنگز هم در  ال آمگختوی  یک سری مرا ب رو یاد بگیر

!  و میتگکی روز به روز  ف  کوی  بهی  بسی  و  ی  

 آ  دهانم را  گرت دادم: اون از گن خگاس   ا ... 

میتتان کلامم گفتت : بهم گفتت  پتتدرت  راره بتتا فروش  بعتتات 
ی آلات اولیه ی خ   گلید بده اری های آرش رو  و ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 از 
ی
ی ستتتادکی کستتت یه کنه ... و بهادر نمیخگاستتت  اون ا به همیر

باف  بمگنه .  دستتتتتتتتتتتتتتت  بره و فق  یک خا ره ی کمرنگ ازش
بهادر برای  ک  ک س س ه های اون کارخگنه ز م  کشید 

 . 

 اخم کردم: 

 چرا؟ خگدش کسب و کار خگک  داش  . -

بهادر و ارش به صتتتتتتتتتتتتتتتگرت لفبی ، طی هی  معاهده ای که -
یک بگدند . و لازمه ی  بینشتتتتتتتتتتتگن کتو  بر رار نشتتتتتتتتتتتد با هم سر 

اک  ا تماد بگد که هردو به هم ا تماد داشتتتتتتتتند  بیش  ا ف سر 
از چشتتمهاشتتگن به هم ا تماد داشتتتند طی ا ف یک ستتالی که 
ی  با هم کار میکردند و شتتتتتتتتتتبانه روز و تشتتتتتتتتتتگن رو با هم ستتتتتتتتتتی 
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میکردنتتد هر دو بتتا هم شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتت  میخگردنتتد و بتتا هم ب نتتد 
 میشدند و امید داشتند که دارند  مام  لاششگن رو میکنند. 

 گیج و سردرگم گفتم: 

افی ثروت و اندوخته متگجه نمیشتتتتتتتم خگد مشتتتتتتت ات به  د ک-
داشتتتتتتتتتتتتتتت  ... و داره چه ا تیاچ  بگد که بخگاد با برادر ن رای 

اک  کنه؟  مف سر 

ی جاستتتتتتتتت  ، بهادر  استتتتتتتتتتاد کمر راستتتتتتتتت  کرد وگف : نکته همیر
ون بیاد  و  میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  از زیر     و د ف پدر و برادرهاش بیر
 بب خگدش رو داشته باشه میخگاس  خگدش راه باشه 

ی ...  بو  ستتتتگای کمیاکی  مشتتتت ات ها . آرش با خرید اون زمیر
درس  جنب کارخگنه ی مش ات ها ا ف فرص  رو به بهادر 
ون بیتتاد و ختتب کی بهی   داد  تتا بتگنتته کم کم از زیر  رچمش بیر
از بهتتا برای آرش... جگوکی کتته ستتتتتتتتتتتتتتتتالهتتا   ربتته داره و میتگنتته 
ی مف   برای آرش  ازه کار باشتتتتتتته . ا ف بیر

یک مگف  و مگثف  سر 
 رو  مای  کردم. هم هردوشگن 

لب روی لب مالیدم و استتتتتتتتتتتتتتاد با افستتتتتتتتتتتتتگه گف :  یف که 
 جگون خگ  و نیک ما الان زیر خروارها خاکه. 

اهش را فرو خگرد و رو به مف با انرژی گف : با سرنگشتتتتتتتتتتتتتتت  
م الان  گ وارث ک  چگن 

و چراک  امگال  نمیشتتتتتتتتته جنگید دخی 
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.. برادرت هسو  و میتگکی جایماه خگدت رو به دس  بیاری.. 

هرمشتتتتتت لی هم داشتتتتتتو  در هم ستتتتتتا   از شتتتتتتبانه روز میتگکی 
 روی مف  سا  کوی ... مف هرگز پشت  رو خالی نمیکنم . 

 

 170#پارت_ 

 به لبم آمد و استتتتتتتتتتتتتتتاد گف : میخگام بدوکی که 
ی
لبخند کمرنگ

 گ وا عا شتتتایستتتته ی  نگاکی هستتتو  که الان داری به دستتتتش 
 میاری ! 

رم و بستتیار ک    ربه ام ولی مف  حصتتیلاک  در ا ف رشتتته ندا-
 و... 

میان کلامم گف : میدونستتتتتتتتو  بهادر هی  مدر  دانشتتتتتتتتماا 
 ای نداره؟

سری   تتان دادم و گفتت : ولی  گ خیلی از آمگزشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه هتتا بتته 
 نگان یک استتتتتتتتتتتتتاد دوره اجرا کرده و خیلی از ادم هاک  که در 
ک  کردند از آمگزشتتتتتتتتتتتتتتتماه مدر  گرفتند بدون  دوره هاش سر 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتادی کتته داره بهشتتتتتتتتتتتتتتتگن دره میتتده  و  ا نکتته بتتدوننتتد ا
 مدر  دانشماا هم نداره ! 

 میکنیم . 
ی
  گزخندی زدم: ب ه ما  گ ا ران زندکی
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درستتتتتتتتتته فق  ا ران و ا راکی جما ته که مدر  محگره ! ولی -
تتتتت بیشتتتتتتی  از خگدم میتگنم  میخگام بدوکی که به دانش ا ف پ ت

سم ا  لا ات ا  ا کنم گاا اگر سگالی داشته باشم ازش میی 
! به هر ال بهادر   مش رو  به روز و  ابف استتتتتتتتتتتتتتتتنادی داره 

فتتتت  دنبتتتتالش  تم  داره   ربتتتته اش رو هم داره ... و اگر میر
ی طی میکرد .  داشتتتتتتتم که پ ه های  رف  رو به سر   بیشتتتتتتی 

 هرکسی با دیگری متفاو ه ! 
ی
ای  ز ندکی  سر 

 ریشخند زدم: 

وکی ب ته ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن یته مقتدار از پتارک  هتاشتتتتتتتتتتتتتتتگن و خگش گذر -
هاشتتتتتتتتتتتتتتتگن چشتتتتتتتتتتتتتتتم  گی  میکردند  بعا به ا ف درجه هم می 

 رسیدند. 

 استاد خندید و گف : بگذریم . 

جر شتتتتتتتتتتتتتتدم که شتتتتتتتتتتتتتتبیه یک دخی   ی برای لحظه ای از خگدم میی
خاله زنک به چشتتتمش آمدم که درمگرد بهادر مشتتت اک  که به 
هتتاهر او بستتتتتتتتتتتتتتتیتتار بتته خگدش بختتا ر اشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاک  بتتا او فخر می 

و  تتتاضی نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد در ادامتتته ی فروختتت  ا نبگر  ر  زدم و ا
ی بگ ید .  ی  صحبتم چیر
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کمی خگدخگری کردم و پس از ا نکه ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م را به چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
ا مام صتتتتتتتتتتتتتتتحب  هایم دید بالاخره گف : خب مف به زودی 
؟ و  میشه دوس  داری سر کلاه  اضی بای   کلاسم سر 

به ستتتتتتتتتا تم زل زدم برای یک سری کارهای اداری وخرید باید 
فتم و ممکف نبگد نفسیتت   کشتتیدم: ممنگن از د گ تگن ولی میر
 باید برم جاک  کار دارم. 

امش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و او بتتتا لبخنتتتدی پتتتدرانتتته گفتتت : پتتتدر  بتتته ا ی 
ی فرزنداکی افتخار کنند شما دو نفر مایه  ومادرت باید به چنیر

 ی مباهات هستید . 

ی گرفتم: لبف شتتتتتتتماستتتتتتت  ممنگن شتتتتتتتاید  خ ال  زده سررا یر
 لا   می بینید استاد. شما بیشی  از اونچه که هستیم ما رو 

م مف کارم  دریستتتته و ستتتتالهای ستتتتاله  دریس کردم بیش - دخی 
از مگهتتتای سرم دانشتتتتتتتتتتتتتتت گ دیتتتدم و هربتتتار کتتته بتتتا خگدم میمم 
دیگتته لا    ر و شتتتتتتتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتتتتتتتته  ر از ا ف جگون نمی بینم ختتدا 

 نعم  دیگه ای رو  یش روم  رار میده. 

 ممنگنم استاد  رفهای شما مگجب دلگرمیه. -
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مشتتتتتایعتم کرد و ستتتتتپس و و  خگاستتتتتتم در را باز کنم  ا دم در 
گف : مدک  با بها مدارا کف . مبمشنم روزهای روشتتتتتتوی  یش 

 روی شماس  . 

ی رو بهم میگف بتتدون ا نکتته  ابرو درهم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم: همتته همیر
...  و  بخسیتتتتتتتتتتتتتتت  از   رجی  بتتتتتتتتدن  ی  قیقتتتتتتتت  رو مبرح کیی

  قیق  هم در هاله ای از ابهامه ! 

ا ا ش را بستتتت  و گف : مگضتتتت   استتتتتاد همراه مف شتتتتد ، در 
ا نتتتته کتتتته هیچکس نمیتتتتدونتتتته  گ سر بهتتتتادر چ  میگتتتتذره . اگر 
ه و  بخگاد جگزی رو ببخشتتتتتته ماجرا به نحگ دیگه ای  یش میر
هاک  

ی اگر بخگاد  صاصش کنه ... اون و   نمیدونم چه چیر
 ممکنه مبرح بشه . نه  نها مف ب که هیچکس! 

رستتتتتتیدم: مادرشتتتتتگن  زمم را جزم کردم و برای مر به ی آخر  
هتتا نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتده  تتتف  چبگر بتته  تتتف رستتتتتتتتتتتتتتتیتتده؟  گی  یی 

 مخگ ...  تف و شیانه ...  گ سی  شیر  ابف ان ار !!! 

مقابف آستتتتتانستتتتتگر ایستتتتتتادیم و او با لحف آرامی گف : اون زن 
 مرده ... 

ی
 بر اثر خفگ

نماه کدرم را به چشتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتاد دوختم ا ف را می دانستتتتتتتتتتم . 
 بیشی  میخگاستم بدانم! 
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ی که بگدم بیشتتتتتتتتتی  فاصتتتتتتتتت ه گرفتم و گفتم:  گ ش ا ف  ی از چیر
 ماجرا به خفه کردن زن ختم شده؟

 به مُد ه کردنش... -

 

 171#پارت_ 

 #چاوچاو

 

 فصف  ن م : 

 

به چشتتتتتتمان خستتتتتتته و ک   گصتتتتتت ه اش زل زدم . لحظه ای با 
هم چشم در چشم شدیم و سپس او نماهش را به گگشه ی 

ی دوخ  و گف : باشه یه کاری  ش میکنم . میر

ی گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  یشتتتتتتتتتتتتتتتتتاکی اش را بتتته  بعتتتد آرن ش را لبتتته ی میر
انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانش  کیتتته داد و بتتتا لحف آرام  ری گفتتت : الان بتتایتتد 

 برگردم به ج سه   . 
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مف به بخاری که از لا ه ام ب ند میشتتتتتتتتتتد زل زدم و ستتتتتتتتتتپس  او 
 ماستتتتتش را با یک باشتتتتته خدا افظ به پایان رستتتتتاند و با لحف 

 هم گرفتم.  آرامی گف : ببخشید و تتگن

 ذرخگاا اش را پذ رفتم و دستتتتتتتتتتتتتتت  از آن گاردی که برایش 
گرفته بگدم برداشتم از چشمانم خگن میچکید. . ی د یقه 
ی  متتام م تتالمتته اش  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و  تتالا بتتالاخره بتته نتی تته 
و  کنیم و بعد با  رستتید که بهی  استت   رفهایمان را زود ر سر 

چنتتتتدان یتتتتک ختتتتدا تتتتافظ یکتتتتدیگر را از ا ف ج ستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی نتتتته 
 دوستانه خلات کنیم! 

  هگه اش هنگز دا  بگد و مال مف مب گ . 

 با  ع لی گف : خب... مف درخدمتم . 

نمتتاهم بتتاریتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتد  گری رفتتتار میکرد کتته انمتتار  تتالتب ا ف 
 رار مف بگدم در الی که به اضار اوبگد که ا ن ا نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته 
بگدم و ستتتتتتت  میکردم به خا ر آن ی د یقه که   ف شتتتتتتتده 

 ا شما   نکنم. بگد کسی ر 

کمی از لا ه نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: ابهامات مف کمی  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتمو  
 بر ر  شدند. 

 نماهش باریک شد : خب... 
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  الا میدونم با چه مگضگ  رو به رو هستم . -

تتتتتتدی گفتم: لزومی  بدون پ ک زدن نماهم کرد و مف در خگن ت
 نمی بینم خگدم رو درگیر ا ف ماجرا کنم . 

 کردم و کمی لا ه نگشیدم . از  رفم یکه خگرد مف و    

خگدش را ج گ کشید و گف : پس میخگا ف بدون بها کار گن 
؟ ی و  کنیر  رو سر 

لبخنتتدی  گالتته اش کردم: منظگر گن چیتته؟ بتتا بهتتا یتتا بتتدون 
ه .   بها کار مف  یش میر

دستتتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتتگرت خستتتتتتتتتتتته اش کشتتتتتتتتتتتید  ه ریش داشتتتتتتتتتتت  و 
 چشمان  رمزش نشانه ی ک   راری اش بگد . 

ج گ هتتتتتتف داد و گفتتتتتت : مف نمیخگام از خگدش را کمی بتتتتتته 
 جانب شما هم به برادرم صدمه ای وارد بشه . 

از جم ه اش شتتتتتتتتتتتتتتتگکه نماهش کردم و او لب زد: به اندازه ی 
کافی  ح  فشتتتتتتتتار هستتتتتتتت  یه شتتتتتتتتکستتتتتتتت  دیگه ... یه خیان  
 دیگه ... یه  ص یر ش   از یه آدم ، کارشگ  مگم میکنه ... 

  اضی برید؟! شما همیشه  ادت دارید یک  رفه به -

از  رفم ابرو در هم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و مف بتتتا لحوی کلافتتته گفتم:  تتتا 
د روز  و  نمیتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم کتته هنمتتامتته مبیوی وجگد داره ... و 
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یک برادر  بعد نمیدونستم که ایشگن مادر بهادر دوس  و سر 
مف بگده و  و  نمیدونستتتتتتم چبگر  کشتتتتتته شتتتتتده و چرا ... و 

منگ متهم میکنید  الا امروز شتتما رو به روی مف نشتتستتتید و 
بتته ا نکتته دارم  صتتتتتتتتتتتتتتت یر ش ب از خگدم بتته برادر گن نمتتایش 

 میدم؟! 

کمی از  هگه اش نگشتتتتتتتتید و با دستتتتتتتتتمال دهانش را پاک کرد و 
ی گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  و  مشتتتتتتتتتتتتتتتت  گره کرده اش را کنتتار نع بگ روی میر
گف : مف اگر ناخگاستتتتتته با  رفهام با ث نارا تیتگن شتتتتتدم 

  ذرمیخگام از گن. 

دارم کرد کگ اه بیایم اما نه انبگر که در  قب نشتتتتتتتتتتتیوی اش وا
ی نمگد  یدا کند .  ی  چهره ام چیر

 مب گک  نداش  هی  
ی
بهراد با لحف آرام  ری گف : بها زندکی

و   ... به جز اون ستتتتتتتتتتتتتالی که برای زندگیش  صتتتتتتتتتتتتتمیم های 
 گرفتتت  از کتتتار گرفتتتته  تتتا ازدواج ... و  و  فرزنتتتدی کتتته 

ی
بزرکی

یف پدر  متاسفانه شانس  گلدشگ از دس  داد   ا صا ب بهی 
 دنیا بشه ! 

 اخم کردم . 
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 172#پارت_ 

بهراد با مکوی گف : لبفا از ا ف بُعد بهش نماه کنید  درس  
یف ش ف ممکف ج گ می رف ...  ی داش  به بهی  و و  همه چیر
دو  تتتتتا جگون در  تتتتتال  تتتتتدار  و برنتتتتتامتتتتته ریزی برای برگزاری  

یف جشتتتتتتتتتتف و بزم بگدند و یه مگجگد کگچیک هم ث مره ی بهی 
 شتتقشتتگن بگد  رار بگد متگلد بشتته ... کاری به ابعاد مذهو  
ی هم مهم   و  رفش ندارم ، بها خگشحال بگد! همیر

ی
و فرهنگ

ی  بگد بها خگشتتتتتحال بگد ! خگش  ریف دوران زندگیشتتتتتگ ستتتتتی 
میکرد ... درستتتتتتتتتتتتتتت  و و  که خیال میکردم بالاخره به اونچه 

ی نابگد شد .   که میخگاسته رسیده ... همه چیر

ی بگ یم او انگشتتتتتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتتتتتاره اش را بالا ل ی ب باز کردم  ا چیر
 کشید  وگف : وبا ث و باکی ا ف ویراکی برادر شما بگد !  

 شانه هایم فرو افتادند. 

ی  ر گف : خیان  آرش به بها ، ستتتتتکگکش ...  بهراد خشتتتتتمگیر
 و در نهای  مرگ هنمامه ... بها رو نابگد کرد . 

م: برادر مف به کفری ازا ف وضتتتتتتتتتتتتتتتعی  خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتید
هی   نگان با نامزد بها راببه نداشتتتتتتتتتتتت  ا ف یک ... دو ا نکه 
تتت مح گ  و آرومی بگد ... ستتتته ا نکه خگدش نامزد  آرش پ ت
داشتتتتتتتتتتتتتتت  و ا فا ا  اشتتتتتتتتتتتتتتت  نامزدش بگد ! نکته ی چهارم هم 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 647  

ی وا عا  استتتتتتتتتتف اوره ... هم نحگه ی مرگش و  مرگ خانم مبیر
 هم ... 

 نتگانستم ادامه دهم. 

 گفتم: بابتش متاسفم ولی...   لب گزیدم و 

بهراد سیماری آکش زد و آن را میان لبهایش گذاش  و همان 
و   میان کلامم گف : بهادر رو به  نگان  ا ف مادرش به 

ی مضمگن بازداش  کردند .    نگان  اولیر

 ا ف را می دانستم. 

ی آدمی که  بهراد جم ه را به نحگ دیگری  کرار کرد: یعوی اولیر
 رو به رو شد بها بگد ! با جسد هنمامه 

ی شد  و  یک لحظه نتپید.     بم سنگیر

ی ادمی کتتتته بعتتتتد از  تتتتتف بتتتتا  ی گفتتتت : دروا د اولیر
بهراد بتتتته  یی

 جسد هنمامه رو به رو شد !!! 

بهراد کامی مح م از ستتتتتیمار گرف  و گف : و و  بهم زنگ زد 
و ازم خگاستتت  برم برج ... هنگز اون صتتتدای خشتتتک و بدون 

 . ا ساسش  گی گگشمه .. 
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نماهم باریک شتتتتتتد چند پک مح م کشتتتتتتید و رو به مف گف : 
مف از و و  یادم میاد بها همیشتتتتتته مح م بگد ... شتتتتتت ا   و 

ه بگدنش زبانزد بگد .   نی 

 

 173#پارت_ 

 نفسی  می  کشید و ادامه داد: 

برای هرکار و هر ن   ریستتتتتتتتتتتتتتتک و هی اکی آماده بگد و با روی 
چ  ؟ از برادر مف چ  باز ازش استتتتتتقبال می کرد ... ولی  الا  

مگنده؟ دنیاک  از  استتتتتتتتتتتف برای ا تمادی که نباید به رفیقش 
 میکرد! 

نفسیتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتیدم خگاستتتتتتتتتتتتتتتم  بعات پازل را به نحگ دیگری 
  میف کنم ولی او ماند شتتتتتد بازی را خگدش  یش برد و   لب 
زد:  شتتتتتتتتتتتتتتت  نتتتا فرجتتتام برادر شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا بتتته هنمتتتامتتته اگر نتتتای  از 

 ه؟! ا تمادبهادر به آرش نیس  از چی

 وا رفتم. 

بهراد بتتا مکوی گفتت : بتته هر تتال بهتتا هنگز جگونتته فرصتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 
ی
ی ستتتتتتتادکی  داره و مف اجازه نمیدم ا ف فرصتتتتتتتتش به همیر

ی
زندکی
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ی  از دستتتتتتت  بره و یک نفر دیگه باز هم  لاش کنه اونگ به زمیر
 بزنه ... و از محب  و رفا تش سگاستفاده کنه. 

 به  زده نماهش میکردم. 

ا ف متتدت شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا رو زیر نظر  بهراد بتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتاوت گفتت :  متتام
گرفتم ... شتتتتتتتتتتاید بد نباشتتتتتتتتتته کار گن رو بدون بها ادامه بدید . 
ا نبگری بها فرصتتت  ا نکه دوباره خگد وا عیشتتتگ  یدا کنه به 

 دس  میاره . 

 چشمانم  ر از اشک شده بگد. 

بهراد  تته متتانتتده ی  هگه ی از دهف افتتتاده اش را نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و 
و هم گفتم... اگر  رار گفتت : مف  رفهتتامگ زدم . گفتوی هتتا ر 

باشتتته ا ف  رونده باز بشتتته متگجه باشتتتید که  راره خگد گن و 
ی رو به رو بشید .  ی  خانگاده ا گن با چه چیر

 بهراد نفسی کشید : خب ...  رفی سخوی ؟! 

لتب روی لتب متالیدم چنتد لحظته زمتان میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  تا  ب 
 متلا مم را آرام کنم . با مکوی گفتم: ا ف ام ان نداره . 

 ؟! چ  ام ان نداره؟! چ  -

 ا نکه میگید آرش با مادر بها ... -

 از ا ف  ر  مگ براندامم راس  شد . 
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 بهراد نیشخندی زد: شما هنمامه رو می شناختید ؟! 

سرم را به  لام  نه   ان دادم و لب زد: زن ارزشتتتمندی بگد 
... زکی بگد که هر مردی شتتتتتتانس ا نکه بتگنه با اون باشتتتتتته رو 

  یدا نمیکرد . 

به ستتتتتتتتتتتا   مج  اش نماه کرد و گف : نکته ای دیگه ای که 
باید بدونید ا نه که آرش  مایف زیادی داشتتتتتتتتتتت   ا نظر بها رو 
نستتتب  به شتتتما ج ب کنه .. به ا تقاد ارش،  ینا مناستتتب بها 
نبگد .  صگر مف از ا ف مگض   ا ف بگد که چگن آرش  مایف 

ن راببه ی داش   ا با هنمامه باشه و از ا ف  یث  ینا چندا
خگک  با آرش نداشتتتتتتتتتت ، و اههارنظرهای آرش درمگرد شتتتتتتتتتتما 
با ث شتتتتتده بگد  ا ا نکه  ستتتتتادت زنانه ی  ینا بیدار بشتتتتته و 
رو ا ف  ضیه  ساه شده بگد ...فکر کنید یک نفر مدام از 
 هتتتای مدبتتت  اون زن 

ی
یتتتک زن از خگک  هتتتای اون زن از ویژکی

تتتتتتتتتتتتتتت  عریف کنتته  بعتتا ا ف لحظتتات، لحظتتات  ج گی هم ت
 خگشا ندی نیس  ! 

 

 174#پارت_ 
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دچتتار یتتک سرگرداکی مفرک بگدم . و ا ف بتتار نمی دانم چنتتدم 
دم ... و هی  خروچ  ای را انتختتا   ی بگد کتته میتتدان را دور میر

 نمیکردم  ا داخ ش بپیچم . 

 چشمانم از شدت اشگ که میخگاستم نریزد می سگخ  . 

 دی  ن ه هایم گز گز می کرد  و یک نقبه از شتتتتقیقه ام به 
 یر می کشتتتتتتتتتتتتتتتید کته انمتار کمتاکی در سرم فرو کرده انتد که نگ  

  ی انش درس  مغزم را نشانه گرفته اس . 

با صتتتتتتتتدای لرزش گگی  به صتتتتتتتتفحه اش زل زدم . مادر  یغام 
داده بگد: امروز    یفتگ با کیگان روشتتف کف! مف دیگه بیشتتی  

 از ا ف نمیتگنم با منیر ک ن ار برم ! 

  گی کیف  رت کردم .   گفی کشیدم و گگی  را 

چند د یقه پش  فرمان در زیر سایه ی درخو  پار  کردم و 
ه  بعد و و  که  س کردم میتگانم به لرزش دس  و پایم چیر
 شگم راه افتادم به سم  برج . برج های دو  گی الهیه ! 

صتتتتتتتتتتدای ضتتتتتتتتتتب  را ک   گجه به مگزیگ که پخش میشتتتتتتتتتتد زیاد 
جیغ های ممتد و پشتتت  کردم و با  مام  گایم جیغ کشتتتیدم. 

سرم ... جیغ هاک  که  مام ا ف روزها فرو خگرده بگدمشان... 
فریاد هاک  که مدام سرک بشتتتتتتتتتتتتان میکردم و  الا میتگانستتتتتتتتتتتتتم 
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خگدم را ختتتتالی کنم. جیغ زدم پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  سرهم ... آنقتتتتدر کتتته 
نفستتتتتتتتتتتتتم دیگر بالا نیامد و به سرفه افتادم و ستتتتتتتتتتتتتپس ه  ه  

 کرد.   گریه هایم کف فضای ا گمبیف را  ر 

د: لزومی نیستتت    رفهایشتتتان را باور  ی یک مف در مف فریاد میر
 کنم. 

 موی دیگر میگف : چرا درو  بگ یند ... 

موی دیگر خا رات آرش را مرور می کرد . ا به آن ا  ا کنم و 
روی همه ی فرضتتتتتتتتتتتتتتتیه ها خ  بکشتتتتتتتتتتتتتتتم .موی دیگر ولی هزار 
ابهام و  صتتتتتتاویر گنگ ستتتتتتند می آورد که ثاب  میکرد آرش رو 

 اس  نبگد ! ر 

موی دیگر به چشتتتتتتتتمان  ر از  زن آرش  ستتتتتتتتم می خگرد که او 
م هی  و تتتتت  پتتتتتای  رفهتتتتتایش  دردی داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و مف ک  سر 

 ننشسته بگدم ! 

و هزار مف در مف بگد که با مف سر جنگ داشتتت  ! با موی که 
 نمیخگاستم  بگل کنم باور کنم بیذ رم ... و درد بدی بگد . 

سیدم .   کاش زنده بگد میی 

ز بگد و و تتتت  را شنیمتتتت  میشتتتتتتتتتتتتتتتمردم ومیگفتم و کتتتتاش هنگ 
سیدم مش ف ک اس  !   میی 
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 تالا برای آن  تال وخیم دو هفتته ی اخرش هزار     بگد 
 و او میگف  : بده ارم ... 

برای آن چشتتتتمان سرف  و خروشتتتتان می یگن ها دلیف بگد و او 
 ! 
ی
 میگف : بخا ر کاره ... خستگ

میگفتیم چرا : از به خا ر چشماکی که  ر و خالی میشد و ما 
 ا تصا  کارگرها می گف  و روند نزولی فروش فگلاد ... 

ا فا ا دلیف هم داشتتتتت  روزنامه ها را ج گی ما میگذاشتتتتت  و 
هتتای اخبتتار مزخرفش را نشتتتتتتتتتتتتتتتتانمتتان میتتداد ومیگفتت  :ا ف   یی 
برای کارش بد استتتتتتتتتتتتتتت  . مادر خانه دار مف درمگرد لیمگهای 

م یک کره ی  لاک   ماکی نظر می داد و مف ... مف میخگاست
م ! و متتتتتادر متتتتتدام میگفتتتتت :  بخرم و بتتتتتا خگدم بتتتتته کتتتتتانتتتتتادا بی 
  گاس  به سرمای استخگان سگز آن کشگر شریب باشد . 

 سرمای استخگان سگز دو هفته بعد در ا ران پدید آمد . 

 آرش دو هفته بعدش و و  خگابید و دیگر بیدار نشد . 

تتتتتم زیر بار فشتتتتتتار ا تصتتتتتادی از دستتتتتت   رف  و مادر گف : پ ت
پتتتدرم نتتتالتتته می کرد : اه از ا ف مم کتتت  کتتته دلستتتتتتتتتتتتتتتگز سرمتتتایتتته 

 گذارانش نیس . 
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مف فکر کردم نکنتتتد آرش زیر بتتتار  رض و  گلتته هتتتای متعتتتدد 
 خگدکسی  کرده باشد . 

و گگاا ایس    و  در خگاک  که پدر  گی صتگر م  رت کرد 
دهانم را بستتتتتتتتت  ولی ... ولی  گی سرم ا ف فکر بزرگ میشتتتتتتتتتد 

. و دالان های اف ار دیگرم را مسدود می کرد جان میگرف  .. 

 . 

 الا می دانم لابد آن روزنامه های ا تصتتادی را که می خگاند 
پشتتتتتتتتتتتتتتتتش ک  صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته ی  گادث بگد و  تتتف ف ید هنمتتامتته 

 ... ی  مبیر

 برایم  ابف فهم و  فستتتتتتیر 
 الا چشتتتتتتمان  ر از اشتتتتتتکش بیشتتتتتتی 

 بگد. 

امد و  الا که فهمیدم چرا مدف مر  سرکنده د ر به خانه می 
 شذا نخگرده به ا ا ش  ناه می برد  ... 

رفیقش را به جرم  تف مادر  که  که شتتتتتتتتتتتتتتتده اش بازداشتتتتتتتتتتتتتتت  
 کرده بگدند. 

 زکی که شاید معشگق برادرم بگد و آن و   ... 

لبم را گزیدم و مقابف برج متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتدم اشتتتتتتتتتتتتتتتکهایم را پاک 
 کردم ولی صدایم دو رگه شده بگد . 
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که او را دیدم روی پ ه ها نشتتتستتتته بگد   و و  به وا د رستتتیدم
و مایف به د گار ، سرش از ستتتتم  شتتتتقیقه به د گار چستتتتبیده 

 بگد و پ ک هایش را بسته بگد. 

یک نفس  می  کشتتید و ک  ا نکه پ کهایش را باز کند گف : 
 رئیس بالاخره اومدی ؟! 

به ستتتتتتتا   نشتتتتتتتستتتتتتتته روی مچم زل زدم ... اگر راه هشتتتتتتت  
 میشد که ا ن ا نشسته بگد .  آمده بگد یعوی دو سا و  

ک یتتد را  گی  فتتف در انتتداختم و گفتم:  تتذرمیخگام ج ستتتتتتتتتتتتتتتته 
  گلاکی شد. 

 با  عنه گف : رئیس که از کارمندش  ذرخگاا نمیکنه ! 

جگابش را ندادم . در وا د را باز کردم و او پش  سرم داخف 
شتتتتتتتتد . نیم نماا به فضتتتتتتتتا انداخ  . د روز ا ن ا را م هز به 

ی وصتتتتتتتتتتندلی ی مهمان کرده میر  و یک نیم ستتتتتتتتتت  برای نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتی 
بگدم. چتتای ستتتتتتتتتتتتتتتتاز و متتایکروفر هم خریتتده بگدم  . مگجگدی 

  سابم به کمی  از نصف ر سیده بگد . 
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ی را واری کرد و مف ک یتتتد هتتتا را روی کتتتانی   بتتتا د تتت  همتتته چیر
 انداختم و لب زد: ج سه خیلی خشف بگده؟

ه به ستتتتمتش چرخیدم  و او در چشتتتتمان ا تمالا سرف مف خ یر
 شد و  گف : صدات گرفته ! 

به صتتتگرت همیشتتته خستتتته اش    زل زدم و او با آرامش  کیه 
به د گار داد و گف : هر و    س کردی رو  به راا با هم 

  ر  بزنیم . 

 دستهایم را به سینه زدم و گفتم: درمگرد چ  ؟

از ا ف رو یه ی خشتتتتف اول صتتتتبحم ابرو بالا داد  ودر جگابم 
د ا نکتته بتتا هم کتتار میکنیم یتتا دنبتتال ختتالتته گفتت : مدلا در مگر 
 زنک بازی هستیم! 

ی خشم  نتگانس  با ث لبخندم شگد ولی از آن   م سنگیر
 و  صبانیتم  کمی  ک  کرد    . 

و   و  نمیکوی مف سر  با لحف آرام  ری گف : خب اگر  گ سر 
 کنم. 

و همان و   کگله ی برزنو  خاکی اش را روی کانی   رت کرد 
اک برسیم... وگف : خب مف ف  کر می کردم به نقبه اشی 

 فق  به  ماشا ماندم . 
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مکوی کرد و زیتت  کگلتته اش را بتتاز کرد و گفتت : بتته هر تتال  تتا 
 . هر زماکی که  س کوی ا تیاجه میتگکی رو مف  ستتتتتتتتتا  کوی

 ا ف روزا و تم  آزاده ... 

دم و با  ع لی گفتم: برادر گن نگرانتگنه ...   لب روی لب ف  

ف داد: برادر مف همیشه نگران منه  . در لبخندی  گاله ی م
و ا د از و و  فهمید که یه برادر دیگه هم داره نگراکی هاش 

و  شد.   سر 

 افزود: خانگاده  یچیده ای داریم درسته ؟! 
ی
 وبا درنگ

 درمگردش  ضاوک  نمیکنم . -

سری   ان داد و لب زد  : به هر ال ... ا ف  رین   ستتتتتتتتتتتتا  
 گنه ... منه ... ا نا هم دفی  فروشم

چند سررستتتتتتتید به انضتتتتتتتمام یک  گشتتتتتتته روی کانی  گذاشتتتتتتت  و 
اضتتتتتتتتتتافه کرد: باب  استتتتتتتتتتناد فروش مابف   رونده ها  گ بایماکی 
کارخگنه اس  ا نا یه گزارش دسو  از وضعی  فروش و نرف 
بتتازاره و خریتتد هتتاک  کتته ان تتام د ادیم . کتته  ب  ا ف استتتتتتتتتتتتتتتنتتاد   

اک  نا نگشتتته با هم داشتتتیم  و ا ف مگضتت    مف و آرش یه سر 
 بینمگن بگد . به هر ال با 

ی
بر استتتتتتتتتاه دوستتتتتتتتتو  و هم بستتتتتتتتتتگ

 گجه به مرگ آرش  گ مگهفی مب د بای  و البته سهم آرش 
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 تتتتتا امروز  یش مف محفگر مگنتتتتتده و تتتتتالا هم کتتتتته میخگام 
 همشگ  رداخ  کنم که د وی به گردن مف نباشه. 

 صتتتتتتتتتتتتباکی به صتتتتتتتتتتتتگرکش زل زدم: چرا الان داریف ا نا روبه مف 
ی ... م  یگیر

ختتتتتتتتب اگر امروز هگرمگن هتتتتتتتتات بهم ریختتتتتتتتته میتگنم فردا -
  گضی  بدم! 

به سمتش  دمی برداشتم و او کمی ش  و رق ایستاد و گف : 
میتگنیم با گفتگگ   ش کنیم نیازی به ا ف   م از خشگن  

 نیس . 

دسو  به صگر م کشیدم و گفتم: شما به  صد و شرض وارد 
 مف شتتتتتتتتتتتتدید ... یعوی هد  خا

ی
ض داشتتتتتتتتتتتتتید که مف رو زندکی

 وارد ا ف بازی کردید . 

 

 176#پارت_ 

 از  رفم ابروهایش رابالا داد و لب زد: بازی ؟! 

یک  دم  یش آمد . فاصتتتتتتتتتت ه مان را کم کرد و گف : از کدوم 
 مف بتتتازیتتته؟! نتتتامگه مف بتتتازیتته ؟! 

ی
؟ زنتتتدکی کی ی بتتتازی  ر  میر
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مرگ مادر مف بازیه ؟! از ا تماد مف ستتگ استتتفاده شتتده بازیه 
 ؟! برادرت از پش  به مف خن ر زده بازیه ؟! 

 با  رفهایش مگ به  نم راس  شد . 

انداختم و با لحف آرام  ری  نماا به چشتتتمان  ر از خشتتتمش
گفتم: شتتتتتما منگ وارد ا ف مستتتتتیر کردید ... شتتتتتما خگاستتتتتید که 
بیام آرزوی آرش و برآورده کنم چگن یه سر  نا  دستتتتتتتتتتتتتتتت  
 محو  میخگاستید مف بیام ج گ 

خگد شما بگد ... شما و دکی 
و ،  نه به خا ر ا نکه کارخگنه ای ا داث بشتتتتتتتتتتتتته و هزار  ا نیر

گرفته بشف و نگن سر سفره اشگن بیاد ... هزار خانگار به کار  
اومدید و منگ خی  کردیتد کته بیتام  تا  صتتتتتتتتتتتتتتتته ای کته نه سرش 
مع گمه نه  هش رو از اول مرور کنید ! مف وستتتتتتتتت  ستتتتتتتتتگگ و 

 اندوه خگدم داشتم .... 

 میان کلامم داد زد: مف برای کار ا ن ام ! 

 چشمانم را بستم . 

 صدای فریادش با ث شد گگشهایم سگت بکشد . 

صتتتتتتتگرکش را  یش صتتتتتتتگر م آورد و نفستتتتتتتش به گگنه و پ کهای 
لرزانم خگرد و گفتت : اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم میتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم بنتتد بنتتد 
خانگاده ات رو از هم بیاشتتتتتتتتتتگنم ... میخگاستتتتتتتتتتتم میتگنستتتتتتتتتتتم 
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کاری کنم ستتتتتتگگ  هزار برابر بشتتتتتته واندوه  هزار مر به درد 
 ناک  ر... 

پس  چشتتتتتتتمانم را باز کردم و با صتتتتتتتدای خش گرفته ای گفتم: 
 چرا نکردی ؟! 

چگن پای آبروی مادرم وستتتتتتتتتتتت  بگد ... آبروی خانگاده ام... -
نمیتگنستتتتتتتتم ریستتتتتتتک کنم ! نمیتگنستتتتتتتتم رو باشتتتتتتتتم و و  هی  

 ا دی با مف رو نبگد . 

 الان چ  میخگای ؟! -

خستتته از ا ف جدالی که بینمان بالا گرفته بگد گف : هیج  ! 
م کف  یه چک ا ف  ستتتتتتتتتتتتتتتتا  کتا  ... بررستتتتتتتتتتتتتتتیش کف ... خی 

 بن یسم و  مام ! 

ود . دستتتتتتتتتتتتتو  به شتتتتتتتتتتتتتقیقه  کمی ماند  س کردم سرش گیج میر
ه  اش کشتتتتید و مف  بف از ا ف که زانگهای ستتتتستتتتتم به مف چیر
ی بیفتم دستتتتتتتتت  به د گار گرفتم و گفتم: بهم  شتتتتتتتتتگند  ا بر زمیر
بگگ چ  شتتتتده ... مدف آدم ... نه در لفافه ... نه با ستتتتفستتتتبه 

 کسیتتتتت با هات رو نبگده ...  ... نه با  ی ه و مکر... مگه
ی
نمیگ

مف میخگام بفهمم چ  شتتتتتتتتتده ! چرا شتتتتتتتتتده! ا ف  شتتتتتتتتت  کج و 
مع ج برادرم به مادرت از ک ا سر درآورده ... یه سر شتتتتهر یه 
زن مرد و  یکه پاره شتتتتتتد یه سر شتتتتتتهر یه جگون شتتتتتتب خگابید 
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صتتتتتتتتتب  بیدار نشتتتتتتتتتد ... آخه ک  انصتتتتتتتتتا  مف  یک ستتتتتتتتتال  مام 
ف هزار  ا جگون دیگه شتتتتتتتتتتتتتتتتب خگدمگ م ا  کردم برادرم مد

ی  خگابیده صتتتتتتتتتتتتتتتب  فرداشتتتتتتتتتتتتتتتگ ندیده ... کرور کرور جگون رفی 
یکیشتتتتتم آرش ما ...  الا مف باید از مردم از نا آشتتتتتنا از شریبه 
از دوستتتتتتو  که نمیشتتتتتتناستتتتتتم... از برادر مردی که نمیشتتتتتتناستتتتتتم 
بشتتتتنگم ... که برادرم  اشتتتت  یه زکی بگده که جای مادرش رو 

 .. .  شتتتتقش به  ری ستتتتیما چ  ... داشتتتتته! پس  ری ستتتتیما چ 

برنامه هاش با  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما چ  ... رویاهاش با  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما 
م برات هاک  که  .... میمیر ...  روستتتتتتتتتیش با  ری ستتتتتتتتتیما چ  چ 
به دوستتتتتتتت  مف میگف  چ  ؟! مگه میشتتتتتتتته آدم انقدر دو رو 

 باشه با دو شخصی  متفاوت ؟! چرا آخه ؟! 

  نان از دس  دادم و به گریه افتادم. 

 

 177_ #پارت

صگر م خیس ازا شک شد و رو به او که مف را فق  ک   س 
و  ال  ماشتتتتتتتتتتتتتتا می کرد گفتم: چبگری ما یک ستتتتتتتتتتتتتتال سرمگن 
مدف کبک زیر بر  بگد نفهمیدیم که برادرم داره دستتتتت  از پا 
خبا میکنه ... چبگر گذاشتتتتتتتتتتتتتتیم کار به ا ن ا برستتتتتتتتتتتتته ؟! چرا 
گذاشتتتتتتتتیم ؟! ک ا کم بگدم براش ... که جای درددل کردن با 
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مف ...  یش  گک  نشتتتستتتته که راه ارات همه ک  راهه بگده  گ 
فرهنگ خانگاده ی مف ... راه  ف هات همه از دم ک   ید و 
ی و خبا پشتتتت  خبا وستتتت   طی بگده و درد رو درد گذاشتتتتی  سر 
اون همه درستتتتتتتتتتتتتتتو  چرا ش   زده  گ پستتتتتتتتتتتتتتتو  ؟!  ... برادر مف 
گد!  ابد وزاهد نبگد ولی ا وی هم که  گ ازش وصف میکوی نب

ا ف آدمی که ما به سرش  ستتتتتتتتتتتتتتتم میخگردیم چبگر  ا ا ف  د 
ک  شتتتتتتتتتتتتتده و ما نفهمیدیم که یه دردی داره ... که  شرق ک  شیر
ختتتتتتتتدا لعنتمگن کنتتتتتتتته کتتتتتتتته انقتتتتتتتتدر سرمگن گرم خگدمگن بگد 
یش هستت  ! چرا مف نفهمیدم ... چرا  ی نفهمیدیم آرش یه چیر

 مف ندیدم! 

صتتتتتتتتتتتتتتتگر م  دنیتتتتا دور سرم می چرخیتتتتد .  ن تتتته هتتتتایم را ج گی
گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و  گفتم : الان مف دردمگ برای کی جار بزنم ؟! به 
م... بتتا کی  ر  بزنم ... الان آرش ک تاستتتتتتتتتتتتتتتت  کته  کی  نتتاه بی 
ستتتتتتتتتتتتتتتم  گ زندگی  چ  کم داشتتتتتتتتتتتتتتتو  که کار وبه ا ف جا  ازش بی 
رستتتتتگندی ؟! چی ار کردی ... چه بلاک  سرمگن آوردی... چه 

 زن مردم ... بلاک  سر مردم آوردی ! سر نتتامگه مردم... سر 
تتتتتتتتتش  چی ار کردی که    اون زن مد ه شتتتتتتتتتتدن بگد و    پ ت
نخگابیتتتدن ... چی تتتار کردی کتتته خگاهرت بتتته جتتتای ا نکتتته بتتته 
فکر  روی بعتتتد  زاش بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته زانگی شم بغتتتف گرفتتتته کتتته 
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مگجگدی که باهاش به وجگد اومده متگلد شتتتده بزرگ شتتتده 
 رو نشناخته به خاک فرستاده ! 

فتاد و مف از بغ:تتتتتتتی که دیگر یک  بره اشتتتتتتتک از چشتتتتتتتمش ا
یارای  فظش را نداشتتتتتتتتتتتتتت  به ه  ه  افتادم و گفتم: خدایا 

م...   مف الان چی ار کنم ... از کی جگا  سگالامگ بگیر

روی زانگهایم فرود آمدم و شتتتانه هایم لرزید. با صتتتدای ب ند 
به ه  ه  افتادم و ناله کردم: چرا اومدید سرا  مف .... چرا 

ی خگدم بمگنم ... چرا نذاشتید به همگن  نذاشتید  گ ک  خی 
 ال بمگنیم... شم رفتنش بستتتتتتتتتتتتتتتمگن بگد به خدا ... الان شم 
ک  و خیتتتتانتشتتتتتتتتتتتتتتتگدستتتتتتتتتتتتتتتتتت  درازی بتتتته نتتتتامگه مردم رو  ک  شیر
ی که ازش یادمگنه   ی چبگری  حمف کنم ؟! چبگری اون چیر
رو فرامگش کنم ا ف آدمی که نمیشتتتتتناستتتتتم رو جایگزینش کنم 

رم ...  تتتا تتت  بیتتتارم ... چبگری ... چبگری دیگتتته دووم بیتتتا
شتتتتتتبمگ صتتتتتتب  کنم ؟!!! چرا منگ وارد ا ف ماجرا کردید ؟! چرا 
... برادر مف هرچ  بگد که دیگه مرد ... چرا نبخشتتتتتتتیدیش ؟! 

چرا به جگون مرگ شدنش نبخشیدیش ؟! چرا بازم خگاسو  
ت میتتاد هتتا؟! بتته چ   کتته متتاجرا رو از اول طی کوی ؟! چ  گیر

ی ؟!   میر
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یم نشتتستت  و با صتتدای خش داری گف : دلم آروم رو به رو 
 میشه ! 

با زاری گفتم: دل منگ ستتتتتتتتتتتتتتگزوندی .... دل مف برادر مرده رو 
 سگزوندی که دل خگدت آروم بشه ؟! ا ف انصافه ؟! 

 

 178#پارت_ 

همانبگر نماهم می کرد . چند د یقه  گل کشتتتتتتتتتتتتتید به خگدم 
 مس   شگم . 

رداندم و گف : یک دستتتتتتتتتتمال به ستتتتتتتتتمتم گرف  ، رویم را برگ
 مف نمیخگاستم ا نبگری بشه ! 

 نماهش نکردم. 

با صتتتتتدای آرام  ری گف : اصتتتتتلا داشتتتتتتم می رفتم از ا ران ... 
 منتظر بگدم   م جگزی رو اجرا کنند و برم  ! 

ی برداشتتتتتم و به چشتتتتمانش زل زدم و گف : مف  چشتتتتم از زمیر
دنبتتال ا نکتته راه بیفتم دنبتتال ختتانگاده ی آرش نبگدم ...  ینتتا 
میخگاستتتتتتتتتت  ثاب  کنه ... که اون نفر دومی که به مادرم  بف 

 شلامرضا  عرض کرده آرش بگده ! 

 ستگن فقرا م سگخ . 
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ی انداخ  و  دیگر نمیتگانستتتتتتتتتتتم کمر راستتتتتتتتتت  کنم و او سر پا یر
د و با  تتتتتتتتتتتتت  زان یش را بغف زد و  یشتتتتتتتتتتتتتتاکی به استتتتتتتتتتتتتتتخگان زانگ ف ت
صتتتتتتتتتتتداک  از  ه چاه گف   : اومدم سراش  اول خگدم بفهمم 

 ... 

 لبهایم خشک شده بگد. 

 با صدای خفه ای گفتم:  عرض ... 

سر بالا آورد چشتتمانش دو کاستتته ی خگن بگد ...  یشتتاکی اش 
معاشتتقه  رق کرده بگد و با صتتدای گرفته ای گف : عرض ، 

 ، هم خگا .... 

ی   گزخندی زد : چ  بمم بهش ؟! بمم راببه ی مستتتتالم  آمیر
ی یه زن و یه مرد ؟!  میدونم کار آرش نیستت  ولی نمیتگنم  بیر
ثاب  کنم . هنمامه رو دوستتتتت  داشتتتتت  . روشتتتتگن نمیشتتتتد به 
مف بگف ...  اشتتت  هم شتتتدن ... روشتتتگن نمیشتتتد  گ چشتتتمام 

رفیقم.... یکیش صتتتتتتتتیغه زل بزنف ... یکیش مادرم بگد یکیش 
بگد یگ نامزد داشتتتتتتتتتتتتت  ولی شتتتتتتتتتتتتتده بگد دیگه ... دله دیگه ... 
ی ولی مف میدونستتتتتتم مف  ی  گ چشتتتتتمام نماه کیی چشتتتتتم نداشتتتتتی 

  الیم میشد ... 
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ی چکید و گف :  ینا باهام  از چشتتتتمانش دو  بره اشتتتتک پا یر
ک کرد اگر ثاب  کنه نفر  بلی ای که  بف از شلامرضتتتتتتتتا به  سر 

 رفته آرش باشه مف رضای  بدم. خگنه ی هنمامه 

؟!   نتگانستم سکگ م را  فظ کنم و  رسیدم: و بعدش چ 

 چند ثانیه نماهم کرد و با صدای گرفته ای گف : 

 بعدش پای  گ رو کشیدم وس  که بهم کمک کوی ... -

 چه کمگ ؟! -

خسته از  ر  زدن یک نفس کشید و گف : کمک دیگه ... 
 نکردی ؟! کمک !  ا به  ال به کسی کمک 

 کردم! -

ک ک   ید و -
چه خگ ... منم کردم خیلی ها ... با  ید و سر 

ک !   سر 

 جگابش را ندادم فق  به  ماشایش بگدم . 

صتتتتتتتتتتتتتتگرکش  رمز شتتتتتتتتتتتتتتده بگد و با ا ف  ال ک  اهمی  به  رش 
پ کش لب زد:  الا  گ یا هستتتتتتتتتتو  یا نیستتتتتتتتتتو  ! که اگر نیستتتتتتتتتتو  

 ذاشتم ! خگش اومدی اگر هسو  همه چ  رو ، رو به روت گ
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آا از  ه دلم درآمد و لب زدم: باید فکرام و بکنم . ممکنه 
 خانگاده ام درگیر  رونده بشف ... 

 ج گ برم خانگاده ات درگیر میشف ... -
 اگر  انگکی

 

 179#پارت_ 

به ستتخو  از جا ب ند شتتد و خفه گفتم: اگر  انگکی میتگنستتو  
ج گ بری همگن اولش کتتته بتتتازداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کردن چرا پس مقر 

دن ... متتیتتگمتتتتتتتتدن ازش نتتیتت گمتتتتتتتتدی؟! متتیتتگمتتتتتتتدن آرش و متتیتتی 
سیدن که چه کار کرده؟! چرا  سیدن  ا زنده بگد ازش میی  میی 

 نکردی ؟! 

ی گفتم: یک   صو   ر با لحوی که  ر از ه گم بگد و خشمگیر
ای صتتتتی  کردی که چ  بشتتتته؟! هان؟!  الا که ستتتتال و خگرده

شتتتتتتده آبا از آستتتتتتیا  افتاده ...  الا که آرش کفنش  گستتتتتتیده 
... افتادی دنبال چ  ؟! همگن مگ عش سر و تش یه فکری 

  ر کوی ! میکردی نه  الا ... که دا  ما رو دوباره دا 

 با صدای خسته ای گف : 

 انگکی ج گ میگمدم آبروی هنمامه می رف . نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم -
 از ا ف، ک  نامگی هنمامه  گ بگق و کرنا بپیچه ! 

 بیشی 
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گدم،  ف برادرم را گی گگر می از جتتتتا برختتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتم. ک  کیفم ب
لرزاندم که چه شتتتتتتتتتتگد؟! ... همانبگر دور خگدم می چرخیدم 
 از زیر 

ی
و بتتالاخره کتته  یتتداش کردم رو بتته او کتته انمتتار بتته  تتازکی

ون آمتتتتتتتتده بتتگد گتتفتتتم: متتف نتتیستتتتتتتتتتتتتتتتتتم. بتتیتتختگد متف و  آوار بتتیر
 ام رو اسیر ا ف ماجرای ک  سر و  ه نکف ! خانگاده

 گف :   با چشمان سرف و  ر از آک  

  یکه  یکه شدن مادر مف ماجرای ک  سر و  هه؟! -

لب گزیدم و گفتم: دیگه د ر شتتتتتتتده ! د ر اومدی ک   قیق  
! د ر افتادی دنبال ماجرا ... ببخش که از مف کاری ستتتتتتتتتتتاخته 

 نیس ! 

به ستتتتتتتتتتم  در  رک  کردم که با یک جهش مف را از پشتتتتتتتتتت  
 کف... گرف  به دس  و پا زدن افتادم ... جیغ کشیدم: ولم  

دستتتتتتتتتت  ج گی دهانم گرف  و مف را  قب  قب به ستتتتتتتتتتم  
ی ا تتاق کشتتتتتتتتتتتتتتتتانتتد و در را بتتا پتتا بستتتتتتتتتتتتتتتت ! رهتتایم کرد و جیغ  اولیر
؟! ولم کف ...  گ  ... چی تتتتتار میکوی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم: چی تتتتتار میکوی

ی خگدم... ک  ی خگدم منگ خفتتتت  کردی؟!  گ خگنتتتتهخگنتتتته
ی؟! وجگد ... میخگای انتقام کار نکرده ی آرش و از مف بگیر

 از جگنم می خگای ؟!  چ  
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 در را بس  و شانه هایش را به در  کیه داد. 

به ه  ه  افتاده بگدم و چشمانم از زور اشک می سگخ : 
ولم کف بذار برم ...  گ د گونه نیستتتتتتتتو  ! د گونه نشتتتتتتتتگ... بذار 

 برم !  گ آدم بدی نیسو  ... بذار برم  گ روخدا. 

کف دستتتتتتتتتش به ستتتتتتتتمتم گرف  و از زیر آخریف بند انگشتتتتتتتت  
کگچک  ا زیر آخریف بند انگشتتتتتتتت  شتتتتتتتتستتتتتتتت  یک زخم بگد با 
ی  صتتتتتتتتتتدای گرفته ای گف :  گ گزارش  زشتتتتتتتتتتک  انگکی نگشتتتتتتتتتتی 
هنمامه اول خگاستتتتتتتته از در فرار کنه بعد نتگنستتتتتتتته از پشتتتتتتت   
کشتتتتیدنش... کشتتتتگن کشتتتتگن بردنش  گی ا اق ...  گی راه از 

 تتاق هرچ  راه دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگده چنتتگ زده  تتا ج گی در  تتا دم ا
بتگنته فرار کنتته ؛  گ کف دستتتتتتتتتتتتتتتتش یتته  یکتته چگ  از مب هتای 
نشتتتتتتتتتتتتتتتیمف بگده میگن  قلاهتتتاش بتتته همتتته چ   م تتته کرده  تتتا 
 قب بندازه خگاسته ی مت اوز رو !  و  فرص  ا نکه اون 
ون رو نداشته ... بعد   یکه چگ  و از  گی دستش بکشه بیر

که یادم بمگنه یه سری زخم ها اگر از آزادیم دستتتتتتتتتتتتتتتتمگ بریدم  
خگ  بشتتتتتف جاشتتتتتگن می مگنه مدف خار  گی چشتتتتتم میشتتتتته ! 
ی ... ا ف ستتتتتتتتتگال  مف د گونه نیستتتتتتتتتتم ! ولی دارن د گونم میکیی
که مردی که  بف از رستتتتیدن شلامرضتتتتا با هنمامه بگده آرشتتتته 
... ا ف فرضیه ا ف فکر... خگا  شبمگ ازم گرفته ! اگر بهش 
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از روی چ  رد میشتتتتتتتتتتتم ... مف لازم برستتتتتتتتتتتم برام مهم نیستتتتتتتتتتت  
م ! مف  ی هم میگیر باشتتتتتتتتتتتتته جگن ادم هاک  که ج گم می ایستتتتتتتتتتتتتی 
بتتتایتتتد بفهمم نفر  بتتتف از جگزی کی بگده کتتته بتتته متتتادرم  م تتته 
کرده و جگزی ک  وجگد خیال کرده خگش خگشتتتتتتتتتتتتتتتتان بگده و 

 بعدش ... 

لبخنتتتتدی  گالتتتته ی لرز چتتتتانتتتته ام کرد :  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدی ؟! منم 
ی ک ی ه میتگنم باشم  رسیدم ! از ا ف سگال همینبگر... از چیر

کتته نمیتتدونم هنمتتامتته بتتا دل خگدش بتتا مرد اول بگده یتتا نتته  تتا 
ابتتد  گ سرم وول میخگره ! ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتگال  تتا ابتتد بتتا منتته  تتا و و  
بهش جگا  ندم ... نمیذارم کسی روزگار خگش ببینه ! شده 
 انگنیش میکنم  قگ یش میکنم .هرکار ازم بربیاد میکنم ... 

همه چ  رد میشتتتتتتتتم ! از رو همه ... مهم نیستتتتتتتت  چقدر  از رو 
م ج گ  ا برسم به جگا  !   خگ  یا چقدر بد ... انقدر میر

در را باز کرد و بدون ا نکه دیگر به چشتتتتتتمانم زل بزند ، رف  
 و فق  صدای بسته شدن در امد . 

 

 180#پارت_ 
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نمیدانم چقدر زمان برد  ا  گانستم خگدم را از آن  ال ر   
دا کنم . فصتتتف کنم هرچه بهم گذشتتت  و وصتتتف بشتتتگم آور ج

به آنچه که باید می شتتدم آلا پاشتتاک  که  گستت  کنده بگدم  ا 
بشگد ا ف! پش  سر مرده  ر  زدن ، زمزمه کردن ، نالیدن 
و شتتتتیگن کردن چه فایده ای داشتتتت ؟! اصتتتتلا چه ستتتتگدی می 
بردم  که بروم ک   ا ف هنمامه ؟! آرش هرکه بگد هرچه بگد 

ه نبگد . بتتتتتتتا آبرو ختتتتتتتاکش کردیم و دفنش کردیم و  تتتتتتتالا کتتتتتتت
د و  الا   برود و آرام بگیر

گذاشتتتتتتتتتتتیم به ستتتتتتتتتتلام  به دیار باف 
که خگن ا ف زخم بند امده بگد همه رو امده بگدند رخستتتتتتتتتتتار 
مادرم دیگر به زردی نمی زد کمر پدرم از نگ راستتتت  شتتتتده بگد 
 ... به پای  رفهای یک ارازل ک   خص  که ا نبگر باد  گی
گ گ می انداخ  و از شتتتتتتتتتتب های ستتتتتتتتتته نفره ی آرش می گف  
ی کتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم را نقش برآ  می  ی چبگر می آمتتتدم همتتته چیر

 کردم؟

   یف فرامرز وررویف چه می شتتتتتتتتتتتتتتتد ؟! مادرم ا ف یگ را  ا  
تتتتتتتتتتتتتت در نمی رفتتت .  نمی آورد . پتتتدرم ا ف بتتتار از درد   بش   ت

ام خانگاده ام را نمیتگانستتتتت تم به اصتتتتتتلا جگر در نمی آمد! ا ی 
 مرد ک  خگا  و روان  ریسیتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتتته  و  

ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان خگنیر
خانگاده اش   م به  ریشتتتتتتاکی و جنگنش می دادند دو دستتتتتتو  
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 قدیم کنم و ک   زت سر کنیم ! که چه شتتتتتتتتتتتتتتتگد؟! یک زن ک  
 مگ د، رخ  مرگ به  ف کرد ؟! 

 پ ش  رام زاده بگد و ما ... 

و  الا زبان گزیدم ! چقدر  رت ورلا گفتم  ا کمی آرام شتتتتتتتتتتتگم 
...  رت و پلاهتتتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد جتتتانم را می گرفتنتتتد . آرش بتتتا مف 

 چی ار کردی؟! 

صتتتتتتتگر م را  گی روشتتتتتتتگک  شتتتتتتتستتتتتتتتم هرچه آ  سرد بیشتتتتتتتی  به 
های م تهب و دا  دارم می پاشتتتتتتتتیدم بیشتتتتتتتتی  از درون می گگنه

 سگختم، انمار روی جگرم مذا  دا  ریختند . 

صتتتتتدای  ی روشتتتتتگک  گذاشتتتتتتم وبا دستتتتتتهایم را دو  ر  کاستتتتته
 ب ند ه  زدم . 

ام  یر هتایم گگشتتتتتتتتتتتتتتتهتتایم را می آزرد و  ن رهه صتتتتتتتتتتتتتتتتدای ه 
میکشتتید .خگدم را  قب کشتتیدم و با شتتال صتتگر م را خشتتک 
کردم روی مبف نشستم و به   فف همراه  گی دستم زل زدم 

 . 

لبهای خشتتتتت م را به هم مالیدم و با خگدم  کرار کردم: ستتتتتلام 
 ... خگک  کیگان! مف ... راستش ... سلام کیگان ! سلام خگک 

 مف کیگان میخگاستم به  بمم که ... 
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 با صدای   فف همراه  گی دستم، از جا  ریدم ! 

 گگی  را چنگ زدم، کیگان پش  خ  بگد ! 

آا کشیدم و گگی  را جگا  ندادم الان فرص  فکر کردن 
نبگد . اگر جگابش را می دادم به هر خگاستتتتتتته اش  ف میدادم 

 ک  کارم !  و بعد می رفتم

فتم ؟! شاید باید می رفتم؟!   میر

 به خگدم آمدم و   فف راجگا  دادم: 

 الگ سلام ! -

به به خانم ستتتتتتتتتتتتاره ی ستتتتتتتتتتتهیف ؟! هی  مع گمه ک اک  ؟! نا -
ی ازت  سلامو  چند و   دیگه مراسممگنه ... چرا هی  خی 

 نیس  ؟! خگک  ؟ 

ی از  گ هم نبگد . - ی از مف نبگد خی   خی 

اش را ستتتتتتتتتتتتتابقا دوستتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتم و  الا مدف خنده ی مردانه
 خن ری بگد که درس  به وس    بم فرو کرده بگدند. 

آا کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و گف : میخگام بیام دنبال  باهم بریم خرید 
 ... و ناهار و  ر  بزنیم و ... 
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لتتب گزیتتدم و بتته فضتتتتتتتتتتتتتتتتتای ختتالی وک  روح ا رافم نیم نمتتاا 
 کردم و گفتم: فکر خ بیه . 

 ای داشتم ! ه استقبال میکوی ! انتظار ری اکشف دیگهخ ب-

 گزخندی زدم و دستتتتتتتتتتتتو  به  یشتتتتتتتتتتتتاکی ام کشتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: یه 
ی دارم .   آدره بده همگن جا همگ ببینیم مف ماشیر

 باشه پس بیا دنبالم ! -

ای" گفتم و ستتتتتتپس  ماه را  بد کردم . اگر با کیگان "باشتتتتتته
وررویف را آزار دهد. ای نبگد  ا فرامرز  می رفتم هی  مستتتتتتتتتتتتتش ه

ی نقبه  مام میشد .  ی در همیر  همه چیر

 181#پارت_ 

 

به همان آدری که گفته بگد رفتم، ستتتتگار شتتتتد و با سرخگی  
 گف : ا گال خانم مد ر ! 

ه ؟ی روبهخیر  رو ماندم و گفتم: چ  شده انقدر سرخگی 

ای بالا داد و کیف چرمش را روی پاهایش گذاشتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتانه
لب زد: بریم یه جاک  یه نهار مفصف  سپس کمربند را بس  و 

 بگدم وا عا گرسنمه ! 
ی
 بخگریم ؟ مف امروز کلا در ال دوندکی
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دم همانبگر که می رفتم  تتتتتت  دنده را جا زدم و پا بر پدال گاز ف ت
گف : خب ... دیگه اون خشتتتتتتتتتتتتتتتم اولیه رو  گی  گ نمی بینم 

 آلا  ! 

به جای ا نکه جگابش را بدهم به یک  گزخند ستتتتتتتتتتتتتتتاده اکتفا 
ردم و او با د   واری ام کرد وستتتتتتتپس  رستتتتتتتید: ببینم گریه ک

 کردی؟

ه  نماه از خیابان برداشتتتتتم و در چشتتتتمان کیگان چند ثانیه خیر
 ماندم و گفتم: اگر ازدواج کنیم برنامه چیه؟! 

 از سگالم جا خگرد. 

ه   دت  ع بش آنقدری بگد که چند ثانیه فق  به مف خیر
ی نگ ید.  ی  شگد و چیر

ان چشتتتتتتتتتتتتتتم دوختم و  بف از ا نکه کار دستتتتتتتتتتتتتت  دوباره به خیاب
 دادم. 

ی
 کسی یا خگدم بدهم  گاسم را ک  رانندکی

دی...  ی کیگان با مکوی گف :  ا د روز ستتتتتتتتتتتتتتتایه ی منگ با  یر میر
 تتتتتتتالا از آ نتتتتتتتده می  ری؟! ا ف یعوی متتتتتتتا آشتتتتتتتتتتتتتتتو  کردیم ؟ 

 بخشیدی ؟! دوباره همگن آلا و کیگان سابقیم ... 

ی مدف ساب    نمیشد. دیگر هی  و   هی  چیر
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 رستتتتتتتتتتتگران ا تالیاک  ای که به نظرم 
ی نگچ  کردم و ج گی اولیر

سر وشتتتتتتتت  ش خگ  می آمد متگ ف شتتتتتتتتدم با راهنماک  دربان 
جاک  پار  کردم و و و  دستتتتتتتتتتتتتو  را کشتتتتتتتتتتتتتیدم گفتم: کیگان ... 

ی و دو به شگ !   انمار  گ هم نامبمیی

چانه منقبض کرد و گف : ابدا ... مف کاملا رو ا ستتتتتتتتتتتتتتتاه و 
 مس   و مبمشنم!  زندگیم

 ا ساس  ؟! خب گگش میدم. -

نمتتاا بتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتایتتف مف و خگدش کرد وستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتت : بهی  
نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  بریم داختتف  ر  بزنیم؟!  تتتدا تتف یتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدکی 

 بخگریم  ندمگن بره بالا. 

ی را خامگش کردم و با  گفی همراه او  یاده شدم.   ماشیر

س  میکرد مگد  باشد ، متشخ  باشد ...همان آدمی که 
ما مف  س میکردم که چقدر دستتتتتتتتتتت  و پایش می لرزد . بگد ا

ستتتتتتتتتتتتتتابقا ا تماد به نفستتتتتتتتتتتتتتش بیشتتتتتتتتتتتتتتی  بگد و  الا...  الا  گر 
 دیگری شده بگد. 

 گری که  مام  رستتتتتتتتش را به اجرا می گذاشتتتتتتتت  در هر  لای  
که میخگاستتت  نشتتتان دهد مرد خگد کفا ومستتتقلی استتت  اما 
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ه می  به بف بستتتتتت  میخگرد و ستتتتتتپس اضتتتتتتبرا  به جانش چیر
 شد. 

ی گرد  گی سالف رستگران درس  کنار  ن ره بگد و از آن ا  میر
به خیابان اصلی دید داش  . صندلی را برایم  قب کشید و 

 گف : خ به؟

نمیدونم  ماشای خیابگن  ر ازد ام چه لذک  داره ولی جای -
 بدی نیس  دن ه ! 

ی مد نظرم نبگد... یعوی  ی روبه رویم نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت  و گف : چیر
م  ... یا  گ بخگای با هم اون ا جاک  نبگد که دل م بخگاد بی 
 ر و  ربه کنیم . 

ی آویزان کردم و سپس رو به او گفتم:  کیفم را از  لا  زیر میر
شتتتتتتتتتتتتاید انقدر از مف فاصتتتتتتتتتتتت ه گرفو  که دیگه هی  لگکیشتتتتتتتتتتتتوی 

 نیس  که بخگای با مف   ربه اش کوی ! 

متاسفم آلا ... ما سری  بف  رفهامگن درس  و  ساک  به -
 ه نرسید. نتی 

ش را نشتتتتتتتتتتتتتتتنیده گرفتم ومنگ را باز کردم  ی  ر  آمیخته به  یی
چنتتتد ثتتتانیتتته مکتتتث دادم وگفتم : مف یتتته پتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا میخگرم بتتتا 

 مگهیتگ . 
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 منگ را بستم و او گف : منم استیک مر  . سالاد  یش شذا؟ 

سری به  لام  نه   ان دادم ومنگ را که بس   یش خدم  
فتتت : مف برم آمتتتد وستتتتتتتتتتتتتتتفتتتارش را گرفتتت  بتتته محض رفتنش گ

 سرویس بهداشو  برمیگردم. 

ی  رفهای جدی واصتتتتتتتتلی به هم  دهان باز شتتتتتتتتده ام برای گفی 
 دوخته شد. 

 را    ر به پشو  صندلی  کیه دادم و او برخاس  ورف  . 

نماهم به خیابان بگد که صتتتتتتتتتدای مردانه ای گف : مف جات 
ا انگ  های ا ن ا رو امتحان می کردم!   بگدم بیف اسی 

 

 182#پارت_ 

 

به چشتتتمان سرخش زل زدم و او با لبخندی کلاه نقا  دارش 
 را کمی بالا داد و گف : پا نسی  بری  اچ   اچ  مکه ! 

 ما م برد. 

ی ما ... نشتتتتستتتتته بگد و  آمده بگد ... ا ن ا بگد .با فاصتتتت ه از میر
 مف را  ماشا می کرد . 
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ی را  گی مشتتتتتم مح م  از  رفش جا خگردم دستتتتتمال روی میر
دم و او که ب ی ما روی صندلی نشسته بگد و ف   ا فاص ه از میر

ی کتته   ربتته  ی چرخیتتده بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  مف بگد گفتت : بتتابتت  چیر
 کردی متاسفم ! 

ه ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان  ه خیر فق  نمتتتتاهش می کردم بر و بر ... خیر
و   آششتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتته خگنش بگدم واو گفتتتت : بتتتته نظرم برای سر 
ه چرا اومده ا ران ! مدلا شتتتتاید به اضار یه  بحدتگن ازش بی 

شتتتتتتتناخته باشتتتتتتته ... البته اگر ب د باشتتتتتتته  فره بره کارت  آدم نا 
سخ  میشه ! پ  خ بیه ها ... خگش  ی   ر از  کساشه 

 ! 

 گفی کشیدم واو چرخید سفارشش یک هر  سالاد و سگپ 
 بگد که آورده بگدند . 

کیگان برگشتتت  صتتتگرکش را شتتتستتتته بگد و با دستتتتمال در الی 
؟که نم بگدن ابروهایش را می گرف  گف :   خگک 

و یک بار به  قب چرخید و ستتتپس به مف نماه کرد وررستتتید:  
  گ دستا گ نمیشگری... 

ی نگفتم  ی  ده زدم شتتتتاید متگجه بحدمان شتتتتده باشتتتتد . چیر
ستتتتتتتید شتتتتتتتاید سر ضی  او رف برگرداند  ا کیگان   نی 

و او بیشتتتتتتتی 
نفهمد مف با مردی که پشتتتتت  سر او نشتتتتتستتتتتته بگد مراوده ای 
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چه نگ  ! کاری یا خگن خگاا یا دارم! البته نمیدانستتتتتتتتتم از 
 ... دشموی ... یا ... 

ی آمتتد و   فف کیگان زنتتگ   هتتا سر میر
همتتان و تت  نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدکی

 خگرد. 

از فرص  استفاده کردم و از جا برخاستم به سم  سرویس 
ف  رستتتتتتتتتگران  رار  بهداشتتتتتتتتو  رفتم . دالان باریگ در ضتتتتتتتت د سر 
دیم داش  دیدی به ض د شرک  همان جاک  که ما نشسته بگ 

 نداش  و نفهمیدم او ک ا شیبش زد . 

ای خگاستتتتتتتتتم به ستتتتتتتتم  سرویس بانگان بروم که با  ک سرفه
 گف :  ره ! 

؟ ه شدم و با  رت گفتم: منگ  عقیب میکوی  به او خیر

اش را روی بیوی گذاشتتت  وگف : نمیتگنستتتتم انگشتتت  اشتتتاره
ی  گ کگچتتته مگنتتتدم  تتتا بتتتالاخره  بتتتذارم بتتتا اون  تتتال بری... پتتتا یر
ت ب ند کردی آوردیش رستتتگران ...  ی شتتدی یه پ ت ستتگار ماشتتیر
میمم اگر زن میخگای یه کم چشتتتتما گ بیشتتتتی  وا کف شتتتتاید مف 

 به کارت بیام ! 
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؟ چ  از جگنم  گفی کردم: اصتتتتتتتتتتتتتتتلا متگجتتته رفتتتتارات هستتتتتتتتتتتتتتتو  
ی چند ستتتتتتتتتتتتتا    میخگای؟ برای امروزم بس نیستتتتتتتتتتتتت ؟! همیر

  یش یادت رفته چی ار کردی با مف؟! 

...  و   لب هایش را برچید وگف :  اند نمیسیتتتتتتتتتتتتتتت  کم م کوی
ی !    الا هم نه  نها  اند نشدی داری در میر

 داری  گ زندگیم دخال  میکوی   نا ! -

کتتته میتتتانمتتتان لبخنتتتدی بتتته لبش آورد و ک  اهمیتتت  بتتته آنچتتته  
گذشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد گف : دارم ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم چشتتتتتتتتتتتتتتتما گ به روی 

  قیق  باز کنم! 

 نمیخگاد نمیخگام دس  از سرم بردار. -

 

 183#پارت_ 

 نمیخگاد نمیخگام دس  از سرم بردار. -

ه ماند وگف :   با همان چشمان سرف به مف خیر

 فرار نکف! -

ی بالا امد و رو به او گفتم: انگش  اشاره  ام  هدید آمیر
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 چی ار کنم چی ار نکنم! -
ی
 گ در جایماا نیسو  که به مف بگ

 ... برو رد کارت برو ... کارت به جاک  رستتتتتتتتتتتتتتتیده که  عقیبم کوی
؟ از خگدت دربیای؟  دیگه چقدر میخگای مرزها رو بشتتتتتتتتتکوی

؟! چ  از جگن مف میخگای؟!   خ ال  نمیکسی 

 ابرو درهم کشید و کلافه از دستم گف : 

تتتتتتتتتته واستتتتتتتتتتته خا ر - خگدت نیگمده ا ران اومده بی    ا ف پ ت
 چرا متگجه نیسو  ؟!  

 با ریشخند گفتم: 

ه؟ ک تتتتتتا؟! برم دنبتتتتتتال زنتتتتتتدگیم؟! فکر کنم  بتتتتتتف از - منگ بی 
ی بگد.   اشناک  با  گ هم برنامم همیر

 داد و لتتتتب زد:  رار بگد 
ی
نگچ  کرد و  کیتتتته بتتتته د گار ستتتتتتتتتتتتتتتنگ

کتتتتارخگنتتته راه بنتتتتدازی... خ   گلیتتتد راه بنتتتتدازی...  گنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
ی؟! چ  شتتتتتتتتتتتتتد؟! پا پس شتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتد  ا خانگار و به کار بگیر

کشتتتتتیدی؟! رفو   قب؟!  رستتتتتیدی؟! انقدر شتتتتتگهری بگدی 
پس چرا انقتتتتدر لفتش دادی؟! چرا اومتتتتدی سرا  مف؟! چرا 
پس  گ دم و دستماه مف وول خگردی که چم و خم کار یادت 
بدم... یادت بدم که وستتتتتتتتتتتتتتت  کار جا بزکی و بری دادار دودور 

نتتدازی و بعتتد ختتدا تتافظ... بری یتته مم کتت   روی  گ راه ب
ی  مگم بشه؟!   دیگه و همه چیر
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  گان ایستادن نداشتم. 

بتتتته  تتتتد کتتتتافی انرژی ام را از مف گرفتتتتته بگد آ  دهتتتتانم را بتتتته 
ستتتتتتخو  فرو دادم وگفتم:آره ... آره اومدم کارخگنه راه بندازم 
... اومدم  گنصتتتتد  ا خانگار و دستتتتتشتتتتگن رو بند کنم.. اومدم 

 گ جامعه باشتتتتتتتتتتتتتتتم یه کسیتتتتتتتتتتتتتتت باشتتتتتتتتتتتتتتتم ... ولی  گ چ   کار کنم
ی هنمامه رو  مگم کنم  گ نمیفهمی چ  میخگای ازم؟  صتتتتتتتتتته

 میخگای ... مف ا ف وس  خانگاده ام نابگد میشف. 

لبخنتتتتدی بتتتته لتتتتب آورد: پس انقتتتتدر بتتتته  رفهتتتتای مف ا تمتتتتاد 
 داری که باورم کوی و بفهمی یه جای کار می لنگه نه؟! 

وزی با نماا  از جگابش مبهگت ماندم و او شادمان از ا ف  یر
ه...  گ بری  تتته اومده  گ رو بی  فا   گف : آلا پاشتتتتا ... ا ف پ ت

 مف دستم به هی  جا و هی  کس بند نیس . 

مف اونقتتتتدر آدم مهم و بتتتتا ارزی  نیستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتته بخگای روم -
! مف هیج  از آرش نمیتتتدونم بتتته  نگان  سرمتتتایتتته گتتتذاری کوی

اش... هیج  نمیدونم! اگر دنبال خگاهر دو  گش... خانگاده 
 ا وی ... 

میان کلامم آمد کمی نزدیک شتتتتتتتتتتتتتتتتد و در الی که بازوهایم را 
گرف  گف :  گ ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتفره رو باز کف ... بگ  مگن و بره رو 
ی روش... بگش همتتتتتتتته رو متتتتتتتتدهگش میکنتتتتتتتته! همتتتتتتتته ی بچیر
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ها هم پشتتتت  درمیان.  گ ی اهفها میان وستتت ... همهنااهف
 گ با مف باش... بذار    یف مشتتتتتتتتتتتتتتتخ   به مف گگش بده ... 

بشتتتتتته مشتتتتتت   مگم بشتتتتتته ا ف  رونده بستتتتتتته بشتتتتتته ... مف کاری 
ای فکر نکوی راه ش   و رفو  ! ولی بتایتتد میکنم کتته  گ لحظتته

ی و ...   بمگکی پای کارت ! نه ا نکه جا بزکی و بی 

با صتتتتتتتدای نزدیک شتتتتتتتدن کسیتتتتتتت به آن دالان دستتتتتتتتهایش را از 
گگشتتتتتتتتم گف :  گ گگشتتتتتتتتیشتتتتتتتگ بگردی بازوهایم جدا کرد و زیر  

ی باش  یام  ینا رو می بیوی که ازش خگاستتتتتتتته بیاد ا ران  مبمیی
 ... شاه رگمگ میذارم وس  اگر کار  ینا نباشه! 

اش را به شتتتتتتتتتتتتتاهرگ گردنش و دو انگشتتتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتتت  و اشتتتتتتتتتتتتتاره
نم واس  اگر کار  ینا نباشه !  ی  گذاش  و گف : میر

چه ربب به  ینا نماهم باریک شد! یعوی چه ... آمدن کیگان 
 داش ؟! 

 

 184#پارت_ 

نم  ن ه هایم پشتتتتتتتت  دستتتتتتتتتهایم را شتتتتتتتتستتتتتتتتتم و با همان  ری و 
 گگش های دا  و  ب دارم را خیس کردم. 

ون امدم  از سرویس بیر
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 از دور به آن اک  که نشسته بگد زل زدم. 

 دو مرد پش  به پش  هم نشسته بگدند. 

د تتتت   کتتتته بتتتتا بتتتتا  تتتتدم هتتتتای ارامی  یش رفتم و کیگان در تتتتالی
؟  واری ام میکرد  رسید: خگک 

 سر   ان دادم و روی صندلی نشستم. 

زمان کند میگذشتتتتتتتتتتتتت  دنبال  ر  مناستتتتتتتتتتتتتب بگدم که کیگان 
 گف : برای مراسم کی لباه بخریم؟ 

ابرو درهم کشتتتتتتیدم. بها که پشتتتتتت  سر کیگان نشتتتتتتستتتتتتته بگد از 
 ا ف  ر  سیخ و ش  و رق نشس . 

 ه! نمیدونم برنام  چیبا  ع لی گفتم: مف

برنامه مشتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتته مف دارم دره میخگنم، به زودی هم -
 درسم  مگم میشه و یه خگنه رن  میکنیم. 

؟!  ی  آ  دهانم را  گرت دادم و گفتم: همیر

 ابرو بالاداد: جز ا ف بیشی  میخگای؟

 گگی   گی جیبم لرزید. 

؟!  ه کارش چ  ون اوردم بها نگشته بگد: ازش بی     فف را بیر
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ی  جم تتته بهم ریختتت ، دستتتتتتتتتتتتتتتو  بتتته معتتتادلات ذهوی ام بتتتا همیر
 شقیقه ام کشیدم و گفتم: فکر کار و کردی؟! 

 مع گمه  رار نیس  بی ار باشیم. -

نمتتتاهم بتتتاریتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و کیگان گفتتت : زبتتتانتگ بخگن کتتته و و  
 .  رسیدیم  گ هم بتگکی مشغگل بسی 

ی گذاشتم و گفتم: ک ا مشغگل بشم؟  ارن م را لبه میر

ی آمد.   همان مگ د سفارش هایمان روی میر

بخاری که از هر  پاستتتتتتتتتتتتتتتتا ب ند میشتتتتتتتتتتتتتتتد متقا دم کرد وا عا 
 گرسنه ام. 

چنمتتتال را  گی هر  فرو کردم و کیگان گفتتت : بتتتا  گجتتته بتتته 
  حصیلا   یه کار دم دسو  برات  یدا میکنم. 

؟ ده بگدم که گفتم: مدف چ   هنگز شذا را به دهان نی 

ی  که کردن استیک گف : مدلا  گ کافی شاپ یا مدرسه...   یر
و  میکوی بعتتتتتتد خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  دره میخگکی و از یتتتتتت ه جتتتتتتاک  سر 

ا نبگری ادامه میدی. چگن با لیستتتتتتتتتتتتتتانس جغرافی اونم بدون 
ی بتگنم برات گیر بیارم. 

  حقی  و مقاله فکر نکنم کار بهی 

 گگی   گی جیبم لرزید: 
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؟!  ن کانادا گارسگن بشف یا بیو  سیی   خانم مد ر میر

 لب به شذا نزدم اشتهایم کگر شد. 

به  ال   رواز گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم و در جگا  کیگان گفتم: گگی  را 
ای  برام بهی  باشه؟!   فکر نمیکوی مف ا ران بمگنم سر 

خب ا ف یه مگضتتتتتتتگ ه ولی رفاه و آزادی و ام انات اون ا با -
 ا ن ا  ابف  یاه نیس . 

رفاه و آزادی رو که مفو  به آدم نمیدن در ازاش باید  لاش -
 کرد... 

که مشتتتتتتتتغگل شذا بگد گف :   کیگان هگمی کشتتتتتتتتید و همانبگر 
خب آلا جگن  گ چه  خصتتتتتتتت:تتتتتتتت داری؟  لاوه بر  خصتتتتتتتت  
... مف الان میتگنم برم بمم  بتتایتتد متتدرکش هم داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتای 
 زشتتتتتتتتت م  زری  و بخیه هم ب دم ولی آیا وا عا میتگنم  باب  

 کنم؟! 

چشمم به بها افتاد گگی  را دم گگشش گذاشته بگد ا تمال 
  و مف گگی  را روی  ال  میدادم با مف  ماه گرفته استتتتتتتت

  رواز گذاشته بگدم. 

نمتتتتتاهم بتتتتته کیگان بگد کتتتتته او بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت  مف چرخیتتتتتد و بتتتتتا 
 چشمانش به   فف اشاره کرد. 
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اخم کردم و کیگان بتتتا لحف مهربتتتاکی گفتتت : بتتته هر تتتال بتتتایتتتد 
 ... دل  بخگاد یه کاری ان ام بدی نمیشتته که ک  هد  بای 

زمگنتتتته ای  دیگتتتته الان دخی  هتتتتا مستتتتتتتتتتتتتتتشگلیتتتت  اجتمتتتتا  دارن
ی  گ خگنه هر جفتمگن میدونیم که  گ  نیستتتتتتتتت  که بمم بشتتتتتتتتتیر
مم ک  شریب به درآمد جفتمگن ا تیاجه چه بستتتتتتتتتا اوای ش 
ی رو روال و ش تک بیفته!   وا عا سخ  بگذره  ا همه چیر

 دستم را روی گگی  گذاشتم دو دل بگدم و مردد

 که ایا  رفهای او را بشنگم یا نه! 

 

 185#پارت_ 

ال دور دهتتانش را پتتاک کرد و گفتت : ختتب کیگان بتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتمتت
  ر  بزن...  گ برنام  چیه؟

به او زل زدم او که از پشتتتتتتتتتت  سر کیگان  ماشتتتتتتتتتایم میکرد یک 
دستتتتتتش را روی چشتتتتتمش گذاشتتتتتته بگد و با نماا  ا ف اندر 

 سفیه  ماشایم میکرد. 

کیگان خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و گفتت : نگگ کتته میخگای  گ 
ال یه زن خگنه دار و ک  

! مگنی   هیی بای 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 689  

اخم کردم: خانه داری هم یه شتتتتتتتتتتتتتتتغ ه! ا ف همه زن خانه دار 
ن؟!   ک  هیی

نه ا فا ا ولی مف دوستتتت  دارم زنم  گ جامعه باشتتتته مستتتتتقف -
ای   فو  نمیکنیم! بعدم سر  تتتتت  باشتتتتتته  گ  گی خگنه بشتتتتتتیوی  ی ت

 اون ا با ا ن ا فرق میکنه! 

 کنم کیگان. -
ی
 ا ن ا مف را    ر میتگنم زندکی

نگشتتیدکی اش سر کشتتید و گف : اره بابای منم  کیگان کمی از 
 بهم خگنه میداد منم را   بگدم! 

ی اون همه وا دی که ساخته اخم کردم: درسته پدر مف از بیر
 دو  اشگ به بچه هاش داده از نظرت اش الی داره؟

کیگان خنتتدیتد: نتته  زیزم چتته مشتتتتتتتتتتتتتتت لی؟! چرا همتته  رفهتای 
؟!  قیق  همی  نه! منگ جگر دیگه ای  عبیر میکوی

؟!   ابرو در هم کشیدم:  قیق ؟! چه  قیقو 

ی شتتتتتتتتتتتتتتتتتدی، خگنتته، - آلا  گ بتتدون ز متت  صتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتب همتته چیر
، کارخگنه... هی   لاش و کگشتتتتتسیتتتتت  پشتتتتتتش نبگده  گ  ی ماشتتتتتیر
 نمیخگای انمار،   تش 

ی
 نداری هیج  از ا ف زندکی

هی  هدفی
ی و برات فراهم  هم ا نه که پدر و مادرت همیشتتتتتتتتتتتتتتتته همه چیر

ی به دستتتتتتتت   کردن و جا برای ا نکه ی خگدت  لاش کوی  ا چیر
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ی الان که  ر  کار کردن و  ی برات ، برای همیر
بیاری نذاشتتتتتتتتتتی 

نم  گ در مگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   نا  ی ستتتتتتتتتتتتتتتخو  های مهاجرت و میر
 .   گان و سس  فکر میکوی

  صو  گفتم: منظگرت چیه که مف  لاش نکردم؟

ی - منم شتتتتتب میخگابیدم صتتتتتب  بیدار میشتتتتدم  هگ به همه چیر
ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتدم دیگتتتتتتته  دنبتتتتتتتال کتتتتتتتار کردن نبگدم.  گ اگر وا عتتتتتتتا میر

 ! یخو  ی بری باید همگن مگ د ک  شگ میر
ی میخگاسو  به چیر

  و   گ دانشماه هم چ  خگندی  اریتتتتخ؟! 

 !  لب زدم: جغرافی

جگن ستتتتمتش نرفو  که بتگکی اره ا ف رشتتتتته هم  و  با دل و -
ی نیستتتت   ی ی برات مهیا بگده و چیر ی!  گ همه چیر ازش بهره بی 

 !
ی
 که بخگای براش ب نگ

 از  رفش سگختم. 

دیگر نماهم نمیکرد. نمیخگاستتتتتتتتم  و  بها هم برگشتتتتتتتته بگد و 
 ا ف  رفها را بهادر مش ات بشنگد. 

 با  رت از  رفهایش گفتم: 

ی  یاکش سرمایه اشتتتتتتتتگ در اختیار جگون هاش پدر  مف در  یر
گذاشتت  بعد از مرگ ارش هم صتتلاح دید دستت  آوردشتتگ به 
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مف بده  ا مد ری  کنم،  پدر  گ هم با شتتتتتتتتتتتتتتتهادکش یه امتیاز 
مهم به  داد که با ستتتتتتتتهمیه بری یه دانشتتتتتتتتکده ی  اپ دره 
! با یه نماه سر انگشتتتتتتو   بخگکی و از اون  ری  بگرستتتتتتیه بسیتتتتتت 

فهمید ما دو  ا خیلی  لاشگر نیستیم بنا به شانس هم میشه 
ا بتتالی کتته داریم ج گ رفتیم. ا ف یتته مگرد... مگرد بعتتدی مف و 

 گ ا ران خگنتتته دارم ، کتتتارخگنتتته دارم ، ختتتانگاده ام هم کنتتتارم 
ی هر  لاش و  کگشتتتتتتتتتتتتتسیتتتتتتتتتتتتت  هم باشتتتتتتتتتتتتته  رجی  میدم  گ هستتتتتتتتتتتتتی 

مم کتت  و کشتتتتتتتتتتتتتتتگر خگدم ان تتامش بتتدم نمیتگنم و و  ا ن تتا 
ی و ول کنم و  هفتادم و  ا صتتتتتتتتتتد ی  ا فاصتتتتتتتتتت ه دارم، همه چیر

ی و  و  کنم! ا ف  ر  آخرمه! بیام شرب  همه چیر  از صفر سر 

ی بتتته ابرو داد: یعوی  قتتتد کنیم  گ ا ران بمگکی مف  کیگان چیر
 برم و بیام؟! 

انتظار داشتتتتتتتتتتتتم نتی ه اش ا ف باشتتتتتتتتتتتد" یعوی راببه مان  مام 
 شد؟!"

 

 186#پارت_ 
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ه ماند و مف یک چشمم به صگرت  نمیدانم چقدر به مف خیر
کیگان بگد و نماهم به چشمان سرف  جگان  خسی که پش  
کیگان به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف چرخیده بگد ابرو بالا داده بگد و کمی 

 هاج و واج  ماشایم می کرد . 

کیگان نفسیتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتید و جر ه ای از نگشتتتتتتتتتتتتتتیدکی را به گ گی 
الا مبمشوی میتگکی بتا خشتتتتتتتتتتتتتتتکش مهمتان کرد بتتا  ع لی گفتت : 

ایب کنار بیای ؟ ی سر   چنیر

بها لبهایش را روی هم مالید و سرش را به  استتتتتتتتتتتتتتتف   ان داد 
  و  با دستش یک خاک بر سر هم ندار کیگان کرد. 

زبان گزیدم که نخندم به ا ف ا گال نامگزون شتتتتتتتتتتتتتتت ف گرفته 
 میانمان. 

در جگا  کیگان گفتم: مف  رجی  میدم با مردی ازدواج کنم 
 ه بخگاد ا ران بمگنه. ک

؟  گ کیفی  و رفاه اون  ر  رو -
ی
آلا وا عا میفهمی چ  میگ

داری بتتته چ  میفروی  ؟! چ  داره ا ن تتتا کتتته میخگای پتتتاش 
 بمگکی ... 

 دستمال را میان دستهایم مچاله کردم : ا ن ا هد  دارم ! 
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ی دارم ...  از  رفم لحظتته ای متتانتتد و ادامتته دادم: ا ن تتا هیی
ی دارم... زنتتتدگیم  ا ن تتتا یتتته کتتتار  نتتتا مگم دارم... ا ن تتتا همتتته چیر

ی فرصتتتتتو  رو از دستتتتت   ه کی چنیر
ای  ا ن ا بهی  الان  گ ا ف سر 

 ... ی  میده و پش  میکنه به همه چیر

 آلا وا عا میخگای بمگکی ا ران؟! -

خگدم را کمی ج گ کشیدم: یه نماا به مف بنداز ... هر آدمی 
 میخگاد که مگف  باشتتته ... شتتتغف داشتتته باشتتت

ی
ه ... مگه زندکی
جز ا نه که برای خگدت نقسیتتتتتتتتتتتتت   عریف کوی و در  الب اون 
ت رو بذاری وستتتتتتت ... خب... الان  ی نقش ستتتتتتت  کوی همه چیر

 نقش مف ا نه ... 

داری  ته مگنتده ی ارث برادرت رو بته بتاد میتدی آلا ! وا عا -
خیتتال میکوی  گ ا ف مم کتت   ر از متتافیتتا را تتته دا ر کردن یتته 

الکیه دخی  جگن  گاصتتتتلا در  گان  نیستتتت   کارخگنه ... مگه
...  ر  یه مستتتتتتتتتتتتتتتشگلی  یه شتتتتتتتتتتتتتتتب  ی رو اداره کوی ی ی چیر چنیر
ی  دوشتتتتتتتب نیستتتتتتت  بحث یه  مره ! آرش که مرد بگد زیر چنیر
فشاری کم آورد  ا  نیاورد وای به  ال  گ... یگ که ا تصاد 
خگنده و سرش  گ بازار و مارکتینگ بگده و  گا د بروکرای 

هشتتتتتتتتتتتتته !  گ یه الف و از بره  گ ا 
ُ
ف مم ک  هشتتتتتتتتتتتتتتش گروی ن

بچتتتته چبگر میخگای دووم بیتتتتاری؟! اونم  گ چتتتته بتتتتازاری... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 694  

ی  فگلاد ! یه بازار کاملا مردونه و  ری  ! همشتتتتتتتتگن جاه   ی 
... همشتتتتتتتگن به فکر منفع  خگدشتتتتتتتگنف ... همشتتتتتتتگن دنبال 

 گل و رستتتتتتتتتتتتتتیدن به   ه ان وبراش از روی همه رد میشتتتتتتتتتتتتتتف... 
ا تماد نیس  باور نیس  ... چبگر  سلامو   گی کار نیس 

 میخگای دووم بیاری  گ؟! 

و ش کردم  مگمش میکنم. -  همگنبگر که سر 

کیگان با  عنه گف : الا جان اصتتتتتتتتتلا ا ف مگضتتتتتتتتت   ا نبگری 
... مبحث شتتتتتغف  و  کوی و بعد  مگمش کوی نیستتتتت  که  گ سر 
آزاد  اونم ا ف ستتبک شتتغف یه  ال  نستتف به نستتف داره !  گ 

ه دا ر کوی و بعتتد ی ستتتتتتتتتتتتتتتتال بیمتته ات کته  ر نمیتگکی کتتارخگنت
 شد درشگ ببندی ! 

لبخندی زدم: شتتتتتتتتتتتتتتتاید باید بچه هامگ آماده کنم ... که بالای 
سر ا ف کار بمگنف... کاری که ز م  داره ...  لاش داره ... و 
به خا مه رسگندنش افتخار ! کیگان مف میخگام ا ران بمگنم 

بخگرم ... دوباره ... میخگام رشتتتتتد کنم ... میخگام شتتتتتکستتتتت  
ب ند بشتتتتتتتتم... دیگه نیستتتتتتتتتم اون آدم ستتتتتتتتاب  و راکدی که  بلا 

 بگدم ... فرق کردم .  گض شدم...  غییر کردم. 

 کیگان همانبگر نماهم میکرد . 
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چشمم به بها افتاد مش  گره کرده اش را برایم بالا آورد و با 
 چشمانش  الی ام کرد که ادامه دهم . 

ه ی کگچک  ا  ی ی بگدم  شد یک انگیر بگ یم : اگر  بلا یه دخی 
 نمیخگاستتتتتتتتت  جز یه شتتتتتتتتتگهر و یه ستتتتتتتتتفر و 

ی
که هیج  از زندکی

 آخر هفته با خانگاده ... الان میدونم چ  میخگام! 

 کیگان با صدای گرفته ای گف :  گ چ  میخگای ؟

 

 187#پارت_ 

 

 به چشمان کیگان زل زدم. 

 گص ه اش را سر برده بگدم میدانستم ا ف نماه کسال  آور 
های دیگری استتتتتتتت  ...  ی و مغمگم  الی ام میکرد که دنبال چیر
نتته  رفهتتای جتتدی... نتته آمتتال و آرزوهتای مف. نتته اهتتدافم... 

ی هم که می  رسید برای رفد کو  بگد و بس !   همیر

 وا عا میخگای بشنگی ؟! -

را به هم ک بید و بعد چهره اش را جدی  ر کرد و چشتتتتتتمانش 
  ا د گف : وا عا آره ! 
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بعید می دانستتتتتتتتتتتتتتم ولی... ا تیاج داشتتتتتتتتتتتتتتم به بازگگک  همه ی 
 آنچه که با خگدم مدام  کرار می کردم . 

میخگام   یا باشتتتتتتتتم... فعال باشتتتتتتتتم... بهم زنگ بزنف درمگرد -
ستتتتتتتف ... بهشتتتتتتتگن زنگ بزنم درمگرد کار بمم ... میخگام  کار بی 

ی جامعه ی ستتتتتتتتتیاا که ازش  ر   گ جامعه باشتتتتتتتتتم .  .. همیر

ی  گا تتتد   آشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاک  بتتتا بتتتازار و متتتارکتینتتتگ همیر
ی ... همیر

کی ی میر
... میخگام جاه   ب باشتتتتم ب ند  و انگن های دستتتت  و پا گیر
 رواز باشم میخگام اون   ه هاک  که براشگن نشگنه گذاشتم 
ی  رو دونه دونه فت  کنم ... میخگام از اون   ه  رت بشم پا یر

رو دوباره برم ... دیگه نمیتگنم گگشه ی ا اق بشینم  راه رفته
و با خگدم فکر کنم چرا آرش مرد... چرا  گ بهم زنگ نزدی... 
چرا دوستتتتتتت  داشتتتتتتتتوی نیستتتتتتتتم ... چرا هی  دوستتتتتتتو  ندارم که 
باهاش برم ک یر  ا ستتتتتتتتتتتتتتتاره ها رو ببینیم ... یا ک  مقدمه بریم 

یدا کنم ... دریا لب سا ف بشینیم... میخگام  گ کار دوس   
میخگام  گ کتتتتار دشتتتتتتتتتتتتتتتمف  یتتتتدا کنم ... میخگام و تمگ بتتتتا ا نتتتتا 
ه ...   بگذرونم کیگان  ! هی  کس هم نمیتگنه ج گمگ بگیر

کیگان سر   ان داد: باورم نمیشتتتته آلا ... اصتتتتلا باورم نمیشتتتته 
 ...  گ از پسش برنمیای... 
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 .... مف از پس مرگ آرش هم برنمیگمدم -
ی
چرا مدام ا نگ میگ

 گنستتتتتتتتتم ! دیگه مگه بد راز ا ف دارم  گ زندگیم   ربه و  ولی
 خا ره؟! 

کیگان  گ  کرد و لتتتتتب زدم: آهتتتتتا ... نبگدن  گ هم بتتتتتد بگد 
ی  کیگان ... ولی بهش  ادت کردم خگ گرفتم ... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا همیر
با ث شتتد که بخگام یگ دیگه باشتتم ... و فرصتت  در اختیار 

آلا پتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا مف  رار گرفتتتتته چنتتتتد  تتتتا دخی   گ زنتتتتدگیتتتت  مدتتتتف 
میشتتتتتتتتتتتتتتتنای کته بهش یته کتارخگنته بتدن و بگف میتگکی نگهش 
تتتتتتتتتتتتتت از  داری و راهش بندازی میتگکی بفروشتتتتتتتتتتتتتتیش و با هم ت
ا ران بری  گ یه کافه گارستتتتتتتتگن بسیتتتتتتتت  چگن  ا چند ستتتتتتتتال  بف 
هتتتتتتتتای کگچیتتتتتتتتک و  ی ی چیر  فق  همیر

ی
خیتتتتتتتتال میکردی زنتتتتتتتتدکی

ستتتتتتتتتتتتتتتبحیه ولی  الا به   یاک  و رشتتتتتتتتتتتتتتتد باور داری ! مف پدرم 
 تتتتا ا ف  رفهتتتتا رو بتتتتاور کنم وبتتتته خگدم بقبگلگنم کتتتته دراومتتتتد 

میتگنم... اگر نتگنستتتتتتتتتتتم همراهی  میکنم ... میام  یشتتتتتتتتتت  ! 
 خ به ؟! 

آلا ... اگر به ا ف نتی ه رستتتتتتتتتتتتیدی  الیه خب به جای ا نکه -
ی وبفروش بیتتا اون ور سرمتتایتته گتتذاری   گ ا ران بتتای  همتته چیر

 کف... 
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ی کشتتتید و  بها از پشتتت  سر کیگان انگشتتت  شتتتستتتتش را به پا یر
 سر   ان دادنش به معوی  بگل نکردن بگد ! 

با چشتتمانش به گگی  اشتتاره زد . از  ال   رواز درش آوردم 
 . 

یف کار ا نه ... برای ا ف  کیگان زمزمه وار گف : به نظرم بهی 
که هم  گ به خگاستتته ات بری هم و   و  گل    ف نشتته 

یف روش ا نتتته کتتته اون ور سرمتتتایتتته گتتتذ اری کنیم... یتتته ... بهی 
نماا به خگدت بکف ... م ک خگدت  و آرش  گ الهیه وا عا 
ی آلات ...  با ارزشتتتتتتته همینبگر کارخگنه و خ   گلید و ماشتتتتتتتیر
ی  ی یم و اون ور همه ی چیر همه ی ا ف سرمایه رو میتگنیم بی 
که میخگای بای  رو ادامه بدی و مد ری  کوی ! منم کمک  

 میکنم 

ی بگ یم که ص ی  دای   فف همراه درآمد . خگاستم چیر

نمتتاهم بتته صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته رفتت  و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد: بهش بگگ چر کتته 
 میندازی ! 

 لبم را روی لب مالیدم وگفتم:  سا  کتاب  د یقه ! 

اهه مف دارم  قیق  و به   کیگان  گزخندی زد: آلا نرو بیر
 میمم ... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 699  

ی  ه چرا  هگ برگشتتتتتتتتتتتتتتتو  ! همیر اه ام اه بعتتتتتتدی آمتتتتتتد: بی 
 د؟!  سا  کتا  برت گردون

گگی  را روی ران پتتتایم گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و کیگان گفتتت : وستتتتتتتتتتتتتتت  
 رارمگن ا ف همتته اه ام اه چ  میگتته ؟! بتتذارش برای بعتتد 

 اصلا گگشیتگ بده به مف ... 

دستتتتتتتتت   یش آمده ی کیگان را رد کردم وگفتم: چرا برگشتتتتتتتتتو  
ی و به  ؟! چ  شتتتتتتد که برگشتتتتتتو  ؟! و و  فهمیدی بابا همه چیر

 ش  صتتتتتمیم  ا ف بگد که بیای نام مف کرده برگشتتتتو  ...یا  ب
 ؟! 

 کیگان ک  مقدمه گف : مف دوس  دارم ! 

 اه ام اه آمد: کیر خر بخگر بابا ! خر نسی  بالام !!! 

اه ام اه بعدی اش فگری آمد: اوپس... ا ف چاخانه . مف 
 میشناسم جنس خگدمگ ... 

و اه ام اه بعدی اش ا ف بگد: اولشتتتتتتتتتتتتتتتگ با  گ نبگدم با ا نم 
که پشتتتتتم نشتتتتستتتتته ! بهش بگگ همه دوستتتت  داشتتتتتنات از رو 

  دد و ر مه ! 

 کیگان کفری گف : ا ف کیه به  مدام  یغام میده! 
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بهتتتا بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتتتد و مف در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان کیگان زل زدم: 
ی مه !   سر 

یک؟!   کیگان زمزمه کرد: سر 

فتم : کیگان ... مف میخگام ا ران بمگنم . نفسیتتتتت کشتتتتتیدم و گ
اول بتته ختتا ر ختتانگاده ام... دوم بختتا ر ا نکتته ا ف کتتارخگنتته 
ی و از صتتتتتتتتتتتتتتتفر  الان مگ د بهره برداریشتتتتتتتتتتتتتتتته و نمیتگنم همه چیر
و  کنم ... ستتتتتتتتتتتتتتتگم بتتته ختتتا ر ا نکتتته  گ دوستتتتتتتتتتتتتتتتم نتتتداری !  سر 

 متاسفم ... 

صتتندلی را  قب کشتتیدم و برخاستتتم رو به چشتتمان مبهگکش 
ی بگدم گفتم : و و  اومدم ... و و  خگاستم بیام ا ن ا مبمیی

ستتتتتتتتتیم کیگان ...  ستتتتتتتتتیم ولی نمیر که آخرش با هم به نتی ه میر
ی و  سا  میکنم ... خدا افظ.   میر

 

 188#پارت_ 

 پش  فرمان نشستم و از رستگران دور شدم . 

نمیتتدانم چنتتد چرا  و رد کردم یتتا چنتتد خروچ  گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتا 
ارد ا  بان شتتتتگم ... باید به خانه می بالاخره فهمیدم که باید و 

 رفتم . 
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ی را  ر کرده بگد . گذاشتتتتتم  صتتتتدای   فف همراه فضتتتتای ماشتتتتیر
 روی اسپیکر و جگابش را دادم. 

ی ! -   الا چرا انقدر  ند میر

بیوی ام را بالا کشتتتتیدم و با پشتتتت  دستتتت  اشتتتتکهایم را که روی 
 گگنه ام روان بگد پاک کردم وگفتم: چ  می خگای ؟! 

یک  نیستم !  مگه مف-  سر 

آا از  ه دلم کشیدم و  دیدمش که امد کنارم ...  قب یک 
  اکسی سمند زرد نشسته بگد و برایم دس    ان می داد . 

 گی گگی  گفتتت : اگر  تتتابتتتف بتتتدوکی بیتتتام کنتتتارت بشتتتتتتتتتتتتتتتینم ! 
 گنصتتتتتتتتتتتتتتتد می  ج گ  ر ... یه  اشتتتتتتتتتتتتتتتیه برای پار  اضتتتتتتتتتتتتتتتبراری 

 شم ! هس  میتگکی اون ا متگ ف بسی   ا به  م ح  ب

 مف نمیخگام باهات  ر  بزنم. -

 باور کف دیگه بحث هنمامه نیس  بحث کاره ! -

 کفری گفتم:  و  نمیخگام درمگرد کار  ر  بزکی ! 

 الان  صباکی هسو  ولی میتگنیم با هم   ش کنیم... -

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و اضار کرد : مگتته نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتو    یتتا بتتای  
 میخگام چم و خم کار و به  بمم . 
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و   مناستو  نیستت  ! دستت  از سرم بردار ... کاری که  الان-
با مف کردی زخمی که زدی رو بذار یادم بره بذار ستتتبک بشتتته 

نیم .  ی  ... بعد  ر  میر

تتتتتتتتتتتتتته رو ناک -  گ دخی  منبف  و  ا لی هستتتتتتتتتتتتتتتو  ... جگری پ ت
 ...  اوکش کردی که جا برا  خفیف و چگنه نذاشو 

 زند!  گفی کشیدم ا تمالا  ا صب  میتگانس   ر  ب

 به آن  اشیه ی کنار ا  بان راندم و ف    را روشف کردم . 

ستتتتتتتتتتمند کمی ج گ ر متگ ف شتتتتتتتتتتد ، او در  قب را باز کرد و با 
گام های  ندی به ستتتمتم آمد . روی صتتتندلی ج گ نشتتستت  و 

 رو به مف گف : مری ! 

محتاک از  اشیه ی کنار خیابان به لا ف وس  راندم وگفتم 
؟!  : خب ... چ  میخگاسو  
ی
 بگ

 متاسفم ! -

 گزخنتتدی زدم و لتتب زد : وا عتتا متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفم... وا عتتا معتتذرت 
میخگام ... وا عا اشتتتتتتتتباه کردم ...    نداشتتتتتتتتم ا ن ار وبکنم 
...  عقیب  کردم که خیالم را   بشتتتتتتتته صتتتتتتتتحی  وستتتتتتتتلام  

ی خگنته ... مف نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم اذ ت  کنم امیدوارم ا نگ  میر
ی نیو  نداشتتتتتتم  در  کوی که وا عا... نمیخگاستتتتتتم اصتتتتتلا چنیر
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اصتتتتتتتتتتتلابابتش  و  فکر هم نکردم یه  کس العمف  یش بیوی 
 نشده بگد ! 

د و  ی نماا به صتتتتتتتتتتتتتتتگرت برافروخته اش کردم و او  ند پ ک میر
ی دچار  پش   ب بگد چگن ستتتتتتتتتتتتینه اش با شتتتتتتتتتتتتتا  با لا و پا یر

د .  ی  میشد و با  رارت و  ند  ر  میر

ک ماکش منقبد بگدند ستتتتت  میکرد کگ اه جم ه بگ ید و بعد 
 رق  یشتتتتتتتتتتتاکی اش و اضتتتتتتتتتتتبرابش وادارم کرد  ا بگ یم : خیلی 
انی  درمگرد  ذرخگاا  مگم  خب ... فهمیدم ! اگر ستتتتتتتتتتتتتتخیی

 شده  رار بگد درمگرد کار  ر  بزکی ... 

 

 189#پارت_ 

پشتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتندلی  کیه داد و چشتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتت  سرش را به 
 وگف :  ا به  ال به هیچکس آزار نرسگندم ! 

 همچنان به ج گ می راندم. 

صتتتتتتتتتتتتدایش دو رگه شتتتتتتتتتتتتد و با  رت گف : فکر نکردم که چه 
  بعاک  ممکنه داشته باشم ... 

با لحوی که  لاش میکردم به خگدم مستتتتتتتتتتتتتتت   باشتتتتتتتتتتتتتتتم  ا  مام 
... از خگدش راسر او  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتانیتت  هتتایم از آرش ، از کیگان 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 704  

ختتتتالی نکنم گفتم: ممکنتتتته درمگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتتتتحبو  
 نباشه؟! 

چشتتتتتمانش را باز کرد و رو به مف گف : درمگرد چ  صتتتتتحب  
 کنیم ؟ 

ی بشتتتتیوی - خدای مف ...  گ ازم خگاستتتتو  بیای  گی ا ف ماشتتتتیر
 که  ر  بزنیم خب... 

د   دستتتتتتتتتتتتمال از جعبه ی دستتتتتتتتتتتتمال کاشذی روی داشتتتتتتتتتتتتی 
ی
برکی

و  رق  یشاکی اش را پاک کرد و گف : خب درمگرد  برداش 
نیم . یتتتتته  رار ملا تتتتتات برات جگر میکنم بتتتتته  ی کتتتتتار  ر  میر
 نگان مد ر  امف زنمان با بچه های وزارت صنع  و معدن 
... اون تتتا یتتتته مقتتتتدار بتتتتایتتتتد خگد گ نشتتتتتتتتتتتتتتتگن بتتتتدی ... بعتتتد یتتته 

ک  شتتتتهر   یم سر  ملا ات برای راه اندازی برق کارخگنه ! میر
ی ها ...  ی و ازشگن خریدی ... باید سند زمیر همگن جا که زمیر

یم ... بعد از اون ا  و برق که وصتتتتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتتتتد و هزینه  رو بگیر
ی آلات درخگاستتتتتتت   انشتتتتتتتعابات رو دادیم ... باید برای ماشتتتتتتتیر
گازوئیف بدیم که بهمگن اختصتتتتتتتتتتتتتتتات بدن ... یه چند  ا فرم 
محی  زیستتتتتتتتتتتتتتت  رو باید  ر کنیم  ا بهشتتتتتتتتتتتتتتتگن ا لام کنیم که 

 ده هامگن از شاخ  بالا ر نیس  ... آلا ن
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د  لبهایم را برهم زدم و گفتم:  ی همانبگر  گطی وار  ر  میر
  روسه ی زماکی همه ی ا ف کارها چقدره ؟! 

 نمیدونم ... چقدر بهش میاد باشه ؟ -

 یک سال؟-

... فق  نفس و  لبخندی به لب آورد : یک ماه ! و  و  کمی 
جگن برامگن نمیمگنتته کتته  یتتب نتتداره ...  روانتته بهره برداری 
یم  مگمتته ! بتتا کتتارت هم بتتایتتد واردات و   میتتف کنیم .  رو بگیر
چنتتتد  تتتا خریتتتد داخلی هم ان تتتام بتتتدیم ... خ   گلیتتتد آمتتتاده 

ز خگدت چند میشه ... میمگنه استخدام  رسنف ! باید به ج
ک  که یک سری م ا بات رو   ا آدم  ابف ا تماد بیاری  گ سر 
ی کنیم ... بتتتتایتتتتد بهم وکتتتتالتتتت  بتتتتدی... و اگر وا عتتتتا بهم   یگیر
ا تماد داری ! باید بتگنم خگدسر یه سری کارا رو ان ام بدم 

ک  خرج کنم واجازه اشگ باید بدی !   و از  سا  سر 

ستتتتتمتش بچرخم و وارد خیابان اصتتتتتلی شتتتتتدم . میخگاستتتتتتم به 
 رو دررو  ر  بزنیم . 

کمی از میدان دور شدم و در یک فر   یچیدم ... به محض 
ی را کج کردم و  م آمد سر ماشتتتتتتتیر  گیر

ا نکه جای خالی و خ گک 
بدون اهمی  به صتتتتا  بگدن پارکم رو به او گفتم:  ضتتتتیه ی 

 هنمامه چ  می شه؟
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اولش جگا  نداد. خگاستتتتتتتتتتتتت   فره برود . نفس کشتتتتتتتتتتتتتید ... 
... نماهش را دزدید . به کگچه زل زد و بعد  م ی ...  گلاکی

ه شد و گف : هنمامه مرده !   دوباره در چشمان مف خیر

 گ میخگای منگ وارد بازی کوی که نمیخگام واردش بشتتتتتتتتتتتتتتتم . -
ا ف برای خانگاده ام ستتتتتتتتتتتتتتمه ! یک درصتتتتتتتتتتتتتتد اگر ا ف فرضتتتتتتتتتتتتتتیه 
 درس  باشه ما میشکنیم ... ویران میشیم... و دیگه نمیتگنه

 کسی ما رو بند بزنه و از نگ بسازه  ! 

  ر  نزد. 

ی نداش  .  ی برای گفی  ی  در وا د چیر

ک کنار میای ...  با صتتتتتتتتتتتتتتتداک  که می لرزید گفتم: اگر با ا ف سر 
اکتمگن بر راره در شیر ا ف صگرت ...   سر 

ستتتتتکگت کردم و او با آرامش گف : درمگرد هنمامه ... خگدم 
 کارهامگ ان ام میدم . 

ی نشتتتتتتتتانه گرفتم: انگشتتتتتتتت  اشتتتتتتتتار  ه ام را به ستتتتتتتتمتش  هدید آمیر
 بدون دخال  دادن مف .... وخانگاده ام ! 

 

 190#پارت_ 
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سرش را هنگز به پشتو  صتندلی  کیه داده بگد با مکوی گف : 
م رئیس ! چگن   بگله ... ولی ممکنه مف زیتاد مرخ:تتتتتتتتتتتتتتت بگیر
باید ا ف  رونده رو  ف کنم ...  بف از ا نکه  ینا شتتتتتتتتتتتتتتتبیخگن 

 بزنه بهم ! 

 رونتتده ات رو  گری  تتف کف کتته دامف گیر ختتانگاده ی مف -
ا نکه خگدت رو  ابف  نباشتتتتتته ! در مگرد وکال  هم ... بعد از 

  بگل نشگن دادی میتگنم به  وکال  بدم ! 

  کرار کرد:  ابف  بگل ؟! 

  ابف  بگل...  ابف ا تماد ...  ابف ا  ا ...  -

 فک روی فک می سا ید . 

با کاری که صتتتتب  در  قم کرده بگد ... نمیتگانستتتتتم به را و  
تم: در مقتتتتاب ش کگ تتتتاه بیتتتتایم ! یتتتتک لنگتتتته ابرو بتتتتالا دادم وگف

ک مف ا نه ! ضفا به  نگان یک مشاور میتگکی همراه مف  سر 
 بای  ... در شیر ا ف صگرت به  ضگرت ا تیاچ  نیس  ! 

مگهایش از شتتتتتتتتدت  عرق خیس شتتتتتتتتده بگد .  یشتتتتتتتتاکی و گگنه 
 در جای جای صتتتتتتتتتتگرکش  ابف 

ی
هایش  رمز بگدند و خستتتتتتتتتتتگ

 روی  ... ولی هنگز خگدش را سررا نگه میداش  . 
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ه برد و گف : نفسیتتتتتتت  می  ک شتتتتتتتیدم و او دستتتتتتت  به دستتتتتتتتگیر
 باشه ... فردا میبینم  رئیس ! 

 فف مرکزی را زدم و گفتم: مگه رئیس  اجازه داد  یاده بسی  
 ؟! 

سرش را به پشتتتتتتتتتتتتتو   کیه داد و با نیشتتتتتتتتتتتتتخندی گف : دیگه از 
خگدت در نیا ! بذار روی کری ریاستتتت  بشتتتتیوی بعد دستتتتتگر 

 بده ... 

ستتتتتتتتتتتتتتتگنم  بهم بگگ ک ا آ  دهانم را  گرت دادم  وگفتم: میر
 برم ... 

م رئیس - شتتتهر  شر  اگر ز مو  نیستتت  . ولی  اکسیتتت میگیر
 ! 

سگنم  .   دنده را جا زدم و گفتم : میر

ک   ر  چشتتتتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتتتتت  و با یک نفس  می  گف  : 
 اون دخی  کم  ر  و خ الو  بهی  از ا ف یگ بگد . 

ا ف یگ ؟! دندان هایم را روی هم ستتتتتتتتتتابیدم و گفتم: چشتتتتتتتتتته 
ی مف ا ف شتتتتتت لی باشتتتتتتم ؟! یک کلام...  مگه همه نمیخگاستتتتتتتیر
 ! ی   ا د ... مشخ  ! با یک مسیر مع گم ... هد  معیر

 لبخندی زد و گف : ا نا همه  گ شه های دشمنه ! 
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ی نگفتم و او همانبگر که لبخندروی لب داش  گف :  ی چیر
 ولی ا ف پ ه رو خگ   از دا ره خارجش کردی .... 

یدم و گف : شتتتتتاید باید یه کشتتتتتکر از مف بکوی که نفسیتتتتت کشتتتتت
 اگر نبگدم ا تمالا خام و خرش شده بگدی ! 

 چشمش را باز کرد و رو به مف گف : هان؟! 

سری   ان دادم و گفتم: کشتتتکری در کار نیستتت  . هنگز باب  
  عقیب  و رفتارت بهم بده اری ! 

  ذرخگاا کافی نیس  . -

 با  عنه گفتم: منگ  ا سر د مر 
ی
گ  رستتتتتتتتتتتتتگندی و بعدش میگ

 ببخشید ؟! 

م بخگری خگش  ی بگیر لبخنتتدی زد : نتتاهتتار نخگردی... یتته چیر
 اخلاق میسی  ؟! 

م خگنه شذای خگنه رو میخگرم ... - سگنم  خگنه . میر  میر

 خگش به سعاد  ... -

چشتتتمانش را بستتت  و با لحف مظ گمانه ای گف  : کاش منم 
 مییختت  . 

ی
فتم متتادر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم برام یتته شتتذای خگنگ .. منم میر

 خگنه شذای خگنه رو میخگردم ! 
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 آا کشیدم . نمیتگانس  از ا ف راه مف را خام کند. 

انپیلی بگد کلا  گ  ی با مکوی افزود: البته هنمامه از ا ف زنای میر
ی کرد ... یتته بتتار یتته نیمرو پختت  کتته  ی ز نتتدگیش دو بتتار آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 گش  گستتتتت   خم مر  بگد ... یه بارم  لاش کرد زرشتتتتک پ گ 
با مر  بذاره که  هش زرشتتتتتک هاش ستتتتتگخ  مر  هاش خام 

 مگند . 

ی ی م خ به . بعد لبخندی به لب نشتتتتتتتتاند :  گضتتتتتتتتش مف آشتتتتتتتتی 
 ا ف آپشف روم هس  ! 

ی  از  رفش لبخندی زدم و او گف : میمم خگنه داری ماشتتتتتتتیر
داری... کارم که داری... به خدا زن  میشتتتتتتتتم ... منگ بستتتتتتتتتگن 

 ... نگکرت میشم ! 

 لبم را گزیدم که نخندم. 

 

 191#پارت_ 

سر کیف آمد  وگف : دیگه آدم از یه زن چ  میخگاد به خدا 
... چرا چشتتتتتتتتتتتتتتمات منگ نمی بینه آخه... بخشتتتتتتتتتتتتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتانس . 

... میمم رئیس مف مهریه هم   یشتتتتتتتتتتتتتتتگکی ما رو ک ا میشتتتتتتتتتتتتتتتگکی
 نمیخگام. 
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ی
نماهش کردم وگفتم: چبگر میتگکی با ا ف   م از خستتتتتتتتتتتتگ
 . و کم خگاک  وفشار روچ ورواکی ... همچنان  ر  بزکی 

خندید و گف : لامصتتتتتتتب خگد کیسیتتتتتتت ... چبگر بتگنم روت 
چشتتتتتتتتتتتتتتتم ببنتتدم... همتته جگره منتتاستتتتتتتتتتتتتتتو  ! از هر نظر... از  گ 
چنمال شتتتتتتتتتتیر ن ا   دادم... از  گ دهف  مستتتتتتتتتتاح کشتتتتتتتتتتیدم  

ون ... اگر نا قه بگگ...   بیر

 خنده ام گرفته بگد. 

تتتتتتته خیلی چغر بگد ... پستتتتتتتت  - به ا ف    مب    ستتتتتتتتم ، پ ت
دم  ا  گ رو نمیداد ...  ف   ی نمی کرد ... با دمیاک   گ سرش میر

ون که برت دارم ...   ِ خ کنه بیر

ل کردم ولی روی صتتتتتتتتتتتتتتتدایم  اثیر گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و 
خنده ام را کنی 

 گفتم : 

 ؟! -
ی
 چرا مزخر  میگ

لبخنتتدی بتته لتتب آورد: انقتتدر لقمتته ی گنتتده و چتتا تتالی بگدی 
د  ی داشتتت  خفه می شتتتد ! خدا شتتتاهده داشتتت  از چشتتتماش میر

ون ..  . همه منافذش  ر شتتتتتده بگد از  گ! لاکردار ریال ریال بیر

 دلار دلار  سا  کرده بگد روت ! 

م ؟!   روی لبم زبان کشیدم و گفتم : دارم درس  میر
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نماا به مستتیر کرد و با اشتتاره ی سر  ا ید داد و ستتپس گف  
م بعتتد  ی از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  میر ی ...  یفم هتتا ...  ببیر :وا عتتا منگ ببیر

 ف ... مف زن خگک  میشم برات ... پشیمگن میسی  ! باور ک

 مف زن نمیخگام! -

 با ادا و ا گار گف : چرا نمیخگای ؟! 

ل کنم و خندیدم .   ا ف بار نتگانستم خگدم را کنی 

از خنده ام لبخندی زد و گف : شتتتتتتتتتتتتگچی م  سیتتتتتتتتتتتت هم ب دم 
ولی  گ نارا   میسیتت  معادل شتتگچی رکیک جنسیتت میذاریش  

 دیگه نمیشه وارد اون فاز شد . 

خنده ام شتتتدت گرف  و و و  دید خندیدم با دستتت  خیابان 
ی جا  یاده میشم  ی جاس  ... همیر را نشان داد و گف : همیر

 . 

نمتتاا بتته خیتتابتتان یتتک  رفتته انتتداختم و او گفتت : بمم بپیج  
ی به ا ف  داخف اسیر میسی  مخصگصا که انتهاش برای برگشی 
ی جا هم ک  و پشتتتتتتت  چرا .  ا همیر

ه مستتتتتتتیر  گ  رافیک میمگکی
 رسگندی ممنگن . 

سگنم .   سری   ان دادم وگفتم: اذی  نمیشم میر

سم . ممنگن . - م میر  ی م راه میر
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 یاده شد ، لحظه ای صی  کردم که برود ولی خم شد شیشه 
ی کشتتتتتتتیدم و او گف : مبمشوی زن نمیخگای  ی شتتتتتتتاگرد را پا یر

اس  !  ی   قد و ا ف چیر
 ؟ ا ن ا یه دفی 

عا ا تیاج به دکی  داری  گ سری به  استتتتتتتتتتتتتتتف   ان دادم : وا 
 چند  ا شخصی  داری ... 

 هف  هش   اک  هستند دور همیم ! -

 خندیدم و او گف : متاسفم ... مف آدم بدی نیستم . 

 خنده روی لبم ماسید و و  چشمان  ر از اشکش را دیدم . 

 با صدای خفه ای گفتم: مف نگفتم  گ آدم بدی هسو  ... 

 واسه اثبات خگدم دیگه خیلی خستم...باهام راه بیا ! -

 سری   ان دادم و او گف  : ممنگن . فردا می بینم  . 

کمرش را راستتتتتت  کرد و ستتتتتتپس با یک خدا افظ دور شتتتتتد ... 
  ماشتتتتایش کردم مردی را دیدم با شتتتتانه هاک  فرو افتاده 

و و 
 ...  دم هاک  که ستتتتتلانه ستتتتتلانه آنها 

ی را و مایف به ستتتتتگی زمیر
می کشتتتتتتتتتتتتتتتیتد و کمرش انمتار راستتتتتتتتتتتتتتتت  نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتد ولی هنگز  دم 
ی بکشد !   برمیداش  و شاید نمیخگاس  دس  از ج گ رفی 
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 192#پارت_ 

 

 گی خانه انمار خاک مرده پاشتتتتتتتتتتتتتتتیده بگدند هیچکس نبگد . 
خگدم را کشتتتتتتتتتتتتان کشتتتتتتتتتتتان به ستتتتتتتتتتتتگی ا اق می بردم که در ا اق 
خگا  مادر باز شتتتتتتتتتتتتتتتد و  یوی که چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش را می مالید با 
 صداک  خمار از خگا  گف : ا ف مگ د نمیگمدی خگنه ... 

 سلام. -

؟ چ   نمتتاا بتته ا گال و رف و رخستتتتتتتتتتتتتتتتارم کرد و گفتت : خگک 
 شده؟

کیفم را همتتتان جتتتا درستتتتتتتتتتتتتتتتت  ج گی ورودی راهرو رهتتتا کردم 
 وگفتم: فق  خستم. 

 خسته از ا ف صب  بیدار شدن ها یا ... -

 یک جم ه گفتم: با کیگان  مگم کردم . 

تتتتتتتتتتته  مادر با  نماا باریک  ماشتتتتتتتتتتتتایم کرد و لب زدم: کار و یک ت
 کردم گفتم نمیتگنم بیام ... 

 مادر هگشیار  رسید: نمیتگکی یا نمیخگای ؟

 نمیخگام . -
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اگر بختتتا ر مف میخگای بمگکی یتتتا پتتتدرت یتتتا فکر میکوی اگر -
 بری از شصه دق مرگ میشیم... 

دستتتتتش را گرفتم: برم خگدمم که از شصتتتته دق مرگ میشتتتتم . 
گه نمیتگنم وایستتم یه نفر بهم بگه  مام ا ف بیستت  و چند دی

ی  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال زنتتتتتدگیتتتتت  چرا هیچ تتتتتاری نکردی... چرا هی  هیی
 نداری... چرا هی   لای  نکردی ... 

چشتتتتتتتتتمانم  ر از اشتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتد و با  صتتتتتتتتتبانیو  که نمیدانستتتتتتتتتم 
منشتتتتتتتتاش چیستتتتتتتت  گفتم: چرا منگ نفرستتتتتتتتتادی یه کلاه  ا یه 

م کتته انقتتدر ک  مهتتار  ی یتتادبگیر
ی ت بگدنم بگلتتد نشتتتتتتتتتتتتتتتته ختتار چیر

چشتتتتتتتتم دیگرون نشتتتتتتتته ... استتتتتتتتبا   حقیر و  عنه ها و مت ک 
 هاشگن نشه  ! 

ی...  ان گف : کی گفته  گک  هیی  مادر  یر

به ستتتتتتتتم  نشتتتتتتتتیمف رفتم و با ناله گفتم: همه ... همه ... مف 
 چه کاری ب دم ... چی ار میکنم؟ هیج  نیستم ... هیج  ! 

ی  مقابف پاهایم نشتتستت  دستتتان مادر به ستتمتم آمد روی زمیر
 گرمش را روی زانگهایم گذاش  : هرکی گفته ش   کرده... 

 ا تماد به نفس کاذ  بهم نده وا عیته . -
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ن ابت  هیی ه ...  یا و خانمی  هیی ه ... صتتتتتتدا ت  هیی ه -
... ستتتتتتخ  کگشتتتتتتی  هیی ه ...  ا  ی  هیی ه  !  گی بگدن  

 هیی ه... 

 مامان . 
ی
  گزخندی زدم: چ  میگ

 داری گریه میکوی آلا ؟! -

اشتتتکها روی صتتتگر م  هف شتتتدند و نالیدم : مف نمیتگنم کارمگ 
م ...   ج گ بی 

دستتتتانم را گرف  را    ر نشتتتستتت  و همانبگر که  ماشتتتایم 
می کرد گف  : هرکاری اولش ستتتتتتتتتتتخته . مگه فرامرز از شتتتتتتتتتت م 
ون اومده ؟! یا خدا بیامرز  مادر مهنده ستتتتتتتتتتاخ  وستتتتتتتتتتاز بیر

و  کرد دستتتتتاش خالی بگد مغزش خالی  ر... آرش... و و  سر  
 کم کم راه و چاهگ یاد گرف . 

با بغض گفتم: مامان مف اصتتتتتتتلا انمار  رضتتتتتتته ندارم انمار ب د 
م  نیستتتتم .. هرچ  ستتت  میکنند یادم بدن مف نمیتگنم یادبگیر

 نمیتگنم  ردازشش کنم ... نمیتگنم ارائه اش بدم ... 

 

 193#پارت_ 
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 رد و ناله کردم: اشک روی صگر م را پاک ک

مف بیستت  و هف  ستتالمه ... هیج  ب د نیستتتم از  ای   -
سه خ   گ کامپیگ ر  اجزم. اصلا  ا پش  گ سرم بخگره 
... از سر هم کردن ستتتته خ  برای انتقال مب ب  اجزم 

ستتتتتتم ... همه ک   ی   بی 
ی ستتتتتتم با صتتتتتتدای ب ند یه چیر

!  میی 

نتتتتد مف هیج  بتتتتارم نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  یتتتته  بتتتتف  گ ختتتتالی ام...  بی 
م می ستتم ا لا ا مگ با دیگران در میگن بذارم بعد ک  بی 
ی 

همش اشتتتتباهه و به مگضتتت   ربب نداره...   و  مامان 
 گ رشتتتتتتتتتتتتتتتته ام نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم برم یه مدرستتتتتتتتتتتتتتتته دره بدم ... 
نخگاستتتتم نتگنستتتتم نخگاستتتتم که ببینم میتگنم  یا نه ... 
م ... د ر شتتتتتده الان روم   و  نرفتم یه زبان دیگه یادبگیر

  A B C Dر بچه های محصتتتتتتتتتف بشتتتتتتتتتینم از  نمیشتتتتتتتتته کنا
ی  ریف ستتب   و  کنم ... روم نمیشتته برم کلاه از پا یر سر 

و  کنم .   سلام انم یسی و  ال  خ به سر 

مادر هاج وواج  ماشتتتتتتتتتتتتتایم می کرد و مف با بغض گفتم : الانم 
نمیتگنم باف  کارای آرشتتتتتتتتتتتتتتتگ ان ام بدم. مدف خری که مگنده 

  گی گف... مگندم  گش... 

 ی لرزاکی گف : با صدا
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ی... -  ... شتتتتتتتتتتتتتتتایدب د نبای  ولی یاد میگیر
کی گفته  گ نمیتگکی

 .... ی که  یشش کار آمگزی رفو  کمک بگیر از آدما . مدلا همیر
 استاد آرش... 

ی روی  به چشتتتتتتتتمان مادر زل زدم و اشتتتتتتتتکها با شتتتتتتتتدت بیشتتتتتتتتی 
گگنه هایم سر خگردند و گفتم: آدمی که  راره بهم کمک کنه 

... روچ یه کم مشتتتتتتتتت ف دار  ... اخلاف 
ی
ه... مشتتتتتتتتت لات خانگادکی

 ... 

مادر اخم کرد و مف فگرا برای ا نکه دیدگاهش نستتتتتتتتتتتب  به او 
 میشتتتتتتتتتتتتته . رفتاراش شیر  ابف 

 غییر نکند گفتم: زود  صتتتتتتتتتتتتتباکی
 یش بینیه نمیدونم میشتتتتتتتتتتتتتتتته بهش ا تماد کرد یانه ... امروز 
 بهش گفتم اصلا نمیخگام با هم کار کنیم ولی اون بره ... مف
وا عتتتا نمیتتتدونم بتتتایتتتد چی تتتار کنم ...هنتتتدل کردن چنتتتد  تتتا کتتتار 
همزمان رو ب د نیستتتتتتتتتتتتتتتتم بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از ا نکه کار و ب د نیستتتتتتتتتتتتتتتتم 

 مد ری  کردن و ب د نیستم. 

 ب دی ! -

 صتتتتتتتتتتتتتباکی گفتم: به مف ا تماد به نفس کاذ  و مزخر  نده 
 مامان ... 

دستتتتتتتم را مح م فشتتتتتتار داد و گف : مگ د مراستتتتتتم آرش...  گ 
بگد کیا بیان ...  گاستتتتتتتتتتتتتتت  بگد کیا نیگمدن... گف  گاستتتتتتتتتتتتتتت  
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فرستتتتتتادن ...  رده ز دن ... به خرماها  گاستتتتت  بگد که گردو 
و نارگیف بزنف ...  گ ستتتتتتتتتگمش یادت نیستتتتتتتتت ؟ یه دیس بدون 
ن پس بتدن یگ دیگته  گردو و نتارگیف اومده بگد گفو  ا نگ بی 
بیتتتتارن ...  گی مستتتتتتتتتتتتتتت تتتتد هم گفو  نمیخگای کتتتته رو تتتتاکی و 

ی بگتتتته ...  فق  بگتتته آخگنتتتد د ی رمگرد هیشو  بگدن آرش چیر
 آدم خگک  بگد  لاش میکرد ... 

دستتتتتت  به گگنه ام کشتتتتتتید : یادمه با مد ر رستتتتتتتگران  گ  ر  
 زدی... 

لبخندی به لبش آورد: وس  اون سگگ و مصیب   گاس  
یف شتتتتتتتتتتتتت ف برگزار بشتتتتتتتتتتتتته گفو  یه  بگد مراستتتتتتتتتتتتتم برادرت به بهی 

یم  رستتتتتتتتتتتتتتتن ش بیتتتان ختتتد ا بیتتتامرزی بگف برای رستتتتتتتتتتتتتتتتگران بگیر
کارفرماشتتتتتتگن ... مف و پدرت که متگ ف شتتتتتتده بگدیم ولی  گ 
... ک    ربه ای از   یاد بگیر

...  گکار ب د نیستتتتتتو  جریان داشتتتتتتو 
ه... ولی نگگ مف نمیتگنم . چرا نتگکی ... ا ف همه  دیگران بی 
ی دستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتگن ماشتتتتتتتتتتاالله  گ جیب  دخی  جگون دارن کار میکیی

ه ؟ بعدم برای یاد  خگدشتتتتتتتتتگنه مستتتتتتتتتتق ف ... چی  ازا ونا کمی 
 ... 
ی
ی مگه د ره ا ف چرت و  رت ها چیه میگ  گرفی 
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ی ستتتتتوی داره مامان. از ستتتتتف مف گذشتتتتتته انمار ... باید - ی هرچیر
 داشتتتتتتتم 

ی
فتم سراشش... بیستتتتتت  ستتتتتتالا بیستتتتتت  ستتتتتتالم بگد میر

 چی ار میکردم؟! 

گگنه هایم را نگازش کرد و با لبخندی گف :  اشتتتتتتتتتتتتتتت  کیگان 
 شده بگدی ... 

  گزخندی زدم: چ  داش  کیگان اون مگ د... 

دلتته دیگتته متتادر... دلتته . یتته و و  می بیوی سر میخگره میفتتته -
  گ دامف کسی که نباید ... 

از  رفش شتتتتتتتتتتتتتگکه ماندم به  ماشتتتتتتتتتتتتتا... چشتتتتتتتتتتتتتمانش دیگر مرا 
 نمیدید انمار رف  سم  خا ره ای دور. 

 

 194#پارت_ 

گگی  همراه  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم  رق کرده بگد. درهای کمد چهار 
 اق باز بگدند و مف بیخگد و ک  جه  ا نفس های  می  

 می کشیدم که به کارم نمی آمد . 

هی  نفس  میف  ، آ  خنگ ، چنتتتد د یقتتته چرک  ، هگای 
 ام را 

ی
ی دیگری ا ف  تتال  ر از خستتتتتتتتتتتتتتتتگ  تتازه ای ... و هی  چیر

ار نبگدم خسته ی ک  خگاک  هم دگرگگن نمیکرد . خسته ی ک
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نبگدم ولی انرژی نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  گان نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم بغض  گی گ  یم 
خیمه زده بگد و پس نمیکشتتید ،   بم شتتتده بگد ستتتیبف  ی ان 
ی و زهرآلگد و شتتانه هایم انمار کگه جا به جا می کردند  های  یر

 . 

 ام نیستتتتتتتتتت  
ی
 رار بگد مادر به پدر بگ ید دیگر کیگاکی در زندکی

جهان اضتتتتتتتتتتتبرا  داشتتتتتتتتتتتتم میانه ی اضتتتتتتتتتتتبرا   و بابتش یک
هتتایم یتتک  یغتتام از بهراد بگد کتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد: امروز ا فتتاق 

 خاض رف داده؟ 

 ر سیده بگدم : مدلا چ  ؟ و جگاک  نیامده بگد و وس  همه 
ی ا ف بگیر وببند ها ... به کس دیگری هم  یغام داده بگدم 

میخگاهد میخگاستم کار را یک سره کنم شبیه ا دامی ای که 
فردا  نتتا  دار را بتته گردن خگدش بینتتدازد و کتتار را  متتام کنتتد 

د وخلات !   انقدر انتظار مردن نکشد ! بمیر

گگی   گی دستتتتم لرزید یک  یغام کگ اه روی صتتتفحه نقش 
؟   بس  : مف خ بم  گ خگک 

 برایش نگشتم: به  زنگ بزنم؟ 

 یغامم به دستتتتتتتتتتش رستتتتتتتتتید و به جای جگا  خگدش زنگ زد  
را دم گگشتتتتتم بردم وصتتتتتتدایش شتتتتتتادا  بگد  ورر انرژی گگی  

  دری مکث کرد و سپس گف  :  ال  خ به ؟
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خگاستتتتتتتتتتم با مقدمه  ر  بزنم  رستتتتتتتتتیدم پشتتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتتگم ... 
ی بچینم  رسیدم اصف مگض   یادم برود  خگاستم ص ی کی 

 و روانه ی ک  راهه شگم ... یک کلام وضیتتتت  گفتم: 

 میخگام بیام  روی... -

 ری ستتتتیما  ع ف کرد و بهراد در همان وانفستتتا  یغامش آمد : 
ی شما وبتتها امروز چ  گذشته ؟!   بیر

 الگ آلا... -

 ا ن ام. -

 وا عا میای؟-

 میام...  ن شنبه اس  دیگه ... -

 خندید و با مهرباکی گف : خگدم میام دنبال  . 

 با مکث گفتم: مگه همراه نداری؟

 چرا ... -

 روم نمیشه خگدم میام . -

سم یا نه ...   باز خندید و مف نمیدانستم نام همراهش را بی 

 با کمی خ ال  گف : ولی اگر  گ بخگای میام دنبال  . 
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نتته بتتا خگدش بیتتا .. مف کتته وستتتتتتتتتتتتتتتی تته دارم . بتتا تتث ز متتت  -
 نمیشم. 

با  اکی گف : چه ز مو   زیزم انقدرخگشتتتتتتتتتتتتتتتحال شتتتتتتتتتتتتتتتدم که 
 میای ... میبینم  ... 

ه بگد: شتتتتتتتتما کمر به  تف بها نفستتتتتتتتم رافگت کردم بهراد نگشتتتتتتتتت
 بستید  ! 

 یغامش بگی خشتتتتتتتتتتگن  میداد به  ری ستتتتتتتتتتیما گفتم: راستتتتتتتتتو  
 ...  اسم همراه  چیه ؟ ازش هیج  نگفو 

 مس  خندید :  الا میای می بینیش... پ خ بیه ... 

انگشتتت  اشتتتاره به بالای لبم کشتتتیدم:  الا ی م ازش برام بگگ 
 ... 

 

 195#پارت_ 

 

صتتتتتتتتتتتتتتدایش سرخگش نبگد میخگاستتتتتتتتتتتتتت   گی سر مال بزند که 
و  کرد: اول بمم  ی با ا ف جم ه سر  نارا   نشگم و برای همیر
 حصتتتتیلات نداره یعوی مدرکش د ی مه ...  یافش بد نیستتتت  
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گنتدمی و چشتتتتتتتتتتتتتتتم ابرو مشتتتتتتتتتتتتتتتگ... خیلی دیگته درازه ... مف با 
 کفش های پاشنه ده سانو  به زور  ا بالای آرن ش میام ... 

 هیچه ی لبم را زیر دندان بردم و گفتم: اسمش چیه ؟ما

 اسمش شبیه اسم بابا بزرگ هاس  ... -

به  رفش خندیدم در الی که   بم درستتتتتت  زیر زبان کگچ م 
می  پید و  ری ستتیما گف : مادرش فگت شتتده ... با خانگاده 

 ی پدریش هم ار باک خگک  نداره . 

ختلا  بتتتا   تتت  مرگ متتتادرش را می دانستتتتتتتتتتتتتتتتت  ؟! یتتتا چرای ا
 خاندان پدری برایش روشف بگد؟! 

 گستتتتت  لبم را کندم و گف : خلاصتتتتته که اولش فکرکردم چه 
 کیسی  گر کردم و  الا ... 

  الا چ  ؟! -

  ری سیما با مکوی گف : نمیدونم  الا می بینیش دیگه ... 

 اضار کردم اسمش را بگ ید . 

 نگفو  اسمش چیه ... -

 .  بهادر ... از اسمش خگشم نمیاد -
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نفستتتتتتتتم را  فگت کردم و  ری ستتتتتتتتیما گف : خگشتتتتتتتتحالم میای 
کگنیم.    روی... کلی میی 

 لبخندی به لب آوردم و گفتم: میبینم  . 

 باشه  زیزم . کاری نداری؟-

او ات خگی  را برایش آرزو کردم و  ماه  بد شتتتتتتتتتتتتد همان 
و   به شتتماره ی بهراد زنگ زدم با صتتدای گرفته ای گف : 

 ب ه. 

ی بگدم  از ا نکه  ری ستیما با دوس  برادرم درراببه خشتمگیر
ی بگدم که با نامزد  استتتتتتتتتتتت  ... یا از دوستتتتتتتتتتتت  برادرم خشتتتتتتتتتتتتمگیر

 مر گم برادرم در راببه اس  گفتم: 

چرا  گ  یغام ها گن  گری رفتار میکنید که انمار مقصر اول -
 و اخر ا گال برادر گن منم ! 

 نفسی کشید : امروز چ  شده ؟

 ه منظگر گن نمیشم ... چ  باید میشد ؟! متگج-

 مف با شما مفصف  ر  زدم خانم پاشا ...  -

 صتتتتتتتتتحب  هایش همه ی  بقه بندی های ذهوی ام 
ی
 راکندکی

را بتته هم ریختتته بگد ، انگشتتتتتتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره ام را بتته بتتالای ابرو 
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کشتتتتیدم وبه جای م ادله   رستتتتیدم: الان چ  شتتتتده که شتتتتما 
 انقدر مغضگ  هستید ؟ 

شتتتتتده که خگدشتتتتتگ  گی ا اق  فق  میخگام بدونم چ  با ث-
ی نزنه  ی ون نیاد لام  ا کام  ر  نزنه لب به چیر  بس کنه بیر
ی  ی ستتتتتم چ  شتتتتتده میگه باورم نمیشتتتتته چیر ... و و و  ازش میی 

 که سر مادرم  اومده سر یه زن دیگه آورده باشم ...  

 لای مگهتتتتایم فرو بردم و 
ی
لبتتتته ی  ختتتت  فرود آمتتتتدم و چنگ

 گفتم: متاسفم. 

ی شتتما و بها چ  گذشتتته ؟ بها منتظر - چ  شتتده خانم پاشتتا بیر
ی ... ویران شتتتتتدن ... بهانه ها کافی به  یه   نگره برای شتتتتتکستتتتتی 
 نظر میاد نه ؟ شما هم مدف باف  کمر بستید به نابگدیش ؟ 

از ا نکتتتتته یتتتتتک  رفتتتتته بتتتتته  تتتتتاضی رفتتتتت  کفری گفتم: جنتتتتتا  
مشتت ات ... اولا که ا ف چه  رز صتتحب  کردنه و  ضتاو ه ؟ 
ثانیا مف مگه چه گناا مر کب شتتتتتتتتتتتتتتتتدم ؟! ثالدا  ال روچ 
ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن به  گر کلی نامستتتتتتتتتتتتتتتتا ده و ا تیاج به درمان دارند 

 خگد گن هم به ا ف مگض   آ اه هستید ... 

... بتتا ا ف وجگد بتتازم  حت   شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا میتتدونیتد  حتت  فشتتتتتتتتتتتتتتتتاره-

 فشارش گذاشتید . 
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 196#پارت_ 

 

 خندیدم  صو  و نارا   گفتم :مف ؟ 

 ب ه شما ... اگر شیر از ا ف بگد به ا ف روز نمیفتاد ... -

تتتتتتتتتتتتتت - اگر صتتتتتتتتتتتتتتتحب  نمیکنه و به  گل شتتتتتتتتتتتتتتتما خگدش رو مقصرت
میدونه چبگر به نتی ه رسیدید که منم که با ث و باکی ا ف 

  ال و روزم؟ 

تتتتتتتتتتتد گف : چگن میدونم  مام امروز رو  با شتتتتتتتتتتتتما بهر  اد خگن ت
 بگده ! 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانم را بستتتتتتتتتتتتتتتتم :  لاوه بر برادر گن مف هم  عقیتتتتب 
 میکنید؟  

 سرا  برادرم رفتم به شما رسیدم ! -

 گزخندی بر لب هایم نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  و گفتم: برادر گن هم منگ 
 دنبال میکنند ... 

 بد میشه .  آا از  ه دلش کشید : ا ف وضد ادامه دار باشه
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ی بشه ... خب انمار - شما که خگد گن   م دادید باید بسی 
ی و  گز  هم دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  دیگران اومتتتده   م بتتتدن بتتته بستتتتتتتتتتتتتتتی 

 درمانش ! 

 لاا ف اگر درمان نیستید نمک روی زخم نباشید . -

 کشتتتتتتتتتتتتیدم بحث کردن با او ک  فایده بگد . یک بار  ر  
 گفی

دشتتتتتتتتتتتتنام ها بها بگد بار دیگر  ر  دشتتتتتتتتتتتتمف بها . در آخر هم 
ندار مف میشتتد . دستتو  به صتتگر م کشتتیدم ستتا   نزدیک نه 

 شب بگد . 

 با مکوی گفتم: 

 اگر به  ضگر مف ا تیاجه مف میتگنم خگدمگ برسگنم.  

 چندثانیه شگکه از  یشنهادم سکگت کرد . 

یک الگ گفتم و او جگا  داد: دارم فکر میکنم مگه چ  شتده 
به ا ف درجه از  که شتتتتتتتتتتتتتتما رو که ذا ا انستتتتتتتتتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتخو  بگدید 

 رفع  رسگنده؟! چ  بهش گفتید ؟

ی خبب نمی کرد .   اگر میدانس  به مف چه گذشته بگد چنیر

با  عنه گفتم: شتتاید بهی  باشتته از  صتتمیمم که ضفا از روی 
  ر م گرفته شده منگ برنگردونید ... 

 زود لحنش دوستانه شد وگف : 
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رو ببینه ا ف لبفتگن رو فرامگش نمیکنم مبمشنم اگر شتتتتتتتتما -
از ا ف  ال و هگا در میاد ... انقدر خگدش رو مقصر نمیدونه 

ی که ازش هی  ا لا  ندارم .  ی  . مقصر چیر

ستتتتتگنم خگدمگ - آدره رو بفرستتتتتتید .  ا یک ستتتتتا   دیگه میر
 ... 

 چشم. -

یک باشتتتتتتتتته گفتم و  ماه  بد شتتتتتتتتتد لباه  گشتتتتتتتتتیدم و همان 
ی  یغتتتام فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم:  ل آمتتتد و مف برای الیر ی

و تتت  پتتتدر بتتته میی
تتتتتتتتتتتتتت برم همراهم  میخگام یه کار خلافی کنم به خگنه ی یه پ ت

 میای برای پشتیباکی ؟! 

در ا تتاق را کتته بتتاز کردم چهره بتته چهره ی بتتابتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته بتتا 
ستتتد .  یک خدا افظ گفتم سرخگی  می خگاستتت   الم را بی 

و  بف از ستتتتتتتتتتتتتتتگال وجگا  کیفم را چنگ زدم و گفتم: ستتتتتتتتتتتتتتت  
 میکنم زود برگردم مهمه ... 

ون رفتم.   و از خانه بیر

ی نگشتتتتتتتتتته بگد: به خدا وندی خدا  گ آلا پاشتتتتتتتتتا نیستتتتتتتتتو  ...  الیر
ت کردن؟   کسخیر

 به  یغامش خندیدم و نگشتم: یک ربتتد دیگه  یشتم ... 
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و  مام لحظاک  که استتتتانستتتتگر  و گگی  را  گی جیب انداختم 
ف  چشمانم را بستم  ا آرام باشم آرام  ی میر به  بقه ی  پا یر

 بمانم ... 

ی را که ز م  کشتتتتتتتتتتتیده بگد  ا سرخیابان آمده بگد ستتتتتتتتتتتگار  الیر
 کردم. 

هی ان ز ده کگله اش را بغف زد و گف : به خدا  گ رو  گض 
 کردن ... دخی  داریم چی ار میکنیم. 

منتظر بگدی امشتتب یه برنامه ای جگر  ستتلام ... چقدرم که-
 بشه . 

-  ...  مف همیشه دنبال سگر و سا م نمیدونسو 

به  رفش خندیدم و  ره مگی  آمده  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را به 
یم کی و خنوی   قب راند وگف : خب خبر ک استتتتتتتت  ؟! میر

 کنیم. 

مگضتتتتتتتت    یچیده استتتتتتتتت  باید مفصتتتتتتتتف  ر  بزنیم ... فق  -
م از یگ دل گک     کنم! الان دارم میر

 ا ف یگ د یقا کیه اون و  ؟ -
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ی نشتتتتتتتستتتتتتت  هی  و   در ا ف  نماهم به چشتتتتتتتمان کن  او الیر
 د با او صتتتتتتتتتتتمیمی نشتتتتتتتتتتتده بگدم که  ر  های دلم را را   

 بازگگ کنم. 

 گرفته بگدم با صتتتتتداک  که می 
همانبگر که فرمان را دو دستتتتتو 

 لرزید گفتم: سر یه مگضگ  بهم  م ه کرد ... 

ان  ماشای ی  یر  م کرد و مف گفتم: منگ  ا  گی ا اق برد ... الیر

ی روی  نم بگد  ی الیر به رو به رو زل زدم در الی که نماه سنگیر
 وی کتتتته دیگر آرام و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاکف نبگد پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  پ هم می  ریتتتتد و 

 آرن هایم می لرزید . 

مبمشنم  صتتتتتتتتتتتتدی نداشتتتتتتتتتتتت  ولی میخگاستتتتتتتتتتتت  یه لحظه رو -
  الیم کنه که ...  اند بشم ... 

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: ا ف وستتتتتتتتتتتتتتت  ماجراستتتتتتتتتتتتتتت  .  یه  الم 
 داستان  ریز و درش  هم پشتش هس  . 

تتتتتتتتتتتتتتی کتتته نزدیتتتک بگد - یم خگنتتته ی یتتته پ ت آلا جگن داریم میر
امروز بهتتت    تتتاوز کنتتته؟ دخی   ق تتت  مگرد  یتتتدا کرده ؟؟؟ 

 ؟
ی
 چ  میگ

؟ ! 
ی
  قریبا سرم داد زد: آلا چ  داری میگ
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 197#پارت_ 

 

افروختتتته اش کردم و در کمتتتال آرامش نمتتتاا بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت بر 
گفتم: منبف  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ... ولی از یتته بعتتدی هم منبقیتته ... 
منبقیه که بدوکی چ  شتتتتتتتتتده ... ولی میدونم منبف  نیستتتتتتتتت  

ی  گ هم کنار موی .  م برای همیر  پس  نها نمیر

 ن ه هایش را مشتتتتتتتتتتتتتتتت  کرد و با  رت گف : خدایا مغزت 
 مگرد  یدا کرده ... 

نقشته ی   فف همراهم مستتیر آک  بگد   ب  لگکیشف که روی
فتم.    یش میر

ی دستتتتتتتتو  به  یشتتتتتتتتاکی اش کشتتتتتتتتید : خدایا باورم نمیشتتتتتتتته ...  الیر
 ...  مع گم نیس  داری چی ار میکوی

 بهش ا تیاج دارم. -

 به کی؟-

ی کتتتته الان زانگی شم بغتتتتف گرفتتتتته از ا ف ا فتتتتاف  کتتتته - بتتتته همیر
 امروز سرم   م کرده ! 
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کف کفشتتتتتش را لبه ی صتتتتتندلی شتتتتتاگرد گذاشتتتتت  و زان یش را 
بغف زد و گف : مامانم ا نا ... دیگه ا نگ نشتتتتتتتتتتنیده بگدیم یگ 

 به یگ  م ه کنه بعد ضار   الش بد بشه ... 

ی نمیشتتتتتتتتتتتتتتتینم هتتا بتتاهتتات  لبم را گزیتتدم وگفتت : مف  گ متتاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
میتتام... بتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتمم میمم کتته بتتدونتته ... بتته  رآن یتته جگری 

نمش که  ی  صدای سگ بده ... صی  کف . میر

ی گذاشتم نمیدانستم انقدر دوستم  دستم را روی ران پای الیر
دارد با آرامش گفتم: آروم باش انقدر  صتتتتتتتتتتو  نباش. اصتتتتتتتتتتلا 

  ر  نا نداره که بخگاد کاری کنه ... 

 نماهم کرد و گف : گرفو  منگ ؟ 

ش - مش ف بیخگاک  داره ...  صبیه ... اف ده اس  ... دکی 
یم که منگ  ا تمالا  ی بشتتتتتتتتتته ما میر

میخگاد دستتتتتتتتتتتگر بده بستتتتتتتتتتی 
ببینتته کتته  تتالم خ بتته و  گریم نشتتتتتتتتتتتتتتتتده ا تمتتالا ا نبگری بتته 

 خگدش میاد و فعلا مگ و  یه کم اوضا  بهی  میشه. 

ی بتتاور   بتتاز نمتتاهم میکرد و مف کفری گفتم: الیر
ی بتتا دهتتاکی الیر

کف مف  گ زنتتتتتدگیم انقتتتتتدر پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  سرهم  ر  نزده بگدم 
یم می بیوی کتته اونبگری کتته  گ خگاهش میکنم ار  وم بتتاش میر

 فکر میکوی نیس  ... 
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؟-  درکش میکوی
ی
 میخگای بگ

آا کشتتیدم و سر چهارراه پشتت  چرا   رمز متگ ف شتتدم و 
 گفتم: نمی گم درکش میکنم ... ا ف  رفگ نزدم. 

ی منگ ... امروز گند -  که "  ببیر
ی
ی بهش بگ چرا و و  داری میر
گران نباش  الم خ به یعوی اره زدی به  ال و ا صابم ولی ن

مف درک  میکنم ."    م و م گز ا نکه سری بعدم باهات 
 ا ف کار و بکنه ... بهش میدی ! 

ی با خشم گف : آلا  ما ته رفتن  به اون ا ...   الیر

ی شخصیو  نداره ... -  مبمشنم چنیر

 چند و ته میشناسیش؟-

 دو ماه شاید ... -

یک خندید و متاستتف گف  ی هیستتتیر : سر دوماه فهمیدی الیر

 ؟ آلا وا عا  ق تگ از دس  دادی... 

 میخگاس  بهم نشگن بده که  عرض و شتناکه ... -

ی بتتتاز خنتتتدیتتد و بتتتا گگنتته هتتتای سرف گفتتت :  تمتتا هم بتتایتتد  الیر
به  نشتتتتتتگن میداد نه؟  با گفتگگ  ف نمیشتتتتتد... با ک مه  ف 
نمیشد ؟  تما باید یه بلاک  سرت میاورد ؟ نکنه میخگاس  

جدی لخت  کنه و هربلاک  که میخگاستت  سرت بیاره جدی 
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؟ بتتتتا منب  و جم تتتته   تتتتا بتتتتا  گستتتتتتتتتتتتتتتتتت  و گگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   س کوی
 نمیتگنس   گ ک ه ات فرو کنه؟ 

 سری   ان دادم: س  کرد ،  بگل نکردم ازش... 

ی ماستتتتتتتتید و مف با چشتتتتتتتتماکی  راز اشتتتتتتتتک  خنده روی لبهای الیر
با زکی گفتم: خگاست  بهم نشتتگن بده که  رستتناکه ... که اگر 

ا ف کتتتتار وکرده بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتف ... اون زن نبتتتتایتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنتتتته ... 
ه  الا که زنده نیس  پ ش میخگاد  قشگ  باید قشگ بگیر
ه ... میخگاد ستتتتتتکگت و بشتتتتتتکنه ... میخگاد  رونده رو به  بگیر

 جریان بندازه ! 

با صتتتتتتتتتتتدای بگق ا گمبیف پشتتتتتتتتتتت  سر که هشتتتتتتتتتتتداری بگد برای 
ی شتتدن چرا ، پا برردال گاز  دم و گفتم: باید  شف   ا زستتی  ت  ف ت

 ازاول برات بمم ... فق  ا نکه  گ هنگزم دنبال کاری نه؟ 

 به جای جگا  گف : 

 نقشه میگه باید بپیج  دس  راس  .... -

ی نگف  و  ا رستتتتتیدن به خانه ی ویلاک  دیگر  رفی 
ی ی چیر الیر

 میانمان رد  وبدل نشد . 
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ی  با دیدن  مارت د و بقه و خیابان ستتتتتتتتتتتتتتتاک   وخامگش الیر
 : خدالعنت  کنه آلا منم دارم می  رستتتتتتتتم دیگه ... ا ن ا گف

 ک اس  . 

 به بهراد  یغام دادم : ج گی در هستم ... 

ی نمیشه.  ی ه چیر
ی را گرفتم وگفتم: نی   دس  الیر

تتتتتتتته از ا ف خرمایه هاستتتتتتتتت  که کف زندگیش   گ خشتتتتتتتتتتک - پ ت
ا خلاصه میشه؟   دخی 

لبخنتتدی  گالتته اش کرد  وبتتهراد انمتتتار در محگ تته بگد در را 
بتته رویمتتان بتتاز کرد و رو بتته مف گفتت : ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد ا ف مگ د 

 شب اسیر گن کردم ! 

ی را معرفی کردم ،بهراد به یک خگشتتتبختم ستتتاده اکتفا کرد  الیر
 و  هر دو با هم داخف شدیم . 

 

 198#پارت_ 

 

ه بهراد در کیفم ر ا مح م میتتتان انگشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتایم می چلانتتتدم کتتت
 ورودی را گشگد و گف : بفرما ید ... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 737  

ی زیر گگشم گف :   الیر

 ا ف نارا ته الان؟ -

دم وگفتم: نه ا ف نیس  .  ی را  گی دستم ف     ن ه ی الیر

ی باز گف : ولی ا نم نارا ته ...   الیر

 ...
ی
  گفی کردم و گفتم: چ  میگ

 بهراد لب زد: بفرما ید بنشینید ... 

ی گف :   رنگ بالای خانه اشتتتتتتتتتتتتتتتاره زد و الیر
به مب مان فندوف 

 مف ا نگ دلداری بدم به خدا ا نم نارا ته ... 

 بخا ر برادرش نارا ته. -

م ! -  الهی بمیر

ی نالید:  گ برو سرا  نارا   خگدت منم  هیسیتتتتتتتتتتتتتتت کردم و الیر
 نارا   خگدمگ از نارا و  درمیارم . 

لبخندی شتتتتتتتتتتتتتیبن   با چشتتتتتتتتتتتتتماکی گرد نماهش کردم و الیوی با 
ی گف : نمیشه مال مف باشه ...   آمیر

 شگچی میکوی نه؟ -

 بخدا ا نم نارا ته . -

 با  اکید گفتم: 
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 چگن که برادرشه . -

ی چشمانش را باریک کرد و گف  : چ  بهی  از ا ف ...   الیر

کنار هم روی مبف سه نفره نشستیم و بهراد صدا زد : م ک 
...   جگن ممکنه اسبا  پذ راک  رو فراهم  کوی

ی زیر گگشم گف : م ک زنشه ؟   الیر

شتتانه ای بالا دادم و م ک زن میان ستتالی بگد که ب گز زرشتتگ 
و دامف مشگ  و روسری مشگ به سر داش  ،آمد سلام داد 
 های پذ راک  را گذاشتتتتتتتت  و ستتتتتتتتپس  یک چشتتتتتتتتم 

 یش دستتتتتتتتو 
ی پا روی پا انداخ  و گف  :  خانه رف  الیر ی گف  و به آشتتتتتتتتتی 

 م ک زنش نیس  خدا رو شکر. 

ی گفتم: یه دخی  د  اره یمانه ! زیر گگش الیر

ی مبهگت نماهم کرد و بعد دستتتتتتتتتم که هنگز  گی دستتتتتتتتتش  الیر
ی که آ  از دستت  برا آدم نمی  بگد را  رت کرد و گف : بمیر

 چکه ... 

دی ... که چرا اومدم  ی زیر گگشتتش گفتم:  گ که داشتتو  منگ میر
 ! الان یه دفعه نظرت برگش  ؟

 گفتم  گ جاک  نمیخگاک  آ  زیرت بره ... -
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ی گفتت : والا منم بگدم میگمتتدم خنتتده ام را   گرت دادم و الیر
دلتتتداری بتتتدم هفتتتته ای هفتتت   ن بتتت  ... میگفتم بیتتتا بتتته مف 
 م ه کف بعد  ربگن  برم نارا   شتتتتتتتتتتتتتتتگ مف میام دلداری  

 بدم . 

ی گفتتتتتت : ختتتتتتدا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانس بتتتتتتده ... ا ف   زبتتتتتتانم را گزیتتتتتتدم و الیر
 داداششه خگدش چیه ... 

نفره ای  هیسیتتتتتتتتتتتتتتت کردم و همتتتان و تتت  بهراد روی مبتتتف  تتتک
 مقابف ما نشس  و لب زد: ممنگن که اومدید ... 

خگاهش میکنم . وهیفه ی انستتتتتان دوستتتتتتانه ای ا  میکرد -
 که خدم  برسم . 

ت  دوستتتی   گ  ی دستت  روی لبهایش گذاشتت  و گف : ب ت الیر
   قم  زیزم ! 

 فاصتتتتتتتتتتتت ه گرفتم که دستتتتتتتتتتتت  از ا ف       های ک  
ی کمی از الیر

 فتم: ک ا میتگنم ببینمشگن ؟مگرد بردارد و رو به بهراد گ

  بقه ی بالاس  ... -

 کیفم  را کناری گذاشتم وررسیدم: فق  خگد گن هستید؟ 

ب تتته ا ن تتا خگنتته ی منتتته ... فق  مف و برادرم هستتتتتتتتتتتتتتتتیم بتته -
 ا فاق دایه جگن م ک ! 
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ی نماه کردم که نتگانسته بگد از گرد  ک  اراده زیر چشمی به الیر
ی کند .   شدن چشمانش ج گگیر

 جا برخاستم و گفتم: ممکنه راهنماک  کنید ...  از 

 اجازه بدید پذ راک  بشید بعد ... -

 کشکرکردم و گفتم: نیگمدم برای مهمگکی . 

ی همانبگر نشسته بگد و گفتم: زود برمیگردم.   الیر

چشمانش را بر هم ک بید و خنده ی روی لبش گگاه ا ف بگد 
 که اگر زود برنگشتم هم مش لی ندارد . 

ی گذاشتتت   و همراا ام کرد م ک  ب  ها را روی میر ستتتیوی سر 
 تا از پ ته هتا بتالا بروم و و و  پشتتتتتتتتتتتتتتتت  در ا تاق بهتا رستتتتتتتتتتتتتتتیدیم 
ی رف   لبخندی زد و گف : با اجازه خانم و به  بقه ی پا یر

 . 

یک نفس  می  کشتتتتتتتتیدم و مشتتتتتتتتتم ر ابالا بردم دو  قه به در 
 ک بیدم و گفتم: میتگنم بیام داخف ؟! 

 

 199#پارت_ 
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اید  نج د یقه  گلش داد به د گار کناره ی در  کیه زده شتتتتتتتتتتتت 
بگدم و ستتتتتپس صتتتتتدای چرخش ک ید در  فف در آمد و در باز 

 شد .  اریگ ا اق  گی ذو م می زد . 

از ج گی درگاه در  قب رف  ، لبه ی  خ  نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت  و به 
ه ماند.   مف که در چهارچگ  ایستاده بگدم خیر

روی د گار ک   ک یتتتد چرا  بگدم کتتته بتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای خش داری 
 گف : چرا اومدی ... 

چرا  را که زدم چشتتتتتتمانش نگر را پس زد دستتتتتتتهای باند  یج  
شده اش را ج گی چشمانش گرف  و مف و   کردم  ا ا اق 

ی ویرانه و واژگگن بگد .   جهنمی را ببینم . همه چیر

گی در ، از پا یک  دم ج گ رفتم خگشتتبختانه کفشتتهایم را ج 
درنیاورده بگدم و صدای خرت خرت و  رچ  رچ شیشه های 

 خرد شده زیر کفشهایم گگشهایم را می آزرد . 

ج  یش ایستتتتتتتتتادم وررستتتتتتتتیدم: و و  از هم خدا افبی کردیم 
 دستات سالم بگد ... 

 کم کم به نگر  ادت کرد . 

 مگهایش  ریشان بگد و لب زد : کی از شما شدم  گ ؟! 
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ش لبه ی  خ  فرود آمدم .ا ا ش گرم بگد و بگی کنار دستتت
ادک ف مردانتتتته ی   خ همتتتته جتتتتا را دربر گرفتتتتته بگد . بتتتته دود 
سیماری که لبه ی زیر سیماری کریستالی  رار داش  و هنگز 
ختتامگش نشتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد زل زدم . ستتتتتتتتتتتتتتتتته چهتتار پتتاکتت  گردا گرد 
زیرسیماری به چشمم خگرد و  ه سیمارها ، با ث شد  دری 

 دی که میخگاستم به او بدهم ب اهم . از جگا   ن

دستتتتتتتتتو  به مگهای زیر شتتتتتتتتتالم کشتتتتتتتتتیدم و گفتم: ا ف رفتارهای 
  اض و  صو  چه معوی ای داره ؟ 

دستتتتتت  ج گ برد و ستتتتتتیمار را میان لبهایش گذاشتتتتتت  و گف  : 
 نگفو  کی از شما شدم  گ ؟! 

... مف برای -  ..  گک 
و و  بهم  م ه کردی دیگه شتتما نیستتو 

امی  ائف نیستم . آدمی که به  م  م ه میکنه دیگه ا ی 

ستتیمار میان لبهایش گذاشتت  دور چشتتمانش هاله ی کبگدی 
بگد یک نفس  می  کشتتتتتتتید و کامی از ستتتتتتتیمار گرف  و گف : 

 متاسفم. 

به دستتتتتتتهایش نماه کردم و گفتم: چ  شتتتتتتده؟ خگد زکی کردی 
 ؟! 
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ه کیتتتتتتتته بتتتتتتتتا خگدت  نمتتتتتتتتاا بتتتتتتتته مف کرد و گفتتتتتتتت : ا ف دخی 
 آوردیش... 

 ی   مگمه ! دخ-

ی ...   کامی دیگر از سیمار گرف  وسر   ان داد: الیر

 میشناسیش ؟-

لبخندی زد و شانه بالا داد : میشناسم  ا  دی و  دودی... 
 فالگ دارمش  گ ا نستا ... 

 با دهان باز نماهش کردم و لب زد : اونم منگ فالگ داره ... 

 به خنده افتادم و سر   ان دادم . 

یمار گرف  و و و  خیالش را   شتتتتد که  ا کام دیگری از ستتتت
انتهتتتا  گ گنش را دود کرده  وبتتته ریتتته فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بتتتالاخره کمر 
 سیمار را از فی ی  ش اند و  گی زیر سیماری خامگشش کرد. 

ون آورد که  ن ه روی  دس  برد به پاک  و یک نخ دیگر بیر
 پاک  گذاشتم و گفتم : برادرت نگرانته . 

کرد وگف : برادرها  ادت دارن نگران نیم نماا به  ن ه ام  
 باشف ... 
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 گ چرا نگرانش نیستتتتتتتتتتتتتتتو  ؟!  نگران زنتتدگیش... جگونیش... -
ش... زنش...   دخی 

 

 200#پارت_ 

 

 شانه ای بالاانداخ : هیچکس دیگه برام مهم نیس  . 

 گزخندی زدم: پس منبقیه که نباید اون هم انقدر نگران  
بتاشتتتتتتتتتتتتتتتته و از زنتدگیش بته ختا ر  گ بزنته ...  فکر میکنم و و  
ی بتتا مف سر وک تته بزکی پس مستتتتتتتتتتتتتتتتا تتدی... اومتتدنم بتته   تتاضی

 ا ن ا اشتباا بگد . 

 خگاستم بروم که برخاس  و گف : ممنگن که اومدی... 

ماا کردم و گفتم: به ستتمتش چرخیدم به ا اق ویران شتتده ن
 اسبا  خگد ه ؟ 

 نمیکنم ! -
ی
 مف ا ن ا زندکی

برای همینه وستتتتتتتتتتتتتتتتای گ  انقدر را   نابگد میکوی ؟ چگن از -
 جیب خگدت خرج نکردی ؟! 
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لبخنتتدی بتته لتتب آورد و مف گفتم: بتته جز خستتتتتتتتتتتتتتتتتاراک  کتته بتته 
ک  وارد کردی  خسارت اسبا  برادرت هم باید بدی...   سر 

 از مف زیاد بهش رسیده! -

به هر ال  سا   سابه ، ولی وا عا چه روزگار بدی شده -
ی  ... درآمدی نداری... هرکسی یه صی  ... بی ار هم که هسو 

 داره ! 

 فکر میکردم کارمند  گ ام ... -

کتتتتت  بخگای د گونتتتته بتتتتتازی دربیتتتتتاری یتتتتتک لحظتتتته هم -  گ سر 
 نگه  نمیدارم فگرا  ذر گ میخگام ! 

گف : بدا هام زیاده   خندید و  یوی که به مف نماه میکرد 
ی بهم بدی...  ی  چیر

 ، شاید بد نباشه یه وامی کسهیلاک 

متاستتتتتتتتتتتتتتتف گفتم: اول خگد گ ثاب  کف بعد  گ د وام و مزایا 
 داشته باش... 

ارت و شتتتیبن  ... دیگر  چشتتتمانش را به مف دوخ   ر از سر 
 در نماهش مع گم نبگد.  

ی
 آن ک   الی و خستگ

گفتم: خب انمار  ال    چندثانیه در سکگت نماهش کردم و 
خ به ستتتتتتت  کف خگ  بای  ...  فردا میبینم  راه ستتتتتتتا   

 هش  ! 
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ب بف شتتتتتتتدی رئیس ! ا ف صتتتتتتتندلی ریاستتتتتتت  چه نب  ها ازت -
 باز نکرده ! 

 با  رت نماهش کردم و با  رروک  گف : 

 بهم وام میدی ؟! -

 رو برگرداندم به سم  چهارچگ  در و گفتم : 

برای کستتتتتتتتتتتتتتت یتته ی بتتتدا هتتتات یگ از  ک یتته هتتتا گ بفروش از -
 زنمان وام درنمیاد برات ... 

 بلا یکیشتتتتتتگ مف  و مستتتتتت م بخشتتتتتتیدم به بهراد  ...  ا ف یگ -
 هم گذاشتم  راجش کنم خرج وکیف  رونده دربیاد ! 

به سمتش چرخیدم و با خگن دی گف : ممنگن که اومدی 
 . بازم متاسفم . 

گ یم ... بار دیگر به زیرستتتتیماری و ستتتتیمارها نمیدانستتتتتم چه ب
  س شالو  بگد که بر 

ی
زل زدم و بعد به چشتتتتتماکی که خستتتتتتگ
ه ماندم ...   نماهش  ا م بگد خیر

لبخنتتدی  گالتته ام کرد و خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بروم کتته صتتتتتتتتتتتتتتتتدایم کرد: 
 رئیس... 
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ی برداش  و  برگشتم ، خم شد  ا  شکسته ای از روی زمیر
ون کشتتتتید وگف  :ا ف  کسیتتتت را از میان شتتتتیشتتتته خرده ه ا بیر

 هنمامه اس . 

به  صتتتتتتتتتتتتتتت یر هنمامه زل زدم . زکی با مگهای خگش  ال  که 
افتا  برگگنه اش  ابیده بگد لبخند زیباک  داشتت  و چشتتماکی 
ه   و مگهایش باز و رها بگد .  ی خیر  به دوربیر

نافذ ، با مهرباکی
ه ماندم .   ثانیه ای به چشمان زن خیر

ه خیتتتال کنم زیبتتتاک  اش هر مردی را زیبتتتا بگد ولی نتتته آنقتتتدرکتتت
 کسخیر می کند ... 

د ... چنتتتتد چرو  مهمتتتتان کنتتتتاره هتتتتای  ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانش برق میر
چشتتتتتتمانش بگد و لبخندش به جد شتتتتتتادی آور بگد انمار از  ه 

 دل می خندید. ک  شم و شصه ... 

 کس را خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته او پس بتتدهم کتته رد کرد وگفتت : مف 
  کس دارم ازش...  یش  باشه . 

رف  و لبه ی  خ  نشتتتتتتتتستتتتتتتت  یک خدا افظ گفتم و  قب 
 کس را  گی جیبم مانت یم گذاشتتتتتتتتم و ستتتتتتتپس از ا اق خارج 
شتتتتتتدم .  س میکردم روی   بم یک خانه ویران شتتتتتتده و زکی 

 در میان ویرانه ها گم اس  . 
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 201#پارت_ 

 

ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمش بتته مف افتتتاد و بتتا  ی آمتتدم الیر و و  از پ تته هتتا پتتا یر
  و رو به بهراد گف : با لبخندی دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتت

 اجازه ا گن رفد ز م  کنیم. 

بهراد برخاستتتتتتتت  لبخندی به لب نشتتتتتتتتاند و گف  : از هردوی 
 شما ممنگنم که اومدید ... 

ی متگجه شتتتتتتتتتتتتتتتد که  نماهش به مف چرخید و کمی ج گ آمد الیر
بهراد میخگاهد یک صتتحب  کگ اه خصتتگض داشتتته باشتتد و 

گ  یتاک  تدم بزنم ... فگرا گفت : مف بتا اجتازه ا گن میخگام  
 .  شبتگن بخیر

بهراد سر   تتان داد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس رو بتته مف گفتت : مف نمیتتدونم 
ان کنم.   چبگر لبفتگن رو جی 

 کار خاض نکردم . -

ه ماند چند ثانیه مگشتتتتتتت افانه  ماشتتتتتتتایم کرد و  به صتتتتتتتگر م خیر
ید؟  بعد گف :  راره چه  صمیمی بگیر

 در چه خصگت ؟    
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 زنمان ! -  

 تم: با لحف  ا   گف

 رار نیستتتتتتتتتتتتتتتت  رو یتتات برادر گن خ لی درکتتارهتتای مف ای تتاد -
 کنه . 

مستتتاصتتف گف  : شتتما نمیدونید چه راه دشتتگاری  یش روی 
 شماس  . 

نماهم باریک شتتتتتد :  گ د دارید وستتتتت  راه جا بزنم و کم بیارم 
 ؟! چگن یه نفر با ث مرگ یه نفر دیگه شده ... 

د ... پدرم خگدش بهراد آرام گف : جگزی رو کم آدمی می بینی
یه ماند بزرگه ... بها رو اخراج کرد که برگرده نه ا نکه بیشتتتتتی  

ه ...   دور بشه و فاص ه بگیر

 گزخندی زدم: مف آدم شتتتتتناه خگک  نیستتتتتتم ا ای مشتتتتت ات 
ی چنتتد روز فهمیتتدم کتته  ی متتدت کگ تتاه هر  همیر ولی  گ همیر
ی  برادر گن آدم وابستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ای نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته را و  از همتتته چیر

ای رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن بتته مقصتتتتتتتتتتتتتتتگدش... ا فتتا تتا در ا ف راه میگتتذره بر 
الگگی مف هم به شتتتتتتتتتمار میان ... فکرشتتتتتتتتتگ بکنید یک نفر که 
و  میکنه   ی وداره از صتتتتتتتفر سر  ی داشتتتتتتت   الا همه چیر همه چیر

 ! ا ف پش  کردن جسارت زیادی میخگاد. 
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ی جا ختم کنم  خگاستتتتتتتم شتتتتتتب بخیر بگ یم و بحث را به همیر
 ...  که آرام گف :بها دشمف کم نداره

سگنید یا آ اهم میکنید ؟-   صد شما چیه؟ منگ میی 

 آ اا  ره هم با خگدش میاره . -

سر   ان دادم  و صتتتتتتدای بها  از پشتتتتتت  سرم آمد که میانه ی 
پ ه ها ا یستاده بگد و ب ند گف : نه  زیزم،    اصلی  ره 

  دم آ اهیه ... ! 

 بهراد نماهش به بالا رف  و مف به  قب چرخیدم. 

را آرام آرام در یوی که دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش در جیب شتتتتتتتتتتتتتتت گار  پ ه ها 
ی آمتتتد و رو بتتته بهراد گفتت : از  ه اش بگد پتتتا یر ی  یر کتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتی 
 ستتتتتتتف نیت  ممنگنم ... از خبراک  که  هدیدمگن میکنه هم  
ای  دس  و  ن ه  آ اهمگن کردی دس  خگش... بذار با سر 
نرم کنیم ... خگدمگن چگ  و از لا چرف درمیاریم . مشتتتتتتتتتتت لی 

 .  نیس 

بهرادمستتتتکگت نماهش میکرد و مف کمی میان دو برادر ماندم 
 و بها گف : منگ با دخی  مگت آشنا نمیکوی ؟ 

ون منتظرمه ... فکر کنم بهی  باشتتتتتتتتتتتتتتتته مف برم ... فردا  گ - بیر
ک  آشنا گن میکنم.   سر 
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هگمی کشتید و خگاستم به ستم  در بچرخم که بهراد گف : 
 جگزی نمیذاره را   بگذرونید برگ برنده دستشه ! 

 بها خندید و  کرار کرد: برگ برنده ... 

 

 202#پارت_ 

 

ب    پذ راک  انداخ  سر 
ی از کنارم رد شتتتتتتتتتتتتتتتد و نیم نماا به میر

دستتتتتتت  نخگرده ی مف را برداشتتتتتتت  و لب زد : برگ برنده اش 
 به ی م ازی ؟ رستتتتتتتتتانه ای شتتتتتتتتتدن  خی  مرگ چیه؟! مصتتتتتتتتتا

هنمامه؟ ! یا   م  صتتتتتتتاصتتتتتتتش که دستتتتتتت  منه ؟ به  صتتتتتتتمیم 
 منه ؟! 

بهراد آا کشتتتتتتتتتتتتتتتید و خستتتتتتتتتتتتتتتته گف : به هر ال لازم میدونم 
بهتگن هشتتدار بدم به هردوی شتتما ... مخصتتگصتتا شتتما خانم 
پاشتتتتتتتا که انمار مصتتتتتتتمم هستتتتتتتتید که با بها هم اری کنید بدون 

چه خبراک  داره  هدیدش میکنه ! مف ا نکه متگجه باشتتتتتتتتتتتتید 
دارم بهتگن هشتتدار میدم.  لاوه بر اون ... بها اگر  رار باشته 
ی و رستتتتتتتانه ای کنه ... با دستتتتتتتتهات  ی  خگد گ می   ینا همه چیر

 ...  کوی ! چگن بابا نمیذاره  گ نفس را   بکسی 
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ی  ب  را یک نفس نگشتتتتتتتتتید و لیگان را  ا دم ستتتتتتتتتینه اش پا یر سر 
و و  که  راره برای آزادی جگزی رضتتای  کشتتید و گف : نه 

ی ختم به خیر میشه .   بدم دیگه فکر کنم همه چیر

ه ی بها  بهراد اول متگجه نشتتتد یک  گ  کشتتتید و ستتتپس خیر
متتتانتتتد و مف ... مف همتتتانبگر بر و بر نمتتتاهش میکردم ، روی 
مبف نشتتتتستتتت  و پا روی پا انداخ  و داد کشتتتتید : م ک جگن 

 ... 

مح م میکرد و بدو بدو به ستتتتتتالف  م ک گره ی روسری اش را 
 آمد با مهرباکی گف : جان ا ا... 

بها کگستتتتتتف مبف را بغف زد و گف : شتتتتتتام مام چ   گ دستتتتتت  و 
 بال  داری... 

م ک چشتتتتتتتتتمانش برق زد و بهراد دستتتتتتتتتو  به مگهایش کشتتتتتتتتتید 
  س کردم در یک  دمی جنگن اس  . 

 بهراد انقدر واضتتتتتتتتتتتت  
ی
خدا افظ ارامی به لب آوردم آشتتتتتتتتتتتتفتگ

که  ا دم در مشتتتتتتتتتایعتم نکند به جایش م ک آمد راا ام بگد  
کرد خدا افظم را بها جگا  داد در الی که دراز میکشتتتتتتید و 

 میگف : فردا می بینم  رئیس ! 
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ی در محگ تته منتظرم بگد و مف گ  یم خشتتتتتتتتتتتتتتتتتک و ک یری  الیر
شتتتده بگد از  رفی که از دهان بها شتتتنیده بگدم ! میخگاستتت  

ش؟  صتتتتمیمش  ب  بگد؟! رضتتتتای  دهد؟! وا   بگد  رف
 ا سای بگد یا ... 

 ...  دستم را گرف  وزیر گگشم گف : خگک 
ی  الیر

ون  سر   تتان دادم و هر دو بتتا گتتام هتتای  نتتدی از محگ تته بیر
زدیم ستتتتتتتتگار ا گمبیف شتتتتتتتتدیم و به محض ا نکه استتتتتتتتتارت زدم 
 گف : نمیدونم چرا انقدر چهره ی ا ف مرد برام آشنا بگد. 

اصتلی در رک  بگدم که  رستیدم:  از کگچه به ستتم  خیابان
 کی ؟ 

ی برادرِ کیسِ نارا   ! -  همیر

ی  دسم را به زبان آوردم :   اولیر

 شاید  گ ا نستاگرامی جاک  دیده باشیش ... -

 گفو  اسمش چیه ؟ -

 بهراد مش ات ... -

 زمزمه وار گف : مش ات ... 
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سرش را به پشو  صندلی  کیه زد و گف : خب بحث چبگر 
  یش رف ... 

دستتتتتتتتتتتتتتتت   گی جیتتب بردم و  کس هنمتتامتته را کتته  س کردم 
د  ون آوردم، روی داشتی   گی جیب مانت یم  ا شده بگد را بیر
انداختم وگفتم: نمیدونم وا عیتش... شتتاید یه کم بهی  شتتد . 

 شاید هم د گونه  ر شد نمیدونم ... 

د  کس را برداشتت  و  رستتید :  ی خم شتتد و از روی داشتتتی  الیر
 ا ف چیه ... 

از ا نکه جگابش را بدهم گف : ا ف هنمامه استتتتتتتتتتتتتتت  ؟!  بف 
ی زنه که  یکه  یکه کردنش ؟!  ی ... همیر  هنمامه مبیر

 گاستتتم به چرا  نبگد و ردش کردم یک خروار ا گمبیف برایم 
 بگق زدند ونفهمیدم چبگر کناره ی خیابان متگ ف شدم . 

 

 203#پارت_ 

 ن تتتته هتتتتایم  گری دور فرمتتتتان را فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتار میتتتتد اد کتتتته  س 
کند .   میکردم هر آن ممکف اس  استخگان هایم بی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 755  

ان  ماشتایم  ی پشتتتش را به در چستتبانده بگد و با نماا  یر الیر
می کرد ، لحظه ای به ستتتتتتتتتتتتتتتکگت گذراند و بالاخره  رستتتتتتتتتتتتتتتید: 

  ال  خ به؟

بتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتتتتتتدم و شرش کردم: ا ف زن و از ک تتتتتتتتا 
 ؟میشنای

ی از  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتانیتم بتته  تتته  تتته افتتتاد : ختتب ... ختتب ... اون  الیر
مگ د که فگت شتتتتتتتتتتتتده بگد  گی ا نستتتتتتتتتتتتتاگرام خیلی درمگردش 
دن... مف فق  اخبارشگ دنبال میکردم بخدا...  ی   ر  میر

ی چرا از   ام... نمیتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم الیر
نمیتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چرا  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاکی

 صتتتبانی  مف  رستتتیده استتت  . چند بار نفس  می  کشتتتیدم 
ی   بیشتتتتتتتتتتتتتتتی   گضتتتتتتتتتتتتتتتی  داد: زمتتتتتتان مرگ ا ف زن بتتتتتتا فگت و الیر

ختتتتدابیتتتتامرز ارش ...  قریبتتتتا  گ یتتتته بتتتتازه ی زمتتتتاکی بگد ... منم 
ی بگدم شصتتتتتته داشتتتتتتتم سرمگ با ا نستتتتتتتا و دنیای م ازی  شمگیر

 گرم میکردم ... 

دسو  به صگرت م تهبم کشیدم : ببخشید مف یه لحظه  ند 
 نای  ! رفتم... شگکه شدم از ا نکه  گ هنمامه رو میش

ی  دری آرام شد و گف : درو  چرا به جز هنمامه پ ش  الیر
 هم میشناسم ! 
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ی شتتتتتتتتتتدم که لبخند ا مقانه ای زد و  دوباره مات صتتتتتتتتتتگرت الیر
گف : بهم نخند ولی خب از ا ف  ش  های م ازی بگد ... 
تتتتتتتتتتتتتته ... منم فتتتالگ داشتتتتتتتتتتتتتتتتمش... هم اون  خیلی کراش بگد پ ت

م ا ف  یج الانش...  ی ش که خیلی بازدید کننده داشتتتتتتتتتتتتت  ه
الانم رفتیم خگنه ی اونا درستتتتتتتتتتته؟ ا نا همگن مشتتتتتتتتتت ات های 

 معروفف ؟ 

تته بعد  ی نفس  میف  کشتتتید و گف : پ ت ی زل زدم و الیر به الیر
 مرگ مامانش د گونه شده ... 

و انگشتتتش را به شتتقیقه نشتتاند و ا لا ات جستتته و گریخته 
یم خگنتته اش گی ش کرده بگد . دوبتتاره بتته مف زل زد: متتا رفت

 ی بهادر مش ات ؟! 

ی گف : ا ف هم  ی نشتتتتتتتتستتتتتتتت  و الیر نماهم به چشتتتتتتتتمان گیج الیر
برادرش بگد بهراد ... خدای مف چقدر شتتکستتته شتتده نستتب  

 به  بف !  

ی گفتم: لبفا هرچ  میدوکی بهم بگگ ...   رو به الیر

ی کمی لب هایش را به هم مالید و گف : باور کف در  د  الیر
ی که یه دنبال کننده  باشتتتتتتتتم و  کس ها و پستتتتتتتت  هاشتتتتتتتگ همیر

ی نمیدونم!  ی بیشی   نماه کنم و لایک کنم چیر
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ولی ازمرگ مادرش میدونستتتتتتتتو  ! همینبگر که الان هم فالگ -
ی...   داریش  گ ا نستاگرام پس کمابیش از ا گالش با خی 

ی اخبار ا نستاگرامی  ی مضبر  گف : به خدا در  د همیر الیر
 وفضای م ازی ازش میدونم... 

ی  تتتتتتدی کتتتتته  سر   تتتتتتان دادم و جتتتتتتدی گفتم: خ بتتتتتته در همیر
میتتدوکی لبف کف بهم بگگ... فکر نمیکنم مشتتتتتتتتتتتتتتت لی بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته 

 ا لا ا تگ با مف درمیگن بذاری ؟! 

ی زل زدم .   آا کشید و مف ا گمبیف را خامگش کردم و به الیر

ی  دری آرام شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و با کمی  ع ف گف : خب یگ از  الیر
دروا د میگف  مرد  دوستام فرانک خیلی دوستتش داشت  ،

رویاهاش رو  یدا کرده ... از چند سال  یش دنبال کننده اش 
تتتتتتتت جذا  و جستتتتتتتتتگر و   ر انرژی بگد و محتگای  بگد ... یه پ ت
 ی ش بیشی  درمگرد  فریحات شخ: خگدش بگد ... مدلا  
از بانج  جامپینگ و کای  ستتتتتتگاری هاش ویدئگ شتتتتتتیر می کرد 

ف  کم  ... آبشارهای   گم نام و جاهای خیلی خفف ... یا میر
اشتتتگ  و با ال رو بع:تتتی و تا معرفی میکرد ... یا دوستتت  دخی 
ستتتتگرررا ز میکرد ویدئگ میذاشتتتت  و ... خیلی ادم   یا و فعالی 
بگد خیلی شتتتتتتتیبگن بگد ... خیلی  ر انرژی و سرخگش بگد ... 
های دیگه که  خلاصتتتتتتتتتتتته منم یه دخی  بگدم مدف همه ی دخی 
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.. با دوستتتتتتتتتتتتتتتتم مدام درمگردش  ر  دنبال کننده اش بگدن . 

دیم  و  یتتتتادمتتتته یتتتته گروه زد و درمگرد یتتتته سری مبتتتتا تتتتث  ی میر
 کاری س  میکرد بچه ها رو راهنماک  کنه ... 

ی شتتتتتتتتتتمرده شتتتتتتتتتتمرده میگف   نمیخگاستتتتتتتتتتم ا ف ها را بدانم  الیر
ی به سرگرمی ها و  لا ه  ان شتتتتتتتتناخ  الیر ی ومف کلافه از ا ف میر

... درمگرد مرگ منتتتتدی هتتتتای بهتتتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات گفتم: ختتتتب

 هنمامه چ  میدوکی ؟

 

 204#پارت_ 

ه ماند و بعد آا کشتتتتتتتتتتید و گف : خب ...  در چشتتتتتتتتتتمانم خیر
وا عی   بف از مرگ هنمامه اون  یج اص یشگ بس  ... اون 
تتتتتتتتت  داده بگد ... مدلا  که یه  الم  کس و ویدئگ از خگدش ن ت
چبگری بمم چند ماه  ب ش یه  یج زد و فرانک گف   دیمی 

فالگ کرده و آدره  ی شتتتتتتتتتتتتتتتگ بهم داد منم فالگش کردم ها رو 
ن و میخگاد از  بعتتتتد گفتتتت  نتتتتامزد کرده میخگان  روی بگیر
 گای  دور باشه که بازم  یج جدیدش ریخ  ... چگن خب 
ا  ت م رد بگد خگشتتتی  و خگشتتمف بگد هی  کدوم از دخی  پ ت
دلشتتتتتتتتتتتتتتتگن نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ف بتتتتته ا ف زودی ازدواج کنتتتتته ... 

ش اصتتلا  شتتنگ نبگد چند باری مخصتتگصتتا که دوستت   دخی 
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از نامزدش  کس گذاشتتتت  ... براش جشتتتتف  گلد ستتتتگرررا زی 
... خلاصتتتتتتتتتتتتتتتته  گرف  کادوهای گرون و مهمگکی های آنچناکی
ه میکرد بتتته  گل فرانتتتک میگفتتت  : ا ف آدم  خیلی خرج دخی 
 اش  شدنش هم  ر هزینه اس  ...  ادم از دور میدیدشگن 

ی هیج    کم ندارن ...  و  ک ی  میگف  ا نا خیلی خگشتتتتتتبخی 
مراستتتتتم فرمالیته اشتتتتتگن هم  یگ دو ستتتتت انستتتتتش پخش شتتتتتده 
بگد و ... خیلی جالب بگد رو کشتتتتتتتتتتتتتو   گ جزیره ی کیش...  گ 
 یه بار هم  ضتتتتتیه ی آشتتتتتناک  خگدش با نامزدش 

ک یر...  و 
ه میاد از ا ف ، مادرشتتتتتتتتتتتتتتتگ برای پدرش  رو  عریف کرد که دخی 

شتتنا یشتتگن بگده ... به خگاستتتماری میکنه و ا ف واستتبه ی آ
ی با ال و  ر از هی ان بگد مف و فرانک منتظر  نظر همه چیر
ک ی  های مراستتتتتتم  روستتتتتتیشتتتتتتگن بگدیم که یه دفعه مادرش 
فگت شتتتتتتتد ... دیگه کلا ا نستتتتتتتا نیگمد ... یه مدت  گلاکی ... 

ی ازش نبگد ...    قریبا چند ماه هی  خی 

ی زل زدم و لتتتب زد : منم یتتته متتتدت ازش دور  بتتته چهره ی الیر
شتتتتتتتتتتتدم بعد فگت آرش دوباره میخگاستتتتتتتتتتتتم سرمگ گرم کنم ... 
رفتم اخبارشتتگ خگندم ... شتتگهر مادرش ، مادرشتتگ میکشتته و 
بعد جسد رو   یکه  یکه میکنه  ا بتگنه با یه چمدون اونگ از 
ستتتتتتتتتتتتته ،  و   خگنه خارج کنه ... که همگن و   بهادر سر میر

ش میکنند بهادر هم به  نگان  ا ف و مضتتتتتتتتنگن اول دستتتتتتتتتگ یر
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بعد مع گم میشتتتتتتتتتتته پدر زنش که شتتتتتتتتتتتگهر صتتتتتتتتتتتیغه ای مادرش 
 بگده اونگ کشته و فکر کنم  ا الان هم  صات شده باشه ... 

 سری   ان دادم:  صات نشده ... 

 با ک  خیالی شتتتتتتتتتتتانه ای بالا داد: به هر ال که میشتتتتتتتتتتته ... 
ی الیر

یتتتادمتتته پتتتدر بهتتتادر بتتته محض ا نکتتته فهمیتتتد اخبتتتار هنمتتتامتتته  گ 
ی  ذ   فضای م ازی پخش شده یه کاری کرد فگرا همه چیر
ی دیگه نبگد ... به جز چند  ا صتتتتتتتتتتتفحه  شتتتتتتتتتتتد  و کلا هی  خی 
 ای کتته ضفتتا مرگ هنمتتامتته رو بتته  نگان  تتتف نتتامگی  نگان
کرده بگدند و به ا ف  ضتتیه    داده بگدن... باف   یج ها که 

  رفدار  قگق زن ها بگدن پس  هاشگن پاک شد ... 

ه ی نفسیتتتت گرف . خیر رو بگدم که، صتتتتدایش دوباره بهی رو الیر
 در گگشم نشس : 

دیم برام  ی یتتتتتته متتتتتتدت بتتتتتتا فرانتتتتتتک هر روز درمگردش  ر  میر
... خگندن  خگ  بگد با ث میشد مرگ ارش و فرامگش کنم

از بتتتتتدبخو  یتتتتته نفر دیگتتتتته کم م میکرد ا ف شم جگون مرگ 
 شدن آرش به چشمم نیاد ... 

کمی  ع ف کرد و ستتتتتتتتتپس گف : باورم نمیشتتتتتتتته رفتیم خگنه ی 
مشتتتت ات ها ... اگر فرانک بشتتتتنگه  تما شتتتتگکه میشتتتته ! البته 
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دیگه مدف  دیما  گ نخ بهادر مشتتتتتتتت ات نیستتتتتتتت  ولی بازم فکر 
ی  ی ی چیر  رف بده ... نمیکردم چنیر

 آ  دهانش را  گرت داد و خسته از  ر  زدن  رسید : 

  الا چرا  گ انقدر  صو  و نارا و  ؟

 

 205#پارت_ 

 ادامتتته دادم و او بتتتا هی تتتان 
ی
بتتته جتتتای جگا  کمی بتتته راننتتتدکی
ی بها مشتت ات... او  دخی  گف : باورم نمیشتته رفتیم خگنه

 ها! ای داش   ب خگنه

ی  ی که به خیاباکی که میی لشتتتان بگد نزدیک شتتتدم با جدی  همیر
صتتتتتتتتتتتب  برجهای الهیه ...  بلا اومدی  8گفتم: فردا ستتتتتتتتتتتا   

 دیگه؟ 

ه هشتتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتتب  مگه میخگایم بریم ک ه  لب برچید: چه خی 
  زی؟! 

 اخم کردم: سا   کاریه! 

  ا چند؟-

  نج شیش! -
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با چشتتتتتماکی از  د ه در آمده نماهم کرد و ج گی ستتتتتاختمان 
 ایستادم و گفتم: میبینم . 

میلی به ستتم  در مایف شتتد و بعد ستتمتم گردن چرخاند با ک  
 و گف : وا عوی بیام سرکار؟ مف هی  کاری ب د نیستما! 

ی. لبخندی  گاله  اش کردم: بیا... یاد میگیر

 کمی مضبر   ماشایم کرد و سپس زیر لب گف : چ  بمم. 

و بعتتتد  یتتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  بتتتف از ا نکتتته در را ببنتتتدد گفتتت : کتتتارت 
 سخته؟ 

 یفهمی. میای م-

ی" ندارش کردم و او در را بس  .   و ک   گص ه "شب بخیر

دیتتدم کتته همتتانبگر وستتتتتتتتتتتتتتت  خیتتابتتان از آ نتته نمتتاهش کردم می
معبف مانده و   ان نمیخگرد فشتتتتتتتتتار اخبار امشتتتتتتتتتب او را هم 

 گیج کرده بگد. 

ی را نمیدانس  وای به و و  که میفهمید!    ازه همه چیر

بم روشف بگد،  تم به خانه که برگشتم فق  چرا  ا اق خگا
داشتتتم مادر بیدار استت . ستتلانه ستتلانه به ا اق رفتم  دستتم 
درستتتتتتتتتتت  بگد روی  ختم خگا  و بیدار با چرا  روشتتتتتتتتتتتف دراز 
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کشتتیده بگد، به محض ا نکه  ضتتگرم را  س کرد، دستتو  به 
 چشمانش کشید و برخاس . 

 کنار دستش نشستم و گفتم: چرا نخگابیدی؟ 

 هی  مع گمه ک اک  ؟ -

ی به   بیوی دادم: خیلی د ر نیگمدم بیا با هم صادق باشیم. چیر

ام کشتتتتتتتتتتتتتید و  ن ه روی انگشتتتتتتتتتتتتتتان سردش دستتتتتتتتتتتتتو  به شتتتتتتتتتتتتتانه
 گذاشتم و  رسیدم: به بابا خی  دادی؟ 

 نفسی کشید: آره گفتم. 

 مضبر   رسیدم: چ  گف ؟! 

شتتتتتانه بالا داد: ی م نارا   شتتتتتد ... خگاستتتتت  دادو فریاد کنه 
 
ی
ولی... بعتتتدش نظرش  گض شتتتتتتتتتتتتتتتتتد. چ  داره بگتتته ... زنتتتدکی

 خگد ه. 

 اولش  صباکی میشه بعد کم کم کنار میاد! -

 خگدم را  گجیه کردم : مگه کار بد و اشتباا ازم سر زده؟ 

 متتادر بتتا مکوی گفتت : بتتابتتات گفتتته درمگرد کتتارخگنته هی  کمگ
 به  نمیکنه ... نه مادی ... نه ... 

 لبهایم را بر هم سابیدم : مگه مف کمک خگاستم؟ 
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و از جا برخاستم و شال و مانت یم را به چگ  رخو  آویختم، 
دستتت  هایم را پشتتت  گردنم گذاشتتتتم و مادر با آرامش گف : 
 مه و  که از   ب ارای آرش خگاسته بگد داره  مگم میشه ... 

زل زدم و گفتم:  یو  نتتتتتداره. متتتتتا هم بتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت نگرانش 
و  میشتتتتتتتتتتتتتتتته ... یه جگری  کارمگن به  گر رستتتتتتتتتتتتتتتمی از فردا سر 
ستتتتتتتتتتتتتتتگنم ... کتته بتتابتتا از  ر  امروزش  اون تتا رو بتته ستتتتتتتتتتتتتتتگد میر

 خ ال  بکشه که چرا  ما تم نکرده ! 

مامان نفسیتتتتت کشتتتتتید و بامکوی گف  : خدا کنه ... خداکنه از 
  صمیم  پشیمگن نسی  . 

ون رف .  ا ف را گف  و با یک  شب بخیر از ا اق بیر

 روی  خ  دراز کشیدم دو  یغام داشتم هر دو از بهادر بگد. 

ستتتتلام »صتتتتندوق دریاف   یغام ها را باز کردم و نگشتتتتته بگد: 
 .«... برای فردا یه ج سه مهم داریم 

ج ستتتتتتتتتتتتتتتته مهمه. خگ   ی  » در  یغام دوم  اکید کرده بگد: 
 .  «بزن . شب خیر

ها باید به او می گفتم؟! درمگرد بده اری گس  لبم را کندم. 
به گگی   گی دستم چند د یقه نماه کردم و سپس  اق باز 
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روی  ختتت  دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم . امروز نفس گیر بگد بتتته معنتتتای 
 وا   ک مه خسته و  اجز شده بگدم. 

 

 206#پارت_ 

 فصف ششم  : 

ون کشیدم صدای  به محض ا نکه ک ید ها را از  گی کیفم بیر
ی از پش    سر به گگشم رسید: سلام... الیر

به ستتتتمتش چرخیدم ، مانتگ و شتتتت گار ستتتتاده ی ستتتتگرمه ای با 
 مقنعه  به  ف کرده بگد. 

از هاهر ستتتتتاده و آراستتتتتته اش یک لنگه ابرو بالا دادم و گفتم  
ی روز کاری  مبار  .   :به به اولیر

ه  ا صب  نخگابیدم.   مح گ  خندید  : از هی ان و اسی 

ی جارو کشتتتتتتتتتتیدن ستتتتتتتتتتلامم در ورودی را باز کرد م، سرایدار  یر
ی به ستتتتتم  آستتتتتانستتتتتگر  رک  کردیم . دستتتتتتش را  داد و با الیر

 گرفته بگدم  ن ه هایش در ا ف گرما  خ بگد. 

با هی ان گف : وا عا نمیدونم  گ مف چ  دیدی ... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا 
 چرا خگاسو  بیام برات کار کنم؟ راسو    راره چی ار کنم؟
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د و   رفهایش جه   ی  نداش  .  ند  ر  میر

ی  مستتکگت ماندم  و آستتانستتگر و و  متگ ف شتتد از  گی کابیر
ی دنبالم آمد و  بف از ا نکه ک ید را در  فف در  خارج شدم الیر

ی آمد .   بچرخانم صدای سلام الیر

به ستتتتتتتتتتم  چیم چرخیدم ، بهادر با چشتتتتتتتتتتماکی بستتتتتتتتتتته جگا  
ی را داد و همانبگر که روی پ ه ها نشتتتتتتتستتتتتتتته بگد و  ستتتتتتتلام الیر
 سرش را به د گار  کیه زده بگد گف : د ر میای رئیس ! 

به ستتتتتا   نماه کردم هشتتتتت  و ده د یقه بگد . چشتتتتتمانش را 
ه شتتتتتتتتتتتتتتتتتد یتتتک لنگتتته ابرو بتتتالا داد ،  بتتتاز کرد و و و  بتتته مف خیر

 سپس 

ی  ان و  ر از هیاهگی الیر از جا برخاس  و ج گی چشمان  یر
پشتتتتتتتت  کتش را   اند و گف  : از آشتتتتتتتتناک  با شتتتتتتتتما هم خگش 

 و تم خانم پاشای صغیر ! 

 ... ی زمزمه کرد: پاشای صغیر  الیر

 ...  با دو انگشتش به مف اشاره کرد: پاشای کبیر

 ...  و سر بالا داد و با نماه  خسی گف : پاشای صغیر

ی در را ب ا هف کگچگ باز کردم و خگدم اول داخف شتتتتتتتتتدم . الیر
یک  عار  خشتتتتتتتتتک زد  و پشتتتتتتتتت  سر مف آمد . کیفم را روی 
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ی گذاشتم و بهادر  دمی به داخف آمد لبه های ک  سگرمه  میر
ش را به ج گ هدای   ای رنگش را  قب داد و ستتتتتینه ی ستتتتتتی 

ید بریم .   کرد و گف : خب ... پاشای کبیر اگر  اضی

 تم و  ر استفهام گفتم: بریم؟ به سمتش برگش

به ستتتتتتتتتتا   مج  رولکسیتتتتتتتتتت که به دستتتتتتتتتت  چ  داشتتتتتتتتتت  نیم 
 نماا کرد وگف : ج سه داریم . 

 لبم را گزیدم و با مف و مف گفتم: لازمه مدار  بیارم؟

 لبخندی  گاله ام کرد : فق  بیاید بریم د ر نشه ... 

 و در را باز کرد و منتظرم ماند. 

ی مضبر  گف : مف  نها   بمگنم؟الیر

بهتتتتادر جتتتتای مف جگا  داد: اگر از جف و  ری و لگلگ و د گ 
ی  ی ب گاره بشتتتیر نمی  ری ... که بمگن اگر نه یه پارکی سر همیر

  ا برگردیم ! 

ی  ابروهتتتایش را چنتتتان در هم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بگد کتتته مف جتتتای الیر
  رجی  دادم رویم را برگردانم و  ر  نزنم. 

ی آ  دهتتانش را  گرت داد و رو بتته مف گ فتت : فکر کردم الیر
ون   ی به کارای بیر ح وهایف و میدی  بعد مدلا میر بهم سر 

 می ری ! 
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بهتتادر نیم نمتتاا بتته آبتتدارختتانتته کرد و گفتت : یتته چتتاک  بتتذار... 
برای نهتتتار شتتتذا ستتتتتتتتتتتتتتتفتتتارش بتتتده ... بتتته نظتتتافتتت  ا ن تتا بره... 
سیستم ها رو هم روشف کف بذار آپدی  بشف ...  ا برگردیم 

 ! 

 

  207#پارت_ 

 

 مف ک   زد:    ه داریم رئیس  !  و رو به

ی گفتم:  ی بتتتا دهتتتان بتتتاز نمتتتاهش میکرد و مف زیر گگش الیر الیر
ی  ا برگردیم فعلا ...   بشیر

 با نیشتتتتتخند گف : رئیس  گک  یا اون 
ی  بلا از ا نکه برویم الیر

 ؟! 

 نفسم را فگت کردم: منم ... یعوی ... اونه ... 

یکیم دی  گه ... بعد لبخند ا مقانه ای زدم وگفتم: سر 

ی آهتتاکی کرد و مف بتتالاخره کیفم را چنتتگ ز دم و از وا تتد  الیر
خارج شتتتتتتتتدم به محض ا نکه در را بستتتتتتتتتم خگاستتتتتتتتتم در مگرد 
ی به سم  مف   بزنم که با همان چشمان خگنیر

رفتارش  رفی
یم زیتتتارت یتتته آخگنتتتد زاده ... اولا  چرخیتتتد و گفتتت : داریم میر
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ثالدا  گ مستتتتتتتتتتیر یقه ا گ درستتتتتتتتتت  کف، ثانیا آرایشتتتتتتتتتتتگ کم کف ... 
 مقنعه میخریم ! 

با شیظ گفتم: از کی  ا به  ال درمگرد ن    گشتتتتتتتتتتتتتتتش مف نظر 
 هم میدی ؟

 از هر و   که صلاح بدونم ... -

ی شد به د گاره  کیه زد و دستهایش را در جیب فرو  وارد کابیر
کرد با  رت ن چ ن چ کردم و او کن  او  رستتتتید: ن چ نگچ  

 برای چیه؟

شبیه پ بچه های نگزده بیس  ساله رفتار میکوی ... اصلا -
مف فکر نمیکنم در  تتتتدی بتتتتای  کتتتته بخگای بتتتته مف درمگرد 

 لباه هام  ذکر بدی ! 

شانه ی لا یدی بالا داد و گف : به  گ برای لباه هات دارم 
گیر میدم؟! دخی  جگن از ا ف ستتتفینه ای که ستتتگارش شتتتدی 

  یاده شگ به نظرم . 

گرش نشتتتتتتتدم و او با کمی مکث گف : دخی  جگن متگجه منظ
مف برای  ینا ستتتتتتکسیتتتتتت  ریف و زیبا ریف لباستتتتتتها رو میخریدم ، 
اصتتتتتتتگلا ا تقاد دارم اگر کسیتتتتتتت زیباستتتتتتت  باید لبای  نش کنه 
که زیبا ر نشتتتتتتتتتتتگنش بده ...  مام مراستتتتتتتتتتتم  و جشتتتتتتتتتتتف هاک  که 
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گرفتم مخت   بگده و چشتتتتتتتتتتتتتتتمم  ره از زن هتتتتتاک  کتتتتته چتتتتتاک 
ون میندازن و شیر از اون مف  خ  ستتتتتتتا ف  ستتتتتتتینشتتتتتتتگن رو بیر

های مخت ف و از با گمی  ا پا ایا رو  فظم ... پس نمیخگاد 
... ولی ارگتتتتتتان دولو  جتتتتتتای  نگران   تتتتتتد و  تتتتتتدود مف بتتتتتتای 
ی  رمز با دو  ا دگمه ی باز و ک  مشتتتتتتتتتتگ و   گشتتتتتتتتتتیدن شتتتتتتتتتتگمیر
یم ج ستتتتته    نیستتتتت  ! گفتم  ی  بزن میر

کفش پاشتتتتتنه     ف 
یم یارو   رو از راه به درش کنیم که ...  ... نگفتم میر

دستتتتتتتتتتتتتتم را ک  اراده به ستتتتتتتتتتتتتم  یقه ام بردم و او با همان  رش 
روک  که امروز صتتتتتتتتتب  در چهره اش  ابف لمس بگد گف : رژ 
لبتم پتتاک کف. هتتارمگکی  رمز و مشتتتتتتتتتتتتتتتگ بتتا ا ف رژ صتتتتتتتتتتتتتتتگرک  
ی  ی دم ! یه چیر ی جگا  نیستتت  ... مف جات بگدم یه رژ نگد میر

 مسی... کالبای هم خ به ...  گ مایه های گ بهی یا 

 

آستتتتتتانستتتتتتگر به  بقه ی همکف رستتتتتتید و مف  س کردم  مام 
ه ی کمرم خیس از  رق اس  !    یر

با دستتتتتتتتتتتتتتتتمال رژ لبم را پاک کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس دو دگمه ی اول 
م را هم بستم .  ی  شگمیر
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پشتت  فرمان که نشتتستتتم، روی صتتندلی شتتاگرد خگدش را جا 
گف : اون ستتتتتتتتتتتتتتتمتا کرد، در الی که کمربندش را می بستتتتتتتتتتتتتتتت   

یم.    ر ه ... میخگای اسن  بگیر

ی را    رم ... -  اش ال نداره با ماشیر

  ر  نزد و مف راه افتادم . 

ی هم بتتارش  ی ه چیر
خیلی نگتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد کتته گفتت : ا ف دخی 

 هس ؟

 کی ؟-

م ! -
َ
ن
َ
 ف

ه شتتتتتتتتتتتدم  گفی  نماه از رو به رو کندم و رو به او  ر ستتتتتتتتتتتگال خیر
 ا نستاگراممه ...  کشید: پاشای صغیر و میمم .فف

 زیر لب زمزمه کردم : 

 خگدشیفته ! -

 نیشخندی زد: شنیدم چ  گفو  ! 

 

 208#پارت_ 
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مح ش ندادم ، امروز یک رو یه ی سر ال و  ر از شیبن  
داش  . یک مش ف هم محسگه بگد، نمیتگانس  در زمره 

د که دستگر نمی دهند.   ی آدم هاک   رار بگیر

ی شده بگد . دستگر دادن با گگش  و  گس    و خگنش   یر

 از سکگ م  گص ه اش سر آمد: خب نگفو  چبگر آدمیه؟

ه . -    ربه ی کاری نداره ولی باهگشه زود یاد میگیر

 اگر هگشش به  گ رفته باشه که .... -

ادامتتتته ی  رفش را خگرد و مف بتتتتا شیظ گفتم: الان بتتتته مف 
ی کردی ؟   گهیر

 ابرو بالا داد : 

ی ؟ مف درمگرد یه صتتتتتتف  که  گ آدم ها هستتتتتت  اههار -  گهیر
 نظر کردم ضفا... ا ف اسمش  گهینه؟ 

اگر منگ یتتتته آدم کم هگش میتتتتدوکی ا ف د یقتتتتا بتتتته مدتتتتابتتتته ی -
  گهینه . 

دستتتتتتت  به ستتتتتتتینه با  یافه ای   ب ار شتتتتتتتانه بالا داد و ستتتتتتتپس 
سرش را بتته نفی   تتان داد و گفتت : ابتتدا ... از نظر مف  گ آدم 

ی نیس   ! کم ه  گی  هسو  و ا ف  ر  مف  گهیر
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ی
 خنتتگ بعتتد میگ

ی
ت زده گفتم:  گ   نتتا داری بتته مف میگ  یر

ی نکردم؟  مف  گهیر

 با لحف دوستانه  ری گف : 

نه آلا پاشتتتتتتا مف اصتتتتتتلا و ابدا  از لفظ خنگ استتتتتتتفاده نکردم -
...یعوی   ر   گ دهف مف نتذار... ! مف فق  گفتم کم هگی 

ی !  هگش  بالا نیس  هگشیار  ... همیر  نیسو 

بتتتتا  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتانیتتتت  گفتم : وا عتتتتا کتتتته .. .روز بتتتته روز از  تتتتدت 
 ... میگذری... هر روز بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از روز  بف منگ نا امید میکوی
جر میشتتتتتتتتتتتتم که  ی مدام به  فرصتتتتتتتتتتتت  میدم و بعد از خگدم میی

نم ..  ی  چرا هنگز دارم با آدمی مدف  گ سر و ک ه میر

شیظ و شضتتتتتتتتتتتتب با دهان باز ثانیه ای نماهم کرد و ستتتتتتتتتتتتپس با 
 گف :  گ داری به مف فرص  میدی ؟! 

به ستتتتتتتتتمتش چرخیدم و با لحف رن یده ای گفتم: فکر میکنم 
هنگزم میتگنم بخگام ازت کتتتته بری و  نهتتتتام بتتتتذاری...  بعتتتتا 
خگدم از پستتتتش برمیام انقدراز خگدت دراومدی که فرامگش 

 کردی کی هسو   ! 

نیتت   فتتف کمربنتتدش را بتتاز کرد  و در همتتان  تتال بتتا  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتا
 گف : مف یا  گ ... 
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به محض ا نکه پشتتت  چرا   رمز متگ ف شتتتدم در را به آکی 
 باز کرد و  یاده شد . 

 وا رفتم. 

 جدا رف  ! 

صتتتتتتتتتتد و پانزده د یقه چرا   رمز را نفهمیدم چبگر گذراندم، 
دم و در الی که ستتتتت  میکردم  تتتت  با ناخف هایم فرمان را می ف ت

ی شتتتتتتتتتتتتتتتد، به کن اره ی خیابان آرام نفس بکشتتتتتتتتتتتتتتتم ، چرا  ستتتتتتتتتتتتتتتی 
رانتتدم... جتتدی جتتدی رفتتته بگد . هر ستتتتتتتتتتتتتتتمو  را نمتتاه میکردم 

 نبگد . 

سر انگشتم را به سم  شقیقه ام کشاندم و بالاخره هیبتش 
را دیدم، مقابف یک ستتتتتت رر مارک  ایستتتتتتتاده بگد کمی ج گ ر ، 
دم  و د یقا مقابف ستتتتتتتتتتت ررمارک  متگ ف  تتتتتتتتتت  پا بر پدال گاز ف ت

 شدم. 

ش بگد و  گری ایستتتتتتتتاده بگد یک ببری ا  معدکی به دستتتتتتتت
دم از گگشه ی چشم مف را می بیند.  ی  که  ده میر

ی بدهم و صتتتتتتدایش کنم ولی شرورم  خگاستتتتتتتم شتتتتتتیشتتتتتته را پا یر
 اجازه نمیداد. 
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 اش را صی  و  گص ه نگشید ببری را  گی سبف 
آ  معدکی

مقابف مغازه انداخ  ، دوباره داخف رف  چند د یقه لفتش 
ر  گستتتو  که  ستتتم میگف  داد و مف با یک جگش خفیف زی

ی چند د یقه در آمده بگد ور می رفتم !   طی همیر

 خگاستم  یاده شگم که سر وک ه اش  یدا شد. 

 گی دستتش یک نای گن بزرگ خگراکی بگد، کیک و شیر و دو 
ی به   کگچک دیگر... با گام های آرام وسر صتتتتتتتتتی 

 اآ  معدکی
 سم  خیابان آمد . 

 

 209#پارت_ 

 

ولی کمی ج گ ر از ا گمبیف مف ایستاد  فکر کردم سگار میشگد 
 . 

دم،  و  به ذهنم رستتتتتتتتتتید که از  تتتتتتتتت  نگ  پایم را بر پدال گاز ف ت
رویش رد شتتتتتتتتتتتتتتتگم و مح م بتتتتتتتتا او برخگرد کنم ولی ج  یش 

 متگ ف شدم. 

کمی ا ف پا و آن پا کرد و دس  آخر خم شد و گف : مزا م 
 نشگ خانم . 
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نمیتتدانم چرا وستتتتتتتتتتتتتتت  آن همتته  رت و  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتانو  کتته ازش 
ل کنم.   داشتم اما لبم را گزیدم که خنده ام را کنی 

ی دادم و گفتم: اگر وا عا نمیای و تمگ   ف  شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتته را پا یر
 نکنم. 

ه را به ستتتم  خگدش کشتتتید و با بد  نف  گف : ی م  دستتتتگیر
 نازمگ بکش آلا پاشا ... 

 روی صندلی نشس  و یک آه کشید . 

ی گفتم نه او ...  ی  نه مف چیر

زیاد بگد و  ر  رافیک ، پشتتتتتتتت  یگ از همان  ا مرکز شتتتتتتتتهر راه 
چرا   رمزهای  گلاکی دیگر متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتده بگدیم که پاک  

کا ائگ را به سمتم گرف  وگف : بیا بخگر...   شیر

 با اخم گفتم: خیلی ممنگن . 

 مف به  نگفتم خنگ گفتم کم هگش... -

؟  رفتگ زدی.  هر م - ممکنتتتتتتتته بحتتتتتتتتث و م تتتتتتتتدد بتتتتتتتتاز نکوی
 کا ائگ  گ بخگر ! کردی... الانم شیر 

لتتب برچیتتد کتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بتته آن  یتتافتته ی مردانتته کتته اگر  ر  
د همتتته گمتتتان می بردنتتتد او  تتتا تتتف  ریف وفهمیم  ریف مرد  ی نمیر
ه ماند.  ی اس ، نمی آمد و چند ثانیه به مف خیر  ا ران زمیر
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کا ائگ نگشتتتتید ... و بعد دستتتتتمال کاشذی را ج گی  کمی از شتتتتیر
 دهانش گرف . 

د گذاشتتت  و دستتت  به ستتتینه به پاک  نخگرده را  روی داشتتتتی 
ه شد .  ون خیر  بیر

ه متتانتتدم و همتتانبگر کتته ستتتتتتتتتتتتتتت    خیر
بتته ثتتانیتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتار  گلاکی

میکردم دنبال یک ک مه ی مناستتب  یدا کنم گف : اگر به  
گفتم کم هگش بتتته ختتتا ر ا ف بگد کتتته اگر هگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتار بگدی 

 میفهمیدی ارش به  ری سیما هی   لا ه ای نداره ... 

ه ماند و زمزمه کرد: شتتتتتتتتتاید نماهش کر  دم و او به رو به رو خیر
هم کم هگش منم کتته فکر میکردم راببتته ی آرش بتتا هنمتتامتته 

 ضفا یه راببه ی دوستانه و کاریه ! 

 گزخند   جی زد و گف  :همه ی ما گاا کم هگش و ا م  
میشتتیم ... اونقدر که چشتتممگن رو به روی  قا   می بندیم 

 نداریم...  . چگن  حمف هضم کردنشگ 

نتگانستتتتتتتم ستتتتتتتاک  بمانم : مف به راببه ی  ری ستتتتتتتیما وآرش 
هی  و   شتتتک نکردم ... دستتت  نگشتتته هاک  که آرش برای 
 ری ستتتتتتتتتتتتیما میفرستتتتتتتتتتتتتاد فق  و فق  میتگنستتتتتتتتتتتت  کار یه مرد 
 اش  باشه ... کاراک  که برای اون میکرد ... از  گلد هاک  که 

و ک  بهانه براش براش میگرف   ا دستتتتته گف هاک  که با بهانه 
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میفرستاد ... اگر یک درصد  ش  و  لا ه ای بینشگن نبگد 
چه لزومی داشتتتتتتتتتت   آرش ا ف همه و    خرج اون دخی  کنه 
... خب خیلی زود راببه اشتتتتتتتتتتتتتگن رو  مگم میکرد. به چ  اون 

 راببه دل بسته بگد ؟! 

شتتتتتتتتتتتتتتتاید کاراش از روی  ذا  وجدان بگد ... اگر دوستتتتتتتتتتتتتتتتش -
 ری ستتتتتتتتتتیما رو با خگدش به اون  داشتتتتتتتتتت  چرا یک شتتتتتتتتتتب هم

فتم یتتتا میگرفتم همراه نکرد ؟! اگر   هتتتاک  کتتته مف میر
مهمگکی

 لا ه و  شتتتتتت  درکار بگد چرا الان  ری ستتتتتتیما میگه همیشتتتتتته 
یه خلا رو  س کرده ؟ همیشتتتتتتتتتته یه  ائف بینشتتتتتتتتتتگن بگده ... 
همیشتتتتتتتتته  ری ستتتتتتتتتتیما رن یده بگد در الی که نمیدونستتتتتتتتت  از 

.... به لحار  ا فی اون  دخی  سرخگرده استتتتتتت  ... و  ک چ 
ان  ی های  اشتتقانه و گف و کادو ها ضفا برای جی   ک اون می 

 اشتباهات آرش بگده در مگاجهه با   ری سیما ... 

ی شتتتتتتتتدن چرا  شتتتتتتتتدم،  با بگق ا گمبیف پشتتتتتتتت  سر متگجه ستتتتتتتتی 
 رک  کردم و او با لحف گرفته ای گف :  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما براش 

که به سمتش ه گم می یه مامف بگد که از اف ار شیباکی ای  
آورد به اون  ناه می برد ...  ری سیما رو  گ بهش معرفی کرده 
بگدی... ضفا به خا ر شتتتتتتتتتادی  گ ... رویاهای  گ... ستتتتتتتتتم  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 779  

ه هی   س و  لا ه ای   رف  ... وگرنه از مف بی 
اون دخی 

 بهش نداش . 

 

 210#پارت_ 

 

ی وررستتتتتتتتتتتتتتتیتتد ...  گ کتته  بتتا  عنتته گفتم: آره از  گ بتتایتتد همتته چیر
معتقدی مف یه آدم کم هگشتتتتتتم...  ری ستتتتتتتیما دچار خلاهای 
 ... بیشتتتتتمار  ا فیه! ارش هم دچار اف ار شتتتتتیباکی و اهریموی

  گ چ  هسو  ؟!  لامه ی دهر ؟! 

 با لحف  ر خروش و  اض ای گف : 

مف ... مف یه آدم بدبختم که خیلی د ر فهمید داستتتتتتتتتتتتتتتتان از -
ق مرگ ! به چه  راره ... یه زن کشتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتد ... یه جگون د

شاهرگم  سم اگر میدونستم اگر زود ر می فهمیدم کمکشگن 
میکردم  ما تشتتتتتتتتتتتتتتتگن میکردم... اول می گفتم راببه هاک  که 
 گش گیر کردید رو  مگم کنید بعد یه مدت یه فکری به  ال 
ت منم بتتاد  ا ف  شتتتتتتتتتتتتتتت  کج و مع ج میکنیم... اولش رگ شیر

که بگدم آدم میکرد ولی کم کم آروم میشتتتتتتدم دیگه مف هرچ   
 که نمیکشتم ... 
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د و پ ک هایش را بستتتتتتتت  و  تتتتتتتت  سرش را به پشتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتندلی ف ت
ی جا  گ نبفه  مگم کنید  گف : اولش میگفتم راببه رو همیر
 میکنتتته ..  تمتتتا از یتتته 

ی
بعتتتد میگفتم مگتتته آدم چنتتتد بتتتار زنتتتدکی

روش دیگه استتتتتتتتتتفاده میکردم و  الیشتتتتتتتتتگن می کردم   از نظر 
ه  ال هر دو گن خگ  باشه ... مف اش الی نداره مهم ا نه ک

تتتتتتتتتتتتتت تته و بتتایتتد ازش   تمتتا بتته متتادرم میگفتم کتته آرش جتتای پ ت
ی...  تما به آرش میگفتم برای  گ فرصتت  های  فاصتت ه بگیر
زیادی هستتتتت  نباید شتتتتتانس زندگیتگ با یه  سیتتتتت که نمیدوکی 
... مف اگر میتتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم ... بتتتته  چقتتتتدر دووم داره خرا  کوی

... به  ری ستتتتتتتتیما میگفتم جگزی میگفتم از هنمامه جدا شتتتتتتتته

ارش مناستتتتتتتتب  گ نیستتتتتتتت  ... مف هر روز دارم با خگدم  ر  
نم کتتته چتتته کتتتارهتتتاک  میتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم بکنم و نکردم... رو چتتته 

ی میر
هاک  چشتتتم بستتتتم در الی که واضتتت  و. روشتتتف بگد ... کم 

ی چیر
هگش منم ... ا م  منم ... خر منم ... مف یتتتتتته گتتتتتتاوم کتتتتتته 

ی  قیقته ... وستتتتتتتتتتتتتتت  جاده مگنده و جاده رو بند آور  ده !  یر
ولی  گ هم کم هگش بگدی که نفهمیدی برادرت اون دخی  و 

 دوس  نداره ! 

 اشک جمد شده در کنج چشمم را با سر انگش  پاک کردم. 
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کاش بحث به همان کم هگی  مف و ستتتتتتتتخف وری هایش مف 
 با  هگش و ذکاوت می گذش  . 

 رفهایش که  مام شتتتتتتتد آرن هایش را روی ران های پاهایش 
گذاشتتت  و سرش را میان دستتتتهایش گرف  وگف : سرم داره 

 منف ر میشه. 

ه انقدر به خگدت فشار نیاری... نزدیکیم ... خگدت رو - بهی 
 جمد و جگر کف . 

خستتتتتتته گف :   برو از پستتتتتتش برمیای... به   کستتتتتت  میدم 
 که چبگر صحب  کوی ... 

و شتتتتتتت  زده کناره ی خیابان متگ ف شتتتتتتتدم: یعوی چ  ... ما 
ه ی کتتتتاری داریم کتتتته مف هیج  از مختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاکش یتتتته ج ستتتتتتتتتتتتتتتتتت

نمیدونم.  و  مگضتتتتتتتتتتتتتتتگ ش هم نمیدونم . دیشتتتتتتتتتتتتتتتب به مف 
 خگدت  نها برو ؟! 

ی
 ج سه ... الان میگ

ی
 میگ

 سرش را بالا گرف . 

 تتک  تتک م یرگ هتتای  تتد تته ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمش سرف و آمتتاده ی 
 رکیدن بگد و بر خلا  چشمان  ر از گدازه اش اما رنگش با 

د . یتک لح ی ظته از  متاشتتتتتتتتتتتتتتتتای  یتافه ی برزچی اش گ  مگ نمیر
  الب  هی کردم . 
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دستتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتتید : درستتتتتتتتت  میشتتتتتتتتته  گ از پستتتتتتتتتش 
 برمیای... کم هگی  ولی  ر  لای  ! 

پتتاکتت  شتتتتتتتتتتتتتتتیر رابرداشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: خیلی ختتب  گ صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانتته 
نخگردی بیا یه کم از ا ف بخگر... و   برای صتتتتتتتتتتحب  کردن 

 ت بیای ... درمگرد هگش مف زیاده ... الان باید به خگد

و بستتتته ی کیک هم باز کردم و روی پایش گذاشتتتتم و گفتم: 
 فعلا ا نگ بخگر  ا پس نیفتادی ... 

 کمی نماهم کرد: برای  گ هم خریدم. 

برای ا نکه همراه شتتتتتتگد، مف هم پاک  شتتتتتتیر و کیک خگدم را 
ی ا را  پتتتتار   بتتتتاز کردم و گفتم: بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ... نزدیکیم همیر

 میکنم خ به؟

 نماهش را چرخاند .  جگا  نداد.فق 

 آرام گفتم: بخگر زود ر بریم... 

به رو به رو نماه می کرد و مف ا ف بار صتتتدایش زدم: مشتتت ات 
 ... 

 به سمتم چرخید و لب زد: هستم ... 

کمی از شیر نگشید و مف که بگی کیک به شامه ی گرسنه ام 
نشتتتتتستتتتتته بگد ، با دو گاز سر و هش را هم آوردم و رویش یک 
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ی که فغان معده ی گرستتتتتتتتتتتنه ام را  نفس شتتتتتتتتتتتیر را  ب عیدم ،همیر
 کمی آرام کردم رو به اوگفتم:  ال  خ به؟

 

 211#پارت_ 

 

به سمتم مایف ماند و لب زد: خ بم ... ولی بهی  از ا نم بگدم 
 ! 

 همه ی ما روزهای بهی  از ا نم داشتیم . -

ش  از دو  که کیک، فق  یگ را خگرد و نیمی از پاک  شتتتتتتتتتتتتتتتیر
 ا ف وجگد  ، کمی رو به راه به نظر می رسید.  هنگزرر بگد با 

دم  ی زیر ستتایه ی درخو  پار  کردم، در الی که  فف فرمان میر
ی دادم و  او چند  دمی کا گت ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد . آفتابگیر را پا یر
آرایش چشتتتتتتتتتتتتتمم را کمرنگ  ر کردم . لبهایم کمی ک  رنگ و رو 

 شده بگد ولی  دا ف اثار رژ صگرک   ابف روی  نبگد. 

 یتتتاده کتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم نیم نمتتتاا بتتته مف انتتتداختتت  ، یتتتک لبخنتتتد 
زدوگف : دیگه گفتم کمش کف نگفتم  ذفش کف. الان مدف 

 سایه ی مرده ها شدی. 
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بتته  رفش لبخنتتدی زدم و زمزمتته وار گفتم: ستتتتتتتتتتتتتتتتایتته ی مرده 
 خگدک  ! 

یک لنگه ابرو بالا داد: ب بلی میکوی آلا پاشتتتتتتتتتا ... مف گگشتتتتتتتتتام 
ه ... جگابمگ می دی میش ی  نگم!  یر

کمی خ ال  میکشتتتتتتتتتتتتتتتیدم انقدر کگدکانه با او بحث کنم ولی 
 چاره ی دیگری برایم نگذاشته بگد ، ا ف بار ب ند گفتم: 

 جگاب  رو ندم به خگدم بده ار میشم ! -

پشتت  چشتتمی برایم ناز  کرد و گف : ولی بیا صتتادق باشتتیم 
 ...   گ  رسگک 

ان نماهش کردم: مف  رسگ ام ؟!    یر

!  گ چشمات یه -   رسه که از مف یگ نمیتگکی  نهگنش کوی

سم؟  نماهم را به رو به رو دوختم و جگا  دادم:از چ  میی 

هممام با مف  یش   آمد  ا نزدیگ ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمان دولو  ، و در 
ی گف :   همان  یر

 از مش ات ها !!! -

 و فامیلی اش را  ر  مبراق و با صلاب  ادا کرد. 
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مردانه اش بم  ر و و   ن ره اش را منقبض میکرد صتتتتتتتتدای 
 میشدو ک مات را خگش آهنگ  ر ادا میکرد. 

سکگت میانمان  ا م شد و از  ره ا نکه باز  هر  کندگفتم: 
سم ا فا ا !   مف از مش ات ها نمیی 

ی. -  چرا میی 

 از کدومشگن؟! -

 نیشخندی زد: از بهاشگن! 

 لب گزیدم  ا  هقهه نزنم و گف : 

ضتتمگن:کسیتت که فق  ها ضی  المدلی دارن با ا ف مانم یسیتت
؟  لندن را دیده باشه؛ لندن رو نمیشناسه. میدوکی یعوی چ 

سرم را به  لام  نه   ان دادم  و گف : زکی که فق  با یه 
مرد ا روکی باشه مردای ا روکی رو نمیشناسه در وا د  گ باید 
بری مرد  ر  و ارورا و چیوی و  ا گان و کستتت  کوی  ا بفهمی 

 مرد ا روکی خیلی خ به! 

به چشتتتمانش که بر اثر  ابش افتا  از رو به رو  ستتتلی شتتتده 
 بگد نماا کردم و گفتم: ماشاالله ا تماد به نفس. 

 خندید و گف : 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 786  

ی انم یس و مرد ا روکی ا نه که شما باید رم  منظگر از نشناخی 
 لندن شتتتتتتتتتتتتتتتهر خگک  

ی
ی را هم ببیوی  ا بتگکی بگ و پاریس و برلیر

 ! مگض   ا نه: هس  یا نه.مرد ا روکی خ به یا نه

آره آدم  رومتعصتتتتتتتتتتتتتتتب وخشتتتتتتتتتتتتتتتک بار می«  ک منب  بگدن»
 م  فهم  گ به  رز   یو  کاهش میده. الا ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   
در مگاجهه با  رستتتتت  از مشتتتتت ات ها هم باید برری بشتتتتته  گ 
! ولی یادت باشتتته مرد ا روکی  ا ف   ارت فق  ما رو شتتتناخو 

  که هی  جا لنگه اش نیس . 

 

جگدش را گرفتتته بگد بتته ستتتتتتتتتتتتتتتتگه آمتتدم و از ا ف شروری کتته و 
 گفتم: 

ی که از زیادت استتم ، دوستت  -  همیر
از مزی  های مرد ا روکی

؟ ؟چگن بدت میاد  ک منب  بای  ا گ فرامگش میکوی  دخی 

بتتتا جتتتدیتتت  در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانم زل زد ومظ گمتتانتته گفتتت : میخگام 
  م  فهممگ افزایش بدم! 

  نان از کف دادم و ب ند  هقهه زدم. 

هانم نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتم و او زیرگگشتتتتتتتتتتتتتم گف : دستتتتتتتتتتتتتتتم را ج گی د
 ببخش به  گفتم کم هگش...  رفم  اهان  نبگد ... 
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ه اش ماندم وبعد  به چشمانش زل زدم  شاید یک لحظه خیر
خ ال  کشتتتتتتتیدم و گفتم: مشتتتتتتت لی نیستتتتتتت  شتتتتتتتاید یه کم    

 داری... مف آدمی ام که زیاد به ا رافم  گجه نمیکنم . 

از پ ه های ورودی ستتتتتتتتتتتتتتاختمان بالا می رفتیم که زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتم 
 ...  گف : ولی به  ال مف  گجه میکوی

جگابش را ندادم واو هم منتظر نماند  یش رف   ا با نگهباکی 
 صحب  کند. 

 در لاک  کنار هم نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتیم بگی ادک ف مردانه اش 
لحظاک 

آنقدری خگ  بگد که از  ضتتتتتتتتگرش درستتتتتتتت  در کنارم، لذت 
م و نف  س های  می  بکشم. بی 

نگهباکی نام مش ات را  یج کرد ، دیدم که ابرو درهم کشید و 
 زمزمه وار گف : مش ات ... 

از رفتارش  ع ب کردم با ا ف  ال برخاستتتتتیم و هم پای هم 
 سگار اسانسگر شدیم . 

 

 212#پارت_ 

 ند و  ر از خروش نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتید، یک لحظه به نیمرخش 
زل زدم و دیتتتدم کتتته  ره هتتتای بیوی اش چبگر بتتتاز و بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
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میشتتتتتدند ، به محض  گ ف آستتتتتتانستتتتتگر  و  نماند  ا درهای 
ی  رت کرد و  ون از کابیر ف زی کامف باز شگند، خگدش را به بیر
مف نفهمیدم چبگر به دنبالش دویدم، در شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتتته ای را 

دن گشگد و رو به مردی که به نظر می آمد مسشگل بدون در ز 
دفی  باشد ، ه گم برد و با لحوی که آماده ی نزا  بگد گف : 
و و  به  میمم برای زنمان ج ستتتتتتتتتتتتتتتته بذار ادای فهمیدن رو 
درمیتتتاری ؟! هتتتان ؟! بگگ نفهمیتتتدم .... بگگ نمیتتتدونم... بگگ 

  الیم نشد ، مد ر زنمان پاشاس  !!! 

 ماهش می کرد . مرد با دهان باز ن

ی خگدش را جمد و  چند لحظه ستتتتتتتاک  ماند  ا مرد پشتتتتتتت  میر
 جگر کند و جگا  بدهد . 

 بها  گفاکی گف : مف گفتم برای مش ات و   بذار ؟

مرد دولا شتتتتتتتتد، سر رستتتتتتتتیدش را باز کرد و همانبگر که ور ش 
ی فکر کردم نی  ا نه که  د گف : جنا  مهنده باور کنیر ی میر

.. ا فا ا منم شتتتتگکه شتتتتدم چگن برای مشتتتت ات ج ستتتته بذارم . 

ی ... منم نفهمیدم چرا  گ دوسا   مخت ف  الان داخف هسی 
خگاستید مد ر و ملا ات کنید اصلا به ذهنم نرسید که شما 

 ... 

 نماهش باریک شد و میان کلام مرد گف :  کیا داخ ف؟
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... جستتتتتتتتتتتتتتتتتارت  217پتتتدر و برادر هتتتا گن ... برای  بعتتته ی -

ک  جدیدالتاستتتتتتتتیستتتتتتتتتگن نباشتتتتتتتته ولی مف فکر نکردم  برای سر 
 میخگا ف  ا جنا  دکی  رو ملا ات کنید. 

 بها به  قب چرخید ، دور ایستاده بگدم جاک  ج گی در... 

 با دس  اشاره کرد نزدیک شگم ، پاهایم می لرزید. 

مرد فرو ف و مگدبانه خگاهش کرد  ا بنشتتتتتتینیم ، کنار دستتتتتت  
یم روی بها ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم . س میکردم  ا اجازه ندهد    ندار 

ی بنشینم .   صندلی های پای میر

با دستش به مف اشاره زد : خانم مهنده پاشا ... مد ر امف 
ک  زنمان !   سر 

مرد  ا کمر برایم خم شتتتد دستتتتهایش را روی ستتتینه گذاشتتت  و 
ام گفتت : خیلی خگش اومتتدیتتد ختتانم مهنتتده.  بتتا نهتتایتت  ا ی 
مف  ذرخگاا میکنم که متگجه ستتتتتتتتتتتتتتتم  شتتتتتتتتتتتتتتتما نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم . 

شتتتتتتتتتتیند  ا استتتتتتتتتتبا  پذ راک  رو فراهم کنم خگاهش بفرما ید بن
 میکنم ... بفرما ید... 

بهادر در  یوی که مرد کمر صتتتتتتتتا  میکرد گف : ایشتتتتتتتتگن هم 
ی ... مسشگل دفی  دکی  رزاف  !   برچ  هسی 

 سر   ان داد و مرد خگشگ تمی ندارم کرد . 
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بهتتا هم بتتالاخره رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  داد کنتتار هم بر روی کتتانتتاپتته ی دو 
ا روی پا انداخ  و مرد درخگاستتتتتتت  کرد  ا نفره نشتتتتتتتستتتتتتتتیم، پ

 برایمان چای بیاورند. 

سم نبگد.   فرص  ا نکه سگال بی 

ی بگدم   بم درستتتتتتتتتتتتتتت  در نقبه ای پشتتتتتتتتتتتتتتت  زبان  فق  مبمیی
 کگچ م می  ید. 

د ایف  گذش  ، چایم را نصفه خگردم و بها  ا انتهافن انش 
 را سر کشید. 

ی   گری نشتتتتستتتتته بگد که انمار   ب  ظیمی از مرد پشتتتت  میر
دارد ، برچ  خگدش را باستتتتتیستتتتتتم مشتتتتتغگل کرده بگد و همان 

 آن در باز شد. 

ون آمدند  بهمف و بهراد مشتت ات همراه با پدرشتتان از ا اق بیر
کسیتتتتتتتتتتت هم  ا دم در مشتتتتتتتتتتتایعتشتتتتتتتتتتتان کرد و دیدم که برچ  هم 

 بالافاص ه از جا  رید. 

ی بگدم که دستتتتتتتتتتت  بها را روی ران پایم  ی برداشتتتتتتتتتتتی  آماده ی خیر
  س کردم . 

نماا به انگشتتتانش انداختم د یقا بالای زان یم  ن ه اش را 
گذاشتتتتتتتته بگد و فشتتتتتتتار انگشتتتتتتتتانش  اکی از ا ف بگد که نیازی 
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م و ا ف کتتتتار از نظرم دور از اد  بگد بتتته  ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  مف برخیر
ی نزدیتتتک بتتته دو متتتاه برای ان م مگ تتته کتتتار  ی هر تتتال مف چیر

 کرده بگدم. 

که انمار مسشگل دفی  در  ال یکه به دو کردن با خگدم بگدم  
م   هم ک  به ا ف  ال  نه چندان دوستانه و نامحی 

دکی  رزاف 
 برد که رو به ما گف : بفرما ید ... 

ا ف بار همزمان برخاستتتتتتتیم ، بها  گری نماهشتتتتتتان می کرد که 
ه  انمار هی  کدام را نمی شتتتتتتتتتناستتتتتتتتتد و ستتتتتتتتته مرد هم  گری خیر

  اش بگدند که انمار یک مگجگد فرا زمیوی اس  . 

دستتتتتتتتش را به پشتتتتتتت  مف برد و با فاصتتتتتتت ه از کمرم اما  ضتتتتتتتگر 
 ن ه اش را  س کردم با صتتتتتتتتتتتتتتتدای رستتتتتتتتتتتتتتتاک  گف : بفرما ید 

 رئیس ... از ا ف  ر ... 

رئیس را  عمدا ادا کرد و  گزخند واضتتتتتتتتتتتتت  بهمف و اخم پدرش 
 مدف یک سیخ دا  بگد که به چشمان مف فرو می رف . 

 د  ا مف داخف شگم. در ا اق را باز نگه داش  و کنار ایستا

بهراد  نها کسیتتتتتتتتت بگد که واکنش مخصتتتتتتتتتگض نداشتتتتتتتتت  و مف 
ستتتتتتتلام کردم و  یش رفتم... دکی  رزاف  با لبخند دوستتتتتتتتانه ای 
 عتتار  کرد  تتا بنشتتتتتتتتتتتتتتتینیم و بهتتا در را مح م ک بیتتد  گری کتته 
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شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتتته ها لرزیدند و مف ک  اختیار نماهم به گ دان های 
ی رف  که پای  ن ره در برابر نگر  ی و نستتتتتتتتیمی که از لای ستتتتتتتتی 

  ن ره ی باز بهشان  ابیده می شد، خگش ر : می کردند . 

 

 213#پارت_ 

 لبخنتدی بتته  یتتافتته ی میر شضتتتتتتتتتتتتتتتتب بهتتا  گالته داد و ک  
رزاف 

اهمی  به  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر مف گف : خب بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات رو می 
بینیم کتته پس از متتدت هتتا ، بتتا روی خگش اومتتده  تتالی از متتا 

سه !   بی 

دوستتتتتتتتتتتتتتتانه ای به لب آورد و ستتتتتتتتتتتتتتپس  بهادر لبخند نه چندان
گف : فکر میکنم روی خگش نداشتتتتنم   تش واضتتت  باشتتته 
... شتتتتتتتتتتتتتتتاید هم  گ د مف ک  جاستتتتتتتتتتتتتتت  که شتتتتتتتتتتتتتتتما   م به ا ف 

مگض   داشته باشید ! آ اا امر بعیدی شده  گض بد هی 
 ! 

رزاف  آن لبخنتتتتتتتد  هف روی لبش را جمد کرد و جتتتتتتتدی بتتتتتتته 
 صگرت بهادر زل زد. 

تتتتتتتتد گف : ب و  کنیم یا بها خگن ت حث و بعد از ض  لا ه سر 
 در  ینش ؟! 
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 رزاف  دس  به   فف برد و سه لا ه سفارش داد. 

 بها زیر گگشم  رسید: لا ه که دوس  داری... 

 اش نگرانم می کرد و سرچی چشمانش 
ی
 رفی نزدم برافروختگ

که شتتتتتتتتتتتدت گرفته بگد کمی وادارم می کرد هگشتتتتتتتتتتتیار باشتتتتتتتتتتتم  ا 
 د باشم. مبادا رخداد بد ری را شاه

کمر صتتتتتتتتتتتتتتتتا  کرد و رزاف  گف : خب  ا لا ه هامگن برستتتتتتتتتتتتتتتته 
ان  صتتتتتتتتتتتتبانی  ...  ی تتتتتتتتتتتی بده از ا ف میر ح مختصرت  دا ف یه سر 

ی ایستادم.   بدونم ک ای زمیر

بها خگدش را به ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : رو نقبه ی ممنگ ه 
 ایستادید ! 

 رزاف  ابرو در هم کشید . 

د بها شتتمشتیر از رو بستتته بگد و همان لحظه برخا ست ، وا تی 
بزرگ چرف دار گگشتتتتتتتته ی ا اق رزاف  را با یک دستتتتتتتت  به ج گ 
ی  ش رف  ، از  گی   مدان دو ماژیک سی  ی کشید به سم  میر

 و آک  را برداش  . 

ا  کامف داش  .   به ا اق ، به  خته، به جای ماژیک ها اسر 

یک مربتتد بزرگ کشتتید و یک مربتتد کگچکی  درونش در ضتت د 
 : ا ن ا زنمانه ... بالا وس  مشخ  کرد و گف 
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و جنتتب مرب  کتته داخ ش نگشتتتتتتتتتتتتتتتت  زنمتتان، یتتک مربتتد دیگر 
که زنمان  بلا رزرو   217کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : ا ف هم  بعه ی 

 کرده ... 

کمی فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته داد دو خ  مگازی مدتتتف جتتتاده کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و دو 
مستتتتبیف  هناور رستتتم کرد  گری که  رض یگ از مستتتتبیف 

 مشی   بگد .  217ها، با ض د  بعه ی 

 بزرگ داخف مستبیف نگش  : مش ات ! 

رزاف  دستتتتتتتها را در روی شتتتتتت م   قه زده بگد و با د   به بها 
ه نماه می کرد.   خیر

ی دور  بعه ی  را خ  کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  217بهادر با ماژیک ستتتتتتتتتتتتتتتی 
ی ما رو به چه  ف  به مش ات دادی ؟!   گف : زمیر

ی شما ؟!    ک سرفه ای کرد : زمیر
 رزاف 

ی را سرجا گذاش  و رو به رزاف  گف : از  بهادر در ماژیک سی 
...  عهتتتتد  ... ستتتتتتتتتتتتتتتتتتته  ستتتتتتتتتتتتتتت   رداختتتت  گرفو  مف چتتتتک گرفو 
... بتابت  زمیوی کته    ا  و فتاضتتتتتتتتتتتتتتتلا  و برق  و گاز  گرفو 
داره ، جگاز ستتتتتتتتتتتتتتاخ  و ا داث ندادی و ضفا گفو  ازش به 
ی   نگان سگله ی انبار استفاده بشه... مسا   ده هزار می 

ه خا ر محگ ه ی  ری  اکش نشاکی ،  بدیف کردی به شگ ب
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هشتتتتتتتتتتتتتتتت  هزار می  در تتالی کتته از مف چتتک بتتابتت  ده هزار می  
ی و  .... بتتتا هر نتتتاز و  میسیتتتتتتتتتتتتتتت  مف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاختم چگن زمیر گرفو 
میخگاستتتتتتم... رو چه  ستتتتتاک  رو زمیوی که متع   به زنمانه ، 
جگاز ستتتتتتتتتتتاخ  ستتتتتتتتتتتگله ی  گلید به مشتتتتتتتتتتت ات دادی ! ستتتتتتتتتتتگله 

ی میخگاسو  ساخته  بشه مگه زنمان چلاق بگد یا اهف ساخی 
 نبگد یا  رضه ی  گسعه نداش  ؟! 

 رزاف  نفس  میف  کشید: پ  جگن انقدر  ند نرو ... 

گفو  اون کتتتته مرد ا ف یگ هم م نگن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ... بتتتتذار مف -
 درامدم رو داشته باشم اره ؟! 

رزاف  کمر صا  کرد و لب زد : اولا که    ه نکف مه   بده 
 هنگز هی  ا فاف  نیفتاده ...  ... دوما 

بهتتتا  گزخنتتتدی زد ، خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و گفتتت : بتتته مف 
ش بدم بشتتتتتم  م گز ستتتتتاخ  ندادی ستتتتتگله ی  گلیدمگ گستتتتتی 
 بب یک  گلید فگلاد کشتتتگر... ولی مشتتت ات م گز ستتتاخ  

 گرف ...  گخیال میکوی با یه ا م  دو زاری  رفی ؟ 

دم و منتظر لب روی لب مالیدم  دستتتتتتتتتتتتتتتتانم را  گی هم گره ز 
 بگدم  دری آرام شگد. 
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رزاف  نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتید: خیال کردم  مب د درخگاستتتتتتتتتتتتتتت  
... خگدت هم  مشتتتتتتتتتتتتتتت تات بتابت  دریتاف  اون  بعته هستتتتتتتتتتتتتتتو 

کتتتت   متتتتایتتتتف داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتا  رو بتتتته  217میتتتتدوکی کتتتته از اول سر 
مشتتتتتتتتتت ات بده ... ریش گرو گذاشتتتتتتتتتتو  هزار بار رفو  اومدی  ا 

ی  گستتتتتتتتت  زنمان رزور بشتتتتتتتتته ولی الان یک  رضتتتتتتتتتای  دادم زمیر
ستتتال گذشتتتته ... ستتته   ا چک زنمان برگشتتت  خگرده ...  ب  
م چگن هی   کتتتت  پس بگیر ی رو از سر   تتتتانگن مف میتگنم زمیر
فو   اصتتتتتتتف نشتتتتتتتده. الان هم با  عرفه های جدید باید  تتتتتت   ی ت
بدا  گ  رداخ  کوی ... بیشتتتتتتتتتتتی  از ده بار هم اخباریه دادم 

 اما کگ گگش شنگا ... 

ستتتتتتتتتتتتتتتتگن یتتتتا بهتتتتا  گزخنتتتتد ی زد: اخبتتتتاریتتتته رو فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی  ی 
 بازداشتماه ؟! 

منده سر به زیر انداخ .   رزاف  صگرکش در هم شد و سر 

 بها خگدش را ج گ کشید  :  عرفه ی جدیدت چقدره؟ 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتازمتتتان هنگز ا لام نکرده ... مگ تتتد چتتتک چهتتتارمتتت  دو -
 هفته ی دیگه اس . 
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  رداختم  مگم بشه سند و بهم میدی ؟! -

کشتتتتتتتتتتتتتید : معگ ه  ب   عرفه جدید محاستتتتتتتتتتتتتبه   رزاف  نفسیتتتتتتتتتتتتت
 میشه ... هنگزم به  م گز ساخ  نمیدن. 

ی رزاف  گذاشتتتتتت  و با اخم  رستتتتتتید:  بها دستتتتتتتهایش را لبه ی میر
 چرا ؟! 

ی  بعه با شتتتتتتهرداری هماهنگ کرده - چگن مشتتتتتت ات رو همیر
برای ساخ  و  گسعه .میدوکی که اول باید جگاز اونگ با ف 

 ...  کوی

د و رزاف  گف : مف که   م شیب ندارم که  گ بها ابرو بالا دا
 داری و  یدشگن رو زدی ! 

ی
 با پدر وبرادرت پدرکشتگ

رو چه  ستتتتتتتتتتتتتتاک  رو زمیوی که  رزرو منه ...  گلشتتتتتتتتتتتتتتگ دادم... -
ک  دیگه   یش  راردادشتتتتتتتتتتتتتتتگ دارم، م گز ستتتتتتتتتتتتتتتتاخ  به یه سر 

 دادی... 

ک  بابا ه؟! - ک  دیگه منظگرت سر   سر 

 داد کشید: هر گهی که هس  ... 

زاف  با ارامش گف :  رداخو   گکامف کف ، درخگاستتتتتتتتتتت  لغگ ر 
 میدیم . 
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بها  قب امد روی صتتتتندلی کنار دستتتتتم نشتتتتستتتت  و پا روی پا 
تدی گف :  گ ا ف مم ک  کار نشتتد  انداخ  ، رزاف  با خگن ت

 نداره.  

 مص به ی نرف جدید رو برام بفرس . -

 ... کی ی ر میر  سر   ان داد و بها گف : فق  داری بهم ضی
 رزاف 

در ا اق باز شتتتتتتتتتد آبدارچ  که آمد رزاف  با آرامش گف :  الا 
 هم خگن د تگ  فظ کف. خانم رو هم معرفی نکردی ! 

خم شتتتتتتتتتتتتتتتتد فن ان لا ه را برداشتتتتتتتتتتتتتتت  و  یوی که زیر بیوی اش 
گرفته بگد و کمی  برش را نفس میکشتتتتتید گف : مد ر امف 

 جدید زنمان. خانم پاشا ... 

 رزاف  لبخندی  گاله ی مف کرد و گف : خگشبختم. 

بتته   تتان سر اکتفتتا کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس بهتتا بتتدون ا نکتته جر تته ی 
اولش به دوم برستتتتتتتتتتتتتتتد رو به مف گف : هر و   اماده بگدی 

یم .   میر

فن ان نیم خگرده را به نع بگ برگرداندم و با   ان سر ا لام 
 کردم که آماده ام. 

بهادر که برخاستتتتت ، کیفم  را چنگ زدم . رزاف  هم از پشتتتتت  
ی ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتتد و همراهمان  ا ج گی در آمد و گف : یه کم  میر
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ل داشتتتتتتتتتته باش. بدون داد وفریاد هم مف  روی خشتتتتتتتتتم  کنی 
ی   نمیکنه اون زمیر

درخگاستتتتتتتتتت  لغگ رو میدادم به  المم فرف 
کو  باشه.   متع   به چه سر 

ت مع گمه که  بهادر نیشتتتتتتتتتخندی زد : از ستتتتتتتتتکه های ی روی میر
 فرق میکنه یا نمیکنه ! 

 رزاف  یکه خگرد. 

ه برد و گف : مبارک  باشتتته  ا باشتتته  بهادر دستتت  به دستتتتگیر
یوی  ی شتتتتتتتتتتتیر یوی و نقف و نبات اصتتتتتتتتتتتلا کار مزه اش به همیر شتتتتتتتتتتتیر
،      و  یوی بگیر های زیر و روشتتتتته ... ولی رو کار  ق  شتتتتتیر

 نا   نکف ! 

اهمی  به  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر مف  یک خدا افظ گف  وا ف مر به ک  
خگدش اول از ا تتتتاق ختتتتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و  و  نمتتتتانتتتتد  تتتتا از برچ  

 خدا افبی کند. 

 

 215#پارت_ 

بتته محض ا نکته در ا گمبیف مف نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتیم، سرش را  گی 
دم وزیر  تتتتتتتت  دستتتتتتتتتتهایش گرف  و مف  ر  رت پا برردال گاز ف ت
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ه میتتتتدوزه  هشتتتتتتتتتتتتتتتم  تتتتالش بتتتتد  لتتتتب شرشر کردم: خگدش میی 
 میشه ... 

 کمر راس  کرد و به سم  مف چرخید.   به نظرم شنید که

چشتتتتتتتتتتتتتمانش را به مف دوخته بگد و مف فق  به رو به رو نماه 
 می کردم. 

چند ثانیه به  ماشتتتتتتتتتتتتتتتتایم ماند و بالاخره گف : چیگ بریدم و 
 دوختم؟! 

 پس شنیده بگد. 

 شانه بالا انداختم و گفتم:  رار نیس  که بازم ج سه بریم؟

ک  ... -  برو سر 

 گض کردم . از ا نکتتته کن  تتتاوی اش  جگا  نتتتدادم و دنتتتده
 گد کرده بگد و ک  جگا  گذاشتتته بگدمش، کمی  ع ف کرد  ا 

 خگدم ر م کنم و بگ یم ولی نگفتم. 

 ا تش را از دستتتتتت  داد و گف : منظگرت چیه مف می برم و 
 می دوزم ؟! 

منظگرم مشتتتتتتتخصتتتتتتته . کاراک  هم که میکوی مشتتتتتتتخصتتتتتتته .فکر -
... نمیکنم اونقدر کم هگش بای  که م  تگجه نسی 
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ی کرد و   س کرد در تتال کنتتایتته زدنم کتته بتته مف م تتدد  گهیر
 ...  شر زد: کم هگشه که  گک 

 گزخندی زدم و ا ف بار به جای  صباکی شدن گفتم: اگر کم 
ی به  ر  مقاب مگ ب دم. کارامم  ام گذاشی  هگشم  دا ف ا ی 
با   دری و دشتتمف شتتدن با مردم  یش نمی برم آ ای باهگش 

 ! 

 ریک شد . نماهش با

چند ثانیه مکث کرد و بالاخره گف :  ضتتتتتتتتتتتتتتتیه چیه؟ چرا از 
 ...  دس  مف نارا و 

 شانه بالا دادم : مهم نیس . 

دستتتتتتتتتش را به ستتتتتتتتم  شتتتتتتتتانه ام آورد و سر انگشتتتتتتتتتش را روی 
استتتخگان سر شتتانه ام گذاشتت ، درستت  مدف ا ف بگد که مف 
را بر ق گرفته باشتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتانه ام را بالا دادم و  صتتتتتتتتتتتتو  گفتم: 

 لبف کف  دت رو بدون ! 

دستش را  قب آورد و با  رت از ا نکه جگابش را نمی دهم 
ن ... چ  شتتتتتتتتتتتتتتتده ... گف : با مف  گ لفافه و پستتتتتتتتتتتتتتتتگ  ر  نز 

 چی ار کردم. 
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ی می بری ا ف ور و - ستتتتتتتتک سر جالیر
چی ار کردی؟ منگ مدف می 

اون ور به ریش و دمم اسم رئیس رو می بندی در الی که مف 
ی خی  ندارم  و  و   نمیذاری منگ مب د کوی ...  از هی  چیر
ی ...   کار خگد گ میکوی ... نشانه ی واض  بریدن و دوخی 

د .  یشاکی اش را با سر انگشتانش مالش می منظگرم را نفهمی
داد و با آن چشتتمان به خگن نشتتستتته مف را گیج و منگ نماه 

 می کرد. 

نفستتتتتتتتتتتتتتتم را فگت کردم و بتا خستتتتتتتتتتتتتتتو  گفت : مف نمیفهمم چ  
 ...
ی
 میگ

چرا ؟! از   بعیتتتده ...  گک  کتتته زیر وبم آدم هتتتا رو  از همتتته -
ی جهات می ستتتنج  و هگش و هگشتتتیاریشتتتگن رو اندازه میگ یر

 چبگری نمیفهمی چ  میمم... 

ی یا درستتتتتتت   انگشتتتتتتت  اشتتتتتتتاره اش را ستتتتتتتمتم گرف  وگف :ببیر
ی جا  یاده میشم.    ر  بزن ، یا مف همیر

 گزخند زدم و در کناره ی خیابان متگ ف شتتتتتتدم . در الی که 
 فتتتف مرکزی را زدم کتتته درهتتا بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتگنتتتد رو بتتته او گفتم: بتته 

 سلام . 
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ان نماهم کرد ومف  بف از ا نکه  برود گفتم: به جز بریدن  یر
ی هگش دیگران یتتتتته کتتتتتار دیگتتتتته هم  ی  و انتتتتتدازه گرفی  و دوخی 

 خگ  ب دی...  هر کردن ! 

دستتت  به ستتتینه شتتتد و کفری گف :  ا نفهمم مگضتتت   از چه 
م.    راره هی  جا نمیر

مگضتتتتتتتتتتتتتتت   ازا  ف  راره که بگدجه ای که برای اون  بعه در -
رای آرش... نظر گرفو  مستتتتتتتتتتتتتتتتقیمتتتا بتتتایتتتد بره  گ جیتتتب   ب تتتا

مگضتتتتتتتتتتتتتتت   از ا ف  راره کتته    نتتداری بتتدون ا لا  مف برای 
... مگضتتتت   د یقا از ا ف  راره که برای  خگد سرخگد کاری کوی
ی میکوی بتتتتتتدون ا نکتتتتتته بتتتتتته مف ا لا   خگدت  صتتتتتتتتتتتتتتتمیم گیر
بتتتدی... متتتا  رار بگد کتتتار کنیم نتتته ا نکتتته مف بشتتتتتتتتتتتتتتتم راننتتتده ی 
خی  شتتتتتتتخ:تتتتتتت  گ در مگرد مگضتتتتتتتگ اک  که  و  رو مم ازش 

 نداره ... 

چند ثانیه به چشتتتتتتتمانم زل زد و گف : مف دارم ستتتتتتت  میکنم 
 کارای نصفه و نیمه ی ساب  رو  مگم کنم. 

کارای نصتتتتتتتتتتتتتتتفه و نیمه ی ستتتتتتتتتتتتتتتاب  رو باید به مف هم ا لا  -
 بدی... 

 ارش به مف ا تماد داش . -
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 مستقیم  گی صگرکش   ریدم: مف به  ا تماد ندارم . 

یدم و  قب نشیوی کردم. با لحف از نماه خروشانش کمی  رس
آرام  ری گفتم: یعوی اونقدری که ارش به  ا تماد داشتتتتتتتتت  

 مف ندارم. 

 

 216#پارت_ 

 

ی بگد ولی چاره ای نداشتتتم جنگ  لبم را گزیدم .  رفم ستتنگیر
ای  بهی  از درجا زدن بگد.   کردن در ا ف سر 

دستتتتتش را به ستتتتم  شتتتتقیقه اش برد و  یوی که با فشتتتتار سر 
ستتتتتتت  میکرد شتتتتتتتقیقه اش را بشتتتتتتت افد گف :  انگشتتتتتتت  اشتتتتتتتاره

 ... ه به مف ا تماد کوی  بهی 

 شانه بالا دادم: نه  ا و و  که  گ به مف ا  تماد نکوی ... 

ی    متاستتتتتتتتتتتتتتتت .  ه ام متتانتتد و بتتا مکوی گفتت : آلا  اون زمیر خیر
    زنمانه . 

 زنمان  گل  رداختشگ نداره. -

 مف می  ردازم مش لی نیس . -
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 نداره!  زنمان ا تیاچ  به صد ه-

ابرو درهم کشتتید ، مکث کرد و لب زد : کسیتت  رار نیستت  به 
زنمان صتتتد ه بده ... اون کارخگنه  بف از مرگ آرش به ستتتگد 
ه پای بدا ها... ستتتتتتتهم  رستتتتتتتیده بگد... ستتتتتتتهم ستتتتتتتگد آرش میر

ی ...  ه پای خرید زمیر  سگد مف هم میر

به ستتتتمتش چرخیدم: بعد از ا ف همه و   آشتتتتناک   ازه الان 
... به باف   داری بهم کی ی درمگرد ستتتتتتتگد وستتتتتتتهم و  گل  ر  میر

 صفا    نهان کاری هم اضافه میکنم ! 

خگاستتتتتتتتتتتت   رفی بزند که دیدم  بره ی خگکی از بیوی اش به 
سم  لبهایش چکه کرد، با ا نکه نگران شده بگدم ولی بروز 
ندادم. دستتتتتتتمال کاشذی را به ستتتتتتمتش گرفتم وگفتم: جالبش 

کی به مری:تتتتتتتتتتتتتتتی که  ر م  ا ن استتتتتتتتتتتتتتت  که به مگ د خگد گ  ی میر
ی به  بگه که به  ریش  بات بر  ی بخری که کسیتتتتتتتتتتتت مبادا چیر
بخگره! البتتتته ا ف روش برای برادر و ختتتانگاده ات جگابتتته نتتته 

 مف ... 

دستتتتتتتتمال را ج گی بیوی اش نگه داشتتتتتت  ، سرش را به پشتتتتتتو  
صتتتتتتتتتتتتتتتندلی  کیه زد و با خنده ای  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گف : وا عا یه کم 

ی مف انقدر برات گرون  مگم شتتتتتتتده که داری با  ی    هگش گفی 
کی ؟!  ی  به ریشه ی مف میر
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  گ دستهای مف  ی  می بیوی ؟! -

ه ...  بلا هم انقتتتتدر زبگن دراز  خنتتتتدیتتتتد: زبگنتتتت  کتتتته مدتتتتف  ی 
 ...  بگدی ؟! یا جدیدا  گس  انداخو 

لبخنتتد خفیفی کتته بتته لتتب آمتتده بگد را  نهتتان کردم ، از پتتار  
در امتتتتدم و همتتتتانبگر کتتتته بتتتته ج گ می رفتم گفتم: اگر لازمتتتته 

م  درمانماه ...   بی 

 ممنگن . خ بم. -

های شسی  هسو  ...  ا  ف  به  گف  میخگره، - شبیه ا ف دخی 
 سریتتتتد  ال  بد میشه . 

مف سر  خندید و با همان خنده ی  صتتتتتو  گف : دخی  جگن
ای .   جنازه ی مادرم شش نکردم ... چه برسه به ا ف سر 

دم و صتتتتتتتتتاد انه گفتم: مف ولی  تتتتتتتت  فرمان را  گی دستتتتتتتتتتهایم ف ت
 شش کردم و و  خی  مرگ ارش و بهم دادن ... 

خنتتتتده روی لبش متتتتاستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد . بیوی اش را پتتتتاک کرد ومف در 
ک  راندم .   سکگت به سم  سر 

ک  رستتتتتتتتتتتتیدیم رو به او گفتم:  باید با هم صتتتتتتتتتتتتادق و و  به سر 
 باشیم. 
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نماا به ستتتتتتتتتتتتتاختمان کرد و رو به مف لب زد: چرا فکر میکوی 
 باهات صادق نیستم . 

 رئیس... -
ی
... اگر بتتتتتتته مف میگ

ی
ی وبتتهم نمیگ چگن همتتتتتتته چیر

نمیخگام فق  یه استتتتتتتتتتتتتم باشتتتتتتتتتتتتته... میخگام  گ کار مشتتتتتتتتتتتتتارک  
داشتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتم. میخگام مفید باشتتتتتتتتتتتتتم میخگام کاری کنم ... 

یه همراه کگر وکر باشتتتتم که هی  نقسیتتتت  نداره نمیخگام ضفا 
! یتتتته ادمی کتتتته  گ کم هگش می دونیش پس نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته روش 

  سا  کرد . 

ه شد.   با یک نماه  ا ف اندر سفیه به مف خیر

 با  رت گفتم: منگ ا نبگری  ا لانه نماه نکف ... 

 چبگری نماه  کنم؟-

؟-  مدف یه آدم  ادی... نمیتگکی

  میمم کم هگی  نتتتتارا تتتت  لبخنتتتتدی زد و گفتتتت : و و  بهتتتت
ی نبگدم کتتته  گ از پستتتتتتتتتتتتتتتش  میسیتتتتتتتتتتتتتتت  بچتتته جگن مف اگر مبمیی
برنمیای که کف اون یال وک رالی که داشتتتتتتتم رو نمی بخشتتتتتیدم 
بیام ستتم   گ ...  گ اون آن و داری... منم دنبال کارم . باهم 
اکی کوی  ی سخیی میسازیم اگر  گ برا هر  ر  مف  صمیم نگیر

  نهاک  !  و منگ متهم کوی به بریدن و 
ی  دوخی 
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دسو  را کشیدم و ا گمبیف را خامگش کردم ، لبخندی  گاله 
اکی میکنم ...  گ هم  اش دادم و گفتم: باشتتتتتتتته مف کمی  ستتتتتتتتخیی

 کمی  وانمگد کف که  ال  بده ! و البته کمی   هر کف ! 

لبهایش را کمی روی هم مالید ا ف کار با ث میشتتتتد چانه اش 
  چرو  شتتتتتتتتتتتگد و چشتتتتتتتتتتتمانش نماا نافذ 

ی
د. لبخند کمرنگ بگیر
روی لبم آمتتتتتتد و برای ا نکتتتتتته نفهمتتتتتتد بتتتتتته او می خنتتتتتتدم، رو 
م به مقصتتتتد رستتتتتیدیم !  برگرداندم و گفتم: خب مستتتتافر محی 

 ...   صمیم نداری  یاده ی 

ی  یاده شتتتتتتتتتتتتدم و او هم با شرشر ریزی که از لبهایش  از ماشتتتتتتتتتتتتیر
د دنبال مف آمد . با هم وارد لاک  ستتتتاختمان شتتتتدیم 

ی ون میر بیر
ی متگجتته و بتت ه محض ا نکتته بتته  بقتته ی بتتالا رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدیم ، الیر

آمدنمان شد ، در را گشگد و با چهره ی و ش  زده خگدش 
را بتته پتتاگرد  رت کرد، بهتتا کنتتار دستتتتتتتتتتتتتتتتم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد و مف 

 متع ب گفتم: چ  شده؟

ی بته جتای ا نکه بته مف جگا  دهتد رو بته بهتا گف : فکر  الیر
ی ن یستتتتم ولی فکر کنم کنم  ینا جگزی ا ن استتت  البته مبمیی

 ... 
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ی خگاستتتت  پشتتتت  سرش برود  بها پا  ند کرد و داخف شتتتتد، الیر
 که بازویش را گرفتم و گفتم:  گ ک ا ... 

بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتگرت وا رفتتته ای گفتت : نمیتتدونم گفتم بریم  گ ختتب 
 نمیتگنیم  گ پاگرد وایسیم که. 

 ...  اخم کردم: میتگنیم بریم لاک 

 صدای فریاد بها که آمد سرجا میخکگ  شدم . 

نمیدانم  ینا جگزی باز چه آکسی  به زخم او زده بگد که فریاد 
 میکشید: خفه شگ... دهنتگ ببند ! 

ی زیر گگشتتتتتتتتتتم گف : مف  ی چستتتتتتتتتتبیده بگد که الیر پاهایم به زمیر
 که میمم بریم  گ ... 

ک   ی گف :  گ رئیسیتت سر  ی برگشتت  و الیر نماهم به ستتم  الیر
  گئه  ... ما بریم  گ پاگرد اون و  ؟! مال 

 فریاد دومش باز مف را از جا  راند . 

ی بگ ید مف جایماهم ک استتتتتتتتتتت  ،  ا ف بار دیگر نماندم که الیر
 در را باز کردم و  نه ام را ج گ کشیدم. 

جگزی درستتتتتتتتتتتتتتت  مقابف بها ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد و با دیدن مف یک 
ر تب روی لنگتته ابرو بتتالا داد، متتانتگی  گی اش  گری نتتا م
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 نش نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته بگد، که سر شتتتتتتتتتتتتانه ی برهنه اش و بند  اپ 
 نازکش را می  گانستم با وض ح بالا ببینم. 

ی گیج بگد و پش  سر مف .   الیر

 که داشتتتتتتتت  را 
ی
خگدم را ج گ کشتتتتتتتتیدم،  ینا شتتتتتتتتال مشتتتتتتتتگ رنگ

مر ب روی مگهایش انداخ  و با نیشتتتتتتتتتخندی مف  را واری 
 کرد . 

رد و ستتتتتتتتتتتتتتپس رو به مف مانتگ را روی سر شتتتتتتتتتتتتتتانه ها صتتتتتتتتتتتتتتا  ک
 گف :  صد مزا م  نداشتم خانم پاشا ... 

 جسارت نکردم .  ضاوت هم همینبگر... خگش اومدید. -

 مگهایش و سرچی 
ی
کمی خگدش را جمد و جگر کرد آشتتتتتتتتتتتتتتتفتگ

یگ بگد .  ی ی شان  فیر  صگرکش  الی ام میکرد دوباره درگیر

نماهم به ستتتتتتتتتتتتتتم  بها که رف  ازدیدن  بره های خگن روی 
اه  نش لحظه ای شگکه شدم.  یر

ی داشتتتتتت  و یک مبف برای مهمان   که ضفا یک میر
به آن ا اف 

د گکش کردم و گفتم: میتگنیتتتتتد بتتتتتا ا تتتتتای مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتات اون تتتتتا 
 صحب  کنید. 

  ینا خگن د گف : اومده بگدم با شما صحب  کنم. 
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ابروهتتایم را بتتالا دادم و بهتتتا خروشتتتتتتتتتتتتتتتتتان گفتتت : چرا گگر گ گم 
ون ...   نمیکوی بری بیر

ه به ا صابتگن مس   باشید .   دخال   کردم : بهی 

 با دس  به سم  ا اق اشاره زدم: بفرما ید در خدمتم. 

 صدایم زد :آلا ... 

همتتان لحظتته  ینتتا بتتا  عنتته گفتت : از ختتانم مهنتتده و ختتانم 
 پاشا چه زود رسیدی به آلا ... 

ی و نماا برنده  ر به مف گف :  و بعد با همان لحف  ند و  یر
گگل ا ف  د و  ام  و چهره رو نخگر... می بره لب چشتتتتتتتتتتمه 

 کشنه برت میگردونه خانم پاشا ... 

ی بگ یم کتته بهتتا گفتت : بتتا هرکس  تتد لیتا تش  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر
 رفتار میکنم ! 

 ینا خندید: شتتتتتتاید بهی  باشتتتتتته منم بمم پس پدرمم  د لیا   
 مادرت باهاش رفتار کرده ... 

بها د گانه شتتتتد . خگاستتتت  به ستتتتمتش  م ه کند که خگدم را 
 ج گی  ینا سی  کردم و گفتم: آروم باش... 

نماهم نمی کرد و به ناچار کف دستتتتتتتتتتتتتتتهایم را روی ستتتتتتتتتتتتتتینه ی 
دم .  رارت و التهابش  ن ه هایم را  تتتتتت  ستتتتتتتتی  و  نگمندش ف ت
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آروم ... برو  قب... می سگزاند به  قب ه ش دادم و گفتم: 
 برو ا ن ا جای کتک کاری نیس  . 

 بها لب باز کرد: میکشم   ینا ... میک.... 

... بیا  ی دستتتتتتتتم را مح م روی دهانش گذاشتتتتتتتتم و داد زدم: الیر
ون یه هگاک  بخگره بهش... بیا ب نب...   ا نگ بی  بیر

ی خگدش را رساند و بها  قب نشیوی کرد .   الیر

اهن ش اششتتتتته به خگن شتتتتد . نماهم کف دستتتتتم از لکه ی  یر
به لبخند فا    ینا نشتتتتتتستتتتتت  چه از جان ا ف مردمیخگاستتتتتت  
که راضی میشد هم خگدش به ا ف  ال و هم بها به آن  ال 

 بیفتد . 
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م  ی ی نشستم و  ینا روی همان  ک صتندلی مقابف میر پشت  میر
نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  و گف : ا ن ا ا تیاج داره به یه د زا یی ! یه کم 

 ضای صمیمی  ر ... دکگر و ف
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دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتایم را درهم  لا  کردم و رو بتتتته او گفتم: مبمشنم 
ک  مف صتتحب   نیگمدید درمگرد دکگر و فضتتای صتتمیمی سر 

 کنیم . 

ک  مف ...    ینا لبخندی به لب نشاند و زمزمه کرد: سر 

ی شتتخصتتی  آدم ها رو  گض  ی اشتتاره زد : ا ف میر با ابرو به میر
و و  که رو به روش  میکنه . چه و و  که پشتتتش بشتتیوی چه

 ...  بشیوی

نفستتتتتتتتتتتتتتتم را فگت کردم و گفتم:نیگمدیم درمگرد ستتتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتتت  
ی هم صحب  کنیم !  ی پش   و ج گی ا ف میر  نشسی 

 ینا سر   ان داد: چرا ا فا ا درمگرد ا ف میخگام  ر  بزنم . 
 ... کی ی ی از مگضتتتتد  درت  ر  میر ی  الا که  گ پشتتتت  اون میر

ام . کس دیگه ای بگد شتتتتتتتاید جگر دیگه  و مف از مگضتتتتتتتد ا ی 
 ای رفتار میکردم. 

 کس دیگه منظگرت بهاس  ؟! -

 ینا  کیه به مبف داد و لب زد: دوستای صمیمیش ، خانگاده 
 اش و نامزدش بهش میگف بها ...برای بقیه مش ا ه . 

شتتتتتتتتتتتتتتانه بالا دادم: در ال  اضی اون کارمند منه و مف میتگنم 
 هرجگر که دلم بخگاد صداش کنم . 
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کت  رو  ا ا ف  د صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی نکف  ینا با   عنه گف : جگ سر 
 نگهداری و  فظ ادم ها سخ  میشه . 

 ممنگن از  گصیه ات . -

ی ریاستتتت  شتتتتخصتتتتی  آدم ها رو   کشتتتتید : میر
 ینا نفس  میف 

 دگرگگن میکنه . 

لبخندی  گاله اش کردم: درمگرد ا ف صتتتتتتتتتتتتحب  کردیم . برو 
 رو مگض   بعدی... 

داره . نمیتگکی بهش  کیتتته  ینتتتا بتتتا اخم گفتتت : بهتتتا آرامش  نتتت
 ...  کوی

 فعلا اون به مف  کیه کرده ... -

ی  ر و ش یظ  ر شد .   اخمش سنگیر

لبخنتتتتتدی زدم: بتتتتته  رمتتتتت  رفتتتتتا و  کتتتتته بتتتتتا برادرم داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ا ن اس ... از   ربیاکش استفاده میکنم. 

- ...  پس داری ازش سگ استفاده میکوی

خنده ام شتتتتتتتتتتتتتتتدت گرف : بچه که نیستتتتتتتتتتتتتتت  نفهمه ... بخگاد 
 تگنه کمک نکنه . می

  ینا لبخند زد:  ساه و زود رن ه . 
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. س  میکنم رو نقاک ضعفش خیلی مانگر - ممنگن که گفو 
 ندم . 

 ینا با  فظ همان لبخند  ر از  عنه اش گف :د یقا نقبه 
ضتتتتتتتتتتتتتتتعفش  گک  ... رببتتت  بتتتا برادرت... راببتته ی برادرت بتتا 
ی گرفته  ی ی  صمیم جنگن آمیر مادرش... نمیدونم بها چرا چنیر
ی کار کنه برادرش با مادرش زنا کرده ... و ا ف  که بیاد با دخی 
ی  ر  میگن مردم دهف گشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد می چرختتتتتتته و برای بهتتتتتتتا

متعصتتتتتتتتتتتتب مدف ض  شتتتتتتتتتتتتگکرانه ...  بره  بره مینگشتتتتتتتتتتتته و 
ه .   بالاخره یک روز  مام زهر بدنشگ می گیر

ی بردم و ناخف هایم را  گی کف دستتتتتتتتتتتتتتتتم   ن ه هایم را زیر میر
فرو کردم و گفتم: نتتته مف شتتتتتتتتتتتتتتتگکران و زهرم... نتتته بهتتتا دنبتتال 
 ر  مردم ... و نه  و    م و رب  وا   برای اون داستان 

 داره.   کذ  وجگد 

 ینا برخاستتتتتت  و لب زد: ماه پشتتتتتت  ابر نمیمگنه . مف اثباکش 
 میکنم ... 

خگاستتتتتتتتتتتتتت  برود ولی به ستتتتتتتتتتتتتتم  چرخید و گف : بها مگندکی 
ی که دستتتتتتت   گی  نیستتتتتت  ستتتتتت  کف کار و  زود ازش یاد بگیر
 گستتتتتتتت  گردو نمگنه ... بالاخره خانگاده اش برای ا ف رو یه 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 816  

 ... ی همینبگری م نگن و  ی نتتا تتار و  ر از زخمش کتتاری میکیی
 ... ی  آشفته رهاش نمیکیی

امش برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتم و  ینتتا  یتتک روز   ر  نزدم  . فق  بتته ا ی 
ون رف  دوباره ستتتتتتتتتتتتتتینه به  خگش ندارم کرد و و و  از ا اق بیر

 سینه ی بها شد . 

ی در آمدم  رستتتتتتتیدم که باز د گانه شتتتتتتتگد و به  ینا  از پشتتتتتتت  میر
یگ  م ه کند .  ی  فیر

ستتتتتتتتتتتتید از  ینا چند ثانیه در چهارچ گ  در ا اق ایستتتتتتتتتتتتتاد ، میی 
ی  گستتت  کنار انگشتتتتش را می ج ید و مف  کنارش رد شتتتگد الیر

  گری گارد گرفته بگدم که اگر لازم شد دخال  کنم. 

بها ولی یک نفس  می  کشتتتتتتتتتتید و رو به  ینا با مکث  گلاکی 
 گف : به وکیف پدرت بگگ مف رضای  میدم . 

ی زیر پایم  مدتف گهگاره شتتتتتتتتتتتتتتتتده  ینتا متاند و مف  س کردم زمیر
 اس  . 

کمی ماند و سپس افزود : بگگ مف از خگن جگزی میگذرم ... 
 می بخشم ! 
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 ینتتا از چهتتارچگ  در فتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تته گرفتت  ، بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش رفتت  
 مف 

ی
خگاستتت  بغ ش کند که بها  قب رف  و گف : از زندکی

ون ...   برو بیر

 ینا ک   ر  از کنارش رد شد .  بف از ا نکه از درخارج شگد 
 ر از کینه اش را به ستتتتتتتتم  مف دوخ  صتتتتتتتتگرکش خیس نماه 

 ازا شک بگد . 

 

 219#پارت_ 

چشتتتتتتتمانم از  ینا به بها دوخته شتتتتتتتد ، دستتتتتتتتهایش را در جیب 
فرو برده بگد و بتتا یتتک نمتتاه محزون بتته مف نتته بتته یتتک نقبتته 

ه شده بگد .   پش  سر مف خیر

ک  اراده به  قب چرخیدم . نمیدانم در کنج ا اق چه می دید 
بگر رگ  یشتتتتتتتتتتتاکی اش متگرم شتتتتتتتتتتتده بگد. لب روی لب که ا ن

ی که  مالیدم وبالاخره در بسته شد ... با صدای  دم های الیر
ختتانتته رفتت  ، او را دنبتتال کردم از  گی آ   چ تتان  ی بتته آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
لیگاکی برداشتتتتتتتت  و مف با گام های آرامی به ستتتتتتتتم  بها رفتم ، 
ی و  ر از  ردید دستتتتتم بالا آمد میخگاستتتتتم بازویش را   نامبمیی
لمس کنم ...   انش دهم ... دنبال یک صگت  از او بگدم... 

 دنبال یک  رک  ... و هی  محرکی نداشتم . 
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یک نفس کشتتتتتتتیدم و دستتتتتتتتم را بالاخره راضی کردم  ا به روی 
بازویش بنشتتتانم ،   اکی به بازویش دادم که بالاخره چشتتتم از 
آن ستتتتتتتتتته کنج برداشتتتتتتتتتت   و نماهش را به مف دوخ  و گف : 

 ؟ ینا رف 

 سر   ان دادم . 

چشتتمانش داشتت  دوباره به همان ستتگ می رف  که گفتم: بیا 
ی ...   یه کم بشیر

 لبهای خشکش را بر هم ک بید: مف میتگنم برم؟

 زبان گزیدم در ا ف وضد از مف اجازه می گرف . 

سگنم  .   سر   ان دادم: میر

ک  کرد و لب زد: چند نفر استخدام کف  نماا به فضای سر 
 یشی  میشه . . کارامگن ب

 گگشتتتتتتتتتتتتتتتهایم را می آزرد ،  نه اش را ج گ 
ی
صتتتتتتتتتتتتتتتدایش از گرفتگ

کشتتتید میخگاستتت  به ستتتم  ا اق برود که  یش دستتتو  کردم 
یک گام ب ند برداشتتتتتتتتتتم و در ا اق را بستتتتتتتتتتتم.به محض ک بیده 
شتتدن در ا اق ، دیدم که دستتتهایش را پشتت  گردن برد و یک 

 لرز خفیف از جانش رد شد. 
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ی ... خگاهش میکنم چند لحظه و شتتت  زده گفتم: بی ا بشتتتتیر
ی .   بشیر

بازویش را گرفته بگدم روی یگ از مبف ها نشتتتتتستتتتت  و خگدم 
کنار دستتتتتتتتتتتش نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم . مایف به ستتتتتتتتتتم  او و منتظر بگدم 
ی بگ ید و نگف .ستتتتکگکش جگر دیگری بگد . جگری که  ی چیر

ش را نداشتم .    گان  عبیر

ی لیگان  ر از آ  و چند  به  ندی که داخف  لیگان بگد را الیر
د. با اشتتتتتتتتتتتتاره ی مف ج گ آمد لیگان را به دستتتتتتتتتتت   ی مدام هم میر
 مف داد و رو به بها گفتم: ی م از ا ف بخگر...   رنگ   ریده. 

لیگان را که  گی دستتتتش گرف  متگجه لرزش دستتتتش شتتتدم، 
دستم را زیر لیگان نگه داشتم و او جر ه ای نگشید و سپس 

 لب زد: مف باید برم... 

ی گذاشتم و گفتم : بریم . لیگان را ر   وی میر

ی با نماهش مبمشنم کرد  گاستتتش هستتت  و فعلا می ماند  الیر
. هم شانه ی بها از وا د خارج شدم، آسانسگر را زدم روی 

پا ایستتتتتتتتتتاده بگد و  س میکردم هرآن ممکف استتتتتتتتت  ستتتتتتتتتقگک 
 کند . 
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ی آستتتتتتتانستتتتتتتگر که به رویمان باز شتتتتتتتد داخف نشتتتتتتتد . در  در کابیر
زل زد و مف دستتتش را گرفتم و گفتم:  آ نه به  صتت یر خگدش

ی رف  پ ه ها هستند...   اگر با آسانسگر نمیشه پا یر

م .   نماهش به سم  مف چرخید  وگف : مف از پ ه میر

دستش را رها نکردم و دری که منتهی به پ ه های اهبرار می 
 شد را باز کردم و گفتم: از ا ف  ر ... 

 مف آمد .  لبخند   جی  گاله ام کرد و هم گام با 

به محض ا نکه در ا گمبیف نشتتتستتتتیم نفس  میف  کشتتتیدم . 
چنتتد ثتتانیته  حمتتف کردم  تتا   تتدرت بتته زانگهایم برگردد. سرش 
را به پشتتتتو  صتتتتندلی  کیه زد و با صتتتتدای آرامی گف : هنمامه 

 هی  و   منگ نمی بخشه ! 

ی نداشتتتتتتتتتم،  استتتتتتتتتارت زدم  و ا گمبیف را  هی   رفی برای گفی 
 وردم . به  رک  در  آ

 

 220#پارت_ 

 

 گالی پار  وی چشتتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتتت  و صتتتتتتتتتتدای نفس های 
ریتمیکش  تتتتتتالی ام کرد بتتتتتتالاخره خگابش برده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  . از 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 821  

 رافیک استتتتتتتتتتتتفاده کردم، گگی  را برداشتتتتتتتتتتتتم و به بهراد  یغام 
ید چگن خگابه  دادم: اوضتتا  خگ  نیستت  . لبفا  ماه نگیر

 ، میارمش همگن خگنه ویلاک  شهر  شر . 

در جگا   یغامم نگشتتتتتتتتتتتتتت : فگرا خگدمگ می رستتتتتتتتتتتتتتگنم .  بهراد 
 برید داخف ، م ک هس  . 

جگابش را ندادم، نیم نماا به چهره ی به  رق نشتتتتتستتتتتته ی 
بها کردم و ستتتپس به محض کمرنگ شتتتدن  رافیک پا بر پدال 
ی نگذشت   ی دم.  ج گی در آهوی متگ ف شتتدم و چیر ت  گاز ف ت

 یچیتتتد و  کتتته یتتتک راننتتتده ی د گانتتته و م نگن، داختتتف کگچتتته
  ا رهایش  گری جیغ کشیدند که مف از جا  ریدم. 

ی در ا گمبی ش ج گ آمد در  بهراد  یتاده شتتتتتتتتتتتتتتتتد . بتدون بستتتتتتتتتتتتتتتی 
ی زانگ زد، دستش را روی گگنه  سم  بها راباز کرد و روی زمیر
ی بها گذاش  و مضبر  و آشفته صدایش کرد: بها ... بها 

 جان ... 

 خ بم ...  پ کهایش لرزید و با صدای از  ه چاا گف : 

و بعد انمار که مخا بش مف باشم گف : چرا نگرانش کردی 
یم نیس  .  ی  ! چیر

 ...  بهراد نفسی کشید: میتگکی  یاده ی 
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چشتتتتتتتتتتمانش را کامف باز کرد وگف : خ بم . شتتتتتتتتتت گشش نکف ؛ 
 ا نبگری بع:ی ها بهم میگف شسی  ! 

 از ا ف  رفش لب گزیدم . 

  زیر بازوی بهراد متگجه کنایه ی  گی کلامش نشتتتتتتتتد . دستتتتتتتت
 بها انداخ  و گف : بیا بریم داخف...  

ی مف خگدم میتگنم رو  بها نماا به مف انداخ  وگف : ببیر
پاهام بایستتتتتتتتتتتتتم ، ولی ا ف آدم خیلی کنه استتتتتتتتتتتت  ! زورم بهش 

سه .   نمیر

 لبخندی زدم: اش ال نداره . امروز رو معاف  میکنم . 

م کرد بهراد نمتتتتاا بتتتته مف انتتتتداختتت  لبخنتتتد کگ تتتتاا  گالتتته ا
وستتتتتتتپس وزن بها را  حمف کرد . دستتتتتتتتش را دور کمر بها   قه 
کرد و رو بتتته مف گفتتت : بیتتتا ف داختتتف یتتته چتتتای در ختتتدمتتگن 

 باشیم. 

سر   ان دادم   و ب ش گفتم: ستتتگئی  رو بدید ماشتتتینتگن رو 
 پار  کنم. 

بهراد کشتتتکر کرد و انها داخف رفتند . بعد که دیدمشتتتان، فکر 
کردم اگر ج گی پتف پتار  نکرده بگدم  تمتا بهراد ریمگت در 

د. کارم در کگچه  مام شد و داخف رفتم .  ی  را میر
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 م ک از دیدنم استقبال کرد  و  رویم را بگسید . 

بها روی کاناپه ک   ال و کستتتتتتتتتتتتتتتتف به  ه گ افتاده بگد و سرش 
یک کگستتتتتتتتتتف بگد، بهراد یک  تگ رویش کشتتتتتتتتتتید و گف : روی 
 سرد ه؟

 دستهایش را روی سینه به هم گره زد و گف : نه ... 

در  ا ف گرمتتای  تتابستتتتتتتتتتتتتتتتتان می لرزیتد  .میتدیتدم کتته می لرزیتد و 
 و و  گف  نه چشمگ  گاله مف کرد . 

خانه  آورد  ی  را از آشتتی 
م ک با اشتتاره ی سر بهراد، بخاری برف 

اناپه  رارش داد و روشنش کرد . سپس رو به ، جاک  نزدیک ک
ی میخگری برات بیارم...  ی  بها گف : پ م چیر

 221#پارت_ 

 

چشتتتتمانش را بستتتت  و صتتتتدایش آمد : نه ... ولی خانم هیج  
 نخگردن از صب  . 

نماهش کردم   و  تگ درستتتتتتتتتت   ا روی چانه اش بالا آمده بگد 
 .بهراد دستهایش به کمر بگد و کلافه نماهش میکرد. 

 رو به بهراد گفتم: جاک  هس  بتگنیم  ر  بزنیم . 
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بهراد سر   ان داد و از  مارت خارج شتتتتتتتتتتتدیم، د گ م کرد در 
 چگک  

ی  پشتتتتتتتتتت  خانه بنشتتتتتتتتتتینم، دستتتتتتتتتتتهایم را روی میر
آلاچیف 

 گذاشتم و بهراد گف : امروز چ  شده؟ 

انگشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتایم را در هم فرو بردم و گفتم: صتتتتتتتتتتتتتتتب  بتتتا هم یتتته 
ک  کردیم مقدارکشمکش داشتیم ... ب عد رفتیم یه ج سه سر 

 . 

ی ... خب...   بهراد سر   ان داد: درمگرد زمیر

 ؛ 
ی
همتتان و تت  م تتک آمتتد  ، بتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیوی چتتای و کیتتک ختتانگ
کشکری کردم و بهراد از  گی سیوی  یش دسو  کیک را رو به 

 رویم  رار داد و گف : بفرما ید. 

چنمتتال را در  ف کیتتک گردو و ستتتتتتتتتتتتتتتتف فرو کردم و بتتا کشتتتتتتتتتتتتتتتکر 
 گفتم:   کگ اا

ک  با  ینا - اون ا ی م  صباکی شد . خگن دما  شد رفتیم سر 
 مگاجه شدیم . 

بهراد چند ثانیه به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم زل زد  ومف آرام زمزمه کردم: 
نمیدونم  ینا د یقا اون ا چی ار داشتتتتت  ولی... واضتتتتتحا فق  

 نزد هیج  ! 
 اومده بگد  ماشا کنه. چگن  رفی
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ه ی مف ماند و م ف بعد از  گضتتتتتی  کمی بهراد در ستتتتتکگت خیر
دیگر جزییات در انتها گفتم: بها گف  می بخشتتتته . گف   ینا 

 به وکیف پدرش بگه که میبخشه ! 

چند لحظه به سکگت گذش  . چای و کیک که ض  شد، 
ی دیگتته ای هم   بتته مگهتتایش زد و لتتب زدم: یتته چیر

ی
بهراد چنگ
 هس  ... 

زید بهراد به صتتتتتتتتتتتتتگر م زل زد و مف با صتتتتتتتتتتتتتداک  که  دری می لر 
گفتم: مف  س میکنم بهتتتا دچتتتار  گهمتتته . یعوی در بیتتتداری 
ه شتتتتتتتدنش به یه نقبه  یه کم ... یه کم  هاک  می بینه و خیر

ی چیر
   یبه . 

ش گفته بگد  هر و    صتتتتتتتتتمیم به بخشتتتتتتتتتش جگزی - به دکی 
ی بار دیده،  ه ؛ جسد هنمامه رو به همگن ش لی که اولیر میگیر

 می بینه . 

ی بشتتتتتتتته   مگ بر  نم راستتتتتتتت  شتتتتتتتتد و بهراد  گف : بها باید بستتتتتتتتی 
ه .   وگرنه از دس  میر

رضتتا تش در جه   یش برد منافد پدر گنه ، ا نبگری همه -
ن نه؟!    رار می گیر

 بهراد شگکه نماهم کرد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 826  

با لحوی آمیخته به  رت و شیظ گفتم: مف مگاف   صتتتتتتات 
نیستتتتتتم ولی اگر بها وا عا رضتتتتتای  بده یعوی به گناه ار بگدن 

فه !  یعوی به جگزی    داده که ستتتتلاچی کنه ...  مادرش معی 
یعوی وا عا هنمامه به شتتتتتتتتتتتگهرش خیان  کرده ... و زن خائف 

 در جامعه به سنگسار محکگمه ! 

 بهراد نفسی کشید و  نها گف : ا ف ماجرا دو سر سگخته ... 

 گزخندی زدم: جگزی شتتتتتتاید بعد از چند ستتتتتتال آزاد بشتتتتتته ... 
ولی هنمتتتتتتامتتتتتته دیگتتتتتته برنمیگرده ... و ا ف کتتتتتتابگه دیتتتتتتدن  گ 
بیداری  ا ابد همراه بها می مگنه . چگن ا نبگری ا ف بهاس  

 که نمیتگنه خگدشگ به خا ر ا ف  صمیم ببخشه ! 

 بهراد با چشماکی  ر آ   ماشایم می کرد . 

 گفتم: مف باید برم.   از جا برخاستم و 

 بهراد لب زد: شما آدم   یو  هستید خانم پاشا ... 

 از چه لحار؟-

- ...  مدف بها ،کاملا شیر  ابف  یش بیوی

بتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان بهراد زل زدم . نمتتتتاهش مردانتتتته بگد امتتتتا نفگذ 
 چشمان بها را نداش  . خگن د گفتم: 

 مف به  نگان یه آدم ک   ر  به ا ف ماجرا نماه میکنم . -
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بهراد به پایم ایستتتتتتتاد ، خگاستتتتتتتم روز خگش را ندارش کنم که 
بهراد گفتتتتت : روزی کتتتتته بهتتتتتا بهم زنتتتتتگ زد ... مف رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم 
ت مردونه  اون ا بف از پ یس. بها می لرزید و مف یه سگک  سر 
ت درس  روی مبف افتاده بگد .    نش کردم . سگک  سر 

 بگد؟! 
ی
 بهراد در چشمانم زل زد و گف : میدونید چه رنگ

ی های مشتتگ    نزدم و بهراد گف : ستتگرمه ای ، با آستتتیر
رفی

 که یه  لام  نایک آک  کمرنگ روی سینه اش بگد. 

گ  یم خشک شده بگد . بهراد با لحف  ر از دردی گف : ا ف 
رضتتتتتتتای  به نفد همه استتتتتتت  ! هرچند که من ر به ویراکی بها 
 بشه . به هر ال بها دیگه هی  و   ادم روز اول نمیشه ... 

 ف را گفتتت ، روز خگش را زود ر از مف لتتتب زد و بتتته داختتتف ا
  مارت برگش . 

د متع   بتتتتته آرش بگد!   ی  کتتتتته او ازش  ر  میر
ک  ستتتتتتتتتتتتتتتگکی سر 

 هدیه ی  گلدی که برایش خریده بگدم! 
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ی آن ا بگد کمی به نظاف   نمیدانم چبگر به برج برگشتتتتتم الیر
داده   رداخته بگد و  و  برای مف و خگدش هم نهار سفارش

 بگد. 

با ک  میلی همان جا روی کاناپه وستتت  ستتتالف هر  شذا را باز 
ی که کنارم نشسته بگد  رسید:  الش خ به؟  کردم و الیر

ی کردم و گفتم: نمیدونم ...   نماا به چهره ی الیر

 داداشش مرا بشه . -

ی برایم در ببری آ  معتتدکی را بتتاز کرد و  سر   تتان دادم و الیر
گرفتتتتتتته ای... بختتتتتتا ر  تتتتتتال بهتتتتتتا گفتتتتتت :  گ چقتتتتتتدر درهم و  

؟  نارا و 

ه شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و گفتم: نمیتتدونم چرا انقتتدر نتتارا تم .  ی خیر بتته الیر
 راستشگ به  بمم وا عا نمیدونم. 

ی نگف .  ی ی لبخندی زد و چیر  الیر

ی که با  چند  اشتت  از زرشتتک پ گ با مر  به   قم ریختم و الیر
 اشتها می خگرد  رسید: شذا  گ بخگر  شنگ. 

ی میف ندارم . امروز فق  کیک -  خگردم . برای همیر

 در هر  شذا را گذاشتم و به نگشیدن ا  اکتفا کردم. 
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ی همتتتتانبگر کتتتته شتتتتذایش را می ج یتتتتد گفتتتت : خیلی از بهتتتتا  الیر
 خگش  میاد؟

 از  رفش آ   گی گ  یم  رید. 

پشتتتتت  دستتتتتتم را ج گی دهانم گرفتم و همانبگر که سرفه می 
؟!   کردم گفتم: چ 

ون و  گ اومدی  لبخندی زد: ا ن ا که بها به  ینا گف  برو بیر
... مف آ   ند و برای  گ درستتتتتتتت  کردم چگن  بازوشتتتتتتتتگ گرفو 
 ...   س کردم رنگ   ریده ... فکر کردم الان پس میفو 

مکث کرد و  بعد با لحوی که شتتتتتتتتتتتتتتیبن  ازش می بارید گف : 
ی که مف  س کرد ی م اون هم از  گ  ستتتتا  می بره . یعوی چیر

ی بگد .   همیر

از جتتتتا برختتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتم و کفری گفتم: ا ف مزخرفتتتتات از ک تتتا در 
اومد؟! مف وا عا با ا ف آدم هی  صتتتتتتتتتتتتتتتنمی ندارم .فق   راره 
کار کنیم. بعدم  گ که  ال و روزشتتتتتتتتتتتتتتگ دیدی انتظار داشتتتتتتتتتتتتتتو  
چی ارش کنم؟ بذارم  نها بره  گ خیابگن؟  و  نمیتگنستتتتتتتتتتتتتتت  

فاف  میفتاد درستتتتتتتت  و  ستتتتتتتتاک  روی پاهاش بایستتتتتتتتته... اگر ا 
وا عتتا جگا  برادرشتتتتتتتتتتتتتتتگ چ  میتتدادم؟! بعتتدم مف وا عتتا برای 

ام زیادی  ائ م .   بهادر مش ات ا ی 
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ی  یر را مستتتتتتتتتتتتتتتقیم به ستتتتتتتتتتتتتتمتم  رت کرد: داداشتتتتتتتتتتتتتش بها رو  الیر
ده به  گ؟!   سی 

اخم کردم و او  اشتتتتتتتتتتتتقش را در هر  شذا فرو برد و  یوی که 
 با اشتها و ولد مشغگل شذایش بگد، گف : 

ی  گ بر  - ای همتتته کتتتارمنتتتد هتتتات انقتتتدر و تتت  میتتتذاری میی 
... مف  و  متگجه  ستتتتتتتتتتتتگنیش؟! بعد انقدر نگرانسیتتتتتتتتتتتت  میر
شتتدم بها دلش نخگاستت  ستتگار آستتانستتگر بشتته... همراه 
ی؟  ی میر بتتتاهتتتاش شتتتتتتتتتتتتتتتگنزده هفتتتده  بقتتته رو بتتتا پ تتته پتتتا یر

ام و انسان دوستیه؟  مبمشوی فق  از روی ا ی 

ی را نتتتدادم، کیفم را چنتتتگ زدم و گ ه بری جگا  الیر فتم: بهی 
 خگنه . 

ی گف :  خگاستتتتتتتم به ستتتتتتم  ا اق بروم که دو دل شتتتتتتدم و الیر
اگر از نظرت متتتان  نتتتداره میخگام برم ی م خریتتتد کنم. مدتتتف 
ی  گری و یه شتتتتتتتتتتتتتتیش  ا لیگان چای خگری  چای ستتتتتتتتتتتتتتاز و کی 
م ! یخچتتال هم نتتداره ا ن تا . اگر داشتتتتتتتتتتتتتتتت  شتتذا از خگنته  بگیر

 میاوردم . 

تم: هرکاری میکوی فاکتگرشتتتتتتتتتتگ بیار نفستتتتتتتتتتم را فگت کردم و گف
 که برات  رداخ  کنم. 
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ی نزدی م شد و گف : میدوکی چراسگار آسانسگر نشد؟  الیر

ی گفتم: بع:تتتتتتتتتتتتتتتی و تا وا عا  نماهم را از ا اق کندم و رو به الیر
 نیازی به ا ف همه جزکی نگری نیس ... 

ستتتتتتتتتتتتتته که جگزی   ک  اهمی  به  رفم گف  : بها و و  میر
ی الیر

ون ... داشتتتتتت  چمدون  رو با خگدش از ستتتتتتاختمگن می برد بیر
ستتتتتتتتتتتتتتتتته جگزی فرار میکنتته بهتتا میمگنتته و چمتتدون کتته  بعتتد میی 
ی   گش جنازه ی مادرشتتتتتتتتتتتتتته ...  گا نستتتتتتتتتتتتتتتا  گ کامن  ها میگفی 
چمتتدون رو برمیگردونته بتالاکنتار بتاف  اجزای بتدن متادرش که 

 جنازه ی مادرش کامف باشه ... 

 ه بگد. هرچه خگرده بگدم  ا دم   قم بالا آمد

؟ ی گفتم: ا ف همه جزییات  واز ک ا میدوکی  رو به الیر

نمتتتاره بگد اون مینگشتتتتتتتتتتتتتتتتت  . - ه خی 
 گ کتتتامنتت  هتتتا ... یتتته دخی 

میخگاستتتت   ستتتتتاوت  جگزی رو اثبات کنه که لا   بخشتتتتش 
نیستتتتتتتتتتتتتتتت  . میدوکی جگزی ستتتتتتتتتتتتتتتته بار ازدواج کرده ، از ازدواج 
اولش یه دخی  داره و ازدواج دومش من ر به  لاق شتتتتتتتتتتده و 

ی یه ماجرای ا  ف سگمی... ا ف سگمی رو کش ... و  الا کشی 
ی   جستتتتتد یه زن رو ا نبگر از بیر

 ضتتتتتیه استتتتت  ، ا نکه  گ بتگکی
ی یه مستتتتتتتتتتتتتتتش ه ی دیگه ...  ستتتتتتتتتتتتتتتاوت و رذل بگدن خاض  بی 
ش  میخگاد . هی  ادم ستتتتتتتتتتتتتتتالمی از پس ا ف کار برنمیاد . دخی 
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ه دادگاه  بگل نکرد  خیلی ستتتتتتتتت  کرد   م جنگن پدرشتتتتتتتتگ بگیر
چگن اون روز مستتتتتتتتت  بگده ...  ولی هی  مستتتتتتتتتو  ای نمیتگنه 
  ب ادم رو انقدر ستتتتتتتتیاه کنه ... که بکسیتتتتتتتت  و بعد  یکه  یکه 
اش کوی ... بعتتتتتد فرار کوی ...  و  بخگای از ا ران بری ! و 
تش  برات هم مهم نباشتته که ممکنه اون آدمی که کشتتو  ، پ ت

 متهم بشه به  ت ش... 

فتم: هیچکس درمگرد اون مردی شقیقه ام را مالش دادم و گ
 که  بف از جگزی  یش هنمامه بگده اد اک  نداشته ؟! 

ی ج گ مبلی را  ی رویش را فگرا از مف گرف  دولا شتتتتتتتتتتتتتتتد و میر الیر
ی نخگندم .  ی  جمد کرد و گف : مف چیر

نمیدانم چرا  س کردم خگانده استتتتت  ونمیخگاهد که بگ ید 
 ! 

 

 223#پارت_ 

سیدم . نمیخگاستم  ی بگ ید و مف هم نی  ی ی نخگاس  چیر الیر
تتت باشتتتم که  بیشتتتتی  از ا ف آرش ج گی رویم بشتتتتکند و مف مصرت

 آنکه مف می شناختم آدم دیگری اس  ! 
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ک  خالی...  سا و  بعد راا اش کردم برود و مف ماندم و سر 
ی برای  رضتتتتتتتتتتتتتتتتتته  ی  کتتتته انمتتتتار ک  هتتتتد  بگد و هی  چیر

کو  سر 
 نداش . 

کسیتت که خگدش را مد ر میدانس  ستتگاد اداره نداشت  وآن 
کس که ستتگاد اداره ی امگر را داشتت  ،  خگدش درگیر دنیای 
مشتتتتتتت لات بگد. مشتتتتتتت لات ک  سر و  ه و ستتتتتتتگ ستتتتتتتیاه و بزرگ 
 بر بالینش منتظر یک اشتتتتتتتتتتتتتتتاره بگد  ا کف جانش را 

ی
تتتتتتتتتتتتتتدکی اف ت

شصتتب کند و اگر نکرده بگد به خا ر هنمامه بگد!  به خا ر 
ی هنمتتتامتتته ... و  تتتالا دیگر آبروی هنمتتتامتتته چتتته اهمیو  آبرو 

داشتتت  ؟! و و  که رضتتتای  میداد مهر می ک بید بر ا ف اد ا 
 بگده و  برادر مف ک  ارزش  ر ! 

 که مادرش زن ک  ارزی 

بتتا خگدم فکر کردم : اگر د  گانتته می شتتتتتتتتتتتتتتتتتد چتته ؟! و بعتتد بتته 
خگدم نهیتتتب زدم ، بتتته مف چتتته ربب دارد بر ا گال دیگران 

 چه می گذرد! 

کمی راه رفتم ، نشتتتتستتتتتم ، نفس های  می  کشتتتتیدم و بغض 
ی کردم  تتا ول کنتتد و   نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته  تته   قم را متتدام بتتالا و پتتا یر
م نشتتتتتتتگد. و و  سرم را به پشتتتتتتتو  مبف  کیه زدم، از  گریبان گیر
یک  ر   سیتتت مزخر  و م عگن بر سرم ستتتایه افکنده بگد 

ی  یی    از ک  خیتتتالی بگد و همیر
  سیتتتتتتتتتتتتتتت کتتته نتتتای 

ی
هتتتا کتتته زنتتتدکی
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دیگران به مف چه دخلی دارد و از سگی دیگر ، شگل ک  شاف 
و دم نگراکی برای همتتتتتتتتان دیگران ج  یم متتتتتتتتدام  یش رویم 

 هاهر می شد. 

نگران  رویف و فرامرز بگدم . نگران ا نکتتتتتته ا ف شم را  تتتتتتا  
نیاورند . نگران روح آشفته ی آرش بگدم ... نگران یک زنده 

کتته ستتتتتتتتتتتتتتت  میکردم ا گالش برایم   ی شریبتته هم بگدم! مردی
مهم نباشتتتتد و نمیشتتتتد . فکر میکردم بشتتتتگد مقابف شم هایش 
ستتتتتتتتتتتکگت کرد و به رویم نیاورم ... فکر میکردم میتگانم فق  
هم ار باشتتتتتتتتتتتم و به کار فکر کنم ، فکر می کردم از پس ا ف دو 
مگضتت   متفاوت برمی آیم ولی نشتتد . نمیشتتد . ممکف نبگد . 

ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمم مگشتتتتتتتتتتتتتتت افی میکردم و و و  ا گالش را مدام ج گ 
 یش چشمم نبگد در دالان های فکرم ، ک  او بگدم . ک   ال 

 و روزش... 

کمی شتتتتتتتتتتتتقیقه هایم را مالش دادم وستتتتتتتتتتتتپس در برابر  ک  ک   
 به بها بزنند یا 

ی
ستتتتتتت گلهایم که به خگاهش افتاده بگدند  ا زنگ

لاا ف از بهراد ا گالش را ج یا شتتتتتتتتتتتتتتگم ، یک نه بزرگ گفتم و 
ک  خارج شدم. ا  ز سر 
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و و  به خانه رستتتتتتتتتیدم مادر مشتتتتتتتتتغگل صتتتتتتتتتحب  با خاله مری 
بگد .   فف  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد و از دیدن مف میان خانه یک 

 لحظه ماکش برد ولی با   ان سر سلامم را جگا  داد. 

مستتتقیم به ا اق رفتم. روی  خ  که نشتتستتتم گگی  را  گی 
ر را باز کرد دستتتتتم نگه داشتتتتتم، مادر  ماستتتتش را پایان داد و د

از دیدن مف در آن و   شتتتتتتگکه نماهم کرد و  رستتتتتتید:  گری 
 شده؟

 چشم از گگی  کندم و گفتم: باید  گری میشد؟

 با ا ف مش ات د گات شده؟-

 لبخندی زدم: چبگر ؟

 آخه کشو  هات شرق شده ... -

کشتتو  هایم شرق شتتده بگد ولی نه به خا ر د گا با مشتت ات 
 نامزد سابقش !  ... بخا ر د گایِ  مش ات با 

؟  نفس  میف  کشیدم و مادر  رسید: گرسنه نیسو 

 نهار خگردم. -

چند ثانیه مف و مف کردو ستتتتتتتتتتتتتتتپس گف :  بف از مری ، منیر 
زنگ زده بگد . میخگاس  بیاد  ضگری با هم صحب  کنیم 

 . 
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 با   گ؟-

شانه بالا داد کنار دستم نشس  و گف : نکنه داری اشتباه 
 ...  میکوی

 دیگه زندگیم با کیگان نمیشه. لا ید گفتم: 

 چ  شده؟
ی
 دس  بر شانه ام گذاش  و گف : به مف نمیگ

ی کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و برای ا نکه با گرمای ا اق  شتتتتتتتتتتتتتتتال را از سرم پا یر
ی را باز کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس ک  را  مقاب ه کنم دگمه های شتتتتتتتتتتتتتتتگمیر
ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم نماا به مادر انداختم و جگا  دادم:  از نم بیر

... که  گص ه ندارم . بمم میخگای بشیوی یا زار  زار گریه کوی
یا هم بری  گ خگدت که بازم  گصتتتتتتتتتتت ه ی دوا و دکی  و روان 
شتتتتتتتتتتتتناه و ح یف های جم ه ها و مرا ب بگدن روی ک مه ها 

 و اسامی رو هم ندارم . 

ان شد.   مادر از جگابم  یر

 هرچه دق و دلی داشتم سر او خالی کردم. 

را گف : اگر خگاستتتتتم پشتتتتیمان شتتتتگم و دل جگک  کنم ولی فگ 
درمگرد آرشتتتتتتتتتتتتتته . نه گریه میکنم زار زار ... نه دیگه ستتتتتتتتتتتتتتکگت 
... ولی اگر نمیخگای  میکنم که  گ ک  دکی  و دوا درمگن بای 

 ، گردن گریه ها و سکگت مف ننداز. 
ی
 بگ
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خگدم را به ج گ  ا  دادم و ستتتتتتتتتتتتتپس سرم را میان دستتتتتتتتتتتتتتهایم 
 نگه داشتم وگفتم:  ری سیما با یگ آشنا شده . 

ام ما  زای ارش مادر  فگرا گف :  ا  الا هم یک سال به ا ی 
 و نگه داشته باید ازش کشکر کنیم! 

 

 224#پارت_ 

از جگابش شتتتتتتتتتتتتتتتگکه نماهش کردم و مادر دستتتتتتتتتتتتتتت  به مگهایم 
ت دیدم ،  گ هم دا  برادر... مردم  کشتتید و گف : مف دا  پ ت
کتتته گنتتتاه نکردن زنتتتدگیشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو بتتته ختتتا ر دا  متتتا متگ ف 
 ... ی ن... ازدواج کیی ؟!  قشگنه شاد باشف ... جشف بگیر ی کیی

 کشکیف خانگاده بدن بچه دار بشف. 

نفس  میف  کشتتتیدم و گفتم: ولی آرش ،  ری ستتتیما رو بازی 
 داد . 

 مادر نماهش مخدوش شد: بازی ؟! 

 دوستش نداش  . -

نمتتتاا بتتته چهره ی شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتتته ی متتتادر کردم وگفتم: فق  
انه بگد ... که باید از خیلی و   بینشتتتتتتگن یه راببه ی دوستتتتتتت

فتت  دنبتتال   یش  مگم میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد.  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا بتتایتتد زود ر میر
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زندگیش...  و  ا ف یک ستتتتتتتتتتتال هم میتگنستتتتتتتتتت  خگدشتتتتتتتتتتگ از 
هتتتتتتتا محروم نکنتتتتتتته ... چگن آرش هی   لا تتتتتتته  و  ی خیلی چیر
 شف  به  ری سیما نداش . مامان مف فکر کنم اصلا آرش 

 و نمیشناختم . 

م کشتتتتید، با پشتتتت  انگشتتتت  ستتتتبابه انگشتتتتتانش را روی صتتتتگر 
گگنه ام را نگازش کرد و گف  :  الا که آرش نیستتتتتتتتتتتتتتت  . اون 

 دخی  هم  بعا برای زندگیش یه کاری میکنه ... 

... میمم  مام ا ف  از جا برخاستتتم و گفتم: چرا متگجه نمیسیتت 
یف دوستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتا برادر دو  گم  دوراکی کتتتتته خیتتتتتال میکردم بهی 

، ا ف ار بتتاک کتتام ی لا یتتک  رفتته از جتتانتتب  ری ار بتتاک داشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ستتتیما بگده و آرش... ارش اصتتتلا  لا ه ای به  ری نداشتتت  . 
کتتت   ولی  گ رفتتتتاراش وانمگد میکرد داره ... آرش مهمگکی سر 
فتت   ری رو  ون میر میکرد  ری رو نمی برد .بتتا دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش بیر
همراه خگدش نمی کرد ... سرش بتتته کتتتار گرم بگد و  ری  نهتتتا 

ی بگد ، بعد با چند  ا دستتتتت   نگشتتتتتته که ضفا برای نشتتتتتکستتتتتی 
دل اون دخی  بگد، ستتت  میکرد ار با شتتتگ  فظ کنه ار باطی 
کتته هی  جتتاش وا   نبگد  و  اون ک متته هتتاش...  و  اون 

 دوست  دارم هاش...  و  اون  اشقتم هاش! 
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متتادر  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد و گفتم:  گ میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتو  آرش گتتاا 
یگف  مف مستتتتتتتتتتتتتتت  میکرده؟! یا مدلا اگر اون شتتتتتتتتتتتتتتتبهاک  که م

کارخگنم اما  گ پارک  های لگاستتگن و دماوند بگده ... و شتتاید 
 اصلا به  ری سیما خیان  میکرده یا ... 

 مادر به  ندی صدایم زد: آلا... 

ه شتتتتدم و گفتم :  همه    ر ازاشتتتک به ستتتتمتش خیر
با چشتتتتماکی

نف ...  و   ی میگف ، همه میدونف ... همه درمگردش  ر  میر
میگه چه مظ گم و نا کام رف ... راجد به مرگش هی  کس ن

هی  کس نمیگه ک  گناه بگد ؛ هیچکس نمیگه  یف اون  د 
... خاک  یفش بشه !   و بالا . به به چه جگون ر ناک 

متتادر مبهگت مف بگد و مف کفری از ا ف همتته اهتتانتت  ی کتته 
ک روح آرش، ناله کردم:  شتتتتتتتتتتتده بگدند ستتتتتتتتتتتایه ی ک   ید و سر 

تتتتتتتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتتتتتتتلا اوکی نبگد   کتتتتته متتتتتا میتتتتتدیتتتتدیم... می میتتتتتدوکی پ ت
 کرد یه آدم خیالی 

ی
شتتتتناختیم.  س میکنم اوکی که با ما زندکی

بگد . یه ادمی که ستتتتتتتتتتتت  می کرد خگ  باشتتتتتتتتتتتته  ا ما دوستتتتتتتتتتتتش 
داشتتتتتتتتته باشتتتتتتتتیم ... و خگ  گگلمگن زد.  الا هم  ر  مفته 
دیگه . هرکسیتتتت ازش برمیاد ... بشتتتتینه رو مرکب مف  و یاوه 

 ی مف  ببافه ! 

   زده؟! کی پش  سرش  ر -
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به چشتتتتتتتتتتتتتتتمان خیستتتتتتتتتتتتتتتش زل زدم . اگر او هم می رف  چه می 
 شد؟! 

ون فرستتتتتتتادم و گفتم: ولش کف مف امروز  نفستتتتتتم را  می  بیر
  صباکی ام ... 

مادر دستتتتهایش را در هم  لا  کرد و گف :  صتتتبانیت  سر 
 چیه؟! 

کنارش نشتتستتتم ، دستتتم را بر شتتانه اش گذاشتتتم و همانبگر 
کتتته بتتتازویش را در دو دستتتتتتتتتتتتتتتتم بغتتتف کردم گفتم: نمیخگام  گ 

ی مامان .   بمیر

ت زده به سمتم چرخید وگف :  گ چ  شده؟    یر

با چشتتتتتتتتتتتماکی  ر از اشتتتتتتتتتتتک گفتم : مامان آرش  ری ستتتتتتتتتتتیما رو 
 دوس  نداش . 

ز اون ...  گی صتتتتتتگر م ر  و جدی گف : میدونستتتتتتتم . به ج
 دیگه چ  شده؟! 

 

 225#پارت_ 

 دیگر... 
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ده ی یک زن  ن اه ستتتتاله  دیگر ا نکه آرش  اشتتتت  و دل ستتتتی 
 شده بگد . 

دیگر ا نکتتته جگاکی داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  خگدش را بتتته ور تتته ی نتتتابگدی 
 میکشاندو هزار چرا ک  جگا  مانده بگد. 

دیگر ا نکتتتته آنکتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاختیم و می دیتتتتدیم بتتتتا آنکتتتته مردم 
داش  . میگ یند دنیادنیا    گفیر

کتتت  هتتتا  ی هتتتای اداری اش ، همتتته بتتته ادارات و سر  ون رفی  بیر
 منتهی نمی شد . 

دیگر ا نکه یک شتتتتتتب خگابید و صتتتتتتب  روز بعد بیدار نشتتتتتتد . 
 چرایش هم خدایش می داند ... شاید هنمامه هم بداند. 

ی دیگه.   مادر با د   واری ا م کرد و مف لب زدم: همیر

نماهش باریک شد و انمار میخگاس  از مف بیشی  ا لا ات 
؟!  ی ی گف : همیر د وبرای همیر  بگیر

 می  رسیدم بگ یم. 

  رسم ا ف بگد که او را هم از دس  بدهم . 

  ره  س جدیدم بگد. 
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 دیم  ر ها نمی  رسیدم. ش ا   ر بگدم. چشمانم دم به دم 
  ر نمی شتد . برای خگدم در یک دنیای امف و ک  خیال 

ی
زندکی
م مدلا در  میکردم . خیتتتال میکردم در همتتتان دنیتتتا هم می میر
 ! در کنار نگه ها و نتی ه هایم... و خگش 

ی
هشتتتتتتتتتتتتتتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتالا

د ! دخی    بینانه انتظار داشتتتتتتتتتتتتتتتتم با مرگ مف کیگان هم بمیر
خگش خیال  نج ستتاله ای بگدم که ناگهان  ن اه ستتاله شتتدم 

 ! 

 مادر از سکگ م خسته گف : 

؟ گ شصه ات ا ن- ی  ه؟ فق  همیر

  ره از دس  دادن ماند  ر  زدن می شد . 

انمار  گی خانگاده ارثمان شتتده بگد که بخگابیم بیدار نشت یم 
.از آواردوبتتتتاره ی ا ف  س کتتتته بر سرم فرود می آمتتتتد مگ بتتتته 

 اندامم راس  میشد. 

نماا به چشتتتتتتتتتمان ک   ال ورر از اندوهش انداختم و گفتم: 
  گ شصه ات چیه؟

و لب زد: مف دا  اولاد دیدم . دیگه  رسیدن  از جا برخاس 
 داره ... 

 خگش بحالش که می  گانس  پش  ا ف بهانه  نهان شگد . 
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نفس  میف  کشتیدم ، چند د یقه ی کگ اه به چشمانش زل 
 زدم ... اگر  یر خلات را می زدم چه می شد؟! 

 مادر کمی ماند و سپس گف :  ری سیما مناسب آرش نبگد. 

 چرا ؟! -

ان برا م زل زد و جگا  داد: آرش دلش میخگاس  در چشم
 بایگ ازدواج کنه که خگدش انتخابش کرده باشه ... 

 نفس  بس کردم و گفتم: یگ مدف کی ؟! 

شتتتتتتتتتتانه بالا داد و با  گزخند اندوهگیوی گف  : بچم فرصتتتتتتتتتت  
 نکرد بگه ا ف اواخر دل به دل کی داده ! 

 
ی
 خگدت باش.  مادر کمی مکث کرد و گف :  گ به فکر زندکی

 مف ومف کردم وگفتم: پس به  گفته بگد؟! 

 سکگکش نشانه ی  ا ید بگد. 

  کرار کردم: پس میدونسو  پای یه زن دیگه وسبه آره؟! 

شتتتتتانه ی لا یدی بالا داد و مف افزودم : از  یافه اش... ستتتتتف 
و ستتتتتتتتتالش...  حصتتتتتتتتتیلاکش... صتتتتتتتتتفاکش... هیج  به  نگفته 

 بگد؟ 
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گفتتته بگد یتته زن مب قتته بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای رن یتتده ای گفتت :فق   
استتتتتتتتتتتتت  . بهش گفته بگدم  یف  ری ستتتتتتتتتتتتتیما نیستتتتتتتتتتتتت  ! دید 
نتتتتارا تتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  خنتتتتدیتتتتد و گفتتتت  بگد شتتتتتتتتتتتتتتتگچی کردم ولی 
میدونستم  ه چشماش شگچی نمیکنه ... جدی جدی دلش 

 برای اون زن رفته بگد. 

دنیتتتا د یقتتتا دو بتتتار بر سرم ویران شتتتتتتتتتتتتتتتتتد. یتتتک بتتتار مگ د مرگ 
 آرش... یک بار هم  الا . 

با بغض گف : جگونم فرصتتتتتتتتتتتتتت  نکرد بگه برام ... مادر مادر 
خگک  نبگدم وگرنه خی  دار می شتتتتتتتتتتتتتتتدم. خیال میکردم با  ری 

 سیما خگشه . 

 آا کشیدم : نبگد دیگه . نبگد ... 

متتادر بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم آمتتد و گفتت : اگر زنتتده بگد و می فهمیتتد  گ 
... سگر می داد !   دیگه  رار نیس  با کیگان وص   کوی

 که فق  مف می ابروهایم را 
ی
بالا دادم و مادر با لبخند کمرنگ

 گانستتتتتتتتتتتتتتتتم از میتتان چرو  هتتای کنتتار لبش کشتتتتتتتتتتتتتتتخی  دهم 
تتتتتتتتتتتتتته ی ماستتتتتتتتتتتتتتتت  آلا رو می بره خگنه  گف : میگف  اون پ ت
ی بشتتتتتتته ... اگر بگد به   ی میکنه .  یفه آلا خگنه نشتتتتتتتیر نشتتتتتتتیر
ی  افتخار میکرد که پاشتتتتتتتنه های کفشتتتتتتتتگ بالا کشتتتتتتتیدی... میر

... میای واسه خگدت خا  نمی میکوی
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   خ خندی زدم و با  اسف گفتم: بیشی  پادوییشه ! 

. ا ن گر کارا باید خاکشتتگ بخگری - ی و  میکیی همه از صتتفر سر 
... یه شبه نمیشه استاد شد .   که   ربه دار بسی 

دسو  به صگر م کشید و گف : بیخگد فکر نکف .  ری سیما 
نتته . گ هم بتتالاخره بتتا ی ی بتتالا میر یتد یته هم برای خگدش آستتتتتتتتتتتتتتتتیر

 کشتتتتتتتتتتتتتتتکیف بدی... بیخگد شصتتتتتتتتتتتتتتته نخگر... فکر و خیال 
ی
زندکی

وبذار کنار .بچستتتتتتتتتتتتب به کارت . بابات هر روز با   ب ارها  گ 
 جنگ و م ادله اس  . 

 لب زدم : بابا ... 

و متتتادر ک   ر  از ا تتتاق ختتتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف متتتانتتتدم و دنیتتتای 
  لام  سگال هاک  که هر روز بیشی  می شدند. 

 

 226#پارت_ 

 یازده شب گذشته بگد . سا   از 

هر مر بتتته کتتته می خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  یغتتتامی بتتته مختتتا و  کتتته ابتتتتدای 
 رفش " " بگد بفرستتتتتتتتتتتتتتتتم  ، دستتتتتتتتتتتتتتتتم می لرزید و گگی  به 

 سمو   رت میشد. 
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نیم ستتتتتتتتتتتتتتتتا   بعد به خگدم نهیب می زدم که باید  الش را 
ستتتتتتتتتتتتتتتم و دوباره گگی  را کناری می انداختم و بعد با خگدم  بی 

 س انسان دوستانه ام  ه   آور شده ک ن ار می رفتم . ا ف 
 بگد ! 

کمی خگدم را سرگرم کردم ... کتتتتتتا  خگانتتتتتدم در  تتتتتد یتتتتتک 
صتتتتتتتتفحه ! مرور جزوه های بگره و گمر  و ا تصتتتتتتتتاد نیاز به 
 مرکز داشتتتتتتت  و مف دلم  یش چشتتتتتتتمان خستتتتتتتته  و ک  خگا  
د که ا گال  ری جا ز  ی تتتتتتتتتتتتت  میر یک نفر بگد که مدام ذهنم ک ت

 یف یقه می گرف  که به چه رسمی اس  و همان ذهف بلا  
 ؟! چه  الی چه ا گالی ؟! 

مرد متادر مرده ، میخگاهد از خگن  تا تف متادرش بگتتذرد . به 
 ما چه ربب دارد ؟!! 

و نمیدانم چرا گاا خگدم را جمد می بستتتتتم . آلای سرگشتتتتته 
ی امروز را با آلای بیخیال د روز  جمد می زدم و می شد یک 

رم منفی بگد ..  قستتتتتیم بگد .. جذر بگد . آلای بلا   یف ! کنا
ا مقتتتدارم کگچتتک و کگچتتتک  ر می شتتتتتتتتتتتتتتتتتد  و مف ک  رم  و 

 افسارگسیخته با خگدم مدام در ک ن ار بگدم. 
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ستتتتتتا   نزدیک دوازده بگد ومادر امشتتتتتتب به بهانه ی سردرد 
چنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتکف خگرده بگد و زود ر از ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  ده بتته رختت  

 ک... خگا  رفته بگد. ا تیاج داشتم به ار با

به ار باک با آدم ها... شتتتتتتتتتتتتاید بدم نمی آمد در یک گردهماک  
دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه در یک کافه ی دنج ، مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدن  هگه 
تت  تتت و  شا ر با چند دخی  و پ ت باشتتتم... یا برای ستتتینما و کن ت
هم ستتتتتتتتتتف و ستتتتتتتتتتال خگدم برنامه ریزی کنم... یا دوستتتتتتتتتتتم را به 

 خانه ام د گت کنم یا به خانه اش بروم... 

وه از دستتتتتتتتتتتتتتت  دادن  زیز، نه  نها  زیز را از مف گرف  ، اند 
 ا رافیانم را هم به  رز   یو  از مف دور کرد. 

 گذر از ا ف رنج  برای مف چند مر  ه داش . 

مر  ه ی اولش مگاجه شتتتتتتتتدن بگد... مگاجهه با رویدادی که 
وا   بگد و نمیخگاستتتتتتتتم باورش کنم. خگدم را به در و د گار 

و مستتتتتتتتکف ستتتتتتتت  میکردم روزها را بگذرانم و می زدم با خگا  
دم .  ی  در خیالم با آرش مدام  ر  میر

 شتتتتتتتتتتتتدن 
ی
بعد باورش کردم و مر  ه ی دومش ، سرد و ستتتتتتتتتتتتنگ

بگد ... آن مگ د ا ساه نیازم به کیگان بگد و دیگران را پس 
می زدم . هرکس که ستتتتتتتتتتتمتم می آمد که د ایف   الم را خگ  

  د و  معش می کردم . کنتتتتد و انتتتتدوهم را کنتتتتار بزنتتتتد ، مف 
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کیگان را می خگاستتتتتتم . شتتتتتانه های  گی یک مرد و دوستتتتتت  
دارم هتتتتتای مردانتتتتته ... کیگان کمرنتتتتتگ بگد و مف نفس نفس 

دم برای بگدن با او!  ی  میر

 بف از اندوه همیشتتتتتته  ری ستتتتتتیما را داشتتتتتتتم . بعد از اندوه... 
 ری ستتتتتتتتتیما دیگر نبگد چگن  گلاکی شتتتتتتتتتده بگد شیب  مف ... 

آخر برای مف ؛ همان و و  بگد که دیگر نخگاستتتم مر  ه ی 
آلاک  باشتتتتتتتم که منتظر کیگان استتتتتتت  . خستتتتتتتته شتتتتتتتده بگدم از 
انتظار...  نهاک  ... ک  یار وهمدم بگدن مرا به جاک  رستتتتتتتتتتتتتتتاند 
که خگاستتتتتتتتتتتم یک آدم دیگر باشتتتتتتتتتتم . آدمی که کمی بلا   یف 
استتتتتتتتتتت  ولی از آن آلای  بلی بهی  استتتتتتتتتتت .  دا ف کمی  ر  

نتتتد .   ی کمی سرگرم  ر استتتتتتتتتتتتتتتتت ... و دلش برای ار بتتاک بر رار میر
 کردن با آدم ها ا  دی  ر می کشد. 

ه شدم. آرش   دمی در ا اق زدم  و به  کس روی پا خو  خیر
دستتتتتتتتتتتهایش را دور گردنم   قه زده بگد میخگاستتتتتتتتتت  خفه ام 
کند و مف از خنده ریسته رفته بگدم   کس را  ری ستتیما کنار 

 گد . دریای شمال از ما گرفته ب

در چشتتتتتتتمان برادرم یک نماه  خس جاری بگد .نماه  خستتتتتتتش 
به  ری ستتتتتیما بگد ...  ری ستتتتتیماک  که میخندید  و مف خگ  
به یاد دارم که ستتتتفر های شتتتتمالی که همراه  ری ستتتتیما بگدیم 
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ی بگدم که نیاز به  ... بیشتتتتتتی  به مف خگش میگذشتتتتتت  . دخی 

برایم یک خگاهر داشتتتتتم ...  ری ستتتتیما جای همان خگاهر را 
  ر می کرد .  دم زدن های کنار سا ف با  ری سیما ... 

 کس هتتتتتای متعتتتتتددی کتتتتته در کنتتتتتار دریتتتتتا و صتتتتتتتتتتتتتتتخره هتتتتتا می 
 انداختیم ... 

بازارهای محلی و پاستتتتتتتتتتاژهای شتتتتتتتتتتهری که با  ری ستتتتتتتتتتیما رفته 
بگدم. جنملی که آرش برای ما آکش روشتتتتتتتتتتتتتتف کرد و مف ورری 

  میکرد ستتیما مشتتغگل بدمینتگن بگدیم ... آرش کبا  درست
دیم و میخندیدیم.  ی  و مف و  ری سیما در گگش هم  ر  میر

نامزد برادرم بگد ولی بیشی  یار مف بگد. انمار بیشی  نامزد مف 
بگد ! مف بیشی  در ال سرگرم کردن خگدم بگدم... خگشحال 
بگدم.  ری ستتتتتتتتیما هم خگشتتتتتتتحال بگد و آرش... آرش ب د بگد 

ی استتت  ! لبم را خگشتتتحالی باشتتتد که از درون در  ال  شتتت افی 
گزیدم .  قیق  ناگهان  ریان می شتتگد ...   ری ستتیما را مف 
انه ام به آرش  انتخا  کردم با هی ان و ذوق و شتتتتتتتتتتتتتتتگق دخی 
معرفی کردم و آرش استتتتتتتتقبال کرد و خانگاده ام راضی بگدند. 
 ری ستتتتتتتتتتتتتتیما متمگل بگد خانگاده ی خگک  داشتتتتتتتتتتتتتت  و از همه 

 بر خلا  آلا پتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاک  کتتتتتته د
ر مقتتتتتتابتتتتتتف برچی افراد مهمی 

مخصگت کمی برون گرا می شد ، او ذا ا برون گرا و  ر انرژی 
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تتتتتتتتتتتتتتور و سر  ی سریتتتتد  یش رف  و بعد آنقدر م ت بگد؛ همه چیر
زنده بگدم که صمیمی  ریف دوستم هم  برادرم می شگد که 
؟! اصتتتتتتتتتلا می  ستتتتتتتتتم : اصتتتتتتتتتلا میخگاستتتتتتتتتو  یادم رف  از آرش بی 

 وی یا ... خگاا؟! اصلا دل  میخگاس  ازدواج ک

 

 227#پارت_ 

 

صتتتتدای  قه ی  ن ره ای از ستتتتالف وادارم کرد از  کس آرش  
ون آمتتتدم ،ستتتتتتتتتتتتتتتتتایتته ی پتتتدر را در  م، از ا تتتاق بیر فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته بگیر
ختتانتته دیتتدم . شتتتتتتتتتتتتتتتع تته ی نتتارنج  رنتتگ ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتار میتتان  ی آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
انگشتتتتتتتتتانش وادارم کرد  ا با گام های آرامی به ستتتتتتتتمتش بروم، 

خانه ایستت ی ادم به ستتمتم چرخید همان و   که در درگاه آشتتی 
 و گف : نخگابیدی ؟! 

کنار دستتتتتش ایستتتتتادم، دستتتتو  که ستتتتیمار را میان انگشتتتتتانش 
ون برد  ا آلگده ی دود ستتتتیمارش   بیر

نگه داشتتتتته بگد را بیشتتتتی 
 نشگم . 

کنارش ایستتتتتتتادم و  یوی که به چراشاکی های دور دستتتتتت  زل 
 زده بگدیم گفتم:  گ چرا نخگابیدی ؟! 
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؟ خاکسی  سیمار را   اند   و لب زد: از  صمیم  مبمشوی

 گیج به سمتش چرخیدم : کدوم  صمیم؟! 

 وا عا نمیخگای با کیگان ازدواج کوی ؟! -

ی گفتم: نه ... مناسب هم نیستیم .   مبمیی

 بابا ر   گی صگر م  رسید:  اش  کس دیگه ای شدی ؟! 

نمتتتاهش  ر از ردیتتتد بگد و چقتتتدر بتتته نظر می آمتتتد ا ف  تتتال و 
 ر   ربه کرده اس . هگا را یک بار دیگ

 یک بار دیگر ... با  ف دیگر مف ... با برادرم آرش ! 

دستهایم را ج گی سینه در هم  فف کردم و شانه بالا دادم و 
 گفتم: مشابه ا ف م المه رو داشو  نه؟! 

 از  ده وگمانم یک لنگه ابرو بالا داد. 

 کامی از سیمار گرف  و گف : برو بخگا  د ر و ته. 

 ل زدم . چقدر شکسته شده بگد. به چهره اش ز 

 دا  پ  کمرش را شکسته بگد. 

ولی از مادر سر پا  ر بگد . سر ال  ر بگد... مدف مادر آنبگر 
 درهم شکسته و فرو ریخته نبگد. 
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ی
پتتتدرم زود ر از همتتته متتتا  کتتته هتتتایش را جمد کرد و بتتته زنتتتدکی

ی بگد .    ادی برگش  شاید خص   مرد ها همیر

ولی مردی را می شناختم که خص تش جز ا ف بگد ! شکسته 
 ر وفرو ریخته  ر از هر  زیز از دستتتتتتتتتتتتتتتت  داده ی دیگری بگد 

 ... 

 بابا نماهم کرد و لب زد: چشمات خسته اس  آلا... 

برای ا نکه ا ف فرص  را از دس  ندهم نفسی کشیدم و در 
یک جم ه گفتم:  اشتتتتتتتتت  یه مرد  ن اه ستتتتتتتتتاله شتتتتتتتتتدم ! که یه 

  هم سف و سال خگدم داره ! پ  

 و ش  زده به سمتم چرخید . سیمار از دستش افتاد. 

با چشتتتتتتتتتتتتتتتماکی که ناگهان در  د ه ی ستتتتتتتتتتتتتتتفیدش ج یبارهای 
ه ام متتانتتد و مف ا ف بتتار آن آلای    تتابتتف رویتت  بگد خیر

خگکی
 ش ا  را به ج گ هف دادم و لب زدم: م ازا م چیه بابا ؟! 

  رو به مف گف :  و   ن ره را بس  و با  رت و  صبانی
م ، لکتتته ی  فکرش هم نکف کتتته بتتتذارم اون ختتتانگاده ی ک  سر 

 سیاه بنشگنف به  یشگکی پ م ! 
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پس می دانستت  و ان ار ک  فایده بگد. درستتت  از وستتت  ماجرا 
ی  رت کردم که همان  یر به سم  سینه ی مف  به   بش  یر

 برگش  . 

می دانستتتتتتتتتتتتتتتت  ... همته ی ا ف و ت  ... همته ی ا ف متدت ... 
 همه ی ا ف روزها ! 

 خگدم را نباختم. 

 لبخندی زدم و گفتم: نگران نباشید...  راره رضای  بده . 

ی اشتتتتتتتتتتتتتتباه  بابا به  ندی نفس کشتتتتتتتتتتتتتید و گف :  مگهات گفی 
تتتتتتتتتتتتتت م نگن  ر از ا ف  رفهاستتتتتتتتتتتتتتت  که  ی اون پ ت میکنم... گفی 

ی   کتته آلا رو دارم میفرستتتتتتتتتتتتتتتتم  گ دهف دستتتتتتتتتتتتتتتتت  برداره ... گفی 
ی اون ول کف ماجرا نمیشتتتتتتتتتته ...  ی خبرداره . گفی  ... گفی  شتتتتتتتتتتیر
 آدم ها 

ی
ی  گ فصتتتتتتتتتتتتتتتتف زنتدکی گفتم نته ... آلای مف آدم گشتتتتتتتتتتتتتتتی 

ی نیس  ... گفتم آلای  نیس . آلای مف خگد داره و دهف بیر
مف درون گراستتتتتتتتتتتتت  ار باک باهاش ستتتتتتتتتتتتتخته ! گفتم آلای مف 

ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته  ف بتتده بتته ف کر مستتتتتتتتتتتتتتتمگم ومریض اون دخی 
 پ ... 

 نگران گفتم:  

 شیر از پا و نفس افتاده بابا ! فکر بد نکف . -
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تتتتتتتتتتت مف از پا ونفس افتاد ...  بابا  گی صتتتتتتتتتتتتگر م براق گف : پ ت
 دیگه چه فکر بدی ! 

 لرز به اندامم نشس  . 

و ش  زده رو به اوک  که رگ  یشاکی اش برجسته شده بگد 
 میکنم.  گفتم: بابا آروم باش . خگاهش

نمتتتتاهش بتتتته ا تتتتاق متتتتادر رفتتتت  و کفری از مف گفتتتت : بختتتتا ر 
ی زندگی  با کیگان رو بهم زدی که بشیوی ا ف گند و هم  همیر

 بزکی ؟! 

 

 228#پارت_ 

 

ستتتت گل به ستتتت گلم از  رفش آ  شتتتتد . خ ال  کشتتتتیدم... از 
ناداکی .. از جهف... از  دم آ اا ام! و راس  میگف  بهادر 

 آ اا بگد .  مش ات !  ره نشان از  دم

چبگر می دانستتتتت  و دم نزده بگد . و جالب ا ف بگد ؛ ا تقاد 
 داش  ا ف وا عه یک گند به  مام معنا بگد ! 

ان گفتم: پس میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و ا ف همتته و تت  ستتتتتتتتتتتتتتتکگت   یر
 کردید ؟! 
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لش لحظه به لحظه بیشتتی   با  رش روک  و  صتتیاکی که از کنی 
 خارج می شد گف : 

تتتتتتتتتتتتتت - مف وارد نبگد... چرا بتتتایتتد  گ  ستتتتتتتتتتتتتتتکگت ؟! ا هتتامی بتتته پ ت
کتت  میکردم کتته ربب بتته متتا و ختتانگاده ی متتا  م تتادلتته ای سر 
تتتتتتتتتتتتتت منگ  گ گگر ن رزون آلا ! نکف ... چ   نداشتتتتتتتتتتتتتتتت  ...  ف پ ت
میخگای از اون ختتتتتانگاده؟ اونتتتتتا از  گ چ  میخگان ؟ ذهنتگ 

 شستشگ دادن آره... 

خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم بتتتازویش را گرفتم و گفتم: بتتتابتتتا دارم 
  میمم هیج  نشتتتتده . بهادر مشتتتت ات داره رضتتتتای  میده به

 میخگاد از خگن جگزی بگذره ! 

ه شتتد و لب زد: به در  ... هر ش ب که  بابا به چشتتمانم خیر
میکنه بکنه ... به ما چه ربب داره! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا به  گ چه ربب 

 داره ... 

استتتتتتتتتتخگان هایم در  ال ذو  شتتتتتتتتتدن بگد ! رب  داشتتتتتتتتت  به 
یمه ی دیگرم رب  داشتتتت  یک مرد در آرش رب  داشتتتت  به ن

ی بگد ... آن مرد دیگر به مف رب  داشتتتتتتت  ! مف   ال ستتتتتتتگخی 
دوستتتتش بگدم او دوستتت  مف بگد ! ا گال دوستتت  ها به هم 

 رب  دارد ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 856  

بابا دستتتتتتتتتتتتم را پس زد و  او بازویم را  نگ و ستتتتتتتتتتتخ  در میان 
دستش گرف  مف را به سم  خگدش کشید وبا چشماکی که 

بگدنتتد گفتتت : بتتته ختتتا ر اون  همو  کتته بتته دو گ گلتته ی آکش 
 پ م زدن ... آرش   بش  ا  نیاورد... 

آلای شتتتتتتتت ا  همه ی جانم را دربر گرفته بگد و گف : شتتتتتتتتاید 
   بش ازجسم سلاچی شده ی معشگ ه اش  ا  نیاورد ! 

 یک  ر  صگر م آکی دا  شد و سپس ف ج ! 

گگشم سگت میکشید و زمزمه ی باد به شیشه را سخ  می 
 نیدم ! ش

 

صتتتتتتتتتتتتتتتگر م به یک ستتتتتتتتتتتتتتتگ افتاده بگد و بابا رهایم کرد  دمی ازم 
 
ی
فاصتتتتتت ه گرف  و با صتتتتتتدای ب ند ری گف :    نداری زندکی

 مف ومادرت رو سیاه  ر از ا وی که هس  کوی آلا ! 

سرم رابه س یش برگرداندم . گگشه ی لبم می سگخ  وروی 
زیر گگنه ام شتتتتتتتتتتتتتتاید ذشال دا  گذاشتتتتتتتتتتتتتتته بگدند که  ا ا ف  د 

  گس  صگر م گدازه  س میکردم. 

لبخند ک  معوی ای کف لبهایم رادر بر گرف  و گفتم : بابا یه 
... ا ف نا  خانگاده نابگد شتتتتده ... اگر اون  هم  روا باشتتتته چ 
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رواک  رو آرش باید زنده می بگد و  گضتتتتی  می داد از بخ  بد 
 ... رفته! رفتنش ک  بازگشتتتته ...   م برائو  هم درکار نیستتت 
. مف میفهمم که  گ چقدر شمگیوی ولی خگدت رو بذار جای 

موی که  ازه فهمیدم داستتتتتتتتتتتتتان از چه  راره ... مامان نمیدونه 
 نه ؟! 

 فریادش مگ بر  نم راس  کرد : الا کافیه ادامه نده ... 

 صدای در ا اق خگا  آمد . 

مادر کگرمال کگرمال  یش امد   گ   گ خگران نالید: چ  شده 
 ز... آلا ... ... فرامر 

 بغضم را فرو دادم. 

 

 229#پارت_ 

 

کتتتت  بتتتتا هم بتتتته  ی گرفتم وگفتم: درمگرد کتتتتار و سر  سرم را پتتتتا یر
  گاف  نمی رسیم مامان ... 

ان و کمی هگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتار گفتت : چ  ... الان .. الان چتته  متتادر  یر
 و   ا ف  رفهاس  ... 
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بابا ستتتتتاک  بگد و مف با شتتتتتهام  گفتم: باید برم مدک  ستتتتتاوه 
 با مخالفه ... بمگنم .با

ی نداش .   مادر گیج بگد،  اصلا  ر  و کلامی برای گفی 

مف شتتتتتتتتتتتتتتت ا   ر گفتم: میدوکی ا ف برای کار مهمه ... مگندن 
 واس ان کردن  گ منبقه ای نزدیک به کارخگنه مهمه ... 

متتتتتتتتادر همتتتتتتتتانبگر بر و بر نمتتتتتتتتاهم می کرد و مف آرام گفتم: 
 و را و  به باد 

ی
ی سادکی نمیخگا ف که سرمایه ی آرش به همیر

 بره ... 

بابا از کنارم گذش  و مادر و ش  زده گف : فرامرز گرفو  
 زدیش ؟! 

ی مف و مادر چرخید و  میتانه ی ستتتتتتتتتتتتتتتتالف ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد نمتاهش بیر
م! سپس ر وبه مف گف : کارخگنه رو ازت   پس میگیر

  بم لرزید ولی با همان چشتتماکی که جنازه ی آرش را در گگر 
 دیده بگد همان اندازه سرد و  هی گفتم: نمیتگکی ... 

 بابا  قب نشیوی کرد ولی در کلام نه ! 

همگنبگر که مف  ومستتت م  قدیم  کردم همگنبگر هم از -
چنگ  در میارم... بعدش هم با کیگان  قد میکوی و از ا ف 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 859  

یه   ا فاق میفته آلا مم ی ی ! ا ف چیر  ک  خرا  شتتتتتتتتتتتتتتتده میر
 ... شنیدی ؟!  گ از  دت گذشو  ! 

باید می  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم. از ازدواج اجباری... از ستتتتتتتتتتتتتتتفره ی  قد و 
مردی که دیگر دوستتتتتتتتتتتتش نداشتتتتتتتتتتتتم ولی  و  ا ف اد ا آنقدر 
  چ و  هی بگد که  و  ستتتتت گلی از مف را هم به لرزه در نیاورد 

 . 

 : با لحف خشگ گفتم

 یک شبه به ا ف نتی ه رسیدی ؟! چه ک  ر م... -

ی نمیگف  .بعید میدانستتتتتتتتتتتتم  و  هگشتتتتتتتتتتتیاری اش  ی مادر چیر
صتتد در صتتد کامف باشتتد و ا ف نقش لعنو  مف که فق  برای 
کتتارختتانتته می جنگیتتدم را همچنتتان  فظ کردم و گفتم: اون تتا 
متع   به منه . آرش چشتتتتمش به منه که سرمایه اشتتتتگ  فظ 

بر... نمیتگکی  ف پ  گ با ا ف  صمیم   گلانه کنم و چند برا
 و ناگهاکی  گی گگر ب رزوکی ! 

بتتابتتا و شتتتتتتتتتتتتتتتت  زده بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتتد و مف شریتتدم : گتتاا 
خگابشتتتتتتتتتتتتتتگ می بینم بابا ... بهم میگه دارم میستتتتتتتتتتتتتتگزم ! لابد یه 
 الم کار نکرده و نصتتتتتفه نیمه داشتتتتتته ... بیچاره آرش... کاش 

مرگ شتتتتتتتتده! کاش خگدش میدونستتتتتتتتتم سر چ  ا نبگر جگون 
کتتتتتتتت   بتتگد بتتتتتتتتالای سرکتتتتتتتتارش... بتترای کتتتتتتتتارگتترهتتتتتتتتاش... بتترای سر 
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وکارخگنه اش... ز م  میکشتتتتتتتتتتتید !  یف بابا  گ فکر میکوی 
آرش  نش  گ گگر نمی لرزه ؟! آرومتته؟! مف بعیتتد میتتدونم... 

 اشتباه میکوی ! کاملا اشتباه میکوی ... 

 و بتتتتتدون ا نکتتتتته لغتتتتت  دیگری بر زبتتتتتان بیتتتتتارم زیر نمتتتتتاه هتتتتتای
انشتتتتتتتتتتتتتان به ا اق رفتم و در را  گری ک بیدم که  مبهگت و  یر

 صدای ناله  ی  ن ره ها فضای خانه را  ر کرد . 

با صتتتتتتتتتگرت  گی بالش فرود آمدم و با خفه  ریف صتتتتتتتتتداک  که 
 متع   به جسمم بگد فریاد کشیدم. 

  قیق  داش  ... 

 برادرم یک معشگ ه ی  ن اه ساله داش  ! 

 برادرم خیان  کرده بگد ! 

 برادرم با ث مرگ یک زن شده بگد ! 

 آن زن خائف بگد و  قش مرگ... بگد یا نبگد ؟! 

 

 230#پارت_ 

 فصف هفتم : 
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ون زدم  ستتتا    نج و ی د یقه ی صتتتب  بگد که از خانه بیر
 . ا ف بار نه به نی   یاده روی ! 

پتتانزده د یقتته ی بعتتد ، مقتتابتتف آن ختتانتته ی ویلاک  دو  بقتته 
 بگدم . 

 رق کرده بگد و نسیم خنک سپیده دم با گگی   گی دستم 
  عر م دنیا دنیا  گفیر داش  . 

کمی ج گی در راه رفتم  اریگ کگچه و دوری از خیابان اصلی 
ی افتتتتاده بگد  ، مگ ش آور بگد .  کتتته چگ  بتتتاریگ روی زمیر
آن را برداشتتتم و ستتنگ ریزه ها را ا ف ستتگ و آن ستتگ کردم . از 

و سپس دوباره به شیار  لای سنگفرش ج گی در کنارش زدم
 های سنگفرش ها د گکش کردم. 

 هنگز  ا  و  گان  یش  دم شدن را نداشتم. 

 ازپس ا ف یگ بر نمی آمدم . 

دور خگدم چرخیتتدم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس بتتا  رش یتتک گربتته ی ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاه 
 ازروی درخ  ک  اراده شیگن کگ اا کردم. 

دستتتم را ج گی دهان گذاشتتتم و گربه از  ره مف  رستتید و پا 
ی  ریده بگد هنگز به فر  ار گذاشتتتتتتتتتتتتتت  . درخو  که از آن به پا یر

ی درخ  نگر   که بر بالیر
شتتتتاخه هایش   ان می خگرد و چرا ی
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افکوی میکرد مگجب شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدستتتتتتتتتتتتتتتتایه های و سیتتتتتتتتتتتتتتت  کف 
آستتتتتفال  ،  گری به نظر برستتتتتد که شتتتتتبج متگهم چنمال  ا 

 شده اش را به سگی مف دراز می کند . 

ه درخ  کردم و گگی  م بایف پشتم را به سایه ، به چرا  ، ب
 را مقابف چشمانم بالا کشیدم. 

برای شتتتتتتتتتیر از پا افتاده نگشتتتتتتتتتتم: گفته بگدی شتتتتتتتتتب ها خگا  
ونم ! درس  مقابف در .   نداری... اگر ک  خگاک  ، مف بیر

به پشتتت  سرم چرخیدم . ستتتایه ها کما ان می خگاستتتتند مف را 
 زدم.  به چنگ بکشند،  رسیده نماه ازشان گرفتم و به در زل

ی  صتتتدای باز شتتتدن در یک لحظه با ث آرامش شتتتد . کستتتکیر
 و سکگن  س خگک  بگد. 

در را پشتتتتتتت  سرم بستتتتتتتتم و دیدم چرا  ها  ک به  ک روشتتتتتتتف 
 شدند . 

در ورودی را خگدش باز کرد . هربار که می دیدمش میگفتم 
ام ان ندارد نزار ر و بیچاره  ر به نظر برستتتتتتتتتتتتتتتد و هر بار خ  

ی . ببلان می کشید به گمان   های  یشیر

 ج گ رفتم ج گ آمد. 
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روی ستتتتتتتتتتتتتب  همگار ، ستتتتتتتتتتتتتخ  و ناهمگار راه می آمد ولی می 
ی آمد. به ستتتتتتتتتمتم ندوید ولی  آمد . پ ه ها را ستتتتتتتتتخ  ولی پا یر
آمد... میانه ی راا که منتهی به پ ه های ویلا می شد رو به 

 رویم ایستاد و نگران گف : چ  شده؟! 

اهنش  ر از به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش زل زدم و مگهایش خیس بگ  د  یر
لکتتته هتتتای خیس بگد و مف  کمی ورانتتتدازش کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس 

 گفتم: از  مگم اومدی ؟! 

  گزخندی زد:  گی وان آ  بگدم ! 

 و مگهاک  که  بره  بره ازشتتتتتتتان 
اهف  یشتتتتتتتاکی ی  یر و با آستتتتتتتتیر

 آ  می چکید را خشک کرد و گف : چ  شده؟! 

شتتتتتتتتتتتتتتتانه بالا انداختم و گفتم: یه  رفهاک  هستتتتتتتتتتتتتتت  که به مف 
 نزدی ... 

صدای ب ند و و ش  زده ی بهراد از پش  سر آمد : بها ... 
 بها ... 

 پا برهنه به روی سنگفرش ها دویده بگد. 

 رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتده و مضتتتتتتتتتتتتتتتبر  گفتتتتتت : ختتتتتتدایتتتتتتا فکر کردم دوبتتتتتتاره 
 خگابگردی میکوی ! 
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بها با اخم نماهش کرد و بهراد دیگر اباک  نداشتتتتتتتتتتتتتت   یش مف 
 هر  رفی را به زبان بیاورد . 

بها مگهای خیسش را بالا داد و نفسی کشید:  الم خ به ... 
 ! ی  خانم پاشا اومدن سحرمگن رو بخیر کیی

 لبخند ک  و و  زدم و صب  بخیر گفتم. 

بهراد چند نفس  می  کشتتتید و گف : ستتتلام صتتتب  شتتتما هم 
 خیر . بیا ف داخف مگهات خیسه سرما میخگری. ب

بها نماا به مف انداخ  و گف : ک  لشگر و سیاه اومده ... 
 بعید میدونم میف به داخف اومدن داشته باشه ! 

داختتتف را بتتتا لحف ختتتاض ادا کرد و بهراد کفری گفتتت : سرمتتتا 
 میخگری... از پا میفو  ! 

. ا ف چنتتد  بره  چتتانتته زد: بتتا دیتتدن متتادرم بتتایتتد از پتتا میفتتتادم

 آ  کارساز نیس  ! 

برای ا نکه به جدلشتتتتتتتتتتتتتتتان خا مه بدهم گفتم : میام داخف . 
  هگه دارید؟! 

بهراد کشتتتتتتتتتتکری کرد و زود ر به  مارت برگشتتتتتتتتتت  و بها با یک 
تتتتتتتتت  لنگه ابروی بالا داده گف :  نهاک  میای خگنه ی دو  ا پ ت

 م رد خگد گ به  هگه د گت میکوی ؟! 
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 ق  د گت کردم ! خگدمگ به شنیدن  قی-

 بها چند ثانیه  ماشایم کرد . 

نیشتتتتخندی زدم وگفتم :نگگ که نمیدوکی که پدرم مب د بگده 
 ! 

نماهش  دری باریک شتتتتتد و مف متاستتتتف گفتم : همه ی ا ف 
متتدت منگ بتتازی دادی ؟! نگران کس و کتتارم بگدم کتته نفهمف 
ی ...  دا ف پدرم خی  داشتت  .  و   گ هم  ... ولی میدونستتی 

. رو را  س  نیسو 

 اش را بالا کشتتتید آک  که از میان مگهایش به  یشتتتاکی 
بها بیوی

اش سقگک میکرد را با پش  دس  پاک کرد و گف :  ر  
 می زنیم . بیا داخف ... 

بان مگد   ی ایستاد و مف  دمی به ج گ برداشتم و مدف یک میر
 پش  مف  آمد . 

 

 231#پارت_ 

 

وی مبلی بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل آمتتتتاده کردن  هگه بگد . معتتتتذ  ر 
 نشسته بگدم و به کف دستهایم نماه می کردم. 
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بهتتتا چرا  هتتتا را  تتتک بتتته  تتتک روشتتتتتتتتتتتتتتتف کرد و بهراد  تتتذکر داد: 
 مگها گ خشک کف یه لباه خشک بپگش ! 

ک  اهمیتت  بتته  تتذکر بهراد رو بتته رویم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتت : 
 صبحانه خگردی ؟

ی و مفصتتتتتتتتتتف وبا  به صتتتتتتتتتتگرکش زل زدم وگفتم: از ابتدا همه چیر
! جزییات بای  د برام  عریف کوی

 نماهش کمی باریک شد. 

  و  از  ماشای مر گم هنمامه هم نمی گذرم ... -

ی آمد.  ی  صدای افتادن چیر

خانه بگدیم  ی مف و بها همزمان به ستتتتتتتتتم  بهراد که  گی آشتتتتتتتتتی 
 چرخیدیم . 

بها زود ر به ستتتم  مف برگشتت  و مف لب زدم: جز به جز... 
واو به واو... لحظه به لحظه... از رو یا روک  برادرم با خگدت 

 رو می خگام بدونم . همشگ... 

آنقدر  ح م به خرج دادم که در امان باشتتتتتتتم از شتتتتتتتگچی های 
ک  مگ عش... آنقدر جدی بگدم که بهراد لحظاک  دستتتتتتتتتت  از 

ها برداشتتتتتتتتتتتتتتت  و  مام گگش و  گاستتتتتتتتتتتتتتتش اماده کردن فن ان 
 میان ما بگد. 
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آنقتتتدر مح م امتتتده بگدم و مح م گفتتتته بگدم کتتته بهتتتا فکری 
 شگد . 

ه ماند و گف : بمم چ  بشتتتتتتتتتتتتتته ... مگه  ی خیر به گگشتتتتتتتتتتتتتته ی میر
  راره ا فاف  بیفته. 

 ن ه هایم را در هم فر وکردم که مبادا دستتتتتتم  رت شتتتتتگد در 
 هگا و بخگرد  گی صگرکش! 

 ف همه درو  و ریا ... و بعد  گ را   به همه ی ا فاق ؟! ا-
 انمتتار هیج  نیستتتتتتتتتتتتتتتت . 

ی
 ا فتتاق... یتته جگری میگ

ی
ا ف هتتا میگ

مرگ برادر مف از شصه بگده ... دق مرگ شده ! یه شبه دق 
 مرگ شده. 

سرش ر ابتتتتالا آورد و گفتتتت : بتتتته ختتتتدا راضی ام مف دق مرگ 
 بشم ... نمیدونم چرا نمیشم. 

رفتم و گفتم: خگاهش میکنم دستتتتتم را به ستتتتم  صتتتتگرکش گ
بستتتتتتتتتتتتتتته !  ر م نخر..  ر  بزن . درستتتتتتتتتتتتتتت   ر  بزن... چه 
ی شتتتتما گذشتتتتته؟! چ   ی پدر مف و  گ بگده؟! چ  بیر ار باطی بیر
میدونید ... مف ا ف وستتت  چه کاره بگدم؟! منگ چرا کشتتتیدید 
به ا ف بازی... مف که داشتم مدف یه کبک زندگیمگ می کردم. 

 مگتتتته  راره ا فتتتتا
ی
ف  بیفتتتتته ... ا فتتتتا تتتتات افتتتتتاده مف  تتتتالا میگ

 خگا  بگدم... 
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صتتتتدایش را برایم بالا برد  قریبا داد کشتتتتید: میخگاستتتتو  بیدار 
ه...  .... میخگاسو  ببیوی دور و ا راف  چه خی   بای 

 بهراد مداخ ه کرد: بها ... آروم.... 

و با یک دس   گله ای روی سر بها گذاش  و سپس سیوی 
ی  راردا د و مف سرم را در گریبان فرو بردم  هگه هتا را روی میر

وبتتها برخاس  و دس  به  یشاکی کشید  گله ای را به ناک ا 
 رت کرد و بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای زخمی ای گفتت : اومتتدی یقتته ی منگ 
ی وگفتم . هزار بار... مدف یه  ... مف که همه چیر گرفو  که چ 
 بگگ 

ی
بازرره و بازجگ ...  گ ا ف ک  و و  صب  اومدی ... میگ

بمم؟! از مرگ متتتادرم بمم ؟! از ار بتتتاک برادرت بتتتا ... از چ  
مادرم بمم؟! از ره پدرت از آبروش بمم؟! از  ره  مگهات 
از چگ افتتتتادن راببتتته ی آرش بتتتا هنمتتتامتتته بمم... از  ره پتتتدر 
خگدم بمم ؟! نمتتتا نتتتده ی منتختتتب مردم !!! از  ره  ینتتتا از 

ال مف  تیمی بمم... یا از  ره بهراد بمم که مدف مادر  رزا دنب
میفته ! اونم از بدبختیشتتتتتتتتتتتتتتته نه از  شتتتتتتتتتتتتتتت  برادر به برادر که 
سه با یه ک یه از دستش برم و  ا آخر  مر  ذا  وجدان  میی 

ه !   بگیر

ان صدایش زد: بها ...   بهراد  یر

 با چشماکی دریده و سرف گف : 
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 بها چ  ؟! -

 بهرادسکگت کرد و بها ادامه داد: 

مف د روز نگفتم رضای  میدم؟ ج گی  گ گفتم... به  ینا... -
ش گتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتم. چرا ولم   بتتتف  ر هم گفتم، گفتم دیگتتته از خیر
... اومدی دنبال چ  هستتتتتتتتتتتتتتتو  ؟! دنبال ا نکه برادرت  نمیکوی
 کتتته ک  گنتتتاهتتته یتتتا 

ک  گنتتتاهتتته... نمیتتتدونم. اگر میخگای بتتتدوکی
ش... گناه ار... باید یه  یکه از گگشتتتتتتتتتتتتش...  گستتتتتتتتتتتتش... مگ 

دندونش... ناخنش بهم بدی...  ا بفهمم با یگ از دو نمگنه 
متتا د موی کتته  گ واژن متتادر لعنتیم بگده مبتتابقت  داره یتتانته ! 
یکیش کتته متتال جگزیتته... میمگنتته اوکی کتته  بتتف از جگزی سر 

ی ...   و   مادرم بگده!  و  از منم آزمایش گرفی 

کردن به با خنده ای مدال زهرمار گف : بدبخ  ها خیال می
 مادرم ر م نکردم ...  ا ا ف  د دوون ژوان به نظر میام؟! 

 

 232#پارت_ 

 

ی  ر گرفتم و او برآشتتتتتتتتتتتتتتفته گف : چرا نمام نمیکوی  سرم را پا یر
مف که دارم  گضتتتتتتتتتتتتتتتی  میدم چ  میخگام... از اولش هم همه 
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چ  روشتتتتتتتتتتنه یه کارخگنه جنب به جنب مشتتتتتتتتتت ات ها ا داث 
م ... ازش متنفر بگدم از شتتد مف نخگاستتم زیر د ف پدرم باشتت

ار بگدم همه ی  مر... درستتتتتتتتتتتتتتتت  و و  که فکر کردم  ی بابام بیر
و تشتته که خگدم رو ثاب  کنم دستت  رفا   دادم با آرش... 
ف   ی داشت  خگ   یش میر درست  همگن مگ د که همه چیر
دنیا رو سر مف خرا  شتتتتتتتتتتتتتد .  و  رو سر  گ هم نه ... رو سر 

متتتادرم... از مف آزمتتتایش مف ! منگ بردن زنتتتدان بتتته جرم  تتتتف 
ی از مف   ... از مف بتتتتتتازجگک  کردن ...  و  خگاستتتتتتتتتتتتتتتی 

ی گرفی 
ن ! از مف  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدن کتتتتتته بتتتتتتا متتتتتتادرت  ا  اجبتتتتتتاری بگیر

ا ی 
خگابیتتتدی یتتتا نتتته ...  گ چ  سرت اومتتتده؟ یتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتب برادرت 
خگابید ب ند نشتتتتتتتتتد یه مرگ را   ... یه خاکستتتتتتتتیاری را  ! 

. یه  ف  یکه یه جنازه ی ستتتتتتتتتتتتتتالم دستتتتتتتتتتتتتتتتگن بگد ... مف چ  .. 

 یکه ... سرش از  نش جدا .. دستتتتتتتهایش از شتتتتتتگنه جدا... به 
زور وصتتتتتتتت ه اش کردن ... برادرت هرچ  به سرش اومده آرزو 
و شتتتایتتت  منتتته، مف از ختتتدامتتته مف هر شتتتتتتتتتتتتتتتتتب از ختتتدا همینگ 
میخگام .  و  نمیخگابم بیدار و هگشتتتتتتتتتتتتتتتیار مب قم ...  هش 

پدر جگزی ! یه هم بده ار همه منم از پدرت  ا پدرم ...  ا  
روز خگدت میتتتتای دنبتتتتال  قیقتتتت  ... یتتتته روز پتتتتدرت ... یتتتته 
روزم پتدرم میگته دهنتگ ببنتتد  تا بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  زمزمه ی دهف مردم 
نباشتتتتتتتتتتتتتتتیم... یه روز  ینا میگه ببخش... یه روز  ینا میگه برو 
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دنبالش... مف و به جنگن رستتتتتتتتتتتتگندید همتگن ! مف رضتتتتتتتتتتتتای  
... هیج  دیگه نمیخگام از  ی  هیچکس !  میدم ولم کنیر

 صگر م گر گرفته بگد. 

... بیا  ی بهراد او را  قب کشتید و آرام گف : بها بیا ا ن ا بشتیر
سگن.   ... بیا ا ن ا ایشگن رو نی 

و خگدش کنار بها نشتتتتستتتت  وهمانبگر که شتتتتتانه هایش را می 
مالید گف :  گ کار درسو  کردی رضای  دادی... از جگن یه 

جگزی هنمامه آدم گتذشتتتتتتتتتتتتتتتو  چگن میتدونستتتتتتتتتتتتتتتو  کته بتا مرگ 
 برنمیگرده. 

دولا شتتتتد و مغمگم و سرگشتتتتته گف :نمیخگام هنمامه برگرده 
 ... 

بهراد همتتتتانبگر کتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته هتتتتایش را می متتتتالیتتتتد گفتتتت : چ  
 میخگای... بگگ مف همگن کار و بکنم برات. 

ستتتتتتتتتتتتتتتتاکتت  بگدم ، ختتامگش و گرفتتته ...بتتا هر لغو  کتته بتته زبتتان 
ردم . آمده بگدم آورد هزاران بار خگدم را ملام  و سرزنش ک
 به روح زخمی او چند زخم دیگر مف بزنم ؟! 

دستتتتهایش را مقابف صتتتگرکش نگه داشتتتته بگد و بهراد زیر لب 
 زمزمه کرد:  هگه ا گن سرد میشه. 
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دستتتتتتتتتم به  هگه نرف  به جایش کارد پذ راک  را از  گی هر  
ون کشتتتتتیدم و رشتتتتتته ای ازمگهایم را با کارد بریدم  ی بیر روی میر

ی گذاشتتتتم و گفتم: مف نمیدونم ا ف  گی  یش  دستتتو  روی میر
بتتتتته کتتتتتارت میتتتتتاد یتتتتتا نتتتتته ولی.... بتتتتته هر تتتتتال منگ آرش دو  گ 

 بگدیم... نمیدونم کمک  میکنه یا نه... 

 سرش را بالا گرف . 

بهراد ستتتتتتتتتتاک  بگد و آرام گفتم: ا ف کمک میکنه یا فق  باید 
متع   به خگد آرش باشتتته ؟! در ا ف مگرد خب میشتتته وکیف 

  و  رونده رو به جریان انداخ  اون و   شتتتتتتتاید نبش گرف
  ی  کنند و به نمگنه ی اصلی برسف ... و .... و... 

به مف و مف افتادم و با  ع لی گف : ا تیاچ  نیستتتتتتتتتتت  نگران 
بای  که برادرت رو بعد از یک ستتتتتتتتتتتتتتتتال از خگا  مرگ بیدار 

 میکنیم یا نه!  مف گذشتم . 

دم و بها خشک گف : به پدرت گفتم   لبهایم را روی هم ف  
که گذشتتتتتتم لازم نیستتتتت  نگران باشتتتتته  الا به  گهم میمم ... 

 هزار بار میمم ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بهراد کتتتته روی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته اش بگد را پس زد و از جتتتا 
برخاس  دسو  به  یشاکی اش کشید و چند ثانیه بعد گف : 
 رکتتت  ارزشتتتتتتتتتتتتتتتمنتتد بگد ... خیلی ! بر کس مختتالفتت  هتتای 
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د که  ب  ندی داشتتتتتتتتتتتتتتتتم ازت پدرت ... شتتتتتتتتتتتتتتتاید اگر اون مگ 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم وبتتهم ا ف  یکتتته مگ رو می دادی اوضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  فرق 

 میکرد . ولی مف گذشتم ... 

اکتمگن چ    دمی به ستتتتتم  پ ه ها برداشتتتتت  و آرام گفتم: سر 
 میشه؟! 

ی بشتتتتم ...  الم  به ستتتتمتم نماا کرد و گف : مف باید بستتتتی 
 ...  خگ  نیس  . کمگ خگاسو  بیا به  میمم چی ار کوی

 بهراد روی صندلی ای که  ا به  ال بها نشسته بگد وا رف . 

مات بها شتتتتد و مف خفه گفتم: مشتتتت    اونقدر  اد نیستتتت  
ی کوی ...   که بخگای خگد گ بسی 

با  عنه گف :  نها کسی هسو  که مش ف منگ  اد نمی بیوی 
 ! 

 

 233#پارت_ 

 

میدونم راه های درمان به روت بازه اگر بخگای درمان بسی  -
ی شتتتدن آخریف راه   ه! به درد آدم هاک  میخگره که ! بستتت
ی 

ی !   اهف جنگیدن نیسی 
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ه ... از دیدن  شتتتتتتتتتتتتتتتتانته بتالا داد و لتب زد: از نخگابیتدن کته بهی 
ه...   کابگه  گ بیداری که بهی 

اهنش را مشتتت  کرد و گف :  گ ا ف خیسیتتت  و آ  می بیوی   یر
ه !   مف خگن... از ا ف وضعی  که بهی 

از اشتتتتتتتتتتتتتتتک بگد و مف ناله کردم: پدرم  بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش خیس
به  چ  گفته که اون بهادر مش ات یک کلام  هگ  ا ا ف  د 

 مگضعش  گض میشه و  قب نشیوی میکنه ؟! 

دستتتتتتش را به نرده گرف  شتتتتتاید میخگاستتتتت  از  رت شتتتتتدنش 
ی کند. چانه به شتتتتتانه چستتتتتباند و همانبگر که نماهم  ج گگیر

 ...  می کرد گف : هیج 

 هم  ر  زدید درسته؟! شما د روز با -

لبخندی  گاله ام کرد: ا ف هگشتتتتتتتتتیاری جدیدت خگشتتتتتتتتتا نده 
 آلا پاشا ... ازش شافف نشگ ! 

 اض از ا ف وضتتتتتتتتتتتتتتتد گفتم: پدرم چبگری  گ رو  هدید کرده 
... مف یتتادمتته  گ ا ف خگنتته  کتته یتتک روزه از  رفتت  برگشتتتتتتتتتتتتتتتو 
گفو  از  ق  می گذری... ولی اون روز در  د یه  ر  بگد 

د روزت یه  صتتتتتتتتتمیم ! چبگر ممکنه بهادر مشتتتتتتتتت اک  و  ر  
کتتته  گ کتتتارخگنتتته شرا بگد و مح م  هگ نظرش  گض بشتتتتتتتتتتتتتتتتته؛ 
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ی نبگد  ی  اا ف  د  ا د !  اصتتتتتتتتتتتتتتتلا مگه همیر
 اا ف  د مبمیی

 که مف بیام به  گ کمک کنم و  گ به مف. 

چند ثانیه به سکگت گذش  و سپس گف : پدرت فق  ازم 
م. التمتتتاستتتتتتتتتتتتتتتم کرد نتتته  هتتتدیتتتد ...  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتتت   گ رو ازش نگیر
خگاهش کرد ...  منتتتتتتا کرد ... گفتتتتتت  متتتتتتادرت برنمیگرده ... 
راستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  میگتتتتته . همتتتتته راستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  میگف... پتتتتتدرم هم همینگ 

 میخگاس  .  ینا هم ... 

تتتتتتتتتتتتتت روی  رفم متتانتتدم: بتتا ا تتدام  گ ... بتتا اثبتتات گنتتاه تتار   مصرت
بگدن یا نبگدن آرش... ا فاف  برای ما نمیفته !  گ به آرامش 
خگدت فکر کف ... ا ف فکر کنم وا د گرایانه  ره... و انستتتتاکی 
 ر !  تتال وروز یتته زنتتده مهمی  از یتته مرده استتتتتتتتتتتتتتتت  !  و  اگر 
اون مرده برادر مف باشتتتتتتتته ...  زیز دل مف باشتتتتتتتته...  ف دیگه 

 ی مف باشه ! 

 رف  و با همان صتتتتتتتتدای دو رگه وخستتتتتتتته گف : پ ه ها را بالا 
مف دیگه آرامش ندارم . مدت هاستتتتتتتتتتتتتتتت . فق  بذاربه  ال 

 خگدم بمگنم. 

ی ... -  رها کردن  مگجب  میشه آدم ها فرامگش  کیی

 زمزمه کرد: به در  ... 
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 گ اگر میخگاستتتتتتو  فرامگش بسیتتتتتت  ، ا ف همه ویدئگ و  کس -
! ا ف هم اکی از خگدت به جا نمیذاشتتتتو  ه  لاش برای و ستتتتخیی

اثبتتات ... ا ف همتته ز متت  برای ا نکتته نشتتتتتتتتتتتتتتتگن بتتدی بتتدون 
 حصتتتتتتتتتتتتتتتیلات آ تتادمیتتک چتته جتتایمتتاا داری رو نبتتایتتد نتتادیتتده 
ی ...  گ نمیخگای فرامگش بسیتتتتتت  ! ا ف مگضتتتتتد ضتتتتتعفته  بگیر
ی و  گ هم شتتتتتتتتتتتتتدی  روستتتتتتتتتتتتتک  ... بقیه دارن ضتتتتتتتتتتتتتعیف  میکیی

ی کنار کشیدی ...   خیمه شب بازی دیگران ! برای همیر

ی بگ ید ولی ثانیه ا ی ی ماند .برگش  نماهم کرد خگاس  چیر
فق  یک نفس کشید و سلانه سلانه باف  پ ه ها را بالا رف  

 . 

با بسته شدن در ا اق ، بهراد لحظاک  بعد، رو به مف گف  : 
 وسی ه دارید؟

 سرم را به نشانه ی مدب    ان دادم. 

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتتتم و بهراد گف : ا ف مگهای بریده شتتتتتتتتتتتتتتتده رو 
یزمشگن دور . بی    ید ... یا مف میر

 از  صمیمش برنمیگرده؟-

 به نفعشه که برنگرده ... -
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 234#پارت_ 

 

ابرو درهم کشتتتتتتتتیدم : چرا ؟! مبمشنم اگر بفهمه که برادر مف 
گناه کاره یا ک  گناه ... در هر دو  ال  به یه آرامش نستتتتتتتتتتتتتتتو  

سه .   میر

 نمیشه  ب  نظر داد. -

؟با  رت گفتم: وا عا میخگا ف  ی یش کنیر
 بسی 

  نها چاره همینه . -

ا ف بد ریف  صتتتتتتتمیمه. ا نبگری مدف یه  رنده ای میشتتتتتته که -
بال هاشگ چیدن ...  گی  فس  رکش کردن ... و دا   رواز و 

ی ... شما باید مانعش بشید .   به دلش گذاشی 

بها داره مشتتتتا رشتتتتگ از دستتتت  میده خانم پاشتتتتا . باید درمان -
 بشه . 

ی... م- بمشنم شتتتتتتتتتتتتتتتتدنیته. راهش و  یتدا کنید. و بتدون بستتتتتتتتتتتتتتتی 
 راضیش کنید برگرده سرکار... مبمشنم کمک خ بیه . 

بهراد با مخالف  صتتدایم زد: خانم پاشتتا شتتما متگجه نیستتتید 
ایب  رار داره... مف برادرشم و مبمشنم که  که بها  گ چه سر 
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ه  یف  صتتتتمیم براش ،  صتتتتمیمی هستتتت  که  زشتتتتکش میگیر
بهی 

ی... ... و اگر اون دستگر ب  ده به بسی 

 میان کلامش گفتم: شاید باید  زشکش رو  گض کنید . 

 بهراد با اخم گف : 

ی ماستتتت  دکی  شتتتتاهپستتتتند از معتمد ریف اشتتتتخات خانگاده-
 ...نق: به کارش نیس . 

مقاب ش ایستتتتتتادم : نق  ا ن استتتتت  که معتمد شتتتتتخ  پدر 
 شماس  ... نه خانگاده ! ببخشید ک  مگ د مزا م شدم. 

 به  یش دستتتتو  زدم 
ی
بهراد همانبگر نماهم می کرد و مف چنگ

مگهتتتتایم را  گی جیبم ریختم وگفتم: هر و تتتت  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد 
ی ...   مگهای مف آماده به خدمی 

راه خروج را  یش گرفتم کتتته بهراد گفتتت : متتتتاستتتتتتتتتتتتتتتفم کتتته ا ف 
 مدت دردسر شد برا گن. 

سرم را به  لام  نفی   ان دادم و  بف از خدا افبی بهراد 
 ف : خانم پاشا... گ

 سرجایم ماندم. 

سم؟  بهراد با آرامش گف  :میتگنم یه سگال از گن بی 
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سری   ان دادم و بهراد با کمی  ع ف  رستتتتید: چ  با ث شتتتتده 
 که انقدر جسارت به خرج بدید ؟! مصمم و مصر باشید ؟! 

ه نماه کردم و گفتم: شک ...   ثانیه ای به چشمان بهراد خیر

  بس کرد و خفه گفتم: بهراد نفس در سینه 

 خدانگهدار...  -

 ا دم در مشتتتتتتتتتتتتتتتتایعتم کرد و مف خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  راه خروج را  یش 
م...   بگیر

 ولی ماندم و رو به بهراد گفتم: 

 ا ای مش ات ... -

ه شتتد و آرام گفتم: به جز آرش... شتتما  بهراد به چشتتمانم خیر
 ای هم مظنگن بگدید؟! به کس دیگه

پ یس ، بتته یتته مردی کتته کتتار بهراد  تتدری  تتامتتف کرد و لتتب زد : 
 اسیسات رو  گی اون روزهای آخر برای هنمامه ان ام داده 
ی و  باب  نداشتتتتتتتتتت   بگد مشتتتتتتتتتتکگ  بگد که ازش کستتتتتتتتتت  گرفی 
.آرش هم که فگت شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و با گجه به ا نکه  رونده رو 

ی هرچتتتتتتتته سریعی  مختگمتتتتتتته ا لام کننتتتتتتتتد، پ یس  میخگاستتتتتتتتتتتتتتتی 
 تیم ... ای نداشفرص  جست گ نداش  . مظنگن دیگه
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با  ع لی گفتم: پس یعوی ممکنه متعرض اول راستتتتتت  راستتتتتت  
  گ خیابگن راه بره و نفس بکشه و زندگیشگ بکنه... 

بهراد از  رفم یکتته خگرد و گفتم: پتتدرم  بعتتا متتاجرای پ یس 
و  رونده ی آ اا مربگک به آرش رو خگدش هندل کرده ... 
دا به کمک  مگهام. و با  گجه به مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  بگدن  ا ف،  ی

کردن رد متعرض اول شتتتتاید  یی  اصتتتتلی  رونده نبگده درستتتتته 
؟!  یی  اصتتتتتتتلی  تف بگده و مد ه شتتتتتتتدن زن ! خب یه  ا ف که 
هستتتتتتتتتتتتتتت ... زندانه .یه ولی دم که به جنگن رستتتتتتتتتتتتتتتیده ... و یه 
مظنگن ا تمالی که  گی خگا  ستتکته کرده ...  رونده بستتته 
... میشتتتتتتتتتته ولی... اگر اون متعرض اول آرش نبگده باشتتتتتتتتتته چ  

... ا ف  رونده به اگر همه ی فرضتتتتتتتتتتتتتیه ها اشتتتتتتتتتتتتتتباه باشتتتتتتتتتتتتته چ 
خا ر وجگد پدر شتتما در یک ضتت د ... و البته بهادر مشتت ات 
به  نگان ولی دم در ضتت د دیگه ... خیلی زود مختگمه ا لام 

 شده ! 

ی ندارش کردم و راه خروج  بهراد مات مف بگد و مف روز بخیر
و هگا کم کم روشتتتتتف را  یش گرفتم. ستتتتتا    گالی هف  بگد 

 شده بگد . 

 

 235#پارت_ 
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پشتت  فرمان که نشتتستتتم ، لحظاک   گل کشتتید که به خگدم 
بیایم شتتتتتتتتتتتتتتاید ده د یقه فق  به رو به رو زل زدم .چشتتتتتتتتتتتتتتمانم 
متتتدام  ر میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد . نمیتتتدانم چتتته رنج  بگد کتتته می بردم ازا ف 

 ... ت و هم صحبو   معاسر 

 
ی
 و شتتتتتتتتتتتتتتتانه های فرو صتتتتتتتتتتتتتتتدایش، لحنش، گرفتگ

ی
اش، خمیدکی

افتاده اش،  گری آکش به دلم می زد که  س میکردم برایم 
 فرف  با آرش ندارد. 

همان اندازه که آرش را دوس  داشتم، او را هم می خگاستم 
سر پا و سر ال ببینم.  ماشتتتتای  ام  خم و نماه اندوه بارش 
 گری به جانم شتتتتتتتتتتتتتتبیخگن می زد که ک  اختیار می  گانستتتتتتتتتتتتتتتم 

 نم. سا   ها به ا ف ا گال زار بز 

ستتتتتتتتتتتتتا   را نماه کردم؛ بیستتتتتتتتتتتتت  د یقه مف در ا گمبیف مانده 
 بگدم و   ان نمیخگردم. 

دم نمیدانم با چه کسیتتتتتتتتتتتت ... ک  مخا ب ولی لغات 
ی  ر  میر

د!  رفهاک  که نتگانستتتتتتتتتتتتتتتته بگدم 
ی ون میر سردرگمی از دهانم بیر

 بزنم  الا در خ گت خگدم با خگدم مبرح می شد. 

 لاشتتتتتتتتتتتتتتتم ا ف بگد مدتتال آنقتتدر کتته بغضتتتتتتتتتتتتتتتم  رکیتتد و بتتا ا نکتته 
بچتته هتتا بتته گریتته نیفتم، ولی، اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتا بتتالاخره راا بتته  دخی 

ون  یدا می کردند.   بیر
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خگاستتتتتتم استتتتتتارت بزنم اما دستتتتتتم می لرزید هنگز آرام نشتتتتتده 
ی ستتتتتتتتتتتتتتتتاکف بگدم کتته بگدم هنگز متلا م بگدم مدتتف یتتک برکتته

ها از شتتتتتتتتتتتیبن  بگد یا  فریتتتت ، شتتتتتتتتتتتاید هم دشتتتتتتتتتتتموی  الا بچه
مدام به ستتتتتت یم ستتتتتتنگ  رت می کردند و ستتتتتتکگن مف را به هم 
دنتتتتتتتد ا تیتتتتتتتاج داشتتتتتتتتتتتتتتتتم کمی دیگر بمتتتتتتتانم کمی ستتتتتتتتتتتتتتتکگت  ی میر

گت ا ف کگچه برای دل دردمند مف  دری میخگاستتتتتتم و ستتتتتک
ی بگد لحظه ای سرم را روی فرمان گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و چند کستتتتتتتتتتتتتتتکیر

هتتتتای متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده در گ  یم ه ثتتتتانیتتتته اجتتتتازه دادم  تتتتا ه 
د .  ون بریزند و  دری ا ف دل لامسب آرام گیر  خگدشان را بیر

نمیتتتتتدانم چقتتتتتدر بتتتتته آن  تتتتتال متتتتتانتتتتتدم کتتتتته بتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای آژیر 
ی  آمبگلانس، سرم را از روی فرمان ب ند کردم. از دیدن ماشتتتتتیر

ای   بم به  پش ستتتتتتتتتتتتتتتفید که از انتهای کگچه می آمد، لحظه
 افتاد. 

 یاده شدم . نمیدانم چرا  ده و گمانم ا ف روزها خگ  کار 
می کرد، ضتتتتتتتمیر ناخگدآ اهم می گف  کسیتتتتتتت در ا ف خانه، رو 

 به راه نیس  و  ده درس  بگد. 

 ت  گ ف کرد. آمبگلانس درس  مقابف پف ف زی  مار 

در خانه باز شتتده بگد و دو مرد با ستتاک و وستتایف امداد، فگرا 
 از آمبگلانس  یاده شدند و دوان دوان به داخف رفتند. 
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شتتتتتان رفتم، کسیتتتتت  گاستتتتتش به مف نبگد گیج ومستتتتتتاصتتتتتف ک  
اشتتتتتتتتتکهایم را پاک کردم و بهراد را دیدم که داخف استتتتتتتتت  و دو 

ی  رک  کردند.   مرد با شتا  بیشی 

هتتتتایم سر تتتت  دادم و بهراد رو بتتتته مف گفتتتت : هنگز بتتتته گتتتتام 
 نرفتید. 

 نفس نفس زنان  رسیدم: چ  شده؟

- .  از هگش رفته ... ا تمالا فشار  صو 

 سر   ان دادم و گفتم: مش لی نیس  بمگنم؟

بهراد لبخندی دوستتتتتانه در ان وانفستتتتا زد: البته که نه ... چه 
 مش لی ! 

مف نمی دانستتتتتتتتتتتتم  ی بالا شتتتتتتتتتتتتاف  و و با  ذرخگاا به  بقه
چرا متتانتتدم ... چرا آمتتدم... چرا نرفتم و  تتالا دیگر درستتتتتتتتتتتتتتتت  

 ! ی  نبگد رفی 

کمی در همان  بقه رژه رفتم. نمی دانم چقدر  گل کشتتتتتتتتتتتتتید 
ی  ی آمدند، کشتتتخی  همان که  کنستتتیر ها، هممام با بهراد پا یر

فشتتتتتتتتتتتار  صتتتتتتتتتتتو  بگد و ا تیاچ  به درمان بیشتتتتتتتتتتتی  در محیب 
فته  ر نبگد ، از ا ف  تتتتتتتت   یث کمی   بم آرام گرف  و بهراد  ی ت

 رو به مف گف : بیداره اگر میخگا ف ببینینش... 
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 نمیدانستم که میخگاستم یا نه! 

به هر ال بهراد در  ال مشایع  دو مرد دیگر بگد و یگ از  
آنها  گضتتتتتتتتتتتتی  می داد چبگر بعد از ا مام سرم ، ستتتتتتتتتتتتگزن را از 

 
ی
ون بکشد و بهراد  گری از روی ک   گص ا سر   ان  رگ بیر

ی جز آ  در هاون ک بیدن  ی می داد که انمار  رفهای مرد چیر
 نبگد . 

 یک دله شدم و به  بقه ی بالا رفتم. 

 در ا اق نیمه باز بگد . 

خگدم را از لای در به داخف کشتتتیدم و از دیدنش روی  خ  
و سرمی که به دستش بگد کمی محزون  ر از د ا    بف بهش 

ه شدم.   خیر

کی بستتتتتتتته اما صتتتتتتتدای مح می گف : صتتتتتتتدایش آمد با چشتتتتتتتما
بهرادباور کف خ بم انقدر به خگدت فشتتتتتتتتتتتتتتتار نیار !  گ هم یه 

 ک یه داری ! به یمانه فکر کف! 

 مف دو  اشگ دارم ! -
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 چشمانش باز شد. 

سرش به ستتم  مف چرخید و با صتتدای ضتتعیفی گف : هنگز 
 نرفو  ؟! 

ا ف  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدات چبگر یتتتته دفعتتتته ، از اون ک فو  و  ح م بتتتته-
 و ضعف رسید ؟! 

ی
 خستگ

 ابرو بالا داد: با هر جنسی باید مدف خگدش  ر  بزنم . 

نم!  ی  لبخندی زدم: مف از مگضد ضعف  ر  نمیر

 مف مریضم  الم خگش نیس ! -

  بگل نکردم وگفتم: الا ! 

از  رفم خگشتتتتتتش آمد و لبخند زد و ستتتتتتپس گفتم:  متاستتتتتتفم 
 اگربا ثش منم... 

گذاشتتتتتتتت  و گف : نه  گ نیستتتتتتتو  ! ستتتتتتتتا دش را روی  یشتتتتتتتتاکی  
 .  وا عی  ا نه که نباید متاسف بای 

سری   ان دادم و گفتم: به هر ال مگندم که ببینم خگک  با 
 چشمهای خگدم ! 

لبخندی به لبش آورد جان نداش   گص ه هم همینبگر... 
ت را کم کف. بعتتتد از ان  نمی دانم چرا ولی نگفتتت  برو. یتتتا سر 
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ی چنتتد د یقتت ه ی  یش از سر گتتذرانتتده بگدیم التهتتاک  کتته همیر
 ولی  الا ... دوستانه میتگانستیم  ر  بزنیم و ن نگیم ! 

خگدم رانزدیکش کردم و گفتم: مف درمگرد کار روت  ستتتتتا  
 میکنم بها . 

چشتتتتتتتتتمانش را مچاله کرد و ستتتتتتتتتپس پ ک گشتتتتتتتتگد و گف : چه 
 صمیمی صدام زدی بها ! 

 لحنش کمی بشاش  ر شده بگد . 

و او به لبه ی  خ  اشتتتتتتتتتتتتتتتاره زد و گف : شتتتتتتتتتتتتتتتانه بالا انداختم 
 . ی ... سررا خسته میسی   بیابشیر

به جاک  که با دستت  اشتتاره کرده بگد  ا بنشتتینم ، نماا کردم 
ی  ک  خبرم ...   و او لب زد: کی 

 از شیر  گی  فس هم باید  رسید ! -

ابروان مردانه اش ک  اراده  بالا رفتند از  عریفم خگشش آمد 
 ا ف  ال گف : مف رامم !  چشمانش برق زد و با 

 از شیر رام هم باید  رسید... -

لبخندی زد و مف راضی ج گ رفتم و گف  : مف شتتتتتتتتتتتتتتتیر پاکو  
 ام! 
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 به شرش های چند د یقه ی  یش  نمیاد پاکو  بای  ... -

 جنمف خالی شده س بان دیگه صداش در نمیاد! -

نیشخندی زدم:  ر میشه م دد ... س بان اشاره کنند صف 
 د ! میکشن

 خندید و  رسید: کیا ... 

 همگنا که  بلا جنم   باهاش  ر بگد دیگه ! -

سر   ان داد و با لبخند  هوی گف : الا پاشتتتتتتتتتتتتتتتا متگجهی داری 
 شگچی جنسی میکوی ! 

خ تتتالتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و سر   تتتان دادم ولی بتتتا ا ف  تتتال لبتته ی 
 خ  محتاک نشتتستتتم و او خگاستت  کمی بیشتتی  برای مف جا 
باز کند که از  رک   ند سرم و شتتتتت نگ باریگ که به بازویش 
متصتتتتتف بگد و شتتتتت  زده دستتتتتت  بر روی زان یش گذاشتتتتتتم و 

م .   گفتم: نمیخگاد آروم باش مف زود میر

ی... م ک  ا نیم  الا که نشتتتتتتستتتتتتو  جا م که - خ به . ک ا میر
سه یه صبحانه ی مفصف بخگر بعد برو...   سا   دیگه میر

 دستم را برداشتم که اخم کرد و گف : بذار همگن اباشه ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتهایم را درهم  لا  کردم و گفتم:  اکید بگد برای  دم 
  حر  ... به  ضگرش ا تیاچ  نیس ! 
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 مف  اش   اکیدم برای  دم  حر  ! -

لبخنتتدی بتتته لبم آمتتتد ، از ا نکتته  رفم را  کرار کرد خنتتده ام 
گرف  و گفتم : صتتتتتتب  و شتتتتتتتناک بگدی... و الان یه رو یه 

ی نیم سا    یش !   ی متفاوت از همیر

 دیگه مف ا نم نمیتگنم  گی یه فاز ثاب  بمگنم. -

ی میمم - ی بسی  . برای همیر
ی به  میمم نباید بسی  برای همیر

ی... باید درمان رو با یه   روش دیگه  یش بگیر

کمی سرش را روی بتتالش جتتا بتته جتتا کرد و گفتت : ا تیتتاج بتته 
  اکید برای  دم  حر  نیس ؟

ا ف بار با صتتتتدای ب ند خندیدم و او به لبخند ستتتتاده ای روی 
لبهتتتتتای مردانتتتتته ی ک  رنگش اکتفتتتتتا کرد و فکر کردم ا ف مرد  
د  گی  ر از ا ف  رفهاستتتتت  که بخگاهند او را به  خ  ببندن

 و به زور  رت بخگابانند . 

 

 237#پارت_ 

 

ه ام ماند و همان لحظه بهراد سر رستتید نماهم  چند ثانیه خیر
م که  ی به ستتتتتتتمتش برگشتتتتتتت  خ ال  کشتتتتتتتیدم خگاستتتتتتتتم بر خیر
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فشتتار انگشتتتش را کنار ران پایم  س کردم. ستتبابه اش را فرو 
کرده بگد  گی ران پتتایم و بتتا ا ف لحف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  بمتتانم و 

رای خگدم هم بد نبگد . میتگانستتتتتتتتم م ابش ماندنم شتتتتتتتاید ب
 کنم . باید می کردم . 

ی داداش ؟!   بهراد نفسی کشید وگف : بهی 

 خ بم ... به هگشم دیگه . -

  رسگندیم . -

یم نمیشتتتتتتتتتتتتتتته انقدر زرت و زرت به آمبگلانس و ا ف ور و - ی چیر
 اون ور زنگ نزن یه آ   ند درس  کف سررا میشم . 

ش و گف : میخگای به ا ف ور و بهراد دستتتتت  برد لای مگهای
 اون ور زنگ نزنم پس کم شش کف ! 

  اکید کردم  : منم مگافقم ! 

 برای جفتمان چشم شره رف  و سپس  رسید: م ک اومد؟

ی الان. -  اره همیر

سر   ان داد و گف : میشه یه صبحانه ی مفصف آماده کنه 
 ... 

 بهراد هگمی کشید: چرا که نه . چ  میخگری ؟ 
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 به مف انداخ  و گف : ام   خ به نه؟! مدلا با بها نماا
 نگن  ازه... 

ه ...  ی م ... میمم بی   بهراد سری   ان داد: میگیر

 آلا پاشا بربری دوس  داره ... -

لبم را گزیدم وبتتهراد چشتتتتتتتتتتتتتتتمی گف  و  دمی به  قب رف  ، 
 بف از ا نکه از ا اق خارج شتتتتتگد گف : ببخشتتتتتید خانم پاشتتتتتا 

خیلی رو م ک نمیشتته  ستتا  کرد از  ممکنه  ا برگردم باشتتید 
 پسش برنمیاد ولی شما... میتگنید ! 

ا تمال می دادم برای ا نکه از ا ف بیشتتتتتتتتتتتی  معذ  نباشتتتتتتتتتتتم از 
  ضگرم گف  بمانم. 

 با ا ف  ال خ ال  را کنار گذاشتم وگفتم:  تما . 

 بها شرشرکرد: صبحگنه به خا ر اونه ک ا میخگاد بره ! 

 و از ا اق خارج شد. بهراد خدا افظ کگ اا گف  

یم  بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتتدم و گفتم: صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتتتتانتتتته خگردیم میر
ک ؟!   سر 

 مرش  یه پا داره نه ؟! -

 کمی صمیمی شدم و گفتم: 
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 میتگنم  اکید کنم روش ! -

ه شد و گف :   با نماه نافذی به چشمانم خیر

 داره ! -
ی
 بستگ

 ابرو بالا دادم: به چ  ... 

 به نقبه ای که میخگای روش  اکید کوی ! -

خ ال  نکشتتتتتتتتتیدم در چشتتتتتتتتتمانش زل زدم و گفتم: باید بیای 
 سرکار... نباید خگد گ ول کوی ... 

نماه شتتتت ف و بشتتتتاشتتتتش رنگ باخ  . دوباره به وا عی   رت 
شتتتتتتتتتتتتتتتد و گف : مف  گ بیداری دچار  گهم میشتتتتتتتتتتتتتتتم.  گ یگ از 

 د جگابگگ باشه. ملا ات ها وج سات ا فاف  بیفته کی میخگا

ا ف  گهم و و   یش میاد که  گ دچار شتتتتتتتتگ  بای  یا  ح  -
 فشار ... یا  صباکی و نارا   درسته؟! 

 به  ماشایم اکتفا کرد. 

مگضتتتتتتتتتت   ا نه که و و  نستتتتتتتتتتب  به ا ف مگضتتتتتتتتتت   آ اا پس -
میشتته ج گشتتگ گرف  مف روانشتتناه نیستتتم   مشتتگ ندارم... 
ولی همینقدر میدونم که اونقدر هم که دیگران اضار دارند 

 که اوضا   وخیمه  ال  بد نیس  . 
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مف از ک  خگاک  میفتم... از کابگه و فشتتتتتتتتتتتتتتار کابگه از  ال -
م... میگرن دارم و  زخم معتتتتتتتده ام هر روز داره بیشتتتتتتتتتتتتتتتی   میر
وی میکنه !    ی  

برای میگرن و زخم معده که درمان هستتتتتتتتتتتتتتت ... کابگه و ک  -
ل کرد .  خگاک  هم با کار زیاد و دشدشه های کاری میشتتتتتتته کنی 
ک  می خگابیدی ...  هگ   ا بگد همیشتتتته سرکار بگدی ...  گ سر 
 ؟! بازنشسته شدی و به درد نخگر ؟! یه مر به ؟! یه شبه 

  رفی نزد. 

؟ ی  به چند دارو کنار پا خو  اشاره زدم : ا نا چیر

چند  ا آمپگل آرام بخشتتتتتتتتتتتتتته بهراد میخگاد به ا ف سرم  زری  -
 کنه  ا بتگنم بخگابم . 

ا   کف ... فردا بیا  سر   ان دادم  وگفتم: خ به امروز استتتتتتتی 
 سرکار... 

 پدرت چ  میشه؟! -
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تتبچه هاک  بگد که انم ار  گستتت  پدرم گگشتتتمالی شتتتده مدف پ ت
اند  و مدف یک ناهم مدرسه از پدرم می  رستید و  ستا  می 

 برد. 

ک  منه... کارخگنه ی منه ... متع قات منگ نمی  گنه ازم - سر 
ه ...   پس بگیر

 و مردد  رسیدم: میتگنه ؟! 

سری به  لام  نه   ان داد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس با  عنه گف : البته 
ی شدن  ابلا  نش  ه ! اگر دستگر بسی 

ما اونقدر که شتتتتتتتتتتتتما به خگد گن می رستتتتتتتتتتتتید به خگدمگن نمی -
شتتتتتک شتتتتتخ:تتتتت داشتتتتتته باشتتتتتیم و هممگن مدف  ی رستتتتتیم ؛ روانی 

 چشمامگن بهش ا تماد کنیم ! 

  زش م بگده ! -
ی
 از چهارده سالا

 بخگاک  ؟ 
 نمیتگکی

ی
 نماهم باریک شد: از چهارده سالا

لبخنتتتتدی زد و در جگابم گفتتتت : متتتتادرم بهم گفتتتتته بگد پتتتتدرم 
ی بتتتا هم  گ لنتتتدن خگش بگدیم  تتتا   گی ا ران مرده برای همیر
ا نکه سر وک ه ی یگ از آشتتناهای پدری  یدا شتتد و گف :  گ 
ا ران فتتک و فتتامیتتف زیتتادن ... منگ بتتا خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگن برگردونتتدن 

 ا ران . 
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 خی  م ت بخسی  بگده  بعا... -

 بگد که از مادرم نا امید شدم...  نها باری -

ه ماند و او گفت : چگن بهم درو  گفته بگد  نمتاهم به او خیر
 و مف  رکش کردم ! همراه همگن ا گام به ا ران برگشتم... 

پس خیلی خگشتتتتتتتتتتتتحال بگدی که صتتتتتتتتتتتتا ب پدر و دو  ا برادر -
 شدی ! 

 همانبگر که  ماشایم می کرد گف : 

تتتتتتتتتتتتتتت- ی  اگر یتته هفتتته بعتتد از ا ف خی  م ت بخش منگ بستتتتتتتتتتتتتتتی 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتک  ی نمیکردن  تتتتا بتتتته برادرم ک یتتتته اهتتتتدا کنم کتتتتارم بتتته روانی 
نمیکشتتتتتتتتتتتید ! ا نبگری خگشتتتتتتتتتتتحال  ر بگدم که فق  منگ  یدا 

 کرده باشف برای خگدم نه برای ا ضای بدنم ! 

 از  رفش خشک شدم . 

 میکنم و مشتتتتتتتتتتتتتتت لی هم -
ی
بتتته هر تتتال ؛ بتتتا یتتته ک یتتته دارم زنتتتدکی
دیگه مد ری  بشه ...  نیس  ولی اوضا  میتگنس  یه جگر 

مشتتت ف بیخگاک  مف از نگجگونیه ... از همگن دوران یه  ری 
بتتتتاهتتتتامتتتته کتتتته مف بخگابم ممکنتتتته منگ  گ خگا   حتتتت   متتتتف 

ن!   ا ضای بدنگ ازم بگیر
 جراچ  رار بدن و باف 

 از  ر  و  رسش مگ بر اندامم راس  شد . 
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 دسو  به  یشاکی ام کشیدم و گفتم : پس یه زخم  دیمیه ... 

 سر باز کرده و دیگه جگش نمیخگره ! -

 ناامیدی به صلا   نیس  . -

 به چ  امید داشته باشم ؟! -

نفس  میف  کشتتتتتید و لب زد : به زکی که دوستتتتتتش داشتتتتتتم و 
بهم خیتتتتانتتتت  کرد وبخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدمش ود یقتتتتا پتتتتدرش بتتتته ختتتتا ر 
خیان  مادرم اونگ کشتت  ؟! یا به رفیف  که یه مر به دستتتش 

هی  کدوم ا زا هام ها جگاک  نداد ؟! یا از دنیا کگ اه شد و به 
بتتته برادری  کتتته مبمشنم فق  بتتته ختتتا ر د ف بتتته مف محبتتت  
میکنه  ا نرن م و ا ف رن ش کار دستتتتم نده  ا  ذا  وجدان 
وبال گردنش نباشتتتتتتتتته ؟! شتتتتتتتتتایدم باید به مادری امید داشتتتتتتتتتته 
باشتتتتتتتتتتتتتم که ک  گناهه ... ولی دامف آلگده به گناهش رستتتتتتتتتتتتتگای 

  المم کرده ! 

ستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی پایش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: باید به آ نده امید د
... به شتتتتتتتتتغلی که دوستتتتتتتتتتش داری... به کاری که  داشتتتتتتتتتته بای 
... به باز کردن گره  برای ان ام دادنش لحظه شتتتتتتتماری میکوی

 هاک  که فق  به دس   گ باز میشه ... 

 با کنایه گف : ب بف شدی ! 
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ی مد ریته نمیخگام  رسنف خ بمگ به-   خاصی  میر
ی
ا ف سادکی

 از دس  بدم. 

خنتتدیتتد و همتتان لحظتته  قتته ای بتته در خگرد بهراد بتتا  تتابتته ی 
ام   و نان های  ازه ی برشتتتتتته وارد ا اق شتتتتتد و گف : خب 
سرم  هم که  مگمه . بیا یه کم شذا بخگر بعد آرام بخش و 

ه .   وریدی  زری  میکنم ا نبگری بهی 

 

 239#پارت_ 

 

 نظر می رسید. نماا به بهراد کردم رن یده به 

ولی  مام  گاستتتتتش به ستتتتتگزن  گی رگ بها بگد، با آرامش آن 
را دراورد و چسو  بر روی رگش گذاش  و سپس با دستمال 
مر گ  دستتتهایش را پاک کرد ؛ دستتتمال را مچاله در ستتبف 
انداخ  و خگاستتتتتتتتتتتتتتت  برود که بها صتتتتتتتتتتتتتتتدایش کرد وگف : نه 
 از ماچ  نه بگی نه بغلی... ستتتتتتتتتتتتتتتابقا  گجه  به مف بیشتتتتتتتتتتتتتتی  

 یمانه ی  نج ساله از  هران بگد ! 
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به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخید و با لحف آلگده به  هری گف : شتتتتتتتتتتتتتتتاید 
م. اون و   متهم  فتم ک  زن و دخی  اشتتتتتتتتتتتتتتباه کردم... باید میر

 نمیشدم به ک  مهری ! شاید ا ف بهی  بگد . 

ون رف .   و بدون  ر  اضافه  ری ، از ا اق بیر

کرد وگفتم: مگضتتت   ا نه بها متع ب به مستتتیر رفته اش نماه  
 که فکر کنم  رفا گ شنیده ! 

 چشم از در برداش  و رو به مف گف : همینگ کم داشتم . 

ستتتتتتتتتتتتتتتیوی را روی پایم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  و لقمه ای  اضی کردم و به 
 دستش دادم. 

ک  اشتتتتتها سرش را روی بالش  رت کرد وگف :  الا چبگری 
 ا نگ درس  کنم. 

ه - ون... درس  میشه ! فعلا که داره میر  از خگنه بیر

داشتتتتتتتتتتم از  ن ره  دم های بهراد را  ماشتتتتتتتتتا می کردم که فق  
میخگاستتتتتتتتتتت  به در آهوی برستتتتتتتتتتتد و از سر  محی  ویلا خلات 

 شگد. 

بها ب ند شتتد ، دستتتش را به سرش گرف   س کردم سرگی ه 
هنگز بر رار استت ،  رده را کنار زد و  بهراد از خانه خارج شتتد 

 و سپس در یاک را ک بید . 
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قمه ی دیگری  اضی کردم و آکی که هنگز  گی دستتتتش بگد ل
 را نخگرده نگه داشته بگد. 

ه بخگری...  دستم را  ه گی چشمانش   ان دادم وگفتم: بهی 
بعدی  گ راهه... ضتتتتمف ا نکه باید  گان من  کسیتتتت  کردن رو 

 ....  داشته بسی 

؟  بااخم به بالش پشتتتتتتتت  کمرش  کیه زد و گف : من  کسیتتتتتتتت 
 مگه درو  میمم. 

ی ج یتتدنش ب رای خگدم لقمتته ای گرفتم گرستتتتتتتتتتتتتتتنتته بگدم و  یر
 ... 

ی
 گفتم: وا عی  ا نه که ب ه . داری درو  میگ

  قیقته . اون  س میکنه به مف مد گنه . -

 دوستانه گفتم: 

- 
ی
چرا فکر نمیکوی که وا عا دوستتتتتتت  داره و برای  فظ زندکی
و ن تتتتات جگن و ستتتتتتتتتتتتتتتلامتیتتتت  داره همتتتته کتتتتاری میکنتتتته  و  

گ فدا کرده ! چ  ازا ف بالا ر ؟! اگر به د ف بگد خانگاده اشتتتتتتتتتتتتتتت
ان کنه   بعا ا ران نمی مگند جگر دیگه ای ستتتتتتتتتتتتتت  میکرد جی 
 نه ا نکه ول کنه و بمگنه پا به پای  گ  دم به  دم با  گ... 

  ا ف اندر سفیه نماهم کرد و به لب آورد : 

  ا ف شدی ! -
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ت نداشو  ! -  بگدم . چشم بصیر

 شاید .  گگش شنیدن نداشتم-

لبخنتتدی زدم:  تتال م تتادلتته نتتداری وگرنتته جگا  دادنتت  بتتد 
ه شده ... زبگن  کگ اه !   به  چیر

ی
 نیس   خستگ

خگاس  جگابم را بدهد که ، با صدای زنگ در ، زمزمه کرد: 
ده ... خدا رو شتتتتتتتکر برگشتتتتتتت     یبه بهراد با خگدش ک ید نی 

  قیقتا نمیدونم ک ا باید دنبالش برم !  

ای  دستتت  و پاشتتتگ گم کرده در دفا  از  بهراد گفتم:  گ ا ف سر 
... بد صحب  میکوی  گ  صبانی ...  لابد. بد  صباکی میسی 
... و البته با  رفات  کی ی  از همه به خگدت صتتتدمه میر

و بیشتتتی 
دل دیگران رو  گری میشکوی که وا عا بند انداختنش ساده 

 نیس  ! 

 

 240#پارت_ 

 

مشتتتتتغگل شتتتتتده بگد به زور مف ستتتتته لقمه فرو داد ولی فکرش 
ومستتتتتتتتتتتتتتتکگت بگد . لقمتتته ی چهتتتارم را مقتتتابتتتف دهتتتانش گرفتم 

 وگفتم: ا ف آخریشه  گل میدم... 
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خگاس  مخالف  کند که در ا اق باز شد و  ینا با دسته گلی 
از رزهای ستتتتتفید، زرد، نارنج  در چهارچگ  هاهر شتتتتتد و به 
محض دیدن مف دستتتتتتته گلی که  ا دم ستتتتتتینه بالا آورده بگد  ؛ 
همان جا خشتتتتتتتکید و نیسیتتتتتتت  که  ا بناگگش باز بگد ، ماستتتتتتتیده 

 شد . 

خگاستتتتتتتتم  دستتتتتتتتم  گی هگا بگد و کمی شتتتتتتتال  قب رفته بگد ؛
م که دور دستتتتتتتتتتتتتم ،  ن ه ای   قه زده شتتتتتتتتتتتتد و سر ج گ  ی برخیر
کشتتید لقمه ی میان انگشتتانم را ب عید و ستتپس بگستته ای به 
 انگشتانم نشاند و لب زد : مری . ا ف آخری وا عا چسبید. 

سرانگشتتتتتانم به گزگز افتاده بگد . جریان برق از مف رد شتتتتد و 
کشتتتتتتتتتتیدن و پس   شتتتتتتتتتتگکه او را می نگریستتتتتتتتتتتم!  و   گان  قب

کشتتتتتتتتتتتتتیدن دستتتتتتتتتتتتتتم را نداشتتتتتتتتتتتتتتم . به  زده بگدم . کمی گیج و 
 مردد! 

ی آورد و ستتتتپس   قه ی انگشتتتتتانش از دور م   دستتتتتم را پا یر
 دستم باز شد . 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بروم که رو به  ینا گف : کاری داشتتتتتتتتتتتتتتتو  ؟! م ک 
 د گ   کرد بیای داخف ؟! 
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ج گ آمد دستتتته گف را روی کنستتتگل ک  آ نه گذاشتتت  و گف : 
اومده بگدم صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کنیم.... به یاد  دیم ها... دوراکی که 

 محرم راز هم بگدیم. 

خگدم را ج گ کشیدم که دس  بر ران پایم گذاش  و گف : 
 . مزا م خگدش میدونه ک  و   

اوکی که مزا مه  گ نیستتتتتتتو 
 اومده و سر زده ... 

تتتتتتتتتتتای بیستتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتاله    ینا  گزخند زد : ا ف ادا ا گارا مال پ ت
 که ستتتتتوی ازت گذشتتتتتته !   ربه هات اندازه ی استتتتت  نه  گک  

 مگهای سر ه ... 

 لبخند بها ،  ر از گلایه بگد . 

ای  باشم .   نمیخگاستم در آن سر 

میخگاستتتتتتتتتتم بروم... ولی نمیدانستتتتتتتتتتم با وجگد ا نکه بهراد در 
 خانه نیس ، رفتنم صلاح اس  یا ماندنم. 

ی ستتحر ، جنگن او را در برگرفته بگد و از هگش رفت ه بگد همیر
 . 

و  الا  ضتتتتتتتتتگر ا ف ستتتتتتتتتم مه ک ؛ درستتتتتتتتت  در خانه اش ، در 
 ا ا ش... نزدیک به  ختش... وادارم می کرد به ماندن . 
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ان  ستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم بلاک  سرش بیتتایتتد کتته دیگر  تتابتتف جی 
شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد میی 
 نباشد. 

کمرم  ا شتتتتتتتتتده بگد و  ینا با آرامش گف : اومدم دنبال  بریم 
 برای کارای رضای  ... 

  بگگ بتتتته وکی م بگتتتته ... ا تیتتتتاچ  نبگد گفتم کتتتته بتتتته وکی تتتت-
 خگدت بیای ا ن ا ... 

 ینتتتتا همتتتتانبگر کتتتته  کیتتتته زده بگد بتتتته د گار رو بتتتته او گفتتتت : 
 و   و ک  و   از 

اومدن به ا ن ا که  بلا دوستتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتو 
فرص  استفاده می کردیم و و   میگذروندیم. گاا سرگرم 

 های یمانه می شتتتدیم... یادش بخیر چقد
یف زبگکی ر زمان شتتتیر
 زود میگذره . 

 چ  میخگای  ینا؟! -

 ینا در چشتتتمانش زل زد ولی مخا بش مف بگدم: ممکنه مف 
 و بها رو  نها بذاری... 

... به خگاس  اون  ی م  که بها ک   زد: آلا بشیر ی خگاستم برخیر
 ا ن ا نیسو  که به خگاس  اون بری! 

د .  ی ی مر به بگد که اسمم را بدون فامیلی صدا میر  اولیر
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 241#پارت_ 

 

د .  ی ی مر به بگد که اسمم را بدون فامیلی صدا میر  اولیر

ی  ه پا یر
رو به بها با ارامش گفتم: شتتتتتتتتتتتتتتتتاید  رفهاک  دارید بهی 

م !   باشم... هستم نمیر

 ینا با ا ف  رفم جری  ر شتتتتتد : نه آلا پاشتتتتتا  گ باش... بیشتتتتتی  
از ا نکه بها با مف که زنشم صنم داشته باشه با  گ صنم داره 

 ار... انم

ما  لاق گرفتیم  ینا کاش یادت بیاد که مهر  لاق نشتتستتته -
 به شناسنامه ات ... 

یک لحظه نفس در ستتتتتتتتتتتتتینه ام  بس شتتتتتتتتتتتتتد و ینا گف : آره . 
یتتتادمتتته ... یتتتادش بخیر ؛ اون مگ د کتتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتیم ازدواج 
ی... یاد  یافه ی  کنیم یه مراستتتتتتم باشتتتتتتکگه  رار بگد برام بگیر
ه از ا ف   گ هم و گرفتتتتتته ی ارش کتتتتته میفتم خنتتتتتده ام میگیر
تتتتت... وای آلا برادرت  الی بگد .  گ ذهنش چیده بگد ب رای پ ت

خگدش نقشتتتتتتته کشتتتتتتتیده بگد... از بهادر  گ د داشتتتتتتت  منگ که 
باردار بگدم ازش رو ول کنه بیاد ستتتتتتتم   گ! روزی نبگد که از 
 گ  عریف نکنه ... بها ندیده  اشتتتق  شتتتده بگد . چه دوراکی 
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بگد. مف ستتتتتتتتتتتتتتتاده رو بگگ خیال میکردم داره ضفا از خگک  ها 
یتته  گر ون تتابتت  خگاهرش میگتته کتته ضفتتا گفتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته نگگ 

بگده اونقدر مح م که  الا بعد مرگش هم شتتتتتتتتتتتتتتت ار  گ دام  
افتاده ! راستتو  مگه  رار نبگد بری از ا ران؟ چ  شتتد مگندگار 

 شدی... 

به ستتتتتتتتتتتتتکگ م ادامه دادم و  ینا نماا به هر  صتتتتتتتتتتتتتبحانه کرد 
وگف : با وجگد ا ف بستتتتتتاک صتتتتتتبحانه پس شتتتتتتب گذشتتتتتتته رو 

 هم باهم بگدید... 

ی آمد و رو به  ینا گف : چ  بها ازکگره در رف  از   خ  پا یر
 میخگای رضای  خگاسو  دادم.  ر   ساب  چیه ؟! 

 ینا ک  اهمی  به ستتتتگال بها گف :  ینا مف  اشتتتتقتم . شصتتتته 
نخگر... ا   گ دل   کگن نخگره ... به فکر کی کی باش... به 
فکر بچمگن ... ثمره ی  شقمگن !  ینا نفسم...  ینا  مرم... 

زنتتتتتتدگیم ... چ  دیگتتتتتته میگفو  ؟! جز ا نتتتتتتا ؟!  ینتتتتتتا گ م ... 
 میداد. 

ی
  رفات اون مگ د  می  بگد ... بگی مردونگ

 مف بگی وا تکستتتتتتتتتتتتتتتتتته ! بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از ا ف بگ ازم -
ی
بگی مردونگ

منده  ینا و   خدا افظیه !   درنمیاد . سر 

بها دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را درجیب شتتتتتتتتتتتتتتت گارش فرو کرد وگف  : با یه 
 خدا افبی خگشحالم کف . 
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کنم ... باشتتتتتتتته هنگزم خگشتتتتتتتتحالی  گ ارجحه به   خگشتتتتتتتتحال -
 همه ی  س های مف! خدا افظ... 

ج گ آمد دستتتتتتتتتتتهایش را دور گردن بها   قه کرد و گف : ولی 
 دوس  دارم . 

لبهتتایش را روی لبهتتای بهتتا گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  و چنتتد ثتتانیتته بتته همتتان 
 ال ماند چشتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتت  و بها بالاخره به  قب ه ش 

 د ؟! داد و گف : نمایش   مگم ش

 با نماا آلگده به نفرت گف : 

و  شتتتتتتتتتتتده بها ... اگر به مف گفو  خائف ...  گ - نمایش  ازه سر 
زود ر از مف خیتتتتتانتتتتت  کردی ؛ همگن و تتتتت  کتتتتته آرش از الا 
میگف  دل از کف داده بگدی... کف کرده بگدی... کف بالا 
میتتتتاوردی و میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتیش... مف خگش خیتتتتال بتتتته هگش و 

تماد داشتتتم افستتگه... افستتگه که ذکاوت  گ بیش از  د ا 
. مادرت هم لیا   پدرم رو نداشتتتتتتتت    گ لیا   منگ نداشتتتتتتتتو 

 ... 

آره نتتدارم مف لیتتا تت  زن ختتائوی مدتتف  گ رو نتتدارم .  تتالا برو -
ون.   به جهنم . برو از زندگیم گمشگ بیر
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 ینا  فی به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش  رت کرد وبدون ا نکه لحظه ای درنگ 
 کند از ا اق خارج شد . 

د گفتم: خگک  ؟! از جا ب
ی  رخاستم رو به بها که نفس نفس میر

 

 242#پارت_ 

 

نماهش سرف بگد.از شتتتتتدت دردی که منشتتتتاش را نمیدانستتتتتم 
 از چشمانش اشک می بارید. 

ی ما چه بگد مگر... ولی صتتتگرت  خگاستتتتم شتتتما   کنم که بیر
به  رق نشتتتتستتتتته اش وادارم کرد ستتتتکگت کنم وزبان به دهان 

م.   بگیر

  نشتتستت  و سرش را میان دستتتهایش  قب رف  لبه ی  خ
گرف  و در الی که با کف دستتتتتتتتتتتهایش شتتتتتتتتتتقیقه هایش را می 

... چ  ا تیاج داری؟!  د  رسیدم: خگک 
 ف  

ل نشتتتده نفس میکشتتتید. و شتتت  زده گفتم: بها   می  و کنی 
 چ  شده ... 
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د فق   گری سرش را میان کف دستتتهایش فشتتار  ی  ر  نمیر
ستتتتتتتتتتتتید ا ف بگد که م بای م می داد که  نها فکری که به ذهنم ر 

م.   را چنگ بزنم و شماره ی بهراد را بگیر

 بعد از چند بگق با لحف سردی جگا  داد . 

ی شما  ینا  ون آمدم و  گی گگی  گفتم: بعد از رفی  از ا اق بیر
 اومد. 

 صدایش رنگ نگراکی به خگد گرف : چ  ... 

بینشتتتتتتتتتگن بحث شتتتتتتتتتد الان سرشتتتتتتتتتگ گرفته  گی دستتتتتتتتتتهاش... -
نه ی  . چی ار کنم ؟!   رفم نمیر

مف خیلی نزدیک نیستتتتتتتتتتتتتم ولی میام...  گی کشتتتتتتتتتتتتگی ستتتتتتتتتتتتگم -
پتتا خو  ، یتته  گطی  رت ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتده، اونگ بهش برستتتتتتتتتتتتتتتگنیتتد . 
مستتتتتتکنه ... چشتتتتتتم بند هم هستتتتتت  یه جاک  کنار و گگشتتتتتته ی 
 خ  افتاده ... چشتتتتتتتتتماشتتتتتتتتتگ ببنده میتگنه دردشتتتتتتتتتگ آروم کنه 

ه سرد  اماده  م تته ی میگرنته . از م تتک هم بخگا ف یته کمی 
سگنم . میشه بمگنید  ا بیام.   کنه . زود خگدمگ میر

 ب ه . -

 ماه را  بد کردم از نرده ها آویزان شتتتتتتتتتتتتتتتدم  ینا هنگز آن ا 
 بگد و مشغگل صحب  با م ک... 
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ه  خ  اضی کنید.   ب ند داد زدم: م ک خانم ممکنه یه کمی 

 م ک چشم به مف دوخ  و  ینا همان و   رف . 

ا اق برگشتتتم  الش فرف  نکرده م ک چشتتمی گف  و مف به 
بگد. چشتتتتتتتتتتتتتتتم بنتد درستتتتتتتتتتتتتتتت  زیر چرا  خگا  افتتاده بگد ان را 

 برداشتم و از کشگی سگم  گطی  رت را  یدا کردم . 

 گطی را به ستتتتتتتتمتش گرفتم و او ک  ملا ظه دو ستتتتتتتته  رت با 
هم ب عید  و  فرصتتتتتتتت  ا نکه آ  بیاورم هم به مف نداد . با 

وبذاری روی چشتتتتتتتتتم   صتتتتتتتتتدای ارامی گفتم : ا ف چشتتتتتتتتتم بند 
 خگ  میشه... 

 دستهایش به شقیقه هایش بگد. 

ی کشتتتتتتتتتتتتیدم چشتتتتتتتتتتتتم بند را روی صتتتتتتتتتتتتگرکش  دستتتتتتتتتتتتتهایش را پا یر
کشتتتتیدم و درستتتت  روی چشتتتتمانش گذاشتتتتتم به  ه گ وادارش 
کردم بخگابتتد و سر بر بتتالش بگتتذارد . م تتک بتتا    تته داختتف 
ا اق شتتتتتتتتد و و شتتتتتتتت  زده گف : خدا مرگم بده چ  شتتتتتتتتده ... 

 س اومده بگد  الا هم که ا ن گری... صب  امبگلان

ه  خ را ازش گرفتم و روی مگهایش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم:  کمی 
ی لازم داری ؟!  ی  چیر

 لبهایش به هم خگردند: نه ... 
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ه بگد که  ن ه بالا کشتتتتتتتتتید و انگشتتتتتتتتتتانم را  دستتتتتتتتتتم روی کمی 
گرف  آنها را ب یید  وستتتتتتتپس بگستتتتتتتید  با صتتتتتتتدای از  ه چاا 

 گف : ممنگن... 

گریه می کرد و مف در آن لحظه بلا   یف  ریف آدم م ک ریز  
  اضی آن ویلا بگدم! 

 

 243#پارت_ 

 

بهراد که به خانه رستتتتتتتتتتتتتتتید ، برای مف و م ک شذا گرفته بگد ، 
نمیخگاستتتتتتتتتتتم بیش از ا ف ز م  بدهم ، ستتتتتتتتتتا    گالی دو 
بگد که  س کردم به  ضتتتتتتتگرم آن ا نیازی نیستتتتتتت ، م ک در 

آک  یا چای می خگاستم یا سکگت مف را همراا میکرد ، اگر 
زماکی که خگاستتتتتم هرفهای شذا را بشتتتت یم، م ک یا مانعم می 
د  ا بالاخره رضتتتتتتتتتای  می  ی شتتتتتتتتتد یا آنقدر با مف چک و چانه میر

 دادم که به کارش برسد. 

ی آمد ، روی  خگاستتتتتم رفد ز م  کنم که بهراد از پ ه هاپا یر
مبف ننشتتتتتستتتتت    به جایش روی ستتتتته پ ه ی آخر فرود آمد و 

 اله شد. مچ
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 کمی معبف کردم ولی  گاسش به مف نبگد. 

 ج گ رفتم از نزدیگ ام سر بالا گرف  و  رسیدم: خ بید؟

 شانه بالا انداخ  و گف :  ینا چ  از جگنش میخگاس ؟! 

 همه ی  دسم را یکباره بر زبان آوردم : 

 شاید امیدواره که بتگنه دوباره راا به   ب بها  یدا کنه... -

 ز خیلی  گ ز م  افتادید. ممنگن امرو -

ف . - ل شده  ر  یش میر
 شاید اگر نمیگمدم اوضا  کنی 

سری به  لام  نفی   ان داد و درجگابم گف : اوضتتتتتتتتتتتتتتتا   گ 
ه .  ل شده  یش نمیر

 خانگاده ی مش ات هی  و   کنی 

ید . به  رفهام فکر کنید .  لبخندی زدم وگفتم: ستتتتتتتتخ  نگیر
 به  رفهای صبحم... 

ه ی چشمانم شد وگف : مدف یه سرش را به  قب  برد و خیر
 خگره شده ... افتاده به جگنم. نمیتگنم از فکرش دربیام. 

ی زیر  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به نرده گرفتم نمیدانم چرا  س میکردم زمیر
پایم مدف گهگاره استتتتتت  ، دلم نمیخگاستتتتتت  بر زبان بیاورد که 

 شک اصلی و  ا عش ارش اس  . 

 میکنه .  بهراد آرام گف :  ردید آدم و بیچاره
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اگر میخگا ف بهش کمتتتتک کنیتتتتد، مف راه  تتتتف وریش رو گن -
 گذاشتم. 

مدف یه  گپ صتتتتتتتتتتتتتتتدا میکنه  گ اخبار... پدر مف ر م نداره ! -
 نگران خبراک  ام که ممکنه بها رو  هدید کنه ! 

 شتتتتتتتتده بگد ، کمی ا ف پا و آن پا کردم و ک  
گفتگ یمان  گلاکی

خستتتتته بگدم،  خگاک  دیشتتتتب  الا داشتتتت  خگدنماک  میکرد ؛
ی مف هم  خگدش را کنار کشتتتتتتتتتید  گری که جا برای نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتی 

 باشد. 

روی پ ه کنار دستتتتتتتتش نشتتتتتتتستتتتتتتتم و دستتتتتتتتهایم را در هم  لا  
 کردم و گفتم: یه داستان نصفه ونیمه از گذشته برام گف . 

بهراد  گزخنتتتدی زد: معمگلا خیلی دهنش چفتتت  و بستتتتتتتتتتتتتتتتتت  
سه میگه.   نداره ! رکه ... هرچ  به ذهنش میر

ی نیس  که آکی به ذهنش برسه! ا - ی  ف خا رشه ... چیر

بهراد نفسیتت  می  و کفری کشتتید وگف : باب  ا ف مگضتت   
 مف مقصر نیستم. 

 معتقد نیس  شما مقصرید . -

 با  صبانی  گف : 

 ولی معتقده که به خا ر د ف هگاشگ دارم ! -
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شتتتتتتتتتتتما از زندگیتگن گذشتتتتتتتتتتتتید ... براش جای ستتتتتتتتتتتگاله چبگر -
رو رهتتتتتتا کنیتتتتتتد و ا ن تتتتتا بمگنیتتتتتد.   تتتتتتاضی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدیتتتتتتد دخی  گن

 هم  گن... 

تتتتتتم به بف  میان کلامم گف : مف جدا شتتتتتتتدم . زندگیم با هم ت
 خگک  داشتتتیم همدیگه رو دوستت  

ی
بستت  رستتید، ا فا ا زندکی

ی اون مهیتتتتتتتتا بگد و مف  داشتتتتتتتتتتتتتتتتتیم ولی مگ عیتتتتتتتت  برای رفی 
تتتتتتتتتتتتتتم  لا تته داشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتته  نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم برم، اونقتتدر بتته هم ت

م رو هم به خگ  دم. اونامهاجرت کردن  ضان  دخی  دش سی 
چگن مخالف  ر  ا ران بگدم. درآمدم، شتتتتتتتتتتتتتتغ م ، ا تبارم  گ 
ا ران رو  گ هی  کشتتتگر دیگه ای نمیتگنستتتتم داشتتتته باشتتتم... 
همینبگر که به هر ال پدر مف ستتتتتف و ستتتتتالی ازش گذشتتتتتته . 
 رجیحم ا ف بگد ا ف چند ستتال آخر وکنارش باشتتم. الانم بها 

 نبگر به نظر بیاد که مف ضفا ومشتتت لاکش با ث شتتتده که ا
به خا ر بها مگندم در الی که مف مگندم به خا ر خگدم . 

و  کنم !   چگن نمیخگاستم  گی شرب  از صفر سر 

ا ف  رفها رو باید صتتتتتتتتتتاد انه بهش بگید  ا مگندن و بگدن و -
ان نذاره !    ما تتگن رو بر مبنای د ف و جی 
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نتظرم بره بتتتتتتتا   خ خنتتتتتتتدی گفتتتتتتت : اون مگ د فکر میکنتتتتتته م
 یمارستتتتتتتتان  ا امگال و سرمایه ی اونم چیاول کنم . مگضتتتتتتت   

 ا نه که  به هیچکس ا تماد نداره . 

 شاید    داره! -

بهراد به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخید و مف با ارامش گفتم: شتتتتتتتتتتتتتتتما چ  ؟ 
جتتای اون بگدیتتد بتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت ا تمتتاد می کردیتتد؟!  گ  رفهتتاش 
ه میگتتته  و  نتتتامزدش هم بهش خیتتتانتتت  کرده... اومتتتدنش بتتت
ا ران از اصتتتتتتتتتتتتتتف اشتتتتتتتتتتتتتتتباه بگده ... به خا ر زنده بگدن پدرش 
مادرشتتتتتتتگ سرزنش کرده از لندن اومده و درستتتتتتت   گ نقبه ای 
که خگاستتتتتتتتتتتتتتتته به آدم های جدید ا تماد کنه ؛ ا تمادشتتتتتتتتتتتتتتتگ 

ی و سرک بش کردن ازش چه  گ   دارید.   شکسی 

 
ی
 بتتته مگهتتتایش زد و گفتتت : ا ف بخش کگچیگ از زنتتتدکی

ی
چنگ

هی  و    بگل نکرد . بارها  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش اونه پدرم اونگ 
ی  گف  که آرزوی مرگ بها رو داشتتتتتتتتتتتتتتتته ... بها  و  سر یه میر
 کرد ، پتتدرم معتقتتد بگد 

ی
هم بتتا متتا شتتذا نمیخگرد بتتا  مم زنتتدکی

که وجگدش با ث میشتته برک  از سر ستتفره امگن بره... مف 
ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم براش برادر خگک  بتاشتتتتتتتتتتتتتتتم دوستتتتتتتتتتتتتتتتش بتاشتتتتتتتتتتتتتتتم . 

 اشه... ا ساسا م بهش وا   ب
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 244#پارت_ 

 

مبمشنم ا ستتتتتتتاستتتتتتتتات شتتتتتتتتما وا عیه ولی ؛ شتتتتتتتتاید زیاد از  د -
ی  صتتتتتتتتتتتتتتتگری داره . محب   ی ؛ چنیر لگستتتتتتتتتتتتتتتش کردید برای همیر

 زیادی هم دردسرش کم نیس  ! 

 بهراد متاسف گف : امروز وا عا دلم شکس  . 

شتتتتتتتما باید مح م باشتتتتتتتید... یه کم دوری کنید واجازه بدید با -
نه ، مبمشنم خیلی دووم نمیاره و  ر  زدن خگدشتتتتگ خالی ک

ستتتتتتتتتتتتتتته که  مام  لاش و ز مات شتتتتتتتتتتتتتتتما ،  بالاخره به نتی ه میر
 ضفا برای ادای د ف نیس  . 

سم نتی ه ی  کس بده.   بهراد  گفی کشید: میی 

مگضتتتتتتتت   ا نه که شتتتتتتتتما خیلی لگستتتتتتتتش کردید ... بیش از  د -
مرا اکشتتتتتتتتتتتتتتتگ کردید. ک  اندازه دارید ازش هگاداری میکنید .با 

ی هر   کلامش دچار   یان ا ستتتاستتتات میشتتتید و فکر کنم همیر
ها با ث شتتتتتتده که اون نستتتتتتب  به ا ف مگضتتتتتت    ستتتتتتاه  ی چیر
بشتتتتتتته ... و شتتتتتتتایدفکر میکنه ا ستتتتتتتاستتتتتتتات شتتتتتتتدید شتتتتتتتما هی  

 کدومش وا   نیس  . 
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با  رت به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخید در چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش  صتتتتتتتتتتتتتتتبانی  را 
 میدیدم . 

ن برافروخته گف : مف ش گ نمیکنم ... فق  اهف  نهان کرد
 نیستم. 

مف نگفتم که شتتتتتتتتتتتتما ش گ می کنید مگضتتتتتتتتتتتت   ا نه که مف فکر -
متتیتتکتتنتتم بتتتتتتتتایتتتتتتتتد کتتمتتی  دم بتتتتتتتته دمتتش بتتتتتتتتدیتتتتتتتتد... چتتبتتگری بتتمتتم 
ل کنید  و  گاا  صتتتتتتتتتتتتتباکی بشتتتتتتتتتتتتتید  ا ستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتا تگن رو کنی 
ازدستتتتتتتتتتتتتتتتش و باهاش د گا کنید . لازمه  هر کنید لازمه بهش 
ک   بزنید اصلا چند روز بذارید به  ال خگدش باشه نمیمم 

ا بش نباشتتتتتتید نه چگن بعید میدونم خگدش اهف مرا ات مر 
باشتتتتته و باید یگ  گاستتتتتش بهش باشتتتتته ولی مگضتتتتت   ا نه که  

 همراا بیش از  د هم کار درسو  نیس ! 

ون فرستتتتتتتتتاد  بازدمش را مدف یک پف ب ند از میان لبهایش بیر
و گف : شاید    با شماس  از  گجه زیادی ، خیال میکنه 

ی باور مف دارم در بیان  ا ستتتتتتاستتتتتتا م اشراق میکنم! برای همیر
 نمیکنه. 

شتتتما فق  کافیه برادرش باشتتتید . دوستتتتش داشتتتته باشتتتید... -
  ما تش کنید و اگر لازم بگد سرکگ  ! 
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بهراد لبخنتتتتتتدی زد و گفتتتتتت : ممنگن . بتتتتتته  رفهتتتتتتا گن گگش 
 میکنم. 

ی و شتتتناک  ی ی بگ یم که با صتتدای افتادن چیر ی خگاستتتم چیر
 و بهراد لب زد: صدای چ  بگد ...  در  یاک ، هیوی کشیدم

 از جا  رید و در ورودی را باز کرد و همان جا خشکش زد . 

ون آمد : چ  شتتتتتتتتتتتده ... خدا مرگم بده  خانه بیر ی م ک از آشتتتتتتتتتتتی 
 ساختمگن خرا  شد ؟! 

ه ماندم  ستتتتتتتتم میخگردم   ر  نزدم به شتتتتتتتتانه های بهراد خیر
 در ان لحظه نفسم نمیکشید. 

 آ ا بهراد ؟!  م ک فگرا گف :  اق ریخته

ی  تتتتتاق بگد کتتتتته بهراد بتتتتتابتش نفس  ی مهمی  ازفرو ریخی  ی چیر
نمیکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد، خگدم را بتتته ج گ  رت کردم و بهرادی کتتته  گی 
 چهارچگ  بگد را کنار زدم و مات و هاج و واج ماندم ! 

زانگهایم لرزیدند و گ  یم خشتتتتتتتتتتتتتتتتک و ک یری بگد،   بم جاک  
گاخو  که درستت  پشتت  لبهایم می ک بید و صتتدای ستتگت یکن

 گگشهایم را ا ا ه کرده بگد در  مرکزم مداخ ه می کرد ... 

 بهراد مانده بگد و مف، خگدم را به ج گ هف دادم. 
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با پاهاک  که می لرزید به سمتش رفتم  ،شعا  دا ره ی ش یظ 
ی کرده بگد لحظه به   که زیر سرش مگزا یک ها را رنگیر

خگکی
 لحظه وسید  ر میشد . 

م  ن ره ی ا ا ش بازبگد  ار فا  را نمیتگانستم سرم را بالا آورد
ی بزنم. به صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش زل زدم خگن ش یبی از بیوی اش   خمیر
روی لبهایش چکید . و شتتتتتتت  کرده بگدم و نمیدانستتتتتتتتم چه 
کنم... کاش میتگانستتتتتتم به کس دیگری بستتتتتتیارم و با خا ری 

 جمد گگشه ای زار بزنم ! 

زیر گردنش  بهراد هنگز  گی چهتارچگ  بگد و مف دستتتتتتتتتتتتتتتتم را 
بردم  ا نبض  گی گ  یش را لمس کنم ... ضتتتتتتتتتتتتتتتعیف بگد ولی 

د !  ی  میر

 م ک به  یاک آمد ، شیگن می کرد و  گی سرش می ک بید . 

لتتتب زدم:چی تتتار کردی ... چرا ا ن تتتار وکردی... بهتتتا ... چی تتتار 
 کردی ! 

و بعد با صتتتتتتتتتتتتتتتدای جیغ م ک که می گف : مرده...خدایا منگ 
 ؟! پ م....  بکش... مرده ؟ بچم مرده

ب نتتد داد کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم: آ تتا بهراد... زنتتگ بزنیتتد آمبگلانس... آ تتا 
 بهراد ... آ ا بهراد با شمام !!! 
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  ان خگرد وج گ آمد کنار دستتتم زانگ زد و خگدش نبض او را 
ی بریم.   گرف  و گف : الان سا   ش گشیه . با ماشیر

نفهمیدم چبگر از جا  ریدم و کیف و ستتتتتتتتتتتتتتتگئی   گی خانه را 
ون رفتم. م ک گریه می کرد و بهراد شتتتتگکه چنگ  زدم و به بیر

بگد و مف ... مف  گی ذهنم نقش بستتتت : چرا باید خگدش را 
از  ن ره ی ا ا ش که با  یاک شتتتتاید نها تا دو  بقه فاصتتتت ه 

ی  رت کند !   دارد به پا یر

ماهیچه ی   بم  گی ستتینه  یر می کشتتید . زانگهایم می لرزید 
که روی دوش داشتت  ، ستتگار کرد و مف    و بالاخره بهراد او را 

دم و با نهای  سر   به ستتتتتتتتتتتتتتتم   تتتتتتتتتتتتتت  فق  پا برردال گاز ف ت
 خیابان اصلی رفتم. 

 

 245#پارت_ 

 

متگجه اشتتتتتتتتکهایم نبگدم، متگجه زمان نبگدم، متگجه خیابان 
ها هم نبگدم، فق  خدا کمک کرد  ا ستتاختمان بیمارستتتان را 

 رسیدیم نزدیکیم. از دور دیدم  و همان و   به بهراد گفتم: 
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 صتتتتندلی می ک بید  آرام و ک  صتتتتدا بگد و به 
سرش را به پشتتتتو 

 نظر می رسید،  فف کرده اس  .سکگکش دردمند بگد . 

خفه گفتم: نگران نباشتتتتتتید ار فا  اونقدر زیاد نبگده انشتتتتتتاالله 
 مش ف جدی نیس  ! 

 باورم نمیشه . -

ی ک بش های متعدد سرش به پشو  صندلی زمزمه کرد:   و  یر
بتاورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته بهتتا ... چرا ا ن تار وکردی...  گ  اون مگ د که 
داشش  تتتازه بگد دنبتتتال مردن نبگدی کتتته  تتتالا ! .... بهتتتا چرا 

 آخه ... 

ای  را که دید در را برایم گشگد، مقابف  نگهبان بیمارستان سر 
ورودی اورژانس متگ ف شدم، به داخف دویدم و درخگاس  

اری بتتتا بران تتتارد  یش کمتتتک کردم، کمی بهتتت   رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتار و بهیتتت
آمدند و بعد فق  یادم بگد که از ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتگ به آن ستتتتتتتتتتتتتتتگ می 

 دویدم  ا پذ رشش کنم . 

 زشتتتتک اورژانس درخگاستتتت  ی ک  استتتتکف داده بگد و مف از 
شدت اضبرا  چند مر به سکندری خگردم .دهانم خشک 
شتتتتتده بگد و لحظه ی آخر که کارم  مام شتتتتتد و  گالی  ختش 

 رونده اش نگشتتتتتته بگد ا دام به  بگدم،  زشتتتتتک شتتتتتیف   گی
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خگدکسیتتتتت  و آن لحظه بگد که انمار ماده ی مذا  روی سرم 
 ریخته بگدند ! 

بهراد  گضتتتتتی  می داد از ستتتتتگابقش ،  رونده های  یشتتتتتینش و 
از هر راا یتتک   نگر می زد  وبتته همتته ا لام می کرد برادرش 
 
ی
یک ک یه دارد و اگر مشتتتتتتتتت لی باشتتتتتتتتتد باید  الا بهش رستتتتتتتتتیدکی

بهراد مدام چانه می زد و  زشک شیف  ،  رونده را به  شگد . 
تتتتتد گف : مشتتتتتت لی نیستتتتتت  ! ولی  دستتتتتت   رستتتتتتتار داد و خگن ت
ی مغز رو  بتتایتتد  حتت  نظر بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتا ج گی خگنریزی  تتاخیر
یم، دستتتتتتتتتتتتتتتتگر انتقال به بخش رو دادم . فق   ب ش باید  بگیر
 کتف هستتتتتتتتتتتت  . یه سری 

ی
بره راد گلگژی ا تمال شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتگ

نگشتتتم سریعا ان ام بشتته جگابشتتگ می بینم آزمایش دیگه هم 
 . شما چه نسبو  باهاش دارید؟

اد آرام گف : برادرش هستم.   بهیی

 سری   ان داد  ینک  و  فریم مستتتتتتتتتتبیلی اش را روی 
دکی 

مگهتتای کگ تتاهش گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتت :  بلا هم ستتتتتتتتتتتتتتتتتابقتته ی 
 خگدکسی  داشته ؟! 

 چشم به دهان بهراد دوختم و بهراد خفه گف : نه ... 

 یاد چبگر؟! ا ت-
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ه شد: نه !   خیر
 بهراد به چشمان دکی 

دکی  هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : کارای انتقال ان ام شتتتتتتتتتتتتتتتد بیاید 
 .  ا ا م. روز بخیر

 بزنتتد کتته ک  اختیتتار متتانعش شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و 
بهراد خگاستتتتتتتتتتتتتتتت   رفی

 آستینش را کشیدم و گفتم: به خگد گن مس   باشید . 

هدا تش کردم روی  ک صتتندلی کنار  خ  نشتتستت  و زل زد 
دستتتتتتتتتتتتتتتماه مانیتگرینگ  لائم  یاک  اش، روی صتتتتتتتتتتتتتتگرکش  به 

ن بگد و پانستتتتتتتتتتتتتتتمان سرش   م  ظیمی از  ماستتتتتتتتتتتتتتتک اکستتتتتتتتتتتتتتتیر 
 مگهایش را دربرگرفته بگد. 

سرش کمی بتتتتالا ر از  ف و بتتتتدنش بگد و بهراد گفتتتت : چبگر 
 ا ن گری شد !  گاسم ک ا بگد ... 

ی   به مگهایش زد و دولا شتتتتد : همه ی ا ف روزها مبمیی
ی
چنگ

یگه خبر رفد شده و هی  و    رار نیس  بلاک  بگدم که د
 سر خگدش بیاره . 

با کف دس  به  د ه ی چشمانش فشار می آورد ، صگر م 
درد گرفته بگد دستم را محتاک بر شانه اش گذاشتم وگفتم: 

 آروم باشید خب ؟! 
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مردی با لباه کاربوی  رده را کنار کشتتتید، میخگاستتتتند او را به 
نتتتد، آ  دهتتت انم را  گرت دادم  وبتتهراد بتتتالاخره راد گلگژی بی 

برخاس  ، از ان به  وشگ  اولیه درآمده بگد . نمیدانستم 
 که بروم یا ضفا در سالف انتظار منتظر بمانم. 

دستتتتتتتتتتتتتتم را به  یشتتتتتتتتتتتتتاکی داشم چستتتتتتتتتتتتتباندم و همان و   ،  ازه 
ی لبای که  نم بگد خگکی شده اس  !   فهمیدم آستیر

رستتتتتتاندم، چند مشتتتتتت  آ  به خگدم را به سرویس بهداشتتتتتتو  
سر و صتتگر م پاشتتیدم و ستتپس یاد م ک افتادم، ا تمالا  ا به 

  ال از نگراکی هزار بار سکته کرده بگد. 

بهراد همراه با بران ارد  امف بها به راد گلگژی رفته بگد و مف 
 کمی در سالف انتظار نشستم. 

ی زنگ زدم.   گگی  را به دس  گرفتم و مردد به الیر

 ابم را داد : سلام رئیس... خیلی زود جگ 

؟-  ک اک 

کتم . چراششگ روشف میکنم کار از رون  نیفته! -  سر 

ی  ی از  رفش لبخندی زدم و گفتم: باشتتتتتتتتتتتتتتته ... میخگام یه چیر
 به  بمم. 

 در خدمتم . -
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؟! -  نارا ت   الش خگ  نیس  میتگکی خگد گ برسگکی

کمی ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کرد و بعتتد یتتادش آمتتد و گفتت : اوا چرا ؟ چ  
 شده ؟! 

 بیمارستانیم. -

؟  افتاده  گ خگک 
 صدایش جدی شد: چرا ؟ ا فاف 

مف خ بم... نارا   مف خگدشتتتتتتتتتتگ از  گی ا ا ش  رت کرده -
ی !   پا یر

؟!  ی ی و ش  زده جیغ زد: بها خگدشگ  رت کرده پا یر  الیر

گگی  را از دم گگشتتتتم فاصتتتتت ه دادم وگفتم: استتتتتم بیمارستتتتتان 
 ومیمم بیا . 

 آلا 
ی
ان گف : چ  میگ ی  یر شتتتتتتتتتتتتگچی میکوی ؟ چرا اخه ... الیر

 خگدکسی  کرده ؟! 

... چرا نمیتگانستم اسمش را بگذارم خگدکسی  !   خگدکسی 

 

 246#پارت_ 
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روی لب های خشتتتتتتتتتت م زبان کشتتتتتتتتتتیدم ، زبانم بگی فرمالدئید 
معمگل بیمارستتتان را گرفته بگد، با لحف آرامش بخسیتت  گفتم 
یش  :اگر بیای خگ  میشتتتتته  س میکنم دستتتتت   نهام . بستتتتتی 

 خبر رفد شده ولی خب... بیا دیگه . کردن 

ی بتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ای گفتتتتت  و  گل داد خیلی زود خگدش را می  الیر
 رساند. 

بهراد در ستتتتتتتتتتتتتتتالف انتظار دنبالم می گشتتتتتتتتتتتتتتت ، از جا  ریدم وبه 
ستتتتتتتتتمتش رفتم نماه خستتتتتتتتتته ای به صتتتتتتتتتگر م انداخ  و گف : 
منتقف شتتتد بخش. میشتتته خگاهش کنم  یشتتتش باشتتتید  ا مف 

ش...   برم  یش دکی 

م را  گرت دادم: ممکنتته منم بیتتام؟ البتتته اگر  متتف آ  دهتتان
 بر فضگلی یا ... 

میان کلامم گف : بیا ف . چ  بهی  از ا ف . شتتتتتتتتتتنیدن  قیق  
  نهاک  سخته! 

با  ره و جگ از  رستتتتتتتار ، وارد ا اق شتتتتتتدیم،  زشتتتتتتک شتتتتتتیف  
ش جا گیر می شد د گت کرد  ا روی مبف  ی  یوی که پش  میر

تتش   ها بنشتتتینیم،  دری معبف کرد و  گف : خانم شتتتما هم ت
 هستید ؟! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 925  

یتتتتتک کتتتتتاری و  بتتتتته مف و مف افتتتتتتادم کتتتتته بهراد فگرا گفتتتتت : سر 
ی با هم.   دوس  . هم ار هسی 

ک  ا فاق افتاد؟  مرد هگمی کشید:  گی سر 

ل. امروز مسا د نبگد از صب . - ی  میی

دکی  مکوی کرد و  رستتتتتتتتتتید: ایشتتتتتتتتتتگن معتمد هستتتتتتتتتتتند یا مای ید 
 خصگض صحب  کنیم؟

: البته . بفرما ید هرچ  هستتتت  مف گگشتتتتم با بهراد فگرا گف 

 شماس  . 

تتتتتتتتتتتتتتد لتتب زد: بتتا  گجتته بتته ا نکتته  گی  دکی  هگمی کرد و خگن ت
خگنش روانگردان بگده، نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ا ف مگرد رو  متتتتتتتتف بر 

 خگدکسی  گذاش  . 

ی برداش  : روانگردان ؟!   بهراد خیر

ی ؟! - ی ... شیشه ... مصر  نمیکیی  آمفتامیر

 بهراد  ا د گف  :نه ! سیمارم  فنوی میکشه . 

دکی  سر   ان داد وگف : میخگاستتتتتم در ا ف خصتتتتگت شتتتتما 
رو به  نگان بستتتتتتتتتمان درجه یک درجریان بذارم ؛ با  گجه به 

داشتتتتتتتتتتتتند و داروهاک  که  PTSDا ف مگضتتتتتتتتتتت   که ستتتتتتتتتتتابقه ی 
تتت  میکنند ، ولی ا ف مگضتتت   هم جای  ا لام کردید که مصرت
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ای  بحتتتتتتث داره . بتتتتتته  محض ا نکتتتتتته بهگش اومتتتتتتد و کمی سر 
استتتتتیبف شتتتتد از یه مشتتتتاور میخگام که  تما باهاش صتتتتحب  
کنه . مف  رفهامگ زدم شتتتتتتتتتتتتتما اگر ستتتتتتتتتتتتتگال و صتتتتتتتتتتتتتحبو  دارید 

 درخدمتم. 

بهراد به ز م  دستتتتتتتانش که به دستتتتتتته های صتتتتتتندلی فشتتتتتتار 
 اورد از جا برخاس  . 

 ...   و  کشکر هم نکرد و مف لب زدم: ممنگن دکی 

زود ر از مف خارج شتتتتتتد ودکی  گف : ببخشتتتتتتید یه نکته بهراد 
 ای... بد نیس  داروهاشگ بیارید  ا ببینم. 

ون  از  یشتتتتتتتتتتتتتنهادش سر   ان دادم و با یک چشتتتتتتتتتتتتتم از ا اق بیر
 زدم . 

ون آمتتدیم بهراد خگدش را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتالف انتظتتار  از ا تتاق کتته بیر
ی صندلی ف زی فرود آمد.   رساند وهمان جا روی اولیر

 فتم: لبفا آروم باشید . خگاهش میکنم. کنارش نشستم و گ

 پشتتتت  سر  کیه داد و گف : بها اهف 
ی
سرش را به د گار ستتتتنگ
ها نیس  .  ی  ا ف چیر

و بعد  ا د در چشتتتتتتتتمانم زل زد: بها اصتتتتتتتتتلا اه ش نیستتتتتتتت  . 
ی  الش خگ  باشه  گ پارک  باشه آره ... یه  شیسی  یه  ببیر
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ی ولی ا ف نه ! شتتت ی ی...  اطی الهلی چیر ی یشتتته ستتتیماری ای چیر
 نه... با ا ف وسع  نه ! 

باشتتتتتته !  تما همینبگره دیدید که دکی  گف  خدا رو شتتتتتکر -
ایبش استتتیبف بشتته به  خبر رفد شتتده باید منتظر باشتتیم سر 

 هگش که بیاد خگدش به ما  گضی  میده. 

و بعد از  رفم پشتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتدم .فکر کردم اگر خگدش نداند 
 چ  ! 

 به مگهایش زد و همانبگر که آنها 
ی
را می کشتتتتتتتتتید گف :  چنگ

تتتتتت  کنه ؟! همینبگریش دچار  گهمه  چرا باید شتتتتتتتیشتتتتتتته مصرت
ه... ا نبگری  ... همینبگریش باک  خگاک  و مشتتتتتتتتت لاکش درگیر

 که بد ر میشه . خیر سرش به فکر راه  ف افتاده... 

ی صدایم زد : آلا...  ی بگ یم که الیر ی  خگاستم چیر

ی شتتتد و گف :   خگشتتتحال از آمدنش برخاستتتتم وبتتهراد نیم خیر
 سلام شما چرا ز م  دادید به خگد گن. 

یاد م ک افتادم وگفتم: ا ا بهراد به م ک باید خی  بدم . یه 
ی ازش دارید...  ی  شماره ای چیر

بهراد آرام گف : خگدم بهش گفتم . امروز مرخصتتتتتتتتتتتتش کردم 
 بره. 
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 247#پارت_ 

 

 نفس را و  کشیدم وگفتم: خدا رو شکر. 

ی کنار دستتتتتتتتم نشتتتتتتتستتتتتتت  وبتتهراد  معذ  شتتتتتتت ده بگد، همان الیر
 ضگر مف هم ضفا آن ا می پذ رف  چرا که از صب  شاهد 

 ... ی ی بگدم و  الا الیر  همه چیر

یف   شتتتتتتتتتتتتتیر
ی گفتم: یه ز مو  میکسیتتتتتتتتتتتتت  یه نگشتتتتتتتتتتتتتیدکی رو به الیر

ی؟  بگیر

ی چشمی گف  و فگرا برخاس  ، به سم  بهراد چرخیدم  الیر
ی  و گفتم: به نظرم صتتتتتتتتتبگر باشتتتتتتتتتید . آروم باشتتتتتتتتتید . مف از الیر

بیاد چگن خگدم یه کاری دارم ... هر کمگ خگاستید  خگاستم
 بهش بگید باشه ؟

ی جا هم به  بهراد سری   ان داد و خ ال  زده گف :  ا همیر
شتتتتتتتتما خیلی ز م  دادیم دیگه کاری که نیستتتتتتتت  ... مبمشنم 

 بها بشنگه وبفهمه نارا   میشه. 

لبخنتتدی زدم و گفتم: فق  ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد بهراد ختتان مف کیف 
  گل و کارت ماشینمگ  گی خگنه ی شما جا گذاشتم . 
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بهراد فگرا دستتتتتتت  در جیبهایش فرو کرد و ک ید خانه را به مف 
 داد و گف : ا ف  یش شما باشه . 

  تما خگدم برا گن میارم. -

گن بهراد فگرا  عار  کرد : نه نه ... خگاهش میکنم به خگد 
 ز م  ندید .  یک میفرستم بعدم مف که امشب ا ن ام. 

 میدونم ... مگض   ا نه که میخگام بیام بها رو ببینم. -

ی با ستتتتتتتتتتته ببری آ   ر قال و  کشتتتتتتتتتتتکری کرد و همان و   الیر
بسته های کیک سر رسید، ک ید خانه را مش  کردم و رو به 

ی جگر منگ بکش لبفا زود برمیگردم.  ی گفتم: الیر  الیر

ی  بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاکی گرد نمتتاهم کرد و بهراد گفتت : مف برم بتتالا الیر
 ببینم بها بهگش اومده یا نه ... 

ی بتتازویم را  و بتتا یتتک ختتدا تتافبی از متتا فتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تته گرفتت  و الیر
 کشید : مف بمگنم چی ار. 

 شاید کمک بخگان. -

ی ابرو بالا داد و مف گگنه اش را بگسیدم وگفتم: مگه ازش  الیر
 گرفته. خگش  نمیاد مخشگ بزن.  لا م  

ه خیلی... -  بابا ازمف بزرگی 
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  ش  که سف و سال نمیشناسه ؛ هگم ؟! -

ی اخم کرد: شیبگن شدی ها ...   الیر

 باز هم بگسیدمش  و گفتم: فعلا. 

ی. -  ک ا میر

 یه کاری دارم زود میام. -

ون رفتم، ک ید خانه  گی دستتتتتتتم بگد ...  و از ستتتتتتالف انتظار بیر
شتتتتهر  شر ، راه  با    ه ستتتتگار ا گمبیف شتتتتدم و به مقصتتتتد 

 افتادم. 

... چند مر به از   مام ذهنم  ر شتتتتتتتده بگد از اف ار مالیخگلیاک 
ی بگدن و خگنریزی  ج گی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم صتتتتتتتتتتتتتتتحنتته ی روی زمیر

 سرش گذش  . 

ج گی خانه نه ، جاک  سر کگچه متگ ف شتتتتتتدم ، با    ه به 
ستتتتتتتتتتتتتتتم  ورودی خانه رفتم و ک ید اول را  گی  فف در آهوی 

ی از  یاک ، پ ه ها را دو  ا یگ فرو کردم ، به محض   گذشتتتتتتتتتتتتی 
بالا رفتم ، در ویلا را باز کردم و وارد خانه شتتتتدم، بدون  ع ف 
یتتک راستتتتتتتتتتتتتتتت  از پ تته هتتا بتتالا دویتتدم و در ا تتا ش را بتتاز کردم ، 

  ن ره باز بگد و  رده ها  گس  باد ، ر صان بگدند. 

 ج گی پا خو  نشستم و در کشگی سگم را باز کردم. 
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، بستتتتتتته های کپستتتتتتگل و رت هایش روکش  مام داروهایش 
مگجهی داشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتد . مف دنبتتال  رت میگرنش بگدم . همتتان 
 گطی ستتتتفید ک  نشتتتتاکی که بهراد مد  بگد آن ارامش میکند 

 . سه کپسگل را باهم ب عیده بگد بدون آ ... 

کشتتتتتتتتتتتتتتتگی دوم و اول را از جتتتا درآوردم و روی فرش پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  
ی از ان  گطی کگچک  نبگد.  ورویش کردم . هی  خی 

یک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم . بگی  بر مردانه ای  گی ا اق 
 بگد. 

یتتتک ادک ف   خ ، یتتتک بگی  تتتازه ...  هی  آدمی  بتتتف از  رت 
 کردنش خگدش را معبر نمی کند ! 

از جا ب ند شتتتتتتتدم، ج گی کنستتتتتتتگل ایستتتتتتتتادم و  ک  ک ادک ف 
هتتتتتای مردانتتتتته اش را بگ کردم . اکیی  برهتتتتتایش ، بگی نتتتتت  
چگک   گام بتتتتتتا  هگه بگدنتتتتتتد   خ و سرد و کمی کلاستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتک . 
هتتارمگکی بگی ادک ف هتتایش مشتتتتتتتتتتتتتتتتابتته هم بگد و ا وی کتته  گی 
فضتتتتتتای ا اق جریان داشتتتتتت  . یک  بر گرم بگد  ؛ یک  بر 

یف و گرم کتتته متتتانتتتدگتتتاری اش ا تمتتتالا  ر  مردانتتته ی شتتتتتتتتتتتتتتتیر 
 به م حفه ها زدم و با 

ی
نداشتتت  ! لبه ی  خ  نشتتتتستتتتم چنگ
  رت گفتم: د ر رسیدم ! لعنو  ... 
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دولا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم . ک   گصتتتتتتتتتتتتتتت تتته و کرختتت  ، داروهتتتا را بتتته سرجتتتا 
ی فرود آمدم و بار آخر با ناامیدی همه  برگرداندم ، روی زمیر

نستتگل ودراور را هم باز جا را زیر و رو کردم،  و  کشتتگهای ک
ی از آن  گطی لعنو  نبگد و نبگدن ا ف  گطی و  کردم . خی 
 ا ف  بر مردانه در فضتتتتتتتا ،  الم را گرفته بگد. برای 

ی
 راکندکی

اخریف مر به کشتتتتتتتتتتتتتگهای کنستتتتتتتتتتتتتگل را سرسری نماه کردم  ا  
  کس خگدش و آرش  گی یگ از کشگها بگد. 

شتتتان بگد . آا میخندیدند با شتتت نگ های   یاکی که به دستتتت
کشیدم و  کس را  گی دراور  رت کردم. مادرم اگر میفهمید 

 آرش   یان می کشد! 

مقابف پا خو  نشتتستتتم،کشتتگها را سرجا انداختم سررا شتتدم و 
به ستتم   مام رفتم با ناامیدی در کابین  بالای روشتتگک  را 
ی دیگری به چشمم   شیگ چیر

باز کردم به جز خمیر ریش و افی 
 نخگرد . 

از  متام بته ا تاق برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و روی  خت  زانگ زدم و  ن ره را 
ون کشیدم خگاستم بروم که  بستم و  رده را از لای  ن ره بیر
از دیدن یک کپستتتتتگل افتاده میان رو خو  شتتتتتگکه شتتتتتدم. یگ 
از همان ستتتتتتتتتتتتته  ا بگد . مدف در گران بهاک  آن را  گی مشتتتتتتتتتتتتتتم 
زده نگه داشتتتم و ستتپس یک نفس را   کشتتیدم. بعد از دوا
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ستتتتتتتتتتتتتتتا    ر  نش...  الا میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم فکری کنم  !  دا ف 
 .   دری با آرامش بیشی 

 

 248#پارت_ 

 

هرچند که آن آرامش چندان دوام نیاورد . مف ا ف یک دانه 
کپسگل را به چه کسی میدادم؟ اصلا چه کسیت  ابف ا تماد 
بگد؟! باید به خگدش میگفتم . خگدش از هرکسی معتمد  ر 

 بگد. 

کردم و پشتتتتت  فرمان نشتتتتتستتتتتتم، به محض ا نکه   درها را  فف
 استارت زدم مادر زنگ زد. 

؟!   با صدای نارا   و گرفته ای  رسید: هی  مع گمه ک اک 

 به درو  گفتم: سرکار... 

 از  نج صب ؟! -

درو  هتتتا را ادامتتته دادم: رفتم  یتتتاده روی بعتتتد دیگتتته نیگمتتتدم 
ک   گری شده؟!   خگنه رفتم سر 

 کی میای خگنه؟! -
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 ماه کردم و لب زدم: کلاه دارم  گالی نه میام . به سا   ن

 کمی پش  خ  ماند وررسیدم:  گری شده؟! 

 بابات از صب  جگا  نمیده بهش یه زنگ بزن. -

 خندیدم: با مف  هره چرا برای  گ ناز میکنه . 

 چ  بمم ... شانس منه دیگه. -

... میشتتتتتتتتتتتتته  لبخندی به لبم امد و گفتم: میشتتتتتتتتتتتتته نگران نبای 
کی صتتتتتتتتدات یه انقدر شصتتتتتتتته  ی نخگری... میشتتتتتتتته و و  زنگ میر

  المه خگشحال باشه ؟! 

 آا کشید و گف :  گ از دل مف چ  میدوکی مادر ... 

نمیدونم .دلم برای صتتتتتتتتتتتدای خنده هات  نگ شتتتتتتتتتتتده ا نگ از -
 دل خگدم میدونم. 

 مرا ب خگدت باش. -

- ...  راسو 

 جان؟! -

ی م  الش  ی گفتم: سر  نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم درو  بگ یم وبرای همیر
م بیمارستان. خگ     نیس  میر

 همگن پ ه؟! -
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 آره... -

 چرا چ  شده؟! -

 از ب ندی افتاده سرش آسیب دیده. -

 مادر و ش  زده گف : وا عا ؟! 

آره ... ممکنه کلاه نرم برم بیمارستتتان  یادکش... البته اگر -
 راهم بدن . 

ه ایشالا .  الش خ به دیگه؟-  باشه خیر

 آره مری... فعلا خدا افظ. -

اا کشتتتتیدم شتتتتاید چند د یقه بگد که ارش را به خا ر درو  
هایش در  کردم ! میخگاستتت  نگران نباشتتتیم... میخگاستتت  
ی رو به   ال ما خگ  باشتتتتد. میخگاستتتت  خیال کنیم همه چیر

 راه اس  ! 

مقابف بیمارستتتتتتتتان متگ ف شتتتتتتتدم؛ چند د یقه پشتتتتتتت  فرمان 
ن نشستم  ؛ آن یک دانه ی کپسگل را که مدف یک گگهر گرا
د  بهتا در دستتتتتتتتتتتتتتتتمال کتاشتذی  یچیده بگدمش را  گی داشتتتتتتتتتتتتتتتتی 
گذاشتتتتتتتتتتتتم و  یاده شتتتتتتتتتتتدم، دزدگیر را زدم و به ستتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتالف 

 انتظار رفتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 936  

ی بتتتته زور بهراد بتتتته  ریتتتتا رفتتتتته بگد  تتتتا چتتتتای گرمی بخگرد .  الیر
نمیتتتدانم بتتته ختتتا ر فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتار بگد یتتتا فریتتتاد هتتتای مبحگه کتتته 
ی اضار داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  ، بتتتا چتتتای   گرم صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش گرفتتتته بگد و الیر

 میتگاند  دری  ن ره ی زخمی اش را بهبگد دهد. 

کنار  خ  نشتتتتتتتستتتتتتتته بگدم. زیر چشتتتتتتتم راستتتتتتتتش  ا نیمه های 
گگنه دچار یک کبگدی ستتتتتیاه بگد و ورم بدی داشتتتتت  . خگن 
 زیر بیوی اش و رنگ  ریده اش ، مگجب شده بگد گاا 

ی
مردکی

 دلم بخگاهد چند  بره اشک بریزم. 

گدنتتد، بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتت  آزاد کتفش در رفتتته بگد و آ تتف بستتتتتتتتتتتتتتتتتته ب
دیگرش سرم بگد ، صتتتتتتتتتتتتتدای دستتتتتتتتتتتتتتماه مانیتگرینگ ستتتتتتتتتتتتتکگت 
کشتتتتتتتنده ی ا اق را می شتتتتتتتکستتتتتتت  . ک   الی اش درد آور بگد. 

 داشتم نماهش میکردم که صدایش آمد: نرفو  چرا ... 

 یه بار رفتم دوباره اومدم سلام. -

ه بگد: سلام خانم !  ی  صدایش  ر از شگر وانگیر

ش لبخند زدم . لحنش  ر امید به خانم نشتتتتتتستتتتتتته کنار ستتتتتتلام
بگد. ا ف آدم نمیتگانس  به  صتد و مقصگد خاض خگدش 
را  رت کند ... یا اگر نیتش مردن بگد راه های بهی  هم سرا  

 داش  جسارکش هم داش  . 
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 249#پارت_ 

 

 صدایش در ا اق  یچید با چشماکی  بسته گف : 

 از صب  با موی ! -

 ولبخند شیبن  باری بر لبش نشس . 

صتتتتتتتتتتتتتتتتدایش ضتتتتتتتتتتتتتتتعیف بگد ولی شتتتتتتتتتتتتتتتیبن   گی لحنش هنگز 
 امیدوارم میکرد . 

 خ  را دور زدم، لبه ی  خ  نشتتتتتتتتستتتتتتتتم و چشتتتتتتتتمانش را باز 
 کرد و گف : خگش  اومده ها ... 

 باید با هم  ر  بزنیم. -

نم. - ی  از صب  دارم با گ  ر  میر

چنتتد  تتا مگ عیتت  خگ   ر  زدن رو یتتا خگابیتتدی یتتا شش -
  ال مداوا بگدی !  کردی یا  گ بیمارستان در 

ی  رت کردی !   نخگاستم بگ یم یا خگدت را از ا ا   به پا یر

 خگش  میاد با مف  ر  بزکی ؟! -
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خندیدم و گفتم : نه خگشتتتتتتتتتتم نمیاد ا فا ا  ر  زدن با  گ یه 
 کم ا صا  خرد کنه . 

 ک  مزه . -

 بها داروهاک  که میخگری رو کی برات    یز کرده ؟! -

 بها خگشم میاد. -
ی
 میگ

 باشه  الا که خگش  میاد جگابمگ بده. -

 برات مهمه ؟! -

 گفی کشتتیدم مانده بگدم چرا از جگا  دادن به ستتگالم  فره 
 می رف . 

 کمی مکث کرد و گف :  اکید نداریم ؟! 

دستتتتتتتتتتتتتتتش را میان دستتتتتتتتتتتتتتتهایم گرفتم و گفتم: داروهات خگ  
ی !   نیسی 

 چشمانش باز  ر و هگشیار  ر شد . 

 وصتتتتتتتتتتتتتتتتف چرا داری  لاش میکوی  -
ی
کتته آدمی مدتتف منگ بتته زنتتدکی

 ...  کوی

 با  عنه گفتم: یادت میاد چه بلاک  سرت اومده؟

ی ... -  از  ن ره ی ا اق افتادم پا یر
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  صد خاض پشتش بگد؟-

با نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندی گف : هنمامه اومده بگد، فکر کردم دارم از 
م پامگ گذاشتتتتتتم لبه ی پ ه و  دم بعدی زیر پام  پ ه ها بالا میر

مینقدر میدونم بعدم ا ن ا بگدم بهراد گریگن خالی شتتتتتتتتتتتتتتد . ه
 بگد و گ نبگدی ! 

ی ا را  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم ا تمتتالا کتتارای کشتتتتتتتتتتتتتتتکیتتف  رونتتده ا گ - همیر
 ان ام میدادم یا هم ... 

 رفته بگدی خگنه ی ما کیف و مدارکتگ برداری! -

 پس بهراد به او گفته بگد. 

خگاستتتتتتتتتتتتتتم  رفی بزنم که لب زد: از گشتتتتتتتتتتتتت  و گذار لابه لای 
ت شد؟!  رت ها ی دستگیر ی  م چیر

 شگکه گفتم: چبگر مگه . مف کیفمگ برداشتم. 

 باشه .  -

نفسیتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتیدم : خیلی خب . یگ  بف از مف رفته بگد اون 
  رت لعنو  رو برداشته بگد. 

 همگکی که برای میگرن مصر  میکنم ! -

 سر   ان دادم : ک  نام ونشگنه. 
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 بهم گفته بگدن یه مسکف دس  سازه ! -

 خب ؟! -

 هم کرد ولب زد: شیشه داش   گش ! نما

 دیگر نگفتم خب. 

ی  ه ام ماند وگف : مشتتتتتتتتتتتتت لی با خگردن امفتامیر چند ثانیه خیر
نداشتم !  المگ خگ  کرد . بهی  از  شیش و سیمار و الهف 

 بگد ! وا عا بهی  بگد ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتتش را رهتتتتا کردم از لبتتتته ی  ختتتت  برختتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: 
 میدونسو  ؟! 

 ک  نام  گ فکر کردی مف -
همینبگری یه بستتتتتتتتتتتته  رت کگفو 

یالش میدم  ونشتتتتگن رو بدون ستتتتن یدن  گارض و کمی ال می 
 بالا ؟! 

 

 250#پارت_ 

؟  با و ش  گفتم:  گ  گ...  گ... میدونسو 

داشتتتتتو  داری شتتتتتیشتتتتته  به  ته  ته افتادم و متحیر گفتم:  گ خی 
تتتتتتتتتتتتتت  میکوی ؟ بتتتا   م بتتته ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   ادامتتته دادی ؟  مصرت
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ده  ر کردی میتدوکی بتا ا ف   کتارت چقتدر  گهما ت  رو گستتتتتتتتتتتتتتتی 
 اصلا شاید نداشو  و با مصر  ا ف... 

دستتتتتتت  متصتتتتتتتف به سرمش ر ابالا آورد و گف :  المگ  گض 
میکرد . بعتتدم کلا یتتک متتاهم نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  ... و  گ ا ف یتتک متتاه 
ی بگدم.   مگ د  م ه مصر  کردم !  دا ف ازش مبمیی

 دستم را به  یشاکی زدم : 

!  رت شتتتتتتتتتدی وستتتتتتتتت   یاک ! خدای ا مینان  جالب بگد -

 مف ... خدای مف... 

ی ک بیتتتدم ... و او نتتتامم را صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا زد: الا آروم  پتتتایم را بر زمیر
 باش... 

دور خگدم چرخیتتتتتتتتدم : مف ا مقگ بگگ فکر میکردم خی  
نف  گ بتتتتا خگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی  ی نتتتتداری فکر میکردم دارن گگلتتتت  میر

 خگدت داری خگد گ میندازی  ه چاه . 

! وگرنه  گ کی فهمیدی مف شتتتتتتتتتیشتتتتتتتتته   امروز زیاده روی کردم-

 مصر  میکنم ! 

 به مگهایم زدم و شتتتال از پشتتت  سرم دور گردن افتاد و 
ی
چنگ

 با خشم  رسیدم:  گ ا تیاد داری ؟! 

 دوستانه گف : نه ابدا... 
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 با استهزا گفتم:  ابدا ؟!!! 

تفم شتتدید نیستت  به  که گفتم کمی  از یک ماهه - نه .  مصرت
ی نیس  که د ی یگران برام نسخه  یچیده باشف ! ولی ا ف چیر

 و مف نفهم باشم و  ف به اجراش بدم. 

 هی  کس نمیتگنه سر مف کلاه بذاره ! 

بیچتتتتتتاره خگدت داری سرخگدت کلاه میتتتتتتذاری !!! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا -
 ؟! 
ی
 متگجهی چ  میگ

دارم میمم از محتگای داروهاک  که میخگرم خی  دارم نگران -
 نباش ! 

ی بها ... -  ممکف بگد بمیر

ندی گف : د یقا چیگ ازدستتتت  میدادم ! جیغ و داد با   خ خ
هتتتتتای  گ رو ؟! گریتتتتته هتتتتتای بهراد و ؟! یتتتتتا دیتتتتتدن  ف هریف 
ه !   بادیمارد کگچگلگ گ که با اشتیاق خاض کنار بهراد راه میر

با نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندی گفتم : متاستتتتتتتتتتتتتتتفم که فکر کردم میتگنم برات 
کاری کنم. وا عا فکر کردم اصتتتتتلا میخگاستتتتتتم ... میخگاستتتتتتم 

ان کنم  برات یتتتته  تتتتدم بردارم. میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم محبتتتتت  رو جی 
 میخگاستم کمک  کنم. وا عا متاسفم برای خگدم !  
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خگاستتتتتتتتتم بروم که خگدش رابالا کشتتتتتتتتتید و گف : داری با مف 
  هر میکوی ؟! 

 به سم  در رفتم وگفتم: هرجگر میخگای اسم روش بذار! 

بها به همان  ال گف : مف ا تیاد ندارم . ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   که 
تتتتتتتتتتتتت  فش میکنم  ا ا نکه بهش وابستتتتتتتتتتتتتته ام دو  ا مگضتتتتتتتتتتتتت   مصرت

 سگاس  . 

 همه ی ا تمالا معتاد ها همینگ میگف. -

  گ جای مف نیسو  آلا... -

 ک   گاه به لحف و ک ما م گفتم : 

خگاهش میکنم پشتتتتتتتتت  اون  ضتتتتتتتتتیه ی مستتتتتتتتتخره خگدت رو -
  نهان نکف ! 

 وا رف . 

سرش را بر بالش گذاش  و مف  ازه فهمیدم که لفظ مسخره 
را درمگرد مرگ متتتتادرش بتتتته کتتتتار بردم ! آن هم نتتتته یتتتک مرگ 
 ادی ... لبم را از درون گزیدم. انتظار خروش و شرشتتتتتتتتتتتش را 

 داشتم ولی آرام گف : 
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ی  - آره مستتتتتتتتتتتتتتخره استتتتتتتتتتتتتت  . میخگای برای  گ هم یه همچیر
آرزوی مستتتتتتتتتتتتتتتخره ای کنم؟! مستتتتتتتتتتتتتتتخره استتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دیگتتتتته 

 خندیم... دور هم میخندیم! می

از در فاصتتتتتتتتت ه گرفتم و گفتم: متگجه نیستتتتتتتتتو  داری با خگدت 
ی  یه که همه میخگان . میخگان بستتتتی  ی چی ار میکوی . ا ف چیر
ون باز میشتتتتتتتته  بسیتتتتتتتت  و بعدش نمیدونم هی  و   پات به بیر

؟!   یانه ؟! میخگای  ا اخر  مرت زنداکی بسی 

 

 251#پارت_ 

 

مه ی راه ها رو رفتم. نمیشتتتتتتته با لحف گرفته ای گف : مف ه 
از ذهنم پاک بشه . ا ف هم اوای ش کمک میکرد ولی مگض   
ا نه که به هرچ  فکر کوی برات برجسته  ر می شه! مف فق  

 میخگاستم بهش فکر نکنم ! 

 ا نبگری ؟! -

م. -  رفتم ... یک ساله دارم میر
ی
 هر راه درماکی ای که بگ
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نم که  گ  ا ا ف  د ا م  بها باورم نمیشتته . اصتتلا باور نمیک-
تت   شتتتده بای  که خگد خگاستتتته و آ اهانه ا ف لعنو  رو مصرت

 کوی ! 

 میخگاستم از وا عی  فرار کنم ! -

 با  رت گفتم: به ک ا ؟ وس   یاک ؟! 

 سکگت کرد و مف لب زدم: 

نمیتتتتتتدونم چ  بتتتتتتتایتتتتتتتد بمم ! مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم کمکتتتتتت  کنم. -
خگاستتتتتتتتتتتم میخگاستتتتتتتتتتتم به زندگی  سر و ستتتتتتتتتتامگکی بدی... می

 اوضا   خگ  باشه . 

  گی صگر م ر   رت کرد: چرا ؟! 

 ک  فگت و   گفتم: 

چگن فکر کردم دوستتتتتتتتتتتتتتیم ! دوستتتتتتتتتتتتتتا برای هم ا ف کار ها رو -
...  گ گی کتتتار کم م میکوی و مف ... مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ی میکیی
 ال  بهی  بشتتتتتتتتتتته ولی  گ دستتتتتتتتتتتو  دستتتتتتتتتتتو  داری خگدت رو به 

ای ... نابگدی میکسیتتتتت  ! چه کاری از دستتتتتتم برم یاد  گ ا ف سر 
مف یه کپستتتتگل وبرداشتتتتتم که بدم آزمایشتتتتماه ...  بف مف یگ 

  گطی  رصتگ برداشته بگد! 
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ی نمیتتدونم ! ولی  بهتتا بتتا  عنتته گفتت  : کتتار بهمنتته . فکر میکیی
... در مگرد ا ف مگض   به بهراد  میدونم .  الا  گهم میدوکی

ی نگگ لبفا !  ی  چیر

 میکنه ... -
ی
بیچاره بهراد. نمیدونه با چه جگر آدمی داره زندکی

 گ با خگدت فکر نکردی ممکنه به یه نفر دیگه صتتتتدمه بزکی 
 ؟! 

ی بدونه . بهمف میخگاستتتتتتتتتتتتت  - ی بهراد نباید درمگرد  بهمف چیر
ه که گرف . نمیخگام بهراد بهش  مقام و منستتتب منگ ازم بگیر

ی بشه !   بدبیر

داشتتتتتتم و مضتتتتتبر  گفتم: خدایا دستتتتتتم را ج گی دهانم نگه 
...  تتتتتتالا   تتتتتتالا میفهمم چرا  ینتتتتتتا رو بتتتتتته بتتتتتتاد کتتتتتتتک میگرفو 
ستتیدی... ا نبگری خگاستتو  به  میفهمم چرا  هگ به جنگن میر
خگدت کمک کوی ؟! به  گل خگدت به جای کمک به  ال  

 ، بد ر شدی ! اوضا  رو برات برجسته  ر کرده ! 

آلا مف یه مدت محدود ازش استتتتتتتتفاده کردم . کگ اه . بهش -
دم . بفهم ...   دچار نیستم وابسته نیستم ازش لذ م نی 

هربتتتتار کتتتته ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم درکتتتت  کنم یتتتته کتتتتاری میکوی خ  -
ی !   میکسی  رو همه چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 947  

ی با مف گف : باشه.   کلافه از ک ن ار رفی 

ا   کوی ؛ مف باید برم . - ه اسی   بهی 

 به در برسم ، صدایم زد : الا ...  بف از ا نکه 

به ستتتتتتتتتمتش چرخیدم و گف : متاستتتتتتتتتفم ازت استتتتتتتتتتفاده کردم 
برای  اض کردن  ینا ... ا ف  ذرخگاا وا عا دوستانه بگد. 
   نداشتتتتتتتم ولی چاره هم نداشتتتتتتتم! میخگاستتتتتتتم بره و دیگه 

 برنگرده ! 

 صدای خنده ی زهر دارم آمد و در جگابش گفتم: 

که اومدی رستتتتتتتتگران و با ث شتتتتتتتدی   بزن به  ستتتتتتتا  روزی-
 مف با کیگان را    مگم کنم. 

ه رف  که صدایم کرد از نگ : الا...   دستم به دستگیر

 کار گ ادامه میدی مگه نه ؟  -

 ا ف شخصیه دیگه . یه کاریش میکنم . استاد زیاده ... -

ی کشتتتتتتیدم که باز خبابم کرد : آلا  ه را به ستتتتتتم  پا یر دستتتتتتتگیر
 ... 

  رسید: ما هنگز دوستیم ؟!  نماهش کردم و 

 به نفعمگنه که نباشیم ! خدا افظ. -
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و نماندم . در را به رویش بستتتتتتتتتتتتتتتتم و فکر کردم کاش میشتتتتتتتتتتتتتتتد 
زمان به  قب برمیگشتتتتت  ! کاش میشتتتتتد کاری میکردم . کاش 
 میشد به روزی برمیگشتم که هرگز با او آشنا نمیشدم . 

 

 252#پارت_ 

 

ی   گرم صحب  بگدند .   خگدم را به  ریا رساندم بهراد و الیر

ی خگشتتتم می آمد . دوستتت  داشتتتتم مدف او می  از رو یه ی الیر
 گانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتا هر آدمی را تت  ار بتتاک بر رار کنم. را تت  هم 

 کلام شگم و را   سخف بگ یم. 

بهراد کمی از چایش سر کشتید و همان لحظه متگجه مف شد 
لبخند دوستانه ای ندارم کرد و با اشاره ی دس   عار  کرد 

 یایم. که ب

به د گکش نتگانستتتتتتتتتم دستتتتتتتت  رد بزنم. به محض ا نکه روی 
م برا گن چای  صتتندلی نشتتستتتم ، بهراد برخاستت  و گف : میر

م.   بگیر

ی به پایم ک بید  ی از زیر میر خگاستم بگ یم ز م  نکش که الیر
 . میخگاس  باشم. 
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به صتتتتتگرت بشتتتتتاش و جگانش نماه کردم و گفتم: چ  شتتتتتد ؟!  
 سنش که بالا بگد . 

ل فریو  ندار مف کرد و درجگا  گف : دخی   مگی لبخند د
 زیزم گفته  شتتتت  ستتتتف و ستتتتال نمی شتتتتناستتتته . ا ف جم ه سر 

 مش   مام  مر منه ! 

ی بستتتتتتتته ی  ی برگشتتتتتتت  ، الیر بهراد با ستتتتتتتیوی چای به ستتتتتتتم  میر
بیستتتک یی  و کیک را باز کرد و  یش مف گذاشتتت  ، لبخندی 

 زدم : ممنگن ز م  کشیدید. 

در وا د شتتتتتتتتتتتما  گ ز م  افتادید هم بهراد با خ ال  گف : 
ی خانم .   شما هم الیر

ی خانم زدم و گفتم: خگاهش میکنم . کاش  گ  لبخندی به الیر
 شادی و سلام  میتگنستیم دور هم باشیم. 

ی گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  ومف نیم نمتتاا بته  بهراد  ن تته هتتایش را روی میر
ی کردم .   الیر

ا بگد،  خگشبختانه بر خلا  کم هگی  مف ، او هگشیار و گیر
فگرا گف : ا ف بیستتتتتتک ییته کرم شتتتتتت لاک  نیستتتتتت  . فکر کردم 
م اصلا کرم سفید دوس  ندارم.   مف برم یدونه بگیر

 شگکلاک 

م.   بهراد لب زد: مف میگیر
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ی برخاستتتتت  و خگدش را به  ریا رستتتتتتاند شتتتتتت    بگد و ناچار  الیر
 بگد  گی صف بماند. 

 بهراد نماهم کرد ، نگراکی در چشمانش بیداد می کرد. 

ی  ی گفی  ی مردد بگدم ... لحظه ی آخر ولی  صمیمم  بیر و نگفی 
را گرفته بگدم که به او بگ یم . جز او چه کسیتتتتتتتت میتگانستتتتتتتت  
ل کند؟! بهاک  که دیگر از 

هگشتتتتتتتتتتتیار و  گاه جمد بها را کنی 
ل خگدش هم خارج شده بگد !   کنی 

ی  تتتتتتتتتتتتتت  آمفتامیر روی لبم زبان کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: درمگرد مصرت
 دکی  اشتباه نکرده بگد. 

 اد شگکه  به  ماشای مف نشسته بگد. بهر 

خگدش هم خی  داشتتت  . ا ف  رت دستتت  ستتتازی که مگ د -
  م ه های میگرن ازش استفاده می کرد  گش شیشه بگده . 

بهراد هاج و واج شتتتتد و مف ادامه دادم: مگضتتتت   ا نه که فکر 
میکردم دکی  معرو  ومعتمد شتتتتتتتتتتتتتما ، داره بازی بدی ای رو 

و  میکنه و میخگاد رو  دس  بزنه ولی  گاسم نبگد کسی  سر 
کتتته  راره بتتتازیش بتتتده خگدش یتتته بتتتازیگر  متتتام  یتتتاره ! بهتتتادر 
خان مشتتتتتت ات کاملا مستتتتتت   به امگر بگده وهستتتتتت  . و جالبه 
که خگدشتتتتتتتتتگ  گ نقش اون فریب خگرده نشتتتتتتتتتگن داده و ازا ف 
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تتتتتتتت  کرده ! بدون ا نکه نگران ستتتتتتتتتلامو  و  گا بش  دارو مصرت
مقب   ف داده به ا ف فریب و باشه . به خا ر یه فرامگی  

رضتتتتتتتتتتتتتتتتای  داده به بازی خگردن البته آ اهانه بازی خگرده ! 
مف نمیتتتتدونم چ  بتتتتایتتتتد بمم یتتتتا چی تتتتار بتتتتایتتتتد بکنم فق   نهتتتتا 

 خگاهشم ا نه که بیشی   گاستگن بهش باشه . 

بهراد  رق کرده بگد  گری به رگ های  یشتتتتتتتتتتتاکی اش فشتتتتتتتتتتتار 
آماده ی  رکیدن آمده بگد که  س میکردم  ک به  ک آنها 

 اس  . 

 کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم  : متاستتتتتتتتتتتتتتتفم که ا ف خی  بد و 
نفس  میف 

 بهتگن دادم . 

با صدای از  ه چاا گف : هی  و   فکر نمی کردم بخگاد 
 شکس  و  بگل کنه . 

های دیگه رو آورده ... - ی  از درمان نا امید شده به  چیر

با زهرخندی که شتتتتتتنیدنش هم دردناک بگد گف : لابد  روژه 
 
ی
ی بعتتتدیش ا نتتته کتتته خگدکسیتتتتتتتتتتتتتتت  کنتتته ! کتتته از سر  ا ف زنتتتدکی

 خلات بشه! 
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ی راا  به چشتتتتمانم زل زد جفتمان انمار می دانستتتتتیم اگر چنیر
را انتختتتتتتا  کنتتتتتتد بتتتتتتدون خبتتتتتتا می رود و بتتتتتته هی  کس  و  

 خگدش م ال فرص  دوباره نمی دهد. 

 داد: ممنگن که به مف گفتید . بهراد سر   ان 

متاستتتتتتتتتتتتتتتفم که کاری جز ا ف ازم برنمیاد .هر و   ا تیاج به -
ی  سا  کنید .   کمک داشتید میتگنید رو مف و الیر

بهراد لبخنتتدی  گالتته ام کرد: دخی   مگی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا بر خلا  
ستتتف و هاهرش بستتتیار پخته و هگشتتتیاره . ا ف ماجرا هر چقد 

ی و   خ ولی شانس آشنا شدن  با شما رو داش  .  سهمگیر

ه ما دیگه بریم .   کشکری کردم و گفتم : بهی 

ی از صتتتتف  بهراد هگمی کشتتتتید و به محض ا نکه برخاستتتتتم الیر
ون آمد و رو به مف گف : انقدر صفش ش گشه که ارزش  بیر

 نداره چاک  هامگن هم  خ زد . 

ی گف : ممنگن باب  امروز.   بهراد رو به الیر

ی به  عار   رداخ  و مف  رویم را برگرداندم میخگاستتتتتتتتتتتتتم الیر
ی را ببینم که از  د و  ام  او که لنمان از پ ه  مگ عی  ماشتتیر

ی می آمد زانگهایم لرزید !   ها پا یر

 ک  اراده گفتم: بها... 
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ی که نماه می کردم و همان لحظه  بهراد سر چرخاند به مستتتیر
 داد زد : بهادر... 

  و مراسم خدا افبی نصفه ماند و به سم  او دوید . 

ت    ب د گانه ایه ... چبگری  ی زیر گگشتتم گف : ا ف ب ت الیر
ون !   از ا ا ش زده بیر

پا  ند کردم و به ستتتتتتتتمتشتتتتتتتتان دویدم بهراد ، ج  یش ایستتتتتتتتتاده 
 بگد مرد بیچاره  ا سکته فاص ه ای نداش  . 

 

 253#پارت_ 

 

دستتتتتتتتتتتش به شتتتتتتتتتتانه ی ستتتتتتتتتتالم بها بگدو با نفس نفس اما لحف 
؟! آرامی میگف : ا ف د گونه بازی   ها یعوی چ 

 خگدمگ مرخ  کردم . -

 مرخ  کردی ؟! -

از بیمارستتتتان زنگ زدم یگ از بچه ها ز م  کشتتتید کستتت یه -
رو ان تتام داد ؛ هنگز اونقتتدر مف س نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته نتگنم بتتا یتته 
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ون ،  م ! لبتتاه هتتامگ  نم کردم اومتتدم بیر   فف کتتارمگ  یش نی 
 میخگام برم خگنه مش لی هم نیس  . خ بم . 

فته بگد همانبگر که س  میکرد به خگدش مس   بهراد وا ر 
ویزیت  کرد . چه  یم فردا ... بعد از ا نکه دکی  باشتتتد: اوکی میر
ا تتت   ... استتتتتتتتتتتتتتتی  ...  هتتتان؟ میخگاک   میکنتتته ک تتتا بخگاک 

فرف 
 میکوی امشب ا ن ا . بعد فردا صب  برمیگردیم خگنه . 

دستتت  بهراد را که روی شتتتانه اش بگد پس زد و از هر ستتته ی 
بان   بم از ریتم خارج شده بگد. ما ف  اص ه گرف . ضی

د و زیر گگشتتتتتتم گف : یه کاری بکف  تتتتت  ی نگران دستتتتتتتم را ف ت الیر
 نذار بره ا ف  الش خگش نیس  . 

 نتگانستم   ان بخگرم . 

همانبگر که لنمان به ستتتتتتتتتتتتتتم  خروچ  بیمارستتتتتتتتتتتتتتتان می رف  
بهراد ک  اش دوید بازویش را گرف  و گف : چه مرگته باز ؟ 

 ه هی  ضاطی مستقیم نیسو   گ؟! چرا  ب

سرکش در جگابش گف : به چه ضاطی مستتتتتتتتتتتتتقیم باشتتتتتتتتتتتتم؟ 
 نمیخگام بیمارستان بمگنم خ بم مش لی ندارم . 

 یه نماه به ریخت  بکف ... -
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ا   میکنم خگ  میشتتتتتتتتم . - مشتتتتتتتت لی با هاهرم ندارم .استتتتتتتتی 
ون  مشتت ف  گ چیه؟ یه کم از نقش برادر همیشتته نگران بیا بیر

 
ی
خگدت بره. مف ا تیاچ  به محب  و دلستتگزی  گ  به زندکی
 ندارم ! 

و بدون ا نکه  و  به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف بچرخد راه خروج را از نگ 
  یش گرف . 

بهراد دوباره به ستتتمتش رف  ستتتد راهش شتتتد و گف : پا گ از 
ون بذاری دیگه نه مف نه  گ...   ا ف بیمارستان بیر

 بها با نیشتتتتخندی گف : چه   ب یه رچی از خگدت نشتتتتگن
دادی که باور کنم  گ هم ب دی به ستتتتتتتتتیم آخر بزکی و دستتتتتتتتت  

 برداری از ا ف محب  کذاک  ! 

 ک اشگ دیدی ! -

ی و شتتتت  زده بگد و مف ولی از  ر  بهراد خگشتتتتم آمد .  الیر
یک نفر ج گی ا ف مرد یا ی باید می ایستاد ! دیگر خگدسری 

 را به  د ا لا رسانده بگد. 

و  کف بتتته- فکر کردن درمگرد  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته بریم خگنتتته  گ هم سر 
 خگدت، زندگی  و آ نده ات . 
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 تتتدمی از بهراد فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته گرفتتت  و بهراد گفتتت : بتتتا ا ف رختتت  
لبتتتای کتتته  نتتتته ... نتتته   فف همراا داری... نتتته کیف  گل و 

 کار های بانگ  یشته... نه ک ید خگنه ! 

 بها ایستاد. 

بهراد  صتتتتتتتتتتتتتتتو  و برافروختتتتته گفتتتت : اون تتتتا هم خگنتتتته ی  گ 
 منه !  نیس  خگنه ی

بها به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخید و بهراد لب زد: اگر بخگای از  رفم 
 ...  گ خگنتته ی مف جتتتاک  نتتتداری ... اگر بخگای 

سرریج  کوی
نم و کاری میکنم از فردا  ی ک ه شتتتتت  بازی دربیاری ، یه   فف میر
 ... از هر بیچاره ای که  گی خیابگن می بیوی بیچاره  ر بسیتتتتتتتتتتتتت 

... کتتتتاری میکنم کتتتته کتتتتاری میکنم کتتتته بتتتته کتتتتار ف خگاک  بری

  ب یتگ بخگری ! 
ی
   ت یک سا   زندکی

بها فق  نماهش میکرد و بهراد خستتتتتته گف : از دستتتتتت  مف 
ستتتتتتتتتتتتم ! بس کف .خ ال  بکش از  دت ...  دارم به جنگن میر

هاک  که درمگردت میگف! 
ی  از  ق   از چیر

- .  پس ب دی  هدید کوی

ی دستم را   ان داد و گف : نمیخگای یه ش ب بکوی ؟!   الیر
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ی بگ یم که بها  دم رفته را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  بهراد  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر
 برگش  وگف : ب دی من  بذاری... 

با  عنه و نیشخندی که به لب داش  افزود : ب دی محب  
ها گ خار کوی فرو کوی  گ چشتتتتتتتتتتتتتم آدم ! ب دی کارهای کرده و 

  گ سر آدم ! نکرده ا گ  تک کوی 

 

 254#پارت_ 

 

بهراد  قب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی نکرد همانبگر براق و جری از ا ف  ال 
گفتتت : برای ا نکتتته برادرت بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم  ، برای ا نکتتته بتتتاور کوی 
 مای  هام از  ه دلمه نه از سر د ف ... همه کاری کردم   ا 
 گی مغز  گک  فرو بره که  گ ا ف خانگاده هرکس  در  گ رو 

هرکار کردم  ا بفهمی ولی ذا ا نفهمی ! ندونه مف میدونم ... 
مف همتتته کتتتار برات کردم ولی چ   گیر مف اومتتتده ؟! جز ک تتته 
ش  بازی های  گ ... جز ناز کردن و اهان  کردن های و   
و ک  و    گ ... جز پس زدن؟! چ  گیر مف اومده ؟! چ  گیر 
مف اومتتتده جز ا نکتتته هر گربتتتا هر زبگن و روی   ستتتتتتتتتتتتتتتتتف  گ 

 گی ک  چشتتتتتتتتتتتم و رو فق   گاز  گرفو  و داد  دهن  فرو کردم
ی و ان تار کردی !  تالا هم کته  گ با ا ف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتدی و همته چیر
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یتتتا ، بتتته مف ا تیتتتاچ  نتتتداری... بتتته هیچکس   شتتتتتتتتتتتتتتتمتتت  و کی 
ی  ا تیاج نداری ! برو به ستتتتتتتتتتتلام  . خگش بای  .  و  بمیر

ت نمیام ! ا ف از مف ...   هم سر  ی 

میکرد و مف زیر لب  همانبگر با  ررو گری و و ا    ماشتتتتتتتتتتتا 
ی گفتم: بیا ما بریم .   به الیر

به بهراد نماه کردم وگفتم: با ما امری ندارید ا ای مشتتتتتتتتتتتتتتت ات 
 ؟! 

بهراد بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان  رمز نمتتتاهم کرد .  تتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش  ر از 
 استیصال بگد . 

چند ثانیه نماهم کرد و ک  اهمی  به بهاک  که ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد 
یتتد. دیگتته ا ن تتا کتتاری گفتت : ممکنتته منگ  تتا یتته جتتاک  برستتتتتتتتتتتتتتتگن

 ندارم ! 

 سر  ان دادم وگفتم:  تما بفرما ید . 

بها با لحف  خسیتتتتتتتتتتتتت گف :  دا ف یه کم بهم استتتتتتتتتتتتتکناه بده 
 بهراد ا نبگری پش  نکف به مف ! 

بهراد فگرا گف :  گک  که پشتتتتتتتتتتتتتتت  کردی به مف و هرکاری که 
 برات کردم ! 
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 ! هرکی ندونه فکر میکنه برای -
ی
مف آره  گ که راستتتتتتتتتتتتتتت  میگ

 چی ار کردی ! 

م گتداک  میکنما  بهراد دیگر  جگابش را نتداد و بهتا لتب زد: میر
 ... 

 بهراد در جگا  گف : هر ش ب دل  میخگاد بکف ... 

ی ا ف  رفه...   نماهش به مف افتاد ، آرام گفتم: ماشیر

بهراد ستتتتتتتتلانه ستتتتتتتتلانه همراه مف آمد ، هر ستتتتتتتته مان از ج گی 
یش ازپشتت  سر آمد ، مرد چشتتمان ناباور او رد شتتدیم ، صتتدا
 شریبه ای را صدا کرد و گف : 

آ ا ببخشتتتتتتتتتتتتتتید ... مف از شتتتتتتتتتتتتتتهرستتتتتتتتتتتتتتتان اومدم کارم افتاده به -
 بیمارستان ممکنه یه کمگ به مف بکنید ؟! 

 مرد جگا  داد: خدا روزی  گ جای دیگه بده ! 

صتتتتتدایش باز آمد: خانم ببخشتتتتتید... مف  الم خگ  نیستتتتت  
 کمک به مف بکنید ؟!    گل داروهامگ ندارم ممکنه یه

 به مگهایش زد، بدون ا نکه برگردد ناله 
ی
بهراد ایستتتاد و چنگ

 کرد : داره گداک  میکنه ! 

ی لب زد:  گ رو خدا صتتتتتتتتتتداش  پاهایم خشتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتده بگد، الیر
ی اون  کنیتتتتد بیتتتتاد همراه متتتتا بریم... اختتتته چرا ا نبگری میکنیر
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 تتتالش خگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتا الان ختتتدا ختتتدا میکردیتتتد  گریش 
 الا باهاش ا نبگری میکنید... نباشه  

به  قب چرخیدم ، به دستتتتتتتتتتتتتتتتش نماه کردم ،جدا از کسیتتتتتتتتتتتتتتت 
 اسکناه گرفته بگد. 

د .  ی  یقه ی مرد دیگری را گرفته بگد و همان  رفها را میر

ی آرام گف :  گ  اهنش زد ، الیر  به  یر
ی
بهراد آا کشتتتید و چنگ

روخدا الان ستتتتتتتتتتکته میکنید آروم باشتتتتتتتتتتید. خگاهش میکنم... 
 کاری بکف.   آلا یه

 چه کار میکردم! 

ا ف نستتتتتتتتتتتتتتتختته ای بگد کتته مف  یچیتتده بگدم .  ختتدایتتا امروز را 
  مام کف هرفی  همه ی ما  ر شده بگد . 

ی نفر را گرفتتته بگد کتته ب نتتد گفتم: بیتتا  یقتته ی نمیتتدانم چنتتدمیر
 مف به   گل میدم ! 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم را نشتتتتتتتتتتتتتتتنیتتده گرفتت  ورو بتته مردی کتته  کس هتتای 
گف : یه ده بیستتتتتتتتتتتتتتتت   گموی بدید   راد گلگژی زیر بغ ش بگد 

 کرایه ی راهم باشه کافیه ! 

مرد  راول  ن اه  گماکی به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش گرف  وگف : ایشتتتتتتتتتتتتتتتالا 
 !  مشک   ف بشه جگون .به سر و وضع  نمیاد ندار بای 
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کیف  گل و گگی  همراهم نیستتتتتتتتتتتتتتت  . کسیتتتتتتتتتتتتتتت هم ندارم  گ -
  هران . خدا آدمگ  هگ خار و خفیف نکنه ! 

گفتت :  از بینیت    داره خگن میتتاد  برو مرد سری   تتان داد و  
یه سر خیابگن نشگن بده !   خگد گ به ا ف درمگنماه خیر

 کمتتت  نکنتتته . ختتتدا ازت راضی -
ی
مری  تتتاج ا تتتا ختتتدا از بزرکی

باشتته . خدا محتاج  نکنه ... خدا ج گی چشتتم کسیتت  گ رو 
خرد نکنه ... ایشتتتتتتتتتتتالا دیگه هی  و   گذرت به بیمارستتتتتتتتتتتتان 

 نیفته ! 

ان داد و  مف بتتتتتتالاخره خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدم مرد سر   تتتتتت
 وبازویش را گرفتم. 

 ، وادارش کردم نماهم کند ، به اسکناه های  نج هزار گماکی
ده هزار گمتتتاکی و  ن تتتاه هزار گمتتتاکی  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش زل زدم و 

 گفتم: داری بهراد و سکته میدی ! 

 

 255#پارت_ 

  ! 

فهمی مح م نگذاشتت  و گفتم: وا عا داره ستتکته میکنه ... می
ی ؟!   ؟!  هگ انقدر برات ک  اهمی  شد همه چیر
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بیوی اش را بالا کشتتتتتتتید با پشتتتتتتت  دستتتتتتت  خگن جاری شتتتتتتتده را 
پتتتتتتاک کرد و گفتتتتتت : دیگتتتتتته  تتتتتتال و روزم همینتتتتتته بتتتتتتا گتتتتتتداک  
میگذرونم .  گ هم که خدا افبی کردی چ  از جگن مف می 

 خگای... 

 گل ها را  گی جیب ش گار گرمکف مشگ خاکی اش گذاش  
ی   که از مف فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه گرف  ب ند ناله کردم:  گ رو روح ، همیر

 هنمامه  سم  میدم ... 

ی  گی  به ستتتتتتتتتتتتتمتم چرخید انگشتتتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتتتاره اش را  هدید آمیر
صتتتتتتتتتتتتتتتگر م   تتان داد و گفتت :    نتتداری استتتتتتتتتتتتتتتم متتادر منگ بتته 

 زبگن  بیاری... 

دستتتتتتت  مشتتتتتتت  شتتتتتتتده اش را گرفتم  . با لحف آرام  ری گفتم: 
 گ رو می رستتتتتتتتتتتتتتتگنم هرجتتتتا  خگاهش میکنم بیتتتتا بریم . بیتتتتا مف

ی بهراد  الش خگ  نیس  . سکته  بخگای ...  بیا بریم . ببیر
میکنتته هتتا . اون و تت  چبگر میخگای بتتا  تتذا  وجتتدان ا ف 

 کوی ؟! 
ی
 یگ زندکی

جگابم را نمیتتداد ولی نمتتاهش بتته بهراد بگد کتته لبتته ی جتدولی 
ی با ببری آ  معدکی بالای سرش ایستتتاده  نشتتستتته بگد و الیر

 بگد. 

 دستش را   ان دادم ؛  ن ه اش  خ زده بگد. 
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خگاهش میکنم . خگاهش میکنم بریم بیتتتا بریم .درستتتتتتتتتتتتتتتتتت  -
میشتتته . الان جفتتگن  صتتتباکی هستتتتید ا ف چه کاریه آخه ... 
بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات و چه به گداک  و رو زدن به مردم شریبه ... 

 مگه آشناهات مردن ؟! 

 مردن !  در چشمانم زل زد و با لحف شریبه ای گف : آره

نفستتتتتتتتتتتتم را فگت کردم : باشتتتتتتتتتتتته ... باشتتتتتتتتتتتته ببخشتتتتتتتتتتتتید ما هنگز 
دوستتتتتتتتتتتتتتتتیم . مف معذرت میخگام  ند رفتم اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه کردم ... 
نیم. از  ر   ی ی ...  ر  میر کگ تتتاه بیتتتا . بیتتتا بریم  گ متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 بهرادم معذرت میخگام  صباکی بگد ... بیا بریم لبفا  ! 

ی دستتتتتتتتتتتش را کشتتتتتتتتتتیدم و بالاخره گام ستتتتتتتتتتنگینش را از رو  ی زمیر
 ب ند کرد .  همراهم آمد. 

خگدم را ج گ کشتتیدم و رو به بهراد گفتم: شتتما  التگن خ به 
 ؟ 

سرش را بالا گرف  .صتتتتتتتتتتگرکش را اگر در گدازه های کگه های 
آکشتتتتتتتفشتتتتتتتاکی فرو برده بگد نمیتگانستتتتتتت  انقدر م تهب و سرف 

 باشد که  الا ا نبگر به خگن افتاده بگد. 

 به مف نماه نکرد که به بها زل زد و برخاس  . 
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مف کنار رفتم که ستتتتتد راه دو برادر نباشتتتتتم ، امیدوار بگدم اگر 
ی هم نگ ید که اوضتتتتتتتتتتتتتتتا   ی بها  ذرخگاا نمیکند  دا ف چیر

 بد ر شگد . 

بهراد نماهش میکرد و بها هم با همان و ا   مخصتتتتتتتتتتتتتتتگت 
 نماهش زل زده بگد به بهراد... 

ک مر به بهراد دستتتتتتتتتتتتتتتش را بالا برد و نفهمیدم چه شتتتتتتتتتتتتتتد که ی
ستتتتتتتتتتتتتتتیلی مح می بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش ک بیتتتد ، آنقتتتدر مح م کتتته او 
 عادلش را از دستتتتتتتتتتتتتتت  داد و از همان کتف آستتتتتتتتتتتتتتتیب دیده به 

ی افتاد .   زمیر

ی آمد ، با  ره  کف دستهایش را روی سینه  ی الیر صدای هیر
ی بهراد گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و او را به  قب هف داد وگف : آ ا بهراد 

بریتتتد  قتتتب... بیتتتایتتتد بشتتتتتتتتتتتتتتتینیتتتد . بتتته خگد گن   گ رو ختتتدا ... 
 مس   باشید . یه دفعه چتگن شد ؟! 

ی زانگ زدم .  چراامشتتتتتتتتب  به ستتتتتتتتم  بها رفتم کنارش روی زمیر
  مام نمیشد . 

دم .  ی بهراد خروشتتتتتتتتتان گف : ا نگ باید زود ر  گی گگشتتتتتتتتت  میر
ت . ک  آبرو... ک   یا ...  گ خ ال  نمیکسی  ؟!   ک  شیر
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ی ج مد و جگر کرد بتتتتتتا وجگد دردی کتتتتتته خگدش را روی زمیر
داشتتتتتت  میان نفس نفس هایش گف : آره . مف ک  شیر م که 
وایمیستتم  گ زل بزکی  گ چشتتم مف و هرکار نکرده ا گ  ف کوی 
 گ صگر م ! مف ک  شیر م که مگندم ا ران ... مف ک  شیر م که 
ت نبگدم که ا ف روزگارم  از خگن مادرم گذشتتتتتتتتتتتتتتتتم .اگر ک  شیر

شیر م کتتته زنم بهم خیتتتتانتتت  میکنتتته ... رفیقم  نبگد ... مف ک  
بهم خیتتانتت  میکنتته ... متتادرم بهم خیتتانتت  میکنتته ... پتتدرم  گ 
نه به مف میگه  ولد وزنا ... میدوکی خاصتتتی   ی چشتتتمام زل میر

ت بارت میاره !  و  بگدن همینه که ک  شیر
 نام  

 

 256#پارت_ 

 

دستتتتتتتتش را گرفتم میخگاستتتتتتتم  ر  نزند میخگاستتتتتتتم بیشتتتتتتی  
ی خرد نکنتتتتتتتد،  و  ج گی ازا ف خ گدش را ج گی مف و الیر

 بهراد . بس بگد دیگر... 

... کتف  درد میکنه ؟   صتتتتتتتتتدایش کردم و  رستتتتتتتتتیدم:بها  خگک 
ممکنه آستتتتتتتتتیب  شتتتتتتتتتدید ر شتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتته ... بیا بریم اورژانس 

 ....  دوباره معا نه بسی 
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جگابم را نداد . نمیتگانس  ب ند شگد نشسته بگد و نمیدانم 
یا  رومای سرش که ضتتتعف داشتتت  و رنگ  از شتتتدت درد بگد 

ستتتتتتتتتتید به استتتتتتتتتتتفال  نماه میکرد و شتتتتتتتتتتتاید اگر   ریده به نظر میر
نمیخگاستتتتتتتتت   مح م بنظر برستتتتتتتتتد  ا به  ال هزار بار وا داده 
ان مانده بگد گگشتتتتهایش  ی  یر ی شتتتتده بگد . الیر بگد و  هف زمیر
 ا تمالا از  قایف  که امشب شنیده بگد سگت می کشید . 

 بتتته م
ی
گهتتتایش زد و مف صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش زدم :ا تتتا بهراد بهراد چنگ

 بیا ف کمک کنید ب ندش کنم. 

 بها آرام بگد. بهراد خم شد و گف : بمم بران ارد بیاد ؟

 با صدای خفه ای گف : 

 نمیخگام بیمارستان باشم ! -

به جای بهراد گفتم: باشتتتتتتتتتتتتتتته خب . پس ا ا بهراد کمک کنید  
ی بشتتتتته؛ خگدش به  ال خگدش بیشتتتتتی  از  مف و  ستتتتتگار ماشتتتتتیر

 شما آ اهه ومس به... بیا ف لبفا . 

دستتتتتتتم را زیر آرنج دستتتتتت  ستتتتتتالمش بردم وگفتم: ب ند شتتتتتتگ... 
ب ند شتتتتتتگ  بایستتتتتت  ، اگر هم خگ  نیستتتتتتو  بریم دکی  ببینت  

یم.   ... اگرم خگک  که میر

 صدایش آمد: خ بم. 
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بهراد خم شتتتتتتتتتتد ، کگ اه آمده بگد  دا ف  ال بها  گری بگد 
فتتت  یگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتان کتتته بتتتایتتتد کگ تتتاه می آمتتتد.  .. ا نبگر  یش میر

ف  ؛ خگاس  کمکش کند که دستش را  امشب از دس  میر
پس زد و گفت : برو بته جهنم بهراد برو نتذار ج گ دو ا شریبه 

 کارمگن به فحش و فحش کاری برسه ! 

بهراد با  عنه گف : مگه نرستتتتیده ؟!  ب ند شتتتتگ خگد گ جمد 
 کف زشته ... ب ند شگ ... 

یش را روی شتتتتتتتتتت م او   قه زد  و مف بهراد از پشتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتها
بازویش را بغف کردم و  با شتتتتماره ی ستتتته بهراد ب ندش کردیم 
. از شتتتتتدت درد دستتتتتتش ک  اراده آف ب ندی گف  و بهراد لب 

 زد: خدایا مف با  گ چ  کار کنم آخه ... 

ی  ی در صتتتندلی  قب را باز کرد و گف : بیا ف ا ن ا بشتتتینیر الیر
   باشید د گا نکنید دیگه . ... بیا ف . آفریف با هم خگ 

 مدف بچه ها ازشان خگاهش کرده بگد. 

ی شتتتتتتتتگد ، خگدش از در  دیگر  بهراد کمکش کرد ستتتتتتتتگار ماشتتتتتتتتیر
 سگار شد و مف پش  فرمان نشستم . 

 از آ نه به بهراد زل زدم و  رسیدم: ک ا برم ؟! 

 بها جگا  داد: منگ زیر پف پار  وی  یاده کف ! 
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بهراد دستتتتتش را  اجزانه به صتتتتگرکش کشتتتتید و  رستتتتید: اون ا 
ه...   چه خی 

 با  رروک  جگا  داد: میخگام زیر پف بخگابم ! 

ی با شیبن  دخال  کرد: پار  بهی  نیس  ؟!   الیر

ی لبخندی زد و بها گف : پارکم خ به ...   بهراد از  ر  الیر

متتتاستتتتتتتتتتتتتتتف سری   تتان دادم و استتتتتتتتتتتتتتتتتتارت زدم، از محگ تته ی 
 ک  رودربایستتو   رستتتید:  الا بیمار 

ی ون آمدم  الیر ستتتتان که بیر
 چقدر جمد کردید ؟

 بها با چشماکی بسته گف : شص  و  نج هزار  گمف ! 

ی  نج د یقه ای...  ی به سمتش چرخید: شگچی ؟!!! همیر  الیر

 باور پذ ر بگدم براشگن ! -

ک   ا  یم سر  ی با شرولند گف : بیا از هشتتتتتتتت  صتتتتتتتتب  ما میر الیر
بگق ستتتتتتتتتتتتتگ اخرشتتتتتتتتتتتتتم هیج  به هیج  ! مف اصتتتتتتتتتتتتتلا نمیدونم 

  قگ م چقدره !اصلا  قگق دارم یا نه !  

ی با شتتگچی گف : وای  گاستتم نبگد  ی افتاد و الیر نماهم به الیر
 رئیس ا ن اس  ! 
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 257#پارت_ 

 

گض کند لبخندی ندارش کردم میخگاستتتت  جگ مگ عی  را  
 کاری که مف ازش  اجز بگدم. 

بهتتتتتا لبخنتتتتتدی زد و بهراد آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد و مف همتتتتتانبگر کتتتتته 
میخگاستم وارد خیابان اصلی شگم، بهراد گف : برید سم  

 خگنه  لبفا اگر ز متتگن نیس . 

 بها با چشمان بسته گف : مف خگنه ی  گ نمیام. 

بهراد چانه اش را فشتتتتتتتتتار میداد که مبادا داد بکشتتتتتتتتتد  . ستتتتتتتتت  
تتتتد باشتتتتتد و آرام...  ولی نمیتگانستتتتت  . گر گرفته  میکرد خگن ت

 بگد . 

 دستش را به گ  یش برد و گف : میای خ بم میای. 

 ...  بها  گزخندی زد: نمیام لازم نیس  زندگیتگ خرج مف کوی

بهراد جگابش را نداد  ، پشتتتت  چرا   رمز بگدیم که  چشتتتتمم 
ی افتتتاد؛  گی کیفش را بتتا هگل جستتتتتتتتتتتتتتتت  و جگ  میکرد، بتته الیر
 هندزفری را  یدا کرد و آن را  گی گگشش گذاش . 

صتتتتتتتتتتتتتتتفحتته ی ا نستتتتتتتتتتتتتتتتتاگرامش بتتاز بگد  و چهره اش لحظتته بتته 
 لحظه و ش  زده  ر میشد . 
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بها لب زد : مف میخگام برم ستتتتتتتتتتم  میدون خراستتتتتتتتتتگن اون ا 
م اون ا میمگنم.   مسافرخگنه هس  میر

ی بگ ید که به جای او گفتم: مف گرسنم ی ه بهراد خگاس  چیر
ی بخگرم .  گ  ی  جاک  یه چیر

راستتتتتتتش میخگام برم یه رستتتتتتتگراکی
م   برای  گ هم یه ستتتتگک  میگیر

هم که امشتتتتب مستتتتا د نیستتتتو 
یم اون تتا ا تتاق بگیر . یتتا هم میتگکی بیتتای  شتتتتتتتتتتتتتتتتامتگ بخگر . میر
ک  بخگاک  ! خگنه ی آرش هم یه کاناپه هس  ! 

  گی سر 

 میدون خراسگن خ به! -

 مدف پ بچه ها لج کرده بگد. 

فق   تتتتال بهراد را از آ نتتتته می دیتتتتدم کتتتته چبگر نمتتتتاهش می 
 کند. 

مقابف یک رستتتتتگران در مستتتتیر شتتتتهر  شر  متگ ف شتتتتدم و 
م یا میا ف داخف؟ ون بر بگیر  گفتم: بیر

ی بگ یتتتد کتتته بهتتتا گفتتت : مف بتتتایتتتد برم  ی بهراد خگاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  چیر
 سرویس! 

سر   ان دادم ودربان رستتتتتگران با اشتتتتاره ی دستتتتتش راهنماک  
ی ساک  بگد و فکرش مشغگل !  کرد که ک ا   پار  کنم. الیر
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ه ی در را کشتتتتتید و خگاستتتتت   بهراد زود ر  یاده شتتتتتد، دستتتتتتگیر
کمکش کند . خگدش به ز م   یاده شتتد . در را بستت  و ک  
اهمیتت  بتته بهراد بتتا  تتدم هتتای آرام و نتتامبمشوی بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  

 ورودی رستگران راه افتاد. 

بهتتا... ا تتا بهتتا دربتتان انمتتار او را میشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاختت  فگرا گفتت : آ تتا 
خگدک  ؟ پ م خیلی و   بگد ا ف ا را   یدات نمیشد ...  

 خدا بد نده ا ف چه  الیه ؟! 

ون  بهتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتت   گی جیتتب برد و  متتام  گلهتتا را از جیبش بیر
 کشید و گف : خگک   اچ  . اره  . نمیگمدم . 

استتتتکناه ها را در جیب ج یقه ی مرد گذاشتتت  و گف : ا ف 
 ز رو به راه نیستم  ا بعد...  یش  باشه فعلا امرو 

 چه  رفیه پ م خگش اومدید بفرما ید بفرما ید... -

با  عار  دربان داخف شتتتتتدیم نگر ستتتتتالف چشتتتتتمم را زد ،  یش 
خدمو  ج گ آمد، او هم فگرا بها را شتتتتتتتتتتتتتتتناخ  ، به  زده از 
ی شتتتتتتتتتش   ال و روز او ، اول ا گالش را  رستتتتتتتتتید و ستتتتتتتتتپس  میر

 نفره ی دنج  را  یشنهاد کرد . 
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ی  یش مف نشس  و زیر گگشم گف : خاک برسرم با ا ف  الیر
اهف و     ا نا بفهمف  گ بیمارستتتتتتتتان چه شتتتتتتتگک  راه انداخته 

 بگد! مر یکه خیلی هگچ  و آپاچیه ! 

 به جای جگا  سگال کردم : چ   گ گگشی  می دیدی ؟

 

 258#پارت_ 

 

ی فرصتتتتتتتتتتتتتتتتت  خریتتد  تتا جگا   همتتان و تت  منگ را آوردنتتد و الیر
 ندهد . 

به ستتتتتتتخو  روی صتتتتتتتندلی نشتتتتتتتستتتتتتتته بگد نفس های ب ند و  بها 
ان  ی  می  می کشید و میدانستم درد با ث شده ا نبگر نا میر
و نارا   باشتتتد . مهر پذ ری اش را از دستتت  داده بگد کمک 
کسیتتتتتت را هم نمی خگاستتتتتت  وگرنه  دا ف رضتتتتتتای  می داد به 

 خانه ی بهراد برویم . 

ه ی او مانده بگد و  دیدم که مرد خگش بهراد  مام مدت خیر
ی نزدیک شتتتتتتد ، ستتتتتتلام ب ندی داد   ام  و خگش لبای به میر
تتتتتتتتتتتتتت چه بلاک  سرت اومده   ؟ پ ت

و رو به بها گف : بها خگدک 
 ... 
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و بهراد را هم می شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاختتتت  بتتتتا خگش روک  گفتتتت  :خگش 
 اومدید آ ا بهراد ... خیلی  دم رن ه کردید . 

ی خگش آمد گف  و چشمان نگرا ام به مف و الیر
ن مرد با ا ی 

 جگان به بها دوخته شد . منتظر جگا  بگد. 

 بها منگ را باز کرد و گف : خ بم  رشیا  گ چبگری... 

والا  گ کتته بتته نظر خگ  نمیتتای ولی ختتدا رو شتتتتتتتتتتتتتتتکر. خیلی -
 و   بگد ا ن ا رو نگراکی نکرده بگدی ! 

میمم  رشتتیا رستتتگران  کارگر نمیخگاد ؟ البته یه کارگری که -
 نظر گرفته بشه !  جای خگا  هم براش در 

 بهراد با التماه صدایش زد : بها ... 

نماه بها به چشتتتتتتتتتتتتمان بهراد افتاد و ستتتتتتتتتتتتپس رو به  رشتتتتتتتتتتتتیا که 
فکری شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد گف : یه کارگر ستتتتتتتتتتتتتتتاده ! د ی مه ! با جای 

 خگا  ... 

ی به جان مفصف هایش افتاده بگد .   لبم را میگزیدم و الیر

بهراد دستتتتتتتتتتمالی برداشتتتتتتتتت  و به جای گردن بها  گی مشتتتتتتتتتش 
 مچاله اش کرد . 

  رشیا گف : چرا اگر  گ معرفیش میکوی  تما ... 
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ی بگ یتتتد کتتته بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش کرد: بهتتتا  ی بهتتتا خگاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  چیر
 داداشم... 

و آنقتتتتدر بتتتتا محبتتتت  خبتتتتابش کرده بگد کتتتته بتتتته نظر می آمتتتتد 
ی گف : باشتتتتتتتته اگر  دوباره بهم کگ اه آمده باشتتتتتتتتد ؛ برای همیر

 رو زد ، به  میمم بیاد ا ن ا ببینیش. 

 رشتتتتتتتتتتتتتتتیتتا ا تتا تت   ربتتاکی لتتب زد و رو بتته بهتتا گفتت : اصتتتتتتتتتتتتتتتلا 
خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتال نیستتتتتتتتتتتتتتتتم ا نبگری می بینمتتتت  هتتتتا ...  گروختتتتدا 
مرا بتتتت  کف از خگدت . چیتتتته ا ف  تتتتال وروز. دلمگن برای 

 اون بهادر سر  و شیبگن  نگ شده ... 

ک  اش را کگ اه کرد از بها سر   ان داد و  رشیا خگش آمد گگ
جا برخاستتتتتتتتتتتتتتت  و گف : امیدوارم امشتتتتتتتتتتتتتتتب خا ره ی خگک  

 .  برا گن بشه . شبتگن بخیر

م سرویس...  ی ما فاص ه گرف  و بها لب زد : مف میر  از میر

ی دور شد .   برخاس  و سلانه و لنمان از میر

ی گذاش  به محض ا نکه بهادر به  ی گگی  اش را روی میر الیر
از دید خارج شد رو به مف وبتتهراد  گگشه ای از سالف رف  و 

 گف : باید ا ف ویدئگ ر وببینید ... 
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ی مف و بهراد  قستتتتتتتتتیم کرد و  و همان و   هندزفری اش را بیر
 ویدئگ را پخش کرد ! 

 صتت یر ابتدا ستتیاه بگد ، بهراد سرش خم شتتد و مف هندزفری 
 را  گی گگشم با دس  نگه داشتم که نیفتد. 

و و   بخیر می گف  ، نفس ازدیدن مرد جگاکی که ستتتتتتتتتتتتتتتلام 
ی   ی  کشتتتتتتتیدم ، فکر کردم یگ از همان ویدئگهای انگیر

 میف 
ی میخگاستتتتت  و   ما را  ر کند  ا د ایف   استتتتت  که شتتتتتاید الیر

ی فکر نکنیم.  ی  به چیر

ولی م ری با  ر  رفی و   نگرف  ولب زد: امروز مف  گریا 
 اومدم ا ن ا، جاک  که می بینید همگن پلاک چهارده 

ز مو 
یف شتتتتاهدی باشتتتته معر  وفه !    ا ف ستتتتاختمگن ،  شتتتتاید بزرگی 

کته اگر جگن صتتتتتتتتتتتتتتتحبت  کردن داشتتتتتتتتتتتتتتتت   بعتا خیلی از رازها 
پش   رده نمی مگند. پلاک چهارده کگچه ی بنفشه ،  بقه 
یف  ی چهارم، وا د شتتتیسیتتت  که ستتتتگن ها  و د گارهاش مهمی 
ی رو ضتتتتتتتتتتب  کردند   هنمامه مبیر

ی
و اصتتتتتتتتتتلی  ریف لحظات زندکی

 تتدرت  رده برداری از اون رو نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتد . متا امتتا هی  و تت  
امروز دوباره برگشتتتتتتتتتتیم به همگن خگنه. خگنه ای که در بهار 
ی در اون چشتتم فرو بستت  و مرگ  ستتال گذشتتته ، هنمامه مبیر
نا به هنمام و  ر از خشتتتتتتتتتتگن  ا ف زن ، به  صتتتتتتتتتته ای  یچیده 
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 بتتدیتتف شتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته هی  کس بتته  گر  بد نمیتگنتته درمگردش 
    اههار نظر کنه ! 

ه ی کمرم خیس از   اش گذاشتتتتت  .  یر
بهراد دستتتتت  بر  یشتتتتتاکی

  رق بگد . 

 

 259#پارت_ 

 

 صتتتت یر ستتتتیاه شتتتتد و ا ف بار همان  گریا ز مو  روی صتتتتندلی 
ی گف :   نشسته بگد و در مقابف دوربیر

 لهستاکی

و  می کنیم ، یک ستتتتتتتتتتتتتتتال و  نج ماه  یش   با مروری کگ اه سر 
ی به  تف ، هنمامه م1400درستتتتتتتتتتتتتتتت  در  فرورد ف ستتتتتتتتتتتتتتتتال  بیر

 شتتتتتتتتتتتتتتتخ:تتتتتتتتتتتتتتت کتته ک  بتته  تتتف هنمتتامتته برد،  نهتتا 
ی رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد، اولیر

تتتتتتتتتتتتتت  ه  غاری خاندان بزرگ  فرزندش، بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات ، پ ت
یف صتتتتتتتنعتگران فگلاد ا ران محستتتتتتتگ   مشتتتتتتت ات که جز بزرگی 
ی  تتتدود ی د یقتتته بعتتتد از مرگ  ی میشتتتتتتتتتتتتتتتگنتتتد، درستتتتتتتتتتتتتتتتت  چیر

ا  هنمامه وارد ستتتاختمگن میشتتته و به گفته ی خگدش و ا ی 
، با شلامرضتتتتتتتتتتا جگزی مگاجه میشتتتتتتتتتته ، مردی که های بعدی 

ه، اما  ون میر  رسیده و مضبربه و بالافاص ه از ساختمگن بیر
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به گفته ی بهادر مشتتت ات یک چمدون  هگه ای رنگ مقابف 
در  آستتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتگر جا میمگنه، چمدوکی که متع   به هنمامه 
تتتتتش  بعا با رنگ و  یافه ی چمدون آشتتتتتتناک    بگد و پ ت

ی مبیر
ه چرا چمتتدون  داشتتتتتتتتتتتتتتتت  پس بهتتادر  ه  تتا ک  بی   صتتتتتتتتتتتتتتتمیم میگیر

ی مگاجه میشتتتتته  ی مادرش مقابف استتتتتتانستتتتتگر جا مگنده و با چیر
که  و  فکرشتتتتتگ نمیکنه ! ب ه ، بخسیتتتتت  جستتتتتد مد ه شتتتتتده ی 
هنمامه ، با اومدن بهادر مشتتت ات  گی آستتتانستتتگر جا میمگنه 
تتتتدی به وا د شتتتتتیش برمیگرده، به  و بهادر مشتتتتت ات با خگن ت

ه و می بینه که چه ا فاف  افتاده ... بعد از خگنه ی مادرش میر
وی انتظامی به ماجرا، بهادر مش ات به  اون با ورود پ یس نیر
ا   ی مظنگن  تف مادرش دستتتتگیر میشتتته و با ا ی   نگان اولیر
ها و شتتتتگاهد مگجگد، مشتتتتخ  میشتتتته شلامرضتتتتا جگزی  بف 

ی بگده و ا ف از رستتتتتتتتتتتتتتتیتدن بهتادر، مهمان خگنه ی هنمامه مبیر
که هم ش بهش خیان  کرده و ا ف مگض  ،   مرد ک  می بره

ل کنه و هنمامه به  با ث میشتتتتتتتتتته  ا نتگنه خشتتتتتتتتتتگنتش رو کنی 
ا  های  دستتتتتتتتتتتت  شلامرضتتتتتتتتتتتتا جگزی البته ناگفته نماند با ا ی 
بعدی ا ف مرد و صتتتتتتتتح  مدار  و شتتتتتتتتگاهد مگجگد، کشتتتتتتتتته 
میشتتتتتتتتتتتتتته. خب امروز بعد از یک ستتتتتتتتتتتتتتتال دوباره ا ف  رونده به 

هاک  در ا ف  رونده هستتتتتتتتتتتتتتتت  که فتهجریان افتاده چرا که نگ
 ینا جگزی دخی  شلامرضتتتتا جگزی میخگاد  ا صتتتتداش شتتتتنیده 
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بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته و از یتتتتک سری رازهتتتتا  رده برداری کنتتتته ... متتتتا امروز 
ی  تف خدم  خانم  ینا جگزی هستتتتتتتتتتتتتتتتیم  ا در مگرد  رونده

مشتتتتتتکگکی که پدرشتتتتتتگن به اون متهم هستتتتتتتند صتتتتتتحب  کنیم. 
زم میتتدونیتتد خگد گن ختتانم جگزی خیلی خگش آمتتدیتتد اگر لا

تتتتتتتتتتتتتتی از آنچه که به  ح مختصرت رو معرفی کنید و شتتتتتتتتتتتتتتتما هم سر 
و     یگستتتتتتتتتتته بگید  ا دوستتتتتتتتتتتاکی که کمی  در جریان هستتتتتتتتتتتند 
مب د بشتتتتتتند چگن هر آنچه که مف گفتم ضفا جزییاک  بگده 
که از  ری  رستتتتتتتانه و اخبار به صتتتتتتتگرت فی ی  شتتتتتتتده به گگش 

های نگف ی ته ی بستتتتتتتتتتتیاری مردم رستتتتتتتتتتتیده و  بعا ا ف میگن چیر
ی مردم هستتتت  که ما مای یم بشتتتتن یم و  ضتتتتاوت رو بر  هده

 بگذاریم . 

ی  ینا نشتتتتتتتتستتتتتتتت ، به نظر می آمد در یک  صتتتتتتتت یر روی چهره
 کافه مشغگل گفتگگ بگدند. 

ی زد، آرایش کمرنگ چهره  ینا لبخند دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه ای به دوربیر
ای که اش با ث شتتتتتتتتتده بگد لگند و زیبا به نظر برستتتتتتتتتد و نکته

یر آشتتتتتتتنا بگد شتتتتتتتال روی مگها و مانت یش بگد که به در  صتتتتتتت  
نظرم امروز دیده بگدم، با خگن دی و لحف م ی  و دوستانه 
ای گف : ب ه خیلی ممنگن که امروز و   گذاشتید  ا  ر  
ی در ا ف مگرد برای مف شتتخصتتا  بزنیم هرچند که  صتتمیم گیر
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کار ستتتتتتتتتتتتخو  بگد ا نکه بخگام بعد از یک ستتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتکگ م رو 
میدونم کار درستتتتتتتتتتتتیه یا نه ولی بعد از مشتتتتتتتتتتتگرت با بشتتتتتتتتتتتتکنم ن

وکیف پدرم  صتتتتتتتتتتتتتتمیم گرفتم که امروز ا ن ا باشتتتتتتتتتتتتتتم و مف هم 
یف صتتتتتتتتتتتنعتگر   رفهام رو بمم بدون ا نکه نگران آبروی بزرگی 

 فگلاد ا ران باشم ! 

ی فگرا گف : بها داره میاد ...   الیر

اش را بتتالا گرفتت  و مف بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتگرت بتته  رق نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته
 چه واکنسی  داشته باشم. دانستم نمی

ی گگی  را ختتتتتامگش کرد و گفتتتتت : بتتتتته خگد گن مستتتتتتتتتتتتتتت    الیر
 باشید لبفا! 

 رشتتتتتتتیا ج گی بها را گرفته بگد دوستتتتتتتتانه مشتتتتتتتغگل صتتتتتتتحب  
بگدنتتتتد وبتتهراد گفتتتت : لبفتتتتا بتتتتذاریتتتتد پخش بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ببینم ا ف 

ه  ی م عگن چه  رفهاک  زده ! دخی 

ی خفه گف : ا ف یه رستتتتتتتتتتتتتتتتانه  ی م ازیه مبمشنم میتگنید الیر
ی بشتتتته. مصتتتتا به  ی کنید که زود ر از پخشتتتتش ج گگیر  یگیر
لا گ بگده و  تتدودا ی د یقتته زمتتان برده والان  گ  یج  گریتتا 
ز مو  پخش شتتتتتده ولی خب ویگی پستتتتت  بالا بگده !  دود 
هشتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتد هزار نفر  ا الان دیدنش و مبمشنم به بازدید دو 

سه !   می یگن هم میر
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مضتتتتتتتتتتتتبر  گفتم: بها بهراد آه ب ندی از  ه دل کشتتتتتتتتتتتتید و مف 
 داره میاد خگاهش میکنم آروم باشید ... 

ی گذاشتتتتتتتت  و ناله  بهراد  ن ه ی مشتتتتتتتت  شتتتتتتتتده اش را روی میر
کرد: بهتتا از سر ا ف یگ جگن ستتتتتتتتتتتتتتتتالم بتته در نمی بره ... پتدرم 
ی مگضتتت   بگد ! خدایا   مام ا ف یک ستتتتال و اندی نگران همیر

 ... 

ی التماسش کرد: خگاهش میکنم بهراد خان...   الیر

 

 260#پارت_ 

 

خگدش را جمد و جگر کرد به محض ا نکه بها ستتتتتتتتخ  روی 
 صندلی نشس  گف : سفارش دادید؟

 مف با جگجه کبا  مگافقم. -

 بها آرام  رسید: با برنج؟

 سر  ان دادم .گرسنه بگدم . 

ی گف : منم خگراک جگجه.  ی نشس  و الیر  نماه بها به الیر

 بها رو به بهراد گف :  گ شیش یک میخگری؟
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 هراد در ا ف  الم نبگد . ب

دخال  کردم:  گ هم لبف کف ستتگپ ستتفارش بده یا جگجه 
ه .  ی سبک . ا نبگری برات بهی   یه چیر

 گاستتتتتتتتتتتتتتتش بتتتتتته بهراد بگد . و بهراد بتتتتتتا  تتتتتتذرخگاا کگ تتتتتتاا 
ی نگف  ، ستتفارش ها  ی برخاستت  و به سرویس رف ، بها چیر
را بتته  یش ختتدمتت  ا لام کرد و در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت سرگرم بتتازی بتتا 

 ت منگ شد . صفحا

ی  خس شتتتتتتتتتتتتتد و مف دل دل میکردم برای   یش شذاها روی میر
 ر  زدن ... از ستتگی دیگر میخگاستتتم باف  ویدئگ را ببینم . 
اگر رفی از آرش زده بگد چه میشتتتتتتتتتتتتتد؟ برای پدر و مادرم چه 

 ا فاف  میفتاد ! 

بهراد با صتتگرت شتتستتته برگشتت  چشتتمانش  گری بگد که به 
ستتید گریه کرده ، با  صتتدای خستتته ای گف : امشتتب نظر میر

یم خگنه باشه ؟  میر

د و دوباره به صفحه  ی بها همانبگر که ک  هد  منگ را ورق میر
م مسافرخگنه.   ی اول برمیگش  گف : میر

بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را ج گ آورد: میخگای من  کسیتتتتتتتتتتتتتتت  کنم؟ یا 
 التماه ؟ 
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نماه بها روی صتتتتتتتتگرت بهراد نشتتتتتتتتستتتتتتتت  و گف : هیچکدوم ! 
ی میخگام دستتتتتتتتتتتتتتت  از سر مف ب رداری ! مف ا تیاچ  به بزرگی 

 های  گ ندارم خگدم از پس خگدم و زندگیم برمیام ! 

 بهراد با لحف گرفته ای گف  : 

 مف برنمیام! -

 کنم . 
ی
بها ساک  شد و بهراد گف : مف نمیتگنم  نهاک  زندکی

 کردن نیستتتتتتتتتم... نمیتگنم ول  کنم بری 
ی
مف آدم  نهاک  زندکی

ذارم همینبگری هر بلاک  که  گ مستتتتتتتتتتتتتتتافر خگنه ... نمیتگنم ب
دلتت  میخگاد سر خگدت بیتتاری... نمیتتذارم دیگتته شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتتته 

 مصر  کوی که یادت بره چ  به سرت اومده ! 

ه شتتتگد به ستتتم  مف  از ا ف  ر  به جای ا نکه به بهراد خیر
ی انداختم  وبتتها  منده سر پا یر چرخید و مبهگت مف شتتتتتتتد ! سر 
با  گزخندی گف : اگر  رار باشه به یگ بمم کی از همه رازدار 

  ره میمم الا پاشا ! 

منده نگران  بگدم . میدونم بهراد خان  با  استتتتتتتتتتتتتتتف گفتم: سر 
که باید میدونستتتتتتتت  مهم بگد که هم اونقدر نگران  هستتتتتتتت   

 بدونه ضمف ا نکه مب د بگد چگن دکی  بهش گفته بگد ... 
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ی  گ میدونستتتتتتتتتتتتتو  مف شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتته  خندید و با  رت گف : الیر
 مصر  میکنم ؟! 

ی گرفتت  و سرش ر اداد  قتب  ی خ تتالت  زده سرش را پتتا یر الیر
و با صتتتتتتتتتتتتتتدای ب ندی گف : فکر کنم باید با صتتتتتتتتتتتتتتدای ب ند به 

 شه مصر  میکنم! همه بمم ... مف شی

بهراد دستتتتتتتتتتتش را ج گ کشتتتتتتتتتتید و  ن ه ی بها را گرف  وگف : 
التماستتتتتتتتتت  میکنم آروم باش . به پات میفتم بها بستتتتتتتتتته دیگه 

 امروز مف دیگه نه کشش دارم نه  گان. 

سرش را به ستتم  بهراد کشتتید و گف : یک ستتا و  که داری 
سه !   به پای یک سالی که مف گذروندم نمیر

 میگذروکی

... ک  آبروک  نکف. باشه -
ی
  گ راس  میگ

 مگه مف ابرو دارم... مگه دیگه آبروک  برام مگنده ! -

بهراد نفسی کشید ومف دخال  کردم: بسه دیگه بها . بسه . 
 کگ اه بیا . 

ی چیده شد .   نفسی کشید و سفارش های اصلی روی میر

با ا نکه گرستتنه بگدم میف نداشتتتم بها آرام ستت پش را میخگرد 
ی ف  میکرد. و الیر

ی
 ق  به  که کردن جگجه ها رسیدکی
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ی دیگری ض  نکرده بگد ؛ بهتتا مشتتتتتتتتتتتتتتتکگ   بهراد جز آ  چیر
شتتتتتده بگد به بشتتتتتقا  هایمان نماه می کرد که دستتتتت  نخگرده 

 مانده بگد. 

با صدای زنگ م بایف بهراد ، نماهم روی بهراد نشس  و او 
 فگرا گف : جانم آ اجگن! 

ی با نماه بهراد را که از  ی  برخاستتتتتتتتتت  دنبال  مف و الیر پشتتتتتتتتتت  میر
 کردیم و بها  رسید: چ  شده ؟! 

ه  ی بها خیر ی شذا  گی گ  یش  رید و مف در چشتتتتتتمان خگنیر الیر
 شدم و گفتم: هیج  نشستیم داریم شام میخگریم . 

 بها به  قب چرخید بهراد از رستگران خارج شده بگد . 

صتتدایش کردم به ستتمتم برگشتت  وگفتم: امشتتب برو خگنه . 
ا     نیم . باشه ؟ اسی  ی ک  .  ر  میر  کف .فردا هم بیا سر 

کت  دارم ... -  مگه جاک   گ سر 

 داری ! -

 مگه دوستیم. -

 هسو  ! -

 اخم کرد و گف :  قب نشیوی به  نمیگمد آلا پاشا ... 
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 گ هم گداک  به  نمیگمد . شیشه کشیدن هم همینبگر... -
ا   امروز به اندازه ی کافی ا فاق   ربه کردیم . بذار یک س

 آرامش داشته باشیم. 

نتته بتته بهراد د یقتتا لحظتته ی ختتا متته ی - ی و و  بتتابتتام زنتتگ میر
 ارامشه ! 

ی  ی برگشتتت  ، خگدش را آرام ج گه داد و رو به الیر بهراد سر میر
 گف : از شیش یک مف میف داریف؟ 

ی کشکری کرد و بهراد رو به بها گف  :  گ میخگای ؟!   الیر

را نیمه  مام گذاشتت  . اما بها نه زیر لو  زمزمه کرد و ستت پش 
 نشسته بگد. 

ه شتتد  ا  دا ف   به مف چیر
ی
ی مشتتغگل شتتد و  س گرستتنگ الیر

 نیمی از شذا را بب عم. 

بهراد هم چند لقمه خگرد و دستتتتتتتتتتتتتتت  آخر و و  ببری آ  را 
سرکشتتتتتتتتید ، بها ، رو به بهراد گف : همتگن دارید واضتتتتتتتتحا یه 
ی رو از مف  نهان میکنید ؛ واضتتتتتحا  قب نشتتتتتتیوی کر  ی دید چیر

و خیال میکنید مف بچه ام... یا ا مقم؟! هرچه  درم ا م  
یب هگی  هر ستتتتتتته  ا گن باهگش  رم !  باشتتتتتتتم از م م   ضی
م مستتتافرخگنه هر و    صتتتمیم گرفتید مدف آدم  گضتتتی   میر
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ی  ستتتا   بدید که  ضتتتیه چیه به  رفها گن گگش میدم .  میر
ون ا تیاج به هگای آزاد دارم .  م بیر  شده . مف میر

 261_ #پارت

 

نماا به صتتتتتتتتتگرت های هراستتتتتتتتتانمان کرد و لب زد: ده د یقه 
صتتتتتتتی  میکنم  صتتتتتتتمیم گرفتید  ر  بزنید منتظرم در شیر ا ف 

 صگرت هی  کدومتگن رو نمیخگام ببینم ! 

بتا وجگد دردی کته داشتتتتتتتتتتتتتتتت  امتا سریتتتتد ب نتد شتتتتتتتتتتتتتتتتد و نمتاند  ا 
ی که از رستتتتتگران خارج شتتتتد و بهراد  واکنشتتتتمان را ببیند . همیر

 گف : پدرم مب د شده ! 

 چشتتتمانش گرد  شتتتد و مف با وجگد التهاک  که داشتتتتم اما 
ی الیر

گفتم: انتظارشتتتگ داشتتتتم و و  بهتگن زنگ زده بخگاد درمگرد 
 ا ف مگض    ر  بزنه. 

 بتتتتته مگهتتتتتایش زد و گفتتتتت : بتتتتتایتتتتتد بتتتتته بهتتتتتا بگیم. به-
ی
راد چنگ

مگضتتتتتتتتتتتتتتت   مهمه. پدرم  صتتتتتتتتتتتتتتتبانیه و نظرش ا نه که بها کاری 
کرده که  ینا جری شتتتتتتتتتتتتتتتتده و به مببگ ات روی آورده ! ا ف 

 مگض   برای پدرم خبرناکه. 

ی فگرا گف : نمیشه ویدئگ رو پاک کرد؟!   الیر
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  به نمیدونم. متاستتتتفانه چه ویدئگ  گ فضتتتتتای م ازی دستتتت-
ر پدرمه. اون میخگاد نما نده  دستت  بشتته چه نشتته ... به ضی
ایب نیستتتتتتتتت  که براش  ابف  بگل  ی م  س بشتتتتتتتتتته و ا ف سر 

 باشه . 

 الان چی ار کنیم. -

ی خگنه ام. مبمشنم با بهراد نفسیتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتید: پدرم و بهمف رفی 
ایب که بها داره رو به رو شتتتتتتتتتتتتتتتدن با ا ف دو نفر ، اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  سر 

 گزینه ی خگک  نیس . 

ستته و ا  اش گف : پس به مراد دلش میر
ی با شتت ف  و  ذاک  لیر

ه مسافرخگنه.   جدی جدی میر

 بهراد آرام گف : باید ویدئگ رو بهش نشگن بدیم . 

نگران و مضتتتتتتتتتبر  گفتم:  الش بد میشتتتتتتتتته. امروز از صتتتتتتتتتب  
نه ...   ی مستتتتا د نیستتتت  ... به زور سرراستتتت  . به زور  ر  میر

خگدشتتتتتتتتتگ انداخته بگد و  و اگر یه آدم دیگه ای بگد  ا به  ال
ی  الا هم از روی ل بازی  مع گم نبگد کی سررا بشتتتتتتتتتته ... همیر

 و   دری وانمگد میکنه خ به ! 

 بهراد در  ا ید  رفم سر   ان داد : 
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بتتایتتد بهش بگیم آلا ختتانم. اگر نگیم از جتتای دیگتته بشتتتتتتتتتتتتتتتنگه -
 دیگه  گ چشم هی  کدوممگن نماه نمیکنه . 

. امروز خیلی  ح  فشتتتار بگده نمیدونم مف وا عا نگرانشتتم -

ی ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   چه امشتتتتتتتتتتتتب چه  از همه جه  ... بعدم گفی 
 فردا... 

تتتتتتتتتتتتتانه گف : نه. براش مهمه.  نمیشتتتتتتتتتتتتتته ازش  نهان  بهراد مصرت
کرد. ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   کاملا به خگدش ار باک داره و  صتتتتتتتتتتتتتتتمیم 
دار میشتتتته نه؟!  ی با خگدشتتتته ضتتتتمف ا نکه بالاخره که خی  گیر

لی میشتتتتته خگاهش کنم با هم به ش بگیم ؟! مف امشتتتتتب کنی 
ون  روی ا صتتتتتتتتتتتتتتتتتابم نتتتدارم . هنگز از شتتتتتتتتتتتتتتتگ  ا فتتتاق ههر بیر
ی ... فکر کردم  نیگمتتدم. هنگز  س میکنم بهتتا افتتتاده رو زمیر

 از دس  دادمش... همینقدر   چ و مف  !  

ی نیم نماا به ستتتتتتا   کرد وگف : نزدیک ده شتتتتتتبه. باید  الیر
یم یه کاری کنیم.   یه  صمیمی بگیر

ی ب ند شتتتتتتتتتتتتد  و هر دو به مف بهراد برخ استتتتتتتتتتتت  و متعا بش الیر
ی نبگدم. ضتتتتتتتتتمف ا نکه دل دل میکردم  ا  ه شتتتتتتتتتدند. مبمیی خیر
 مصا به را ببینم. میخگاستم بدانم چه کارهاک  از دس  

باف 
 ینا برمی آید. میخگاستتتتتتتم بدانم چه زخم دیگری زده استتتتتت ! 

 های دیگری میتگاند بزند . چه زخم
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 آرام  به ماک  که نشس
ی ته بگدیم گف : از ده د یقه زماکی الیر

 که داده،  نج د یقه اش  مگم شده ! 

بهراد صتتتتتتتتتندلی را  قب کشتتتتتتتتتید؛ نگراکی از سر و صتتتتتتتتتگرکش می 
 بارید. 

ی در  یوی کته  رشتتتتتتتتتتتتتتتیتا بتدر ته متان می کرد ،  همراه بتا او و الیر
 پس از خدا افبی وکشکر  ، از رستگران خارج شدیم. 

د و با دربان که مرد بها روی صتتندلی ای ج گی در نشتتستتته بگ 
ک  به نظر می رسید سیمار می کشید. 

 خگش م  

پتتتتتک ش یبی بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتتارش زد و بهراد آرام گفتتتتت : بریم  گ 
 . ی  ماشیر

نماا به شتتتتتتع ه ی نارنج  ستتتتتتیمار میان دستتتتتتتانش انداخ  و 
ی دارید میام ...   جگا  داد: اگر  رفی برای گفی 

 

 262#پارت_ 

 

ی گفتت :  ر  زیتت اده . و تت  کم .مف بتته جتتای مف و بهراد الیر
بابام دیگه داره کفری میشتتتتتتتتتتتتتتته ا اه ام اه میده بیا خگنه 

 د ر و ته ! 
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بهتتتتا کتتتتامی از ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتار گرفتتتت  و گفتتتت : بتتتتادیمتتتتارد هتتتتا مگتتتته از 
ن ؟!   باباهاشگن اجازه میگیر

ی گیج جگا  داد: مگه مف بادیماردم؟  لبم را گزیدم و الیر

ی  اکی -  گ ستتتتتتتتتتتتتتیاه ولشتتتتتتتتتتتتتگری... از  گ بعیده از پاپا اجازه بگیر
ون بای  !   بیر

ی  ازه دوزاری اش افتاد و بهراد دخال  کرد: پاشتتتتتتتتتتتتتتتگ بریم  الیر
ی ...   انقدر و     ف نکف خانم ها خسی 

 گف : خداک  دخی  مگت الهه ی 
ی بها برخاستتتتتتتتتتت  ورو به الیر

س  یه  نه ک  خگابیه از  نج صب  بیداره ماشاالله  ر زورم ه
 داره شب و  مگم میکنه . 

هایش به ستتتتتتتتتم  پاشتتتتتتتتتاها  جگابش را ندادم و بعد از ا نکه  یر
 مام شتتتد ، بهراد را نشتتتانه گرف : بالاخره  راره  فف ستتتکگت 
و بشتتتتکوی نه ؟! از بابا جگن دستتتتتگرگرفو   ر  بزکی یا هنگز 

 منتظر کسب اجازه ای ؟! 

به مف صی  بده  بهراد نفس  میف  کشید و زمزمه کرد: خدایا 
 . 

دربتتتتان ختتتتدا تتتتافبی گفتتتت  و هر چهتتتتار نفر ستتتتتتتتتتتتتتتگار ا گمبیتتتتف 
شدیم، کمی از رستگران فاص ه گرفتم ، جای پار  مناسب و 
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خ گک   یدا کردم و دستتتتتتتو  را بالا کشتتتتتتتیدم.  گ ف نا به هنمام 
 شگکه اش کرده بگد. 

ی خانم شتتتتتتما   اش کشتتتتتتید و گف : الیر
بهراد دستتتتتتو  به  یشتتتتتتاکی
 ز متشگ بکشید . 

ی به سمتش چرخید و گف : مف ... مف بمم ؟! ا  لیر

بهراد سر   تتتتان داد و بهتتتتا  لتتتتب زد: بتتتتادیمتتتتاردمگن افشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاگر 
ی بگگ چ  شده .   رازهاس  . خب گگشم با  گئه الیر

ی بتتتا  رت از  عنتتته هتتتای پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  او گفتت :  الیر
نمار یه مصتتتتتتتتتتتا به  وا عی  ا نه که امروز  ینا جگزی با یه خی 

 کرده . 

چهره ی او صتتدایش در ادامه لرزید : درمگرد  از در هم شتتدن
ی .ویدئگشگ دارم اگر  آزادی پدرش و مرگ مر گم هنمامه مبیر

 بخگا ف میتگنم بذارم ببینید . 

سرش را به نشتتتتتانه ی مدب    ان داد و ویدئگ را پخش کرد  ، 
صتتتتتتتتتتتتتتتدای گگی  را بالا برد و مف  مام هشتتتتتتتتتتتتتتت  د یقه ای که 

 زل زدم .  برایم  کراری بگد را به رو به رو 

درستتتتتتتتتتتتتتت  مگ   که  ینا  گف  " مف هم  رفهامگ بمم بدون 
یف صنعتگر فگلاد ا ران باشم ! "   ا نکه نگران آبروی بزرگی 
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 چشمم به  ص یر نشس  . 

نمار با لحف مهیج   رستتتتتتتتتتتتتتتید: خب خانم جگزی ،  مایف  خی 
داریتتد از ابتتتدا  عریف کنیتتد یتتا ضفتتا میخگا ف بخش هتتاک  از 

نده و  گستتتت  مببگ ات ستتتتانستتتتگر شتتتتده روای  رو که جا مگ 
 رو ا لام کنید ؟ 

 ینا پا روی پا انداخ  و جگا  داد: مگض   ا نه که پدر مف 
 داشتتتتتتتتتتتتتتند ، پدرم وا عا  اشتتتتتتتتتتتتت  

ی
ی ار باک  نما نگ و خانم مبیر

و  شتتتتتتد،  شتتتتتف  که  ی بگد  واون راببه با  شتتتتتت  سر  خانم مبیر
 متاسفانه نسب  به پدرم ک  ر م بگد ! 

یعوی  شتتتتتتتتتتتتتتتما معتقد هستتتتتتتتتتتتتتتتید که از ستتتتتتتتتتتتتتتم  اد ای بزرگیه -
ی  شتتتتتت  و  لا ه ای نبگده و ا ستتتتتتاه پدر شتتتتتتما  هنمامه مبیر

 کاملا یک  رفه بگده ؟! 

 ینتتتا  تتتا د گفتتت : ب تتته ...  تتتدا تتتف در اواخر راببتتته ی اونهتتتا 
واضتتتتتتتتتحا  ابف لمس بگد که هنمامه زکی نیستتتتتتتتت  که پا بند به 

 پدرم و  عصبات پدرم باشه ! 

بم  گی ستتتتتتتتتتتتتتینه فرو ریخ  . اگر با صتتتتتتتتتتتتتتدای  گزخند بهادر   
  گانش را داشتم دلم میخگاس  ویدئگ را  بد کنم ! 
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 گریا ز مو  از ستتتتتتکگت  ینا استتتتتتتفاده کرد و  رستتتتتتید:   از نظر 
ی چبگر زن و هم ی بگد ؟!   شما هنمامه مبیر

 خب ایشگن یک زن آزاد بگدند . -

 از چه لحار؟-

ا  همه لحار... شتتخصتتی  کاریزما یگ داشتتتند ، اهف  ستت-
و کتا  بگدند و به خا ر ستتتتتتتتتتبک کارشتتتتتتتتتتگن و  ستتتتتتتتتتابری در 
ک  محستتتگ  می شتتتدند  ک  های مخت ف آدم اهف معاسر  سر 

  . 

ی یه ار باک کاری - پس نحگه ی آشتتتتناک  پدر شتتتتما و خانم مبیر
 بگد ؟

ی مراودات زیادی   ینا مکوی کرد و جگا  داد : ب ه . خانم مبیر
ک   ها مراجعه با مرد ها داشتتند به  نگان  ستابره ، به سر 

کتهاک  که  ستتتتتتتتابری 
میکردند و دستتتتتتتت  بر  ضتتتتتتتتا ، یگ از سر 

کتتت  پتتتدر مف بگد و ا ف  ی بگد، سر  اون بتتته  هتتتده ی ختتتانم مبیر
 آشناک  بد ف صگرت ش ف گرف  . 

 

 263#پارت_ 
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 آشناک  شما با ا ای مش ات چبگر ؟ اون به چه نحگ بگد؟ -

ی را  ماشتتتتتتتا کرد و   ینا لبخندی زد چشتتتتتتتمانش گگشتتتتتتته ای از میر
یوی را دوبتتاره مزه مزه کنتتد  انمتتار کتته بخگاهتتد ختتا ره ی شتتتتتتتتتتتتتتتیر
تتتتتتتتتتتتتت بتته فرد . مف بتته  نگان  نهتتا دخی   گفتت : جتتالتتب و منحصرت

 پدرم ، رفتم از بهادر مش ات خگاستماری کردم ... 

  گریا ز مو  خندید : چه جالب ! 

فتم و بهشتتتتتتتتگن گفتم پدر مف با ا ف  ینا هگمی کشتتتتتتتتید : ب ه . ر 
ای  شیفته ی وجنات مادر شماس  و شاید بد نباشه که  سر 
 کاری کنیم  ا با هم وص   کنند و اون هم استقبال کرد . 

  گریا ز مو  فگرا گف :     ا نکه استقبال کرد چ  بگد؟! 

 شاید از مراودات مادرش با دیگران خسته شده بگد . -

بگد که  گریا لحظه ای ستتتتتکگت کند و  جگابش آنقدر ک   رده
ی بدون  رک  ، یک  ا  دو نفره ی مستتتتتتتتتتتتتتتکگت را به  دوربیر

 نمایش گذاشته بگد. 

بهراد دستتتتتتتتتتتتتتتتش را بر روی ران بهتتا گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  و مف بتته جتتای 
 ماشتتتتتتتتتتتای  صتتتتتتتتتتت یر به رو به رو زل زدم و فرمان را میان  ن ه 

 هایم فشار دادم. 
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مروز ،  ینا ستتتتتتتتتکگت را شتتتتتتتتتکستتتتتتتتت  : مف معتقدم که انستتتتتتتتتان ا
شتتتتتتتیفته ی ار باک و رواببه. اصتتتتتتتلا بر پایه ی ار با ات همه 
تتتتتتتتت نمیدونم اما  ی رو مقصرت ه ... و هنمامه مبیر ی شتتتتتتتتتت ف میگیر چیر
خب جامعه ی مرد ستتتتتتتتتالاری ا ران هم زکی با شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتی  و 
ای  هنمامه رو به نحگی  رد میکنه یا بهش لقب میده .  سر 

ر که بگد البته پدر مف با  مام  عصتتتتتباکش هنمامه رو همگنبگ 
 پذ رف  . 

 گریتتا سری   تتان داد و گفتت : ختتب ا ف دو نفر بتتا هم ازدواج 
ی  ی و پدر شتتتتتتتما  ، بیر کردند و زیر ستتتتتتتایه ی ار باک هنمامه مبیر

 شما و ا ای مش ات هم جر ه هاک  زده شد. 

ی فرا ر از جر تتته ؛ انف تتتار ... یتتته  شتتتتتتتتتتتتتتت   ی  ینتتتا خنتتتدیتتتد : چیر
ی و  می  که هر دو بهش می بالیدیم !   آکشیر

ی  یچید. ص  دای  هقهه ی بها در فضای ماشیر

لبم را گزیدم و به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش نماه کردم . از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت خنده از 
 چشمانش اشک می بارید . 

 گریتتتتتا فگرا  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد: پس رواب  هر دو زوج ک  مختتتتتا ره و 
 آرامش بخش بگده ... 
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 ینا هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف  :ب ه ... البته  بف از ا نکه نامزدم 
اک   ازه ای ر   و با یک  ازه وارد آشاز کنه ... بخگاد سر 

 سینه ام مالامال از درد شد. 

  گریا اخمی کرد: منظگر گن چیه؟

- 
ی
ف  ، همه ی ما سرگرم کار و روزمرکی اوضا  خگ   یش میر
هتای خگدمگن بگدیم . میتدونید کته ختانگاده ی مشتتتتتتتتتتتتتتت ات ، 
اهف   ارت و  گلید بگدند و هستتتتتتتتتند و در همگن دوران یک 

نفس  یتتتدا کردنتتتد . ر یو  کتتته در نزدیگ ر یتتتب جگان و  تتتازه 
کتتتارخگنتته ی اونهتتا زمیوی خریتتتداری کرده بگد و میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  
 آشاز کنه . 

ی
  ارت خگدش رو در  رصتتتتتتتتتتتتتتتته ی فگلاد به  ازکی
 نمیدونم چه   و  با ث شد  ا بهادر مش ات ... 

ی و نامزد شما .    گریان میان کلامش گف : پ  هنمامه مبیر

 ازه وارد  یگستتتتتتتتتتتتتتت  و ا فا ا مادرش  ب ه ... بهادر به  یم اون-
ی هم همراه خگدش کرد  تتتتا بتتتته نحگی بتتتته آرش  هنمتتتتامتتتته مبیر

 پاشا کمک کنند . 

ی چ  بگد؟!    گریا متع ب  رسید:     ا ف  صمیم گیر
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 ینا شتتتتتتتتتتتتتتانه هایش را بالا انداخ  و جگا  داد: وا عا مف هر 
بار که به ورود آرش پاشتتتتا فکر میکنم از خگدم ستتتتگال میکنم 

 باید بهادر مش ات بخگاد به ا ف آدم کمک کنه .  که چرا 

 گریا مکوی کرد : خانم جگزی یه ستتتتتتتتتتتتتتتگالی برام مبر ه ، ا ف 
 آدم به ا ف  رونده ار باطی داره؟

ی لیگانش را کمی   ینا خندید خم شتتتتتتتتتتتد و از ببری آ  روی میر
  ر کرد و گف : شما   گل هستید ا ای ز مو  . 

 شنیدم . آخه مف اسم ایشگن رو  ا امروز ن-

 ب ه ! متاسفانه ایشگن در  ید  یات نیستند. -

 گریا یکه خگرد و  ینا افزود : ار باک هنمامه و صتتتتتتتتمیمیو  که 
ی بگد که مگجب نارا و  پدر مف  ی با آرش پاشتتتتا داشتتتت  ، چیر

 میشد .  و  مگجب نارا و  بهادر مش ات ... 

 گریا با آرامش گف : ا ف اد ای بزرگیه خانم جگزی شتتتتتتتتتتتتتتتما 
 میخگا ف بگید که ... 

میان کلامش آمد:  بف از ا نکه پدر مف روز بیستتتتتتتتتتتتتتت  و دوم 
ی بشتتتتتتتتتتتتتتتته ، ارش  1400فرورد ف متتاه  ل هنمتتامته مبیر ی

، وارد میی
ون اومده . ولی متاستتتتتتتتتتتتتتتفانه مدر  و  پاشتتتتتتتتتتتتتتتا از اون خگنه بیر
ی  شتتاهدی نبگد که بشتته ا ف مگضتت   رو اثبات کنه برای همیر
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رو  ا لام کرد و پ یس  پتتتدر مف ضفتتتا در ابتتتتدا ا ف اههتتتارات
ی به پدر مف باشتته ،   از ا نکه دنبال خیان  هنمامه مبیر

بیشتتی 
ی نکردیم ضتتتتتتتتتتتتتتتمف  دنبتتال  تتا تتف بگد . بتته هر تتال متتا هم  یگیر
ا نکه  مایف نداشتتتتتتیم  ا یک خانگاده ی دیگه هم پاشتتتتتگن به 

 ا ف داستان باز بشه. 

 

 264#پارت_ 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتتد و   گریا سری   ان داد ، کمی روی صتتتتتتتتتتتتتتتندلی جا به جا 
ح داد ، اون روز  گف : پس میشتتتتتتتتتتتتتتته ماجرا رو به ا ف نحگ سر 
ل هنمامه مراجعه کردند ، ارش پاشتتتتتتتتتتتتتتا ، پدر  ی ستتتتتتتتتتتتتته نفر به میی

 شما و ا ای مش ات. 

 ینا هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتتید وگف : در وا د چهار نفر. نفر چهارم که 
ی نفر هستتتتتتتتتتتتت  ، یک لگله کش ستتتتتتتتتتتتتاده بگد برای  در وا د اولیر
ل هنمامه مراجعه میکنه  و  ی آلات به میی سرویس پکیج و شتتتتتتتتتیر

ه .    بف از اومدن آرش پاشا هم از اون ا میر

  گریا  ا ید کرد: درسته . 
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اول کتتته یتتته کتتتارگر  ینتتتا بتتتا لحف  ر از ستتتتتتتتتتتتتتتگهوی گفتتت  : مگرد 
 استتتتتتتتتیستتتتتتتتتات بگده همه ی ما در مگا د لزوم با ا ف دستتتتتتتتتته از 
افراد مگاجه میشتتتتتتتتتیم و نیازهامگن رو باهاش بر ر  میکنیم 
تت هنمامه بگده و  ضتتتگرش  . دوم  نفر دروا د ستتتگم که هم ت

در اون خگنه دلایف مگجهی داشتتتتتتته ،  ضتتتتتگر نفر چهارم هم 
تتی که میخگاد مادرش رو ملا ات کنه ولی ، نفر   روشتتتنه. پ ت

ستتگم آرش پاشتتا ، یه  جگون بیستت  و شتتش ستتاله که ضفا با 
ی ار باک کاری داشتتتتتتتتتتتتتتتته چرا باید به خگنه اش بره  هنمامه مبیر

 ؟! 

 گریا متفکر نماهش میکرد و  ینا  گضتتتتی  داد: متاستتتتفانه پدر 
مف ، بتته ختتا ر ا نکتته در یتتک  شتتتتتتتتتتتتتتت  نتتافرجتتام و یتتک  رفتته 

ل کنه ، نتگنس    گرفتار شده بگد ، نتگنس  خگدش رو  کنی 
ل کنتتته ،  ب  اههتتتاراکش   صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتانیتتت  و خشتتتتتتتتتتتتتتتمش رو کنی 
ای  درستتتتتتتتتتتتتتتو  ندیده و اون ا فاق شتتتتتتتتتتتتتتتگم که  هنمامه رو در سر 

 نباید میفتاد ، رف داد. 

  گریا مکوی کرد : پدر شما به جنگن ادواری دچار هستند ؟! 

 ینا سرش را به  لام  نفی   ان داد وگف : متاستتتتتتتتتتتتتفانه پدر 
جگاکی  ، گرفتار ا تیاد شتتتتتتتتتدند و ا تیاد به الهف  مف در دوران

یف نقبه ضتتعف هاش بگد. ستتگای اون، درستت   یگ از بزرگی 
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و و  همتته ی متتا خیتتال میکردیم کتته بتتا ازدواجش بتتا هنمتتامتته 
  تازه و  ر از  شتتتتتتتتتتتتتتت  رو آشتاز کنته کته دوباره 

ی
میتگنه یته زنتدکی

سرا  الهتتف نره ، امتتا  شتتتتتتتتتتتتتتت  برای اون ک  ر م بگد و بتتاهتتاش 
 ی کرد که ... کار 

ی روی  صتتتتتتتتدایش لرزید و چشتتتتتتتتمانش  ر ازاشتتتتتتتتک شتتتتتتتتد. دوربیر
ی چکیدند .   صگرکش زوم کرد و  اشکها از چشمانش پا یر

 گریا  دری  امف کرد  ا  ینا به خگدش مستتتتتتتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتتتتتتگد ، با 
درنگ کگ اا  رستتتتتتتتتتتید: شتتتتتتتتتتتاخصتتتتتتتتتتته ی پدر شتتتتتتتتتتتما چیه خانم 

 جگزی ؟! 

...  پدر مف آدم متد ف و معتقدی بگد . نامگه  رستتتتتت  بگد -

متعصتب بگد  ودلش نمیخگاست   ا کسیتت با دید و نظر بدی 
به نامگستتتتتتتتتتتتتتتش نماه کنه . به هر ال پدر مف یک مرد ا رانیه. 
کدوم مردی میتگنه  ا   بیاره که زنش بهش خیان  کنه 

ه !   اون هم با مردی که  و  از پ  خگدش کگچیکی 

ا ستتتتتتتتتتتتاه کردم هرچه خگرده ام  ا بیخ گ  یم بالا آمده بگد . 
دستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی دهتتانم گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و  گریتتا لتتب زد: بتته  نگان 
آخریف ستتتگال ، شتتتما به  نگان یک زن به پدر گن    میدید 

 خانم جگزی ؟! 
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ایب که هنمامه - جگا  دادن به ا ف سگال وا عا سخته . سر 
و  در زماکی  ت  ای  نادرستتو  بگده، ار باک نام ت ی داشتتته سر  مبیر

ه ای هستتتتتت  ، هر که  گ استتتتتتم و اختیارت به دستتتتتت  مرد دیگ
 مردی رو  اند میکنه  ا  قش رو به جا بیاره . 

  گریامتع ب گف :    ؟! 

ب ه    . در  انگن م ازات استتتتتتتتتتتتتتتلامی ،  تف در  فراش ، بر -
 تانگن م تتازات استتتتتتتتتتتتتتتلامی  تتتف در فراش  630استتتتتتتتتتتتتتتتاه متاده 

هرگاه شتتتتتتتتتتتتتتتگهری زن خگد را با مرد » واضتتتتتتتتتتتتتتتحا  نگان میکنه: 
اش مشتتتتتتتتتتتتتتتاهده کند و آن دو را اجنو  در  ال زنا یا در یک فر 

 «.مقتگل یا م روح کند معا  از م ازات اس 

 

 265#پارت_ 

 

 گریا میان کلامش گف : البته فکر میکنم در ا ف  انگن باید 
 شاهد  یوی هم وجگد داشته باشه .. 

 ینتتا پتتا روی پتتا انتتداختت  و مح م ادامتته داد : بتته هر تتال، مف 
م اون یتتک زن رو نمیخگام جرم پتتدرم رو نتتادیتتده در نظر بگ یر

 محروم کرده ولی وا عیتت  ا نتته اگر پتتدر مف، زود ر 
ی
از زنتتدکی
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ی ار  ا   مف شتتتنید زنا می  ی رو در  یر ستتتید و هنمامه مبیر میر
 دید ... 

ی  ی ماشتتیر بها دستتتتش را به گ گ برد و صتتتحب  های  ینا در کابیر
ف ؟! مف   یچید : اون مگ د اوضتتتتتتتتا  به چه نحگی  یش میر

پدرم رو  ا ید نمیکنم  ولی به  نگان  هی  کدوم از رفتارهای
یه مرد میخگام که لحظه ای خگد گن رو جای پدرم بگذارید 
ایب که باهاش رو به رو شتتتتتتتتتتتتتتتتده ... کمر هر مردی رو  ... سر 

 میکشنه و  ق ش رو زایف میکنه ! 

ی خانم میخگا ف خامگشتتتتتتتتتتتتتتتش کنید به  بهراد دخال  کرد: الیر
 اندازه ی کافی شنیدم. 

ی نمگنده  ی ی خگاستتتتت  ویدئگ را  بد کند که بها گف : چیر الیر
  مگم شد ! 

 گریتتتتا  بتتتتف از ا نکتتتته ختتتتدا تتتتافبی کنتتتتد گفتتتت : مف نمیتتتتدونم 
 رستتیدن ا ف ستتگال درستتته یا نه ... ولی میخگام  بف از ا نکه 
دازیم... به هر ال مگضگ یه  خدا افبی کنیم به ا ف هم بی 

 ه ! که در  تف هنمامه به شدت سر و صدا کرد

 ینتتتا سر   تتتان داد و  گریتتتا گفتتت : درمگرد مد تتته کردن هنمتتتامتتته 
ی  گستتتتتت  پدر گن ... ا ف رفتار انستتتتتتاکی نیستتتتتت  نظر شتتتتتتما  مبیر
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چیه؟با  گجه به ا نکه جنگن ادواری  گستتتتتتتتتتتتتتت  دادگاه و  و  
 دادگاه   دید نظر رد شده ! 

 ینا شانه بالا انداخ  : مگ   که پدرم مگجب مرگ هنمامه 
ن فشتتتتتتار و  س نامگه  رستتتتتتو   گی پدرم ... شتتتتتتد ، بر اثر او 

و عصتتبات مردونه ی ایشتتگن ، و و  که هنمامه کشتتته شتتد ، 
یف راه برای ا نکه بتگنه هنمامه رو   رسید ،و نمیدونس  بهی 
ی بتتته ا ف ا تتتدام رو آورد.  از خگنتتته ختتتارج کنتتته چیتتته برای همیر
ی مگ د مد ه شتتتتتتتتتتتتتتتتدن دردی رو  س نکرده چگن  هنمامه مبیر

ته شتتتتتتتتتتتتتتتتده ! البته پدرم به شتتتتتتتتتتتتتتتتدت نادم و  یش از اون کشتتتتتتتتتتتتتتت
اندوهیگنه. ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو به هی  وجه نمیتگنه فرامگش 

 کنه  به شدت پشیمگنه و هر روز استغفار میکنه ! 

بهادر خندید  : استتتتتتتتتتتتتتتتغفار. برای  یکه  یکه کردن مادر مف. 
  بگل    ... 

 گریا ز مو  با  ع لی گف : بستتتتتتتتتتتتتتتیارم  الی ممنگن که امروز 
رو در اختیار ما گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتید به  نگان  ر  آخر چ  و تتگن 

ی بگید ...   دوس  دارید به مخا بیر

 ینا خگدش را کمی ج گ کشتتید ، با سری برافراشتتته گف : اگر 
امروز خگاستتتتتتتتتتتتتتم  صتتتتتتتتتتتتتتحب  کنم فق  وفق  به خا ر پدرم 
بگده و بس... مف دنبال رضتتتتتتتتتتا تم . دنبال ا نم که شلامرضتتتتتتتتتتا 
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  . پدر مف فق  جگزی  صات نشه .  صات  قش نیس
نمیخگاس  نامگسش رو با دیگران  قسیم کنه . با مردی که 
ی میخگاستتتتتتتتتت  که با اون مرد  تتتتتتتتتشتتتتتتتتتته!اگر هنمامه مبیر جای پ ت
جگون باشتتتتتتتتتته ، باید از پدر مف جدا میشتتتتتتتتتتد . فکر میکنم ا ف 
تتتتتتتت  جامعه باشتتتتتتتتته. به ا ف  ی    ت  رز فکر مف ،  رز فکر اکیی

 ر ن ات  یدا کنه . نمیگف آزادی ! امیدوارم پدرم از  نا  دا

ی روی صتتتتتگرت او زوم شتتتتتد و گف :   گریا کشتتتتتکری کرد دوربیر
بستتتتتتتتتتیار خب از خانم جگزی ممنگنیم امیدواریم که  گنستتتتتتتتتتته 
باشتتتتتتتتتتتتتیم با ا ف گفتگگ بخش های  اریک ا ف  رونده رو  یان 
کنیم  اگر میتگنید درمگرد ا ف  رونده به ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن کمگ کنید 

ره  ی م در کتتتتتادر زیر میتگنیتتتتتد بتتتتتا مف  گریتتتتتا ز مو  کتتتتته آد
 مشخصه، درار باک باشید. شب و روزگار خگش . 

  ص یر سیاه شد . 

 سکگت مرگباری میان ما چهار نفر بر رار بگد . 

بان   ب  ند وبدون ریتم مف ،  ستتتتتتتتتتتتتتتکگک  که شتتتتتتتتتتتتتتتاید  نها ضی
مگجب شتتتتتتتکستتتتتتتتنش میشتتتتتتتد . استتتتتتتتخگان هایم میستتتتتتتگخ  . 
م... ا تیاج داشتتتتتتتتتم کمی نفس بکشتتتتتتتتم. هگای  ازه میخگاستتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتتتتتتینتتته ام  یر میکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و در گی متتتاهم نبض  نتتتدی  س 
 میکردم.  نم  رق کرده بگد و دس  و پاهایم می رزید . 
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 266#پارت_ 

 

 صدای  قه ای آمد بها در را باز کرد و از ا گمبیف  یاده شد . 

ی دستت  به ستتینه نشتتستتته بگد و به رو به رو نماه می کرد و  الیر
 بهراد مسکگت بگد. 

ج های ستتتتتتتتتتتتتتتیاا که در کناره ی خیابان بگدند از  ن ره به کا 
ی  زل زده بگد . متعا بش  یاده شتتتتتدم . درامتداد کا گت ماشتتتتتیر

  رک  میکرد . 

گام به گام همراهش شتتتتتتتتتتتتتتتدم خگدم را بغف کردم که او گف : 
  اشقش نبگدم . 

 صگر م به سمتش چرخید. 

ی  سیتتتتتتتت که  ینا از آن  ر    ، بار ستتتتتتتتنگیر
ک  مقدمه و ناگهاکی

 دوشش سنگیوی میکرد.  زده بگد به

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  از ا ف ا هتتام کتته  تتاشتتتتتتتتتتتتتتت  زکی چگن  ینتتا بگده ، 
ئه شتتتتتتتتتتتتتتتگد .  ا کند . دفا  کند ...  ی  خگدش را هرچه زود ر می 

 شاید میخگاس    م دهم : راس  میگ ید. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1006  

 به صدا تش... 

 به  شف  که ان ارش کرد . 

 اش 
ی
به  شتتتتتتتتتف  که زکی از آن  رده برداشتتتتتتتتتته بگد و شتتتتتتتتتگریدکی

مزمه ی خگی  بگد زماکی که  الا فق  یک خا ره شتتتتتتتتتتتتتتتاید ز 
 ی سرد اس  از روزهاک  که  مام شده اند. 

نمتتاهش کردم  تتدم دیگری رفتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتپس بتته کتتاچ   نگمنتتد 
 کیه زد و پایش را روی جدول گذاشتتتتتتتتتتتتت  و گف : از انرژیش 

 خگشم میگمد . ولی  اشقش نبگدم. 

 دوس  نداشتم  گضی  دهد. 

نیستتتتتتت  که برایم بگگک  که  اشتتتتتتت  میخگاستتتتتتتتم بگ یم نیازی 
 زکی بگدی که امروز هزار  که ات کرد ... ولی نگفتم. 

گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم بگ ید و دوباره  کرار کرد:  اشتتتتتتتتتتتتتتتقش نبگدم هی  
و   . ولی بدم نیگمد ازش... و و  بهم خیان  کرد هم دلم 
نخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  بکشتتتتتتتتتتتتتتتمش... بهش گفتم میتگنتته از زنتتدگیم بره 

ون اههار پشتتتتتتتیمگکی کرد و گف  ب ارداره ازمف. گف  داریم بیر
ون باید  بچه دار میشتتتتتتتتتتتتتتتیم و  و  اگر بخگام اززندگیم بره بیر
ی بتتار  تته     یف بچتته رو مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  کنیم. اون روز برای اولیر
ی که هنگز وجگد نداشتتتتتتتتتتتتتتت  و  گ بغ م  ی   بم نستتتتتتتتتتتتتتتب  به چیر
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ی  نگرفته بگدمش  س خاض داشتتتتتتتتتتتتم  سیتتتتتتتتتتت که با هی  چیر
ل کردم . ف دادم دیگه ای  ابف  یاه نبگد؛ راضی شتتدم.  بگ 

م وبتتهش یتتتتتتتته  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم براش  روی بگیر ... برای همیر

 فرص  دیگه بدم. 

 با بغض گفتم: 

 لازم نیس  بهم  گضی  بدی... -

ه شتتتتتتتد ،  گی چشتتتتتتتمانش هی   سیتتتتتتت نبگد.  در چشتتتتتتتمانم خیر
  هی و  اری از هر  س و  ا فه ای . 

 آ  دهانش را  گرت داد و گف :مف  اشقش نبگدم . 

م و گفتم: میتتدونم . یعوی  تتالا دیگتته میتتدونم سری   تتان داد
 که  اش  نبگدی ! 

نفستتتتتتتتتتش را فگت کرد و گف : مف رضتتتتتتتتتتای  دادم . رضتتتتتتتتتتای  
 کنتته خگدش 

ی
دادم پتتدرش از مرگ رهتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتته... پتتدرش زنتتدکی

 کنتته ...  مف رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  داده بگدم ... بتتا ا ف کتتارش دا  
ی
زنتتدکی

زنده بگدن و نفس کشتتتتتتتتیدن پدرشتتتتتتتتگ به دلش میذارم  ! دیگه 
 میتگنم ببخشم . ن

  ه دلم  دری شاد شدم ؛  گانستم  نهانش کنم و نها گفتم: 

 ا ف  صمیم خگد ه . -
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 درمگرد آرش... -

نمتتتاهش کردم و گفتتت : میخگام ک  گنتتتاهیشتتتتتتتتتتتتتتتگ ثتتتابتتت  کنم . 
 مگها گ میخگام ! 

دس   گی جیبم بردم و که م یم را به سمتش گرفتم وگفتم 
 : ا ف یا یدونه جدیدش ؟! 

نم . ولی ا نگ بهم بده... با وکیف در - ی  مگردش  ر  میر

دستتتش را ج گ آورد و مگهایم را کف دستتتش گذاشتتتم . ن ه 
 اش را مش  کرد و  گی جیب برد . 

ی را بشتتتتتتتتتتتتتتکند ... خگدش را به  فکر میکردم داد بزند ، همه چیر
در و د گار بک بد ولی مدف یک م ستتتتتتتتتتتتتتتمه ی خشتتتتتتتتتتتتتتتک و ک  

ار نتگانستتتت  ا ستتتتاه فق   دمی به ج گ برداشتتتت  و بعد انم
ی هم کار ساز نبگد. نفس کشیدن هم کار ساز  ...  و  راه رفی 

 نبگد ... 

لبه ی جدول نشتتتتتتستتتتتت  و مف از ستتتتتتمو  که کتفش از آستتتتتتیب 
امروز جان ستتتتالم به در برده بگد نشتتتتستتتتتم  و گف : باید بری 

 خگنه خسته شدی. 

 کنارش نشستم و گفتم: نه خسته  ر از  گ نیستم. 

 کوی ! باید به خانگاده ات رس-
ی
 یدکی
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شتتتتتتتانه ای بالا انداختم : درمگرد اههاراکش نستتتتتتتب  به ارش ، 
باید  ا نتی ه ی آزمایش نمگنه صتتتتتتتتتتتتتتتی  کنیم .  ا اون مگ د با 
نم .  تتتتاند میشتتتتتتتتتتتتتتتف کتتتته کمتتتتک کننتتتتد یتتتتا  ی ختتتتانگاده ام  ر  میر
ی   باید مستتتتتتتتتتش ه رو  یگیر

نمیشتتتتتتتتتتف که در اون صتتتتتتتتتتگرت  انگکی
 ...  کوی

 ... نمیتتتتتدونم . اون مگ د هم دنبتتتتتال ا ف  زمزمتتتتته کرد:  تتتتتانگکی
نبگدم شاید دا  بگدم شاید هم فرف  نمیکرد هنمامه که نبگد 

 چه فرف  میکرد. 

آرام گفتم: فرق میکنتته ! نمیتگکی  تتا اخر  مرت بتتا ا ف  ردیتتد 
 کوی که رفیق  و مادرت با هم به  گ خیان  کردند . 

ی
 زندکی

ه ی آستتتتتفال   اریک و  به استتتتتفال  زل زد و همانبگر که خیر
ستتتتتتتتیاه بگد ؛ ک  رب  و  رت گف : ا ف کفش ها رو از یه ا اف  
برداشتتتتتتتتتتتتتتم که بیمارش خگا  بگد ! فردا باید برم بهش کفش 

 هاشگ پس بدم ! 

؟-  کفش نداشو 
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سری به  لام  نه   ان داد وگف : با لباه  گ خگنه اومدم 
 وس   یاک کسی  گاسش نبگد پا برهنه ام ! 

زل زدم و گفتم : باشتتتتته فردا با هم  به کتاکی های مشتتتتتگ رنگ
یم .   میر

ی بگد - اون مرده که بهم  راول  ن اا داد اسمش رضی شیر
 . 

 وا عا؟-

روی  رونده ی راد گلگژی ای که  گ دستتتش بگد نگشتتته بگد -
. شاید اسم مریضش بگد نمیدونم .دوس  دارم  یداش کنم 

کنم و اگر کاری از دستتتم برمیاد براش ان ام بدم. ا ستتاه می
 داشتتتتتتتتت  . کفشتتتتتتتتتش دهف باز 

ی
ی بگد ... و البته دل بزرکی شمگیر

 کرده بگد و با ا ف وجگد بهم خگ  کمک کرد . 

ی - اگر میخگای فردا و و  کتتتتته از اون مرده بتتتتتابتتتتت  برداشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ی رو  یتتدا  یم رضی شتتتتتتتتتتتتتتتیر کفشتتتتتتتتتتتتتتتهتتاش  تتتذرخگاا کردیم میر

 میکنیم و بهش کمک میکنیم . 

 . به سمتم چرخید . چشمانش  ر ازا شک بگد 

همتتانبگر کتته نمتتاهم می کرد گفتت : بتته نظرت مف آبروم رفتتته 
 ؟! 
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از اشتتتتتتک جمد شتتتتتتده در نماهش  ، دستتتتتتتم را بر روی زان یش 
گذاشتتتتتتم و با صتتتتتداک  که می لرزید گفتم: به نظرم آبروی  ینا 
رفتتتته . مف اگر دخی  جگزی بگدم خ تتتالتتت  میکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم کتتته 
ی  الا هم خ ال   شلامرضتتتتتتتا جگزی پدرم باشتتتتتتته !  و  همیر
میکشتتم که آرش برادرم باشتته اگر گناه ار بگدنش ثاب  بشتته 
... میخگام بدوکی که خیلی خ ال  میکشتتتتتتتتتم که آرش پاشتتتتتتتتتا 

 برادرمه ! 

 بره اشتتتتگ از چشتتتتمش ستتتتقگک کرد  دستتتت  بر روی دستتتت  
مف گذاشتتت  وگف : متاستتتفم که پات به ا ف ماجرا باز شتتتده 

 ... 

کردم   دستم را روی صگرکش بردم و اشک را از گگنه اش پاک
وگفتم: خگاهش میکنم آروم بتتتتتاش. اگر دلتتتتت  می خگاد داد 
ی وبشتتتتتتتتتتتتتتتکف ... ولی  گی خگدت  ی بزن... فریتتتاد بکش یتتته چیر

 نریز... ا ف  التگ نمیتگنم  حمف کنم بها . 

 متگجه اشک های خگدم نبگدم. 

لبخنتتتتتدی  گالتتتتته ام کرد و سر   تتتتتان داد : منگ فردا می بری 
 سرخاک آرش... 

فهمیدم چرا به ه  ه  افتادم . دستتتتتتتتتتتتتتت  سرم را   ان داد و ن
خگدم نبگد، دستتتتتتتتت  چپش را بر گردنم گذاشتتتتتتتتت  و گف : الا 
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مف درستتتتتتتتتتتتتتتتش میکنم نمیتتتتذارم  ینتتتتا برادرت رو ک  آبرو کنتتته! 
 به   گل میدم. 

دستتتتتم را ج گی دهانم گذاشتتتتتم واجازه دادم آن بغض لعنو  
کد . دستتتتتتت  خگدم نبگد.  صتتتتتتتگر ا نکه   رفهای  ینا ، یک  بی 

س  باشد ...  و اگر ارش مردی باشد که به هنمامه درصد را
دستتتتتتتتتتت  درازی کرده چه از روی  شتتتتتتتتتتت  چه از روی جهف ان 
 و   چبگر میتگانستم به چشمان ا ف مرد نماه کنم؟! 

 بها صدایم زد: آروم باش... آلا آروم باش خگاهش میکنم. 

 خگاستم ولی نشد . 

بها با یک  رک  مف را به ستتتتتتینه اش کشتتتتتتید و مف انمار  الا 
کتته آشگش گرمی  یتتدا کرده بگدم صتتتتتتتتتتتتتتتگر م را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتینتته اش 
دم و ب ند ر زار زدم .چانه بر سرم گذاشتتت  و آرام گف :  تت  ف ت
آلا ... مف مبمشنم ارش ک  گناهه اگر  ا امروز شتتتتتتتک داشتتتتتتتتم 
ش از  تتتالا بتتته بعتتتد مبمشنم. بهم ایمتتتان داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتاش اثبتتتاک

 میکنم . 

از آشگشتتتتش خ ال  کشتتتتتیدم،  نم را  قب بردم و اشتتتتکهایم 
را پتتتاک کردم. چنتتتد ثتتتانیتتته نمتتتاهم کرد وگفتت : اگر فکر میکوی 
لازمه ، با پدر و مادرت درمیگن میذارم میام باهاشتتتتگن  ر  

نم مخصگصا با پدرت .  ی  میر
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 ممنگنم . -

 ن ه اش را آرام به گگنه ام کشتتتتتتتتتتید وگف : گریه نکف . آرش 
   نداش  گریه کوی ... دوس

اشتتک هایم را پاک کردم وگفتم: ببخشتید . یه مر به ناامیدی 
 به همه جگنم مس   شد . 

 جگن  سلام  . نا امید نباش... -

به ز م  برخاستتتتتتتتتتتتتت  ،  ا شتتتتتتتتتتتتتتده بگد کمرش و نماهم می کرد 
لبش به لبخندی شتتتتتتکگفه زد و دستتتتتتتش را به ستتتتتت یم دراز کرد 

م مدف همه ی امر  ی وز که بر پاهایم استتتتتتتتتگار میخگاستتتتتتتت  برخیر
 دم برمی داشتتتتتتتم و  الا باز میخگاستتتتتت  سررا شتتتتتتگم لبخند و 

منده کرد .   نماه شرق امیدش مف را ناگزیر و سر 

 برخاستمگ زیر گگشم زمزمه کرد :     

 «  ما گه نباش » 

 مف امیدم را در یاه یافتم

 مهتا  ام را در شب

  شقم ام را در سال ِ بد یافتم

 داشتم خاکسی  می شدمو هنمامی که 
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ر گرفتم  ُـ  "شام گ"… گ

 

 268#پارت_ 

 

پشتتتتت  فرمان که نشتتتتتستتتتتتم ، بها روی صتتتتتندلی  قب با دردی 
که در صگرکش  ابف روی  بگد ، فرود آمد ، از آ نه نماهش 

؟  می کردم وبتتهراد مستاصف  رسید: خگک 

ی که  ی  یچید و همیر صتتدای خ بم ضتتعیفش در فضتتای ماشتتیر
کیته داد آرام گفت : د ر و ته سرش را بر پشتتتتتتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتتتتتتنتدلی  

ی انداخته.  ه هاشگ زمیر ی  لشکر خسته اس  ! نیر

ی فگرا گف : مف یا شما ...   الیر

ه ام ک ا بگد آبج  !  ی  بها ک   ال جگا  داد: مف نیر

ی لبخند زد ولی نگراکی از سر و رویش می بارید .   الیر

ی جا  یاده میشیم شما برید خگنه.   بهراد فگرا گف : ما همیر

سگنم خگدمم با نفس  میف    کشیدم وگفتم: نه . شما رو میر
م به  مگم  گضی  میدم .  ی میر  الیر
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راه افتتتتادم، در دلم  گفتتتان بگد و  فظ هتتتاهر می کردم. بتتته 
ی بگد آکش زیر  خیالم ستتتتتتتتتتتتتتته نفر دیگر هم ، ا گالشتتتتتتتتتتتتتتتان همیر

ی نداشتند.   خاکسی  بگدند و جان سخف گفی 

کردم مقابف ستتتتتتتتتتتتتاختمان متگ ف شتتتتتتتتتتتتتدم به چرا  هایش نماه  
خامگش بگدند و خا رم جمد شتتتتتتتتتتتتتتتد که اگر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات های 

 بزرگ آمده بگدند  الا رفته اند. 

 بهراد کمکش کرد  یاده شگد . 

ی خیلی نمتتانتتدم، یتتک ختتدا تتافظ کگ تتاه گفتم و  بتته ختتا ر الیر
آنها به کشکر ساده ای که چگن فرص  نبگد ، بسنده کردند 

دم و ی د یقه ی بعد ج گی و  تتتتتتتتتتتتتت  رودی و پا بر پدال گاز ف ت
 م تمد بگدیم . 

ی با مف و موی گف :  گ هم با مف میای ؟  الیر

  بگر کردم، ا گمبیف را جاک  
سر   ان دادم و از گی  نگهباکی

ی وارد ساختمان شدیم .   پار  کردم و همراه با الیر

به محض ا نکه ک ید در  فف در انداخ   مگ در را گشتتتتتتتتتتتتتتتگد 
دیدن  صتتتتتتگرکش  صتتتتتتباکی بگد و خگاستتتتتت  فریاد بکشتتتتتتد که با 

 مف  قب نشیوی کرد. 

ی گفتم!  ی سلام کگ اا بر زبان آورد و مف شب بخیر  الیر
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ون  ی ک یتتتتتد ر ااز  گی  فتتتتتف بیر از ج گی در کنتتتتتار رفتتتتت  و الیر
کشتتتتتتتتتتتتتتتید وگف : بابا مف که به  گفتم با آلام ... یه بار منگ 
ی  باور کوی برات خ به ا نبگری به مرز جنگن و ستتتکته نمیر

 ! 

ی بتتتا  هر بتتته ا تتتا ش  مگ چشتتتتتتتتتتتتتتتم شره ای بتتته ال ی رفتتت  و الیر یر
 ه گم برد . 

ی  مگ صتتتتتال  روی مف بگد ، کیفم را دستتتتت  به دستتتتت   نماه  یر
 کردم و گفتم : بمگنم  گضی  بدم یا د ر و ته ؟! 

 مگ صتتتتتال  به مبف اشتتتتتاره زد ، از دیدن کگله و ستتتتتاک اردلان 
 پای د گار ابروک  بالا دادم و گف : باید زنگ بزنم برگرده ... 

 نگشته! مگه بر -

ی ! -  منظگرم  گر نیس  ... اومده بگد  گ خیابگن دنبال الیر

ی  ابف ستایشه !  ان ا تماد شما به الیر ی   گزخندی زدم: ا ف میر

سر به هگاستتتتتتتتت  ... ک  ا تمادی ما هم به جامعه استتتتتتتتت  نه -
ا میشتتتتتتتتتتته ... دلیف نداره  ی .  الا فکر نکف که با  گ بگده می  الیر
دو  ا دخی  جگون  ا یازده و نیم شتتتتتتتتتتتتتب  گ خیابگن ها  رستتتتتتتتتتتتته 

 بزنند ... 
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   با شتتتتماستتتت  . امروز استتتتتدنا بگد دیگه ا ف ا فاق نمیفته -
ه منم برم ... ببخشید ا نب  گری شد . .بهی 

ون زدم و  مگ گف : مرا ب خگدت باش.   از خانه بیر

چشتتتتتتتتتتتتتتتمی ندتتارش کردم و بتتا یتتک ختتدا تتافظ ختتانتته اش را  ر  
کردم به محض خروجم از ستتتتتتتتتتتتتاختمان ستتتتتتتتتتتتتینه به ستتتتتتتتتتتتتینه ی 
اردلان شتتتتتتتتتتتتتتدم . چشتتتتتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتتتتتمم دوخ  و کفری گف : 

 خگدت کم بگدی پای الینم کشیدی وس  ؟! 

...سفر خگ -  ش گذش  ؟!   یک سلام .رسیدن بخیر

چشتتمانش را باریک کرد و گف : نامزدی  هم که بهم زدی ! 
 چ   گ سرت میگذره ! 

 گفتم: یه و   دیگه  ر  
ی
خمیازه ای کشتتتتتتیدم و با خستتتتتتتگ

 بزنیم؟

آمدم از کنارش رد شتتتتتتتتتتتگم که زیر گگشتتتتتتتتتتتم گف  : میدوکی ا ف 
فی م مصتتتتتتتتتتتتا به رو فامیف ببینه چ  به روز مادر وردرت میاد 

 ؟! 
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نماهش کردم چشمان  هگه ای اش زیر نگر زرد رنگ ورودی 
ستتتتتتتتتتتتتتاختمان ،  ر از نگراکی بگد . نگراکی اش مف را یاد آرش می 
انداخ  و   هاک  که از فرصتتتتتتت  استتتتتتتتفاده می کرد  ا بگ ید 
کیگان مناستتتب مف نیستتت  ... یا اگر به مناستتتب بگدن کیگان 

 رفتنم می گف  ! رفتوی ک
ی
ه برای او اشتتتتاره نمی کرد ، از دلتنگ
 زود ر مقرر شد  ا مف . 

آرام گفتم : خیلی خستم . دیگه نمیتگنم رو پاهام بایستم ... 
 خگاهش میکنم بذار یه و   دیگه  ر  بزنیم. 

ی و بفهمف... فکر - د ر نیستتتتتت  اون روزی که همه فی م وببییی
ی بگتتذره؟!   چنتتد و تت  میخگاد  گ ستتتتتتتتتتتتتتتکگت و ک  خی 

میکوی
ضتتتتتتتتای م ازی نباشتتتتتتتتف ... ولی شتتتتتتتتاید پدر  گ و پدر مف اهف ف

خاله مری چ  ؟! یا منیر خانم... بالاخره یه کسیتتتتتتتتتتت یه  گری 
ستتتتگنه. به گگش  مگ فرامرز و  مگ بهرام  به گگش مادرت میر

 ! اون مگ د چ  ؟! میخگای چی ار کوی ؟! 

 شانه ای بالا انداختم وگفتم: 

ی چه دردی رو دوا - شتتتتتتتتتتتاید   م  در دونستتتتتتتتتتتتنه ! ندونستتتتتتتتتتتی 
بتتتتته نظر میتتتتتاد ک  خی  نیستتتتتتتتتتتتتتتو  ! از روز اول  کرده...  گ هم

 هشدار می دادی و  الا ... 
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میان کلامم گف : هشتتتتتتتتتتتتتتدارهام برای ا ف بگد که کار به ا ن ا 
 نرسه . 

 با کن  اوی به صگرکش زل زدم: چبگر ؟! 

به  گل خگدت د ر و ته خستتتتتتتتتتتتتتتته ای و چشتتتتتتتتتتتتتتتمهات خمار -
نیم.  ی  خگابه. بعدا  ر  میر

گی سرم روشتتتتتتتتتتف کردی خگا  به دیگه با ا ف چرا ی که  گ  -
 چشمام  روم میشه امشب. 

 برو آلا . برو سر فرص  صحب  میکنیم. -

آمتتد برود کتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتد راهش شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و نگتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم از ورودی 
ه ماند و  ستتتتتتتتتتتتتتتاختمان  بگر کند چند ثانیه به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم خیر

  رسیدم: بهم بگگ هم خگد گ را   کف هم منگ... 

 جگابم را نداد . 

ی رو میدونم. دیگه هیج  دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه  ر گفتم: دیگ ه همه چیر
راز نیس  . شک و ابهامات درمگرد  عرض برادرم به هنمامه 
یا  ش    یب وشریبش به اون زن ... خگره ی ا ف شبهای 

 منم هس  . 

 چانه اش لرزید آواک  از دهانش خارج شد ولی ک مه نشد . 
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 کتتتته چتتتته ا فتتتتاف  
ی
  تتتتانش دادم وگفتم: چرا نمیخگای بهم بگ

؟! شتتتتتتاید اصتتتتتتلا ا ف چرخش و جستتتتتتت گی مف بیهگده افتاده 
 بگده ... از اول باید میگمدم سرا   گ ... 

اردلان بتتتتتتا  رت گفتتتتتت : مگتتتتتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چرخیتتتتتتدی .  گ کتتتتتته 
 فق  کتتار و راه بنتتدازی ...  تتالا کتتارت بتته جتتاک  

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتو 
ون؟!   رسیده که میخگای ماه و از پش  ابر بکسی  بیر

 و ش  زده نماهش کردم. 

ه .رازداری اردلان کفری ل ب زد: بع:تتتتی و   ها ستتتتکگت بهی 
هم همینبگر... مف جای  گ بگدم زود ر از اون  ائ ه خگدمگ 
کنار میکشتتیدم نه ا نکه وستتت  گردا  باشتتتم و بیشتتتی  از  بف 
ی آستتتتتتتتتتتتیب برستتتتتتتتتتتتگنم!کاش امشتتتتتتتتتتتتب با  به همه کس و همه چیر
د تت  بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت پتتدر و متتادرت نمتتاه کوی وببیوی کتته بتتا ا ف 

 به روزشگن بیاری... رفتارهات  راره چه 

هشتتتتتتتتتتتتتتتدارهات راه به هی  جا نمی بره اردلان ... مف  ا  هش -
م چه خگش  بیاد چه نیاد .   میر

مف ا ف وستتتتتتتتتتت  آستتتتتتتتتتتیب نمی بینم نگران  گ ام که خگد گ به -
 چاه میندازی. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1021  

از کنارش رد شتتتتتتتتتتتتتدم جز کنایه زدن و ناامید کردنم چه ستتتتتتتتتتتتتگد 
 دیگری داش  . 

تتتتتتتتت   خگاستتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتم  ا گمبیف بروم که ب ند گف : اون پ ت
مهره ی مار که نه... خگدش یه مار افعیه ! مرا ب باش آلا 
نه از پا درت میاره اون مگ د میخگای چی ار  ی ... نیشتتتتتتتتتتتتتتت  میر

... آرش و نابگد کرد  الا ن ب   گئه؟  کوی

ی که ازش  ی به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیدم و کفری گفتم: درمگرد چیر
ه  ضاوت نکوی !   هی  شناخو  نداره بهی 

ن  ر استتتتتتتتتتتتتتتتهزا گف : پس خام  کرده ... خیال میکردم اردلا
 ...   ا ف  ر از ا ف  رفها بای 

کی اردلان . یه نماا به شناسنامه ات بنداز - ی از چ   ر  میر
ا ف  رفهای بچگگنه رو از ک ا میاری ؟! خام چ  بشتتتم خام 
کی بشتتتتتم؟ دارم کار میکنم... منتها کسیتتتتت که داره کم م میکنه 

، گم و گگر نشتتتتتتتتتتتتتتتم خگدش گمتتتته وستتتتتتتتتتتتتتت   کتتتته  گ یتتتته هزار  گ 
مشتتتتتتتتتتت لاکش ... بیچاره  ر از ا ف  رفهاستتتتتتتتتتت  ؛ خگدش نیش 
ستتتتته ... نای  خگرده استتتتت  ... از ریستتتتتمان ستتتتتیاه  وستتتتتفید میی 
نفس کشتتتتیدن نداره ... چه برستتتته به ا نکه بخگاد اف  باشتتتته 
و منگ از پا دربیاره ! ضتتتتتتتتتتمنا آرش خگدش خگدشتتتتتتتتتتگ نابگد کرد 

. میگردم  یدا میکنم دلیف مرگشگ شاید هم  قد رش ا ف بگد 
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... وا نمیستتتتتتتتتتتتتتتم که مردم پشتتتتتتتتتتتتتتت  سر خانگاده ام  ر  مف  

 بزنف . از ا ف باب  خا رت جمد باشه. 

 

 270#پارت_ 

 

دزدگیر را زدم و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  ا گمبیتتف چرخیتتدم کتته اردلان ک  
اهمی  به د رو و  شتب با صتدای ب ند گف : ا ف پ ت زخم 

هم زخم نزنه ول نمیکنه.  خگرده استتتتت  ،  ا به خانگاده ی ما 
ی  تتالا هم برای ا نکتته روح آرش در  تتذا  بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتته  همیر

 نامگسش ر م نکرده ... چه برسه به  گ... 

به سمتش برنگشتم و اردلان ادامه داد: میخگای برو  حقی  
کف بفهم که  ری ستتتتتیما ، نامزد ارش ، با کی  اشتتتتتنا شتتتتتده. برو 

ی که بازم میتگکی پش  سرش درب یای و ازش دفا  بفهم و ببیر
 کوی ؟! 

 نفرت از  ک به  ک ک ماکش می بارید. 

ه رو ختتام کرده ... کی بشتتتتتتتتتتتتتتتته کتته  اردلان بتتا مکوی افزود : دخی 
 بف رستتتتتتگاک   ری ستتتتتتیما به صتتتتتتدا دربیاد ...  گ وجدان  درد 
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ه ؟! اون مرد رفی  آرش بگده و  الا داره نامگه آرش  نمیگیر
ه ...   رو به بازی میگیر

 لا ا   ستتتگخته استتت  اردلان !  ر   ازه با  عنه گفتم: ا
 بگگ ... سخوی نگ ... شب بخیر ! 

ی را روشتتف کردم نگر به  ستتگار ا گمبیف شتتدم چرا  های ماشتتیر
صتتتتتتگرت اردلان  ابید از شتتتتتتدت روشتتتتتتناک  چرا  ها دستتتتتتتش را 
ج گی چشتتمانش ستتد کرد،  استتارت زدم  و و  کمی به  ابش 

ی کشید.   نگر  ادت کرد  ن ه از نماهش پا یر

ان بگد و مف در مقابف چشتتتتتمان به  زده ی اردلان دنده   یر
  قب گرفتم و از فضای ج گی ب گ  خارج شدم . 

 نها سگد  رفهایش ا ف بگد : مف زیاد زمان نداشتم ! راس  
میگفتتتت  پتتتتدر و متتتتادرم بتتتته زودی میفهمیتتتتدنتتتتد . ختتتتالتتتته مری 
ی کسی بگد که مب د میشد وبعد کیگان و منیر و  ا تمالا اولیر

 ... 

 خگدم را به خانه رستتتتتتتتتاندم. مادر  
ی
گفی کشتتتتتتتتتیدم و با خستتتتتتتتتتگ

بیدار بگد و منتظر... بد خ ف  های پدر را به گگشم نرساند . 
د ر رستتتیده بگدم خانه . ستتتا   از دوازده شتتتب گذشتتته بگد. 
متتتتادر برای ا نکتتتته ختتتتا رم را جمد کنتتتتد کتتتته هنگز ختتتتانتتتته امف 
استتتتتت  و مامف آشگش اوستتتتتت ، فگرا بغ م کرد  و میخگاستتتتتت  
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ستتتتتتتتتتتتتتتد ... شتتتتتتتتتتتتتتتاید چ ای بریزد ... در   قم شذا بریزد و بعد بی 
 گ د داشتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتا بنشتتتتتتتتتتتتتتتینیم  تتتا از روزم برایش بگ یم .جتتتان 
نداشتتتتتتتتتتتتتم . باید میخگابیدم  بف از ا نکه مف هم از ک  خگاک  

 از پا دربیایم ؛ باید خگدم را به  خ  می رساندم ... 

ا همراهم آمد . مانتگ و شتتتتتتتتتال را از دستتتتتتتتتتم گرف  وگف : فرد
 باید با مف  ر  بزکی باشه؟

ی بگدم... کتتار  دستتتتتتتتتتتتتتتتش را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و ب ییتتدم و گفتم: بتتا الیر
داشتتتتتتتتتتتتتیم ... بعدم بردم رستتتتتتتتتتتتگندمش خگنه .  مگ صتتتتتتتتتتتتال  از 
دستش  صباکی بگد میخگاستم بهش  گضی  بدم با منه که 
ون زدم ج گی   ماجرا بشتتتتتتتتته  مگ   که از ستتتتتتتتتاختمگن بیر

کمی 
زدیم و دیگه اومدم خگنه...  ب گ  ، اردلان و دیدم ی م  ر 

 .  ولی فردا مفصف  ر برات میمم   ... شب بخیر

 ... روی مگهایم را بگستتتتتتتید و گف : دوستتتتتتت  دارم جگوکی کوی
ی  مف به  ا تماد دارم ولی چه میشه کرد جامعه گرگه . همیر
که شتتتتتتتتتتتتتتتبها بیای خگنه و هر از چند مر به ای  یغام بدی که 

. خگک  برام بسه ... خگ  بخگاک  شب   بخیر

از آرامش لحنش   بم ارام گرفتت  ولی آرامش  گلاکی نبگد . 
متلا م شتتتتتتتتتتتتتتتتدم . میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  با مف راه بیاید و راه امدنش 
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اهه  ریف  ال  ممکف بگدم مف را   که مف در بیر
درس  زماکی
 می  رساند. 

سیدم  ل ... میی  سیدم از خ  خارج شگم واوضا  از کنی  میی 
م شگد و گم باشم میان  ال وهگه...  اهه دامف گیر  بیر

چشتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتم باید می خگابیدم اردلان ذهنم را بهم زده 
 بگد . 

ی  خ  گذاشتتتتتتتتتتتتتته بگدم  و   در ا اق را بستتتتتتتتتتتتت  . کیفم را پا یر
خسته  مسگاک هم نزدم . یک شب از نظرم ا رادی نداش 

بگدم  گان نداشتم، چشمانم هنگز گرم نشده بگد که صدای 
لرزشتتتتتتتش را شتتتتتتتنیدم ، کگرمال کگرمال دستتتتتتت   گی کیفم فرو 

ون آوردم و جگا  دادم.   بردم ، گگی  را بیر

 بها پش  خ  بگد با صدای خش داری گف : رسیدی؟

 خگنم. -

- .  خ به. شب بخیر

ستتتتتتتتتتتتتتتد  ی بی  ی بگ یم و چیر ی ...  ماه و دیگر منتظر نماند  ا چیر

 بد شتتتد به گگی   گی دستتتتم زل زدم و یک آن هف اردلان 
د ؟!  از ذهنم گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتت  . نکنتتد بخگاهتتد مف را بتته بتتازی بگیر
چگن خیال میکند آرش متعرض استتتتتتتتتتتتت   ومف لا   انتقام... 
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یتتا  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا ... یتتا ... سرم را  گی بتتالش فرو بردم و زمزمتته 
 کردم :خدایا ... 

 

 271#پارت_ 

 

 فصف هشتم  : 

را می کشید درون خگدش... درس  بر بالای  ی  ایستاده  مف
بگدم و مدف ستتتتتتتتتتتتیاه چال بگد انتها نداشتتتتتتتتتتتت  . مف را داشتتتتتتتتتتتت  
میکشتتتتتتتتتتتتتتتید درون خگدش ، به کیه های خاک دور  ی  چنگ 

 زدم و ناله کردم : نه ... 

و  و  ی  انمار مکسیتتتتتتتت    یب داشتتتتتتتت  ، جاذبه داشتتتتتتتت  ... نیر
م گرفتار ستتتتیاا داشتتتت  ... مف را می کشتتتتید و مف نمیخگاستتتتت

شتتتتگم  ، پ کهایم را گشتتتتگدم وستتتتقف ستتتتفید بالای سرم با ث 
 شد  ا نفسی  می  بکشم . 

کابگه سرا  مف هم آمده بگد . به  ه گ چرخیدم، ستتتتتتتتتتتتتتتا   
نزدیک  نج صتتتتتتتب  بگد و ستتتتتتتا   بدنم بیدارم کرده بگد البته 
ی ، دستم را از رویا  نه چندان دوستانه . بایک خگا  سهمگیر

 .  به بیداری کشید 
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روی یک دستتتتتتتتتت  بالا آمدم و  مگهای  گی صتتتتتتتتتتگر م آمده را 
کنار زدم . دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتت  بخگابم و  ره از کابگه وادارم 
 
ی
ی می  گانستتتتتتت   دری ا ف آشتتتتتتتفتگ م شتتتتتتتاید راه رفی  ی کرد برخیر

 درونم را ب اهد . 

لباه های ورزی  ام را  گشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و به محض ا نکه از ا اق 
ی  ون زدم با دیدن چرا  روشتتتتف آشتتتتی  خانه  و ک  نامحستتتگه بیر

 سیمار ، فهمیدم فرامرز پاشا بیدار اس . 

با گام های ستتتتستتتتو  ج گ رفتم میخگاستتتتتم  مقمه ی آبم را  ر 
کنم که ستتتیمار را  گی جای ستتتیماری ک باند و گف : دیشتتتب 

 سا   چند اومدی خگنه؟

 مقمه را زیر شتتتتتتتیر آ  سرد کف یخچال گرفتم وگفتم: شتتتتتتتاید 
 نزدیک دوازده ! 

خانه بابا برخاستتتتتتتتت ی ی درون آشتتتتتتتتتی    کف دستتتتتتتتتتانش را لبه ی میر
  رار داد و گف : ک  چ  بگدی  ا اون مگ د شب ؟

در  مقمه را بستتتتتتتم و در چشتتتتتتمان   ب ار بابا زل زدم و گفتم 
 :یه کم  قیق  ! 

 اخم هایش در هم شد  و گفتم: چ  ک  خگاب  کرده بابا ؟! 

  گ الا...  گ ک  خگابم میکوی ! -
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ستتتتتتتتتتتتتتتم از و و  که لبخندی به روی نگرا نش زدم و گفتم: میی 
د ر بشتتتتتتتتتتتتتتتتته و اون و تت  هی  کس نتگنتته ذرات پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده ی 

 خگدشگ از ا ف سم  و اون سم  جمد و جگر کنه. 

بابا  دمی به سمتم برداش  و  ر ، ضیتتتت  و یک نفس گفتم 
: نامزد بهادر مشتتتتتتتتتتت ات،  ینا جگزی ، دخی   ا ف هنمامه،   گ 

نداخته رو پاش زل زده به یه ویدئگ  گ فضتتتای م ازی پاشتتتگ ا
ی گفتتته متتادر بهتتادر ، بتتا برادر مف راببتته ی  تتاشتتتتتتتتتتتتتتتقتتانتته  دوربیر
داشتتتتتتتتتتتته و اگر پدرش هنمامه رو به  تف رستتتتتتتتتتتگنده مح  بگده 
چگن هنمامه یک زن خائنه که با یه پ  بیس  وشش ساله 

و  داشته !  گ بخگن  ا  هشگ بابا ...   راببه ی نام  

ستتتتتتگخ  به  ال چرو   بابا وا رف .دلم به  ال چشتتتتتتمانش
 ...  های کناره های چشمانش بیشی 

برایم پتتتدر بتتتدی نبگد . برایش دخی  بتتتدی نبگدم. نتتته متتتایتتته ی 
... نتته متتایتته ی سرب نتتدی . یتتک آدم معمگلی بگدم 

ی
سرافکنتتدکی

او هم از مف  گ د نتتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مف افتختتتتتتار آفریف بتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 میخگاس  یک معمگلی خگ  و با سر   و با آبرو باشم. 

مهم بگد . نامگه هم همینبگر... کمی بیشتتتتی  به آبرو برایش 
آرش  لا ه نشتتتتتتتتتتتتتتتان می داد و ا ف  فاوت ها را مادر با  لا ه 
ان میکرد. و آرش هم برایم  اش و هم صتتحبو  اش به مف جی 
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ان میکرد  ا ا ساه خلا نداشته باشم بعد که آرش مرد  جی 
فهمیدم هردویشتتتتتتتتان آرش را بیشتتتتتتتتی  از مف دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتند 

 کرد و یگ بتته درو  وانمگد  هرچنتتد یگ
ی
بتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتدا تت  زنتتدکی

میکرد مف را بیشی  دوس  دارد ولی ... مف هم برای دوس  
ی آرش هزار که نه می یگن ها دلیف داشتم !   داشی 

و تتالا  نهتتا یتتک دلیتتف وادارم می کرد  تتا ادامتته دهم و هر کس 
 که سد راهم بگد، ویران می کردم. 

 میخگاستم خگدم به آرامش برسم ! 

ی افتاد . دلم میخگاس  بغ ش کنم.   سرش پا یر

م ... کتتتتتاری بتتتتتا مف  ولی بتتتتته جتتتتتای آشگش گفتم: مف دارم میر
 نداری... 

روی صتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتتستتتتتتتت  دستتتتتتتتتهایش را کنار  شتتتتتتتتقیقه هایش 
 گذاش  و گف : ا ف ا فاق کی افتاد؟ 

ت... مف دیشتتب فهمیدم. مشتت ات دیشتتب - د روز  گالی  صرت
یش امروز  که ! فهمید... و شاید بمب خی   بی 

 

  272#پارت_ 

 بابا سر بالا گرف  و  ماشایم کرد . 
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 ...  گزخنتتدی زدم:  تتالا  گ  لاش کف  تتا از همتته  نهگنش کوی
ی رو که  و  اردلان هم میدونه .  ی  چیر

بابا کفری گف : مشتتتتتتتتتت ات  رار بگد رضتتتتتتتتتتای  بده لابد  رفی 
 زده که اون دخی  جری شده ... 

دم، میتگنتتته ابرو درهم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتات بتتته  نگان ولی 
رضتتتتتتتتتتتتتتتای  بده میتگنه رضتتتتتتتتتتتتتتتای  نده ... ا ف باید براستتتتتتتتتتتتتتتاه 
مکنگنات   بیش باشتتتته . بر استتتتاه آرامش ذهوی و روانش... 
نه خگاستت  و درخگاستت  و  منا و خگاهش دیگران  مف با  
 فظ ابرو  و نیفتادن کشتتتت  رستتتتگاک  از بام ! بابا مف یه جگر 

 دیگه ای درمگردت فکر میکردم! 

 ه کرد بنشینم. با چشمانش اشار 

روی صتتتتتتتتتتتتتتتندلی رو به رویش فرود آمدم و گف :  گ میفهمی 
م میدی ؟!  ی  داری به چه آ یسی  هیر

 منظگرت چیه؟-

میدوکی ا ف ا فاق میتگنه دودمان ما رو به باد بده یه  مر -
مستتتتتتتتتتتتتتتاری و خ ال  باف   با  زت ازدواج نکردم که  الا با سر 

و گذاشتم پا   مرمگ سر کنم . اشتباه کردم به  ا تماد کردم
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به میدون بذاری...  رار بگد سرمایه ی برادر گ  فظ کوی نه 
امش کوی !   و ک  ا ی 

 ا نکه   نشگ  گ گگر ب رزوکی

ی که بهم  ح یف دادید رو دو دسو   فظ کردم - ی اولا که چیر
ش به گگش   ب ارها رسیده مگه کسی اومده  از و و  که خی 

رخگنتتته بچرختتته و  رفی زده ؟!  همتتته فهمیتتتدن  راره چرف کتتتا
چه بسا ، اون   ب ارهاک  که دنبال وصگل   بشگن بگدن با 
ن ... پس همه به مف فرص  دادن  ستگدش  قشگن رو بگیر
ی چگن  همه ی شریبه ها ولی  گ داری فرصتتتت  منگ ازم میگیر
ام بشتتتتتته؟! یک نفر دیگه رو  ح   تتتتتت ک  ا ی  ی که پ ت

میی 
 مر گ با فشتتتتتتتتتتتتتتتار میذاری که رضتتتتتتتتتتتتتتتای  بده ؟! چرا؟ که باف  

؟ که با شتتتتتتتتتتتتتک میگذره...   کوی ؟ باف   مر مف چ 
ی
 زت زندکی

باف   مر خگدت... باف   مر بهادر مشتتت ات که  راره یه  مر 
 با درد ک   فو  مادرش و دوس  صمیمیش بگذره ؟! 

- ... کی ی  از کی  ا  الا سنگ ا ف پ ه ی م نگن رو به سینه میر

از جا برخاستتتتتتتتتتتتم و  صتتتتتتتتتتتباکی گفتم: از و و  که فهمیدم همه 
ی !   دنبال نا    کردن  قش هسی 

خگاستم بروم که ب ند گف : اون پ  صلا ی    م دادن  
درمگرد  صتتتتتتات رو نداره . رد صتتتتتتلا ی  شتتتتتتده چگن مغزش 
ی میشتتتتته و میخگابگننش  معی به . چند و   دیگه هم بستتتتتی 
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شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن جگزی هم  یمتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتان ! مبمشنم بتتته محض آزاد 
ه !  ش همه ی  رفهاشگ پس میگیر

 دخی 

  بم فرو ریخ  . به ستتتمتش چرخیدم و به چشتتتمان  ا د و 
ه ماندم .  ی پدرم خیر  مبمیی

 ما کی ا ف  د از هم دور شدیم ؟ 

با لبخند  ر از دردی گفتم: باورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتته برای لا گشتتتتتتتتتتتتتتتگکی 
ی  کردن  و  نهان کاری ا ف ماجرا ، یه آدم ستتتتتتتتتتالم رو بفرستتتتتتتتتتتیر

یمارستتتتتتتتتتتتتتتتان و یه د گانه ی  ا ف رو از زندان آزاد کنید چگن  
 مص ح  در ا نه ؟! 

بتتتابتتتا متح م گفتتت : آلا مف نمیخگام بتتتا  گ د گا کنم  گ جگن 
... مف اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاه کردم نبتتتایتتتد  گ رو بتتته  ...  نهتتتا داراک  موی

موی
 نگان وارث آرش در صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر متتتتاجرا  رار میتتتتدادم کتتتته  تتتتالا 

 گی مگضتتتتتتتتتت    رار بدی و ا نبگر مف رو دستتتتتتتتتت  و پا بستتتتتتتتتتته 
 .  بخگای سر خگد بسی 

سرخگد؟! به نظرم سرخگد شتتتتتتتتتماک  که مع گم نیستتتتتتتتت  با کیا -
هم دستتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتدی برای مستتتتتتتتتتتتتتتکگت مگنتدن ا ف متتاجرا ... 
ون کوی یتتتتا از ارث  ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد بتتتتابتتتتا ولی اگر منگ از خگنتتتته بیر
ی یا منگ بنشتتگکی سر  محرومم کوی یا هرچ  دارم ازم پس بگیر

... یا به زور منگ بفرسو  از ا ران برم ...  مراسم  قد با کیگان
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م و نمیذارم آبروی برادرم بره... یا  در نهای  دنبالشتتتتتتتتتتتتتتتگ میگیر
 اگر برادرم مقصره ... پس ا ف آرامش    ما نیس  ! 

بابا به ستتتتتمتم آمد و بازویم را گرف  در صتتتتتگر م با لحف  ر از 
 شیبی گفتت : میفهمی اگر راببتته ی اون زن بتتا برادرت لگ بره
کی کمرش دیگه  ی ؛ اول از همه مردی که ستتتنگشتتتگ به ستتتینه میر
راستتتتتتتتتتتتتتت  نمیشتتتتتتتتتتتتتتته و بعد از اون ... ن ب  مادر ه ؟! میخگای 
مادر گ دسو  دسو  بفرسو   گی خاک ؟! آره ؟! میخگای با 
 کوی ! میخگای چبگر سر گ بتتتالا 

ی
ا ف ک  آبروک  چبگر زنتتتدکی

؟! چبگر میخگای سر  ی... چبگر میخگای نفس بکسیتتت  بگیر
  ؟! هان ؟! کوی 

ه شتتدم ،  رستتناک بگد ولی بر  رستتم ش به   گی چشتتمانش خیر
ی میدوکی ؟!  ی  کردم و نالیدم: مگه  گ چیر

بابا رهایم کرد از مف فاصتتتتتت ه گرف  پشتتتتتت  به مف رو به روی 
ی گذاشتتتتتتتتتتتتم وگفتم: بابا   ن ره ایستتتتتتتتتتتتا د مف  مقمه ر اروی میر

 چ  میدوکی مگه ؟! 
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 به سمتم برنگش  . 

ان شتتتتدم.  کنارش ایستتتتتادم و از صتتتتگرت خیس از اشتتتتکش  یر
ی می ریختنتتد و انمتتار نتته انمتتار گگنتته  ک  محتتابتتا اشتتتتتتتتتتتتتتتتک هتتا پتتا یر
ی چند د یقه  یش از شتتتتدت خشتتتتم گر گرفته بگد  هایش همیر

بان اشک های دا  بگد .  ی  و الا میر

سر خاک ارش با ا ف   م اشتتتتتتتتتتتتک نمی ریخ  که  الا ... از 
ف  و نمیگف   ی  قیق   فره میر دردش چیستتتتتتتتتتتتت  که گفی 

 الا بعد از ا ف همه و    ، درستتتتتتتتتتتتتتت  زماکی که جان گرفته 
بگدم  ا آلا پاشتتتتتتتتتاک  باشتتتتتتتتتم که مد ر استتتتتتتتت  ؛ میگ ید نکف ... 

 نرو... بایس . 

نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  آلا پتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتا رفی  بهتتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتات بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم ! 
نمیخگاس  با او  ر  بزنم ... نمیخگاس  کنارش باشم ... 

د !   نمیخگاس  به  قیق  ک  بی 

 با اشکهایش را پاک کرد وگف :  ا ف باش الا... با

  قف در چیه بابا ؟! -

 یه نماا به ا راف  بنداز  گ چ  کم داری ؟! -

ام... -  کمی شغف... جایماه اجتما ... ا ی 

ام نداری؟  بابا اخم کرد: مگه نداری؟  زت و ا ی 
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به واستتبه ی دخی  فرامرز پاشتتا بگدن دارم ... نه به واستتبه -
شتتتتتتتتتتتتتتتا... مف باب  آلا بگدنم هیج  ندارم ... هیج  از ی آلا پا

ی  الاشتتتتتتتتتتتتم  ر  سر زبگن مردم همینه که  خگدم ندارم همیر
کارخگنه ی برادرش مف  و مستتتتتتتتتتتتتت م افتاده  گ چنگش... ولی 
همینم که بمگنم بالا سر ا ف کار و باشتتتم و ز متشتتتگ بکشتتتم و 

زه.    ر شگ بریزم برام میر

ی کار وبکف  ! ولی دیگه یه جای دیگه یه شتتتهر دیگه ... هم- یر
  ید اون ا رو بزن ... 

 نالیدم: بابا... 

ی کتتته گفتم آلا. در دهف ا ف مردم هی  و تتت  بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته - همیر
 نمیشه ! یه کم درای  داشته باش... 

 درای  در چیه ؟! سکگت و  قب نشیوی ؟! -

دخی  جگن ؛ اون مرد متتتادرشتتتتتتتتتتتتتتتگ از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  داده . متتتا هم -
ی ا نتتتا  تتتتتتتتتتتتتتمگن رو... هرچ  هم بیر بگده روش خروار خروار  پ ت

خاکه! چه فرف  میکنه  قیق  چ  باشتته ؟! نه اون زن زنده 
 میشه نه پ  مف ... 

 با بغض گفتم: 

 دل مف برادر مرده که آروم میشه ! -
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چانه ام را به دستتت  گرف : دل  آروم میشتتته بفهمی برادرت 
به نامزدش خیان  کرده و با یه زکی هم ستتتتتف و ستتتتتال مادرش 

 ده؟! آره ؟! دل  از ا ف  ر  آروم میشه ؟! وارد راببه ش

ی  چانه ام لرزید و پدر  ن ه از استتتتتتتتتتتتتتتتخگانم کند و گف : ببیر
 دهف منگ به چه  رفهاک  باز میکوی ... 

 شما از ک ا میدونید. -

شریتتد: برو الا... برو نتتذار چفتت  ا ف لامروت بتتاز  ر بشتتتتتتتتتتتتتتتته و 
 بچکه از دهنم اونچه که نباید... 

...  بابا ما یه خانگاده- ایم . مف خگاهرشتتتتم ! شتتتتتما اگر میدوکی
... پس چرا  پای آرش  اگر   م میدی اگر  ا   اگر راستتتتتتتتتتتتو 
دار...  یم و فق   گ خی   به ماجرا باز نشد ؟ پس چرا ما ک  خی 

 بابا با لحف گرفته ای گف : مگه  مرش به دنیا بگد ؟! 

ی شد و نالیدم : بابا...   سینه ام سنگیر

ه دیگه درمگردش صحب  نکوی نمیخگام  بابا آرام گف :  بهی 
تتتتتتتت  مادرت از ا ف مگضتتتتتتتتت   مب د بشتتتتتتتتته . برای مف که دا  پ ت
دیتتتدم ، بستتتتتتتتتتتتتتتتتته دا  دیتتتدن ... نمیخگام دا  زن و مگنس هم 

 ببینم  گ ا ف وانفساک  ... 

- ... کی ی داری ودم نمیر  پس انقدر مب  ... انقدر خی 
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  !  گی ا ف ک  رسمی گفتم که  ر  زدن چاره ی درد نیس-
هرچقدر هم که پای ما گیر باشه ،  ا ب  کسی نمیتگنه یقه 
ه... هرچ  که هستتتتتتتتتت   مگم شتتتتتتتتتتده ... چرا  مگم  ی ما رو بگیر
تتتتتتته دق کرده ...  شتتتتتتتتده چگن آرش مرده ... چرا مرده چگن پ ت
چرا دق کرده ... چگن زکی که مدلا  اشتتتقش بگده مد ه شتتتده 

یدی برو دو دو  ا چهار  ا کف !  الا هم به اندازه ی کافی شتتتتتتتتن
ی چ  به نفد خانگاد ه !   ببیر

 سکگت کردم. 

 نماا به چشمانم انداخ  وگف : 

برو یه بادی به ک ه ات بخگره .بذار مف هم  نها باشتتتتتتتتتتتتتتتم  -
 ببینم با ا ف رسگاک  چه کنم ! 

جگری  ا د زد که جا برای هی  شتتتتتتتتتک و گماکی نگذاشتتتتتتتتت  . 
هف هایم مردند فرضیه ها مردند ،  ز م و  ردید هایم مردند 

 ... پدرم درو  نمی گف ! دیگر پای ایستادن نداشتم . 

رفتم. ستتتتتتتتتتتلانه  ستتتتتتتتتتتلانه ... کشتتتتتتتتتتتان کشتتتتتتتتتتتان ... با  دم های نا 
ان ... بتتتته  گل بتتتتابتتتتا رفتم کتتتته بتتتتادی بتتتته سر  ی م متعتتتتادل و نتتتتا میر
بخگرد ... رفتم کتتته کمی نفس بکشتتتتتتتتتتتتتتتم . رفتم کمی   بم ارام 

د ولی بد ر متلا م  ر شدم .   گیر
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می روم با ذهوی که ستت  میکند منف ر نشتتگد و درستت  و و  
یان هایم به جگش و خروش آمده  برمیگردم که  ک  ک سر 
اس  . به دوش آ  سرد  ناه می برم و سپس و و  کارم  مام 

ی می کنم . به ک ا نمیدانم .د گارهای خانه میشتتتتتتتتتتتگد  ز  م رفی 
 برایم خفقان آور اس  . 

ی د گارها هم بیشی  از مف می دانند.    و  همیر

ی با فاصتتت ه ی ده  ک  رستتتیدم . الیر راه ستتتا   هشتتت  به سر 
د یقه ای با مف آمد ... هردو به چشتتتمان خستتتته ی هم نماه 

ی با شرلندی گف : باید ده  ا لیگ  ان  هگه کردیم و ستتتتتتتتتپس الیر
م...   سفارش بدم ... دارم از خگا  می میر

 عهتتتتدش بتتتته آمتتتتدن وادارم می کرد  تتتتا نقش همتتتتان متتتتد ری را 
 بازی کنم که بهادر مش ات اذ ان دارد که هستم. 

خانه  ی چای ستتتتتاز را روشتتتتتف کرد و ستتتتتپس از  داخف همان آشتتتتتی 
فریاد کشتتتتتتتتتتتید: مف  نیر خریدم نگن ستتتتتتتتتتتفارش بدم صتتتتتتتتتتتبحگنه 

 میخگری؟
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  برای ا نکه همراهش باشم گفتم : اره ... میف نداشتم ولی

ی اداری  ه شتتتتتتتدم، در ستتتتتتتالف دو میر ستتتتتتتکگت کرد و به فضتتتتتتتا خیر
ی یک ستتتتتیستتتتتتم  داشتتتتتتیم درستتتتت  رو به روی هم ، روی هر میر
بگد و یک دستتتتتتتتتتماه   فف... دستتتتتتتتتتماه فکس نداشتتتتتتتتتتیم ، البته 
  فف هتتا بتتا هم مر ب  نبگدنتتد  و  نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم ا ن تتا چنتتد 

 خ  دارد ! 

ی مقاب ش دستتتتتتتو  ب ه صتتتتتتتگر م کشتتتتتتتیدم و به کاناپه ی  ک و میر
زل زدم . ا ن ا ا تیاج به یک نظم داشتتتت  و از همه مهمی  ، 

 ما به یک نظافتج  و البته یک منسی  ا تیاج داشتیم . 

ی نان ستتفارش داد و همانبگر که روی کانی   هف شتتده بگد  الیر
 گف : به نظرت بها امروز میاد سرکار؟

ه به ا ن ا یه سر و شتتتتتتتتتتتتتتتتانه ی لا یدی بالا د ادم و گفتم: بهی 
 سامگکی بدیم. 

خگنه رو  ی ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش را گرد کرد وگف : خب مف اشتتتتتتتتتتتتتتتی  الیر
 قریبتتا   میتتف کردم یتته یخچتتال اداری خریتتدم .چتتای ستتتتتتتتتتتتتتتتاز و 
ی و  گری و شیش  ا لیگان . اجاق گاز صفحه ای هم که  کی 

 فعاله. 
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بیمه  ما یه مالی میخگایم که بتگنه با بیمه درار باک باشتتتتتتتتته و -
ی  رسنف و رد کنه ... مهمی  از اون ، باید ا لا  رساکی کنیم 
کتتتته کتتتتارگرهتتتتای کتتتتارخگنتتتته بتتتته خ   گلیتتتتد برگردن یتتتتا اگر اونتتتتا 
یم. به جز اون باید  وی کارگر بگیر نمیخگان به هر ال باید نیر
ی  دازیم... یه چیر برق کارخگنه رو وصتتتتتتف کنیم و بدا ها رو بی 

نه از ده  رداخ  ستتتتته الی دیگه ای که هستتتتت  ، یه  بعه زمی
ی  قریبا مال ماستتتتتتتتتتت  ولی  چهار ا  ستتتتتتتتتتت  و واریز کردیم و زمیر
دارن از چنممگن درمیتتتتتارن ... ستتتتتتتتتتتتتتتگای ا نتتتتتا ، یتتتتته نظتتتتتافتج  
ک  وراه اندازی  میخگایم و یه کسیتتتتتتتتتتتتتتت که بیاد   فف های سر 
کنتته ... بعتتدم کتتارت ویزیتت  بتتایتتد  تتاضی کنیم کتته همتته متتا رو 

کنند.  ازه ا نا مقدمات   بشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتف و بتگنف باهامگن  عامف
اولیه استتتت  ... راه های ار باطی فکس و راه اندازی یه ایمیف 
ستتتازماکی هم مهمه. به خصتتگت که ما ا ن ا وایفا هم نداریم 

 ! 

ان گف : چه خفف...  ی  یر  الیر

 همشگ  راره  گ ان ام بدی ! -

ی جیغ زد: مف...   الیر

 پس داشتم برای کی  گضی  میدادم؟! -
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 بتتتتادل ا لا تتتتات میکوی ... یعوی میخگای  فکر کردم داری-
 کتته مدلا  گ ذهنتت  بمگنتته بتته  نگان  یی  کتته 

ی
هرچ  ب تتدی بگ
 ان ام بدی... 

کف دستتتتتتتتهایم را لبه ی کانی  گذاشتتتتتتتتم و گفتم: د یقا پس  گ 
 ا ن ا چه کاره ای ؟! 

ی با  ع لی گف : هگای نارا   ها رو داشته باشم ؟!   الیر

شتتتتتتتتتتتتتتتمردم و گفتم: بحتتث   گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و دانتته دانتته برایش
ال   فف ها  ن  ، ستتتتتتتتتتتتاخ  ایمیف ،کارت ویزی  ، ستتتتتتتتتتتتانی  ا نی 
ای اد دو  ا داخلی برای هر ا اق و فکر میکنم  دود هشتتتتتتت  

 الی ده  ا داخلی برای سالف  به  هده ی  گئه ! 

 ده  ا ؟-

 بخش مالی، بخش فروش، بخش کارگزیوی ... -

- .   گ کدوم بخسی 

  گزخندی زدم: مف مد رم ! 

 ف چ  ام؟! م-

 دستیارم... -
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؟ ی چشمانش برف  زد و  رسید: بها چ   الیر

 بخش فروش و بازرگاکی ! -

 ا ا ش هم همگنه که کنار  گئه؟-

بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف بزرگ نیم نمتتتتاا کردم و گفتم: ا ن تتتتا رو بتتتتایتتتتد 
ی  پار یشتتتتتتتتتتتتتتف بندی کنیم ... برای اون و   هستتتتتتتتتتتتتت  .  ا گرفی 

وی متتالی و کتتارگزیوی و فروش هم کنیم بته  نیر فعلا بتتایتتد صتتتتتتتتتتتتتتتی 
 یشتتتتتتتتتتتتتتتنهتتتاد هتتتای بهتتتا گگش بتتتدیم . ولی مبمشنم یتتته منسیتتتتتتتتتتتتتتت  

 ونظافتج  میخگام ... پس آگهی  گ روزنامه هم با  گ ! 

 ... ی به  ته  ته افتاد: چ   الیر

 روزنامه یا ا ف ستتتتتتتتتتتتتتای  های کاریاک  ... بعد -
کی دفی  ی زنگ میر

کتتت  بتتته  نگان کتتتارفرمتتا درخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت   از راه انتتتدازی ایمیتتف سر 
ی کتتته یتتته آبتتتدارچ  و یتتته منسیتتتتتتتتتتتتتتت  میخگای و بتتتایتتتد بیتتتان میتتتد

باهاشتتگن مصتتا به کوی و استتتخدامشتتگن کوی ... و  بف همه 
 ی ا نها... 
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نت  و   فف ا ن تا راه  میتتان کلامم گفتت :  گ میخگای اول ا نی 
اندازی بشتتتتتتتتتتتتتتته بعدم کارت ویزی  اکی ... بذار کار اول وان ام 

سیم!   بدم بعد به دومی و سگمی هم میر

 ای زنگ آیفگن گف : نگن و آوردن ... با صد

در را زد ، در ورودی را هم باز کرد و آرام  رستتتتتتتتتتتتید : میمم مف 
 دوستمگ میتگنم بیارم ؟! 

 نماهم را باریک کردم و لب زد: منظگرم فرانک نیستا  ! 

بستتتتتتتتتتتته ی نان را از  یک  ح یف گرفتم ودر را بستتتتتتتتتتتتم ، نان را 
ک  که روی کانی  گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: میخگایم کا ر کنیم . سر 

 جای دوس  و رفی  نیس  ! 

 رفش در نبفتتتته خفتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ، کمی  نیر روی نتتتتان متتتتالیتتتتدم 
ی .   وگفتم:  راره کار کنیم الیر

لقمه ی مفصتتتتتتتتتتتتتتتلی برای خگدش گرف  وگف : باشتتتتتتتتتتتتتتته بذار 
م دنبتتتتتتال بتتتتتتدبخو  هتتتتتتام ختتتتتتب... چرا  صتتتتتتتتتتتتتتتبحگنتتتتته بخگرم میر

 ا نبگری میکوی ! 

یک لقمه به دهان فرستتتتتتتتتتتتتتتادم و کمی چای رویش نگشتتتتتتتتتتتتتتیدم. 
ی دیگری بگ یم که با صتتتتتتتتتتتتتدای زنگ در ، از جا  خگاستتتتتتتتتتتتتتم چیر
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کنده شتتتتتتدم . در را که باز کردم رو به رویم یک ستتتتتتبد گف بگد 
 و پشتش آدمی که  نهان شده بگد . 

ی کشید وگف : سلام رئیس...   گف را پا یر

 سا   نه ونیم صب  بگد. 

کاسته بگد ، پانسمانش نیمی از مگهایش از پانسمان سرش ،  
بگد و دستتتتتتتتش آویزان از گردن  ودستتتتتتت  دیگرش به ستتتتتتتبد گف 

 بگد. 

لباه مر ب وآراستتته ای به  ف داشتتت  و زخم های صتتگرکش 
به  رز محستتتتتتگی با کرم  گدر کمرنگ به نظر می رستتتتتتیدند . 
اصتتتتتتتلاح کرده و شتتتتتتت  و رق  یش آمد می لنگید و ستتتتتتتبد گف به 

ی می رسید.   نظر سنگیر

 دستم را ج گ کشیدم وگف  : رئیس که نباید در وباز کنه ! 

ی با دهان  ر هاج و واج نماهش میکرد.   الیر

 سبد را گرفتم وگفتم: ممنگن ا ف کارا برای چیه... 

- ...  کشکر ! و البته چشم  گی  از  اخیر

ی همانبگر که  ی مقابف مبف گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم  والیر ستتتتتتتتتتتتتتتبد راروی میر
ی  گی دهانش را به زور چای  گرت می داد  لقمه ی ستتتتتتتتتتتتتتتنگیر

 سلام کرد و بها لب زد : یه خی  خگ  دارم. 
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ی به جای مف گف : خدا رو شتتتتتتتتتتتکر... خی  خ بم به گگش  الیر
 ما رسید. 

 برق کارخگنه  ا فردا وصف میشه ... -

چشتتتمانم درخشتتتید و بها گف : فردا باید بریم ستتتاوه یه سری 
 کارهای اداری رو ان ام بدیم   . 

ن  و کارت آرام گفتم: خ به .  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ا ا نی  .. مف از الیر

های مقدماک  رو امروز فراهم کنه.  ی  ویزی  و یه سری چیر

 لبخندی زد:  الیه... 

ی به  رخگری  صتتتو  دچار شتتتده بگد ، ا تمال می دادم به  الیر
ه باشتتتتتد . هر ستتتتته ما از شتتتتتب گذشتتتتتته صتتتتتحب   خا ر استتتتتی 
نمی کردیم هرچند که دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتت  بگ یم اگر مستتتتتتتتتتتتتتتا د 

دی چرا آمدی... ولی رنگ و روی چهره اش نشان می داد نبگ 
 چندان هم بد نیس  . 

بد در ا ف میان مف بگدم که پدرم را صب  ها دستگیر میکردم 
 و  رفهای  ازه از او می شنیدم! 

 

 276#پارت_ 
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ی نشتتتتستتتتم و او با نماهش مف را دنبال  به ا ا م رفتم پشتتتت  میر
 می کرد . 

ه شدم که صدایش اما ک  مف نیامد ؛ به گگشه ا ی خیر ی از میر
ی می گف : یه دوستتتتتتتتتتتتتتت  خگ  دارم  گ  را شتتتتتتتتتتتتتتتنیدم که به الیر
کارش  رفه ایه . بهش زنگ بزن بگگ از ستتتتتتتتتتتتتتتمت  مف  ماه 
ال  ن  ، شتتتتتتتتتتبکه و ستتتتتتتتتتانی  ی که باید کارهای ایمیف، ا نی  میگیر
ی های مداربستتتتتتتتتتتتتتتته به هر ال    فف رو ان ام بده  و  دوربیر

ک  ا تیاج به همه ی ا نه ا داره . باب  کارت ویزی  ا ف سر 
هم با دو  ا شماره ی دیگه  ماه بگیر واز هر دوشگن بخگاه 
متتتتتتدل هتتتتتتای جتتتتتتدیتتتتتتد کتتتتتتارت ویزیتتتتتت  رو برات  گ یگ از ا ف 
ی کدوم  رح  . با خانم هماهنگ کف ببیر ی

اپ یکیشف ها بفرسی 
ی مگارد ان ام  رو می پستتتتتتتتتتندن که ستتتتتتتتتتفارش بدیم . امروز همیر

 اره ها رو یادداش  کف... بشه کلی ج گ افتادیم . ا ف شم

ی فگرا چشتتتتتتتتتتتتم گف  و  س کردم  گی گگی  اش ثب  می  الیر
ی با مف و موی گف :  کند بها که ستتتتتتتتتتتتتتته   فف را به او داد ، الیر

 نظافتج  و منسی  هم میخگایم . 

بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته . فعلا مقتتدمتتاکش رو امتتاده کنیم بعتتد ...  هرجتتا گره -
 خگردی بیا سر و تم . 

ی دوستانه  ر گف : صبحگنه  نمیخگریف؟ الیر
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 نه مری خگردم . نگش جگن . -

ی مف نفس را و  کشتتتیدم رویش را به ستتتم  مف  به جای الیر
چرختتتانتتتد دیتتتدمش کتتته بتتته  ر  ا تتتاق می آمتتتد، پتتتایش را روی 
ی میکشتتتتتتتتتتید آرام و با  اکی  یش امد در درگاه در ایستتتتتتتتتتتاد و  زمیر

  رسید: میتگنم بیام  گ؟ 

 البته ! صا  وش  و رق نشستم و خ ال  زده گفتم: 

ی مر به ؟  رو به رویم نشس  و  رسید : همه چیر

اهف نگ  مدادی ، کو  به همان رنگ  نماهش سرف نبگد .  یر
ه به  ف داشتتتتتت  هاهرش لاشر ر شتتتتتتده بگد ولی  و شتتتتتت گاری  یر

 هنگز  ضلاکی و خگش  گش بگد. 

دستتتتتتهایم را در هم  فف کردم وگفتم: با وجگد ا فاق د روز و 
 رو نداشتم .  دیشب انتظار ا نکه بیای

تتتتتتتتتتتتتت  نکردم - د یقتتتا از ههر روز گتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هی  داروک  مصرت
 گنستتتتتتتم ستتتتتته ستتتتتتا   بخگابم . دوش گرفتم و پانستتتتتتمانم رو 
  گض کردم و  صمیم گرفتم بیام جاک  که  شارژ میشم . 

  بد کردن ناگهاکی داروها خبرناک نیس ؟-

  گزخندی زد: شاید مصرفشگن خبرناک بگد! 
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ی نهفتتتته در کلامش ل ی ب نتتتد گفتتت : بتتته  یی بخنتتتدی زدم و  الیر
ی  م  گ راه پ ه ، ا ن ا اصتتتتتتتتتتتتتتتلا گگشتتتتتتتتتتتتتتتیم انی  ببخشتتتتتتتتتتتتتتتید مف میر

 نمیده... 

سری برایش   ان دادم وبه محض بستتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتدن در گفتم: 
 ...  ک ید بی 

  رفم سگخ  چرا که نشنید. 

تتد گف : خب... فکر میکردم از ستتتبد گف خگشتتت   بها خگن ت
 بیاد. 

 گن .  شنگ بگد. شانه ای بالا دادم: خگشم اومد ممن

  گری شده؟-

 
ی
ی ستتتادکی های د روز را به همیر ی چبگر میتگانستتت  همه ی چیر
در گگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ای از ذهنش ختتتتتاک کنتتتتتد و امروز  گر دیگری 

سد  گری شده!   مقاب م بنشیند و  ازه بی 

 

 277#پارت_ 
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ی
ی ستتتادکی های د روز را به همیر ی چبگر میتگانستتت  همه ی چیر

 گر دیگری در گگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ای از ذهنش ختتتتتاک کنتتتتتد و امروز 
سد  گری شده!   مقاب م بنشیند و  ازه بی 

ه بگد و مضبر  از  پشتم  رق کرده بگد، نماهش به مف خیر
ا نکه مبادا ذهف خگاکی ب د باشتتتتتتد وذهف خستتتتتتته ی مف را که 
مدام  رفهای پدر را نگشتتتتتتتتتتتتتتتخگار میکردم را بداند وبخگاند ، 
آرام گفتم: فکر میکردم کمی درجتتا بزنیم. متگ ف بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیم و 

و  کنیم به جدی فکر کردن ... در  آرامش بعد از چند روز سر 
 ! 

کمی روی صتتتتندلی جا به جا شتتتتد، لبخندی زد : ا ف برای آدم 
 های معمگلی  بعا جگابه . برای مف  نه. 

 چبگر؟-

یه مدال ستاده برات بمم به محض ا نکه از زندان آزاد شدم -
م رفتم بهشتتتتتتت  زهرا و  ، به جای ا نکه برم خگنه و دوش بگیر
رم منتاستتتتتتتتتتتتتتتتب  ریف  بعته  وردیف رو برای ختاکستتتتتتتتتتتتتتتیاری ماد

 انتخا  کردم . 

  نم از  رفش لرزید. 
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ه، در دید و  لبخندی زد : دوستتتت  داشتتتتتم یه جای در دستتتتی 
م  ام دفف بشتتتتتتتته ... جاک  که هر مر به مراستتتتتتتتم میگیر

 ابف ا ی 
ستتتتتتتتتتند ا ف زن چبگر مرده  ... بیان ج گ و بی  ی مردم بتگنف ببییی

 ! و میدوکی بهشگن چ  میمم؟! 

ی انداختم و گف : بهشتتتتتتتتگن م یمم ا ف زن  گستتتتتتتت  سرم را پا یر
 شگهرش کشته شده ... 

ی بردم و گف  :مف ا ف  گری ام د روز از  دستتتتتتتتتتهایم را زیر میر
م ... بعد از  ن ره خگدمگ  رت میکنم کف  یاک...   ال میر
و  الا رو به روت نشتتتتتتتستتتتتتتتم و از کار میمم! راستتتتتتتتش خگدمم 

 گاا با خگدم نمیتگنم ار باک بر رار کنم . 

نتتاخف هتتایم را کف دستتتتتتتتتتتتتتتتم فرو کردم وگفتم: نمیتتدونم  گی 
ذهن  د یقا چ  میگذره ... اگر میدونستتتتتتتتتتتتتتتتم را    ر کنار 
میگمدم که با یه ستتتتتتتتتتتبد گف فردای روز بدی که داشتتتتتتتتتتتو  بیای 

 دفی  ! 

مف روزای بد کم نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم! نمیتگنم دستتتتتتتتتتتتتتتته بندی کنم که -
ه مگاجه کدوم روزم بد ر بگده ... روزی بد بگده که با هنمام

شتتتتتتتتتتتتتدم یا روزی که  رکش کردم به ا ران اومدم... یا روزی که 
بهگش اومتتدم وفهمیتتدم پتتدرم چتته دیتتدگتتاا راجد بهم داره !  
یا روزی که به هنمامه  زنگ زدم و گفتم خگاهش میکنم بیا 
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مف به  ا تیاج دارم و اون بهم گف  هرگز  رار نیستتت  منگ 
مقب  از  ببیوی همگنبگر کتتته مف بهش پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کردم اونم

زمان به مف پشتتتتتتتتتت  کرد  همگنبگر که نخگاستتتتتتتتتتتم اون مادرم 
تتش باشتتتم... یا روزی که  ینا  باشتتته اون هم نخگاستتت  مف پ ت
بهم خیتتتتانتتتت  کرد و فهمیتتتتدم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  گ بغتتتتف یتتتته مرد دیگتتتته 
خگابیده یا ... د یقا نمیدونم کدومش روز بدم بگده راستشگ 

ا افبی بخگای د روز اونقدرم بد نبگد! البته اون  سم  خد
 آلا پاشا ... آره اون بد بگد ! 

آا کشتتتتتتتیدم: همه ی لحظا    ر مخا ره بگده میتگنستتتتتتتو  
بتتته خگدت فشتتتتتتتتتتتتتتتتتار  ا تتت  کوی ... تتتدا تتتف کمی  امروز و استتتتتتتتتتتتتتتی 

 بیاری... شاید ا نبگری ... ا نبگری... 

کلامم را خگدش ادامتتتتتته داد: ا نبگری کمی  بتتتتتته مف ا تمتتتتتتاد 
 داری ؟! 

 که خگردم. از  دسش که کاملا درس  بگد ی

  گی سرت چ  میگذره 
ی
ابروک  بتالا داد و گفت : بتایتد بهم بگ

... ولی  ب ش باید به  بمم که مف ا ن ا رو متع   به خگدم 

یکتتتتتت  میتتتتتتدونم... همراه . هم  میتتتتتتدونم الا . مف خگدمگ سر 
ک  شتتتتتهر  ها به مف  دستتتتت ... هم فکر ! و اگر متصتتتتتدی سر 

د و نمیگفتتتت  چرا نمیتتتتا ف بتتتتاف  کتتتتارهتتتتا  ی گن رو برای زنتتتتگ نمیر
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ا صتتتتتتتتتتتتتتتال برق کارخگنه ان ام بدید  بعا  رجی  منم ا ف بگد 
 که  گی خگنه بخگابم ... ولی  اومدم ! 

با لبخندی ادامه داد: خب به نظر میاد که ا ف ج ستتتتتتتتتتتتتتتته یه 
ج ستتتتتتته ی معارفه استتتتتتت  .  گ به  نگان الا پاشتتتتتتتای مد ر... و 
 مف بهادر مش ات یه ج یای کار ! ما مصا به نکردیم نه ؟! 

خگاهش میکنم ا نبگری نکف چگن مف وا عتتتتتتا خ تتتتتتالتتتتتت  -
 میکشم که بخگای... 

. مف  سرش را   ان داد: چرا خ ال  . باید بدوکی با کی  رفی
ی... میتگکی  میدونم  الا ن ب   گئه که از مف ا لا ات بگیر

ی...   هر سگالی داری ازم بی 

 

 278#پارت_ 

 

ه ی مف ماند.   چند ثانیه خیر

ر روی دستتتتته ی صتتتتندلی  رار داد و با آرنج دستتتت  آزادش را ب
انگشتانش چانه ی اصتلاح شتده  اش رالمس کرد. سکگ م را 
و  کنم .  و  کرد: ختتتب پس بتتتذار مف سر  کتتته دیتتتد خگدش سر 
مف بهادر مشتتتتتتت ات هستتتتتتتتم ... متگلد  هرانم . ستتتتتتتال گذشتتتتتتتته 
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  ا  دودا 
ی
متارکه کردم ... فرزندی ندارم... از هف  ستتتتتتتتتتتتتتتالا

  گی لندن ز 
ی
 کردم. اون ا یه خاله دارم که چهارده ستتالا

ی
ندکی

بعد از مرگ هنمامه با مف  بد ار باک کرده .  زبان انم یسیم 
 ابف  بگله . یه کم میتگنم فرانستتتتتتتتتتتتتتته  ر  بزنم و بفهمم ... 
ز... که البته  تتتتتتتتانه ی الی  ستتتتتتتتتتان پ ت د ی م ریاضی دارم ! از دبیر
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان فرزانمتتتتان دره میخگنتتتتدم چگن   ب ش  گی یتتتته دبیر

ه رو آ یش زدم از اون ا اخراج شتتتتتتتتتتتتدم!  نها مدر  ازمایشتتتتتتتتتتتتما
 ابف ا  ا یه که میتگنم ازش صتتتتتتحب  کنم و مستتتتتتتند داشتتتتتتته 
ک  کنم روز  ی د ی ممه! کنکگر ریاضی نتگنستم سر  باشم همیر
کنکگر به خا ر  م ه ی پانیک و فشار  صو   الم بد شد 
ی شدم ولی کنکگر زبان ر به ی دو ر می اوردم و چگن  و بسی 

م زبانم به  د کافی خ به صتتلاح ندیدم که لیستتانس  س کرد
ی  ی شغلی که داشتم ،  گ یه کتابفروی  زمیر م... اولیر زبان بگیر
رو جتتتارو میکردم بعتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتاگرد خیتتتاک بگدم ...  تتتا یتتته  تتتدی 
خیاطی ب دم ،  گ بازار هم پادوک  و شتتتتتتتتتتتتتتتاگردی کردم . یگ از 

بگد !  دلایلی که له ه ی فاری خگک  دارم کار کردن  گ بازار 
 ان ام دادم و به 

ی
کارهای  ستتتتتتتتتتتتتتتابداری رو  گ ه ده ستتتتتتتتتتتتتتتالا

صتتتتگرت   رک  ب دم که با ستتتتیستتتتتم های مالی کار کنم بابتش 
مدر  ندارم .  انگن  مف و نقف و ل ستتتتتتتتتتتتتتتتیک و واردات و 
صتتتتتتتتتتتادرات رو بهش کستتتتتتتتتتت   دارم  ا  دی که میتگنم آمگزش 
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بدم و چند  ا آمگزشتتتتتتتتتتتتماه و ستتتتتتتتتتتتمینار ازم د گت شتتتتتتتتتتتتده برای 
اکی که خب مگف  بگدم  ... آخریف  گزیشف شغ یم هم سخیی 

متتتتتد ر فروش و ار قتتتتتای بهینتتتتته ی محصتتتتتتتتتتتتتتتگلات هگلتتتتتد نتتتتتگ 
مشتتتتتت ات ها بگدم که بنا به دلایلی  صتتتتتتمیم گرفتم زیر دستتتتتت  
نباشم! ی و سه سال سنمه ...  گنزده سال سابقه ی کاری 

 دارم . از سربازی معا  شدم و... 

شتتتتتتتته مادرمگ از دستتتتتتت  مکوی کرد ولب زد : هان ... ستتتتتتتال گذ
دادم . به بد ریف شتتتتت ف ممکف ... دوستتتتت  خگک  داشتتتتتتم اون 
ی شب گذشته ،  هم ، سال گذشته از دستش دادم ... و همیر
تتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتته از ا ا م به کف مگزا یک های  به خا ر مصرت
 ما رو ریخ  

ی
 یاک د گت شتتتتتتتتتدم ... نامزدم کف  ته ی زندکی
اد بتتته نفس رو دا ره هرچنتتتد بتتته ش   و ... و خیلی هم ا تمتتت

 ندارم کلا آدم  رسگک  ام . 

 لبخندی زدم و گفتم:  رسگ ؟! ک  ا تماد به نفس ؟! 

خنتتدیتتد و جگا  داد: خیلی... هم  رستتتتتتتتتتتتتتتگ هم ک  ا تمتتاد بتته 
نفس... کلا هاهر ستتتتتتتتتاز خگک  ام ولی در درونم از  ر  زدن 
و   ستتتتتم... از صتتتتتفر سر  و  کردن میی  ستتتتتم . از سر  با ادم ها میی 

ستتتم... یگ از دلایلی که مگندم ا ن ا همینه کردن خیلی می  ر 
و  کنم  و ا تماد به نفسیتتتتتتتتتتتتت که  ستتتتتتتتتتتتتم برم از صتتتتتتتتتتتتتفر سر  . میی 
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نم  رستتتتم مشتتتتخ  نباشتتتته !  ی شتتتتاهدی  از  رستتتته ...  ر  میر
ی  تتتتتال  ر  زدن بهم  تتتتتدرت میتتتتتده ... بهم کمتتتتتک  ودر  یر
میکنه باور کنم وجگد دارم... هنگز کاری از دستتتتتتتتتتم برمیاد ... 

 کنم  هنگز میتگنم  ر 
ی
بزنم پس میتگنم زنده باشتتتتتم و زندکی

 ... 

لبخندش را به ستتتتمتم  گاله کرد :  ر  زدن و دوستتتت  دارم 
ی مردن و  ر  زدن یگ رو انتخا  کنم  . اگر  رار باشتتتتتتتتتتتتتتته بیر

م !  ا ا نکه  ا اخر  مر  ر  نزنم !    رجی  میدم بمیر

 نماهم درچشمانش شرق شده بگد. 

یف افتخارات همانبگر که  ماشتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد گف : ا ز بزرگی 
زندگیم هم ا نه که مگ د مراستتتتتتتتتتتتتتتم مادرم درستتتتتتتتتتتتتتت  و و  که 
کت  کردند آدم  خیلی از دوستتتتتتتتتتتتتتتتان و هم  یتاله هتای پتدرم سر 
هتتتتتاک  کتتتتته رد مهر روی  یشتتتتتتتتتتتتتتتگنیشتتتتتتتتتتتتتتتگن بگد و لبتتتتتاه هتتتتتای 
د چه اف اری دارن، مف میکروفگن  ی مذهبیشتتگن از دور داد میر

که مادرم رو از مداح گرفتم و به جاش آهنگ ستتتتتتتتتتتتتتتگشاک  ای  
خگنده بگد رو پخش کردم  بلا فکرشتتتتتتتتتگ کرده بگدم دستتتتتتتتتتماه 
پخش و آوردم و درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و و  کتتتتته فکر میکردن مف  رار 
نیستتتتتتتتتتتتتتتت  هی   کگکی بخگرم  هگ از ب نتتد گگ صتتتتتتتتتتتتتتتتدای متتادرم 
پخش شتتتتتتتتتتتتتتد... فضتتتتتتتتتتتتتتا به شتتتتتتتتتتتتتتدت مفرح شتتتتتتتتتتتتتتده بگد ! مرد ها 
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ی به کدوم ستتتم  فرار کنند و چند  ا از انتظامات  نمیدونستتتی 
ی ضتتب  خامگش بشتته ولی  مام چهار بهشتت  زهر  ا میخگاستتی 

د یقته ای کتته متتادرم میخگنتد مف بتته ختتاکش و  رمش زل زدم 
و باهاش زمزمه کردم ! فی مش هستت  ... هر و   خگاستتو  

 بگگ نشگن  بدم ! 

 نمیدانستم بخندم یا گریه کنم . 

 فق  نماهش کردم و گف : دیگه چ  میخگای ازم بدوکی ؟! 

 

 279#پارت_ 

 

  ار وکردی ؟! چرا ا ن-

آم... چگن خگدش گفتتتته بگد مگ د مرگم ا ف آهنگگ پخش -
شتتتتتتتتتتتتتتتگ  کف ... به مف و آرش... البته با خنده ... مگ   که  ی 
خریتتتتدم یتتتتاد  رفش افتتتتتادم . چگن خیلی نتتتتاگهتتتتاکی مرده بگد 
وصتتتتتتی  خاض نداشتتتتتت  ! اونقدر ناگهاکی مرده بگد که و و  
منسیتتتت  دکی  بگ اکستتتتش به مف زنگ زد که ن بتش رو یادآوری 

 کنه به منسی  گفتم  تما به هنمامه میمم ! 
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ی چرا منسی  دکی  بگ اکس  با مکوی گف : اگر از خگدت میی 
متتادرم بتته مف زنتتگ زده چگن اون تا رو مف بهش معرفی کردم 
مف براش و تتت  گرفتم و خ  اخممگ بگ تتتاکس کردم ! البتتتته 

 . دس  از ا ف  رک  بازی ها برداشتم . دیگه رفته .. 

 و اخمی کرد و گف : هنگز به  م  اون  دیما نیس  ! 

آ  دهانم را  گرت دادم که بغ:تتتتتتتتتی که بیخ گ  یم بگد را فرو 
 دهم ؛ 

 دسو  به صگر م کشیدم وررسیدم: 

؟! -  چبگر به ادم ها ا تماد میکوی

به میخگر - م آستتتتتتتتتتتتتتتگن ... بای دیفال  ا تماد میکنم  بعد ضی
 وباز به نفر بعدی فرص  میدم که  ابف ا تماد باشه ... 

از جگابش شتتتتتگکه شتتتتتدم وگف  : چ  فکر میکوی آلا پاشتتتتتا ... 
اگر  رار باشتتتتتتته مف به همه با ستتتتتتتگءهف نماه کنم که کسیتتتتتتت رو 
گیر نمیارم  ا باهاش  ر  بزنم ! برام را    ره ا تماد کنم 

  ا ا نکه ا تماد نکنم ... 

؟ادم ها چبگری به  - ی  ا تماد میکیی

را   مدف آ  خگردن ... فکر میکنم ستتتتتتاده استتتتتت  ا تماد -
 کردن به مف ! 
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شتتتتتتتتتانه ای بالا انداختم وگفتم: شتتتتتتتتتاید ... ستتتتتتتتتاده به نظر میاد 
 ولی ساده نیس . 

خنده اش را را   آزاد کرد و گف :  گ  ا به  ال  گ زندگی  
 کار خاض کردی ؟! 

 کار خات؟-

ی خبتتتا ... هی تتتان... لتتتذت... و  ره !  ره از - یتتته مرزی بیر
ند !   ان ام دادنش... و ا نکه دیگران بهش ک  بی 

سری به  لام  نه   ان دادم وا و گف : سال... فکر میکنم 
بگد ... اگر اشتتتتتتتتباه نکنم... نزدیک چهف می یگن از  85ستتتتتتتال 

... یتتته  کتتت  ه تتتد نتتتگ اختلاه کردم یعوی  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  هتتتای سر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتا  ها رو جا به جا کردم و  گل و به  ستتتتتتتتتتتتتتتا  جگراک  

خگدم زدم . اون مگ د  گنستتتتتتتتم باهاش یه دویستتتتتتت  وشتتتتتتتش 
بخرم . البتتتته دادمش بتتته هنمتتتامتتته بتتته  نگان کتتتادوی  گلتتتد! بتتتا 
م  بقیش هم رفتم  اسیانیا سفر... فکر کنم اسم دوس  دخی 
کام یا بگد اگر اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه نکنم . با هم رفتیم استتتتتتتتتتتتتتتیانیا و وا عا 

ی  ف سفرهای زندگیم بگد ! جزبتتهی 

 متع ب  رسیدم: 

 کسی نفهمید... -
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  ا امروز که نه ! بفهمم کسی فهمیده میفهمم کار  گ بگده ! -

 سری   ان دادم وگف : خب  الا مصا به  بگل شدم ؟! 

ون کنم نداشتم. -  مف  صد ا نکه  گ رو از ا ن ا بیر

نشسو  هگا برت داش  ... - ی  باز پش  میر

او به لبخندی ستتتتتتتتاده اکتفا کرد و گف : از  رفش خندیدم و 
ه بریم.   بهی 

 بریم ؟ ک ا ؟-

 

 280#پارت_ 

 

 ما  راره چی ار کنیم؟-

نمیدانستتتتتتتتتم چه جگاک  بدهم و  گفی کشتتتتتتتتید: برق... کارخگنه 
... راه اندازی... افتتاح ... استتتتتتتتتتتتتتتخدام... بیمه ...  رستتتتتتتتتتتتتنف... 

  قگق مزایا ! 

لبم را گزیدم و او گف : ب ند شتتتتتتتتتتتگ... ب ند شتتتتتتتتتتتگ که وا عا باید 
ی برسیم!   شب بیداری کنیم  ا به همه چیر

 مدت  گلاکی

 خگدم را جمد و جگر کردم و بها ادامه داد: 
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کارای ا صتتتتتتال بر گ ان ام بدیم خیلی ج گ میفتیم . بعدم یه -
ی... وکی م امروز میتتتتتتاد ا ن تتتتتتا .  متتتتتتایتتتتتتف داره بتتتتتتا  گ هم  ی چیر

 تتات کنتته ... درمگرد ویتتدئگک  کتته از  ینتتا پخش شتتتتتتتتتتتتتتتتتده و ملا
اههاراکش... شتتتتتتتتاید باید خانگاده ا گ راضی کنیم که شتتتتتتتت ای  

 کنند . 

 بعید میدونم . -

ه خ   گلید و راه - نگران ا ف مگضتتتتتتتتتتتگ ات نباش... فعلا بهی 
بندازیم. مشتتتتتتتتاق نیستتتتتتتو  که  راره ستتتتتتتیصتتتتتتتد  ا چهارصتتتتتتتد نفر 

 برات کار کنند؟! 

ارش زل زدم وگفتتتتت : اگر بتگنم جگاز بتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان امیتتتتتدو 
م... کتتتتارخگنتتتته رو میتگنیم  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاختتتت  اون  بعتتتته رو هم بگیر
ش بدیم همینبگر سهامگ...  گلیدو... درنتی ه میتگنیم  گسی 

 لیس  کارگرها رو به هزار نفر هم برسگنیم ! 

 زمزمه کردم: هزار نفر... 

رویای دور و درازی نیستتتت  . هر  کمی  از ده ستتتتال میام  گ -
ا اق به  میمم یاد ه به  گفتم  عداد  رستتتتتتتتتنف کارخگنه  ا ف

 رو برات میکنم هزار نفر ؟ 

 از جا برخاستم و  رسید:  گ چ  ؟! 
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 مف... مف چ  ؟-

 ؟! -
ی
  گ بهم چ  میگ

بند کیفم را روی شتتتتتتتتتتتتتتتتانه انداختم و گفتم: نمیدونم چ  باید 
 بمم؟! 

ون میاد ... -  که از ا ماق   ب  بیر
  رفی

 تتتتالم دودلی بگد  ر  ازش نمی آمتتتتد  در ا متتتتاق   بم یتتتتک
ون ... فق   صتتتتتتتاویر گنگ وستتتتتتتیاه بگد و شتتتتتتتک و شتتتتتتتک و  بیر

 شک... 

آ  دهتتتانم را  گرت دادم و گفتم: شتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد فق  بهتتت  بمم 
 آفریف ! 

ون ا ف  یر و خته ی لعنو   گ - ی بیا بیر زود ر از پشتتتت  اون میر
 رو جادو میکنه . 

ی که از ا اق با هم خارج شتتتتتتتتتدیم  لبخندی ندارش کردم و همیر
 رسید: وا عا  گ زندگی  هی  کار خفوی نکردی که بابتش به 

 خگدت ببالی ؟! 

 نه ! -

 پس چرا چشمات از یادآوریش ستاره بارون شد ؟! -
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ماکش شتتتتتتتتتتتتتتتدم و از مف فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه گرف  در را باز کرد و گف : 
ی پش  دره !  ی پش  دره... و الیر  نکنه الیر

منده گف : اصتتتتتتتتتتتتتتلا هرکار کردم زنگ بز  ی سر  نم نتگنستتتتتتتتتتتتتتتم الیر
 .خگ  شد یاد گن افتاد... مف هستم! 

 ... ب نتتتد گفتم: برو از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ک یتتتد هتتتای مف چنتتتد سری بگیر
 برای مف ... خگدت ...  بها ! 

بهتتتا ابرو بتتتالا داد و گفتتت : ک یتتتد دادن بتتته مف  تتتا بتتت  خگک  
 نداره! 

 مبهگت  رسیدم: چرا ؟! 

بهتتا  بتتف از ا نکتته از وا تتد ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتگد گفتت : چراش کتته  گ 
ی   کی مانیتگر ها رو میشکوی از مف می  ری چرا ؟! میر

ون رف  و مف از  رت گگنه هایم به آکی سرف  و از وا د بیر
 شد

 __________________________ 

 ️❤رو بخگنید معوی شگچی بها یاد گن میاد  44#پارت_ 

 

 281#پارت_ 
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ی خگاستم مرا ب خگدش باشد و اگر مش لی بگد  تما  از الیر
د،  خیتالم را را   کرد کته میتگاند از پس کارهاک   متاه بگیر

دم بربیاید ، از وا د خارج شتتتدم آستتتانستتتگر  ازه  که به او ستتتی 
در وا د متگ ف شتتتتتتد و متگجه شتتتتتتدم بها زود ر به لاک  رفته 
استتتتتتتتت  ، درهای آهوی به رویم باز شتتتتتتتتتد در آ نه به چشتتتتتتتتتمان 
خستتتتتتتتتتتتتتته ام زل زدم ، مژه هایم را با ک  د و  ریمف زده بگدم و 

 گهایم از  مام اول صب  کمی وز شده بگد. م

لبهایم را به هم مالیدم . گگنه هایم به رنگ و رو بگد و  س 
 دارم ! ستتتتتتتتتتتتتتت  

ی
میکردم هرکس مف را ببینتتد میفهمتتد شم بزرکی

کردم چند لبخند نمایسیتت  بزنم و  مریف کنم چبگر  بلا شتتاد 
بگدم ... آستتتتتانستتتتتگر در لاک  متگ ف شتتتتتد . ستتتتتایه ی بها را در 

 دیدم ایستاده بگد و سیمار می کشید .  یاک 

با گام های آرامی  یش رفتم از شتتتتتتتتتتنیدن  دم هایم به ستتتتتتتتتتمتم 
 برگش  و گف : با ای بریم؟

 بریم. -

ی یا  ک  هستتتتتتی  سر   ان دادم وررستتتتتتیدم: ایشتتتتتتگن راننده ی سر 
 ... 
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 فگرا جگا  داد: راننده ی منه ... 

 نمی هاکی کردم و  س کرد بدم نمی آید که بدانم چرا رانن
ی
دکی

کند که گف : بعد از مرگ هنمامه به خا ر  دم  مرکز چند 
 ا  صاد  بد داشتم ! بهراد منگ  دشف کرد که پش  فرمگن 

 بشینم ! منم دیدم را    رم راننده گرفتم! 

 که ا نبگر. -

 آره . ماشینم مال بهراده ! -

با  ع ب نماهش کردم و گفتم: فکر نمیکردم بهادر مشتت ات 
 نداشته باشه . ا گمبیف شخ: 

ی متع   به منه  نیشتتخندی زد: بهراد اضار داره که ا ف ماشتتیر
ولی  رجیحم ا نه که مف فق  ازش استتتتتتتتتتتتتتتتفاده کنم.  ا ا نکه 

 مالکیتش مال مف باشه. 

مانه برایم باز کرد.   در  قب را محی 

 از رفتارش شگکه شدم و با  عنه گف : بفرما ید رئیس ! 

. ای خان ستتتتتتتتتتتتلامم داد و لبم را گزیدم و آرام ستتتتتتتتتتتتگار شتتتتتتتتتتتتدم 

م جگابش را دادم .   محی 

خگدش هم کنار مف روی صتتتتتتتتتتتتندلی  قب از در دیگر ستتتتتتتتتتتتگار 
ک  شتتتتتتتتتتهر  های صتتتتتتتتتتنعو  .  شتتتتتتتتتتد و گف : ای خان برو سر 
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بریم ببینیم بر مگن رو وصتتتف کردن شتتتایعه استتت  یا وا عی  
 ! 

 .  ای خان فگرا گف : مبارکه به سلامو 

د از بحث دور نشتتتتتت یم گفتم: بها سر  ان داد و برای ا نکه زیا
شتتتتتاید بهی  باشتتتتته یه خگنه ی مستتتتتتقف و یه ا گمبیف مستتتتتتقف 

 .  داشته بای 

میخگام چی ار ؟ خگنه ی بهراد هست  دیگه . اون ا به اون -
 درندشو  ، یه ا اق برای مف کافیه . 

ا ف مر به از دیدگاهش خگشتتتم نیامد ، نماهم میکرد ؛ ابروک  
هایش را به گگشتتم نزدیک کرد و بالا داد و  ستتم  مف آمد، لب

با صتتتدای آرامی  گری که ای خان نشتتتنگد گف : متاستتفانه 
ه که در  قم نارو بزنه ، خیلی شیک  اگر برادرم ،  صمیم بگیر
ون کنه ، ماشتتتتتتینشتتتتتتگ ازم  و م  سیتتتتتت میتگنه منگ از خگنش بیر
ه و  ستتتتا  های بانکیمگ  که دروا د متع   به خگدشتتتته  بگیر

  ی  پا ؛ منگ از خگدش برونه !  رو مسدود کنه و با یه

 نماهش کردم وگفتم: پس اون شب     اون رفتارها ... 

شتتانه ای لا یدی بالاداد : وا عا  ناچار میشتتم زیر پف بخگابم 
 یا  گی پار  ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1066  

 نیشخندی زد و از دم صگر م فاص ه گرف . 

نمیدانستتتتتتتم چرا نارا   شتتتتتتدم . رجی  میدادم کمی مستتتتتتتقف 
باشتتتتتتتد ... کمی جدای از برادرش ! به هر ال واکنسیتتتتتت  نشتتتتتتتان 
ندادم اصتتتتتتتتتتتتلا به مف چه ار باطی داشتتتتتتتتتتتت  که برایش نارا   
 ندارد ان هم ادمی 

ی
باشم یا به فکرش باشم که چرا خانه زندکی

ک مدف او ... به  گل خگدش پانزده سال  لاش کرده و  و  ی
 ا گمبیف هم ندارد . 

خگاستتتتتتتتتتتتتم بگ یم مبمشنم جای دیگری سرمایه گذاری کردی 
م کرد و  رسید: راسو   روی میای ؟!   که با سگالی شاف گیر

  روی؟-

 دوس  مشی    گ و  ری سیما ... البته اگر اشتباه نکنم ! -

 با آوردن اسم نام  ری سیما، سینه ام سگخ  . 

دم یتتاد  ر  و نمتتاه اردلان بتته ز متت  آ  دهتتانم را  گرت دا
افتتتتادم و ک  اختیتتتار ابرو درهم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم وگفتم: نمیتتتدونم . 
ک   گی  شتتتتتتتتتتتتتاید برم شتتتتتتتتتتتتتاید نه . فعلا رو یا م مناستتتتتتتتتتتتتب سر 

 جشف نیس . 

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا اضار داره مف همراهش برم. اگر  گ میتتای کتته -
 بیام... اگر نه ، یه بهانه ای جگر کنم ! 
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؟از  رروک  اش با  رت گفتم: ا نگ    که جدی نگفو 

 جدی ام ! -

یعوی وا عتتا میخگای بتته  نگان پتتار یی فرضی  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا  گ -
ک  کوی ؟!   جشف  روی دوستش سر 

لبخندی زد: چرا پار یی فرضی ؟! مف وا   پار یی  ری سیمام 
 ! 

نماهش باریک شتتتتتتتتتد و با لحف خاض  رستتتتتتتتتید: نکنه داره بهم 
 خیان  میکنه ؟! 

 

 282#پارت_ 

 

از  رفش خگدش لبخنتتتتتتتتدی زد و مف در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت گفتم: 
 نمیدونم . 

 نمیدوکی داره بهم خیان  میکنه ... یا ... -

ی نیستتتتتتتتتتت  که اهف ا ف  میان کلامش گفتم:  ری ستتتتتتتتتتتیما دخی 
رفتارهای ناشتتتتتتتایستتتتتتت  و دون پایه باشتتتتتتته ! با دور و بری های 

 خگدت اونگ اشتباه نگیر ! 
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خ بیتتتته . اونقتتتتدر ابروهتتتتایش بتتتتالا رفتتتت  و ادامتتتته دادم: دخی  
خ به که وا عی  نگرانشتتتتتتتتم  ا بتش با  گ میخگاد چ  بشتتتتتتتته 

 ... 

ا ف  رفم را ک  جگا  گذاشتت  هرچند که  س کردم  فستته 
ل نفس  ی ستتتتتتتتتتتتتتتینه اش  گری   ان می خگرد که در  ال کنی 
های  ر  رصش اس  اما با لبخند دوستانه ای  رسید: الا 

ک  میکوی یانه ؟ ...  گ  گی مراسم سر   ! نگفو 

 ا ف مگض   شاید یه کم شخصیه! -

خندید: ای بابا... مف و گ هر دو به یه مراستتتم د گت شتتتدیم 
 ... چ  میشه از اومدن  خی  بدی! 

 میخگای برای چ  بدوکی ؟! -

کمی جستتتتتتتتتتتگرانه و  خریدارانه  ماشتتتتتتتتتتتایم کرد و گف : میخگام 
کی  گ  ی ببینم  گک  که برای اداره های دولو  ا ف  گر  ی  میر

! یه مراسم    روی با چه ش لی هاهر میسی 

از  رفش ک  اراه دستتتتتتتتتتتتتتو  به لبم کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و کمی از رنگ رژم 
کاستتتتتتتتم. دستتتتتتتتمال کاشذی را  از  قب برداشتتتتتتت  و به ستتتتتتتمتم 

 گرف . 
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 برداشتم ولب زد: به هر ال . اگر بیای اون ا می بینم  
ی
برکی

چگن نستتتتتتتتتتتتتتتبتتتت  بتتتته اضار هتتتتای  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتا خیلی نمیتگنم 
 مخالف  کنم ! 

 م: پس مع گمه وا عا بهش  لا ه مندی ! نیشخند زد

دخی  خ بیه ! رفتارهای ناشتتتتتتتتایستتتتتتتت  و دون پایه هم نداره . -
 خیلی هم اهف دو دو  ا چهار  ا کردن امگالم نیس  ! 

 نماهش کردم. 

یتتتتک لنگتتتته ابرو بتتتتالا داد و لتتتتب هتتتتایش   تتتتان خگردنتتتتد:  راره 
مش لباه بخره .   بی 

 مغزم دا  کرده بگد. 

تتتتتتتد  ر اضتتتتتتتتافه کرد: اگر دوستتتتتتتت  داری بهش بمم  گ رو  خگن ت
 هم با خگدش بیاره ! 

 از و ا تش چانه ام به لرزه افتاده بگد. 

بتتتتا  گ ف ای ختتتتان ، از آن م تتتتالمتتتته ی زهر آلگد ، خلات 
شتتتتتتتدم . در را ک  ا تیاک باز کردم که دو مرد فریاد کشتتتتتتتیدند: 

 مرا ب باش ! 

 ندارم کرد.   یک مگ گری با سر   رد شد و فحسی  
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 محف ندادم و از خیابان رد شدم . 

 ک  مف آمد ، از پشتتتتتتتتتتت  بازویم را 
بها با  دم های  ند و لنماکی

 گرف  وگف : صی  کف چ  شد یه مر به ؟! 

ه شدم و گفتم:  گری نیس  . بریم کارا رو  به چشمانش خیر
ی رو با شریبه ها  نها بذارم !   بکنیم دوس  ندارم الیر

تتتتتتد گف :  مشتتتتتتت لی نیستتتتتتت  کسیتتتتتتت که میاد  یشتتتتتتتش بها خگن ت
 آشنای منه . 

د یقا چگن  ر  آشتتتتتتتتتتتنای  گئه مگضتتتتتتتتتتت   برام نگران کننده -
 اس  . 

نماندم جگابم را بدهد و با  دم های  ندی وارد ستتتتتتتتتتتتتتتاختمان 
شتتتتتتتتتتتتتتتدم . نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم ک ا بروم و چه کار کنم ، کمی معبف 

یم بالا !   ماندم و بالاخره او کنارم ایستاد و گف : میر

م در ستتتتتتتتتتتتکگت همراهش باشتتتتتتتتتتتتم . هرچند که  گی ستتتتتتتتتتتت  کرد
ا اماده داشتتتتتتتتتتم  ی وناسری ذهنم در مقابف رفتارهایش هزار  گهیر
ی را بتتتته مگ عیتتتت  بعتتتتد  امتتتتا زبتتتتان بتتتته دهتتتتان گرفتم و همتتتته چیر

 مگکگل کردم . 
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بتتتتا هم بتتتته همتتتتان  بقتتتته ای رفتیم کتتتته رزاف  در آن ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت  
اممان برخاستتتتتتتتتته بگدو مارا به  مد ریو  داشتتتتتتتتت ، برچ  به ا ی 

 خف د گت کرد. دا

 با خگش روک  استتتتتقبال کرد وا گال بها را  رستتتتید . بها  
رزاف 

با  گضتتتی  کگ اا از یک  صتتتاد  ، شر ولند رزاف  را در آورد 
 و گف : بازم  صاد ... از شگماخری مدف  گ بعیده ! 
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بهتتتا لبخنتتتد زد و بحتتتث هتتتا کتتتاری شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم روی 
ض ا نکه بها نامم را صتتدا کرد  رفهایشتتان  مرکز کنم، به مح

مف  رت از ماجرا به  زده نماهش کردم و بها با اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره ی 
چشتتتتتتتتتتمانش به کاشذ ها گف : ا ف  رارداد ها رو باید مبالعه 

 کنید .  رارداد برق و آ  و فاضلابه . 

 بزنم و بردارم که بها انگش  اشاره 
ی
کاشذ ها را خگاستم چنگ

گف : به  نگان یه اش را روی کاشذ گذاشتتتتتتتتتتتت  وزیر گگشتتتتتتتتتتتتم  
ه زیرشگن رو امضا کوی !   مد ر امف  گاه  رت بهی 

 دستم می لرزید. 
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دنبال خگدکار بگدم که رزاف  دوستتتتتتتتانه  یش آمد روان ن یس 
 به سمتم گرف  وگف : بفرما ید . 

ی
 اک  رنگ

متگجه یقه ام نبگدم ، خم شتتتدم و بهازیر گگشتتتم گف :  کیه 
 بده . بخگن. در آرامش امضاش کف! 

را به ستتتتتتتتتم  چشتتتتتتتتتمانش بردم و با نیشتتتتتتتتتخندی گف :  ا سرم 
 نافتگ دارم می بینم ! 

و خگدش  کیتتته داد و آن لحظتتته بگد کتتته  تتتک  تتتک رگ هتتتای 
خگکی ام ، به خروش در آمدند. از پشتتتتتتتتتتتتتتتت   اپم را به  قب 
ه و مستتتتتقیم رزاف  که با د   در  ال  کشتتتتیدم و زیر نماه خیر

 واری مف بگد ،  نه ام را  قب بردم. 

 فگرا گف : چا تگن سرد نشه !  رزاف  

 اشاره اش به ا ف بگد که دوباره خم شگم ! 

ی نتتداریتتد  ی بهتتا جتتای مف دختتالتت  کرد: یتته زیر دستتتتتتتتتتتتتتتو  ای چیر
 خانم را   امضا کنند . 

رزاف  نماهش به بها رف  ، گگشتتهایم در  ال ستتگت کشتتیدن 
...  ق یمی... سر رسیدی !   بگد، که بها گف : کتاک 

ون کشتتتید و رزاف  برخاستتت  ، از گ  ی کتابخانه ، یک م  ه بیر
 به دستم داد . 
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بها  گض مف کشکر کرد و مف معذ  روسری کگ اهم را کمی 
مر تتتب کردم و ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم د ی  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم ، روی  ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت  

 مد ر امف امضا زدم . 

رزاف  دوبتتاره گفتت :    تته نکنیتتد ختتانم مهنتتده .چتتا تگن  خ 
 میکنه. 

بها خم شد با انگشتهایش فن ان را لمس کرد و گف : هنگز 
 داشه . خانم مهنده  ادت دارن چای خنک میف میکنند ! 

ون  اخریف برگ را امضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا زدم و بهتتتتا مهر را از  گی کیف بیر
کشتتتتتتتتتتتتتتتید و پای  ک  ک برگه ها را مهر زد ،  بف از ا نکه مف 
 خم شتتتتتتتتتتتتتتتگم، فن ان چای و نع بگ را به دستتتتتتتتتتتتتتتتم داد و رو به
ی ا ف دو نستتتتتتتتتتتتتخه، یکیش متع   به   گف : خب... از بیر

رزاف 
ک .   ماس   ویکیش متع   به سر 

 رزاف  سر   ان داد و گفتگ یشان کمی به  گل ان امید. 

یک جر ه از چای نگشتتتتتتتتتیدم فن ان را روی پا نگه داشتتتتتتتتتتم و 
منتظر بگدم بحث خدا افبی  یش بیاید که بها دستتتت  دراز 

 گی نع بگ برگرداند . کرد فن ان را از مف گرف  و  
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گگنتته هتتایم گر گرفتتته بگد . کتتار  متتام شتتتتتتتتتتتتتتتتد و رزاف  گفتت : بتته 
ی هم داریم  گ کمیستتتتتتتیگن  زودی برق وصتتتتتتتف میشتتتتتتته باب  زمیر

 بحثش و میکنیم . ایشالا متع   به شما بشه! 

 بها سر   ان داد: فعلا خ   گلید و راه بندازیم  ا بعدش... 

ردم، بها کنار ایستتتتاد از جا برخاستتتتم  و با رزاف  خدا افبی ک
 تتا مف اول رد شتتتتتتتتتتتتتتتگم، از ا تتاق ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت 
ی بگ یم ولی هی   رفی به ذهنم  ی مشایعتم کرد خگاستم چیر

سید  ا بگ یم.   نمیر

 سگار ا گمبیف  شدیم و ای خان ، استارت زد . 

 را به ستتتتتتکگت گذراند و ستتتتتتپس انمار که ک   گصتتتتتت ه 
بها مدک 

ربا وکیف هماهنگ کنم بیاد شتتتتده باشتتتتد گف : راستتتتو  دم هه
 ... 

 وکیف؟ چه وکیلی... -

 وکیف مف! -

؟-  باب  چ 

ویتتتدئگک  کتتته  ینتتتا درش مصتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتته کرده . نمیخگا ف ا تتاده -
  یثی  کنید ؟! 
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در ا ف خصتتتتتتتتتتتتتتتگت باید با پدرم صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کنم ... و مادرم . -
 فعلا هنگز پدرم صلاح ندیده مادرم رو مب د کنه ! 

ی بها هگمی کشتتتتید و  رستتتتیدم:  ری ستتتت ی یما در مگرد ویدئگ چیر
 نگفته؟! 

شتتتتتتتتتتتانه ای بالا داد:  ری ستتتتتتتتتتتیما اهف دیدن ا ف جگر فک  ها 
 نیس  ...  گ که بهی  از مف میشناسیش ! 

   خ خندی به لبم آمد و متاسف سر   ان دادم . 

ی  رار  او هم سر  ان داد و گف :  و  یک صتتتتتفحه هم از می 
ی رو  ی میتتذارن  داد و مگ د امضتتتتتتتتتتتتتتتتا نخگنتتدی... سری بعتتد چیر
 ج گت بخگن بعد امضا کف ! شاید سند مرگ  بگد . 

از  رفش شتتتگکه نماهش کردم و گف : شتتتایدم ستتتند ا ف بگد 
 که همیشه ا ف  اپ مشگ رو بپگی  ! یه جگر  عهد !!! 

ابروهایش را داد بالا و مف  گفی کشتتتتتیدم  ا جگابش را ندهم . 
سید .   اگر جگابش را میدادم ، کار به کتک کاری میر
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به درخگاستتتتت  بها، مقابف یک آبمیگه فروی  ، ای متگ ف 
 شد . 

 بها با مکوی گف : مف آ   الو  میخگام. 

ی میف ندارم.  ی  آرام گفتم: مف چیر

 ...  بها لب زد: سه  ا آ   الو 

نماه  ر خشتتتتتمی به او کردم و بها گف : دوستتتتت  داری دیگه . 
  آرش که دوس  داش  ! ذائقه ا گن شبیه همه ؟! 

به جای جگا  به ا ف ستتتتتتتتتتتگال ، به محض  یاده شتتتتتتتتتتتدن ای 
 خان فگرا گفتم: داری به  ری سیما خیان  میکوی ؟! 

 از سگالم یکه خگرد. 

 وا عا برام جگاب  مهمه بها ... میخگام بدونم. -

 مف و  ری سیما دوستیم . -

 چه جگر دوسو  ای... -

دوستتتتتتتتتتت  دیگه . دارم میشتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتمش... ور اندازش میکنم. -
نم میتگنم ن ات برجسته اشگ به خنگ بازی هاش  رجی  ببی

 بدم یا نه ... 

 از لفظ ن ات برجسته ،  قم  گرف . 
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تتتدی بدون خ ال   رستتتتیدم: میدونه  گ مدام بهش  با خگن ت
 خیان  میکوی ؟! 

- ... کی ی  مدام ؟! از چ   ر  میر

ی مانیتگر... -   گ صب  بهش اشاره کردی .به شکسی 

چشتتتتتتتتتمانش نافذشتتتتتتتتدند  وبا لحوی که  لبش را زیر دندان برد ،
 بعا خگدش می دانستتتتتتت  با صتتتتتتتتدای مردانه اش میتگاند دل 
هر زکی را به آکش بکشد گف : خب مف ذا ا شیبگنم ... یه 

 جا بند نمیشم ! 

ی خصتتتتتتتتتتت ت   سر   ان دادم: خ به. پس شتتتتتتتتتتتاید به خا ر همیر
باشتته که نامزد ستتابق  هم به  خیان  کرده شتتاید اون هم 

 صیتش مدف  گ بگد. یه جا بند نمیشد ! یه درجه ای شخ

 ا ف  ر  را شیر ارادی و از روی  صبانی  ادا کردم. 

  و  بهش فکر هم نکردم. 

فق  نمتتتتاهم کرد و مف و و   تتتتاثیر  رفم را بر چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانش 
دیدم، با  رت گفتم: شاید بد نباشه اول خگدت رو بسنج  

 !  بعد به ن ات برجسته ی دیگران  گجه کوی

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما هم متگجه ار باک آرش با مادرت بشتتتتتتتتتتتتتتته ، اون 
 مگ د فکر میکنم خگدش دور  گ رو خ  بکشه ! 
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در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت ماند  ومف نفهمیدم چبگر انقدر  صتتتتتتتتتتتتتتتباکی و 
هاک  که همه زهر  ررت میکنم .  یر سردرگم مدام به سمتش  یر

 آلگد بگدند. 

 مقگاک   
ای خان برگشتتتتت ، پشتتتتت  فرمان نشتتتتتستتتتت  و  ستتتتتیوی

هتتتا را بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت  مف و بهتتتا  عتتتار  کرد .  بش آ   تتتالو  
 داشتم و کی را  گی دهانم بردم. 

بها اما ، لیگان آ  میگه اش را در جا لیگاکی که میان صتتتتندلی 
ک   مف و او  عبیه شتتتتتتتتتتده بگد  رار داد و گف : برمیگردیم سر 

 ! 

ای خان چشمی گف  ،  یاده شد و گف :  ا شما ابمیگه رو 
 میکشم. میخگرید مف یه سیمار 

ون  کنار ا گمبیف ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد و پشتتتتتتتتتتتتتتتتش به مف بگد، یک نخ بیر
کشتتتتتتتتتتتتید وستتتتتتتتتتتتیمار دود کرد به آبمیگه اش زل زدم که دستتتتتتتتتتتت  
نخگرده بگد، ای خان با دس  اشاره کرد که میتگاند براند . 

ی به  رک  در امد.   بها داخف ا گمبیف برگش  و ماشیر

سر دیگر بتتتتا مف  ر  نزنتتتتد،  و  ابمیگه اش را هم نخگرد، 
چهار راه یک دخی  بچه را صتتتتتتتدا زد و نگشتتتتتتتیدکی را به او داد . 
نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم انقتتدر ک بنتتده بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  هر کنتد 
نمیخگاستتتتتتتتتتم کار به جاک  برستتتتتتتتتد که به ا ف  د دلخگر شتتتتتتتتتگد 
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ولی   رفهایم را    مب   می دانستتتم!    نداشتتت  با  ری 
م ستتتیما بازی کند .    نداشتتت  با مف بازی کند ! نمیگذاشتتتت

 . 

 

 285#پارت_ 

 

  فنش زنگ خگرد و مشغگل صحب  شد ، طی م المه اش 
ی آلات  فهمیدم که  یگیر چند نفر استت  که  دلستتگزانه ماشتتیر
خاک خگرده طی ا ف یگ ستتتتتتتتتتتال را برری کنند . چند نفر که 
متخصتتتتت  باشتتتتتند و آنقدری دستتتتتتشتتتتتان  ند باشتتتتتد که بشتتتتتگد 

 رویشان  سا  کرد . 

ک  که رستتتیدیم ، با اشتتتا ره ی دستتتتش متگجه شتتتدم که به سر 
میخگاهد   فنش را ادامه دهد و شتتتتتتتتتتتتاید در آستتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتگر ا ف 
م المه  بد شگد، از ای خان کشکر کردم و  یاده شدم، به 
ی که رسیدم سر پا ایستاده بگد و دو مرد در ال کابف کسی   الیر
ی و وجگد  ند در  برای   فف بگدند ، از ستتتتتتتتتتتتتتتیوی چای روی میر

تتتتتتت    س کردم باید به خگدم ب نبم لیگان های یک بار مصرت
 ؛  اگر روزی مهماکی سر برسد ما  ندان نداشتیم ! 
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ی فگرا خگدش را به داخف کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  وارد ا ا م شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و الیر
ی  گفتتتت : چنتتتتد  تتتتا  رح کتتتتارت  ویزیتتتت  برات فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم ببیر

 کدومشگ دوس  داری. 

 باشه. -

... ا نم بمم   بف از ا نکه از ا اق خارج شتتتتتتتتتتتتتگد گف : راستتتتتتتتتتتتتو 
ایمیتتتتف داریم بهم یتتتتاد دادن چبگر ا تتتتانتتتت  جتتتتدیتتتتد الان همتتتته 

اضتتتتتتتتتتتتتتتافه کنم . ایمیف ها میتگنه بر استتتتتتتتتتتتتتتاه  گزیشتتتتتتتتتتتتتتتف کاری 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتاوت بتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته .  آدره ایتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتتگ ا تتتتتتتتتتنتتتتتتتتتته 

alapasha@zangan.ir  ی ، رو کتتتتتتتتارت ویزیتتتتتتتتت  هم همیر
میخگره . بتتته اضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتته ی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاره   فف همراهتت  و آدره 

 کارخگنه . 

 . در چشمانش شگق بگد  ر از امید بگد 

 با اشتیاق گف : منم میتگنم کارت ویزی  داشته باشم؟

سر   تتان دادم ومدتتف بچتته هتتا خنتتدیتتد و گفتت : وای مری... 
راستتتتتتتتتتتتتتتو  ا ف آ تتتا کتتته اومتتتدن ، آ تتتا و یتتتد ... میگف کتتته زنمتتتان 
ستتتتتتتتتتتای  هم داره بر استتتتتتتتتتتاه اون ، خگدش ایمیف هم  راچ 
کرد یادم داد که هر بخسیتت  که ا تیاج به ایمیف داشتتته باشتته 

بگر براش ا ان  بستتتتتتازم که آدره ستتتتتتا تمگن هم  گ ایمیف چ
 بگن ه. وا عا کارای شبکه ای و نرم افزاری خفنه . 
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ی نماهم کرد و  رسیدم: چرا دم ی چ  شده؟  الیر

 هیج  ... خ بم . -

ی دیگر  رفی نزد رف  داخف سالف و  ی نشستم و الیر پش  میر
مف فق  صدای  ر  زدن ها و خنده هایش را می شنیدم . 
ت میکرد  بتتتتا ا تمتتتتاد بتتتته نفس بگد و را تتتت  بتتتتا همتتتته معتتتتاسر 
ی داشتتتتتتته باشتتتتتتد یا  برایش فرف  نداشتتتتتت  فرد مقاب ش برج و بیی

 مگ گر و  راید... با هرکس می گشید . 

 کاری که مف از  گان ان ام دادنش  اجز بگدم. 

ی که با و ید نامی صتتتتتتتتتتتتتتتحب  میکرد ،  متعا ب صتتتتتتتتتتتتتتتتدای الیر
رگیر  متاه هتای   فوی زمزمه ی بهتا را شتتتتتتتتتتتتتتتنیتدم . همچنان د

بگد و خگش بسیتتت  دوستتتتانه با دو مرد کرد و فگرا به ا اق بغف 
ی و صتتتتندلی بگد بدون ستتتتیستتتتتم ... و  رف  . ان ا ضفا یک میر
  و   ن ره ها کرکره هم نداشتند . دسو  به  یشاکی کشیدم. 

صدایش را می شنیدم که میگف : به سرکارگر بگگ مف  دودا 
و  تتا اخر متتا وی دویستتتتتتتتتتتتتتتت   تتا نیر ه میخگام . دویستتتتتتتتتتتتتتتت   تتا نیر

روزکار... ستتتتتتتتتتا   کاری فعلا هشتتتتتتتتتت   ا هشتتتتتتتتتتته! اضتتتتتتتتتتافه کار 
براشتتتتتگن لحار میشتتتتته .  نهار وشتتتتتام هم با مف ، جای خگا  
نمیدم . سرویس هم دارم . دو سه ماه دوازده سا ته شیف  
میخگام وایسف که برسگنم خگدمگ به بازار بعد سا   کاری 
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وی دی م .فق  جلال مف نرمال میشه دویس   ا نیر گه میگیر
آدم  رفتتته ای میخگام اصتتتتتتتتتتتتتتتلا از ا ف بزهتتتای اخگش کتتته زل 
نف به دستتتتتتتتتماه نمیخگاما ... ستتتتتتتتابقه دار نمیخگام ... یعوی  ی میر
ی ستتتتابقه داری که چک پاه نکرده داشتتتتته باشتتتته مشتتتت لی  ببیر
نیس  ...  تما برگه  دم ا تیادشگن باید باشه ! ماه به ماه 

صتتتتتتتتتتتلا  رستتتتتتتتتتتنف معتاد نمیخگام .یگ آزمایش باید بدن برام . ا
م با  داشتتتتتتتتتتتتتتتم برای هف  پشتتتتتتتتتتتتتتتم بس بگد ! جلال به خدا گیر
صتتتتتتتتتتد  ا کارم راه نمیفته . میمم باید دوازده ستتتتتتتتتتا ته شتتتتتتتتتتیف  
وایستتتتتتف  ا برستتتتتتم ... مف ستتتتتته ماه دیگه میخگام برم منا صتتتتتته 

ک  کنم باید  گ انبار سه  ف داشته باشم آخه ؟!   سر 

چانه زدن هایش گگش می   مام وجگدم گگش شتتتتتتتده بگد و به
دادم. د یقه ای ساک  میشد و بعد اول با نرمش میگف  و 
ستتتپس  گفاکی ه گم می آورد. نمیدانم چبگر میتگانستتت   ا 
ا ف  د جم ه سر هم کند مرد پشتتتتتتتتتتتتتتتت  خ  به نظر می آمد 
از صتتتتتتتتتد نفر در چنته  کاری نمیتگانستتتتتتتتت  ان ام دهد . بیشتتتتتتتتتی 

 و میخگاد. نداش  و بها مصر بگد که دویس  نفر نیر 

میکشید از ک ا میخگاستیم  قگق دویس   شتقیقه هایم  یر
ستتتتتتتتتتتا    12نفر را  رداخ  کنیم! آن هم  قگف  که معادل 

 کاری بگد ! 
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  286#پارت_ 

 

بها خندید و ستتتتتتتتتپس گف  : جلال برو به فک و فامی   بگگ 
م به والله . اصتتتتتتتتتتتتلا اگر گیر نبگدم که به  گ زنگ  بیان . مف گیر

دم ... صتتتتتتتتتتتی  م ی دم . نمیر ی یکردم سر ماه بشتتتتتتتتتتته، بعد ا لامیه میر
 هشتتتتتتتتتتم دارم به  میمم هر کارگری به کارم نمیاد . باید  رفه 
های لاجگن که سر  ای باشتتتتتتتتتتتتتتته و جگن ستتتتتتتتتتتتتتتخ  . نه ا ف نگیر
م ... الان میخگام ... الان  ن ! مف الان گیر دستتتماه از  ال میر
لازم دارم ! باشتتتتتتتتتتتتتته ... همگن صتتتتتتتتتتتتتتد و  ن اه نفر و بگگ بیان . 

ای  استتتیستتتم  مگم بشتتته برق کارخگنم وصتتت ه ... هر  ده کار 
ی آلا م سرویس میشتته .  گ بگگ همگن صتتد ورن اه  روز ماشتتیر
ی   تتا اصتتتتتتتتتتتتتتتلا... مف راضی ام بگگ بیتتان ...  گ و تت  منگ میگیر
جلال به خدا مف باید امروز ستتتتتتتتتتتتتتته  ف مگاد اولیه بخرم هنگز 
لی به یک نفرم زنگ نزدم اصتتتتتتتتلا بازار از دستتتتتتتتتم در رفته به  

.  بد کف مخ ما رو ج ییدی   سم ! باشه ... .باشه  گ خگک 
 ! 

م و سراشش بروم که  ی  ماستتتتتتتتتتتتتتتش را  بد کرد خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم برخیر
و  شد.     فف بعدی اش سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1084  

 سلام مهنده ا گال  . -

وهنگز ستتتتتتتتتتتتلام نداده  ر ا  خنده اش به استتتتتتتتتتتتمان ب ند شتتتتتتتتتتتتد 
ی را به ا اق مف کشتتتاند و گف : ا ف  صتتتدای  هقهه هایش الیر

 انقدر جنگن داره! چرا 

دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم را بتالای سرم   قته زدم و مضتتتتتتتتتتتتتتتبر  گفتم: چ  
 ...
ی
 میگ

ی در ا اق را بستتتتت  و رو به مف گف : ا ف دیشتتتتتب داشتتتت   الیر
 می مرد ... الان چبگری ا نبگری بگگ بخند میکنه ! 

 فکرکنم شگ اجرا میکنه ! -

ی مات گف : ناکس به خدا اصتتتتتتتتتتتتتتلا مع گم نیستتتتتتتتتتتتتت  سر و  الیر
د از کارگر بنده ی خدا دوازده ستتتتتتتتا   کار  هش چیه . میخگا

 بکشه ! مر یکه . بدم میاد انقدر . 

    و مزدشگن رو میده. -

ی نیشخند زد: از پس انداز مف یا   ک  گ !   الیر

ی گذاشتتتتم و گفتم:  ی خندیدم دستتتتهایم را روی میر از  ر  الیر
ی میشه . شصه نخگر.  ی  نمیدونم بالاخره یه چیر
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ی شتتانه بالا انداخ :  شصتته که نمیخگرم ولی با اله ... یه الیر
نه انمار نه انمار د روز به چه  ال و  ی جگر  ر انرژی  ر  میر

 روزی بگد . 

 ا نه که میگف  ر  با کارش ازدواج کرده ! -

ی را  ی بگ ید که در ا اق باز شتتتتتتتتتتد و بها الیر ی ی خگاستتتتتتتتتت  چیر الیر
 صدا زد و گف : بیا کارت دارم بدو. 

ی فی الفگر از ا تتاق ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتد  مف هم برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتم از ا ف  الیر
ی  اید مف نمیشد .  ی  گگشه نشیوی چیر

بها گگی  م بای ش را  گی جیب فرستتتتتتتتتتتتتتتتاد کلافه از آ لی که 
ی برا مف  ج گی دستتتتتتتتتتتتتتت  و پایش را گرفته بگد گف : اول میر
یه کرکره ستتتتتتتتتتتتتتتفارش میده از نگر آفتا  کگر شتتتتتتتتتتتتتتتدم ا ف کگلر 

 ساختمگن هم سرویس لازم داره پختم از گرما ! 

ی را صتتتتتتتتتدا زده ! انگشتتتتتتتتتتش را به و بعد  یادش رف  که چرا الیر
وستتتتتتت  ابروهایش فرستتتتتتتتاد و گف : مف به جز  رده دیگه چ  

 میخگاستم... 

ی همتتانبگر نمتتاهش میکرد از او  ستتتتتتتتتتتتتتتتا  می برد . همتتان  الیر
دار ایستتتتتتتتتتتاده بگدم و از او  ستتتتتتتتتتا  می بردم !   در که مف خی 

ه نباشم .    که مبادا اسمم  ر ا صدا کند و در دسی 
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ی فاصتتتتت ه گرف  هنگز یادش نمی آمد و زمزمه  بها  دمی از الیر
 کرد: مف  رده میخگام... دیگه چ  میخگام ... 

و ریتمیکش کرد: مف  رده میخگام ... دیگتتتته چ  میخگام ... 
ی میخگام ... هان...  ی  یه چیر

ی شتتتتت  و  ی گرف  والیر انگشتتتتت  اشتتتتتاره اش را  گی صتتتتتگرت الیر
 رق ایستاد و گف : جانم ! 

... یه لی- ستتتتتت  به  میدم... به  ک  کشتتتتتتگن باید ایمیف بزکی
ی بر  ی.  یش فاکتگری که میگیر ازشتتتتتتتتتتتتتتتگن  یش فاکتگر میگیر
ی هستتتتتتتتتتت  که  گ مد نظر ه! یعوی  ماده ای که  ی استتتتتتتتتتتاه آنالیر
ش رو مین یسیتتتتتتتتت... به  ی میخگای استتتتتتتتتمشتتتتتتتتتگ مین یسیتتتتتتتتت  ، آنالیر
 برای متتاه آ نتتده مدلا 

ی
کی و میگ ی آدره ایمی شتتتتتتتتتتتتتتتگن ایمیتف میر

ر میخگای و ا ف یک  ف بار و چقدر برای ما  یش یک  ف با
کتتتت  ایکس میگتتتته مف یتتتته  ف بتتتتار و  نف... مدلا سر  ی فتتتتاکتگر میر
ی خگدت  م از انتتتالیر ی بهتتت  میتتتدم دو می یگن ولی کیفیتتت  آنتتتالیر
ک  به  میگه مف میدم یک و  گنصتتتتتتتتتتتتتتتد ولی  ه ... یه سر  بهی 
یتتته کتتته  گ میخگای . اوکی؟ ا نگ برای مف  ی کیفیتتت  همگن چیر

 ضی میکوی  ا شب میفرسو  . گزارش  ا

ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمی به لب آور د و بها گگی  اش را بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  الیر
 گف : مف شمار گ ندارم. 
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ی شتتتتتتتتتتتتتتتماره اش را گف  و بها لب زد: لیستتتتتتتتتتتتتتت  ایمیف ها و  الیر
ک  ها رو فرستتتتادم .باید انم یسیتتت درخگاستتتتتگ مبرح کوی  سر 
ی درخگاستتتتتت  مشتتتتت ف  ی . اگر با می  چگن خارج از ا ران هستتتتتتی 

 بیا  یشم !  داشو  

ن   ی گیج گف : خ به ا نی  واضتتتتتتتتتتحا مف را نادیده گرف  والیر
 و ایمیف داریم! 

ی نشتتتتتتتتستتتتتتتت  و بها فگرا گگی  اش را جگا  داد و با  پشتتتتتتتت  میر
لحف بشتتتتتتتتتتتتتتتتاش و خگش روک  که  ا به  ال ازش ندیده بگدم  
گف : سلام داداشم چاکر م .مخ صم  ربگن . چبگری  گ 

ف شتتتتدی ... نیستتتتو  به  ران ! ... بابا کم  یدا.. ستتتتتاره ی ستتتتهی
ی ازت ندارم ... به جگن  گ خگدم دلتنگ  یستتتتتتتتتتتتتتت   هی  خی 
آبعلی ام ... دارم دل دل میکنم برا د زیف !  زیزمی...  گ 

 اشاره کف مف یه کف پارک  جگر میکنم!  

  هقهه زد و وارد ا اق شد و در را بس  . 

ی گیج گف : د یقا داریم چه ش ب میکنیم؟!   الیر

 مگاد اولیه میخریم ! داریم -

 با کدوم  گل ؟! -
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لبخندی ندارش کردم و گفتم: نگران نباش مف و  گ نفری یه 
ی میشه دیگه ...    ی  ک یه داریم ! میذاریم وس  یه چیر

ی ستتتتتتیستتتتتتتمش را روشتتتتتتف کرد :  گ زیادی به ا ف آدم خگش  الیر
 بیوی و ا تماد داری! 

 

 287#پارت_ 

 

  

 بتتف از ا نکتته  رفی بزنم در ا تتاق بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتا  کتته ای برگتته 
ی درخگاستتتتتتتتتتتتت  باید ا ف  ی اشتتتتتتتتتتتتتاره زد می  ون آمد و رو به الیر بیر

 باشد . 

ی نفس را و  کشتتتتید  ، لیستتتت  ایمیف ها را هم که داشتتتت   الیر
خا رم که جمد شتتتتتتتتد میتگاند ا ف کار را ان ام دهد وارد ا اق 

 شدم . 

د مدار   بلی را نماا می میخگاستتتتتم کاری کنم شتتتتاید بد نبگ 
انتتتداختم ...  تتتدا تتف ا نبگر را تت   ر میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته امگر 

 کس   داشته باشم. 
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بها سر وک ه اش  یدا شتتتتتتتتتتتتد هنگز باستتتتتتتتتتتتنم روی صتتتتتتتتتتتتندلی  رار 
نگرفته بگد که گف : باید بری وزارت صتتتتنع  معدن  هران، 
یگ رو ا لام کردیم ...  ی ف  فیر تت  اون روز که رفتیم درصتتتد  ی ت

ی   گ چه مر  ه ایه ! به  نگان جگابش ا ومده  هران . برو ببیر
ی برو ... بهشتتتتتتتگن بگگ  مد ر امف با روزنامه رستتتتتتتتمی و همه چیر
برق کتتتارخگنتتته بتتته استتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاد نتتتامتتته ای کتتته  گ واکس آپ برات 
فرستتتتتتتتتتتتادم وصتتتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتتتده میتگنف بازره بیارن ملا ظه کنند 
ی آلات  ا ده روز  و  کرده به  راک  ماشتتتتتتتتیر

 استتتتتتتتیستتتتتتتتات هم سر 
ف دستتتماه هامگ روشتتف میکنم  گ انبار هم از ستتفارش دیگه م

های  ب یم مگاد دارم پس میتگنم محصتتگلمگ بستتازم بفرستتتم 
 کننتتتد و ببیننتتتد چتتته کتتتالاهتتتاک  بتتتا چتتته 

ی ی متتتاهیتتت  کتتته انتتتالیر  عییر
کیفیو  دارم  گلید میکنم میفرستتتتتتتتتتتتتتتم  گ بازار . هرچه سریعی  
لازم داریم  روانتتته بهره برداریمگن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته چگن مف 

ک  کنم و و  بهره برداری نداشتتتتتتتتتتتته ن میتگنم  گ منا صتتتتتتتتتتته سر 
؟  باشم . بگگ  ا یدیه بدن به استان ... گرفو 

از  رفش شتتتتتتگکه شتتتتتتدم .  نها بروم؟! آنقدر ناگهاکی صتتتتتتدایم 
 زده بگد که نفهمیدم د یقا از ک ا به  رفهایش گگش دادم . 

 گی گگی  دوباره گف : الگ...  ربگن  ببخشتتتتتتتتتتتتتید مف امروز 
 گشم ! خیلی ش 
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ون امتتدم دنبتتالش  بتته ا تتا ش برگشتتتتتتتتتتتتتتتت  و مف گیج از ا تتاق بیر
رفتم روی صتتتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتته بگد و همانبگر که نیم چرچی 
د گف : باشتتتتتتتتتتتتتتتته  گ که میدوکی مف اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  گ ا ران خرید  ی میر
ندارم کف مگاد اولیم وارد میشه ... به محض ا نکه محصگلم 

جگن  رو ارائتته بتتدم بتتازار کف و خگن  تتاطی میکنتته ... نتته بتته
یک  سامان از بابا ا نا جدا شدم. برگشتم سر زنمان دیگه ! سر 

 دارم . اره خانم مهنده آلا پاشا .رئیس اونه دیگه . 

خندید و نیم نماا به مف انداخ  و با ایما و اشتتتتاره  رستتتتید: 
 چ  شده؟ 

 نمیدانستم بگ یم ازپسش برنمی آیم یا نه... 

ه ی مف بگد و او  گی گگی  گفتتتت  : ختتتتانم چنتتتتد ثتتتتانیتتتته خیر
مهنده  ازه کاره ولی خب چگن هد  اصلی یکیه در نتی ه 
شم ندارم . اره ... نصتتتتتتتتتتف ا ف فگلادیا که منگ میشتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتف با 
خانم مهنده هم آشتتتتنا میشتتتتف ...دیگه ایشتتتتگن یدونه استتتت  

 فقبم با بها کار میکنه! دیگه یگ بگد بردمش سامان. 

نم  هقهتته زد و مف کمتتتا تتان ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگدم و لتتتب زد: نتتته ختتا
ی شتتتتناستتتتیه. اره. .آره   شتتتتنای و زمیر

مهنده  خصتتتتصتتتتش کاکی
بتتتابتتتا ... مف میتتتدونم بتتتا کی کتتتار کنم ! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا ختتتانم مهنتتتده 
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جغرافی خگنده ، منابد اصتتتتتتتتتتتتتتلی خرید مگاد اولیه رو ایشتتتتتتتتتتتتتتگن 
 ا لام میکنه.  گ فکر کردی سامان فق  خگدت ب دی !!! 

چشتتتتتتتتتتتتتمگ  گاله ام کرد و لب زد: آره خانم مهنده  ازه کاره 
اک   گ خگن آدمه و

ی لی پاش ستتتتتتتتفته  دم هاش مح مه؛ یه چیر
ی  ... آره درستتتتتتتتتتتتتتتتتته  ولی   رک  اومتده  گ ا ف کتتار. برادرش زمیر

کنار ما ر و خرید و دیگه محصگلی که میخگاد  گلید کنه جز 
ی اگر ما  گلید کنیم به  یب های اصتتتتتتتتتتتتتلی واردا ه برای همیر ضی
انه همگن کیفی ، دیگه وارداکش متگ ف میشتتتتتتتتتته و فق  زنم

که میشتتتتته فروشتتتتتنده ی اصتتتتتلی  گ ا ران !  الا مرشگ   گلید 
کنیم ا تمال صتتتتتتادرات به ارورا و  رکیه و ارمنستتتتتتتان هستتتتتت  
ولی مف هد  اصتتتتتتتتتت یم کاهش واردات  گ ا رانه . مگه نمیگف 
 گلیتتتد داختتتف... ختتتب بیتتتا مف دارم  گلیتتتد میکنم !   تتتالا ا ف 
ی محصتتتتتتتتتتگل ماستتتتتتتتتتت  که  راره مدف بمب صتتتتتتتتتتتدا کنه .  گ   اولیر
برناممه چند  ا الیاژ دیگه هم  گ چنته داشتتته باشتتم ... بزنیم 

 رو دس  مش ات ها !!! 

 گگی  را از دم گگشش فاص ه داد و  رسید:  گری شده؟

  دمی به  قب رفتم و گفتم: نه ... 

 اگر میگفتم روی ابرها بگدم، درو  نبگد! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1092  

بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات با  مام لحظاک  که   ربه کرده بگد اما یک 
ی که خگدش برگ ب ی رنده در چنته داشتتت   ،  ر  زدن ! چیر

هم به آن وا ف بگد  . ستتتتتتتخنگری اش زبانزد همه بگد کسیتتتتتتت 
که میتگانستتتتتتتتتتتتتتت  با  رفهایش دیگران را م ا  کند که به او 
گگش بتتدهنتتد ...  رفهتتایش را در  کننتتد و نستتتتتتتتتتتتتتتبتت  بتته او و 
ی بگد که  اهدا  و آرزوهایش ک   گجه نباشتتتتتتتتتند .شتتتتتتتتتاید همیر

 ا هنگز سررا باشد . کمکش میکرد  

کیف ومدار  را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بدون ا نکه اهمیو  بدهم چه 
ی  و مقدار  باید د یقا بگ یم، از وا د خارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدم. آدرنالیر
ی  گی رگ هایم جاری شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد آنقدر که  زیادی سرو گنیر
ی  الا  و  رئیس جمهگر را هم ملا ات کنم  میتگانستم همیر

دی دارد ! اهدافش زیاد و انعش کنم زنمان  اب ی  های زیا
 اس  و  رار اس  محصگلا مان مدف بمب صدا کند . 

 

 288#پارت_ 

فتم ، او   مر به بگد که بدون  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر بها جاک  میر
ی ا ف اولیر

ادره را ضتتتتتتتتتتتتتتتمیمه ی نامه ای که از وزارت صتتتتتتتتتتتتتتتنع  معدن 
استتتان  ارستتال شتتده بگد ، برایم فرستتتاده بگد، کمی مضتتبر  

 کنم دربس  گرفتم. بگدم و به جای ا نکه خگدم را
ی
 نندکی
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با وجگد  رافیک ولی بعد از  ایم نهار به وزارت خانه رسیدم، 
نامه به کارشناه ارجا  شده بگد و شماره های کارشناه ها 
ی رنگ نگشتتتتتتته شتتتتتتده  روی یک صتتتتتتفحه ی آچار روی برد ستتتتتتی 

 بگد . 

  فوی که آن ا بگد را برداشتتتتم و مستتتتتقیم داخلی کارشتتتناه را 
 چند بگق ک   گص ه جگا  داد: ب ه... گرفتم . بعد از 

م در خصتتتتتتتتگت نامه - ک  زنمان  ماه میگیر ستتتتتتتتلام مف از سر 
م!   ام میخگاستم از گن راهنماک  بگیر

صتتدایم می لرزید و مرد ک   گصتت ه پشتت  خ  گف : شتتماره 
 نامه. 

شماره ی نامه که بالا در سم  چ  بگد را برایش خگاندم و 
ستتتتت  مف رستتتتتیده برو گف : خانم ا ف نامه امروز صتتتتتب  به د

 هفته ی دیگه بیا... 

 بف از ا نکه  بد کند گفتم: ام ان ملا ات  ضتتتتتتتگری شتتتتتتتما 
 نیس  جنا ؟! 

خانم چرا متگجه نمیسیتتتتت  ، برو به مد رت بگگ ، کارشتتتتتناستتتتته -
 میشه . 

ی
 گفته هفته ی دیگه بهش رسیدکی

 و گگی  را  بد کرد. 
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فاده دوباره   فوی که آن ا  عبیه شتتده بگد  ا  مگم از آن استتت
ند را برداشتتتتتتم  کنند و با آن  با کارشتتتتتناه مربگ ه ار باک بگیر

 ، داخلی اش را گرفتم و باز ک   گص ه گف : ب ه... 

 جنا  آ ای.... -

... جستتتتتتارت  فامیلی اش ر ااز روی نامه نماه کردم : خراستتتتتتاکی
بنده رو ببخشتتتتتتید ولی بنده خگدم مد ر امف زنمان هستتتتتتتم و 

شتتتتتتتتتتم و ا ف مگضتتتتتتتتتت   اونقدر مهمه که شتتتتتتتتتتخ صتتتتتتتتتتا خگدم  یگیر
ستتتتتتتتم چه مدارکی لازمه  هیه کنیم  ا کارمگن  اومدم از شتتتتتتتتما بی 

 زود ر ان ام بشه . 

ختتتانم متتتد ر تتتامتتف ! شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا چبگر متتتد ر تتتاملی هستتتتتتتتتتتتتتتو  کتتته -
نمیدوکی بروکرای های اداری  گ ا ران به چه شتتتتتتتتت  ه؟ بعدم 
 گ میخگاسو  کارت زود ر ان ام بشه باید دس  کم یک ماه 

  میشدی  ا یه هفته ده روز  یش ! دو ماه  یش  یگیر 

 و دوباره  ماه را  بد کرد.  

از ا نکه ناچار بگدم به بها زنگ بزنم اول از همه از دستتتتتتتتتتتتتتت  
خگدم شاکی بگدم بعد از دس  آن مرد  که نمیدانستم د یقا 
د؟! کتتته نتتتامتتته مف را بتتتا یتتتک  ی پس  قگق میگیر بتتتابتتت  چتتته چیر

ی کنتتتد؟!  و  نتتته فردا یتتتا پ س فردا ! یتتتک هفتتتته  ع ی   یگیر
ی  ماه  هفته ی کاری... منهای  ن شنبه ها و جمعه ها ! بیر
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ی مردد بگدم که شماره اش روی صفحه  ی با بها و نگرفی  گرفی 
 ی گگی  ام نقش بس . 

ه کرده بگدم.  ی  نامش را بهادر ذخیر  به لا یر

 جگا  دادم وررسید: خگک  به مش ف برنخگردی؟

 نه خگ  بگدم ... نه ک  مش ف! 

 کردم و لب زد: الا  گری شده ؟! کمی مکث  

 مف صحب  کردم گف  یک هفته ی دیگه! -

ش   کرده مر یکتته . برو ج گی انتظتتامتتات بتتایستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتارت -
نم برو بتتتالا  ی م یتتت  هم  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته الان زنتتتگ میر
 ضتتتتتتتتتگری باهاش  ر  بزن بگگ ما داریم راه اندازی میکنیم 

گت شد  روانه هم  بلا درخگاس  دادیم منتها مد ر اصلی ف
 ا کارای انتقال ووراث  ان ام بشتتتتتتته  گل کشتتتتتتتید مستتتتتتتا دت 

 کف . کاری براش نداره یه نامه اس ! 

 بگل نکرد بهش گفتم گف   گ چبگر نمیدوکی  گ ا ران کارا -
 چبگر ان ام میشه! 

بهتتا خنتتدیتتد: بگگ نتته فق   گ میتتدوکی . برو ج گ انتظتتامتتات  تتا 
  نج بشمار ! 
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ستتتتتتتتتتتتتتتکگی نیم دا ره ای  به  رفش گگش دادم انتظامات یک
 
ی
ی ستتتتتتتتتتتتتتتکگی ستتتتتتتتتتتتتتتنگ بگد دو مرد با لباه های فرم پشتتتتتتتتتتتتتتت  میر
نشتتتستتتته بگدند و اجازه نمیداد اشتتتتخات شریبه از گی   بگر 

 کنند. شمردم یک... دو... سه... 

 یگ از آن نگهبان ها داد زد: مد ر امف زنمان ! 

 پا  ند کردم و شمردم چهار. 

بتتالا ختتانم گگی    فف را گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و رو بتته مف گفتت : برو 
  بقه ی سگم  یش ا ای خراساکی . 

کارت ملی ام را گرف  ویک برگه ی ورود  ح ی م داد کشکری 
مانه  کردم و به  بقه ی ستتتتگم رفتم. خراستتتتاکی از دیدنم محی 
برخاستتتتتتتتتت  هر دو دستتتتتتتتتتتش را روی ستتتتتتتتتتینه گذاشتتتتتتتتتت  وگف : 
منده مف اولش درس  و  خگش اومدید خانم صفا اوردید سر 

تم بفرما ید خگاهش میکنم بفرما ید  ستتتاک  شتتتما رو نشتتتناخ
 بنشینید. 

 

 289#پارت_ 
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همتتتانبگر کتتته بتتتا لبخنتتتد فریتتتب دهنتتتده ای  متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتایم میکرد 
  رسید: چ  میف دارید چای  هگه ... 

  ر اخم و جدی گفتم: 

ی میف ندارم باب  نامه خدمتتگن رسیدم. - ی  ممنگن . چیر

خراستتتتتتتتتتتتتتتتتاکی بتتا خنتتده گفتت  : اگر همگن ابتتتدا میفرمگدیتتد کتته 
همگن زنمان معرو  هستتتتتتید مف ا نبگری دچار ستتتتتگ  فاهم 

 نمیشدم! 

 متگجه زنمان معرو  نشدم و  رسیدم: چبگر... 

 همگن زنمان که آ ا بها مش ات هم هس  دیگه . -

نمیتتتدانم ا ف  ر  از ک تتتا درآمتتتد امتتتا بتتتا شرور ختتتاض گفتم: 
 ایشگن کارمند مف هستند ! 

ی خراستتتتتتاکی سر   ان داد: درستتتتتتته خگدشتتتتتتگن الان   ماه گرفی 
منده . ببینید مف نامه ی شتتتتتتتتتتتما رو برری  ی خلاصتتتتتتتتتتته سر  گفی 
ات شتتتتتتتما رو برری  ی کردم باید یه بازری از استتتتتتتتان بره   هیر
کنه و با  گجه به ا نکه برق کارخگنه هم گ یا وصتتتتتتتتف شتتتتتتتتده . 
مشتتتتتتتتتتت لی نیستتتتتتتتتتت  ما گزارش بازره رو برری کنیم  روانه ی 

درخگاستتتتتتت  شتتتتتتتما صتتتتتتتادر میشتتتتتتته . مف رو نامه ی استتتتتتتتان، یه 
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بتتتازری میتتتدم اونتتتا  تتتا یتتتد کننتتتد و گزارش رو بتتته متتتا ارائتتته بتتتدن 
 دیگه خیلی زمان بر نیس  . 

 کاری لازم نیس  مف ان ام بدم؟-

رونگشتتتتتتتتتتت  نامه خدمتتگن ارستتتتتتتتتتتال میشتتتتتتتتتتته . شتتتتتتتتتتتماره فکس -
 دارید؟

ی میکنم  ضگری.   مکوی کردم : خگدم  یگیر

منده از  سری   ان داد و  رستتتتتتتتتتتید: دستتتتتتتتتتتتگری امری... بازم سر 
  ضگر گن. 

امم برخاستتتتتتت   یک خگاهش میکنم خفیف گفتم و او به ا ی 
 ، از ا ا ش خارج شدم و به سم  آسانسگر رفتم . 

 بها دوباره زنگ زد گگی  را جگا  دادم و گفتم: ب ه.  

 چ  شد؟-

هیج   رار شتتتد نامه بزنه به استتتتان که بازره بیاد ببینه .رو -
 گزارش بازره درخگاس  ما رو برری کنه . 

 خ به. همه چ  مر به؟-

 مری. -

 چه کارمند خگک  داری ! 
 پش  خ  خندید و گف : می بیوی
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ی  ی الان... همیر  س کردم لحنش  گری استتتتت  که انمار همیر
متتد ر تتامتتف زنمتتان ؛   تتالا خراستتتتتتتتتتتتتتتتتاکی بتته او زنتتگ زده و گفتتته

همتتتتتتان دخی   جگان گفتتتتتتته  گ کتتتتتتارمنتتتتتتدش هستتتتتتتتتتتتتتتو   رفش 
 صح  دارد یا نه! 

م داخف استتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتگر ممکنه  روی لبم زبان کشتتتتتتتتتتتیدم: دارم میر
 صدا  بد بشه . 

ک  . -  باشه . میبینم  سر 

گگی  را  گی کیف  رت کردم نمیدانم چرا  صتتتتتتتتتتتتباکی و  ر از 
ف هتتای بهتا  رت بگدم موی کتته چنتتد د یقته ی  یش از  عری

ی را  مشتتتتت ات به وجد آمده بگدم و میخگاستتتتتتم آستتتتتمان و زمیر
فت  کنم  الا از ا نکه دستتتتتت  او پشتتتتتتتم باشتتتتتتد و به ج گ ه م 
بتتتتدهتتتتد و کمتتتتک کنتتتتد  تتتتا سررتتتتا بمتتتتانم، کفری و  تتتتاض بگدم. 
نمیخگاستتتتم زنمان را با نام مشتتت ات بشتتتناستتتند .زنمان متع   

و همان لحظه  به پاشتتتتتتتتتتا بگد . متع   به آرش بگد ... نه بها ! 
کتته ا ف فکر هتتا از سرم گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتت  یتتک جتتاک  در درونم انمتتار 
نیشگگن مح می از مغزم گرف  و ن گاکنان گف :  گ شماره 

 یک بهادر مش اک  ! خ ال  بکش ... 

 راستش از خ التم بگد که  ا ا ف  د  صباکی بگدم. 

 از خ التم بگد که مغزم درد میکرد. 
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 از خ التم بگد که نفسم به شماره افتاده بگد. 

از آن  رفی کتته از دهتتانم درآمتتد و   ر از شرور بگد خ تتالتت  
کشتتتتیدم . از   فف بهادر مشتتتت ات خ ال  کشتتتتیدم. از دستتتتته 
گلی که برایم خریده بگد و کفش های فگلادی به پا کرده بگد 
 ا همه ی شتتتتب گذشتتتتته در همان شتتتتب گذشتتتتته باف  بماند و 

 دی بسازیم  ا زنمان را سررا کنیم خ ال  کشیدم. روز جدی

ی بگدم خراستتتتتتتاکی  بیشتتتتتتتی  خ التم از  ماه دوم بها بگد مبمیی
به او گفته بگد دخی   با شرور مضتتتتتتتتتتتتحکه ای گفته  گ کارمند 

 موی ! 

یعوی بها چه گفته استتتتتتت ؟!  گفی کشتتتتتتتیدم و خگدم را ملام  
 کردم . 

ه دستتتتتت  اصتتتتتتلا چرا آن همه شرور داشتتتتتتتم؟! موی که هرچه ب
ی هم  نج برادرم بگد و ثروت پدرم ! همیر

اورده بگدم از دستتتتتتتتتتتتتتی 
که  الا میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  رف بدهد به خا ر   ربیات یک نفر 
ی   یک نامه هم نتگانستم به  نهاک   یگیر

دیگر بگد ؛ مف  و 
 کنم! 

برگه ی ورودی را که خراستتتتتتتتتاکی امضتتتتتتتتتا کرده بگد را به نگهبان 
ون آمتتدم چنتتد  تتدم راه دادم و کتتار م را گرفتم. از آن تتا کتته  بیر
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م .ا تیتتاج داشتتتتتتتتتتتتتتتتم روی یتتک نیمکتت   رفتم  تتا کمی نفس بگیر
ه باشم .  ی زیررایم خیر  فق  به زمیر

 بنشینم و لحظاک 

 

 290#پارت_ 

ک   همزمان با  یگ که بسته های ناهار در دستش بگد به سر 
ی به ستتتت یقه ی خگدش برای مف خگرشتتتت   یمه  رستتتتیدم . الیر

ن  و شتتتتتتتتتتتبکه  مام شتتتتتتتتتتتده بگد و ستتتتتتتتتتتفارش داده بگد . کار ا ن ی 
 پ ها رفته بگدند . 

ی بتتا خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتالی گفتت : الان هم داخلی   فف داریم ؛ هم  الیر
نتت  ،  رح کتتارت ویزیتت  هم انتختتا  کوی ا نم چتتاپ می  ا نی 
شتتتتتتتتتتته ... میمگنه استتتتتتتتتتتتخدام  رستتتتتتتتتتتنف که اونم باید فردا ان ام 

 بدم. 

ی اش لبخندی به لبم آمد بها  از  از مسشگلی  پذ ری و  یگیر
ون آمتتتد و  تتتاکیتتد کرد: یتتته  رده بگیر مف دارم ذو   ا تتتا ش بیر

 میشم از گرما! 

ی لب زد:چشم . ناهار اومده.   الیر
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نمتتتتاه بهتتتتا بتتتته مف افتتتتتاد کتتتته فگرا فرار کردم و بتتتته ا تتتتاق رفتم. 
نمیخگاستتتتتم خیال کند خگدم را گم کردم و روی کمک هایش 

ی ب ند گف  : رئیس ناهار  خ م  یکنه. چشمانم را بستم . الیر

 که رفتم بها ک  مف آمد و گف : همه چ  مر به؟
ی  پش  میر

 ا ف مر به خگد به خگد آشو  کرده بگد. 

 ...  کمی مکث کردم و گفتم: درمگرد خراساکی

ج گ آمد و با لحوی که کمی رنگ و بگی نگراکی داشتتتت  گف : 
ی خاض به  گف ؟   چیر

ی خاض... -  مدلا چه چیر

ی کتته بهمتت  بریزه ... یتتا نتتا- ی را تت  کنتته از گفتنش کته یتته چیر
 شاید منگ بهم بریزی؟! 

ی  ینا می رف  و برای فکرش به ستتتتتتتتتم  هنمامه و مصتتتتتتتتا به
هتتتتا بتتتته وجگد ا نکتتتته منحرفش کنم : نتتتته وا عتتتتا ... ا ف بحتتتتث

 نیگمد. 

نبتتتایتتتدم بتتته وجگد بیتتتاد . چتتته ربب داره ... مگتتته  تتتا آخر منگ -
 باید  ضاوت کنند یا درمگردش  ر  بزنند؟

 ش کنم: مع گمه که نه. س  کردم آرام
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... مش    با ا ف مر یکه خراساکی چیه که سرخگش - پس چ 
؟  رفو  دمغ برگشو 

ی صدا زد : شذا  خ کرد.   خگاستم  قیق  را بگ یم که الیر

ی هیج  نشتتتتد وا عا میمم . مف   به ستتتتمتش آمدم و گفتم: ببیر
 از دس  خگدم نارا تم. 

 نماهش باریک شد باور نمیکرد. 

 از ا نکه نتگنستم   ش کنم و به  گ زنگ زدم . -

 ع و  نتتتتداره  گ  تتتتازه کتتتتاری و بعتتتتد از چنتتتتد متتتتاه همتتتته  گ رو -
 میشناسند و میدونف جایماه  چیه. 

 لبخندی ندارش کردم: پس جاک  برای نگراکی نیس  . 

 به سالف اشاره زدم: شذا سرد میشه. 

ش، مف کنار دستتتتت   ی ی پشتتتتت  میر بها روی مبف نشتتتتتستتتتت  و الیر
یم؟  نیس  یه ناهارخگری بگیر

 بها نشستم و گفتم: بهی 

بها به کانی  اشتتتتاره زد: ا ف به درد خگنه میخگره. باید  ذفش 
یم بتتا یتته  ی نتتاهتتارخگری شتتتتتتتتتتتتتتتش نفره بگیر کنیم بتته جتتاش یتته میر
پاراوان میتگنیم فضتتتتتای ناهارخگری و آبدارخگنه رو از ستتتتالف 

وک  که ا ن ا میشتتتتینه ا ستتتتا ه بدی جدا کنیم . ا نبگری نیر
 هم بهش دس  نمیده . 
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از  یشتتتتتتتتتتتتتنهادش استتتتتتتتتتتتتتقبال کردم و چشتتتتتتتتتتتتتمم به شذایش افتاد 
  قریبا دس  نخگرده بگد فق  بالا و پا ینش میکرد . 

ی به وجد آمده بگدم  ی با اشتتتتتتتتتتتتتتتتها میخگرد و مف از ولد الیر الیر
ی شده؟  ی  اما ک  میلی بها با ث شد  ا بگ یم: چیر

ات  لازمته . اگر بخگای سر بتتالا گرفت  و گفتت : یتته سری  غییر
ه. میتگنیم  اون وا د هم به ا ن ا بچستتتتتتتتتبگکی به نظر مف بهی 
بخش واردات و صتتتتتتتتتتتتتتتادرات و فروش و مالی رو اون ستتتتتتتتتتتتتتتم  
های داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتیم و ا ف  ر  ضفا منسیتتتتتتتتت  باشتتتتتتتتته و ا اق

... ستتتالف هم میتگنیم به ستتتالف کنفرانس  بدیف کنیم  مد ریو 
 برای ج سات و جشف ها و مذاکرات . 

ی  هی تتتتان زده گفتتتت :  تتتتالیتتتته ... اون ور و میتگنیم کتتتتاملا الیر
پار یشف بندی کنیم  بف از ا نکه  رسنف جدید مستقر بشف 

 . 

بها سر   ان داد: با  گجه به ا نکه ستتتتتتتتته  ا ا اق م زا هم داره 
میتگنه مد ر واردات ، صتتتتتتتادرات و مالی اون ستتتتتتتم  مستتتتتتتتقر 

ن .  وهاشتتتتگن  گی پار یشتتتتف بندی  رار بگیر .. فکر باشتتتته  و نیر

 میکنم ا نبگری بهی  میتگنیم از فضا استفاده کنیم . 
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ی از  رفهای بها دستتهایش را به هم ک بید و  بف از ا نکه  الیر
ی ا ف هی تانش را  خ یه کنتد  رستتتتتتتتتتتتتتتیتدم:  راره چبگر هزینه

دازیم؟ ات رو بی    غییر

بها بالاخره  اشتتتتف  شذا به دهانش برد و گف : مف می  ردازم 
محصگل به وضعی   ابف  بگلی رسید  بعد به محض  گلید 

 و کار به فروش رسید،   بمگ وصگل میکنم . 

ی چشتتتتتتتمانش برق زد از ا ف  یشتتتتتتتنهاد درجا استتتتتتتتقبال کرده  الیر
ی بته  بگد و زوایتای صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش نشتتتتتتتتتتتتتتتتان میتتداد کتته اگر همتته چیر

ی بگد  ا به  ال هزار بار پذ رفته بگد.   دس  الیر

ه  صتتتتتتتتتتتی  کنیم  ا مخالف  کردم: نه... مف مگاف  نیستتتتتتتتتتتتم بهی 
ک   زری  شتتتد،   گلید بعد از فروش و و   گل  گ  ستتتا  سر 
اون و تتت  ا ف کتتتار رو ان تتتام میتتتدیم. و و  هنگز محصتتتتتتتتتتتتتتتگلی 
وی صتتتتتتادرات رو در  نمیکنم ... و  نیستتتتتت       ضتتتتتتگر نیر
وی صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرات نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتت  هزینتتتته کردن برای  و و  نیر

 پار یشف بندی ! 

ی  الاشتتتم  راره از جیب مف  قگق  رستتتنف - ی بشتتته همیر  امیر
 ! 

اکتم بتتتتا آرش  نمتتتتتاهش کردم و  تتتتتا د گفتتتتت : گفتم کتتتتته از سر 
هنگز  ستتتتتتتتتتتتتتتتتابم  ره و  رجی  میتتدم اون  گل خرج مستتتتتتتتتتتتتتتتتائتتف 
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ک  کنم ... در ال  اضی اول یتم ا نه . گذشتتتتتتتتتتتتتتتته از اون  سر 
فکر ا نکتتته دویستتتتتتتتتتتتتتتتت  نفر کتتتارگر رو سر وستتتتتتتتتتتتتتتتتامگن بتتتدیم رو 
ی  بعا  قگ شتتتگن ر  ی نیستتتی  و کردی؟ اونا مدف مف و  گ و الیر
سر و تتتتتت  میخگان ... خریتتتتتتد مگاد اولیتتتتتته و ذشتتتتتتال برای راه 
ای اندازی کگره هم  ائز اهمیته . به هر ال باید یه سرمایه

 باشه که کار ج گ بره. 

دازه ! -  مف نمیخگام ا ف سرمایه رو برادرت بی 

دازه.    گزخندی زد: چرا باید برادرم بی 

 خگدت گفو  ... -

 

 291#پارت_ 

 خگدت گفو  ... 

و   رو  گل زنمان  سا  نکردم چگن میدونستم  مف هی -
باید در جاک  خرجش کنم . ما ستتتتتتتتتتتتتتتال گذشتتتتتتتتتتتتتتتته خگ   یش 
ی داشتتتتتتتتتیم اگر اون ا فا ات نمیفتاد امستتتتتتتتال به  رفتیم مشتتتتتتتتی 
 نگان  گلید کننده ی بر ر انتخا  میشتتتتتتتتتتتتتتتدیم !  الا هم به 
ی کف و کار  ی و  یگیر جای فکر وخیال ، شذا گ بخگر. کار زمیر

 هره برداری.  روانه ی ب
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ی گف :  گ هم چند نفر واستتتتتتتتتتتتتتتتخدام کف به زودی  رو به الیر
ی و هندل  ش  یدا میکنه باید بتگنیم همه چیر

کارمگن گستتتتتتتتتتتتتتتی 
 کنیم بدون ا نکه یادمگن بره. 

ی  اشتتتتتتت  را که به دهان برد ، ببری ا  را نگشتتتتتتتید و در  دومیر
شذایش را بستتت  و گف : ا ف ناهار مف  گ یخچال بمگنه مف 

 مش. فردا میخگر 

 و هر دویمان را  نها گذاش  و به ا اق رف . 

ی کتتتته مف و بهتتتتا رویش نتتتتاهتتتتار ض  کرده بگدیم را  ی ی میر الیر
ی  دستتتتتتمال کشتتتتتید و با د   ستتتتتبد گف را درستتتتت  در وستتتتت  میر

  رار داد و گف : چای  ازه دمه . 

 الان میف ندارم. -

ی بگ یم که با صتتتدای آیفگن بها در را گشتتتگد و  ی خگاستتتتم چیر
 گف : وکیف اومده . 

نماهش به مف بگد ا تمال دادم میخگاهد مف هم در ج ستتتته 
 باشم .  

وکیف مرد جگاکی بگد ، صدای ک فو  داش  و محاسف مشگ 
ی ی مذهو  ستتتتتاخته بگد البته یقهو مگهایش از او یک چهره
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که  س کنم جدا مذهو  هستتتتتتتتتت  کیپش هم دال بر ا ف بگد  
ی درشو  که به دس  داش .  های نگیر

 سگای آن انگشی 

با بها دس  داد به  یشنهاد بها در سالف روی کاناپه نشستیم 
ی صتتتتتتتتتتتتتتتندلی گرداکی را برای مف آورد و بها با  گزش گف :  .الیر

ا ن تتا رو  تتازه راه انتتداختیم هنگز استتتتتتتتتتتتتتتبتتا  پتتذ رایمگن کتتامتتف 
 نیس  . 

 ضتتگرم دلیلی دارد یا نه که بها رو به مرد  کمی مردد بگدم که
 گف : ایشگن خانم آلا پاشا هستند. خگاهر آرش... 

م خگشتتتگ تمی ندارم کرد و گف : رضتتتا بزرگر هستتتتم  مرد محی 
 . 

ی چای بگد .  خانه مشغگل ریخی  ی ی در اشی   الیر

بها پاروی پا انداخ  و برزگر در الی که کلاستتتتتتتتتتتتتتتگر محت یات 
 : خب مف درخدمتم .   رونده را باز می کرد گف 

ح  تتتتتتتتتتتتتتد گفتت : کتتف متتاو د  رونتتده رو برای ختتانم سر  بهتتا خگن ت
بتتتتتده. چبگر ج گ رفتتتتتته . چی تتتتتار کردیم... چرا ... و  تتتتتالا بتتتتا 

 ی  ینا  راره چی ار کنیم! وجگد ویدئگی مصا به

ی همان و   با ستتتتیوی چای  اضی شتتتتد  برزگر مکوی کرد و الیر
 . 
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 بها کشکری کرد : ممنگن خانم مهنده ! 

ی  ی شتتتد و مف هم کشتتتکر کردم. الیر ی نیم خیر ام الیر
برزگر به ا ی 
د از خ تالت  بتتا گگنته   یش می آمتتد گر بگیر

های سرف کتته کمی 
دم که  مایلی  ی به ا اق مف  ناه برد و در را بستتتتتتتتتتتتتتت  .  ده میر

 ندارد که در ج سه باشد . 

تتتتتتتتتتتتتتد گف :  گی ویدئگ  ینا خیلی از مستتتتتتتتتتتتتتتائف رو از  بها خگن ت
   داد . دیدگاه خگدش  گضی

برزگر پا رو پا انداخ  و گف : خب متگجه شتتتتتتتتتتتتتتتدم. درمگرد 
، اوایتتف متتاجرا بهتتادر خگدش بتته  رونتتده ی ی  تتتف هنمتتامتته مبیر

ی اول  رونده دستتتتتتتتتگیر شتتتتتتتتد که با گجه  نگان مظنگن درجه
به اثر انگشتتتتتش روی آل  مد ه کردن و دیگر فضتتتتاها، پ یس 

ی مظنگن  رونده رو خگد بهادر معرفی کرد، ستتتتتتتتتتتتتتت اختمگن اولیر
ی  دیمی و  گ مگ عی  جنگک  ئه و متاستفانه به خا ر ستتازه

ی مداربستتتتته، مخالف  همستتتتایه ها هی  کس به نصتتتتب دوربیر
رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  نتتداد . بتتا  گجتته بتته رویتتاروک  شلامرضتتتتتتتتتتتتتتتتا جگزی و 
ه بتتتتتتته  نگان مظنگن  ا  بهتتتتتتتادر، پ یس  صتتتتتتتتتتتتتتتمیم میگیر

ا ی 
ی دو بتتتته دنبتتتتال جگزی بگرده کتتتته متگجتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتاره
از مرز سِرو به وان بره که د یقا  گی ا  بگی که  میخگاستتتته

ده روز بعد  ی مقصتتتتدش سرو بگده دستتتتتگیر میشتتتته.  دودا ستتتتیر
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ای  نامب گ  جگزی، بهادر  گ  ه و سر  ی ... که با  گجه به انگیر

ا ف متاجرا رفد ا هتام میشتتتتتتتتتتتتتتتته و جگزی بته  نگان متهم درجه 
ا  میکنه که مدلا و و   ی ا ی   میشتتتته و به همه چیر

 یک زنداکی
ای  نتتتامنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتو  بگده و  ی مگاجتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده  گ سر  بتتتا ختتتانم مبیر
نه و بعد باهاش راببه ی  میشتتتتتتتتتتتتته و اول کتکش میر

ی  صتتتتتتتتتتتتتباکی
جنسیتتتتتتتتتت بر رار میکنه و ستتتتتتتتتتپس  ح   اثیر فشتتتتتتتتتتار  صتتتتتتتتتتو  و 

ی رو خفه میکنه.   خشگن  خانم مبیر

به صگرت بها زل زدم. هی   س مخصگض نداش  آنقدر 
 
ی
نداشتتتتتتتتتتتتتتتتند و ا گالش ا ف ها را شتتتتتتتتتتتتتتتنیده بگد که برایش  ازکی

دگرگگن نمیشتتد. موی که با شتتنیدن هر لغ  مبهگت میشتتدم 
و از دردی که آن زن کشتتیده بگد به خگدم میپیچیدم ولی بها 

 پا روی پا انداخته بگد و به سبد گف نماه می کرد . 

ی بگد کتته از ا تتاق  برزگر هم انمتتار کتتارش ا ف بگد شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته دکی 
ون می آمد وبه خانگاده مارش از درگذش  چند ی بی مف بیر

ی  بف مریض میگف ! همانقدر خشتتتک جدی و بدون ثانیه
  ا فه ! 

 

 292#پارت_ 
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برزگر کمی از چایش نگشتتتتتتتتتتتتتتید وگف  :خب ا ف ک یات  رونده 
 اس   الا سگالی دارید مف درخدمتم. 

 ک ای  رونده به  ضگر برادر مف اشاره شده؟! -

ی گذاشتتتتتتتتتتت  و لب زد: فکر  میکنم  برزگر لیگان چای را روی میر
ی بگد که با  گجه به شتتتتتتتتتتتتتتتگاهد  ی روز از  تف هنمامه مبیر دهمیر
ی ، آ تتای پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتا کتته در اون محتتف  ل ختتانم مبیر ی

مگجگد در میی
دیده شتتتتتتتتتتتتتتتتده برای پاره ای از  گضتتتتتتتتتتتتتتتیحات به اداره ی پ یس 
مراجعه میکنه و زودم رفد ا هام میشتتتتتتتتتتتتتته چگن هی  مدر  و 

 اثر انگشو  ازش مشاهده نشده  . 

 فق  یک بار؟-

یک بار به خا ر ذات کن  اوی مر گم پاشتتتتتتا و یک بار هم -
به خا ر اههار نظرات شلامرضا جگزی ازش بازجگک  میشه 

 . 

کمی لب روی لب مالیدم: د یقا ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن چه اههار نظری 
 کردن که پ یس به برادر مف مظنگن شده؟

ایب دیده - تتتتتتتتتتتتتتش رو در سر  خب جگزی معی   بگد که هم ت
ی چند د یق ی با یک که انمار همیر ه  بف از ورودش خانم مبیر

ی مگض   ایشگن رو  صو  کرده ...  مرد راببه داشته و همیر
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اما چرا اون آدم رو آرش پاشتتتتا خبا  کرده چگن شتتتتک کرده 
و به خا ر راببه ی ا ف دو نفر ا ستتتتتتتتتاه خبر کرده پس به 
پ یس میگتتتتتتته و پ یس هم ضفتتتتتتتا برای ج گ بردن  رونتتتتتتده و 

شتتتتتتتتتتتتتتا بازجگک  میکنه که راه به ای، از پاگزارش های  اشتتتتتتتتتتتتتتیه
جاک  نمی بره . چگن با  گجه به برری های کالبد شتتتتتتتتتتتتتتت افی ، 
ه  مگضتتتت   راببه شتتتتفافه ولی یگ از دو کیس راببه از دستتتتی 
ختتتارجتتته ! اون فرد بهتتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتات نبگد... و ا ف نکتتتته هم 
ی روزی کتته آرش  ی  تتا اولیر لحتتار کنیتتد از روز مرگ ختتانم مبیر

راخگنده میشتته ده روز فاصتت ه استت  پاشتتا به اداره ی پ یس ف
ی فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه  ... و مر به ی دوم چهتارده روز از مرگ خانم مبیر

 اس  . 

متگجه نمیشم اگر اثر انگشو  از برادر مف  گ خگنه.ی خانم -
ی  یدا نشتتتده پس چرا جگزی به برادر مف شتتتک کرده و به  مبیر
ی  پ یس گفتتتتتتتته کتتتتتتته  بتتتتتتتف از ورودش برادرم  یش ختتتتتتتانم مبیر

 بگده؟! 

نیم نماا به بها کرد و بها با اشتتتتتاره ی سر  ا ید کرد که برزگر 
 میتگاند صحب  کند. 

 ، ی نماهش به مف برگشتتتتتتتتت  و گف :خب  گی   فف خانم مبیر
آخریف  متاه، متع   بته آرش پتاشتتتتتتتتتتتتتتتتا بگده و اون هتا  دودا 
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ی د یقه با هم صتتتتتتتتتتتتتحب  کردند . از ا ف  یث ارش پاشتتتتتتتتتتتتتا 
گه ای میتگنس  درسته متهم به  تف نبگد ولی ا هام های دی

بهش وارد بشتتتتتتتتتتتتتتته ... و البته بعدا بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات به مف که 
ک  که اون روز  نش بگده  وکی ش بگدم ا لام کرد ستتتتتتتتتتتتتتگک  سر 
ی جا  متع   به آرش پاشتتتتتتتتتتتتتتتا بگده که  گی خگنه.ی خانم مبیر
مگنده بگد . البته به درخگاس  جنا  مش ات مف و ایشگن  

ی خگدمگن  فظ کردیم .   ا ف رو ضفا بیر

دهانم را به ز م  فرو دادم و برزگر گف  : ا ف  روستتتتته  آ 
ی کشتتته شتتد  22ا نبگری گذشتت  که  فرورد ف ماه خانم مبیر

... چهارده روز  گل کشتتتتتید  ا جگزی دستتتتتتگیر باشتتتتته و بهادر 

مشتتتتتتتتتتتتتتت ات آزاد بشتتتتتتتتتتتتتتته ، بعد از  ح یف جنازه و خاکستتتتتتتتتتتتتتتیاری 
مشخ  میشه که ارش پاشا متاسفانه بر اثر ایس    و  در 

گت کرده و با  گجه به درخگاستتتت  پدرشتتتتگن... یعوی خگا  ف
ی نقبه بستتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتته و  پدر گن دیگه ا ف مگضتتتتتتتتتتت   در همیر
ی هتتتای جنتتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتات بزرگ هم ضفتتتا  بتتتا گجتتته بتتته  یگیر
فگکگه  رونتتده روی  تتتا تتتف بگد نتتته مظنگن بتتته  عرض! البتتته 

ای هم کتتته ا ف وستتتتتتتتتتتتتتت  هستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتا  گجتتته بتتته کم بگدن نکتتتته
ی دو رابب  بیر

ه پ یس نمیتگنستتتت  به  بعی  فاصتتتتت ه.ی زماکی
. بگه که ایا راببه  ی اول  عرض بگده یا خیر
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به بها نماه کردم  یشتتتتتتتاکی اش به  رق خفیفی نشتتتتتتتستتتتتتتته بگد . 
تتتتتتتتتتتتتتد  رستتتتتتتتتتتتتتتید: اگر ستتتتتتتتتتتتتتتگالی ندارید در ا ف زمینه  برزگر خگن ت
ه در خصتتتتتتتتتتتتتتتگت اد تتتای ختتتانم  ختتتدمتتگن  رض کنم کتتته بهی 

 ی  یثی  !  جگزی ش ای  کنید و ا اده

ام فگت کردم: در ا ف خصتتتتتتتتتتتتتتتگت بتایتد بتا خانگادهنفستتتتتتتتتتتتتتتم را 
 صحب  کنم هنگز نتگنستیم ا ف ماجرا روبه مادرم بگیم ... 

برزگر خشتتتک  گی صتتتگر م گف : ببینید خانم پاشتتتا وا عی  
ل  ی مگضتتتتت   ا نه با  گجه به  ضتتتتتگر لباه مر گم پاشتتتتتا در میی
ی و  تتدم افشتتتتتتتتتتتتتتتتای ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت    گستتتتتتتتتتتتتتت  جنتتا   ختتانم مبیر

ه که ...   مش ات، بهی 

م ازمتتتتتایش بتتتتتدم. بتتتتته  نگان  میتتتتتان کلامش گفتم: مف  تتتتتاضی
 خگاهر دو  گی آرش... 

ا گن برزگر لبخندی زد: خ به پس  ا زماکی که شتتما با خانگاده
م .  ه مف یه سری کارها رو به  نهاک  ج گ بی 

صحب  کنید بهی 
 فق  مبمشنید که میخگا ف ا ف مگض   رو افشا کنید ؟! 

 ش کردم و لب زدم: ب ه . بها ساک  بگد زیر چشمی نماه

ی باشم.   برزگر رو به بها گف :  از شما هم مبمیی

 آره... -
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گف  و در جگا  مف که  رستتتشتتتگر نماهش ″  ایخ به″برزگر 
میکردم لب زد: مف با شتتتتما هماهنگ میکنم برای کستتتت  دی 
ان ای . چگن فعلا ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو داریم خارج از محدوده 

کس   کرار بشه فعلا  ی  انگنیش برری میکنیم ممکنه ا ف
ضفا جه  ا مینان   و  جنا  مشتتتتتتتتتتتت ا ه و اگر  ا ید شتتتتتتتتتتتتد 
روال  رونتتتتتده رو  تتتتتانگکی میکنیم کتتتتته بتگنیم بتتتتتا   م  تتتتتاضی 
جنا  پاشتتتتتتتتتتتتا رو از ا ف اد ا رد ا هام کنیم . ا ف ماجرا به نفد 

 ما باشه میتگنیم خانم جگزی رو ناک اوت کنیم . 

 

ه نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم امروز هیج  نقد که ندارم دیگه چه پارک  ا ف هم
 به هیج  

  ا بعد

 

 293#پارت_ 

م المه شتتتتان  قریبا  مام شتتتتد ، برزگر بدون فگت و   گف  
م.   :باب  کس  با خگد گن  ماه میگیر

ه کرد   شماره ام را برایش خگاندم و او در   فف همراهش ذخیر
 . 
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م و روزش رو - بتتتتتتتتاهتتتتتتتتا گن در ا ف خصتتتتتتتتتتتتتتتگت  متتتتتتتتاه میگیر
. هماهنگ میکنم.ممنگنم  صر گ   ن بخیر

ی به د گار  بها  ا دم در مشتتتتتتتتتایعتش کرد و مف به ا اق رفتم الیر
 کیه زده بگد ، ستتتتتتتتتتتتتتیوی را به ستتتتتتتتتتتتتتینه اش چستتتتتتتتتتتتتتبانده بگد و با 

؟  نگران رو به مف  رسید: خگک 
 چشماکی

 خ بم. -

ی پشتتتتتتت  انگشتتتتتتتتش را به صتتتتتتتگر م کشتتتتتتتید : شصتتتتتتته نخگر .  الیر
 هیج  نمیشه. 

ستتتتتتم یه نگران بابام... نگران مامان ... نگران خ- گدمم ... میی 
ستتم  جگری کمرمگن بشتتکنه که دیگه نتگنیم سر پا بشتتیم .میی 
یتتته جگر بشتتتتتتتتتتتتتتتکنیم کتتته دیگتتته نتگنیم  یکتتته هتتتامگن رو بتتته هم 
ستتتتتتتتتتم که نمیدونم با ا ف  ستتتتتتتتتتم ، انقدر میی  بچستتتتتتتتتتبگنیم... میی 

  ره لعنو  که به جگنم افتاده چی ار کنم ! 

ه...   صدای مردانه ای از پش  سرم گف : نی 

ی  ی چشتتتتتتتتمانش به پشتتتتتتتت  سر مف برگشتتتتتتتت ،   هیر کشتتتتتتتتیدم و الیر
نمتتتاهش کردم در چهتتتارچگ  در ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد لحظتتتاک  بتتته 
ه شتتتتتتتتتتتتتتد و گف : هرجا خگاستتتتتتتتتتتتتتو  بکش  قب.  صتتتتتتتتتتتتتتگر م خیر

 م بگر نیسو  ! 
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 ا ف را گف  و به ا ا ش برگش  . 

ی گف : بذار همینبگری آستتتتته  خگاستتتتتتم دنبالش بروم که الیر
چ  میشتتتتتتتتتتتته . هنگز که ا فاف  آستتتتتتتتتتتته ج گ بره ...  ا بعد ببینیم 

 نیفتاده. افتاده؟

 ...  لبخندی ندارش کردم و گفتم : خ به  گ هسو 

خ به  گ منگ دیدی خگاستتتتتو  کنارت باشتتتتتم . وگرنه  لا  و -
م وفکر کنم  ی بی   هتتا بتتالا و پتتا یر

بی تتار میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  گ مهمگکی
 خگشحالم... ولی اون گری یه خگشحال فیک بگدم ! 

؟-  الان چ  هسو 

یه نگران وا   ... یه خگشتتتتتتتتتتتتتتتحال وا  ... یه نارا    الان-
وا   ... همتته چ  وا عیتته . دیگتته فیتتک نیستتتتتتتتتتتتتتتت  .  و  ا ف 

 کاری که دارم میکنم فیک نیس  . وا عیه ! 

وا   دنبال منبد برای خرید مگاد اولیه میگردم... وا   یگ 
بهم ا تمتتتاد میکنتتته کتتته   فف هتتتا رو راه بنتتتدازم ... وا   یگ 

مستتشگلی  میده و اصتتلا  س نمیکنه شتتاید اشتتتباه کنم! بهم 
 و  اگر اشتتتباه کنم ... یگ  گاستتش هستت  بهم . هم  گ ... 
هم بها ... امروز بهراد چند بار  یغام داد و  المگ  رستتتتتتتتتتتتتتتید . 
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ا ف وستتتتتبا لاک  کشتتتتتید  ال بها هم  رستتتتتیدا ... ولی  ال منگ 
 که  رسید ذوق کردم ... ذو م میدوکی وا   بگد . 

خگاستتتم بگ یم الان و    اشتتت  شتتتدن نیستتت  که آمد ج گ 
 و گگنه ام را بگسید وگف : همش به خا ر  گئه ... 

ی بگ یم از ا اق خارج شد .  ی  و بدون ا نکه مه تم دهد  ا چیر

چند د یقه در همان جاک  که ایستتتتتتتتتتتتتتاده بگدم، ماندم . نفس 
و  کردم به  ی نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم و سر  کشتتتتتتتتیدم ... و ستتتتتتتتپس پشتتتتتتتت  میر

متتدر  و نتتامتته ای کتته در  گشتتتتتتتتتتتتتتتته هتتای مخت ف  خگانتتدن هر 
جتتایشتتتتتتتتتتتتتتتتان داده بگدم. کتتاشتتذهتتا زیتتاد بگد و گتتاا سردرگمم می 
کردنتتد ولی و و  بتته  ر یتتب  تتاریتتتتخ چیتتدمشتتتتتتتتتتتتتتتتان کمی از گنتتگ 

 بگدن ماجرا کاسته شد . 

ک  را بستتتتتتتتتتتتتم بها زود ر از جفتمان  راه ستتتتتتتتتتتتا    نج در سر 
ی را  تتتتا نزدی گ ختتتتانتتتته ختتتتدا تتتتافبی کرده بگد و رفتتتتته بگد . الیر

رساندمش و سپس به خانه برگشتم.  بف از ا نکه از ا گمبیف 
  یاده شگم، به بابا زنگ زدم. 

 جگابم را داد و  رسیدم: بالاخره مامان میدونه 
ی
با ک   گص ا

 یا نه ... 

ی نگه فعلا . - ی دم بهش چیر  نه. به مری هم سی 
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 آا کشیدم: پس خاله مری میدونه ... 

 اردلان و مری و بهرام و صال  ... -

نفستتتتم را فگت کردم و گفتم: باشتتتته همینگ میخگاستتتتتم بدونم 
 . 

کمی پشتتتتتتتتتتتتتتت  خ  ماندم واو با روی  هر آلگدی گف : کاری 
 نداری... 

 بابا... -

نه گف  ب ه .. نه گف  جان. ولی  ماه  بد نشتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف 
 آرام گفتم: دوس  دارم بابا .خیلی دوس  دارم . خدا افظ. 

گی  را  بد کردم و  از ا گمبیف  یاده شتتتتتتتتتتتتتتتدم. به خانه که گ
رسیدم مادر سر س اده بگد . کمی در سالف ماندم که نمازش 

  مام شگد . صدایم کرد : آلا ... 

 به ا اق رفتم کنارش نشستم و گفتم: چبگری... 

- .  خگ .  گ خگک 

م  لبخنتتتتتتدی ندتتتتتتارش کردم وگفتم: خ بم یتتتتتته کم خستتتتتتتتتتتتتتتتم میر
ک  . میخگابم بعد بشی  نم پای کارهای سر 

 باشه . میخگام شام  ل بیا پ گ بذارم خ به؟-
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 گگنه اش را بگسیدم :  الیه . 

ا ف را گفتم و بتتتته ا تتتتا م ه گم بردم . لبتتتتاه هتتتتایم را  گض 
کردم گگی  خامگش آرش را به شتتتتتتتتتتتتتتتارژ زدم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس روی 
 خ  نشستم ... ل   اپ آرش را روی پایم گذاشتم و بازش 

ک ا را بگردم ... نمیدانستتتتتتتتتتتتتم دنبال چه   کردم . نمیدانستتتتتتتتتتتتتم
ه ی مانیتگر ماندم ،  و  رمزش را   خیر

ی باشتتتتتتتتتتتتتتتم د ایف  ی چیر
هم نمی دانستتتتتتتتتتتتتتتتم .  یغتامی برای بهتا فرستتتتتتتتتتتتتتتتادم و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم: 

 میدوکی رمز گگی  و ل   اپ آرش چیه؟

 و منتظر نشستم  ا جگابم ر ابدهد. 

 

 294#پارت_ 

 

گگی    ی د یقه ای  گل کشید و  یغامش روی صفحه ی
 نشس  . 

ArashArash1234  

ه ماندم  وستتتتتتتتپس ل   اپ را به شتتتتتتتتارژر  با  ع ب به رمز خیر
ه  متصتتتتتف کردم  صتتتتتفحه که باز شتتتتتد به لیستتتتت  آیکگن ها خیر

 شدم . 
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 بها  یغام داد : برو درا گ دی ... 

 درا گ دی را  یدا نکردم برایش نگشتم: ا ف درا گ نیس . 

شگ میفرستم. -  هیدن شده . مسیر

قتته معب م کرد وستتتتتتتتتتتتتتتپس یتتک اه ام اه مفصتتتتتتتتتتتتتتتتف چنتتد د ی
ی که گفته   شتتتتتده را  ب  مستتتتتیر

فرستتتتتتاد  ا بتگانم درا گ مخفی
 یدا کنم ، کار که  مام شتتد ستتیستتم را راه اندازی م دد کردم 
، رمز زدم و وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم . درا گ دی  تالا برایم  تابتف نمتایش 

 بگد. 

به  نگان کشتتکر یک گف برایش فرستتتادم و او  با ارستتال   ب 
جگا  نهاک  را داد !  گفی کشتتتتتتیدم و گگی  را کناری انداختم 
ی ...  ا  کس  . درا گ دی  ر از  گشتتتتتتتتته بگد. از کارخانه ،  ا زمیر

ی  ی ه ذالک... نمیدانستتتتتتتتتتتتتم دنبال چه چیر ی آلات و شیر ماشتتتتتتتتتتتتتیر
 باشم و انمار خگدش در ج گی دیدم  رار گرف . 

 یک  گشه بگد به نام شمال ! 

ن استتتتتتتتتتتتتتتتت  ، ولی بتتا بتتاز کردن فکر کردم   کس هتتای خگدمتتا
ی  کس متع   به بها و آرش بگد .   گشتتتته شتتتتگکه شتتتتدم . اولیر
ت های  ی به  ف داشتتتتتتتتتتتتتتتتند و ک  سر  هر دو شتتتتتتتتتتتتتتت گار  های جیر
ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتد دستتتتتتتتتتتتتتتتت  در گردن هم انتتداختتته ، بتته ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتار میتتان 
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لبهایشتتتتتتتان زل زدم پشتتتتتتتتشتتتتتتتان در یا بگد و پاهای برهنه شتتتتتتتان  
  گی ماسه ها گم بگد . 

ردم ، ا ف مر به  ینا هم به جمعشتتتتتتتتتتتتتتتتان  کس بعدی را باز ک
  یگسته بگد ... 

 کس بعتتتدی یتتتک  کس چهتتتار نفره بگد ،  ینتتتا ، هنمتتتامتتته ، 
آرش و بها چهار نفر روی یک مگ گر نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتته بگدند . بها 
پشتتت  فرمان مگ گر،  ینا پشتتت  سرش ، ستتتپس هنمامه و نفر 

 آخر آرش بگد . 

به دستتتتتتتتتتتتتتت  آرش د   کردم به جای کمر هنمامه  ستتتتتتتتتتتتتتتم  
و  مگ گر را گرفته بگد و یک دستتتتتتتتتتتتش بالا بگد و  لام  پشتتتتتتتتتتت

وزی را نشتتتان می داد.  خنده هایشتتتان آنقدر  می  بگد که   یر
ستتتتتتتتتتتید یک ستتتتتتتتتتتال بعد  لابد آن مگ د هیچکس به ذهنش نمیر

  رار اس  چه ا فاف  بیفتد. 

ی بگد . هگای شمال  راس  ک یک کردم ،  کس ها متع   پا یر
هایشان  ابستاکی بگد  ولی  مبب   به نظر می رسید  که لباه

ه شده بگدند.  ی در سیستم کامپیگ ر ذخیر   کس ها در پا یر

 چند  کس را رد کردم و سپس به یک ویدئگ رسیدم. 

 هندزفری آوردم  و ویدئگ را پخش کردم. 
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ی نشسته   روی یک صندلی  صیر
ی
هنمامه با  اپ مشگ رنگ

ی  گی روشتتتتتتتف به پا داشتتتتتتت  و پاهایش د ر بگد . شتتتتتتت گار جیر
 صندل های انگشو   رار نداش  . 

شتتت نگ   یان به دستتتتش بگد و  با خنده می  رستتتید: خب چ  
 بخگنم؟

ی بگد ،  ص یر ر ا روی صگرت بها که   ینا مشغگل فی م گرفی 
با سیمار میان لبش مشغگل زیر و رو کردن سیخ های جگجه 

 بگد ، برد و  رسید: بها هنمام جگن چ  بخگنه؟

جگن ... نمیدونم... خگنه خالی بخگن  بها مکوی کرد : هنمام
 ! 

 ینتتتتا و آرش خنتتتتدیتتتتدنتتتتد و بهتتتتا متتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتف گفتتتت  : خ تتتتالتتتت  
نمیکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد  دنبتتتال مف راه افتتتتادیتتتد ... آرش مگتتته  رار نبگد 

ی !    د روز لشتگ بی 

آرش خنتتتدیتتتد و هنمتتتامتتته گفتتت : بتتتده اومتتتدیم دوره ات کردیم 
 ...   نها نبای 

 صدای لبیف و رساک  داش  . 

 آرش و گف : بگگ چرا بها رو  نها نذاشو  !   ینا رو کرد به
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آرش نیشتتتتتخندی زد:  رجی  دادم  یش و نگشتتتتتشتتتتتگ بهم بزنم 
 بهم گفته بگد چه اف ار پ یدی  گ سرش داره  ! 

بها خم شتتتتتتد و مشتتتتتتو  ستتتتتتنگ ریزه به ستتتتتتمتش  رت کرد و  ینا 
 ریسه رف  وگف : ولش کف کشتیش... 

بها رو  نها  ینا رو به هنمامه  رستتتتتتتتتتتید: هنمام جگن شتتتتتتتتتتتما چرا 
؟  نذاشو 

یم . بحث - دیدیم یه ستتتفره ای  هنه گفتیم باشتتتیم لذکشتتتگ بی 
 گلتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتگرررا زی  گ بگد متتتتتتا هم خگدمگن ، خگدمگن رو 
ستتگرررا ز کردیم و به جای یه روز دو روز مگندیم. بها خستتته 

 شدی میخگای ما بریم؟ 

بها با دلخگری گف : با صتتتتتتتتتتتتتتتتا ب  گلد ستتتتتتتتتتتتتتتته  اک  اومدن ، 
ی مف کا  رامگ بکنم . نذاشی 

هنمامه فگرا گف : صتتتتتتتتتتتتتتا ب  گلد خگدش دوستتتتتتتتتتتتتت  داره ما 
 باشیم شیر ا نه؟

  ینا فگرا گف : اره فق   یف جای بابام خالی... 

هنمامه  ا ید کرد: شلامرضتتتتتتتتتتتتتتتا ، وا عا جات خالیه. کاش  ا ف 
فو  میگمدی میدیدی بها چه  مامگری  و یه و   دیگه میر

 میکنه ! 
ی
 جگری داره بهمگن رسیدکی
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بهتتتتا بتتتتا  رت گفتتتت : مهمگکی کتتتته خگدش خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگ د گت 
 کنه! 

ی
 میکنه همگن خگدش به خگدش هم رسیدکی

 ینتتتا خنتتتدیتتتد و ک  اهمیتتت  گفتتت : هنمتتتام جگن ا نگ ولش کف 
 امروز از روی دنده ی چ  ب ند شده ... شما بخگن . 

شتتتتتتت نگ   یانش را کناری گذاشتتتتتت  به محض ا نکه خم شتتتتتتد 
ا بتتتتالا آورد، کش  چتتتتاک میتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتته اش را دیتتتتدم ، سرش ر 

مگهتتتتتایش را بتتتتتاز کرد ،  تتتتتاک  بتتتتته سرش داد و همتتتتتانبگر کتتتتته 
مگهایش را با سر انگشتتتتتتتتتتت  نگازش می کرد نیم نماا به ارش 

 انداخ  و گف : چ  بخگنم آرش  گ بگگ ... 

 آرش با مکوی گف : سگشاک  خ به؟ 

 هنمامه نفسی گرف  و ب ند خگاند :  و و  میای صدای پات

 یاداز همه جاده ها م

 انمار نه از یه شهر دور

 که از همه دنیا میاد

 

 صدایش بیشی  شبیه رامش بگد  ا هایده ... 
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نیم نمتتتتاا بتتتته آرش کتتتته همراه او زمزمتتتته می کرد انتتتتداختتتت  و 
 سپس همانبگر که خگدش را  ا  می داد خگاند : 

  ا و و  که در وا میشه

سه  لحظه ی دیدن میر

ی   هر چ  که جاده اس  رو زمیر

سه، آه به سینه   ی مف میر

ی خگاند :   چشمانش را بس   و با شگق بیشی 

 ای که  گک  همه کسم

ه نفسم  ک   گ میگیر

 اگه  گرو داشته باشم

سم  به هر چ  میخگام میر

سم  به هر چ  میخگام میر

 

 295#پارت_ 
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و و  به انتهای فی م رستتتتتتتتتتتتتتتیدم  ینا گگی  را به دستتتتتتتتتتتتتتت  آرش 
  قه زده بگد،  داده بگد و ستتتتپس دستتتتتهایش را دور شتتتت م بها 

از پشتتتتت  سرش را میان کتف بها گذاشتتتتتته بگد و خگدش را به 
چ  و راس   ا  می داد وبتتها خگن د سیمارش را می کشید 

 و جگجه ها را زیر و رو میکرد . 

  ص یر سیاه شد. 

چنتتتتتد  کس را رد کردم ، بتتتتتاف  اش  گلتتتتتد در ویلا بگد .  ینتتتتتا 
 کند .   پش  کیک بگد و با چشماکی بسته میخگاس  آرزو 

هنمامه ، آرش و بها دورش   قه زده بگدند و مهمانان دیگر 
جام هایشتتتتتتتتتتتتتتتان را به افتخار  ینا بالا گرفته و منتظر خامگش 

 شدن شمد بگدند. 

  کس بعدی ،  کس بگسه ی  ینا و بها بگد. 

 گشتتتتته را به انتها رستتتتتاندم و ستتتتتپس با مغزی که سردرگم بگد ، 
نیمه ای که در  از روی  خ  ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتدم  صتتتتتتتتتتتتتتت یر نا   و 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم ،  وا د آرش  یتدا کرده بگدم را از زیر  خت  بیر
 کس هنمتتتتامتتته را از میتتتتان سر رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدهتتتای  گی کتتتتتابختتتانتتته 

 دراوردم و س  کردم با هم مبابقتشان دهم. 
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خگدش بگد !  ا  مگهایش... استخگان بندی  یشاکی اش... 
 نقش هرچند نا امف اما  الا میدانستتتتتتتتتتتتتتتتم که روی بگم ،  رار 
بگد  صتتتتتتتتتتتتتتت یر هنمتتتتتامتتتتته نقش ببنتتتتتدد. نتتتتته متتتتتادرم  رویف... نتتتتته 

 خگاهرش آلا... نه نامزدش  ری سیما ! 

سردرگم  ر از  بتتتتف لبتتتته ی  ختتتت  فرود آمتتتتدم.  بتتتتف از ا نکتتته 
م کند،  کس و نقش را جا   اش شاف گیر

مادر با آمدن ناگهاکی
به جا کردم. دوباره پای ل   اپ برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم. ویدئگ را از اول 

 با د   همه را زیر نظر گرفتم. پخش کردم و 

بهتاک  کته را   بگد ... هنمامه ای کته آزاد بگد ...  یناک  که 
میخنتتدیتتد و جتتای پتتدرش را ختتالی میکرد... زکی کتته بتته را و  
  یان می کشید و اهمیو  به  گشش نمی داد آری  که ... آف 
از برادر ستتتتاده ی مف! شتتتتبیه بره ای بگد که به دستتتت  شتتتتغال 

 شده بگد . زرد گرفتار 

 ک   ناه که گرگ همه فف  ریفی  بف از  که  که 
مدف میسیتتتتتتتتتتت 

 کردنش با هزار رنگ و نقش با او بازی کرده بگد . 

ی که هنگز چابک   به دستتتتتتتتت  ماده شتتتتتتتتتیر
شتتتتتتتتتبیه آهگی جگاکی

 بگد و می  گانس  از پش  بر گردن آهگ خیمه بزند . 
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 صتتتتتتتت یر را روی چهره ی هنمامه متگ ف کردم درستتتتتتت  و و  
می خندید ... و پشتتتتتتت  پ ا ناز  کرده بگد و دستتتتتتتتانش باز و 

 چاک سینه اش نمایان بگد. 

چرا از هنمتتتامتتته بتتتدم می امتتتد... چرا رفتتتتارهتتتایش را دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  
نداشتتتم . رفتارهایش شتتبیه مادرم نبگد .مادر مف که  و  اگر 

ایش نمتتتتاه هی  مردی را بتتتته مگهتتتتایش بتتتتاز بگد امتتتتا لبتتتتاه هتتتت
خگدش ج ب نمی کرد . مادر مف که با صتتتتتتتتتتتتدای خگشتتتتتتتتتتتتش ، 
ک مه ها را  گری ادا نمی کرد که اشگاگر باشتتتتتتتتتتتتد... خاله مری 
هم با همه ی شتتتتتتتتیبن  و  فاوت دیدگاهش با مادر ، شتتتتتتتتبیه 

 هنمامه نبگد. 

هنمامه زن جستتتتتتتتتتتتتتتگری بگد ... به زیباک  اش آ اه بگد . خگش 
چهره بگد... لبخنتتتد دل فریو  داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  انتتتدام بگد ... خگش 

چشتتمانش به مانند شزال بگد و و و  میخندید صتتدای خنده 
ه اش می شتتتتتتد . گاا  ر رنگ بگد  ی بگد . ارش خیر اش دلنشتتتتتیر

 گاا نه... 
ی
کی  ا ف خیر

نمیدانم برادرم را نمی شتتتتتناختم یا میشتتتتتناختم ! هرچه که بگد  
. آن مرگ ، آن نماه ها ، زمزمه ها... ا ف نقش... ا ف  کس.. 

ی می رساند ...     ده را به یقیر

 از  قب خگدم را به روی  خ   رت کردم. 
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ی  یدا کردی.  ی  بها  رسیده بگد: چیر

 به جای جگا  شماره اش را گرفتم. 

 فگرا پاسخم را داد. 

 سلام... -

 سلام! -

؟  به آرامی  رسید: خگک 

- .  ممنگن .  گ خگک 

ی  یدا  - ی ... آره .  گنسو   گی ل   اپش چیر  کوی

 فق  یه  گشه به اسم شمال... -

 هاکی کرد و گف :  گلد  یناس  اگر اشتباه نکنم . 

 داره ! -
ی
 نه اشتباه نمیکوی . همگنه . مادرت صدای  شنگ

پشتت  خ  بگد و  رستتیدم: همیشتته همینقدر را   میخگنه 
 و میخنده نه ؟

 سرد درجگابم گف : اره... 

لبم افتادم وگفتم: از جا برخاستم و با  رت به جان  گس  
 را تم لباه میپگشه. 
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 خندید ؛  صو   رسیدم: به چ  میخندی... 

بتته  گک  کتته خگدت اهتتف  گشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدن لبتتاه هتتای بتتاز ورا و  -
 نمیاد یه گش  ارشاد درون داشته بای  آلا پاشا ! 

 از  رفش خ د سلاح شدم . 

دید که ستتتتتتتتکگت کردم گف : نستتتتتتتتخه ای که برای دیگران می 
دت بپی  . متتتتادر مف زن را و  بگد  یش  یج  اول برای خگ 

همتتتتته را تتتتت  بگد . نتتتتته آرش... نتتتتته مف... نتتتتته جگزی...  یش 
هرکس... ا نگ به  ستتا  نا اهلی نذار. بذار به  ستتا  ا نکه 

 دوس  داش  آزاد باشه ! 

 لبهایم لرزید: بعد صحب  کنیم... 

  تما. خدا افظ. -

گگی  و منتظرنماند  ا جگابم را بشنگد  ماه  بد شد و مف  
را  بتتتتا  رت بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت   ختتتت   رت کردم . لبتتتته ی  ختتتت  
نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و سرم را میان دستتتتتتتتتتتهایم گرفتم دوستتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتم 
مگهایم را از روی سرم جدا کنم... دوستتتتت  داشتتتتتتم زار بزنم . 
ی را خرا  و ویران کنم! دوستتتتتتتتتتتت   دوستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتم همه چیر
ستتتتتم : یعوی باور  ون بکشتتتتتم و بی  داشتتتتتتم هنمامه را از خاک بیر

ی نبگد؟! یعوی بتتتتاور کنم کنم رنتتتتگ سر  ف لبتتتتانتتتت  برای فریفی 
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 اشتتتتت  برادرم نبگدی... یعوی باور کنم فق  دوستتتتت  داشتتتتتو  
... باور کنم دنبال  آزاد بای  و ازاد بچرچی و بپگی  و بنگی 
برادرم نبگدی ؟! بتتاور کنم  گ براش دام  هف نکردی ؟! بتتاور 

 کنم ؟!!! 

 

 296#پارت_ 

 

و   شد.   ض  شام در آرامش سر 

بگدم بتتتابتتتا  رفی بزنتتتد بتتته نحگی بحتتتث را بکشتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتته  منتظر 
مصتتتتتا به ی  ینا جگزی ولی  رجی  می داد در آرامش باشتتتتتیم 
ی ستتتتتتتتتتتتتتتکگت را ادامه دهیم . نمیدانم اگر میفهمید که با  وهمیر

 وکیف بها مش ات دس  به یگ کردم چه می شد . 

ی ریختت  و گفتت : منیر  بتت  ستتتتتتتتتتتتتتتکن بیر متتادر برای بتتابتتا کمی سر 
 زنگ زده بگد. 

از خگردن کشتتیدم و مادر لب زد: ا ف بار ک  واستتبه و  دستت 
 ک   ر  پس و  یش ، اضار داش  که بیشی  فکر کنیم . 

ه  صتتتمیمشتتتگ  بابا همانبگر که مشتتتغگل شتتتام بگد گف : دخی 
 گرفته دیگه به چ  فکر کنیم . 
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از ا ف که آن  هدید یک لفظ در خشتتتتتتتتتتتم بگد لبخندی به لبم 
ی آدمی ن یستتتتتتتتتتتت  که وادارم کند به آمد. میدانستتتتتتتتتتتتتم پدرم چنیر

 یک ازدواج اجباری. 

ی خگردن را کنار دستتتتتت  مف گذاشتتتتتت   و گف  :یه  ی مادر ستتتتتتی 
ی بخگر...  ی  کم سی 

 لبخندی ندار  ذکرش زدم : چشم . 

ی مف برداش  و گف : ا ف مر به  ی بابا  رک  از  گی هر  سی 
ی ا ف دو نفر  مگم  کتته منیر زنتتگ زد بگگ دیگتته هرچ  بگده بیر

 هم ک  جاس  .  شده . دخال  ما 

ی  ... همیر متتتتادر لبخنتتتتدی زد: بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته میمم ولی بتتتتالاخره چ 
  الاهم برای الا خگاستمار  یدا شده ! 

  ر   گی دستم خشکش زد . 

 بابا سر بالا گرف  : خگاستمار ؟ 

م  یاده روی دور دریاچه با  تتتتتتتتتتتتتها میر مادر هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتید:  صرت
 چند  ا خانم هم سف وسال خگدم. 

به سرفه افتادم بابا و شتتتتتتتتتتتتت  کرد و مف چشتتتتتتتتتتتتتمانم را مرا ب 
 بگدم که از کاسه در نیاید . 
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نیم .  ی متتادر بتتا ارامش گفتت : چنتتد نفریم دور دریتتاچتته  تتدم میر
یم بتتام نتتد دور هم چتتای میخگریم.  ختتانم هتتای  گتتاا هم میر
ت هم بتته  ی ... متتدام بهم میگف ختتانم محبیتتان اگر دخی  خ بیر

م از ارومی خگدت باشتتتتتتتتته نگر  لی  نگره ! بهشتتتتتتتتتگن گفتم دخی 
 مف آروم  ر و ن یب  ره ! 

مادر با لذت نماهم کرد و بابا نفستتتتتتتتش را  صتتتتتتتتو  فگت کرد . 
خاله مری و  مگ بهرام و صتتتتتتتتتتتتتتتال  را از دور خارج میکردیم با 

  ر  دهان مردم میخگاستیم چه کنیم! 

مادر را  گی خانه  بس می کردیم ؟ یا هم  دم هایش را  یدا 
و خی  می دادیم کتتتته از مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتته ی  ینتتتتا جگزی میکردیم 

 درمگرد آرش پاشا لب هایشان را به هم بدوزند؟! 

ون   بیر
کی ی پدر مستتتتتتاصتتتتتف نماهم کرد و گفتم: نگفته بگدی میر

 و  یاده روی... 

از  نهاک   گ خگنه خستتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتدم. کارهای خگنه که  مگم -
میشتتتتتتتتته دیگه نمیدونم چی ار کنم.  گصتتتتتتتتت ه ی  ماشتتتتتتتتتا کردن 

رو دیگه ندارم. هگا خ به . دریاچه  ابستتتتتتتگن هاش  سریال ها 
نم ...  ی نم  ر  میر ی م مردم و می بینم  تتتدم میر  شتتتتتتتتتتتتتتتنگتتته . میر

 خانم ها از بچه هاشگن میگف مف از  گ میمم . 

 ... 
ی
 لبم را گزیدم و بابا  رسید: چ  میگ
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م داره کارخگنه ی برادرشگ اداره میکنه . همشگن - میمم دخی 
. میگف مگه میشتتتتتتتتتته دخی  به ا ف انگشتتتتتتتتتت  به دهف مگندن .. 

ی کاری بکنه.   یک مر به بتگنه چنیر
 جگوکی

م کانادا رو  بابا سکگت کرد و مادر با افتخار گف : گفتم دخی 
و  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده ی  ول کرده بمگنتتتته ا ران ...  تتتتا کتتتتارخگنتتتته ی می 
ه  برادرشتتتتتتتتتتگ از نگ سررا کنه . اگر می بیوی کارات خگ   یش میر

...  بدون چند نفر دارن  ساک  د ات ی  میکیی

تتتتت  زد:  الا کف  دستتتتتتتم را روی دستتتتتت  مادر گذاشتتتتتتتم و پدر ک ت
زنتتتدگیمگن رو  گ ا ف محتتتف جتتتار نزن .  گ کتتته میتتتدوکی خیلی 

  رار نیس  ا ن ا بمگنیم .مگ ته ! 

مادر با آرامش گف : به ا ف مح ه و دریاچه خگ گرفتم . بدم 
ی جا بمگنیم.   نمیاد همیر

ان گفتتتتت : بمگنیم ا ن تتتتتا ... بتتتتت ا خگدت چتتتتته فکری بتتتتتابتتتتتا  یر
 کردی؟

 

 297#پارت_ 

 

 صدا زدم: بابا... 
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بتتابتتا نمتتاهم کرد و کفری گفتت :  رویف نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتو  یتته ب نتدگگ 
دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  گرفو  هرکتتار نکرده و کرده امگن رو ج گ مردم جتتار 
 ... ی ی با مردم میشیوی بشیر ی  یاده روی برو... میر  ! میر

کی ی میر
و چتتتتای میخگری بخگر... ولی لزومی نتتتتتداره  ر  ا ف دخی  

 سر زبگن مردم بندازی ! 

 مادر ساک  بگد. 

بابا متاستتتتتتف گف : هر مر به که خیالم جمد میشتتتتتته  قف به 
 سرت برگشته ، نا امیدم میکوی . 

ی برخاس  و به  راه رف .   از پش  میر

م برا مردم  عریف کنم بده ؟!   مادر مغمگم گف : از دخی 

وزا دستتتتش را گرفتم: بد نیستتت  . اصتتتلا بد نیستتت  . بابا ا ف ر 
 .   ح  فشاره به دل نگیر

با چشتتتماکی  ر از اشتتتک گف : خیال کردم خگشتتتحال میشتتتید 
 که بدونید دس  کشیدم از گگشه نشیوی و شمی   زدن ! 

دستتتتتتتتتتتتش را بگستتتتتتتتتتتیدم: مع گمه که خگشتتتتتتتتتتتحال شتتتتتتتتتتتدم . ذوق 
 کردم... 

ی های مف ...  ون رفی   مادر نماهم کرد: از خگاستمار یا بیر
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گگشتتتتتتتتتش گفتم: جفتش... دخی  خندیدم و بغ ش کردم و زیر  
یوی  گ یخچال  باشتته که  جگون داری باید همیشتته میگه شتتیر

 .  داشته بای 
ی
 سر زده در خگنه رو زدن ، آمادکی

 
ی
لیم را کشتتتتید و گف : خگاستتتتتماری که ب د نباشتتتته با هماهنگ

 بیاد همگن بهی  که نیاد . 

ی را جمد کند. کمکش  هر دو خندیدیم و مادر برخاستتتتت   ا میر
ی بابات از چ  شمش گرفته ا نبگری کردم و  لب زد: برو ببیر

 رو  رش میکنه . 

برای ا نکتتته  تتتال وهگایش را  گض کنم گفتم :شتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد زیر 
 سرش ب ند شده . 

ی برداشتتتم و به  ی چشتتم شره ای رف  و مف  رک  از هر  ستتی 
 راه رفتم. بابا ستتتتتتیمار میکشتتتتتتید  صتتتتتتو  و  ر  رت؛  رده را 

از منگ سر مامان خالی  کنار زدم وگفتم: میشتتتتتتتتتته  صتتتتتتتتتتبانیت 
 ....  نکوی

 بلاک  سرش بیتتاد از چشتتتتتتتتتتتتتتتم  گ می بینم؟ میتتدوکی از -
میتتدوکی

 دهف ا ف و اون بشنگه چ  میشه؟ 

 مف  ی  نگرفتم دستم که ریشه امگن رو بزنم ! -
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با  رت  ماشتتتتتتایم کرد و گفتم: نکنه مصتتتتتتا به ی اون شریبه 
 درمگرد پ ت  قصیر منه ؟! 

ه ی چمگش رو   مع گم نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  چی تتار کردی- کتته اون دخی 
ه و جگری از  وادار کردیتتتتتد ا نبگر میکروفگن دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگیر
کداف  کاری پدرش  ر  بزنه که ازش یه  هرمان بستتتتتتتتتتتتازه  ا 

 یه جاکی ! 

با انگشتتتتتت  اشتتتتتتاره به ستتتتتتینه ام ک بیدم: مف ... بابا مف ؟!   گ 
 داری منگ مقصر میدوکی . ا ف م المه وا عیه؟

ای مف بکف...  صتتتتدت چ  بگد رفو  آلا ... یه نماه  گ چشتتتتم-
تتتتتت که دا  دیده و زنشتتتتتتتگ   یش مشتتتتتتت ات ؟! رفو   یش اون پ ت

 ول کرده و  گ چه کنم چه کنم  صات جگزیه ؟! 

بتتابتتا ا ف  گ بگدی کتته امگال ارش وبتته مف دادی   تتا ازشتتتتتتتتتتتتتتتگن -
مرا ب  کنم . یاد ه؟ ا ف  صتتتتمیم خگدت بگد . مف هم رفتم 

کتتته مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتات دا  دیتتده   سرا  کتتتارهتتتای نتتتا  مگم آرش...  ا ف
وس  چه کنم چه کنم هاش  صمیم گرف  به مف کمک کنه 
...  الا شتتتتتتتتتده  قصتتتتتتتتتیر مف؟ ا نکه یه دخی  از پدر ستتتتتتتتتلاخش 

منه؟!    هرمان مردمی و مرد د ف و  عصب میسازه  قصیر

 بابا ساک  شد . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1139  

 با لحوی که  لاش میکردم آرام باشد گفتم:  

ف واون بشنگه بالاخره زود بهش میگیم  بف ا نکه از دهف ا -
 که چ  باید بدونه ... 

 از اون دخی  ش ای  میکنم. -

ی م صتتتتتتتتتتتتتتتبگر باش بابا . ی م  حمف کف . بذار با دو  ا وکیف -
ه .    ر  بزنیم آخه ... با  صبانی  و   دری کار ج گ نمیر

ستتتتتتتتتتتتتیمارش را لبه ی ستتتتتتتتتتتتتیماکی  راه خامگش کرد و گف : الا 
 همیدی ؟ هرچ  بشه از چشم  گ می بینم . ف

خگاستتتتتم بگ یم  ا د روز  نهان کرده بگدی و امروز که بر ملا 
 به گردن مف افتاد ؟! مف ک   قصتتتتتتتتتتتتتتتیر که گم 

ی ،  الا همه چیر
 بگدم در ا ساسات خگدم ؟! 

نماا به چشمانم کرد و گف : درس  و  ساک  فکرا گ بکف 
ر مادرت  مگم بشتتتتتتتتتتتتتتته اون  که هر  دمی که برداری اگر به ضی

 اون روی منگ می بیوی آلا.  مگ د اس  که

ا ف را گف  ومف را با دنیای از خیالات و  ره  نها گذاشتتتتتتت   
. دستتتم را به صتتگر م کشتتیدم و آنقدر چشتتمانم را فشتار دادم 

 که  س کنم هر دو کاسه ی چشمم در ال  رکیدن اس  . 
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 فصف نهم : 

ی » به سن   ش  گرد هم می آ یم...  آن ا که دوس  داشی 
 « نها کلام زندگیس  . 

ی د گت، به نام  روه و داماد نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت   چشتتتتتتتتتتتتمانم از می 
ی که مف برای  ی .کارت ستتاده ای بگد ستتفید و ستتاده ... آن چیر

مراسمم با کیگان انتخا  کرده بگدم هزار  ی  و خم داش ، 
مدف یک برگه ی ستتتتتتتگخته ی  دیمی بگد لگله می شتتتتتتتد دورش 

ی چگک   رار نخ بستتتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتتد در یک جعبه ی استتتتتتتتتتتتتگانه ا
میگرفتت  و ... پفی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و فکر کردم  بلا در ذهنم چتته 

هاک  ! 
ی هاک  بگد و  الا چه چیر

ی  چیر

مقابف با  و مارک  که صتتتتتتتتتتتتدای مگستتتتتتتتتتتتیف  اش در کگچه با  
پخش میشتتتتتتتتتتد متگ ف شتتتتتتتتتتده بگدم. نمیدانستتتتتتتتتتتم با چه روک  
بروم داختتف. یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتال  متتام از دیتتدن دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتانم خگدم را 

 ار بگدم ! محروم کردم. چگن  زاد

یک آلا در مف بگد میخگاستتتتتتتتت  مف را برگرداند و آلای جدید 
متگلد شتتتتتتتتتتده گیج بگد که چبگر  اضی نیستتتتتتتتتتتم وارد جشتتتتتتتتتتف 
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م و همان  شگم. یک لحظه از ذهنم گذش  دنده  قب بگیر
 آن، ا گمبیف را خامگش کردم و  یاده شدم ! 

و و   گی کگچه با  ایستادم فهمیدم برایم سخ  اس  اما 
با ا ف ستتتتتتتتتتتتخو  مقاب ه کنم . کیفم را  گی چنگ  میخگاستتتتتتتتتتتتتم

گرفتم و بتتا  تتدم هتتای ب نتتدی ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم خگدم را سریتتتتد  ر 
ی هتتای بیهگده بتتا  داختتف  متتارت بینتتدازم  تتا از ا ف ک ن تتار رفی 

 خگدم ن ات  یدا کنم. 

یک  دربان خگش آمد گف  ، چند مرد راهنماک  ام کردند  ی 
 کسی چشمش گفتم و چگن مراسم جدا نبگد، در آن ش گ ی 

به مف نمی افتاد . دور ریف نقبه از  روه و داماد را انتخا  
ی که خگاستتتتتتتتتم مانت یم را دربیاورم و  کردم و نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم . همیر
ی با گام های  ندی  یش  روی پشتتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتتندلی بیندازم دخی 
آمد .  ری ستتیما هی ان زده از دیدنم مف را در اشگش کشتتید 

ی جدی باورم شتتتتتتتتده و گف : انقدر نمیام میام کردی که جد
 بگد نمیای. 

مگهای مگاجش دو  ر  صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را ا ا ه کرده بگدند . 
اهف شتتتتتتتتتتتتتتتب زیباک  به  ف داشتتتتتتتتتتتتتتت  که یقه اش  ایف  بگد و   یر
استتتتتتتتتخگان های  ر گه اش را به نمایش میگذاشتتتتتتتت . با د   

 واری ام کرد و گف : چقدرم ساده  گشیدی... 
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ی آخر بتتته ارایش چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش نمتتتاه کردم وگفتم:  تتتا لحظتتته 
 خگدمم نمیدونستم میخگام بیام ! 

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا خنتتدیتتد:  گ آلاک  دیگتته . اگر بتتدوکی از اول  راره 
 چی ار کوی که آلا نبگدی ! 

راستتت  میگف  مف بگدم و  صتتتمیم های لحظات آخر... مف 
بگدم و شتتتد نشتتتد و میشتتتگد و نمیشتتتگد بروم و نمی روم ... می 

 کف نمی دانم !   آیم و نمی آیم... مف بگدم و یک ک مه : در 

اهف هتتتتای   ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتا نمتتتتاا بتتتته هتتتتاهرم کرد: ا ف همتتتته  یر
 خگشمف داشو  چرا ا ف ورگشیدی... 

ی های  ریر مشتتتتتتتتگ ... که از  یک اورال ستتتتتتتتیاه رنگ با آستتتتتتتتتیر
بالای کاپ ستتتینه  ماما  ریر بگدمگهایم  هم صتتتا  ستتتشتتتگار 
کرده بگدم و  نهتتتتتازینتتتتت  هتتتتتاهرم رژ لتتتتتب سرف و لاک هتتتتتای 

 سرخم بگد . 

ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتا کفری گفتتت : ا ف همتتته کیگان برات لبتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتای  
 خگشمف مگشمف آورده . 

 ام نیستتتتتتتتتتت  که  ری 
ی
خگاستتتتتتتتتتتتم بگ یم دیگر کیگاکی  گی زندکی

ستتتتتتتتتتتتتتتیما خگدش خگدش را دلداری داد :  یب نداره بیا اون ا 
ی .   بشینیم بچه های دیگه هم هسی 
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  بف از ا نکه همراهش شگم  رسیدم: دوست  اومده؟ 

اهنش را بته دستتتتتتتتتتتتتتتت  گرف  و  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتا گگشتتتتتتتتتتتتتتتته ا ی از  یر
  رسشگر نماهم کرد. ارام زمزمه کرد: دوستم... 

 خگدم را به ناداکی زدم : 

- ...  اسمش چ  بگد گفو 

 .
ی
 ک   گص ه در پاسخ سگالم گف  :هان بها رو میگ

مف را وادار کرد با دو نفر دیگر از هم کلای هایمان ستتتتتتتلام و 
نتتتتتد و موی کتتتتته ا گال  ری کنم همتتتتته مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق دیتتتتتدنم بگد

د م و ستت  میکردم واکنش مناستتو  داشتتته  ی بالاجبار لبخند میر
باشتتتتتتتتم در  ک  ک لحظاک  که همه می خگاستتتتتتتتتند بغ م کنند 
معتتتتذ  بگدم . اگر خگدم خگدم را نمی شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاختم  بعتتتتا از 

 میکنم . 
ی
 ذهنم می گذش  که در شار زندکی

 

 299#پارت_ 

 

روه لبه ی صندلی نشسته بگدم  ری سیما مشتاق گف :  
ن...   دوماد رسیدن ولی دارن سر سفره ی  قد  کس میگیر
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ند   دو دوستتتتتتتتتتتتتتت  دیگرمان  نانه و را یف رفتند  ا  کس بگیر
ی.   در با  رو به  ری گفتم:  گ نمیخگاسو   کس بگیر

ا ... -  ولش کف مف  ازه  گ رو گیر آوردم خگک  چه خی 

 ر  زدن ستتتتتتتتتتتتتتتخ  بگد.  نگران دیدن ویدئگ بگدم ... نگران 
 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا بخگاهتتد یتتک لحظتته آچمزم کنتتد و از  ینتتا  ا نکتته

جگزی  و آرش پاشتتتتتتتتا بگ ید ولی به  گل بها او اهف  ماشتتتتتتتتای 
 ا ف جگر اخبار نبگد. 

 ری ستتتتتتیما مدف همیشتتتتته منتظرم نماند و گف : ا ف دوستتتتت  
 پ  منم منگ مسخره کرده ! مع گم نیس  بیاد یا نه. 

ی برایم گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  بتتتت   ر قتتتتالی کتتتته روی میر بگدنتتتد کمی از سر 
 نگشیدم و گفتم: جدی پس ممکنه نیاد. 

کمی نماهم کرد و گف : راستتتتتتتتتتتتتتتتش درو  چرا راببمگن رو یه 
جگراک  سرد کرده ... اصتتتتلا دیگه مدف اون اولا مح م نمیده . 
نه . منم ا چند بار ازش  رستتتتتیدم چ  شتتتتتده و  ی بهم زنگ نمیر
ی چند و    یش آ  پاکی  ا نا ... ا میپیچگنه . دیگه همیر

 و ریخ  رو دستم . ر 

ب   ر قال دم لب هایم متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتد . شتتتتتتتتتتتتتتتگکه نماهش  سر 
کردم و  ری سیما گف : میگه خگدشگ با کار درگیر کرده ولی 
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تتتتتتتاستتتتتتتت  که سرش با یگ دیگه گرم  مف  س میکنم از ا ف پ ت
د ماشتتالا از  ی شتتده . کلا همگن اولا هم که از خگدش  ر  میر

اش میگف  یک  ا تماد به لیستتتتتت  ر م به ر م دوستتتتتت  دخی 
 نفسی داره ! 

ی گذاشتتتتتتتم و شتتتتتتگکه از ا ف خی  گفتم : یعوی  ب  را روی میر سر 
  مگم شد؟

 ری ستتتتتتیما شتتتتتتانه بالا داد: اون اوایف که با هاش آشتتتتتتنا شتتتتتتدم 
همش بتتتتتا هم درددل میکردیم اصتتتتتتتتتتتتتتتلا یگ جتتتتتذابیتتتتت  هتتتتتای 
دم اون  ی راببمگن ا ف بگد که مف مدلا راجد به آرش  ر  میر

. بعد از یه مدت دیگه سرد شتتتتدیم . راجد به نامزد خگدش .. 

 تتتتا هفتتتتته  یشتتتتتتتتتتتتتتتم  رار بگد  روی بیتتتتاد ولی نمیتتتتدونم.. اگر 
 میخگاس  بیاد باید میگمد دنبالم دیگه درسته ؟ 

سرم را   ان دادم  نانه ب ند  ری ستتتتتیما را صتتتتتدا زد  ا به ا اق 
 قد بروند و با  روه  کس بیندازند  ری ستتیما فگرا گف : 

  گ هم بیا. 

یوی  ای  گی  یش دستتتتتتتتتتتتتتتو  گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: مف خیلی شتتتتتتتتتتتتتتتیر
 گرسنمه یه کم خگراکی بخگرم میام. 

 ری سیما چشمانش را برایم باریک کرد مف را که می شناخ  
 چبگر انتظار داش   گض شگم . 
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ی مف و بقیه گیر نکند  به هر ال برای ا نکه اذی  نشتتتتگد و بیر
 گفتم:  گ برو منم زود میام  یشتگن. 

کی را از وستتتتتت   ری ستتتتتتیما ناچار   بگل کرد و مف با چا گ شتتتتتتیر
برش زدم. در  الم خگدم بگدم که بگی   بر مردانه زیر بیوی 
ام  یچید . بری که پایه ی اصتتتتتتتتتتتتتتتلی اش نگت چگک  و  هگه 

 بگد . 

ی ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده و به جایماه  سرم را که بالا گرفتم دیدمش کنار میر
 خالی  روه وداماد زل زده اس . 

اهف سفید  و کراوات ک  و ش گار  گی به  ف د اش  با  یر
نقره ای ،  ه ریش کمرنگ اما مر ب و مگهای به بالا شتتتتتتتتتتتتتتتانه 

 شده اش وادارم کرد با مگش افی نماهش کنم. 

دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش در جیبش بگد و  با لحف خاض  رستتتتتتتتتتتتتتتید: الان 
 وانمگد کنیم همدیگه رو نمی شناسیم؟

یوی گگشتته ی لیم در  ال مخ گک شتتدن با بزا م بگد . از  شتتیر
ب  آن را فرو دادم و گفتم: فکر کردم  جایم برخاستتتتتتتتم و باسر 

 نمیای . 

نمتتاا بتته مف کرد وگفتت  : کچ م کرد بس کتته گفو  میتتای یتتا 
 نمیای. 
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م اون ور میشینم .   خنده ام را فرو دادم و لب زد: مف میر

ه  سر   ان دادم و همانبگر که به جایماه  روه و داماد خیر
 میاد ! بگد گف : لباس   شنگه به  

 دستم را به مگهایم بردم و کشکر کردم. 

ی  ی با گام های ب ندی به ستتتتتتتتتتتتتتتم  دیگری رف  و پشتتتتتتتتتتتتتتت  میر
نشس  همانبگر که با   فف همراهش مشغگل بگد  گاسم 
های جگان متگجهش شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدند  به او رف  ،  قریبا دخی 

 ا نکه  نهاس  و س  دارد با گگی  مشغگل باشد. 

نظر گرفته بگد به ستتتتتتتتتتمتش رف  یگ از همان که که او را زیر 
 و با هم گرم صحب  شدند. 

 ری ستتیما برگشتت  دخی  ها وستت  بگدند و گفتم: بر وبر   
 دیگه ... 

م  الا. کشنم شد. انقدر ا اق  قد گرمه که ارایش  ریسا - میر
 ماسیده ... 

ی کتته  تتا بتته  تتال بتتا او گرم گفتگگ بگد را رد کرد ، بتتا  بهتتا دخی 
و دستتتتتتتتتتتت  بر شتتتتتتتتتتتتانه ی  ری ستتتتتتتتتتتتیما  ع لی به ستتتتتتتتتتتتم  ما آمد 

 گذاش . 
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 ری ستتتتتتتتتتتتتیما و شتتتتتتتتتتتتت  زده ایستتتتتتتتتتتتتتاد و از دیدنش هی ان زده 
 گف : بها ... 

بها دوستتتتتتتتتتتتتتانه بغ ش کرد و گف : ببخشتتتتتتتتتتتتتید نتگنستتتتتتتتتتتتتتم بیام 
 دنبال  ! 

ی   ری سیما لحظه ای در اشگشش ماند  گاسم به آن دخی 
بگد که از  یستتتتتتتتت  ر   بها را می پا ید همان که لحظاک  هم 

ی و هم صحب  شده بگد با او   همنشیر

بها روی مگهای  ری ستتتتتتیما را بگستتتتتتید وگف : چه خگشتتتتتتم م 
 شدی ... 

 ری سیما چشمانش  ر از اشک شده بگد برای ا نکه مف ک  
م به سمتم برنگش  و گف : گفو  نمیای که.   به  الش نی 

  الا اومدم دیگه . منگ به دوستات معرفی نمیکوی ؟! -

 عنه گف : د یقا به چه  نگاکی برخاستتتتتتتتتتتم و  ری ستتتتتتتتتتیما با 
 معرفی  کنم . 

 بها با شیبن  گف : دوست  ... 

 ری ستتیما به ستتمتم چرخید  د ه ی ستتفید چشتتمانش سرف 
بگد با دستتتتت  به مف اشتتتتتاره زد و گف : دوستتتتت  صتتتتتمیمیم الا 

 ... 
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مانه و شریبانه با او دستتتتتتتتتت   بها دستتتتتتتتتتتش را  یش کشتتتتتتتتتتید محی 
ا بها را به آنها هم دادم و  نانه و را یف آمدند ،  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیم

ه ی بها بگد دستتتتتتتتتتتتتتتتش را  معرفی کرد را یف با نماه خاض خیر
د و خگش آمد گف .   ف  

 

 300#پارت_ 

 

 ری ستتیما کنار دستت  بها نشتست  و دو دوست  دیگرم با هم 
به  یستتتت  ر   رفتند لحظه ی آخری که را یف هم  دم با 
 نانه شتتتتتتتتتتد به  قب چرخیدو بار دیگر با د   بها را ورانداز 

 کرد . 

 ری ستتتتتتتیما کمی مف مف کرد  س کردم ا تیاج دارد با بها نها 
 صحب  کند . از جا برخاستم  و گفتم: مف برم سرویس ... 

ی برخاستتتتتتتم . خگدم را به سرویس رستتتتتتاندم.اگر  و از پشتتتتتت  میر
آرایش نداشتتتتتتتتتتتتم  تما چند مشتتتتتتتتتتت  آ  سرد به صتتتتتتتتتتتگر م می 

 پاشیدم. در آ نه به  ص یرم زل زدم. 

دم؟! چه مرگم شتتتتتتتتتده بگد . چشتتتتتتتتتمان  ر از چرا خگشتتتتتتتتتحال بگ 
 اشک  ری سیما را دیدم و باز خگشحال بگدم. 
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آشگش سرد بها برای  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما را دیدم  و باز خگشتتتتتتتتتتتتتتتحال 
بگدم.چه جگر آدمی بگدم؟! از نارا و  و  زن صتتتتتتتتمیمی  ریف 
دوستتتتتتتتتم خگشتتتتتتتتحال بگدم؟! یا از ا نکه بالاخره بها دستتتتتتتت  از 

.. اصتتتتتتتتتتتتتلا چراباید  نهان می سر آن دخی  برداشتتتتتتتتتتتتتته بگد؟! یا . 

ون آمدم.   کردیم ؟! کلافه و سردرگم از سرویس بیر

با اشتتتتتتتتتتتاره ی  نانه به جمعشتتتتتتتتتتان م ح  شتتتتتتتتتتتدم و در الی که 
 ام را با لبخند ا مقانه ای بپگشتتتتتتتتتتتانم ، 

ی
ستتتتتتتتتتت  میکردم کلافگ

متتدک  کنتتارشتتتتتتتتتتتتتتتتان متتانتتدم .  روه و دامتتاد بتتالاخره بتته جتتایمتتاه 
 نانه و را یف به  آمدند .  یستتتتتتتتت  ر   خالی شتتتتتتتتتد و همراه

ها برگشتیم.  ی  سر میر

بها و  ری ستتتتتتتتتتتیما گرم صتتتتتتتتتتتحب  بگدند . برای خگدم مقداری 
 ...  آ   گی لیگان ریختم و  ری سیما گف  : خگک 

 مری . -

را یف فگرا گف : خب  ری نگفته بگدی که  با کسیتتتتتتت آشتتتتتتتنا 
 شدی... 

ی   نانه مشتاق شد و  ری سیما گف : ایشگن دوس  هسی 
 ... 
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؟ از خگدشگن شاید باید را یف خن دید : دوس  ... مبمشوی
سیم... ا نبگر نیس  ا ا بها ...   بی 

ی می  بتش بگد جتتتتتام را روی میر بهتتتتتا سرگرم بتتتتتازی بتتتتتا لیگان سر 
چرخاند و  ری ستتتتتتتتتتتتیما آرام گف : آره دوستتتتتتتتتتتتتیم . دیگه برای 
  گض شدن رو یه گفتیم بیا ف  روی... بد کاری کردیم؟

 گر دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  یتتتتا اون گر  نتتتتانتتتته بتتتتا لحف ختتتتاض گفتتتت : ا ن
 دوس  ... 

 از ا نکه  ری سیما را دس  می انداختند  صو  شده بگدم. 

بها به سکگکش ادامه داد و  ری سیما با کمی مف و مف گف : 
 دوس  دوسته دیگه . چه فرف  میکنه . 

تتتتتتتد گف  :مف میخگاستتتتتتتتتم از اون جگر دوستتتتتتتت  ها  بها خگن ت
ه از ا ران . ب ی امشتتتتتتتتتتب باشتتتتتتتتتتم ولی ایشتتتتتتتتتتگن داره  میر رای همیر

 اومدم  ا آخریف  ص یر زییاشگ  گ ذهنم نگه دارم . 

 را یف خشکش زد و  نانه ماکش برد. 

 مف سیخ نشستم و  ری سیما آرام زمزمه کرد: بها ... 

منده  بها با  ذرخگاا ای گف : شتتتتاید باید نمیگمدم نه . سر 
 ... 

ه شدم.    و از جا برخاس  و مف متحیر به  ری سیما خیر
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ی... ک ا ...    نانه بازوی  ری را گرف  وررسید : داری میر

ان شتتتتتتتتتتتده بگد .  نماهم به بها رف ، ستتتتتتتتتتتیماری  را یف هم  یر
میان لبهایش گذاشتتته بگد و و و  متگجه شتتد نماهش میکنم 

 چشمگ  گاله ام کرد . 

رویم را از او گرفتم و از  ری ستتتتتتتتیما  رستتتتتتتتیدم: ما باید از دهف 
 یه شریبه بشن یم. 

جدی که نیستتتت .... چ  می گید...  راره برم استتتتتانبگل جای -
خاض  رار نیس  برم ! بعدشم ... راببه ی مف و اون  مگم 
ستتتتتتتید اونم باید یه جگاک  بده  شتتتتتتتده . شتتتتتتتما هم ا نبگری میی 

 دیگه . 

ش اومتتده  را یتتف بتتا  رت گفتت :  مگم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده پس چرا خی 
 ا ن ا ؟! 

ل  ری و دوباره به  نانه با آا گف : بیچاره اومده شتتتتتتاید د
 ...  دس  بیاره آره...  یف نیس  پ  به ا ف خگک 

نماه  ری ستتتتتتتتتتیما براق شتتتتتتتتتتد . برای  ا نکه را یف و  نانه را از 
آن جا د  کنم گفتم:  ریستتتتتتتتتتا اومده وستتتتتتتتتت  چقدر  شتتتتتتتتتتنگ 

 میر صه ! 

 301#پارت_ 
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 نانه و را یف برخاستتتتتتتتتتتتتتتتند و گفتند :ولش کف  ری بیا بریم 
 .نا سلامو  اومدیم  روی... دور  ریسا   قه بزنیم

 ری ستتتتتتتتتتیما  دردان نماهم کرد و رو به انها گف : شتتتتتتتتتتما برید 
 منم میام... 

ی آن دو نفر دستهایش را گرفتم ورری سیما گف :  بعد از رفی 
ا ف د گانه استتتتتتتت   ا د روز میگف  ما به در دهم نمی خگریم 

 دوستیم الان دیدی چ  گف . 

 نبگری رفتار کردن... لبخندی زدم: نارا   شتتتتتتتتتتتتتتتد بچه ها ا
 دوس  داش   گ ذهف اونا ا ن گری باشه که  گ نخگاسو  ! 

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما شتتتتتتتتتتتتتتتتانه بالا انداخ :  گافف  بگد .  س کردیم 
 نمیشه دیگه . 

 نگفته بگدی  راره بری ! -

ی داره ؟! - ی دیگه گفی   استانبگل رفی 

بها به ستتتتتتتتتتم  ما برگشتتتتتتتتتت  و گف : ری با ادم های ول نکوی 
  می  ری ها ... 

  ری سیما با اخم لب زد:  گ چرا ا ف  رفگ زدی. 

خب درو  گفتم مگه . کی بگد میگف  بیا بریم استتتتتتتتتانبگل ! -
ی از زنش جدا شده ...   مف نگفتم داداشم سر همیر
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 ری ستتتتیما با شیظ لب زد :مف میخگاستتتتتم ا ران بمگنم ...  گ 
 میمگندی ؟! 

ه را   باشم؟  بها نیشخندی زد: ج گ ا ف دخی 

 ا نماا به مف کرد: صداش درنمیاد !  ری سیم

 شاید دستگرالعم شگ پش  و رو دارید اجرا می کنید. -

  ری خندید و به  ه گی او سق مه ای زد و گف  :بها ... 

دستتتتتتتتتتتتتتگرالعمف  گ دستتتتتتتتتتتتتتمه . میدونم چی ار کنم بخندی ... -
اون دو ا هم که    یفشتتتگن مع گم بگد ... ا ف یگ ستتتاکته دم 

 نگه ! به   ه نمی ده. زر 

  ری لبخندی زد : از خانمیشه هیج  نمیگه . 

نمتتتتتاا بتتتتته مف انتتتتتداختتتتت  و گفتتتتت : خ بتتتتته  خ بتتتتته... ختتتتتدا از 
کی . راضی ام . بتتتا ا ف  ی خگاهری کمتتت  نکنتتته  .  رفم کتتته نمیر

 جگر آدما بگرد . نه اون دو ا لگلک وبگلک ! 

 ری بتتاز اخم کرد و بهتتا ک  اهمیت  بتته مف گفتت : جگن . اخم 
 ... م میسی   میکوی خگشم ی 

 ری ستتتتتتتیما فگرا گف : جگابمگ ندادی... مف مگندکی بگدم  گ 
 با مف ازدواج می کردی ؟
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 گ که میدوکی مف  گ ازدواج بد شتتتتتانستتتتتم از  گ بعیده ... ولی -
بهتتت  چ  گفتم ... هرجتتتای دنیتتتا بری میتگکی روم  ستتتتتتتتتتتتتتتتتا  
... بعدشتتتم مگه نگفو   استتتتانبگل  ضفا فق   گ رو یک  کوی
پ ه می بره بالا اون ا بری باید  لاش کوی ...  ا بتگکی بری به 

 ارورا ؟! 

ا خیتتتتاری برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتا رویش را برگردانتتتتد و بهتتتت
همانبگر که  گستتتتتتتتتتتتتش را می کند گف : مف اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتم 
بیام باهات میگمدم ؛  عار  که ندارم بعدم  ا ن ا یه سری 
کار دارم باید به اونا برستتتتتتتتتتتتتتتم. درمگردش هزار بار صتتتتتتتتتتتتتتتحب  

 کردیم . 

 به خیارش نمک زد و رو به  ری  عار  زد . 

دسو  اش را به   ری سیما   قه ای از خیار را برداش   یش
سم  مف گرف  که با نماه خشک و خالی  ماشایش میکردم 
ی نداشتتتتتم .  می  رفی برای گفی  ان ک  سر 

ی . درمگاجهه با ا ف میر

هر دو داشتتتیم وانمگد میکردیم . ک  اهمی  به  ری ستتیما ... 
 به ا ساسش... به  قف و شعگرش ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتتش را  گی جیتتتب کتش برد نمتتتاه مخصتتتتتتتتتتتتتتتگض بتتته مف 
سپس پاک  کگچگ را به سم   ری سیما گرف   انداخ  و 
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وگفتت : ا نم کتتادوی مف بتته  روه و دامتتاد خگاستتتتتتتتتتتتتتتتیتتد کتتادو 
ید .   بدید ا نم بی 

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما پاک  را برداشتتتتتتتتتتتتتتت  و گف : مری  گ لازم نبگد 
 ز م  بکسی  خگدم  گل نقد همراهم د اشتم ! 

پاک  کگچک را باز کرد و چشمانش چهار  ا شد : سکه  مام 
 ؟ 

گر که خیارش را میخگرد گف : نمیدونستتتتتتتتتتتتم چه  در همانب
 کادو بدم ... 

. مف از   کشتتید: لازم نیستتت  ا نگ با خگدت بی 
 ری ستتتیما  گفی

  ر  جفتمگن کادو میدم. 

 بها خندید : مال خگدت پس . کادوی سفر استانبگل ! 

 ری ستتتتتیما برایش سری به  استتتتتف   ان داد و گف :مف هی  
میارم . مع گم نیس  کدوم وری... و   بها سر از کار  گ در ن
 نه ا ف وری نه اون وری ! 

اخریف   قه ی خیارش را به دهان برد و با نماه نافذی گف  
ی و نارا   نکف !   : گ دستگرالعم م نگشته هی  دخی 

 

 302#پارت_ 
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م وس   گ نمیای الا...    ری سیما خندید و گف  : مف میر

ما پاک  کگچک را سرم را به  لام  نه   ان دادم و  ری ستتتتی
 گی کیفش گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و گف : ا نگ خگدم برمیدارما کگف  

 سپهر و  ریسا بشه ... 

بها شانه ای لا ید برایش بالا انداخ  و  ری سیما خگشحال 
 و ر صان خگدش را به  نانه و را یف رساند. 

نماه مظ گمانه ی بها به مف نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت  و  و  دید چشتتتتتتتتتم در 
 ردم ! چشمش هستم گف : دیدی خگشحالش ک

ل کنم .    صباکی بگدم . نتگانستم خگدم را کنی 

ی با اومدن   با  رت گفتم: در  د یه ا م  کشتتتتتتتیدیش پا یر
هم ج گی دوستتتتتتتتاش ضتتتتتتتایعش کردی... بعد یه ستتتتتتتکه دادی 
دستتتتتتتتتتتتتتتتش کتته  و  بتته استتتتتتتتتتتتتتتم اون هم نبگده در ابتتتدا ! بعتتدم 
معتقدی خگشتتتتتتتتتتتتتحالش کردی ؟!مف جای  ری بگدم یه دونه 

 . ا نبگری خگشحال  ر بگدم !  می ک بیدم  گ صگر  

خگاستم بروم که دستم را گرف  وگف : مگه نگفو      یف 
 راببم با  ری سیما رو مشخ  کنم ؟! 

  گزخندی زدم: 
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 گ امیدوارش کردی. دل بستتتتتتتتتتتتتتتته اش کردی... وا عیتگ ازش -
 نهتتتان کردی...    تتت  اومتتتدن و  ضتتتتتتتتتتتتتتتگرت  گ زنتتتدگیش رو 

... زا  ستتتتتتتتتتتتتتتیاهشتتتتتتتتتتتتتتتگ چگ  زدی!   الا هم با یه  بهش نگفو 
 فکر میکنم هر بلاک  

... میتتتدوکی بهتتتانتتته ی واا ولش میکوی
سرت میتتتتتتاد  قتتتتتتته !  گ انقتتتتتتدر آدم ک  ارزی  هستتتتتتتتتتتتتتتو  کتتتتتته 
همگنقدر که خگدت برای خگدت ارزش  ائف نیستو  دیگران 

 هم برات ارزشمند نیستند ! 

هشتتتتتتتتتتتتتدار گگنه با صتتتتتتتتتتتتتدای ک فو  گف :  مرا ب  ر  زدن  
 باش ! 

؟- ؟!  مف مرا بم  گ چ   گ مرا ب رفتار و  ر  زدن  هستتتو 
 متگجهی داری چی ار میکوی ؟! 

  گفی کشید: 

 مف  قم نیس  که رفیقم بهم خیان  کنه... -

اره  ق  نیستت  ولی ا نم  ق  نیستت  که با نامزد رفیق  -
بعتتتتد از مرگش بریزی رو هم و وانمگد کوی کتتتته بهش  لا تتتته 

ات باهاش مندی دل بسته اش کوی و بعد هر و   که  روژه 
 مگم شتتتتتتتتد با یه  مام ستتتتتتتتکه ولش کوی و خگشتتتتتتتتحال بای  که 
خگشتتتتتتتحالش کردی !  یه خگشتتتتتتتحالی کاذ ... یه خگشتتتتتتتحالی 

 فیک ! 
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... اگر  اخم کرد:    نتتتتتداری بتتتتتا مف ا نبگر صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتتت  کوی
اد ات میشتتتتتتته که صتتتتتتتادق باید بگد چرا  گ صتتتتتتتدا   به خرج 
ی نگفو  ؟! چرا وانمگد کردی م ی نگ ندادی و به  ری سیما چیر

 نمیشنای. چرا  گ سکگت کردی ! 

ون کشیدم و گفتم:به خا ر  گ !   دستم را از مشتش بیر

لحظه ای ماند و افزودم :  درستتتتتتتتتتتتتتته . مف اشتتتتتتتتتتتتتتتباه کردم ولی 
ی و  ی الان همتتته چیر دیگتتته بتتته اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاهم ادامتتته نمیتتتدم... همیر
بهش میمم و خگدمگ از ا ف  ذا  وجدان را   میکنم .  گ 

ه دل  به  ال خگدت  بستتگزه... که مع گم نیستت  دنبال بهی 
 چ  هسو  ... 

خگاستتتتتتتتم بروم که دوباره مف را گرف   گری زور ا مال کرد 
که  قب گرد کردم و برای ا نکه  عادلم را از دستتتتتتتتتتتتتتت  ندهم 

 روی صندلی نشستم. 

ه شتتتتتتتتتتد و گف : باشتتتتتتتتتته .سر فرصتتتتتتتتتت  بهش  در چشتتتتتتتتتتمانم خیر
 میگیم امشب نه . 

ل داش  ته باشم. س  میکردم روی نفس هایم کنی 

بها ارا م  ر گف :  بگله    با  گئه باید بدونه . منم بهش 
 میمم . خگد گ  اطی نکف بذار خگدم صحب  کنم ! 
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- ...
ی
ی وبتتهش میگ ی امشب همه چیر  همیر

 میخگای  گ هم بای  ؟! -

آره . میخگام بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم از خگدم دفتتا  کنم یتتا لازم بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته از -
ش رو جتتانتتب خگدم  ر  بزنم یتتا اگر مستتتتتتتتتتتتتتتتحقشتتتتتتتتتتتتتتتم اهتتانت

ستتتتتتم فکر  مستتتتتتتقیم به خگدم بگه ! مف از رو بازی کردن نمیی 
کنم منگ شتتتتناخته بای  . از روز اول دیدگاهمگ ب ند و روشتتتف 
گفتم ... ا ف  گک  کتتتتتته پ تتتتتته پ تتتتتته ج گ میتتتتتتای و هنگز مع گم 
نیس   گی سرت چ  میگذره! فکر کنم شاید  گ ذهن  ا نه 

ی  ی و مهره هتتتا گ ج گ بی  و سر منگ کتتته از مف هم بتتتازی بگیر
تتتتتتتتتتتتف   ه بمالی و بعدش ... مدف یه  یکه زباله و و  مصرت شتتتتتتتتتتتتتیر
 مگم شتتتتتتتتتد منگ دور بندازی ! کاری که با  ری ستتتتتتتتتیما کردی... 
ازش استتتتتتتتتتتتتتتتفاده کردی ا لا ا   رو کامف کرد ؟ ازش راضی 

 بگدی ... 

 فق  نماهم می کرد با  صبانی  . 

 گری که  س میکردم اگر وستتتتتت  مراستتتتتتم  روی یک زوج 
گدیم همان جا ستتتتتتیلی مح می  گی گگشتتتتتتم می ک بید شریبه نب

ولی از  رفهایم راضی بگدم . به شتتتتتتتتتنیدن همه شتتتتتتتتتان ا تیاج 
 داش  . 
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دیگر نماندم  ا با زور نگهم دارد برخاستتتتتم و خگدم را به  ری 
سیما رساندم. گگشه ای ایستادم و به  رکات هریف و ناز و 
 ا گارش نمتتتاه می کردم . دوستتتتتتتتتتتتتتتتش داشتتتتتتتتتتتتتتتتم.  و  اگر ارش
دوستتتش نداشتت  مف که داشتتتم ! صتتتمیمی  ریف دوستتتم بگد 
یف خا را م همراه او بگد. به بها اجازه نمی دادم که با او  بهی 

 مدف یک ادم دم دسو  رفتار کند ! 

 

 303#پارت_ 

 

شتتتتتتتتتتام در ستتتتتتتتتتکگت ض  شتتتتتتتتتتد ، مگ د شتتتتتتتتتتام بها به بهانه ی 
ی برخاستتتتتتتتت  ، میدانستتتتتتتتتتم هم خگدش  ستتتتتتتتتیمار کشتتتتتتتتتیدن از میر

م  معذ  استتتتتتتتتتتت  هم  ستتتتتتتتتتتتم ی میگف  روی  رفهای  ند و  یر
 فکر میکند. 

 ری ستتتتتتتیما بیخیال بگد. بر خلا   صتتتتتتتگرم که شتتتتتتتاید فکر می 
کردم راببه شتتتتتتتتتتتتان  می   ر باشتتتتتتتتتتتتد  اما او را   می گف  و 
میخندید... بعد از ض  شتتتتتتتتتتام ، به همراه  ری ستتتتتتتتتتیما سرا  
 ریستتا و ستتپهر رفتیم ،  ری ستتیما زیر گگشتتم گف : به نظرت 

 دارم؟سکه رو نگه 
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- .  هرجگر خگدت میدوکی

ی - اخه زیادیشگن میشه بعدم  روه داماد محتاچ  که نیسی 
 ! 

لبخنتتدی ندتتارش کردم: هرجگر دلتت  میخگاد . اون ازت نمی 
  رسه با سکه چی ار کردی ! 

ی کنده باشم !  ی   ری سیما خندید و گف : بذار ازش یه چیر

نته مختتالفت  کردم نته مگافقت  ، ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   وا عا به مف 
رب  نداشتتتتتتتتتت  ؛ هدیه ام را با ارزوی خگشتتتتتتتتتتبخو  به دستتتتتتتتتت  
 ریستتا دادم بغ ش کردم  و کنار کشتتیدم  ا  ری ستتیما پاک  را 
 قدیمش کند و بعد دل بکند که برویم . دیگر خستتتتتتتته شتتتتتتتده 
 بگدم. نیاز داشتتتتتم در ا ا م باشتتتتم و به خیالا م م ال دهم  ا 
 آزادانه بچرخند و برای خگدشان دلیف و ادله  یدا کنند. 

 ر  های  ری ستتتتتتتتتتیما با  ریستتتتتتتتتتا و ستتتتتتتتتتپهر  مامی نداشتتتتتتتتتت  . 
ی  مان افتاد  نانه و را یف مشتتتتتتتغگل  کس گرفی  ی نماهم به میر
با دوستتتتتتتتتتتان دیگرمان بگدند بها ایستتتتتتتتتتتاده بگد دستتتتتتتتتتتهایش در 

 جیب بگد و مستقیم به مف نماه می کرد. 

ی...  ری بالاخره به س  یا میر
 متم آمد و گف :  گ میمگکی

م خگنه.   فگرا جگا  دادم: میر
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 پس میشه خگاهش کنم منگ  ا یه جاک  برسگکی . -

ی رفتیم   رفش را با   ان سر  ا ید کردم و با هم به ستتتتتتم  میر
ها خدا افبی کنیم ، مانت یم را که  گشتتتتتتتتتتتیدم ، بها   ا از دخی 

 صدا کرد:  ری... 

 و جگا  داد: جانم.   ری سیما کیفش را برداش 

م . -  چند د یقه و تتگ بگیر

 از ا ف جم ه   بم به  لا م افتاد. 

 ری ستیما از خیر  گشتیدن مانت یش گذشت  کیفش را به مف 
د و هم  تتدم بتتا بهتتا ، بتته انتهتتای بتتا  نزدیتتک در ورودی  ستتتتتتتتتتتتتتتی 
رفتند . پشتتت  شتتتاف و برگها  ناه گرفتند و هرکس نمیدانستتت  

ی دیگری ب  گد . به خیالش هد  چیر

نمیتتدانم چقتتدر  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد فق  گردنم از  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتای آن 
ستتتتتتتتتم  درد می کرد.   ریستتتتتتتتتا و ستتتتتتتتتپهر مشتتتتتتتتتغگل پخش کردن 
ک یپشتتتان بگدند ... میدانستتتتم مراستتتمشتتتان هنگز ادامه دارد و 
های جگان  ر ایستتتتتتتاده و دور  ریستتتتتتا و ستتتتتتپهر   قه زده  دخی 

 بگدند . 
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گر ، با صتتتتتتتتتتدای فریاد جمعی  از پخش ویدئگ بر روی  روژکت
چشتتتتتتتمم لحظه ای به ستتتتتتتم  نماه های زیبای  ریستتتتتتتا رف  و 
 سپس گگشه ای از ذهنم فریاد  ری سیما را کن اش کرد. 

دروشگگی پستتتتتتتتتتتتتتت  فبرت... میدونستتتتتتتتتتتتتتتتم همه ی کارات با -
 نقشه بگده ! کلاش ک  خاصی ... 

بها نگهش داشتتتتتتتتتتته بگد ولی  ری ستتتتتتتتتتیما با  درت یک ستتتتتتتتتتیلی 
ی  آمتتد از  گی  مح م  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش ک بیتتد ، بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  میر

ون کشتتتتتتتید و  گی صتتتتتتتگرت بها  رت  کیفش پاک  ستتتتتتتکه را بیر
 کرد وگف : هی  و   دیگه نمیخگام ببینم  ! . 

وستتتتتتتتتای ش را چنگ زد و به ستتتتتتتتتم  در خروچ  با  شتتتتتتتتتتاف ، 
نماا به چهره ی بها کردم . رد انگشتتتتتتتتتان باریک  ری ستتتتتتتتیما 

 روی صگرکش مانده بگد. 

 با نیشخندی گف : ا ف از راس  مف ... 

پاک  ستتتتتتکه را نزدی م گذاشتتتتتت  و لب زد:  گنستتتتتتو  ا نگ بهش 
بده . خگشتتحال میشتتم  یش اون باشتته . به  نگان یادگاری یا 
 هزینه ی ب ی   روازش ! شب خگش الاپاشای راستگگ ! 

از جا ب ند شتتتتتتدم ، وستتتتتتای م را بغف کردم و دوان دوان ک   ری 
ی... وایسا دارم میام.   سیما رفتم و گفتم: ک ا میر
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وی اش را بالا کشتتید و کنار ماشتتینم متگ ف شتتد ، دزدگیر را بی
زدم و بالافاص ه نشس  چند برگ دستمال کاشذی برداش  
و  بف از ا نکه  رک  کنم  رستتتتتتتتتتتتتتیدم: چ  شتتتتتتتتتتتتتتده؟ چ  به  

 گف ؟ چرا ا نبگری شد ؟

 

 304#پارت_ 

  ری سیما فق  گریه می کرد. 

لش ختتارج بگد و نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چبگر آرام ش رفتتتارش از کنی 
 کنم. 

 نگران گفتم:  ری  گ روخدا  ر  بزن چ  شده ؟! 

با ه  ه  و چشتتتتتتتماکی  گریان بریده بریده گف :به مف درو  
 ... درو  گفته بگد! 

 سکگت کردم . 

چند لحظه معبف ماندم و اجازه دادم خگدش را  خ یه کند 
 . همانبگر که گریه می کرد گف : 

به مف درو  گفته بگد .  مام ا ف مدک  که با مف بگد همش  
درو  بگد از اول  ا اخرش... از شماره دادن و شماره گرفتنش 
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همش درو  بگد! از آشنا یمگن از  ر  زدن درمگرد گذشته 
 امگن همش درو  بگد ... همش الا بگد !!! 

با دستتتتتمال صتتتتگرکش را پاک کرد وگف :  گ رو خدا راه بیف  
 نمیخگام ا ن ا باشم. الا 

دم و فگرا دور شدم .   پا بر پدال گاز ف  

 ستتاک  ماند وستتپس با   م شیر  ابف وصتتفی از 
 ری د ایف 

 صتتتتتتتتتبانی  گف : به مف گف  که با آرش دوستتتتتتتتت  و هم ار 
ی. گفتتتت  آرش  لا تتتته  ی ی چیر بگده! گفتم چبگر ممکنتتتته چنیر
ی ا لام کنه...  رجی   ی ای نداشتتتتتتتت  درمگرد مف به کسیتتتتتتتت چیر

یک باشتتتتتتیم! آلا باورم  میداد  در خفا و ستتتتتتکگت دوستتتتتت  و سر 
نمیشتتتتتته هنگز گگشتتتتتتهام داشف از  رفهاک  که شتتتتتتنیدم... مغزم 

 میسگزه از ک مه هاک  شنیده !!! 

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت گرفتت  و بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای  ر از دردی نتتالیتتد: مف اصتتتتتتتتتتتتتتتلا 
نمیدونستتتتتتتتتتتتم کیه ...مف نمیشتتتتتتتتتتتناختمش هی  اثری از اون  گ 

 آرش نتتتتدیتتتتده بگدم .بتتتته مف گفتتتت  چگ 
ی
ن فکر کرده کتتتته زنتتتتدکی

آرش بتتا متتادرش ریختتته روی هم ، اومتتده بگد سرا  مف ببینتته 
ی ا ف  آرش  سش به مف وا   بگده یا نه! میفهمی الا ... ببیر
تتتتتتتتتتتتتت  چقتتتدر نتتتادون و د گانتتته استتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته خیتتتال کرده آرش  ب ت
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بدبخ   اشتت  مادرش شتتده ...  اشتت  یه زن شتتصتت  ستتاله 
 !!! ی  یر و چروکیده ! یه زن یا سه ی به درد نخگر 

 لبم را گزیدم. 

 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما با  رت و  صتتتتتتتتتتتتتتتبانو  که م الش نمی داد  و  
نفس بکشتتتتتد گف : بهش گفتم... آلا بهش گفتم آخه ا م  
ی   گ یه لحظه با خگدت دو دو  اچهار  ا نکردی که ببیوی چنیر
ی صتتتتتتتتح  نداره ... بهش گفتم  و  اگر ا ف بگده باشتتتتتتته  ی چیر

دام  هف کرده  مادر  گ هرزه استتتتت  که برای جگوکی مدف آرش
! گفتم متتادر  گ بتتدبختت  و بیچتتاره استتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته یتته جگون رو 

 صتتتتتتتتتتتتتتتا ب کرده !!!  الا هم که آرش مرده از جگن اون چ  
میخگای... از جگن خا راکش... گذشتتتتتتتتتتتتتتتته اش... برو یقه ی 

 مادر بدبختتگ بگیر بیچاره ! 

ی شیهه کشان متگ ف شد .  دم و ماشیر پایم را روی  رمز ف  
 م:  گ که وا عا ا ف  رفگ بهش نزدی؟! نماهش کردم وگفت

  ر از اشتتتک، ابروهاک  در هم فرو رفته 
 ری ستتتیما با چشتتتماکی

و  رض ان تتتتتتار نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدکی گفتتتتتت : چرا نمم؟ چرا ستتتتتتتتتتتتتتتکگت 
میکردم؟! میذاشتم هرچ  دلش میخگاد پش  سر آرش یاوه 

 ببافه؟! 

 ما م برده بگد. 
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  ری سیما با  شیظ اضافه کرد: 

گفتم... گفتم آفریف چتتتته جتتتتالتتتتب فکر کردی پس چ  بهش  -
باریک الله ز م  کشتتتتتتیدی اومدی ! اومدی  حقی  درمگرد 
نتتتتتتتامزد مرده ی مف!!! برو راجد بتتتتتتته متتتتتتتادر هرزه ی خگدت 
  حقی  کف که برای آرش جگون مرگ و نا ام دام  هف کرده ! 

متتتتا م برده بگد. خیتتتتابتتتتان خ گت بگد ، خگدم را بتتتته کنتتتتاره ی 
ی  رفی خیابان کشتتتتتتتاندم و رو به  ری ستتتتتتت یما گفتم: نباید چنیر

دی اصلا در شان  گ نیس !  ی  بهش میر

  قریبا جیغ زد : شان؟! 

یک خندید :   و بعد هیستیر

در شتتتتتتتتتتان اون هستتتتتتتتتت  بیاد ا نبگری منگ بازی بده؟! خگ  -
کردم بهش گفتم... کداف  ا م  امشتتتتتتتب منگ چبگر خرا  
کرد .بهش گفتم چرا به مف گفو  میذاشتتتتتتتتتتتتتتتو   گ  الم خگدم 

مگه  مگم نکرده بگدیم ! چرا گفو  که نامزد مف به  باشتتتتتتتتتتتم... 
مادرت شاید ا سای داشته ... چرا اومدی سراشم ... اصلا 
ی مف و آرش چه  سیتتت بگد یا نبگد  به  گ چه ربب داشتتت  بیر
هتتاک  کتته فرامگش کرده 

ی ... بعتتد از یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتال ، همتته ی چیر

ی    گ  بگدمگ وادارم کرد  ا به یاد بیارم ... هر روز می  رستتتتتتتتتید بیر
وآرش چه  سی بگد ... مف خر فکر میکردم اونقدر از راببه 
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اش بتتا نتتامزد ا مقش زجر کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده کتته ستتتتتتتتتتتتتتت  میکردم منم 
بد ریف داستان ها رو  عریف کنم که با هم ، هم درد به نظر 
برستتتتتتتتتتتتتتتیم!  الا امشتتتتتتتتتتتتتتتب میگه متاستتتتتتتتتتتتتتتفم مف فق  اومدم  گ 
زنتتدگیتت  بفهمم ارش  ستتتتتتتتتتتتتتتش بتته  گ وا   بگده یتتا کتتاذ ... 

ن مف  ردید دارم آرش وا عا  اشتتتتتتت   گ بگده پس  اشتتتتتتت  چگ 
تتتتتتتتتتتتتت  چقدر جنگن داره چقدر د گانه  ی ا ف ب ت مادرم بگده ! ببیر
استتتتت  ... خدایا با یه رواکی داشتتتتتتم و   میگذروندم ! بهش 
گفتم خگ  گفتم برو راجد به مادر هرزه ی خگدت  حقی  

 کف نه نامزدبدبخ  مف ! اه .... 

 

 305#پارت_ 

 

دم وگفتم:  ری ستتتتتتتتتتیما فرمان را با شتتتتتتتتتت تتتتتتتتت  دت  گی دستتتتتتتتتتتم ف ت
  رفهای ک  اسای رو بهش زدی؟! 

ی  خ ال  نکشیدی چنیر

ان در چشمانم زل زد.    ری سیما  یر

کفری نماهش کردم و گفتم: نه وا عا روت شتتتتتتتتتتتتتتتد ؟ ا ف چه 
 ادبیاک  بگد که باهاش  ر  زدی؟! 
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 ری سیما  صو  خندید: دارم به  میمم پ ه خیال میکنه 
ی رو دا ره... برادر  گ...  نتتتامزد محروم مف ، بتتتا متتتادرش ریخی 

 بعد  گ  گ د داشو  چ  بهش بمم؟! 

 جگا  صدا تش ا ف نبگد وا عا ... -

 خنده روی لبهای  ری سیما ماسید. 

 ... ت گف :  گ چرا داری از اون دفا  میکوی  با  یر

دسو  به  یشاکی ام کشیدم: دارم به  میمم در شان  گ نبگد 
 ! ی ادبیاک  درمگرد مادر مرده ی اون مرد  ر  بزکی  که با چنیر

 کمی نماهم کرد و سپس گف : مادر مرده اش ؟!!! 

  بم درس  پش  زبان کگچ م می  پید ، دهانم خشک بگد 
و زبانم مدف چگ ... به ستتخو  خگدم را جمد کردم ک مات را 
ی وا عی  ا نه که ...   سخ   ر گرد هم چیدم و گفتم: ببیر

میان کلامم  رید و  مام آنچه که ذهنم در  لاش بگد  ا کنار 
؟!   هم بنشاند را بهم زد و گف :  گ خی  داشو 

 بف از ا نکه دچار جنگن شگد و از ا گمبیف  یاده ، فگرا  فف 
ده مرکزی را زدم و گفتم: گگش بده بعد داد بزن بعد فحش ب

اه بگگ اول گگش بده!   بعد بد وبیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1171  

ی بگ ید که انگشتتتتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتتتتاره ام را روی لبم  ی خگاستتتتتتتتتتتتتت  چیر
 گذاشتم و داد زدم : هیس.... گگش کف به  میمم ! 

صتتتتتتدای فریاد متح مم را  ا به  ال خگدم هم با ا ف وضتتتتتت ح 
 نشنیده بگدم. 

 ری ستتتتتتتتتتتتیما ستتتتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتتتد هرچند که از   ان دادن  صتتتتتتتتتتتتو  
م. زان یش میتگانستم ک  به   درون  ر از  لا مش بی 

نفستتتتتتتتتتتتتم را فگت کردم وگفتم: مگضتتتتتتتتتتتتت   متع   به  دودا دو 
ستتال  یشتته و و  آرش  صتتمیم گرف  کارخگنه رو دا ر کنه  ، 
ه . باهم صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی  ی آدم بهادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات کمک میگیر از همیر
میشتتتتتتتف یه صتتتتتتتمیمی  شیر منتظره ،   یب نمیدونم میتگکی 

اید هم یه صتتتمیمی  هر استتتمی روش بذاری... برادرانه ... شتتت
مدف مرشد و بچه مرشد. یگ که استاده و اون یگ شاگرد ... 
ی  س بگد ! بهتتا بتته آرش ا تمتاد کرد  ی بهتتا و ارش هم همیر بیر
یتتک داراک  و کتتارخگنتته اش کرد. 

کتتار یتتاد داد و آرش بهتتا رو سر 
 گا ف متتاجراهتا یتته ا فتتا تتاک  افتتتاد مف نمیتتدونم منم مدتتف  گ... 

صتتتتتمیم گرف  امگال ارش و به مف بده  درستتتتت  و و  که بابا  
 ا کارخگنه رو دوباره سررا کنم م بگر شتتدم یه جا رو انتخا  
م ،  م   ارت و ا تصتتتتتتتتتتتتتتتا دیاد بگیر کنم  ا ازشتتتتتتتتتتتتتتتگن کار یاد بگیر
استتتتتتتاد آرش هم  منگ هف داد به ستتتتتتم  مشتتتتتت ات ها ! یه کم 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1172  

ی درستتتتتتتتتتتت   ی گذشتتتتتتتتتتتت  فهمیدم یه دردی دارن فهمیدم یه چیر
کمک میکرد همگنقدر از مف متنفر   نیستتتتت  همگنقدر که بهم

د  ،  ا ا نکه  ی بگد . همگنقدر که یاد میداد همگنقدر کنایه میر
یه روز بهم گف  مادرش مرده ! کشتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتده ... چرا مرده 
چگن  بف از رستتتیدن شتتتگهرش ، با یه نفر راببه داشتتتته ... با 
کی راببه داشتتتته مشتتتخ  نیستتت ! ولی شتتتگهر اون زن، اونگ 

ظر  صتتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتته ! همه ی ا نها یه  ر  کشتتتتتتتتتتتتتتتته و  الا منت
ی دو  ا رفی    فکرات و  عصتتتتتتتتتتتتتتتبات و مذهب و د ف و دِ ف بیر
هم یه  ر ...  یه سری اف ار مستتتتتتتتتتتتتمگم  گ سرشتتتتتتتتتتتتته که انمار 
ی  آرش ، نتتتتتامزد  گ ، برادر مف بتتتتتا ا ف زن راببتتتتته و سر وسر 
داشتتتتتتتتتتتتته ! د یقا دو ستتتتتتتتتتتته هفته بعد از مرگ مادر بها آرش  گ 

ستتتتتتتتتال و خرده ای هم گذشتتتتتتتتتته !  خگا  ستتتتتتتتتکته میکنه ! یک
اوکی هم که  گ ،  گی صتتتتتتگرکش زل زدی مادرش هرزه استتتتتت  
ی اف ار مستتتتتمگم و  ردید ها  صتتتتتمیم گرفته بیاد  به خا ر همیر
دنبتتال  قیقتت  ! یتته  ر   قیقتت  هم  گ بگدی ! یته  ر  
 قیق   س زنانه ی  گ بگد که مع گم کوی به آرش شتتتتتتتتتتتتتتتک 

که با  گ بگد سر و داشتتتتتتتتتتتتتتو  یا نه... شتتتتتتتتتتتتتتک کوی که ارش زماکی  
 گگشش جای دیگه جنبید یا نه ... 

  ری سیما ساک  بگد. 
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 دیگر زان یش را   ان نمی داد. 

بتته رو بتته رو نمتتاه می کرد و مف نفسیتتتتتتتتتتتتتتت گرفتم .  گلاکی  ریف 
 مدت م المه ام با یک نفر بگد . 

 چند ثانیه ساک  ماندم و سپس گفتم: 

اشتتتتتتتتتتتتتتتتته لا    تتتالا هر چقتتتدر هم  گ ا ف متتتدت بتتتازیتتت  داده بتتت
شنیدن ا ف  رفها نبگد ! خگاس  باهات صادق باشه فق  

ی !   همیر

 نماهش به مف چرخید و سگال کرد:  گ چند و ته میدوکی ؟ 

 چند ماهه .. شاید دو ماه... -

  ری سیما نیشخندی زد: کلا چهار  ماه با هم بگدیم ! 

 

 306#پارت_ 

  ری سیما نیشخندی زد: کلا چهار  ماه با هم بگدیم ! 

ه وا عی  و - متاستتفم که شتتتب  خرا  شتتتد . خیال کردم بهی 
 بدوکی  ا ا نکه ... 

میتتتان کلامم لتتتب زد:  تتتدا تتتف ا نبگری خیتتتالم را تتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 اونقدر ها هم نخگاستوی نیستم! 
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دستتتتتو  به صتتتتتگر م کشتتتتتیدم و برای ا نکه ذهف خستتتتتته و  ر از 
 ردیدم را کمی التیام ببخشتتتتتتتتم و او را از ا ف  فکر زهرآلگد دور 

م، از مصتتتتا به ی  ینا گفتم، بخش هاک  را نشتتتتانش دادم، کن
از نحگه ی مرگ هنمتتتامتتته گفتم... از مرگ شریبتتتانتتته و مظ گم 
آرش گفتم... از جنگکی که بهادر مشتت ات به آن گرفتار بگد و 
گاا جنگنش افستتتتتتتتار به دستتتتتتتتت  میگرف  ، گفتم... از  ردید 
ی  قیقتتت   هتتتای خگدم گفتم، و  گفتم بهتتتا اضاری بتتته گفی 

داش  مف خگاستم  گ بداکی  و  ری سیما در سکگت فق  ن
 شنید . 

به ستتتتتتتتا   زل زدم . نزدیک یک صتتتتتتتتب  بگد! نماا به چهره 
ه برسگنم  خگنه !   ی خیس ازاشکش کردم وگفتم: بهی 

- ...  باید همگن مگ د به منم میگفو 

جگابش را نتتدادم ، ولی امیتتدوار بگدم از مف دلگیر نبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتد . 
ه اش کردم . خگدم هم  یاده شتتتتدم .رو مقابف ستتتتاختمان  یاد

به رویش ایستتتادم و پاک  کگچک را  گی دستتتش گذاشتتتم و 
گفتم: خگاستتتتتتتتتتتتتتت   یش  گ باشتتتتتتتتتتتتتتته . یه هدیه ی کگچیک ... 

و   ازه !   ب ی   روازت برای یه سر 

لبهایش را برچید و گف : با همه ی  رفهاک  که زدی و ازش 
هتتتتتتتاک  کتتتتتتته بهش  

ی گفتم دفتتتتتتتا  کردی ولی هنگزم بختتتتتتتا ر چیر
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ا ساه پشیمگکی ندارم ! یعوی نمیدونم  صباکی بگدم خیلی 
  صباکی بگدم... 

 برای ا نکه ارامش کنم گفتم: 

ی شتتتتتتتتتما دو نفره. مف دیگه باید برم د ر و ته - ی بیر ی ا ف یه چیر
.  بتتف از ا نکتته خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  بری... بهم بگگ بتتازم همتتدیگتته رو 

 ...  ببینیم البته اگر دوس  داشو 

خگاستتتتم بروم که دستتتتم را کشتتتید و نگهم داشتتت  ، بغ م کرد 
و همانبگر که فشارم می داد زیر گگشم گف  : ولی آرش منگ 

 دوس  نداش  ... 

دم و او آرام نالید: اما مف  گ و  تتت  دستتتتتهایم را پشتتتت  کمرش ف ت
 برادر لعنو   گ خیلی دوس  داشتم ! 

 نه اش را  قب کشتتتتتتتتید  بف از ا نکه خدا افبی کند گف : 
 دیگه نمیخگام ببینم  ... 

سرجا ماندم وبه   ان سر اکتفا کردم. و  نتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم جگا  
 خدا افظش را بدهم. 

از روی پتف ف زی رد شتتتتتتتتتتتتتتتتد ، ک یتد را  گی  فتف در انتداخ  و 
وارد ستتتتاختمان شتتتتد. چند ثانیه همانبگر ماندم و اجازه دادم 

 روی گگنه هایم ب غزند . اشکها 
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سرم رابالا گرفتم و به آستتتتتتتتمان زل زدم ... به ستتتتتتتتتاره ها ... به 
 ماه ... به خانه ی  ری سیما ... 

  بم  گی ستتتتتتتتتینه ستتتتتتتتتنگیوی میکرد، یک خدا افظ لب زدم و 
گامی به  قب برداشتتتم پشتت  فرمان نشتتستتتم ، شتتماره ی بها 

 را گرفتم بعد از چند بگق جگا  داد: ب ه. 

؟ سلام- ... میتگکی صحب  کوی  خگک 

 ممنگن .  رجی  میدم  ر  نزنم! -

 خگنه ای ؟! -

 نه! -

از لحف سردش دلم گرفتتتت  وررستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: ختتتتب ک تتتتاک  ...  گ 
  روی ای؟! 

 نه! -

؟  مصر  رسیدم: خب ک اک 

ستگن! -   ی 

و ماه را  بد کرد . بار دوم که شتتتتتتتتتتتتتتتماره اش را گرفتم آوای 
 گگشم  یچید!   دستماه مشی   مگرد نظر خامگش اس   گی
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 307#پارت_ 

ک  هد  به ستتتم  دهکده ی المپیک می راندم.  اریگ فضتتتا  
ستتتتتتتتتم !  ره وادارم می کرد به خانه برگردم و  وادارم می کرد بی 

 نگراکی وادارم می کرد هنگز در خیابان باشم ! 

گگی  ام زنگ خگرد به خیال ا نکه بها باشتتتتتتتتتتتتتتتتد فگرا جگا  
 دادم. 

 لا سا تگ دیدی ... مادر نگران پش  خ  گف : ا

ی... چتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت ...  بتتدیتتف  ی نمیتتدانم چرا... بتته ختتا ر چتته چیر
 شدم به یک بازیگر !!! 

ضتتتب  را روشتتتف کردم صتتتدایش را بالا بردم و  یوی که دستتتتم 
را روی بگق گذاشتتتتتتتتم گفتم: مامان داریم دنبال  روه داماد 

یم...   میر

مادر و شتتتتتتتتتتتت  زده گف : آلا پشتتتتتتتتتتتت  فرمگن با گگی   ر  
 نزن... 

دم  ی همانبگر که شتتتتتتتتتتتتتتتادمان در خیابان خالی و  اریک بگق میر
م خگنتتتته ی  روه رو ببینم ا تمتتتتالا  گفتم: متتتتامتتتتان دارم میر
اون ا  گ پارکینگ هم جشتتتتتتتتتتتف باشتتتتتتتتتتته . وا عا شتتتتتتتتتتتاید د ر بیام 

 خیلی ! 
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 مادر متح م صدایم زد: الا... 

خگاهش میکنم مامان . دوستتتتتم ا ران نمیمگنه ! ا ف جشتتتتف -
  روی و گگد بای پار یشگنه ! 

مادر نمیدانستتتتتتتتتتت  چه بگ ید و گفتم: خگاهش میکنم ستتتتتتتتتتت  
 میکنم باهات در  ماه باشم شارژ دارم . 

مادر آرام گف : مرا ب خگدت باش ولی هر یک ستتتتتتتتتتتتتتتتا   
 بهم  یغام بده  ا بیای بیدارم ! 

ر بیدار باشتتتتتتتتتتتتتتتد  ا یک نفر دیگر به خگا   رجی  میدادم ماد
ابتتتتدی برود . فگرا گفتم: چشتتتتتتتتتتتتتتتم چشتتتتتتتتتتتتتتتم . فعلا متتتتامتتتتان می 

 بگسم  ! 

گگی  را روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتدلی شتتتتتتتتتتتتتتتتتاگرد  رت کردم و بتتتا ب نتتتد  ریف 
صتتتتتتتداک  که می  گانستتتتتتتم جیغ کشتتتتتتتیدم!مشتتتتتتتم را روی فرمان 
ک بیتتتتتتدم و ک بیتتتتتتدم و ک بیتتتتتتدم... جیغ زدم... بتتتتتتا  تتتتتتک  تتتتتتک 

ریاد زدم... زار زدم... سپس در کناری س گلهایم جیغ زدم... ف
از خیابان  اریک متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتدم و نا امیدانه شتتتتتتتتتتتتتتتماره اش را 

 گرفتم!   فف همراهش خامگش بگد. 

ک  اهمی  به ستتتتتتتتتتتتتتتا   شتتتتتتتتتتتتتتتماره ی بهراد را گرفتم. صتتتتتتتتتتتتتتدای 
 خگا  الگدش در گگشم  یچید: ب ه... 
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 صتتتتتتتتتتتتدایم را نمیتگانستتتتتتتتتتتتتم 
ی
بیوی ام را بالا کشتتتتتتتتتتتتیدم ولی گرفتگ

نم بتتا همتتان صتتتتتتتتتتتتتتتتدای نتتاهن تار  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم: بهتتا خگنته  نهتتان ک
 اس ؟

 آم... خانم پاشا خ بید. -

 متاسفم ا ف سا    ماه گرفتم. -

  گری شده؟-

 فق  میخگاستم با بها صحب  کنم! -

امروز رفته بگد کارخگنه و گفته بگد که شتتتتتتتتتتتتتتتبم میمگنه ! رار -
 بگد برگرده ؟! 

 نالیدم: گگشیشگ روم خامگش کرده ! 

ل هستید؟بهراد هگشیار ش ی ون از میی  د: شما بیر

ما   یه  روی بگدیم...  روی دوستتتتتتتتت  مف و  ری ستتتتتتتتتیما -
 افتاد و یه  رفهاک  زده شتتتتتتتتتتتتتتتد الان فکر کنم 

... و یه ا فا اک 

ل مف  ایبیه و اوضتتتتتتتتتا  از کنی   صتتتتتتتتتبانیه و نمیدونم  گ چه سر 
خارجه و مف  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم... و آخریف  رفی که به مف زده ا ف 

ست  گنم ! گگشیش هم خامگشه . بگد که گف  مف  ی 

بهراد بتتتا لحوی کتتته  لاش میکرد مف را آرام کنتتتد گفتتت : خیلی 
ختتب پس  تمتتا همگن جتتاستتتتتتتتتتتتتتتت  . از ا ف کتتارهتا زیتتاد میکنته . 
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م سر و تش .  ه سرخاک هنمامه ... نگران نباشتتتتید الان میر میر
ل هستید؟ ی  شما خارج از میی

 ب ه. -

ه برید خگنه و منتظر خی  مف باشید. -
 پس بهی 

 ردیف و بعه رو بهم بگید بهراد خان ! -

 بهراد پش  خ  سکگت کرد. 

دم وصدایش زدم : بهراد خان ...   فرمان را  گی چنمم ف  

خانم پاشتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتا   یک و نیم به و   بامداده . خگاهش -
 میکنم برگردید خگنه . پدر گن مادر گن... 

بیوی ام را بتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتدم:  بعته و ردیفشتتتتتتتتتتتتتتتگ میخگام بتدونم. 
 ید بهم بگید... لبف کن

ی شتتتتما به اون ا اصتتتتلا صتتتتلاح نیستتتت  واصتتتتلا - خانم پاشتتتتا رفی 
 کار  ا لانه ای نیس  مف الان راه میفتم. 

با صتتتتتتتتتتتتتتتتدای ب ندی سرش فریاد کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم: مف هی  و    گ 
زندگیم  ا لانه  صتتتتمیم نگرفتم! چه و و  که رفتم رشتتتتته ی 
جغرافی چه و و  که نامزد کردم ... چه و و  که یه کارخگنه 
رو با  مام مستتتتتتتتشگلی  هاش پذ رفتم! به مف از رفتار  ا لانه 
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ایب نیستتتتتتتتم که  ا لانه رفتار  ی نگید چگن اصتتتتتتتلا  گ سر  ی چیر
 کنم! 

 نا امیدانه گف : خانم پاشا... 

ها رو  ا - اگر بهم نگید م بگرم  گ ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتا    ک  ک  ی 
 صب  نماه کنم ! 

 کگ اه آمد: 

ممکنه اون ا نباشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتته ... برا گن مستتتتتتتتتتیج میکنم ! ولی -
 اصلا... یا شاید... 

دم .   میان کلامش گگی  را  بد کردم و پا بر پدال گاز ف  

 

 308#پارت_ 

. صتتتتتتتتتفحه ی گگی  ام از  یغام بهراد روشتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتد. آدره را 

فرستتتاده بگد ،   مام مستتیر ، به  هنای صتتگرت اشتتک ریختم. 
دلی ش را نمی دانستتتتتم . یعوی دلیلی داشتتتتتم ولی  درت دلی م 
را کافی نمی دانستم ! میخگاستم  گی باشم در ضعیف  ریف 

  ال  ممکف بگدم. 

میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  تتتا تتتف بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم در م نگن  ریف  تتتالتتت  ممکف 
بگدم... میخگاستتتتتتتم رفی  باشتتتتتتم ، نا رفی   ریف شتتتتتتده بگدم ! 
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میخگاستتتتتتتم هگشتتتتتتیار باشتتتتتتتم ولی راستتتتتت  میگف  مف آدم کم 
دم ... هگی  بگدم . هگش اجتما  پا یوی داشتتتتتتتتتتتتتتم ! ب د نبگ 

ی را مف  ت و آدم ها را با ستتتتتیاستتتتت  کنار هم نگه داشتتتتتی  معاسر 
 ب د نبگدم . 

یک لحظه از ذهنم گذشتتتتتتتت  چشتتتتتتتتمانم را ببندم و فق  پا بر 
یف راه  ی مستتتتتیر بهی  پدال گاز بفشتتتتتارم ... فکر کردم شتتتتتاید همیر
 ف باشتتتتتتتتد ولی... چهره ی نگران  رویف که ج گی چشتتتتتتتتمانم 

 گی گگشتتتتتتتتم  یچید آمد پشتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتدم. صتتتتتتتتدای فرامرز که 
ک   خ ال  کشتتتتتیدم... رویاک  که بهادر مشتتتتت ات در ا اق سر 
برایم  رستتتیم کرده بگد را به یاد اوردم . او بیشتتتی  از مف ارزو و 

 هد  داش  ! 

اشکهایم را پاک کردم ، راه سا   دو به مادر  یغام دادم : 
 الم خ به اصلا نگرانم نباش به اضار دوستام اومدم وگرنه 

ی  خگنه رو میدونم . یه امشتتتتتتتتتتبه . ستتتتتتتتتت  میکنم زود  مف  گانیر
 بیام ! 

مادر فگرا جگا  داد: باشتتتتتته . همینبگر با مف در  ماه باش 
  ا نگران نباشم. خگش بگذرون ! فکر بابا گ نکف . 

 برایش   ب فرستادم و  گاسم را به ا  بان دادم . 
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ستتتا   دو و پانزده د یقه بگد  گی نقشتتته  یدایش کردم ولی 
درها را بستتتتتتتتتتتتتتتته بگدند .  و  از دور هم برایم خگ   دژبان ها 

ی بگد . نمیدانستتتتتتتتتم چه کار کنم که شتتتتتتتتماره ی بهراد روی  انگیر
 گگی  ام نقش بس . 

 ا را  یتتته جتتتاک  پتتتار  
ی ه همیر

جگابش را دادم و گفتتت : بهی 
 کنید . 

 شما ک ا ید؟-

 ا ن ا ... -

برایم چرا  زد. ا گمبیتتتتتف را ختتتتتامگش کردم و دوان دوان بتتتتته 
ی  یاده شد و گف : نباید میگمدید. سمت  ش رفتم. از ماشیر

نمیدونستتتم درها بستتته میشتته...  اصتتلا نمیدونستتتم بهشتت  -
 زهرا شبها  عبی ه! 

با اشتتتاره گف : بشتتتینید . از یه  ر  دیگه راه هستتت  . البته 
 یه کم  یاده روی داره! 

 سر   ان دادم: مش لی نیس  ... 

زیارت اهف  بگر  گ  سگار شدم و همانبگر که می راند گف : 
 شب مان  نداره ولی ا ف یه  انگن چهف ساله اس  ! 
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صدای شب در آن فضا گگش هایم را می ازرد . بهراد از یک 
مستتتتتتتتتتتیر فر  رف  ، جاک   گ ف کرد و با هم  یاده شتتتتتتتتتتتدیم .  
وستتتتتتتتتتتتتتت   ابستتتتتتتتتتتتتتتتان می لرزیدم! نماا به هاهر و لباستتتتتتتتتتتتتتتهایم 

ی یه جف  کتگکی  ش انداخ  و  رستتید:  گ ماشتتیر دارم ! مستتیر
 خاکیه ! 

  تتان مدبتت  سرم را کتته دیتتد در صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق را زد ، یتتک جفتت  
کتاکی ورزی  را مقابف پاهایم گذاشتت  و گف : کفش ها گن 

 . ی  رو بدید بذارم داخف ماشیر

 هتتتاک  کتتته برایم خیلی بزرگ بگدنتتتد فرو 
پتتتاهتتتایم را  گی کتتتتاکی

کردم بهراد خم شتتتتتتتتتتتتتتتد ، مقابف پاهایم زانگ زد و گف : بذارید 
 ندشگ مف برا گن مح م کنم. ب

 خ ال  زده گفتم : شما رو ک  خگا  کردم! 

همانبگر که بند ها را میکشتتتتتتید گف : ما یک ستتتتتتالی هستتتتتت  
 که خگا  نداریم  بی  شده! خ به . اندازه ا گن شد؟

 پایم را  قب کشیدم و گفتم: ممنگن. 

ی که  ی گذاشتتتتتتت  و با هم از مستتتتتتتیر کفشتتتتتتتهایم را داخف ماشتتتتتتتیر
ی بگدم اگر امشتتتتتتتتتتتب مستتتتتتتتتتتیر را می رفتم و  گف  رفتیم ، مبمیی
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فردا کسیتت از مف می  رستتتید به خا ر می آوری جگابم نه بگد. 
 مرد میانسالی با صدای ب ندی گف : ا ا... 

و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کردم کمی خگدم را نزدیتتتتتک بهراد آوردم و بهراد 
مش!   گف : اومدم بی 

مرد  یش آمتتتدو از دیتتتدن بهراد ابرو بتتتالا داد و گفتتت : ا گال 
 ا ای مش ات ! 

 ...  بهراد لبخند زد: خ بم شکر شما خگک 

مرد سر   تتتتتان داد بتتتتتا چرا   گه اش روی صتتتتتتتتتتتتتتتگرت مف نگر 
انداخ  که د ستم را ج گی چشمانم نگه داشتم و به سلام 

 ساده ای بسنده کردم. 

  تمالا راضیش کنه ... بهراد ارام گف  : اجازه بدید بره ا

مرد  گفی کشتتتتتتتتتتتتید و گف : مف از کار بی ار میشتتتتتتتتتتتتم آ ا بهراد . 
ش  گ روزنگمه میپیچه .  ا ف روال دیگه جگا  نمیده ... خی 
ا ن ا که بهش  رضا نیس  زیارت اهف  بگر دم صب  م از 

 باشه ! 

بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتتو  استتتتتتتتتتتتتتتکنتتتتاه از جیتتتتب درآورد  گی جیتتتتب مرد 
 ه بیا شب جمعه اس ! گذاش  و رو به مف گف :کگ ا
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مرد کفری گف : باشتتتتتتتتتتته یک نفر گن . الان ستتتتتتتتتتته نفر بالا سر 
  ی  باشف مف بایسو  جگا  بدم! 

م...   نماا به بهراد کردم و گفتم: بهم مسیر وبگید میر

بهراد لب زد:  گلاکی نیستتت  شتتتاید دویستتت   دم باف  مگنده 
ی راهگ مستتتتتتتتتتتتتتتقیم برید . یه کاج ب نده . زیر همگن کاجه .   همیر

 نگر بندازید مشخ  میشه .گگشیتگن شارژ داره؟

سر   ان دادمگ بهراد لب زد: هر و    رستتتتتتتیدید صتتتتتتتدا بزنید 
 میایم . 

ی  ره ندارم!  ی  چانه ام می لرزید اما گفتم: از چیر

ی  مرد انتظتتامتتات بتتا د تت  نمتتاهم کرد و بهراد گفتت : مف همیر
 جام . 

ی انتتداختم . سر   و  بتته سر   تتان دادم و نگر گگی  ام را بر زمیر
شتتتتتتمردن  دم هایم کردم...  ا  دد دویستتتتتت  خیلی دور بگد ! 
گام هایم را ب ند ر برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم.  ن اه  دم که رفتم به  قب 
چرخیتتدم بهراد همتتان جتتا بگد هنگز... رویم را برگردانتتدم و بتتا 
فتم یک  بره اشک از چشمم به روی  هر  دمی که  یش میر

 گگنه ام می چکید
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 309#پارت_ 

 

 ا رد میشدم و هر  ی  اسمش را می خگاندم . از روی  ی  ه

نمیدانم ا ف چه زخمی بگد که خگدم با دستهای خگدم به  ف 
 وریکرم می زدم... 

روی  دم صتتتتتتتتتتتتتتد به ه  ه  افتادم. نام یگ از متگفاهای زیر 
 خاک آرش بگد. 

ده  تتدم دیگر ج گ رفتم ، کم کم کتتاج  تتد ب نتتد را می دیتدم ولی 
بگد ...  دم های بعدی را  ند  ر هی  ستتتتتتتتتتتتتتتایه و ردی از بها ن

برداشتم . هگا گرم بگد ولی مف می لرزیدم. اشک هایم را پاک 
کردم... نگر گگی  کمتتتتا تتتان ج گی پتتتتایم را روشتتتتتتتتتتتتتتتف میکرد... 
ها کاری نداشتتتتتتتتتتم... روی  دیگر به استتتتتتتتتم  ک شتتتتتتتتتده روی  ی 
ی م  پتتایم را  ی  تتدم صتتتتتتتتتتتتتتتتد و هفتتتاد بگدم کتته نمیتتدانم چتته چیر

ی افتادم و صتتتتتتتتتتتتتتتدای فریادم به گرف  و با صتتتتتتتتتتتتتتتگرت روی ز  میر
 آسمان رف ! 

 یشتتتتتتتتتتتتتتتتاکی ام مح م به یک ستتتتتتتتتتتتتتتنگ برخگرد کرده بگد و میان 
لبهایم می ستتتتتتتتتگخ ، صتتتتتتتتتدای  دم های یک نفر را شتتتتتتتتتنیدم . 
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جستتتتتتتتتتتتتتارت باز کردن چشتتتتتتتتتتتتتتمانم را نداشتتتتتتتتتتتتتتتم ،  دم ها به مف 
 نزدیک شد و  نها ناله کردم : نه.... نه ... 

کشتتتتتتتتتتتتتتتید جیغ زدم و او یک نفر مف را از پشتتتتتتتتتتتتتتت  گرف  و بالا  
مح م گفتتتتتت : آلا... آلا  زیزم...  منم بهتتتتتتا... آروم بتتتتتتاش... 

ی نیس  منم ...  ی ؟ چشما گ باز کف ! نچیر  خگک 

نگهم داشتتتتته بگد. بازوهایم در دستتتتتانش بگد و مف چشتتتتمانم 
 را از  ره بسته بگدم ! 

 جرات باز کردنش را نداشتم. 

ی ببینم. در آن  تتتتتتاریگ مب   فر  ی و رفتتتتتتته نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر
 بگدم... 

 صدایم در نمی آمد. 

ی   نم  خ کرده بگد و به نظر می رستتتتتتتتتتتتتتید شتتتتتتتتتتتتتتناورم... روی زمیر
نبگدم . در آستتتتتمان هم نبگدم. شتتتتتاید روی یک  ار مگ بگدم ، 

 همان اندازه  ره از پاره شدنش داشتم. 

دم و او  رو بتتتتته رویم بگد پتتتتتاهتتتتتایم می لرزیتتتتتد  ی نفس نفس میر
ی منگ ... منم بها ... نمام کف!   صدایم کرد: آلا ببیر
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صدایش ارامش داش . گرم بگد و در صدایش کمی روشناک  
بگد آنقتتتدر کتتته آن  تتتاریگ مب ف  کتتته درونش افتتتتاده بگدم را 

د.  ی  کنار میر

اا خگ  چشتتتتتتتتمانم را ارام باز کردم. صتتتتتتتتگرکش را در آن ستتتتتتتتی
نمی دیدم ولی نفس های گرمش به صگر م می خگرد و کم کم 
انمار نگر مهتا  به دادم رستتتتتتتتتید چهره اش روشتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتد  یدا 
ی بگد .  ی سیاه نبگد. خاکسی   شد... دیگر آن  در همه چیر

چند ثانیه نماهم کرد وگف : خگک  ؟ جا ی  صدمه دیده؟  
 زود ب ندت کردم... میخگای بشیوی ؟! 

  ر  نزدم. 

ی  پات به ا ف گ دون کنار  ی  گرفته    گضی  داد: ببیر
او بیشی 

 افتادی... داشتم میدیدم  ... 

 ساک  بگدم. 

با نگر گگی  خگدش گ دان شش کرده را نشتتتتتتتتانم داد و گف : 
؟  میخگام ول  کنم ... میتگکی رو پا بایسو 

سرم را   ان دادم و خم شتتتتتتتتتتتتتتتتد ، خاک را به گ دان برگرداند و 
 صافش کرد.  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1190  

ی افتاده ی مف را برداشتتتتتتتتتتتتتتت  ، خاکش را ب عد گگی  روی زمیر
  اند و دوربینش را خامگش کرد، کنارم ایستاد و گف : ا ن ا 

 چی ار میکوی ؟! 

 بیوی ام را بالا کشیدم  مام صگر م را خاک گرفته بگد. 

محتاک کنارم ایستتتتتتتتتتاد دستتتتتتتتتتش را روی شتتتتتتتتتانه ام گذاشتتتتتتتتت  و 
.. زخمی گفتتتتت : بیتتتتتا مف ببری ا  دارم صتتتتتتتتتتتتتتتگر تگ بشتتتتتتتتتتتتتتتگر. 

 شدی... دست  ... پات ... 

 خم شد روی زان یم دس  کشید وررسید: درد نداری؟

 یک نه خفیف به زبان آوردم. 

؟  بالا ر آمد دستم را گرف  و گف : مبمشوی

سرم را به معنای آره   ان دادم ؛ روح از نم رفته بگد انمار... 
ی  چند ثانیه به  ماشتتتتتتتتتتتتتایم ماند وگف : بیا بریم اون ور بشتتتتتتتتتتتتتیر

  م... ی

دستتتتتتتتتتتتتتتتش را باز کرد وشتتتتتتتتتتتتتتتانه ام را در برگرف ، همانبگر که  
دستتتتتتتتتهایش دور شتتتتتتتتانه هایم بگد دستتتتتتتت  آزاد دیگرش را  یش 
کشتتتتتتتتتتتتید ورن ه ی مف را مح م  گی مشتتتتتتتتتتتت  مردانه اش نگه 
ی ب ندت  داشتتتتتتتتتتت  و گف : اگر جا ی  درد میکنه از روی زمیر

 کنم! 
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 خگدم را  یدا کرده بگدم. روح به  نم برگشته بگد. 

 ها نگران  رسید: الا ب ندت کنم ... ب

 کمی   ان خگردم و سپس زمزمه کردم: خ بم... 

 

 310#پارت_ 

 

ی شبیه مگک   هف بگد، مف را به ارامی روی آن نشاند و  ی چیر
ببری ا  معتتدکی بزرگ را بتتاز کرد وگفتت : دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتات ختتاکی 

 شده ... 

کمی آ  روی دستتتتتتتتتتتتتتتتهتایم ریختت ، ستتتتتتتتتتتتتتتپس از  گی جعبته ی 
ون کشید و خگدش دستهایم دستمال کاشذی ، چ ند برگ بیر

را پاک کرد دوباره ببری را خم کرد و خگدم چند مشتتتتتت  آ  
 به صگر م پاشیدم. 

جعبه ی دستتتتتتتتتتتتتتتمال را به ستتتتتتتتتتتتتتمتم گرف  و با کشتتتتتتتتتتتتتتکر خفیفی 
بالاخره کنار دستم نشس  زانگهایش را بغف کرد و رو به مف 

؟  گف : خگک 

صتتتتتتتتتتتتتگر م نگر لبهایم بیشتتتتتتتتتتتتتی  از  یشتتتتتتتتتتتتتاکی ام درد میکرد .  گی 
 انداخ  و مف زیر لب گفتم: چشممگ اذی  میکنه. 
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- ...  میخگاستم ببینم اسیو  ندیده بای 

 خ بم. -

یتتتک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد گگی  را بتتته  نتتته ی کتتتاج  کیتتته داد 
 فضتتتتاک  میانمان را روشتتتتف کند . در الی 

 گری که نگر گگی 
ه بگد گف : آ  میخگای...   که به مف خیر

چگ به سمتم گرف  و گف : یه سرم را   ان دادم. ببری کگ 
 خرما میخگری فکر کنم فشارت افتاده. 

ی نگفتم و جعبتتتته ی خرمتتتتا را بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتتتت  . یگ  ی چیر
 برداشتم و جعبه را میانمان گذاش . 

 منتظر شد  ا کمی به خگدم بیایم . 

 و و  دید  رکو  نمیکنم  رسید: چرا نمیخگریش... 

بتتایتتد خرمتتا رو  زیر لتتب  گفتم: همینبگری نمیتگنم بخگرمش
 بشگرم !   گستشم بکنم ! 

لبخندی زد صتتدای خنده ی خفیفش آمد، ببری ا  بزرگی  
 را برداش  و گف : خب بیا بشگرش ا ف آ  لگله کشیه ... 

 گستتتتتتتتتتتتتتت  خرما را  گی یگ از دستتتتتتتتتتتتتتتتمال های مچاله ی  گی 
دستتتتتتتتم ریختم و خرما را  گی دهانم گذاشتتتتتتتتم، هستتتتتتتته اش را 
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اله کردم و بها گف : دستتتتتتتتتهات هم  گی همان دستتتتتتتتتمال مچ
 ن چ شده بیا بشگر  دوباره ! 

نتگانستتتتتتتم لبم را بگزم ، درد می کرد . دوباره روی دستتتتتتتم آ  
یوی خرما که  ریخ  و مف با کشتتتتتتتتتتکر کگ اا  رار گرفتم. شتتتتتتتتتتیر
 گی دهانم  یچید با ث شد مغزم دوباره به کار بیفتد ! کمی 

ی؟  دیگر ا  نگشیدم و  رسید : خب... بهی 

  تتتتان دادم و لتتتتب زد: خ بتتتته...  تتتتالا د یقتتتتا ا ن تتتا چی تتتار  سر 
 میکوی ؟! 

نماهش کردم و  صتتتتتتتتباکی گفتم: چرا گگشتتتتتتتیتگ خامگش کردی 
 ؟!  

زانگهتتایش را بغتتف گرفتت  وهمتتانبگر کتته   متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد 
 گف :   ب اری؟! 

نبتتایتتد گگشتتتتتتتتتتتتتتتیتگ ختتامگش میکردی ! هرچ  هم از دهف  ری -
می کردی... نباید خگد گ  ستتتتتتتیما شتتتتتتتنیده بگدی نباید ا ف کار و 

ه خارج می کردی !   از دسی 

 بها خگن د  رسید: چرا اون و   ؟! 
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خیلی ا ف رفتتتتارت ا مقتتتانتتته استتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته مدتتتف بچتتته هتتتا  هر -
ی... که چ   ... میذاری میر ... گگشتتتتتتتتتیتگ خامگش میکوی میکوی

 بشه؟! 

ستتتتتتتتتتتتتتتا   ستتتتتتتتتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتب  یقه ی منگ گرفو  که چرا گگشتتتتتتتتتتتتتتتیم -
م؟! خامگشه و مدف بچه ها  هر م  یکنم و میذارم میر

نفس  میف  کشتتتتیدم و لب زد:  روی  مگم شتتتتد رفتم   گ و 
  ری هم رفتید دیگه ... 

ی و شفا   گضی  دادم . -  مف به  ری خگدم همه چیر

 باریک الله! -

از  رفهاک  که شتتتتتتتتتتتتنیدی منم نارا   شتتتتتتتتتتتتدم ولی باید بهش -
 میگفتیم ... 

 هگمی کشید و گف : که گفتیم ! 

نکه کمی خگدم را آرام کنم گفتم:  ری و رسگندم فق  برای ا 
 خگنه اش. اون ا بهم گف  دیگه دلش نمیخگاد منگ ببینه . 

لبهایم لرزید : گف  مف و برادر لعنتیمگ دوستتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتته ! 
 همیشه دوس  داشته ... 

از چشتتتتتتتمانم اشتتتتتتتک ها سرازیر شتتتتتتتدند و بها متع ب  رستتتتتتتید: 
 ...  چرا گریه میکوی
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با پشتتتتتتتتت  دستتتتتتتتت  خیسیتتتتتتتتت صتتتتتتتتتگر م را پاک کردم و گفتم: چرا 
 گگشیتگ خامگش کردی... 

دستتتهایش را از روی زانگهایش برداشتت  و کستت یم وار گف : 
 معذرت میخگام . 

 ام را بالا کشتتتتتتتتیدم و گفتم:  رفهاک  که  ری ستتتتتتتتیما به  
بیوی

 گف  منصفانه نبگد... ولی اونم  صباکی بگد . 

 ازش کینه به دل نگرفتم! -

 با  رت   ریدم: پس ا ن ا چی ار میکوی ؟! 

 

 311#پارت_ 

 

 شگکه گف : میخگاستم فکر کنم! خ گت کنم! 

خ گت؟! به خا ر اهان  های  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما...  گ که گفو  -
ازش کینه به دل نگرفو  !بعد گگشتتتتتیتگ خامگش میکوی سر از 

 ا ن ا در میاری ! 
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ی  صتتتباکی شتتتدم ا تیاج داشتتتتم  نها باشتتتم خ گت کن-  م . ببیر
ی گگشتتتتتیمگ خامگش کردم . بعدم مف معمگلا خیلی  برای همیر

 میام ا ن ا . 

 نمیتگنسو  بذاریش برای فردا... -

 چیگ؟! -

 خ گت کردنگ ! -

 لبخندی ندارم کرد : 

م. میخگاستم  ا - ی جامیر فردا باید برم کارخگنه . گفتم از همیر
ی جا برم کارخگنه !    اذان صب  باشم و بعد از همیر

کنار جعبه ی خرما نیم نماا کردم وگفتم: داشتتتتتتتتتتتتتتو  به  رآن  
 براش  رآن میخگندی... 

نمتتتاهم را دنبتتتال کرد و جگا  داد: آره...  خگدش هم مستتتتتتتتتتتتتتتیر
خرما .هر  ا  هم اوردم . میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم جعبه رو بذارم رو 

ات کنم.  ی دژبان ها خیر  خاکش بمگنه . یا بیر

  ضگرت شیر  انگنیه. -

ی الان دیگه  ادت منگ میشتتتتناستتتتف ... اوایف ستتتتخ  می- گرفی 
کردن . البتته اگر راه و چتتاهشتتتتتتتتتتتتتتتگ بتته بقیتته یتتاد بتتدم دیگته پتای 

 خگدمم ا ف سا   از ا ن ا بریده میشه! 
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 بیوی ام را بالا کشیدم و گف  : آروم شدی؟! 

ی کردم و نمتتتاا بتتته کتتتتاکی هتتتایم انتتتداختتت   سرم را بتتتالا و پتتتا یر
ی ا رافه؟  وگف : بهرادم همیر

 ر... دویس   دم از ا ن ا دور -

 از خگا  بیدارش کردی آوردیش ا ن ا . -

بهم ردیف و  بعه رو نمیگف ! اومدم دیدم ورودی اصلی -
 بسته اس  . بعد یادم داد چبگری بیام . 

دستتتتتتتتتتتتتتش را روی شتتتتتتتتتتتتتانه ام گذاشتتتتتتتتتتتتت  و گف : خیلی خب... 
 نمیخگای بری خگنه . سا   نزدیک چهار صبحه ! 

: نگران نبتتاش  گگی  ام را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بتته متتادر  یغتتام دادم

  الم خ به ... یه کم دیگه میام خگنه. 

 برایم جگا  نگش : باشه  زیزم مف بیدارم  ا برگردی. 

بها همانبگر که دستتتش به سر شتتانه ام بگد  رستتید: به کسیتت 
 گفو  اومدی ا ن ا... 

با صتتتتتتتتتدای خراشتتتتتتتتتیده ای گفتم: به مامان گفتم اومدم دنبال 
ی  روه و داماد اومدم دم خگنشگ  ن .  گ پارکینگ مدلا ماشیر

 بزن وبر صه ! 
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بها نماهم کرد و چشتتم به چشتتمانش دوختم : گف  بیداره  ا 
 برگردم . 

 همانبگر  ماشایم می کرد. 

 برای چ  اومدی آلا ؟! -

ی چکیدند و خشتتتتتتتتتتک گفتم: فکر  اشتتتتتتتتتتکهایم از چشتتتتتتتتتتمانم پا یر
 کردم شاید بلاک  سر خگدت بیاری... 

ه فا حه ای خگاندم و خگدم را به ج گ کشتتتتتتتتتتتتتیدم. برای هنمام
 روی زانگهایم بالا آمدم. بها صدایم کرد : آلا... 

 دستم را به  نه ی درخ  گرفتم و برخاستم. 

آرام گفتم  :فق   رستتتتتیدم . راستتتتتتش خیلی  رستتتتتیدم... ستتتتت  
سم!   میکنم دیگه نی 

زانگهایم هنگز کمی خاکی بگد، لباستتتتتتتتتتتتم را   اندم و خگاستتتتتتتتتتتتتم 
 بروم که صدایم کرد : آلا... 

زیر کاج ایستتتتتتتادم و گف : مف هی  و    گ ا ف یک ستتتتتتال از 
ذهنم نگذشتتتتتتتتتتتتتتتته که بلاک  سر خگدم بیارم ... نه امشتتتتتتتتتتتتتتتب نه 

 هی  و   دیگه ای ! 

شتتتال افتاده دور گردنم را روی مگهایم گذاشتتتتم و گفتم: ولی 
 به سر مف زد ... هم امشب هم خیلی شبهای دیگه ... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1199  

ف  و گف : وایستتتتتا  دمی ازش فاصتتتتت ه گرفتم که دستتتتتتم را گر 
 ببینم . 

مف را به ستتتتتتتتم  خگدش برگرداند و گف : ا ف چه دری وری 
 ای بگد که به زبگن آوردی... 

جنگنه دیگه ... یه دفعه استتتتتتت  به ذهف آدم میاد ... از فکر -
 آدم میگذره .  گ بهش فکر نکردی که اگر نبای  چ  میشه؟! 

 بگدن و به نبگدن  رجی  دادم . -

ی و و  با سر   می روندم یه لحظه    ا برسم ا ن ا -  گ ماشیر
چشتتتتتتمامگ بستتتتتتتم ... گفتم بذار  مگم بشتتتتتته . بعد یاد مامان و 

 بابا افتادم و چشمامگ باز کردم...  

سر انگشتتتتتتتتتتانش به گگنه ام نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت  و با صتتتتتتتتتدای متح می 
 گف : خیلی ش   کردی ! 

نماهش کردم  و مستتتتتتاصتتتتتف  رستتتتتید:  گ که خگ  بگدی الا... 
 شد ؟!  یه مر به چ 

 بره اشک دیگری مزا م دیدم شد با سر انگش  شستش 
آن را پاک کرد وگفتم:  ری ستتتتتتتتتتیما بهم گف  آرش دوستتتتتتتتتتتش 

 نداش  ... 
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 312#پارت_ 

 

 ساک  بگد و  ماشایم می کرد. 

لبهای خشتتت م به هم ک بیده شتتتد : دلم میخگاستتت  باور کنم 
ی برادرم و مادرت نبگده ...    سی بیر

 هنگز زوده بخگای خگد گ ببازی ! -

شگاهد کافی به نظر میاد. دلم میخگاس  مت اوز به مادرت -
برادرم نباشتتتتتتتتته ... ولی  رار نیستتتتتتتتت  ا ف دنیا به دل بخگاه مف 

  یش بره ! 

الا ... هنگز مع گم نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ... باید  گی  ر بای  با  ر  -
 ا ف و اون نباید به ا ف  د از فرورای  بری... 

 :  نالیدم

ی اون و متتادرت بگده - ی کتته بیر ی ا ف  س ممنگ تته ... ا ف چیر
 ...  حمف و پذ رشش برای مف سخته . 

 ن ه اش را روی صتتتتتتتتگر م نگه داشتتتتتتتتته بگد . سر انگشتتتتتتتتتانش 
ی دو انگشتت  ستتبابه و شتتستت  گرف   لغزیدند و چانه ام را بیر
و گفتتتت : هنگز نمیتتتتدونیم فردا چ  در انتظتتتتارمگنتتتته . از الان 
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ی کتتتته هنگز صتتتتتتتتتتتتتتتحتش داری ستتتتتتتتتتتتتتتگگگاری  ی میکوی بتتتتابتتتت  چیر
 مشخ  نیس  ؟! 

 زیر لب گفتم : باید برم... 

یم... چند لحظه صی  کف. -  بریم . باهم میر

خم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد مگکتت  را جمد کرد و ببری کگچتتک آ  را فق  
برداشتت  کنار دستتتتم امد و  ن ه ام را گرف  و گف : دستتتتگ 

 بده به مف ... 

مخالفو  نکردم.  خگدش نگر گگی  اش را روشتتتتتتتتتتف کرد ، نزد 
ی شدیم و بهراد  بهراد که رسیدیم او هی  نگف ، سگار ماشیر
ستتتگنمتگن خگنه  ه شتتتما پشتتت  فرمگن نشتتتینید. میر

گف : بهی 
 فردا بعد میایم ماشینگ برمیداریم. 

سگنمش.  گ برو خگنه .   بها دخال  کرد: خگدم میر

ف گفتم: خ بم . خگدم میتگنم بهراد شتتتتتتتتتتتتتگکه نماهش کرد و م
 برونم ! 

 بها ساک  بگد و بهراد گف : نه ا نبگری صلاح نیس . 

ی برگرده خانگاده اش نگرانشتتتتتتتتتف...  ه با ماشتتتتتتتتتیر
بها لب زد: بهی 

سگنمش بعد میام خگنه .   مف میر

  گ یک ساله پش  فرمگن ننشسو  ! -
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ی نیس  که یادم بره ! - ی  یه مهارت  م یه چیر
ی
 رانندکی

ی کشتتتتتتتتتتمکش ی را  بیر ی که ماشتتتتتتتتتتیر دو برادر دخالو  نکردم ، همیر
م.  ه را کشیدم وگفتم: ممنگن خگدم میر  دیدم دستگیر

بها  بگل نکرد دنبالم آمد ، سگئی  را از دستم  ا ید و گف : 
 برو اون  ر  دخی  جگن ! برو  ا یه کاری دستمگن ندادی... 

 گفتم که خ بم. -

میکوی کتته منم زیتتاد میمم خ بم  گ مگتته بتته  ر  مف گگش -
 به  رف  گگش بدم ! 

بتتتا اخم گفتم:  گ  ر  گگش کف بگدی گگشتتتتتتتتتتتتتتتیتگ ختتتامگش 
 نمیکردی ! 

  الا شاید یه پ  خگ   ر  گگش کف شدم! -

دزدگیر را زد و در را برایم باز کرد ،روی صتتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و 
 برای مادر نگشتم:  گ راه برگش  به خگنم. 

  نها جگا  داد: منتظر م . 

صندلی را کمی  قب داد و کمربندش را پش  فرمان نشس  
ی امد و گف : منم پش  سرت میام  بس  ، بهراد کنار ماشیر

 از اون ا با هم برگردیم خگنه! 
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 بها به   ان سر اکتفا کرد . 

 ارام گفتم: نمیخگاستم شما رو  گ دردسر بندازم! 

مف ذا تتا بتتا دردسر دنیتتا اومتتدم . امشتتتتتتتتتتتتتتتبم  گ خگدت خگد گ -
  گی دردسر انداخو  . 

ی را روشتتتتتف کرد و در الی که  لاش میکرد با گاز و دنده  ماشتتتتتیر
و کلاچ ار بتتاک بر رار کنتتد ، بتتالاخره راه افتتتاد ، همتتانبگر کتته 
فرمتتتتان را می چرختتتتانتتتتد گفتتتت  : دیگتتتته از ا ف  رکتتتت  هتتتتا نزن 

دوما ستتتتتتتتتتتتتتا   دوی بعد از نصتتتتتتتتتتتتتتف  آلا.اول ا نکه خبر داره
شتتتتتتتتتتتتتب افتادی  گ جاده ی بهشتتتتتتتتتتتتت  زهرا یه لحظه با خگدت 
که  گ  ک و  نها  نگفو  ماشتتتین  خرا  بشتتته یا لاستتتتیک  بی 
  راره چه بلاک  سرت بیاد؟ اصلا به  گا بش فکر کردی؟

 آرن م را به لبه ی شیشه  کیه دادم و به خیابان زل زدم. 

ش فکر میکنم می بینم از بها  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گف : الان که دارم به
فو  خگنه . هر ا فاف  هم بیفته  گ      گ بعیده ...  باید میر
نداری ا ف مگ د شتب  گ ا ف شتهر درندش   نها بای  ! ا ف 
ی چقدر مگه میتگنه از  گ محافظ  کنه؟! هان؟! هان  ماشیر
آلا...  گ جتتتتاده ا فتتتتاف  برات میفتتتتتاد مف چبگر میتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم 

 م؟جگا  خانگاده ات رو بد
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  گمسشگل  صمیم های مف نیسو  ! -

اگر به خا ر خامگش بگدن گگی  کگفو  مف  گ پا میسیتتتتتتتتتتتتتتت  -
کی به ا  بان وجاده د یقا مف مادر  ی ستتتتتتتتتتتتا   دوی صتتتتتتتتتتتتب  میر

 مرده مسشگلشم! 

 جگابش را ندادم. 

 

 313#پارت_ 

 

 صدایم کرد : آلا... 

باز هم ک  جگا  گذاشتتتتتتتتتتتتتمش . د یقه ای گذشتتتتتتتتتتتت  وگف : 
 بگر شتتتتتتتتتدی ا نبگری بیای دنبالم! اگر وا عا متاستتتتتتتتتفم که م

 میدونستم ... 

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتید و اضتتتتتتتتتتتتتتتتافه کرد: دیگه  گل میدم ا ن ار ونکنم 
طی کتته  گ هم دیگتته از ا ف اف تتار ا مقتتانتته ی  بتتاهتتات ! بتته سر 

  گی سرت دوری کوی ! 

نمتتتاهش کردم  فتتتک روی فتتتک می ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا یتتتد و  س میکردم 
اما لبهایش  گری   ان میخگرد که در درونش شگشاستتتتتتتتتتتتتتت  

 س  میکرد خگدش را آرام نگه دارد . 
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 نماهم کرد وررسید:  بگله ؟! 

 فکر ا مقانه . ج گی فکر ا مقانه رو نمیشتتته -
ی
خگدت میگ

 گرف ... میشه؟! 

ی پس چه فرف  با  ینا داری -  ج گی فکرا گ بگیر
اگر  گ نتگکی

ی و هرچ  به  که ک   قف و اندیشتتتتتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتینه ج گی دوربیر
ستتتتتتتتتتتتتتتته میگه؟!  ... اسر   ذهنش میر مگه  گ انستتتتتتتتتتتتتتتان نیستتتتتتتتتتتتتتتو 

... مگه  گه ی  عقف و اختیار نداری !   مخ گ ات نیسو 

 گ که لالاک  ب دی چرا خگاب  نمی بره؟! انقدر ب دی خگ  -
اکی کوی چرا اجازه دادی شتتتتتتتتتیشتتتتتتتتته به خگردت بدن که  ستتتتتتتتتخیی

 بیفو  وس  مگزا یک های  یاک؟! 

   اثیر آلا ا ف دو  ا مگضتتتت   با هم فرق دارن ا نکه آدم  ح-
دارو یه ش ب بکنه با ا نکه  ح   اثیر یه ا ستتتتتاه مستتتتتخره 

؟!  ی  چشماشگ وس  جاده ببنده به نظرت فرق نمیکیی

 مردن مردنه دیگه ! چه فرف  میکنه ! -

نم نه ؟! - ی  دارم به  صدمه میر

 سرم را   ان دادم: نه ... 

ی می برم... - نم. دارم رو یه ا گ از بیر ی چرا دارم به  صدمه میر
 کر گ مریض میکنم ! دارم ف
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 آرام گفتم : نه ... 

 مف  گ رو هی  و   ا نبگری ندیدم! -

 گزخندی زدم : مگه منگ چند و ته میشتتتتتتتتتتتتتتتنای. مف بعد از 
مرگ آرش  گض شتتتتتتتدم ... یه آدم دیگه شتتتتتتتدم گاا خگدمم 

 خگدمگ نمیشناسم . 

آلا  زیزم. مف نمیخگام  گ  گی ا ف راه استتتتتیب ببیوی ... ا نگ -
ی  الا هم خگد گ میتگکی بکسیتتتتتتتتتتتت  کنار مف  جدی میمم . همیر

 اصلا ازت  گ   ندارم . 

بتتتتا دیتتتتدن  تتتتاب گی چیتگر نفستتتتتتتتتتتتتتتم را فگت کردم وگفتم: فکر 
میکردم اگر راستشگ بمم دوستیم با  ری سیما  فظ میشه... 

سه.  نمیدونستم کار به ا ن ا   میر

 مهم بگد برات؟-

 دا ف خا رم جمد بگد اگر همگ نمی بینیم ار باطی نداریم -
  دا ف  هر نیستیم . 

دستش را روی پایم گذاش : امشب  صباکی بگد ... درس  
... باید یه کم بخگاک  و 

میشه .  گ هم امشب  صباکی هسو 
. فردا جمعه اس  خگ  بخگا  باشه ... ؟  ا   کوی  اسی 
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که آدره بگ یم ج گی ستتتتتتتتتتتتاختمان متگ ف شتتتتتتتتتتتتد و بدون ا ن
گف : باب  امشب باب  فشاری که به  وارد شد ... باب  
 صدمه ای که ناخگاسته به  زدم وا عا معذرت میخگام . 

 ...  سرم را   ان دادم وگفتم: شب بخیر

- !  صب  بخیر

ی نگفتم  یاده شتتتدم در و  یکر ا گمبیف را  فف کرد بهراد  ی چیر
 ما متگ ف شده بگد . با فاص ه پش  سر 

 بها رو به رویم ایستاد و گف : خگک  دیگه ؟ 

م میخگابم.   سرم را   ان دادم وگفتم: میر

نه گریه - ی  که داد میر
باب  ا ف چشتتتتتتمهای پف کرده و صتتتتتتگرک 

؟  کرده چ  میخگای سر هم کوی

میمم مگ د ختتتتدا تتتتافبی  روه و دامتتتتاد از متتتتادر و پتتتتدرش -
 گریه کردیم! 

 ببخش بخا ر مف انقدر درو  گفو  !  از  رفم لبخند زد : 

 باشه... -

 سر   ان داد و گف : 

 باشه. گگشیتگ خامگش نکف ! -
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 بته لبم آمتد و دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرف  خم 
ی
از  رفش لبخند کمرنگ

شتتتتتتد پشتتتتتت  دستتتتتتتم را بگستتتتتید  دمی ازم فاصتتتتتت ه گرف  و ب ند 
 گف  : آلا... 

 بهراد چرا  داد که فریاد نکشد. 

گهایش گذاش  و گف : اگر  ا ولی او دستهایش را بر روی م
 د روز برام صد بگدی... امشب ک  نها و  ! 

 در جگابش گفتم: مگه یک نبگدم ؟! 

 ب ند داد زد:  ا ک  نهای  یک موی ... 

و نماند  ا  س و  الم را ببیند ستتتتتتتتتتتتتگار ا گمبیف بهراد شتتتتتتتتتتتتتد ، 
ه ی مف ماند . یادم رفته  ون آورد و خیر سرش را از شتتتیشتتته بیر

 را پس بدهم.  بگد کتاکی ها 

ی که از دید مف خارج شدند به وا د رفتم. مادر صدای  همیر
 آسانسگر را شنیده بگد و در را برایم باز کرد. 

از دیتتتدنم لبخنتتد زد و گفتتت : ختتتدا ر م کرد بتتتابتتتات از دوازده 
 خگابید و  ا الانم بیدار نشده! 

 ببخشید دیگه  کرار نمیشه. -

 ببینم  گریه کردی؟! -
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کردم افتتتادم و بتتا لبخنتتدی گفتم: مگ د   یتتاد درو ی کتته سرهم
ی  روه و داماد به خگنه اشگن ... همه گریه کردیم!   رفی 

 مادر هاکی کرد و گف : خگشبخ  بشف الهی... 

 .  روی مادر را بگسیدم و گفتم: شب بخیر

جگابم را داد و به ا اق رفتم .لباستتتتتتتتتتتتتتتهایم را  گض کردم و به 
: به سلام  به  ه گ شدم . یغام بها روی گگی  ام نشس  

  خت  رسیدی؟! 

 جگا  دادم :آره... 

- .  خگ  بخگاک 

هتتتای دیگر...  تتتدد یتتتک را کنتتتار  ی و بتتته جتتتای   تتتب و گتتتف و چیر
 یغامش گذاشتتتتتتتتتتتتتتته بگد . گگی  را روی ستتتتتتتتتتتتتتینه ام گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم 
ی بار  اجز  وچشتتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتتم . از وصتتتتتتتتتف  الم برای اولیر

 شدم . 

 

 314#پارت_ 

خانه به ستتتتتتتتتتتالف  ی رفتم، زیر نماه های با ستتتتتتتتتتتیوی چای، از آشتتتتتتتتتتتی 
ی  مگهایم، ستت  میکردم از  ک  ک گ بگل های سرفِ  ستتنگیر
 صتتتتتتتتتتتتتتتگر م را به نمایش 

ی
 گی رگ هایم، بخگاهم  ا گر گرفتگ
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نگذارند. آمدن ناگهاکی شتتتتتتتتان را نمی دانستتتتتتتتم بر چه استتتتتتتای 
 بگذارم. 

 مگ صتتتتتتال  مشتتتتتتغگل  گستتتتتت  کندن خیار بگد و  مگ بهرام و 
  ر  می زدند.  اردلان در مگرد ا تصاد و دلار 

ی  هر از گاا می  رسید: کمک نمیخگای؟  الیر

و مف فکر کردم برای چه همه ی خانگاده امشب به خانه ی 
 ما ه گم آوردند . 

ی نشستم .   سیوی را بغف گرفتم و کنار دس  الیر

ی  رسیدم : خی  دارد؟  با ایما واشاره از الیر

 جگابش نه بگد . 

ی اشاره گفتگگهای متفر ه شان  مامی نداش  .  با سر به الیر
زدم ، با هم وارد ا ا م شتتتتتدیم در را بستتتتتتم و گفتم: چ  شتتتتتده 

 ! ی  ... بابات و اردلان شمشیر از رو بسی 

 کمی مف و مف کرد . میدانستم کاملا ک  خی  نیس . 
ی  الیر

ه ی چشتتتتتتتتتمانم ماند و ستتتتتتتتتپس گف : مگضتتتتتتتتت    چند ثانیه خیر
 درمگرد فروش کارخگنه اس ! 

 یغ زدم: چ  ؟با ب ند ریف صدای ممکف ج
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ی بتتازویم را گرفتت  وگفتت : بتتابتتام و  مگ بهرام میخگان کتته  الیر
زود ر ا ف  رونده بستتتتتتته بشتتتتتته . میگف براشتتتتتتگن ا ف ستتتتتتمه ... 
برای ستتتتتتتازه هاشتتتتتتتگن... کارشتتتتتتتگن... درآمدشتتتتتتتگن! چه میدونم 

 میگف نقف دهف مردم شدیم! 

 سر فی م مصا به؟-

ی سر  ان داد و گف : بابام اومده به  گل خگدش     یف الیر
روشتتتتتتتتتتتتتتتف کنه! بنده خدا  مگ فرامرز کلی مقدمه چیوی کرد  ا 
بگه زن  مگ هنگز نمیدونه .  الا نمیدونم امشتتتتتتتتتتب میخگان 

 . ی بگف یا چ   دوره اش کیی

ون رفتم . به کمک مادر  با صتتتتتتتتتتتتتتتتدای زنگ آیفگن، از ا اق بیر
ی  ستتتتتفره چیدم و دیس های کبا  را سر ستتتتتفره گذاشتتتتتتم . الیر

ی نشسته بگدیم.   روی برنج ز فران ریخ  و   کمی بعد دور میر

مند گن شدم .   مادر با خ ال  گف : سر 

 که کباک  برای خگد برمیداش  لب زد: چه 
 مگ صال   یوی

 رفیه زن داداش ما خگدمگن، خگدمگن رو ناخگنده د گت 
 کردیم . 

 بابا ابروهایش در هم گره خگرده بگد. 
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خانم مادر اردلان را  عار  کرد و  مگ بهرام گف : خب آلا 
ی هم که بند کردی!   از کار و بارت بگگ. دس  الیر

همانبگر که با شذایم بازی میکردم گفتم: خدا رو شکر فعلا 
ی داره روال خگدشگ طی میکنه .   همه چیر

 مگ بهرام هگمی کشتتتتتتتتتتتید  و  رستتتتتتتتتتتید: چقدر  ا الان برات آ  
 خگرده زنده کردن سرمایه ی خدا بیامرز داداش ؟

 تتتاضی هرکس داره بتتتا متتتا هم تتتاری کمی مکتتتث کردم: در تتتال 
میکنه منتظر راه افتادن خ   گلیده .  ا یگ دو ماه دیگه که 
به بهره برداری کامف برستتتتتتتیم از ستتتتتتتگد خرید و فروش همه ی 

 بدا ها رو می  ردازیم . 

 مگ بهرام ابروهتتتایش را بتتتالا داد و  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتال  گفتتت : ا ف 
ش زیاده! محصتتتگلی که  گ ا ران دارید  گلید میکنید ناخالصتتتی

مرشگ  درنمیاد. کی با کگره ی چیوی و جرثقیف ا راکی  گنسته 
آلیاژ مرشگ  بفرسته  گ بازار؟ اون زمان به آرش هم گفتم... 

! ک ه گنده هاش گفتم دور ا ف صتتتتتتتتتتتتتتنع  و باید خ  بکسیتتتتتتتتتتتتتت 
  گش مگندن وای به  ال شما نگههگرها! 

 

 315#پارت_ 
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 سکگت کردم. 

نقتتدر واردات زیتتاده کتته  مگ بهرام در جگا  برادرش گفتت : ا
 گلیتتتتتد ا راکی بتتتتتا  میتتتتتف نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وگرنتتتتته ج گی واردات رو 
کو  مگفقتتته کتتته ا نگ  ! متتتدام ارز ختتتارج میکننتتتد ... سر  ی میگرفی 

 وارد کنه و  گ بازار بفروشه ! 

کفری از ا ف اههارنظر های شیر کارشتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتانه شتتتتتتتتتتان گفتم: 
ا فا ا خیلی ها وارد ا ف  رصتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتدند  گلید رو به واردات 

هم کارآفریوی میشتتتته هم به  گل شتتتتما   جی  میدن. با  گلید ر 
ارز از کشتتتتتتتتتتتتتتتگر ختتتتارج نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ... همم ا نکتتتته متتتتا برای هر 
ی هم ارائه میدیم . ماهیتش  محصتتتتتتتگلی که  گلید میکنیم آنالیر
ی که مد  ی ک  ها بنا به آنالیر رو مشتتخ  میکنیم. خیلی از سر 
د نظرشتتتتتتتتگنه ستتتتتتتتفارش میدن ... چه بستتتتتتتتا برای اونهاک  که وار 
 اگر محصتتتگل داخلی مرشگک  ارائه بشتتته دیگه کارشتتتگن 

ی میکیی
بتته گمر  و طی کردن  روستتتتتتتتتتتتتتتته هتتای گمرکی و هر روز  گض 

سه.   شدن اول ی  کالاو ماجراهای ثب  سفارش نمیر

ه بگد ی باد   به مف خیر . مادر لبخندی زد و در انتهای   الیر

 رفهتتتایم گفتم: از کتتتاری کتتته داریم میکنیم مبمشنم. ممکنتتته 
اول ستتتگد چنداکی نداشتتتته باشتتته ولی باید چرف کارخگنه ستتتال 

ی الان  استتتتتیستتتتتات داره شتتتتتبانه روزی کار میکنه  بچرخه . همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1214  

تتتتتتتت  بگدند رو دوباره  که دستتتتتتتتتتماه هاک  که یک ستتتتتتتتتال ک  مصرت
ا یا کنه ...یه جرثقیف ی  وی ستتتتتتتتتتتتتتتقفی از کار افتاده... کگره 
رستتتتتتتتتگ  گرفته چگن اون زمان بستتتتتتتتتته شتتتتتتتتتدن کارخگنه کسیتتتتتتتتت 

 خ یه اش کنه ... نزدیک نیم  ف ذشال سنگ مر گ  نبگده 
 گ انباره که دیگه  اب ی  استتتتتتتتتتتتتتتتفاده ر ونداره .... ا نا همش 
ره ولی  الا که کار داره راه میفته همه دستتتتتتتت  به دستتتتتتتت   ضی

 هم دادیم و  رار نیس  دیگه  قب نشیوی کنیم. 

 همه شان دس  از شذا خگردن کشیده بگدند. 

 ید بگد ! ا ف همه  ر  زدن از مف بع

کمی آ  نگشتتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: اصتتتتتتتتتتتتلا چرا سر شتتتتتتتتتتتتام صتتتتتتتتتتتتحب  
 میکنیم شذا گن سرد شد بفرما ید. 

ی با شتتتتتیبن  چشتتتتتمگ  گاله ام کرد و مف فق  هرچه می  الیر
دانستتتتتتتتتتتتتتتم از دانستتتتتتتتتتتتتتته های بها بگد که لحظه به لحظه برایم 
گزارش میفرستتتتتتتتتتتتتتتتاد و در پایان هر گزارشتتتتتتتتتتتتتتتش میگف :   فف 

اطی از کارخانه نقبه ی کگر همراهم خامگش نیستتتت  ولی نق
ه نیستم نیای ساوه یه و و  !!!   اس  آن ا در دسی 

 از یاد آوری  یغام هایش لبخندی به لبم نشس  . 

سید .   دیگر کسی از کار نی 
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شام ض  شد و بساک چای دوم را مادر  اضی میکرد روی 
مبف نشتتتتتتتستتتتتتتته بگدم و  مگ صتتتتتتتال  گف : فرامرز ، اول که از 

. زن داداش افتتتادی  گ ز متت  متا اومتدیم پتتذ را یت  ممنگنیم

یه چای بخگریم دیگه شتتتتتتتتتتتتتتتام هم خگدمگن رو د گت کردیم 
ی شتتتتدیم...  بف ا نکه ا ن ا جا  هف کنیم و بخگابیم...  ستتتتنگیر

 مف و داداش بهرام اومدیم نبقمگن رو بکنیم و بریم. 

 مادر کمی صا  نشس . 

بابا در الی که دستتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتگرکش می کشتتتتتتتتتید گف : مف در 
...   تتم داداشخدم  . هرچ  نباشه شما بزرگی  موی

و گف : ا ف خانگاده کم ستتتتتتتتتتتتتتتخو     مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  لبخندی زد
نکشتتتتتتتتتتتتتتتیده . هرکدوم یه جگر...  الا هم نمیخگایم زخمی به 
 ف آلای  زیزمگن ببینیم. نمیخگایم دوباره یه چشمش خگن 

ای وای ای وای   و یه چشتتمش اشتتک به  ماشتتاش بشتتینیم و
کتتته کتتتار از دستتتتتتتتتتتتتتتتمگن برمیگمتتد نکردیم...   کنیم کتتته چرا و و  

میدوکی داداش که چقدر خا رت  زیزه . خا ر خگدت ... 
ختتتتانمتتتت  .. بچتتتته هتتتتات... بشتتتتتتتتتتتتتتتکنتتتته ا ف دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتته و و  
میتگنستتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتت  اون بچه رو نگرف  که اگر گرفته بگدم 

 نشسته بگد کنار دس  اردلان ! 
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کی داداش...  قتتد ر ا ف بگد .  ی  بتتابتتا آرام گفتت : چتته  رفیتته میر
 رو ش شاد باشه . 

جمد آمیوی گف  . چشتتتتتمم به مادر نشتتتتتستتتتت  نه گریه میکرد 
ه ی پدرم بگد .   نه بغض داش  خیر

 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتال  سر   تتان داد و گفتت :  رفهتتای آلا  ر از امیتتده 
... ولی هم  گ  گی بازاری... هم مف و بهرام.   ربه  وشتتتنیدکی
هامگن ... مم کتمگن... ستتتتتتتتتتتتگادمگن میگه چ  خ به چ  بد ! 

 ا نه؟ شیر 

بابا سر بالا گرف   عمدا نماهم نمی کرد رو به  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  
 گف : نیس  . 

 

 316#پارت_ 

  

... ولی الان - فرامرز ، مف میدونم که  گ صتتتتتتلا شتتتتتتگ دونستتتتتتو 
ی چ  بتته نفعتته چ  بتته  یتته دودو  تتا چهتتار  تتای دیگتته کف ... ببیر
ر... ما سرمگن به ساخ  وسازه از گمرکی و  سا  کتا   ضی

ه هم نتتداریم میگنمگن ! مف بتتازار و   خی  نتتداریم . خی 
بتتازرگتتاکی

میتتتتتتتدونم برق کتتتتتتتارخگنتتتتتتته دو روز دیگتتتتتتته بتتتتتتتایتتتتتتتد بره  گ بگره 
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خریداری بشتتتتتتتتتتتتتته ... گگاا هرفی  و هزار ماجرا و داستتتتتتتتتتتتتتتان 
دیگه ... مف در  د  یی  می دونم ... مبمشنم  گ به گگشتتتتتتتتتتتتتت  
نرستتتتتتتتتتتتیده  ا به  ال ! کی  گ بگره استتتتتتتتتتتتتاده ؟! کی میتگنه ا ف 

ر  گی بگره و سر و  ضتتعگ جمد کنه ؟! کی رو داریم بتگنه ضی
 و سامگن بده ! 

 مگ بهرام که  اکنگن ستتتتتتتتتتتتتتتاک  بگد خگدش را به لبه ی مبف 
دن یه  کشتتتتتتتتتتتتتتتید وگف : خان داداش درستتتتتتتتتتتتتتت  میگف... ستتتتتتتتتتتتتتتی 

ی کشکیلاک  به دس  آلا ی ما...   همچیر

ه شدم .   به  مگ بهرام خیر
 با نماه براف 

لا از پستتتتتتتتتتتتتتتش برنمیتتتاد ولی متگجهم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و لتتتب زد: نمیمم آ
ا تیاج به یه  مای  گردن ک ف  داره... کسیتتتتتتتتتتتتتتت که ا ن اره 
باشتته ! کسیتت که ب د بازار باشتته و چم وخم کار و بدونه... اگر 
ا ف کارخگنه  گ کار ستتتتتاختمگن و مصتتتتتال  ستتتتتاختمگکی بگد مف 
ی هرکی کتتار خگدش  خگدم نگکر آلا بگدم ... ولی از  تتدیم گفی 

 ر خگدش! بارخگدش آ یش به انبا

ی دو نفر شان گیر کرده بگد.   بابا بیر

 با رنگ  ریده  ماشتتتتتتتایم می کرد و مف ک  اراده ناخف هایم 
ی الیر

ی  ی را در کف دستتتتتتتتتتم فرو کرده بگدم .چبگر میخگاستتتتتتتتتتند چیر
 از دستتتتتتتتتتتتانم 

ی
ی ستتتتتتتتتتتتادکی که به مف واگذار شتتتتتتتتتتتتده بگد را به همیر
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... چگن ب تتد کتتار نبگدم؟! چگن آلاک  کتته 
نتتد ! بتتا چتته نیو  بگیر

 نها میشناختند ساده و بیچاره بگد؟! آ

 بغض داش  بیچاره ام می کرد نمیخگاستم گریه کنم. 

گگی   گی جیتتب شتتتتتتتتتتتتتتت گارم لرزیتتد.  گصتتتتتتتتتتتتتتت تته نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتته 
  یغامش نماه کنم . 

بتتابتتا پتتا روی پتتا انتتداخت  و در جگا  برادرهایش کتته دوره اش 
کرده بگدند گف : منم  بگل دارم ا ف  صمیم از ابتدا اشتباه 

اث آرشگ به الا میدادم.  بگده و   نباید میر

  گزخندی به لبم نشس  . 

 س  استتتتفی که بابا از نا گاکی مف داشتتتت  ، میتگانستتتت  کمرم 
را بشتتتتتتتتتکند.  صتتتتتتتتتگر ا نکه اگر آرش جای مف نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بگد و 
ی را در مشتتتش  میتگانستت  ضفا به خا ر جنستتیتش همه چیر

د و مف چگن زن بگدم کسیتتتتتتتتتتتتتت باورم نداشتتتتتتتتتتتتتت  ،  ولی مف  بگیر
 چند و   بگد که افساردار کار شده بگدم؟! مگر 

ی به جان  گس  لبش افتاده  مادر ابرو درهم کشیده بگد والیر
بگد. ا ف وس  اردلان بیخیال نشسته بگد و پایش را  ا  می 
داد . خیال او از همه بیشتتتی  آستتتگده بگد. کفرم داشتتت  در می 
آمد میخگاستتتتتتتتتم ب ند شتتتتتتتتگم و جیغ بکشتتتتتتتتم ... ولی با فریاد و 
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 بتتا  رفهتتاک  کتته زده بگدم هم زار 
ی کتتارم ج گ نمی رفتت .  و 
 نتگانستم  انعشان کنم. 

یف  صتتتتتتتمیم ا نه   مگ صتتتتتتتال  رضتتتتتتتای  مند گف : فرامرز بهی 
ی  دازی وزمیر ات کتتارخگنتته بی  ی کتته بتتدا هتتا رو بتتا فروش   هیر
ی  ی هم بفروی  به کسیتتتتتتتتتتتتتتت که ب ده کاره!  و  مبمشنم یه چیر

ه و با اون یه د فی  فوی مهندی برای هم دستتتتتتتتتتتتتتتتتگن رو میگیر
آلا باز کف ...که هم خانم خگدش باشتتتتتتته و هم چاکر خگدش 

 ! ما هم راه و چاه کارو ب دیم ویادش میدیم . 

 لرزش گگی  کلافه ام کرده بگد. 

ونش اوردم ، بها سه  یغام داده بگد .   از جیبم بیر

بتتتتایتتتتد یتتتته سری مگاد اولیتتتته  هیتتتته کنیم اگر مشتتتتتتتتتتتتتتت لی نتتتتداری -
 سفارش بدم. 

دومش ا ف بگد: یتتتک سری  بعتتتات هم نیتتتازه کتتته مف  یغتتتام 
شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتا خگدم ستتتتتتتتتفارش دادم با اجازه ات . م بگر شتتتتتتتتتدم 
مستعمف سفارش بدم چگن مستعمف وارداک  هم  یمتش به 

 ضفه  ره هم کاربردی  ره از جنس چیوی ! 

 در  یغام سگم نگشته بگد: رئیس  هری ؟! 
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 دستتتتتتتتتتتتتتتتم بگد کتتتته  یغتتتتام چهتتتتارم آمتتتتد: رئیس خگک  ؟! 
 گگی 

ی شده؟!  ی  چیر

ی ستتتتتتتتتتتتتتتگال  رکیدم، فگرا جگا  دادم:   صتتتتتتتتتتتتتتتو  بگدم و با همیر
ی برای ا نکه کارخگنه رو  خانگاده ام در  ال شگر کردن هسی 
ات و بفروشتتتتتتف و بدا ها رو پس بدن .  ی ن .   هیر از مف بگیر
ات یه دفی  فوی و مهندی  ی بعدم  راره با ستتتتتتتتتتتتگد فروش   هیر

 برای مف راه بندازن ! 

 

 317#پارت_ 

صتتتتتال  درمگرد دفی  فوی و مهندی با اشتتتتتتیاق صتتتتتحب   مگ 
می کرد و  مگ بهرام ک   رفش را می گرف  و و ده و ید می 

ی اس  .  یف کار همیر
 داد که بهی 

 مادر ساک  بگد . میدانستم خگن خگنش را می خگرد . 

ی دمغ شده بگد و اردلان با خرسندی مخصگض مشغگل  الیر
ک  می برد از ا نکه مف  گس  کندن میگه بگد نمی دانم چه لذ

سر افکنده و شتتتکستتت  خگرده هاهر شتتتگم. چه نف  داشتتت  
اردلان را   کتته دخی   م یش را نتتا تتام ومغ گ  ببینتتد ؟! ذوق

ی روی   بم ستتتتتتتتتتتتتتتنگیوی می کرد  در  نمی کردم  و  زن الیر
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میدانستم که چقدر به کار وابسته شتده بگد به آن محی ... 
یخگاستتتتتتتتتتتتتیم روی به ا نکه مفید باشتتتتتتتتتتتتد درستتتتتتتتتتتت  مدف مف! م

  م و روش  پاهای خگدمان بایستتتتتتتتتتتتیم نه ا نکه وابستتتتتتتتتتتته ی 
 خانگاده باشیم! 

کمی  گل کشید و بها  یغام داد : باشه بهشگن بگگ بفروشف 
ی ومیخرم !   مف  گض بدا همه چیر

 از  رفش شگکه  رسیدم: مگه بدا ها چقدره ؟! 

 ده می یگکی برای آرش آ  خگرده ! -

 می یگن ...  گمف ؟! -

برایم استتتتتتتیکر خنده فرستتتتتتتاد و  ای  کردم : ده می یارد  گمف 
 ؟! 

 ده می یگن  گرو. -

ه ی کمرم به  رق نشس  . بابا دیگر م ا  شده بگد که   یر
ند و  باید کارخانه به فروش برستتتتتتتتتتتتتتتد. میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتند وکیف بگیر

ات را به فرد  ابف ا تمادی بفروشند!  ی    هیر

ممکنه ا ف  نفستتتتتتتتتتتفم را فگت کردم و برایش نگشتتتتتتتتتتتتم : چبگر 
   م بدا ؟! 
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کمی  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتید  ا جگابم را بدهد  مگ بهرام می خندید و 
 میگف  : نگن  گی ساخ  وسازه ! 

  یغام بها آمد از بحث جمد دور شدم . نگشته بگد: 

هزینتته ی کگره استتتتتتتتتتتتتتتتت  . کتتف کگره و متع قتتاکش رو مف وارد -
کردم  گلشتتتتتتتتتتتتتتتم نگرفتم چگن سرمایه آوردم  ا بتگنیم باهاش 

یم . همتته ی زنتتدگیمگ فروختم الا پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتا! ده می یگن کتتار کن
 گرو برای مف کم  گلی نیستتتتتتتت  .استتتتتتتتنادش هم هستتتتتتتت .  الا 
تتتتتتتتتتتتتت میکنم و کتتتف  بهشتتتتتتتتتتتتتتتگن بگگ اگر میخگان مف بتتتدهیمگ ک ت
ات و بتتا جتتاش میخرم منهتتای کگره کتته اون بتتدا ارش  ی   هیر

 به منه و مف خگدم   ب ارم! 

ای خشتتتتتتتتتتتتتتت م زد .  لبم را میگزیدم. با نرف الان  گرو ... لحظه
 نمیدانستم خگشحال باشم یا نارا   ! 

بتتابتتا پتتا روی پتتا انتتداختت  و و و  ستتتتتتتتتتتتتتتکگت  گلاکی مف را دیتتد 
 بابا جان...   گف : ک اک  

 

 318#پارت_ 

ی جام . داشتم دو دو  ا  سر از گگی  ب ند کردم و گفتم : همیر
 چهار  ا می کردم ... 
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 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتال  دوستتتتتتتتتتتتتتتتانه لب زد: نگران نبتاش ما همه کمک 
 میکنیم  ا بدا ها کس یه بشه ! 

چشتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتم  مگ صتتتتتتتتتتال  دوختم وگفتم: بعید میدونم 
 بتگنیم . 

م. مف  کی دخی  ی  مگصال  نفسی کشید : چبگر ا ف  رفگ میر
پدرت و دستتتتتتتت   نها نمیذارم...  ه بدا آرش میخگاد چقدر 

 باشه... چقدره فرامرز؟

... به جز بابا چانه اش را خاراند و گف : یه بار که جمد زدم 

 بدا یک نفر  دود  نج می یارد ! 

 مگ صال  خنده کنان گف :  گل یه پ ه ی وا د های الهیه 
 هم نمیشه ! دیگه نگران چ  هسو  ؟! 

رو به بابا  رستتیدم: اون یک نفری که منهاش کردی ... بدا 
 اون رو میدوکی ؟

بتتتتتابتتتتتا مکوی کرد و بتتتتتا مف وموی گفتتتتت : مف چنتتتتتد مر بتتتتته ازش 
ه  گ  رستتتتتتیدم و گف    رجی  میده به جای ا نکه  گلشتتتتتتگ بگیر

 همگن م مگ ه کار کنه ! 

میدانستتتتتتم بابا و بها صتتتتتحب  کرده اند و بها انمار  فره رفته 
ی  قیق  !    بگد از گفی 
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دستتتم را به صتتگر م کشتتیدم و گفتم : مگضتت   د یقا همینه . 
  نج می یارد به  لاوه ی ده می یگن ! 

ی نمک پاشتتتتتتتتتتتتتیدن به خیار  ش با لحف  ر استتتتتتتتتتتتتتهزاک  اردلان  یر
 گف :  گمف ؟! 

مستتتتتتتتتقیم در چشتتتتتتتتمانش زل زدم و گفتم :  گرو !  نج می یارد 
!  تتتتتتتتالا اگتتر دو دو  تتتتتتتتا   بتتتتتتتته  تتلاوه ی ده متتیتت تتیتتگن  تتگرو ... 

م  چهار اها گن جگا  میده که بدا ها رو کستتتتتتتت یه کنیم خی 
کنید . مف با اجازه ا گن باید برم  دود دویستتتتتتتتتتتتتتت   ا کارگری 

دم و م دد از کار بی ار کنم ... ضتتتتتتمف ا نکه که استتتتتتتخدام کر 
 ستتا  کتا  کنم طی ا ف روزهاک  که مشتتغگل به کار بگدند 
چقدر باید بهشتتتتگن  رداخ  بشتتتته ! یه  بعه زمینه که باب  
خریتتدش هنگز چتتک هتتای زیتتادی مگنتتده کتته  رداختت  کنیم و 
 گل  استتتتتتتتتیستتتتتتتتتات رو هم باید بدیم . به مف بگید  راره چی ار 

 یام اسناد و به نام کی بزنم؟! کنیم . شنبه ب

ان شتتتتتتتتده بگد و  مگ صتتتتتتتتال  با  صتتتتتتتتبانی  گف : ا ف  بابا  یر
آرش مع گمتته چتته ش ب کرده ؟! ا ف بتتدا هتتا از ک تتا میتتاد 
... چبگر ا ف آدم  ا امروز سکگت کرده. مگه میشه  ید ا ف 

 همه  گل و زد... 
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 319#پارت_ 

ه بگدم.   مستقیم به بابا خیر

ی نفس را و  کشید   و اردلان دیگر لب به میگه اش نزد .  الیر

بابا دسو  به صگرکش کشید و گف : نمیدونم صال  . مف با 
ا ف آدم صتتتتتحب  کردم میدونستتتتتتم از ارش   ب داره ولی... 

 نمیدونستم انقدر ! 

 ببخشید مف باید یه   فف بزنم . -

ی فرستتتتتتتتتتتتتتادم و به  از جمد  ذرخگاا کردم چشتتتتتتتتتتتتتمگ ندار الیر
شماره اش را گرفتم و صدای خسته اش  ا اق  ناه بردم. فگرا 

 در گگشم  یچید: سلام رئیس ! 

 رئیس که  گک  ... -

 و گف : مف کارگرم  زیزم . چ  شد ؟  ف شد؟  خندید

  ف شد... -

ی مرد ها بحث بگد و فگرا  گگی  را از گگشم فاص ه دادم ، بیر
 گفتم: افتادن به جگن هم. 

و از  گ ولشتتتتتتتتتتتتتتتگن کف . خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگن میدونف نمیتگنف اون ا ر -
ن !   بگیر
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- ...   گ چ 

از ستتتگالم یکه خگرد از ستتتکگکش فهمیدم. با مکوی گف : مف 
م همگن پارستتتتتال میگرفتمش...  اگر میخگاستتتتتتم اون ا رو بگیر

 همگن و و  که چشم بسته  بگل کردم. 

 .  لبه ی  خ  فرود آمدم و گفتم: شاید باید بهم میگفو 

 مهم نبگد! -

 یاد ؟مبمشوی ده می یگن  گرو به چشم  نم-

 اصلا مهریه ی  گ ... ! از  رفش خندیدم و گفتم: ک  مزه! -

ت نمیتتاد چتتاره ای نتتدارم جز ا نکتته - دیگتته ببینم شتتتتتتتتتتتتتتتگهر گیر
م  .   خگدم بگیر

نمیدانم چرا شتتتتتتتتتتیبنتم گف کرد و گفتم: ا فا ا خگاستتتتتتتتتتتمارا در 
ه  ی ... به گگشتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتگن خگرده دخی  خگنه رو دارن میشتتتتتتتتتتتتتتتکیی

 کارخگنه داره ! 

 چه ش با ! -

 نمیدونف کارخگنه رو سرمایه ی یگ دیگه بنا شده .  دیگه-

ِ ِ تگ و ستتتیاه  هگمی کشتتتید و جگا  داد: نبینم ک  مشتتتگرت ستتتِ
 کوی ! 
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سم؟! -   گ ا ف مگردم باید از  گ بی 

ما ! -  شک داری؟ ده می یگنمگ میگیر

 چه پ   خسی. -

دیگه یه کار نکف روز  روستتتتتتتتتی  آژان بیارم دم  الار دستتتتتتتتت  -
ن ... خلاصه  گاستگ جمد کف .   روه و دستبند بزنف  بی 

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتیدم و گفتم: بدون هی  ستتتتتتتتتتند و مدرکی ... 
اکو  نیس  و اون و   ... چبگر ا تماد کردی؟ ی ما سر   بیر

همگنبگر که به برادرت ا تماد کردم به  گ هم ا تماد دارم. -
بعد از ا ف هم باز هم ا تماد میکنم .  س شتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتم خگک  

 نیستم . دارم . آدم شناه بدی 

 با  عنه گفتم: منهای  ینا ! 

 ینا رو میشتتتتتتتتتتتتتتتناختم آلا. ازش بچه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم . بگذریم . پس -
 دیگه کسی به فکر فروش نیس  ! 

 !   نه-

 خ به . گنسو  یه سر بیا ساوه . بیا کارگرها بشناسن  . -

 باشه ! -

  کرار کرد: باشه. 
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  رسیدم: کاری نداری؟

- .  نه. شب بخیر

. ا ف بار  بد نکرد و مف   هم جگا  دادم : شب  گ هم بخیر

د  ی  که برق میر
ی در را باز کرد با چشماکی  ماه که  بد شد الیر
 گف : بگگ پش  ا ف  رفهاک  که زدی بها بگد ! 

ی کرد و   بالا و پا یر
سر   ان دادم و او مشتتتتتتتتتتتتتتتتهایش را هی اکی

 !  yesگف : 

و با شتتتتتتگق لب زد: میدونستتتتتتتم . میدونستتتتتتتم ا ف آدم یه برگ 
 آه داره . 

. باورم نمیشه ! - ی   مام زندگیشگ فروخته الیر

  

 

 320#پارت_ 

ی کنارم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  و گفتم: امیدوارم نقشتتتتتتتتتتتتتتته ای برامگن  الیر
 نداشته باشه . 

والا فعلا نقشه ها رو دارن بابای مف و  مگ بهرام می کشف! -
بتتاورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته مف فکر کردم امشتتتتتتتتتتتتتتتتب میتتایم درمگرد ویتتدئگ 
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بحث مستتتتخره  صتتتتحب  می کنیم و ا اده ی  یثی  ! نه ا ف
ن.   ! که کارخگنه رو از  گ بگیر

 بابام لابد فکر کرده ا نبگری در امانم ! -

مگه خبری  گ رو  هدید میکنه... اون بدبخ   گان ا نکه -
  گ رو  هدید کنه رو داره؟مدام خگدش داره  هدید میشه. 

ی نمتتاه کردم و گفتم: ختتانگاده اش هم ا نگ میتتدونف ...  بتته الیر
ی دارن ا  نبگری  ح  فشتتتتتتار میذارنش  ا رضتتتتتتای  برای همیر

... با داروهای   یب  بده ! با فرستادنش به آسایشماه رواکی
 و شریو  که به خگردش میدن ... با ... 

ی  دستتتتتم را به  یشتتتتانیم کشتتتتیدم و گفتم: اگر منظگرشتتتتگن همیر
 باشه چ  ؟! 

؟ ه ام شد : یعوی چ  ی  ر سگال خیر  الیر

بهتتتتتا رو روانتتتتته ی یعوی بتتتتته ختتتتتا ر ده می یگن  گرو، بخگان -
ن !  ی ...  ا سرمایه اشگ ازش بگیر   یمارستان کیی

؟مگه خگدشگن کم دارن ... ثروکشگن، - ی چرا باید ا ن ار وبکیی
 دارا یشگن مگه کمه که چشم به مال بها دارن؟! 

... اگر از نظرشتتتتتتتتتتتتتتتگن متتتال بهتتتا رو - ی ی چرا نکیی ... الیر ی
چرا نکیی

... اگر  رستتتتتتیده باشتتتتتتف   که بها متع   به خگدشتتتتتتگن بدونف چ 
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همه دارو ندارشتتتتتتتگن رو چیاول کنه و از  ره اونگ به ا ف روز 
 ...  انداخته باشف چ 

ی گیج گف : کدوم خانگاده ای با بچه اش ا ف کار ومیکنه  الیر
 اخه ... 

ی رفتت  وگفتت : بهتتا رو هی  و تت  جز ختتانگاده  نمتتاهم بتته الیر
و ه . از معاشتتتتقه ی مشتتتت ات بزرگ با  تتت  ی ! بها نام ت ندونستتتتی 
تتتتتتتشتتتتتتتتم  یه زن آزاد و زیبا مدف هنمامه ... که  و  مشتتتتتتتت ات پ ت
خگدش بزرگ نکرده فق  به ض  ا نکه جگن یه پ  دیگه 
 کرده! 

ی
 اشتتگ ن ات بده اونگ کشتگنده ا ران .بها با  مش زندکی

خگدش کار کرده ... خگدش خگدشتتتتگ به ا ن ا رستتتتگنده.  الا 
اک   هم  مام سرمایه اشگ گذاشته رو اون کارخگنه با آرش سر 
اکتتتتتت  میکنتتتتتته ! ا نبگری  کرده ...  تتتتتتالا هم بتتتتتتا مف داره سر 
میتگنتته سررتتا بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته . یتته جگر ا لان جنتتگ بتته ختتانگاده اش 
 نیستتت ؟ !که یعوی بدون شتتتما هم مف میتگنم... اصتتتلا بها کی

ی !   به اونا نیاز داشته اونا به بها نیاز داشی 

تتتتتتتتتتتتتتد گف : مف میفهمم الان یه  س نگراکی بدی  ی خگن ت الیر
گرفو  ولی دلیف نمیشتتتتتتتتتتتتتتته کف خانگاده ی بها رو زیر ستتتتتتتتتتتتتتتگال 

ی بهراد مگه کم هگای بها رو داره!  ی... همیر  بی 
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ی برگشتتتت  وگفتم: شتتتتاید فق  داره  لاش میکنه  نماهم به الیر
ی   ا را  خگدشگن نگه داره ...  ا بها رو همیر

ی خنتدید و گفت  :  گ بتایتد کتارآ اه میشتتتتتتتتتتتتتتتتدی هتا! ا ف چه  الیر
 اف ار پ یدیه ... 

 

 321#پارت_ 

مف  ا امروز نمیدونستتتتتتتتتتم که بها سرمایه اشتتتتتتتتتگ گذاشتتتتتتتتتته ا ف -
هتتتتا سردرگمم کرده ...  ی  ر .  تتتتالا کتتتته فهمیتتتتدم یتتتته سری چیر
کتت  خ ون کردن. بهتتا  گ سر  کتشتتتتتتتتتتتتتتتگن بیر ی بهتتا رو از سر  یلی ببیر

داستتتتتان درستتتت  کرده بگد... شتتتتاید باورت نشتتتته ولی دوستتتت  
هتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگ میتتتتتتاورد اون تتتتتتا... بعتتتتتتد بتتتتتتا  ینتتتتتتا د گا میکرد و  دخی 
ی همه جا رو بهم می ریخ .  ی دش... به  رز جنگن آمیر ی  میر

ی هگمی کشتتید: خب همه ی ا نا  ح   اثیر اون لعنو  ای  الیر
 بگد که به خگردش داده بگدن ! 

ک  به شتتتتتتتتتتتتنگد - ی مداربستتتتتتتتتتتته متصتتتتتتتتتتت ه !  مام اون سر  و دوربیر
تتتتت  میکنه  رونده های روانشتتتتتنای ای  داروهاک  که بها مصرت
کتته داره ، اگر بهتتا بخگاد کتتاری خلا  میتتف پتتدرش و ختتانگاده 
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ی بزنف .  اش ان تتتام بتتده اونتتا خیلی را تت  میتگنف بهتتتا رو زمیر
ی !  ی زدن میتگنف ما رو هم نابگد کیی  بعد که بها رو زمیر

ی همتانبگر نمتاهم می کرد و مف گفتم: اگر بهراد اون آدمی   الیر
 ...  نباشه که نشگن میده چ 

ی با اخم گف  : ش   کرده پدرشگ درمیارم ...   الیر

 شاید باید س  کوی یه کم بیشی  بشناسیش ! -

ی برخاستتتت  ، لیم را کشتتتتید وگف : شتتتتاید باید  گ رو یه کم  الیر
بیشتتتتتتتی  شتتتتتتتناخ  والا! دستتتتتتت  کمی از  گآرو نداری... همه ی 

ی چند د یقه به سرت اومد؟ا ف فک  رها  گ همیر

ی  رستتتتتتتتتتتتتتتیدن - ی مبمشنم پدرم، بابای  گ و  مگ بهرام از یه چیر
ن!  ی کارخگنه رو ازما بگیر  که امشب اومدن و خگاسی 

م شتتد به   ی چند ثانیه نماهم کرد و گف : هرچ  دستتتگیر الیر
ای   گ م گز ا نکتتتته بریم  گ فتتتتاز دوم  میمم . پس  گ ا ف سر 

 راببه رو دادی ! 

؟  اخم کردم: یعوی چ 

ه بابا. کاری نمیکنم فق  یه کم صتتتتتتتمیمی بشتتتتتتتم ببینم  گ - نی 
مغز معی بشتتتتتتتتتتتتتتتگن چ  میگتتتذره البتتتته مف مبمشنم بهراد مدتتتف 

 بهاس  سگای اون دره د گونه هان ا ف دو ا برادر! 
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؟-  بهمف چ 

 ابروک  بالاداد: اون خگد جنستتتتتتتته ناکس!  شتتتتتتتتنگ میتگنه 
ی الیر

 یه گردان و مسمگم کنه! 

 گ هم ازش شنیدی! پس  -

 بهرادم کم از اون ک  صف  نکشیده . -

چشتتتتتمانم را باریک کردم: خیلی هم ا تیاج به اجازه نداشتتتتتو  
 که وارد فاز دوم بسی  به  گل خگدت ! 

م فرار کرد و گف :  ی  از نماه  ند و  یر

دیگه دستتتتتتتتگر دادی وارد فاز دوم بشتتتتتتتم دیگه خا رت جمد -
م بیاد میذارم کف دست    ! باشه هرچ  گیر

 . ی  فگرا صدایش زدم: الیر

 جگن؟-

 مرا ب خگدت هسو  دیگه ... ا م  بازی درنیاری ! -

 داره  رز  فکرت درمگرد ا م  بازی چ  باشه ! -
ی
 بستگ

دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتته کمر نمتتتتاهش کردم و گفتتتت : ول کف اون اف تتتتار 
  گسیده رو .... بیخیال. 
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... بهراد میدوکی چند ستتتتتتتتتتتتتال ازت  ی ان صتتتتتتتتتتتتتدایش زدم: الیر  یر
ه؟!   بزرگی 

شتتتتتتتتتتتتتتتتانه ای بالا انداخ  و گف :  الا بذار ببینم چ   ایدم 
 میشه ! بعد راجد به سف و سالش صحب  میکنیم . 

- . ی نی   خگد گ از بیر

ی بردن ... مف   از بیر
ی
خنتتدیتتد و لتتب زد: اگر بتته اون متتاجرا میگ

 ! دیگه 
ی
ی بردم .  گ شتتتتتتتگنزده ستتتتتتتالا خیلی ستتتتتتتاله خگدمگ از بیر

 بخگاک  . شصه اشگ ندارم !شب بخیر رئیس. خگ  

ا ف را گفتت  و از ا تتاق ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتد . برای بتتدر تته نرفتم  گی 
ا تتتتا م متتتتانتتتتدم و سردرگم  ر از هر و تتتت  دیگری بتتتته چهره ی 

 آرش زل زدم . 

 

 322#پارت_ 

 

ی یک لیگان از خگا   ریدم ، روی  خ   با صتتتتتدای شتتتتتکستتتتتی 
ی از  ی الیر

بالا آمدم ، آخریف  صتتتتتتتتتتتت یری که به یاد داشتتتتتتتتتتتتتم رفی 
.. مف  و  لبتتتتاه هتتتتایم را هم  گض  ا تتتتاق بگد و پس از آن
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نکرده بگدم. همتتتتانبگر خگابم برده بگد . نمیتتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چتتتته 
 و   از شب اس  . 

خگاستتتتتتتتتم از ا اق خارج شتتتتتتتتگم که صتتتتتتتتدای بابا آمد: بس کف  
  رویف بس کف! 

مادر خروشتتتتتتان فریاد زد:  ا کی  ؟  ا کی دهنمگ ببندم ...   ا کی 
...  تتا کی فر  امرز ؟! خستتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنم  تتا  گ راضی بتتای 

کردی. د گونم کردی...  گ باید بس کوی  گ باید  مگمش کوی 
 ! 

بابا کگ اه نیامد و ب ند  ر گف : آلا از پستتتتتتتتتتتتتتتش برنمیاد  رویف 
 چرا نمیفهی... 

ی و بتتتتته استتتتتتتتتتتتتتتم آلا کردی - ا نگ بتتتتتایتتتتتد اون مگ د کتتتتته همتتتتته چیر
 میفهمیدی نه  الا ! 

  رویف... اون روی سگ منگ بالا نیار . -

... چبگر میتگکی شرور  گی چشتتتتتتتتمهای آخه مرد ن- ا  ستتتتتتتتاک 
ی و هرچ  برادرهات میگف سر خم کوی و   گ نادیده بگیر

دخی 
گگش بدی ! مگه همگن مگ د آرش به مف و  گ نگف  لا   
 ر از آلا برای اداره کردن کارخگنه نمیشتتتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتتته...  گ لبف 
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تتتتتتتتتتتتتت گ اجرا کردی ! میخگای  نکردی فرامرز،  گ وصتتتتتتتتتتتتتتتیتتت  پ ت
 شه؟رو ش در  ذا  با

 گفتتت : فعلا کتتته روح مف در  تتتذابتتته ... بتتتا ا ف 
ی
بتتتابتتتا بتتتا کلافگ

همه بدا...  با ا ف همه ماجرا .  گ هم ک  ا لا  و ک  ستتگاد 
  ر  

ی
 ...   یتتتتته ک متتتتته ای هم کتتتتته میگ

ی
فق  یتتتتته ک متتتتته میگ

  سا  نیس  مفته مف  ! 

نف که پاشتتنه های کفشتتشتتگن - ی  ر  مف  و برادرهای  گ میر
گ خگنه ی مف به شتتتتتگهرم امر و نهی رو کشتتتتتیدن بالا اومدن  

مگ از چنگش در بیتتتارن !!! متتتال  ی کتتته چبگر متتتال دخی  میکیی
تتتتتتتتتتتتتتم بگده فرامرز...  گ به آرش کمک  م که متع   به پ ت دخی 
نکردی ... ا نگ هی  و   یادت نره ! آرش به هرجا رستتتید از 
ی هتتای خگدش بگد .  گ از  صتتتتتتتتتتتتتتتتد تته سری  لاش  هتتا و  یگیر

ی... اون مگ د که اون پدرها نبگدی که دستتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت گ بگیر   پ ت
 امی میخگاس   گ بهش پش  کردی ب ند گگ دست  گرفو  

 و گفو  نداری... یادت میاد ؟! یا یادت بیارم ... 

 بابا داد زد:  رویف.... 

تتتتده شتتتتتده نشتتتتتستتتتتته کنج خگنه نمیدونه - خیال نکف زن  اف ت
ی ستتتتتتتتتتتتتتتته  تتا وا تتد  زیر سرش چ  میگتتذره ! مگتته  رار نبگد از بیر

. یکیش مال آرش باشه یکیش مال آلا و یگ هم مال الهیه .. 
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ی   کنیم !!! فرامگش کردی مف زمیر
ی
 گ ... کتته بریم  گش زنتتدکی

های پدریمگ فروختم  ا  گنستتتو  برج الهیه رو به ثمر برستتتگکی 
    و سهم مف چ  میشه فرامرز ؟ اصلا چ  شد ؟! 

 نگفو  می تتت  بتتته ا ن تتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  ... نگفو  بتتته -
ی
 رویف  گ  تتتازکی

ی چیتگر بتتته دریتتتاچتتته بتتته  یتتتاده روی بتتته مردم ا ن تتتا شروبتتهتتتا
  ادت کردی ؟! 

مف گفتم  گ م ا که  رار بگد متع   به مف باشتتتتتته رو چی ار -
 کنیم ! 

ی
 کردی ؟! مگه گفتم بریم اون ا زندکی

 بابا از جگا  داد  فره می رف . 

صتتتتتلاح ندانستتتتتتم از ا اق خارج شتتتتتگم و مادر گف :  مام ارثم 
دو دستتتتتتو   قدیم کردم اونقدر که  رو برای ستتتتتتاخ  و ستتتتتتازت

هرچ  داشتم و نداشتم و به  گ دادم که برای پ م نتگنستم 
 و  یک  دم بردارم . پ م مقروض شد  بده ار شریبه شد 
ولی  تتا لحظتته ی آخر سرش بتتالا بگد  چگن دستتتتتتتتتتتتتتتتش ج گی 
خانگاده اش دراز نشد. منگ مف س کردی فرامرز اونقدری که 

تتتتتتتتتتتم برای سر   و  کارش  یک ریال کمک کنم  ا نداشتتتتتتتتتتتتتم به پ ت
ی اون ستتتتتتتتتاختمگن ها  محتاج شریبه نباشتتتتتتتتته. خگد گ با ستتتتتتتتتاخی 
تتتتم  . پ ت بیشتتتتتی  از  بف بده ار کردی... دستتتتت  آرش و نگرفو 
و  کرد هرچقتتتتدر هم   نهتتتتا بگد.  نهتتتتاک  کتتتتار کرد...  نهتتتتاک  سر 
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 رض کرده باشتتتتتتتتتتتته    داره مگه پدرش بگد که کمکش کنه ! 
  و ستتتتتتتتتتاز و ر   و فت  امگر پدرش و برادرهاش درگیر ستتتتتتتتتتاخ

خگدشتتتتتتگن بگدن...  الا هم  گ چشتتتتتتمهام نماه کف و بگگ اون 
وا د و میخگای بفروی  و با فروش اون کار  ازه ای با صال  
 رو صال  پسندیده 

ی
ی ک نگ و  کوی . بهم بگگ که یه زمیر رو سر 

و بهرام براش نقشتتتتتتتتتتتته کشتتتتتتتتتتتتید و هر دو برادر ک   گل و مف س 
ی  ا  گ کم ...  گل  یک وا د الهیه معبف نشتتتتتستتتتتی  کشتتتتتگن کوی

؟!  ... لابتتتتد بتتتایتتتد  کمتتتته ؛بتتتتایتتتد وا تتتد آرشتتتتتتتتتتتتتتتگ آلا هم بفروی 
ات هم بفروی  ... چراچگن ا ف دخی  ب تد  ی کتارخگنه  و   هیر
ی ها رو ب دی  نیستتتت  چگن ک    ربه استتتت ! چگن فق  همیر
... مگر از روی نعش مف رد بسیتتتتتتتتتتتتتتت  به امگال آلا دستتتتتتتتتتتتتتت  

ی
بگ

یه بار زندگیمگن رو باختیم اگر  بزکی ! شتتتتتتتتتتتتتتتنیدی فرامرز... ما 
اث پدر مف نبگد  گ کی میتگنستتو  خگد گ ا نبگر  سرمایه و میر
جمد کوی ...  ر  مف به دوروز نکشتتتتتتتتتتتتتتیده با کدوم  گل ا ف 
ی  خگنه رو خریدی ... اصتتتتتتلا چرا خریدیش... مگه نیت  همیر
نبگد که بریم  گی ستتتتتتاختمگن الهیه ... هر  یک روز چبگر 

ی چرخید ...   . همه چیر

 

 323#پارت_ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1239  

 

 بابا داد زد: وای وای وای  رویف بسه دیگه . بس کف ... 

و از مف  نهتان کوی . فکر - ی  همته چیر
بس کنم؟ چبگر میتگکی

کردی مف ک  دستتتتتتتتتتتتتتتت  و پا و لال وک  زبگنم ... که برادرهات 
ن . لابد دو روز  م و امگالش  صتتمیم بگیر

ی و برای دخی  بنشتتییی
دیگه بعد از کارخگنه ن ب  وا د های آلاستتتتتتتتتتت  . بعد ن ب  

فروش ما ا ف خگنه استتتتتتتت ... بیا  یکه  یکه امگن کف فرامرز ب
 رو  ا دهف برادرهات بسته بمگنه ! 

بابا  صتتتتتو  جگا  داد: مف ا ستتتتای  صتتتتتمیم گرفتم... نباید 
دم که ا نبگر  یشتتتتتته بزنه به  و به دستتتتتت  آلا می ستتتتتتی  ی همه چیر

 ریشه ی ما! 

 گ  یشتتته گرفو  دستتتت  فرامرز...  گ که امگال منگ ازم گرفو  -
ان کوی و به مح ض که به  گل خگدت ورشتتتکستتتگی  رو جی 

ی دستتتتتتتتتتتتتتت   ا نکه کارهات سر و ستتتتتتتتتتتتتتتامگن گرف  به جای گرفی 
پ م دس  برادرت رو گرفو  ... به جای ا نکه پشتش بای  
ی صتتتال  نبگد که  گ رو  گی  پشتتت  برادرت بگدی... مگه همیر
ی کرده برای امگال  گ؟  هچتتف انتتداخت   تتالا م تتدد دنتتدون  یر
ه  ا دیگه نه  گ... برای آلا هم دام  هف کرده ... ا ف دخی  مگ
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ی خگاستتتتتتتتتتته... مگه کمک گرفته! مگه اصتتتتتتتتتتلا  ی امروز از  گ چیر
 میدوکی داره چی ار میکنه ... 

بتتتتتتابتتتتتتا کفری گفتتتتتت : کمتتتتتتک... میفهمی چقتتتتتتدر اون کتتتتتتارخگنتتتتتته 
مقروضتتتتته ! میفهمی  ا به ستتتتتگد رستتتتتیدن و   ب   ب ارها رو 
ی چندرشازی هم  وصتتتتتتتتتتتتتتتگل کردن چقدر راهه... میخگای همیر

ی کاسه ی چه کنم چه کنم که داریم از دس  بدیم و سر  یر 
یم...   دس  بگیر

نتته . نگران نبتتاش .  گ کتتاستتتتتتتتتتتتتتتته ی چتته کنم چتته کنم دستتتتتتتتتتتتتتتت  -
طی که با  نا   گستتتتتتتتتتتتتیده ی صتتتتتتتتتتتتتال   گی  ی... به سر  نمیگیر
چتتتتاه نری ! دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  از امگال آلا بردار فرامرز. خگدت هم 
میدوکی که ا ف وصتتتتتتتتتتتتتتتی  آرش بگد خگاستتتتتتتتتتتتتتتته ی آرش بگد . 

ار کرده بگد بارها گفته بگد ...  رفهای آرش بگد ... بارها  کر 
بارها خگاستتته بگد آلا ا ران بمگنه و کمک برادرش باشتته !  ف 

 پ  منگ  گ گگر ن رزون ! 

ی درمگرد اون پ  جگالق  - ی  رویف دارم مرا ا تگ میکنم چیر
ی کاری رو   اگر آرش وصی  نکرده بگد چنیر

نمیمم!  گ میدوکی
 نمیکردم.  الا هم پشیمگنم. 

ی و پس  ... میخگای همتته چیر
متتادر  یر آخر را زد : پشتتتتتتتتتتتتتتتیمگکی

ی  ی... باشتتته ... سرمایه ای که دستتت  آلاستتت  به  د زمیر بگیر
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های پدری مف هستتتتت  نه ؟ فرامرز ما ک   ستتتتتابیم... دستتتتت  
 ... ... دستتتتتت  به بستتتتتتاک کار آلا بزکی به آجر اون کارخگنه بزکی
م  گ رو مینتتتتتتتتدازم زنتتتتتتتتدان... میتتتتتتتتدوکی میتگنم  .  لاق میگیر

میدوکی به مف برگه دادی که مالمگ پسم بدی... خب... پس 
بتتتتده ! مف ارثمگ بتتتته پتتتتات ریختم کتتتته از گرفتتتتتاری درت بیتتتتارم 
... ولی نگفتم  ید  بتگکی با ستتتتتتتتتتتتاخ  اون وا د ها ستتتتتتتتتتتتگد کوی

نم ! گفتم؟  ی   گلی که به  دادم رو میر

 بابا صدایش در نمی آمد. 

ایه ی آلا مادر نفس گرف  وگف : به جای ا نکه برای سرم
... ا ف خگنتته رو کتته  گلنتتامتته کردی بفروش...  ی کوی دنتتدون  یر
ی دارا یتت  برو  وا تتدی کتته ستتتتتتتتتتتتتتتهمتت  بگد هم بفروش بتتا همیر
ج گ برو به صتتتتتتتتال  بگگ انقدر  گ دستتتتتتتت  و بالم هستتتتتتتت . منم 
چشتتتتتتتتمم کگر... دندم نرم... باهات  گ یه خگنه نصتتتتتتتتف ا ن ا 

 میکنم . 
ی
 میکنم.  گ خگنه ی استتتتتتتتتتتتتتتتی اری زندکی

ی
.. کمی  زندکی

میخرم کمی  میپگشم کمی  میخگرم ولی... چشم  به مال آلا 
باشتتتتته ... ازت جدا میشتتتتتم ریال به ریال ستتتتتهم الارث ک  زبگکی 
تتتتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتتتتم  م ... به روح پ ت که به  دادم رو ازت پس میگیر
ه اگر  گ  م سرشتتتتتتتتتتتتتتتگ بالا میگیر

ا ن ار ومیکنم فرامرز ! مف دخی 
 نه خگد گ. بذاری... سر افکنده نکف . نه منگ ... 
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 رویف ...  رویف اخه زنیکه ی ا م  ،  گ چرا  الی  نیس  -
کی اصتتتتتتتتتتتتتلا متع    ی ... ا ف کارخگنه ای که داری ازش  ر  میر

به آلا نیستتتتت  . مال یه نفر دیگه استتتتت  مال بهادر مشتتتتت ا ه ! 
تتتتتتتتتتتتتته میخگاد به خا ر یه شتتتتتتتتتتتتتتتک... یه  بابا  رویف بفهم ... پ ت

 ما رو نابگد کنه ...  رو 
ی
یف چرا  الی  نیستتتتتتت  ...  ردید زندکی

آرش  بف مرگش هزار و یک ش   کرده ... دهف منگ باز نکف 
 ! 

... مگه مف -
ی
تتتتم... چرا نگ دهنتگ باز کف بگگ از ش   های پ ت

 زن  نیستم مگه مادر بچه هات نیستم؟ 

 رویف خ تتالتت  بکش بتته ختتدا دیگتته  گی چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتات نمتتاه -
... هرچ   نمیکنم . کارت به ا ن ا رستتتتتتتتتتتتتتتیده منگ  هدید میکنه

 داشتم و درآوردم به پای شما سه نفر ریختم! 

بتتته برادر هتتتات هم کم ختتتدمتتت  نکردی فرامرز ا نگ مف دارم -
 به  میمم ی ساله زنتم  ! شیر از ا نه ... 

 رویف... دیگه مرا ا   رو نمیکنم فق  دلم میخگاد بدونم -
تتتتتتت چه جگنگری بگده باز هم ا نبگر ستتتتتتتینه  ، اگر بفهمی پ ت

 کوی و پشتش در میای ؟! سی  می

 مادر ساک  بگد. 
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ه رف  نمیدانستم بروم ماند پدر شگم یا به  دستم به دستگیر
ی سکگت  اند باشم .   همیر

صتتتتتتتتتتتتتتتدای مادر امد :بگگ . چ  از مف  نهگنه که فکر میکوی با 
دونستتتنش دستت  ازبچه هام میکشتتم. مگه آرش چی ار کرده 

 ... 

بانی  ماند چشتتتتتتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتتتتتتم امیدوار بگدم پدر در  صتتتتتتتتتتتتت
ی نگ ید  ی خگدش شتتتتتگد  به یک نحگی ستتتتتکگت کند فعلا چیر
ولی ... شتتتتتتتتاید او هم سر ریز شتتتتتتتتده بگد از  حمف ا ف   م از 
ت مرده اش می شتتد   ضتتاوت های نا ادلانه ای که درمگرد پ ت
. نمیتگانستتت  دیگر به  نهاک  ا ف مگضتتت   را به دوش بکشتتتد 

 و لب از لب باز نکند. 

ی کمی  از  نج د ی ی را گفتت  و نمی دانم در چیر  یقتته ، همتته چیر
 چبگر شد که سکگت همه جا را فرا گرف . 

 گس  لبم را می کندم که پدر ب ند و هراسان فریاد زد:  رویف 
 ...  رویف چ  شد ! 

 

 324#پارت_ 
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سا   از سه صب  گذشته بگد شانه های مادر را می مالیدم 
شتتتتتتتتتتتتتتتده و بابا به زور آن لیگان آک  که هنگز  ند هایش  ف ن

بگد را  اشتتتتتتتتتتتتت   اشتتتتتتتتتتتتت  به دهانش می ریخ  و هر چند ثانیه 
م  دکی  ...  ... بیا بی   یک بار می گف :  رویف با کی لج میکوی

 مادر ناله کنان گف : خ بم. 

... یه نماا به رنگ و - . اصتتتتتتتتتتلا خگ  نیستتتتتتتتتتو  خگ  نیستتتتتتتتتتو 
 روت بکف . 

 ... ه ام شد: چرا به مف نگفو   با چشمان  ر اشک خیر

 چ  میگفتم! بغضم  رکید: 

 بابا ساکتم کرد : آلا... 

مادر مشو  به پای دراز شده اش ک بید و با شصه گف : ا نا 
تتتتت مف ا ف وصتتتتتت ه ها نمی چستتتتتتبه !   همته ... دروشه ... به پ ت
تتتت  تتتت مف آدم اذی  کردن نبگد . فرامرز چرا گذاشتتتتتو  به پ ت پ ت
 زیر خاک مف ا ف  همتا روبزنف... روا نبگد ! روا نیس ... 

  ه  هایش کف خانه را برداشتتتتته بگد. بابا کلافه و صتتتتدای ه
  صو  در سالف خانه رژه می رف  . 

شانه های مادر را می مالیدم آرام نمی شد  گ   هم نداشتم 
ی سر   بیذ رد و س  کند در  کند وهضم کند.   به همیر
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میان ه  ه  هایش نفسیتتتتتتتت گرف  وگف : برو شتتتتتتتت ای  کف 
...   فرامرز. چرا  ا الان دس  رو دس   گذاشو 

 به مگهای جگگندمی اش زد و گف : برم شتتتتتتتتتتتتتتت ای  
ی
بابا چنگ

مگ نابگد شده  کنم بیفتم به جگن مش ات ها که بعدا ، دخی 
  ح ی م بدن ... 

 مادر لحظه ای سکگت کرد. 

بتتتتتتا  رت گفتم: بتتتتتتابتتتتتتا از جگزی شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتایتتتتتت  کف بتتتتتته ختتتتتتا ر 
 رفهاش... به خا ر درو  هاش.... به خا ر بهتگن هاش ! 

ه مشتتتتتتت ات داره . جگزی از مشتتتتتتت ات جدا شتتتتتتتده . چه ربب ب
... شتتتتتتتتتتت ای  کردن برای ا اده ی  یثی  هم یه  ی  لاق گرفی 

ی و انگنیه  !  ی رو یر  چیر

تتتتتتتتتت خگدشتتتتتتتتتتتگن که از  بابا  گفی کشتتتتتتتتتتتید:  گ نمیفهمی ا نا به پ ت
... میخگان انگ جنگن بزنف  ی خگن خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگنه ر م نمی کیی

تتتتتتتتتتتتتته  ؛ به خیال  ا ف آدم ها مف و   گ رو ول به  یشتتتتتتتتتتتتتتتگکی پ ت
ی  الا هم کلاهمگ انداختم هگا کاری به کار  ی ؟!  ا همیر

میکیی
ی .   ما نداشی 

 فرامرز... چرا یه جگر رفتار میکوی 
ی
مادر مات گف : چ  میگ

تتتت  تتتت مف گناا مر کب نشتتتتتده ... پ ت تتتته... پ ت انمار ارش مقصرت
مف ساده بگد ... دل ر م بگد... خانگاده اشگ دوس  داش  
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د ... داش  کار آفریوی میکرد ا ف وص ه . دنبال ی لی   لی نبگ 
 ها به آرش نمی چسبه. 

بتابتا بتا  رت گفت :  رویف... ا ف اواخر  گض شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد ! 
 هم  گ میدوکی هم مف... دهنمگ باز نکف. 

تم  در چشتتتمان خروشتتان بابا زل زدم و مادر با گریه گف : پ ت
 اهف بگد . ا نبگر نااهلی نمیکرد. ا ف  رفها رو نزن ... 

ز مالش شانه های مادر برداشتم و گفتم: د یقا شما دس  ا
 دو نفر چ  میدونید که از مف  نهانش کردید ! 

 ...  بابا با دس  به مف اشاره زد: بیا زن  ساک   ح یف بگیر

مادر را   ان دادم: هان ؟ بابا چ  میگه  ضتتتتتتتتتیه چیه... شتتتتتتتتتما 
ی فهمیدید؟!  ی ی میدونستید چیر ی  چیر

گفتت : بتته ختتدا  رفش از بتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتان خیس متتادر زل زدمگ  
روی همگن خامی و جگونیش بگد گف   اشتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتده ... 
گفتم  شتتتتتتتتت  انقدر را   نیستتتتتتتتت  ! زمان بده شتتتتتتتتتاید هگه 
زودگذره ! گف  نه مبمشنم گفتم  ری ستتتتتتیما مشتتتتتت  ش چیه 
مگردش چیتتتته. هم خگشتتتتتتتتتتتتتتتم تتتته هم ن یبتتتته هم ختتتتانگاده داره 
گف  با  ری نمیستتتازم گفتم مادر بیشتتتی  فکر کف . گف  دلم 

رای یه خانمی رفته . مب قه استتتتتتتتتتتتتتتت  میخگام با اون ازدواج ب
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ه... گفتم مف ازت راضی نمیشتتتتتتتتم  کنم چند ستتتتتتتتال ازمف بزرگی 
ی   با چنیر

ی زکی اگر  ری سیما رو ول کوی و بری سرا  یه همچیر
مشتخصاک  .گفتم به دل جگون مردم ر م کف ! آهش دامف 
ت میشتتته. گف  باشتتته اگر  گ راضی نیستتتو  که هیج  ! به  گیر
. دیگه نه  رفشتتتگ زد ... نه اصتتتلا استتتمی از اون زن  ی خدا همیر

 آورد ... نه با  ری سیما بد رفتاری کرد ... 

 بابا با  رت داد زد: و   کرد ؟ افتاد مرد... 

 مادر جیغ کشید: فرامرز... 

 

 325#پارت_ 

 

و با اضار رو به مف گف : دیگه نه  رفشتتگ زد نه کاری کرد . 
ی . هیج   گفتم  ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتده سر به راه شتتتتتتتتتتتتتتتده ... بعدم همیر

 نشد ! 

بابا با شیظ خندید: هیج  که نه . رف  خگنه ی همگن زن 
ی داد ... هم خگدش از  ... هم اون زن بدبخ  رو به کشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 شصه ی اون دق کرد ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1248  

ی کدافو   تتتتتتتتتتتت مف نمیتگنه چنیر مادر مح م به پایش ک بید : پ ت
د شتتگهر نداشتت  فرامرز...  ی  که ازش  ر  میر

باشتته . اون زکی
چند ستتتتتتتتتتتتتال نا ابف بزرگی  بگد ، نه یه زکی هم ستتتتتتتتتتتتتف و ستتتتتتتتتتتتتال 

 مادرش... چرا نمیفهمی ! 

تتتتتتتتتتتتتت  رو به مادر گفتم : مام ا ف مدت میدونستتتتتتتتتتتتتتتو  دارم با پ ت
 همگن زن کار میکنم؟

یتتان گفتت : بتته ختتدا نتته مف از ک تتا بتتدونم مگتته مف  گ متتادر گر 
 کار شماها دخال  کردم  ا امروز . 

بابا با مشتتتتتتتت  به پایش ک بید : ولتگن کردیم به امگن خدا که 
 ا ف شد ... 

از جا برخاستتتتم رو به روی بابا ایستتتتادم وگفتم: نه ا فا ا ولم 
نکردی... فرستتتتتتتتادی منگ اون ا که ا ف  ردید دستتتتتتت  از سرت 

 داره ! بر 

ه ام متتانتتد و لتتب زدم: کتتدوم  بتتابتتا خشتتتتتتتتتتتتتتتکش زد همتتانبگر خیر
ی فرصتتتتتتتتتتتتو  میده ؟! اصتتتتتتتتتتتتلا ا ف جامعه  ش چنیر

پدری به دخی 
دی دستتت  مف  ی و ستتتتی  نمیذاره ... ولی  گ کردی...  گ همه چیر
ی  ردیتتد لعنو  کتته سراسر وجگد گ گرفتتته رو از   همیر

کتته بتگکی
ی...  ی بی   بیر
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را بر روی بیوی ام بتتتابتتتا خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت   رفی بزنتتتد کتتته انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم 
گذاشتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: مف ا مقگ بگگ  مام ا ف روزها خگدمگ  گ 
خگدم خفه کردم که مبادا کاری کنم گزندی به شتتتتتتتتتتتتتتتما دو نفر 
ه و شتتتتتتتتتماها  بیاد در الی که هر جفتتگن میدونستتتتتتتتتتید چه خی 

 سکگت کردید. وا عا برا گن متاسفم . 

داش  و خگاستم به ا اق بروم که بابا بازویم را گرف  نگهم 
ی و بتته نتتامتت  کردم کتته  بتتا  ح م گفتت : کی گفتتته مف  همتته چیر
بفرستتتتتتتتم   گ شتتتتتتت م شتتتتتتتیر که منگ از  ردید دربیاری ! ا ف چه 

 فکر ا مقانه ایه آلا ! 

 گزخنتتتتدی زدم: ا فتتتتا تتتتا ا مقتتتتانتتتته نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  . هر آدمی برای 
ی رو فدا کنه !  گ  ی رستتتتتتتتتتیدن به خگاستتتتتتتتتتته هاش ممکنه یه چیر

فدا کوی ولی بفهمی   اضی شتتتتتتتتتتتتتتدی شرور منگ از شتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتت 
 پ ت وا عا گناه اره یا نه ... 

صتتتتتتتتتدای فریاد مادر در گگشتتتتتتتتتهایم نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت : نیستتتتتتتتت  آلا به 
سید ...   رو ش  سم ا نا بهتگنه . به  ر  مف میر

ا ف را گف  و به ا اق رف ، در را ک بید اما صتتتدای زاری اش 
 می آمد. 

 بابا همانبگر نماهم میکرد و مف گفتم: اش الی نداره! 
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از ا نکه بروم مانعم شتتتتتتتتتتتتتتتتد : آلا ا نا آدم های خبرناکی  بف 
سم... از ا ف  سیدم  الا میی  سم . اگر  بلا نمیی  ان... مف میی 
ستتتتتتتم ؛ اصتتتتتتتلا فدای یه  ار مگت ... هرچ   بدا هنگف  میی 
دارم متتال  گئتته . مگتته جز  گ وارث دیگتته ای برام مگنتتده ؛مف 

از اون  از جگ  ستتتتتتتتتتتتم بیشتتتتتتتتتتتتی  ن  گ و از اون مشتتتتتتتتتتتت ات بزرگ میی 
سم !   جنگن اون پ  میی 

ستتتتتیدم - ی بابا . منم جات بگدم میی  آره وا عا.    داری بی 
! خیال میکردی  راره رضتتتتتتتتتتتتتتای  بده . خیال میکردی  رونده 

بسته شده ... یا مف میتگنم یا نمیتگنم . اگر  گنستم که هی  
. اگر نتگنستتتتتتتتم به  گل خگدت همه ی بدا ها رو می دی و 

هادر مشتتتتتتتتتتتتتتت ات انمار ستتتتتتتتتتتتتتتگرررا زت کرد نه ؟! خلات ! ولی ب
سرمایه ی اصتتتتتتتتتتتتتتلی متع   به اونه ! به جز اون مصتتتتتتتتتتتتتتا به ی 
ضیتتتت   ینا جگزی و آوردن استتتتتتتتتتتتتتتم آرش ؛ همه ی فکراک  که 
 یشتتتتتتتت  خگدت کردی رو مهمف کرد ! بابا به خا ر لبفی که 
بهم کردی اصتتتتتتلا سرزنشتتتتتت  نمیکنم  و  اگر پشتتتتتتتش هزار  ا 

اشتتته... ا فا ا بر کس ازت ممنگنم دلیف مگجه و شیر مگجه ب
. بهم فرصتتتتتتتت  دادی خگدمگ بشتتتتتتتتناستتتتتتتتم ولی  الا که واردش 

ی و ول  ی جا همه چیر  نداریم.  یا همیر
شتتتتتتتتتتتتتتتدم دو  ا راه بیشتتتتتتتتتتتتتتتی 

کنیم ... که  ا اخریف لحظه ی زندگیمگن باید با ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتک 
تتتتتتتتتتتتتت بگد یتتتا نتتته... یتتتا هم بریم ج گ ...  ج گ بریم کتتته آرش مقصرت
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وشتتتف کف بابا . یا با موی ... یا نیستتتو  ! بدون  ره !    یفتگ ر 
اگر باموی که مانعم نشگ... از آبروت  فاه  کف . ا اده ی 
 یثی  کف  و  اگر لازمه  ف بده به هر   م و دستتتتتتتتگری... 
ی. راستتتتتشتتتتگ   ج گمگ بگیر

اگر هم نیستتتتو  ... بابا دیگه نمیتگکی
ی وبه نامم کردی بهم ا ف  به  بمم همگن و   که همه چیر

ی   درت و  دادی که از پستتتتتتش برمیام . هیچکس نمیتگنه چنیر
ه  و  خگدت !  گ بهم   سیتتتتتتتتتتتتتتت کتته  گ بهم دادی رو ازم بگیر
ستتتتتتتتتتتتتتتیدی. یا اگر  ا تماد کردی... باورم کردی... اون روز نمیی 
هم  رستتتتتتتتتتتتتیده بگدی  گ چشتتتتتتتتتتتتتمهات  ره نبگد یه  المه امید 
بگد بهم گفو  مگف  میشتتتتتتتتتتتتتتتم ... بتتتتابتتتتا ازت نمیخگام دوبتتتتاره 

م ولی سد راهم نشگ... ارزوی مگ   فقی  بگیر

ن چ  ...   بابا گگنه ام را نگازش کرد : اگر  گ رو از مف بگیر

دستتتتتتتتتش را گرفتم و  ا د گفتم: ا فاف  برای مف نمیفته بابا . 
از ا ف باب  به   گل میدم که مرا ب خگدم هستتتتتتتتتتتتتم . اون 
آدم شتتتتتتتکستتتتتتتته  ر از ا ف  رفهاستتتتتتت  که بخگاد به انتقام فکر 

اندازه ی ما آرشتتتتتتتتتتتتتتتگ دوستتتتتتتتتتتتتتت  داره .رفیقش بگده .  کنه . بابا 
دستتتتتتتتتشتتتتتتتتگ گرفته مدف برادر بزرگی  بهش کار یاد داده . کمکش 
کرده سرمایه اشگ در اختیار ارش گذاشته . اگر همش سیاا 
ی باشتتتتته  می بیوی مف ستتتتتفیدی هم می بینم ... شتتتتتاید خاکستتتتتی 
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ولی نقبه های روشتتتتتتتتتتتتف داره میشتتتتتتتتتتتته بهش  کیه کرد میشتتتتتتتتتتتته 
 . امیدوار بگد 

آلا مف اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه کردم . درمگرد آرش . ازش شافف شتتتتتتتتتتتتتتتتدم . -
تتتتتتتم  و  و و   گی دردسر هم  اونقدر ازش دور شتتتتتتتتدم که پ ت
افتتتاده بگد منگ لا   نتتدونستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته  قیقتگ بهم بگته... ولی 

 دیگه از  گ شافف نمیشم ! 

 

 326#پارت_ 

 

آا کشتتتتیدم: منتظر بگدی رضتتتتای  بده  رونده بستتتتته بشتتتته. 
تگنتتته ا ن تتتار وبکنتتته . الان متتتا هم بتتتایتتتد یتتته ولی الان دیگتتته نمی

 ...   دمی برداریم . اگر آبروی پ ت مهمه باید یه کاری بکوی

ی بیشی  خگدمگن  با  رت گف : اگر راا که بریم به شکسی 
 ...  ختم بشه چ 

از ا ف شکسته  ر نمیشیم بابا !  گل میدم . بذار سرمگن رو -
نها ... آرش را   روی بالش بذاریم ! گذشتتتتتتتتتتتتتته از همه ی ا 

مرده ! اگر خبتتتتتتا تتتتتتار بگده ختتتتتتدا خگدش اونگ بتتتتتته  تتتتتتا بتش 
رستتتگنده! اگرم نبگده خدابیامرزی ماستتت  که پشتتت  سرشتتته . 
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بتتتتتتتتا ختتتتتتتتا تتراکتش سر متتیتتکتتنتیتم هتتمتتگنتبتگر کتتتتتتتته ا تتف متتتتتتتتدت رو 
گتتذرونتتدیم . د تتای  گنصتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتا ختتانگاده میتگنتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتمگن 

ی که  راره بشه !  ی  باشه... اگر بشه اون چیر

ی افتاد، با سر  بره اشتتتتتتتتتتتتتتگ روی گگن ه ی بابا سر خگرد و پا یر
انگشتانم آن را پاک کردم و گفتم: از ا ف به بعد هر  دمی که 
برمیتتدارم بهتت  میمم  کتته درجریتتان بتتای  کتته بتتدوکی بتتدون در 
ی صلاح  گ و مامان هی  کاری نمیکنم. هرجا که  گ  نظر گرفی 
 متگ فش میکنم  گل میدم به روح یه دونه برادرم  ستتتتتتم 

ی
بگ
کتته هنگزم  زیزه اگر هزار بتتار خبتتا تتار بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته بتتازم یتته  تتار   ... 

مگی گندیده اشتتتتتتتتتتگ با دنیا  گض نمیکنم ... ولی یه فرصتتتتتتتتتت  
 ا ف ننتتتتتتگ و ک  آبروک  

بهم بتتتتتتده . بتتتتتتذار خگدمگن رو از سر 
خلات کنیم. به خدا اگر درمگردش اشتتتتتتتتتتتتتتباه کرده باشتتتتتتتتتتتتتیم و 

 نفهمیم ا ف ما یم که  ذا  میکشیم ! 

 گرف  و خستتتتته گف : آلا ... ا نا بزرگف بابا دستتتتتش را به سر 
...  در مندن ... واستتتته هر کارشتتتتگن هزار مکر و  ی ه ب دن . 

 شاید اصلا ا ف مرگ و ا ف  گ ش کار خگدشگن باشه ! 

دستتتتتتتتتتم را به بازوی بابا گرفتم وگفتم: پس بذار ثاب  کنم که 
آرش بدبخ  ماگناا نداره . بابا اونا هرچقدر م ار و  ی ه 
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ولی ما هم کم نیستتتتتتتیم . اگر  گ پشتتتتتت  مف بای  ج گی گر... 
 دنیا وایمیسم ! 

 مف پشیمگنم از ا نکه داراک  آرشگ به  دادم . -

لبخنتتتتدی ندتتتتارش کردم وگفتم: ولی مف دارم  متتتتام  لاشتتتتتتتتتتتتتتتمگ 
میکنم  ا پشتتتتتتیمگن  نکنم . میخگام خیال  را   باشتتتتتته که 
هم سرمایه ا گ ازدس  نمیدی هم اونا نمیتگنف بلاک  سر مف 
بیارن ! ازت یه فرصتتت  میخگام . یگ...  گل می دم هرجا که 
ن  گ گفو  پا پس بکشتتتتتتتتتم و قب نشتتتتتتتتتیوی کنم ... ولی نذار الا
ی  که شتتتتتتتتتتاید  ا  قیق  یه  دم فاصتتتتتتتتتت ه داریم بدون دونستتتتتتتتتتی 
وا عی  برم کنار و بذارم پشتتتتتتتتتتتتتتتت  سر برادرم ا ف همه  ر  
و دیث باشتتتتتتتتتتته ! بابا خگدت میدوکی شتتتتتتتتتتتک داره هممگن رو 
بیچتتتاره میکنتتته . منگ یتتته جگر...  گ رو یتتته جگر... متتتامتتتانگ یتتته 

 جگر... 

 بابا چند ثانیه فق   ماشایم کرد . 

 گفتم: بابا مف میتگنستتتتتتتتتتتتتتم برم با کیگان ... با لحف م تمسیتتتتتتتتتتتتت
ولی مگنتتدم . مگنتتدم کتته کتتار نیمتته  مگم آرشتتتتتتتتتتتتتتتگ  مگم کنم... 
مگندم که شتتتتتتتتتتتتتاید ا نگ ثاب  کنم که برادرم ک  گناهه.. مگندم 
ی    یف کنم ... اگر  کتتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  تتتده وگمتتتان اونتتتا رو  عییر
برادرم گنتتتتتاه تتتتتاره ، نتتتتتارفیقتتتتته... پس متتتتتا هی   ف  نتتتتتداریم ! 
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نه و متع قاکش مشتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتته که مال کیه و باید ازش کارخگ 
 دس  بکشیم ... شیر از ا نه؟

ستتتتتتتتتتتتتتتم بتتته - ا ف  رفهتتتا ، فق   گ  ر  را تتتته آلا ... مف میی 
ستتتتتتم  ستتتتتتم با رو   بازی کنه! میی  ی جا ختم نشتتتتتته . میی  همیر
ه بخگاد بتتا جگن  گ بتتازی کنتته بخگاد  گ رو  بخگاد انتقتتام بگیر

 نابگد کنه بخگاد... 

گفتم: یگ کتتتتته بخگاد بتتتتتاجگن مف بتتتتتا روح مف میتتتتتان کلامش  
بازی کنه باید خگدش  درکشتتتتتتگ داشتتتتتتته باشتتتتتته . اوکی که ازش 
ی دیگه ای  ی نه  گانشتتتتتتتتتتتتتتتگ داره نه جز  قیق  چیر نیر ی  ر  میر
براش مهمه ! بابا یه فرصتتتتتتتتتتتتتتتتته . خگاهش میکنم ازت مانعم 

 نشگ ... 

 دستم را گرف  : هر و   گفتم  مگمش کف ! 

متتد ، گگنتته ی خیستتتتتتتتتتتتتتتش را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم لبخنتتد فتتا ج بتته لبم آ
وگفتم: نشتتتتتتتتتتگن  میدم که میتگنم . پشتتتتتتتتتتیمگن نمیسیتتتتتتتتتت   گل 

 میدم. 

 بف از ا نکه بروم ا ف بار خگدم به ستتتتتتتتمتش برگشتتتتتتتتتم : برای 
ا ف مصتتتتتتتتتتتتتتتتا به ا اده ی  یثی  کف بابا ... بذار  رونده باز 

 بشه بذار  انگکی بریم ج گ. 
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 کنم ! بابا  گفی کشید: باید با یه وکیف معتمد صحب   

مف  همگنقدر که  گ  اریگ ام ولی نگر و می بینم  گ چ  بابا -
 ؟! 

با   خ خند و لحوی شتتتتتتتتکستتتتتتتتته گف : برای مف مب قا  اریکیه 
 ... 

ی بگ یم که رف  به  راه  گی  ی لبهایش لرزید . خگاستتتم چیر
خانه میخگاس  سیماری آکش بزند . برای ثانیه ای دلم  ی آشی 

ی و خگاستتتتتتتتت  مف جای آرش مرده بگدم . ا نبگر دا  گذاشتتتتتتتتتی 

ا نبگر ک  آبرو بگدن و دستت  از دنیا کگ اه بگدن را کاش خدا 
 سهم  و  گرگ بیابان هم نکند. 

به ا اق مادر سر  کشتتتتتتتتیدم ، همانبگر با چشتتتتتتتتماکی خیس از 
اشتتتتتتتتتتتتک به خگا  رفته بگد . بر بالینش ایستتتتتتتتتتتتادم نفس های 
منظمش خا رم را جمد می کرد که امشتتتب به خیر گذشتتت  . 

ند میدانستتتتتتتتم  ا صتتتتتتتب  باز هم می آیم و چک میکنم که هرچ
 هنگز زنده اس  ! 

بتته ا تتاق برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و لبتته ی  ختت  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم .سرم را میتتان 
  ریف آلاک  بگدم که از خگدم سرا  

ی دستتتتتتتتهایم گرفتم نامبمیی
داشتتتتم! ولی  دا ف یک فرصتتت  بگد . ا ف شتتتانس را داشتتتتم 

ستتتتتتتتتم ا ستتتتتتتتتد و مف نی  ز ستتتتتتتتتکته و که پدر  ما تم کند . مادر نی 
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مرگ و فشتتتتار  صتتتتو  و از دستتتت  دادن والد ف ! ا ف فرصتتتت  
  گچش کنم  ! 

ی
ی ستتتتتتتتتتتتتتتادکی شنیم  بگد! نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم به همیر

نمیتگانستتتتتتتتم ستتتتتتتتکگت کنم . شتتتتتتتتاید اگر چند ماه  یش بگد ... 
ممکف بگد ولی  الا... مف دیگر آلای ستتتتتتتتتتتتاب  نبگدم! هرچند 
 ، هر چند ک  ا تماد به نفس ام

ی ا...  رستتتتتتتتتتتتتتگ، هرچند نامبمیی
 ما گه نبگدم ! 

 

 327#پارت_ 

 

 فصف دهم : 

ستتتا   هشتتت  صتتتب  بگد ، پشتتت  فرمان نشتتتستتتته بگدم. بابا 
 میکند و خاله مری 

ی
 گت   ب داده بگد به مامان رستتتتتتتتتتتتتتتیدکی

ی را بتته متتادر گفتتته  دیگر را تت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد چگن متتا همتته چیر
بگدیم و او هم می امد و با  رفهایش ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد مامان را 

آخریف  متتتاستتتتتتتتتتتتتتتم بتتتا بهتتتا ، همتتتان جمعتتته بگد. آرام نگتتته دارد.  
هرچند که طی ا ف ستتتتتته روز بینمان چند  یام کگ اه رد و بدل 

 شد ولی نتگانستم چندان ج یای  الش باشم. 
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م و  دوستتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم مدام زنگ بزند و مف با او  ماه بگیر
 و فشتتتتتار کاری در کارخانه و 

ی
صتتتتتدایش را بشتتتتتنگم  ولی خستتتتتتگ
چند ک مه ای هم که برایم جگ خانه ماند شتتتتتتتتتتتتتتتد . و  همان 

 ای  میکرد ش   املاک  داش !   جگ بد خانه هم شده بگد 
گریبان گیر نتگانستم   یگیر ا گالش باشم ، مادر لب به شذا 
ی س  کرد همه  ک  نرفتم و الیر نمی زد و بابتش د وروز به سر 
ی را مد ری  کند، میدانستتتتتتتتم یک منسیتتتتتتت  از دوستتتتتتتتانش را  چیر

خی  یک آبدارچ  معتمد هم با خگدش استخدام کرده و آن د
ی در  اورده که از  ضا او هم زن بگد و خا رم جمد بگد که الیر
خبر نیستت ، ستت  میکرد جای مف اوضتتا  را مد ری  کند . 
ای   م سر  خگدم متتدام بتتا   فف سرگرم بگدم  تتا کتتارهتتا را ج گ بی 
دیگر دستم آمده بگد. کمی سردرگم بگدم و گیج ، و با همه ی 

ل   با به بها ا تماد داشتتتتتتتتتم هرچند که شتتتتتتتتخصتتتتتتتتا از ا ف ا گا
 ا ف ا تماد می  رسیدم. 

راه ستتتتتتتتا   نه صتتتتتتتتب  به کارخانه رستتتتتتتتیدم، به محض ا نکه 
ون آمد و سرم  خگاستتتتتتتتتتتتم وارد شتتتتتتتتتتتتگم، نگهبان از ا ا کش  بیر

 فریاد کشید: خانم ک ا با ا ف    ه. 

ی دادم،  ینک را روی مگهایم گذاشتتتم وگفتم:  شتتیشتته را پا یر
 راهبند رو بدید بالا میخگام وارد بشم! لبفا 
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مرد دستتتت  به کمر گف : خانم  میشتتتته اول بفرما ید شتتتتما کی 
 هستید؟! 

 لبخندی ندارش کردم و گفتم: پاشا هستم ! 

ی انداخ  و هی ان زده گف : خانم  مرد دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را پا یر
؟!خگش اومد ف خانم. ببخشتتتتتتتتتتتتید مف به جا  ی پاشتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتما یر

اهده به جگن بچم اصتتلا انتظار نیاوردم . نمیدونستتتم خداشتت
 نداشتم بیا ف امروز. ببخشید خانم معذرت میخگام. 

 لبخندی زدم: مش لی نیس  . راه و باز میکنید. 

  رسیده گف : چشم چشم... ببخشید بفرما ید. 

با ریمگکش راهبند را بالا داد و وارد شتتتتتتتتدم، از دیدن مرد هاک  
کردن   که چند نفری ج گی کارخانه درستتتتتتتتتتتتتتایه مشتتتتتتتتتتتتتتغگل دود 

 سیمار بگدند ، یک لنگه ی ابرویم بالا رف . 

همان جا ج گی ستتتتتتتتتتتتگله ی اصتتتتتتتتتتتتلی  گلید متگ ف شتتتتتتتتتتتتدم، از 
ی آمدم یک نماه به  قب انداختم نگهبان  ی که پا یر ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر

 هنگزهاج وواج  ماشایم می کرد. 

دستتتتتتو  به ک  مشتتتتتگ رنمم کشتتتتتیدم بع:تتتتتی و   ها بها    
کردم! ک    داشتتتتتتتتتت  مف در انتخا  لباه ها کمی بد  مف می

ی بگ، با کتاکی  مشتتتتتتتتتگ کگ اا به  نم بگد،  اپ ستتتتتتتتتفید و جیر
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های ستتتفید رنگ و کیف ستتتفید شتتتاید انتخا  مناستتو  نبگد! 
با خگدم گفته بگدم کارخانه که اداره ی دولو  نیستتتتتتتتتتتت  ! ولی 
چشمان مردها که داش  از کاسه در می امد وادارم کرد روی 

 اف ارم یک خ  بزرگ بکشم. 

وی پ تته گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم یگ از مردهتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتارش را و و  پتتایم را ر 
انتتداختت  بتتا نگ   ن تته ختتامگشتتتتتتتتتتتتتتتش کرد و گفتت : بفرمتتا یتتد 

 خانم. 

خشتتتتتتتتتتتتتتتتک نمتتاهش کردم و بتتدون ا نکتته جگابش را بتتدهم وارد 
 سگله شدم. 

 قریبا  مام آن هفتاد هشتاد نفری که در سالف بگدند باورود 
مف به داخف سگله از کارشان دس  کشیدند .   بم در سینه 

م به  رز و شتتتتتتتتناکی می  پید.  نه ام را ج گ کشتتتتتتتیدم و دیگر ا
 کاملا وس  سگله ایستادم. 

ه ی مف بگد ، شالم کمی سُر بگد و  هرکس از گگشه و کنار خیر
ی میفتتتتاد . چنتتتد ثتتتانیتتته مکتتتث کردم .  از روی مگهتتتایم بتتته پتتتا یر

 نمیدانستم اصلا چه بگ یم! 

و  کیف دستتتتتتتتتتتتته ای ستتتتتتتتتتتتفید رنمم دور م  دستتتتتتتتتتتتتم آویزان بگد 
 هرکس مف را فق  بر وبر می دید. 
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ی هایش  ی یشمی که آستیر مردی با لباه های یک سره ی سی 
را بالا داده بگد به ستتتتتتمتم آمد کلاه ایموی زردی داشتتتتتت ، یک 
کاشذ لگله شتتتتده به دستتتت  های الگده و ستتتتیاهش بگد و جای 
انگشتتتتتتتانش روی کاشذ به چشتتتتتتتم می خگرد با ا ف وجگد رو به 

 ف : یه  نفس بده  ا بیام! کسی که همراهش بگد گ

 کاشذ را هم به دس  او داد. 

صتتتتدایش آشتتتتنا بگد و  الا که نزدی م شتتتتد کلاه ایموی را از سر 
 برداش  و گف : خگش اومدید خانم مهنده ! 

با دستتت  به ا ا ک اشتتتاره کرد وگف : از ا ف ستتتم  خگاهش 
 میکنم. 

یه پاهایم به کف  ستتتگله چستتتبیده بگد ، ب ند داد زد:  بدالله 
 چاک  جگر کف برا خانم ! 

و  کرار کرد: بفرما ید  تا یته کم گ گ گن رو  ر کنید ا نتا هم به 
 خگدشگن میان ! 

فکر کنم د یقتتتا منظگرش بتتته مف بگد کتتته بتتتایتتتد بتتته خگدم می 
 آمدم. 

خ ال  زده ، شتتتتتتتالم را روی مگهایم نگه داشتتتتتتتتم ، وارد ا اق 
ی بنشینم.   شدیم با دس  اشاره کرد پش  میر
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 روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی فرود آمتتدم چنتتد ثتتانیتته معبتتف کرد . بتته ارامی
همتتته ی مرد هتتتا  یش آمتتتده بگدنتتتد ،  تتتا دم ا تتتا تتتک ... و و  
دیدند روی صتتندلی نشتتستتتم نماه هایشتتان متع ب  ر شتتد و 
ی داد  ا  محت یات درون ا اق از  تتتتتتتتتتتتد کرکره ها را پا یر او خگن ت

 دید خارج شگد. 

 خگدش را ج گی مف  رت کرد و نالید: آ
ی
خیش.... با خستتتتتتتتتگ

 ک ا بگدی  گ... 

ی انتتتداختتت  وسرش را  قتتتب داد بتتتا همتتتان  پتتتاهتتتایش را روی میر
دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتای کدیف پتتاکتت  ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتارش را در آورد و نجی میتتان 
لبهایش گذاشتتتت  وگف : باز آلا ارستتتتگن کردی که آلا پاشتتتتا . 
ی ! یه کم  بابا ا نا ندید بدیدن  الا نخگرن  چشتتتتتتتتتتتتتتتم  میکیی

ون!   سبک  ر بیا بیر

 

 328#پارت_ 

 

بگد همان بهاک  که میشتتتتتتتتتتتتتتناختم .متع ب گفتم: چرا شتتتتتتتتتتتتتتده 
 انقدر سیاا... 
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باصتتتتتتتتتتتتتتتدای شتتتتتتتتتتتتتتتیبن  باری گف  : بابا .... کدیفه همه جا . 
 متتا رو گتته گرفتتته ... همتته چ  رستتتتتتتتتتتتتتت بتته . کدتتافتتته ... نم 

ی
زنتتدکی

کشتتتیده ...   گ کگره بگدم . کگره  گش ماده بگده ، یک ستتتال 
مه جهات و رستتتتتتتتتتتتتتتگ  گرفته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا پارم آلا به جگن  گ از ه

نقاک جر خگردم! اصتتتتتتتتتلا فکر نمیکردم انقدر اوضتتتتتتتتتا  خرا  
 باشه ! 

 ...  رو به رویش ایستادم وررسیدم: آ ف دست  چ 

 خگدش را برایم لگه کرد: آف انقدر دستم درد میکنه ها. 

 خب آ  ش کگ. -

نمیتگنستتتم کار کنم . اذ تم میکرد درش آوردم  الا برگشتتتم -
  هران میندازمش! 

از  رفش شتتتتتتتتتتتتتتتگکتته نمتتاهش کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتار را میتتان لبهتتایش 
ی یه جای ستتتتتالم  گذاشتتتتت ، آرن ش را نشتتتتتانم داد وگف : ببیر

  گ  نم نمگنده ... 

زخم آرن ش یتتک خ   می  ده دوازده ستتتتتتتتتتتتتتتتانو  بگد کتته بتته 
نظرم بخیه میخگاستتت  و یک لخته ی ستتتتیاه رویش نشتتتستتتته 

 بگد! 
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بگد، بتته جز آرن ش ، درستتتتتتتتتتتتتتتتت  زیر  چتتانتته اش هم بتتاز زخم 
بالای ابرویش... روی پشتت  دستت  راستتتش...  قریبا به  گل 

 خگدش یه جای سالم  گی  نش نبگد. 

 .  با  رت گفتم:  الا چرا داری خگد کسی  میکوی

ستتتتتتتتیمار را  گی زیر ستتتتتتتتیماری انداخ  و  ازه چشتتتتتتتتمم افتاد به 
 یک  الم  ه سیمار و فی ی  ! 

  گئه؟ بف ا نکه جگا  بدهد   ریدم: ا ف سیمارا همش مال 

 لبخندی زد: نبگدی ک ا بگدی کم  یدا شدی. 

... ستتتتتتتتتتتتتتتا   کاری - جگا  بده . الان چند و ته  گ ا ف  الو 
 چبگریه شیف  ها ... 

دوازده . هفتاد  ا ا ف ور روز  –سا   کاری رو کردم دوازده -
 هفتاد  ا اون ور روز... بعد جا به جا میشف ... 

 سرشگنه؟ مام ا ف سا   ها هم د یقا کی بالای -

لبخندی زد و خگاستتتتتت  اززیر جگا  در برود و گف : خداک  
  اپ سفید بیشی  از مشگ به  میاد! 

 بها جگا  بده . -
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بابا چشتتتتتم ازشتتتتگن برمیداری به فاک میدن همه چیگ  . منم -
ی هر روز یکیشتتتتتتتتتتگن داره  که ذا ا ک  خگابم ! سرمم گرمه . ببیر

یالم را ته داستتتتتتان زندگیشتتتتتگ میگه به خدا امیدوار شتتتتتدم. خ
 از مف بدبخ   ر هم هس  ! 

 گفی کشتتتتتتتیدم و گفتم: برو  گ روخدا سر و صتتتتتتتگر تگ بشتتتتتتتگر... 
ا ف چتته ریختیتته . فکر کنم زخم آرن تت  هم  فگنتت  کرده ! 

 چرا نبستیش ! اصلا ا ف چه وضعیه؟! 

 بابا میخگای راه بیفته یا نه. -

 ا ن گری... یه نماه به خگدت بکف! -

ی  ی بگد که یادآور همان بهاک  بگد  رمزی چشتتتتتتتتتتتمانش  نها چیر
 که  گی  هران میشناختم! 

لبخندی  گاله ام کرد صتتتتگرکش  ماما ستتتتیاه بگد !  گفی کردم 
: برو به سر و وضتتتتتتتتع  بره نمیتگنم ا ن گری باهات  ر  

 بزنم! 

 چمه... -

م صتتتتتتتتتتتتتتتب   ی و زیر بغتتتف هتتتایش را بگ کرد و گفتتت : بتتته ختتتدا  میر
م دیگه دس  خگدم  مگم بگدم ا نم که می بیوی  گ کگره بگد
 نیس   ا شب باید کگره رو  مگم کنیم. 
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دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته کمر مقتتتاب ش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم وگفتم: وا عتتتا نمیتگنم 
ا تن گری بتتتتتتتتاهتتتتتتتتات  تر  بتزنتم .بترو  تگ روختتتتتتتتدا صتتتتتتتتتتتتتتتتگر تگ 

 بشگر.خگاهش میکنم! 

 خندید: به خدا همگن بهام . 

 کدوم بها؟ -

 یا خدا چند  ا بها میشنای... -

ت  میکنه میفته کمی خم شتتدم و گفتم: اوکی ک ه شتتیشتته مصرت
وستتتتتتتتتتتتتتت   یتتاک یتتا اوکی کتته ده می یگن  گرو بتته برادرم سرمتتایتته 

 داده ؟! 

سرش را به پشتتتتتتتتتتتتتتتو  مبف  کیه داد نماهش به خ  ستتتتتتتتتتتتتتتینه ام 
 رف  وگف : جگن ! 

دستتتتتم را روی یقه ام گذاشتتتتتم و ا ف  رفش ، یگ از شتتتتیشتتتته 
های ا رافم را شتتتکستتت  و با پایم به ستتتاق پایش زدم وگفتم: 

 پاشگ برو صگر تگ بشگر ای بابا ! 

از جایش پاشتتتتتتتتتتتتتتد و همانبگر که پایش را می مالید گف : چرا 
دستتتتتتتتت  بزن  یدا کردی بیا بریم  هرون ...  گ  گی کارخگنه یه 

 . و سی  ! ادم دیگه میسی  
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تتتتتت جگاکی با ستتتتتتتیوی چای  از ا اق خارج شتتتتتتتد، کمی گذشتتتتتتت  پ ت
م سلام کرد  ومف که با شالم درگیر بگدم 

داخف ا اق امد محی 
 کمی آرام نشستم وگفتم: بیا داخف. 

ی گتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و خگدکتتتتاری را  کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کرد ستتتتتتتتتتتتتتتیوی را روی میر
همینبگری دستتتتتتتتتتتتتتتتم گرفتم که کمی ا تماد به نفس داشتتتتتتتتتتتتتتتته 

 او زل زدم و  رسیدم: اسمتگن چ  بگد؟باشم به 

  بدال هم خانم! -

 منظگرم فامیلی بگد. -

یفی ! -  سر 

سری   ان دادم وررستتتتتتتتتتتتتتتیدم: خب یه گزارش کلی میتگکی بهم 
؟ یفی  بدی آ ای سر 

 و در خگدکار را درآوردم و دوباره روی  نه اش گذاشتم! 

 چند ثانیه نماهم کرد و با مف و مف گف : مف بمم خانم. 

. ب ه. د-  ر جریان نیسو 
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کمی مکث داد و گف : والله ما کارگریم ا ا گن  استتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتات 
میان میگف چ  کار کنیم همگنگ ان ام میدیم . بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از ما 

 خگد ا ای مهنده میدونه چ  به چیه. 

هاک  که میدوکی رو 
ی نماهم را باریک کردم وگفتم: باشتتتتتتتتتته . چیر

ی بگگ !   بگگ... اصلا بشیر

 کمی خ ال  کشید : را تم. 

 . ی  با  ح م گفتم: بشیر

نشتست  ستیوی را بغف کرد و کمی  گضتی  داد . دستتم آمد که 
ا ق کگره  خراک  ها را درستتتتتت  کرده اند و ستتتتتتیستتتتتتتم برق و ا ی 
ی ا راکی از  هده اش برنیامده و گرفتار  مشتتتت ف دارد  ،  کنستتتتیر
شتتتتتتتتدند . دنبال یک متخصتتتتتتتت  بهی  می گردند و هنگز کسیتتتتتتتت 

شتتتتتتتتتتتتان نیامده . کمی ا لا ات د اد هرچند که دستتتتتتتتتتتت  و پا گیر
شتتتتکستتتتته و  ر اضتتتتبرا  بیان میشتتتتد ولی  دا ف فهمیدم که 
بها جدا د گانه ی ا ف کار استتتت  ! در هر لغتش به هر نحگی 
که مقدور بگد یک  ا ای مهنده می گن اند و کلا اگر آ ای 

ی نداش  .   مهندسش نبگد  بدالله  رفی برای گفی 

تم در را نبستتتتت . کشتتتتتکر کردم و اجازه دادم برود. به درخگاستتتتت
سه رب   گل کشید که بها برگش   س کردم دوباره دوش 
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ی کگ اه  اهف سفید آستیر گرفته ، لباه مر و  به  ف داش   یر
 .  آک 

ی  و ش گار جیر

دستتتتتتتتتتتتتتتو  بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و گفتت : الان خ بم؟ راضی 
 شدی؟! 

نماا به استتتتخگان های گگنه اش کردم که به  رز مگ سیتتت  
ون زده بگد. صگرکش آ    شده بگد . بیر

با اخم گفتم: الان چند و ته یه شذای درستتتتتتتتتتتتتتت  و  ستتتتتتتتتتتتتتتاک  
 ...  نخگردی یه خگا  را   نداشو 

 با  عنه گف  : یه سال وچند ماا میشه آلا جگن ... 

 
ی
سر انگشتم را به شقیقه ام چسباندم وگف : شگر خانگادکی

 به ک ا رسید؟ 

م . الان بتته مف بگگ بتتابتت  درو  هتتات بتتایتتد بتتاهتات چی تتار کن-
سیم.   به اونم میر

 با چشماکی گرد  رسید: 

 کدوم درو ؟! -

 نگفو  پای ا ف همه  گل وسبه ... -

 دستش را با لا یدی   ان داد:  خم  بابا ... 
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 بعد لبش را گزید و نماهم کرد. 

؟!    گفی کشیدم :  گ چرا درس  نمیسی 

بابا ا ف شتتتتگچی جنسیتتتت نیستتتت  که ... یه هفته استتتت  دارم با -
نم . ا ف  ی هرچ  نره  ستتتتتتتتتتتتتتتیبیتف ک فت   ر از پشتتتتتتتتتتتتتتتم سر وک ته میر
جما   کم مگنده بگد یه شتتب بریزن سرم به خدا. مف ا ن ا 
امنی  جاکی نداشتتتتتتتتتتتتتتتم ! اصتتتتتتتتتتتتتتلا  ک ا دخی  دیدم  ف  کلام 

 داشته باشم. 

ا رو می بیوی  ف  کلام -  داری؟یعوی  گ فق  دخی 

 مظ گمانه گف : 

ک  ! - مشگن سر   آره دیگه مگد  باشم گگلشگن بزنم بی 

 با  رت گفتم:  

ها هم  ف  کلام نداری ! -  اخه مگ د م المه با دخی 

 به خدا دارم. -

 کگ مف که ندیدم ... -

بابا بخگام  ف  کلام داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتتم خب باید محیبش -
.. یه محی  باشتتتتتته ... یه مگهیتگ باشتتتتتته ... یه چرا  کم نگری. 

.... یه  گدی ... همینبگر پشتتتتتتمی کشتتتتتتگ که نمیشتتتتتته !  چگک 
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بعتتدم بتایتد یته کتارمندم داشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتاشتتتتتتتتتتتتتتتم کته بعتتد ش بزنه کف 
کتمگ بهم بریزه !   مانیتگرهای سر 

ی  پان  را برداشتتتتتتتتتتم که به ستتتتتتتتتمتش  رت کنم و فگرا گف : ببیر
گرا بگدن درون قصتتتتیر خگدت نیستتتتتا ،  قصتتتتیر شتتتتخصتتتتیتته،  

 شگن میده در الی که پدرسگ دو  المی. آدمگ با اد  ن

 داد زدم : بها ... 

دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را  ائف سرش کرد و بعد ب ند خندید. صتتتتتتتتتتتتتتتدای 
 هقهتتته ی مردانتتته اش کتتتف ا تتتا تتتک را در برگرفتتتته بگد. پتتتان  را 
ی گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و اجتتتازه دادم بخنتتتتدد. نمیتتتدانم از روی  روی میر
دلستتتتتتتتتتتتگزی بگد یا وا عا داشتتتتتتتتتتتت  وادارم می کرد که دوستتتتتتتتتتتتتش 

 !  باشم

 خنده هایش که  مام شد نماهم کرد. 

 با چشمگ گف : الان میخگای نشگن  بدم ؟! 

 چیگ؟-

  ف  کلاممگ ... -

لبم را گزیتتدم  تتا فحشتتتتتتتتتتتتتتتش نتتدهم . گتتاا مف را بتته جنگن می 
رستتتتاند . خستتتتته گفتم: بها ... یه نماه به ریخت  بکف ا ف چه 
 ه . سر ووضعیه . بهراد  گ رو ببینه  بعا با مف برخگرد میکن
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 چرا مگض   و  گض میکوی آلا! -

- .
ی
 خدایا ... چ  میگ

  گ دوس  داشو  با  گ هم با  ف  کلام  ر  بزنم... -

کی - ی ی متتتتتدلی کتتتتته داری  ر  میر نمیخگاد خیلی ممنگن همیر
 بزن مف نه میتگنم نه وهیفمه اصلا   کنم . 

 خندید : وهیفه ات چیه  زیزم... 

 مح م گفتم: بفهمم  گ سرت چ  میگذره ! 

 

 330#پارت_ 

 

 چ  میخگاد بگذره.  گ چ  دوس  داری بگذره  ؟! -

ی گذاشتتتتتتم وبا آرامش گفتم: پدر و مادرم  دستتتتتتهایم را روی میر
  راره از  ینا ش ای  کنند . 

خنده از روی لبهایش رف . چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش ک  برق شتتتتتتتتتتتتتتتتدند و 
نشتتتتتتتتتتتاک از چهره اش  ر کشتتتتتتتتتتتید . یک لحظه از ا ف  غییر آکی 

  الا میگفتم. دلم گرف  . شاید نباید 

 پا روی پا انداخ  و گف : باهاشگن صحب  کردی؟
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آره . متتادرم و پتتدرم بتتا هم بتته  گاف  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن کتته  تمتتا ا ف -
 ... ی ی کیی  مگرد رو  یگیر

سر   تتتان داد: خ بتتته . وکیتتتف مف هم داره  رونتتتده رو م تتتدد 
ه.  ی روزها باهات  ماه میگیر  برری میکنه همیر

که مد نظرش باشتتتتتتتتته   مف هر و   که بخگاد در هر محیب-
  اضی میشم . 

بها نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتید و  رستتتتتتتتتتتید: واکنش خانگادت چبگر 
 بگد؟

 ان ار میکردن . -

سر   تتتتتان داد  وگفتم: ولی میتتتتتدونم دیگتتتتته نمیخگان  قتتتتتب 
نشتتتتتتتتتیوی کنند یا بخا ر ابرو ستتتتتتتتتکگت کنند یا از  ره  انگن و 
  م های بعدی ای که ممکنه صادر بشه مدام ا ف مگض   

 گش بندازن !  ما تم کردن ... البته با کلی  ره ! رو پش  گ

؟  بها چشمانش را باریک کرد:  ره؟  ره ازچ 

 از  گ... -

ی  ک  خبرم !   خندید: مف که کی 

ی  ک  خبری... ! -  بدا ما به  گ نشگن نمیده  گ کی 
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  گ ا ف مدت مگه مف  رفی ازا ف مگض   زدم؟! -

 آرام گفتم: نه... 

 پس نگراکی نداره  چگن مف دنبالش نیستم! از اولم نبگدم. -

؟-  دنبال چ  هسو 

دستتتتتو  به  یشتتتتتاکی اش کشتتتتتید وبانیشتتتتتخندی گف : یه لحظه 
 آرامش... 

؟!  ا د روز - ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتعاره وا عا بگگ ...  گ دنبال چ  هستتتتتتتتتتتتتتتو 
خیتتال میکردم  قیقتت  کتتار گراه مینتتدازه بعتتد میفهمم هرچ  

یه جای کار و نه ... ب که همه ی  ستتتاختیم رو آ  بگده ...  گ 
 کار و  گی دست  گرفو  ! 

 مش لی داری؟! -

ی ؟! -  خیر

 خندید: نه! 

 پس چ  ؟! -

 شانه بالا انداخ : دنبال  گل نیستم! 

از جابرخاستتتتتتتم ، نمیخگاستتتتتتتم  صتتتتتتباکی شتتتتتتگم ولی رفته رفته 
میان ک مات و  رفهایم خروشتتتتتتتتتتتتتتتم  نهان نماند :  چرا ... چرا 
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ی؟! روی دنبال  گل   ؟! چشتتتم و دل ستتتیر ... مر اضی نیستتتو 
ی داری ... معتتتدن  گنج خگابیتتتدی... نکنتتتته ل بیتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتحرآمیر
... چرا دنبتتال متتالتت   المتتاه  یتتدا کردی ؟! فرا زمیوی هستتتتتتتتتتتتتتتو 
نیستتو  ؟! چرا برات مهم نیستت . یک ستتاله همه ی زندگی  
ی  ا ف کتتتتارخگنتتته بگده  و صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدات درنیگمتتتده ... ممکنتتته چنیر

ی؟ باور کنم؟!  ی  چیر

ی ایستاد و گف : دنبال  گل ب  ند شد رو به رویم آن سگی میر
نیستتتتتتتتتتتتتتتتم میخگای باور کف میخگای نکف ! ا تیاچ  ندارم  گ 

 باور کوی . ا تیاچ  به باورت ندارم. 

با   جی گفتم: فق  یه دلیف  اند کننده بیار که چرا باید  ید 
؟!   ا ف همه سرمایه ا گ بزکی

فتم از ا ران. - ای بتتتتتدون ا نکتتتتته ذره مف اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم میر
نگران بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم... اونقتتدرم دارم کتته لازم نبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتار کنم ... 

 کنم ! 
ی
 بخگابم و زندکی

 خب... چرا مگندی؟! -

م. -  یه کدافو  مادرمگ  یکه  یکه کرد... مگندم انتقاممگ بگیر

 خب  صاصش کف! کی ج گ گ گرفته؟! -
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 331#پارت_ 

 

شتتتتتتتگنه اوکی که باید  صتتتتتتتاصتتتتتتتش کنم  گ صتتتتتتتگر م  عصتتتتتتتبمگ ن-
گرفته و گفته مستتتتتتتتتبب مرگ مادرم رفی  خگدم بگده !  ا ا نگ 

 نفهمم دیگه ول نمیکنم . 

 همه ی آنچه را که به ذهنم آمده بگد یکباره به زبان آوردم : 

م که فهمیدی و  رفشتتتتتم درستتتتت  بگده . میخگای چی ار - گیر
؟!  ... ما رو به ذل  بکسی   کوی

 خسته گف : گفتم دنبال  گل نیستم. 

... چرا. - ...کار ب دنیستتتتتو  که هستتتتتو  جگون نیستتتتتو  که هستتتتتو 
...  گ  ک  

دنبال راه و چاه  گل درآوردن نیستتتتتتتتتتتتتتتو  که هستتتتتتتتتتتتتتتو 
 آرزوک  مگه؟! 

م ؟! -   رسیدی بدهیمگ از گن بگیر

ستتتتتتتتتتیدم . رستتتتتتتتتتم از ا ف نیستتتتتتتتتت  .  رستتتتتتتتتتتم ا نه که دارم - نه .نی 
باورت میکنم ... دارم به  ا تماد میکنم ولی  اند نمیشتتتتتتتتتتتتتم 

 چرا ! 

ی ؟!  از -  ا تمادت به مف میی 
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  گفی کشیدم . 

 کرده بگد. با صداک  
کمی از ان گاردی که داش   قب نشیوی

کتتتتته می لرزیتتتتد جگا  دادم: بهتتتتتا مف آدم  رفتتتتته ای نبگدم... 
پدرم یه  صتتتتتمیمی گرف  و به پشتتتتت  اون  صتتتتتمیم رفتم  یش 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ارش... بتته  ر  واشتتتتتتتتتتتتتتتتاره ی اون اومتتدم  یش  گ... 

... بعتتتد ا ف همتتته و تتت  بتتتایتتتد بهم بتتتا یشتتتتتتتتتتتتتتتم خگدت میتتتد وکی
میگفو  که سرمایه ات ا ن استتتتتتتتتتتتت  . باید میگفو  که ا ن گر 
کتته داری جگن میکوی برای ا نتته کتته  گلتگ کتته بتته ستتتتتتتتتتتتتتتخو  بته 
دستتتتتتتتتتتتتتتتش آوردی براش جگن کنتتتدی و  فظ کوی ...مف    
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتدونم! بتتتتتتتته جز اون وا عتتتتتتتتا  گ رو در  نمیکنم. 

 گ... نمیفهمم... رفتارا گ ...  رفها 

ر   گی صتتتتتتتتتتتتتتگر م گف : ستتتتتتتتتتتتتتخ  به دستتتتتتتتتتتتتتتش نیاوردم ! یه 
 جگراک  باد آورده اس  ! 

 گیج گفتم: منظگرت چیه... 

 ک   رده گف : 

بی  ک یف داشتتتتتتتم . خیلی براش  لاش نکردم شتتتتتتانس باهام -
ی بتتادآورده ای  یتتار بگد . خیلی هم براش جگن نکنتتدم . یتته چیر

. شتتد شتتد  بگد... هنگزم همینه  ستتم بهش. دنبالشتتم نیستتتم

 نشدم مهم نیس  برام. 
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دستتتتتو  به  یشتتتتتاکی ام کشتتتتتیدم و بها گف : مف آدم اذی  کوی 
بگدم همگن مگ د مرگ برادرت میگمتدم یقتته ی  تتک بتته  تتک 
ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتای ختتتانگاده ات رو میگرفتم.  و  بتتتد ر بهتگن زخم 
ک  شتتتتتتتتتت گار گ  دم ! خیال میکوی نمیتگنستتتتتتتتتتتم  گ همگن سر  ی میر

ی ؟!   بکشم پا یر

 رنمم از رخم رف . 

ی  گی صتتتتتتتتتتتگر م   ان داد و  انگشتتتتتتتتتتت  اشتتتتتتتتتتتاره اش را  هدید امیر
گف : خیال میکوی نمیتگنستم بزنم و د ر برم ... ب دم از ا ف 
کارا ! میتگنستم کاری باهات بکنم که چنان آویزون و شیفته 
تتت بخگری چرا آلای مف نیستتتو  !   ی مف بسیتتت  که  ا ابد   ت

خیتال میکوی میخگام  گ رو به اگر منگ ا ن گر شتتتتتتتتتتتتتتتنتاخو  کته 
م... یتتا  خگدم نزدیتتک کنم و بعتتدش آبرو گن رو بتته بتتازی بگیر
نم  ی ثرو تگن رو از چنگتگن دربیتتتتتتتتارم...  ا ف  رفهتتتتتتتتا رو نمیر
ئتتتتته کنم یتتتتتا بهم ا تمتتتتتاد کوی . ا تمتتتتتاد گ نمیخگام  خگدمگ  ی 
 چه کاراک  ازم برمیاد ! ب دم از ا ف کارا بکنم ... 

میخگام بدوکی
 کردن وب تتتتدم . نکردم چگن نکردم چگ 

ی
یف زنتتتتدکی ن معوی سر 

میتتدونم  فتت   وآبروی یتته زن چقتتدر مهمتته. هزار بتتار و تت  
داشتم به  دس  درازی کنم نکردم... هزار بار و   داشتم 
بیام به  نزدیک بشتتتتتتتتتتتتتتتم به جای  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیما که فق  ازش 
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ا لا ات گرفتم بیام سر  گ خرا  بشتتتتتتتتتتتتتتتم ولی نکردم...  الا 
ثرو م که زیر     شتتتتتتماستتتتتت  کاری بهتگن  هم به خا ر مال و 

ندارم. از اولم نداشتتتتتتتتتتم ا ف خگد  گ بگدی که اومدی وستتتتتتتتت  
و بفروشه  ی کار. اگر پدرت بعد مرگ آرش میخگاس  همه چیر
یا واگذار کنه شتتاید کاری میکردم و سرمایه امگ پس میگرفتم. 
یکیم و  اکتتتت  دادم.  تتتتالا یتتتتا سر  ولی مف بتتتتاهتتتتات دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  سر 

ی... یا پذ رفو  و دیگه باب تش مدام رو ا صتتتتتتتتا  مف رژه نمیر
 هم گگر گ گم کف بذار مف به کار و زندگیم برسم . 

 ستتتتتتتتتتتتتتتف ختتتام  رفهتتایش لتتب زد: فق  خیتتال نکف اگر کتتاری 
 و هگشتتتتتتتتتتتتگ  فراستتتتتتتتتتتت  خگد ه ... نه دخی  

ی
به  ندارم از زرنگ

 ک  سر   نیستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته بتتتا آبروی 
ختتتانم ! مف اون ادم  گضی
 دخی  مردم بازی کنم ! 

 

 332#پارت_ 

 

ون رف   و در را چنان ک بید که  س کردم شتتتتتتاید  از ا اق بیر
کند و بریزند ولی  و   ر  هم  شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتته ها  رار استتتتتتتتتتتتتتت  بی 
برنداشتتتتتتتتند. نمیدانم چقدر در ا اق نشتتتتتتتستتتتتتتتم.  بدالله برایم 
چای دیگری آورده بگد. کشتتتتتتتتتتتتکر کردم. ستتتتتتتتتتتتا    گالی یازده 
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 وادارم کرد از ا اق خارج شگم.نمیخگاس
ی
تم آشو  بگد وکلافگ

کنم ولی  هر هم نمیخگاستتتتم باشتتتم .بد ریف  رفهای ممکف 
را زده بگد ولی نارا   نبگدم و   یب بگد ! به شتتتتتتتخصتتتتتتتیتم 
ی کرده بگد و مف را دوباره کم هگش و ا م  فرض کرده   گهیر
ت کنیم و  بگد ... ولی  رجی  میتتتتتتتدادم فعلا بتتتتتتتا هم معتتتتتتتاسر 

ستتتیدم جدی جدی کار به جاهای باریک بکشتتتد  مراوده ! میی 
 . در سگله که  دم می زدم او را دیدم. 

لبتتتاه کتتتار را دوبتتتاره  نش کرده بگد ، بتتتا آن لبتتتاه یتتتک سره و 
کلاه ایموی زرد و دستتتتتتت  و روی دوباره آلگده ، با باف  کارگرها 

 مگ نمی زد . 

ان کردم که نه شتتتتتال از سرم بیفتد نه یقه  ی لباستتتتتم را  گری میر
راه می رفتم . هرکس از ام  ابف روی  باشتتتتتتتتد . همانبگر آرام 

کنارم رد میشتتتد یا خستتتته نباشتتتید میگف  یا ستتتلامم می داد . 
 به جز او که در ک  ا تناک  استاد بگد! 

باز با مف  هر کرده بگد و نمیخگاستتتتتتتتتم  هر باشتتتتتتتتد! دیدم که  
زیر گگش کسیتتتتتتتتتتتتتتت       کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس همان مرد شیبش زد، 

 د یقه ای بعد صدایم کرد: خانم مهنده... 
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مرد چرخیدم یک کلاه ایموی به دستم داد و گف :  به سم 
بفرما ید ا نگ بذارید سر گن . ا ف  لا  های جرثقیف ستتتتتقفی 

ی ممکنه خبرناک باشه .  ون میکیی ی  ها رو دارن میر

 کشکر کردم کلاه را روی سرم گذاشتم ... 

برای اشو  یک  دم به س یم برداشته بگد . نمیتگانستم  هر 
 بمانم! 

د ، بیشتتتتتتتتتتتی  دستتتتتتتتتتتتگر می داد کار چبگر بها با کسیتتتتتتتتتتت  ر    ی میر
 یش برود. خگدم را نزدیکش کردم متگجهم شد  رفهایش را 
ام   مام کرد و مردی که با او گفتگگ میکرد به نشتتتتتتتتتتتتتتتانه ی ا ی 

 برایم سری   ان داد و مرخ  شد. 

دستتتتتتتهایم را در جیب کتم فرو کردم و گفتم: ستتتتتتا   یازده و 
ی ن ی  چیر

یستتتتتتتتت  مدلا بشتتتتتتتتته رف  نیمه میمم ا ف ورا رستتتتتتتتتتگراکی
 شذا خگرد ؟! 

 میمم بچه ها برا گن از جای مرشگک  شذا سفارش بدن... -

ف    ا ف را گف  و از کنارم رد شتد، داش  به ستم  کگره میر
 ، دنبالش رفتم وگفتم: الان  هری... 

هیس رئیس ! خگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  راه بیفو  دنبتتتتال کتتتتارمنتتتتدت -
 منتشگ بکسی  ! 
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 ختتداک  -
... رئیس  گی... کتتارفرمتتا  والا  گ کتتارمنتتد کتته نیستتتتتتتتتتتتتتتو 

  گک  ! 

آمد از نردبان ف زی ای که متصتتتتتتتتتتتتتتتف به دیگ بزرگ کگره بگد 
بالا برود که مف هم پشتتتتتش دستتتتتم را به نردبان گرفتم به بالا 
که رستتتتتتتتتتتتتتتید دید که دنبالش می آیم  گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتید وگف : برو 

 لباسات کدیف میشه ! 

 میخگام ببینم  گی کگره چه ش  یه ! -

...  صو  و شاکی گ  ف : الا برو  گ دفی 

خگدم را بالا کشتتتتتتتتیدم فاصتتتتتتتت ه ی میان پ ه های نردبان ف زی 
زیاد بگد ، آخریف پ ه را بالا رفتم و گفتم: رستتتتتتتتتتتت بات و چبگر 

ی میکنید ؟   میر

ا ش  همانبگر کفری نماهم کرد وگفتم: الان ستتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتم ا ی 
ی وسبه؟ ا ف باید درس  بشه؟ مش ف برق داره ؟!   همیر

ویم هی ان زده بگدم. کلی ستتتتگال داشتتتتتم و از  ظم   یش ر 
ی یه کاری دستمگن میدی ...   بها ک   گص ه گف : بر ورا یر

چ   راره بشتتتتتتتتتتتتتتتتته اولا کتتته از ا ف بتتتالا  تتتا مرکز میتتتاکی کگره کتتته -
 فاص ه ای نیس  بعدشم ا ف به برق وص ه ؟! 
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ی کشید و گف : میدان مغنا یسش  درت  خگدش را به پا یر
سگنه ! مش ف ا ن اس  . بر شم  بعه  و به ماکسیمگم نمیر

  ا  یب یاک  بشه! 

هاکی کردم و همانبگر که از وستتتت  کگره نماهم میکرد گف : 
ی  گ دفی  یا نه؟  میر

 گرسنمه ! -

 الان منگ چ  می بیوی ساندویتتتت ؟! -

نمیدونم . یه ذشالی که به درد ا ف میخگره روش کبا  بزکی -
 ! 

سرش را متاسف   ان داد و گف : برو  گ ا اق  ا دوازده میام 
 بریم یه جا نهار بخگریم. 

 لبخندی ندارش کردم: الان یعوی دیگه  هر نیستیم ؟! 

 جگابم را نداد. 

ی آشتتتتتتتو   کفرم را درمی آورد خستتتتتتتته از دستتتتتتتتش ناله کردم: ببیر
 نیسو  نباش مهم نیس  ولی از سکگت خگشم نمیاد . 

ی نزن  ! سرش را به سمت  م چرخاند و گف :  ر   ند  یر

 جگا  دادم: 
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  گ که صد  ا بد ر بار مف میکوی ! -

 همانبگر که به مف نماه می کرد گفتم : درو  میمم؟

 منگ میسگزوکی باید جگابتگ بدم  در مف بسگزی ! -

سگکی - ا تگ میر
ی  نظیمات  گ هم مش ف داره .  درت ا ی  ببیر

 رفهام در  د یه  ر ه استتت  به ماکستتتیمگم . در الی که مف 
 !  ...  گ د نامی  سم  مف  رت میکوی

ی بگ ید که کسیتتتتتتتتتتت داد کشتتتتتتتتتتتید :خانم مرا ب  ی خگاستتتتتتتتتتت  چیر
 باش.... یا ابگالفضف !!!! 

 

 333#پارت_ 

 

ی  رت شتتتتدم . درستتتت  از لبه ی دیگ بزرگ  با صتتتتگرت به زمیر
ی هایش  کگره  روی کف ستتتتتتتتتتتتتتتگله فرود آمدم. کسیتتتتتتتتتتتتتتت با  گ یر

ی هایش ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتد و داد زد: خانم  کنارم  رید ، خاک از   گ یر
 پاشا ... خانم پاشا ... 

... آلا...   و با صدای آهسته  ری گف : الا خگک 
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چشتتتتتتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتتتتتته بگدم. نمیدانم دلم میخگاستتتتتتتتتتتت   رت 
 بخگرد اذی  شگد ...  ا مغز استخگانش بسگزد... 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای  ربتتده اش در ستتتتتتتتتتتتتتتگلتته  یچیتتد : یگ یتته لیگان آ  
م گمشتتتتتید سر کار گن ! چیه ا ن ا ایستتتتتتادید بیاره... بقیتگن ه

 ! 

  س کردم بادستش لباسم را درس  میکند. 

 ...  چشمانم را باز کردم و لب زد: خگک 

م ، در الی که گگشتتهایم ستتگت  ی نماه نگرانش وادارم کرد برخیر
بان   بم از ریتم خارج شتتتتتتتتتتتده بگد گفتم: فکر  میکشتتتتتتتتتتید و ضی

یم نشده !  ی  کنم چیر

نشتتتستتتته بگد ، دستتتو  به م  پایم کشتتتید همانبگر رو به رویم 
 و  رسید: پات ... دست ... صگر  ...ببینم ... 

و چانه ام را  گی دستتتتش گرف  و کمی با د   واری ام کرد 
، کلاه ایموی ام را برداش  و با  رت گف : اگر ا ف رو سرت 

 نبگد باید د یقا چه گهی میخگردیم؟

 چشمم به کلاه زرد که بغ ش شکسته بگد افتاد ! 

بتتته بتتته سرم مح م بگد ولی چنتتتدان  ستتتتتتتتتتتتتتتش نکرده بگدم  ضی
 بیشی  م  دستم از  رت شدنم درد می کرد . 
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ا  دهانم را  گرت دادم و بها فریاد زد: یه لیگان آ  چ  شد 
 پس ! 

 بدالله دوان دوان آمد لیگان و پارچ ا  را کناری گذاشتت  و 
اند خگدش را به انتهاک   ریف بخش سگله رساند دیگر هم نم

 و دیدم که بها  دری ا  برایم ریخ . 

ل کننتتد، بتتا   لا  جرثقیتتف ستتتتتتتتتتتتتتتقفی را نتگانستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدنتتد کنی 
شتتدت از پشتت  به مف برخگرد کرده بگد و همان با ث شتتده 

 بگد  ا  عادلم را از دس  بدهم. 

ی نشتتتتتستتتتتته بگد آرن ش را روی زان یش گذاشتتتتتته  بها روی زمیر
بگد و همتتتتانبگر کتتتته نمتتتتاهم می کردگفتتتت : اگر خگک  بریم  گ 

... اگر نه بریم بیمارستان!   دفی 

 خ بم وا عا . -

خگدم را کمی جمد و جگر کردم دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به پ ه های آهوی 
کگره گرفتم وب ند شتتتتتتتتدم. با چشتتتتتتتتمانش و دستتتتتتتتتانش محتاک 

 ا رافم بگد که نیگفتم. اما زیاد نزدی م نشد. 

یر چشتتتتتتتتتتتتتتتم کارگرها به ا اق بروم. کمی خ ال  میکشتتتتتتتتتتتتتتتیدم ز 
 معبف کردم . درو  چرا گریه ام گرفته بگد ! 
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ی نشتتتتتتتتتتتتتتتده  مام زخم  ی زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گف : مح م راه برو . چیر
هاستت  ! فکر نکف ضتتا د شتتدی  ی ی چیر های  ف مف باب  همیر

 ! 

لبخنتتتتدی زد و گفتتتت :  بتتتتاه کتتتتدوم گتتتتاوی داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ف ک  
 صا ب و  نظیم می کرد ! 

 گف : بخدا یه لحظه شافف شدم!.  باه با  ته  ته  

ستتتتت  کردم مح م راه بروم ... به درد  گی ستتتتتاق پایم اهمیو  
نتتتتتدادم و خگدم را بتتتتته دفی  رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتدم ، کیفم را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم 
میخگاستم گریه کنم که در ا اق باز شد سراشم آمد و گف : 

 ببینم  ... 

 بیوی ام را بالا کشیدم وگفتم: مف برمیگردم  هران. 

 ستیم بریم ناهار بخگریم؟مگه نمیخگا-

نه دیگه برمیگردم  هران که  ا دو و ستتتتتته خگنه باشتتتتتتم . کاری -
 نداری... 

 سد راهم شد: نرو دیگه ! 

 برو کنار بذار رد بشم. -
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ی ا نتتتا بتتتاور - ی  بیعیتتته . اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  رت نسیتتتتتتتتتتتتتتت  نخگری زمیر ببیر
... خگد مد ر باید دستتتش  گ کار باشتته  ی کاره ای هستتو  نمیکیی

 خگدت   بیخ کف. ! بعدم بیا اون گاو 

ه برم مف متتتتال ا ن تتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتم  چتتتتانتتتته ام لرزیتتتد: نمیخگام بهی 
 همگن  گ  هران کارا رو میکنم. 

ون . یته   بیخ بکنشتتتتتتتتتتتتتتتگن هگش از - بتاشتتتتتتتتتتتتتتتته  تالا بیتا بریم بیر
ه  گ فق  واسه مف زبگن داری شیش می  ؟!   سرشگن بی 

نماهم برا م را به ستتتتتتتتتتتمتش گرداندم و با لبخند دوستتتتتتتتتتتانه ای 
ی  گف  :جگن ی  گ ماشتتتتتتیر بها بریم ا نا رو   بیخ کف بعد بشتتتتتتتیر

 بریم یه جا ناهار بزنیم .  بگله؟ 

 ر  نزدم وگف : بگله دیگه .ا ف همه  ر  بار مف کردی 
 بیا دو  ا هم به ا نا بگگ مف دلم شاد بشه ! 

به ستتتتتتتتتتتتتتتم  در ا اق رف ، در را برایم باز گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و گف : 
 همه جمد بشف ! 

 د که از ا اق خارج شگم. و با   ان سر هدا تم کر 

خگدم را   اندم و رو به رویم هفتاد نفر مرد ایستتتتتتتتاده بگدند. 
کمی مف و مف کردم و ستتتتتتتتتتتتتپس گفتم: مف باب  ا فاف  که برام 
افتاد مشتتتتت لی ندارم فق  فکر کنم کلا ا ف مگضتتتتت   خبرناکه 
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و باید امروز جمد بشتتتتتتتتتتتتتتته...  ا  بف از ا نکه به کسیتتتتتتتتتتتتتتت جدی 
 صدمه ای وارد بشه ... 

تتتتتتتتتتتت جگاکی  یش آمد . کلاهش را ج گی ستتتتتتتتتتتتتینه گرف  و با  پ ت
منده . مف داشتتتتم   واضتتتج گف : خانم مهنده سر 

ی
مندکی سر 

  نظیمش میکردم از دستم در رف .  کرار نمیشه. 

گفتم که ا فاق  یش میاد . الانم که همه در  لاش هستتتتتتتتتیم -
اول ا ن تتا رو راه انتتدازی کنیم بعتتتد از اون مگضتتتتتتتتتتتتتتت   امنیتت  
ی اصتتتتتتتتتتتتتتتگلی اجرا بشتتتتتتتتتتتتتتتته که ج گی   مهمه . باید همه چیر

جاکی
 صدمات جدی رو گرف  . 

یگ از مردها به خگدش جرات داد و  رستتتتتتتتتتتتید: خانم مهنده 
 بعد راه اندازی استخدام میشیم؟ 

ز ستتتتتتتتتتتتگالش شتتتتتتتتتتتتگکه نماهش کردم . د ی  نمی دانستتتتتتتتتتتتتم چه ا
 بگ یم و بها ساک  بگد. 

 

 334#پارت_ 

 

 با مکوی گفتم: ا تمالش وا عا بالاس  چرا که نه . 

 یگ دیگر  رسید: خانم مهنده پس امیدوار باشیم ؟ 
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کمی به چهره های نگرانشتتتتتتتتتتتتتان نماه کردم وگفتم: هد  ما از 
هد  های اولیه امگن رو اجرا راه اندازی  گلیده .اگر بتگنیم 

کنیم ، شماهاک  که از ابتدای کار با ما بگدید رو چرا فرامگش 
 کنیم ؟ و اصلا چرا نباید امیدوار بگد ... 

 یگ ب ند گف : خانم مف یازده ماهه بی ارم ... 

دیگری هم صتتتتتتتتتتتتتتتتدایش در آمد : خانم مف  نج  ا بچه دارم . 
 یدا کردم . خانمم شب ها نماز شب میخگنه که کار  

صتتتتداهایشتتتتان در هم امیخته شتتتتد و ب ند گفتم: وا عی  ا نه 
کتته هتتد   متتا هم همینتته . بتته  نهتتاک  کتته نمیتگنیم ا ن تتا رو 
وهای منضتتتتتتتتتتب  و مستتتتتتتتتتشگلی  پذ ر ا تیاج  اداره کنیم. به نیر

 داریم... 

یگ  رستتتتتتتتتتتتتتتید: خانم مهنده  قگق خگ  هم مید ف یا مدف 
ه   کارفرماها همه چ  با  اخیر

 ؟! باف 

کیفم را مح م  گی چنگ نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: ببینید ا ن ا 
یه کارخگنه ی جدیدالتاستتیستته ...  بعا  ا روال کار دستتتمگن 
بیاد و محصتتتتتگلا مگن  گی بازار به فروش بره وبه ستتتتتتگد دا 
ی در  برستتته به زمان ا تیاجه ... نمیتگنم  گل بدم که همه چیر

بمم که  مگ د خگدش و سر و    رداخ  میشتتتتتته اما میتگنم
پشتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ن تتا کلی فکر و رویتتای بزرگتته . مف خیلی جگونم... 
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جای خگاهر کگچیکتگنم ... اما میخگام بمم  گلی نمیدم که 
نتگنم بهش  متتف کنم ... و از  رفی نمیخگام هم نتتاامیتتد گن 
کنم. ما برای   میف کادرمگن به شتتتتتماها نیاز داریم... شتتتتتماها 

د آوردن ا ف شتتتتتتتتتتغف برای گذران زندگیتگن به شتتتتتتتتتتغف... و پدی
برای مف نگ  کم   ربه که اول راهم یه مقدار ستتتتتتتتتتتتتتتخته ....  
ه استتتتتتتت  ... ولی  خب با گذشتتتتتتتت  زمان درستتتتتتتت   ا ف یه زن یر
میشه . همگنقدر که مف به شما فرص  میدم امیدوارم شما 
هم بتگنید بهم ا ف فرصتتتتتتتتتتتتتتت  و بدید و یاد امروز بیفتید ... و 

از و هده  گل  خگشتتتتتتتتحال باشتتتتتتتتید که مف  دا ف به بخسیتتتتتتتت  
 هام  مف کردم . 

 خانم مهنده کی مع گم میشه ؟! -

به زودی  بعا . ا ن ا راه اندازی میشتتتتتتتتتتتتتتتته... ما منابد مگاد -
اولیه امگن رو مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  کردیم... باید مگاد و  هیه کنیم ... 
خ   گلید که فعال شتتتتد و محصتتتتگلات اماده ی  رضتتتته شتتتتد 

  لاجیم ! دیگه میشه با  ا عی   ر  زد که چند مرده 

همان که  رستتتتیده بگد کی مشتتتتخ  میشتتتتگد ب ند گف : خانم 
و  میشه؟   یعوی اگر خ   گلید راه بیفته ، کار سر 

و  نیستت  ... فکر میکنم برای  رضتته - ب ه . مشتت لی برای سر 
ا مگن بدون  ی هم مشتتتتتتتتت لی نداریم... باید  استتتتتتتتتیستتتتتتتتتات و   هیر
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 یتتب و نق  کتتار کنتته ... صتتتتتتتتتتتتتتتتدمتته بتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت وارد نکنتته ... 
ی خگ   یش خسا ان ناپذ ر نده ... امیدوارم همه چیر رات جی 

منده ی هی  کدوم شما نباشم!   بره و مف سر 

خستتتته نباشتتتیدی ندارشتتتان کردم  ا دم ورودی ستتتگله همراهم 
 آمدند . 

ستتتتتتتتگار ا گمبیف شتتتتتتتتدم و به جای ا نکه در محگ ه منتظر بها 
 باشم از گی  رد شدم. 

یش بگق زدم و سر نگهبتتتاکی بتتته مف ستتتتتتتتتتتتتتتلام نظتتتامی داد ... برا
ب گار منتظر شتتتتتتتتتتتتتدم .کمی  گل کشتتتتتتتتتتتتتید  ابیاید. نماا به سر 
وصتتتتتتتگر م کردم و که بها در ج گ را باز کرد و گف : رئیس چ  

 میف داره؟

 چشم به نیم رف بشاشش دوختم وگفتم: چ  شد؟

 چ  میخگاسو  بشه . -

شتتتانه ای بالا انداختم و با  عنه گف : نکنه دوستتت  داشتتتو  
اکی  شرای  گ مدت ها صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کنند و کف  درمگرد ستتتتتتتتتتتتتتتخیی

 بزنند و بگف   ب مد ر خانمی داریم! 

ی  گ   نداشتم. -  چنیر

؟-  پس چ 
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خگاستتتتتتتتتتتتتتتم راه بیفتم که دنده ام را خلات کرد و گف : کارگر 
جما   باید نگنشتتتتتتتتتتتتتگ بدی... ابشتتتتتتتتتتتتتگ بدی... وام خگاستتتتتتتتتتتتت  
بدی... مرخ:تتتتتتتتتتت خگاستتتتتتتتتتت  بدی...  ازه بعضتتتتتتتتتتتا و ا تشتتتتتتتتتتتم 

رو همه جگا  نیستتتتتتتتتتتتتتت  . مهربگکی   حمف کوی ! خگ  بگدن
 خ به ولی مدل مف نیس  .  گ د زا ف مف خشگن  جگابه . 

 اصلا  س دلسگزی ای نسب  بهشگن نداری؟-

یف ها رو - آ اهانه نستتتتتتب  بهشتتتتتگن دلستتتتتگزم. ستتتتتت  کردم بهی 
 کنم ... آدمهاک  که به کار ما بیان . مهمه از خگدشگن 

ی گ چیر
جربزه نشتتتتتتتتتتتتتگن بدن  قریبا همشتتتتتتتتتتتتتگن هم ستتتتتتتتتتتتتبحف . نه باید 
ی کگچیکف برا  اونقتتدربتتهشتتتتتتتتتتتتتتتگن ستتتتتتتتتتتتتتتختت  گرفتت  کتته  س کیی
کارشتتگن... نه باید اونقدر بهشتتگن آستتگن گرف  که رو سرت 

ن. نرمش به و تش... خشگن  سگار شف و  ازت سگاری بگیر
 هم به و تش !  عادل مهمه . 

 عادل  گ به ستتتتتتم  خشتتتتتتگنته . دیدم چبگر سرشتتتتتتگن فریاد -
 کشیدی ! 

اگر بلاک  سرت میگمد د یقا باید چه ش ب میکردم؟! اونم -
ی دیگه !   ا ن ا که نه بیمه داریم هنگز نه هی  چیر

بیمه نداریم .راستتتتتتتتتتتتتتت   هاکی کردم وبا کنایه گفتم: اهان چگن
 ...
ی
 میگ
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دستش را به چانه اش گرف  و کمی با مکث لب زد: بعد  ازه 
میگه مف به ستتتتتتتتتتتتتتتم   گ  ر ه  رت میکنم... لامصتتتتتتتتتتتتتتتب  گ از 

 !  فاص ه ی نزدیک به مف ش یک میکوی

 لبخندی ندارش کردم:چرا باز دا  کردی... 

سر   ان داد وگف : راه بیف  آلا دوباره د گامگن میشه مف 
 میکنم . من  کسی  ها م  کراری شده .   هر 

... نه گلی ... نه  چشتتتتتتم شره ای برایش رفتم وگف : نه کادوک 
ی  گ...  ی برای مف نمیگیر   روسگ.... نه خری ! یه اسمار یر

لبم را گزیتتتدم و بتتتا  رت گفتتت : مردم شتتتتتتتتتتتتتتتگهر کردن متتتا هم 
 شگهر کردیم گفتیم خیر سرش مد ر کارخگنه اس  ! 

به رو به رو زل زده بگد و متاستتتتتتتتتتتتتتتف  به صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش نماه کردم
فتم به خدا ...   میگف : باید با همگن کیگان میر

ل کنم و خندیدم .   دیگر نتگانستم خگدم را کنی 
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نماهم نکرد و شر زد: یه بستتتتتتتتته پاستتتتتتتتتیف و لگاشتتتتتتتتک برای مف 
نخریدی ... ا ف همه سال گذشته یه شاخه گف چیه آخه ... 

 نا مس مگن! لامسب... 

 خدا ر م کرد  گ دخی  نشدی ! -

اک  میشتتتتتتتتتتتتتتتتدم که 
ی از ا ف دخی  خنتتدیتد و در جگابم گفتت : ببیر
 فق  باید خرجم می کردی . شب وروز... 

 و با  اکید گف : شب و روز باید برام خرید میکردی! 

- .  رو  گ  گل می بیوی
ی
 کف زندکی

 گ نگجگونیم خیلی دوستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتم  گلدار بگدیم... دیگه -
 نه شده . ا ف  گ مف نهاد 

نفسم را فگت کردم به مف آدره داد و همانبگر که می رفتم 
 گفتم: به جز  گل چ  برات مهمه؟ 

 سکس ! -

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتیدم وجگا  داد: بعد از ستتتتتتتتتتتتتتکس...  فریتتتت  ! مدلا 
 سکس و  فریتتتت  همزمان  ودوس  دارم . 

 میتگکی انقدر  کرارش نکوی وا عا لزومی نداره . -

 انقدر دگم نباش ! -
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شتتتتمهایش زل زدم وگفتم: و و  دوستتتت  ندارم درمگرد  گی چ
ا ف صتتتتتتتتتتحب  کوی به نشتتتتتتتتتتگنه ی دگم بگدن مف نیستتتتتتتتتت  . به 
نشتتتتتتتتتتتگنه ی ک  اد  بگدن  گئه! ک  اد  نباش بذار د گامگن 
 نشه. ناهارمگن رو کگف  کنیم ... بدون بحث و خگنریزی! 

 مظ گمانه گف : الان کگف   ر  بد نیس ؟! 

دادم و  رستتتتتتتتتتتتتتتید: یعوی میخگام سرم را متاستتتتتتتتتتتتتتتف برایش   ان 
... هی  کتتاری ...  بتتدونم  گ وا عتتا انقتتدر دخی  مدبو  هستتتتتتتتتتتتتتتو 
ی. نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتو   ی ... مدلا یتتته  رکتتت  ختتتاض... چیر هی  خبتتتاک 

 کلا؟! 

 اگر منظگرت سکسه نه نداشتم! -

 از  رفم جدا شگکه شد. 

ی  آنقدر ضیتتتت  به زبان آوردم که  و  فرص  سبک و سنگیر
لا داد و بعتتتتد فکر کردم کتتتتاش کردنش نبگد. ابروهتتتتایش را بتتتتا

 نمیگفتم! 

هخگدم گر گرفتم و  ی رو به رو شتتتتتتتتتدم چند ثانیه ستتتتتتتتتکگت خیر
کرد و لب زد: باشتتتتتته ستتتتتتنگیوی شتتتتتتگ  ازه الان در  کردم دیگه 

نم!  ی  هی  و   درمگردش  ر  نمیر
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همانبگر داشتت  به خیابان نماه می کرد و  رستتید: به جز اون 
مگرد کدیف زشتتت  م عگن استتتمشتتتگ نی  منظگرم بگد که کلا  گ 

 ی خاض نداشو  ! زندگی  هی  فان و   ربه

ج گی رستتتتتتگران  گ ف کردم و با  هدید گف  : به خدا استتتتتم 
م  اون کدتتافت  کتتاری زشتتتتتتتتتتتتتتتت  و بیتتاری  یتتاده میشتتتتتتتتتتتتتتتم  یتتاده میر

 کارخگنه! 

 گی چشمهایش نماه کردم وگفتم: دخی  آرومی بگدم.  

 خندید :  گ اصلا آروم نیسو  کی به  گفته آروم  زیزم! 

 مف وا عا آرومم بها ! -

برو بابا.  گ صتتتتتتتب  زدی  گ پام ... الان  گ چشتتتتتتمام استتتتتتمشتتتتتتگ -
ی خیلی را   استتتتتتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتگ می بری ...  نج صتتتتتتتتتتتتتتتب  میای  نی 

تتتتتتتتتتتتتتای م رد  هگه میخگری هیشتتتتتتتتتتتتتتتگ هم جخگنتته رات ی پ ت
 نداره جیک بزنه!! 

 

 336#پارت_ 

 

کی مانیتگر منگ میشکوی  ازه مف باید  ی بعد با   دری گف : میر
 از  گ خ ال  بکشم ! 
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- ...  چقدرم خ ال  میکسی 

  گ مگه در درون موی ! -

نماهش کردم به ستتتتتتمتش مایف شتتتتتتدم و گفتم: وا عا خ ال  
 میکسی  . 

نم نتتتتتافتتتتتذ نمتتتتتاهم کرد و لتتتتتب زد : همگنقتتتتتدر کتتتتته  گ آرومی م
 خ الو  ام! 

ی  ی همزمتتان خنتتدیتتدیم و گفتت :  یتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتگ فعلا بریم یتته چیر
 بخگریم. 

ی ستتتاده  دزدگیر را زدم ، وارد محی  رستتتتگران شتتتدیم. همه چیر
بگد و رنگ بندی فضتتا،  دری، با ث کستتال  میشتتد. پشتت  
ی گرد کنار  ن ره نشتتتتتتتتستتتتتتتتتیم و رو به مف گف : شتتتتتتتتاید  یک میر

 . محیبش خیلی ساده  باشه ولی شذاش خ به

بدون ا نکه منگ بخگاهم گفتم: مف خیلی گرستتتنمه. اگر ماا 
ی پ گ با ماا بدم نمیاد.  ی  داره سی 

 مف جای جفتمگن انتخا  کنم؟-

سر   ان دادم و با الی پ گ با گردن و مخ فات ستتتتتفارش داد و 
گفتت : چگنکتته متتاا هتتاش خگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ن تتا شتتذاهتتای 

 رو ینش  رفدار داره و  ازه اس  . 
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 مری. -

ستتتتتفارش ها  اضی شتتتتتگد از ستتتتتکگ م استتتتتتفاده کرد و گف :   ا 
 الان ا ف چ   سا  میشه. 

؟-  چ 

 ا ف... -

 شانه بالا دادم: چ  ؟! 

ی اشاره کرد: ا ف!   با چشمانش به میر

 ا ف چیه. -

ی میمم کم هگی  بهتتتتتتتت  برمیخگره. میمم مف  پف کرد: ببیر
کی خگد گ از کگره  رت میکوی  ی دنبتتتتال  گل نیستتتتتتتتتتتتتتتتم جیغ میر

 ... ی  پا یر

 نماهش کردم و گف : ا ف ناهاری که داریم میخگریم! 

 خب... -

 چیه ؟! -

 چ  میخگاسو  باشه؟! -

همانبگر نماهم کرد و شتتتتتتتتتتتتیبنتم گف کرد وگفتم: با الی پ گ با 
 گردنه دیگه خگدت سفارش دادی ! 
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 بسگزه اون ای دروشگگ! -

لبخندم را جمد کردم وگفتم: ناهار کارمندیه دیگه. میخگای 
 .  مف  سا  میکنم

 یعوی نذارمش به  سا  دی ؟! -

 دی ؟! اصلا ا ف از ک ا اومد؟! -

متا کته خ بیم میخندیم بستتتتتتتتتتتتتتتتازیم ...  گ  هرها هم  گ منتمگ -
ی باشیم مدلا.  ی ... دیگه یه چیر  میکسی 

نمیدانستم شگچی میکند یا جدی اس  با ا ف وجگد،  مایلی 
 به ادامه ی بحث نداشتم. اصلا مگ عیتش را هم نداشتم . 

ی در هم  لا  کرد و از  س و  تتالم دستتتتتتتتتتتتتتتتهتت ایش را روی میر
فهمید که شگکه شدم وگف : به نظرم میشه روش فکر کرد 

 هان؟! 

ر   گی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش گفتم: اره... منتها و و  آزمایش دی ان 
ای بیاد و بفهمی که برادرم به مادرت  عرض کرده ... شتتتتتتتتتتتتتاید 

 دیگه نشه هی  و   روش فکر کرد. 

ی بگ ید که صتتتن ی م خگاستت  چیر دلی را  قب دادم وگفتم: میر
 دستهامگ بشگرم ! 

 فرار کردم  ا با هم کارمان به بحث و جدل نکشد! 
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در آ نه به صتتگر م زل زدم. وا عی  را ک   رده  گی صتتگرکش 
 ف کرده بگدم و مدف  ف سر بالا به صتتتتگرت خگدم برگشتتتتته 

 بگد . 

دستتتتتتهایم را با آ  خنک شتتتتتستتتتتتم و کمی دستتتتتتمال را مر گ  
به ستتتتتتم  گردن و پشتتتتتت  گگشتتتتتتهایم کشتتتتتتیدم...  س کردم و 

ی میکردم دا  کرده ام .از شتتتتتدت فشتتتتتار و  صتتتتتبانی  و همه
ا ف چند ستا و  که گذرانده بگدم. ا ستاه  بش و التها  

 داشتم. 

ون آمدم. دس  به   دری دیگر ماندم وستپس از سرویس بیر
ه بگد. سینه نشسته بگد و به نقبه  ای دوری خیر

رو به رویش نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم . خگدش را  صتتتتتتتتتندلی را  قب دادم و 
ج گ کشتتید وگف : اگر از  یشتتنهادم نارا   شتتدی متاستتفم. 

 نمیخگاستم نارا ت  کنم. 

 نه ... مش لی ندارم باهاش ! -

 کمی مکث کرد و گف : مف یه مش لی دارم ولی ... 

 چ  ؟! -

 اگر ا ف مقگله نبگد  اضی میشدی؟! -
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ی - چگن ا ف مقگله هستت  و استتاه آشتتناک  ما هم د یقا همیر
 مقگله اس  فکر میکنم  گ مختصات مف نگن ه ! 

ای  داره ... -  به سر 
ی
 مدلا بستگ

 ای اشنا میشدیم! باید جگر دیگه-

 هاکی کرد و گف : خ به . فکر کردم ... 

 مکث کرد و سپس آرام لب زد: ولش کف اصلا. 

ه اش ماندم : فکر مشتتتتتتتاق شتتتتتتدم که بشتتتتتتنگم .  ر  ستتتتتتگال خیر
؟!   کردی چ 

 

 337#پارت_ 

 ولش کف بذار در آرامش شذامگن رو بخگریم. -

دی... بعدم اگر - ی دنبال آرامش بگدی  رفتگ نصتتتتتفه نیمه نمیر
ی بحث و به یه نقبه ی   گ  هر نکوی میتگنیم مستتتتتتتتتتتتتالم  آمیر

 دوستانه ختم کنیم . 

  هر کردنام رو ا صابته؟-

 نیس  پ  انقدر لگه...  نمیدونم رو ا صا  خگدت-

 لبخند گرفته ای به لبش آمد: 
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ی و - نم همه چیر ی دستتت  خگدم نیستتت  ! نارا   میشتتم بعدمیر
داشگن میکنم  دیما انقدر کم صتتتتتتتتتتتی  و  صتتتتتتتتتتتو  و  رخاشتتتتتتتتتتتگر 

 نبگدم ! 

سرم را   تتان دادم: ختتب نمیتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم فکر میکردم جزکی از 
 شخصیتته . 

ل کنم.   نبگدم ا ن گری. ا ف یتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتال اخیر نمیتگنم- کنی 
 س  میکنم نمیشه . 

میتتتتتتدونم  بیعیتتتتتته . نگفو  مشتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتت  چیتتتتتته؟!بتتتتتته چ  فکر -
 کردی؟! 

مکوی کرد و با کمی  امف گف : فکر کردم به خا ر ماجراهای 
 پش  سرمه ... ***

 

 

ی ولی مف  ازه از - ماجراهای پشتتت  سر  گ ا فا ات کمی نیستتتی 
و  کردم که از هر   ر  نامزدم جدا شتتتتتتتتتتتتتتتدم . یه کاری رو سر 

داره بهم  م ه میشه... خانگاده ام به شدت  ح  فشارن... 
 گ خگدت ک  نهای   ح  فشتتتتتتتتتتاری... فکر نکنم وستتتتتتتتتت  ا ف 
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ی درستتت  باشتتته که  همه داستتتتان و ماجرا و شتتتایعه و ندونستتتی 
 ... 

 میان کلامم گف : پس فرص  میخگای؟

 بها مف اصلا نمیخگام ! -

از ا ف همه ضا تم شتتتتتتتتگکه شتتتتتتتتدم . آلای جدید درونم  و  
 خگدم را هم شگف  زده می کرد . 

آنقدر ر  گفتم و ک   رده و ب ند ... که نمیتگانستتتتتتتتم جمعش 
ی  کنم . نمیخگاستتتتتتم به شتتتتتخصتتتتتی  و هگش و ذکاوکش  گهیر
کنم نمیخگاستم خیال کند چگن کمی درگیر اس  و به خا ر 

ی  ی ها و مشتتتتت لات پستتتتتش میر نم اما ... کار از کار گذشتتتتتته درگیر
 بگد . 

ابرو بتتتتتالا د اد و گفتتتتت : ختتتتتب مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم برای خگدم 
 کنارت یه نقسی   عریف کنم . 

 ک  درنگ گفتم: 

ما دوستیم . میتگنیم دوستای خگک  هم باشیم . میتگکی رو -
 مف همه جگره  سا  کوی و منم روت  سا  کنم ... 

ف با ث ا ف جگا  سر   ان داد و  رستتتتتید: پس  یشتتتتتینه ی م
؟  نیس  ؟! صاد انه گفو 
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 البته . -

 یعوی اگر  گر دیگه ای هم آشنا میشدیم... -

میان کلامش گفتم: هر  گر دیگه ای هم آشتتنا میشتتدیم دلم 
میخگاستتتتتت  اول مشتتتتتت لا    ف بشتتتتتته ذهن  آروم بشتتتتتته ... 
سم   و گیر ودار صتلاح نیس  بها . میی 

بعد ...  گ ا ف شت گ ی
ا ف یگ هم اضتتتتتافه بشتتتتته !!! و دلی مگ به همه ی مشتتتتت لا   

 به  گفتم . 

سر   ان داد ، سفارش هایمان را آوردند. میف نداشتم اما به 
و  کردم بد ر از مف او بگد که دستتتت  به شذایش  خا ر او سر 
هم نزده بگد . کمی ستتتالاد خگرد و برای ا نکه ازآن  ال و هگا 

ون بیاید گفتم:  الا یه ستتتتال دوستتتت  دخی  نداشتتتتته بای   بیر
 چ  میشه؟

 نماه دوستانه ای به مف کرد و گف : نداشتم یه سال دیگه . 

ی مانیتگر رو یادآوری کنم یا  روی سپهر و  ریسا؟-  شکسی 

 ری سیما که دوس  دخی  نبگد . اون یگ هم ضفا خگدش -
م ... گل کم میتتتتاره  آویزون بگد. الان چنتتتتد و تتتتته ازش ک  خی 

ی داره ! میاد سر و تم ! بخدا خگشتیو    هم اسیر
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جر میشتدم ولی صتتدا   را  رجی  می دادم به انزجار  ی باید میی
 از  یشینه و سابقه ی درخشانش ! 

 همچنان ک  میف بگد و گفتم: مف نگجگون که بگدم ... 

دند نماهم کرد . از  یافه اش خندیدم  ی  که برق میر
با چشتتتتماکی

ی ا مقانه ایه ...  و  در  د   عریف وگفتم: اصتتتتتتتتتلا خیلی چیر
 کردنم نیس  . 

ی درمگرد خگدش نمیگتتته  مدتتتف  یتتتدا - ی برای آدمی کتتته کلا چیر
 کردن گنج زیر زمینه ! 

کمی آ  نگشتتتتتتتتیدم وگفتم: چ  میکردم  گ ا ف ستتتتتتتتای  ها... 
 بعد خگدمگ به  نگان یه پ  معرفی کردم ! 

 خب... -

بعتتتد یتتته روز بتتتا هم همتتته  رار گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد کتتته همتتتدیگتتته رو -
... منم   ب ش خ ی یلی خگدمگ آمتاده کرده بگدم که  تما ببییی

تتتتتتت بگدن ... و مف  برم اون  رار و همدیگه رو ببینیم . همه پ ت
خگدمگ آرش معرفی کرده بگدم. مف وارش  گ نگجگوکی خیلی 
شتتتتتتتتتبیه هم بگدیم... مخصتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتا که منم مگهام کگ اه بگد و 
ون... یعوی از مدرستتتتتتته  لباه های آرشتتتتتتتم  گشتتتتتتتیدم و رفتم بیر
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تقیم رفتم سر  رار !  رار  گی یه پار  بگد خگنه نرفتم و مستت
 . 

با هی ان نماهم می کرد دیدم که مشتتتتتتتتغگل شتتتتتتتتد. باز هم آ  
 خگردم مدام گ  یم خشک میشد. 

تتتی بگد که خیلی باهاش چ   کمی مکث کردم وگفتم: یه پ ت
 می کردم . سگای چ  ،  گی چ  روم  مگمی ! 

ون مشتتتتتتتتتتتتتتتتتا تانته منتظر بگد کمی شتتذا خگردم و گفتم: استتتتتتتتتتتتتتتم ا
ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتامتتتک بگد ! منم کتتته آرش بگدم... ختتتب مف دخی  بگدم 
ت بگد و خلاصتته مف و اون  ت ... و اونم پ ت وستت  اون همه پ ت

 یه کم از محی  جدا شدیم... 

 

 338#پارت_ 

 

 دس  از خگردن کشید . 

جگری نماهم می کرد که  س میکردم هر ان ممکف استتتتتتتتتتتتتتتت  
تتتد ادامه دادم : بعد یه نیمک   یدا کردیم  آ  شتتتتگم . خگن ت
 و روش نشستیم و  گ یه لحظه یه ا فاف  بینمگن افتاد... 

ی؟-  فهمید دخی 
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 کمی آ  نگشیدم. 

دور دهانم را با دستتتتتتتتتتتتتمال پاک کردم وگفتم: همگ بگستتتتتتتتتتتتیدیم 
 خب... 

داد و مف به ستتتتتتخو  گفتم: مگضتتتتتت   بگستتتتتته  ابروهایش ر ابالا 
 نبگد ... 

 دستهایم  رق کرده بگد. 

 چشم در چشمم دوخ  و بلافاص ه گف : اونم دخی  بگد ! 

نتگانستتتتتتتتتم جگابش را بدهم آنقدر خندید که از چشتتتتتتتتمهایش 
ی خنده هایش گف : شتتتتت  ...   ب بد  اشتتتتتک در آمد .  یر

 شانسی ای ! 

 چ  شد؟خنده هایش که  مام شد  رسید: بعدش 

هیج  ... از همگن جتتا  تتا خگنتته رو یتته نفس دوییتتدم !  س -
م  میکردم گناه ار  ریف آدم روی زمینم . ا ساه درو  و سر 

 ... ی  و همه چیر

 چند سال  بگد؟-

 شگنزده سال... -

 آلای کگچگلگی شگنزده ساله ! -
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ی که میخگاستتتتتتتت  و مف هم دیگر کنایه  ی دیگر گریز نزد به چیر
ی  الی  یش رف   مام یک ستتتتتا و  که کنارش  نزدم . همه چیر

بگدم  و  متگجتته گتتذر زمتتان هم نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم. شتتذایمتتان را کتتامتتف 
ض  کردیم د ایف  را به نفس کشتتتتتتتتتتتتتیدن گذراندیم  و گفتم: 

 وا عا لذیذ بگد . ممنگن اش ال نداره مف  سا  کنم. 

 ...  اخم کرد: دیگه چ 

ی فاصتتتت ه گرف  وستتتتپس برگشتتتت   از جا برخاستتتت   دمی از میر
ی گذاشتتتت  و سرش را نزدیک سرم خم شتتتتد دستتتتت ش را روی میر

 آورد. 

  رسیده خگدم را کنار کشیدم و گفتم: چ  شد ... 

همانبگر نماهم می کرد روی صندلی کج شده بگدم و نزدیک 
بگد از آن ستتتتتتتتتتتتتمتش بیفتم با دستتتتتتتتتتتتتتهایم لبه های صتتتتتتتتتتتتتندلی را 

ی شده؟ ی  گرفتم وررسیدم: چیر

  بگد بعد از مدت ها یه دل ستتتتتتتتتتتتتتتیر شذا خگردم! خیلی و -
 ا نبگری نشده بگد! 

 متع ب گفتم: نگش جان! به منم خیلی چسبید . 

 آره . داشتم به  رفهای  گ گگش می دادم. -
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لبخندی به لبم نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  و مضتتتتتتتتتتبر  از ا ف   م نزدیگ 
گفتم: اره مت  م و تتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدم ا تمتتتالا نتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته 

 ! های دیگه ای فکر کوی ی  چیر

 خندید . 

 ام را   ق ک می داد.  بگی  بر مردانه اش شامه

کمی نزدیکی  امد  الا هرم نفستتتتتتتتش هم به گگنه ام می خگرد. 
سر انگشتانم صتندلی را مح م گرفته بگد و  رستیده بگدم ا ف 

 نزدیگ بیش از  د کار دستم دهدو دوباره  رت شگم. 

 اش داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ذوبم می کرد و بتتتتا ا ف وجگد کمی دیگر 
ی
کی خیر

لای شتتتیبگن دفعه ی لفتش داد و ستتتپس زیر گگشتتتم گف : آ
 و یه  صه با ا ف سبک و سیاق 

ی
بعدی که خگاسو  درو  بگ

 عریف کوی ستتتتتتتتتتتف   ر  ر  بزن و کمی   رق کف و کمی  آ  
 بخگر بذار باور پذ ر باشه! 

 سپس گگنه ام را بگسید و گف  :دروشگگی خنگ ! 

 و فگرا کمر راس  کرد و مف را که برق گرفته بگد رها کرد . 

 

 338#پارت_ 
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 ستتتتتا  کرد نمیدانستتتتتم چه واکنسیتتتت  داشتتتتته باشتتتتم ، پشتتتت  
فرمان که نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم با یک لبخند بیمار گگنه به چهره ام زل 
زد. از ا ف  رکتش بتتتتتتتتایتتتتتتتتد مگاختتتتتتتتذه اش میکردم ولی نمی 
خگاستتتتتم روزمان را بد  مام کنیم . دوباره جن ال شتتتتگد و کار 

 به بحث و جدال بکشد . 

 برمیگردم  هران. استارت زدم و گفتم:  گ رو رسگندم مف 

بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته . کتتتارخگنتتته رو هفتتتته ی آ نتتتده افتتتتتاح میکنیم خی  -
 افتتا شم با اجازه ات میخگام  گی روزنامه منت   کنم . 

 همانبگر که می راندم گفتم: د یقا چه کساک  میتگنف بیان؟

ی - مف مقدماکشتتتتتتتتگ فراهم میکنم . البته با  گ در مگرد همه چیر
هماهنگ میکنم ولی دوستتتتتتتتتتتتتتت  داری میتگکی به خانگاده ات 

 که بیان ... 
ی
 بگ

 همشگن؟-

 سر   ان داد: چرا که نه. 

ستتتتتتتتتتتم  گل میدی د گامگن  با  ع لی گفتم: یه ستتتتتتتتتتتگال ازت بی 
 نشه. 

 جان بگگ... -
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وی از ا نکتته همتته از لحف مهربتتانش اخم کردم و گفتم: مبمش
ی به استتتتتتم مف باشتتتتتته اما در  مف  گ همه ی کارها رو داری  چیر
اکتتت  رو   می بری ج گ مشتتتتتتتتتتتتتتت لی نتتداری؟! یعوی نمیخگای سر 
؟!  گری که  گی روزنامه های رستتتمی استتتم   ی کوی تتی محصرت

 باشه ... به  نگان  ضگ هیش  مد ره؟

 مف بتتایتتد -
ی
ی آلا مف  بلا بهتت  گفتم مشتتتتتتتتتتتتتتت لات ختتانگادکی ببیر

شتته . یه مشتت لی که هستت  مف وا عا نگران ا نم که بر ر  ب
ی هم از چنتتگ مف و  گ دربیتارن. در نتی تته  تتا و و  همته  همیر
ی  ی ی به دستتتت   گ باشتتتته خیالم را ته ... پس فعلا ازت چیر چیر

م .  ی ا تماد و  سم ج گ میر  نمیخگام با همیر

ی شتتتتتتتتتتتاید مف اونقدر  ابف ا تماد نباشتتتتتتتتتتتم که  گ ازم  گ د - ببیر
 داری ! 

و گفتتتتت : همتتتتته اضار دارن کتتتتته ادم هتتتتتای خگ  و  خنتتتتتدیتتتتتد 
مهربگن و معتمدی ان جز  گ !  گ د یقا نقبه ی مقابف آدم 

 های نرمالی ! 

م ا ن ار - باشتتتتتتته . میخگام بدوکی که هر و   لازمه مف  اضی
یکیم مهمه که بابتش ستتتتندی هم باشتتتته  و ان ام بدم . اگر سر 

 ... 
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ی ممنگن . بتتتذار یتتته چنتتتد و تتت  دیگتتته . فعلا کتتتا- رهتتای مهمی 
هستتتتتتتتتتتتتتت  ... التماه  گی نماه کارگرا ...  قگ شتتتتتتتتتتتتتتتگن... بیمه 
اشتتگن... افتتا یه ... مصتتا به با روزنامه های استتتان .بتگنم 
استتتتتاندار هم بکشتتتتگنم ا ن ا میتگنه اوضتتتتا  رو خیلی برامگن 

 رون  ببخشه ! 

 وا عا به ا ف همه آدم ا تیاجه؟-

ی  راره محصتتتتتتگلمگن رو بفروشتتتتتتیم باید نح- گه ی  رضتتتتتته ببیر
رو نمایش بدیم... سر وصدا کنیم ... بگیم ما  گلید کننده ی 
بر ریم دستتتتتتتتتماه های بروز داریم ... به ا ف شتتتتتتتتگ ا تیاج داریم 
ی آدم کار  وباید  ا اون مگ د خیالم را   باشتتتتتتتتتتتتتته که کگره  یر

 میکنه! 

 رفهایش  انعم کرد، سر ب گار  خگاستتتتتتتت   یاده شتتتتتتتتگد که به 
ز گاا بیا و سر بزن ... میدونم ستتتتتتتتتتتتمتم چرخید و گف : هر ا

رف  وامد ممکنه ستتتتتخ  باشتتتتته ولی وا عا واجبه که بیای... 
ادارات استتتان هم باید  گ رو بشتتناستتف . اگر  گلیدمگن خگ  
ک  کنیم و اون و    باشتتتتتتتتتتته میتگنیم نمایشتتتتتتتتتتتماه امستتتتتتتتتتتال سر 
یم و کمی  از ستتتتتتتته چهار ماه به  را   میتگنیم فروش و بالا بی 

 برستتتتتتتتتتتتتتتیم اونقدر که  گ نگران هی  ستتتتتتتتتتتتتتتگد دا  ابف  گجهی
 مگضگ  نبای  . 
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ات  ی کشتتتتتتتتتتتتتتتکری کردم و بعتتتد گفتتت : بتتته محض ا نکتتته از   هیر
ی شتدم یه سری  رستنف اداری هم باید ا ف جا مشغگل  مبمیی
کنم با شتتهر  صتتحب  کردم ا تمال داره یه ستتگله ی اداری 
راه بنتتتتتدازیم برای استتتتتتتتتتتتتتتتقرار گروه هتتتتتای کتتتتتارگزیوی و بیمتتتتته و 

ه  ... خگاستم درجریان بای  ! خدمات و شیر

 خگدم بهش فکر کرده بگدم. -

چندثانیه به چشتتتتتتتتتتتتمانم زل زد و گف : مف دیگه برم ... کاری 
 باری؟

 ممنگن. -

 . خداک  کار -
منم ممنگن که اخلاق ستتتتتتتتتتتتگ منگ  حمف میکوی

 هرکسی نیس  ! 

خندیدم و  یاده شتتتتتد خگاستتتتت  برود ولی برگشتتتتت  شتتتتتیشتتتتته را 
ی دادم و دولا شتتتتتتتتتتتتتد  گی  صتتتتتتتتتتتتتگر م نماه کرد وگف : برای پا یر

 افتتا یه به بهراد هم میخگام بمم بیاد . البته اگر بیاد ! 

 فکر کنم  تما میاد. -

 لبخندی ندارم کرد و گفتم: بها ... 

 جانم؟-

- .  س  کف یه کم بخگاک 
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دو انگشتتتتتتتتتتتتتتش را به شتتتتتتتتتتتتتقیقه طی یک رف  و برگشتتتتتتتتتتتتت  زد و 
ته بگد ستتتتتتپس رف  . از آ نه به راه رفتنش نماه می کردم خستتتتتت

ی میکشتتتتتتتتتتتید و با  همان پای مصتتتتتتتتتتتدومش را همچنان روی زمیر
ا ف وجگد  لاش میکرد  سررا و ش  و رق باشد . پفی کشیدم 

 ، درگیر شدن را   بگد و رها شدن سخ ! 

 

 339#پارت_ 

 

*********** 

مقابف آ نه ی  دی ایستتتتتتتتتتتتتادم و چگ  لبای ک  و شتتتتتتتتتتتت گار 
 سگرمه ای رنگ را زیر چانه ام نگه داشتم. 

ی از پشتتت  سر آمد وگف : مف هنگز نظرم با اون  گستتتیه ا لیر
 اس . 

 گستتتتتتتتتتتتتتیه زیادی روشتتتتتتتتتتتتتتنه بعدم . دنبال یه لباه ستتتتتتتتتتتتتتبک و -
 مناسبم که چند جای دیگه هم بتگنم بپگشم. 

ستان میندازه ! -  سگرمه ای  منگ یاد روزهای دبیر

آنقدر نه آورد  که راضی شتتتتتتتتتتتتتتتتدم  ا ک  وشتتتتتتتتتتتتتتت گار را به رگال 
 برگردانم. 
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... از مغازه   ون زدیم گف : خب میگفو   که بیر

آا کشتتتتیدم و به کافه ای در پاستتتتاژ اشتتتتاره زدم و گفتم: بریم 
 یه  هگه بخگریم؟

مگافق  کرد، با هم روی صتتتتتتتتتتتتتندلی های کافه نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتیم و 
 گف : مف بستوی میخگرم. 

ی نگران  رستتتید:  الا وا عا  مگ  ستتتفارشتتتهایمان را دادیم و الیر
 فرامرز گف  که سند بیاره؟

 
ی
ی وا عا چنگ  به مگهای امده  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگر م زدم وگفتم: الیر

نمیتگنم ازش بخگام به مف ستتتتتتند نشتتتتتتگن بده .نه روشتتتتتتگ دارم 
نه  گان صحب  کردن درمگرد ا ف مگض  . بابا اصلا متگجه 
نیستتتتتت  ما دستتتتتتتمگن زیر ستتتتتتا گره ... از یه  ر  آرش و ا ف 
همه  ردیدی که دنبالش هستتتتتتتتتتتتت  . از یه  ر  هم ا ف مب غ 

.. از یه  رفم رو یه ی بها... بها از روز اول به مف هنگف . 

ی الان هم  ا تماد کرد همه کاری کرد  ا کم م کنه .  و  همیر
ک  نیس  ! براشم مهم  اسمش  گ هی  سندی از مدار  سر 

 نیس . 

 کلافه گف : خداک  چبگر ممکنه براش مهم نباشتتتتتتتتتتته!!! 
ی الیر

 مف درکش نمیکنم . 
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. یتتتتته ذره ا ف رفتتتتتتارش آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم : منم درکش نمیکنم 

   یبه... 

ی گیج گف : یعوی ممکنه درمگرد بدا درو  گفته باشه.   الیر

 نه درو  نه ... ولی... -

ی میان کلامم  رستتتتتتتتید: ا ف همه  گلگ از ک ا آورده ؟ الکیه  الیر
ی ... باباهای ما رو هم ندارن  ازه  مگه ده می یگن  گرو داشتتتتتی 

ی و ستتتاخ  و ستتتاز و ا ف  ا نا همش در ال خرید وفروش زمیر
 داستان ها هستند. 

ستتتتتیدم  ی بگ یم یا نه. میی  ی نمیدانستتتتتتم درمگرد بی  ک یف چیر
ش به بهراد برستتتتتتتتتتتتتتتد . باید یک مر به ا ف   کند و خی 

دهف لف 
مگضتتت   را با بها مبرح میکردم نمیدانستتتتم خانگاده اش خی  
ی مگضتتتتتتتتتتتتتت   بگد که  دارند ... یا شتتتتتتتتتتتتتتتاید اصتتتتتتتتتتتتتتتلا به خا ر همیر

ل ج گه میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد جنگن او  را  تتتا ا ف  تتتد شیر  تتتابتتتف کنی 
 بدهد که بتگانند  مام سرمایه اش را بالا بکشند . 

ی ، نمیدونم وا عیتش  دستتتتتو  به صتتتتتگر م کشتتتتتیدم وگفتم: ببیر
ولی از  رفی هم نمیتگنم ، زل بزنم  گ صتتتتتتتتگرکش بمم راستتتتتتتتو  
ا ف  گلی که دادی ستتتتتتتتتتتندش کگ... مدرکش کگ... بیار نشتتتتتتتتتتتگن 
ی مف وبتتهتتا صتتتتتتتتتتتتتتتگرت  ی م تتالمتته ای  بعتتا بیر بتتده! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چنیر

ه . نمیتگنم  منم یه زخم  ازه به  نش باشم .   نمیگیر
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ی با    یافه ای مغمگم گف : د روزم با بهراد د گاش شد!  الیر

 چرا؟! -

ستتتتتفارش هایمان را آوردند و گفتم: اگر با بهراد د گا نکنه که 
 روزش شب نمیشه . ا نا دیگه واسم  بیعیه ! 

ی صدای  ربده هاش میگمد . هرچ   ی با  رت گف : ببیر الیر
بهراد ستتتتتتتت  کرد آرومش کنه نشتتتتتتتتد گفتم بهراد ولش کف الان 

 میکنه از  صبانی  .  سکته

 خگدم را ج گ کشیدم و نگران  رسیدم: چرا؟ چ  شده ؟ 

 بذارن... درمگرد ا ف -
ی
مدف ا نکه  راره یه ج ستتتتته ی خانگادکی

مستتتائف. میدوکی که هنگز از  ینا جگزی شتتت ای  نکردن ... از 
نتت   تتذ  نشتتتتتتتتتتتتتتتتتده .   رفی هم ویتتدئگی مصتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتته از ا نی 

ی بها رو  ح  فشار   رار بدن  ا با مگچ  که ا نبگری خگاسی 
ی  و  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوت هتتتتا درمگرد هنمتتتتامتتته بیتتتتاد و  مردم راه انتتتتداخی 
ی بها رو  رضتتتتتتتتتتتتتتای  بده و  رونده بستتتتتتتتتتتتتتته بشتتتتتتتتتتتتتته . میخگاستتتتتتتتتتتتتتی 
بکشتتتتتتتتتتتتتتتگنف خگنه و پدرش و بهمف باهاش  ر  بزنف که بها 
جدا د روز د گونه شتتتتتتتتتد و هرچ  رستتتتتتتتتید به بهراد گف . بهراد 

ال میدم و بدبخ  هم ا میگف  مف فق  دارم به  انتق
دی خگنش  ی خلاصه ازا  ف داستان ها ... بهرادو د روز کارد میر

 درنمیگمد ! 
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 وا عی  منم کارد بزکی خگنم در نمیاد. -

 گفتتتت :  قصتتتتتتتتتتتتتتتیر بتتتتابتتتتای منتتتته ا ف فکر 
ی بتتتتا لحف مهربتتتتاکی الیر

مستتتتتتتتتتتتتتتخره رو  گی سر بابای  گ انداخته که برو از بها مدر  
 بگیر . مف میدونم دیگه کرم بابامه . 

ی کوی . شاید نمی- خگاد به خا ر همدلی با مف به بابات  گهیر
اونا هم راستتتتتتتتت  میگف هرچ  باشتتتتتتتتته از مف و   بیشتتتتتتتتتی    ربه 

 دارن. 

ی با اخم گف : اصتتتتتتتلا  بگلشتتتتتتتگن ندارم ... ا ف وستتتتتتت  هم  الیر
ی  اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بمم  اردلان همتتته جگره داره مگش میتتتدوئگنتتته ! ببیر

هرچ  همه ی آ یش ها از گگر اون ب ند میشتتتتتته درو  نگفتم. 
 لاش میکنم بفهمم کتتتتتته هتتتتتتدفش چیتتتتتته بتتتتتته هی  نقبتتتتته ای 
که . یه بار بهش گفتم داداش  ستتتتتم. داره از  ستتتتتادت میی  نمیر
اگر دوستتتتتتتتتتتتت  داری اون ا کار کوی مف با الا صتتتتتتتتتتتتتحب  کنم ... 
بعدم   رید بهم که مف شتتتتتتتتتتتتتتتغ مگ با ا ف جگر پادوک  ها برای 

 کس دیگه  گض نمیکنم ! 

یفهمم اوایف میگف  از ا ف منم مشتتتتت ف اردلان با خگدمگ نم-
ختتانگاده دور شتتتتتتتتتتتتتتتگ...  تتالا هم کتته داره جگر دیگتته ای چگ  

 لای چرف مف میذاره . 
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میتتدوکی هرچ  بتته بتتابتتام گفتم  گ انقتتدر  مگ فرامرز و جری -
ی  ... دیگتتته کم مگنتتتده  هتتتدیتتتدم کیی ی نکف ...  بتتتا مف د گا میکیی

ون هم نذارم !   که پامگ از خگنه بیر

ی به ستت م   ن ه اش کشتتیدم وگفتم: ا نا رو دستتتم را روی میر
ولش کف مف چبگری از بهتتا بخگام بهم متتدار  رو نشتتتتتتتتتتتتتتتگن 

ی  گلی رو به آرش داده!   بده که وا عا چنیر

بنظرم ا پشتت  گگش بنداز . بذار خگد بابات از بها بخگاد -
 . 

ی به بابام بگه میشتتتناستتتیش که. زبگنشتتتگ - ی ستتتم بها یه چیر
میی 

ل کنه!   نمیتگنه کنی 

 

 آمد : خداک  با چه  شتتتتتتتتتتف  از بها  ر  لبخندی ب
ی ه لب الیر

کی ها ... د   کردی...  ی  میر

از  رفش دا  کردم و جر ه از لا ه ام نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم: برو 
 بابا  ش  ک ا بگد ! 

 340#پارت_ 
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ی نگفتت  ، لا تته ام را  متتام کردم و کمی بعتتد رو بته او  ی ی چیر الیر
ی دستت ی ت که فکری بگد  رستتیدم: از ار با   با بهراد چیر تگیر

 شد؟

نماهش از هر  بستتتتتتتتتتتتتوی اش بالا آمد و گف : نه اونقدر که 
چشتتتتتتتتتتتتمگیر ودندون گیر باشتتتتتتتتتتتته . میمم دیگه دارن ج ستتتتتتتتتتته ی 
 میتتذارن  وبتتهتتا گفتتته بتته هی  وجتته  تتاضی نیستتتتتتتتتتتتتتتت  

ی
ختتانگادکی

ک  کنه !   سر 

م دستتتتتتم  نهاک  - دلم میخگاد  رونده ی هنمامه رو یه بار بگیر
ی بشینم از اول  ا آخرشگ بخگنم . به  نظرت وکیف بها به چنیر

ی داره؟ ی دسی  ی  چیر

ی چشتتتتتتتتتمانش را گرد کرد: ول کف بابا ا صتتتتتتتتتابتگ مگه از سر  الیر
راه آوردی ؟! آدم از خیتتتتتتالش هم میگتتتتتتذره نتتتتتتارا تتتتتت  و دل 
ی میشتته وای به  ال ا نکه بشتتتینه با د   بخگنه و بند  چرکیر

 به بندشگ مرور کنه ! 

یشتتته بعد بها  گ فکر کف با شتتتنیدن یه جم ه ما  المگن بد م-
ه یا کابگستتتتشتتتتگ می بینه یا  هر روز داره با ا ف  ضتتتتیه ک ن ار میر

یزه.   باشنیدن یه کنایه کلا بهم میر

ی بحتتتتتث را  گض کرد  : الان مگضتتتتتتتتتتتتتتت   مهمی  ا نتتتتته کتتتتته  الیر
اکو  که با ارش داشتتتته  ی از ا ف سر  چبگری از بها مدر  بگیر
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 ... مبمشنم مدر   ابف  گجهی نداشته چگن اون و   دفی  
ی رو در اختیار  گ به  نگان   همه چیر

ی
ی ستتتتتتتتتتتادکی استتتتتتتتتتتناد به همیر

ی دو ستتتتتتتتته دستتتتتتتتت  چرخیده  وارث آرش  رار نمی داد. همه چیر
ستتتتتتتتتتتتتتتم  ... اول دستتتتتتتتتتتتتتت  آرش بگده بعد پدرت و  الا  گ ! میی 

ی اصلا وجگد نداشته باشه وبتتها ش گ کرده باشه !  ی ی چیر  چنیر

ی کردم و گفتم: مگضتتتتتت   ا نه که بابتش  نماا به صتتتتتتگرت الیر
ثبتت  ستتتتتتتتتتتتتتتفتتارش داریم... یعوی کگره رو وارد کردن ...  یمتش 
هم  گی فاکتگرش  ید شتتتده ! استتتناد گمرکیش هم مگجگده . 
 گلش هم به فروشتتتنده  گی دک   رداخ  شتتتده ! از  ستتتا  
آرش فق   قگق ورودی و استتتتتناد گمرکیش  رداخ  شتتتتتده . 

ات کگره  گی فتتتتتاکتگر ده می یگن  گرو  یمتتتتت  کگ  ی ره و   هیر
 بگده ! ا ف فاکتگر و کی  رداخ  کرده؟! 

ی ستتتتتتتتتتتتتتتتاکتت  بگد و گفتم: بتته بهتتا شتتتتتتتتتتتتتتتگ در ا ف مگرد نتتدارم  الیر
ی و ان ار کنند !   .مش  م ا نه که بابا و  مگ ها بخگان همه چیر

 بیچاره بها .  اب ی  ا نکه همه دشمنش باشند رو داره . -

 چرا؟!  فکر میکوی -

ی کمی  ع تتتف کرد وگفتتت  : یکیش بتتته ختتتا ر مغزشتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته  الیر
 خگ  کار میکنه ... 
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یعوی  گ هم بتتتتته ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   ا تقتتتتتاد داری کتتتتته پتتتتتدرش و -
 برادرش میخگان بها برای اونا کار کنه نه ؟

ی هگمی کشتتتتتتتتتتتتید: بهراد هم  و  به ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   باور داره  الیر
ی که  تما بها زیر ستتت به  ی اونا باشتتته .میدوکی اونا میخگاستتتی 

... نه ا نکه کارشگ ازشگن سگا کنه وبشه ر یبشگن !  گ ا ران 

دنیای   ارت خیلی بزرگ نیستتتتتتتتتتتتتتت  مگه چند نفر میتگنف با 
... جز یگ از خگدشگن ؟!  ی  مش ات ها مقاب ه کیی

دستتتتتتتتتتم را زیر چانه ام گذاشتتتتتتتتتتم و پایم را که  صتتتتتتتتتو    ان می 
 دادم متگ ف کردم. 

ی با مکوی اضتتافه کرد:  گذشتتته از اون... پای اون همه  گل   الیر
ی  وسبه ! ده می یگن  گرو ... اگر بخگان ا نبگری بها رو زمیر
شتتتتگ به چنگ بیارن...  پس بازم میخگان  ی بزنف و بعد همه چیر
ی  یه جگری زیر ستتتتتتتتتتتت به ی خگدشتتتتتتتتتتتتگن باشتتتتتتتتتتتته ! که اونم چنیر

ی رو  بگل نمیکنه .  ی  چیر

ی کفری گ فتتتت :  اگر مغزم نتتتتاآرام بگد واف تتتتارم متلا م .  الیر
ی اسایشماه رواکی  تما به جگن شماهم  بخگان بها رو بفرسی 

و ازچنگتگن دربیارن.  ی ی که همه چیر  میفی 

ون زدیم .  ی از کافه بیر کلافه برخاستتتم و  ستتا  کردم . با الیر
ی  یدا نمی  ی نگف ؛ مف هم واضحا لغو  برای گفی  ی دیگر چیر
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ی کردم . همان ک  و شتتتتت گار  گی روشتتتتتوی را خریدم که ال یر
اضار می کرد کتته برای مف دوختتته انتتد . یتتک روسری بتتا رنتتگ 
بندی  گی و ستتتتتتتتتتفید که رنگ شالبش  گی بگد خریدم و 

 کار  مام شد. 

ی را به خانه رستتتتتتتتتتتتتتتاندم و  بف از ا نکه  یاده شتتتتتتتتتتتتتتتگد گف :  الیر
هیج  بهی  از رو راستتتتتتتتتتتتتو  نیستتتتتتتتتتتتت  . بگگ که بابات ا نا چبگر 

... مبمشنم بها در  م ی یکنه ولی از  ح  فشتتتتتتتتتتتتتتارت گذاشتتتتتتتتتتتتتی 
زبگن  گ بشتتنگه  دا ف  یش زمینه اشتتگ داشتتته باشتته  بهی  از 

 ا نه که یه دفعه شاف گیر بشه و از زبگن شریبه بشنگه ! 

ی .  دم و گفتم :خ به  گ هسو  الیر  دستش را ف  

چشمگ  گاله ام کرد و گف : منم خگشم میاد  صب  ها یه 
مد گن هدفی دارم و دارم ز م  میکشتتتتم . ا ف  ال خگ  و 

  گ ام. 

 گگنه ام را بگسید و با یک خدا افظ  یاده شد . 

 ا و و  به خانه برستتتتتتتتتتتتتتم ، مدام  گی سرم اف ار منحگی رژه 
می رف . بف از رستتتتتتتتتتیدن به خانه  ، برای مادر پای ستتتتتتتتتتیب و 

یوی دانمارکی  ازه خریدم.   برای بابا چند شیر
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 س میکردم به یک شتتتتتتتتتتتتتتتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی و ض  چای ا تیاج 
یم ... بابا به  داریم. کمی    ر  بزنیم و  صتتتتتتتتتتتتمیم بگیر

بیشتتتتتتتتتتتتی 
 رز   یو  درمگرد ا تتادیتته ی  یثیتت   قتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی کرده 
بگد و و و  مادر می  رستتتتتتتتتتید چرا ا دام نمیکند ،  نها جگابش 

 ا ف بگد: دنبال وکیف  ابف ا تمادی ام! 

 در ا ف شهر درندش  میشگد وکیف  یدا نکرد ؟!!! 

 341#پارت_ 

 

یوی را  بغف گرفته بگدم کفش مردانه ای که روی  جعبه ی شیر
پتتتتادری بگد را خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم کنتتتتار بزنم کتتتته از نگ بگدن و واکس 
خگرده بگدنش کمی متع ب شتتتتتتدم!  رح کفش با  ستتتتتت یقه 
ی بابا نبگد ! بابا اهف  گشتتتتتتتتتتتتتتتیدن کفش های بند دار که زیره 
ی باشتتتد نبگد . چرم کلاستتتیک می  شتتتان مدلا ستتتفید یا خاکستتتی 

در ورودی متع   به مردی بگد که پستتتتتتتتتتتتتتتندید و کفش ج گی 
ستتتتتت یقه اش ، ستتتتتت یقه ی روز بگد و کفشتتتتتتش به نظر نمی آمد 

 ا راکی باشد! 

 به جای ا نکه ک ید در  فف در بیندازم زنگ زدم. 
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متتادر در را بتتاز کرد روسری داشتتتتتتتتتتتتتتتت  و متع تتب از  گشتتتتتتتتتتتتتتتش 
 گفتم: مهمگن داریم. 

 بیا داخف ... -

ات در خانه مان از ج گی در کنار رف  و از دیدن بهراد مش 
ام مف برخاسته بگد به  زده نزدیک در ایستادم!   که به ا ی 

 بهراد با لبخندی دوستانه ا گالم را  رسید. 

یوی را از دستتتتتم گرف  با فشتتتتار دستتتتتش به  مادر جعبه ی شتتتتیر
پشتتتتتتتتتتتتتتتت  کمرم، ه م داد بتته داختتف ختتانتته ... بتتا گتتام هتتای آرامی 

نده بگد،  یش رفتم از چای نیم خگرده و خیاری که  گس  ک
بانش هستتتتند.  ی  هستتت  که پدر و مادرم میر

متگجه شتتتدم مدک 
با اشتتتاره ی پدر روی مبلی نشتتتستتتتم کیف و وستتتایف خریدم را 
همان ا پای مبف رها کردم و بهراد خگش رو  رستتتتتید:  التگن 

ه؟  چبگره خانم پاشا... کارها خگ   یش میر

زبانم مدف چگ  شتتتتتتتتتتتتتده بگد. نمیدانستتتتتتتتتتتتتتم با او چبگر  ر  
بزنم . مدف یک اشتتتتنا... یا رودربایستتتتو  دار در مقابف خانگاده 

 ام ! 

 به مگهای مشتتتتتتتگ رنگش کشتتتتتتتید، مگهاک  که از 
بهراد دستتتتتتتو 

نا یه ی شتتتتتتتتتتقیقه به ستتتتتتتتتتفیدی گرا یده بگدند او هم طی ا ف 
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ه ی متتدت لاشر شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد .  هرچنتتد نتته انتتدازه ی بهتتا! چهر 
 استخگاکی اش  یش چشمم جان گرف . 

ه ام بگد و منتظر جگا  و مف گفتم: ب تته . ختتدا رو  بهراد خیر
ی مر به!   شکر... همه چیر

ه اش ، به  اهف آک   یر پا روی پا انداخ  شتتتتتتتتت گار مشتتتتتتتتتگ و  یر
کمتتک جتتذابیتش آمتتده بگد . میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم او را مردی خگش 

ی نه !  گش و اهف مد روز و با نزاک  ببینم. اما من استتتتتتتتتتتتب الیر
نگرانم میکرد .  ضتتتتتتتتتگرش ا ن ا کمی گیج وم تهبم کرده بگد. 
مخصتتتتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتتتتا با ا ف چهره ی آلا ارستتتتتتتتتتتتگن کرده ... به خگدم 
نهیب زدم او ذا ا مردی بگد که به هاهرش می رستتتتد  درستتتت  
او مرد شتتتتتتتتتتتتتتتیگ بگد و هاهرش آنقدری مب گ  بگد که مادر 

ی کنتتتتاره ی متتتتدام از او پتتتتذ راک  کنتتتتد ولی بتتتتاز هم چرو  هتتتتا
ی مناسب اس   چشمش نمیتگانس  م ابم کند که برای الیر
 چای و پای ستتتتتتتتتتتتیب هاک  که خریده 

، مادر  ا ف بار با ستتتتتتتتتتتتیوی
 بگدم  یش آمد. 

بهراد کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کرد و رو به مادر گف : خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتتا وا عا از 
مهمان نگازیتگن متشتتتتتتتتتتتتتتتکرم . قیقتا نیگمدم  ا بهتگن ز م  

 بدم. 
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بگد متتتادر برای مف هم چتتتای آورد و بتتتابتتتا پتتتا روی پتتتا انتتتداختتته 
 کشکر کردم. 

فن ان چای را میان دستتتتتتتهایم نگه داشتتتتتتتم و او لب زد: خب 
امیدوارم   رفهای مف با ث شده باشه که شما   دید نظر 

 کنید! 

خگدم را ج گ کشتتیدم  بف از ا نکه بابا لب به ستتخف بگشتتاید 
؟!   فگرا گفتم: درمگرد چ 

 گرد ا اده ی  یثی  !!! نماهش به مف چرخید و لب زد: درم

ی گذاشتتتتتتتتتم نماهم به اخم های مادر رف  و  فن ان را روی میر
 سپس چهره ی پدر که متفکر بگد ! 

روی لبم زبان کشتتتتیدم . ا ف نگراکی از ک ا منشتتتتا می گرف ؟! 
یک لحظه صتتتتگرت بها ج گی چشتتتتمم آمد . آن صتتتتگرت نزار 
و خستتته در ان روز نحس که  نج صتتب  به خانه شتتان رفتم ! 
چشتتتتتتتتتتتتمان همیشتتتتتتتتتتتته سرف و لبهاک  که به زور باز میشتتتتتتتتتتتتدند  ا 

 سخف بگ یند. 

بهراد را همیشتتتتتتتتتتتته نگران می دیدم. همیشتتتتتتتتتتتته مستتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتف.... 
ل ما بگد و  ضتتتگر  ی همیشتتته هراستتتان... ولی ا ف مرد که در میی
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مف او را کمی  ا  سمو  شاف گیر کرده بگد... خگن د  ماشایم 
 می کرد . شاید انتظار دیدنم رانداش  . 

ی افتادم که اضار داشتتتتتتتتتتتتتتت  برای خرید  یاد  ماه صتتتتتتتتتتتتتتتب  الیر
ون برویم .برای خرید افتتا یه ی کارخانه !   بیر

 نفس  میف  کشیدم و   رسیدم: منظگر گن چیه؟

یف بیارید با پدر و مادر مفصتتتتتتتتف در مگرد - تتتتتتت   بف از ا نکه ک ت
 ا ف مگض   صحب  کردم . 

 

 342#پارت_ 

 

دستتتتتتتتتتتهایم را درهم  لا  کردم و دوستتتتتتتتتتتانه  ر گفتم: بستتتتتتتتتتیار 
ی .  خب... شتتتتتتتتتتتتتتاید بد نباشتتتتتتتتتتتتتته نتی ه رو به مف هم ا لام کنیر
خیلی بتتته مقتتتدمتتته چیوی ا تیتتتاج نتتتدارم. فق  در تتتد یتتتک  یی  

 شاید کافی باشه به  نگان خگاهر آرش مب د باشم ! 

از  رفم خگشتتتتتتتش آمد یک  ای ابرویش را بالا داد و گف :   
نمیتگنه مدف شتتتما ستتتن یده صتتتحب  کنه و با ا تدار  هرکسیتتت
  مف کنه! 

 از  عریفش سر خم کردم و گفتم: ممنگنم . 
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بهراد م ا  شتتتتد و  گضتتتتی  داد:  ارضتتتتم خدم  شتتتتما... که 
با  گجه به ا نکه سر وصتتتتتداها خگابیده و دیگه کسیتتتتت درمگرد 
اون مصتتتتتتا به صتتتتتتحب  نمیکنه ، مف ا ن ام  ا خگاهش کنم 

از ختتتتتانم  ینتتتتتا جگزی بتتتتته ختتتتتا ر در خصتتتتتتتتتتتتتتتگت شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتایتتتتت  
  رفهاشگن ض  نظر کنید . 

دم  ا مبادا فریاد بزنم چرا !   لبهایم را روی هم ف  

بهراد با آرامش گف : ا ف دخی  هی  و   نتگنستتتتتتتتتتتتتتتته ش یان 
ل کنه و ا ف واکنش ک  خردانه ضفا به 

ا ستتتتتتاستتتتتتاکش رو کنی 
باشتتتتتتتتتته خارج از فضتتتتتتتتتتای  خا ر خروشتتتتتتتتتتش بگده و شتتتتتتتتتتاید بهی 

خشتتتتتتتتتتتتتیده بشتتتتتتتتتتتتته ... مبمشنم خگدش هم به  د کافی  انگکی ب
منده هستتتتتتتتتتتتت  . به هر ال انتشتتتتتتتتتتتتتار ا اذیب هم  نارا   و سر 
 های خگدش رو داره و شتتتتتتاید بد نباشتتتتتته که ا ف دخی  

ی
دوندکی

جگون رو ببخشتتتتتتتتتتتتتتتید و اجازه بدید مرا ف  انگکی  رونده ی 
ی  ف  ی در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت خی  پدرش به مرور  یش بره و همه چیر

هم  رض کردم الان دیگه همه ی  بشه! خدم  جنا  پاشا 
ا ف  رفها فروکش کرده و نها تا بازدید اون ویدئگ ستتتتتتتتتتتتته هزار 
ی  نفر بگده کتته اونهتتا هم بتتا چنتتد خی  دیگتته بتته زودی همتته چیر
رو فرامگش میکننتتتد . همگنبگر کتتته ا فتتتا تتتا  بلی رو فرامگش 
ی با داه  گس  پدرش سر بریده شده  کردن مگه نبگد دخی 
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ردنتتد؟! اون پتتدر  هش بتته  بس محکگم بگد مردم چتته کتتار ک
شتتتتتتتتتتتتتتتتتد ... یتتتا جگوکی رو بتتته ختتتا ر گرایش هتتتای خلا   ر  

ی ... ا ف مردم فرامگش ارن خانم پاشا !   کشی 

ستتتاک  بگدم. بهراد را نمی شتتتناختم نه ؟! اگر میشتتتناختم ا ف 
 م المه میانمان صگرت نمی گرف . 

یوی برداشتتتتتتتتتت ،  پای ستتتتتتتتتتیو  را  گی  یش  با  عار  مادر شتتتتتتتتتتیر
ستتتتو  گذاشتتتت  با چا گ نصتتتتفش کرد با چنمال  که ای از آن د

را در ارامش به دهان برد و گف : ورود شتتتتتتتتتتتتتتتما به ا ف  رونده 
ممکنتتته رازهتتتای مگگ رو مبرح کنتتته و آبروی اون زن مر گم 
بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از  یش بره ! پتتتدر مف  راره نمتتتا نتتتده ی م  س ا ف 
کشتتتتتتتتتتتگر باشتتتتتتتتتتته ...  بعات شتتتتتتتتتتتایعه ها رو باید در نظر گرف . 

ف ا نکه پدر  عمدا نسب  به ا ف مصا به واکنش نشگن ضم
نتتتتتتتتدادن چتتگن مشتتتتتتتتتتتتتتتتختت  بتتگد  تتیتتنتتتتتتتتا جتتگزی ضفتتتتتتتتا از روی 
  رفهای ک  پایه واسای 

ی ا ساساکش  صتمیم گرفته و چنیر
 رو مبرح کرده! 

بالاخره راز مگگ برملا میشتتته یا  رفهای خانم جگزی ک  پایه -
 و اساسه؟

از نکتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتنج  ام لبخنتتتتدی زد و گفتتتت : بهتتتتادر بتتتته زودی 
رضتتتتتتای  میده و ا ف  رونده بستتتتتتته میشتتتتتته خانم پاشتتتتتتا . ورود 
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ی در  شتتتتتتتما فق  سر   خا مه رو کاهش میده!  صتتتتتتتمیم گیر
ا ف خصتتتتتتتتتتتتتگت به  هده ی شتتتتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتتتتت  . دا  جگوکی که به 
دلتگنه رو مف در  میکنم ... دا  مادر  زیز بها هم به دل ما 

ی و  صات جگزی که اون هس  و مف مت اسفم. ولی با کشی 
زن زنده نمیشتتتتتتتتتتتتته... با ا اده ی  یثی  شتتتتتتتتتتتتتما هم  جگونتگن 

 برنمیگرده .برمیگرده؟! 

 بابا به نظر  اند شده بگد. 

مادر ولی با اخم گف : جنا  مشتتتتتتتت ات ما  رفهای شتتتتتتتتما رو 
واضتتتتتت  و روشتتتتتتف شتتتتتتنیدیم . اجازه بدید درمگرد ا ف مگضتتتتتت   

مگن هم م شتتتتتتتتتتتتتتتگرت کنیم  تتتتتتتا ببینیم چتتتتتتته خگدمگن بتتتتتتتا دخی 
 صتتتتتتتتتتمیمی مناستتتتتتتتتتب  ره . به هر ال نمیشتتتتتتتتتته هر کس ج گی 
 بشتتتتتتتتتتتتتتینه و  رفهای ک  استتتتتتتتتتتتتتاه و پایه بزنه . اگر برای 

ی دوربیر
صتتتتتتحب  هاش دلیلی داره خب بیاد  گی دادگاه و مبرح کنه 
تم  ... اگر هم نه ... باید جگا   هم  نا رواک  که به روح پ ت

 پس بده !  زده رو به مف دا   اولاد دیده

بهراد ستتتتتتتتتتتتتتتاک  بگد و بابا مادر را با صتتتتتتتتتتتتتتتدا ز دنش د گت به 
 آرامش کرد. 

نماهم به بهراد برگشتتتتتتتتتتتتتتت  وگفتم: شتتتتتتتتتتتتتتتما از ک ا میدونید که 
 بهادر  راره رضای  بده ! 
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 برادرم  گلش رو مد ها  یش به  نامزدش داده ... -

 کمی گستاف شدم وگفتم: البته نامزد سابقشگن ! 

 

 343#پارت_ 

 

یشتتتتخندی زد : ا ف روزها مشتتتتغگله و ستتتتخ  گرفتاره . بهراد ن
از جانب پدرم اضار و کشتتتتتتتتتتتتتدیدی نیستتتتتتتتتتتتت  . ا ف  صتتتتتتتتتتتتتمیمی 
ه و  بلا در مگردش صتتتتتتتتتتتتتتتحب   هستتتتتتتتتتتتتتت  که خگدش باید بگیر
کرده ... ام ان نداره جگزی رو ببخشه ولی میتگنه از خگنش 
بگذره چرا که با مرگ ا ف مرد مادرش زنده نمیشتتتتتتتتتتتتته! با ورود 

ستان هم ، برادر شما زنده نمیشه... یک سری شما به ا ف دا
ی و   ده و گمان در مگرد دو نفر که یک ستتتتتتتتتاله به خاک رفی 
به آرامش ابدی رستتتتتتتتتتتیدن دیگه  رده دری نداره ! هرچ  بگده 

 و نبگده هر دو با هم به خاک بردند ! رو شگن شاد. 

و  که ی دیگری از پای ستتتتتتتتتتتتتتتیب را به دهان برد وبا چای فرو 
 داد. 

 گل هایم به لرزه افتاده بگد.  ک  ک س 
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کمی به ستتتکگت گذشتتت  و ستتتپس گف : به هر ال برادر مف 
بیماره . ا ف روزها ستتتتتخ  خگدش رو مشتتتتتغگل کرده  ا بتگنه 
کمی به آرامش برسه ما براش خگشحالیم ولی باید ا ف رو در 
یم که شتتتتما هم باید به ما کمک کنید  ا رضتتتتای  بده  نظر بگیر

یار نگران و مرددیم از ا ف باب  که به درمان ! مف و پدرم بس
ان ناپذ ری به  بهادر مشتتتتت ف  رای  ای بکنه یا صتتتتتدمه ی جی 

 شما  وخانگاده ا گن وارد کنه! 

نید؟ ی  بابا نگران  رسید: از چ   ر  میر

جر ه ی اخر چای را با  که ی آخر پای ستتتتتتتتتتتتتتتیب در آرامش 
ض  کرد و رو بتتته متتتادر گفتتت : ممنگن چتتتای خگش  بری 

 سیب بسیار  ازه! بگد . و پای 

 لبم را گزیدم. 

بهراد در پاستتتتتتتتتتتتتتتخ بابا گف : به هر ال چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای برادرم از 
ی  ل کنه ... همیر

انتقام کگره ... ا ستتتتتتتاستتتتتتتاکش رو نمیتگنه کنی 
چند مدت  یش خگدکسیتتتتت  کرد . خگدش رو از ستتتتتاختمان به 
ی  رت کرد .  بتتتتف  ر از اون نتتتتامزدش رو بتتتتارهتتتتا و بتتتتارهتتتتا  پتتتتا یر

کتتتک گرفتتته ...  تتا  تتدی کتته اون دخی  ج گی دیگران بتته بتتاد  
ون نمیکشیدیم شاید  الا  رو اگر اززیر دس  و پای بهادر بیر
 ! ی ما باید دنبال رضتتتتتتتتتتتتتتتتای  می دویدیم که برادرمگ ا دام نکیی
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 از 
ی
تتتتتتدکی ا ف ... آم... چ  بهش میگف... ا ف ستتتتتتتتگ ستتتتتتتتیاه اف ت

دوران نگجگاکی با برادرم همراه بگده و همیشه در کمینشه ... 
تتتتتتتتتتتتتتش... مرگ به خصتتتتتتتتتتتتتتتگ  ت با مرگ مادرش ،  لاق از هم ت

ل خارج شده!   دوس   زیزش ... از کنی 

د که انمار درمگرد یک جاکی سخف می گ ید.  ی   گری  ر  میر

دم که از  تت  ی ف ت ی نگ یم . پایم را روی زمیر ی مشتتت  کردم  ا چیر
ون نکنم ! زبانم را می گزیدم  جا ب ند نشتتتتتگم و او را از خانه بیر

ان خانه ی پدرم را بشتتتتتتکنم و او را با زبان  ا مبادا  رم  مهم
ون کنم .  م بیر ی   یر

 ماندم و سکگت کردم و دم نزدم ! 

بتتته هر تتتال  رفهتتتایش  متتتام شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. پتتتدر فکری و متتتادر 
مغمگم... مف خروشتتتتتان و  ریشتتتتتان ، منتظر بگدیم فق  برود 
م. نمیخگاستتتتتتتتتتتم  ی ی  گل کشتتتتتتتتتتید  ا برخیر . به محض برخاستتتتتتتتتتی 

امش را نگتتتته دارم...  م نبگد ؛ آنقتتتدر ک    ا ی 
کسیتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته محی 

ارزش بگد که  رم  برادرش را  یش شریبه ها میشتتتتکستتتت  . 
آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم و بهراد بتتتتالاخره کفشتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتایش را بتتتته پتتتتا کرد . 

 خدا افبی گف  ورف  ! 

متتادر کتته در را بستتتتتتتتتتتتتتتت  رو بتته بتتابتتا کتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  فرار کنتتد 
ه فرامرز...   وسیمار بکشد گف : مف ا ف  رفها  گ گگشم نمیر
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ی  گ بتتتتابتتتتا   کفری گفتتتت : مف بهتتتت  میمم ا نتتتتا متتتتا رو ول نمیکیی
ه!    ر   گی گگش  نمیر

 مخا ب پدر مف بگدم. 

خستتتتتتتتتتتتتتتتتتته گفتم: ا ف   م از شرض ورزی رو در  نمیکنم . 
میخگاد دهنمگن رو ببندیم که چ  بشه ... از چ   رسیده که 

 اومده ا ن ا ... 

 ا ف  ر  را ضمیر ناخگدآ اهم به زبان آورد. 

مادر فگرا پشتتتتتتم را گرف : راستتتتت  میگه . راز مگگک  نداشتتتتتته 
هنه !  ش روشف و می  ی  پ م. همه چیر

ی نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتت  . دو دل بگد  ، بتد ر  بیچتتاره بتتابتتا  رفی برای گفی 
ی  گر هم نگران بگد و  شتتتد...  ردیدش دو چندان شتتتد . همیر
وسگاه گگنه فکر می کرد و  الا با امدن بهراد به خانه ی ما 

. در  صتتتتتتتتتتتتتتتمیمش  تتتتا د  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. برای و  رفهتتتتایش.. 

سکگکش هزار برهان داش  و برای کنار کشاندن مف می یگن 
 ها دلیف ! ریز و درش  . کگچک وبزرگ... 

بابا و مادر به بحث افتادند و مف خستتتتتتته و  ریشتتتتتتان به ا ا م 
 نتتاه بردم .نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتته بهتتا بگ یم ... وای اگر میگفتم... 

 چه به سر او می آمد ! 
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ی را هم سر  م را روی بالش خنک گذاشتتتتتتتتتتتتم وفکر کردم اگر الیر
ی   ح  فرمان گرفته باشتتتتتتتتتتتتتتتتد چه ؟! بهراد جذا  بگد ... الیر
دخی  ختتامی بگد ... بهراد میتگانستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتا چنتتد جم ته ختامش 
 اش  بعا شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتت  خگرده بگد ... 

ی
ی  گی زندکی کند ... الیر

بهراد مدف یک رویا بگد ... یک شتتتتتتتتتتع ه ی گرم در یک شتتتتتتتتتتب 
ی گرمای مردانه میخگاس  . مردی که با ث  قب  سرد !  الیر

ی  نشتتتتتتتتتتیوی  و  بستتتتتتتتتش نشتتتتتتتتتتگد. زیر ستتتتتتتتتت به اش نباشتتتتتتتتتد... الیر
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  از زیر شر ولنتتتتتد هتتتتتای  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  و خرده 
فرمایشتتتتتتتتتات اردلان خلات شتتتتتتتتتگد ... میخگاستتتتتتتتت  از چاله به 

 چاه بیفتد ! 

ی مگر چند سالش بگد ؟!   ش   زدم ... الیر

اشتتتتتتتم ، به بها باید می گفتم؟! بها دستتتتتتتهایم را زیر گگشتتتتتتم گذ
 ا ف روزها یک سر بگد و هزار سگدا ... 

دمر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم سرم را  گی بتتتتالش فرو کردم ، بهراد چرا آمتتتتده 
بگد... چرا زمان بندی اش  گری بگد که مف را نبیند ... ولی 
 مف ،  گری شتتتتتتتتتتتتتتتد که مچش را 

ی
از بد روزگار و ک   گصتتتتتتتتتتتتتتت ا

گرفتم !  گری شتتتتتتتتتتتتد که انتظارش را نداشتتتتتتتتتتت  . دیگر به چه 
 کسی میتگانستم ا تماد کنم خدایا . 
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ادر  ریشتتتتتتتتتان و گریان گف : بیا با بابات در ا اق باز شتتتتتتتتتد  ، م
  ر  بزن . نمیخگاد ش ای  کنه . 

 

 344#پارت_ 

 

 اش را 
ی
 رسیده بگد . بیچاره  الا که باید روزهای بازنشستگ

می گذراند و هر ازگاا سر یک ساختماکی که در ال ساختش 
بگد می رف  ،  الازانگی شم بغف کرده بگد  ا شتتتتتتتتتتتتتتتایعاک  که 

 بگد را سر وسامان دهد ! پش  پ  مرده اش 

نماا به مادر کردم و خسته گفتم: بذار برای بعد الان وا عا 
 خستم ... 

آمتتتدن بهراد خستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ام کرده بگد.  رفهتتتایش درمگرد بهتتتا ، 
خستتتتتتتتتتتته ام کرده بگد. جاکی ج گه دادن بها ، خستتتتتتتتتتتته ام کرده 
بگد . فکر کردن به ا نکه بهراد هم یگ باشتتتتتتتتتتتتتتتتد از همان آدم 

  گاند  رسناک باشد  خسته ام کرده بگد! های که می 

مادر نماهم میکرد، انمار کگه کنده بگدم. آشفته گفتم: وا عا 
 بابا هرکار بخگاد میکنه مف برم بهش چ  بمم؟! 

؟! -   گ چرا دس  از برادرت شسو 
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مف ... اون دستتتتت  از ما شتتتتتستتتتتته ... اون ولمگن کرده ... اون -
 رفته ! 

ی گریه کف ! چشتتتتمان مادر خیس شتتتتد و با  رت گ فتم: بشتتتتیر
ی گریه کف مامان کاری  فق  همینگ ب دی گریه کردن ... بشتتتتتتیر
به مف نداشته باش! خگدت برو با شگهرت  ر  بزن... برو 

 درمگرد پ ت  ر  بزن... ! ک  گناهیشگ ثاب  کف ! 

 مام  صتتتتتتتتبانیتم را بر سر مادر خالی کردم.کفرم در آمده بگد 
 . 

گر برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  و از ا تتا م از  رفم بتتا همتتتان نمتتتاه خیس دلخ
 خارج شد و در را چنان ک بید که اشک مف هم در آمد ! 

 مام  صتتتتتتتگرم از آدمی مدف بهراد شتتتتتتتکستتتتتتتته بگد ... فرو ریخته 
 بگد که  ازه فهمیدم ب  استتتتتتتتتتتتتتت  ! یک ب  ک  

بگد . مدف بو 
تتتت  ونا ار امد ! بو  که ستتتتتاخته ی دستتتتت  استتتتت  و هی   مصرت

 م شتتتتتتتتفا دارد ... آن  درک  ندارد . نه مع زه ب د استتتتتتتت  نه  
همه نذورات ریخته شتتتتتتتتتتده به پایش همه فاستتتتتتتتتتد میشتتتتتتتتتتگند و 
  ا ب  یک نفر با  ی  به جانش میفتد و او را می شکند . 

صتتتتتتتتتتتگرت خیس از اشتتتتتتتتتتت م را  گی بالش فرو بردم ... کمی ه  
ه  کردم . سرم درد گرفته بگد. خستتتته از جا برخاستتتتم لباه 

ا در یک سگی ا اق هایم را با  رت  گض کردم و هر کدام ر 
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 رت کردم.  صو  و نا گان از  حمف ا ف وضد دور خگدم می 
 چرخیدم که صدای م بایف در فضای ا اق  یچید. 

 بها بگد. 

ی .... ثانیه ای  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  ی ونگفی  مردد بگدم .... از گفی 
بالاخره جگابش را دادم. بیوی ام را بالا کشتتتتتیدم که بلافاصتتتتت ه 

 گف : گریه می کردی؟

ی سگالش ا ف بگد . نه   ی... اولیر ی  سلام کرد نه چیر

دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتالی برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و همتتانبگر کتته گگی  را از دم بیوی و 
دهانم فاصتتتتتت ه داده بگدم  ا بتگانم  دری صتتتتتتدای گرفته ام را 

 باز کنم با ای اد سرو صدا گفتم: منتظر باش... 

 چند نفس  می  کشیدم و گفتم: الگ... 

 با صدای خش داری گف : 

 چ  شده بعد وارد گفتگگی فاز دو میشیم! اول بگگ -

چند ا  بستتتتتتتتتتتتتتته ی پشتتتتتتتتتتتتتتتت  سر هم کردم ... فکر کنم سرما -
 خگردم! 

 الا ! -
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دستتتم را پشتت  گردنم فرستتتادم . کمرم  یر میکشتتید . صتتدای 
 خگدش بد ر از صدای مف بگد . 

 گ خگدت صتتتتتتتتتتتتتتتتدات گرفتتته  ر از منتته ! چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتده ؟ سرمتتا -
 خگردی ؟ 

کم بختتا ر اونتته. دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه هتتا رو   مف دوده رفتتته  گ گ گم یتته-
 روشف کردیم. بالاخره ! 

 

 345#پارت_ 

 

 مف هم مدف خگدش گفتم: الا ! 

خنتتتتتدیتتتتتد و از خنتتتتتده بتتتتته سرفتتتتته افتتتتتتاد. او هم گگی  را از دم 
 دهانش فاص ه داد. چند د یقه پش  سر هم، سرفه می کرد. 

 نگران صدایش زدم: بها...! 

 بم . خ بم . ها نفسیتتتتتتتتتتتتتتت گرف  و گف : خمیان همان سرفه
 ام. هنگز زنده

ی میدی! -  خگد گ داری به کشی 

 بیا در مگرد  گ  ر  بزنیم. مبمشوی گریه نکردی؟-
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مح می گفتم و او ستتتتتتتتتتتتتتتپس گف : باشتتتتتتتتتتتتتتته.  بگل کردم. ″ نه″
  ال  خ به؟

 مری.  گ خگک  ؟-

 خ بم. خرید کردی؟-

ی خریدم. - ی  آره یه چیر

 شیبن  کرد: 

؟! -  برای مف چ 

ی لازم داری  ا برات از ستتتتتتتتتتتتتتتگالش خندیدم: ن ی گفته بگدی چیر
 بخرم. 

 باب  کشتتتتتتتتکر از ا ف همه  مالی و ستتتتتتتتگ دوک  و -
میتگنستتتتتتتتو 

ی برام بخری خگشحال بشم!  ی  کارگری یه چیر

 کادو میخگای یا پاداش؟! -

بتتتتتا لحف دلخگری گفتتتتت : کتتتتتادو میخگام. از ا ف کتتتتتادوهتتتتتا کتتتتته 
ا به دوس  پ شگن میدن!   دوس  دخی 

 به  پاداش بدم. مف رئیستم  ا د ا باید -

 ریدم  گ ریاست ! -

 .  لبه ی  خ  نشستم وگفتم: مگدبم که نمیسی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1343  

 چرا صدات نارا ته؟! -

  گ مگد  باش کاری به صدای مف نداشته باش! -

زه به هزار  ا آدم با  خندید و گف : یه ک  ادک  که نگرانته میر
 ادک  که  خمشگنم نیس   گ چه  الی داری! 

هگمی کردم وگف : نکنه از  رفش به گگشتتتتتت   نم چستتتتتتبید. 
ا ف مشتت لات ماهانه استت  آره... یه دفعه هگرمگن ها  اطی 

 شدن؟

  ح م به خرج دادم: بها!. 

باشتتتتتتتتته. رئیس. خی  خگش دارم. کگره اماده ی فعالیته. همه -
ه... لباستتتتتم که خریدی دیگه. آماده  ی برای افتتا یه  اضی چیر

 ایم نه ؟ 

 برات بخرم؟فکر کنم.  الا وا عا چ  لازم داری -

 میتگکی برام یک سا   خگا  بخری؟! -

اش ستتتتتتتتتتتتتکگت کردم و گف : فردا شتتتتتتتتتتتتتب در مقابف خگاستتتتتتتتتتتتتته
... بهراد. میخگام د گ تگن کنم بتته  ی میبینمتت . مف،  گ... الیر
یه رستتتتتتتتتتتتتتتتگران ... لبای که میخگای روز افتتا یه بپگی  رو 

  ن  کف ببینم. لگکیشف و میفرستم. 
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 صتتتتتتتتتتتداخرهای جم ه
ی
ایش ختم شتتتتتتتتتتتد، صتتتتتتتتتتدای اش به گرفتگ

اش را به وضتتتتتتتتتت ح میشتتتتتتتتتتنیدم انمار با دهان خس خس ستتتتتتتتتتینه
 نفس میکشید و داش  خفه میشد. 

ی نمیتگنم زیتتاد  ر  بزنم  بد میکنم.  تتا  بتته زور گفتت : ببیر
 فردا! 

ی  ی  و  خدا افظ هم نکرد صتتتتتتتتدای سرفه هایش آخریف چیر
بگد که می شتتنیدم. کلافه از ا ف وضتتعی  گگی  را  رت کردم 

 
ی
به مگهایم زدم. ستتتتتتتتتپس  ا   نیاوردم و  یغام دادم: وچنگ

؟!   لبفا از وضعیت  به مف بگگ ... چ  شد؟ خگک 

یک خ بم نگشتتتتتتتتتتتت  و مف گگی  را  گی دستتتتتتتتتتتتتم  فظ کردم. 
  س میکردم ا ف منم که دارد خفه می شگد و هگا ندارد ! 

 

 346#پارت_ 

 

ک  نشتتتستتتته بگدم ودر خگدکار را درمی اوردم   گی ا اق در سر 
ی وستتتتپس سر   جایش میگذاشتتتتتم. صتتتتدای  ر  زدن های الیر

با دو نفر دیگر مستتتقیم ا صتتابم را نشتتانه گرفته بگد . از روز 
گذشتتتتتتتتته نه با مادر  ر  زدم نه پدر... نه  و  امروز صتتتتتتتتب  
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جان  یاده روی را داشتتتتتتتتتتم! دلم میخگاستتتتتتتتت  زود ر ستتتتتتتتتا   
فتم یقه ی بهراد مشتت ات را می گرفتم. به  هشتت  می شتتد؛ میر

دم کتتتته  گ بتتتتا موی یتتتتا بتتتتا بهتتتتا میگفت ی ی هم فریتتتتاد میر م... سر الیر
 شریبه ها ! 

ون آمدم ستتتته نفر  خگدکار را در   مدان گذاشتتتتتم و از ا اق بیر
لبهای به خنده باز شده شان را جمد کردند. هرکس ک  کاری 
رف  و مف نیم نماا به ا اق خالی بها کردم و ستتتتتتتتتتپس گفتم: 

فتتت  کنیتتتد ختتتانم کگشتتتتتتتتتتتتتتتگ ک  ز متتت  ا تتتاق مهنتتتده رو نظتتتا
 ممنگن میشم. 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمی گفتت  و دخی  منسیتتتتتتتتتتتتتتت  کتته فتتامیلی اش را بتته ختتا ر 
 نداشتم با د   مف را واری میکرد. 

؟ ی  ج گ رفتم و  رسیدم: با مف کاری داشتیر

 میخگاستم بمم کارامگ کردم ! -

 فامی یتگن چ  بگد؟-

 معصگمی ... -

هاکی کردم وگفتم: مدام  گ ذهنم شما رو به فامیلی منصگری 
ی سگال کردم!  میشناسم  برای همیر

ی زیر چشمی مف را می پا ید.   لبخندی زد و الیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1346  

ی او چرخیدم وگفتم: لیس  رو درآوردی...   به سم  میر

... هم ا راکی ها ... با  فگرا گف : هم فروشتتتتتتتتتتتتتتنده های خارچ 
 یم  ها مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  کردم البته  یم  هاشتتتتتتتتتتتتتتتگن فق   ا یه 

  ایمی که خگدشگن ا لام کردن ا تبار داره. 

  نماا انداختم و گفتم: ا نا رو استتتتتتتتتتتتکف بگیر  گی به لیستتتتتتتتتتتت
 واکس اپ به گگشیم ارسال کف. 

چشمی ندارم کرد و مف ضفا برای ا نکه کمی و     ف کرده 
باشتتتتتتتتتتتم خگدم را به وا د رو به رو رستتتتتتتتتتتاندم ک ید را  گی  فف 
چرخاندم و پا به وا د گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم. یک ستتتتتتتتتتتتتتتا   دور خگدم 

 ه بگد. چرخیدم... خگدخگری امانم را برید

ی بگدم و هی  نکتتتتتتته ای نبگد کتتتتته مف  ی در جستتتتتتتتتتتتتتتت گی چیر
ش کنم و با مگشتتتتتتتتتتت افی به دستتتتتتتتتتتتش بیاورم.  بخگاهم دستتتتتتتتتتتتگیر

 هرچه بگد یک وا د خالی بگد. 

ی نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم زانگهایم را بغف کردم و به  پای د گار روی زمیر
به های  ه شتتتتتدم ! چانه ام را طی ضی د گار ستتتتتفید  مقاب م خیر

می ک بیدم وفکر میکردم امشتتتتتتتتتتتب متگالی به کاستتتتتتتتتتته ی زان یم 
 چبگر از آمدن بهراد بگ یم. 
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ی  تمه ی انرژی اش هم  بها چه واکنسی  نشان می دهد؟ همیر
نتتتتتابگد میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد . یتتتتتاد روزی افتتتتتتادم کتتتتته نزد مف امتتتتتده بگد . 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  با مف کار کند . به مف گفته بگد دیگران  اضی 
نشتتتتتدند به او یک فرصتتتتت  بدهند ! ممکف بگد؟ کسیتتتتت به بها 

رصتتتتتتتتتتت  ندهد؟! آنها که بیشتتتتتتتتتتتی  از مف میدانستتتتتتتتتتتند بها چه ف
  گی سرش می 

ی
وک  دارد ... چتته ذهف   یتتا و اهتتدا  بزرکی نیر
  روراند ! مگر می شگد کسی بها را رد کند . 

ی نگران به ستتمتم دوید :  با صتتدای در سر از زانگ برداشتتتم الیر
 چ  شده ... 

 ...  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت  و دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت : خگک 
ی ج  یم روی زمیر

 ارت افتاده ؟ فش

ون کشتتتتتتتتیدم وگفتم: خ بم. ستتتتتتتتا    دستتتتتتتتتم را از دستتتتتتتتتش بیر
 چنده؟

  نج و نیم  ا هش  خیلی مگنده! -

چشتتتتتتتتتتتتتتمانش برق زد و گفتم: میتگکی بری خگنه . مف میخگام 
 ی م  گ دفی  بمگنم و اسناد و برری کنم . 

 اسناد کگره رو منظگر ه؟ درمگردش با بها  ر  زدی... -

 نه هنگز ! -
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ی  ی چیر ی نگف  و مف دلم آن  نهاک  چند د یقه ی  یش را الیر
می خگاستتتتتتتتت  ، چند ثانیه  ماشتتتتتتتتتایم کرد و ستتتتتتتتتپس گف : ا ف 
ی  ح  فشاره . یه جگراک  

ی روزها بهراد  س میکنم با یه چیر
 اذ ته ... 

 چبگر؟-

ی شتتتتتتتتتتانه بالا داد: نتگنستتتتتتتتتتته بها رو راضی کنه  ا با پدرش و  الیر
ی خیلی نارا ته .   بهمف گفتگگ کنه برای همیر

بتتتتتا  رت گفتم: آره بهتتتتتا راضی نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده خگدش وارد  متتتتتف 
 شده!!! 

ی گیج گف : چبگر؟  الیر

سر   ان دادم و انگشتتتتتتتتتتتتم را به  یشتتتتتتتتتتتاکی ام کشتتتتتتتتتتتیدم و گفتم: 
 هیج  مهم نیس  . 

ی با مکوی گف :  مدف ا  نکه دیشتتب بهمف و باباش اومدن  الیر
 خگنه ی بهراد بعد بهراد   فف و رو مف  بد کرد. 

 

 347#پارت_ 
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نماهم باریک شتتتتتتتتتتتتتد و گفتم: دیشتتتتتتتتتتتتتب داشتتتتتتتتتتتتتو  باهاش  ر  
دی؟ ی  میر

 آره . -

؟ کی ی  چهار زانگ شدم و گفتم: د یقا با بهراد از چ   ر  میر

 ...
ی
. خگدم...  گ ... بها ... زندکی  خندید وگف : از همه چ 

ه که  نماهم باریک شتتتتتتتتتتتتتتتد و گف : برام شتتتتتتتتتتتتتتتبیه یه برادر بزرگی 
بدون ا نکه  ضتتتتتتتتتتتتاو م کنه کم م میکنه . راهنما یم میکنه ... 
مدتتتتف اردلانتتتته ولی اردلان اگر بفهمتتتته مف چبگر ادمی بگدم و 

نیستتتتتتتتتتتتتتت  . با  هستتتتتتتتتتتتتتتتم سر به  نم نمیذاره ولی بهراد ا نبگری
ش  بهراد میتگنم از همتتتتتته ی  س هتتتتتتام بمم. فکر کنم دخی 
خیلی خگشتتتتتتتتتتتتتتتبخته . البته نمیشتتتتتتتتتتتتتتته هم  ا عانه گف  . ا ف 
نستتتتتتتتتتتتتخه ها رو آدما معمگلا را    ر برای شریبه ها میپیچف 

  ا برای بچه های خگدشگن ! 

 اون چ  جگابتگ میده؟ -
ی
 مدلا چ  به بهراد میگ

و مدف مف چهار زانگ  نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت  امد کنارم  کیه زد به د گار 
ستتتتتتتتتتپس  ا   نیاورد یک زان یش را بالا  کشتتتتتتتتتتید دور ستتتتتتتتتتاق 
پایش را بغف زد وگف : مدلا مف و و  بهش گفتم که  اشتتتتت  
تتتتتت وارد راببه شتتتتتتتدم ... ضتتتتتتاو م  تتتتتتی شتتتتتتتدم و با اون پ ت یه پ ت
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نکرد گف  اشتتتتتباه کردی ولی هنگز فرصتتتت  داری. گفتم بعد 
ا هرکس که دوستتتتت  از اون مستتتتتتیر زندگیم  گض شتتتتتتد دیگه ب

میشدم ازم راببه میخگاس  چگن خیالشگنم را   بگد که 
 مف مش لی با بر راری راببه ندارم ... 

؟ کی ی  گگنه هایم گر گرف : همینقدر ر  با بهراد  ر  میر

 خندید و گف : اره مگه چیه . 

ی ادامه داد : بهراد خیلی خگ  گگش میده   کشتتتتیدم والیر
 گفی

بتتته اون متتتاجراهتتتا فکر نکنم .  . میتتتدوکی ا کم م میکنتتته کتتته
ی دری وری  میگتته مف خیلی جگونم هنگز و تت  دارم. از همیر

 ها ! 

به ستتتتتتتتتتتتتمتم چرخید وگف :  و  بهم گف  با وجگد ا ف کاری 
که کردم نباید دنبال مرد های مب قه و بچه دار باشتتتتتم چگن 
 فکر میکنم لا   ازدواج کردن با یه پ  م رد نیستم !!! 

ان نماهش کردم و  چشتتتتم هایش  ر از اشتتتتک شتتتتد وگف :   یر
بهراد کلا یتتته متتتدل جتتتالبیتتته. نمیفهمم  گ سرش چ  میگتتتذره . 
ه ستتتتتتتتتتتتا   ها با مف  ر  بزنه و آرومم کنه ... ولی  گ   اضی
 رفهاش بهم اجازه نمیده بیشتتتتتتتتتتتتتی  از یه دوستتتتتتتتتتتتت  بهش فکر 
کنم . چند و    یش هم بهم گف  داره با یه خانمی اشتتتتتتتتتتتتتتنا 
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واجش با شتتتتتتتکستتتتتتت  مگاجه میشتتتتتتته . هم ستتتتتتتف خگدشتتتتتتته و ازد
 شده و  رار شد  کسشگ برام بفرسته  ا نظرمگ براش بمم ! 

 نمیدانستم چه بگ یم ! 

ی بتتا شصتتتتتتتتتتتتتتتتته گفتت : الان دیگتته میتتدونم اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بهراد بهم  الیر
اون گری که مف دوستتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتم نماهم کنه، نماه نمیکنه . 
... میفهمم  و و  ا بهم میگه فرصتتتتتتتتتتتتتتتت  داری جگوکی فلاکی

 نباشم !  که میگه دنبالش

؟-   الا وا عا  گ دنبال ا ف بگدی که باهاش ازدواج کوی

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتته ای بتتتتتالا داد: نمیمم ازش بتتتتتدم میتتتتتاد ولی اون گری 
 اشتتتتتتتتتتتتقش نبگدم یعوی نیستتتتتتتتتتتتتم ... اگر ستتتتتتتتتتتتنش کمی  بگد و یه 
دخی   نج ستتتاله نداشتتت  آره ! ولی خب خیلی بزرگه. چهارده 

ه . مف هف  ستتتتتتتتتتتتال دیگه  ا زه ی  گنزده ستتتتتتتتتتتتال از مف بزرگی 
ستتتالم میشتتته ... اون چهف و رد کرده ! بعد اصتتتلا خگدشتتتم رو 
مف به  نگان یه دوستتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتا  میکنه ولی خب یه کم از 
... خگاهر کگچگلگ! البته به مف میگه کگچگلگ  دوستتت  بیشتتتی 
ی کتته  ی . ولی میتتدونم  متتایتت  و نمتتاهش برادرانتته استتتتتتتتتتتتتتتت  چیر

 اردلان نیس  اون هس  ! 
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ی ا نبگر جا انداخته بگد از ا نکه بهراد خگدش را در نظ ر الیر
بتتتایتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتتا ازش کشتتتتتتتتتتتتتتتکر می کردم البتتتته بعتتتد از ا نکتتته 
 میفهمیدم  گی سرش د یقا نسب  به بها چه  سی دارد . 

ون زدیم خگدم را   تتتتتانتتتتتدم و  تتتتتا راه  ی از وا تتتتتدبیر همراه الیر
ستتتتا   هف  سرگرم خگاندن مدار  بگدم! دوستتتت  داشتتتتتم 

ی داشتتته باشتتم  روز افتتا یه سرم بالا باشتتد و  رفی  برای گفی 
 ! 

ی را در  متتتدار  را خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم سر جتتتایش بگتتتتذارم ... همتتتته چیر
زونکف های مخت ف  بقه بندی کرده بگدم. یک لحظه به 
ه شتتتتتتتتتتتتتتتتدم. ا ف متتدار  واستتتتتتتتتتتتتتتنتتاد را  زونکف زرد رنتتگ متتالی خیر
ش  ی همتتانبگر کتته بگد جتتا بتته جتتا کرده بگدم  قریبتتا بتته هی  چیر

  اریتتتتخ مر بشان کنم . دس  نزده بگدم مگر ا نکه بر اساه 

ی در را باز کرد وگف :  ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم که الیر زونکف مالی را بیر
 نمیخگای لباه  گض کوی ؟ 

 کاور ک  ش گار را به جا رخو  آویخته بگدم. 

 همانبگر که زونکف بغ م بگد گف : اماده میشم الان... 
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ی  ی رفتت  بتته امگر خگدش برستتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف زونکف را روی میر الیر
ی گذاشتتتتتت م چند صتتتتتفحه اش را که رد کردم یک کاشذ بگد پا یر

کاشذ به  نگان مد ر مالی امضتتتتتتتتتای گردی خگرده بگد وزیرش 
ی .   نگشته شده بگد مبیر

ی بگد . چند   رونده متع   به کارهای  سابداری هنمامه مبیر
ی صتتتفحه  صتتتفحه ک  هد   یش رفتم و با  ذکر دوباره ی الیر

سر بالا گرفتم و گفتم: ی جدیدی که باز کرده بگدم را ندیده 
 الان  اضی میشم! 

ی کفری گفتت : دم آخری ویر کتتار کردنتت  گرفتتته ختتب بیتتا  الیر
 بریم دیگه. 

ی ...  و  نمیکیی  با  رت گفتم: اونا  که بدون ما سر 

ی زونکف نیم نمتتاا بتته  ی بتتاز از ا تتاق رفتت  و  بتتف از بستتتتتتتتتتتتتتتی  الیر
صتتتفحه انداختم . کو  فاکتگر بگد یک صتتتفحه ی دیگر  یش 
 بگد ؛ ا ف هم کو  بگد 

رفتم... یتتتتتک اههتتتتارنتتتتامتتتته ی متتتتتالیتتتتاک 
.ا فا ا کو  ک  کیفیو  هم بگد ولی... درستتتتتتتتت  بالای صتتتتتتتتتفحه 

ی  ی گگشتتتته ی ستتتتم  راستتتت ، کسیتتتت با روان ن یس مشتتتتگ چیر
 بگد.  نگشته
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 ...  یک شعر و هزار معوی

 جهان یار  چه خگش هنمامه دارد

 همه را مس  یک  یمانه کردی

ی دادی  نگه را با نگه آمیر

 دل از دل جان ز جان بیمانه کردی "ا بال لاهگری" 

 اریخش متع   به اسفند دو سال گذشته بگد ! اسفندی که 
فرورد نش هنمتتتتتتامتتتتتته و ارش نبگد . انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم را روی  خ  

یدم . دستخ  آرش را خگ  میشناختم. فق  او بگد که کش
"ی" را به  رز خگی  می کشتتتتتتتتتتتتید و ا تماد به نفستتتتتتتتتتتتش را از 

 ب ند بالاک  الفش میشد به وض ح  ماشا کرد . 

"ه" هنمامه اش خگش ادا بگد و "گ" و سرکشتتتتتتتتش ، به  د 
کفای  سرکش و  اض بگد . چشتتتتمانم  ر از اشتتتتک شتتتتد ا ف 

 هنمامه بگد !  کاشذ ها  بعا زیر دس 

زونکف را بستتتتتتتتتتتتتتتم و فق  یک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتیدم  ا بغض 
کند و نشکند !   لعنو  ام نی 

نکند بهراد بداند و آمده باشتتتتتتتتتتتتتتد  ا ما  قب نشتتتتتتتتتتتتتتیوی کنیم... 
ی ن تتتات دهتتتد.  نکنتتتد بتتتدانتتتد و بخگاهتتتد بهتتتا را از زخم بزرگی 

 نکند بداند و نخگاهد که بها بیش از ا ف بداند! 
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 نکند آرش با هنمامه ... 

ی وا رفتم.   روی صندلی پش  میر

زانگهایم  درت نداشتتتتتند شتتتتانه هایم دیگر نمیتگانستتتتتد شتتتت   
ورق باشتتتتتتتتتتتتتتتند. آن  صتتتتتتتتتتتتتتت یر نیمه  مام ... آن نماه های  گی 
فی م... آن همه ستتتتتتتتتتخف و  دیث ... آن  شتتتتتتتتتت  ک  ثمری که 
 ری سیما ازش میگف  ... هی  کدام به  در ا ف شعر لعنو  

ی نشکس  !  که  به دس  خ  او بگد ، مف را ا ف چنیر

 و  آمدن بهراد به خانه مان ...  الا شتتاید  دری به ا و   
 می دادم که بیش از  یش نگران برادرش باشد ! 

 ا امروز با  ردید و اما و اگر و شاید کمی مینگشید ، میپگشید 
د ... اگر فردا   م  ی فتتتتتتتت  و  ر  میر و میخگرد ... راه میر

بخگرد پتتای ا ف راببتته ی منحگه !  تتا بتت  چتته می  مح می
 شگد؟!  ا ب  بها چه می شگد؟! 

 ارش و هنمامه که رفته بگدند... 

 چه بر سر بها می امد؟! 

شتتتتتتتتتتتتتاید  گی ریه های مف هم دود رفته بگد که نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتم 
درس  نفس بکشم.. شاید هم بغض داش  خفه ام می کرد 

مف هم شتتتده بگد!  ... یا شتتتاید هم نحسیتتت ا ف  شتتت  دامنگیر 
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... مگر  اشتتتتتتتتتتتتتت  به معشتتتتتتتتتتتتتتگ ش  عرض  اصتتتتتتتتتتتتتتلا چه  شتتتتتتتتتتتتتتف 
 ... ی کرده بای   میکند؟! وای آرش... اگر  گ چنیر

ی فکر  آخرم را نا مام گذاشتتتتتتتتتت  . زونکف را  صتتتتتتتتتتدای فریاد الیر
سر جا گذاشتتتتتتتتم در را بستتتتتتتتتم و لباستتتتتتتهایم را  گشتتتتتتتیدم . دیگر 
  الی بر مف نمانده بگد . کاش مف جای ارش مرده بگدم! 

ی به   کردم  گصتتت ه نداشتتتتم و بر خلا  مف الیر
ارایش خفیفی

 خگدش  ساک  رسیده بگد. 

نیم نمتتتاا بتتته مف کرد و گفتتت :  یف ا ف لبتتتاه خگشتتتتتتتتتتتتتتتم تته 
 نیس  انقدر ماس  و یجی ؟! 

و از  گی کیفش رژ گگنه را به دستتتتتتتتم داد و گف :  گ رو خدا 
ا ف رژ ماستتتتتتتتتتتتتتت  و پاک کف ... گگنه ها م یه صتتتتتتتتتتتتتتتفاک  بده . 

چشتتتتمات خگشتتتم   کرده. میخگای یه ریمف  ر   م  ارایش
  ر به  بدم؟

ی خ به. -  نه همیر

و ضفتتا برای ا نکتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  از سرم بردارد کمی گگنتته هتتایم را 
ی  ر کردم و رژی که مد نظر او بگد را با نهای  ملایم   رنگیر

 بر لبهایم کشیدم که کمی  ر رنگ  ر شگم! 
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ی هی تتان زده گفتت : یعوی ممکنتته بهتتا برای   گ ستتتتتتتتتتتتتتتگرررا ز الیر
 خاض داشته باشه؟

به ستتتتتتتتتتاک هدیه ای که برای بها خریده بگدم نیم نماا کردم 
 وگفتم: فعلا مف دارم براش هدیه می برم. 

ی جی ی کشتتتتتتتتتید وگف : راستتتتتتتتتو  یادم رف  ببینم چ  براش  الیر
خریدی.... صتتتتتتتتتتتتب  ستتتتتتتتتتتتا   یازده و نیم  ازه اومدی گفو  یه 

ی خریدی !  ی  چیر

 به ستتتتتتتتتتتتتتتاک زد و برای 
ی
ا نکه از خیابان منحر  نشتتتتتتتتتتتتتتتگم چنگ

 فرمان را دو دسو  چسبیدم وگفتم: آروم. 

اهف آک  روشتتتتتتتتتتتتتتتف مردانتته ای کتته برایش  ستتتتتتتتتتتتتتتتاک را بتتاز کرد  یر
ی ز م   ون کشتتتتتتتتتتتتتتتید وگف : همیر خریده بگدم را محتاک بیر

اهف!   کشیدی یه  یر

ی هم کلی و   ض  کردم! -  برای همیر

ی یتت- ی هم براش میخریتتدی همیر ی ه  تتدا تتف یتته شتتتتتتتتتتتتتتت گاری چیر
اهف وا عا کمه !!!   دونه  یر

کادوت رو باید با ا تماد به نفس  قدیم کوی . همیشتتتتتتتتته هم -
ی  ی یتتادت بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته و و   راره بتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت کتتادو بتتدی اگر یتته چیر
ی بهش بتتتدی  میخری و ازش مبمشوی کتتته هیج  اگر دو  تتتا چیر
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ی نبگدم   مف از خریتتتتدنش مبمیی
ی
انمتتتتار داری   نتتتتا بهش میگ

ی دیگه ا تماد به نفس نداشتتتتتتتم نمیدون ستتتتتتتم با ارزشتتتتتته یه چیر
گرفتم کنتتارش بتتا ارزش بتته نظر بیتتاد ! خگدت  یمتت  کتتادوی 
ی  ی میکسیتتتتتتتتتتتتتتت  !  بعدم مف برای همیر خگدت رو با ا ف کار پا یر
هم کلی و   گذاشتتتتتتتم جز برند ها یه که میدونم میپگشتتتتتته ! 
ی نیستتتتتتتتتتتتتتتم. که البته با فروشتتتتتتتتتتتتتتنده  فق  درمگرد رنگش مبمیی

 ه  گض کنه! چک کردم که اگر دوستش نداش  بی  

 

 349#پارت_ 

 

ی ستتتتتتتتتتاک رابه صتتتتتتتتتتندلی  قب فرستتتتتتتتتتتاد  وگف : اوه ... بابا  الیر
 گاه جمد پس به برندهاک  که میپگشتتتتتتتتتتتتتتته د   میکوی نه 

 ؟؟؟

 اخم کردم وک   گص ه گفتم:   ب  رافیکیه ! 

 مسیر اما  بف از هش  به رستگران رسیدیم 
با وجگد ش گ ی

 . 

 بقه ی بالایش  بیشتتتتتتتتتتی  یک کافه ی دنج و صتتتتتتتتتتمیمی بگد که
رو  گاردن داشتتتتتتتتتتتتت  ، با راهنماک  دربان ، کمی ج گ ر از کافه 
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ی  مقابف یک نمایشتتتتماه ا گمبیف که بستتتتته بگد پار  کردم والیر
 گف : کادو گ میاری. 

 نه ! خگدم بهش میدم اخر و   . -

ی  یاده شتتتد ،  در ا گمبیف را که  فف  ی کستتت یم وار از ماشتتتیر الیر
... کردم بها زنگ زد ، جگابش ر   ا دادم و  رسید: ک اک 

 مف رسیدم. -

 خ به . ما  بقه ی بالا هستیم . -

 باشه اومدیم. -

ی وارد رستتتتتتتتتتتتتتتتگران شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم از پ تته هتتا بتتالا رفتیم،  هممتتام بتتا الیر
ی گف :  ی الیر محی  بالا خ گت بگد و از دیدنشتتتتتتتان پشتتتتتتت  میر

 اوناهاشف. 

اممان برخاستتتتتتند با هر  دم که به ستتتتتمتش می  دو مرد به ا ی 
م بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  فرو می ریختتت  . لبخنتتتدی  گالتتته ام کرد . رفتم دل

 صگرکش دنیا دنیا فاص ه داش  . 
ی
 لبخندی که با خستگ

ی دستتتتتتت  داد و ستتتتتتتپس رو به مف  بهراد خگش آمد گف  با الیر
 گف : خگش اومدید . 
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دم   تتتتتت  ی  یش آورد به هر ال دوستتتتتتتتانه ف ت دستتتتتتتتش را نا مبمیی
 ن ه بها هم  ن ه ج گ کشتتتتتتتتتتید دستتتتتتتتتتتش را گرفتم  از سرمای 

 اش در ا ف هگای گرم اواخر مرداد  خ زدم. 

 لبخندی زد و گف : مبارکه به  خیلی میاد . 

ی نشستم.   کشکر کردم و پش  میر

ی رو به روی بهراد نشس  و مف رو به روی بها ...   الیر

ی یک صندلی خالی بگد  ی ، در  رض راس  میر کنار دس  الیر
ی ، کیفم را به هنگر آویزان کردم و بها  ن ه ها یش را روی میر

ه اش شتتتتتگم.  گذاشتتتتت  کمی را   نشتتتتتستتتتتتم و و   کردم خیر
چشمانش به همان منگال  بف سرف و لاشری چهره اش ،  یر 
بدی بگد که به چشتتتتتتتتتمم می خگرد . زیر چشتتتتتتتتتمانش گگد رفته 
بگد و هتاله ی  تاریگ پشتتتتتتتتتتتتتتتت  پ کش بگد کته هر بتار که پ ک 

د به رخم می کشتتتتتید که ا ف ک  خگاک  به خا ر کار 
ی نیستتتتت   میر

د  د ، شتتاید از کار زیاد کسیتت نمیر ! از ک  خگاک  شتتاید کسیتت نمیر

د ! ما  بلا   ربه کردیم... برادرم   می میر
ولی  تما از نارفیف 

نتتتتتد . دلم  دق کرده و مرده ! ادم هتتتتتتا دق می کننتتتتتتد و می میر
د !   نمیخگاس  بها بمیر

ی  تتتتال وا گال کرد و بتتتته  ر  آمتتتتد: چقتتتتدر  یتتتتافتتتته ات  الیر
 خسته اس  بها . 
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بهتتتتا لبخنتتتتد زد : دو روز بتتتتا مف میگمتتتدی کتتتتارخگنتتتته  گ رو هم 
 خسته میکردم ! 

بهراد ستتتتتتتتتتتتاک  بگد . میدیدم گاا زیر چشتتتتتتتتتتتتمی مف را نماه می 
کنتتتد .میتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد  متتتایلی نتتتدارد از  رار د روزش بتتتا 

ی بگ یم .  ی بتته هر تتال فعلا هم  صتتتتتتتتتتتتتتتتدش را ختتانگاده ام چیر
 نداشتم  دا ف  ا پایان ض  شام . 

 بها صدایم زد: آلا... 

 ...  سر بالا آوردم نماا به چشمانم کرد وگف : چه خی 

... خسته ای ! - .  گ چه خی   سلامو 

ی داد و گف : مف خستتتتتتتتتتتتم . خیلی  منگ را به د ستتتتتتتتتتت  مف والیر
با خستتتتتتتتتتتتتتم . همه میدونف چقدر خستتتتتتتتتتتتتتم. همه میدونف  قری

یتتازده روزه سر جمد بیستتتتتتتتتتتتتتتت  و چهتتار ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  خگابیتتدم...  
هتتتتتای  ی م ولی بیتتتتتا ف درمگرد چیر داشگنم دارم از خگا  می میر
 و بیخگاک  مف ! 

ی
دیگه  ر  بزنیم !به جز مشتتتت لات خستتتتتگ

  بگله ؟  

 صدای ب ندش وادارم کرد سکگت کنم. 

ش زد: د گکشتتگن نکردی که داد  ت  ی دلخگر شتتد و بهراد ک ت الیر
 ؟بزکی درسته
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بهتتا بیخیتتال گفتت : دیگتته داد زدن رو  گ جگا  نمیتتده . بتتایتتد 
 رو بقیه امتحان کنم . 

 و خندید و سر   ان داد : بگذریم کی چ  میخگره ؟! 

ی بگد و مف برای ا نکتته از ا ف فضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ی مغمگم سرش پتتا یر الیر
ی سفارش بدیم...  ی با هم یه چیر  دربیاید گفتم: الیر

 بها ک   زد: هرکس یه سفارش ! 

ا به جا ی ی لب برچیدن گفتم: چقدر  صتتتتتتباکی ! باشتتتتتته مف  یی 
وکی !   میخگرم .  ی 

ای  گ  ی ار برای مف خ به . از  یی  ی هم ارام گف : ستتتتتتتالاد سری الیر
 هم میخگرم . 

بها پاستتتا ستتفارش داد و بهراد به  رزی که داشتت  خگدش را 
ل می کرد که سر بها فریاد نکشد گف : مف خیلی گرسنه  کنی 

ای نیستتتتتتتتتتتم. اجازه بدی  ی ستتتتتتتتتتیب زمیوی برای مف خ به . از  یی 
 آلا هم یه  یکه میخگام ! 

یه؟  بها کفری گف : باشه . امشب رژیم گرفو  ؟! خی 

ی داشتتتتته  بهراد کمی مایف شتتتتد  گری که به بها کستتتت   بیشتتتتی 
 باشد گف :  صمیم گرفتم به خگدم برسم ! 
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د بستتتتتتتتتتتتت  سرش را به ستتتتتتتتتتتتتم   ی بها منگ را که ک  هد  ورق میر
ی دوخ  بهراد چرخاند  بعد فگرا پشتتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتتد چشتتتتتتتتتم به میر

ولی جگا  بهراد را داد  وگفتتتتت : خ بتتتتتته بره بتتتتتته خگدت . 
بتتتالاخره جگوکی . بتتتایتتتد یتتته کتتتاری برای خگدت بکوی !   تتتا اخر 

  مرت که نمیخگای لتت ه ی مف بای  ! 

بهراد نیم نمتتتاا بتتته مف انتتتداختت  و در جگا  بهتتتا گفتت : بتته 
.. ا ف کتتتار ا رو  گ جز کتتتف کتتتف بتتتا مف بحتتتث دیگتتته ای نتتتداری. 

 خگنه هم میتگنستیم ان ام بدیم. 

ی معذ  نشسته بگدیم .   مف و الیر

ی را نماه هم نمی کرد نمیدانستتتتتتتم مشتتتتتتت  ش چیستتتتتتت  .   بها الیر
سفارشها را به  یشخدم  داد و در سکگت مشغگل بازی با 
 چگک  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد . برای ا نکتتتته کمی خگدم را آرام کنم 

زیر لیگاکی
م دستهامگ بشگ   رم. گفتم: میر

 از جا برخاستم و به سرویس بهداشو  رفتم. 

 

 350#پارت_ 
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دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم را زیر آ  سرد گرفتم ، دا  کرده بگدم شتتتتتتتتتتتتتتتاید به 
خا ر نگر زردی بگد که بالای سرم آویزان بگد ، شتتتاید هم از 
ا صتتتتتتتتتتتا  بهم ریخته ی بها بگد که ا نبگر بد ر از خگدش نا 

ا به لاله ی آرام بگدم .با سر انگشتتتت  ستتتتبابه کمی آ  خنک ر 
گگش و پشتتتتتتت  گگشتتتتتتتم مالیدم .  گی شتتتتتتتقیقه هایم نبض می 

 زد. 

ون آمدم . دستتتمال را در  دستتتهایم را شتتستتتم و از سرویس بیر
ی  ون از سرویس  رت کردم و چشتتتتتتتتتتتتمم به میر ستتتتتتتتتتتتبف پدالی بیر
افتاد . چشتتتتتتتتتتتتتتتمان بها به  آن صتتتتتتتتتتتتتتتندلی خالی بگد. با گام های 

 آرامی ج گ رفتم مقاب ش نشستم . 

صتتتندلی خالی به چشتتتمان مف نشتتتستت  و  رستتیدم: نماهش از 
 خب از کارخگنه بگگ. 

 چگک  برایش نقش یک فرفره را داشتتتتتتتتتتتت  روی یک 
زیر لیگاکی

ضتتتتتتتتتتتتتتت د آن را می چرخاند زیر لیگاکی دو چرف می زد و شش می 
 کرد. 

کتتارخگنتته مر بتته . منتظره افتتتتاح بشتتتتتتتتتتتتتتتته !  گ افتتتتا یتته هتتای -
 ات ... مر به زیادی بگدم .فاز دوی مشتتت ات ... فاز ستتته مشتتت
 ی اول زنمان ... الان مر به ی دوم زنمان! 
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سرش را  قتتتب داد و گردن دردنتتاکش را بتتته چتت  و راستتتتتتتتتتتتتتتتت  
  رک  داد و گف  :چند بار دیگه زنمان وافتتاح کنیم؟

ی  رسید: زنمان و بار اول افتتاح کردید ما نبگدیم !   الیر

ی نماه نمی کرد چشتتتتتتم در چشتتتتتتم مف دوخ  وگف : به  به الیر
 زه ی  الان ش گشش نکردیم . اندا

سیدم!   آرام گفتم: مف نی 

ی  رسید به  گ جگا  دادم . -  الیر

ی نتتارا تت  شتتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتگرمتته هتتایش  گی هم رفتت  و بهراد  الیر
 مشتش را به دم دهانش آرام و متگالی می ک بید. 

ی انتتداختت  همتتانبگر کتته زیر لیگاکی را می  دوبتتاره سرش را پتتا یر
 باف . چرخاند گف : مادرم از ا ف ها می 

د .  ی گف  به دل نگیر  بهراد با اشاره به الیر

ی گذاشتم و رو به بها گفتم: ا ف زیر  مف دستم را روی پای الیر
 لیگاکی چ بیه ولی... 

هگمی کرد و گفتت : متتادر مف زیر لیگاکی هتتا رو می بتتافت  . گرد 
 مربتتد ... دا ره ! 
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بهراد دستش را روی پشو  صندلی بها گذاش  وبتتها خگدش 
ه دا ره همگن گرده ... یعوی گرد همگن دا ره گفتتتتتتتت : البتتتتتتتتت
 اس  ! 

 لبم را گزیدم. 

یتتتتتک میمم افتتتتتتتاح  بهراد خگدش را دختتتتتالتتتتت  داد وگفتتتتت :  ی 
ی همگنبگر که دوستتتتتتتتتتتتتتت   کارخگنه رو... امیدوارم که همه چیر

 دارید ا فاق بیفته . 

ی خگ   یش بره  بها زیر لب گف : ما دوستتتتت  داریم همه چیر
 بذارن ...  گ هم دوس  داشو  بیا !  ... البته بقیه ر با اگر 

بهراد  اکید کرد:  تما میام ا ف لحظه رو از دستتتت  نمیدم ... 
 رو ایفا می کنه ... مگه میشتتتتتته 

ی
برادرم دوباره داره نقش  ررنگ

 نیام... 

دستش را روی شانه ی بها گذاش   وبتتها خگدش را کمی کج 
 کرد  ا بهراد دستش را بردارد. 

ی نماهم می کرد .   گ د داشتتتتتتتتتتتتتتتتند چه کار کنم به بها  ذکر الیر
ی  بدهم ؟! بهراد دستتتش را برداشتت  و آرن هایش را لبه ی میر
 گذاش   ا برای دستانش  عریف جدیدی داشته باشد . 
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بها نماا به لام  زرد بالای سر کرد و سپس گف : بهشگن 
ی فضای ما  اریک میشه ؟  بمم ا ف لام  وخامگش کیی

 بمم؟نه  اریک نمیشه میخگای مف -

صتتتتتتتتتتتتتتتندلی اش را  قب داد و گف : خگدم میمم. نگرش زیاده 
 داره اذ تم میکنه . 

ی دو  دم فاصتتتتتت ه گرف  به  ی که از میر و از جا برخاستتتتتت   همیر
جای مستتتتتتیر مستتتتتتتقیم ستتتتتته  دم به راستتتتتت  رف  و ستتتتتتپس دو 
 دم ج گ رف ، ستتتتتتتتتتتتته  دم به راستتتتتتتتتتتتتو  که مایف شتتتتتتتتتتتتتده بگد را 

ش را ادامه داد درستتتتت  مدف ا  نکه بخگاهد بازگشتتتتت   ومستتتتتیر
ی رد شتتگد ولی آن وستت   ی ی را دور بزند یا از کنار یک چیر ی چیر

ی و صندلی هم نبگد !  ی نبگد !  و  میر ی  سالف چیر

ی زیر لب گف : یه جگری نیس ؟  الیر

 

 351#پارت_ 

 

بهراد خفه گف : بع:تتتتتتتتتتتتتتی و تا از فشتتتتتتتتتتتتتتار کاری مغزش  اطی 
 میکنه . 

 بخا ر فشار ک  خگابیه . 
 دخال  کردم: بیشی 
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 بهراد هگمی کشید:   ازه الان به نظرم خ به ! 

 خگ  ؟! -
ی
 شما به ا ف میگ

ی مگاف  بگدم هرچند  رفی نزدم !     با الیر

با  یش خدم  برگش  ، مرد جگان که ج یقه ی مشگ هم 
به  ف داشتتتتتتت  مستتتتتتتیر را مستتتتتتتتقیم آمد وبتتها پشتتتتتتت  سرش کج 
آمد روی صتتتتتتتتتتتتتتندلی اش نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  ،  یش خدم  لام  را 

 رش  بد شگد . چرخاند  ا نگ 

ی گذاشتت  ، دستتتش  کشتتکری کردیم و بها آرن ش را لبه ی میر
 را به  یشاکی اش  کیه داد و چشمانش را بس  . 

ی  گ بگگ با کار را و  ...   بهراد کلافه گف : خب الیر

آره خ به خگشم میاد . لیس  فروشنده و خریدار ودرآوردم -
 . 

 بها زیر لب گف  : به جهنم ! 

ی ماکش برد   و بهراد ک   زد : بها ...  الیر

بهتتتتا لبخنتتتدی زد و رو بتتتته مف گفتتتت : مف و آرش  بلا اومتتتده 
وکی  بگدیم ا ن تتتتا ... بتتتتا  ینتتتتا و هنمتتتتام ... ارشتتتتتتتتتتتتتتتم مدتتتتف  گ  ی 
ار  ستتتتتتفارش داد . هنمام هم مدف همیشتتتتتته رژیم بگد ستتتتتتالاد سری
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ستتتتفارش داد ... بعد  ینا گف  هگه ستتتتیب زمیوی سرف کرده 
 ... منم پاستا سفارش دادم ! داره اون مگ د  ام ه بگد 

دستتتتتتتتتتتتتتتهایش را به هم ک بید و کف زد و با خنده ای  صتتتتتتتتتتتتتو   
ی همگنبگری  کرار شد با ال نیس  ؟   گف : همه چیر

بهراد با  آرامش گف : بخگای سفارشمگن رو  گض میکنیم 
 . 

با  فظ همان لبخند  صتتتتتتتتتتو   جگا  داد: چرا .. چگن آرش 
یا چگن بچه ای دیگه وجگد مرده ... یا چگن هنمامه مرده... 

 نداره ؟! 

 بهراد خگن د گف :  گ خگاسو  بیایم ا ن ا . 

ی جا باشتتتتتتتم مشتتتتتتت لی با جا و - اره ... هنگزم دوستتتتتتت  دارم همیر
 م ان ا ن ا ندارم. 

نماهش به صتتتتتتتتتتتتتتندلی رف  و گف : چرا ستتتتتتتتتتتتتتفارشتتتتتتتتتتتتتتهامگن رو 
 نمیارن گرسنمه ! 

ی مستتتتتتکگت نشتتتتتتستتتتتتته بگد . خگدم را ج گ کشتتتتتتیدم وگفتم:  الیر
نگر ا ن ا رو کم کردیم هگا بهی  شتتتتتتتتتد مف  س میکردم بالای 

 سرم یه مشعف روشنه ! 

 بها نماهم کرد : مغزت پخته ؟ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1370  

 لبخند زدم : آره. 

 ساندویتتتت  مغز دوس  داری؟-

ه ی چشمان م تهب وسرخش شدم وجگا  دادم : نه .   خیر

 خگشمزه اس  . -

ی و بیشتتتتتتتتتتتی   رجی  می - با  میف مف نیستتتتتتتتتتت  . شذاهای رو یر
 م. د

چشتتتتتتم از او دزدیدم و شتتتتتتانس با مف یار بگد که  یش خدم  
ی   ها روی میر

امد ، سالاد  وسیب زمیوی را  به همراه نگشیدکی
ا را  ی ا و پاستتا را هم آورد . ستیوی  یی  ی گذاش   و نفر بعدی  یی 
کمی از خگدم فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه دادم وگفتم: بفرما ید ا ف خیلی برای 

 برنمیام. مف بزرگ و زیاده ...  نهاک  از پسش 

ی کشکر کردند .   بهراد  و الیر

ی بری  برداش  و همانبگر که سالادش را  عار  می کرد  الیر
 بها را هم صدا زد . 

د گف : گفتم که نمیخگام !   بها بدون ا نکه سر بالا بگیر

ی الان ازت  رستتتتتتتتتتتید ...  گ هم  بهراد  صتتتتتتتتتتتو  جگا  داد: همیر
کی  ی   ب ش جگابشتتتتتتتتتتتتتتتگ نتتدادی ...  گ سرت بتتا خگدت  ر  میر

وکی بده بفهمیم !    لام  بیر
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ی با اخم رو برگرداند و لب به شذایش نزد . نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم  الیر
ی چیستتت  . فق  ا ف را میدانستتتتم که مشتتت لی  مشتتت  ش با الیر

 هس  ... مش  ش هم د یقا با فضای ا ن اس  . 

ی دیگه  نماهش کردم و ملایم  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم :میخگای بریم یه میر
 بشینیم ؟

 

 352#پارت_ 

 

 نه ... -

کمی دلستی   گی لیگانش ریخ  و خگاست  بنگشتد ولی  ا دم 
ی گذاش  .   دهانش برد و بعد لیگان را روی میر

ون کشتتتتتیدم و به  ی بردم   فف همراهم را بیر دستتتتتتهایم را زیر میر
ی مصر  کرده؟!  ی  بهراد  یغام زدم: چیر

بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای  یغتتام گگی  ، بهراد   فف همراهش را از جیتتب 
ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد . نمتتتاا بتتته  یتتتا مم انتتتداختتت  و بتتتدون واکنش بیر

 خاض جگا  داد: نه. همه ی داروهاشگ با هم ریخ  دور. 

  ای  کردم: پس چرا ا نبگریه ؟ شبیه اون روزی شده که... 
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 و  یغامم را با سه نقبه رها کردم و سپس ارسال. 

بهراد جگا  داد: نمیتتدونم . وا عتتا نمیتتدونم. مبمشنم هیج  
 مصر  نکرده ! 

کارخانه وضتتتتتتتتتتعیتش بهی  بگد که بها خگاستتتتتتتتتتتم بن یستتتتتتتتتتم  گی  
 گف : داری با بهراد درمگرد مف چ  میکوی ؟! 

نماهم از صتتتفحه ی گگی  بالا آمد و او با نیشتتتخندی گف : 
 ب ند  ر  بزنید. مش لی با شنیدنش ندارم. 

ی  منده پا یر خ ال  کشتتتتتتتتتتتتتیدم و دیدم بهراد چشتتتتتتتتتتتتتمانش را سر 
! همتته  انتتداختت  .گتتاا بهره ی هگش بهتتتا را از یتتاد می بردیم

 مان... 

ی میشتتتتتتتتتته کیف  گگی  ام را  گی جیب فرستتتتتتتتتتتادم و گفتم: الیر
منگ بتتذاری روی ا ف صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی ختتالی... متتدام بتته پتتام میخگره 

 اذ تم میکنه. 

د بها گف : اون  ی سر   ان داد و  بف از ا نکه کیفم را بگیر الیر
ی که نمیتگنه کیفتگ بغف  ی نیستتتتت  ! الیر صتتتتتتندلی مگه جای الیر

  کنه و شذا بخگره ! 

 رو م که  خ بستتتتتتت  م اری  نفسیتتتتتتت ام هم مستتتتتتتدود شتتتتتتتد . 
 فق  نماهش میکردم. 
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ی کتتتتتته کنتتتتتار آلا  ی هتتتتتتاج و واج بگد و بهراد گفتتتتتت : بهتتتتتتا الیر الیر
 نشسته ... 

 بها ا ف با ر کامف به سم  بهراد چرخید و لب زد : آهان... 

تتتد بگد ولی دیدم دستتتتتش می لرزید.  ن ه اش  هاهرش خگن ت
ن نمی نگشتتتتتتتتتید. دلستتتتتتتتتی  خگدم را باز دور لیگانش بگد ولی از آ

کردم و لیگانم را بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش گرفتم و گفتم: یتتتته کم از ا ف 
 بخگر...  عم نگشیدکی مف خگشمزه  ره ! 

 نماهش در چشمانم نشس  و لب زد: ممنگن. 

یتتک نفس سر کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و همتتان و تت   بهراد  یش ختتدمو  را 
ی بگد و خالی،  ی روی صتندلی که پشت   رض میر صتدا زد ، الیر

ی بگد را بردند.   نشس  و صندلی ای که الیر

ا میخگای؟ ی  نماا به بها کردم و گفتم: یه  یکه  یی 

ا  ی جگابم را نتتتتتتداد ولی برایش  گی  یش دستتتتتتتتتتتتتتتو  دو  کتتتتتته  یی 
 گذاشتم وهر  پاستا را از ج  یش برداشتم. 

 هم ک  اشتتتتها شتتتده بگد . بهراد دستتتتش را ج گی دهانش 
ی الیر

هم الان ستتتتتتتکته می کند. گذاشتتتتتتتته بگد . ا ستتتتتتتاه میکردم او 
 بخگر دیگه ستتتتتتتتتتتتتتتتالادت ک  مزه 

ی کلافه از ا ف  ال  گفتم: الیر
 اس ؟ 
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سر   ان داد و مشتتتتتتتتغگل شتتتتتتتتد بهراد هم مشتتتتتتتتغگل شتتتتتتتتد و مف 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتتتته بهتتتتتا بگد .  بش داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  برافروختتتتتته بگد و 
ی ندیده بگد و هر  ی  مف چیر

خگشتتتتبختانه  گی لیگان نگشتتتتیدکی
 را می نگشید.   بار که لیگان را  ر میکردم یک نفس آن 

پاستتتتتا دستتتت  نخگرده مانده بگد . دیگر کسیتتتت میف نداشتتتت  . 
ی را جمد کرد .    یش خدم   آمد میر

بها هی   ر  دیگری نزد ، پاک  ستتتتتتتتتتتتتیمار و فندکش را روی 
ی  ستتتتتا   م یه ستتتتتیمار بکشتتتتتم ... میر ی گذاشتتتتت  و گف  :میر میر

 شده . نگشیدکی  و دسر هم سفارش بدید . 

کند که مف از مگ عی  استتتتفاده   بهراد خگاستتت  همراا اش
 کردم وگفتم: منم همراه  میام. 

بتتا هم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  پ تته هتتا رفتیم ، دیگر راهش را کج نکرد ، 
ون آمد و همانبگر که ستتتتتتتتتتتتتتتلانه  نفس را و  از ستتتتتتتتتتتتتتتینه ام بیر
ی می رف  از پشتتتتتتت  هگایش را داشتتتتتتتتم .  ستتتتتتتلانه پ ه ها را پا یر

ی مغ  بم کرده  بگد . نمیتتتتدانم چتتتته  سیتتتتتتتتتتتتتتت بگد کتتتته ا ف چنیر
ی نگراکی  ی  ره ، برایش نگران بگدم. در  یر سیدم. در  یر

میی 
ی نشتتتتتتتخگار نتی ه می  ، مدام اف ارم را نگشتتتتتتتخگار میکردم.  یر
گرفتم. بعد از نتی ه ام گریان و  ر از شصه می شدم... و ا ف 
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چرخه ادامه داشتتتتتتتتتتتتتت  و خدا را فق  شتتتتتتتتتتتتتتکر میکردم که هی  
 د و بداند. کس نمیتگاند اف ار سمی و مه هم را بخگان

ون آمدیم یک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتید . دستتتتتتتتتتتتم را  از کافه که بیر
روی بازویش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: ی م بالا ر یه پارکه میخگای 

 بریم اون ا ...  دم بزکی ؟ 

مختتالفو  نکرد . بتتازویش را گرفتم  نش گرم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. سر 
انگشتتتم را به  ن ه اش رستتاندم و  رستتیدم: اولش سرد بگدی 

 گ  ب داری میسگزی... الان  انمار  

ی نیمکتتت  خگدش را  ورودی پتتتتار  را کتتتته رد کردیم روی اولیر
 رها کرد وگف : شاید  ب دارم! 

کنارش نشتتتتتتستتتتتتتم، دستتتتتتتم را به  یشتتتتتتاکی اش گذاشتتتتتتتم وگفتم: 
 فکر کنم  ب داری ! 

ی کشتتتتتتید وگف : ا ف لباستتتتتته   ن ه ام را از روی صتتتتتتگرکش پا یر
 دارم! به  میاد . ولی مف  اپ سفید و بیشی  دوس  

 ر  گفتم: منم بهای  گی کارخگنه رو ! 

 

 353#پارت_ 
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ون  بتته بتته پتتاکتت  ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتارش زد . خگاستتتتتتتتتتتتتتتت  نجی را بیر دو ضی
ی مصر  کردی ؟!  ی  بکشد که ک   رده  رسیدم: باز چیر

چشتتم از نخ های ستتیمار  گی جعبه برداشت  و به مف گف : 
 نه ... 

؟-  مبمشوی

ی نداره  و  دیازرامم نخگردم  که بتگنم بخگابم. البت- ه  اثیر
 ولی نه ... هیج  ! 

 پس همش مال خستگیه؟-

 شانه ای بالا انداخ  و  رسیدم: 

 سر شام چ  شد ؟-
ی
 میخگای بگ

ستتتتتتتتتتکگکش که کش آمد گفتم: البته اگر دوستتتتتتتتتت  داری... مف 
ی داشتتتتتتت  اذ ت  می  ی  ضتتتتتتتاو   نمیکنم . ولی میدونم یه چیر
...   گی لیگان نگشتتتتتیدنی ... وستتتتت  ستتتتت ی الف کرد . سر اون میر

اون ا...  و  روی شذات هم  اثیر گذاش  . هیج  نتگنسو  
 بخگری... 

ی بگد . -  به جز ما یگ دیگه هم سر میر

 با لبخندی گف : البته فق  مف میدیدمش واضحا ... 
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ستتتتتتیمار خامگشتتتتتتش میان انگشتتتتتتتانش بگد و ستتتتتتپس خم شتتتتتتد، 
سرش را  کیه داد به کف دستتو  که ستتیمار میان انگشتتتها بگد 

ه ...  نها  و گف : فکر  ی داره خگ   یش میر میکردم همه چیر
مشتتتتتتت ف منم ک  خگابیه ولی نیستتتتتتت  انمار. میشتتتتتتته از روش یه 

 فی م  رسناک ساخ  نه ؟! 

ا   و دارو درماکی درستتتتتتتتتتتت  ا ف اوضتتتتتتتتتتتتا  - مبمشنم با استتتتتتتتتتتتی 
 درس  میشه . 

... مف زیاد  سرش را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف کج کردو گف : مبمشوی
ی نیستم.   مبمیی

..  بهتتتتا وا عتتتتا دارم بهتتتت  میمم نبتتتتایتتتتد نبتتتتایتتتتد خگد گ ببتتتتازی. -

خگد گ بتتتتتتازنتتتتتتده بتتتتتتدوکی . ا نبگری بخگای کم بیتتتتتتاری هیج  
 درس  نمیشه. 

 مگه  راره درس  بشه؟-

 مع گمه ...  رار نیس  ا ن گری بمگنه . -

 میخگاس  درس  بشه  گ ا ف یکسال درس  میشد آلا. -

بها  گ خگدت هم  کمر بستتتتتتو  به ادامه ی ماجرا ... هم اری -
 میکوی . ن
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ی انتتتداختتت  و گفتم: ا ف  تتتال و روزت مبمشوی  سرش را پتتتا یر
فق  به خا ر ک  خگابیه ؟ مف بعید میدونم . اون روز  گی 
 هی  مشتتتتتتتتتتتت ف دیگه ای 

ی
کارخگنه که دیدم  به جز خستتتتتتتتتتتتتگ

... هتتان ؟  نبگد ... امروز چرا بتتایتتد انقتتدر فرق داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتای 
ی کتتته  گ  هم دارن بعتتتدم امدتتتال آدم هتتتاک  مدتتتف  گ  بگل نمیکیی

 گ دا ف به مر  ه ی پذ رش رستتتتتتتتتتتتتتتیدی ا ف خگدش میتگنه 
ی   گ درمان  اثر خگک  داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتته . بخگای جدی نگیر
 ... دیگتتتتته را تتتتت  نمیتگکی  گ جتتتتتامعتتتتته بتتتتتای  و فعتتتتتالیتتتتت  کوی

 نمیتگکی بها! ا نگ میخگای ؟! 

ه بگد . ستتتتتتتتتتتتیمار را از  جگابم را نداد. همچنان به زیر پایش خیر
یان انگشتانش بگد را میان انگشتان دستش  ا یدم نجی که م

 .  خگدم نگه داشتم وگفتم: چی ار کنم یه کم آروم بسی 

 به سکگکش ادامه داد. 

دستتتتتتم را روی شتتتتتانه اش گذاشتتتتتتم به ستتتتتمتم چرخید وگف : 
 خ بم . 

 بهم بگگ چی ار کنم . میخگام کمک  کنم . -

 بهم بگگ  گلدت مبار  ! -

 ک  اراده لبخند زدم: امشب  گلد ه ؟
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ش را   ان داد و  رستتتتیدم: آخریف  گلدت  گ ا ف رستتتتتگران سر 
 بگد نه ؟ 

باز سر   ان داد و  صتتتتتتتتتتتو  گفتم: میتگنستتتتتتتتتتتتیم یه جای دیگه 
ای باشتتتتیم... شتتتتاید ا نبگری نمیشتتتتد هگم؟ اون مقبد زماکی 

 ... 

یک بگه ...   میان کلامم گف : میخگاس   گلدمگ  ی 

  رفم نا مام ماند. 

اشتک شتده بگد. خستته گف :  نماهش کردم چشتمانش  ر از 
 ارواح فق   درت ا نگ دارن به  صتتتتتتتتتتتتتتتحنه هاک  

میدونستتتتتتتتتتتتتتتو 
؟ ی ی که  بلا اون ا  گش خا ره داشی   ورود کیی

 آرام گفتم: وا عا؟ 

 نه از خگدم گفتم ! -

لبخندی زدم و  رستتتتتتتتتتتتیدم: متاستتتتتتتتتتتتفم که دو ستتتتتتتتتتتتاله  گی هی  
  گلدی  هنمامه نیس  ... 

 آره منم همینبگر. -

 

 354#پارت_ 
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زمزمتتته کرد: اگر یتتته مرگ  تتتادی داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  مبمشنم هیچکس 
 نگران ا ف نمیشد که مف با ارواح ملا ات میکنم ! 

 شاید  درت ماوراک   یدا کردی... -

نماهم کرد و گف : ولی مف نمیخگام ببینمش. دوستتتتتتتتتت  دارم 
همگنبگر که بگد به یادش بیارم ... شتتتتاید دلم میخگاد سرش 

شاید هم دوس  دارم خگدمگ داد بزنم دس  از سرم بردار ! 
ی شتتتتتتتتتتتتتتت لی که هستتتتتتتتتتتتتتت   ماشتتتتتتتتتتتتتتتاش کنم ...  اذی  کنم و  همیر

 راستشگ بمم آلا نمیدونم چ  میخگام . 

 برات سیمار روشف کنم؟ -

سرش را   ان داد. د ونخ  میان لبهایم گذاشتتتتتتتتتم ، فند  زدم 
کتتتامی گرفتم از هر دو نخ میتتتان لبهتتتایم  تتتا هر دو شتتتتتتتتتتتتتتتع تتته ور 

 شگند. 

. با صدای ارام و گر   فته ای گف : نمیدونستم سیمار میکسی 

  نها کار   یب نگجگوکی مف همینه ! -

 پس  گ نگجگونی  یه کار خفف کردی ! -

 خفف؟-
ی
  گ به سیمار کشیدن میگ
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 برای آدم ک  سر وصداک  مدف  گ آره ! خفنه ... -

سری   ان دادم و گفتم: بعد مرگ آرشتتتتم کشتتتتیدم ... هشتتتت  
ده بگدم ...  ولی دلم ماا میشتتتتتتتتتتتد دیگه جدی جدی  ر  کر 

  نگ شده بگد! 

 یگ از سیمار ها را به دستش دادم وگفتم:  گلدت مبار  ! 

نخ روشف را بالا کشید : ا نگ  گض کادوی  گلد  بگل میکنم 
 ازت. 

 خندید و گفتم: برات یه کادوی کگچیک گرفتم! 

کامی از ستتتتتتیمار گرف ، مح م وش یظ... چشتتتتتتمانش را بستتتتتت  
ون داد و در جگابم سر  قب اورد  و دودش ر  ا از دهانش بیر

 گف : مری... 

ی نگفتم .  ی   ا  مام کردن سیمارش  ر  نزد. مف هم چیر

ی انداخ  با نگ  کفشتتش خامگشتتش کرد و   را روی زمیر
فی ی 

 رو به مف گف : وکی مگ بازداش  کردن ... 

خاکستتی  ستتیمار روی لباستتم ریخ ... بها خگدش دستت  ج گ 
 گفتم: چرا؟آورد لباسم را   اند و  

یتته  رونتده ی  تتدیمی داشتتتتتتتتتتتتتتتت  ... انمتتار دوبتاره بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتده ! -
ی !   ممکنه  روانه ی وکالتشگ با ف کیی
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ان گفتم: خدای مف ...    یر

ی کشتتتتتتتتید لم داد سرش را به  کمی روی صتتتتتتتتندلی خگدش را پا یر
لبه ی پشتتتتتتتتتتتتتتتو  نیمک   کیه زد و پا روی پا انداخ  و گف : 

 نمیدونم باید چی ار کنم . 

خامگش کردم و روبه او گفتم: یه راا  یدا میشه .یه فی ی  را 
 وکیف جدید ... 

وکیتتف جتتدیتتد هم بیتتارم مدتتف ا ف یگ سر و تته میشتتتتتتتتتتتتتتتته ! فکر -
کردی پدرم ستتتتتتتتتتتتتتتتاک  میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و میذاره مف هر ش ب دلم 

 بخگاد بکنم ؟! 

ی ازبتتهراد را بتته مگ عیو  دیگر مگکگل کردم . دستتتتتتتتتتتتتتتو  بتته  گفی 
ستتتتتتا   بخگابم همه سرش کشتتتتتتید و گف : میتگنستتتتتتتم چند 

بتتهی  میشد .  ی  چیر

دستتتتتتتتم را روی شتتتتتتتانه اش گذاشتتتتتتتتم و گفتم: بگگ برات چی ار 
 کنم بها . 

سرش را به ستتتتتتمتم چرخاند و با شتتتتتتیبنو  که در آن چشتتتتتتمان 
د ولی گف : میشتتته  گ رو بگستتتید  ی خمار و خستتتته اش م ج میر

 ؟
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 355#پارت_ 

سرش را به ستتتتتتمتم چرخاند و با شتتتتتتیبنو  که در آن چشتتتتتتمان 
د ولی گف : میشتتته  گ رو بگستتتید  ی خمار و خستتتته اش م ج میر

 ؟ 

 دلم نخگاس  اخم کنم دوستانه گفتم: 

 به جز اون ! -

 را می 
ی
ی  آمیختتتته بتتته لحنش کتتته از او بهتتتای همیشتتتتتتتتتتتتتتتگ بتتتا  یی

 ساخ  گف : 

 . و و  نشه بگسید پس کار دیگه ای هم نمیشه کرد.. -

 اخم کردم: به جز ا ف دو ا ! 

 شیبنتش گف کرد و با همان صدای گرفته گف : 

؟-   گ چرا سرف وسفید نمیسی 

ی جگا  دادم :    یر

 بر کس  گ مف اصلا خ الو  نیستم! -

 لبخندی زد و گف :  گلدمه یه بگه ! 

بیتتتا بریم  یش بچتتته هتتتا .  گلتتتد بتتتدون کیتتتک کتتته مزه نمیتتتده . -
 کیک بخگریم ... هگم؟
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 ن داد و خگدش را بالا کشید و گف : بغف چ  ؟سر   ا

جگابش را نتتتدادم . همتتتانبگر نمتتتاهم میکرد و لتتتب زد: اجتتتازه 
 دارم ؟ بغ   کنم ؟! 

ستتتتکگ م را به رضتتتتای   عبیر کرد و محتاک نزدی م شتتتتد ، آرام 
خگدش را ج گ کشید و یک آن همه ی جانم  را در بر گرف . 

ام را میان کتفش دستهایش را پشتم   قه زد و مف سر  ن ه 
گذاشتتتتتتتتتتم.به مف برق وصتتتتتتتتتف میکردند انقدر جان نمی گرفتم 

 که از یک اشگش  ا آسمان انمار  روج کرده ام. 

صتتگرکش را  گی گردنم فرو برد و مح می  فشتتارم داد. بغضتتم 
داشتت  می  رکید دلم میخگاستت  میشتتد ا ف گرمای آشگش را 
  گر دیگری   ربه کنم دلم میخگاستتتت  میتگانستتتتم فرصتتتت 
بدهم به خگدش به خگدم دلم میخگاستتتتت   گانش را داشتتتتتتم 
. دلم هم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  و هم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  ... و ا ف بغض 

 لعنو  مف را می کش . 

زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گفت : مری کته بتا مف  هتد هشتتتتتتتتتتتتتتتت  متاهه ا گ 
یف هدیه ی  گلدی بگد که  شتتتتتتکستتتتتتو  وستتتتتتیمار کشتتتتتتیدی! بهی 

م !   میتگنستم از کسی بگیر
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لاله ی گگشم را بگسید و خگدش  شال از سرم افتاده بگد. زیر 
را قب کشتتتتتتتتتتید . چشتتتتتتتتتتمان  ر از اشتتتتتتتتتت م را دید و گف : البته 

 نمیشه با  گ  اشف  کرد ... 

خگاستم بگ یم چرا اما خفه خگن گرفتم ! فق  به  ماشایش 
ماندم . دلم از  رفش شکس  . هرچند که مف نباید  ا د ا 

 دلی برای او می داشتم که از  رفش بشکند . 

را به گگنه ام کشتتتتتید وگف :  یف ا ف چشتتتتتمهات  انگشتتتتتتش
آلا.   یف از ا ف چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتتتتات ...  یف کتتتتتته ا نبگر همگ 

 شناختیم ... 

زمزمه کرد : به دشتتتتتمف همی ماند و هم به دوستتتتت *** گهی 
 مغز یاک  ازو گاه  گس  

با گام های ارامی از مف فاصتتتتتت ه گرف  . مانده بگدم با دلی که 
مم خگرده بگد... میتگانستتتم  رکیده بگد و  که هایش به چشتت

ستتتتتتتتا   ها برای خگدم زار بزنم و ببارم. میتگانستتتتتتتتتم به  ال 
. زود ر از مف وارد کافه شد  خگدم بگریم ... به  ال او بیشتی 
. ستتتگئی   گی جیبم بگد . ستتتاک را برداشتتتم از متصتتدی کافه 

خگاهش کردم اگر شتتتتم  دارد بیاورد... کیک ستتتتفارش دادیم 
نار هم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتیم و یک شتتتتتتتتتتتتتتتمد دا ره ای ... چهار برش را ک

ی در جاشتتتتتتتتتتم  بگد را وستتتتتتتتتت   کگچک که مناستتتتتتتتتتب  رار گرفی 
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یک گفتیم.بهراد س  میکرد جگ را   راردادیم. فگکش کرد .  ی 
ی به نظر دلخگر نمی  د . شتتتتتتتتتتتتتگچی میکرد و الیر در دستتتتتتتتتتتتت  بگیر
 به 

ی
آمد . ستتتتتتاک  بگد و خامگش ولی هر ازگاا لبخند کمرنگ

ی  ذرخگاا کرد . لبش می نشس . مگ د  خدا افبی از الیر
ه نمی شتتتتتد ونمیدانم چشتتتتتمانش را به  صتتتتتد   عمدا به مف خیر
ی ا ستتتاه نارضتتتا و  داشتتت   ی می دزدید یا هنگز از ضتتتگر چیر
اما خگدش را به زور  ا انتهای شتتتتتتتتب رستتتتتتتتاند  ... مف را رئیس 
د و مف هنگز زیر لاله ی گگشتتتتتتتتتم از بگستتتتتتتتته ی او می  ی صتتتتتتتتتدا میر

بیشتتتتتتتتتتی  آکش میگرف  و و  به مف ستتتتتتتتتتگخ  و دل بیچاره ام 
 گفته بگد: نمیشه با  گ  اشف  کرد ! 

و چرایش مفهگم  بگد که مف هم به دشتتتمف می مانم و هم به 
 دوس  ! 

 356#پارت_ 

 

 فصف یازدهم : 

 ما ش ای  نمیکنیم ! -

بابا  ا د گف  . مح م گف . جگری گف  که نه مف  رفی 
بزنم نه مادر ... اشتتتتتتتتتتتتتتتکهای مادر ولی اشتتتتتتتتتتتتتتتتک مف هم در می 
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کد. ا ف روزها ا ساسا م آماده  آورد.لب می گزیدم بغضم نی 
 ی سر ریز شدن بگد . 

 بگد. ک   ا  بگد. ولی 
چهره ی بابا برافروخته بگد.  صتتتتتتتتتتتتتباکی
 باز  رفش همان بگد که می گف . 

ختتانتته  ی ی نتتاهتتارخگری چهتتار نفره متتان  گی آشتتتتتتتتتتتتتتتی  بتتابتتا از سر میر
برخاستتتتتتتت  دستتتتتتتتتهایش را به کمر زد وگف : با صتتتتتتتتال  و بهرام 
صتتتتتتتتتتتتتحب  کردم. با یه وکیف کاردان هم صتتتتتتتتتتتتتحب  کردم. باید 
صتتتی  کنیم ببینیم مستتتیر ا ف  رونده به ک ا ختم میشتتته .  رار 
نیستتتتتتتتت  هرکس به ستتتتتتتتتم  ما ستتتتتتتتتنگ  رت میکنه ما متلا م 

تما رو به زبگن میاره ما از بشتتیم.   رار نیستت  هرکس استتم پ ت
و  کنیم به  رونده سازی...   خگد بیخگد بشیم و سر 

 مادر مدف روح نشسته بگد و مف مدف یک م سمه ! 

بابا کلافه گف : مف برری کردم ... همه ی جگانب رو بالا 
ی کردم. برای همه نشتتتتتستتتتتتم زیر و بم   رونده رو از اول  و پا یر

 گضتتی  دادم . ا لام کردم که به چه نحگی  ضتتیه   ا اخر رو 
کتتا   یش رفتتته از کتتارخگنتته گفتم از  گ گفتم آلا... همتته مشتتتتتتتتتتتتتتتی 
نظرشتتتتتتگن ا ف بگد خانگاده ی ما فعلا ورود نکنه . باید صتتتتتتی  

 کنیم. 

 مادر ک  مهابا اشک می ریخ . 
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دستتتتتتتتتتتتتتتتم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم  ن ه ی لرزانش را گرفتم و بابا ک   
ادر گف : ا ف ک  آبروک  ها به  یشتتگکی  گجه به  ال و روز م

 ما نمیچسبه ولی اگر یک درصد آرش ما مقصر باشه... 

 مادر به ه  ه  افتاد. 

برایش آ  ریختم و بابا ادامه داد : اگر با ورود ما به  رونده 
ی بمگنم بهی  از  ک  آبروک  آرش اثبات بشتته ... مف  گ ندونستی 

تتتتتتتتتتتتتتمگ بریزم رو دا ره. از   رفی هم صتتتتتتتتتتتتتتتتتال  ا نکتتته آبروی پ ت
تتتتتت کگچیکه هم   حقی  کرده به گگشتتتتتتم رستتتتتتتگنده که وکیف پ ت
انمار پاشتتتتگ کج گذاشتتتتته  وآدم درستتتتو  نیستتتت  . یه  رونده ی 
 دیمی داشتتتته و اون باز شتتتده. شتتتانس با ما یار بگده ... وکیف 
زبر دستتتتتتتتتو  بگد .  الا که نیستتتتتتتتت  ا تمالا ا ف مگضتتتتتتتتت   چند 

ن مشتتتتت ات بزرگ و و   قب میفته  ا اون مگ د هم  بعا او 
ی راضی بشتتتتتته و  ف بده به رضتتتتتتای   تتتتتش م بگرش میکیی و پ ت

  ا ف ! 

ه ام متتانتتد و گفتت : خیتتال  ک  اراده نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتد زدم  . بتتابتتا خیر
متتیتتکتتوی متتف ختتگشتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتالتتم ؟ راضی ام؟ فتتکتتر متتیتتکتتوی دلتتم 
تتتتتت مف  بف مرگش چه کار کرده  وچه  نمیخگاستتتتتتت  بفهمم پ ت

 خب رو  یش گرفته؟! 
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فتیم ج گ صتتتتتتتتتتندلی را  قب کشتتتتتتتتتتیدم وگفتم:  میخگاستتتتتتتتتتو  میر
 میفهمیدیم... الان چ  بمم ؟ 

ی  الاشتتتم اون کارخگنه رو  بابا  صتتتو  صتتتدایم زد: الا ... همیر
از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  رفتتتته بتتتدون .خیتتتال کردی ا نتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  از سرمتتتا 
برمیدارن ...  رونده ی ده ستتتتتال  یش وکیف بهادر مشتتتتت ات و 
ی ج گ که ما  تتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتگن رو میفرستتتتتتتتتتتی  ی رو دا ره .پ ت دوباره ریخی 

باشتتتتتیم. خگدشتتتتتگن میخگان زود ر ا ف  رونده بستتتتتته  ستتتتتاک 
 بشه... 

 ک  اراده  رسیدم: چرا؟! 

بابا دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را به ران هایش ک بید : گند و هم زدن چه 
 دردی دوا میکنه؟ اون زن زنده میشه یا پ  ما ؟! 

دستتتتتتتم را روی شتتتتتتانه ی مادر گذاشتتتتتتتم وگفتم :فردا افتتا یه 
 ی کارخگنه اس  میا ف ؟ 

مالی برداشتت  اشتتک هایش را پاک کرد وگف : چرا مادر دستتت
 همینتتته کتتته  گ رو اون جتتتاک  

ی
نیتتتایم.  نهتتتا امیتتتدم بتتته ا ف زنتتتدکی

 .  ببینم که لایقسی 

 بابا  گفی کشید: میام با ا ف پ    ر  بزنم ! 
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کشتتتتتتتتتکری باب  ناهار کردم. روزهای جمعه برایم ستتتتتتتتتخ  می 
ی  خ  نشتتتتستتتتتم و گذشتتتت . به ا اق رفتم ودر را بستتتتتم. لبه

 گگی  را  گی دستم نگه داشتم. 

 

 357#پارت_ 

 

آخریف پستتو  که گذاشتتته بگد را باز نماه کردم. مادرش برایش 
 گلدت مبار  می خگاند و یک کیک شتتتتتت لاک   گی دستتتتتتتهای 
هنمامه ر صتتتتتتتتتتتتتتان ج گ می آمد. ا ف فی م را درستتتتتتتتتتتتتت  از همان 
شتتتب  گلد بارها و بارها و بارها دیدم و  ماشتتتا کردم. مر به ی 

ک ریختم و مر به های بعدی بغض مهمان گ  یم می اول اشتتتت
 شد . 

هنمامه با شتتتتتتتتتتتگر و شتتتتتتتتتتتگق می خگاند:  گلد ...  گلد...  گلدت 
 مبار ... مبار  ... مبار  ...  گلدت مبار  ! 

 صدایش جذا  بگد . خگدش زیبا بگد ... دل ربا بگد . 

ی ستتتفیدی به  ف داشتتت   کیک را ج  یش میگذاشتتت  . شتتتگمیر
ی و که بازوهای سفید ش را به نمایش میگذاش ، ش گار جیر

صتتتتندل های پاشتتتتنه دارش از او یک زن  ابد مد ستتتتاخته بگد. 
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اک  اش را دم استتتتتتتتتتتتتتتو  
هرچه بگد به  نش می آمد . مگهای سر 

بستتتتتتتتتتتتتتته بگد و چشتتتتتتتتتتتتتتمان آهگک  زن جدا دلفریب بگد. رژ لب 
خگش رنگ جگری برلبانش برازنده بگد. دستتتتتتتتتتتتتتتت  دور گردن 

را بگستتتتتید و با  شتتتتت  گف : بها  بها انداخ  روی مگهای بها 
 
ی
... دلیف زندکی جگنم  گلدت مبار  باشتتتتتتتتتتتتتتته .  گ  شتتتتتتتتتتتتتتت  موی
... خدا خیلی دوستتتتتتتتتتم داشتتتتتتتتتته  گ رو به  ... مع زه ی موی موی
مف داده . همیشتتتتتتته  اشتتتتتتتتقتم بها جگن ... ایشتتتتتتتالا به همه ی 
آرزوهتتتتتات بری  شتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتامی... وا عتتتتتا همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته از ختتتتتدا 

یف خگشتتتتتتتتتتتتتتتبخو  و آرامش و ستتتتتتتتتتتتتتتعادت  گ رو می خگام.  گ بهی 
 هدیه ی خداک  برای مف. الهی هی   و   شم نبیوی ! 

بها میخندید گگنه ی هنمامه را بگستتتتتتتتتتتتتتتید وگف : برو هنمام 
 انقدر چر  زبگکی نکف! کادو گ بده.... 

ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  برند یک  هنمامه خنتده کنتان ستتتتتتتتتتتتتتتتاکی را روی میر
ستتتتتتتا   بگد بها ب ند از پشتتتتتتت  کیک گف  :بستتتتتتتیار خب نفر 

 بعدی !!! 

ی خنتتتدیتتتد ، بهراد آمتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتمد را برایش  جمد پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  دوربیر
گذاشتتتتتتتتتت  و گف : خگشتتتتتتتتتتتی   گلدت مبار  . هرچ  هنمام 

 جگن گف  منم همگنا با کشدید ! 
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ی هگرا کشید ، بهراد انگشتش را  گی کیک  جمد پش  دوربیر
 فرو کرد روی بیوی بها خامه زد و گف : ا نم کادوی مف ! 

 م بهراد ! بها با  ح م گف : بخدا  گل  میکن

 و  خنتتده هتتایشتتتتتتتتتتتتتتتتتان مف را بتتاز بتته گریتته می انتتداختت  ،  ینتتا 
ی  دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتالی آورد صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را پتتاک کرد. آرش ج گی دوربیر
ی صتتتتتدایش می آمد: ا ا بها ...  نیامد اما از همان پشتتتتت  دوربیر

  گلدت مبار  بمگکی برامگن . 

با اشتتتتتتتتتتتتتتتاره ی دستتتتتتتتتتتتتتتتش دخی  بچه ای را بغف زد و روی پایش 
 ؟  نشاند مگهایش را 

ی
ی نمیگ ی  بگسید وگف  :یمان  گ چیر

 بهراد با  رت گف : یمانه .... !!!! 

 یمانه با لحف کگدکانه ای گف :  مگ  گلدت مبار . 

ای جانم ش یبی ندارش کرد دستتتتتتتتتتتتتتتت  یمانه رابگستتتتتتتتتتتتتتتید . بعد 
ی وب نتتتتتد خگانتتتتتدن: مف کتتتتتادو  ی ضی  گرفی  و  کرد روی میر سر 

 میخگام یاالله !!! ... 

ی جمتتا ت  از  رستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتان پتتاکتت   هتتا و ستتتتتتتتتتتتتتتتاک هتتا را روی میر
 گذاشتند . بها خندید و گف :  الا شد . بشمارید... 

همه معکگه از ده شتتتتتتتتتتتتمردند ... با یمانه شتتتتتتتتتتتتمد روی کیک  
 گلتتدش را فگت کرد و فی م  متتام شتتتتتتتتتتتتتتتتتد . دوبتتاره رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد بتته 
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اولش... دوبتتاره هنمتتامتته بگد کتته همتتانبگر کتته می ر صتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و 
ی به ج ی می کیک در دستتتتش بگد و از پشتتت  دوربیر  گی دوربیر

تتتتتتتتتش را  زیز می شتتتتتتتتتتمارد و از  گلدش هزار بار ممنگن  آمد پ ت
 بگد. 

ی   گی واکس آپ برایش  یغام فرستتتتتتتتتتتتتتتادم : ستتتتتتتتتتتتتتلام . همه چیر
 خ به ؟ 

 گگی  دستش بگد . اصگلا همیشه آنلا ف بگد. 

؟-  سلام . بد نیس  .  گ خگک 

 بیشی   ال مف را می  رسید که روی ا گال او مانگر ندهیم. 

ه  س  وا   ام را برایش نگشتم : مف خ بم. برای فردا اسی 
 دارم. 

نداشتتتتتتتتتتتتتتتته باش . همه چ  اوکیه .فق  مقنعه همراه  بیار -
 شاید ا تیاج شد. 

  ای  کردم: نگران نباش ا ف سری مرا ب  گششم هستم! 

برایم چند شتتتت  ک  خنده گذاشتتتت  و نگشتتتت : مف که  اشتتتت  
تاندار ملا ات  گشتتتتتتتتتتش های بازم ... ضفا برای ا نکه با استتتتتتتتتت
 داریم میمم . وگرنه  گ  اپ سفید بپگش! 

 برایش نگشتم :چشم امر دیگه؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1394  

 امر های مف به شگچی های جنسی ختم میشه ! -

 لبخندی زدم و نگشتم: باشه . ادامه نده . 

 چشم رئیس . -

؟-  بخگاک 
  گنسو 

اهوی که - ی و راستتتتتتتتتتتتتتتو  اون  یر آره . خگابیدم. مری که میی 
 عا شیکه ازش خیلی خگشم اومد . برام خریدی وا 

 

 358#پارت_ 

 

لبخندی به لبم آورد و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم: خدا رو شتتتتتتتتتتتتتتتکر نگران بگدم 
 ات نباشه. اندازه

  الیه روز افتتا یه می بیوی  گ  نم ! -

 زده شدم و گفتم : باشه. دل  گ دلم نیس . هی ان

؟! - اهف  گ  نم ببیوی  از ا نکه  یر

 خندیدم : از افتتا یه. 

اهف جدیدم؟! افتتا یه-  ی  یر
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اهف - دلتگ نمیشتتتتتتتتکنم. جفتش؛ هم کارخگنه هم دیدن اون  یر
  گی  ف  گ! 

م؟! -   الا شد باید به زور ازت محب  بگیر

 ش  ک  ع ب گذاشتم ونگشتم: مف برات کادو خریدم! 

 اونم زوری بگد. -

 برای ا نکه بحث  گض شگد نگشتم: ولی مف نگران فردام. 

 کس کف. فردا  گستتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتدرخشتتتتتتتتتتتتتتتته  گ بهش فکر نکف. ری-
 !   کس ها خگ  بیفو 

 از  یشنهادش خندیدم وگفتم: چشم . 

 آ  رسان استفاده کف! -

ام را در ا تتاق رهتتا کردم  و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم :  گ زیتتادی ک  اراده خنتتده
 ها میدوکی . درمگرد لگازم ارایش خانم

سید. -  هنمام خیلی به خگدش میر

مبمشنم اگر بگد  گ هم روی  خ  دراز کشتتتیدم و ای  کرد : 
 ازش خگش  میگمد . 

شتتتتتتتتک نداشتتتتتتتتتم. با کمی اضتتتتتتتتبرا   رستتتتتتتتیدم: میتگنم ازت یه 
 ای داشته باشم؟خگاسته
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 جان بگگ؟-

 شاید خگاسته ام نارا ت  کنه. -

 نه  گ منگ نارا   نمیکوی ! -

لبخندی زدم و با کمی دلشتتتتتتتگره نگشتتتتتتتتم: میتگنم چند  ا دیگه 
؟ویدئگ از هنمامه ببینم؟ یعوی ا   گر بشه برام بفرسو 

کمی  ع تتف کرد. آنلا ف بگد ولی نتتدیتتدم کتته  تتایتت  کنتتد .نگران 
 شدم که مبادا ناخگاسته نارا تش کرده باشم ولی نگش  : 

 اره الان میفرستم. -

 اگر سخته یا دوس  نداری نفرس . -

ی چه هنمامِ با الی داشتتتتتتتتتم. اون و    برایم نگشتتتتتتتت : نه. ببیر
 دارم میسگزم از نبگدنش!   گ هم منگ در  میکوی که چقدر 

میدانستتتتتتتتتتتم. ستتتتتتتتتتگختنم داشتتتتتتتتتت  . زکی با ا ف همه جذابی  و 
... فکر ا نکتتته مگ د دفنش بتتته چتتته  تتتالی افتتتتاده بگد و  زیبتتتاک 
تش او را چبگر  گی خاک گذاشتتته بگد  و  مف را هم به  پ ت

 جنگن می رساند. 

چند ویدئگی پشتت  سر هم ارستتال کرد، یگ از آنها را رییلای 
 : ا ف مال چند روز  بف از مرگشه ! کرد و نگش 
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هتتای ی مب تته بتتا فرشهمتتان آخری را بتتاز کردم. در یتتک ختتانتته
ی بگدند و کسی   گی با  رح  ر  بگدند. مبف ها همه شیر
داشتتتتتتتتتتتت  فی م میگرف ، مردی نستتتتتتتتتتتتبتا فربه با ستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتبند و 
شت گارکتان ستفید نشتسته بگد شت نگ   یان به دستتش بگد و 

 ، گف :  مگ رضا یه سلام بده !  کسی که ویدئگ را می گرف 

 صدای آرش بگد. به جگزی میگف   مگ رضا؟! 

رضا، خم شد، لیگان ویسگ اش را بالا گرف  اول به سلامو  
گف ، ستتتتتتتتپس نگشتتتتتتتتید و بعد خگاند: ستتتتتتتتلام  زیزم ...  زیزم 

 سلام!! 

خانه صتتتتتتتتتتتتتدای خنده ی ی به ستتتتتتتتتتتتتم  اشتتتتتتتتتتتتتی  ی زن ها آمد، دوربیر
خانه بگدند. هنمامه یک  ی چرخید.  ینا و هنمامه  گی آشتتتتتتتتتتتتتتتی 

اهف ستتتتتتتتتتتتتتتگرمه ای با گف های آفتابگردان به  ف داشتتتتتتتتتتتتتتت  و  یر
مگهایش باز و رها بگدند، یک گف سر افتابگردان هم به روی 
 مگهایش بگد ... گف سرش مدف یک گف  ازه و با  راوت بگد. 

 

 چاوچاو#

 359#پارت_ 
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اهوی نارنج   اهف   قه ای  گشتتتتتتتتتتتتتتتیده بگد.  یر  ینا هم یک  یر
 رنگ که به  گستش می آمد. 

 در هاهرش بارداری  ابف روی  نبگد. 

ی را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  زن هتتا برگردانتتد وگفتت : ختتب...  آرش دوربیر
؟  ی ی برامگن بخگنیر ی  هنمام جگن نمیخگا ف چیر

. جگونیم رفته به جای جگا  رضتتتتتتتا ب ند داد زد: چ  بخگنم.. 

 ... صدام رفته دیگه ! 

ی ستتتتتتتمتش  رت کرد وگف : به خدا  ی بها وارد ستتتتتتتالف شتتتتتتتد چیر
 رضا برو  ن ره ا گ  مف کف . ا ف صدای نکره چیه آخه! 

  ینا دخال  کرد: نگگ به بابام بد صدا! 

ی خیالش نیستتتتتتتت   رضتتتتتتتتا فگرا بف گف  :میبیوی  ینا. اصتتتتتتتتلا  یر
 ی  گل میکنه . ج گ شریبه منگ سکه

ی می   یوی را روی میر ینا لب برچید و همانبگر که دیس شتتتتتتتتتتتتتتتیر
 گذاش  گف : بها بابام نارا   شد . 

 بها خندید: آرش شریبه نیس  که. 

 رضا سر   ان داد. 
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بها دستتت  به کمر شتتتد: نارا   نشتتتگ دیگه رضتتتا. به خدا  رار 
نیستتتتتتتتتتت  همه یه سری استتتتتتتتتتتتعداد داشتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتف... مدلا ا ف 

تعداد صتتحب  کردن نداره .لاله داداشتتمگن آرش... اصتتلا استت
 لال... با ا نکه شریبه نیس  ولی ک  استعداده! 

تتت به ا ف  خانه داد زد: بها خ ال  بکش ! پ ت ی هنمامه از آشتتتتی 
 گلی. 

ارش از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت خنتتده دستتتتتتتتتتتتتتتتش بتته لرزش افتتتاده بگد و  ینتتا 
 گف : مف که سرشار از استعدادم ! 

ردی . خگ  بها خندید: آره ... استعدادت ا ف بگد منگ  گر ک
 ! ت اومده. خداک  چ گر  گنسو  ی گیر

ی  چیر

 ینا  رض سیو  به سمتش  رت کردو بها برخاس  وگف : 
ی نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد منگ راضی کنتتته بتتاهتتاش  بتتته ختتتدا هی  دخی 

 ازدواج کنم! مف اصلا دم به   ه نمیدادم! 

 ای  شقم!  ینا فگرا گف :  گ خگدت   ه

  ه ک ا  ی شتتتتتتتتتتتتتت ارچ  شتتتتتتتتتتتتتتدم.  ربگن  برم مف خگدم  عمه-
 بگد! 

 ینا خگدش را لگه کرد: اصتتتتتتتتلا خگ  شتتتتتتتتد که شتتتتتتتتدی! همه 
 ام! مدف مف نبگدن اخه. مف یدونه
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بها ب ند گف : اره  ربگن  برم.  گ یه دونه ای... فرستتتتتادن  
گزاری ها  ما کستتتت  کنیم  راره نتا ج ا ف کستتت  و بعدا  گ خی 

 ا لام کنیم. 

  ینا با  رت گف : نتی ه چیه اون و  ؟ 

 ند داد کشتتتتتتتتتتتتید :با جگزی ها وصتتتتتتتتتتتت   نکنید بیچاره  ان بها ب
 میکنند !!! 

ی روی چهره ی رضا بگد که اخم کرده و نارا    ماشا  دوربیر
میکرد. بهتتتتا و آرش میخنتتتتدیتتتتدنتتتتد و  ینتتتتا گفتتتت : هنمتتتتام جگن 

 انقدر  رروئه؟
ی
ی به پ ت بگ  نمیخگای یه چیر

هنمامه لب زد: بها زشتتتتتتتتتتتتتتتته مهمگنف ... ج گ زبگنتگ یه د یقه 
 گیر آخه ... ب

و برای ا نکه بحث  مام شتتتتتتتتتتتتتتتگد هنمامه گف : دوباره پکیج 
 خرا  شده. رضا نیسو  ا ف هفته؟

م مامگری .  رضتتتتتتتتتا همانبگر که   یان میکشتتتتتتتتید گف : نه میر
  گنزده روز دیگه میام. 

 هنمامه ناله کرد: ا  گرمم  بد ووصف میشه . 

 بها فگرا گف : مف و  ینا اون سری  گ  مگم  خ زدیم! 
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 ینتتتتا جیغ زد و هنمتتتتامتتتته بتتتتا کف گیر مح م بتتتته بتتتتازوی بهتتتتا زد 
وگف : کتاش  گ یته کم  یتا داشتتتتتتتتتتتتتتتو  آخته! میمم پکیج خرابه 

   با ... 

بها همانبگر که دستتتتتتتتتتش را می مالید گف : منم در راستتتتتتتتتتای 
 خرا  بگدن پکیج گفتم که  گ  مگم... 

 صدای وای جمد آمد. بها زبانش را کگ اه کرد: 

میکنم بیاد. رضتتتتتتتا جگن مف شتتتتتتتگهرش  باشتتتتتتته یگ رو خی   -
 نیستما مف خگدم شگهر یگ دیگه ام ! 

رضتتتتا خندید و  ینا همانبگر که یک کاستتتته آلبالگی خشتتتتک را 
ج گی دهانش گرفته بگد ،   رستتتتتتتتتتتتتتید: آرش داری از چ  فی م 

ی؟!   می گیر

آرش به خگدش امد و  صتتتتتتت یر ستتتتتتتیاه شتتتتتتتد صتتتتتتتداها می آمد ، 
جگزی بگد و بعد صتتتتدا درمگرد مامگری  پانزده روزه ی رضتتتتا 

 هم  بد شد . 

یک لحظه از ذهنم گذشتتتتتتتتتتتتتتت  اگر  رار بگد جگزی پانزده روز 
نباشتتتتتتتتتتد...  ب   اریجی که بها گفته بگد ، پس چرا بیستتتتتتتتتت  و 

 دوم فرورد ف ماه به خانه برگشته بگد؟! 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1402  

 360#پارت_ 

 

ویتتتتدئگی بعتتتتدی را کتتتته بتتتتاز کردم مربگک بتتتته همتتتتان روز بگد، 
د و آواز می خگاند . یک آهنگ هنمامه بغف رضتتتا نشتتتستتتته بگ 

از رامش... بقیه نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بگدند و بها  خمه میشتتتتتتتتتکستتتتتتتت  .  
چند ویدئگی دیگر را هم باز کردم همه شتتتتان متع   به و و  

 بگد که هنمامه آوازی خگانده اس  . 

بهتتتا آفلا ف بگد ولی ازش  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: ا ف ویتتتدئگهتتا رو بتتا چتته 
 گگی  ای گرفتید؟

 استم از خانه خارج شگم. در کمدم را باز کردم میخگ 

با صدای گگی  ، به سمتش  م ه کردم بها نگشته بگد: ا ف 
اخری ها با گگی  خگد هنمامه استتتتتتتت  ... اوکی که  گ ا نستتتتتتتتتا 

 فرستادم با گگی  خگدم . 

متتانت یم را بغتتف زدم بتتایتتد از بهتتا می  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم چرا جگزی بتته 
 هران برگشتتتتتتتتتتتتته درصتتتتتتتتتتتتگرک  که  رار بگد پانزده روز نباشتتتتتتتتتتتتد ! 
مان می آمدو از  رفهای بهراد هم میگفتم.  شتتتتتتتتتتتتتتتاید و   گیر
یک  لام  ستتتتتگال بزرگ  گی سرم بگد ... بهراد باید درمگرد 
امدنش  گضتتتتتتتتتتتی  میداد. دلم میخگاستتتتتتتتتتت  فرضتتتتتتتتتتتیه های بها 
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مگرد وکی ش که  الا گرفتار شتتتتتتتتتتده بگد را بشتتتتتتتتتتنگم ...  و  در 
     قب نشتتتتتیوی پدرم هم ا مقانه بگد... و از همه مهمی  
، آمدن یکباره ی جگزی ... درستتتتتتتتتتتتت  و و  که میگ ید پانزده 
روز نیستتتتتتتتتتتتت  ولی درستتتتتتتتتتتتت  در نیمه ی مامگریتش برمیگردد . 
میخگاستتتتتتتم ا ف را با بها مبرح کنم . دلم میخگاستتتتتت  جگا  

ا را بشتتنگم . دلشتتگره  که داشتتتم  الا بد ر شتتده بگد.  س به
و  الم   یب بگد . مف ذا ا آدم اهف اکتشتتتتتتتتتتتتتتتافی نبگدم ولی 
 الا اوضتتتا  فرق داشتتت  . دلم نمیخگاستتت   مام انگشتتتتهای 
ی باشتتتتتتم ،  ا هام به ستتتتتتگی آرش باشتتتتتتد . میخگاستتتتتتتم خگش بیر
نیمتتته ی  ر لیگان راببینم... دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  روی همتتته ی 

هاک  که آرش محکگم میشتتتتتتتد یک خ  بزرگ و  هف فرضتتتتتتتتیه 
بکشتتتتتتتتتتتتتتتم!  س میکردم  تتتتتالش خگ  میشتتتتتتتتتتتتتتتگد اگر بفهمتتتتد 
ی هنمامه و ارش یک درو  اس .  الا نه خگ ...  ماجرای بیر
اما  دا ف از بار گناهان خگدش می کاهد که پای یک شریبه 
 مادرش باز کرده و ان شریبه معشگق مادرش شده  

ی
را به زندکی

ت و  عصتتتتتتتتتتب یک مرد را به  وستتتتتتتتتتپس با  ضتتتتتتتتتتگرش ، رگ شیر
  پیدن واداشته ! 

مانتگ را روی دستتتتتتتم  رت کردم ، شتتتتتتالم را برداشتتتتتتتم ، شتتتتتت گار 
ی  گی از خرید صب  هنگز به پایم بگد . گگی  وشارژر   جیر
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ی  ون زدم. مادر در  ال  میر را  گی کیف انداختم و از ا اق بیر
خانه بگد با دیدنم  رسید: ک ا ؟ ی  کردن آشی 

م زود برمیگردم. یه سری -  خرده کاری دارم . میر

ک ؟ ی سر   مادر  ا دم در دنبالم آمد: میر

کتتت  متتتا کتتته بتتتاز - آره دیگتتته روز جمعتتته ای جتتتای دیگتتته جز سر 
 نیس  ! 

 باشه . الینم میاد؟-

نه یه سری مدار  میخگام بردارم شتتتتتتتتتتتتتتتاید فردا لازم شتتتتتتتتتتتتتتتد . -
 فرامگش کردم با خگدم بیارم . 

 افبی گفتم ، کتاکی هایم را به مادر باشتتتتتته ای ندارم کرد خدا
پا زدم و از خانه خارج شتتتتتتتتتتتدم. پشتتتتتتتتتتت  فرمان نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم و  ا 
ی از سرم می گذشتتتتتت  که  رستتتتتتیدن به شتتتتتتهر  شر  فق  همیر

 چرا باید جگزی زود ر از مگ د به خانه بیاید !!! 

ستتتتتتتتا   دو و نیم روز جمعه بگد و کگچه شتتتتتتتتان جا نداشتتتتتتت  
شتتتتتتدم واز درستتتتتت  روی پف ف زی مقابف در پارکینگ متگ ف 

ون آمدم. زنگ را زدم و یک زن ایفگن را جگا   ی بیر ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 داد. 

 با مف وموی گفتم: با بها کار داشتم .آلا هستم . 
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در را برایم زد ، وارد  یاک شتتتتتتتتتتتتدم وستتتتتتتتتتتتپس م ک را دیدم که 
 ج گی در ورودی  مارت ایستاده بگد. 

وک  سلام کردم و بند کتاکی هایم راگشگدم. 
 با خگسر 

ی ! کمی نماهم کرد   وگف : ا ا بهراد نیسی 

ه شدم وگفتم: ا ا بها چبگر...   در چشمان م ک خیر

 ایشگن خگابیدن. -

 خگشحال  رسیدم: جدی.. خگابیده؟

ی  یش پای شتتتتتتتتتتتتتتتما دکی  اومدن  م ک سر   ان داد: ب ه . همیر
 . ی ا   میکیی  بالاسرشگن ... خدا رو شکر الان دارن اسی 

ثانیه مکث کردم اا کشیدم به زور دوا خگابیده بگد  ! چند 
 وگفتم: میشه بیام داخف... میتگنم منتظر ا ا بهراد باشم. 

 م ک فگرا گف : نمیدونم کی میان. 

نمتتتاهم بتتتاریتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتتد : خگابیتتتدن هتتتای ا تتتا بهتتتا خیلی  گلاکی 
 نیس  میتگنم منتظر باشم  ا بیدار شف ! 

ی نگفتتتت   تتتتدمی  بتتتته  قتتتتب رفتتتت   ی م تتتتک دربرابر اضارم چیر
 ا ا بهراد هماهنگ میکنم. وگف : با اجازه ا گن با 

 سر   ان دادم : مش لی نیس . 
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 به هر ال اجازه داد روی مبف بنشینم ! 

 

 #چاوچاو

 361#پارت_ 

او هم به هر  ال    داشتتتتتتتتتت . زماکی که یگ از کارفرمایانش 
خگا  بگد و دیگری در ختتانتته نبگد بتتایتتد اصتتتتتتتتتتتتتتتگلی را ر تتایتت  

به  ام زل زدم به آخریف ستتتتتتتتا و  کهمیکرد. به ستتتتتتتتا   گگی  
بهتتا  یغتتام فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگدم هم نمتتاه کردم. فق  چهتتف و  نج 

 د یقه از هم ک  خی  بگدیم! 

ف .  خانه رژه میر ی م ک   فف بیستتتتتتتتتتتتیم به دستتتتتتتتتتتت   گی آشتتتتتتتتتتتتی 
متگجه شتتدم بهراد جگابش را نمیدهد. کمی  ع ف کردم شتتاید 

ی  هتتای بتتایتتد می رفتم... بتته هر تتال او دستتتتتتتتتتتتتتتتت  از  متتاه گرفی 
 آورد.  درک  برداش  و برایم چایک  

 ی بالا؟کشکر کردم و گفتم: اش الی نداره برم  بقه

نماه خشتتتتتتتتتتتتتتتگ به مف انداخ  وگف : میدونید که برای مف 
 مسشگلی  داره. 

ب ه ولی مف ا ف مدت که ازم خباک  سر نزده که شتتتتتتتتتتتتتتتما رو -
 نگران کنم! 
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منده شتتتتتتتتتتتتتتتتده، به  از  رفی که ندارش کردم به نظر می آمد سر 
ی ف ماندم بار دیگر شتتتتتتتتتتتتمارههر ال  ا ض  چایم، در ستتتتتتتتتتتتال

 بهراد را گرف  و متاسف گف : ایشگن   فنشگن خامگشه. 

ی بالا کردم و گفتم: پس مف یه سری به نیم نماا به  بقه
م.  نم و میر ی  ا ا بها میر

دستهایش را در هم  ی  داد. چند ثانیه  ماشایم کرد و گفتم: 
 البته اگر از نظر شما مش لی نداره. 

وگف : خگاهش میکنم شتتتتتتتتتتتتتتتما صتتتتتتتتتتتتتتتا ب کمی مف و مف کرد 
 خگنه هستید بفرما ید. 

ها بالا رفتم لای در ا اق کیفم را روی دوش انداختم و از پ ه
ای به در زدم جگابم را نداد. وارد ا اق شدم. کمی باز بگد،  قه

ی خنتتتتک روی  ختتتت  دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتده بگد بتتتته  ه گ... م حفتتتته
 رویش بگدو بتتتالش را  قریبتتتا بغتتتف ز ستتتتتتتتتتتتتتتگرمتتته

ی
ده بگد. ای رنگ

 مگهایش  گی  یشاکی نامر ب امده بگدند. 

خگاستتتتتتتتتتم از همان ج گی در ا اق  قب گرد کنم و بروم ولی 
ِ  رش، وادارم کرد  تتتتدمی بتتتته ج گ بردارم. از دیتتتتدن 

 یشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاکی
های ریز  رق دستم را ج گ بردم مگهایش را کنار زدم و  بره

صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را لمس کردم.  نش درستتتتتتتتتتتتتتتتت  مدتتتف یتتتک کگره می 
 سگخ . 
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ت ستتتتتتتتتتتتتتتفید و شتتتتتتتتتتتتتتت گار کرم م ح فه را از رویش کنار زدم.ک  سر 
 اش خنک بگد ولی  س میکردم بیشتتتتتی  از ا ف ا تیاج 

ی
خانگ

 دارد! 
ی
 به رسیدکی

هایش کشتتتتتتتیدم  بره.ی  رف  از ستتتتتتتم  دستتتتتتتتم را روی گگنه
اش به روی گردنش چکه میکرد. دستتتتتتمالی برداشتتتتتتم شتتتتتقیقه

 صگرکش را خشک کردم و چند د یقه ماندم. 

 ا   ان دادم و صدایش زدم: بها ... بها! اش ر شانه

ی بگد. ستتتتتتتتتتتتینه اش خس خس جگابم را نداد نفستتتتتتتتتتتتش ستتتتتتتتتتتتنگیر
میکرد و  بش نگرانم کرده بگد. بهراد چبگر رهتتتتتتایش کرده 

هتتتتتتتتایم را در هم فرو کردم و بگد و شیبش زده بگد.  ن تتتتتتتته
مفاصتتتت م را شتتتتکستتتتتم. نیم نماا به هر  ستتتتگپ نیم خگرده 

آ  نصتتتفه انداختم. ستتتپس خم  که روی پا خو  بگد و لیگان
ی افتاده بگد و  الا  شتتتتتدم  اشتتتتت   گی هر  ستتتتتگپ روی زمیر
 که د   می کردم روی م حفه چند بره سگپ ریخته بگد . 

ام گرفتم  محت یاکش را بگ هر  ستتتتتتتتتتتتتتتگپ را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  بیوی 
کردم که در ا اق باز شتتتتد  رستتتتیده به ستتتتم  م ک برگشتتتتتم و 

ستتتتتتتتتتتتف  م ک با اخم گف : بهمف خان  ا دو ستتتتتتتتتتتتا   دیگه میر
 شما میتگنید برید. 

 ام را بالا دادم وگفتم: داروی خاض خگرده؟ چانه
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ی و  م تتتتتتک  یش آمتتتتتتد. کمی نمتتتتتتاهم کرد: نمیتتتتتتدونم مف آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 ام نه مفتش! چ  نظاف 

هر  ستتتتتتتگپ را از دستتتتتتتتم گرف  لیگان را برداشتتتتتتت  و از ا اق 
 خارج شد. 

ی  خ  نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم دستتتتتتتتتش را گرفتم و صتتتتتتتتدایش کنارش لبه
 زدم: بها ... بها ... بیداری... 

  انش دادم  دری با خشتتتتتتتتتتتتتتتگن  چند ستتتتتتتتتتتتتتتیلی به صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش 
ک بیتتتتدم  و  پ کهتتتتایش   تتتتان هم نمیخگردنتتتتد. کشتتتتتتتتتتتتتتتگهتتتتای 

چتته و خگدکتتار، پتتا خو   اش را بتتاز کردم. ختتالی بگد بتته جز دفی 
هم انبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته مدتتتف سری  بلی  ر از  رت و داروهتتتای روی 

 شده نبگد. 

دوبتتاره بتته جتتانش افتتتادم بتتا  ح م صتتتتتتتتتتتتتتتتدایش کردم: بهتتا بتتایتتد 
... بها با  گام!   بیدار ی 

 

 #چاوچاو

 362#پارت_ 
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هایم را  گی  گستتتتتتتتتتتت  بازوی ستتتتتتتتتتتتفتش فرو کردم ... ری ناخف
اکشتتتتتتتتتوی نشتتتتتتتتتتانم نداد. م ک دوباره در ا اق را باز کرد وگف : 

نید! بفرما ید  ی خگاهش میکنم  خانم دارید بهش صتتتتتتتتتتتتتتتدمه میر
ا   کنند.   بذارید اسی 

ا  ؟ مع گم نیس  چ  خگرده  از جا برخاستم و گفتم: اسی 
کتتتته  و   کگن هم نمیخگره... بتتتتایتتتتد زنتتتتگ بزنم آمبگلانس. 

 بلاک  سرش بیاد؟! 
 شما نگران نیسو 

ا ف ا فتتتا تتتا برای ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن  بیعیتتته. ممکنتتته سر خگد داروی -
 مسکف مصر  کرده باشف! 

میدانستتتتتتتتتتتتتتتم نکرده. داروهایش را دور ریخته بگد. به ستتتتتتتتتتتتتتبف 
ی نبگد. زباله  ی  گی ا اق هم نماه کردم خی 

 م ک کلافه از دس  مف گف : خانم! 

 ا ف اوضا  نرمال نیس . -

 شما بیش از  د نگران هستید! -

- !  جالبه که شما اصلا نگران هم نیستید  و 

خان  م ک دستش را روی بازویش کشید وگف : خگد بهمف
ید.  یف بی  ه شما ک  

... بهی  ی  میکیی
ی
 بهشگن رسیدکی

 صی  میکنم  ا ایشگن بیان. -
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 . ی  م ک سر   ان داد: بفرما ید پا یر

نم میام  ی ون کشتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم: یه زنگ میر گگی  را از جیبم بیر
 . ی  پا یر

م ک در ا اق را باز گذاشتت  از ا اق خارج شتتد. میدانستتتم او 
ی سرد و ک  هرههم بد ر از مف مضتتتتبر  استتتت  اما پشتتتت  چ

ا ستتاستتش  نهان میکند. نمیتگانستتتم به کسیتت انگ بزنم ا ف 
روزها فق  دلشتتتتتتتگره بگد و کشتتتتتتت یش، خگاه و ناخگاه به همه 

 ی بهراد را گرفتم.   فنش خامگش بگد. شک داشتم... شماره

ی را گرفتم . شماره  ی الیر

 فگرا جگا  داد: جگنم رئیس. 

 از بهراد خی  نداری؟-

ی شتتتتتتده؟ صتتتتتتدات امروز نه! دیشتتتتتت- ی ب با هم چ  کردیم چیر
 چرا نگرانه؟! 

ام  گ لبهتتایم را روی هم متتالیتتدم وگفتم:  گ یتته مگ عیتت  بتتدی
؟  ک اک 

 مف با دوستم اومدیم کافه ناهار بخگریم. -

مف  اگر خگاهش کنم که به مف کمک کوی دوستتت  نارا   -
 میشه؟
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 . ی لب زد  : یه لحظه گگی   الیر

ی   که نفس میکشتتتتتتید مستتتتتتتاصتتتتتتف لبه ی  خ  نشتتتتتتستتتتتتتم. همیر
برایم خگشتتتتتتتتتتتا ند بگد. دستتتتتتتتتتتتش را گرفتم و نالیدم: بها اصتتتتتتتتتتتلا 

؟!   نمیتگکی یه لحظه هم بیدار ی 

ی نگران گف : آلا چ  شده؟  الیر

 ای؟هنگز  گ کافه-

؟- کو  ؟سر   آره... مف میتگنم بیام  گ ک اک 

 ی بهرادم . بغضم  رکید: نه خگنه

؟! -  آلا داری گریه میکوی

ی انداختم و خستتتتتتتتتته گفتم: بها ی  خ  خگدم از لبه را به زمیر
 . ی  بیدار نمیشه الیر

ی پش  خ  ساک  شد.   الیر

ستتتتتتتتتتتتتتتد و بیش از مف نگران نشتتتتتتتتتتتتتتتگد گفتم:  خفه برای ا نکه نی 
 یه داروک  خگرده بیهگشتتتتتتتتتتتتتتته انمار نمیتگنم  کگنش بدم. 

یعوی
ون  بف  بهراد گگشیش خامگشه. میخگام از ا ن ا بیارمش بیر

 نمیخگام ا ن ا باشه ! از ا نکه بهمف برسه. 

ی نمیگف .  ی ی چیر  الیر
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ستتتتتتتتم یه  ه  زدم : هرچ  صتتتتتتتتتداش میکنم بیدار نمیشتتتتتتتته! میی 
اشتتتتتتتتتتتتتتگن میمم زنگ بزن آمبگلانس بلاک  سرش بیاد. به خدمه

 میکنه! 
ی
 میگه بهمف میاد خگدش رسیدکی

ی نفس  میف  کشید: آلا بهمنم برادرشه.   الیر

. زانگهتتتایم را بغتتتف کردم و گفتم: فردا افتتتتتا یتتته  ی استتتتتتتتتتتتتتتتت  الیر
ی  ی نمیتگنم اجازه بدم نباشه یا نیاد یا به خا ر مصر  یه چیر

 یه داستاکی بشه یا ... 

ی بتتتتا  ع تتتتف گفتتتت : الان میخگای چی تتتتار کنیم؟ منم میتتتتام  الیر
ی الان راه میگفتم ا فا ا نزدی م  گ یگ از   یشتتتت  خب... همیر
کتتافتته هتتای دادمتان هستتتتتتتتتتتتتتتتیم... ولی بهم بگگ میخگای چی تار 

؟  کوی

مش! -  میخگام بی 

 زنگ بزنیم آمبگلانس. -

ی بیمارستتتتتتتتتتتتتتتاکی براش کشتتتتتتتتتتتتتتکیف بشتتتتتتتتتتتتتته. نه. نمیخگام  رونده-
مش خگنه!   میخگام بی 

ی هشدار گگنه  رسید: خگنه؟ د یقا کدوم خگنه؟  الیر

 ی پدر ومادرم . ی ما. خگنهخگنه-
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ی خفه شتتتتتتتتتتتتتتتد و مف ناله کردم : میخگام یگ بهم کمک کنه  الیر
مش  ی ... بعد بریم چیتگر، بتگنم  رکتش بدم بی   گی ماشتتتتتتتیر

مش بالا روی  خ  آرش بخگابه! اون ا هم یه دکی  بیاد  بی 
 بالای سرش . ا تمالا دکی  ا زدی همسایمگن! 

ی نمیگف .  ی ی چیر  الیر

ی  رستتتتید: مف و  به ستتتتم  بها چرخیدم دستتتتتش را گرفتم و الیر
یم. بها هشتتتتتتتتتتتتتتتتاد نگد کی گئه. یا باید زنگ بزنیم   گ دو  ا دخی 

 نس... آمبگلا 

تتتتتتتتتتت  کرده باشتتتتتتتتتتته  گ  میان کلامش گفتم: اگر دوباره مگاد مصرت
!  رونده ی  اش ذکر میشه  رجی  میدم کگلش کنم الیر

دخی  کمرت میشتتتتتتتتتتتتتتتکنه اصتتتتتتتتتتتتتتتلا به جز اون،  رکش میکوی یه -
 بلاک  بد ر سرش میاری! 

ی یه نیم ستتتتتتتتتتتا   بهم  ی گف : ببیر نفستتتتتتتتتتتم را فگت کردم و الیر
 و   بده باشه؟ 

 مشنم برسه دیگه نمیتگنم  رکتش بدم! بهمف  گ راهه مب-

 یه ربتتد. خدا افظ. -

 

 #چاوچاو
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 363#پارت_ 

 

سریتتتتد  بد کرد نیم نمتتتتاا بتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرت بهتتتتا انتتتداختم. آا 
ی آمدم م ک مدام در  ال   فف زدن کشتتتتتتیدم و از پ ه ها پا یر

ی پ ه ها نشتتتتستتتتتم گف : بگد.  صتتتتباکی از دیدن مف که میانه
ی دارن میان  . شما نگران نباشید. بهمف خان  گ راه هسی 

دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتایم را در هم  لا  کردم و رو بتتتتته م تتتتتک گفتم: کی 
سف؟ صی  میکنم باهاشگن ملا ات کنم.   میر

 س کردم صتتتتتتتتتتتتتتتتتاد تتتانتتته گفتتت : از کرج میتتتان  گ راهف شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا 
 میتگنید برید  ا معبف نشید. 

 از جا برخاستم وگفتم: یه لیگان آ  میخگام. 

خانه رف : میارم برا گن.  ی  م ک فگرا به آشی 

ی  خانه شتتتتدم همانبگر که داشتتتتتم همه چیر ی دنبالش راا آشتتتتی 
را نماه می کردم م ک به ستتتتتتتتتتتتتمتم برگشتتتتتتتتتتتتت  لیگان آ  را  گی 
امی  ی بنا به ا ی   یش دستتو  گذاشتت  و گف : بهمف خان گفی 
یک برادرشتتتتتگن  که برا گن  ائف هستتتتتتند و شتتتتتما دوستتتتت  و سر 

م . هستید با پ یس  م  اه نگیر
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لیگان آ  را دم دهتتانم بردم و گفتم: بهراد ختتان بگدن نیتتازی 
 نبگد بهمف خان  گ ا ف مسائف دخال  کنند! 

ی زنگ زد،  گگی  را دم گگشتتتتتم جر ه ای آ  نگشتتتتتیدم که الیر
ی  ند  ند گف : نگران  ون زدم الیر خانه بیر ی گذاشتتتتتم و از آشتتتتی 

م که میتگنه نباش. دارم میام. یگ هم دارم همراه خگدم میار 
 کمک کنه ! 

باشه. فق  باید    ه کوی بهمف داره از کرج میاد به پ یسم -
 زنگ نزدن پس و   داریم ولی کمه! 

ی   گف  و  ماه  بد شد. ″  ایباشه″الیر

 
ی
اش  ابف وضتتت ح بگد. روی پ ه ها نشتتتستتتتم. م ک دستتتتیاچگ

میدانستتتتتتتتم از  ضتتتتتتتگرم آن ا اصتتتتتتتلا راضی نیستتتتتتت . هیچکس 
ای آلا پتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاک  کتتتتتتتته فردا وز جمعتتتتتتتتهفکرش را نمی کرد ر 

ی کند! کارخانه  اش را افتتاح می کند امروز را ا ن ا سی 

وریه!  ... لبفا جگا  بده ضی  به بهراد  یغام زدم: ک اک 

ولی  و   یغامم به او ارسال هم نشد.با یک  لام   ع ب 
 رمز، در صتتتتتندوق  یغام هایم باف  ماند. آا کشتتتتتیدم. م ک 

خانه بگد زی ی ر لب یک آهنگ از گگگگش را زمزمه می در آشتتتتتتتتی 
 کرد. 
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خانه  ی دلم میخگاس  میتگانستم سبف زباله و کشگهای آشی 
و ستتتتتتتبد  گی ستتتتتتتینک را برری کنم . مگ به مگ... جز به جز ! 
ولی م ک مدف یک ستتتتگ نگهبان داشتتتت  کشتتتتیک آن آلگنک 

 لعنو  را می داد. 

خانه وس  بگد و  ن ره ی وی ر بههای رو به سالف زل زدم. آشی 
خانه همه به  یاک پشو  منتهی می شدند.  ی  آشی 

پ ه نزدیک در ورودی  رار داشتتتتت  و  چشتتتتتمم به آیفگن بگد. 
ی  یغام زدم: زنگ آیفگن رو نزن.   به الیر

ی جگا  داد:  نج د یقه سم. الیر  ی دیگه میر

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتتتم م ک با چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش دنبالم می کرد مقابف 
هایم را مر ب کردم. از ای کنار در ایستتتتادم و مگ کنستتتگل آ نه

ی م ک را می دیدم که  ماشایم می کند. دستم  آ نه چشمان  یر
دن دگمه  ی آیفگن می لرزید. برای ف  

یف چاره چه بگد؟! شاید اصلا نباید  نفس  میف  کشیدم بهی 
می آمدم... شتتتتتتتتتتتتاید هم باید به پ یس خی  می دادم. مگضتتتتتتتتتتتت   

یف کتتار چیستتتتتتتتتتتتتتتت . م تتک از جتتا  ا ف بگد کتته نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بهی 
ی  ی بگد. همیر ی برخاستتت .  ا آن مگ د مشتتتغگل خرد کردن ستتتی 
ی کتته یتتک لحظتته آمتتد بچرختتد بتته ستتتتتتتتتتتتتتتگی در یخچتتال، دگمتته

ی  یغام دادم: در بازه .   آیفگن را زدم و به الیر
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ی در ورودی خانه  بند کیفم را کج روی دوشتتتتتتتتم انداختم و الیر
ه؟! را باز کرد. م ک و ش   زده ج گ آمد: چه خی 

ی که داخف شتتد ستتلام داد و پشتت  سرش یک مرد  د ب ند  الیر
 گ یان  گ آمد. ″  یالله″ ضلاکی 

ه خانم پاشتتتتتتتتتتا؟ ا ف خانم و  م ک با به  گف : ا ن ا چه خی 
؟  ی  آ ا کیر

تتتتتتتتتتت جگان که گگشتتتتتتتتتتتته ی ابرویش  یغ خگرده بگد و از دیدن پ ت
ت ستتتتتتتتتتتتتتتفید رنگ به  ف داشتتتتتتتتتتتتتتتت  یک گرمکف ورزی  و ک   سر 

تتتتت ر  ی دستتتتتت  پ ت ا گرف  و گف : لحظه خگدم خشتتتتتت م زد. الیر
ی بالاس .   بیا امیر سیر

ی ب ند گف : یاالله!   امیر سیر

ی ه ش داد: برو دیگه ... ا یاالله یالله !!!   الیر

تتتتتتتتتتتتتت از پ تتته هتتتا بتتتالا دویتتتد و م تتتک دوان دوان  یش مف امتتتد پ ت
... ا ف چتته کتتاریتته آختته...  ی وگفتت : میخگا ف از کتتار بی تتارم کنیر

ج دوا درمگن مف جگون دارم  گ خگنتته. ستتتتتتتتتتتتتتتتالمنتتد دارم... خر 
؟  مریض میدم! میخگای بی ار و سیاه بختم کوی
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آ  دهتتتتانم را  گرت دادم وگفتم: دارم می برمش. بتتتته بهمف 
خان هم همینگ بگید. بگید اومد بردش نتگنستتتتتتتتتتتتتید ج گمگن 

ید.   رو بگیر

م تتک بتته گریتته افتتتاد: ختتانم  گ رو ختتدا آ تتا  تتالش خ بتته. بتته 
یش نیس .  ی  خدا چیر

ی آمتتتد :   گاش...  گاش ... مرا تتتب سرش بتتتاش صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای الیر
... امیر  گاشی  به  میمم!  ی  امیر سیر

ی  ی با آن صتتتتتتتتدای ک فتش گف : به خدا دارمش الیر امیر ستتتتتتتتیر
ی به  گ نخگرم برو  شقم!   جگن. برو پا یر

گگشهایم سگت کشید و رو به م ک گفتم: شما بگید از پس 
ن خگدم جگابشتتتتتتتتتگن رو  مف برنیگمدید بگید با مف  ماه بگیر

 . میدم

م ک ه  ه  کرد: خانم التماستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم مف جگونم داره 
تتتتتتتتتتتتتتم پس فردا  یتتتتتته جگر میکنم. پ ت ی ازدواج میکنتتتتتته دارم جهیر
ه... شگهرم مریضه. اخه چبگر  ه... مادرم  یر میخگاد زن بگیر

 ر م نداری به مف؟! 

 ر گفتم: ر م دارم که دارم بهتگن میمم... به بهمف خان آرام
ی فردا بگید آلا پاشتتتا اومد بردش... بگید نخگاستتت  افتتا یه
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بدون  ضتتگر بها برگزار بشتته. بگید ج گمگ گرفتید نشتتد... به 
ستتتتتتتتتتتتتتتتته م تتتک ختتتانم! پس  و   قلا هم  ختتتدا زور گن بهم نمیر

 نکنید ! 

ی او را که روی دوشتتتتتتتتش انداخته بگد و سرف شتتتتتتتتده  امیر ستتتتتتتتیر
ی در خانه را باز کرد، ستتتتتتتتتگئیچم بگد را، از پ ه ی آورد الیر ها پا یر

 را به دستش دادم و گفتم: ماشینم رو پ ه! 

 

 #چاوچاو

 364#پارت_ 

 

ی سر   ان داد و خدا افبی گف .   الیر

ی الان زنگ  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به بازوی م ک کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم: همیر
گن بردن ... بزنید بگید ستتتتتتتتتتتتتتتته نفره اومدن بها رو با خگدشتتتتتتتتتتتتتتت
  رفی هم داش  زنگ بزنه به مف! خدا افظ. 

ی دویدم.  ی و امیر سیر  و خگدم پش  سر الیر

و و  بها را روی صتتتندلی  قب نشتتتاند کمرش را راستتت  کرد و 
ی مدف بچه به به بازوی  هف او که  تگی لنگر الیر ها دو سه ضی

ی خیلی کارت درسته!   داش  ک بید و گف : افریف امیر سیر
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ی خ ا ل  زده گف : نگکر م به خدا. چی ار کردم امیر ستتتتتتتتتتتتتتتیر
 مگه. 

. مرک  
ی ی گف : آلا جگن امیر ستتیر ی رف  و الیر چشتتمم به الیر

ی ایشگن هم آلا دخی   مگی مف!   باشماهمه... امیر سیر

ی یک  ش یظ ندارم کرد و  رسیدم: ببخشید ″ چاکرم″امیر سیر
 اذی  شدید؟. 

. کگچیک شمام. درخدمتتگنم. -  نه آبج 

ی لب زد: مگ   گر داری پشتتتتتتتتتتتتتتمگن بیا چیتگر اون ا هم باید الیر
 یه کمک ریزی بهمگن بدی! 

ی  ی ج گ ″  چشمی″امیر سیر گف ، پ  سگار مگ گر شد و الیر
نشتتتستتت ، پشتتت  فرمان  رار گرفتم و با  ره گفتم:  الا باید 

 به فرامرز و  رویف بمم دارم د یقا چه ش ب میکنم! 

ی به  قب چرخید دستتتتتتتتتتتتتتت  بها را لحظه گف : ای گرف  و الیر
یمش  ا ف چرا ا ن گری شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده؟!بیهگش بیهگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته! نی 

 بیمارستان؟ خبرناک نباشه! 

 مف دیگه نمیدونم چ  خبر داره چ  نداره! -

دم، از شهر  شر  که خارج  ا ف را گفتم و پا بر پدال گاز ف  
شتتتتتتتتتتتدم  ازه نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتیدم از آ نه به  قب نماه کردم 
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مگهایش با سرش به صتتتتتتتتتندلی پشتتتتتتتتتو   کیه داده شتتتتتتتتتده بگد و 
ی  گی  یشتتتتتتتاکی  اش می آمد.  صتتتتتتتو  از رنگ   انه های ماشتتتتتتتیر

 اش گفتم: ا ف پ ه رو از ک ا  یدا کردی؟ وروی  ریده

 هان... ا ف... خب... دوستیم باهم! -

 مرک  باشماهته؟-

مربیم که نیستتتتتتتتتتتتت  ولی خب یه جگراک  با هم  مریف میکنیم -
 اش باشه . گاا  گص ه

 دوس  پ  ه؟-

ی لبخن تت ستتتابقمه.  بف ا نکه الیر دی به لبش آمد: دوستتت  پ ت
 با بهراد جگن آشنا بشم . 

ی گف :  ضتتتتتتتتتتتتتتتاو م نکف  ی زل زدم والیر به جای خیابان به الیر
تتتتتتتتتتتتتتخ بیتتتته. یتتتته ذره گنتتتتده هستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ولی وا عتتتتا دلش مدتتتتف  پ ت
ی میدون کاج یه  ی  گ همیر

یزی هستتتتتتتتتتتتی  گن شتتتتتتتتتتتتکه. اصتتتتتتتتتتتتالتا  ی 
 باشماه داره . 

 چبگر باهاش آشنا شدی؟-

ی از باشتتتتتتتتتماه ا ف میگمد - فتم کلاه  یلاکس مگ د برگشتتتتتتتتتی  میر
فتتت   گ ک گپ مردونتتته در نتی تتته ا همگدیتتتدیم و  داختتتف میر
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ا جیتتک جیتتک کرد  تتا بتتالاخره راضی شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم بتتاهتتاش دیتت  
 بذارم ! 

 فق  بگرد آدم های نامناسب  یدا کف . -

آچی گگگگلی ا ف ک اش نامناستتتتبه ! بخدا گریه هاشتتتتگ ببیوی -
 الا ... 

؟ا - کی ی  گر خ به پس چرا با بهراد  یک میر

تتتتتتتتتتتتت ولنتا وی  ی از ا ف پ ت خندید و در جگابم گف : امیر ستتتتتتتتتتتتتتیر
کگنه ! بهراد اون جنت منیه  هاستتتتتتتتت  ... یعوی ولنتا ف برام میی 
که دوستتتتتتتتتتتتتتتتش دارم ولی خب اختلا  ستتتتتتتتتتتتتتتوی و بچه نمیذاره 
ی و ستتتتتف وستتتتتالش با رفتارها و  باهاش باشتتتتتم... مدلا امیر ستتتتتیر

 بشف به نظرم همگکی میشه که میخگام !   ی  بهراد  رکیب

 چند سالشه؟-

 بیس  و چهار ! -

ت زده گفتم: وا عا ؟   یر

الا گنتتده استتتتتتتتتتتتتتتت  فق  وگرنته کتته خیلی جگونته . خیلی هم -
نه آذری صحب  میکنه .  ی ینه یه دفعه  اطی میکنه میر  شیر

بها سرفه کرد، پشتتتتتتتتتتتت  چرا   رمز متگ ف شتتتتتتتتتتتتدم و به  قب 
 ن دادم: بها ... بها بیداری؟چرخیدم و بازویش را   ا
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 پ کهایش لرزید ولی جگابم را نداد . 

 
ی
ی گف : نمیخگای به زن  مگ  و  مگ بگ آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم والیر

 ؟! 

ی لتتب زد: جمعتته هم هستتتتتتتتتتتتتتتت   مگ فرامرز و   کردم و الیر
 گفی

 نمیشه  یچید ! 

گگی  را درآوردم ، شتتتتتتتتتتتتتتتماره ی خانه را گرفتم و مادر جگا  
 داد: جانم آلا... 

 بدون مقدمه چیوی گفتم: 

 میشه مف دوستمگ بیارم خگنمگن؟-

 دوست . کی؟  ری سیما؟-

نه یه دوستتتتتتتتتتتتت  دیممه .  الش اصتتتتتتتتتتتتتتلا خگ  نیستتتتتتتتتتتتت  دارم -
میارمش اون ا دروا د الان  گ راهیم ...  دودا نیم ستتتتتتتتتتتتا   

سیم.   دیگه میر

ش دکی  منم میام - باشتتتتتتتتتتتته . بیارش ولی خب اگر خبرناکه بی 
 همراه . 

خیلی مشتتتتتتتت  ش  اد نیستتتتتتتت   الا میارمش بعد  نه فکر کنم-
 صحب  میکنیم . 
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 مادر باشه ای گف  و لب زدم: به بابا هم بگگ ! 

 باشه خدا افظ. -

ی همانبگر که گگشتتتتتتته ی ناخنش را می   ماه  بد شتتتتتتتد و الیر
 ج ید گف :  مگ فرامرز بها رو ببینه سکته میکنه. 

 کلافه گفتم : باید بهگش بیاد... 

 

 365#پارت_ 

 

رد کردن چهارراه اصتتتتتتتتتتتلی وارد خیاباکی فر  شتتتتتتتتتتتدم به  بعد از 
ی آدره وبگگ منتظرمگن باشه.  ی گفتم: به امیر  سیر  الیر

د دروا د از  ی  نمیر
ی هی   رفی ج گی ستتتتتتتتتتت رر نگه داشتتتتتتتتتتتتم، الیر

ی بگ یتتتتتتد . خگدم هم از خگدم می  ی ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتد کتتتتتته چیر
مف میی 

ی  یاده شتتدم ، یک بستتته دستتتکش نای گکی   رستتیدم. از ماشتتیر
 ند ، و دو ببری بزرگ آ  معدکی  و چند لیگان ، ستتته  ا کی ب

ی برگشتتتتتتتتتم ... از  تتتتتتت  خریدم و به ستتتتتتتتم  ماشتتتتتتتتیر یک بار مصرت
جدول و جگی آ  فاصتتتتتت ه داشتتتتتتتم. پشتتتتتت  فرمان نشتتتتتتستتتتتتتم 

ی انداختم وگف  : ا ف چیه؟  خرید ها را در بغف الیر
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ی را کاملا به جدول چستتتتتباندم و  یاده  جگابش را ندادم ماشتتتتیر
باز کردم و از گردنش او را کشتتتتتتیدم شتتتتتتدم ... در ستتتتتتم  بها را 
  گری که دولا شگد. 

ی و شت  زده  یاده شتتد:  گ رو خدا داری چی ارش میکوی  الیر
 ... 

نای گن خرید ها را از روی صتتتتتتتتتتتتتتتندلی ج گ چنگ زدم و گفتم: 
 باید هرچ  خگرده بالا بیاره ! 

ی متتتتات بگد و مف یتتتتک دستتتتتتتتتتتتتتتتکش بتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم کردم ودو   الیر
ی مف را کشید: د گونه انگشتم را  گی دهان او فر  و بردم ، الیر
 .  داری خفه اش میکوی

ی داد زدم : برو بذار به کارم برسم .   سر الیر

ی ماکش برده بگد.   الیر

  صو  از ا ف وضعی  گفتم: بها ... بها بیداری... 

چند ستتتتتیلی مح م  گی صتتتتتگرکش ک بیدم ... واکنسیتتتتت  نشتتتتتان 
ی دوبتتتتاره نمیتتتتداد یگ از کی هتتتتا را  گی گ  یش فرو بردم و ال یر

کی  ی ... میر
دخال  کرد: بابا ا ف کارا کارای  زشتتتتتتتتتتتتتتکیه  گ نمیتگکی

ی می بری...   نای و مری شگ از بیر
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ون کشتتتتتتتتیدم خمش کردم و دو   را از  گی گ  یش بیر
 ف  زد کی

انگشتتتتتتم را  گی دهانش بردم و هرچه که  گی معده اش بگد 
 را یک مر به خالی کرد . 

 ستتتتتتتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتتتتتتد و مف ک  اهمی  به ه
ی ی که شتتتتتتتتتتتتتتتاید الیر ی رچیر

... نمیخگام  ی کننده باشد گفتم: آفریف الان بهی  میسی  مشمیی
 اذ ت  کنم میخگام کمک  کنم! 

یتتک ببری آ  معتتدکی را بر بتتالای سرش ختتالی کردم و انقتدر 
انگشتانم را  گی دهانش فرو بردم که بالاخره دستش را روی 
ی گرف .  م  دستتتتتتتتم گذاشتتتتتت  و سرفه هایش شتتتتتتتدت بیشتتتتتتتی 

شتتتتتتتتتتتتده بگد ولی سرفه ها  مام نمیشتتتتتتتتتتتتد . یک  معده اش خالی
ه شدم .  خگکی شده بگد !   خیر

 لحظه به  ه کی

دم.  ی  هراسان صدایش میر

ی از مف فتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتتتته می گرفتتتتت  و بعتتتتتد نزدی م میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد .  الیر
نمیدانستتت  چه کار کند.لبه ی جدول ایستتتتاد و دستتتتتش را به 
ی گرف  و گف :  گ رو خدا ولش کف کشتیش...   سقف ماشیر

.... بها با  گ ام ....  داد زدم: بها   باید بیدار ی 

ستتتتتتتتتتتتتتتیلی مح م  ری بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش ک بیتتدم و داد کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم : 
 بهاااا..... 
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 بها خفه گف : آلا ! 

از صتتتتتتتتدایش  دری خگشتتتتتتتتحال شتتتتتتتتدم که اگر به مف میگفتند 
 آرش زنده اس   ا ا ف  د به وجد نمی امدم . 

م که م  دستتم  خگاستتم دوباره دستتتم را  گی دهانش فرو بی 
 گرف .   را 

یتتک لحظتته اجتتازه دادم نفس بکشتتتتتتتتتتتتتتتتتد ، خگدش را کتته دمرو 
ی افتاده بگد به ز م  بالا کشتتید .  روی صتتندلی  قب ماشتتیر
دستتتتتتتتتتتتتتتتکش را درآوردم لیگان کتتتتاشتتتتذی را  ر از آ  کردم وبتتتته 
ستتمتش گرفتم دستتتش را به سر وچشتتمش کشتتید و با صتتدای 

 از  ه چاا گف : مف ک ام... 

  گخیابگن ! -

ش کشید و نماا به لباه آلگده شده ی مف آا از درد گ  ی
کرد ، با آ  معدکی کمی مانت یم را شتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم وگفتم: خب... 

 هگشیاری؟ بیداری؟ بهگش اومدی؟

ی خم شتتتتتتتتد سرش را از ستتتتتتتتم  صتتتتتتتندلی  مات نماهم میکرد الیر
ج گ به وستتتتت   صتتتتتندلی ها رستتتتتاند وگف : خگک  بها ! ستتتتتلام 

 !!! 

د . دستش به گ  یش بگد.  ی  بها نفس نفس میر
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پاهایم هر کدام رو یک  ستتتتتتتتتتتتتتتم  از جدول جگی ا  بگد ، 
ببری اول را  متتتام کرده بگدم بتتته یقتتته ی کدیفش نمتتتاه کردم 

ی کنم.   وگفتم: بذار  ی   تگ  میر

 به ز م  خگدش نگه داشته بگد. 

 چشم در چشمم دوخ  و گف : داری چی ار میکوی ؟ 

ی  کش را  میر  سر 
چند برگ دستتتتتتمال کاشذی نم دار برداشتتتتتتم ک 

کردم به خا ر رنگ ستتتتتتفیدش بد لکه شتتتتتتده بگد . بره های 
کش بتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم میخگرد. لبخنتتتتدی بتتتته  خگن هم روی ک  سر 
صتتگرت نزارش زدم وگفتم: محت یات معده ا گ خالی میکردم 
یم خگنته ی ما...   می بینتت  . نگران نبتاش میر

! الانم یته دکی 

 آ  میخگای؟

 سرش را   ان داد. 

ده بگد  . کمرم از دولا شتدن بیش خگدش را به دست  مف ستی 

از  د درد گرفته بگد ، لیگاکی به خگردش دادم . با ا  معدکی 
ی کردم دستتتتتتتتتتتتتتتتکش ولیگان هتتتتتتا را  گی  دوم کمی جگی را  میر
نای گن بزرگ انداختم و درش را مح م گره زدم  پشتت  فرمان 

 نشستم وگفتم: بها بیداری؟

 هگمی کرد و مف گاز دادم ! 
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ی  ی جم نمیخگرد  رفم نمیر د ... بهتتتا هم بتتتد ر از او! خگدم الیر
ی  هم داشتتتتم خگدم را سرزنش میکردم که شتتتاید راه  ف بهی 
از ا ف جنگن بگد  ولی  ق م بیش از ا ف کتتتتار نمی کرد . مف 
ی داشتتتتتم! همینقدر میدانستتتتم  ی هم یک بهره ی هگی  ناچیر

 ... همینقدر ب د بگدم! 

 

 366#پارت_ 

 

ی مدک  می شتتتتتتتتتد که روی ج گی ب گ  که ایستتتتتتتتتتادم امیر ستتتتتتتتتیر
مگ گرش نشتتتستتتته بگد با دیدن ما کاستتتکتش را بالا داد و  یاده 

 شد. 

 صدای گرفته ی بها آمد : ا ف ... کیه ؟! 

ی آور...  ی جای مف گف : بالابر... پا یر  الیر

 به مادر زنگ زدم. 

 جانم آلا. -

 خگنه ای؟-

ون یه کم خرید داشتم .رسیدید؟-  مف آره بابات رفته بیر
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دونم گفتم یتتتتتا نتتتتته امتتتتتا دوستتتتتتتتتتتتتتتتم دخی  آره... فق  مف نمیتتتتت-
 نیس ! 

 مادر واه کرد و لب زدم: دارم میارمش بالا! 

ی به  قب  اض و فریادش گگی  را  بد کردم. الیر
 بف از ا ی 

؟   چرخیده بگد  رو به بها گف : خگک 

بها با چشتتتتتتماکی بستتتتتتته گف : اگر بخگابم خ بم ... ستتتتتتگار ا ف 
 مرد  هم نمیشم ! 

ت  گفتم: سری  بف  ستتیدیم دل  ستتگاری میخگاد با ک ت ازت نی 
 الانم نمی  رسیم . 

 ...  سپس صدا کردم: آ ا امیر

ه ی سم  بها را باز کرد وبا یک  رک  او  ی دستگیر امیر سیر
را روی دوشتتتتتتتتتتتتتتتش انداخ  و  ا رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به  بقه مف فق  
در ال آماده کردن جم ه هایم بگدم که میخگاستتتتتتتتتتم به مادر 

 و پدر بگ یم. 

م چندان فاصتتتت ه نداشتتتت  . مادر جیغ لحظه ی اول با  صتتتتگر 
ی دستتتتتتتتتتتتتتتتتت   رویف را کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد  تتتا از سر راه کنتتتار برود  زد و الیر
ی کفشهایش را درآورد و مف در ا اق ارش را باز کردم  امیر سیر
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د  ی بهتتتا را روی  ختتت  خگابتتتانتتتد و همتتتانبگر کتتته نفس نفس میر
؟  گف :   ه آبج 

   ه. -

ی که خگاستتتتتت  از در خارج شتتتتتتگد مادر جیغ کشتتتتتتید : چه  همیر
ه ا ن ا !  ه... چه خی   خی 

 مام  نش می لرزید. ستتتتتتتتتتتت  کردم به خگدم مستتتتتتتتتتتت   باشتتتتتتتتتتتتم . 
ی مادر راروی مبلی  ی منتظر آستتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتگر بگد . الیر امیر ستتتتتتتتتتتتیر
نشتتتتتتتتتتاند یک  لیگان نه ، یک پارچ آ   ند درستتتتتتتتتت  کردم و با 

 چهار لیگان  گی سالف برگشتم . 

ی انمار به م  س ختم آمده بگد دستتتتهایش را روی  امیر ستتتیر
ی همانبگر که شتتتتتتتتتتتتتتتانه های  بدری گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد و الیر هم ضی
مادر را مالش می داد هر ازگاا با مف چشتتتم در چشتتتم میشتتتد  

 . 

ی  آستتتتتتانستتتتتتگر در  بقه ی ما متگ ف شتتتتتتد به خیالم مگ د رفی 
ی بگد که بابا وارد سالف شد و همانبگر که بسته  ی امیر سیر

نان و دیگرخرید ها را به دس  داش  با چشماکی گرد گف : 
ه؟ ...  رویف... ا ن ا چه خی  ی  الیر

 رو به بابا گفتم: سلام... 
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تتتتتتت  خ ال   ی نماه می کرد ، پ ت بابا با دهان باز به امیر ستتتتتتتتیر
ی گفتم: میشتتتتتتتتتتتتتتتتته ا تتا امیر  زده ستتتتتتتتتتتتتتتلامی گفتتت  و مف رو بتتته الیر

ی جان؟   ومشایع  کوی الیر

ی گفتم: هی  و   لبفتگ فرامگش و خگدم رو به امیر  ستتتتتتتتتتتتتیر
انش کنم . در  قم برادری کردید  نمیکنم امیدوارم بتگنم جی 

 ! 

یختت   خ تتالتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد  رمز شتتتتتتتتتتتتتتتتد و همتتانبگر کتته  رق میر
 گف : چه  رفیه آبج  زنده باشید. 

ی که از خانه خارج شتتتتتتتدند لیگان ا   ند را  ی  وامیر  ستتتتتتتیر الیر
 فس گرفتم. به دس  مادر دادم .یگ هم خگدم خگردم و ن

ی که هی   بابا دستتتتتتتتتت  به کمر رو به رویم ایستتتتتتتتتتتاده بگد . همیر
کداممان ستتتتکته نکرده بگدیم باید خدا را شتتتتکر می کردم. ا  
دهتتتتتتانم را گرت دادم وگفتم: ختتتتتتب... اول ا نکتتتتتته داد نکش 

 چگن یه  مهمگن داریم  گ ا اق آرشه ! 

بابا دستتتتتتتتتتتتتتتو  به مگهایش کشتتتتتتتتتتتتتتتید و نماا به لای در باز ا اق 
انتتتتتداختتتتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتم: دوم ا نکتتتتته مهمگنمگن یتتتتته  ارش

 آ اس  ... 

 بابا  رمز شد . به سمتم آمد  قب نرفتم . 
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 نالیدم: سگم ا نکه اون ا ا هم بهادر مش ا ه ! 

ون بزند.   چشمان بابا کم مانده بگد از  د ه بیر

 

 #چاوچاو

 367#پارت_ 

 

با بغض گفتم: میتگنستم یه آدمی باشم که هزار  ا دوس  و 
ه  یش اونا ولی ی  داره و به و   ا ف جگر داستتتتتتتتتتتتتتانرف ها میر

از اولش نبگدم. دخی  خگنه بگدم. با شماها بیشی  بهم خگش 
ک  یا صتتتتدام  دمش سر  میگذشتتتت   ا شریبه ها... یا اصتتتتلا میی 
درنمیگمتتتتتد کتتتتته د یقتتتتتا دارم چتتتتته ش ب میکنم و چرا ... ولی 

 تتا کتته افتم! اومتتدم ا ناومتتدم ا ن تتا چگن خگدم دارم پس می
 گ کم م کوی و مامان آ  دستتتتتتتتتتتتتتتتم بده ... اومدم ا ن ا چگن 
جز شتتتتتتتتتتتتتتتماها هیچکس دیگه رو ندارم که بهش ا تماد کنم و 

 خیالم را   باشه میشه را    ر  زد ! 

بابا ستتتتتتتتتتتتتتتتاک  فق  نماهم میکرد مادر لرزشتتتتتتتتتتتتتتتش  دری آرام 
 گرفته بگد متع ب به صگر م زل زده بگد . 
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ی لعنو   راره اون کارخگنه صتتتتتتتتتو  ازا ف اوضتتتتتتتتتا  گفتم: فردا 
افتتاح بشتتتتتتتتته... بدون بها هم ممکف نیستتتتتتتتت  یعوی ممکف هم 
باشتتتتتته مف نمیخگام بدون بها وایستتتتتتم اون ا رو بازگشتتتتتتاک  کنم 
و گل بدم که کار افریف بر ر ستتتال میشتتتم! الانم  الش خگ  
نیس ... نمیدونم چ  به خگردش دادن نه میتگنه رو پاهاش 

یاره... نمیمم دزدیدمش ولی به وایسته نه هگشتتیاریش دووم م
مش شتتتتتتتتاید اونا هم شتتتتتتتتب بیان ا ن ا!  برادرش گفتم دارم میی 

ی  قد میتگکی منگ بکسیتتتتتتتتتت  یا کت م بزکی یا به زور سر ستتتتتتتتتتفره
ی و از  ره همه  یا کارخگنه رو ازم بگیر

ی دار و منگ بنشتتتتتتتتتتگکی
ندارمگن رو ببخسیتتتتتتتتت  و م بگرم کوی ستتتتتتتتتکگت کنم... ولی اگر 

؟! اون و تت   حستتتتتتتتتتتتتتتینم  بهتت  ثتتابتت  کنم آرش ک  گنتتاهتته چ 
؟! اون و   شتتاید  گ دل   ؟! اون و   آروم نمیسیتت  نمیکوی
 کاش به جای آرش، آلا مرده بگد چگن همیشتتتتتته دوستتتتتت  

ی
نگ

 داشو  پ  داشته بای  ...! 

اشتتتتتتتتتتتتتکهایم روی گگنه سر خگردند و گفتم: ولی هرکاری باهام 
میکوی ا نگ بتتتتتتتدون مف  یش شریبتتتتتتته نرفتم. یتتتتتتته کتتتتتتتاری کردم 

میدونم درستتتتتت  یا ش  ... اگر درستتتتتتته اومدم  یش شتتتتتتما ... ن
اگرم ش به بازم  یش شتتتتتتتتتتتتتتتمام. مف مدف آرش نمیتگنم ک  سر 
وصتتتتتتدا کاری کنم و کسیتتتتتت نفهمه و متگجه نشتتتتتته ...  دا ف با 
شتتتتما دو نفر، رو بازی میکنم. اگر  اشتتتت  نیستتتتتم میمم... اگر 
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ون  تتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتقم میمم... اگر یتتتته نفر و از خگنتتتته اش بتتتته زور بیر
 از ک  گناا آرشتتم میمم... 

کشتتیدم میمم... اگر دنبال نشتتگکی
ی و به شتتتتتتتتتتتتتتتما دو  ا میمم.  الا هم  بف از ا نکه منگ  همه چیر
ی چگن اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  تتتالش   خی  کنیر

ی بتتتایتتتد یتتته دکی  مگاختتتذه کنیر
 خگ  نیس ! 

ا ف را که گفتم دیگر زانگهایم  گان ایستتتتتتتتادن نداشتتتتتتت ، مادر 
رف  به ستتتتتتتتتتتتت یم آمد ها را می گهای مبفهمانبگر که دستتتتتتتتتتتتتته
به ای مح م به  یشتتتتتتتتتتتتتتتتاکی خگدش ک بید و بغ م کرد و بابا ضی
 وارد ا اق آرش شد. 

ی  ون زد. میدانستتتتتتتتتتتتم در همیر ستتتتتتتتتتتپس با پای  ندی از خانه بیر
 بقتتتتتته، ج گی وا تتتتتد دکی  ا زدی گردن کج می کنتتتتتتد  تتتتتا بتتتتته 

هاک  که مادر نیاز به سرم و دادمان برستتتتتتتتتتتتتتتد. مدف همان و  
  زریقات داش . 

خیلی  گل نکشتتتید، دکی  ا زدی با پدر داخف خانه شتتتدند به 
امش برخاستیم و به ا اق آرش رف .   ا ی 

 مف کار اشتباا کردم. -

مامان روی مگهایم را بگستتید وگف : فعلا بذار ببینم  الش 
نیم.  ی  چبگر میشه بعد  ر  میر
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ام را بالا کشتتتتتتتیدم و گفتم: بهش دارو دادن که نتگنه فردا بیوی 
 ی کارخگنه . تتا یهبیاد اف

مامان بغ م کرد : آروم باش برو صتتتتتتتتتگر تگ بشتتتتتتتتتگر... لباستتتتتتتت  
 کدیفه. برو لباسها گ  گض کف. 

 اشکهایم را پاک کردم وگفتم: لباه اونم کدیفه. 

مامان نماهم کرد نمیدانس  چه بگ ید . آا کشید وگف : 
از لگازم آرش میتگنم بتتتدم ولی جگونتته ... لبتتتاه جگون مرده 
 نگک  داره بتتتتتتدم 

ی ه! بتتتتتتذار ببینم بتتتتتتابتتتتتتات چیر
رو  ف نکنتتتتتته بهی 

 بپگشه! 

 معذرت میخگام. -

ف . خم شتتتتتد یک  به  مامان برخاستتتتت  هنگز سرش گیج میر
رام همانبگر که در و ی لپش گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و ارام آ ند گگشتتتتتتتتتتتتتتته

کش با بابا رف .   د گار را می گرف  به ا اق مشی 

ی بهراد مف هم به ا ا م رفتم خستتته بگدم... بار دیگر شتتماره
 را گرفتم جگابم را نداد. 

هایم را  گض کردم و به ستتتتتتتتتتتتتتتالف برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم. مادر چند لباه
ی و نگ روی مبف گذاشتتتتتتتتتتته بگد. بابا و ا زدی  دستتتتتتتتتت  لباه  میر

ب  درستتتتتتتت  کردم داخف ا ا ق بگدند. مامان ارام گف : بیا سر 
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یه کم از ا ف بخگر با کیک ... بعد هم بی  برای دکی  و بابات 
 ! 

ام بتتتابتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتال سرم کرده بگدم، ب گز و شتتتتتتتتتتتتتتت گار نگ   بتتته ا ی 
مدادی که چندان مناستتتتب فصتتتتف نبگد  نم بگد و گرمای هگا 
ب  وکیک را به ا اق بردم.   برایم اهمیو  نداش ، سیوی سر 

وک  گف : ز م  کشیدید خانم. 
 دکی  با خگسر 

نیم نماه خفیفی به بها انداختم. به نظر می آمد آرام خگابیده 
 اس . 

پفی کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتیوی را روی پا خو   رار دادم و از ا اق خارج 
 شدم. 

صتتتتتتتتتتتتتتتحب  های ا زدی و پدر گف انداخته بگد، آنقدری که  ا 
گدش سرم را از پایان سرمی که به دستت  بها زده بگد ماند و خ

دستتتتتش کند، مادر برایشتتتتان چای و میگه هم برد و در نهای  
ی کرد.   ،بالاخره ا زدی  زم رفی 

 بف از ا نکه کفشتتتتتتتهایش را بپگشتتتتتتتد مادر مضتتتتتتتبر   رستتتتتتتید: 
  الش خ به دکی  ؟

ف  -  بگد میر
آره . البته مف به جنا  پاشتتتتتتتتتتتتتتتا  رض کردم بهی 

ولی در ال  ی خگنش برری بشهبیمارستان  ا بالاخره نمگنه
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 اضی  ال  مگمیش خ به. اگر  ا دو ستتتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتا   دیگه 
هگشتتتتتتتتتتتتتتتیاریشتتتتتتتتتتتتتتتگ کامف به دستتتتتتتتتتتتتتت  آورد که هی  اگر نه  تما 
یدش بیمارستتتتتتتتتتتان چگن ممکنه دارو  گارض بدی داشتتتتتتتتتتته  بی 
ی  الا هم نستتبتا هگشتتیاره ولی  باشتته. ولی نگران نباشتتید همیر
تتتتتتتتتتتتتت  کرده یتتتتته کم بتتتتتا تتتتتث  ختتتتتب  گارض داروهتتتتتاک  کتتتتته مصرت

 شده.  ناپایداریش

 

 368#پارت_ 

 

بابا کشکر کرد و ا زدی گف  :به هر ال جگونف ! بیشی  باید 
 مرا ات جگون ها را کرد ! 

 الی بگد  و  همستتتایه ی ما هم خیال می کرد بها خگدکسیتتت  
کرده ! بیوی ام را بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و خستتتتتتتتتتتتتتتته از ا ف همه  لا م 

 روی یگ از مبف های نشیمف فرود آمدم. 

ر دستتتتتتتتتت  به کمر ج  یم آمد و مادر در خانه بستتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتد، پد
 بتتف از ا نکتته بتتابتتا  رفی بزنتتد گفتت : بیتتا کمتتک کف لبتتاه ا ف 

 پ  و گض کنیم . بیا فرامرز... بیا ا ن ا . 

 و کشان کشان بابا را به ا اق ارش برد . 
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ی نزدیک بیستتتتتتتتت  وچند  ا  یغام فرستتتتتتتتتتاده بگد، خگدش با  الیر
ی رفته بگد  ا به  رارش با دوستانش   که هنگز درکافه امیر سیر

بگدند برستد. نگرانم بگد و و و  به گگی  رستیدم در جگابش 
 نگشتم: الان خیالم از بها را ته برای بهراد نگرانم! 

ی زود پتتاستتتتتتتتتتتتتتتخ داد : نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته اونم  یتتدا کنیم کگلش کنیم  الیر
 بیاریم خگنه ی شما ؟

از  رفش خندیدم و روی  خ  دراز کشتتتتتتتیدم.  س میکردم 
دس  داده ام . در ا اق باز شد . مادر لبه  مام انرژی ام را از 

 ی  خ  نشس  وگف : شام مر  پختم و سگپ... کافیه؟

 مامان ببخشید ! -

نم خگنش - ی  د یقتتتتا چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده . بتتتتابتتتتا گ کتتتتارد میر
ی
میخگام بگ
 درنمیاد. 

روی  خ  چهار زانگ نشتتتتتستتتتتتم وگفتم : ا ف همگن آدمیه که 
به  مادرش مرده .پدر زنش شتتتتتتتتتتتتتتگهر مادرش بگده و مادرشتتتتتتتتتتتتتتگ 

ی ادمی بگد که با   تتف رستتتتتتتتتتتتتتتگنده .بعتد از ا ف ماجرا چگن اولیر
ش کردن دوهفته زندان  صتتتحنه ی جرم مگاجه شتتتده دستتتتگیر
بگده بعد  آزاد شتتتتده مراستتتتم کفف و دفف مادرشتتتتگ ان ام داده 
بعد آرش ما از دستتتتتتتتت  رفته. بعد یک ستتتتتتتتتال  قریبا خگدشتتتتتتتتتگ 
ال ستتتتتتاک  نگه داشتتتتتتته  ا و و  که مع گم میشتتتتتته بابا  مام امگ 
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ارش ودو دستتتتتتتو   قدیم مف میکنه . منم برای ا نکه بتگنم یه 
 دم مدبو  بردارم به  یشتتتتنهاد استتتتتاد محو  میام  یش ا نا کار 
ک   یم الهیه سر  م و از یه جا به بعد دیگه میر امگزی یاد میگیر
راه مینتتتتدازیم و بهتتتتا  متتتتام و تتتت  خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگ و ف کتتتتارخگنتتتته و 

ر میاد نادونستتتتته مد ریتشتتتتگ افتتا ش میکنه.  الا هم به نظ
تتتتتتتتتتتتتت  کرده و بتتتتته ا ف  تتتتتال افتتتتتتاده . منم  یتتتتته سری دارو مصرت

 آوردمش ا ن ا. 

 خگدکسی  کرده؟-

 فگرا گفتم: نه اصلا . وا عا نه . به خگردش دادن. 

 مگه بچه اس  آلا؟-

ی ... -   گشذاش ریخی 

 به نظر می امد  اند شده بگد. 

متتتادر بتتتا د تتت   متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتایم می کرد کمی مکتتتث کردم و گفتم: 
ه مف وا عا راستشگ میمم.   هرسگالی داری بی 

 برای چ  بهش دارو دادن؟-

 که فردا افتتا یه نیاد. -

 مادر اخم کرد: چرا؟ 
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ش راضی بتتتته ا ف نبگدن کتتتته بهتتتتا از - چگن پتتتتدر و برادر بزرگی 
ون و کار مستتتتتتتتقف خگدشتتتتتتتگ داشتتتتتتتته باشتتتتتتته  ک  اونا بیاد بیر سر 

تبتتتتتتار و  لاوه بر اون، بهتتتتتتا متتتتتتادامی کتتتتتته اون تتتتتتا بگد متتتتتتدام ا 
 گزیشنش رو زیر سگال می بردن . ا ف اواخر سِمَتش رو ازش 
ی  . دارن براش یه  رونده ی  زشتتتتتتتتتتتتتگ  بگر آماده میکیی ی گرفی 
ی بهتتتا زوال  قتتتف داره و ا نبگری امگالشتتتتتتتتتتتتتتتگ از  کتتته ا لام کیی
چنگش دربیارن. و نتگنه ولی دم مادرش باشتتتتتتتتتتتتتتته و  رونده ی 

ا رضتتتتتتتای  اون  تف هم به دستتتتتتت  یگ دیگه بیفته و ا تمالا ب
مش  ی  رستتتتتتتتیدم بی  ماجرا هم مختگمه ا لام بشتتتتتتتته. برای همیر
ی که شاید خگدکسی  کرده  بیمارستان همه فکر ا زدی رو بکیی
 ولی وا عی  ا نه که دارو مصر  نمیکنه.به خگردش دادن. 

مادر  گفی کشتتتید از ا ف   م ا لا اک  که ندارش کرده بگدم 
  س میکردم گگشهایش سگت میکشد. 

 گرف  و گف : برادرت ا ف وس  چه کاره بگده؟  دستم را 

یتتتتک... رفی ... بهتتتتا بتتتته آرش خیلی - دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  . همراه... سر 
هتتتتا یتتتتاد داده کمکش کرده . بهش ا تمتتتتاد کرده اونگ وارد  ی چیر
خگنه اشگن کرده ... مدف یه  ضگ خانگاده اش باهاش رفتار 
کرده ... از  رفی هم انمتتار کتته ارش یتته  سیتتتتتتتتتتتتتتت بتته متتادر بهتتا 

 روز مرگ هنمامه  ، میگف آرش اون ا بگده.  داشته . 
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تتتتتتتت مف با یه زکی که جای  مادر با اخم گف : برای چ  باید پ ت
 مادرشه ار باک بر رار کنه. 

دیدم که   گس  دس  مادرم از  صگر وا   بگدن ا ف فکر 
مگر مگر شتتتتتتتتتتتد . برای ا نکه آرامش کنم گفتم:  شتتتتتتتتتتتقه دیگه 

 مامان. مگه از  بف خی  میکنه. 

تتتتتتت - مف آدمی نبگد که با زن متاهف وارد راببه بشتتتتتتتته . اهف پ ت
 ا ن گر رواب  خلا   ر  نبگد . 

 

 #چاوچاو

 369#پارت_ 

 

گگی  ام را بتالا گرفتم و ویتدئگی  گلد بهتا را نشتتتتتتتتتتتتتتتتانش دادم 
 که جای مادرشتتته زن زیبا و لگند و خگش صتتتداک  

وگفتم: زکی
 بگده !  زکی نبگده که بشه را   چشم ازش برداش . 

نمیدانستتتتتت  چه بگ ید با ا ف وجگد با اخم گف : یه کم مادر 
ا   کف دور و ا را  پدرت نباش به ا اق آرش هم  استتتتتتتتتتتتتتتی 
سرکسیتت  نکف خگدم  گاستتم هستت  و و  بیدار شتتد صتتحب  

 میکنیم . 
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 گناه داره .  ح  فشارش نذاریم! -

متتتادر  گزخنتتتدی زد: اون مگ د کتتته از کیگان را تتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ل ببندی به یگ دیگه . کشیدی فکر نمیکردم انقدر زود د

 و شیانه گفتم: مامان! 

ون رف  و مف را با اف ار مخدوشتتتتتم رها کرد .  مادر از ا اق بیر
 ا ستتتتتتتتتتتتا    گالی هشتتتتتتتتتتتت  و ی د یقه ی شتتتتتتتتتتتتب  گی ا اق 
 وادارم کرد به ستتتتتتالف بیایم. شتتتتتتالی دور 

ی
ماندم وبالاخره کلافگ

گردنم بگد .بتتتتتتتتابتتتتتتتتا  و     یزیگن هم روشتتتتتتتتتتتتتتتف نکرده بگد . 
تم پدر ومادرم نستتتتتب  به مف واکنش بدی نشتتتتتان می میدانستتتتت

دهنتتد ولی  تتا زمتتاکی کتته بهتتا ا ن تتا بگد مرا تتاکش را می کردنتتد و 
ی را برایش فراهم کنند. بگی خگش  ستتتتتتتتتتتتتتت  میکردند همته چیر
شذا ، که در شامه ام  یچید  ازه فهمیدم چقدر گرسنه ام. از 
خانه سر   ی ج گی چشتتمان   بیخ گر بابا رد شتتدم و  گی آشتتی 
کشتتتیدم. مادر مشتتتغگل اماده کردن ستتتالاد بگد. مر  و ستتتگپ 

 به نظرش کافی نبگد، کت   هم  اضی کرده بگد. 

 لبخندی زدم : چرا  الا انقدر داری ز م  میکسی  . 

 بالاخره که کم آدمی نیس  . -
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ی بگ یم که با صتتتتتدای  قه ای به در  ، شتتتتال را  ی خگاستتتتتم چیر
را صتتتا  کرد . روی مگهایم گذاشتتتتم بابا برخاستتت  صتتتدایش 

 صدای  قه از پش  در ا اق آرش بگد. 

 مادر هم روسری ای سر کرد و مف وارد سالف شدم. 

 بابا ایستاد و ب ند گف : را   باشید ! 

در ا اق به آرامی باز شتتتتتتتتتتتتتد ، خ ال  زده و سر به زیر ستتتتتتتتتتتتتلام 
کرد. پتتدرم بتتا لحف خشتتتتتتتتتتتتتتتگ جگا  داد ولی متتادر از  ر بگدن 

خگی  نشتتتتتتتتتتتتتتتان داد وگف :  ا اق آرش  الی شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد روی
ی ؟!   سلام پ م. بهی 

منده  با مکوی گف : خیلی ممنگن از مهمان نگازیتگن فق  سر 
ی یادم نمیاد .  ی  مف وا عا چیر

 که  ف داشتتتتتتتتت  کشتتتتتتتتتید و با 
ی
ت کرم رنگ ودستتتتتتتتتتش را به ک  سر 

همتتان لحوی کتته ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد آرام بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتد رو بتته مف گفتت : 
ی مف برم . میتگنم خگاهش کنم یتتتتتتته آژانس برای مف بگیر 

 بیش از ا ف به شما ز م  ندم ! 

بابا به مبف اشتتتتتتاره زد و گف : اگر میتگنید بشتتتتتتینید بفرما ید. 
 چه    ه ایه ! 
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ت به  نش می آمد. ک  اراده لبخندی 
ش گار کرم رنگ و ک  سر 

 زدم ولی لبم را گزیدم که چندان  یدا نباشد. 

اک  بتته مف انتتداختت  و رو بتته پتتدرم گفتت :   بهتتا نمتتاه  ر از نتتاسری
وا عا ز متتگن نمیدم .مف گگشتتتتتتتیم همراهم نیستتتتتتت  و ا نکه 
اصتتتتتتتتتتتلا جزییات  ضتتتتتتتتتتتگرم در ا ن ا رو به خا ر نمیارم .برای 
ی صتتتتتتتتحب  کنیم  ی الان مرخ  بشتتتتتتتتم سر فرصتتتتتتتت  بهی  همیر

 شاید مسا د  ر باشه! 

 از ادبیاکش ابروهایم را بالا دادم. شیبنتم گف کرده بگد. 

ی جنتتتا   بهتتتا  رجیحتتتا نمتتتاهم نمی کرد بتتتابتتتا لتتتب زد: بیتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ی چنتتد ک متته ای صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت  کنیم منم  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات . بیتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتیر

 خدمتتگن  رض میکنم چبگر سر از ا ن ا درآوردید! 

 گف : 
ی
مندکی یک  دم از چهارچگ  در فاص ه گرف  و با سر 

  ب ش میتگنم برم سرویس بهداشو  ؟

 به جای بابا دخال  کردم: ب ه  گ راهرو . در دوم ! 

شتتتتتتتتتتتتتتتمانش یک  س آشتتتتتتتتتتتتتتت ار بگد : یک ممنگن گف  و  ه چ
ی و زمان به  ال  زار  بلاک  به سرت بیاورم که مر  های زمیر

 بزنند! 
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به سرویس رف  و مادر نگران گف : خدا ر م کرد سررا شتتد 
 همش نگران بگدم ا فا ای بد ری بیفته. 

 بابا مسکگت بگد. 

   یزیگن را روشتتتتتتتتتف کردم و روی شتتتتتتتتتبکه ی اخبار گذاشتتتتتتتتتتم . 
ی ستتتتتتتتتتتتتتتپس از  گی کمتتتدی کتتت ه در راهرو بگد یتتتک  گلتتته ی  میر

ون کشیدم و ج گی در سرویس منتظرش ماندم.   بیر

 در را باز کرد بالاخره شتتتتتتتتد بهاک  که میشتتتتتتتتناختم نماهش 
و و 

 خندان شد. 

 گله را به دستتتتتتتتش دادم صتتتتتتتگرکش را آ  زده بگد. همانبگر 
ی میکشتتتتتتید با صتتتتتتدای خفه ای گف : آخریف  که  گله را پا یر

ی که یادمه ا نه   ی  که  گ  ا آرنج دست   گی   قم بگد! چیر

منده داشتتتتتتم ستتتتت  میکردم داروهاک  که به خگردت داده -
سر 

ون. خیلی کار جذاک  هم  بگدن رو از  گ معده ات بکشتتتتتتتتتتتتتتم بیر
 برای خگدم نبگد. 

 گله را روی گردنش فشتتتتتتتتتتتتتتار داد و گف : گ گم بدجگری درد 
 میکنه ! 

  گض کشکر ه؟! -

 چبگری منگ آوردی ا ن ا؟-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1448  

 ماق کم مگن کرد. یه   چ-

  گ ا اق را   بگدی ؟ از کی بیداری؟-

 ا اق سا   نداره. و نمیدونم فق  فهمیدم  گ ا اق آرشم. -

ا   کردی؟    لبخندی زدم وگفتم: باشه اسی 

دستتتتتتتتتتتتتتتش را بالا کشتتتتتتتتتتتتتتید لبه ی شتتتتتتتتتتتتتتالم را گرف  و آن را  گی 
صگر م اورد وگف :آره مری. روسریشگ ! بابات خی   ا های 

 داره؟ رنمارنگتگ 

شتتتتتتتتتتتتتتتال را مر ب کردم وگفتم: ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتاله نه روسری... بعدم 
؟  گرسنه نیسو 

 آره . مدف گاو گرسنمه ! -

   نگری به بازویش زدم وگفتم: خ به . 

با صتتتتدای بابا فگرا خگدم را به ستتتتالف رستتتتاندم .صتتتتدای خنده 
ی خفیفش روح در هم  شتتتتتکستتتتتته ام را کمی شتتتتتاد کرد.  عنه 

ی. اش را شنیدم: بالاخره از   یگ  سا  میی 

 

 370#پارت_ 
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خانه ، مادر ستتتتتتتتیوی چای و  ی به ستتتتتتتتالف رفتم و ستتتتتتتتپس به آشتتتتتتتتی 
ستتتتتتتتتتیدی ازش  یوی های  ازه را به دستتتتتتتتتتتم داد و گف : نی  شتتتتتتتتتتیر

 گرسنشه ؟ شامگ بکشم؟

 چای رو بخگریم بعد . -

ب  بیارم.   مادر فگرا گف : اگر فکر میکوی چای گرمه سر 

 د . نه خ به . مف خگدم وا عا دلم چای میخگا-

  گ رو نمیمم اونگ میمم! -

های مهمان نگازیتگ یه جا رو کوی -  الا نمیخگاد همه ی هیی
 ... یارو مگه داماد ه ؟! 

متتادر چشتتتتتتتتتتتتتتتم شره ای رفتت  و  او مگد  روی یتتک مبتتف  تتک 
نفره نشتتتتستتتت  بابا صتتتتدر م  س نشتتتتستتتتته بگد چای را اول به 
ستتتتتتتتتتتتتتتم  بابا  عار  کردم. فن ان و نع بگ ای برداشتتتتتتتتتتتتتتت  و 

 بها خم شدم.  سپس ج گی

 گگشه ی لبش از شدت خنده می لرزید. 

از خنده ی او مف هم به خنده افتاده بگدم، چای را برداش  
روی  سلی کنار مبف  رارش داد و سیوی را چرخاندم وگفتم: 

؟ یوی  شیر

 ممنگن! -
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یک دانمارکی برداشتتتتتتتتتت  و ستتتتتتتتتتپس خگدم روی یک مبف دیگر 
 امش ایستاد. نشستم.  مادر هم به جمد ما آمد بها به ا ی  

ی هنگز رنگ و  تتتتتتتتتتم بشتتتتتتتتتتتیر ی پ ت مادر خ ال  زده گف : بشتتتتتتتتتتتیر
ی بخگر... شام منم آماده اس  .  ی ی یه چیر  روت  ریده . بشیر

 بابا  ک سرفه ای کرد و  بها به ارامی لبه ی مبف فرود امد. 

برای مادر چای گذاشتتتتتتتتتتتتتتم و همانبگر که فن انم را فگت می 
اول که مف و هم م کردم بابا  سخنش را آشاز کرد : خب... 

ی چند سا   کمی بهبگد  یدا  وا عا خگشحالیم که  گی همیر
 کردید و وا عا نگرانتگن بگدیم . 

ی بگد و  بهتتتتا  ن تتتته هتتتتایش را در هم فرو برده بگد سرش پتتتتا یر
 همانبگر که نشسته بگد لب زد: متشکرم! 

م یه مقدار   یب و - آمدن شتتتتتتتتما هم به ا ن ا  گستتتتتتتت  دخی 
ی بگد   که مف شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتا رفتار ایشتتتتتتتتتتتگن رو  ا ید چالش بر انگیر

ا خانگاده   و مستتتتتتتتتتتتتتتائلی که اخیر
نمیکنم ولیکف به خا ر نگراکی

ی که شتتما امروز  ش هستتتند صتتلاح دونستتی  ی مف و شتتما درگیر
 ا ن ا باشید . 
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بهتتا سر بتتالا گرفتت  لبخنتتدی بتته مف زد و بتتابتتا ادامتته داد : اگر 
م جز بتتتته جز  عریف کنتتتته کتتتته چبگر سر از  لازمتتتته خگد دخی 

  اق مر گم پ م درآوردید! ا

بها کمی را    ر نشتتستت  و  گف : به هر ال مف از ایشتتگن 
ممنگنم . ا تیاچ  نیس  بعدا ج یا میشم . الان میدونم که 
شتتتتما شتتتتاید ستتتتگال هاک  از مف داشتتتتته باشتتتتید و مف درخدمتم 
که بهشتتتتتتگن جگا  بدم .  بعا با  ضتتتتتتگر مف ا ن ا ابهامات 

میتگنم  تتا  تتدی نقتتاک  تتاریتتک و فراواکی برا گن  یش اومتتده . 
 روشف کنم. 

بتتتتابتتتتا یتتتتک لنگتتتته ابرویش را بتتتتالا داد و گفتتتت : ختتتتب امیتتتتدوارم 
م المه ی ما مشتتابه ج ستته ی بازجگک  نباشتته و ا نبگر  عبیر 
 و امگر شتتتتتتتغلی 

ی
نشتتتتتتته که  رستتتتتتتش های مف دخال   گی زندکی

 شماس  ! 

بها دیگر را   نشتتتتتتتستتتتتتتته بگد پا روی پا انداخ  ،  ازه د   
ی اش، او را بدون کفش آورده کردم  به جگرا  های خاکسی 

وری دیگری که شتتتتتتتاید به  ی ضی بگدم و البته م بایف ! و هر چیر
 آن ا تیاج داش ! 

 کمی از چایش نگشید . 
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برایش  یش دسو  و چا گ گذاشتم ، کشکر کرد و به پدرم زل 
 زد . 

 نماهش ، کمی جا به جا شتتد وگف  : اول ا نکه 
ی
کی بابا از  خیر

تتتتتتتتم با شتتتتتتتتتما ... چبگر ا ف ا فاق افتاد که  درمگرد آشتتتتتتتتتناک  پ ت
اک  ستتند  و  کرد و ایا ا ف سر  اکتش رو سر  ت مف با شتتما سر  پ ت

؟ ی  مخصگض داره که بخگا ف ازش  ر  بزنیر

یوی اش را از وس  دو   یش دسو  را روی پایش گذاش  شیر
ی  نیم کرد و گفتتتتتت : مف برگزار کننتتتتتتده ی کلاه هتتتتتتای  گانیر

البته شتتتتغف اصتتتت یم ا ف نیستتتت  ولی با  گجه   ارت هستتتتتم . 
ی و بتتتتازار کستتتتتتتتتتتتتتتتتتب و کتتتتار خیلی از  بتتتته آشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاک  مف بتتتته  گانیر
آمگزشتتتتتتماه های خصتتتتتتگض ازم درخگاستتتتتت  کردن  ا براشتتتتتتگن 
اکی کنم. یتتا دوره هتتای مقب   ستتتتتتتتتتتتتتتمینتتار برگزار کنم وستتتتتتتتتتتتتتتخیی
برگزار کنم . در ا ف خصتتتتتتتتتتتتتتتگت متتتتدر  نتتتتدارم ولی   رک  و 

ی بار  گ یگ از   شگری به ا ف مسائف آشنام .  پ  شما رو اولیر
 محو  به مف 

ی کنگره ها ملا ات کردم که از  ر  دکی  همیر
ی   شتتتتتتتتتتتتتتتتدند اون مگ د فکر میکنم  ازه دنبال خرید زمیر

معرفی
ی  بگدند.  دود ستتتته ستتتتال و نیم  بف. از مف راهنماک  خگاستتتتی 
ی و فکر میکنم یک نشتتتتتتستتتتتت  با هم داشتتتتتتتیم.  برای خرید زمیر

  ما با جنا  محو  ، س  کردم به واسبه ی دوسو  مشی  
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کمکش کنم و هرچتتتتته در چنتتتتتته ام بگد و روال  تتتتتانگنیش رو 
ی دیتتتتتتتدارمگن بگد. بعتتتتتتتد از اون دیگتتتتتتته  بهش گفتم. ا ف اولیر
ک  شتتتتتتتتتتهر  متگجه شتتتتتتتتتتدم اون  ندیدمش  ا و و  که  گی سر 
 بعه ا ی که خریداری کرده درس  جنب  بعه ی کارخگنه 

فتم مبمشوی میخگای ی پتتدری منتته . یتتادمتته اون روز بهش گ
کنار یه صتتتتتتتتتتتتنعتگر نیم  رنه فعالی   ازه ا گ  در همگن  گزه 
و  کوی گف  آره . از  ح م و  ا عیتش خگشم  و صنع  سر 
اومد به خگدش کاملا باور داش . ا تماد به نفس خگک  هم 
داشتت  البته اون دوران مشتتغگل آزمگن و خبا بگد  . بعد کم 

و کنگره های بعدی کم  گی ادارات مخت ف و نشتتتتتتتتستتتتتتتت  ها 
همتتتتتدیگتتتته رو ملا تتتتات کردیم اف تتتتتارمگن بتتتتته هم نزدیتتتتک بگد 
.میدونستتتتم چ  میخگاد...  صتتتتمیم گرفتم بیشتتتتی  کمکش کنم 

. گ یتتتتتتتا اون هم مدتتتتتتتف مف ختتتتتتتانگاده اش چنتتتتتتتدان  متتتتتتتا تش 

ی  صمیم گرفتم مف  ما تش کنم!   نمیکردن برای همیر

از جم تته ی آخرش پتتدرم واضتتتتتتتتتتتتتتتحتتا برافروختتته شتتتتتتتتتتتتتتتتد. ولی او 
یوی برداش  و با چای فرو داد. خگن    د  که ای شیر

 

 371#پارت_ 
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بابا دنبال جف  و جگر کردن ستتتتتتتتتتتتتتتگال بعدی اش بگد که بها 
ی نداشتتتتتتید میدونم اون دوران  گف : البته شتتتتتتما هم  قصتتتتتیر
در تتال بنتتا کردن برج هتتای الهیتته بگدیتتد و آرش هی  و تت  از 

 شما  گ د کمک نداش  . 

واکنسیتتت  بدهد با ا ف  ال بابا نفسیتتت کشتتتید  نمیدانستتت  چه 
ضفتتتا بتتته جم تتته هتتتای  بلی بهتتتا گریز زد و گفتتت : پس اول بتتتا 

ی باهاش آشنا شدید .   خرید زمیر

 نقبتته ی ابتتتدای آشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاک  بگد بعتتد از اون چنتتد -
ی خریتتد زمیر

 امشتت ف کاری داشتتت  که  گنستتتم براش  ف کنم. مدف خرید 
ک  در خصگت راه اندازی  ات. معرفیش به چند  ا سر  ی   هیر

  گلید... خ  

 چبگر  اضی شدید به پ م کمک کنید؟-

تتتتتتتتتتتتتت گن ا تیاج به کمک  شتتتتتتتتتتتتتتتتانه ای بالا انداخ  وگف : پ ت
داشتتتتتت  منم ا تیاج داشتتتتتتتم  ا دانشتتتتتتمگ به کسیتتتتتت انتقال بدم 
بدون ا نکه مدام ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو مبرح کنه که ا لا ات 
  گی کتتا  میخگره و راه به جاک  

ی مف ضفتا بته درد نگشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ه .  گ یک  مستتتیر ناچاری بهم برخگرد کردیم. مف خستتتته نمیی 

تتت شتتتتما  از کارهای روزمره و مستتتتشگلی  های ستتتتاده بگدم و پ ت
 ازه کار ک    ربه ای بگد که ا تیاج به یک راهنما داشتتتتتتتت   ا 
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 برداره . میتگنم بمم براش 
ی
کمکش کنه  گ ا ف مستتتیر گام بزرکی

ی .   در  د  صا نبگدم. پای دومش بگدم برای  دم گذاشی 

 لی تگن  اند نشدم. با د-

 
ی
چایش را سر کشید و گف : دلایف مف به مش لات خانگادکی

 مف برمیگرده . از  گص ه ا گن شاید خارج باشه ! 

بابا آرام گف : اگر بازگگ کردنش شتتتتما رو نارا   نمیکنه مف 
  رجی  میدم دلای تگن رو بشنگم . 

 بها کمی جا به جا شد مادر  عار  زد: میگه هم بفرما ید. 

می به لب آورد و ستتتپس لبخند صتتتمیمی بها به مادر  دل چشتتت
تتتتتتتتش را جگان به  مف را هم لرزاند چه برستتتتتتتتتد به  رویوی که پ ت

 خاک داده بگد. 

 بها شمرده گف : 

 
ی
ی زندکی مف آخریف فرزند مشتتتتتتتتتتتتتت ات ها هستتتتتتتتتتتتتتتم. پدرم در  یر
کش با مادر مف آشتتتتتتتتتتتنا شتتتتتتتتتتتد و به نحگی ا لام کرد که  مشتتتتتتتتتتتی 

ف متگلد شدم و به محض زندگیش  مگم شده و به هر ال م
 اول پتتتتتدرم هنگز بر راره 

ی
ا نکتتتتته متتتتتادرم متگجتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد زنتتتتتدکی

ون   پدرم بیر
ی
نتگنستتتتتتتتت  ا ف وضتتتتتتتتتعی  و  حمف کنه و از زندکی

رف .  به جز مف دو پ  دیگه هستند که  مام  د در اختیار 
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 کردم و بنا 
ی
پدر هستتتتند . مف هف  ستتتال لندن با مادرم زندکی

فکر میکردم آشگش پتتتدری و بتتته دلایلی بتتته ا ران برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم ، 
و  جتتتتدیتتتتدی  محبتتتت  ختتتتانگاده ی پتتتتدری  گی ا ران  راره سر 
برای مف باشتتتتتتتتتتتتته ولی مف ضفا فرزندی بگدم که میتگنستتتتتتتتتتتتت  
 ربتتاکی بشتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتا بقیتته سررتتا بمگنف. اجتتازه بتتدیتتد چنتتدان وارد 
جزییات نشتتتم ضتتتمف ا نکه و و  پا به  رصتتته ی کار گذاشتتتتم 

وک  با ث پدرم هی  و   به مف ا تماد نکرد و هم یشتتتتتتتتتته نیر
میشتتتتتتتتتتد  ا از  ح یف مستتتتتتتتتتشگلی  های بزرگ به مف خگدداری 
کنه و همیشه مف آخریف گزینه بگدم برای  یش بردن امگر... 
ه  بگذریم از ستتتتتتتتتتتتتتتتالها  حقیر و  دم هم اری پدرم با مف و شیر
و  کنم اون  وذالک؛  در نتی ه  صتتتتتتمیم گرفتم کار خگدمگ سر 

مف  بعا با شتتتتتتتتتتتخ    زمان اگر ارش با مف رو به رو نمیشتتتتتتتتتتتد 
و  می کردم .    دیگه ای کارمگ سر 

 که ا نبگر... و بعد چ  شد ؟ -

ون لگلتتته کرد و بتتتا مکوی گفتتت : بعتتتد متتتا  بهتتتا لبهتتتایش را بتتته بیر
و  کردیم... و  ا نگد و هشتتتتتتتتتتتتتتت  درصتتتتتتتتتتتتتتتد کار و ج گ بردیم  سر 
. محگ ه ...  ی .ستتتتتتتاخ  ستتتتتتتگله ی  گلید. انبار... فضتتتتتتتای ستتتتتتتی 

ستتید را    ر میتگنم شتتما رو به ستتگالتگن ک یه . جزکی  ر  بی 
 مقصگد گن برسگنم! 
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 بابا مکوی کرد  و لب زد: درمگرد اون ده می یگن  گرو ... 

بها لبخندی  به لبش نشس  و دوستانه گف : هدیه ی مف 
 به آرش بگد باب  افتتا یه ! 

مادر از ا ف  رفش خندید مف هم ... ولی بابا با اخم گف : 
 متگجه نشدم . 

انه گف : جنا  پاشتتا دنبال چ  هستتتید چرا ستتگال بها دوستتت
 اص یتگن رونمی  رسید... 

هضتتتتتم ا ف مگضتتتتت   برای مف ستتتتتخته . منم به اندازه ی کافی -
آدم شتتتتتتتتناه هستتتتتتتتتم و  گی بازار مشتتتتتتتتغگل فعالیتم.  گی ا ف 
یک ستتتال چرا ستتتکگت کردید؟ چرا نگفتید پای ا ف همه  گل 

 وسبه. 

زه البته مف  گلمگ  بدیف کردم . اون کگره -  ازا ف ها میر
بیشتتی 

ی از دستتتت  ندادم یه وجهی  ی برای آدمش و اه ش مف که چیر
ی خریدم ارزش اون هم به جایماهشه و هدفش  ی دادم یه چیر
ی  تتتتتالا هم میتگنم دم و  نتتتتته بتتتتته  بعتتتتتات و وجگدش . همیر
مش یه  بعه ی دیگه  دستتتتتتتتتتماا که وارد کردم  وبردارم و بی 

و     کنم . همگن  گالی بخرم و فعالیتمگ سر 

 خب چرا ا ن ار ونکردید؟ -
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ه رو رهتتتا کنم و - ی کتتته چ و  تتتاضی ی چرابکنم ؟ چرا بتتتایتتتد چیر
و  کنم . مگ عی  مف  گی ستتتتتازمان های  دوباره از صتتتتتفر سر 
مخت ف هم باید در نظر گرف  . به هر ال به اندازه ی کافی 
انگ جنگن دور و ا را  مف هست  مدف هاله میمگنه برام . 

ی    معارفه ! شده صف  شخصیم  یر

بابا کمی خگدش را جا به جا کرد وگف : ستتتتتتتتتتتتندی درمگرد ا ف 
 مگض   هس ؟

 برگه های مبادله ی کالا ب ه مگجگده . -

 منظگرم ا نه که شخ  شما ا ف  گل رو  رداخ  کردید. -

مف از  ستتتتتتتتتتتتتتتا  بانکیم  گی لندن به یه واستتتتتتتتتتتتتتتبه  گی دک   -
 ران فرستتتتتتتتتاد  رداخ  کردم و ا ف نما نده کالا رو خرید و به ا

 . 

 بابا چشمانش باریک شد: ا ف همه  گل و از ک ا آوردید؟

 بی  ک یف داشتم . -

بتتتتابتتتتا مکوی کرد و بهتتتتا گفتتتت : اگر دنبتتتتال متتتتدارکش  گی ا ران 
هستتتتتتتتتتتتتتتید . باید بمم بخسیتتتتتتتتتتتتت  از  بعات رو به  نگان  اچاق 

 اوردیم چگن ام ان دریاف  م گز نبگد. 
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ب و کار بازرگاکی با لبخندی زد و گف : به هر ال دنیای کستتتت
 ساخ  و ساز فرق میکنه ! 

 

 372#پارت_ 

 

ان نمتتتاهش میکرد. متتتادر بتتتد ر ومف ... مف از  تتتالم  بتتتابتتتا  یر
ی نداشتم!  ی برای گفی  ی  چیر

 بها دوستانه گف : 

ت گن برری کنید میتگنم - شتتما اگر میخگا ف بدا منگ به پ ت
بمم نصتتتتتتتتتتتتتتف  بعات  اچاق وارد ا ران شتتتتتتتتتتتتتتده !  نج می یگن 

 خ به؟ بهتگن شماره شبا بدم یا بهم چک میدید ؟!  گرو 

 بتته لبش زد ا تمتتالا از  رروک  بهتتا 
بتتابتتا بتتالاخره لبخنتتد خفیفی

 بگد. 

خانه رف   ا به شذایش  ی بها پا روی پا انداخ  و مادر به آشی 
 سر بزند. 

بتتابتتا  ر  رت نفس کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد: خ بتته انتتگ  تتاچتتا ج  بگدن بتته 
 . پ م نخگرده بگد که به لبف شما ممکف شد 
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نفرما ید جنا  پاشتتتتتتتتتتا . و و   گلید داخلی مرشگ  نیستتتتتتتتتت  -
نتتتتتاچتتتتتاریم . م بگریم راه هتتتتتای دیگتتتتته رو امتحتتتتتان کنیم. اگر 
مم ک  ما به نحگ دیگه ای مد ری  میشتتتتتتتتد و اجازه واردات 
ک  ها داده میشتتتتتد اوضتتتتتا  خیلی فرق میکرد  ات به سر  ی   هیر
یتتا  تتدا تتف  گلیتتدات ستتتتتتتتتتتتتتتتاختت  ا ران  تتابتتف استتتتتتتتتتتتتتتتفتتاده بگدنتتد 

ی دستتتماه های بزرگ  وشتتاخ:تت ...  بعا ما مخصتتگصتت ا چنیر
هم روش دیگتتته ای رو امتحتتتان میکردیم. بع:تتتتتتتتتتتتتتتی و تتت  هتتتا 

 چاره ای نیس  . م بگریم  ف بدیم . 

ی هستتتتتتت  که باید اشتتتتتتت ار - ی به جز ا ف مگضتتتتتتت   دیگه چه چیر
 بشه؟  ا د روز  و  ا ف سرمایه هم مبرح نشده بگد. 

اشتتتتم همگن مگ د جنا  پاشتتتتا مف اگر  رار بگد دنبال  قم ب-
کتته داشم  تتازه بگد ا تتدام می کردم . الان ولی دارم کتتار میکنم 
زیر  رچم شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا و دخی  گن . همگنقتتدر کتته مف نیتتاز دارم کتته 
بتگنم فعالیتمگ ادامه بدم شتتتتتتتتتتتتتتما هم به   ربیات مف ا تیاج 

یف میارید  ومی بینید ...    دارید  فردا ک  

 بابا ساک  شد . 

خانه را چیدیم .  مادر صدایم کرد ، با هم ی ون ازآشی  ی  بیر  میر

بابابالاخره ستتتتتتتتتتتکگکش را شتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتت  وگف : آرش هی  و   
 درمگرد شما با ما صحبو  نکرد . 
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 و به  نهاک  داره -
ی شتتاید  رجی  میداد  صتتگر کنیدکه همه چیر

ج گ می بره ... مف ا تیاچ  نداشتتتتتتتتم که کسیتتتتتتت از کارهای مف 
یخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم یه یاد کنه یا بابتش ممنگن باشتتتتتتتتتتتتتتتته . مف فق  م

ر اب  ستتتالم داشتتتته باشتتتم هنگزم همینگ میخگام . همگنبگر 
 که  گ گفتگگی  ب یمگن هم خدمتتگن  رض کردم !  

 بابا سر   ان داد وگف : درمگرد ا ف  رونده ... رار بگد که ... 

بها میان کلام بابا آمد: میخگاستتتتتتتتتم رضتتتتتتتتتای  بدم متاستتتتتتتتفانه 
ای  به نحگی ج گ رفته که با رضتتتتتای  مف ضفا یه ا م   سر 
ج گه داده میشتتتتتم به خصتتتتتگت که آبروی نامگه مف هم در 
میگنه ! الان نقف دهف مردم شتتتتتتده و مگ عی  شتتتتتتغلی ما هم 

به می زنه .   در خبره چگن  گای  همیشه ضی

: مف نمیخگام به شتتتتتتتتتما و خانگاده ا گن ک   بابا سری   ان داد 

 ادک  کنم. 

بها دوستتتانه گف : را   باشتتید مف ذا ا خیلی مبادی آدا  
 نیستم . 

 پدر وبرادر های شما در  ال  اضی دنبال چ  هستند ؟ -

ا  به شتتتکستتت ... اههار پشتتتیماکی -  قب نشتتتیوی مف ... ا ی 
مف و ندام  ! شتتتتتتتتتتاید هم  ر  و ف . به هر ال خانگاده ی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1462  

میدونف مف چبگر ادمی ام و چه ر یو  براشتتتتتتتتتتتگن محستتتتتتتتتتتگ  
میشتتتتتتتم. البته ا ف وستتتتتتت  ها در جریان ماجراهاک  که داشتتتتتتتتم 
دنبال  رونده سازی هم هستند که  الا فعلا مگض   افتتاح 

سیم.   رو  ف کنیم بعد به اون  سم  ها هم میر

 مادر میان کلامشان آمد : شام سرد میشه بفرما ید لبفا. 

ی اشتتتتاره کرد : بفرما ید بعد از بابا برخ استتتت  و با دستتتت  به میر
 شام ادامه میدیم . 

ی که  اضی شتتد دستتو  به لباستتش کشتتید  بها کشتتکر کرد سر میر
وگف : ببخشتتتتتتتتتتتتتتتید مف هم به شتتتتتتتتتتتتتتتما ز م  دادم هم خیلی 

 نامسا د خدمتتگن رسیدم. 

 مادر با مهرباکی گف : چه  رفیه. شما هم مدف پ  خگدم. 

و داشتتتتتتتتتتتتتتت  همان شتتتتتتتتتتتتتتتب هاک  که آرش بگد را مرور می کرد . 
ی را کنار  بشتتتتقا  بها را گرف  برایش ستتتتگپ کشتتتتید و همه چیر
دستش گذاش  . بابا با سگرمه هاک  درهم نشسته بگد . بها 
 اشتتف  از ستتگپ را به دهانش برد و  ازه زخم گ  یش مشتتهگد 

 شد. 
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ون  دیدم  ن ه به گ گ برد و همانبگر که  ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد از  بیر
    م تهبش را آرام کند زیر چشتتتتتتتمی برایم خ  و نشتتتتتتتان می 

 کشید. 

میلی به شذا نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم . دوباره یک  قیق  دیگر بگد که به 
رویم اورده بگد. نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چرا هر نقبه ای که روشتتتتتتتتتتتتتتتف 
میشتتتتتتتتتتتتتتتگد هزار نقبه ی  اریک برایم بگجگدمی آید. کمی آ  

 نگشید و مادر برایش برنج کشید مر  گذاش  . 

بها کشتتتتتتتتتتکر کرد وگف : مف  بلا دستتتتتتتتتتتیخ  شتتتتتتتتتتما رو خگرده 
 بگدم! 

 مادر متحیر گف : وا عا؟

یک سفره - ارش گاا با خگدش شذا میاورد و مف  بلا هم سر 
 ی شما بگدم . 

 

 373#پارت_ 

 

 بابا لبخندی زد: نگش جان . 

ی بدی نبگد  ولی دستتتتتتتتتیخ   رو به مادر گف : مادر مف آشتتتتتتتتی 
ی دیگه ایه !   شما چیر
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 مادر گن شاد ... روح -

ی روح برادر  نماهش به مف افتاد وجگا  داد: ممنگن. همچنیر
 شما هم  ریف ارامش ابدی. 

؟ ی  بابا رو به مف  رسید: برادرشگن  ماه نگرفی 

 نه. هیچکدوم . نه آ ا بهراد نه ا ا بهمف ! -

ه ی مف ماند و رو به او گفتم: ا ا بهراد کلا از صتتتتتتتتتتتتتتتب   بها خیر
 . ی ه نیسی   در دسی 

 کرد آرام باشتتد کمی آ  نگشتتید و مادر دیس کت   را به ستت 
ستتتمتش گرف  وگف : اگر فکر میکوی گ گت رو اذی  میکنه 

 اضا ر نمیکنم. 

بتتتا چنمتتتال  گی دیس یگ برای خگدش برداشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتتت : 
 نمیتگنم ازش بگذرم جدا ! 

 مادر لبخندی به لب آورد : نگش جان . 

بها نقبه ضتتتتتتتتعف مادر را گیر آورده بگد مدام از دستتتتتتتتتیختش 
تتتتتتتتتتتتد گف : باید ا ف مگضتتتتتتتتتتتتت   رو   عریف می کرد  . بابا خگن ت
م در ا ف مستتتتتتتتتتتتتتتیر 

هرچتتته زود ر  تتتف کنیتتد. مف نمیخگام دخی 
 آسیو  ببینه یا دچار بحران بشه . 
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یک منه .   بها ر  گف : منم همینبگر. دخی  شتتتتتتتتتما امروز سر 
م  ه چگن شناسنامم اجازه نمیده !  الا نمیمم جای دخی 

مادرم ب ند خندید و بابا دستتت  روی لبش گذاشتتت  که خنده 
 ی پ  و  هنش را بپگشاند ! 

مف سرم را زیر انداختم و بها گف : ببخشید اگر استا ه اد  
 شد . 

تتتتتتتتتتتتتتم  متتتتتادر بتتتتتا  فظ لبخنتتتتتدش گفتتتتت : ا ف چتتتتته  رفیتتتتته . پ ت
ی لازم داری لبفا بگگ . مف نمیدونم اصتتتتتتتتتتتتتتلا شذا  ی با  هرچیر

 می   هس  یا نه. 

. سگپ مح   بگد . - ی   الیه همه چیر

 دری سکگت شد و  بابا زیر لب زمزمه کرد: خانگاده ی شما 
  در منده  و  نها داراک  ما ،آلاس  ... 

شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا بتته مف بگیتتد کتته فردا رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  بتتدم چگن نگران آلا -
ی برکو  که با شتتتتتتتتتما  هستتتتتتتتتتید . با کمال میف می پذ رم . به همیر

نم و  ا ف خگردم به   ی م امضتتتتتتتتتتتتتتا میر   گن فردا میر
باکی ی رم  میر

رو می بخشتتتتتتتتتتتتتتتم! هی  اد تتتاک  هم نتتتدارم کتتتارمگ میکنم و  گی 
ی م .  ب   راری که با دخی  گن دارم .  و   ستتتتتتتتتتتگد و زیان سر 
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اگر بخگا ف برمیگردم لنتتدن و دیگتته هیچکس منگ ا ن تتا نمی 
 بینه. مگ عیتش هم دارم . 

 بابا ساک  بگد. 

اندازه که دخی  گن برام با اهمی  وبا ارزشه بها افزود: همگن 
تتتتتتتتتتتتتت گن هم برام  ائز اهمیته . مف اگر مرده  . آرامش روح پ ت

بگدم دلم میخگاستتتتتتتتتتتت  ا گام و بازمانده های مف دنبال دلیف 
ی و ستتتتتگهوی که  ی از هر  گهیر

ا کیی باشتتتتتف و با  ا عی  منگ می 
 هس  . 

ی را درچشمان مادر و نگراکی در نماه پدر دیدم.    حسیر

د که جای  ی بابا نمیدانستتتتت  چه بگ ید  گری مح م  ر  میر
 ابهام نمیگذاش  . 

 بابا ارام گف : 

اول باید    یفتگن رو با خانگاده ی خگد گن روشتتتتتتتتتتف کنید . -
گ یتا اون هتا خیلی بتا سررتا بگدن و فعتالیتتگن میگنه ی خگک  

 ندارن . 

ی رفد -    با شتتتتتماستتتتت  . ا ف مشتتتتت ف در ستتتتتکگت کامف خی 
گن  گل میدم . و ا ف  گل هم بهتگن میدم که از میشتتتتتتتته. بهت
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 ر  هی  مشتتتتتتتتتتت اک  شتتتتتتتتتتتغف و فعالی  خانم پاشتتتتتتتتتتتا در خبر 
 نیس  . و   هدیدی هم در کار نیس  ! 

بتتتتتابتتتتتا  ر  آخر را زد : مف فرزنتتتتتد دیگتتتتته ای نتتتتتدارم .  متتتتتام  
متته . ازم نخگا ف شتتتتتتتتتتتتتتتتانسیتتتتتتتتتتتتتتت بهتگن بتتدم و بعتتد  زنتتدگیم دخی 

یتتتتتتد ازبتتتتتتابتش..  م نتگنیتتتتتتد سر بتتتتتتالا بگیر . اگر ا فتتتتتتاف  برای دخی 

 بیفته... 

بهتتتتتتتا  رفش را ادامتتتتتته داد:  ب ی  از اون مف خگدمگ سر بتتتتتتته 
ی ا فتتاف  نمیفتتته . مف  روی  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  میکنم ! ولی هرگز چنیر

 ا ف مگض   از شما  ساه  رم. 

 بابا با ریزبیوی  ماشایش کرد و  رسید: چبگر؟

د و از ا ف ستتتتگال لحظه ای شتتتتگکه شتتتتد . لیگان آ  را بالا آور 
کمی ا  نگشید. سرمای آ  هم گ  یش را اذی  کرد . دسو  
بتته  ن ره اش برد و لتتب زد: مف ر می از ختتانگاده ام نتتدیتتدم 
پس ایشتتگن جایماه  ابف ستتتایسیتت  برای مف دارن ... کمک ها 
 فرامگش کنم یا ک  

ی
ی ستتتتتتتتتادکی و لبفشتتتتتتتتتگن رو نمیتگنم به همیر

را بشتتتتتتتتتتتتتتتگن جگا  بتتذارم.  نهتتا کتتاری کتته ازم برمیتتاد ا نتته کتته م
ی ا فا اک  رف بده . البته   باشتتتتتتتتتتتتتتم... و دیگه  رار نیستتتتتتتتتتتتتت  چنیر
مشتتتت ف امروز هم نذارید به  ستتتتا  کم هگی  و  دم درای  
ل ما کار میکنه دایه ی مف هستتتتتتتتت  و از  ی مف، کسیتتتتتتتتت که در میی
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 مستتتتتتتتتتتتتتتشگل رفد امگر منتتتتتته .  تتتتتتا امروز کتتتتتته 
ی
چهتتتتتتارده ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالا

ار دستتتتتتیختشتتتتتگ خگردم مشتتتتت لی نداشتتتتتته نمیدونم امروز چرا ک
 وبه ا ن ا رسگنده ! 

 

 374#پارت_ 

 

از ا ف  رفش دلگیر شتتتدم. دیگر هیچکس برایش نمانده بگد 
 که بهش ا تماد کند .  و  م ک ! 

ی شتتد و مادر ، مادرانه نماهش   و   س کردم بابا هم شمگیر
ف  وبغ ش میکرد  میکرد. شتتتتتتاید اگر کمی صتتتتتتمیمی  ر بگد میر

اموی استتتتتتتتتتتتتتتت  سرش را می بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتد و میگفتت  ا ن تتا ختتانتته ی 
 را   باش . 

ض  شتتتتتام  مام شتتتتتده بگد. پدر دو دل بگد و نمیدانستتتتت  به 
ون   رفهتتایش ا تمتتاد کنتتد یتتا نتته. مف را از ا ف مخمصتتتتتتتتتتتتتتتته بیر
ی را به او ببخشد یانه. هی  و   دلم  بکشد یا نه ... همه چیر
نمیخگاست  جای پدرم باشتتم! شتتاید اگر مف هم بگدم دست  

م را می گرفتم و او را راا  جتتتاک  دور میکردم. کتتته مبتتتادا دخی 
 آسیب ببیند. 
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مادر که برخاستتتتتتتتتتتت  بها هم ب ند شتتتتتتتتتتتتد وگف  : خیلی ز م  
 کشیدید. 

د که مادر از دستتتتتتتتتتتتتتتتش گرف   میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  بشتتتتتتتتتتتتتتتقابش را بی 
ا   کف هنگز هم  تتتتتتتتتتم برو استتتتتتتتتتتی  ی مگنده ... پ ت وگف : همیر
مستتتتتا د نیستتتتتو  . برو  زیزم .برو خگاهش میکنم آلا جان ... 

 ایشگن رو بی  . 

خگنه خ بم از پستتتتتتتش  ی تتتتتت گف : مف وا عا  گ کار آشتتتتتتتی  بها مصرت
 برمیام! 

 مادر خندید: باشه سری بعد ... 

یف بیارید . -  سری بعد شما باید ز م  بکشید ک  

بشتتتتتتقا  را ول نمیکرد و مادر با خنده گف : باشتتتتتته  الا ا نگ 
 بده مف ماشالله چه زوری هم داری مف دستم درد گرف ! 

 : اجازه بدید کمکتگن کنم . وا عا از بشقا  را رها کرد وگف
 پسش برمیام. 

خگنه خگ  نیس . - ی  هی  مردی  گ کارهای اشی 

ون - ا ن گری نگید اون و   منم م بگر میشتتتتتتتتتتتتتم بمم کار بیر
متع   به مرده و خانم پاشتتتتتای کگچیک جدا نارا   میشتتتتتف 

ی !   و مرا ب اخراج منگ فراهم میکیی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1470  

 هقهتته هتتای از  تته متتادر ب نتتد خنتتدیتتد . متتدت هتتا بگد ا نبگر 
 بتته لتتب 

ی
د .میتتدیتتدم کتته پتتدرم هم لبخنتتد هتتای کمرنگ ی دل نمیر

دارد و بها گف :مف وا عا استتتتتتتتتتعدادشتتتتتتتتتگ دارم! بهم فرصتتتتتتتتت  
 داده نمیشه ! 

امشتتتتتتب به  فرصتتتتتت  نمیدم . مر به ی بعدی شتتتتتتاید بذارم -
 ... 

ی مر به بذارید چ  میشه؟ -  خب همیر

ه کم هگا متتادر صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم کرد: آلا ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو بی  رو  راه یتت
 بخگرن.... امشب هگا خنکه .باد خگک  میاد. 

از خدا خگاستتتته دستتت  از جمد و جگر کردن ستتتفره برداشتتتتم 
 و گفتم: از ا ف  ر ... 

تتتتتتتتتتتتتت بگد بتته متتادرم کمتتک کنتتد. همتتان انتتدازه کته متادر  هنگز مصرت
د و  تی به ستتف و ستتال او معرکه بگیر ا تیاج داشتت   که با پ ت

ا ف محب  های نرم به  یکدگیر را دستتتتتتتتتتتتتتت  بیندازند ، بها هم
مذا ش خگش نشسته بگد. وا عا نمی آمد. صدایش کردم و 
بالاخره ناچار گف : ولی  گل دادید سری بعد مف ان امش 

 بدم! 

 مادر خندید: باشه . سری بعد !!! 
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بتتتتا هم بتتتته  راه رفتیم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتال را کلافتتتته دور گردنم انتتتتداختم 
 ولباسم را از  نم فاص ه دادم. گرمم بگد . 

ه شده بگد. بها به م  نظره ی دریاچه ی  اریک خیر

ستتتتتتتتتتتتتتتاک  و در هم فرو رفته به رو به رویش نماه می کرد . زیر 
ی خ به؟  گگشش گفتم: همه چیر

  الی.. مدف خگا  میمگنه ! -

 از جگابش شگکه شدم. 

 زیر لب  رسیدم: ا ف شگچی بگد یا جدی؟

نماا به مف انداخ  وگف : جدی ... هی  و    گ زندگیم 
ی امشتتتتتتتب ا ستتتتتتتاه آرامش نداشتتتتتتتتم . خانگاده ی  به اندازه

خگک  داری... پدرت بر خلا   صتتتتتتگرم مرد نرمیه . میشتتتتتته با 
 گفتگگ ازش نتی ه گرف . 

سر   تتان دادم :  بلا ا نبگری نبگد. خگن آرش و خیلی  گی 
 شیشه میکرد ... 

بحث ا تماده . ا تماد نداشتتتتتتتت  . الان چاره ای نداره . چه -
 ؟  کاری از دستش برمیاد 

ون . -  به را و  منگ از ا ف مه که میکشه بیر
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 نماهم کرد و متح م گف : منم گذاشتم! 

ی که یه   چماق  ه اش ماندم و  رستتتتتتتتتید: چیه بذارم دخی  خیر
و خی  میکنه  ا منگ بیاره خگنه ی پدریش رو از دستتتتتتتتم بقا ف 

 . از کی  ا  الا انقدر زبگن و بیچاره شدم؟! 

 بالا دادم و گفتم: نگراکی ؟ برای  غییر بحث ابروهایم را 

سگنه. -  بهراد از پس خگدش برمیاد . سکگت بهمف منگ میی 

؟ مبمشنم همه ی ا ن ار - ی  گ افتتا یه بای  چرا نمیخگاستتتتتتی 
 . ی بگد که فردا  ضگر نداشته بای   ها برای همیر

 براشگن اف  داره که پ شگن از خانگاده خارج شده . -

کردن . مگه  گ رو کنار   ولی اونا خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگن باهات ا ن ار و -
؟ ی  نذاشی 

م ولی  سر   ان داد وگف : فکر میکردن ا نبگری از ا ران میر
ی که  راره بیخ گگش خگدشگن ر یبشگن بشم .   نمیدونسی 

 

 375#پارت_ 
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با نی   بلی نگفتم ... بیشتتی  یک  ده بگد شتتاید هم گماکی 
 بیخگد. به هر ال شرضی در  رفم نبگد . 

... شاید مگف  نسی  ! در -   د ر یبشگن هم نبای 

کف دستانش را به لبه ی سیماکی  راه  کیه داد کمی کمرش 
را بتته ج گ هتتف داد و گفتت : مف میتتدونم چ  ب تتدم ... میتدونم 
چ   گ چنته دارم . میدونم چبگر باید نبض کار و  گ دستتتتتتتتتتتتم 

م...   بگیر

مادر  قه ای به در زد . بها کمر راستتت  کرد و مادر در کشتتتگک  
د و گف : نمیدونم بعد از شتتتام می تگن میکشتتته یا نه را باز کر 

 اما برا گن چای آوردم. 

ی گذاشتم .  ی  صیر  لبخندی زدم سیوی را گرفتم و روی میر

بها کشتتتتتتتتکری کرد و خ ال  زده گف : دارید یه کاری میکنید 
 دیگه از ا ف خگنه نرم . 

متتادر خنتتدیتتد :  تتالا کتته اومتتدی پس بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  بتتایتتد سر بزکی . 
  عار  نباشه.  فق  در  د 

مف یه هف  ستتتتالی با انم یسیتتت ها بزرگ شتتتتدم ، اهف  عار  -
 نیستم . 

 مادر سر   ان داد: باشه پس . ببینیم و  عریف کنیم. 
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ی کرد :  الا میام می بینید  عریفمم میکنید . راستتتتتتو   بها دلی 
 شما هم فردا میا ف افتتا یه ؟ 

گف : مادر کمی مکث کرد نماا به مف انداخ  و سپس بها  
بیا ف اون ا رو از نزدیک ببینید . فکر نکنم بد گن بیاد البته 
یف بیارید. مراستتتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتتت  هگا گرمه ولی بازم  گصتتتتتتتتتتتتیه میکنم ک ت
نها تا دوستتتتتتتتتتتتتتا ته .  گی ستتتتتتتتتتتتتتگله  گل میدم خنک  ریف جای 

یم .   ممکف رو برای شما در نظر بگیر

دستتتتتتتتتتت  به ستتتتتتتتتتتینه ایستتتتتتتتتتتتاده بگدم ومادر آرام گف : باشتتتتتتتتتتته . 
مم بدم نمیاد . ا به  الم ازمف د گت رستتتتتتمی  انشتتتتتتالله . خگد
 نشده بگد. 

بها لبخندی به لبش اورد وگف : پس فردا می بینمتگن. فق  
مف و ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن باید زود ر  رک  کنیم  ا مقدمات رو چک 

 کنیم. 

متتتتتتادر سر   تتتتتتان داد و رو بتتتتتته جفتمتتتتتتان گفتتتتتت : کی  راره راه 
 بیفتید؟

دودا  نج  صتتتتتتتتتتب  بها مکوی کرد و لب زد: با زمان بندی مف  
 ! 

 بیدار میشم از زیر  ران رد گن کنم . -
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بها با رضتتتتتای  گف  : هیج   شتتتتتنگ  ر ازد ای خیر یه مادر 
 نیس  . 

مادر در چشتتمانش انمار آرش را دید . دستتتش را بالا کشتتید و 
گگنتته  اش را نگازش کرد  چنتتد ثتتانیتته بتته  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتایش متتانتتد و 

د ای  سپس به خگدش آمد . دستش را پس کشید و گف  : 
 خیر مف که پش  سر گنه. ایشالا مگف  باشید. 

 ا ف را گف  و زود از  راه خارج شد . 

ه ماند . رده  ی که رفته بگد خیر ی مادر فق  به مسیر بها  ا رفی 
ها  دری   ان خگردند و ستتتتتتتتتتتتتتتپس ارام گرفتند . دستتتتتتتتتتتتتتتتم را به 

ون امد و نماهم کرد .   بازویش کشیدم .از فکر بیر

 دم وگفتم: چای  خ کرد. لبخندی  گاله اش کر 

ی نشتتتتستتت  و همانبگر که  بر چای را  روی صتتتتندلی  صتتتتیر
 بگ میکشید گف : چای البالگ... 

 ا ف هم  بلا خگردی؟-

 آره. البته مادرم بیشی  دم میکرد . -

یک بار دیگر چای را بگ کشتتتتتتتتتتید وگف : فکر میکردم بگش از 
 خا رم رفته ! 
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ه .  ا ف  برهای- مخصتتتتتتتتتتتتگت هم  خا رات از یادم ادم نمیر
ی نیس  که بشه از ذهف پاکشگن کرد.  ی  ... چیر

جر ه ای از چای نگشتتتتتتتتتتتتتتید و  رستتتتتتتتتتتتتتیدم: مبمشوی نیازه انقدر 
 صب  زود بریم؟

امه و لباه را و   گ ج ستتتتتتته ی فردا -  گ که  گ د نداری با  یر 
  اضی بشم؟

 لبخند زدم: نه. 

میخگام یتتتته سر برم خگنتتتته. نمیخگام اذ تتتتت  کنم  گ میتگکی -
 ولی...   نها بری

 میان کلامش گفتم: منم همراه  میام. 

.روز ش گشیه . - ا   کف که سر ال بای   به نظرم اسی 

ی میخگابم. -  گفتم همراه  میام لازم شد  گ ماشیر

 

 #چاوچاو

 376#پارت_ 

 

ی  سا  کردم! -  منم رو خگا   گ ماشیر
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 اخم کردم: ن بو  بشینیم؟

یم. - ی میر  پس با یه ماشیر

 هگم کشیدم و او گف : 

 به ای خی  بدم؟ -

ام را به او دادم در  د  نج د یقه م المه  بگل کردم، گگی  
 بر رار شد و سپس گگی  را به مف برگرداند. 

ی دیگری از چایش نگشید و به چند د یقه نماهم کرد جر ه
ه شتتد همانبگر که چشتتمانش به دریاچه  دریاچه در شتتب خیر

ی بزر  ی ویگ بگد گف : میتگنم برات یه خگنه به همیر  با همیر
ی
کی

! هر روز صتتتتتتتتتتتتتتتب  بریم  یتتاده روی و بعتتد بتتا  م...  و  بهی  بگیر
هم بریم سرکتتتتار، بتتتتاهم برگردیم... بتتتتاهم خریتتتتد کنیم. بتتتتا هم 

ف  کنیم ...    ی  

دم و او گف :  تت  ی ف ت  به پشتتتو  صتتتندلی  صتتتیر
کمرم را بیشتتتی 

بتتتتاهم ج گ بریم.  و  بتتتتدون ا نکتتتته یتتتته  تتتتدم ازم کم بیتتتتاری... 
باش...  گ سر باش.  گ یک باش...  گ رئیس اصتتتتتتتتتتتلا  گ ج گ ر 

 باش! میتگنیم باهم ... 

میان کلامش گفتم: اگر  راره فردا صتتتتتتتب  زود بیدار شتتتتتتتم باید 
برم الان بخگابم. برات یه مستتتتتتتتتتتتتتتگاک نگ روی پا خو  میذارم. 
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البته رنگش صتتتتتتتتتگر یه ولی خب  دا ف نگئه! داروها م لبفا 
 میتگنم برای  گ بخگر... اگر اهف خگردن شتتتتتتتتتتتیر  بف از خگاک  

 هم یه لیگان بیارم . 

ا نهتتتا را گفتم و خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بروم کتتته م  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتتت  و 
همانبگر که نماهم می کرد گف  : بهش فکر کف. نه یه  دم 

  قب نه یه  دم ج گ... کنار هم . باهم... با گ ! 

دستتتتتتتتتتتم را رها کرد ومف  گستتتتتتتتتتتم در  ال گزگز بگد. با دستتتتتتتتتت  
را بتتتتتاز کنم کتتتتته گیر کرده بگد.  مختتتتتالف خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم در  راه

معمگلا  یش می آمد در از ا ف ستتتتتتتتم  گیر کند و درستتتتتتتت  باز 
نشتتگد ...  قلاهایم را که دید پشتت  سرم ایستتتاد نفس هایش 

 به مگهایم می خگرد. 

ی کشتتتتتتتتتتتتید و کمرش ا تمالا  ا شتتتتتتتتتتتتد  ا و و  که چانه اش را پا یر
ام ام  س کردم لبش را دم گگنتتتتهاش را روی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتهچتتتتتانتتتتته
ذاشتت  و گف : مدلا باهم میتگنیم همه ی ا ف درها رو باز گ

 کنیم! 

و با سر انگش  در را به ج گ هف داد و سپس روی ریف ان را 
کنار کشتتتتتتتتتتتتتتتید، از داخف خانه باد خنک به صتتتتتتتتتتتتتتتگرت م تهبم 

 خگرد و زود از چنگش فرار کردم. 
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متتتادر برایش آ  و پتتتارچ لیگان را  تتتاضی کرده بگد. شتتتتتتتتتتتتتتتیر بتته 
ر نبگد، دو استتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتان  ر کردم یگ را خگدم انتتتتتدازه ی دو نف

نگشتتتتتتتتتتتتتتیدم و یگ هم به ا اق بها بردم. هنگز با پدر مشتتتتتتتتتتتتتتغگل 
صتتحب  بگد . هردو ستتیمار می کشتتیدند! روی  راه ... دیگر 

 پایم نمی کشید که پا به آن  راه بگذارم! 

از ا اق خارج شدم و به ا اق رفتم. صگر م دا  بگد دستهایم 
 تم که در ا اق به شدت باز شد. هایم گذاشرا روی گگنه

و شتتتتتتتتتتتتت  کردم مادر رو به مف گف : به نظرت ا ف مانتگ رو 
 بپگشم یا ا نگ... 

ای بگد وگف به دو مانتگی  گی دستتتتتتتتش زل زدم. یگ ستتتتتتتگرمه
ای بگد که ی زنبقش چشتتم نگاز بگد و دیگری بادم اکی ستتینه
 اش  رح داش . پارچه

 شتتتتتتنگه با اون شتتتتتتال ای اشتتتتتتاره کردم و گفتم: ا ف به ستتتتتتگرمه
وزه  ای رنگ  فکر کنم خگ  بشه. فیر

مادر هگمی کرد و با لبخندی گف : کاش صتتتتتتتب   بف از ا نکه 
 بری  اضی شم ببیوی خگ  و مناسبه یا نه! 

 مبمشنم خ به. -

  الا  گ دوس  داری بیام؟-
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مامان مع گمه از اولم  رار بگد بیای اصتتتتتتتتتتتتتتتلا نیاز به د گت -
 یای. نبگد  گ میدونسو  باید ب

ا   کف چشتتتتمهات پف  رویم را بگستتتتید و گف : باشتتتته استتتتی 
 نکنه فردا  گ  کس ها خگ  هاهر بسی  خانم مد ر امف ! 

ی  خ  فرود آمدم و از ا ف را گف  و از ا اق خارج شتتد. لبه
هایم بگد و  ه گ روی بالش افتادم. هنگز دستتتتهایم روی گگنه

ش  ر  اخرش  گی سرم ... صدایش  گی گگشهایم... نفس
 گی «کنار هم! باهم.. با  گ... »هم لای مگهایم. آن وستتتتتتتتت  

 گگشم مدام  کرار و  کرار میشد. 

دو ستتتته ستتتتیلی به صتتتتگر م ک بیدم و ستتتتپس سرم را  گی بالش 
فرو کردم. الان و    اشتتتتتتتت  شتتتتتتتتدن نیستتتتتتتت  آلا پاشتتتتتتتتا! الان 
ی نیس  ! الان   نیس  ... الان و   دل بسی 

ی
و   دل دادکی

 نه! 

 

 377#پارت_ 

 

ی شتتتام شتتتبیه خگ   ا  نبگد شتتتبیه بیداری هم نبگد. انمار سر میر
بگدیم با ا ف فرق که آرش هم بگد و سر کت   آخر چانه می 
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زدند. بابا کلافه شتتتتتتده بگد مادر میگف  نصتتتتتتف کنید مدف دو 
 پ  بچه به جان هم افتاده بگدند. 

لحظتته ی آخری بهتتا آن را  تتا یتتد ... آرش برختتاستتتتتتتتتتتتتتتت  ومتتادر 
د  خ ال  بکش ...  ی  بشقاک   جیغ میر

ی نبگدم .  و  مف سر میر
هم برای مف نبگد. دور خگدم چرخیدم و به  ا   کستتتم زل 
زدم . نگار ستتتتیاه گگشتتته ی  کستتتم را که دیدم مبهگت شتتتدم. 
صتتتتتتتتدای   فف آمد و خگدم را از  گی ستتتتتتتتالف خانه به ستتتتتتتتم  

 سقف کشیدم وبیدار شدم! 

روی دستتتتتهایم بالا آمدم. با صتتتتگرت خگابیده بگدم وچشتتتتمم  
ی ابرویم درد میکرد.   فف همراهم صتتتتتتتتتتتتتتتتدای ضتتتتتتتتتتتتتتتعیفی وبالا

 داش  و صدایش در فضای ا اق میپیچید. 

از دیدن شتتماره ی خانه روی صتتفحه ی گگی  شتتگکه گفتم: 
 ب ه؟

بها از آن ستتتتتتتتتگی خ  گف : زنگ زدم بیدارت کنم اگر لازمه 
ی .   دوش بگیر

 دسو  به صگر م کشیدم وگفتم: مری باشه. 

هگشتتتتتتتتتتیار شتتتتتتتتتتدم و وستتتتتتتتتتای م را مر ب کردم  ا به  مام بروم ، 
سری به ستتتتتتتتتتتتتتتالف زدم   فف بیستتتتتتتتتتتتتتتیم خانه سرجایش بگد . نگر 
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 از زیر در بستتتتتتتتتتتتتتتته ی ا اق آرش می  ابید و فهمیدم که 
ی
کمرنگ

بیدار استتتتتتتتتتتتتتتت  و دچار  گهم نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم. به  مام رفتم ، دوش 
گرفتم و  گی  مام لباه  گشتتتتتتتتتتتیدم  و   گی  مام مگهایم 

 ار کردم. را سشگ 

  مام استتتتتتتتتتخگان های کمر و مهره 
ی
به ا ا م برگشتتتتتتتتتتم خستتتتتتتتتتگ

های گردنم رامی ستتتتگزاند. همه ی ا ف روزها ا ف مگ د صتتتتب  
بیدار شتتتتتتتتده بگدم وهنگز بهش  ادت نداشتتتتتتتتتم . با خگاک  که 

 دیده بگدم بیشی  کسف شدم . 

م  ا ا نکه از  نج صتتتتتتتتتتتتتب    س کردم لگازم آرایشتتتتتتتتتتتتتم را باید بی 
و شتتتتتتتتتتتت گار  گی ام را  گشتتتتتتتتتتتتیدم. مقنعه ی  آرایش کنم. ک 

مشگ ، کیف و کفش های پاشنه دار مشگ ام را برداشتم و 
از ا اق خارج شتتتتتدم. از دیدنش  گی ستتتتتالف شتتتتتگکه شتتتتدم ولی 

 جیغ نکشیدم! 

ون دادم وگفتم: خیلی خگ   یتتک نفس  می  از ستتتتتتتتتتتتتتتینتته بیر
 میشه یه سر و صداک  بکوی ! 

 گف : هیسی کرد و با آرام  ریف لحف ممکف  

... و دفعه - ی ستتتا    نج صتتتبحه و خانگاده ات خگا  هستتتی 
ی دیگه هر و   منگ مدف یه جاستتتتتتتتتتتتتتتگئیج   مف میکوی به 
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لگکیشتتتتتتتتتتتتتتتف های مب  ب  لبفا گگی  و کفش منم با خگدت 
 بیار ! دست  درد نکنه. 

لبخنتتدی زدم  و بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای آرامی مدتتف خگدش گفتم: کفش 
  بگدی هستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتگکی هتتای بهراد  ود روز مگ   کتته خگا

 آوردم بالا ! هنگز پسش ندادم. 

خ به  . ولی اونا  نگه ! بهراد پاهاش کگچیکه ! ستتتتتتتتتتتا ز پاش -
اس .   مدف سا ز پای دخی 

در خانه را باز کردم و کفش هایم را روی پادری گذاشتتتتتتتتتم، از 
ون کشتتتتیدم وگفتم: جدا ....   گی جاکفسیتتتت  واکس ابری را بیر

  گ پات چنده ؟ 

 چهف و چهار ! -

 داره؟ افتخار -

 شانه بالا انداخ  و  رسیدم: پای بهراد چنده ؟! 

 چهف و دو ...  ازه چهف و یک هم به پاش میخگره. -

 به  دش نمیاد. -

 پاهاش چا ه ! کگ اه و چاق ! پاهای مف کشیده اس  . -
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و انگشتانش را زیر جگرا    ان داد وگف : به  نگان یه مرد 
م با پاهامم  یانگ انگشتای خگک  دارم . انقدر خگ  که میتگن

 بزنم! 

ی م المه ای با -  چنیر
وا عا خیلی خ به ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتتا   میتگکی

 مف داشته بای  ! 

خم شتتتتتتتتتتتتتدم و کفشتتتتتتتتتتتتتم را واکس زدم کارم که  مام شتتتتتتتتتتتتد و کمر 
 راس  کردم مادر صدا زد : بچه ها ... 

 جفتمان از  ره  بض روح شدیم ! 

به  قب چرخیدیم و بها گف : باور کنید مف ک  سر و صتتتتتتتتتتدا 
 بگدم. 

وزه ای  مادر خندید . مانتگی ستتگرمه ای  نش بگد و شتتال فیر
. با لبخندی  ران دستتش گرفته بگد و گف : بیاید از  و کاربوی

 . ی  زیر  ران رد بشید .الهی مگف  باشیر

ون  اول بها خم شتتتتد ، بگستتتته ای به  ران زد و ستتتتپس از در بیر
رف  مف مادر را بغف کردم رویم را بگستتتتتید زیر گگشتتتتتم گف : 

 خ به لباسم؟

 ماه شدی ! -
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خندید  ران را بگستتتتتتتتتتیدم و از زیر آن رد شتتتتتتتتتتدم، کفشتتتتتتتتتتهایم را 
 گشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم  و بهتتتتا بتتتتا آرام  ریف لحف ممکف گفتتتت : بتتتتا اجتتتازه 
یف شتتتتتتتتتتب  ی ممنگن .بهی  میبینیمتگن.باب  دیشتتتتتتتتتتب و همه چیر

 زندگیم بگد. 

ی خگ   یش  مادر با ذوق خندید : در  ناه خدا. الهی همه چیر
 م  . بره . برید به سلا 

ی آستتتتتتتتانستتتتتتتتگر شتتتتتتتتدیم . از  خدا افبی گفتیم وبا هم وارد کابیر
دیشتتتب  ا ف "باهم" شتتتتده بگد ستتتتیخ دا  و مدام  گی  ه گی 

 چشم مف فرو می رف ! 

 

 378#پارت_ 

 

ای خان منتظرمان بگد ، بها در را برایم باز کرد ، کشتتتتتتتتتتتتتتتکری 
کردم ، ستتگار شتتدم و بها هم از در دیگر خگدش را بالا کشتید 

 ای گف : برو شهر  شر . و رو به 

ای خان چشمی گف  و راه افتاد  گی مسیر ساک  بگدیم . 
 بینمان  رفی رد و بدل نشس  . 
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ی  از دیدن خانه ابروهایم در هم رف  و بها لب زد:  گ ماشتتتتتتتتتیر
 میخگاک  یا میای داخف؟

 نمیدانستم کدام گزینه بهی  اس  . 

ه . بها نماا به چرا  های خانه کرد و گف : صبحانه    اضی

بتتتا گیج  نمتتتاهش کردم و بهتتتا گفتتت : دیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتب از ای ختتتان 
خگاستتتتم با م ک هماهنگ کنه برامگن ا ف ستتتا   صتتتبحانه 

 بذاره ! 

 با چشماکی گرد شده گفتم: م ک؟! چ  ؟ 

و نفهمیدم چبگر  یاده شتتدم. بها ج گی آیفگن ایستتتاد زنگ 
 را زد و صدای گرفته ای  رسید: ب ه. 

 بهام م ک . باز کف! -

گرا باز شد و مف دس  بها را گرفتم وگفتم:  گ به ا ف زن در ف
 گفو  بیاد برات صبحانه آماده کنه؟ متگجهی د یقا؟

بهتتتا لبخنتتتدی بتتته لتتتب آورد وگفتتت : نگران نبتتتاش. بتتته هرآدمی 
 میشه یه فرص  داد. 

و دستتتتتتتتتت  دور شتتتتتتتتتتانه ام انداخ  وگف : نیمروک  که برامگن 
 میذاره رو  گ کاملا نظارت کف باشه؟
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ه نشتتتتتتتتتتتتدم . با  صتتتتتتتتتتتتبانی  دستتتتتتتتتتتتتش را پس زدم وگفتم: متگج
مع گم نیستتتتتتتتت  چقدر دارو به خگردت داده... بها اصتتتتتتتتتلا ا ف 
رفتار درستتتتتتتت  نیستتتتتتتت   ا لانه نیستتتتتتتت  . چبگر دوباره بهش 

... وا عا نمیفهمم !   ا تماد میکوی

م ک دستتتتیاچه ج گی در بگد به محض دیدن بها ج گی پ ه 
ی کشتتتتتتتتتید و با چشتتتتتتتتتما کی خیس از اشتتتتتتتتتک ها خگدش را به پا یر

 گف : از دیشب خگا  به چشمام نیگمده. رو سیاهم. 

 صتتتتتتتتتتتتتتتو  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم به ا ف م المه نماه می کردم که بها گف : 
؟دماش  چا ه؟!   چبگری م ک . خگک 

م ک با  ر روسری اش اشتتتتتتتک چشتتتتتتتمش را پاک کرد ولب زد: 
... مف از د روز هزار بار مردم وزنده شدم.   آخه چه خگک 

  رسید: بهراد اومده؟بها سر  ان داد و 

ی نیس  . -  از ایشگنم خی 

 بها ج گ رف  وررسید: بهمف اومد؟

ی   فنمم جگا  ندادن... -  اومدن دیدن شما نیسو  دیگه رفی 

ی هم گف ؟- ی  به  چیر

 م ک با شصه گف : نه . 
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ی  ی بها پ ه ها رابالا رف  و گف : اگر  گ شذا وخگراکی مف چیر
یزی یتته چتتای میخگریم بتتا نیمرو  ! بتته ای گفتم نگن  تتازه نمیر

ه.   بگیر

م ک به ه  ه  افتاد: به خدا روستتتتتتتیاهم... خدا دشتتتتتتتمنتگن 
 رو روسیاه کنه ... مف دشمف شما نیستم ا ا ... 

 بها دس  به کمر گف : 

ی - ای بتتابتتا ... چرا؟!  گل بتتد بهتت  دادن یتتا کم دادن ...؟! ببیر
ا  یم  داره همینبگری نبایستت  راضی بسیتت  ! اصتتلا   ی ا ف چیر
بگگ ببینم  ستتتتتا  کتاب  چقدر بگده ؟ ارزش داشتتتتتته یا نه . 

 .  به  بمم اگر ارزش نداشته بری یقشگن کوی

 م ک  نان از کف داد روی پ ه ها نشس  و زار زد : 

- ... ...  زیز موی تتتتتتتتتتتتتت موی به خدا ا ا ، مف نگران  بگدم.  گ پ ت
خگدم بردم  مدرستتتتتتتتتتتتتتته ! لباه های  نتگ مف برات ا گ کردم 

ی مف لقمه گذاشتتتتتتم دهن . دستتتتتتم بشتتتتتکنه ... شصتتتتته خگرد
پام بشتتتتتتتتکنه سرم بشتتتتتتتتکنه ... لال بشتتتتتتتتم کگر بشتتتتتتتتم اگر بخگام 

 خ  و زخمی به  گ بیاد. ا ف چه  رفیه. 
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- ... ی خگرم کوی ی چیر نم مگه؟ مگه نخگاستتتتتتتتتتتتتتتی  ی  ر  نا   میر
نکنه خگاستتتتو    ستتتتم بهم بدی شتتتتیفته ی کسیتتتت بشتتتتم م ک 

 ؟! د ای بخ  باز کوی بگد؟! 

د و بها گف : باشتتتتته مف که  رفی نزدم  م ک همانبگر زار  ی میر
 . 

 گ جگون خگدمی . خگدم بزرگتتتتت  کردم ...  تتتتتا بتتتتته ا ف  تتتتتد -
رسیدی  ا به ا ف سف رسیدی کی دیدی پا کج بذارم یا دستم 
خبا بره ؟! پای دلشتتتتتتتتتتتتتتتگره هات بگدم پای دلگاپسیتتتتتتتتتتتتتتت هات 
بگدم... یتتاد تته نگران بگدی میگفو  خ  مف بتتده ... بتتا  گ از 

شستم خ  کشیدم. ...یاد ه میگفو  ا ف بچه ها الف  ا ی ن
ی   مف کم برات کتا  خگندم  کم  فاری منگ مستتتتتتتتتتتتتتتخره میکیی
 صتتتتتتتتتتتتتتتتته گفتم؟!...  مگتته مف همگن م تتک نبگدم کتته  گ برای 
نقای  و انشتتتتتتتتتتتا دستتتتتتتتتتت  به دامف مف د ی مه ی شتتتتتتتتتتتهرستتتتتتتتتتتتاکی 
میشتتدی... کی از همه بیشتتی  التماست  کرد بری دانشتتماه . کی 

 درستگ ادامه بدی... به پات افتاد که 

بها لبخندی به لب آورد: واستتتته همینه  نج صتتتتب  روز بعدی 
که  گ بهم دارو میدی میام ازت صتتتتتتتتتتتتتتتبحگنه میخگام ! فق  
میخگام بدونم چرا . چ  واس  کم گذاشتم که شدی دشمف 
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مف در الی که از الف  ا ی رو  گ نشسو  باهام کار کردی که 
 نشم مضحکه ی دس  بقیه ! 

 ریه گف : م ک با گ

به خدا  رسیدم ! از جگن   رسیدم. از جگونی   رسیدم... -
 رستتتتیدم چگن داروها گ  بد کردی ا فاف  برات بیفته به مف 
ی باید  گ شذاش بریزم که دستتتتت  از ل بازی برداره  ستتتتتاده گفی 
! مف کی نگن  روم بردم سر ستتفره ی بچه ام... وگرنه دستتتم 

دم مف که  یش مرگ  میشتتتتتکستتتتت  ... مف کی با  گ ا ن ار و کر 
میشتتم . مف که سر خاک خانم داد کشتتیدم خدا کاش منگ زیر 

 خاک میفرستاد . به خدا از  ه دلم گفتم ! 

بها خم شد دستش را گرف  و گف :  الا پاشگ یه صبحگنه 
بده . پاشتتتتتگ انقدر گریه نکف ا ف ستتتتتا   ستتتتتحر... پاشتتتتتگ منم 

م . امروز شتت گشه. برام از بهراد  یه آمار بگیر برم یه دوش بگیر
 . شیب شدنش   یبه ! 

م ک اشتتکهایش را پاک کرد ودیدم که بها همانبگر که  قریبا 
بغ ش کرده بگد روی سرش را بگسید وگف : اگر  گ زندگی  
کم داشتتتتتتتتتتتتتتتو  باید به مف میگفو  نه شریبه ها . الانم مف ازت 

 شاکی نیستم . یه صبحگنه بده بریم کار داریم! 
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رستتتتتاد به ستتتتمتم چرخید و  رستتتتید: م ک را که  گی  مارت ف
 نمیای... 

 

 379#پارت_ 

 

 میبخسی  و 
ی
ی سادکی با  رت به سمتش رفتم وگفتم: به همیر

 میگذری؟! 

ی بفرستتتتتتتتتتتتتتمش زندان ؟! کگ اه بیا آلا . ز نده - زن و سر  یر  یر
 ام... به لبف  گ . بذار بگذرونیم امروزو ... درس  میشه . 

 بره اشک؟! الان  باورم نمیشه فق  به خا ر سه چهار  ا -
 منم گریه کنم بمم آرش بیگناهه میبخسی   مگم میشه؟

 خندید و لب زد:  گ که گریه نمیکوی منگ به گریه میندازی ! 

 کردم و صو  نامش را صدا زدم. 
  گفی

سر انگشتتتتتتتتتش را ک  ملا ظه به گگنه ام کشتتتتتتتتید :بزرگم کرده . 
الانم  دوستم داره ... خبا کرده . گناه اره ولی  ابف بخششه

 که مف ج گ روت وایستادم بهی  از همیشه. 
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؟ متگجهی که - یعوی اصتتتلا مهم نیستتت   ا یه  دمی مرگ رفو 
ا ف داروهای شتتتتیمیاک  چه  گارضی دارن ؟! همش ستتتتمه ... 

 مخصگصا با ا ف مقدار و دز ! 

ه مگ تتتت  بگتتتتذریم - مف  تتتتالم خ بتتتته بتتتته لبف  گ ! الانم بهی 
 ازش هگم؟ 

. ا ف همه ستتتتتتتتتتتتتتتم وارد بدن  میشتتتتتتتتتتتتتتته و بها  گ یه ک یه داری.. -

 ممکنه یه جا دیگه بدن  نکشه اون مگ د چ  ؟! 

لیم را کشتتتید و گف : اون مگ د آلام میاد منگ می بره درمگنم 
 میکنه . کگ اه بیا امروز و خرا  نکنیم . 

و مف را به داخف د گت کرد و خگدش به  بقه ی بالا رف  
 شد . . "باهم" کم بگد ... "آلام" هم اضافه 

خانه را روشف کرد و به  ماشای مف ماند .  ی  م ک چرا  آشی 

م ک با صتتتتتتدای گرفته ای گف : میدونم شتتتتتتما از دستتتتتت  مف 
  صباکی هستید. 

بر خلا  بها نمیتگانستتتتتتتتتتم او را که به م یه کردن روی آورده 
خانه شدم کیفم را روی کانی  گذاشتم  ی بگد باور کنم وارد آشی 

  ابه ک اس ؟وگفتم: بهم نشگن میدید 
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کمی خ ال  زده نماهم کرد وستتتتتتتتتتپس  ابه را به دستتتتتتتتتتتم داد . 
روشف کنار سینک بگد، خگاستم آن را بردارم که م ک گف : 

 آ ا با کره دوس  دارن ... 

ون کشتتتتید و  به ستتتتمتش چرخیدم ،  الب کره را از یخچال بیر
 گف : بخدا خانم... مف... 

 یخگرن؟میان کلامش گفتم: چند  ا  خم مر  معمگلا م

سر کیف و  گص ه باشف سه چهار  ا ...نباشف یه لقمه هم -
 نمیخگرن . 

از شتتتتناختش  صتتتتو  شتتتتدم و  رستتتتیدم: الان چند  ا  خم مر  
 بشکنم؟

 چهار ا ... -

 ای و خگد گن ! -

جگا  نداد و در یخچال را خگدم باز کردم وهف   خم مر  
 گی  ابه شتتتتتتتکستتتتتتتتم ! م ک زیر لب گف : دوستتتتتتت  دارن هم 

 ه ولی  زرده هاش  سلی باشه سفیدیش کاملا پخته. بخگر 

از کنار شتتتتتتع ه و  ابه کنار رفتم ، ج گ آمد ستتتتتتفیدی  خم مر  
ها را هم زد و زرده ها را ستتتتالم باف  گذاشتتتت  .با صتتتتدای زنگ 
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آیفگن نماهش کردم. میدانستت  مف  اضی نیستتتم او را ا ن ا 
 با ا ف صبحانه  نها بگذارم! 

د . ای خان با نان  ازه آمده بگد خگدش رف  و در را باز کر 
ی  هف کرد، نمک پاش و ف فف ستیاه  ، م ک ستتفره ای روی میر
یز هم یک  که  گی  یش  وف فف  رمز را گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  .  نیر  ی 
دستتتتتتتتتتو   رار داد و چا گ کنارش گذاشتتتتتتتتت . گردو ومربا وخامه 

ی آمد .   هم روی میر

خانه شد. از  ی ی  ،وارد آشی 
د بها با  ف  گش  گله ای خاکسی 

یدنش شتتتتتتتتتتتتتتتگکه نماهش کردم .لبخندی زد و  که ای نان  ازه 
 برداش  وگف : سالمه دیگه م ک جگن؟

ی مف  م ک لب گزید و گف : خانم ز م  کشتتتتتتتتتتیدن نذاشتتتتتتتتتتی 
 دس  بزنم! 

ی نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  و رو به مف  با خنده و مگهای خیس پشتتتتتتتتتتتت  میر
 ...  گف : چرا نمیشیوی

ک  رشبتت  صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی را  قتتب دادم و بهتتا گفتت : ای ختتان ... 
 شما هم بفرما ید .  م ک

دو نفر دیگر هم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتند و لقمه ی اول را به دستتتتتتتتتتتتم داد 
 وگف : مری باب  نیمرو. 
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 لقمه را گرفتم وگفتم: هنگز که نخگردیش... 

یگ هم برای خگدش  اضی کرد و با ولد مشتتتتتتتتتغگل شتتتتتتتتتد . به 
  گل م ک کیفش کگ  بگد! 

 

 380#پارت_ 

 

ستتتتتتتتتته  م ک برایش یک  اشتتتتتتتتتت  و کاستتتتتتتتتته ی کگچک آورد ، دو 
 اشتتتتتتتتت  مربا  گی کاستتتتتتتتته ریخ  و او هر جر ه ی چایش را با 
یک  اشتتتتتت  مربای البالگ می خگرد .نیم نماا به مف انداخ  

 وررسید: مربا؟

 مری! -

یک بداخلاق ندارم کرد که مگجب خنده ی ای شتتتتتتتتتتتد . بعد 
م  اضی شم .   از ض  صبحانه برخاس  وگف : میر

به  بقه  ستتتا   هنگز شتتتش صتتتب  نشتتتده بگد، همانبگر که
ی بالا می رف  ب ند گف : م ک ا نگ بشتتتتتتگر . ا ف  گله بگی 

 میده ! 
ی
 مگندکی

 و میانه ی پ ه ها  ف  گش را از  نش درآورد. 
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فق  خدا ر م کرد که جیغ نزدم چگن وا عا روی ا نکه  گی 
 صگرت ای خان را نماه کنم نداشتم. 

چشتتتتتتتتتتتتتمم هم ندزدیدم. لباه مشتتتتتتتتتتتتتگ ای به  ف داشتتتتتتتتتتتتت  که 
 تتتدا تتتف دراوردن  ف  گش را  تتتابتتتف  بگل می کرد هرچنتتتد کتتته 
 رجی  میدادم زیررگش هم می داشتتتتتتتتتت  ولی  ضتتتتتتتتتتلاکش را به 

 رخم کشید و از پ ه ها بالا رف . 

م ک انمار  ادت داشتتتتتتتتتتتتتت  و مف برای خگدم یک چای دیگر 
 گل کشید سا   ریختم و  گی سالف منتظر ماندم.  دری 

ی امد. نماا به مف انداخ   شش صب  بگد که از پ ه ها پا یر
 وگف :بریم؟

اهف آک  ای کته مف برایش  کت  و شتتتتتتتتتتتتتتت گار ستتتتتتتتتتتتتتتگرمه ای و  یر
خریده بگدم را به  ف داشتتتتتتتتتت  مگهایش را به بالا شتتتتتتتتتتانه کرده 
بگد و یک مگی م عد  ی  خگرده به  یشتتتاکی اش آمده بگد . 

ه بگد و دگمه های سرآستتتتتتینش صتتتتتگرکش را کاملا اصتتتتتلاح کرد
برق می زدند. کراواکش ستتتتتتتتتگرمه ای بگد و رنگ  گشتتتتتتتتت   گی 
د . لبخنتتتتدی  گالم کرد و  ی اهنش مگ نمیر جیبش بتتتتتا رنتتتتتگ  یر
 رستتتتتتید: خ به لباستتتتتتم اگر از نظرت مناستتتتتتب نیستتتتتت  میتگکی 

 بیای  گ انتخابم کمک کوی ! 
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 گری ج گی رویم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد کتتته جز ا نکتتته خریتتتدارانتتته 
 م چاره ی دیگری برایم نگذاشته بگد. نماهش کن

صگر م را کمی ج گ بردم و با شیبنو  که از او یاد گرفته بگدم 
گفتم: نمیدونم چرا دارم فکر میکنم به ا نکه میخگای خیلی 

 به چشم بیای با  گشیدن ا ف لباه! 

 ابرو درهم کشید: به چشم کی ؟! 

دی دس  به سینه شدم بند کیف از آرن م آویزان بگد لبخن
  گاله اش کردم : مد ر امف ! 

ی برات روشف نشد. - ی  ش به . هی  چرا  سی 

   ب ! -

 فگرا گف : ا فا ا مف  به چشم مد ر امف اومدم. 

نیشتتتتتتتتتتتخندی زدم : نیگمدی ولی داری  لاشتتتتتتتتتتتتگ میکوی . به  
ی میدم به خا ر ا ف پشت ار !   سه چرا  سی 

آن بگی  برش جدا شتتتتتتامه ام را نگازش می کرد و هاهرش با 
 ال نزاری که دیده بگدم دنیا دنیا  گفیر داشتتتتتتتتتتتت  . همانبگر 
کتته لبخنتتد کج  بتته لتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتتانتتده بگد گفتت : کلا ذا تتا ادم  ر 

  لای  ام. 

 ایشالا نتی ه بده  لاش هات . -
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م زیاده . -  میده . مف صی 

مف  کگکی  س نکردم ! هی  گستتتتتلی از مف جا به جا نشتتتتتده -
ای نیستتتتتتتتتتت ...  گفانم ... زلزله ای درکار نیستتتتتتتتتتت  . ستتتتتتتتتتتگنامی 

 نیس  .  و  یه باد خنک هم... ن  نیس ! 

از  رفم شگکه گف : ا ف همه  کگن ... از ا ن ا  کگن ... به 
 خگنتگن  کگن ...  گ  راه  کگن ... الان  کگن ! 

و چتتتتانتتتته ام را بتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتش گرفتتتت  و ر  و ک   روا لتتتتب زد: 
 ببگسم  بتکگنم  ؟! 

ی کشتتتیدم وگفتم: جراکشتتت گ نداری .بعدشتتتم مف دستتتتش را پا یر
ه فعلا هم ارباشتتتتتتتتیم ! خگد گ نتکگن  مد ر م. در اخر هم بهی 

ه  گ چشم خگدت !   خاکش میر

 و از کنارش رد شدم  ولبخند فا ج به بهتش زدم . 

ستتتتتتگار شتتتتتتدم ، روی صتتتتتتندلی  قب نشتتتتتتستتتتتتتم وبتتها آمد کنارم 
نشتتتتستتتت  و گف : پس آلا جگن  کگن میخگاد . ای خان یه 

ف  !  و  به  یم   کگن خگردن آ  جگر برو برستتتتتتتتیم  ا ه
  گ دلمگن ! 

ی برات راه  و زیر گگشتتتتتتتتتتتتم گف : یه زلزله ی هشتتتتتتتتتتتتت  ریشتتتتتتتتتتتتی 
 میندازم کلا جا به جا بسی  ! 
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ه ! خراک  به -
ی ی های زلزله خیر ستتتتتتتیستتتتتتتم ا داثم مناستتتتتتب زمیر

بار نمیاد  و   کگن هم متگجه نمیشتتتتتتتم .فکری بکف که  بلا 
 براش دستگرالعملی نداشته باشم. 

 ندید : باز ب بف شدی  ! نگکتگ میچینما ... بها خ

خدا رو شتتتتتکر از الان داری خگد گ نشتتتتتگن میدی. باهم بریم -
باهم بیایم ... باهم بگیم با هم بشینیم.  الا رسید به چیدن 
 نگ  مف ؟! خدا رو شکر خگدت زود خگد گ لگ میدی ! 

ب نتتتتد ر  هقهتتتته زد و مف لبخنتتتتدی بتتتته لبخنتتتتدش زدم وگفتم: 
نم دلیف بر نا ب دیم نیس  . ب دم  ر   ی  بزنم اگر  ر  نمیر

 بر چیه ؟ -

 با هرکسی صمیمی نمیشم! -

 پس با مف صمیمی شدی؟! -

نماهش کردم واو دستتتت  به   بش گذاشتتتت  وگف : مف همه 
 جام داره  کگن میخگره  زیزم . 

رویم را برگرداندم و گفتم: به پا  کگن خگردن زیادی استخگن 
 ها گ اذی  نکنه. 
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خنده اش در فضتتا  یچید . میدیدم که ای خان هم صتتدای 
هر از گتتتاا لبخنتتتدی بتتته لتتتب می آورد و از آ نتتته نمتتتاهمتتتان می 

 کند. 

خستتتته بگدم. سرم را به شتتتیشتته  کیه زدم و بها گف : بالاخره 
 میشه اون چه که باید بشه . 

 چشمانم کم کم بسته شد و با لبخندی گفتم:  مرا . 

ی مدف گهگا  ره شتتتتد و نمیدانم  الم خگش و   ان های ماشتتتتیر
بگد ش مم سیر بگد یا ذهنم آرام که زود خگابم گرف  .شاید 
جایم خگ  بگد و دلم  رت ! فضتتتتتتتتتتایم امف و هگا هم خگ  

 ! 

 

 #چاوچاو

 381#پارت_ 

 

هتتایم را بتته آرامی بتتاز کنم. هنگز نگر افتتتا  وادارم کرد  تتا پ تتک
ی در  رک  بگد. گردنم کمی خشتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتده بگد و به  ماشتتتتتتتتتتتیر

و    تتاکی خگردم، و و  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم را بتته  ن ره دوختم ستتتتتتتتتتتتتتتخ
 متگجه شدم د یقا در  ال دور زدن ب گار هستیم و رسیدیم! 
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ت زده گفتم: مف  مام مسیر و خگا  بگدم!    یر

 ام کرد وگف : صح  خگا . لبخندی  گاله

دستتو  به صتتگر م کشتتیدم وگفتم: اصتتلا متگجه نشتتدم چبگر 
 رسیدیم. 

 بدو زیاد داریم. خ به  گضش سر الی. بدو -

همزمان  یاده شدیم و هگا هنگز خنک بگد. مقابف ساختمان 
اصتتتتتتتتتلی ستتتتتتتتتگله، ستتتتتتتتتا بان های متعددی  عبیه شتتتتتتتتتده بگد، به 

هتتای بزرگ خنتتک کننتتده کتته؛ در چهتتار جهتت  فضتتتتتتتتتتتتتتتتای  نکتته
 مرب   رار داشتند زل زدم. 

های گرد و صتتندلی ی  ستتفید بگدند، میر
ی
ها همگ ی های ا را  میر

ی ی ها رومیر ی ی و روی میر ،  هف شتتتتتتتتتتتتتتده بگد. از میان میر های نگک 
ها رد شتتتتتتتتتتتتتتتدم. در انبار کامف باز بگد و  س میکردم صتتتتتتتتتتتتتتتندلی
ی می شتتگد. کارگرها مشتتغگل برنامه ی پذ راک  از آن نقبه  امیر

م  ک به  ک  یش آمدند  بگدند و به محض دیدن مف؛ محی 
 و سلام دادند.  

یک میشتتتتتتان خ ال  کشتتتتتتیدم. همهاز  گجه و  گفتند شتتتتتتان  ی 
شان التماه د ا بگد برای استخدام!  در چشمان  ک به  ک
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ی  .هتتتتا بگدنتتتتد همیر ی ی متتتتاجرا همیر
یگ از دلای م برای  یش رفی 

ند. مردمی که می  خگاستند نان  لالی برای زن و بچه شان بی 

ی به هاهر مر ب می آمد و وارد سگله ی اصلی شدم. همه چیر
ی شتتده بگدند، نگر ستتقف کم م میدستتتماه  کرد که همه ها  میر

ی  جا را با د   واری کنم. با چشتتتتتتتتم دنبال بها گشتتتتتتتتتم که الیر
به ستتتتت یم آمد. او هم مدف مف مانتگ و شتتتتت گار اداری و مقنعه 
به سر داشتتتتتتتتتتتتتت . مگهایش را فرق از وستتتتتتتتتتتتتت  گذاشتتتتتتتتتتتتتتته بگد و 

ه اش وا عا میتگانس  های کفش دوزکیکالج.های سرف و گیر
ژ لتتب سرخش بتتا مف را بتته وجتتد بیتتاورد  تتا لپش را بکشتتتتتتتتتتتتتتتم! ر 

 داش . ها و ناخفکفش
ی
 های دستش هماهنگ

ای نپگشتتتتتتتتتتتتم چرا خگدت با  رت گفتم:  گ که گفو  ستتتتتتتتتتتتگرمه
 ای  گشیدی! سگرمه

ای و  رمز لبخند کج  زد وگف : اخه دیدم  رکیب ستتتتتتتتتتتتتتتگرمه
خیلی خگ  میشتتتتتتتتتتتتتتتته بعتتدم ا ف  گستتتتتتتتتتتتتتتیتته وا عتتا خیلی برات 

 مناسبه!! 

گف : خ خال چ  نماهم را باریک کردم و بها از پشت  سرش  
 میگه! 

؟  به  قب چرخید و با سلامی گف : خگک 
ی  الیر
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 خ بم! ا ف ش گارت چرا کگ اهه؟-

 اش نماا کرد و گف : مدلشه! به ش گار پاکو  

ی ا ف لامسبم از پات باز کف. -  بکشش پا یر

ی  های هریفی منظگرش پابندی بگد که به پایش داشتتتتتتت  دلفیر
 از زن یر آویزان بگدند. 

 گف : گش  ارشادی یا  راس ؟! با  رت  

 نیشخندی زد: کفش دوزکاشگ!! کلاه چندمی  مگ؟! 

ن  بزنن !  ی ل ش در امده بگد کفری گف : میدم بی   الیر

؟!  ی  بها باشیبن  گف : امیر سیر

ی دیگر  ا   از کف داد و مشتتت  مح می  گی  ه گی او  الیر
 زد و گف :  گ مگه   گ کما نبگدی! 

ی منگ ا ن گر خیلی خگ  ب ندم کرد اصتتتتتتتتلا -  س نکردم! ببیر
میکشتته رو دوشتتش  گ رو چبگری رو هگا می چرخگنه! شتتب 

 ها! شما دیدن داره

ی  قریبا جیغ زد: بها!   الیر

 کنان از جمد ما فاص ه گرف . بها خنده

ی سرف شده بگد از او بعید بگد.   الیر
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بتتتتا خنتتتتده گفتم: ولی وا عتتتا گتتتتف سرهتتتتا گ بردار. بعتتتتدا بتتتتذار رو 
 . مگهات

خرا  میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته آختتتتته! بعتتتتتدم ا ف مگتتتتته بیهگش نبگد.  ییم -
ی و چبگر یادشه!   امیر سیر

ی بالا انداختم و بها با ستته لیگان  شتتانه ای به  لام  ندانستتی 
کاشذی  هگه به ستتتتتتم  ما امد، در الی که ستتتتتت  میکرد ستتتتتته 
 ک  شتتتتتتتگچی  گ مراستتتتتتتم 

ی  ایش را درستتتتتتت   مف کند گف : الیر
می برمتت  یتته ستتتتتتتتتتتتتتت  کف یتته کم از ا ف آویزهتتات کم کوی بعتتد 

 ات ببند! پارک  خگ  ا نا رو همرو به سر و ک ه

از  هگه ای که آورده بگد کشکر کردم و همینبگر که آن را بگ 
 ی کارها رو  نهاک  کردی؟میکشیدم گفتم: همه

سرکارگرمگن ستتتتتتتتتتتهیف ا ن اره استتتتتتتتتتت   قریبا اون ان امش داد. -
ی نیس  نه؟  راسو  از بهراد خی 

ی  ی بگد و الیر  فگرا گف : نه گگشیش خامگشه و مخا بش الیر
ه نیس ! ممکنه سفر باشه؟   در دسی 

؟   بها نج  کرد و  رسیدم: نگرانش نیسو 

سه. - ای بد زود میر  چرا باید نگران باشم. خی 
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ی فتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتتتته گرفتتتتت . نیتش  ا ف را گفتتتتت  و از جمد مف و الیر
. و میشتتتتتتنیدم صتتتتتتدایش را که  های پذ راک 

ی سرکسیتتتتتت  بگد به میر
 اند و باید اصلاح شگد. صب کردهمیگف  بیی را کج ن

 

 #چاوچاو

 382#پارت_ 

 

ی خیالش نیس ؟  ی  صو  در گگشم گف : ا ف چرا  یر  الیر

 خگدم هم دنبال چرایش بگدم. 

ی کفری ستتتتتتتتتتتتتتتن اق ها را از روی مگهایش باز کرد و گف : الیر
اگر وا عا ا فاف  برای بهراد افتاده باشتتتتتتتته نباید یه ری اکشتتتتتتتتوی 

 ری کس... خگشحال!  نشگن بده؟ انقدر خگن د. 

ی گف : چرا ارایش نداری؟دسو  به  یشاکی   ام کشیدم والیر

 وسای م همراهمه! کیفم  گ ماشینه. -

ی بگد    گ ماشیر
ی
ه بگ ی نماا به پش  سرم کرد وگف : بهی  الیر

 ! 

 چرا؟ -
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به همان ستتتتتتتتتتتتتم  برگشتتتتتتتتتتتتتتم و دیدم کیفم دستتتتتتتتتتتتت  بهاستتتتتتتتتتتتت  
همانبگر که از م  دستتتتتتتتتش آویزان استتتتتتتت  و م  دستتتتتتتتتش به 
 ه  یش بگد! کیفم  تتتتتا  می خگرد. ج گی ورودی ستتتتتتتتتتتتتتتگلتتتتته 
 صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت  می کرد و بعتتد از چنتتد بتتار  غییر جهتت  

درمگرد بیی
 بالاخره به سگی مف آمد. 

کیفم را به دستتتتتتتتتتم داد وگف : ای رو فرستتتتتتتتتتادم آ  معدکی 
ه ا ن ا یخچال دیگه جا نداره.   خنک بگیر

 مری! -

ا بتا او در مگرد ام کرد و برای ا نکه بتگانم  نهتلبخندی  گاله
؟  شیب  بهراد  ر  بزنم گفتم: بریم دفی 

 به دفی   گی سگله اشاره کردم  بگل کرد . 

ی گذاشتتتم در را بستت  و کگلر را روشتتف کرد و  کیفم را روی میر
ی دکگری دارن  تتتا خنتتتک هتتتا بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  جنبتتتهگفتتت : ا ف  نکتتته

 کننده. 

؟! -  درمگرد بهراد نگران نیسو 

؟- ی میدوکی ی  چیر

 اش جا خگردم. کی از سگال ناگها
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کمی مف و مف کردم وگفتم: نبگدنش... جگا  نتتتتتتدادنش... 
نیگمدنش... برات   یب نیس ؟! بهراد آدمی نیس  که  گ 
رو بتتتتتتتتا اون  تتتتتتتتال  گ خگنتتتتتتتته ول کنتتتتتتتته و بره! نمیخگای یتتتتتتتته 

؟! و  ره  جگک  کوی

بتتتته جز مف نگران زیتتتتاد داره. مف ک  کس و کتتتتارم ... اون یتتتته -
 لشکر  گم و خ یش داره! 

نمیدانم از روی صتتتتتتتتتتدا تش بگد یا ک   گای یا میخگاستتتتتتتتتت  
کس و کتتتارم،  تتته دل مف را بتتته ر م بیتتتاورد. از ا نکتتته گفتتت  ک  

دلم ریخ . خگاستتتتتتتتتم بگ یم مف هستتتتتتتتتم ولی زبانم نچرخید. 
یعوی دل مف  تتا آمتتد بگ یتتد  ق م گفتت :  گ لال بتتاش! بتته  گ 

 چه! 

ی نشس  وگف : از کی سگال کنم د ی ی میر  قا؟ روی مبف پا یر

ی بگد. ستتتتتتپس خم شتتتتتتد و بهرو  رویش نشتتتتتتستتتتتتتم. نماهش به میر
 به مگهایش زد. آن رشتتتتتتتتتتتتتتتته

ی
ی ناز  م عهد آمده  گی چنگ
 لای مگهایش به  قب رف . اش، لابه یشاکی 

تتتتتتتتتتدش دنیاک  کشتتتتتتتتتتت یش   الا میفهمیدم پشتتتتتتتتتتت  هاهر خگن ت
ند دال بر نگراکی نیستتتتتت  ضفا نمیگ ید  ی استتتتتت  اگر  ر  نمیر

میدانستتتتتتتتتتتتم امروز ک  نهای  برای او مهم   ا امروز را بگذراند. 
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های  استتتتتتت  و خگدش را پشتتتتتتت  ا ف جم ه  نهان می کند "خی 
سه"!   بد زود میر

 !  آرام گفتم: شاید باید به بهمف زنگ بزکی

 نیشخندی زد: اون جگا  منگ نمیده. 

 گ برادری  به هر ال! بعدم  راره درمگرد بهراد ستتتتتتتتگال کوی -
؟! ... میخگای با گگی  مف زنگ بز  کی

ی رضتتتتای  بگد.   فف همراهم را به ستتتتکگکش نشتتتتانده دهنده
 اش رو ندارم. سمتش گرفتم و گفتم: مف شماره

م چند ثانیه به گگی   ام زل زد وگف :  گصتتتتتتتتتتتتتت ه ندارم  حقیر
 کنه با جگا  ندادن درمگرد بهراد. 

م بسیتتت  باز - بهراد کم آدمی نیستتت   و  اگر به خا رش  حقیر
نگرانش بای  و بخگای مش  ش رو  بهراد لیا تش رو داره که

 .   ف کوی

ی پفی کشتتتتتتید و به ج گ خم شتتتتتتد   فنم رمز نداشتتتتتت . شتتتتتتماره
 بهمف را گرف . 

روی استتتتتتتتتتتپیکر گذاشتتتتتتتتتت  و صتتتتتتتتتتتدای ک ف  بهمف در فضتتتتتتتتتتای 
 ا ا ک  یچید: به به آلا خانم. راه گم کردید؟! 
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اش برجستتتته شتتتتد. دیدم بها از شتتتتدت  صتتتتبانی  رگ  یشتتتتاکی 
 هایش رنگ گرف  و کفری لب زد: بهام! گگنه

بهمف پف  زیر خنتتتده زد و گفتتت : میتتتدوکی جگابتگ نمیتتتدم بتتته 
هتتتتا  نتتتتتاه می بری؟! چ  میخگای؟!  گلای  گ بتتتتتانکتتتتت  شریبتتتتته

 ک   گرت شتتتتتتده؟! شتتتتتتایدم دوباره 
 مگم شتتتتتتده؟! یا باز یه زکی

؟! دهف نامزد هرزه  ات باز شده به یاوه گگک 

 ی کراواکش را باز کرد. بها دس  بالا کشید و گره

ای کاش نمیگفتم به بهمف زنگ بزند. برخاستتتتم و دور خگدم 
 چرخیدم. 

 

 383#پارت_ 

 

بهمف باز با  عنه گف : چ  شتتتده  ه  غاری؟! ا ف مر به چه 
داستتتتتتتاکی راه انداخو  ؟! بس نیستتتتتت  نقف دهف مردم شتتتتتتدیم 

 رو سکته دادی ! کافی نیس  واس ؟! ... بابا 

سم.   با صدای گرفته ای گف : زنگ زدم  از بهراد بی 

بهمف باز خندید و ا ف مر به میدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چه کار کنم ، رفتم 
کنارش روی مبف نشتتستتتم و ستت  کردم ارامش کنم. دستتتم را 
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روی  ن ه اش گذاشتتتتتتتتم که مشتتتتتتت  کرده بگد. نفسیتتتتتتت گرف  
لتتب بتته ستتتتتتتتتتتتتتتخف بتتاز کنتتد گفتت : وا ف مر بتته  بتتف ا نکتته بهمف 

 ازش خی  ندارم ! 

چ  از جگن ا ف میخگای... ولش کف دیگه . زندگیشتتگ نابگد -
ش جداش کردی کافی نیستتتتت ...  کردی بس نیستتتتت ؟ از دخی 
دو روز نمیتگنه از دستت   گ ، آرامش و آستتایش داشتتته باشتته 

 ؟! 

نفسیتتت کشتتتید و با همان فگ که منقبض بگد گف : خی  دارم 
مف روانگردانه .خی  دارم دایه ی منگ اجیر کردی   گ داروهای 

 ا خرده فرمایشتتتتتتتتتتتتات  گ رو ان ام بده. یه کار نکف پای  گ هم 
 به دادگاه و پاسماه بکشم ! 

 ؟!  گ میخگای پتتای منگ بتته دادگتتاه -
ی
داداش  تتالیتتته چ  میگ

پاستتتتتتتتتماه بکسیتتتتتتتتت  ؟! آخه مر یکه ی دوزاری ، مف اشتتتتتتتتتاره کنم 
چی  مینازی  درت بابات  امشتتتتتتب هستتتتتتو  فردا نیستتتتتتو  ! به

 ؟! 

 اون که ارزوکی خگد گن . مف خیلی و ته نخگاستمش ! -

 بهمف خندید: ارواح مادرت ! 
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صتتتتتتتتدایش کف دفی  را برداشتتتتتتت  : بهمف !!! استتتتتتتتم مادر منگ به 
 زبگن کدیف  نیار ... 

مادرت ذا ا کدیفه ا فا ا اگر استتتتتتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتگ میارم دهف خگدم -
 ن س میشه بالاشیر ا ! 

ی  را از چنگش دربیاورم اما برخاستتتتتت   دمی از خگاستتتتتتتم گگ 
 مف فاص ه گرف  و لب زد: بهراد ک اس . 

بهرادم  گ رو دور انداخ  . دیگه  ید گ زد ...  گصتتتتتتتتتتتت ه ا گ -
ون از  نتتتتتداره ... میخگاد بره  یش زن و بچتتتتته اش . بکش بیر
بهراد . چ  میخگای از جگن ا ف ؟! کم برات گذاشتتتتتتتتتتته ؟! کم 

 برات خرج کرده ؟! 

  گ نگران امگال خگدت باش ! -

خندید: نگران مال  گام ... که مع گم نیستتتتتتتتت  داری چه گهی 
بتتتاهتتتاش میخگری... از  گلای بتتتابتتتام برداشتتتتتتتتتتتتتتتو  دادی بتتته ا ف 
 ... ی خگنشتتتتتتتگن میخگاک  پاشتتتتتتتاهای کاستتتتتتته لیس ... شتتتتتتتب میر
ی  س د ف  گگشتتتتتیش دستتتتتتتته ... خشتتتتتتتک ا نم کشتتتتتیدی پا یر

ه بالا باز میخگای داری ؟! یا زیادی گا یدیش شتتتتتتتتتتتتتتت مش اومد
یش؟!   بگیر
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ه  دیگر کم مانده بگد صگر م  را با ناخف خ  بیندازم.  مام  یر
 ی کمرم خیس شد. 

بها  قریبا  ربده کشتتتتتید :یک بار دیگه استتتتتم ا نا رو به زبگن  
ی میدم  ستتتتتتتتتمای  بیاری ، میام خشتتتتتتتتتتک  گ رو میکشتتتتتتتتتم پا یر
بیتتتتتابگن  گ رو بمتتتتتان ! مف د گونم بهمف منگ د گونتتتتته نکف . 
د گونتتته  ر ازا  وی کتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتم نکف منگ میتتتام همتگنگ آ یش 

نم!  ی  میر

نه  ی بهمف با  عنه گف : فعلا که اون داره به مال  آ یش میر
 داره ازت سگاستفاده میکنه کک  هم نمیگزه بابتش... 

نماهش کردم  و با چشتتتتتتمانم التماستتتتتتش کردم  ا بیشتتتتتتی  ادامه 
آ  سرد ندهد . میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ماه را  بد کند . برایش از 

کف کنج ا تتتاق لیگان یتتتک بتتتار مصرتتتتتتتتتتتتتتتفی ا  خنتتتک  ر کردم ، 
بهمف ستتتتتتتتتتاک  بگد و بها در جم ه ی آخرش گف : اگر براش 
ا فاف  افتاده باید به منم بگید ... فامیلی نحس منم مشتتتت ا ه 

 ! 

بهمف خنتتدیتتد : خ بتته خگدت هم میتتدوکی نحسیتتتتتتتتتتتتتتت ختتانتتدان 
هزار بار  مش اک  !  یف که ا ف فامیلی رو ه . جای بابا بگدم

 بشتتتتتتتتتتتتتتم ا ف ولد زناک  که به 
ی ازت کستتتتتتتتتتتتتت  میگرفتم که مبمیی
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اسم پ  راه  داده به خگنه ی ما ، وا عا مش ا ه یا از زیر بته 
 به  مف اومده ! 

 گگی  را ازدستش  ا یدم و  ماه را بد کردم. 

نفس های ب ند و  ر از  رصش ، وادارم کرد  ا گگی  را  گی 
م . او را هدای  کردم  ا روی کیفم  رت کنم و دستش را  بگیر

 همان مبف چرمی دو نفره بنشیند. 

 آ  را به دستش دادم وگفتم: یه کم از ا ف بخگر... 

 د ه ی ستتتفید چشتتتمانش دوباره شتتتده بگد دو  گضتتتچه ی 
 سرف... لیگان را از دستم گرف  ولی لب به آ  نزد. 

برای ا نکه بهش مس   باشم و رو به رویش ، چاره ای نبگد 
ی شتتتیشتتته ای مقابف مبف ها ، لبه اش ج ی بر روی میر ز نشتتتستتتی 

نشتتتتستتتتتم وگفتم: خگاهش میکنم به ا صتتتتاب  مستتتت   باش. 
مگتتتته امروز روز مهمی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  .مگتتتته نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتو  هیج  
خرابش نکنتتتتتتته ؟! الانم فهمیتتتتتتتدیم بهراد خ بتتتتتتته. اگر جگا  
نمیده  تما   و  داره. شتتتتتتتتاید اصتتتتتتتتلا ستتتتتتتتفر رفته . ناگهاکی ... 

 هان ؟! 

به مف انداخ  و لیگان را به سمتش گرفتم : خگاهش نماا 
 میکنم . 
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ت  را کنار مف گذاشتت  و گف :  آ  را نگشتتید. لیگان ک  مصرت
زنتتتتگ زدن بتتتته ا ف ک  ختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتیتتتت   روم لقمتتتته از بیخ و بف 

 اشتباهه! 

 تتدا تتف فهمیتتدی  تتال بهراد خ بتته مبمشنم خ بتته. اگر شیر -
ای که ازش دارم از ا ف بگد با ا ف شتتتتتتتتتتتتتتتناخ  نصتتتتتتتتتتتتتتتفه و نیمه

ای ی  گ رو هم میگرف  و جگر دیگهمبمشنم   ب ارانه یقه
 باهات صحب  میکرد. 

ی خگدم را کمی ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم کراواکش را بتتتتالا دادم و یقتتتته
اهف آک   م: به ا صتتتتتتتتتتاب  مستتتتتتتتتت   اش را، مر ب کردم وگفت یر

باش امروز روز مهمیه. بذار ا ف برگزاریمگن  مگم بشتتته با هم 
 دنبال بهراد میگردیم و  یداش میکنیم. 

ی م عد بگدم که کراواکش که مر ب شتتتتتتتتتتتتد دنبال آن رشتتتتتتتتتتتتته
. آن  کتتته ی مگی  ی  خگرده بگد و آمتتتده بگد روی  یشتتتتتتتتتتتتتتتتتاکی
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ناز  به صتتتتتتتتتگرکش انرژی و شتتتتتتتتتیبن  می بخشتتتتتتتتتید. نماهم به 
 مگهایش بگد که  رسید: دنبال چ  میگردی؟! 

 دنبال ابزار شیبنت ! -

  گ مگهام؟! -

از مگهایش چشتتتتتتتتتتتتتتمانم به چشتتتتتتتتتتتتتتمانش نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  و گفتم: 
چشمات  صبانیه. میخگام اون مگی فر خگرده رو برگردونم 

 رو  یشگنی . به  میگمد . 

 مهمه چ  بهم میاد چ  نمیاد؟! -

- .. . سر ال بای  ه که  صتتتتتتتباکی نبای  ... . روبهمهمی  راه بای 
 !  خگشحال بای 

لبخندی به لب هایم آمد و گفتم: ا نا واستتتتتتتتتتتتتتتم مهمه! به  
 درو  نمیمم. 

 میدونم. -

آن مگی م عتتتد را  یتتتدا کردم انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم را کتتته ج گ بردم نمی 
ی  ف  کرد و کم مانده بگد روی  دانم، از فشتتتتتتتار وزنم بگد که میر

ی  رت شتتتگم که دستتتتهایش به دور کمرم نشتتتستتت  و  همان زمیر
 زده گفتم: بذار ب ند شم.  ال نگهم داش . و ش 

 جات بده؟! -
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ون کلی آدم منتظرن  ه شتتتدم و گفتم: بیر  گی چشتتتمهایش خیر
 ا تمالا. 

دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایش بتته کمرم بگد. بتتاهم برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتیم. همتتانبگر کتته 
اش می خگرد گفتم: رویش بگدم و نفس هایم به ستتتتتتتتتتتتتتتینهبهرو 

 اگر خگک  بریم. 

ی آورد  و مف با انگشتتتتت  کگچک بدون ا نکه سرش را کمی پا یر
 ا  آن مگ بهم بریزد آن را از باف  مگهای به بالا شتتتانه شتتتده 

 اش آوردم. جدا کردم و روی  یشاکی 

ی گف : مامان  ا نا اومدن.   در ا اق باز شد و الیر

ی چرخید. بها دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را با  هر دو سرمان به ستتتتتتتتتتتتتتتم  الیر
ی  باز سرف شتتتتد آرامش و نگازشتتتتگر از دور کمرم برداشتتتت  و الیر

ی بگ ید  قب رف  و در را ک بید.  ی  و بدون ا نکه چیر

 بها با اخم گف : بر خرمگس معرکه لعن . 

 شیبن  کردم وگفتم: بشمار! 

نمتتاهش بته مف چرخیتد و ابرو بتالا داد. لبخنتدی ندتتارش کردم 
 و گفتم: میخگاستم  ازه آرایش کنم. 

! اون رژ لب در سگرمه-  ای رو بزن و بیا! خگک 

؟!  ان نماهش کردم وگفتم:  گ کیفم و گشو    یر
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دررا به سم  خگدش کشید و گف : خگا  بگدی کیف  از 
هات ریخ  جمعشتتگن کردم. اون روی صتتندلی افتاد. وستتی ه

 ایه خگش رنگ بگد! بگی خگک  هم میداد. در سگرمه

 در را بس  و از ا اق خارج شد! 

نکند ا ف ج گی آ نه ایستتتتتتتتادم نمیدانم چرا دستتتتتتتتم می لرزید. 
 صتتتتتتتتتتتتگر برایش وا   باشتتتتتتتتتتتتد که مف میخگاهم مدف  نکبگت 
امگالش را بالا بکشتتتتم یا برای ثروکش نقشتتتته کشتتتتیدم یا دنبال 

 ا نم که او را بیشی  از همه اذی  کنم! 

ون کشیدم. رنگش گگشو  بگد و ایرژ لب در سگرمه ام را بیر
 بگی خگک  هم میداد. 

گ بگد و فق  چشتتمانم آن را روی لبم مالیدم. آرایشتتم کم رن
 ر به نظر برستتتتم! را کمی بیشتتتتی  ش یظ کردم که  دری و سیتتتت  

ی کتتتتتته هی   ی ی کتتتتتته هرگز نبگدم.  تتتتتتدری جن گگ ر! چیر ی چیر
گر...  گی و    و  به آن نزدیک هم نبگدم!  دری معام ه

 ام  و  برای خریتتدن یتتتک متتتداد هم نتگانستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدم 
ی
زنتتتدکی

م!  دری با ستتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتت   ا آدم  نهان  ر... مف ذا خفیف بگیر
ی را نمی گفتم.  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانم  کتتتاری نبگدم فق  گتتتاا همتتته چیر

ای داشتتتتتتت . مشتتتتتتتگ دور و ا رافش به آن رنگ  ال  ستتتتتتتاده
دیگری میبخشتتتید. آلاک  که ملا   صتتتگرکش را به فرامگی  
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د... ملا   رفتارش را هم... و در نهای  میخگاستتت   می ستتتی 
د دستتتتتش و برود میان مردم و او کسیتتتت  باشتتتتد ستتتتی  و گرز بگیر

که سر صتتتتتحب  را باز می کند و آشازگر ستتتتتخف استتتتت . بشتتتتگم 
ی که هرگز نبگدم و شاید ا ف  گسته ی ی دورم را باید خیلی چیر
 و    یش میش افتم و میشکستم! 

 

 #چاوچاو

 385#پارت_ 

 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم  تتتا کمی مقنعتتته ام را  قتتتب دادمگ مگهتتتایم را بیر
د. رژ گگنه دری  یشتتتتتتتتتتتتتتاکی  ، به   ی گ بهیام را در بر بگیر

ی
کمرنگ

هایم رنگ داده بگد و رژ لبم به دلخگاه بها بگد.  ینک گگنه
 دودی و   فف همراهم را برداشتم. در ا اق را باز کردم. 

، مف را  به  صتتتد، در همان ستتتگله و   کسیتتت  کرده بگد. و و 
دید صتتتتتتتتتتتتتتتحبتش با سرکارگر را به ا مام رستتتتتتتتتتتتتتتاند. او هم  ینک 

 اش را به دس  داش  . دودی

 با هم ا
ی
ی مشتتغگل رستتیدکی ز در اصتتلی ستتگله خارج شتتدیم. الیر
بتتته پتتتدر و متتتادرم بگد. هم گتتتام بتتتا بهتتتا ج گ رفتیم، پتتتدر از جتتتا 
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برخاستتتتتتتتتتتتتتت  و مادر با دیدنم با لبخندی گف : همیشتتتتتتتتتتتتتتته رو 
 های مگفقی  ببینم !   ه

 لبخندی زدم و بها سلام رساک  داد. 

بتتابتتا اول از دیتتدنش جتتا خگرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس انمتتار از صتتتتتتتتتتتتتتتتدا او را 
ی فرای آنچه بگد که شتتتتب  بف در شتتتتنا ی خ  که  صتتتت یر، چیر

 ذهنش بگد. 

بهتتا خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد دستتتتتتتتتتتتتتتت  داد و گرم گفتت : خیلی 
 خگش اومدید امیدوارم گرمای هگا اذ تتگن نکنه. 

بابا کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کرد و مادر همانبگر که با  ظ نماهش می کرد 
 گف : انشاالله همیشه مگف  باشید. 

ه مادر گف : با د ای شتتما مگه  ر رو ب ر و صتتمیمیدوستتتانه
 میشه مگف  نبگد؟! 

مادر خندید و بها گف : را   رستتتتتتتتتتتتتتتیدید؟  یدا کردن ا ن ا 
 سخ  نبگد. 

مادر چشم ازش برنمیداش  و پدر جگا  داد: اره سر راس  
 بگد همگنبگر که آدره داده بگدید  یدا کردیم. 

و  کنیم! -  خدا رو شکر. خب بریم مراسم رو سر 

 گف : مگه همه اومدن یعوی ما د ر رسیدیم؟مادر متع ب  
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بهتتا کتتاملا جتتدی و بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتلابتت  گفتت : دیگتته نیتتازی بتته بقیتته 
یم و ک کش رو بکنیم! از  نداریم خانم پاشتتتتا بیا ف روبان رو بی 

 نظر مف افراد اصف کاری  ضگر دارن. 

هایش را، اش زیر ستتتتتتتتتیبیفمادر خندید و پدر با  ه گی ستتتتتتتتتبابه
نگازش کرد رضای  را در چشمانش میتگانستم واض  ببینم. 
د کتته هیچکس نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتت  از لغتتاکش  ی بهتتا  گری  ر  میر
 عار  و  م   را برداشتت  کند واضتتت  و روشتتف ج گ می آمد، 

ی بها دادنش به آن ها با ث شتتتتتتتتتتده بگد که  س میکردم همیر
 ر باشتتتتتند. مادر همانبگر که میخندید گف : منعبف  دری

 ای و آک  وا عا به  میاد. راسو  پ م ا ف رنگ سگرمه

بها بالاخره لبخند ش یبی زد و دسو  به کتش کشید و گف : 
 جدا؟! راس  میگید؟! 

آره بخدا دروشم چیه. استتتتتپند ندارم وگرنه برات استتتتتپند دود -
  فظ  کنه. میکردم. ولی چشم مف شگر نیس . خدا 

تتتتتتتتتتتتتت بچه هبها مدف پ ت ی مادرم بگد گف : ها همانبگر که خیر
 ا گن مستدام.  زنده باشید.  سایه

ی بها استتتبا  پذ راک  برایشتتتان مهیا شتتتد و مف دیدم با اشتتتاره 
هتتای مهمی کتته کتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم زد، بتته نظر می رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد مهمتتان

ی از در ورودی داخف  منتظرشتتتتتتتتتتتتتان بگد رستتتتتتتتتتتتتیدند. دو ماشتتتتتتتتتتتتتیر
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ام را روی چشتتتتتتتتتتتتمهایم گذاشتتتتتتتتتتتتتم. ستتتتتتتتتتتت  ودیآمدند  ینک د
 میکردم آنقدر گم نام و ک  هد  نباشم. 

یف شتتتتتتتتت ف ممکف ان ام شتتتتتتتتتگد، به  میخگاستتتتتتتتتم پذ راک  به بهی 
اکی و  ی ستتتتتتتخیی ستتتتتتتگله رفتم کارگرها مشتتتتتتتغگل بگدند. سرکارگر میر

 ها را  اضی کرده بگد. میکروفگن 

ی با هی ان نزدم آمد و گف : استاندار هم اومده. چن د  ا الیر
های ادارات مهم هم اومدن! الان از سهیف  رسیدم از معاون
 هاشگن چیه! سم 

 استاندار همگن مرده بگد که مگهای جگگندمی داش . -

ی خنتتدیتتد: دیتتدم چقتتدر بتتا  گ گرم گرفتتته! نگگ میتتدونتته ک تتا  الیر
 بخگابه. 

 گف : خداک  چبگر به ذهف بها رستتتتتتتیده 
ی لبخندی زدم و الیر

 های استان هم، د گت کنه! نههای وزار خگ که معاون

 بهاس  دیگه. میدونه کیا رو د گت کنه. -

ی  ی  چیر
اکی لبش به خنده باز شد وگف : راسو   گ برای سخیی

  اضی کردی؟! 

ی خیلی کگ تتتتاه در  تتتتد بتتتتازگگ کردن هتتتتدفمگن و - آره.  یتتتته چیر
ای  راه اندازی.   سر 
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ی خگن د گف : جدا کی؟!   الیر

د و گفتتتتتتت  بتتتتتتته زودی همگن مگ د کتتتتتتته بهتتتتتتتا بهم  تتتتتتتاریتتتتخ دا-
افتتتتا یتته استتتتتتتتتتتتتتتت ... ولی وا عتتا فکر نکنم بتگنم بتتدون لرزش 
صتتتتتتتتتتدا  ر  بزنم. ،فکر میکنم ا تماد به نفستتتتتتتتتتم اونقدر بالا 

 نیس . 

ی ستتتق مه ای به بازویم زد وگف : ا ف  ر  و نزن... و و  الیر
اونبگر بتتتتتا ا تمتتتتتاد بتتتتته نفس ج گی ا ف همتتتتته آدم مهم کتتتتته 

ارن سرت بالاستتتت  مبمشنم و و  ی باباهامگن   ربه داندازه
 .  پش  میکروفگن هم هسو  خگن د و آروم صحب  میکوی

 امیدوارم! -

ی مد ر که کار نمیکنه.  ی فگرا گف : بیا برو بشیر  الیر

دارم سرکسیتتتتتتتتت  میکنم نه کار. در وا د هی  کدوم ا نا رو هم، -
 مف  اضی نکردم! 

ی از  سیتتتتتتتتتتتتتتت که داشتتتتتتتتتتتتتتتتم دفا  نکرد و گف :  زیزم  گ به  الیر
ی گان یه مد ر دستتتتتتتتتتتتتتتتگر دادی که مشتتتتتتتتتتتتتتتاور ا ظم  همه ن

کارها رو ان ام بده.  الا هم وا عا خگ  نیستتت  ا ن ا بای  
 !  بها گف  صدات کنم بری  یشش بشیوی
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اش کردم و گفتم:  تتتتتا بتتتتته  تتتتتال بهتتتتت  گفتم لبخنتتتتتدی  گالتتتتته
 چقدر خگشحالم که بهم ا تماد کردی؟! 

 . ی چشمانش برق زد: نه... نگفو   الیر

 کر کردم گفتم شاید یه روز به  بمم. جدا... ف-

ی خندید و گف : خیلی شتتتتتتتتتتیبگن شتتتتتتتتتتدی ها. ا نا  گارض  الیر
ی با بهاس .   گشی 

دم و به جایماه رفتم.  صندلی  های ردیف اولی دستش را ف  
های که مقابف  ریبگن بگدند. کنار هم چیده شتتتتده و صتتتتندلی

ی بها و استتتتتتتتتتتتتاندا  گرد پذ راک  بگدند. بیر
ی ، دور یک میر ر پشتتتتتتتتتتتتو 

امم برخاس  کشکر کردم و  می بگد به ا ی  نشستم. مرد محی 
روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتدلی فرود آمتتتدم. بهتتتا نیم نمتتتاا بتتته مف انتتتداختتت  
 لبخندی فا  ، به لبش بگد و آرامشش مف را هم آرام میکرد. 

 

 #چاوچاو

 386#پارت_ 

 

  رآن خگانتتتد و پس از 
ی
یگ از کتتتارگرهتتتا، بتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتگت  شتتتتتتتتتتتتتتتنگ
گزاری  پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ریبگن  رار صتتتتتتتتتتتتتتت گات، یگ از م رهتتتتای خی 
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 ک لحظاکش... گرف . ا ف آرزوی آرش بگد ... امروز!  ک
آرزوی آرش بگد. م ری به اختصار و کگ اه از امروز گف  و 

 سپس نامم را صدا زد  ا پش   ریبگن  اضی شگم . 

ام کرد و چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش را نمتتاا بتته بهتتا کردم. لبخنتتدی  گالتته
 برایم بس  و باز کرد. 

که بگدند کشتتتتتتتتتتتتتتت یقم کردند و به   از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ضتتتتتتتتتتتتتتتاری
محض ا نکه پشتتتتتتتتتتتتتتتت   ریبگن  رار گرفتم متگجه،  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتدن 
چشتتتتتتتتتمان مادر شتتتتتتتتتدم و پدر که ستتتتتتتتت  میکرد خگددار باشتتتتتتتتد. 
 مگهایم هم هرچند د ر ولی رستتتتتتتتتتتتتتتیده بگدند و اردلان نبگد. 

ه می زد.  ی  جای خالی بهراد  و  به   ب مف هم نیر

کشتتتتتتیدم.   ستتتتتت  کردم مستتتتتت   و آرام باشتتتتتتم. یک نفس  می 
ی  برایم ببری آ  و لیگان مهیتتا بگد. کتتاشتتذ کگچ م را روی میر

 
ی
ی مگ عیو  را خگدم  ریبگن  رار دادم. هرگز در زنتتتدکی ام چنیر

ی    ربه نکرده بگدم ستتتتتتتتتمینارهای دانشتتتتتتتتتماا هم به مف چنیر
ی را یتتاد نتتداده بگد کتته چبگر خگدم را  یتتدا کنم. خگدش  ی چیر

اش میکردم... هم یتک مهتارت بگد. شتتتتتتتتتتتتتتتتایتد بتایتد  تالا   ربه
... و ازش لذت می بردم با همه

ی
ها و ی کاستتو    ربه هم زندکی

 نگا صم. نمیخگاستم ا ف لحظه را از دس  بدهم. 
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ی  زیزاکی که ستتتتتتتتتتلام کردم و درود فرستتتتتتتتتتتادم و گفتم: از همه
امروز در ا ن ا  اضی شدند کمال کشکر رو دارم و خگشحالم 

ستتتتتتتتتتتال  گ ف، امروز به ی زنمان بعد از یک که بالاخره  روژه
ای که میدونم  نها ی آشاز وا   خگدش رستتتتید. لحظهنقبه

متع   به مف نیستتتتتت  و جای خالی برادرم رو  س میکنم اما 
امیدوارم رو ش از  م کرد مف شتتاد باشتته، و البته آرزو دارم  

تتتتتتتت افتتا یه ی زنمان، ستتتتتتتتهیم که همه در خگشتتتتتتتتحالی و م ت
ان و ا راکی یک هد  داشتتتت  و باشتتتتتند. از د رباز  ا امروز، ا ر 

داره و اون خگدکفا یه. استتتتتتتقلاله و البته آزادی. در جایماا 
نیستتتتتتتم که درمگرد هرکدوم ا نها به  نهاک   ر  بزنم آرزوی 
مف هم همینه که بتگنم کشتتتتتگرم رو مستتتتتتقف ببینم و البته در 

ها، شکگفا و  ر از   ربه و شکگه.  دم کگچیگ ی زمینههمه
د برداشتتتتتتتم که بدون جنا  آ ای مشتتتتتت ات ممکف در راه  گلی

ی نبگد. هرگز نمی  گنستتتتتتتتتم ا ن ا بایستتتتتتتتتم و رو در روی همه
شتتتتتتما از  گلید و خگدکفاک   ر  بزنم اگر ا فاق افتاد  نها به 

های مستتتتتتتتتتمر ایشتتتتتتتتتگن بگده و هستتتتتتتتت . مشتتتتتتتتتگق هم   لاش
ی اصتتتتتتلی و  و      اصتتتتتلی اصتتتتتلی،  امی اصتتتتتتلی و با   ربه

 زنمان، بلاشک وجگد و  ضگر ایشگنه. ی ی  روژهادامه

 نماه بها سرشار از  درداکی بگد. 
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لبخنتتتتدی بتتتته لتتتتب آوردم و دیگر صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم نمی لرزیتتتتد و و  
میدانستتتتتتم بها رضتتتتتا تمند  ماشتتتتتایم می کند نفسیتتتتت کشتتتتتیدم و 

ی  گلید و کاشذ را مچاله کردم .نمیخگاستتتتتتتم از  گلید و نحگه
مف بگ یم. مف محصگل بگ یم. نمیخگاستم روند فعالی  را 

ضفتتا یتتک ا فتتاق کگچتتک بگدم و بتتا تتث و بتتاکی ا فتتاق بزرگی  
ها و ی دستتتتتتتتتتتتتتتتماهکس دیگری بگد. نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم از  ر گاره
ات مف سخف بگ یم. ا ف کار مف نبگد.  ی    هیر

کاشذ مچاله را  گی مشتتتم نگه داشتتتم و بعداز مکث کگ اا 
 گفتم: 

می ایستتتتتتتتتتتتتتتتم هزار بار مرور کردم که امروز و و  در ا ف نقبه 
ی  ر  و ستتتخنم در  ضتتتگر  یشتتتکستتگ ان با  ربه ی ا ف اولیر

ی میتگنه باشتتتتتتتتتتتتتتتته... زنمان با هد   گلید  ی صتتتتتتتتتتتتتتتنع  چه چیر
داخلی! زنمتتتتتان بتتتتتا هتتتتتد  کتتتتتاهش واردات، زنمتتتتتان بتتتتتا هتتتتتد  
افزایش صتتتتتتتتتتتتتتتادرات و شتتتتتتتتتتتتتتتعارهای بیشتتتتتتتتتتتتتتتماری که از ستتتتتتتتتتتتتتتگی 
 گلیتتتدکننتتتدگتتتان ا ف مرز و بگم مبرح میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته... ولی مف بتتته 

زنمان یه شتتتتتعار داره و او پشتتتتتت اره. یه شتتتتتعار  نتی ه نرستتتتتیدم. 
داره و اون همگاره و  یگستتتتتتتتتته  لاشتتتتتتتتته... شتتتتتتتتتعار زنمان ا نه ما 
یف  گلید داخف رو داشتتتتته باشتتتتیم... که اگر   لاش میکنیم بهی 
ستتتتتتته.  تتتتتت شتتتتتتتد شتتتتتتتعارهای بعدی برای ما به  حق  میر ا ف می ت
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خگاه، نتتتاخگاه کیفیتتت  مب گ   گلیتتتد داختتتف بتتتا تتتث کتتتاهش 
یواردات میشتتت های خارجیمگن رو ه و خگاه، ناخگاه ما مشتتتی 

 یدا میکنیم و چرا  صتتتتتتتتتتتتادرات برای ما هم روشتتتتتتتتتتتتف میشتتتتتتتتتتتته. 
شتتتتتتتعار ما ستتتتتتتاده استتتتتتت  هم دلی و هم اری در کنار پشتتتتتتتت ار و 
 لای  که وا   باشتتتتته. شتتتتتعار زنمان ا نه که راا باشتتتتته برای 
 ا ف رختتتداد 

ی
کتتتارآفریوی و اگر بخگام ستتتتتتتتتتتتتتتخوی درمگرد چگگنگ

ی مف محدوده. از د درستتتتتتت  نباشتتتتتتته چگن   ربهبمم... شتتتتتتتای
های جنا  آ ای مش ات خگاهش میکنم  ا نگا   صحب 

مف رو ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن   میتتف کننتتد مبمشنم همتته  متتایتتف دارنتتد کتته 
ی کار   روند کار و  گلید بشتتتتتتتتنگند. از  دیم گفی 

ی
درمگرد چگگنگ

د. جنا  مش ات؟!   رو باید به کاردان سی 

 

 #چاوچاو

 387#پارت_ 

 

ای سر جا ماند. کش ی  گکه شده بگد. برای لحظهاز  رفم ش
ی از  بف  ی  ضتتتار وادارش کرد  ا به خگد بیاید. میدانستتتم چیر
آماده نکرده و شتتتتاید بعدا از  صتتتتمیمم گ ه کند ولی ا ف را هم 

 میدانستم که او از پسش بر می آید. 
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اش را فرستتتتتتتتتتتتتتتتاد که بتگانم یک بار برایم چارت  گلید و نحگه
امروز  ر  بزنم و مف نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم ا ف فرصتتتتتتتتتتتتتتتتتت  را از او 
م. ا ف فرصتتتتتتتتتتت  سراسر متع   به خگدش بگد و بس. اگر  بگیر
و  کننده بگدم بها ادامه دهنده بگد. اگر  مف مد ر امف و سر 
ف مف خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم رویای آرش را به  قیق  بدل کنم، بها دلی

اش بگد. اگر مف خگاستتتتم کار آفریف باشتتتم بها  یشتتتی  از وا  
 مف به ا ف سم  و سگ روی آورده بگد. 

از ج گی  ریبگن کنار رفتم  ضتتتتتتتتتتار کشتتتتتتتتتت یقم کردند لبخندی 
ی ما رد و بدل شتتتتتتتتتتتتتتتد، لبخندی که به خ گصتتتتتتتتتتتتتتتش ا مینان  بیر
داشتتتتتتتتتتم چشتتتتتتتتتمانش برف  داشتتتتتتتتت  که هرگز  ا آن روز  ندیده 

 بگدم. 

خانه استتتتتاندار برایم لبخند زد و معاون وزارتسرجا نشتتتتستتتتتم 
ام هر دو، دستتتتت   امم سرش را خم کرد. در پاستتتتتخ ا ی  به ا ی 

 ام گذاشتم  ا ممنگن  ضگرشان باشم. بر سینه

چشتتتتتتتم به  ریبگن دوختم و و  پشتتتتتتت  میکروفگن  رار گرف  
و، یک نفس  می  کشتتتتتتتید لبخندی به لب آورد که هاهرش 

ستتخنش را با بی  شتتعری از ستتعدی   ر می کرد،را کاریزما یک
 آشاز کرد. 

 هر که بیوی مراد و را   خ یش»
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 از همه خ   بیشی  خگاهد

 و آن می  شگد به کگشش و رنج

 «که  ضا بخشد و  در خگاهد

 استاندار کنار دستم لب زد: ا سن . 

ی فرصو  دراختیارش  نماهش کردم از مف  دردان بگد که چنیر
 ا کستتتتتتتتتتتتال  آور نباشتتتتتتتتتتتتد. گذاشتتتتتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتتتتتخنش را کگ اه کرد 

ی  گلید را با بیاکی مستتتتتتتتتتتتتتتقیم بر سرمگضتتتتتتتتتتتتتت   رف ؛  ر گاره
شتتتتفا  و واضتتتت  مبرح کرد. صتتتتلاب  صتتتتدایش... کلامش... 
ی کرد کتته  صتتتتتتتتتتتتتتتمیمم هی    ح مش ... ا تتتدارش مف را مبمیی
و   اشتباه نبگد! از ا تمادم به او نباید شک میکردم. هی  

  کردم! ،ی ا تماد شک میو   نباید به ا ف رشته

مدف شتتتتتتیر جگاکی بگد که صتتتتتتدای شرشتتتتتتش ف ک را هم، کر می 
کرد.   مش را داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت . ب تتتتد بگد و میتتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتته چتتتته 
میخگاهد. دیگر  الا مف هم میدانستتتتتتتتتتتم چه میخگاهم. موی 
که به فکر ا ف بگدم که کاری کنم  ا  دا ف پانصتتتتتتتتتد خانگاده 

ند او به هزار  ایش فکر میکرد.    دری سامان گیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1530  

ی نماند او  گری دستتتتتتتتتتتم را موی که  میخگاستتتتتتتتتتتم کار آرش زمیر
گرفتتت  و مف را وارد وادی کرد کتتته  تتتالا دیگر نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم 

 زمینش بگذارم. 

موی که صتتتتتتتتتتتتتتتدایم در نمی آمد به و   نیاز  الا خگدم از هر 
ستتتتتتتتتم  و ستتتتتتتتتگک  ستتتتتتتتتخف می گفتم هنگز راه زیادی برایم بگد. 

و ش کرده بگدم.  جاده ای  گلاکی و ناهمگار ... ولی مف سر 
اش و فف خگ  بیانش رشک می گاا به او؛ دانشش،   ربه

بردم و بعد زبانم به ستتتتتتتتتتایش باز می شتتتتتتتتتد. و و   رفهایش را 
ی  ریبگن  رار داده بگد و  مام کرد دو دستتتتتش را بر لبه های میر

از یک یک  ضتتتتار  درداکی کرد به خا ر  ضتتتتگرشتتتتان. و   
 بریده شدن روبان بگد . 

گزاریروبتتان بریتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتد مهمتت هتتا انتتان پتتذ راک  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتد، خی 
 کستتتتتتتتتتتهایشتتتتتتتتتتتان را گرفتند آنقدر سرم شتتتتتتتتتتت    بگد که و   و 
فرصتتتتتتتتتتتتتتتو   یدا نکردم  ا به  مگهایم خگش آمد بگ یم. فق  
 خدا را شاکر بگدم خاله مری در ا ف جا  ضگر نداش . 

هر کس ستتگالی داشتت  یا به سرا  مف می آمد یا بها! مهمانان 
ی کردن در کنار بها آنها را بدر ه کردم...  اصلی و مهم  زم رفی 

نمارهای استتتتتتتتتتان  مایف  و و   دری سرمان ستتتتتتتتتبک شتتتتتتتتتد، خی 
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یم و با ما مصتتتا به  داشتتتتند که دوباره پشتتت   ریبگن  رار بگیر
 کنند. 

بهتتتا مختتتالفو  نکرد و مف هم دیتتتدم بهتتتا راضی استتتتتتتتتتتتتتتتت   بگل 
ی  ریبگن  کردم. سرکارگر بخش که از جان مایه میگذاشتتتتتتت  میر

ی را جمد کرد و  ستتتتتتتتتتتتتتتپس چنتتتتد صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدلی برای مف، بهتتتتا و الیر
 گذاش . 

بها از او خگاستتتتت  که یک صتتتتتندلی هم برای خگدش بیاورد و 
مان جگان بنشتتتتتتتیند. چشتتتتتتتمان ستتتتتتتهیف هم  دردان شتتتتتتتد. همه

  ریف  یم  گلید! بگدیم. شاید جگان

و و  نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم پا روی پا انداختم و ستتتتتتتت  کردم ارام باشتتتتتتتتم. 
نماری که مرد جگاکی بگد بها را م خا ب  رار داد و ستتتگال خی 

مهمش ا ف بگد: جنتتتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات، ا ف کتتتتارخگنتتتته فتتتتاز دوم 
 ه د نگ شما نیس ؟

بهتتا  تتا د گفتت : نتته زنمتتان م زا کتتار میکنته و هی  ار بتاطی بتا 
 ی مش ات نداره! کارخگنه

ی کاریتگن چ  هس  زکی فگرا  رسید: خانم پاشا شما سابقه
 بشید؟! و چبگر شد که  صمیم گرفتید وارد ا ف مسیر 
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ی مخصتتتتگض ندارم خگدم را ج گ کشتتتتیدم وگفتم: مف   ربه
ولی برادرم وارد ا ف وادی شتتتتد و  مرشتتتتگن رو دادن به شتتتتما! 
 صتتتتتتتتمیم گرفتم مستتتتتتتتیر برادرم رو  یش برم و جنا  مشتتتتتتتت ات 

 هم لبف کردند و با مف هم  دم شدند. 

نمارها فگرا گف : جنا  مش ات با  گجه به ا نکه  یگ از خی 
ی پتتتتتدری زنمتتتتتان، درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  در جنتتتتتب کتتتتتارخگنتتتتتهی کتتتتتارخگنتتتتته

 شماس  ایا ا ف مگض   با ث اختلا  نمیشه؟! 

بها لبخندی زد: فکر میکنم ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتگال در صتتتتتتتتتتتتتتتنع   گلید 
چندان ستتتتتگال به جاک  نباشتتتتته، به خصتتتتتگت که محصتتتتتگلات 

ی خگدش رو داره.   متفاوت هستند و هر کس مشی 

د به اهدا  شتتتتتتتتتتما بزرگ و ب ند بالاستتتتتتتتتت  آیا فکر میکنید زو -
 نتی ه برسید با شناخو  که از بازار دارید؟ 

تتتتد گف : زود ر از زماکی که شتتتتتتما ا ف مصتتتتتا به رو  بها خگن ت
 پخش کنید! 

 

 #چاوچاو
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ی هستتتتتتتتتتتتتتتتید  نمار فگرا جگا  داد: به خگد گن خیلی مبمیی خی 
 جنا  مش ات! 

 بیشی  بذارید به  سا  ا نکه به بازار ا مینان دارم. -

نمار در پاستتتتتتتتتتتتتتت ی های ه د نگ خی  خ لب زد: ممکنه مشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 پدریتگن رو بقا ید؟! 

ی های خگدش بها خندید: هر صتتتتتنعتگری باید مرا ب مشتتتتتی 
باشتتتتته که  گستتتتت  دیگران  ا یده نشتتتتته. به هر ال ما مرزهای 
ی  ام و  رم  رو میشتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتیم و بهش پا بندیم به  گانیر

ا ی 
آشتتتتتتتنا هستتتتتتتتیم  و  رجی  یک به یک ما ا نه که ر ابو  ستتتتتتتالم 

 شته باشیم. دا

نمار زکی از مف  رسید: به  نگان یک زن، چبگر پا به ا ف  خی 
 رصتتتتتتتتتتته گذاشتتتتتتتتتتتتید ضفا به خا ر ا نکه بنا رو برادر گن  رار 
دادن پا گن به ا ف مستتتتتیر باز شتتتتتد یا شتتتتتما هم هدفی رو دنبال 

 میکنید؟! چرا یک سال در ا ف مسیر  گ ف بگد؟! 

نمارها بینشان    و    شد.   خی 

 مف بگد!   کمی مکث
ی
 کردم سگالش دروا د همه.ی زندکی

ها را از ا ف زیر لب صتتحب  کردن ن ات دهم برای ا نکه آن
 گفتم: 
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ساب  بر ا ف اهدافم در ا ف زمینه نبگد ولی الان اوضا  مف -
فرق کرده و  رجی  میدم به نقاک بالا ر از جاک  که هستتتتتتتتتتتتتتتتم 

لم ی مستتتتتقف داشتتتتته باشتتتتم... استتتتتقلافکر کنم. یک اندیشتتتته
رو در ا ف صتتتتتنع   یدا کنم و اثبات! فکر میکنم ثاب  کردن 
ه همینبگر  ی خگدم در ا ف مستتتتتتتتتتتتتتتیر برای مف هم چالش برانگیر
که برای ر با به نظر میاد کنار زدن مف ساده باشه چگن یک 

 زنم ! 

ی  رفهتتایم گفتت : البتتته بتتایتتد از زنتتان مقتتتدر کتته بهتتا در ادامتته
 مردها رو به چالش د گت میکنند  رسید ! 

جمد خندید و مف کمی ا تماد به نفس گرفتم. چند ستگال از 
  رستتتتتتتتتیدند. او درمگرد بازار و منبد یاک  جگا 

ی های خگک  الیر
ات پاستتخ می داد و  ی ی داشتت  و ستتهیف در مگرد   هیر در آستتتیر

 ی ا ف ها، گرد هم آمدند. که چبگر همها ن

نمتتتتارهتتتتا فگرا گفتتتت : بهتتتتا  ن تتتته هتتتتایش را  لا  کرد یگ از خی 
 ای که درمگرد ... جنا  مش ات  رونده

ی کتتتتتافی بتتتتته میتتتتتان کلامش برختتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتتتتت : بتتتتته انتتتتتدازه
 سگالا تگن پاسخ دادیم. امیدوارم مگف  باشید. 

نمارها د ی بها، مف هم ب ند شدم. خی  .هایشان با برخاسی  ی وربیر
ها  یش آمد  بف از ا نکه وارد سگله را  بد کردند. یگ از زن
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داری  ات شما فی می  ی شگم فگرا گف : ام انش هس  از   هیر
 بشه؟ 

بها اجازه نداده بگد. نمیخگاس   رفند  گلید ما انقدر واض  
د.  و  و و  یگ از افراد  و روشتتتف در اختیار دیگران  رار بگیر

ی بازدید از دستماه   فف همراهش را  ها روشف کرده بگد  ا  یر
داری کند با ک   او روبه رو شد.   فی می 

تتد گفتم: وا عیتش برامگن ممکف نیستتت . مخصتتتگصتتتا  خگن ت
و  کردیم.   که  ازه، کار رو سر 

نمار متگجهمی به لب آورد و ستتتتپس  رستتتتید: شتتتتایعات رو  خی 
 چقدر باور کنیم خانم پاشا؟

باید به شتتتتتتایعات پایان   ضتتتتتتگر مف در کنار جنا  مشتتتتتت ات-
 بده ا نبگر نیس ؟

 زن لبخندی زد : درسته. 

شتتتان خلات شتتتگم. به  کشتتتکر کردند و بالاخره  گانستتتتم از سر 
ام دورم را گرفتند  الا  مگ محض ورودم به ستتتتتتتتتتتتگله خانگاده

ام کرده بگدند. بابا صتتتال  و  مگ بهرام هم با لو  خندان دوره
که چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش،  ر   ای نبگد دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرف  و مامان لحظه

 نشگد. 
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م خگشتتتتم اومد. با ا نکه ما همه   مگ صتتتتال  فگرا گف : دخی 
در مگرد ا ف مگضتت   هنگز  ردیدهای خگدمگن رو داریم ولی 
  گ اصلا کم نمیشه. خگشحالم که بالاخره یه زن 

ی
از شایستگ

 پاشا  گنس  کاری کنه که مردانش نتگنستند! 

ی هم  گ ا ف راه وا عا کم م بگد و به  کشتتتتتتتتکر کردم و گفتم: الیر
های دادم رستتتتتتتتتتتتید مبمشنم اگر امروز ا ن ام به خا ر ز م 

 الینم هس . 

ی گگنه ی زد و الیر هایش سرف شتتتتتتتتتتتد  مگ صتتتتتتتتتتتال  به پشتتتتتتتتتتت  الیر
 گف : کاش جنم شما دو  ا، ی م هم  گی وجگد اردلان بگد! 

هتتا  مگ بهرام بتتا لبخنتتدی  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد:  تتالا ا ف دم و دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه
؟! چبگری کار میکنند؟! ب د  ی روشنشگن کوی

هایشتتتتتتتتان ب ند شتتتتتتتتد، داشتتتتتتتتتم میخندیدم که به صتتتتتتتتدای خنده
چشتتتتتتتتمم آمد بها نیستتتتتتتت . از نبگدن و شیبتش شتتتتتتتتگکه شتتتتتتتتدم. 

 بقیتتته، همتتته دوره
ی
ام کرده بگدنتتتد یگ از کتتتارگرهتتتا بتتته نمتتتا نتتتدکی

دستتتتتتتتم ستتتتتتتبد گلی داد و  دردان بگد. کشتتتتتتتکر کردم ستتتتتتتبد را به 
دم و گفتم : بها کگ؟  مادر سی 

ی  رستتتتتتتتتتتتتت ی از الیر ″ نمیدانمی″های پدرش بگد یدم محگ  حستتتتتتتتتتتتتتیر
اش جگابم را داد. سرا  ستتتتتتتتتتتتتهیف رفتم که کارگرهای دیگر دوره

کرده بگدند او هم خی  نداشتتتتتت   گی دفی  هم نبگد از ستتتتتتگله 
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ون آمتتدم بتتاد گرمی بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگر م میخگرد  و  در محگ تته  بیر
 هم نبگد. 

 

 #چاوچاو

 389#پارت_ 

 

دم رژه می رفتم همانبگر که داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  گی محگ ه برای خگ 
بالاخره به ذهنم رستتتتتتتتتید به پشتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتگله هم سر  بکشتتتتتتتتتم. 
ی درستتتتتتتتتتتتتتت  همان ا بگد. به د گاری  کیه زده بگد زیر ستتتتتتتتتتتتتتتایه

 سقف، سیمار میکشید. 

؟  ج گ رفتم وگفتم: ا ن ا چی ار میکوی

 نماا به مف انداخ  و سپس سیمارش. 

ی مر به؟-  همه چیر

  ا برو  گ. کامی از سیمار گرف  و  رسید: چرا اومدی ا ن

 دیدم  گ نیسو  اومدم دنبال ! -

؟  صگرکش گرفته بگد و بعد  رسیدم:  گری شده نارا و 

 خیلی هم خگشحالم. -
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ی آخر م بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته منگ دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت  و فگرا گفتت : دفعتته
 هاک  که  بلا بهشگن فکر نکردم. میذاری  گ مگ عی 

خندیدم و اجازه دادم دستتتتتتتتم  گی دستتتتتتتتش بماند و گفتم:  گ 
 نکرده بگدی اونبگری ب بف شده بگدی؟! فکر 

  ر  را  گض کرد: بهراد نیگمد! 

  گ د داشو  بیاد؟-

 در  دی که از اون پش ، دسو  برام  کگن بده آره! -

بتتا سر انگشتتتتتتتتتتتتتتتت  پشتتتتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتش را نگازش کردم و  گفتم: 
مبمشنم خگدشتتتتتتتتتتتتتتتم نارا ته که نتگنستتتتتتتتتتتتتتتته بیاد و البته  ح  

ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت ...  گ بتتته  نگان ی فرزنتتتد آخر یتتته  فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتار. کم چیر
صتتنعتگر مهم، اومدی داری یه کاری رو  گ همگن  گزه با یه 
 شریبه ان ام میدی! مبمشنم پدرت  ح  فشارش گذاشته. 

ی. -  برو  نهاشگن نذار.  گ  قته از ا ف لحظه ها لذت بی 

ی مف نمیخگام - ی هستتتت  و بقیه هم هستتتتی  ی الیر
اونا  نها نیستتتی 

؛ فک !  گ ا ن ا  نها بمگکی و  سیمار بکسی    نهاک 
 ر کوی

 یک لنگه ابرو بالا داد وررسید : نیستم؟ 

 نه دیگه مف اومدم  یش  گ. -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1539  

 یعوی منگ به بقیه  رجی  دادی؟! -

سم باید بمم آره،  گ - چگن  گ ذا ا لگی و از  هر کردن  میی 
 رو به بقیه  رجی  دادم. 

 چگن  هر میکنم؟ -

 !  خندیدم: چگن دلم نمیخگاد نارا   بای 

 ستم آلا وا عا می گم. نارا   نی-

 آرام گفتم: 

 ولی دل  گرفته... درس  میمم ؟ -

ا ف دل صتتتتتتتتتتتا ب مرده هی  و   باز نمیشتتتتتتتتتتته آلا... ولی  گ -
ی خگک  نبتتتتایتتتتد ا ف لحظتتتته رو از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتدی... ختتتتانگاده

ی به   ی  حسین  کیی داری... برو کنارشگن بذار کش یق  کیی
. با شیبت  ا نگ ازشگن دریتتتتغ نکف.  ی  افتخار کیی

ی و کش ی  دیگران برایم اهمیو  ندارد  خگاستم بگ یم  حسیر
 که؛  گ ا ف  گر دمغ و ک   گصتتتتتتتتت ه

ای اما نتگانستتتتتتتتتتم  ا و و 
 بگ یم. 

لب فرو بستتتتتتتتتتتتم و بها گف : مف همیشتتتتتتتتتتته دوستتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتم 
ام بهم بهتتتتا بتتتتدن... بتتتته جز  گ هیچکس بتتتته بهتتتتا، بهتتتا ختتتتانگاده
 نداده! 
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 ریم ببینم. لبخندی زد و دستم را کشید و گف : بیا ب

دنبالش کشتتتیده شتتتدم ج گی ورودی ستتتگله نگهش داشتتتتم و 
ای رو کستتتتتتتتتتب کوی  ا بر به های  ازهگفتم: شتتتتتتتتتتاید باید   ربه

ی به  بها میدن و برات ارزش جز مف خیلی های دیگه هستتتتی 
  ائ ف. 

نماا به مف انداخ  دستتتتتتتتتتتتتتتم را دیگر از دستتتتتتتتتتتتتتتش در آوردم 
اش را مر تتتتتتب کردم و گفتم: مف ازت ممنگنم بهتتتتتتا ا نگ یقتتتتتته

جدی میمم. دوستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتم بدوکی که وا عا  مام  د ازت 
ممنگنم و هی  و تت  فرامگش نمیکنم کتته  گ برای مف چی تار 

 کردی! 

ی نگفتت . کم متتانتتده بگد  ی  بهتتا همتتانبگر کتته نمتتاهم میکرد چیر
ی انتتتداختم و گفتم: متتتتاستتتتتتتتتتتتتتتفم کتتته گریتتته د سرم را پتتتا یر ام بگیر

 دیگران اونبگر که باید  در  گ رو نمیدونف. 

صتتتتتتتتتتگرکش را ج گ کشتتتتتتتتتتید و زیر گگشتتتتتتتتتتم گف :  گ بدون، برام 
 بسه.  گ باش! کافیه.  گ بها بده دیگه کسی رو نمیخگام. 

سرم را بالا گرفتم دیگر نمیتگانستم چشمان  ر از اش م را، از 
 دیدش مخفی کنم با بغض گفتم:  گ یادت رفته انمار بها. 
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م جگزی رو می بخشتتتم و دیگه هی  و   درمگردش فکر - میر
 نمیکنیم. 

 و ش  زده گفتم: نه! 

 

 #چاوچاو

 390#پارت_ 

 

ه ماند. در نماهش شرق شدم. مف ا ف مرد را  به چشمانم خیر
دوستتتت  داشتتتتتم؟!  ق م فریاد کشتتتتید: نه نه نه! چه دوستتتت  

 چه  شف  ا ف از ک ا آمد؟! داشتوی 

 بها با صدای بمی ولی آرام زمزمه کرد:  نه؟

 صاد انه گفتم: 

- .  کوی
ی
نمیتگنم اجتتتازه بتتتدم  تتتا اخر  مرت بتتتا ا ف  ردیتتتد زنتتتدکی
 ا ف کار و نباید با خگدت بکوی ... همینبگر با مف! 

ی بگ ید که با صدای پدر، اشک ی هایم را دور از خگاس  چیر
ا بتتتا روی خگی  گفتت : مهنتتده چشتتتتتتتتتتتتتتتمش پتتتاک کردم و بتتتابتتت
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وا عا از صتتحب  هات شرق لذت شتتدم. خدا روشتتکر میکنم 
 که اونچه که باید ا فاق افتاد. 

ی بها با لحف دوستتتتتانه ای  رستتتتید: نظر شتتتتما چ  بگد؟ همه چیر
 خگ   یش رف ؟

به تتتتتم وا عا ای به شتتتتتتانهبابا ضی ی بها زد و گف : خگ ... پ ت
رح کردی  ابف  امف و  الی بگد.  ک به  ک جزییاک  که مب

 بگد مف فکر نمیکنم ا ف  رح و ایده خباک  داشتتتتتته 
شتتتتتنیدکی
 باشه. 

ی نماهش می کرد اضتتتتتتتتتتافه کرد:  ی برانگیر و همانبگر که  حستتتتتتتتتتیر
 راسو  برای امشب میخگام د گ   کنم. 

مندهبها خ ال  زده گف : مف به اندازه ی شتتتتتتتتتتتتتتتما ی کافی سر 
 هستم. 

نتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتت  ا ف افتتتتا یتته بتتابتتا فگرا گفتت : ا ف  رفگ نزن. بتته م
برای آلا یه جشتتتتتتتتتتتتتتتف کگچیگ  ر یب دادیم. البته بانیش کس 

یف بیارید. به دیگه تتتتتتتتت  ایه ولی مف دوستتتتتتتتتت  دارم شتتتتتتتتتتما هم ک ت
 هر ال مبمشنم بدون شما، ا ف ماجرا ممکف نبگد. 

منده شتتتتتد ولب زد: مف فق  یه محر  بگدم. یه  بها وا عا سر 
 اهرم فشار. 
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گف : درمگرد ا ف   ی او گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  و بابا دستتتتتتتتتتتتتتتت  بر شتتتتتتتتتتتتتتتتانه
 ر صتتتتتتحب  کنیم به ا تقاد مف امروز، مگضتتتتتت   باید مفصتتتتتتف

 ای برای هردوی شماس . روز  ازه

 رو به مف گف : ا نبگر نیس  آلا؟! 

ی را یادش رفته بگد. در وا د  همینبگر بگد. فق  بابا یک چیر
دیم. لحظاک  همه ی بزرگ را به فرامگی  سی   ی ما یک چیر

به داخف ستتتتتتتتگله رف  و مف پشتتتتتتتت   به هر ال با اضارش بها 
 سرشان سلانه سلانه ج گ می رفتم. 

 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  خریدارانه نماهش میکرد و  مگ بهرام از او، در 
 مگرد روند  گلید می  رسید.  

ی گرم صتتتتحب  شتتتتده بگدند و مادر خگشتتتتحال بگد.  مادر و الیر
ی سر کیف و لب به خنده ندیده بگدمش.   مد ها بگد ا ف چنیر

 ولی چه فایده؟! 

 هایشان دیگر با ث خشنگدی ام نمیشد. صدای خنده

ی مف ... ممنگن بگد. بهتتتتا متتتتدام کشتتتتتتتتتتتتتتتکر می کرد از ختتتتانگاده
ی می کرد و  و   مگ صتتتتتتال   ی او را  حستتتتتتیر مادرم به هر  عبیر

 ی او شده بگدند. و  مگ بهرام هم  ا  دی جذِ  جذبه
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تتتتهاک   نماهش نافذ بگد و رفتارش کشتتتتتش داشتتتتت . خلا  پ ت
که در فامیف ما مدام در شرورشتتتتتتتان، خگد را دفف می کردند و 
کسیتتتتت جرات نزدیگ به آنها را نداشتتتتت  بها فرصتتتتت  می داد  ا 

ت کنند.  ند و معاسر   همه با او گرم بگیر

ی مگجب شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد هرکس با هر   گاضتتتتتتتتتتتتتتتد داشتتتتتتتتتتتتتتت  و همیر
،  و  با همه ها، بتگاند به او یدها و داستتتانی  ردشتتخصتتیو 

 نزدیک شگد . 

فتم و درستتتتت  مدف آدمی  دم بر  مف به ا ف ستتتتتگ و آن ستتتتتگ میر
ی می گذاشتتتتتتم که به نظر می رستتتتتید روی یک مگی باریک  زمیر
 ... راه می رود. هر آن ممکف بگد پاره شگد ... با هر نماه مدبو 
! پاره می شتتتتتد... آن و   ک اف با هر دیدی... با هر ستتتتتن یدکی

آرزوهایم فرو می ریخ . آن و   از مف چه می ماند؟ یک 
ی ویران ی  ر از ویرانتتته؟! ویرانتتته ... از بهتتتتا چتتتته می متتتتانتتتد؟! چیر

اصتتتتتتلا می ماند؟! جگا  منفی بگد. بها رهایم می کرد... پستتتتتتم 
د... دیگر ا ف محب  ی اش را خرجم نمی کرد های دوستتتتتتتتتتانهمیر

ستتتتتتید که میگف  جگزی را  ستتتتتتید. میی  می بخشتتتتتتد و  او هم میی 
ستتتتتتتتتید که میخگاستتتتتتتتت  ا ف خگی   ند! میی  ی ی را میر  ید همه چیر

ی نحگ ادامه ستتتتتتتتتتید بها هم  ره کاذ  به همیر دار باشتتتتتتتتتتد. میی 
 داش . بها می  رسید... ک  نهای  هم می  رسید. 
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چگن آن و   دیگر نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتت  به الا پاشتتتتتتتتتتتتتتتاک  که؛ برادر 
دو   یش متعرض بتته  ف متتادرش استتتتتتتتتتتتتتتت . بگ یتتد: بتتا هم ... 
آلام ... یک مف!  ا ک  نهای  با مف!  ا ک  نهای  مف یک بها 
نبگدم ا ف یک درو  محض بگد ... ام ان نداشتتتتتتتتتتتتتتت .  اضی 
بگد  ا ابد نفهمد و با رنج ا ف شتتتتتتتتتتتک بگذراند ولی خگد وا   
بعد از شتتتتتتتتتتتنیدن  قیقتش را با مف رو به رو نکند. بها شتتتتتتتتتتتاید 

دش می  رسید! بیشی  از مف ... بیشی  از وا عی . از خگدِ بع
ستتتتید برای  از خگدی که میخگاستتتت  با مف مگاجهش کند میی 

 را به رویاروک   رجی  می داد. 
ی  قب نشیوی  همیر

 #چاوچاو

 391#پارت_ 

 

 فصف دوازدهم : 

 

پذ راک  شتتام که به مدد خاله مری، ان ام شتتده بگد! به پایان 
ی مردها فضای رستگران را در بر گرفته رسید. صدای خنده

 بگد. 
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ی نشتتستتته بگد و بابا ستتم  راستتتش و  مگ صتتال   بها صتتدر میر
هم ستتتتتم  چپش، نشتتتتستتتتته بگدند.  مگ بهرام کنار بابا بگد و 
ی به مردانه و زنانه،  ، مف، مادر و خاله مری! میر ی ستتتتتتتتتتتتتتتپس الیر
 فکیک شتتتتتتتتتتده بگد. ستتتتتتتتتتا   ده شتتتتتتتتتتب بگد و میدانستتتتتتتتتتتم بها 
چقدر خستتتتته استتتت  و به زور سرراستتتت   و  اگر نخگابد هم 

هتتتتا را از  نش دربیتتتتاورد و  تتتتدری    تتتتا ا ف لبتتتتاهنیتتتتاز داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت
د.   جسمش آرام بگیر

ی ما از ا ف وضتتتتتتتتتتتعی  منتظر بگدم چای را بیاورند ب که همه
 نارا  ، ن ات  یدا کنیم. 

 درس  زماکی که بها  ا سا    نج در 
ی
مگض   شام خانگادکی

های کارخانه بگد و امگر کارگرها را ر   و فت  میکرد و بستتتتتتتتتتتته
ن را  قدیمشتتتتتتتان میکرد اصتتتتتتتلا مستتتتتتتا د و مناستتتتتتتب هدایایشتتتتتتتا
 نبگد. 

هرازگاا چشتتتتتتتم در چشتتتتتتتم میشتتتتتتتدیم و او لبخندی دوستتتتتتتتانه 
 ندارم میکرد. 

ی هی تتان زده گفتت : نمتتاه کف مصتتتتتتتتتتتتتتتتا بتته و  کس هتتا گن  الیر
 پخش شده! 

 ک ا؟-
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گزاری استتتتتتتتان، خی  افتتا یه- ی زنمان رو ا نستتتتتتتتاگرام ا ف خی 
یه پستتتت   کستتتتها رو گذاشتتتتته  گی دو  ا پستتتت  هم گذاشتتتتته 
  رارداده یه پستم مصا به ا گن رو. 

ی سرش را  گی گگی  فرو برد متع تتتتتتتب  همتتتتتتتانبگر کتتتتتتته الیر
 گف : بهراد لایک کرده! 

 جدا؟ یعوی گگشیش روشنه؟! -

ی همتتتان لحظتتته   فف بهراد را گرفتتتته و ختتتالتتته مری گفتتت :  الیر
دار  عریف کف ببینم همه چ  خ به؟ ا ف خب خانم کارخگنه
 ها! ه  گرش کردی بدجگری دل منگ بردهپ خگشم ه ک

یک و هم اریم بعدم ا ف  رو به خاله با آرامش گفتم: اولا سر 
  ر  از ک ا دراومد. 

ی رو بتته ازدواج  متتادر دختتالتت  کرد: ای بتتابتتا مری چرا همتته چیر
 رب  میدی آخه. ا ف دخی  جگونه هنگز فرص  داره. 

ت  خاله مری با شتتتتتتتتتتتتیبن  گف : ولی ا ف فرصتتتتتتتتتتتت  دیگه گیر
! نم  یاد آلا جگن گفتم که بدوکی

... میتتتتدوکی چقتتتتدر   دم گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتتتت : ستتتتتتتتتتتتتتتلام... خگک 
ی الیر

 نگران  شدم. 
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ی برخاس  از ا نکه بهراد بالاخره جگا  داده بگد  از پش  میر
خیتتالم را تت  شتتتتتتتتتتتتتتتتد هرچنتتد کتته بتتاز اف تتارم مغشتتتتتتتتتتتتتتتگش بگد و 
 بهراد را رهتتتا نمیکرد بتتته ختتتا ر 

ی
ی ستتتتتتتتتتتتتتتتتادکی نتتتاآرام! بهتتتا بتتته همیر

ینیتتتامتتتدنش ... ک  خ اش... شیبتش  تمتتتا رفتتتتاری بتتتا او می ی 
ی خگدش راه نگراکی را برای مف باز می گذاش .   کرد و همیر

ی شتتتتتتتتتتتتتتتتد. نیمته هتای  ر  بگد و  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتال   گگشتتتتتتتتتتتتتتتهایم  یر
میگفتتتت : بتتتته هر تتتتال بتتتتایتتتتد ا ف  تتتتدم اد تتتتای متتتتالکیتتتت  روی 

ی باشه... درس  نمیمم بهرام؟ ات محصری ی    هیر

ها . کلا ا ن گر ستتتتخف مگ بهرام جگا  داد: ب ه ... درستتتتته .. 
  ره. روی کاشذ آورده بشه و پاش امضا بشه مب گ 

 اگر بگ یم یک باره آکش گرفتم درو  نگفتم. 

ی کند؟! هد  شام دوره ی را محصری ی اش کرده بگدند چه چیر
ی کردن  امشتتب چه بگد؟! جشتتتف برای آلا پاشتتتا ... یا دندان  یر

 برای امگال بها مش ات؟! 

 بها ساک  بگد. 

هایش را می ج ید و  مگ صتتتتتتال  گف : به بابا داشتتتتتت  ستتتتتتبیف
هر ال دیگه خگد گن دستتتتتتتتتتتتتتتتتگن  گی کاره میدونید که  گل 
 کمی نیس  و باید اد ای مالکی  شما جاک  ثب  بشه. 
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ی نگ یم. نتگانستتتتتتتم  ی نتگانستتتتتتتتم ستتتتتتتکگت کنم. نتگانستتتتتتتتم چیر
هرکار کردم ... هر دو دو  ا چهار  اک  کردم... هر جگر معادله 

 ا چیدم... سکگت جا ز نبگد. ر 

سرم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و رو به آنها که بها را دوره کرده بگدند 
 گفتم: در مگرد چ  صحب  میکنید؟

بابا دستتتتتتتو  به صتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتید. معذ  بگد و  ا ف ا گالش، 
ام میکرد در گفتگگی  مگ بهرام و صتتتتتتتتتال  نقسیتتتتتتتتت  ندارد  الی

... درمگرد ستتتتتکگکش، چه دفا  از  خگدش ولی ستتتتتکگکش چ 
 داش . 

 مگ صتتتتتتتتتتال  برای ا نکه بهی  با مف چشتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتگد 
ات  ی خگدش را  یش کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد وگفتت : داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم درمگرد   هیر

 کارخگنه صحب  میکردیم. 

ی کردنش بتته - تتتتتتتتتتتتتتی هتتاک  درمگرد  تتدم متتالیکتت  و محصرت
ی یتته چیر

 گگشم خگرد؟! 

ی  ی سر میر  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  از ضا تتتت  کلامم ابرو بتتتتالا داد. الیر
فهمید مف مدف یک خروه لاری برگشتتتتتتتتتتتتتتت  دمغ بگد و و و  

ه شد. آماده  ی جنمم، متحیر به مف خیر
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ی از جنا  مشتتتتتتتت ات میخگاستتتتتتتتتید که  با  رت گفتم: داشتتتتتتتتتیر
تتتی خگنه و درمگرد کگره ای که ز م  کشتتتتیدن وارد بیاد محصرت

 کردن به شما سند بدن که اد ای مالکیو  روش ندارن؟! 

تید بابا صتتدایم زد و مف با خشتتگن  گفتم: اصتتلا متگجه هستت
 که با ا ف  رفها گن منگ  گ چه مگ عیو   رار می دید؟! 

 مادر نگران لب زد: آلا  زیزم! 

ل نبگد گفتم: ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   وا عا  با لحوی که دیگر  ابف کنی 
 ما لازم 

ی
یه مگضتتتتتتتتتتتتتتت   کاریه و فکر نمیکنم  گ شتتتتتتتتتتتتتتتام خانگادکی

 باشه درمگردش بحث بشه! 

م  گ به ضتتتتتگاب   و راه  مگ صتتتتتال  با اخم ش یبی گف : دخی 
 و چاه کار آشناک  نداری ضمف ا نکه... 

ی کردن ا ف  تتتتتتتتتتتی بها میان کلاممان گف : مف مشتتتتتتتتتتتت لی بامحصرت
مگضتتتتتتتتتتتتتت   ندارم. روز و  اریخش رو مشتتتتتتتتتتتتتتخ  کنید خدم  

ستتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتا اجتتتتازه ا گن دیگتتتته بتتتتایتتتتد برم از پتتتتذ راک  و محفتتتتف میر
ی  الی بگد.   گرمتگن وا عا ممنگنم . همه چیر

 

 #چاوچاو

 392#پارت_ 
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 از روی بابا و مادر می با برخاستتتتتتتت
ی
مندکی تنش پدر ب ند شتتتتتتتتد سر 

 بارید. 

م با  مگ صتتال  و  مگ بهرام دستت  داد. بابا گف   ا  بها محی 
دم در مشتتایعتش میکند، مف به م بای م چنگ زدم و کیفم را 

 روی دوش انداختم. خاله مری فگرا گف :  گ ک ا؟! 

 ی بها میخگام منگ برسگنه خگنه خستم! از راننده-

، ا ف را گفتم کتتتته ختتتتالتتتته مری چنتتتت ان متح م و بتتتتا  رش روک 
 اضار نکرد. مادر و بابا  ا دم در همراهمان آمدند. 

ی  بها صتتمیمی و گرم رو به مادر گف : ولی دستتتیخ  شتتما چیر
 ایه! دیگه

ی پ م .   مادر خندید: زود داری میر

ان کنم وا عا طی امیدوارم بتگنم محب - های شتتتتتتتتتتتتتتتما رو جی 
 ا ف دو روز در  قم مادری کردید. 

متتادر از  رفش لرزیتتد و بتتابتتا کلافتته از وضتتتتتتتتتتتتتتتعیتت   یش آمتتده 
ی شتتنیدی    رفهاک  که سر میر

تم میخگام ا نگ بدوکی گف : پ ت
 ... 
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میان کلام بابا آمد و گف : باور کنید جنا  پاشتتتتتتتتا مف اصتتتتتتتلا 
شتتتتتتتتتتتتدم نه به دل گرفتم نه ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   رو ش   نه نارا   

میدونم. کاملا    باشتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتت  ... هر زمان که بخگا ف مف 
م ا ف مگض   رو فیص ه بدم. به هر ال رسما و  انگنا   اضی
اون کارخگنه و متع قاکش، به نام خانم پاشتتتتاستتتت  و مف اباک  
از مبرح کردن ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   نتتتتدارم  بلا هم گفتم سرمتتتایتتته 

ات ضفتتتا جگاز کتتتار کردن مف رو  گتتتذاری مف بتتتا  ی خریتتتد   هیر
یتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتگد و زیتتتان  ، سر  اکو  صتتتتتتتتتتتتتتتتتادر کرده و مف مدتتتف هر سر 

 ای که میشه از اون ا برد. خگاهم بگد نه فق  سگد و بهره

 رفهایش با ث ستتتتکگت بابا شتتتتد و مف لب زدم: میشتتتته منگ 
؟   ا خگنه برسگکی

نماا به مف انداخ  و رو به پدر و مادر گفتم: خدا افظ 
م خگنه. زو   د ر میر

متتامتتان سر   تتان داد و بهتتا بتتا پتتدر دستتتتتتتتتتتتتتتت  داد و گفتت : لبفتتا 
 شبتگن رو خرا  نکنید. شب خگش. 

ی آمدیم. ای خان ج گی در با هم از پ ه های رستتتتتتتتتتگران پا یر
بگد، بها در  قب را برایم باز کرد از آن ستتتتتتتتتتتتتگ ستتتتتتتتتتتتتگار شتتتتتتتتتتتتتد و 

  رک  کردیم. 
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ی که روی صتتتتتندلی نشتتتتتستتتتت  و چند می  از رستتتتتتگران دور  همیر
 
ی
تتتتتتتتتتتتی و میگ شتتتتتتتتتتتتتدیم ب ند گفتم: منظگرت چیه که میای محصرت

ها نداری و مشتتتتت لی هم باهاش اد اک  روی مالکی  دستتتتتتماه
 نداری؟

ی که - ی اون ا متع   به  گئه الا و مف از اولم دستتتتت  روی چیر
 مال  گئه نذاشتم. 

 لحنش خسته بگد. 

سرش را به پشتتتتتتو  صتتتتتتندلی  کیه داد و چشتتتتتتمانش را بستتتتتت  و 
 نگیر اونها مف رو نمیشناسف. گف : به دل 

بها متگجه نیستتتتو  ا ف رفتارشتتتتگن از نظر مف چقدر زشتتتت  و -
 زننده بگد؟! 

- . ی اونها جنگ راه انداخو   با کاری که  گ کردی بیر

بتتا  رت گفتم: خگ  کردم نتته اجتتازه بتتدم درمگرد کتتار مف و 
ی م هم اههار نظر کنند!  ی مف و سر   ریز ریف مسائف بیر

ی مف و  لبخندی به لبش نشس :  جگن به ریز ریف مسائف بیر
  گ! 

ی رو داد.   آا کشیدم وگفتم : راسو  بهراد جگا    فف الیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1554  

ی ا ف  ر  چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش را بتتاز کرد، گگی  را از جیتب  بتتا گفی 
ون کشتتتتتتتتتتتتتتید و شتتتتتتتتتتتتتتماره یش بهراد را گرف . بعد از دو بگق  بیر
 ...   رسید: ک اک 

 بهراد جگابش را داد و بها با اخم ش یبی

- ... 

 شهر ؟!  خگنه-

- ... 

 باشه! -

 ماه  بد شتتتتد و بها فگرا گف : ای خان بریم شتتتتهر  منگ 
 برسگن بعد خانم رو چیتگر برسگنید! 

و شتتتتتتتتت  زده از ا ف  صتتتتتتتتتبانی  و ه گم خگن به صتتتتتتتتتگرکش 
 گفتم: چ  شده؟

- !  هیج 

 خگنه بگد؟-

 آره ... -

ای جگا  دادنش فهمیتتتتدم کتتتته کتتتتاملا  تتتتاض و از  تتتتک ک متتتته
یف  کشتتتتتتتتتتیدم و  رستتتتتتتتتتیدم: نگف   صتتتتتتتتتتباکی استتتتتتتتتت ، نفس  م

 ک اس ؟
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سم! - سیدم برسم میی   نی 

 رجی  دادم بیشتتتتتتتتتتتی  مخف آرامسیتتتتتتتتتتت  که نیاز داشتتتتتتتتتتت   ا بهش 
ل  ی برسد نشگم. سکگت کرد و سکگت کردم.  ا رسیدن به میی

 صحبو  بینمان رد و بدل نشد. 

ی  یاده شتتتتتتتتد و رو به مف گف : باب  امروز ممنگن.  از ماشتتتتتتتتیر
. فردا کارمگن به  گر رسمی  و  میشه. شب بخیر  سر 

ا ف را گف  و به سم  در چرخید ک ید را  گی  فف انداخ  
و در را با هف شتتتدیدی باز کرد، هنگز در بستتتته نشتتتده بگد که 
دیتتتتتدم  تتتتتدم هتتتتتایش را چبگر  گفتتتتتاکی برمی دارد. ای ختتتتتان 
خگاستتتت   رک  کند که گفتم: شتتتتما برید مف برم داخف فکر 

 تم. ام رو از صب  جا گذاشکنم یه وسی ه

 ای خان لب زد: منتظر گن میمگنم. 

م. شما برید لبفا. -  نه ممنگن. اژانس میگیر

ی نگف   یاده شدم ... در کاملا بسته شده بگد خگاستم  ی چیر
زنتتگ بزنم کتته ای ختتان ک یتتدی بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتت  و گفتت : 

 خانم پاشا! 

از  ا نکتته مدتتف  نتتاچ  بتته دادم رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد لبخنتتدی زدم فکرم را 
به داخف بروم که از د گای دو برادر خگاند که میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم 
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دم و ای خان  ت  ی کنم. جاستتگئیج  را  گی مشتتتم ف ت ج گگیر
ی کته ک یتد را داختف  فتف در، فرو  د. همیر تتتتتتتتتتتتتت  پتا بر پتدال گتاز ف ت

 بردم و در را باز کردم. 

ی جفتشان مف را همان جا که بگدم میخک بم صدای  ربده 
 ره،  کرد. هر دو داشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتد سر هم فریتتاد می کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدنتتد. از 

دستتتتتتتتتم را به صتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتیدم ... و   یب بگد دستتتتتتتتتم بگی 
ای میتتداد. بتته جتتاستتتتتتتتتتتتتتتگئیج  نمتتاه کردم یتتک بنتتد  بر مردانتته

ی ک یتتتتتد هتتتتتا آویزان بگد. ا ف بگ را بتتتتته ختتتتتا ر چرمی از   قتتتتته
ام بتتتتته خگک  ی ب یتتتتتاک  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم.  بری کتتتتته  بلا در ختتتتتا ره

 فظش کرده بگدم از ا ف چرم متصتتتتتتتتتتتتتتتتا د می شتتتتتتتتتتتتتتتتد و  بر 
یف بگد!  مردانه  و شیر

 

 #چاوچاو

 393#پارت_ 

 

ی دوان دوان از پ ه ی ی چیر ها بالا رفتم ک ید با صتتتتتدای شتتتتتکستتتتتی 
ی هف دادم به  ه را به پا یر را  گی  فف در انداختم و دستتتتتتتتتتتتتتتتگیر

 محض ورودم هر دو نفر چشم در چشم مف دوختند. 
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ی ک ید را  گی جیبم فرو بردم و رو به آنها که  قریبا با فاص ه
روی هم ایستتتاده بگدند و در ستتکگت مف را  ماشتتا بهاندکی رو 

 می کردند گفتم: صدا گن  ا سر کگچه داره میاد! 

ی آباژور  گی بهراد یک گ دان  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد و بها پایه
دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد و کلاهتتتتک  ولامپش کنتتتتار پتتتتای بهراد افتتتتتاده و 

 شکسته بگد. 

ت زده گفتم: وا عتتتا میخگا ف همتتتدیگتتته رو  تتتا  تتتد مرگ،   یر
 بزنید؟

ی   کتته  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد را روی میر
بهراد خ تتالتت  زده گ تتداکی

سگنمش!    سلی  رار داد و گف : میخگاستم بی 

؟!  گ کی هسو   سگکی بها با  گزخند گف  : گ میخگای منگ بی 
 اصلا؟! 

ی آباژوری که  گی دستتتتتتتتش بگد را ج گی بها ایستتتتتتتتادم و پایه
  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم: د یقتتتتا بتتتتا ا 

ی
ف پتتتتایتتتته نمتتتتاه کردم . بتتتتا  تتتتالتتتت  منگ

؟ بکگک   گی سر و صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش بدون 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتو  چی ار کوی

ا نکه نگران بای  ا فاق بدی براش بیفته؟  قف نداری  گ؟! 
یتتتته روز میمم  حتتتت   تتتتاثیر داروک  یتتتته روز میمم  حتتتت   تتتتاثیر 
 یه روزم میمم چگن داروهاک  که به ستتتتگدت بگده رو 

مستتتتکوی
ف لعنو  ِ یه دفعه  بد کردی به ا ف روز افتادی الان برای ا 
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 گی دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  چته دلیلی بیتتارم  تا خگدمگ  گجیته کنم د گونه 
؟!   نیسو 

ی انداخ  و صتتتتتتتتتدای  ف زدنش  از کلام آخرم پایه را روی زمیر
ی ناهارخگری  بد نشد !    ا برخگردش به میر

کلافه از ا ف وضتتتتعی  گفتم : وا عا میخگاستتتتید همدیگه رو 
 به ا ف بکشتتتید؟ آره آ ا بهراد؟ میخگاستتتو  با گ دن کریستتتتالی

 سنگیوی بزکی  گی سرش؟! 

بهراد دستتتتتش را  گی هگا  رت کرد: و و  به مف  م ه میکنه 
ی !   منم باید از خگدم دفا  کنم ... فق  برش داشتم! همیر

ی کشید و گف : سیلی اول و کی زد؟بها یقه  اش را پا یر

 بهراد فگرا گف  :مف برادر بزرگتم! 

! هر خری هستتتتتتتتتتتتتتتو     نتتداری روی مف دستتتتتتتتتتتتتتتتت  ب - نتتد کوی
سه؟!   جگابتگ نمیدم فکر کردی زورم به  نمیر

! یه کم اد  داشتتتتتته -
ی
اه نگ  گ مرا ب دهن  باش که بد و بیر
ی کردن!   باش. یه کم  ر  بزن جای  گهیر

م برادر بزرگ  خم ستتتتتتتتتتتممگن یا بابای  خم - ادبگ از کی یاد بگیر
  رمگن؟! سگ

 بهراد دوباره داد کشید: بها! 
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که با  گ از ش م یه زن، متگلد شده نارا   میسی  به پ ی  -
ی میشتتتتتتتتتتتتتته... شصتتتتتتتتتتتتتته اه میمم؟! به هم خگن   گهیر ی بد و بیر

 پدر گ میخگری؟! 

 ا  بها، گذاشتتتتتتتتتتتتم و او را کمی به ی ک  دستتتتتتتتتتتتم را روی ستتتتتتتتتتتینه
؟    قب هف دادم وگفتم: میشه بس کوی

 بها با  رت گف : دارم به  میمم اون به مف  م ه کرد! 

رستتتتتتتتتتتتتتتتت  زیر گگش و گردنش گفتم: ی بهراد داز دیتتتدن  ن تتته
میشتتتتتته آروم باشتتتتتتید. جفتتگن دارید ستتتتتتکته میکنید. بعدشتتتتتتم 
 م تته کرد چگن  گ بتتا  رفهتتات بهش  م تته کردی ! بتتا بتتد و 

ی  ی و  گهیر
اه گفی  هاک  که  مگم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتف ... باید یه جگری بیر

ی!    گ رو خامگش کرد و و  آ یش میگیر

 ساک  شد. 

 با چشم دنبال م ک بگدم. 

 قاضتتتتتتا کنم یک پارچ آ  بیاورد چگن یک لیگان  میخگاستتتتتتتم
 کارساز نبگد. 

ها انداخته بگد و  صتتتتتتتتتتباکی رو به بها کتش را روی یگ از مبف
؟   او گفتم: میشه بشیوی

 بها زیر بار نمی رف . 
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 ...  از صتتتتتب  رو پاک 
صتتتتتدایش زدم: بها ... مگه خستتتتتته نیستتتتتو 

 . ی مقاوم  میکوی  الان چه جگکی داری که برای نشسی 

اا بتتته بهراد کردم او هم نزار بگد  تتته ریش داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و و نمتتت
 از سرو روی او هم می بارید. 

ی
 آشفته! کلافگ

نمیدانستتتتتتتتتتم دلیف نیامدنش و پاستتتتتتتتتتخ ندادنش چیستتتتتتتتت  ولی 
  قریبا به او هم التماه کردم: ممکنه شما هم بشینید؟

 

 #چاوچاو

 394#پارت_ 

 

بهراد زود ر بتته  رفم گگش داد روی مبتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتته نفره، فرود 
خانه رفتم پارچ آک  مهیا کردم و با دو آم

ی د و ستتتتتتتتتتپس به آشتتتتتتتتتتی 
 لیگان برگشتم. 

رو به بها که، دستتت  به کمر ایستتتتاده بگد گفتم: ببخشتتتید مف 
اومتتتدم وستتتتتتتتتتتتتتت  د گای برادریتگن.  قشتتتتتتتتتتتتتتتگ نتتتدارم. معتتتذرت 
 میخگام ولی فکر میکنم آ ا بهراد شما یه کم  ند رفتید ... 

خ  و گفتم: اگر بهراد چشتتتتمهایش را با  صتتتتبانی  به مف دو 
م و مشتتتتتتتتتتتت لی ندارم که برم ولی لبفا داد نزنید  بخگا ف مف میر
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و بلاک  سرهم نیتارید. برای صتتتتتتتتتتتتتتتحبت  کردن به ک مه ا تیاج 
 دارید نه به ابزار و وسی ه! 

 بها روی مبف  ک نفره نشس . 

برای جفتشتتتتتتتتان آ  ریختم یگ به دستتتتتتتت  بها دادم و یگ هم 
را سرکشتتتتتتتتتیدند و برای به دستتتتتتتتت  بهراد. هر دو  ا نصتتتتتتتتتفه آ  

ا نکه کمی از کشتتتتتتتتتتتتتتت یش فضتتتتتتتتتتتتتتتا ب اهم گفتم: جا گن وا عا  گ 
 افتتا یه خالی بگد. 

 با نیشخندی گف : جدا. پس نگران منم شدید؟! 

بهتتا بتتا  رت در جگابش لتتب زد: نتته چرا بتتایتتد نگران مگجگد 
 خاصی  وک   هدی مدف  گ شد. ک  

؟ بهراد سر   ان داد :  گ خیال میکوی چه مگجگدی  هستتتتتتتتتتتتتتتو 
 ا ای با خاصی ! 

ه به  ی بگ ید که رو به بهراد گفتم: شما بهی  ی بها خگاس  چیر
 ا صابتگن مس   باشید.  

بهراد با  صتتتتتتتتتتتتتتتبانی  گف : ا صتتتتتتتتتتتتتتتا ؟ برای مف ا صتتتتتتتتتتتتتتتاک  
 مگنده؟

و رو بتته بهتتا داد کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد: میفهمی کتته چقتتدر منتظر بگدم کتته 
ه؟  ی ازم بگیر  برادرم خی 
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 بها  رفی نزد. 

ی فریاد کشتتید:  و  برات مهم نبگد که بهراد با  رت  بیشتتی 
ستگکی بگدم!   مف  مام ا ف سا   ها رو کدوم  ی 

 بدوکی

بهراد از جتتتا ب نتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و رو بتتته او گفتتت : از برادری  گ چ  
 میفهمی... چ  ب دی... چ   الیته؟! 

؟ فق  من  گذاشتنش و ب دی...   بها با  رت گف :  گ چ 

ی ببیوی کدوم گگرستگکی -  ام! میتگنسو  خی  بگیر

 بها نیشخند زد:  

  گ کما بگدم! -

بهراد نماا به مف کرد و لب زد: ا نم جگابشتتتتته. بعد شتتتتتما به 
 رو ا ف آدم نفهم مف دس  ب ند نکنم ! 

ی
 مف میگ

 متاسف گفتم: درو  نمیگه بهراد خان! 

تهایم را ی مبف فرود آمدم و دستتتتتتتتتتبهراد اول نفهمید و مف لبه
در هم  لا  کردم و رو بتتتتته بهراد گفتم: وا عیتتتتت  ا نتتتتته کتتتتته 

اه نیس !    رفش بیر

 بهراد با به ، گردن چرخاند به سگی او. 

 اول چشمانش گیج بگد و سپس با استهزا گف :  گ کما؟ 
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یتتتتک و ب نتتتتد خنتتتتدیتتتتد : بیهگش بگدم. بتتتته لبف  بهتتتتا هیستتتتتتتتتتتتتتتی 
 تماد نیس . های برادر بزرگم، م ک هم دیگه  ابف ا برادرانه

ی مردی که با او یکه به دو میکوی هم می  خگاستم بگ یم همیر
 ی ما و میگ ید ش ای  نکنیم. آید خانه

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم ای هم می آیتتتتتد در ا تتتتتاق  گ و داروهتتتتتای 
 مشکگک  را برمی دارد. 

بهراد کتتامتتف بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتد و بهتتا گفتت : برای چ  بتتایتتد 
از پس خگدت  ای... نمیتگکی نگرانتتت  بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم؟ هتتتتان؟ بچتتتته

بربیای... فامی ی  مشتتتتتتتتتتتتتتت ات نیستتتتتتتتتتتتتتت ؟! دنیا رو نمیتگکی به 
کستتتتتتتتتخیر خگدت دربیاری؟ مشتتتتتتتتت    چیه که دنبال نگراکی از 
؟! میدونستتتتتتتتتتتتتتتتم یا سرت به یه جا گرمه که نتگکی  جانب موی
... یا هم گرفتار شتتتتتتتتتتتتدی دیگه. هرچ  بگد   گی افتتا یه بای 

سه.  های بد زود میر  خی 

کنه دستت  مف که برای  گ ا ف همه بهراد با  رت گف : بشتت
 کار کردم. 

محب  که زوری نمیشتتتتتتتتتته ! میشتتتتتتتتتته؟  مف محب  ناپذ رم... -
نم.  الم بهم میخگره که  ی  بگلیم نمیشتتتتتتته... بالا میارم    میر
. نکف کتتته منتشتتتتتتتتتتتتتتتم نتتتذاری.  اگر  بگل  بتتته مف محبتتت  میکوی
... مف د گونم... رستتتتتتتما 

ی
نکردن محب  برادرم میشتتتتتتته د گونگ
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ام... دستتتت  از سر مف بردارید! چی ار ا ف مف ردید گونم ... 
 د گونه دارید؟! 

اش به مف برمیگردد داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از  رفی که میدانستتتتتتتتتتتتتتتتم  عنه
 خگدخگری میکردم. 

ی کرده باشم.   میخگاستم فق  آرام باشد نمیخگاستم  گهیر

د کتته بهراد بتتازویش را گرفتت  و گفتت :  و   ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتت  برخیر
کری که بازم نمی  ری هنگزم اونقدر مغروری و از خگد متش

 ای اهمی  نداره. که ک ا بگدم چگن برات ذره

ون کشتتید وگف : هی  و    بها بازویش را از چنگ بهراد بیر
 ات برام مهم نبگدید و نیستید!  گ زندگیم  گ و خانگاده

 

 395#پارت_ 

 

خگاستتتتت  برود از پ ه ها بالا که ب ند گفتم: اگر مهم نبگد چرا 
 ی بها؟! پس به بهمف خان زنگ زد

شتتتتتتتتتتتتاید ک  اد  بگدم شتتتتتتتتتتتتاید هم رفتارم نستتتتتتتتتتتتن یده و خلا  
یف   ر  بگد اما نمیخگاستتتتتم امشتتتتب ا نبگر  مام شتتتتگد. بهی 
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ی
ام بگد و میخگاستتتتتتتتتم یک شتتتتتتتتب خیال کنم همه در روز زندکی

 آرامش هستیم  و  مگ   و مقب ! 

ها ایستتتتتتتتتتتتتتتاد . نماا که به مف انداخ  درستتتتتتتتتتتتتت  بها روی پ ه
برایم بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش آبتتتاژور را ب نتتتد کنتتتد و مدتتتف ا ف بگد کتتته 

مح م  گی صتتتتتتتتتتتتتتگر م بک بد. اگر میگف  مف ان ا چه ش ب 
 میکنم هم کاملا    داش . 

ی و  لبم را گزیدم و رو به بهراد گفتم: با ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن  ماه گرفی 
متاسفانه بهمف خان هی  کمگ نکردن... بگذریم از  رفهای 

 ! ی  ناشایسو  که هم به مف هم به بها گفی 

ها راد کمی آرام شتتتتتتتتتتتتد و بها به جای ا نکه بالا برود روی پ هبه
ی ک ا  نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت  و کلافه گفتم: خب چرا از ایشتتتتتتتتتتتگن نمیی 

 بگده؟ چرا با هم می جنگید! 

بهراد روی مبلی که بها رویش نشسته بگد فرود آمد و گف : 
 بازداش  بگدم ! 

چشتتتتتتتتتتتتتم از بها گرفتم و بهراد لبخندی زد و گف : بازداشتتتتتتتتتتتتت  
ی جالبش ا ن استتتتتتت  با ا ف همه خدم و  شتتتتتتتم نکتهبگدم و 

ی ستتا     و گردن ک فو   ا همیر
... و استتم  ر  مبراق و پارک 

 نج بعداز ههر  گی اون خرا  شتتتتتتتتتتتتتتتده مگندم و ا دی برام 
  ره خرد نکرد! 
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 بها فق  نماهش می کرد. 

بهراد  صتتتتتتتتتتتتتتتو  از ا ف مگ عیتت   یش آمتتده کتته بتته هی  وجتته 
عه صتتتب  به خا ر یه   م انتظارش را نداشتتت  گف : از جم

ج تب ا مقانته برای پتاه نشتتتتتتتتتتتتتتتتدن چنتد  تا چتک مستتتتتتتتتتتتتتتخره، 
 صتتتتبانی  از اوضتتتا  و درگیر شتتتتدن با چند  ا ارازل و اوباش! 
 گ خارج از  ایم اداری بازداشتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتدم  ا امروز... ستتتتتتتتتتا   

هاک  که  گی اون خرا  شتتتتتتتتتتده بگدم و به  نج!  مام ستتتتتتتتتتا  
ش ب برای مف  بهمف و بتتابتتا زنتتگ زدم کتته خی  مرگشتتتتتتتتتتتتتتتگن یتته

بکنند مدام و   کسیتتتتتتتتتتتتتتت  کردند و مف خگدمگ لعن  میکردم 
که چرا باید با یه  ما   و  صبانی  ا مقانه خگدمگ  گی 
ا ف هچتتتتف بنتتتتدازم کتتتته روز مهمی کتتتته برادرم منتظرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته رو 
ی یه آدم ستتتتتتتتتگال  ازدستتتتتتتتت  بدم و  ازه به جای ا نکه از مف  یر

ستتتگکی هستتتم با بد دهوی برخگر  د بشتته! بها بشتته که کدوم  ی 
 به جان یمانه دیگه  گ چشمهات نماهم نمیکنم. 

 لبفا  سم نخگرید. -

بهراد کفری گفتت : میتگنستتتتتتتتتتتتتتتو  بگردی دنبتتالم و خی  مرگتت  
!  دا ف یه دلگرمی بدی...    یدام کوی و یه کاری بکوی

  ا سا   نه شب، بیهگش بگد! -
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بهراد نماهم کرد و متاستتتتتتتتف از ا نکه میانشتتتتتتتتان داشتتتتتتتتتم ناچ  
یکردم گفتم: ببینیتتد بتته مف ربب نتتداره وا عتتا نتتداره . گری م

ستتتتتتتتتتتا   یازده شتتتتتتتتتتتبه مف نرفتم خگنه چگن هر دو نفر شتتتتتتتتتتتما 
م هستتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتد. مف نگراکی جفتتگن رو برای  برای مف محی 
همتتدیگتته دیتتدم پس   تت   ضتتتتتتتتتتتتتتتگرم ا ن تتا ا نتته کتته؛ بتته ا ف 
 ضیه فیص ه بدم و شب آرومی رو بگذرونم. ولی بهراد خان  

نبگده یا کاری نکرده نتگنستتتتتتتتتتتتتتته...  ا ستتتتتتتتتتتتتتا    نگید نگرانتگن
 دودا نه شب بیهگش بگد  گی شذاش دارو ریخته بگدن که 
 و  افتتا یه رو از دستتتت  بده... مف اومدم از ا ن ا بردمش 
 
ی
ا   کرد امروزم که کلا در  ال دوندکی ل پدرم! استتتتتتتتتتتتی  ی به میی
 !
ی
بگد برای افتتا یه. الانم  صبانیتشگ بذارید به پای خستگ

... به پای ا نکه به  گل شتتتتتتتتما نتگنستتتتتتتتته برا گن  به پای نگراکی
 کاری کنه و اول از همه از دس  خگدش  صبانیه! 

نمیدانم  رفهایم چقدر  اثیر داشتتتتتتتتتتتتت  فق  دیدم  دا ف به 
 ی  نج د یقه هر دو سکگت کردند. اندازه

 ی بالا رف . بها برخاس  به  بقه

ن دیگری برایش دیدم بهراد  صو  پایش را   ان می دهد لیگا
آ  مهیتتتتتتا کردم و رو بتتتتتته او گفتم: نگرانتگن بگد بتتتتتته  نگان 
شتتتتتتتتتتتتتتتتاهدی که  مام امروز و باهاش گذروندم میدونم چقدر 
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نگران و دلگاپس بگد. اگر بروز نمیتتتده بتتته ختتتا ر شتتتد بگدن و 
 شرورشه!  

لیگان ا  را از مف گرفتت  و گفتت : ا تمتتالا اگر شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا ا ن تتا 
 وردیم. نمیگمدید یه بلاک  سر هم میا

 امد و ک  بها لباه های را و  به  ف کرده بگد از پ ه
ی ها پا یر

ی را  ر از آ   خانه رف  کی  ی اهمی  به مف و بهراد به اشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 کرد و بهراد از مف  رسید: درمگرد بیهگش شدنش؟! 

آا کشتتیدم و ستت  کردم بدون جزییات فق  اصتتف ماجرا را 
نمتتتاا بتتته  بگ یم. بهراد فکری شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد هر از چنتتتد گتتتاا

خانه می انداخ  و و   رفهایم  مام شتتتتتتتتد بها با  عنه  ی آشتتتتتتتتی 
 گف : پدر و مادرت نگران نمیشف؟! 

لبخندی زدم : دیگه  گ رو دیدن مشتت لی با رف  و امدم با  گ 
 ندارن! 

م!   نیشخندی به لب آورد و گفتم: یه چای میخگرم میر

 لب زد: کی خگاس  به  گ چاک  بده؟
 بها با   جی

 دیگه. چ  ازت کم میشه؟!  یه چا یه-

 ات مگنگگل میشه! ها چاک  نگیر بچهاز د گونه-

 روی لبم زبان کشیدم : باز که  هر کردی! 
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ک   گصتتتتتتت ه رویش را از مف گرف  فکر کردم چای دم میکند 
ون کشتتتتتتتتید و ستتتتتتتته  ا چای لیگاکی ولی جعبه  بگ ها را بیر

ی ک 
ف گف :  اضی کرد به جای ا نکه  گی ستتتیوی بگذارد رو به م

یوی هس  برش دار.   بیا  گ یخچال شیر

یوی در یخچتتتال را بتتتاز کردم جعبتتته ای کتتته میگفتتت  را ی شتتتتتتتتتتتتتتتیر
ی  برداشتتتتتتتتتم و او ستتتتتتتته  ا لیگان چای را همینبگر از دستتتتتتتتته، بیر

 انگشتانش  قسیم کرد و به سالف برد. 

روی مبف نشس  و همانبگر که به بخار چایش زل زده بگد 
یوی را کنار لیگان ها گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت م و بهراد گف : مشتتتتتتتتتتتتتتت ف شتتتتتتتتتتتتتتتیر

 وکی    ف شد؟

 بها کمی آرام و ک   گص ه لب زد: نه! 

 

 #چاوچاو

 396#پارت_ 

 

؟-  باید دنبال یه وکیف جدید بای 

ک   شتتتتتانه بالا انداخ  و بهراد گف : مف ویدئگهای  گی سر 
 و پاک کردم! 
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بها سرش را بالا کشتتتتتتتتتتتتید و بهراد  اکید کرد: کف سرور و  ذ  
بک آپ  اریخچه و هرچ  که مربگک  کردم.  مام  اریخچه و 

 میشد به امسال و  ذ  کردم! 

از ا نکه بینشان آکش بس شتده بگد با خا ری آسگده لیگان 
یوی  یوی را باز کردم شیر های کشمسی  چای را برداشتم، در شیر

دند. یگ برداشتم و بهراد  گض یگ دو  ا  ی به مف چشمک میر
 گردم. برداش  و گف : مف  قریبا دو روزه هیج  نخ

 بها با اخم گف : چرا سرور و پاک کردی؟

و  ینا هم  گ  ی کتک کاری  گ نمیخگاستم ویدئگی و شیانه-
ا نستتتتتتاگرام پخش بشتتتتته!  رستتتتتیدم  ینا بخگاد از ا ف استتتتتتفاده 

 کنه. 

نف میکنن   گ  ی ی  چک برگشتتتتت  میر  کشتتتتتید: برای همیر
بها پفی

 بازداشتماه؟! 

یوی   و ولد شتتیر
ی
 عید و بها  رض گف : ها را ببهراد با گرستتنگ

 خب پاک نمیکردی! مرض داری مگه؟

بهراد شتتتتتانه بالا داد و لب زد: منم یه جگر د گونم دیگه زن و 
 بچمگ ول کردم نشستم ا ن ا  گگند مب   بزکی به مف! 

یوی   اش را فرو داد. اش گازی زد و خندهبها با لذت به شیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1571  

ی گذاشتم وگفتم: خب با اجازه  ا گن برم. مف چایم را روی میر

 . بها فگرا گف : بخگا  دیگه ا ن ا، لباسمگ  گض کردم

لبخندی زدم وگفتم: ببخشتتتتتید  گ کارا گن دخال  کردم فق  
 نمیخگاستم د گا کنید . 

رو به بهراد چرخیدم: خگشتتحالم شتتما رو صتتحی  و ستتالم می 
 بینم. 

م؟ امم برخاس  و بها گف : ماشینتگ بی 
 بهراد به ا ی 

ی  ا ید سر   ان داد و  بهراد گف : خگد گ به بهراد به نشانه
ی ندی فق !   کشی 

ه اون اهف  راضه سفته  گریش نمیشه! -  نی 

ی میگشتت  که به ستتمتش  رت کند و دستت   ی بهراد دنبال چیر
ش نیتتتامتتد و  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گفتتت : ا م  مف نگران  ی گیر ی آخر چیر

 خگد م! 

ات رو  ر کف روی ا صاب   اثیر بها نیشخندی زد: برو معده
 ه! گذاشت

هتتایش را بتته پتتا می کرد رو بتته مف گفتت : و همتتانبگر کتته کتتتاکی 
ی خگنتگن؟شتتتتاید  میخگای یه جف  کفش به  بدم برام بی 

 لازم شد! 
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م وا عا بمگن  از  رفش لبخندی زدم وگفتم: استتتتتتتتتتتتتتتنت  میگیر
ا   کف.   اسی 

ا   میکنم بیا برستتتگنم  ولی دفعه- ی دیگه برمیگردم استتی 
دیگه خداک   گصتتتتتتتتتتت ه ندارم ات رو بگیر شتتتتتتتتتتتب بخگاک  اجازه

 ا بی  بیار کنم. 

از بهراد خدا افبی کردم و بها پشتت  فرمان نشتتستت  و در را 
ی که از خیابان اصتتتلی دور شتتتدیم ک ید  با ریمگت باز کرد  همیر

ی بهراد را به ستتتتتتتم  بها گرفتم وگفتم: ا ف دستتتتتتت  ای خانه
 خان بگد. 

میکردم خگنه ا ف؟ ا ف چیه... ک ید.... ک ید زن بهراده!فکر -
 باشه. 

 نبگد ! دس  ای خان بگد. -

 بها سر   ان داد: باشه  یش  بمگنه. 

کمی مف و مف کردم و ستتتپس گفتم :ببخشتتتید اگر باب   رفم 
 نارا   شدی... 

دستتتتتتش را ج گ کشتتتتتید لیم را گرف  و همانبگر که و شتتتتتیانه 
 آن را می کشید گف  :از دس   گ نارا   نمیشم کچف ! 

 و  دارم ا فا ا! مف مگهای  ر پش-
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خگ  نشتتتتتتتتتتتگن نمیدی یا بستتتتتتتتتتتو  یا زیر شتتتتتتتتتتتاله ... یا هم  اپ -
 سفید میپگی  آدم به مگهات نماه نمیکنه! 

به  ای به پایش زدم و گفتم :رفتارت با بهراد بده. ضی

 براش چای بردم. -

خندیدم و گفتم: همگنقدر که ستت  میکوی دل منگ به دستت  
 . بیاری باید دل بهراد هم به دس  بیاری

طی شدی آلا پاشا!   نماهش باریک شد: سر 

ی دیگه هم هس . -  دیگه ا نه .. یه چیر

چ  میخگای؟! جگنم مال  گ   بم مال  گ .. با ا ف کستشعرا -
؟  راضی نمیسی 

 ک  ادک  ندارش کردم و با خنده گف : چ  شده؟

نمیدونم الان مگ عی  مناستتبیه یا نه ولی میخگام بدوکی یه -
ه در مگرد روز بهراد اومتتد خگنتته ی متتا و بهمگن گفتت  کتته بهی 

ی ا اده  یثی  آرش ستتتتتکگت کنیم و از  ینا شتتتتت ای   رونده
نکنیم. اون روز میتگنم بمم ازش متنفر شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و  س کردم 

مقصگدی  داره زیر پای  گ رو خالی میکنه ... ولی  س میکنم
 !  داش  از ا ف  ر  اما نمیدونم د یقا چ 

ی ؟  بها چند ثانیه مکث کرد وگف : همیر
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آره. خانگاده ام رو به نحگی داشتت   اند میکرد که شتت ای  -
ی  ینا ستتتکگت کنیم مگفقم شتتتد.  ا نکنیم و درمگرد مصتتتا به
 امروز ش ای  نکردیم. 

تم با دیدن ساختمان نفسی کشیدم و گفتم: الان که به  گف
ی دارم. بتتتتایتتتتد زود ر بهتتتت  میگفتم ولی مگ عیتش   س بهی 

هاک  جگر نبگد و شتتتتتتتتتتتتتتتک داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که نکنه بهراد هم جز آدم
 باشه که ... 

 

 #چاوچاو

 397#پارت_ 

 

ی میان کلامم گف : ک ید  یشتت  باشتته شتتاید لازم شتتد جنازه
 .  منگ  گ جمد وجگر کوی

ه! هی  ستتتتتتتتتتتتتتت گلی ی  با اخم گفتم: ا ف  رف  فق   ر م برانگیر
 رو  گ مف  کگن نمیده. 

؟-  شب مگ د خگا   اپ سفید میپگی 

!  صو  در را باز کردم : مف گفتوی   ها رو گفتم! خگد داکی
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نگفو  آلا  اپ ستتتفید میپگی  یا مشتتگ! راستتو   رمزم به  -
ا رو  گ مف  ی  اون  اپ ستتتتتتتتتتتتتتتفید لعنو  خیلی چیر

میاد...  میدوکی
  کگن میده! 

خگاستم  یاده شگم در وا د از دس   رفهایش فرار کنم که 
؟   دستم را گرف  و گف : به اندازه ی مف بهش فکر میکوی

؟ به رنگ  اپ هاک  که  به صگرکش زل زدم و  رسیدم: به چ 
میپگشتتتتتتتتتتتتم؟ زمستتتتتتتتتتتتتگن بشتتتتتتتتتتتته پ یگر  نم میکنم ویقه استتتتتتتتتتتتگ! 

ت را تم!    دا ف  نج شش ماا از سر 

ی که مف به ک  گناا آرش فکر میکنم البخندی زد: به اندازه
؟!    گ هم فکر میکوی

 از  رفش یکه خگردم. 

 دستم را رها کرد : میخگام بدوکی که ... 

انگشتتتتتتتتتتتتتتتم را روی لبش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم وادارش کردم به ستتتتتتتتتتتتتتکگت 
ی بدانم. میخگاستتتتتتتتتم بروم به ا ا م  ی بیشتتتتتتتتی  نمیخگاستتتتتتتتتم چیر
م. به  ختم ... دراز بکشتتتتتتتتم و فکر کنم هی  مشتتتتتتتت ف و   ناه بی 
 
ی
ی بتتتار در زنتتتدکی ام می شتتتتتتتتتتتتتتتتتتک و  ردیتتتدی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت . برای اولیر

 خگاستم  ک فرزند باشم! بدون هی  برادری! 
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بهتتتتتا بتتتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتاکی محزون  متتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایم میکرد دیگر انقتتتتتدر 
میشتتتتتتتتتتتناختمش که معوی شم نماهش را بفهمم. در پایان روز، 
 داد؛  گ هم بتتتته ک  

بتتتتالاخره جتتتتاک  از   بش و ذهنش نشتتتتتتتتتتتتتتتو 
؟  ! گناا آرش فکر میکوی

راستش بیشی  به گناه ار بگدن آرش فکر میکردم و از دس  
دادن ا ف لحظتتاک  کتته بتته هر نحگی دیگر دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  
 گلاکی باشتتتتتتتتد! نمیتگانستتتتتتتتتم درو  بگ یم.  دا ف به خگدم. 
وا عی  ا ف بگد که ا ف روزها زیاد دوام نداش . ا ف شبها... 

رد. به ها ... بعد از آن دیگر با مف شتتتتتتتتتتگچی نمیکا ف ستتتتتتتتتتا  
 هر روی  خگدش را به مف نزدیک نمیکرد. 

 بد که ستتت  میکرد مف را بعد از آن دیگر او یک بهای شتتت ف
 بخنداند نبگد! 

 بعد از آن دیگر مف الا نبگدم. 

 نفسم را فگت کردم و گفتم: امشب  اپ سفید میپگشم. 

بگستتتتتتتتتتتته ای به انگشتتتتتتتتتتتتتم زد و با   خ خندی با لحف سردی که 
 سفید رنگ خ بیه به  میاد. من مدم میکرد گف : 

چشمانم  ر از اشک شد وگف : خگدم رنگ صگرک  وخیلی 
 دوس  دارم با یای ... 
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های مگرد  لا ه ات! گف سر   ان داد : نگفته بگدی از رنگ
 چ  دوس  داری؟

ی چکید و خفه گفتم: رز... گف ای اشتتتتتتتک از گگنه بره ام پا یر
!   روه هم دوس  دارم! گف های ریز... سفید 

ی
 و رنگ

 اش م را از روی گگنه برداش  و گف : یه بغف کنیم؟! 

بیوی ام را بتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم: برو خگنه بخگا ... شتتتتتتتتتتتتتتتتب 
 .  بخیر

  یاده شدم. 

خگدم را بغتتف کردم گرمتتای اخر مرداد لرز بتته جتتانم انتتداختتته 
هایش را از پشتتتتتتتتتت  سرم شتتتتتتتتتتنیدم. بغضتتتتتتتتتتم بگد. صتتتتتتتتتتدای  دم
 کرده بگد.   امام می کرد بیچارهداش  د گانه

؟  از پش  بغ م زد وگف : ک ا فرار میکوی

ایم کمی  قلا کردم وگفتم: برو دیگه بها مگ د خگابه خستتتتتتتتتتتتتته
 هر دو. برای امروز کافیه نیس ؟ 

ی اش را روی شتتتتانه ام گذاشتتتت  و مقنعهچانه ام را از سرم پا یر
 و بدو بدو هات نمیتگکی 

ی
کشتتتتتتتتید و گف : با همه ی خستتتتتتتتتگ

ی... ا ف لحظه رو از مف   بگیر

 داشتم آن لحظه را از خگدم می گرفتم. 
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اش بر روی شتت مم گذاشتتتم دستتتم را روی دستتتهای گره شتتده
 وگفتم: برو بها خگاهش میکنم. 

 چند ثانیه... -

 

 #چاوچاو

 398#پارت_ 

 

فشتتتتتتتتتتتتتتتارم می داد و  گری مف را در برگرفته بگد که  و  نفس 
 ام میکشتتیدن ستتخ  به نظر می رستتید. بغض داشتت  بیچاره

کرد. چرا را   نبگدم؟! چرا داشتم جان میدادم... چرا انمار 
 لحظه

ی
 ام بگد؟! نمیخگاستم بغ ش باشم. ی آخر زندکی

بغ ش زیتتتتتتادی خگ  بگد زیتتتتتتادی گرم بگد و زیتتتتتتادی  نتتتتتتاه... 
نمیخگاستتتتتتتتتم  ناهم باشتتتتتتتتد .  نهاک  به مف ستتتتتتتتاخته بگد با مف 

ی بگد!     یر

ی هی ا ف چنتتتتتتد ثتتتتتتانیتتتتتته  گی  تتتتتتافظتتتتتتنمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ختتتتتتا ره
استتتتتتتتتتتتتخگان هایم بماند. نمیخگاستتتتتتتتتتتتتم ا ف آشگش را داشتتتتتتتتتتتتته 

هایم را  گی  گستتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتش فرو باشتتتتتتتتتتتم ... با  رت ناخف
 .  کردم و گفتم: به  گفتم برو... داری اذ تم میکوی
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 اش را باز کرد و  قب کشید. ی  ن هفگرا گره

بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتتدم وگفتم:    نتتتتتداری بتتتتته مف نزدیتتتتک 
 . ...    نداری لمستتتتتتتتتتتتتتم کوی .. با خگدت فکر کردی کی بسیتتتتتتتتتتتتتت 

 که انقدر و یحانه به ستتتتتتتتتتتمتم میای و هر بلاک  دل  
هستتتتتتتتتتتو 

 میخگاد سرم میاری! 

 از  رفهایم شگکه شد. فق  نماهم میکرد. 

با  صتتتبانی  گفتم: مف و  گ فق  دو  ا هم اریم، پار یی کاری 
یتتتته کتتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتیم و  بگلش کف  ی یکیم... ا ف چیر هستتتتتتتتتتتتتتتتیم سر 

... وستتتتتتتتتتتتتتتی ه هاک  که خریدی نمیخگای هم راهتگ بکش و برو 

ات نیستم! رو بردار برو... دس  از سرم بردار ! مف معشگ ه
ت نیستتتتتتتتتتتتتتتم! مف یه  ت نیستتتتتتتتتتتتتتتم ... رلِ و پار یی دوستتتتتتتتتتتتتت  دخی 

 ام دس  از سرم بردار ! بدبخ  برادر مرده

 صدایم کرد : آلا! 

 هیس! برو... برو دیگه! چرا ایستادی برو...   -

م ولی دوس  دارم! آلا -  . باشه میر

به مف برق وصتتتتتتف کردند. شتتتتتتگ  دادند.   بم را نگه داشتتتتتتتند 
دوبتتتتتتاره بتتتتتته کتتتتتتار انتتتتتتداختنتتتتتتد. چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانم را گرفتنتتتتتتد دوبتتتتتتاره 
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بازگرداندند. شتتتتتتتتتتنگاک  ام رف ... دوباره برگشتتتتتتتتتت ! نفستتتتتتتتتتم از 
 سینه در نیامد... ماند... وسپس بازدم شد. 

ی بگد و  ره همه ی جانم را ستتتتتتتتگن فقرا م در  ال شتتتتتتتکستتتتتتتی 
تگانستتتم خگشتتحال باشتتم؟! چرا نمیتگانستتتم گرف . چرا نمی

را   نفس بکشتتتتتتتتتتتتتتتم؟! چرا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم خفه می شتتتتتتتتتتتتتتتدم؟! چرا 
 نمیتگانستم  و  درس  او را ببینم ... 

د و دلم بتتتتتتتال بتتتتتتتال!  گی سرم هزار  ر  و  ی مغزم   نگر میر
ستتتتتتتتتتتتتتتخف بگد و خگدم داشتتتتتتتتتتتتتتتتم یک  نفر   یب را در خگدم 

س گلهایم  ی زایمان ا ف  ک  کمتگلد می کردم و درد کشنده
 را دربر گرفته بگد! 

اری ی ام مف را به جنگن رساند. نفسم درمانده شد و صدایم بیر
ی .خسته گفتم:    اجز... چشمانم گریان بگد و زبانم سنگیر

 گ هیچکستتتتتتتتتتتگ دوستتتتتتتتتتت  نداری ... منم دوستتتتتتتتتتت  نداری!  -
درگیر هگا و هگه شتتتتتتدی... فکر میکوی  لا ه مندی به 

ی اونهاک  که ا ف جم ه مف ... ولی ا نگ بدون مف با همه
رو خرجشگن کردی و زیر دس  و پات نگهشگن داشو  
فرق دارم! شبیه هیچکدومشگن نیستم و نمیذارم با مف 
!    نداری ا ستتتتاستتتتات منگ به بازی  مدف اونا رفتار کوی
ی...    نتتتتتداری و تتتتت  و ک  و تتتتت  ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت    بگیر
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!    نتتتتتداری دیگتتتتته  و   گ  ا مقتتتتتانتتتتته رو ج گ بکسیتتتتتتتتتتتتتتت 
 دوستتتتتتتتتتتتتم داری!  گ یه  گضی از صتتتتتتتتتتتتگر م زل ب

ی
زکی و بگ

خگد راضی هستتتتتتتتتتتتتتتو  و مف نمیذارم با  ب و رو م بازی 
منه که گذاشتتتتتتتتتتتتم از  دت بگذری و به  کوی ...   قصتتتتتتتتتتتیر
ا ن تتا بری... مف ا م  فق  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  تتالتت  خگ  

 ی کارهاک  که برات کردم. باشه! متاسفم برای همه

هش کنم بتته اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتایم را پتتاک کردم و بتتدون ا نکتته دیگر نمتتا
 ساختمان دویدم. 

ی شتتتتتتتتتتتتتدم گگشتتتتتتتتتتتتته اش آستتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتگر در همکف بگد و وارد کابیر
نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم وزانگهتتتایم را بغتتتف کردم و  تتتا میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم  گی 

 هایم گریستم!  دس 

ی در  بقه متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتد، وارد خانه شتتتتتتتتتتتتتتتدم مادر و پدر  کابیر
خگا  بگدنتتتد و خگ  بگد ا ف روزهتتتا ا تمتتتالا بتتته ختتتا ر ان 

 نهتاک  مستتتتتتتتتتتتتتتببش نبگدم زیتاد از  د هاک  کته مف بته مگفقی 
م ولی  مستتتتتتتتتتتتق م گذاشتتتتتتتتتتتته بگدند. ا تیاج داشتتتتتتتتتتتتم دوش بگیر

  خ  را که دیدم خگدم را رویش انداختم. 

های صتتتتتتتتتتتتتتتد کی گک  وصتتتتتتتتتتتتتتتف بگد به دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم به پاهایم وزنه
ی  خ  انداختم سرم را روی بالش  ... لباستتتتتتتتتتتهایم را پا یر زن یر

 گذاشتم و  تگ را روی  ف لختم کشیدم. 
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ها لرز به جانم انداخ  ک  اهمی  به ای ستتتتتتتتتتتتتا ف م حفهسرم
 آرایش چشمانم سرم را  گی بالش فرو بردم. 

دلم میخگاستتتت  جیغ بکشتتتتم... فریاد بزنم ولی به یک آی ... 
ی ختم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد. یتتتک آی کتتته از  تتته جتتتانم در امتتد. دلم  همتتته چیر

 سگخته بگد دلم به  ال خگدم خیلی سگخته بگد. 

دل کسیتتتتتتتتتتتتتتت را بشتتتتتتتتتتتتتتتکنم ولی فکر کردم هی  و تتتت  نمیتگانم 
اد چه فکرهاک  با خگدش می کند. 

ی  آدمیر

 فکر کردم هی  و   نمی  گانم  نها  دمی بردارم. 

ام روزی ا ف بگد، در کشتتتتتگری شریب، کنار مردی  مام شصتتتتته
که بیشتتتتتی  او ات میخگاهد دره بخگاند مف  رار استتتتت  چه 

 کار کنم! 

برادرم فکر ا ف را نکردم که شتتتتتتتتتتتتاید  اشتتتتتتتتتتتت  مردی شتتتتتتتتتتتتگم که 
اد چه  ی ممکف استتت  به جان مادرش  عرض کرده باشتتتد! آدمیر

 روزهاک  را ممکف اس  داشته باشد! 

 

 399#پارت_ 

نخگابیدم . یعوی خگا  هایم  که پاره بگد . به  گل بها چند 
ی  مر  ه داشتتتتتتتتتتتتتتت  .میخگابیدم فکر میکردم از دره ای به پا یر
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ستتتتقگک کردم بیدار میشتتتتدم میدیدم روی  ختم یک نفس از 
گای دم گرفتتته ی ا تتاق می گرفتم و بعتتد بتته  ه گی دیگر می ه

چرخیدم دوباره خگابم می برد زمزمه ی هنمامه  گی گگشتتتتتتتتتتم 
می  یچید و ارش را میتدیتدم کته نمتاهش میکنتد  از خگا  می 
 ریدم...  اق باز میخگابیدم  ری ستتتتتتیما ج گی چشتتتتتتمانم می 
آمتتتد و مر بتتته ی اخری کتتته از خگا   ریتتتدم، بتتتد ریف خگا  

 ام بگد . ز 
ی
 ندکی

 بتتتتتف از مرگ آرش، هی  نزدیگ را در کفف نتتتتتدیتتتتتده بگدم... 
خگابم شتتتتتتتتتتتتده بگد کرار لحظه ی ودا م با ارش... و و  روی 
کفف را از صگرکش کنار زدم ، بها بگد و چنان و ش  زده از 
خگا   ریدم که هزار بار خدا را شتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم .  یغامی نداده 

 یانه . بگد  و  نمیدانستم به خانه رسید 

آشتتتتتتتتتتفته خگدم را به  مام رستتتتتتتتتتاندم و یک باره زیر دوش آ  
سرد رفتم.  گس   نم سگزن سگزن میشد... کمی جان گرفتم 
، مگهایم را با وستتتتتتتتتتتگاه شتتتتتتتتتتتامپگ زدم . نمیدانم چقدر لفتش 
ون آمدم که هگا گرگ ومیش بگد.  دادم ولی و و  از  مام بیر

ختانه رفتم متادر همتتانبگر کته  ی چای دم بتا  ف  گش بته آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 میکرد گف  :دیشب د ر و   اومدی ؟

 اره. -
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؟-  خگک 

 ببخشید با صدای آ  بیدار شدی؟-

 برات شیر گرم کردم. -

 لبخندی زدم و فگرا گف :سرما نخگری. 

 گرممه . -

مادر ج گ آمد دستتتش را روی شتتتانه ها و پشتتت  گردنم کشتتتید 
 د روز  گی  نته! 

ی
 وگف : هنگز خستگ

... شم... درد 
ی
 و ماندکی

ی
! همه چ  با مف همراه بگد  خستتتتتتتتتتتتتتتتگ

ی از  نم خارج نشده بگد.   هی  چیر

شتتتتتتتتتتتتتتیر گرم را نصتتتتتتتتتتتتتتفه خگردم و ک  میف گفتم: خیلی گرستتتتتتتتتتتتتتنه 
م سرکار.   نیستم. میر

؟-   یاده روی نمیکوی

ک .  م سر   نا نداشتم لب زدم: نه مستقیم میر

 به  ف کردم و رویش یک ک  مشتتتتتتتتتتتگ 
ی
ی زرشتتتتتتتتتتتگ رنگ شتتتتتتتتتتتگمیر

 رکیب رنگ شالبش مشگ  گشیدم، ش گار مشگ و شالی که 
بگد و خبگک کمرنگ زرشتتتتتتتتتتتتتگ داشتتتتتتتتتتتتت  را سرم انداختم و از 
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ا اق خارج شتتتتتتتتتتتتدم. آرایش هم نکردم خستتتتتتتتتتتتته بگدم صتتتتتتتتتتتتگر م 
 خسته بگد  گستم خسته  ر. 

ی...   مادر با لبخندی گف : ا ف ها رو آماده کردم  برات بی 

 چ  هس ؟-

چند  ا شتتتیشتتته ی مربا و خامه و  ستتتف و  نیر . بذارشتتتگن  گ -
ک  . صبحانه بخگرید باشه؟  یخچال سر 

کشکر کردم و یادم افتاد یگ هس  که با یک  اش  مربا یک 
یف  جر ه چای مینگشد! یگ که شب گذشته مف با ک  ر می 
! خدا به داد برسد .   ش ف ممکف به او گفته بگدم  گضی

 ک  نهای  کدیف بگد و نیاز به 
ی پشتتتت  فرمان نشتتتتستتتتتم ماشتتتتیر
ک  می کارواش داش  . بدم نمی  آمد امروز  دری د ر به سر 

رستتتتتتتتتیدم. از رفی هم بعید میدانستتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتا   شتتتتتتتتتش و نیم 
دم  ی ون میر صب  کاروای  باز باشد ! همانبگر که از چیتگر بیر
فکر کردم ک ا را می شتتتتتتتتناستتتتتتتتم که کارواشتتتتتتتتش بیستتتتتتتت  وچهار 

 سا ته باشد . 

از فرصتتتتتتتتتتتتتتتو  که چرا   رمز به مف می داد  استتتتتتتتتتتتتتتتفاده کردم و 
ک  نبگد ولی جستتتتت گ کردم آد ره یک جا را آورد نزدیک سر 

می ارزید. به همان جا رفتم صتتتتتتتتتدای مگستتتتتتتتتیف  را ب ند کردم و 
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ستتت  کردم ارام باشتتتم. محی  کارواش هم دم داشتتت  !  س 
میکردم دارم خفه می شگم. گ  یم بغض داش  ... به هر ال 
 نها مزیتش ا ف بگد که میتگانستتتتتتتتم در کافه ای همان نزدیگ 

رش بدم و  گی  یاده رو بنشتتینم و ازنگشتتیدنش یک لا ه ستتفا
  
ی
م! هرچنتتتد کتتته هگا گرم بگد ولی برای خگا  آلگدکی لتتتذت بی 
ی بگد.  ی که میتگانس  درمان باشد،  کافشیر ی  مف  نها چیر

لا تته را بتتا یتتک کیتتک گردو و ه یتتتتج  کتته چنتتدان هم  تتازه نبگد 
خگردم . شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد ک  میلی ام امتتا ض  کتتامتتف لا تته و کیتتک  بتا 

ی انقدر افتضتتتتتتاح بگد  رخگری   صتتتتتتتو  ک  ار باک نبگد. ماشتتتتتتیر
که نیاز به  گ شگک  هم داش  . پ   جگاکی  رسید : خانم 

 واکس هم بزنیم؟

  بگل کردم. 

 و از  رت یک لا ه ی دیگر سفارش دادم! 

ی  رسیده بگد :  سا   از هف  و ی د یقه گذشته بگد. الیر
م؟ ی صبحگنه چ  بگیر  کی میر

جگابش را نتتتدادم . گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم خیتتتال کنتتتد پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  فرمتتتانم . 
ی ها از   دوم به  بگر ماشتتتتتتیر

همانبگر که ک  میف به نگشتتتتتتیدکی
خیتتتتتابتتتتتان نمتتتتتاه میکردم  یغتتتتتامی روی صتتتتتتتتتتتتتتتفحتتتتته ی گگی  ام 
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نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت  ،  ع ف نکردم صتتتتتتتتتتتتتتتندوق را باز کردم و از دیدن 
B . نامش ابروهایم بالا رف 

م هسو  رئیس؟   یام داده بگد :   یم بگیر

 

 400ارت_ #پ

 

صتتتتتتتتتتتتتتتفحتتتتته ی گگی  را ختتتتتامگش کردم و گگی  را در تتتتتالتتتتت  
ستتتتتای ن  گذاشتتتتتتم و  گی کیفم انداختم ستتتتتپس زی  کیفم را 
کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم وبا لا ه ی نیم خگرده ی دوم به ستتتتتتتتتتتتتتتم  کارواش 
ی  مام شده بگد  سا  کردم و پش  فرمان  رفتم، کار ماشیر
نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم ، لا تتتته را دور ریختم و بتتتتا آرام  ریف سر و  کتتتته 

ک  راندم. میتگانس  تم به سگی سر 

مستتتتتتتیر  گلاکی شتتتتتتتده بگد و  ر از  رافیک . ستتتتتتتا    گالی نه 
بگد ! از چیتگر بتته مرکز شتتتتتتتتتتتتتتتهر رفتتته بگدم و آن تتا گیر افتتتاده 
بگدم... ارن م را لبه ی  ن ره گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بگدم و به رو به رو 
نماه می کردم . هر از گاا چشتتتتتتتتتتتمم به کیف و زی  بستتتتتتتتتتتته و 

ف  پا روی دلم میگذاشتم گگی   بس شده ی درونش  میر
و به رو به رو نماه میکردم. نه و ی د یقه بالاخره رستتتتتتتتتتتیدم! 
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موی که از ستتتتتتتا   شتتتتتتتش صتتتتتتتب  در خیابان ها می پ کیدم ... 
 سه سا   و   کسی  کرده بگدم. 

ی  قریبتتتا جیغ زد: آلا  و و  ک یتتتد را  گی  فتتتف در انتتتداختم الیر
 ک ا بگدی!!! 

میشد  ، ناز   ر به  از صدای نازکش که و و  مضبر  هم
سید گفتم:   یک سلام!   گگشم میر

ی دس  روی سینه اش گذاش  و خفه گف : فکر کردیم  الیر
  صاد  کردی... 

بتتتته ا تتتتاق ختتتتالی بهتتتتا نیم نمتتتتاا کردم هر    یم روی کتتتتانی  
خانه دستتتتتتتتت  نخگرده بگد ، آبدارچ  و منسیتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتلامم  ی آشتتتتتتتتتی 

ی آمد : ستتتتتتتتتتتتتتتلام زن  مگ  دادند. به ا ا م رفتم و صتتتتتتتتتتتتتتتتدای الیر
ی الان رسید . ببخشید شما هم نگران کردیم.   همیر

 ... ی  با  رت صدا کردم: الیر

فگرا  ماستتتتتتتتتتتش را  بد کرد  و سراشم آمد در را پشتتتتتتتتتتت  سرش 
 بس  و گفتم : برای چ  به مامانم زنگ زدی؟

... نیگمدی... راه نیفتادی... زن - گفتیم شتتتتتتتتتتتتتتتاید خگا  بای 
ون جفتمگ  ن   بمگن  مگ گف  از سا   شیش ا نا زدی بیر

 وایستاد! 
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 با اخم  رسیدم: جفتتگن؟

 مف و بها دیگه . -

 هاکی کردم و  رسیدم: ک اس ؟

 سر کگچه ... ندیدیش؟-

بتتا گگگتتف متت  اومتتدم از  تته کگچتته وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم نتته از مستتتتتتتتتتتتتتتیر -
 ! 
ی
 همیشگ

ی نیشخند زد: اومد !   با صدای ک بیده شدن در ، الیر

ا تتتتاق   قتتتته ای بتتتته در زد بفرمتتتتا یتتتتدی گفتم خگدش را داختتتتف
ی با خنده  ون کرد. الیر ی را بیر ش الیر ی انداخ  و با چشتتتتتتتتتتتتتمان  یر
گف : مف برم به فروشنده ها زنگ بزنم مگاد بخرم بای بای 

 ! 

م ایستاده بگد گف : سلام !  ی  بها همانبگر که رو به روی میر

م را روشتتتتف  ی برای ا نکه خگدم را سرگرم کنم ستتتتتیستتتتتتم روی میر
 کردم و گفتم: سلام. 

م گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و و  ج گ آمد کف دستتتتتتتتتتتتتتتت ی هایش را بر لبه ی میر
چشتتتمم به دستتتتهایش نشتتتستت  فگرا کمر راستت  کرد ولب زد: 

؟ ی  میتگنم دستامگ بذارم رو میر
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 و و  لکه اش کردی دیگه  رسیدن نداره . -

؟   ! خگک 
 به همان  ال  خم شد و گف : چه رئیس نارا و 

  گی چشمهایش زل زدم وگفتم: ممنگن . شما خگک  ! 

ت زده لب  زد: شتتتتتتتما ... خدا رو شتتتتتتتکر میگ یم که ا گالم  یر
را  رستتتتتتتیدی بانگ ! شتتتتتتتما چبگرید ... اوضتتتتتتتا  بر وف  مراد ان 

 هس  ؟! 

 نخندیدم.یعوی آنقدر بغض داشتم که خنده ام نگرف . 

همانبگر که نماهش میکردم گفتم: امروز باید برم شتتتتتتتتتتتتتتتهر  
ی .   باب  زمیر

منم ج ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دارم  راره بتتتتتتتار وریش فروش کنیم .یتتتتتتته کم -
ک   ر بشه !    سابای سر 

 باشه -

ی گذاشتتتتم بها  ون کشتتتیدم و روی میر کار اب م را از گی کشتتتگ بیر
ه نماهم می کرد گف :   یم بیارم بخگری؟!   همانبگر که خیر

 ممنگن صبحانه خگردم .نگش جان. -

گف : یه جگری   از لحف سردم ابروهایش را بالا داد و زیر لب
 باش بتگنم هندل کنم .  
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ای  - برای آدم بتتا   ربتته ای مدتتف شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا هنتتدل کردن ا ف سر 
 نباید سخ  و دشگار باشه ! 

بها لبخندی زد و گف :    با شتتتتتتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتتتتتتتت   مف مصتتتتتتتتتتتتتتتتد  
او تتتا تگن نمیشتتتتتتتتتتتتتتتم فق  یتتته ریز نگرانتگن بگدیم کتتته ختتتدا رو 

 شکر سلام  هستید  ! الحمدالله . 

و رو به او گفتم :ممنگن باب  نگرانیتگن  خگدکارم را برداشتم
 ! 

ی  خگاستتتتتتت  برود ولی برگشتتتتتتت  وگف : درون گراها  هر میکیی
نف که  ی ی یا همینبگری به خگدشتتگن  اف  میر آشتتو  هم میکیی

 بدون  غییر بمگنف؟

 به آدم برون گرای مقاب شگن داره ! -
ی
 نمیدونم بستگ

 بهتتتا کمی کفری شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد بتتتا ا ف  تتتال گفتتت : مف بتتتا  گ زود 
 آشو  میکنم . 

شتتتتتتتانه ای بالا انداختم وگفتم: میتگنستتتتتتتتید زود آشتتتتتتتو  نکنید 
 که بخگاید منتشگ سرم بذارید ! 

بها  دری  ماشتتتتتتتتتتتایم کرد و بالاخره کلافه  رستتتتتتتتتتتید: چی ار کنم 
 بسی  آلای دیشب... 
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و خگدش  رفش را  بد کرد وگفتتت : د روز ههر ؟! همگن 
 ا  نها نباشتتتتم  الاک  که خانگاده اشتتتتگ ول میکنه میاد  یش مف

 ؟! 

خگاستم لب باز کنم که  رفم را خگاند انگش  اشاره اش را 
ی  گی صگر م   ان داد: نگگ اون آلا مرد... با  گجه   هدید آمیر
 به   ربه ام ب دم  ه ا ف م المه رو. ولی اون  ه و نمیخگام . 

 بنا به   ربه ا گن ا دام کنید شاید ثمر بخش بگد ! -

 ب  میگذروندیم  زیزم ! بگد که شب و  ا ص-

نمتتتاهم براق شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و او خگدش لتتتب گزیتتتد و گفتتت : معتتتذرت 
 میخگام . 

ستتتتتتتتتاک  نماهش کردم و بها از ستتتتتتتتتکگ م  صتتتتتتتتتو  گف : باب  
 دیشب... باب  الان... باب  همش ... معذرت میخگام ! 

 

 #چاوچاو

 401#پارت_ 

 

 دنبال  ذرخگاا نیستم. -
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؟! -  دنبال چ  هسو 

ای بالا انداختم وگفتم: دنبال ا نم که برای اون  بعه شتتتتتتتتتانه
م. دنبال  گسعه ی م گز ساخ  بگیر  ! امزمیر

از جا برخاستتتتتتتتتتم و مدار  را دستتتتتتتتتته بندی کردم همانبگر که 
 نماهم می کرد گف : و دیگه؟

چشتتتتتتتتتتتتمانم از مدار  بالا آمد و همانبگر که نماهش میکردم 
وهای ب ش بدم. نیر

ی برای کارخگنه گفتم: کار و گستتتتتتتتتتتی  یشتتتتتتتتتتتی 
م ... هرفی   گلید و افزایش بدم.   بگیر

 شخصی  به کاری گره خگرده. -
ی
 پس فعلا زندکی

 شتتتتتتتتتتتتتتتخ:تتتتتتتتتتتتتتت و -
ی
ا رافیانم ا نبگر یادم دادن گاا باید زندکی

ی هس .   کاری کرد اگر هد  مهمی 
ی
 فدای زندکی

بها هگمی کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : هدف  مهم و با ارزشتتتتتتتتتتتتتتتته. بهش 
ام میذارم.   ا ی 

 . ممنگن-

ون برود   دمی از مف فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه گرف  و  بف از ا نکه از در بیر
ی صتتتتتتتتتتتتتتتی  کف مف بتگنم یه معام ه  رو به مف گف : باب  زمیر
ک   ر باشتته که بتگکی چکهاشتتگ یک جا  جگر کنم که چ  سر 
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. اون و تتتتت  دیگتتتتته کسیتتتتتتتتتتتتتتت روش نمیتگنتتتتته اد تتتتتای  پتتتتتاه کوی
 مالکی  داشته باشه . 

ی گذاشتتتتتتتتم و بها گف  سر انگشتتتتتتتتم را روی میر
ی
 : در مگرد زندکی
شتتتتتتتتخصتتتتتتتتی  هم اگر ا تیاج به ستتتتتتتتکگت و ستتتتتتتتکگن و آرامش 
داری  رفی نیستتتتتتتتت  ولی مف آدم پا پس کشتتتتتتتتتیدن نیستتتتتتتتتتم. با 

ی بخگام باید به دستتتتتتتتتتتتتتتش همه ی ی  گضی بگدنم و و  یه چیر
 ی  لاشمگ میکنم. بیارم. براش همه

ی بایدهای شما نیستم که بخگام بهش جامه  مف مف بنده-
ی هیچکس نیستتتتتتتتتتتتتتتتم. مف متع   بتتتتته هبپگشتتتتتتتتتتتتتتتگنم. مف بنتتتتتد

یف  صمیم   خگدمم و خگدم بهی 

نده برای خگدمم!   گیر

 از  رفم ا ف بار جگری یکه خگرد که دیگر  رفی نزد. 

 از ا اق خارج شد و در را به آرامی بس . 

و و  رف   ازه فهمیدم به دستتتتتتتت  و پاهایم لرز افتاده... یک 
ی وارد  شتتتد، میدانستتتتم  ستتتا   در ا اق  نها بگدم و ستتتپس الیر

چیدند سر مهمان بها  رار استتتتت  بیاید و وستتتتتایف پذ راک  را می
 ام کرده بگد. و صدای هرو  و بگی مگاد ش ینده کلافه
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ی با دیدن  یافه ی لبخندی زد و گف : الیر ی زهرمارم پشت  میر
ی شما چ  شده؟   د یقا بیر

 شانه بالا دادم وگفتم :چ  باید بشه؟

ی صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی بگد ف گف مید روز اون همه خگ  بگد ف - گفتیر
... الان شتتتتتتتتتدم شتتتتتتتتتبیه بچهگف می ی های  لاق . نه  گ شتتتتتتتتتنفتیر

 مح م میکوی نه اون . 

ی لبخنتتتدی  گالتتته ی نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتده. همتتته چیر ی اش کردم وگفتم: چیر
 مر به؟

 اره ج سه داره میخگاد سه  ا هرفی  بفروشه   نج می یارد! -

ی گفتتتت : بعتتتتد بتتتته منم میگتتتته و و  فروختم  هگمی کردم و الیر
ها چک اول اومد نشتتتتتتتستتتتتتت   گ  ستتتتتتتا   گ باید از فروشتتتتتتتنده

ی بهشتتتتتتتتتتگن  اریتتتتخ بدی که بار و  خرید کوی مگاد اولیه رو بگیر
ه دارم.  ی الانش اسی   بیارن کارخگنه مف از همیر

ه چ  به نظر که را   میاد با هم ان امش میدیم - استتتتتتتتتتتتتتتی 
 نگران نباش. 

ی اومی کرد و با لگی گف :  گ رو خدا چ  شده چرا انقدر  الیر
 نارا و  . 

 هیج  ! -
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ی خاله مری  ی آرام گف :  راستتتتتو  دیشتتتتتب که  گ و بها رفتیر الیر
دن.  ی ی درمگرد یه خگاستمار سمج  ر  میر  و مامان  داشی 

 با اخم گفتم: ا ف از ک ا دراومد؟

تتت زن  مگ داشتتتت  برای خاله- یگ از ات  عریف میکرد که پ ت
اونتتتتتتاک  کتتتتتته میتتتتتتاد بتتتتتتاهتتتتتتاش  یتتتتتتاده روی،  کس  گ رو دیتتتتتتده 
پستتتندیده میخگاد یه روز بیاد ببینت  هنگز فکر کنم زن  مگ 

 ا نگ به  گ نگفته! 

 مشخ  نیس  جگابم چیه؟-

ی سر   ان داد و ستتتتتتتتتتتتتتپس گف : خلاصتتتتتتتتتتتتته گفتم بدوکی که  الیر
 خگاستمار داری زیادم داری! 

 پف  خندیدم و گفتم: د یقا چند  ان؟

تتتتتتتتتتتتتت ختتانم  یتتاده - ی پ ت یکیش کتته بهتتای خگدمگنتته. یکیش همیر
 اس ، یکیش هم کیگان اگر بهش محف میدادی! 

ی فگرا گف :  همانبگر داشتتتتتتتم بر و بر نماهش میکردم که الیر
 !  یکیشگن خیلی خ به... یکیشگن خیلی خ به

ی  یش آمد و با لحف  و و  دید واکنسیتتتتتتتتت  نشتتتتتتتتتتان نمی دهم الیر
؟ چر جدی ؟ انمار  گ گ گت ای گف :  گ خگک  ا انقدر نارا و 

 یه بغضیه! 
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  ر میشم. خ بم. یه کم  نها باشم رو به راه-

ی دستتتتتتتم را گرف  و گف : میخگای برات یه کم   یم گرم  الیر
 کنم بیارم... رنگ و رو م  ریده. 

 رنمم  ریده نیس  فق  آرایش نکردم. -

 میمم  ریگدی؟-

 نه نیستم. -

ی چند ثانیه  ماشایم کرد و  سپس گف  : بها ولی داره بال الیر
یشتتتتتتتتتتتته بعد یه جگر  ی نه ا به مف میگه آلا چشتتتتتتتتتتتته. چیر ی بال میر
ستتتته با  ی  ریگده! دیگه ا ف سری بی  میگه منظگرش د یقا همیر

  ا عی  میمم  زیزم اوکی که  گ فکر میکوی نیس . 

ی گف :  لبم به خنده هم باز نشتتتتتتتتتتتتتتتد فق  نماهش کردم و الیر
 مف برم به کارام برسم. فعلا. 

ی گذاشتم. ا  ز ا اق که خارج شد سرم را روی میر

 

 402#پارت_ 

 ا ههر  گی ا اق ماندم بها ، بهانه اورد که  گی ج سه باشم 
ی هم یگ دو مر به  ؛ و و  دید  گصتتتتت ه ندارم رهایم کرد . الیر
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ی دیگر به بهانه های واا سرکسیتتتتتتتتتتتتتتت  کرد و و و  دید فرف  
 مف نداش .  نکردم  ا اخر سا   کاری ، کسی دیگر کاری به

ی می کردم  گرستتنه هم نبگدم. فق  داشتتتم استتناد را بالا و پا یر
ی دیگری از میان برگه  و به جز آن دستتتتت  نگشتتتتتته ی آرش چیر

 ها  ایدم نشد. 

امم برخاستند    سا    نج بگد که در ا ا م را بستم ، به ا ی 
ی  ون آمتتتد و بتتتا هم ختتتدا تتافظ گفتیم . الیر ، بهتتتا از ا تتتا ش بیر

ی د ی مسشگل بسی  ر بگد و با لبخندی بدر ه ام کرد ، سگار کابیر
که شتتتتدیم بها  یش دستتتتو  کرد دگمه ی همکف را زد وگف : 

سگکی ؟!   منگ  ا یه جاک  میر

 آژانس بگیر ! -

ی به رویمان باز شگد فق    ا لحظه ی آخری که در های کابیر
  ماشایم کرد در سکگت مب   . 

ون آمتتدم و ک  مف آمتتد و گفتت : آلا   بیر
ی و و  بتتاهتتات  از کتتابیر

نم شاید بد نباشه بمگکی و  ر  بزکی  ا فرار کوی و  ی  ر  میر
ی ! خگشتتتتحال نیستتتتو  امروز ستتتته هرفی   به ستتتتکگت  ناه بی 

 بار فروختیم . 
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چرا خیلی خگشتتتتتتتتتتتحالم دستتتتتتتتتتتت  درد نکنه . صتتتتتتتتتتتدات میگمد -
  لاش میکردی متقا دشگن کوی !  خسته نبای  خدا افظ. 

  گی لاک  نگهم داش . خگاستم بروم که بازویم را گرف  و 

و و  بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتدم نمتاهم بته  ن ته اش بگد که دور 
بازویم   قه شتتتتتتتتتده بگد چشتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتمم دوخ  و گف : 
ی دو  ا آدم بزرگ  ر  بزنیم ؟!   بریم یه جا بشینیم  یر

به اندازه ی کافی  ر  زدیم . شتتتتتتتتتتنیدم شتتتتتتتتتتنیدی گفتم گفو  -
... چ  باید برای هم روشتتتتتتف کنیم ؟ مگه نقبه ی  اریگ هم 

 مگنده ؟!   

ون کشتتتتتیدم وگفتم: شتتتتتاید بهی  باشتتتتته  دستتتتتتم را از دستتتتتتش بیر
 منگ  گ  ال خگدم بذاری ! 

ا ف را گفتم و دیگر دنبالم نیامد  و  خدا افبی هم نکرد ، 
نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتم و و و  خگاستتتتتتتتتتتتتم دنده را جا بزنم پشتتتتتتتتتتتت  فرمان 

دیدمش که  یاده به ستتتتتتتتتتتتتتتم  سر کگچه می رف ، لحظه ای 
 گی جا ماندم و ستتتتتپس استتتتتتارت زدم ، خگاستتتتتتم  رک  کنم 

 با  رش و شتناکی خامگش کردم! 

ی لحظه ای به  قب چرخید.   از صدای ماشیر
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لی روی ا صتتتتتتتابم نداشتتتتتتتتم ،  س میکردم هر آن ممکف  کنی 
ی روشتتتتتف نمی  استتتتتت  ستتتتتتکته کنم .  دوباره استتتتتتتارت زدم ماشتتتتتیر

شتتتتتتتد . التماستتتتتتتش کردم . دوباره استتتتتتتتارت زدم و او به ستتتتتتتمتم 
 آمد. نمیخگاستم کم م کند نمیخگاستم ج یای  الم باشد. 

ی گذاشتتتت  وگف : میخگای  دستتتتتش را بر روی ستتتتقف ماشتتتتیر
 بشیوی اون  ر  مف برسگنم  ؟! 

: سر انگشتتتتتتتتتتانم را به شتتتتتتتتتقیقه هایم چستتتتتتتتتباندم و جدی گفتم

 مری خگدم از پسش برمیام . 

 بذاری برسگنم  خیلی خگ  میشه ! -

 کلافه گفتم: ممنگن. 

مف اگر یگ بهم بخگاد کمتتک کنتته مختتالفتت  نمیکنم الا .  گ -
 هم نکف . 

دررا باز کرد و   دری ذاک  اش  گری بگد که و و  مایف شتتتتد 
دیدم  رار استتت  روی پایم بنشتتتیند و جنبیدم و روی صتتتندلی 

د خگرد وهمانبگر شتتتاگرد  نشتتت ستتتتم ! زان یم مح م به داشتتتتی 
که داشتتتتتتتتتم استتتتتتتتتخگانش را می مالیدم گفتم : م بگر نیستتتتتتتتو  
رفتارهاک  رو بکوی که مف در  ق  کردم و استتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتگ بذاری 

ان!   جی 
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  دا ف لحن   سگم شخ  شد بازم جای شکرش با یه! -

 یک لحظه نفهمیدم به سمتش چرخیدم وگفتم: چ  ؟

!!! فعلا گ اونبگری - دیگه دستتتتتتتتتتت  از شتتتتتتتتتتتما شتتتتتتتتتتتما برداشتتتتتتتتتتتو 
ید بشتتتتتتتتتتتتتتتگرید نیا ید بروید ! گفو  برو  میکنید بذارید بکنید بی 

 بذار بکف بی  نیا ... 

 منظگرت دوم شخ  مفرده ؟! -

صتتتتتتتتندلی ام را  ا دم صتتتتتتتتندلی های  قب ، به  قب کشتتتتتتتتید و 
 همانبگر که لم می داد گف : نمیدونم چ  گفتم؟! 

 سگم شخ  ! -

خب دستتتتتتتتتگر زبان فارستتتتتتتتیم خیلی خگ  نیستتتتتتتت  یعوی ب دم -
 بن یسم  ر  بزنم ب د نیستم اسمشگن رو بمم! 

دستتتتتم را به صتتتتگر م کشتتتتیدم، کمربندم را بستتتتتم و او استتتتتارت 
زد  ، با آرامش گف : فکر کنم با ری ماشین  داره به مش ف 

 میخگره ! 

بتتتتا ا ف  تتتتال آن را بتتتته  رکتتتت  در آورد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس  در کمتتتتال 
تتتتتتتتتتتتتت  م خگن ت ی برات بگیر ی دی گفتتتتت  :دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  داری یتتتتته چیر
 بخگری؟

 نه ممنگن فق  میخگام برم خگنه. -
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ی به  ی اهف ستتتتتتتتتتتتتتتی   گی  رافیک مانده بگدیم و نماهش کردم  یر
ی برزنو  بگد  ، کتاکی های چرمی   ف داش  و بند سا تش سی 
ی با بند های ستتتتتتتتتتفید و شتتتتتتتتتت گار خاکی ، امروز به هاهرش  ستتتتتتتتتتی 

 رسیده بگد. 

ب گی چیتگر را دیتتدم آرام گفتت : میخگای بتته محض ا نکتته  تتا
 از سم  بام ند برم ؟ بریم دور دریاچه  دم بزنیم؟

م خگنه.   نماهش کردم و گفتم: گفتم که میر

برای  ال و ا گال  خ به شروبتتهای دریاچه هم  شتتتتتتتتتتنگه ! -
ون به  ک  بزنیم بیر  ابستتتتتتتتگن داره  مگم میشتتتتتتته... دیگه از سر 

سیم .   شرو  نمیر

 ...  صدایش زدم : بها 

 جانم ؟! -

نیم  ی یم  دم میر چشتتتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتتتم و بها آرام گف : فق  میر
م  ... اگر خستتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتدی خب نزدیکیم برو خگنه و منم میر

 خگنه . 

مخالف  نکردم یعوی  گصتتتتتتتتتتتتتتت ه نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم با او ک ن ار بروم 
 گذاشتم هرکار میخگاهد بکند. 
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ازمستتتتتتیر دیگر رفتیم ، داخف پارکینگ شتتتتتتد وآن ستتتتتتا   و آن 
زمان ،  یام  بگد. به محض ا نکه  یاده شتتد مف هم پاهایم 
ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم. شذا نخگردن  ازه داشتتتتتتتتتتتتتتت  یقه ام را  را روی زمیر

 میگرف  سرگی ه ی بدی داشتم ولی مح ش ندادم. 

از ج گی بگ یتتک هتتا رد شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، بتته دریتتاچتته کتته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدیم 
 : با هنمامه زیاد اومدیم ا ن ا.  اشتتتتتتت  ا ف لبخندی زد وگف

بگ یک ومغازه های ا ن ا بگد .هرچ  بهش میگفتم بابا دوره 
به ما برو از همگن ستتتتتتتتتتتتتم  خگدمگن خرید کف باز اخر هفته 

 ها پا گ ش ا ن ا بگد. 

 

 403#پارت_ 

 

ه  دستتتتتتتتتتتهایم را روی نرده ها گذاشتتتتتتتتتتتم و به م ج های ا  خیر
دن . شدم وگفتم: شاید با آرش میگم ی  دن ا ف ا را   دم میر

ی آرش شتتتتتتتتتتتتتتتد و همراه آرش - ا فا ا چند باری ستتتتتتتتتتتتتتتگار ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 اومدن ا ن ا ... 
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تتتتتتتتتتتتتتد بگد همتتتانبگر کتتته برای  نمتتتاهش کردم صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش خگن ت
خگدش مشتتتتتتتتتغگل ستتتتتتتتتیا   بگد گفتم: چند درصتتتتتتتتتد ا تمال 

 میدی که برادرم به مادرت راببه بر رار کرده باشه؟! 

به خرج دهد مستتتتتتقیم بدون ا نکه آشتتتتتفته شتتتتتگد و خشتتتتتگنو  
ه شد وگف :  ن اه درصد !    گی چشمانم خیر

 درصد کمی نیس  ! -

نه خ به . اونقدر بالا هستتتتتتتتتتتتتتتت  که بخگای  ا زیر و بمشتتتتتتتتتتتتتتتگ -
ون !   بکسی  بیر

نماهش کردم وبا لبخندی گف : خانگاده ات از  ینا شتتتت ای  
نکردن... الان بگلتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم . منگ  گ یتتتته کتتتتار مشتتتتتتتتتتتتتتتی   راه 

هنگز ن رتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  ! هی   تتدمی برنتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتته  انتتداختیم. زنمتتان
ستته  محصتتگلا مگن بر استتاه یاوه های مف داره به فروش میر
و مف باید خگدمگ اثبات کنم که  رفهام مف  نیستتتتتتتتتتتتتتت  و از 

 ا تماد دیگران سگاستفاده نمیکنم. 

ی از ا ف ماجرا بگذری؟! -  بخا ر همه ی ا نا  اضی

م ازش بگذرم . -  به خا ر  گ  اضی

زاک  ندارش کردم و همانبگر که چشتتتتتتتتتمم به  گزخند  ر استتتتتتتتتته
م ج هتتتا بگد گفتتت : بختتتا رش خگد خگری نکف مف میتتتدونم 
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چه  سیتتتتتتتتتتتتتتت داره ... بیا چند د یقه بهش فکر نکف ... بیا راه 
بریم... دوستتتتتتتتتتتتتتتتت  داری دور دریتتاچتته  تتدم بزنیم یتتا بریم  گی 

 مرکز خرید؟! 

 ساک  بگدم. 

 زیر گگشم گف : میخگای بریم بازی کنیم؟ 

 ش چرخیدم : بازی ؟به سمت

ا رهتتاکی بتتازی میکوی ؟! هرکی امتیتتازش بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  بگد شتتتتتتتتتتتتتتتتتام -
 مهمگن اون  ! 

 گیج گفتم: اصلا چ  هس  ... 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت  و مف را  گری کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد کتته کم متتانتتده بگد 
ی بخگرم هی ان زده گف : میتگنیم چرف  ستتتتکندری روی زمیر
وف ک هم ستتتتتگار بشتتتتتیم ! یا ا ف وستتتتتی ه ی بازی چیه مدف  گ 

ه اون ور...  خ یه می مگنه و استتتتتتتتتتتتتتتکیته از ا ف ور با سر   میر
 ی هی ان مب قه ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم درد گرفته بگد  قریبا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم دنبالش می دویدم که 
 گف : بعدش میتگنیم بریم  ا   سگاری ؟! 

همانبگر که دنبالش کشتتتتتتتتتیده می شتتتتتتتتتدم ، به ستتتتتتتتتگله ی بازی 
ی ا رهتتتتتتاکی را کتتتتتته دیتتتتتتدم  تتتتتتازه فهمیتتتتتتدم منظگرش  رفتیم ، میر
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ی ایستتتتتتتادم و او با د    چیستتتتتت  . ک   گصتتتتتت ه یک ستتتتتتگی میر
فراوان  گپ مستتتتتتتتتتتتتتتب  گرد را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  دروازه ام  رت کرد 
ه را  گی دستتتتتتتتتتم نگه داشتتتتتتتتتتم و دفا  کردم ا ف بازی  دستتتتتتتتتتگیر
مگرد  لا ه ی مف و ارش بگد و   یش  رفه ای به  ستتتتتتتتتتا  

 می آمدم. 

ی  گپ پاسخش را دادم خم شد  به محض ا نکه از روی اولیر
و آنقدر بازی را جدی گرف  که  ا رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به امتیاز  ن اه 
تتتتتتتد روی امتیاز نگد  یخ  و مف خگن ت  قریبا داشتتتتتتتت   رق میر

م !   داشتم  لاش میکردم  ا او را بی 

به شتتتتتتتصتتتتتتت  که رستتتتتتتید نگد و هشتتتتتتت  بگدم. کمی آوانس دادم 
به زدم و  بازی را شتتتتتتتتتتتتف گرفتم ... به هفتاد که رستتتتتتتتتتتتید یک ضی
 گپ گف شتتتتتتتتتتتتتتتد . سرش ر ابالا گرف  و  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گف : خب 

 دیگه نگد ونه ... برنده به  سا  میای ! 

 بازیتگ بکف ! -

خم شد و دوباره با د    گپ را به سم  دروازه ام زد  ، گف 
نشتتتتتتتتتتتتتتتتد و جگابش را دادم امتیاز صتتتتتتتتتتتتتتتتد را که گرفتم با  رت 
گف : انقدر به  آسگن گرفتم که اصلا نفهمیدی چبگری 

 بردی ! 
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سری به  استتتتتف برایش   ان دادم و گفتم : از  رق صتتتتتگر   
 مع گمه! 

 ا ف سگله وا عا گرمه ! -

 گف : دارت چ  ؟! دستم را کشید و  

شتتتتتتتتتتتانه ای بالا انداختم و همانبگر که  نج  یر داشتتتتتتتتتتتم ، اول 
 ر ا  کردم  یر اول امتیاز ی بگد ...  یر دوم  ن اه... سگمی 
دوبتتاره ی... چهتتارم و  ن م هم آنقتتدر بتتد بگد کتته جتتا زه ای 

 به همراه نداش . 

زیر گگشتتتتم گف : اگر یه دخی   ینی ر بگدی کدوم یگ از ا ف 
م؟!    روسک ها رو میخگاسو  برات بی 

  لا ه به  روسک مگه به سف و سال مربگ ه؟-

 نیم نماا به مف انداخ  : نه جدی کدومشگ میخگای... 

یک پاندای ستتتتتتفید و ستتتتتتیاه بگد . نه خیلی بزرگ بگد نه خیلی 
کگچک ! شتتتتتتاید به اندازه ی آرنج  ا م  دستتتتتتتم ... با دستتتتتت  

 بهش اشاره کردم وگفتم: اون. 

متیاز بالای  روستتتتتتتتتتک  نماه کرد و گف : فکر کنم باید از به ا
  نج  ا دس  کم سه  اش وس  بخگره! 

ک کردی؟  مرد صا ب بازی گف : رو چه  روسگ سر 
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 اون پاندائه ! -

 چهار  اش وس  بخگره ! -

بها سر  ان داد و نماا به مف که ک   گص ه ایستاده بگدم و 
 لب زد : بشمار... 

رس  وس  خگرد ابروهایم بالا رف ،  یر  یر اول را که زد ، د
دوم هم درستتتتتتتتت  در وستتتتتتتتت  جای گرف  ، ا ف مر به با د   
ه شتتتتتتدم و و و  صتتتتتتا ب بازی گف :  نج  اشتتتتتتگ  ی خیر

بیشتتتتتتی 
 ...  درس  بزکی یه خرگگش بزرگ برنده میسی 

هرچند که خیلی هم بزرگ نبگد و بها گف : هنگز رو پانداک  
 ؟ 

می را هم وس  زد و  ن می سر   ان دادم و بها سگمی و چهار 
را روی داد مف بزنم ! دوبتتاره روی امتیتتاز ی نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت  و 
صتتتتتتتتا ب بازی  روستتتتتتتک را داد و گف : مبارکه از بازی های 

 دیگه امگن دیدن کردید؟! 

بهتتا کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کرد و و و  خره را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتت  بتتا خنتده 
گفتم:  و   گ بیس  سالگیمم ا نبگری نبگده که با یه پ  

ه ! بیام شهربا  زی و برام جا زه بی 
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ی - ی  برات ا فاق افتاد ؛ چیر
ی
 الا د ر نشتتتتتتده که  گ ی ستتتتتتالا

 از دس  ندادی . 

 کفری گفتم: البته مف بیس  و هش  سالمه ! 

چشتتتتتتم در چشتتتتتتمم دوخ  و گف : بیستتتتتت  و هف  و نه ماه 
 ه ! ستتتتتتتتتتتتتتته ماه دیگه  گلد ه ا ف پاندا ر وپس بده بذارم کادو 

  گلد به  بدم. 

 شتم  ایم کردم وگفتم: نچاک  ! پاندا را پ

 

 404#پارت_ 

 

دش  از نمتتاه رنتتدش  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گفتم: برو  رفتت  پشتتتتتتتتتتتتتتتتم  تتا بگیر
  قب . 

 مگذیانه گف : 

 بده  گلدت به  بدمش! -

 با  رت گفتم: 

 نمیخگام الان گرفتیش  مگم شد! -
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دستتتش را  رت کرد ستتمتم  قب رفتم دستت  دیگرش ر اج گ 
 کشید جیغ زدم وگفتم : برو اذ تم نکف ... 

دوباره به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم آمد، از دستتتتتتتتتتتتتتتتش فرار کردم و یک آن به 
خگدم دیدم که مف میدوم و بها پشتتتتتتتتتتتتتتت  سرم ،و و  از نفس 

 ایستادم او کنارم امد وگف : بده به  میمم. 

 یه  روسکه دیگه خسیس ! -

 زد وررسید: چای میخگری؟ لبخندی

  گ ا ف گرما؟-

 خب بستوی ! -

بدم نیامد روی نیمکو  نشستم ،  گی صف بستوی به کسی 
د و ستتتتتتپس  یشتتتتتتم آمد یک پشتتتتتتمک صتتتتتتگرک  و  ن بتش را ستتتتتتی 
یک بستتته پاستتتیف خریده بگد به دستتتم داد و گفتم: ا نا چیه 

 ؟! 

 بخگر سرگرم شگ  ا بیام ! صفش  گلانیه ! -

خنده ام گرفته بگد. به پاندا و پشتتتمک  بعد  گی صتتتف رف . 
و پاستتتتتتتی م زل زدم و ستتتتتتپس چشتتتتتتمم به آن استتتتتتکی  فضتتتتتتاک  
ه شتتتتتتتتتتتدم !  ا به  ال ستتتتتتتتتتتگارش نشتتتتتتتتتتتده بگدم هر مر به می  خیر
وند و خگدشتتتتان را    گی صتتتتفش میر

دیدم مردم با چه هی اکی
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 خ یه می کنند . بگی وانیف بستتتتتتتتتتتتتتتتوی که  گی بیوی ام  یچید 
؟نفسی کشیدم و  رسید: ا   نگ پایه هسو  سگار ی 

  ا به  ال سگار نشدم ! -

 خب بستوی  گ بخگر کستش کف. -

   بم اون بالا وایمیسه ! -

 بابا هنمامه با  ن اه سال سف ا نگ سگار میشد ! -

 با چشماکی گرد گفتم: وا عا ؟ 

ا براش  بی  بگد . بتتتتتتتتا هم رفتیم بتتتتتتتتانج  - ی آره کلا ا ف چیر
 جامپینگ ! اول  اون  رید ... 

 چه جالب . نمیدونستم پس ادم جسگری بگده. -

 اشتتتت  را  گی هر  بستتتتتوی گذاشتتتت  وگف : نه بع:تتتتی و تا 
شریزه ی مادرانه اش بگد . میگف  بذار اول مف ستتتتتتتتگار شتتتتتتتتم 
ببینم  ا   میاره دستتتتماه خرا  نمیشتتته بندش پاره نمیشتتته 

 اگر جگن سالم به در بردم  گ برو . 

اه می کرد گف : همانبگر که داشتتتتتتت  به استتتتتتتکی  فضتتتتتتتاک  نم
م .   اگر دوس  داری برم ب یبشگ بگیر

 باشه مف که امشب همه کاری دارم میکنم ا نم روش... -
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بستتتتتتوی اش را روی نیمک  گذاشتتتتت  و از جا برخاستتتتت  دیگر 
می ش نکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و و   ر  هنمتتتامتتته را بتتته میتتتان می آورد از 
اشتتتتتتتتتتها می افتاد . با دو ب ی  برگشتتتتتتتتت  بستتتتتتتتتتوی اش را که آ  

ا هر  بستتتتتتتتتتتتتتتتوی خالی مف با هم دور انداخ  و شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد ب
ی که از دکه گرفته  پشتتتتتتتتتتمک و پاستتتتتتتتتتتیف را  گی یک نای گن  میر

 بگد  گذاش  و یک نای گن هم به پاندا اختصات داد. 

به محض ا نکه روی صندلی نشستم خگدش مقاب م ایستاد 
و کمربندم را بستتتتتتتتتتتتتتت  وگف : وستتتتتتتتتتتتتتتایف و میذارم ا ن ا به ا ف 

ی پاندا رو به  بدم! متصدی دستماه میسیا  رم ! میی 

یک لگه ک  معوی ندارش کردم و خگدش کنارم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  
دستهایم را روی می ه هاک  گذاشتم که کف  فسه ی سینه ام 
را  گشانده بگد به محض ا نکه همه جاگیر شدند بها  رسید: 

 خگک  ؟

داشتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتکته میکردم  همان   بستتتتتتتتتتتم الله به ش   کردن 
دستتتتتماه آرام بگد داشتتتت   گ را به ستتتتم  افتاده بگدم.  رک  

چتتتتتت  بتتتتتتالا می رفتتتتتت . از ا نکتتتتتته آدم هتتتتتتا کگچکی  و کگچکی  
 میشدند   بم مدف گن شک می  پید بها صدایم کرد: آلا ... 

 نمیتگنم  ر  بزنم! -

م ؟! -  دستتگ بگیر
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صتتتتتندلی هایمان داشتتتتت  می چرخید و همزمان دستتتتتتماه بالا ر 
ف  چشمانم را بستم وگفتم: آره ...   میر

در نقبه ی اوج  گ از ستتتتتتتتتتتتتتم  چ  دستتتتتتتتتتتتتتتماه متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتد 
صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی ام در جتتا می چرخیتتد و بهتتا آرام گفتت : الان ولمگن 
ه ختتتتب؟! ده ثتتتتانیتتتته  ی  تتتتا میتگکی جیغ بزن و نی  میکنتتتته پتتتتا یر

 اس   گ فش...از  نج بشمار! 

شتتتتتتتتتمردم  نج... چهار... ستتتتتتتتته ... دو... بها دستتتتتتتتتتمگ بگیر !!! و 
م در نیامد و و  به ستتتتتتتتتتتتتتتقگک آزاد مب   بگد از  ره صتتتتتتتتتتتتتتتدای

نقبه ی مقابف  گ رستتتتتتتتتتتتتیدیم دیگر  گ فی نبگد و فق  سرازیر 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن بگد و دلهره ... مر بتتته ی دوم  تتتتازه  گانستتتتتتتتتتتتتتتتم جیغ 
بکشتتتتم... و مر به ی ستتتتگم و چهارم هم فریاد زدم. بها دستتتتتم 
را مح م گرفته بگد و مف سرم را به پشتتتتتو  صتتتتتندلی  کیه دادم 

ی  و با  مام وجگدم جیغ زدم !  و   و و  سر   دستتتتتتماه پا یر
 آمد جیغ کشیدم. 

 بگدیم . اهرم هاک  که روی 
ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم را باز کردم روی زمیر

سینه هایمان بگد خگدکار بالا رف . بها  یاده شد رو به رویم 
 ایستاد و گف : کمک  کنم؟

سر  ان دادم و  فف کمربندم را باز کرد ، م  دستتتتتتتتتم را گرف  
 بایستم.  و کم م کرد روی پاهای لرزانم
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  س میکردم فشارم افتاده و نمیتگانم درس  راه بروم. 

دستتتش را محتاک پشتت  کمرم گذاشتت  و گف : دستتتم ا ن ا 
 باشه مش لی نداره؟

 ک   گص ه گفتم: دارم پس میفتم! 

 

 405#پارت_ 

 

 خ به ! -

 که دارم پس میفتم؟-

 نه که مش لی نداری که بغ   کنم! -

د میدانستم  ا   نمی بالاخره از شب گذشته یک اشاره کر 
آورد.  ا دم وسای مان  اک   اک  رفتیم و و و  پاندا را بغ م داد 
ی که از دستتتتماه دور شتتتدیم  رستتتید:  نفستتتم جا آمده بگد. همیر

 چبگر بگد؟

دستتتتتتش دور کمرم و دستتتتت  دیگرش م  دستتتتت  چیم را گرفته 
بگد. با گام های آرامی مف را به سگی نیمکو  برد و وادارم کرد 

 شینم ! رویش بن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1615  

 به صگرکش زل زدم وگفتم: خیلی ازش خگشم اومد. 

 خالی شدی؟-

 سر   ان دادم وگفتم: فق   ایمش کم بگد! 

 !  خندید: دوباره سگار میسی 

 زد کگد  درونم  ازه داش  خگد نماک  میکرد 
چشمانم برف 

م.   و بها لیم را کشید وگف : ب ی  بگیر

 شتتتتگم و شتتتت  زده از ا نکه دوباره ستتتتگار آن دستتتتتماه جهنمی
 گفتم: نه یه و   دیگه ... 

؟-  باشه . گرسنه نیسو 

 چرا . -

 چ  دوس  داری؟-

 نمیدونم . ا ن ا رستگران های ا تالیا یش خ به ! -

همانبگر که  ماشتتتتتتتتتتتتتتتایم میکرد گف : یه ستتتتتتتتتتتتتتتتاندویتتتت  کدیف 
م بریم  گ  ا   پدال بزنیم ساندویتتتت  بخگریم؟!   بگیر

؟-  مدف چ 

 فلافف دو نگنه هف   اک  ! -
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ی ستتتتتتتتاندویج  خنده ام  از لحف و  بشتتتتتتتتش برای خگردن چنیر
 گرف  وگفتم: باشه ! 

 با  ارچ و  نیر ! -

سر  ان دادم و به سرا  یک دکه رف  پاندا را بغف کرده بگدم 
پاهایم هنگز می رزید و  س میکردم   بم  دری ارام شتتتتتتتتتتتتتتتده 
دیگر ان کرخو  و کستتتتتتتال   گی  نم نبگد. یک م ج ضتتتتتتتعیف 

و دنیای جدیدی از ا ستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتات  ازه !  هی ان همراهم بگد 
نمیدانستتتتتم انقدر شتتتت ا م و از ار فا  نمی  رستتتتم ! نماا به 
دستتتتماه کردم وا عا چبگر ستتتگارش شتتتده بگدم؟! هی  و   
کیگان برایم ا ف انتدازه و ت  نگتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  ...  و  خگدم هم 
فتیم  برای خگدم و   نگذاشتتتتتتتتتتم . با آرش شتتتتتتتتتهربازی که میر

 بتتتتازهتتتتاک  بگ 
ی ی بگد و در  تتتتد همیر د کتتتته پتتتتاهتتتتایمتتتتان روی زمیر

ی چرخسیتتتتتت  ستتتتتتگار میشتتتتتتدیم که آخر شتتتتتتب از  نها تش یک چیر
ی پدر از  ال می  شدت سرگی ه و  ه   جفتمان  قب ماشیر
رفتیم ! بتتتته  گل خگدش بتتتتا آن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتدویتتتت  هتتتتای کدیف و 

 نگشابه و دو ب ی   ا   برگش  . 

 نماهش کردم و  رسیدم: میذارن با خگراکی بریم؟

ستتتتتتتتیبی شتتتتتتتتگ چر  کردم و گل دادم  گ دریاچه  و  یه یه کم -
 خرده نگن هم نریزیم! 
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از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتتتتتفش  گلاکی نبگد، بها ج یقه ام را نگه 
داشتت  و و و   گشتتیدم خگدش ستتمک هایش را برایم بستت  

 و گفتم: دیگه سمک ا ف یگ رو میتگنم ببندم! 

 امانو  پس فردا جگا  پدر و مادر گ چ  بدم! -

قه  گشتتید ولی نبستت  و  رستتید: کدوم  گ رو خگدش هم ج ی
 می خگای ؟! 

 سفید باشه . -

زدی  گ کار سیاه و سفیدا ... یا سیاه سیاا یا سفید سفید. -
ی باش بچه ...   یه کم خاکسی 

از  رفش لبخندی به لبم آمد و گفتم: دیگه یا رومی رومی یا 
 . 
ی
 زنگ

ی
 زنگ

  آ  گازی سر   ان داد و با هم ستتتتتتگار  ا   شتتتتتتدیم.... وستتتتتت
به ستتتاندویچم زدم و دستتت  از پدال زدن برداشتتتتیم همانبگر 
که به آستتتتتتتمان و شتتتتتتتب دریاچه نماه میکردم گفتم: چرا ا ن ار 

 رو کردی ؟! 

 کمی از نگشابه اش ب عید و گف : چی ار ؟! 

 امروز مگه جاک  کار نداشو  نخگاسو  مف برسگنم ؟-
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بیام مدف مف زل زد به استتتتتتتتتتتتمان و گف : میخگاستتتتتتتتتتتتتم باهات 
 ا ن ا و   بگذرونیم ... 

 نفسش را فگت کرد وگف : به  بد گذش  ؟! 

 نه ! -

 

 406#پارت_ 

 

 خگش گذش ؟! -

برای ا نکه  ر رو نشتتتتتگد جگا  ندادم. خگدم را باستتتتاندویچم 
ی به  بدم  مشتتغگل کردم و گف : دوستت  داشتتتم شتتام بهی 

 . یه رستگران شیک و لگکس و ... 

میان کلامش گفتم: اون ا نمیشتتتتتتتته ا نبگری به ستتتتتتتتاندویچش 
گاز زد و لذت برد. بعدم هی  رستگراکی  گ  هران ا نبگری رو 
آ  نیستتتتتتتتتتتتت ! و دستتتتتتتتتتتتتتم را  گی آ  فرو کردم و گفتم: اون ا 

 چند  ا اردکه یا شازه ؟! 

پدال زد و  ا   را به آن ستتتتتتتتتتتتتتتم  برد  که ای از نانم را برای 
شتتتتتتتتتتتتتتتناور بگدند  رت کردم با هم به مرشاک  هاک  که روی ا  

ستتتتم  نان  م ه کردند و یک  که ی دیگر. بها هم برایشتتتتان 
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 کته نتاکی  رت کرد وگفتم: بتایتد    یف جگزی رو مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  
 ...  کوی

ا لام کردم که راضی نیستم . یک ماه  ا اجرای   م مه   -
 هس  . 

 از  رفش شگکه به سمتش چرخیدم . 

رستتتتتتتتتتتتتتتیدم: یعوی دیگه کمی ستتتتتتتتتتتتتتتاندویچش را خگدش خگرد و  
  ب  شد؟

وکیف اونا دوباره درخگاستتتتتتتتتتتتتتت    دید نظر میده و یه سری -
 روسه ی اداری داره ولی آره . رضای  ندادم  راره  صاصش 

ی  اریخش هم افتاده برای ماه آ نده .   کیی

 گازی به ساندویچش زد ولی نتگانس  ب گدش. 

 نمتتاا بتته مف کرد و گفتت : از مف اجتتازه گرفو  بهم دستتتتتتتتتتتتتتتتت 
 زدی؟

با  رت ستتتتتتتاندویچم را  گی نای گن انداختم و مشتتتتتتتو  ا  به 
 صگرکش پاشیدم وگف : نکف ا ف آ   ر میکروبه .... 

م دلم نمیتتاد آ   خنتتدیتتدم  وبتتهتتا لتتب زد: مف وا عتتا از  گ بهی 
 کدیف و به صگر   بیاشم ! 
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جگابش را نتتدادم و همتتانبگر کتته بتته مرشتتاک  هتتا زل زده بگدم 
 کنم . گفتم: دوس  داشتم میشد 

ی
  گ آ  زندکی

  گ خگد آ . -

زیر آ ... مدلا یتتتته مرجتتتتان دریتتتتاک  بگدم ... ک  سر وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا -
 آروم... خگش رنگ و خگشمف ! 

 مف دوس  داشتم نهنگ بگدم ! -

دی و اههتتتتار وجگد  ی بتتتتتا  رت گفتم: متتتتتدامم آ  و فگاره میر
 میکردی ! 

 خندید و از خنده اش مف هم لبخند زدم و او  گف : 

یک ها اره ولی  اگر ن- ی  گ ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتیر هنگ بگدم منگ مینداخی 
ی  ازم به  نگان نهنگ نمایسیتت  استتتفاده می کردن ... نمیذاشتتی 

  گ آبهای آزاد بمگنم... ازاد باشم... شنا کنم. 

 ۵۲همتتانبگر نمتتاهش میکردم گفتت :  صتتتتتتتتتتتتتتتتته ی ا ف نهنتتگ 
 هر زی رو شنیدی ؟! 

ی  شتتنیده بگدم میخگاستتتم از دهان او هم بشتتنگم و برای همیر
 : چبگر؟گفتم

میتتتدوکی ا  ف نهنتتتگ یتتته فرکتتتانسیتتتتتتتتتتتتتتت داره کتتته بتتتاف  نهنتتتگ هتتتا -
ی بهش لقتتب  نهتتا ریف  نمیتگنف اونگ بشتتتتتتتتتتتتتتتنگن... بختتا ر همیر
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نهنگ جهان  رو دادن  ! میدوکی محدوده ی صتتتتگک  همه ی 
ی مدلا  هر زه ! ولی فرکانس صدای ا ف  20 ا  15نهنگ ها بیر

 هر زه . هیچکس صداشگ نمیشنگه .  52نهنگ 

ه بگدم گفتم: پتتتانتتتدا  را بغتتتف کردم  و همتتتانبگر کتتته بتتته بهتتتا خیر
 باید یگ رو  یدا کنه که فرکانس صداشگ بشنگه ... 

 52اره ... یگ مدف خگدش. مف  گ خانگاده ام همگن نهنگ -
هر زم ! البته نه به خا ر صتتتتتتتتتتدام... به خا ر مادرم . کسیتتتتتتتتتت 
 بگلم نکرد هی  و تتتتت  . بتتتتتابتتتتت  اون  رفهتتتتاک  کتتتته از د هف 

شتتتتتتتتتنیدی میخگاستتتتتتتتتتم به  بمم که اونا هی  و   منگ  بهمف
 پتتتدرم 

ی
ی چگن فکر کردن کتتته متتتادرم زمتتتاکی وارد زنتتتدکی نیتتتذ رفی 

شتتتتتتتتتتتتتتتتده کتته متتادر بهراد و بهمف هنگز ختتانم اون خگنتته بگده ! 
 کس دیگه ای رو خرا  کنه 

ی
مادرم زکی نبگده که بخگاد زندکی

تتتتتتتتتتتش ازش جدا  ولی خب پدرم بهش درو  گفته بگد که هم ت
الی که مادر بهراد  وبتتهمف هنگز سر زندگیش بگد و شتتتتتده در 

 مادرم فریب خگرد... 

و  - چرا اسم  بهادره ؟! یعوی چرا اسم  با  ر  " " سر 
 میشه مدف بهمف و بهراد . 

 اسم پدربزرگمه ! -

 پدر پدرت؟-
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نه پدر مادرم...مف  گ خگنه متگلد میشتتتتتتتتتتتتتتتم چگن اون زمان -
درم انمار ل بازی صتتتتتیغه ی پدر و مادرم  مگم شتتتتتده بگده و پ

میکنه و نمیاد. یک ستتتالی شتتتناستتتنامه نداشتتتتم  ا بالاخره میاد 
ه، مادرمم  تتتشتتتتم وبرام شتتتتناستتتتنامه میگیر وراضی میشتتتته مف پ ت
میگف  مف یک ستتتتتتال همه ی استتتتتتم ها رو روت گذاشتتتتتتتم از 
پدرام و پارستتا  ا شتتها  و کاوه ... مادرم  اشتت  استتم فریدون 

م گ یتتتا بتتته مف گفتتتته بگد بتتته ختتتا ر فریتتتدون فرو ی ؛ یتتته متتتد 
فرهاد ... به خا ر فرهاد... ولی خب استتتتتتتتتمم شتتتتتتتتتد بهادر، یه 
زمان هم میخگاستتتتتتتتت  بذاره هما گن  رستتتتتتتتتید  گ مدرستتتتتتتتته منگ 
 دیگه نتگنستتتتتتتتت  استتتتتتتتتم خگک   یدا کنه...  پدر 

ی هما صتتتتتتتتتدا کیی
مادرم و و  فهمید که مف شتتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتتنامه ندارم و  مادرم با یه 

تتتتتتتتتتتتتتش جتتت دا نشتتتتتتتتتتتتتتتتتده یتتته مردی ازدواج کرده کتتته هنگز از هم ت
جگراک  ستتتتتتتتتتکته کرد ... بعدشتتتتتتتتتتم فگت شتتتتتتتتتتد. پدرم خگاستتتتتتتتتت  
ه از مادرم  رستتتتید استتتتمش چیه مادرمم گف   شتتتتناستتتتنامه بگیر

 بهادر ! 

 

 407#پارت_ 

 

 ا ف   ک ا و اون   ک ا ! -
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مف خیلی خا رم نیستتت  ولی یادمه که  نج شتتتش ستتتالم بگد -
و پتتدری بگد کتته میگمتتد و  تتالش خگ  بگد و متتادرم خنتتدون 
بگدو سر تتال  و  بعتتد از مرگ پتتدرش... و همش منتظر ا ف 
بگد که کی بالاخره  قد دائم میشه ولی... خب زن اول  ضیه 
رو فهمید دیگه هیج  مدف ستتتتتتتتتتتتتتتاب  نشتتتتتتتتتتتتتتتد . بعدش هم ما با 

 ی پدربزرگم از ا ران رفتیم. ارثیه 

همتتانبگر نمتتاهش میکردم  کتته گفتت : خگنتته ی پتتدربزرگ مف 
بزرگ بگد یعوی یادمه یه ستتتتتتتتتتتتتتتالف داشتتتتتتتتتتتتتتت  از ا ف  ن ره های 
 هم داشتتتتت  مف پشتتتتت  اونا می ایستتتتتتادم منتظر بگدم بابا 

ی
رنگ

بهمگن سر بزنه و ستتتتتتتتتتتتتتتالنمگن بزرگ بگد  که مف میتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم 
یتتتک را تتت   گش دوچرختتته ستتتتتتتتتتتتتتتگاری کنم ! پتتت دربزرگم یتتته سر 

داش  یه جگراک  رو اون خگنه سند داش  یا هرچ  ، مادرم 
ه و با همگن چندرشازی که  اهشتتتتتتتتتتتتتتتگ از اون بگیر نتگنستتتتتتتتتتتتتتت  میر
ش اومتتتتتتد رفتیم از ا ران. ختتتتتتالتتتتتته ام انم یس بگد و چگن  گیر
معتقد بگد مادرم خگنه رو مف  از دستتتتتتتتتت  داده همیشتتتتتتتتتته از 

یه کم سا گر مگن  مامان شاکی بگد البته ز متشگ کشید اوایف
کرد ولی چگن شتتتتتتتتتتتتگهرش یه مرد ا راکی بگد و مادر منم یه زن 
نستتتتتتتتتتبتا جذا  دیگه از کمک های خالم محروم شتتتتتتتتتتدیم ! یه 
سری  ر  و  دیث  یش اومد بعد  گ لندن ما  گ یه خگنه 
ی بگد ...  ی یعوی اره دیگه زیر زمیر  قریبا میشتتتتتتتتتتتتتتتد گف  زیر زمیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1624  

ی و  ف  پا یر  چند  ا پ ه میخگرد میر
ی
یه فضتتتتتتتتای کگچیک زندکی
میکردیم . یعوی ا تاق خگابم نتداشتتتتتتتتتتتتتتتت  یته کتانتاپه بگد و باهم 
کنتتارمیگمتتدیم یتته کم برام  رستتتتتتتتتتتتتتتنتتاک بگد یعوی متتادرمگ م بگر 
ی  گ  میکردم چرا  ها روشتتتتتتف باشتتتتتته  ا بخگابیم. زبان یاد گرفی 
محی  اون ا بدون  یش زمینه ستتتتتتتتتتتتتتتخ  بگد مادرمم کارهاک  

ده رو اون ا نمیتگنستتتتتت  ج گ که  گ ا ران میتگنستتتتتت  ان ام ب
ه چگن مشتتتتتتتتتتتت ف زبان داشتتتتتتتتتتتت  چند ستتتتتتتتتتتتال یادمه ستتتتتتتتتتتتخ   بی 

 گذش  . 

 آروم بگدی ؟! -

آره ... خیلی صتتتتدام درنمیگمد.مامان انقدر داستتتتتان داشتتتت  -
 که و   نداش  دیگه با داستان های مف کنار بیاد. 

 اخم کردم: دروشگگ ! 

ی آلا  متامان اون ا یته  تایمی ا تیاد د- اشتتتتتتتتتتتتتتتت  و بتاور کف. ببیر
بع:تتتتتتتتتتتتتتتی و تا که خیلی نارا   میشتتتتتتتتتتتتتتتد که مف بعدا فهمیدم 
ستتتتتتتتتید ، اذ تم میکرد دیگه خمار میشتتتتتتتتتد  چگن مگاد بهش نمیر
ونم میکرد و خلاصه ا ف داستان ها...  د از خگنه بیر ی کت م میر
دیگتتته یتتتاد گرفتم زیتتتاد  ر  نزنم و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدام درنیتتتاد بحدمگن 
.  میشتتتتتتتتتتتتتتد  رجی  میدادم ستتتتتتتتتتتتتتاک  باشتتتتتتتتتتتتتتم  ا داد وفریاد نکنه

ی بگد ! همگنقدر که اوج و خگ  میخگند و و   صتتتتتتتتتتتتتتتتداش  یر
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 صتتتباکی میشتتتد وفریاد میکشتتتید دوستتت  داشتتتو  شتتتنگا یتگ از 
 دس  بدی ولی فریاد نزنه . 

با خنده گف  :صدای منم ارث مادرمه . رسا و ب نده! خگ  
  ربده میکشم. 

؟  روی زانگهایم کمی خم شدم وگفتم : مادر گ دوس  داشو 

 م. آره  اشقش بگد-

 متع ب  رسیدم: 

- ...  باوجگد ا تیاد و خا راک  که داشو 

ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم - ی آلا اگر لنتتتتدن میمگنتتتدیم مف بتتتته هی  جتتتتا نمیر ببیر
مبمشنم میشدم یه آدم لااوبالی که  گ فحشا وفساد دس  و 
نتته متتامتتان هم همینبگر اوایتتف ا نبگری بگد براش بعتتد  ی پتتا میر
 کم کم خگدشتتتتتتتتگ جمد کرد . نمیدونم مریض شتتتتتتتتدم  ب کردم
کشتتتتتتتتتتتتتتتنج کردم نمیتتدونم فق  دیتتدم گریتته میکنتته و میگتته منگ 
ببخش و خلاصه سر گ دردنیارم بعد از اون خیلی مادر خگک  
شتتتتتتتتتتد ولی د یقا به خا ر همگن روزاک  که  گ گفو  و و  بهم 
ی پتتتدرم دنبتتتالم میگرده و بتتتایتتتد بیتتتام ا ران ولش کردم ...  گفی 
گن ولش کردم و بعد دلتنگش شتتتتتدم و دلم میخگاستتتتت  با هم

ای  داشتتتتته باشتتتتمش...  گ ا ران اون اوایف خیلی  نها بگدم  سر 
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م نه زبانم درست  و  ستاک   نه با کسیت میتگنستم ار باک بگیر
بگد کتتتته ک متتتته هتتتتا رو جفتتتت  و جگر کنم نتتتته ا ف ختتتتانگاده رو 
میشتتتتتتتناختم از نظرشتتتتتتتگن مف یه مگجگد به درد نخگر بگدم از 

ی هر شتتتتتتتتتتتتتتتب یه  یکه از ب دنمگ نظر مف اونا فق  میخگاستتتتتتتتتتتتتتتی 
ی و دیگه پستتتتتتتتتتتتتتتم ندن ! یه کم  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتید  ا بتگنیم به  بکیی

 نتی ه برسیم. 

  یش  مه ات بزرگ شدی؟-

اره زن خ بیتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتم داره ... خیلی هم دوستتتتتتتتتتتتتتتت  داره بتتا -
ش ازدواج کنم !   دخی 

 

 408#پارت_ 

 

کمرش را صتتتا  کرد و به  قب پدال زد  ا   به جریان افتاد  
دوستتتت  نداشتتتتتم... ولی و ستتتتپس گف : مادرم و  گ نگجگوکی 

و و  برگش  ا ران و اومد دنبالم برام  زیز شد . برای مادرم 
م بهش بتدم خب درآمد  از  مته ام یته بتار  لا دزدیدم کته بی 
که نداشتتتتتتتتت  یه مدت خیلی گرفتار بگد و ا ف داستتتتتتتتتتان ها ... 
م بگر شتتتد صتتتیغه ی یه مردی بشتتته که ی ستتتال از خگدش 
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ه  تا بتگنه  گ یته خگنته بت ای  بزرگی  اشتتتتتتتتتتتتتتتته . میتدوکی  گ اون سر 
بهم گف  اون النگگ رو بذار سرجاش... گفتم خب لازم داری 
گف  نه بذار سرجاش کار میکنم درمیارم .  گ هم کار کف اگر 
 گنستتتتتتتو  کم م کف نتگنستتتتتتتو  پس انداز کف . دیگه ج گ رفتیم 
مف کتتار کردم . اونم کتتار کرد خگنتته خریتتدیم چنتتد  تا دوستتتتتتتتتتتتتتتت  

ف  ستتتتتفر ک یر... خانم  یدا کرده بگد  هر هفته باهاشتتتتتگن میر
 شتتم... کیش... مشتتهد... خیلی  الش خگ  بگد. یه کار هم 
ف  مگلگدی خگکی میکرد  گل  هم  گ ا ف ا یاد داشتتتتتتتتتتتتتتت  میر
خگک  بهش میدادن ! بعد دید ا ف کار با ستتتتتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتتتتتمش فرق 
میکنتتتتته رفتتتتتت  خگاننتتتتتده ی م تتتتتتالس زنگنتتتتته و  روی و ا ف 

ستتتتتتته خگدش خگش بگد داستتتتتتتتان ها شتتتتتتتد . خگشتتتتتتتحال بگد وا
دیگه اون ستتتتخو  های  گی لندن  مگم شتتتتده بگد  گ ا ران به 

 ثبات رسیده بگد خانم  سابدار بگد . 

 صدایش لرزید:  دیگه نمیخگاس  ازدواج کنه ... 

سرش را  قتب داد و یتک نفس گرف  وگف : مف م بگرش 
ه... چه میدونستم  کردم ازدواج کنه . گفتم سر وسامگن بگیر

شتتتتتتتتتتته! مر یکه د گانه بگد.  یافه و وضتتتتتتتتتتتد مالیش ا نبگری می
خگ  بگد سر زبگنش خگ  بگد ولی و سیتتتتتتتتتت  بگد . هر سری 
متتادرم و میتتدیتتدم یتته جتتاش کبگد بگد ... چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاش ا ف اخرا 
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 مف و 
ی
ه زندکی ستید از جگزی  لاق بگیر

ی بگد میی  خیلی شمگیر
 و 
ی
 ینا هم بهم بریزه  ! همش به خا ر مف ستتت  میکرد زندکی

 م کنه  ا مف را   باشم . به خگدش جهن

ی نگف .  ی  یک نفس  می  کشید و دیگر چیر

بتتتتتاز هم شتتتتتذایش را نصتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتته و نیمتتتتته رهتتتتتا کرده بگد  تتتتتا   را 
همانبگر که  گل داده بگدیم مر ب به ایستماه  ح یف دادیم 
و ج یقه ها را درجای مخصتتتتتتتتتتتگت گذاشتتتتتتتتتتتتیم.  ارستتتتتتتتتتتیدن به 

ی  یاده رفتیم و  بف از ا نکه از کنار دریاچه دور شتتتت یم  ماشتتتتیر
 رو به مف گف : یه سیمار بکشم بعد بریم؟

وستتتتتتتتتتتتتتتگستتتتتتتتتتتتتتتته اش از سر شتتتتتتتتتتتتتتتتب بتته سر مف هم زده بگد فق  
د.   نمیگذاشتم ا ف  س خیلی  ر و بال بگیر

یگ را میان لبهایش گذاشتتتتتت  و بالاخره مف ک   ا   گفتم : 
 یگ هم به مف بده. 

 مگه  ر  نکردی! -

  الا امشب اش ال نداره . شبمگ خرا  نکف ! -

یگ را روی لبم گذاشتتتتتتتتت  و خگدش برایم فند  زد ، کامی که 
ون دادم و گفتم: هی  و    ازش گرفتم با لذت دودش را بیر

 از اون روز  ر  زدی؟
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 کدوم روز؟-

 همگن روزی که هنمامه رو دیدی ... -

 برای پ یس فق ... به  را یستم نصفه  ونیمه گفتم. -

کرد و مف ... نماهش به نرده ها  کیه زدیم و او سیمار دود می
 مف اماده ی 

ی
کردم وگفتم: هر و   خگاستتتتتتتتتتتتو  ازاون روز بگ

 شنیدنش هستم . 

لبخنتتتدی  ح ی م داد و گفتتت : بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته . یتتته روز برات میمم 
ی اف   اریک و دود ستتتتتتتتتتتتتتتیمار و چند  ا  امشتتتتتتتتتتتتتتتب نه بذار همیر

 مرشاک   ا  آخرمگن باشه ! در ص  ! 

 مف آدم جنگ نیستم . -

م . دلم ارامش میخگاد . کنار  گ مف واستتتتتتتتتتته جنگیدن خستتتتتتتتتتتت-
م اصتتتتتلا   ... ک  شتتتتتگچی میر

آرومم. اگر  گ نیستتتتتو  وا عا نیستتتتتو 
ی از سف مف گذشته  اش  شدن و  دیگه  یدامم نمیشه . ببیر
ی   بش برای رستتتتتتیدن ... میخگام ولی مف به دوستتتتتت  داشتتتتتتی 
راضی ام . مف گذشتتتتتتتتتتتتتتته ی کدافو  نداشتتتتتتتتتتتتتتتم با هرکی بگدم  گ 

گندم یا راببمگن  مگم شتتتتتتتتتتتتتتتد کات همگن دوره بهش وفادار م
کردیم یتتتا اون نخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  یتتتا هر ا فتتتاق دیگتتته ای افتتتتاد مف 
وفاداری و ب دم . اگر فکر میکوی چگن چند دستتتتتتت  چرخیدم 
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 ... اگر 
ی
یعوی بتتته درد نخگرم و بتتته کتتتارت نمیتتتام بتتتایتتتد بهتتت  بگ

ی بگدنتم یتتتتتا میخگام یتتتتته  گنیتتتتتک  خیتتتتتال میکوی دنبتتتتتال ویرجیر
یشم فکرت ا مقانه اس   گ رو افتا  مهتا  ندیده باشه  

به خا ر خگدت میخگام باهات شتتتتتتتتتتتتتتتگچی میکنم که بخندی 
... یه کم ا ن گری بزرگ شدم ک  در و  یکر ... کسی بالا سرم 

 کتته نبگد ک  نگن بگد ، اوکی هم کتته بگده داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
نبگده اوکی

بچتتتتته ی خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگ بزرگ میکرده ...  گ فکر کف مف همگن 
 هر زی ام!  52نهنگ 

ی   همانبگر  که نماهش میکردم گفتم: دنبال یه  شتتتتتتتتت  اکشتتتتتتتتتیر
نیستتتتتتتتتتتم . اوکی که میخگاستتتتتتتتتتتم داشتتتتتتتتتتتم و و  برادرم مرد بهم 
گف  خستتتتتتتتته شتتتتتتتتدم از شم  ... اوکی که میخگاستتتتتتتتم باشتتتتتتته 
و و  مف لازمش داشتتتتتتتتتتتتم نبگد ... میخگاستتتتتتتتتتتتم نگازشتتتتتتتتتتتم کنه 
بغ م کنه منگ بیاره ا ن ا برام یه پشمک و بستوی بخره اصلا 

ه بشتتتتتتتتتتتتتتتینتته یتته لحظتته بهم گگش بتتده ببینتته چتته ا ف چتته  گ عیتت
مرگمه...  و  سراشمم نگرفت ! مف از اون  شتتتتتتتتتتتتتتت   ر  ب و 
ی نتدیتدم ...  منم دنبتال اون  ی خیر  تا  و  ر نیتتاز و خگاستتتتتتتتتتتتتتتی 
 س و سیتتتتتتت  و  اشتتتتتتتف  نیستتتتتتتتم ... آرامش میخگام ولی الان 
رو م ازرده اس  نمیتگنم فکر کنم  راره چ   یش بیاد و و  

 درصد مبمشوی که آرش...  به  گل  گ  ن اه
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ی درس  میشه .  خگد گ نباز  میان کلامم فگرا گف : همه چیر
 . روت  سا  کردم.  گ رفی  روزای سخ  موی ! 

و دستتتتتتتش را پشتتتتتتتم انداخ  و  چنان مف را به خگدش ک بید 
کتتتتته دردم گرفتتتتت  ا ف کتتتتتارش مردانتتتتته بگد . انمتتتتتار آرش بگدم 

 کنارش ... 

ان که برگشتتتته بگد فکر یک نفس  می  کشتتتیدم و گفتم: کیگ 
کردم از روی  شتتتتت  و  لا ه اش به منه که بالاخره  صتتتتتمیم 

 گرفته بیاد. 

  ینا برش گردوند! -

 

 409#پارت_ 

 

ه اش متتتانتتتد.  بلا هم ا ف  ز را داده  از  رفش همتتتانبگر خیر
بگد.  بلا خیال میکردم یک فرضتتتتتتیه ی ستتتتتتاده استتتتتت   الا با 

د.کام آخر را از ستتتتتتتتتتتتتتتیمار  ی ش گرف  و  ا عی  ازش  ر  میر
گفتتت :  ینتتتا یتتته کم ا مقتتته . خیتتتال میکنتتته چگن مف بتتتاهتتتاش 
ازدواج کردم وبتتالاخره بتتا هم کتتانکتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم پس دیگتته مف 
هی  و   نمیتگنم رهاش کنم . یه باربتتهش گفتم  ینا مف یه 
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کشتتتتتتتتتتتتتتتگر و رها کردم اومدم ا ران مادرمگ ول کردم... دیگه  گ 
فتتت . و و  زمزمتتته ی  کتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتهلی !  ر   گ گگشتتتتتتتتتتتتتتتش نمیر
هم اری مف و  گ به گگشتتتتتتتتتتتتتتتش رستتتتتتتتتتتتتتتید فهمیدم داره یه گهی 
میخگره یتتته کم  تتته  گ شتتتتتتتتتتتتتتتگ درآوردم . الان مبمشنم کتتته دارم 

 به  دوباره هشدار میدم! 

 پس به  بعی  رسیدی؟  بلا در  د فرضیه بگد !!! -

دم - ی به  هشتتتدار دادم !  همگن مگ د که داشتتتتم بال بال میر
ستتتتتیدی مف چه کاره ا ف آدم مناستتتتتب  گنیستتتتت  از خگدت  نی 

ی ا ف متتتاجرام؟!یعوی اگر ا ف مرد فق  بتتته ختتتا ر  گ اومتتتده 
  گ رو 

ی
بگد مف چه نقش و اجازه ای داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که بخگام زندکی

 خرا  کنم یا  رفی بزنم یا دخالو  کنم ؟! 

. مخصگصا و و  به  بعی  رسیدی ! -  باید بهم میگفو 

 خگدت منبف  پسش زدی  س کردم لازم نیس  ... -

ی چر - ا باید کیگان به  ر   ینا گگش بده ؟! مگه اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بیر
 ا نا ار باطی بگده ؟! 

 ینتتتتا ختتتتب یتتتته دخی  بیش از  تتتتد اجتمتتتتا  و بیش فعتتتتالتتتته ! -
ی  ه براش یه کار رو یر میتگنه با همه کانک  بشتته و ار باک بگیر
و  بیعیه... مف فق  میدونم که از کیگان خگاستتتتتتتتتتتتتتتته  ا مدلا 
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ه که  راببه ی شتتتتتتتتتما رو ن ات بده ... بیاد  گ رو با خگدش بی 
با ا ف نقش ج گ رفته و خب هرکسیتت جای کیگان بگد میگمد 
ی  یه سر وگگی  آ  میداد.مخصتتتگصتتتا با ا ف زمزمه که دخی 
که مف  گ ا ران روش استتتتتتتتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم داره کارخگنه افتتاح 
ی کردن پس بتتدو بتتدو بیتتا زنتگ  میکنتته خیلی هتتا براش دنتتدون  یر

ببخشتتید الان گفتم بیا اخرشتتگ  جمد کف و خلاصتته که نگفتم
 خرا  نکنیم ! 

 کمی نماهش کردم و بها لب زد: الان  صباکی ای ؟

 شانه ای بالا دادم وگفتم: راستش هی   کگکی نخگردم! 

بها خندید: لامصتتتتتتتتتتتتب  گ ستتتتتتتتتتتتتازه ات جنستتتتتتتتتتتتش چیه با هیج  
  کگن نمیخگری.... 

خنتتدیتتدم ب نتتد ،  هقهتته ام را رهتتا کردم وبتتهتتا گفتت : بتتا هیج  
  کگن نمیخگری اخه میگه میشه مگمف ... 

نمتتتاهش کردم وگفتم: فکر نمیکردم  ینتتتا  تتتا ا ف  تتتد بتتته مف و 
 زندگیم نفگذ کرده باشه و بخگاد دخال  کنه . 

  شقه دیگه . د گانه وار  اش  منه . -

 اگر  اشق  بگد چرا به  خیان  کرد؟ -
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انه بالا داد : چگن با همگکی که راببه داشتتتت  وستتتتبش به شتتتت
 اون خیان  کرد ... 

؟  گیج گفتم: یعوی چ 

ی  ینتتتا متتتادر و پتتتدرمگن رو بتتتا هم کتتتانکتت  میکنتته بعتتد ا ف - ببیر
ه منم اوکی بگدم خگ  بگد  وستتت  خگدش با مف ار باک میگیر
ی داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم ولی  کگل بگد خگشتتتتتتتتتتتتتتتم م بگد یتتتتتته کم بتتتتتتالا پتتتتتتا یر

ادمه نامزد کردیم و دیگه مف رستتتتتتتتتتتتتتتمیش میستتتتتتتتتتتتتتتاختیم . بعد ی
کردم فهمیدم که با دوس  پ   ب ش هنگز ار باک شگ نگه 
داشتتته و همزمان داره دو نفر و ستتا گرت میکنه ! دیگه بهش 
گفتم بتتتایتتتد کتتتات کوی اگر میخگای کتتته  بگل کرد بتتتا اون کتتتات 
کرد بعتتتد از یتتته متتتدت نمیتتتدونم چتتته مرگش شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد یتتته  راری 

گ مگ عی  بدی دیدمشتتتتتتتتگن ! باهاش گذاشتتتتتتتتت  و خلاصتتتتتتتتته  
و و  هم خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم با  ینا کلا  مگم کنم گف  بارداره . منم 
و و  خا رم جمد شتتتتتتتتتتتتتد که بچه ی منه  قدش کردم ... کف 

 زندگیمگ امشب واس   عریف کردم ف م درد گرفته ! 

ی  ر فراز و نشیب بگده . -  کلا همه چیر

 آرومی داشتتتتتتتتتت
ی
م خندید و درجگابم گف : یگ بهم میگه زندکی

 اصلا برام جای سگاله چبگر  گص ه اش سر نرفته! 

 منظگرش به مف بگد. 
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 410#پارت_ 

 

لبخندی زدم و ستتتتتتتتتتپس گفتم: آرامش اونقدرا هم بد نیستتتتتتتتت  
... لحظات اموی داری... خگشحالی و از  ه دل  میخندی... 

 قریبا هی  مشتتتتتتتتتتتتتتت ف و دشدشه ای هم نداری . به هیج  هم 
 ...  فکر نمیکوی

 کس   نمیکنه؟-

الان شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتتد ولی اون مگ د کتتتتته شر ش بگدم نتتتتته ...  متتتتتا -
 هی انات خات خگدمگن رو داشتیم ! 

خندید و گف : هی انتگن چ  بگد مدلا  رویف جگن به جای 
 فسن گن یه دفعه سالاد ال یه ج گ گن میذش ؟ 

لبخندی زدم : خب پدرم ورشتتتتتتکستتتتتت  شتتتتتتد... یه  ایمی درگیر 
 گ کارش شکس   اون بگدیم.  مگم همینبگر ... پ   مگم

ی چگن مادر نداشتتت  مشتتتت لات خگدشتتتگ داشتتت  .  خگرد . الیر
ی کف د گارشگ مشگ کرده بگد مف   به خا ر ا نکه الیر

یه زماکی
چند هفته درگیر مش لاکش بگدیم ! نگجگوکی سخو  داش . 

 دیگه هر خانگاده ای داستان های خگدشگ داره ... 
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ستتتتتتمش آفریف مشتتتتتتگ خگشتتتتتتم اومد ازش... راستتتتتتو  برادرش ا-
 چ  بگد؟ 

 اردلان! -

اره ... یادمه اون اوایف  رش روک  میکرد  و  افتتا یه هم -
 نیگمد . 

اردلان کلا شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتیتش یه کم با ماها فرق میکنه .  و  به -
آرش هم یتتتتته جگری  ستتتتتتتتتتتتتتتگدی میکرد . یتتتتتادمتتتتته زمتتتتتاکی کتتتتته 
و  کنه از آرش خگاستت   ا کمکش کنه  میخگاستتت  کارشتتتگ سر 

رخگنتتته اشتتتتتتتتتتتتتتتگ چیتتتده بگد... و و اون مگ د ارش برنتتتامتتته ی کتتتا
ی با ث شد بینشگن یه م ج  نتگنس  با اردلان ج گ بره همیر
م   باشه ! و و  هم که مف خگاستم کار ارش و ج گ بی 

اختلافی
 میخگاس  مانعم بشه با اف ار  گسیده و منس ف . 

ی نگفته بگد. - ی  ارش درمگرد اردلان به مف چیر

ی بگد که  گ ندوکی . - ی  خ به پس یه چیر

نبگر کتتتته نمتتتتاهم می کرد گفتتتت : خگشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیتتتتاد از ا ف همتتتتا
 مگ عی  ! 

چنتتتد ثتتتانیتتته نمتتتاهش کردم و  تتته ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتارم را ختتتامگش کردم و 
 سپس  گی سبف انداختم. 
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ی دیگر میانمان  رفی رد و بدل نشتتتد  مف   ا رستتتیدن به ماشتتتیر
ی را خامگش کند که گفتم:  را به خانه رساند و خگاس  ماشیر

.  یاده که نمیتگکی ماشینگ   بی 

م. -  اژانس میگیر

ش...   شانه بالا دادم: هس  دیگه بی 

 کمی نماهم کرد: فردا بیام دنبال  ؟! 

خگاستتتتتتتتتم نه بیاورم که گف : امشتتتتتتتتب مف  ر  زدم فردا  گ 
 بگگ ... 

انقدر زیاد از  د هم صتتتمیمی شتتتدن جالب نیستتت  آدم باید -
 آهسته و  یگسته ج گ بره . 

م باشتتتتتتتتتتتتتتتته  الا فردا رو بیا به  یه ک - ه پاچه بدم... بعد میر
کارخگنه یه مدت منگ نمی بیوی ستته  ا هرفی  فروختم هنگز 

 یک کی گش هم  گلید نشده چه برسه به  ف ! 

نتگانستتتتتتتتتتتتم ج گی برق چشتتتتتتتتتتتمانش  ا  بیاورم . پاندا را بغف 
 کردم وگفتم: باشه . میبینم . 

ا ف مر به دیگر نه اضار به ماندن کرد نه بغف ک  هگاک  درکار 
نتته  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن از لبتتاه هتتایم... دنتتده  قتتب گرفتت  برایم  بگد 

 وارد لاک  میشتتتتتتتتتتتتتتدم ستتتتتتتتتتتتتتا   ده و نیم 
چرا  زد ورف  . و و 
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شتتتب بگد و یک لحظه از ذهنم گذشتتت  اگر  گی نگجگاکی به 
مف میگفتند  رار اس  روزی با پ ی مدف بها مراوده داشته 
 اش  ر از مختتتتا ره و 

ی
بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتته  تتتتک  تتتتک لحظتتتتات زنتتتتدکی

میخندیدم و میگفتم ام ان ندارد و  الا !  ماجراستتتتتتتتتتتتت   تما 
ا ف وا عی  داشتتتتتتتتتت  که مف کنار او میتگانستتتتتتتتتتتم بخندم آرام 
 اش... 

ی
باشتتتتتتتتتتتتتتتم و به  رفهایش فکر کنم !  رفهایش ستتتتتتتتتتتتتتتادکی

صتتتتتتتدا تش... اگر مف جای بها بگدم انقدر روراستتتتتتت  همه ی 
 ام را نمیگفتم! 

ی
  ی  و خم های زندکی

 برایش مهم نبگد ... 

 ا تیاد داش  هرگز به زبان نمی آوردم ! مف اگر مادرم 

ی مادرم وشگهرش صنمی هس   یا اگر خاله ام فکر میکرد بیر
ی  ی ی چیر ... باز هم رویش را نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم که بگ یم . چراکه چنیر

در ختتتتانگاده ی متتتتا هم  یش آمتتتتده بگد . ختتتتالتتتته مری هم بتتتته 
نحگی بتته پتتدرم نزدیتتک میشتتتتتتتتتتتتتتتتد و متتادرم را نتتارا تت  میکرد ! 

گضتتت   را بگ یم به خصتتتگت که متع   به نمیتگانستتتتم ا ف م
ی  مام شده بگد .   سالها  یش بگد و  الا دیگر همه چیر

به خانه که برگشتتتتتم چشتتتتمهای مادر و پدر از پاندا و پشتتتتمک 
 و پاستیف گرد شد ! 
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گفتم از چیتگر خریتتتدم و نخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته بتتتداننتتتد بهتتتا مف را 
ق  نتتاه گردانتتده و چرختتانتتده و ا نهتتا را برایم خریتتده ... بتته ا تتا

بردم و خره را روی پتتتایم نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتدم. خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتتتال بگدم؟! 
ستتتتتتتتیدم ولی هرچه بگد  الم با دیشتتتتتتتتب و  نمیدانم . هنگز میی 

 صب  هزاران بار  گفیر داش  . 

 

 سلام به همه

ایب که برچی دوستتتتتتتتتتتتتتان با پافشتتتتتتتتتتتتتاری بر روی  با  گجه به سر 
نظراکشتتتتتتتتتتتتتتتگن و  حمیتتف ا ف نظرات بتته دیگران  در گروه نقتتد 

لینک گروه نقد پس از ا ف در اختیار هیچکسیتتتتتتتتتتتتتتت ر م زدند  
ید.    رار نمیگیر

 لبفا درخگاس  نفرما ید . 

رمتتان رو بتته ا متتام استتتتتتتتتتتتتتتت   فتتایتتف کتتامتتف  هم متتدت محتتدودی 
د .   برای فروش  رار می گیر

و  کنیتتتد پتتتار هتتای  اگر  تتتاکنگن رمتتتان رو اشتتتاز نکردیتتد لبفتتتا سر 
ابتدا  ا فینال فق  یک هفته در کانال باف  خگاهد ماند و از 

انتهتتتا کتتتف پتتتار هتتتا  تتتذ  می گردد بتتته جز فینتتتال کتتته فق  یتتتک 
 هفته در کانال می ماند. 
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 لبفا در جریان باشید. 

 

 411#پارت_ 

 

گگی   گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم  رق کرده بگد ، چند ثانیه فق  ، چند 
ی را به فرامگی  بسیارم ولی  ثانیه زمان میخگاستم  ا همه چیر
با صتتتتتتتتتتدای مردانه ای که پاستتتتتتتتتتخم را داد ، چند ثانیه ،  نه به 
  قب رف   ، نه  و  به ج گ  ر ا  شدم. در لحظه ماندم. 

 ب ه ؟! -

 صدایش خشک و   خ بگد. 

فتم: میخگاستتتتتتتم اگر بشتتتتتته  بف از رفتن  کمی مکث کردم وگ
 همدیگه رو ملا ات کنیم. 

 نه سلام کرده بگدم نه سلامی به مف داده بگد. 

ی درخگاستتتتتتتتتتتتتتتو  ازش کردم چند ثانیه  با ا ف وجگد ، و و  چنیر
  ع ف کرد و سپس گف  : فکر میکردم  رفهامگن رو زدیم. 

ی متا هنگز یته سری نتاگفتته وجگد -  منم همینبگر ولی انمتار بیر
 داره! 
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 چه ناگفته هاک  ؟! -

ه . -   ضگری با هم صحب  کنیم بهی 

 نفس  میف  کشید : کی و ک ا؟

به ستتتتتتتتتتتتتا   مج  ام نماه کردم و گفتم: برای ستتتتتتتتتتتتتا   هف  
 هرجا که بخگای ... 

 گالی پار  وی یه کاری دارم بعد از اون میتگنم بیام همگن -
 ا را  خ به؟

 رات میفرستم. باشه یه کافه  یدا میکنم ولگکیشف رو ب-

 خ به. -

ی بتتا  ی  رار دادم . الیر روز خگی  ندتتارم کرد و گگی  را روی میر
   تته خگدش را بتته داختتف ا تتاق  رت کرد وگفتت :  گ روختتدا 

ی ا ف  یش فاکتگره که زدم درسته؟   بیا ببیر

ی مف را  ا ب  میکش .   الیر

به  اریتتتتخ، شماره ، فی ، وزن و ادره فروشنده و کد ا تصادی 
نیم نماا کردم وگفتم: ا لا اکشتتتتتتتتتتگ با روزنامه و ا لا اکش 

 ی رسمیشگن  باب  دادی؟

 هزار بار ! -
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خو  گفتم و همانبگر که داشتتتتتتتتتم نماه میکردم گفتم: بها هم 
 که  ا ید داده. 

  قریبا کچ ش کردم. -

لبخندی ندارش کردم وگفتم: منم داری کچف میکوی ... خب 
 الان مش    چیه؟

ی مگاد اولیه امگن رو میخریم هیج  دیگه اگر  ا ید بشه - اولیر
ی کارخگنه.   میگیم بفرسی 

   نگری به  یشاکی اش زدم وگفتم : چ  بهی  از ا ف .  

ی همانبگر مضتتتتتتتتتتتبر  به  یش فاکتگر  گی دستتتتتتتتتتتتش نماه  الیر
میکرد وگف :  مام دیشتتتتتتتتتتتتتتتب کابگه دیدم درمگردش . وا عا 
 نگرانم بعد وزن بار هم بالاستت  ...  گ زندگیم   هش دو کی گ 
 یاز و گگجه و ک م بروکلی خریده بگدم ! ا ف ها همشتتتتتتتتتتتتتگن به 

  ف هستند ا باید صفرهاشگن رو چک کنم! 

د  تتا مف از ا تتاق ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتد و یتتک  ی ی بتتا خگدش  ر  میر الیر
 نفس  می  کشیدم. 

 بها به کارخانه رفته بگد ! 

ی که برگشتتتم ، کیگان  یغام داد: برای ستتا و  زود ر  پشتت  میر
 .  هم میتگنم ببینم 
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 فگرا جگا  دادم: مدلا برای نهار ؟

ه چگن به کارای  صرم بهی  می رسم. -  اگر ا نبگری باشه بهی 

کمی فکر کردم امروز دیگر کاری به آن صتتتتتتتتتتتتتتگرت نداشتتتتتتتتتتتتتتتم و 
 مگافق  کردم. 

 یشتتتنهاد رستتتتتگران برای ض  نهار به  هده ی کیگان شتتتد و 
مف از ا تتا م ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدم  ، چنتتد  راح برای د زا ف داخلی 
ک  میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتند با مف صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کنند،  رجی  دادم در  سر 

 وا د خالی  ر  بزنیم. 

ک   ی شتتتتتتد و ستتتتتتا   دوازده و ی ، از سر  و تم ا نبگر ستتتتتتی 
ون آمدم ، به آدری که کیگان فرستتتتتتتاده بگد رفتم و و و   بیر
ی انتظارم را میکشتتتید. با  دم های  ی رستتتیدم او آن ا پشتتت  میر
امم برخاستتتت  دوستتتتتانه دستتتتتش را  مبمشوی ج گ رفتم به ا ی 
یه  یش کشید وگف : سلام آلا . خیلی خگشحالم که دوباره 

 فرص   یش اومد که همدیگه رو ملا ات کنیم. 

 

 412#پارت_ 
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ی نشتتتتتتتستتتتتتتتم هر دو ستتتتتتتتفارش دادیم و و و  که  یش  پشتتتتتتتت  میر
ی متتتتتتتا دل کنتتتتتتتد و رفتتتتتتت  کیگان بتتتتتتته چهره ام  ختتتتتتتدمتتتتتتت  از میر
مگشتتت افانه نماه کرد و گف : میدوکی مادرم چقدر از دستتتت  

 شاکی و نارا ته؟

اشه یه روز کمی را    ر نشستم وگفتم: جدا ... پس یادم ب
 برم و از دلشگن دربیارم و     نارا و  رو ج یا بشم ! 

ه شتتتتتتتتتتتتتدم.  کیگان دنبال ک مه می گشتتتتتتتتتتتتت  ومف به هاهرش خیر
چشتتتتتتتتتمانش و فرم ابرو ها و بیوی اش یگ از رکف های اصتتتتتتتتتلی 
جذابی  صتتتتتتتگرکش به  ستتتتتتتا  می آمد.  اشتتتتتتت   چشتتتتتتتمانش 
ی داشتتتتتتتتتتتتتتتت  . اگر دخی  بگد، میشتتتتتتتتتتتتتتتتد  ی بگدم . نمتتاه برنتتده و  یر

ی با چشمهای گربه ای ! دخ  ی 

آن مگ د که هیچکس  گی گردنش زن یر نداشتتتتتتتتتتتتت  ، کیگان 
ی یک زن یر نقره دور گردنش بگد. بندهای چرمی  اهف انداخی 
که دور مچش می بستتتتتتتتت  مف را د گانه میکرد و مدل مگهای 
م عتتتد و کمی بتتته هم ریختتتته اش ، وادارم میکرد  تتتاشتتتتتتتتتتتتتتتقش 

یف مرد دنیا ستتتتتتتتتتتتتت  مهربان بگد و باشتتتتتتتتتتتتتتم  . خیال میکردم بهی 
ساند.   میر

  گجهات خاصش به مف مف را به جنگکی

 چند ساله بگدم ؟! بیس  ساله ...شاید هم نگزده سال. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1645  

و و  واری ام  مام شتتتتتتتتد  رستتتتتتتتید: خب خانم مد ر امف چه 
 خی  از افتتا یه ی کارخگنه. 

ی خگ   یش - فکر کنم  کس هتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگ دیتتتده بتتتای  همتتته چیر
 رف  خدا رو شکر. 

 د : ارزششگ داش  که به خا رش بمگکی ؟کیگان مکوی کر 

  بعا داره . -

میتگنستتتتتتتتتتتتتتو  ا ف سرمایه رو بیاری یه کشتتتتتتتتتتتتتتتگر جهان اولی ... -
؟  میدوکی چقدر میتگنسو  مگف   ر بای 

و و   گ کشتتتتتتگر خگدم میتگنم اجراش کنم چه لزومی داره  گ -
 یه کشگر شریبه ان امش بدم ؟! 

دنبال زبان و  کیگان با استتتتتتتتتتتتتتتهزا گف : بگگ نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتم برم
 نمره ی آ ت س... 

ی نمره ی - راه اندازی خ   گلید یه  روژه ی فگلادی از گرفی 
  بگلی آ ت س و پذ رش دانشماه سخ   ره کیگان . 

کیگان بتتادی بتته شبغتتب انتتداخت  و گفتت : وا عتا؟ اگر ا ف دو 
 ا رو میشتتته با هم مقایستتته کرد پس چرا همگن مگ د که ازت 

ی ؟! اون مگ د کتته دنبتتال راه خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتا مف بیتتای نیگمتتد
اندازی کارخگنه نبگدی میتگنستتتتتتتتتو  دره بخگکی به  نگان یه 
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مدره جغرافی ا فا ا میشتتتتتتتتد یه رزومه ی خگ  برات فراهم 
کرد ولی نخگاستتتتتتتو   کگن بخگری نخگاستتتتتتتو  جنب بخگری ! 
... مدف یه انمف نشتتستتته بگدی سرجات  نخگاستتو   رک  کوی

ی و برات   فراهم کنم. و منتظر بگدی مف همه چیر

لبخندی به  صتتتتتتتبانی  چند ف وچند ستتتتتتتاله اش زدم وگفتم: 
 پس  بگل داشو  مف یه انمف محتاج به  گ بگدم ؟! 

 کیگان نیشخندی زد: جز ا ف نبگد . 

درستتتتتتتتتتتتتتتتتته زمتتاکی وا عتتا فق  منتظر بگدم  گ بیتتای و بتته دادم -
...  گ بیتتتتتای و ن تتتتتا م بتتتتتدی...  بری...  گ بیتتتتتای و کمتتتتتک کوی

ی ب  ون . دستتتتتتتتتتتتتتتتمگ بگیر ی بیر ... منگ بتتتتتا خگدت بی  نتتتتتدم کوی
 فریتتتت  نمیکردم چگن منتظر نتتتتتامزدم بگدم. خریتتتتتد نمیکردم 
چگن منتظر نتتتتتتامزدم بگدم.  و  خگدمگ بتتتتتته یتتتتتته  هگه کنتتتتتار 
خیابگن مهمگن نمیکردم چگن منتظرنامزدم بگدم. ماشتتتتتتتتینمگ 
ی  کارواش نمی بردم چگن منتظر نامزدم بگدم. از یه بانک رفی 

شتتتتتتتتتتتتتتتتم چگن منتظر نتتتامزدم بگدم. ولی ستتتتتتتتتتتتتتتتتاده هم هراه دا
ی فرق کرد  درستتتت  و و  که دیگه منتظر  گ نبگدم ... همه چیر

 درسته؟

ت  ی  رار داد: از ا ف  رفها چ  گیر کیگان دستتتتتتتش را لبه ی میر
؟  میاد چرا خگاسو  منگ ببیوی
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- 
ی
نگران نباش نخگاستتتتتتتتتتتتتتتم  گ رو ببینم که دوباره به اون زندکی

 ده باشم اشتباه نکف ... انمف وارم برگردم یا دلتنگش ش

 کیگان با د   صگر م را  ماشا میکرد. 

 رض وصتتتف نشتتتدکی در چشتتتمانش پدیدار بگد میتگانستتت  
مف را همتتتان جتتتا می دریتتتد نمیتتتدانم ا ف نفرت از ک تتا می آمتتد 

 و و  زماکی ما  اش  و شیفته ی هم بگدیم. 

در ا ف کافه ها مینشستیم مدال دیگر جگانان دستهای هم را 
دم و او میگفتتتتت :  ی میگرفتیم و مف بتتتتتتا  شتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتته او زل میر

یف رنگ دنیا رو داره!   چشمای  گ  شنگی 

 چقدر از ان روزها فاص ه گرفته بگدم. 

 چرا دوستش نداشتم؟! 

کیگان  بتتتتا لحوی کتتتته  حقیر از سر و رویش می بتتتتاریتتتتد گفتتتت : 
... شنیدم یه  یشینه  راسو  از ا ف یک د گونه ات چه خی  سر 

ی شریو  داره که مگ به  ف آدم راستتتتتتتتتتتتتتت  میشتتتتتتتتتتتتتتته. جدا از  گ 
ی نکردی آلا؟ ی آدمی  رهیر  بعیده از چنیر

ی م؟ ا فتتتا تتتا اون هم بزرگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتده ی لنتتتدنتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتای - سر 
نگجگونیشتتتتتتتتتتتگ اون اگذرونده . به نظر که کارب د و منصتتتتتتتتتتتفه . 

ی ازم دریتتتتغ نم ی  یکنه.  گی آمگزش هی  چیر
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کیگان با انزجار گف : روزی رو میبینم که از ا تمادت ستتتتتتتتتتتتگ 
استتتتتتتتتتتتفاده میکنه و  مام امگال  گ و مر گم برادرت رو بالا می 
کشتتته ... اصتتتلا چبگر انقدر با ا ف مرد صتتتمیمی و یگ شتتتدی 

 ؟! 

اف ار واهدافمگن نزدیک بگد . صتتتتتتتتتتمیمی شتتتتتتتتتتدیم که در یک -
 مسیر ج گ بریم. 

ی   کرد : همیر
مسیر  گلید فگلاد ؟! میمم بهی  نبگد کیگان هاکی

مدلا یتته کتتارخگنتته ی  گلیتتد متتا تتاروکی بزکی ؟! یتتا مدلا آبمیگه و 
بستتتتتتتتتتتتتتتتوی ؟! هم فروشتتتتتتتتتتتتتتتش مرستتتتتتتتتتتتتتتگم  ره هم بهینتتته  ره هم 

  گلیدش شاید اسگن  ر باشه؟

آلیاژی که ما  گلید میکنیم  گ ا ران ستتتتتتتتتتتتتتاخته نمیشتتتتتتتتتتتتتته یعوی -
ی که رو ا ف  روژه سرمایه گذ اری کردن چگن  عداد کمی هستتی 

هزینه ی دستتتتتماه هاش بالاستتتت  و ا ف محصتتتتگل بیشتتتتی  وارد 
یم دیگه  میشتته !  الا اگر ا ف هرفی  ا ف محصتتگل رو بالابی 
کت  هتای دیگته به جای  ا تیاچ  بته وارداکش نیستتتتتتتتتتتتتتتت  و سر 

ی .   واردات و خروج ارز میان از ما خرید میکیی

ه کیگان نیشتتتتتتتتتتتخندی زد: نگران نباش  گ ا ران کارها زود لگ  میر
 و دس  زیاد میشه . به زودی رو دستتگن ب ند میشف . 
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ش بتتدیم و بتتده - ا فتتا تتا خگ  میشتتتتتتتتتتتتتتتتته میتگنیم کتتار و گستتتتتتتتتتتتتتتی 
بستتتتتتتگن داشتتتتتتته باشتتتتتتیم . فکر همه چیشتتتتتتگ کردیم . ا نبگری 
پخش مگاد اولیه را    ر میشه و  و  شاید بتگنیم واردات 

روشتتتتتتتنده های مگاد اولیه رو هم به نحگی کاهش بدیم و از ف
 داخلی خرید کنیم. 

کیگان ستتتکگت کرد . ستتتفارشتتهایمان را آوردند و مف  یوی که 
ی میکردم  رستتتتیدم:  داشتتتتتم  اشتتتت  و چنمالم را با دستتتتتمال  میر

 راسو  چ  شد یه مر به  گ اومدی ا ران؟! 

 از سگالم یکه خگرد. 

کیگان کبتتتتابش را  کتتتته کرد ورو بتتتته مف گفتتتت : اومتتتتدم  گ رو 
 ببینم. 

ی دانشتتتتتتتتتتتتماهی  دستتتتتتتتتتتتتم بگد.  بف از ا ف مر به ، باز برنامه -
 هم فرص  خالی داشو  که بیای ... ولی نیگمدی... 

رو یه ات چنتدان مستتتتتتتتتتتتتتتتا د نبگد میگمدم بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  دلتنگ -
 میشدی ! نمیذاشو  برم... 
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 گزخندی زدم : فکر کردم شتتاید کسیتت ازت خگاستتته که بیای 
 ... 

ه های چن ه  ، کیگان همانبگر نماهم می کرد و مف روی  ک
لیمگ چ اندم کیگان با د    ماشتتتتتتایم می کرد  وررستتتتتتید: هی  

 و   ندیده بگدم کباب  رو آششته به لیمگ کوی ! 

اره  گ بدت میگمد که آدم با دستتتهای ن چ و چر  مشتتغگل -
ض  شذا بشتتتتتتتتتته . الان برام مهم نیستتتتتتتتتت  که بدت بیاد یا نه 

م.   دوس  دارم از خگردن شذام لذت بی 

ندارم کرد:  گ وا عا د گونه شتتتتتتدی... شتتتتتتنیده بگدم زهرخندی 
تتتتته یه سری مشتتتتتت لات روچ رواکی داره . نمیدونستتتتتتتم  ا ف پ ت

 مش لاکش م یه ! 

با لذت  که ای گگشتتتتتتتتتتتتتتتت  به دهان بردم و گفتم: همه ی ما 
 داریم اگر لازم باشتته باید  راک  بشتتیم 

مشتت لات روچ و رواکی
 راک  هم بتته  متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفتتانتته هنگز  گ فرهنممگن جتتا نیفتتتاده کتته

ی و  فریتتتت  کردن مهمتتته. البتتتته ختتتب  انتتتدازه ی رستتتتتتتتتتتتتتتتگران رفی 
گرون بگدنش هم شتتاید یه نکته استت  که هرکسیتت نخگاد  ف 

 به ا ف ماجرا بده. 

  گلا شدی  بلا ولخرج بگدی اهمیو  به  گل نمیدادی ... -
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فتم سرکتتتتار و نمیتتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتار کردن - اون مگ د خگدم نمیر
 چقدر سخته ! الان  در  گل ومیدونم. 

 کیگان  ماشایم می کرد . 

با ولد و لذت نهارم را ض  کردم باو جگد ا نکه صتتتتتتتتتتتتتتتب   با 
ک  همراهم آمد و سپس  بها ک ه پاچه خگرده بگدم و او  ا سر 

اخلی وا عا بته کتارخانته رفت ، ولی  ر  زدن بتا  راح هتای د
 انرژی ام را گرفته بگد . 

کیگان از شذا افتاده بگد نمیدانستتتتتتتتم چه خصتتتتتتت و  استتتتتتت  که 
 مردها را از شذا می انداختم.ولعشان را کگر میکردم ! 

به هر ال خگشتتتتبختانه بها صتتتتب  صتتتتبحانه اش را با اشتتتتتیاق 
 زاید الگصفی خگرده بگد و نگرانش نبگدم . 

... کیگان با اخمی  رسید: خب     ا   ف  رار چ  بگد نگفو 

. نگفو  بتته خگاستتتتتتتتتتتتتتتت  و اضار چته کسیتتتتتتتتتتتتتتت - ا فتا تا  گ  نگفو 
 اومدی ا ران؟! 

 اومدم  گ رو ببینم. -

 لبخندی روی لبم نشس  : یعوی از با   لا ه؟

 منظگرت چیه؟-
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منظگرم ا نه که ا یانا کسی ازت نخگاسته بیای ا ران  ا منگ -
دش منگ بتتا خگدت  تتاند کوی کتته بتته درد ا ن تتار نمیخگرم و بعتت

ی؟! و ا تمتتتالا بعتتتد از یتتته متتتدت هم بتتتا بهتتتانتتته هتتتای واا  بی 
ی و برم گردوکی ا ران  همگن  ه مگنده ا تماد به نفستتتمگ بگیر

 ؟! 

 کیگان به خنده افتاد. 

کمی آ  نگشتتتتتتتتتید و  رستتتتتتتتتید: کارخگنه داری و جنگن راببه ی 
 مستقیم دارن؟ 

 به   گل داده بگد؟! -

- ...  آلا وا عا ا مف 

 کی گگشیتگ بهم نشگن بدی ؟میتگ-

ی بگد بته  رز اشتتتتتتتتتتتتتتت تاری چنتگ زد و  گگی  اش را کته روی میر
  گی جیبش گذاش  وگف : که چ  بشه ... 

 باشه پس مف نشگن  میدم. -

ون کشیدم و  صتاویر را ج گی چشمانش    فف همراهم را بیر
نمایش دادم: هم استتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتگ میدونم .هم ا نکه میدونم چند 

ا نکه بابتش مشتتتتتتتتتتتتتتت لی ندارم ولی و ته باهم هستتتتتتتتتتتتتتتتید... هم 
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فق  خگاهش میکنم بهم درو  نگگ. باهام  گری رفتار نکف 
 که  س کنم یه ا مقم . 

 کیگان به گگی   گی دستم زل زد. 

به  کسهای دونفره اش در بر   ، با دخی  مگ ب گند و چشم 
... ا ف  کستها را و   صتتبحانه بها به دستتتم رستتانده بگد  آک 

  یش هاهر شتتتتتتتتتگم هرچند که به . میخگاستتتتتتتتت  دستتتتتتتتت   ر ج
ا تقتتتتتادش نیتتتتتازی نبگد ولی ختتتتتب مف ا تیتتتتتاج داشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتته 
تتد ج  یش بنشتتتینم، روی کبابم لیمگ بچ انم ... و او را  خگن ت
در مخمصتتتتتته  رار دهم. هرگز از ستتتتتتگال  ی  شتتتتتتدن خگشتتتتتتش 

 نمی آمد. 

ش  برای بها  یدا کردن چند  کس از کیگان و دوستتتتتتتتتتتتتتت  دخی 
ای  ینا ار باک بر رار کردن با کاری نداشتتتتتت  ! همانبگر که بر 

کیگان ساده به نظر می رسید. ا ف وس  یک رویای م هگل 
همیشتتتتتتتتتتتتته م هگل می ماند و ان ا ف بگد : کیگان به خا ر آلا 
امد ا ران؟! جگا  امروز با  بعی  ج گی ا ف ستگال صادر 

 می شد. 
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کیگان لب به شذا نزد به پشتتتتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتتتتندلی  کیه داد و گف : 
ن و   ها که به  نیاز داشتتتتتتتتتتتم و  گ  اضی نشتتتتتتتتتتدی  گ همگ 

یک بای  و دل درمگنده و شتتتتتتتکستتتتتتتته ی منگ با  شمم با مف سر 
دی ، درمگن کوی و چ  میگف   ی  که ستتتتتتتتابقا میر

ی
 رفهای  شتتتتتتتتنگ

مرهم زخمش بای  و از ا ف  رفها ... داشو  با دوس  دخی  
ی خیال   مگ ب گند و چشتتتتتتتتتتتتتتتم آبی  بر  بازی میکردی و  یر

 امزدت ا ن ا  گ ا ران شمگینه. نبگد که ن

 روی رواب  اجتما  اسم نذار آلا ... -

ی اون ور ، اون تا  لبخنتدی بتته لبم آمتتد: میخگاستتتتتتتتتتتتتتتو  منگ بی 
م کوی و دس  از پا دراز  ر برگردم؟!    حقیر

مف با ا ف دخی  فق  دو  ا دوستت  صتتمیمی بگدیم وهستتتیم -
 . 

 کس بگستتتتتتتته شتتتتتتتتان را روی گگی  به ستتتتتتتت یش گرفتم وگفتم: 
ت معتقده که  گ  ش  ابدی زندگیش هسو  !   دوس  دخی 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  گگی  را از دستتتتتتتتتتتتتتتتم بقتتاپتتد کتته  ن تته ام را  قتتب 
کشتتتتتتتتتتتتتیدم  : چرا به خگاستتتتتتتتتتتتت   ینا اومدی ا ران... مف و گکه 
و  کوی  راببه امگن به بف بس  رسیده بگد خگاسو  چیگ سر 
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کوی ؟! زمزمه ی چ  به گگشتتتتت  رستتتتتیده بگد ؟! چیگ امتحان  
؟! میخگاسو  چی ار کوی با مف ؟!  گ آدم بدی نبگدی... مف 
دوستتتتتت  داشتتتتتتتم میخگام از  گ برای خگدم یه دفا یه   اضی 
ی آدمی  کنم و برای خگدم مرورش کنم که کیگان نمیتگنه چنیر
باشتتتته که به  ر  یه آدم ناشتتتتناه بیاد ا ران سر و   مف  ا 

... بشتتتتتتتتتتتتکوی ... خردم کوی ؟! منگ با خگد ه و بعدش چ  ش بی 
... چگن اونقدر خگ  زبان ب د نیستم یا استعداد  م کوی  حقیر

 دره خگندن مداوم رو ندارم؟! 

 کیگان با خشم نماهم میکرد. 

هی  و   در ا ف مگ عی  مقاب م نبگد. کیگان همیشتتتتته یک 
سر و گردن کتته نتته .... بتته انتتدازه ی چنتتد ف و چنتتد نردبتتان ده 

 ه ای از مف بالا  ر بگد . از آستتتتتتتتتتتمان ها  ماشتتتتتتتتتتتایم میکرد به پ
نقبتتتته ی ریز و زیبتتتتایش... کتتتته هر و تتتت  میتتتتف داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  خم 
میشتتتتتتتتتتد، او را بغف میگرف  نگازش میکرد به بگدنش  ادکش 
میداد و ستتتتتتتتتتتتپس او را  رت میکرد به یک گگشتتتتتتتتتتتته ی دور...  ا 
دوباره  گصتتت ه اش سر برود و یاد ریز نقسیتتت  کند که در هی  

ارچگک   بگلش نداشتتتتتتتتتتت  . مف برایش شتتتتتتتتتتتبیه یک  اب گی چه
ی خریتتتتتتتد هتتتتتتتایش بگد  ارزان  یمتتتتتتت  بگدم کتتتتتتته چگن جز اولیر
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نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتت  مف را دور بینتتدازد و از  رفی روی د گار هی  
 سگک  از   بش جاک  نداشتم . 

استتتتتتتتتتتتتتتمش  ینا جگزیه. بدون ا نکه  و   گی زندگیم یک بار -
 کرده باشتتتتتتتتتتتتتم یا بهش ک  ا ی  

ی امی کرده باشتتتتتتتتتتتتتم ک  بهش  گهیر
اره .و جالب ا ن استتتتتتتتتتتتتتت   ی  از مف بیر

دلیف و بدون هی  منبف 
که  گ با شتتتتتتتناخو  که از مف داشتتتتتتتو  و  لا ه ای که از مف به 
خگدت سرا  داشتتتتتتتتتتتتتتتو  بتتاز بتته  ر  اون آدم  گجتته کردی ... 
کتتتتاش نمیگمتتتتدی برام  زیز ر بگدی... ا ن گر اومتتتتدن و خرد 

نم که چقدر زود کردن خگدت با ث شتتد به خگدم افتخار ک
و ستتتتتتتتاده ازت دل کندم . دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتم از  شتتتتتتتت  دوره ی 
نگجگوکی واوایف جگونیم به اندازه ی شتتتتتتتتتتتتنیدن یه ستتتتتتتتتتتتمفگکی 
م... به اندازه ی خگردن بستتتوی وانیلی  گ اون   دیمی لذت بی 
هرفهای  گک  با ک ه ی زی زی گگلگ... دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتم ازت 

مف  اشتتتتتتتتتتتتتتت  بد  به  نگان یه شتتتتتتتتتتتتتتتاه ار  گ   بم یاد کنم. بمم
آدمی نبگدم... اون بتتتته مف بتتتتد نکرد  رار نبگد بتتتتد کنتتتته متتتا بتتته 
نقبه رستتتتتتتتتتتتتیدیم  مگم شتتتتتتتتتتتتتد . ولی  گ... به جاش  گ دلم  نفر 

 گذاشو  ! 

 کیگان ساک  بگد. 
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پشتتتتتتت  پ کش می  رید  صتتتتتتتو  بگد و  ن ه اش مشتتتتتتت  شتتتتتتتده 
ی   واستتتتتتتتتتخگان هایش از شتتتتتتتتتدت فشتتتتتتتتتار به ستتتتتتتتتفیدی  روی میر

 میگرا ید. 

م را ض  کردم ، گرستتتتتتتتتتتتنه بگدم  رفهایم را در ستتتتتتتتتتتتکگت نهار 
 بارها از صب  مرور کرده بگدم. 

از همان شتتتتتتش صتتتتتتب  درستتتتتت  و و  یک ک ه ی درستتتتتتته  یش 
رویم  رار گرف  مف ک ه ی کیگان را  یش چشتتتتتتتتتتتتتتتمم دیدم  ! 

 همان شش صب  گریه هایم را کرده بگدم. 

 به بها گفتم: باید کیگان را ببینم و بها گفته بگد: چرا ... 

چرایش ا ف بگد . میخگاستتتتتتم مف هم یک بار منفگر باشتتتتتم  و 
ش کنم ! کیگان آدم ک  اشتتتتباا بگد یا  دا ف کسیتتت  و  حقیر
از اشتتتتتتتباهاکش سر در نمی آورد . میخگاستتتتتتتم یک بار هم که 
شده ا ف مف باشم که به رویش می آورم که چه آدم منفگر و 

انعم شیر  ابف  حملی اس  !  هرچند بها مخالف بگد. ولی م
 نشد.  و  چند جم ه هم یادم داد. 

 
ی
ی بگ ی همانبگر که نماهش میکردم  رستتتتتتتتتتتتیدم: نمیخگای چیر

 ؟ 

 دارم برمیگردم . -
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خ به .راسو   گ زیاد ادم باهگی  نیسو  هرچ  که هسو  به -
لبف شتتتتتتتتهادت پدر ه . یعوی اگر با ستتتتتتتتهمیه  گ اون دانشتتتتتتتتماه 
 بگل نمیشتتتتدی و خگد گ بالا نمیکشتتتتیدی هی  و   پات به 
ستتتتتتتتتتتتتتتیتتد . درمگرد ا نکتته فکر میکوی مف ا مقم ی م  کتتانتتادا نمیر
ت  ،  بگل دارم هستتتتتتتتم ولی دارم بهی  میشتتتتتتتم جامعه ، معاسر 
آدم هتتتا دارن یتتتادم میتتتدن کتتته ا ف  گستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی دورمگ بکنم و 
م. مدلا درمگرد امروز هیچکس نه ازم  مستتتتتتتتتتقف  صتتتتتتتتتمیم بگیر
خگاستت  ان امش بدم نه نخگاستت   ... خگشتتحالم اومدم و 
ا ف  رفها رو به  زدم. فکرکنم نیاز بگد که بشتتتتتتتتتتتتتنگی چقدر 

 آدم کدیفی هسو  ! 

 از جا ب ند شدم : 

ن-
ُ
. مف د  گ خگدمگ  سا  میکنم . خدا افظ. مگف  بای 

از شتتتتتتنیدن ا ف جم ه به  یشتتتتتتاکی اش  رق نشتتتتتتستتتتتت  . کیگان 
شتتتتتتتتتتتتتتتیفته ی رستتتتتتتتتتتتتتتتگران های لگکس بگد و  فکیک صتتتتتتتتتتتتتتتگرت 
 ستتتتا  شذا ، برایش یک مگ عی  دشتتتتگار  ستتتتا  میشتتتتد . 
به هر ال مگهف نبگدم دنگش را  ستتتتتتتتتتتتتتتا  کنم و و  آمده 

 بگد با   م به ا نکه مف را به نابگدی بکشاند . 
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از رستتتتتتگران که خارج شتتتتتدم مدف یک  رستتتتتتگ که از مهاجرک   
چند ستتتتتتاله به خانه بازگشتتتتتته بگد ستتتتتتبکبال و آستتتتتگده بگدم... 
  ریدن 

ی
مدف بچه ای که میخگاستتتتتتتتتتت  برود وباز ی کند آمادکی

و ر صیدن و چرخیدن را داشتم. میشد بر صم ولی رویش را 
ن یر هاک  که خگدم نداشتم شاید اگر بها بگد ا ف  فف ها و ز 

به دستتتتتتتتتتتتتتت  وراهایم زده بگدم را باز می کرد و به ج گ ه م می 
 داد . 

   فنم زنگ خگرد خگدش بگد. 

 ب ه؟-

ی یا روباه ! -  شیر

 فکر کنم یه روباهم که یه شیر و به خاک مالیده ! -

 بها خندید : بابا اون جگجه  ی ی هم نبگد . 

همگنبگر که  گ از  رفش لبخند زدم و گفتم: زیر بار نرف  
گفو  ولی مف همتته ی  رفهتتامگ زدم و اون هیج  نگفتت  در 

 سکگت  ماشام میکرد. 

ی که هسو  ! - ی   ع ب کرده از ا ف چیر
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نمیدونم . شتتاید هم  ع ب نکرده ... شتتاید هم اصتتلا براش -
 مهم نبگده . 

 مهم بگد اگر مهم نبگد نمیگمد. -

هتتتتاک  کتتتته میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بشتتتتتتتتتتتتتتتنگه وبمم رو -
ی ولی مف همتتتته چیر

 گفتم... با ا تماد به نفس... با  درت ... و  الم خ به ! 

هیج  مهمی  از ا ف نیستتتتتتتتتتتتتتت  که  ال دل  خگ  باشتتتتتتتتتتتتتتته ! -
 خگشحال شدم. 

منم خگشحالم . فکر کنم انقدر خگشحالم که بتگنم یه ک ه -
 پاچه ی دیگه هم بخگرم. 

 پای   فف  هقهه زد و سپس گف : فردا صب  بیام دنبال ؟

ا   کف-  ... درمگرد کارخگنه بگگ اوضا  چبگره.  نه . اسی 

همگنبگر کتته گفتم یتته دفی  کگچیتتک  گ شتتتتتتتتتتتتتتتهر اجتتاره کردم -
وهای مالی و  ستتتتتتتتابداری... ستتتتتتتته نفر  برای مستتتتتتتتتقر کردن نیر
 شتتدن از  ر  وزار خگنه ! از اون اک  که نمیشتته 

بهم معرفی
دستت  رد به ا ف  یشتتنهاد ها زد پس ناچاریم فعلا  بگل کنیم 

ی رو نمیدم بهشگن . اما مسشگلی  ه  ای سنگیر

خیلی خب. درمگرد ستتتتتتاختمان اداری که  راره  گی محگ ه -
 ی کارخگنه بسازیم کی با رزاف  صحب  کنم؟
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بهتتتا هی تتتان زده از    تتته ام گفتتت :  گاش  گاش... راستتتتتتتتتتتتتتتو  
  ص یر  روانه بهره برداری ر وبرات فرستادم. 

 جدا ؟ اومد؟ بالاخره صادر شد؟-

ی های  گ ... دیدی بدون باج دادن . بالاخره ... با  یگ-  یر

 با خنده گفتم: داریم فامیف هاشگن رو استخدام میکنیم . 

 الا باج دستتتتتتتتو  که ندادیم دادیم ؟ یه  ده به کار نیاز دارن -
 و ما هم  گزیشف شغ یمگن خالیه. 

ی برام  یش فاکتگر و  پشتتتتتتتت  فرمان نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم و بها گف : الیر
و جگا  میده بازم باید فرستتتتتتتتتتتتتتتتاد ا ف مگاد اولیه یه هرفی  

بخریم... اگر بد گل باشتتتتتتتتیم اصتتتتتتتتلا به نفعمگن نیستتتتتتتت . باید 
م.   سر مگ د بار و  ح یف بدیم .  پس بهتگن سخ  میگیر

ی... فکر کنم خگش میگذره ! -  مف راضی ام به سختگیر

 اره . به منم داره خگش میگذره . -

ی از زبانشتتتتان نمی افتاد  صتتتتدایش کردند مهنده مهنده گفی 
لحظه جگا  داد و ستتتتپس  گی گگشتتتتم گف : باید برم  ، یک

. امشتتتتتتتتتتب برنمیگردم  هران... فردا هم میخگام مگاد اولیه رو 

م...  دیگه خگدک  وخگدت.    ح یف بگیر
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م -  هم بهم بگگ... بتگنم یه  ایم ازش بگیر
درمگرد  رار با رزاف 

 . 

نم فعلا . - ی   یام میر

مف چرا ختتتتتتدا تتتتتتافبی گفتم و گگی  را  گی کیف سُر دادم 
انقدر خگشتتتتتتتتتتتتتحال بگدم ؟! میتگانستتتتتتتتتتتتتتم دستتتتتتتتتتتتتتهایم را به هم 
ی بک بم و سپس هگرا بکشم  بک بم و پاهایم را  ند  ند به زمیر

 ! هگرا ... مف به کیگان همه ی  رفهای دلم را گفتم! 

ش دهیم !   هگرا ...  رار اس   گلیدمان را گسی 

ی می آیتتد... "هگ "... آرش چتت ی بتته نظر رو یر ه هگرا... همتته چیر
؟! "را "  ... گنتتاا کتته بتته گردنش استتتتتتتتتتتتتتتت  چتته ؟! رفد ا هتتام 
نگشتتتتتد چه ؟! بها زیر بار ا ف فشتتتتتار دق کند چه؟! مف خگدم 
دیگر کمر راستتتتتتتتتتتتت  نکنم چه ؟! مادرم  گریش شتتتتتتتتتتتتتگد چه ... 

 پدرم نابگد شگد چه ... 

آکش بتته جتتانم افتتتاد هگراهتتا ختتامگش شتتتتتتتتتتتتتتتتدنتتد . کمی معبتتف 
بخگاهد شیر ممکف ، پشتتت  فرمان نشتتتستتتتم و گفتم: اگر خدا 

ممکف می شتتتتتتتگد ! فق  کافیستتتتتتت  خدا بخگاهد.  الا ستتتتتتتگال 
 ا ف بگد خدا میخگاس  ؟! 
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 416#پارت_ 

 

ی یک دستتتتتتتتتتتتتتتتش به   فف بگد و با  ک  که برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم الیر به سر 
دستتتت  دیگرش  گ ی واکس اپ با کسیتتتت چ  میکرد . منسیتتتت  
با   فف همراهش ور می رف   صتتتتتتتتتتتتتتو  از ا نکه همه ی کارها 

ی  !  به دوش الیر  اس  گفتم: شما هم میتگکی کمک کوی

 . ی  فگرا  برخاس : مف بهشگن گفتم... ولی کمک نخگاسی 

 بیا ف به مف درمگرد بایماکی ها کمک کنید. -

 مر و  بگد  مام  رونده های پخش و پلایم 
همراهم شد دخی 

را به دستتتتتش دادم  ا هم سرش گرم باشتتتتد و هم با کاشذ بازی 
ی مضتتبر   بگد کنارش نشتتستتتم و گفتم: کمی آشتتنا شتتگد . الیر

 خب مف ا ن ام . 

ی با چشماکی نگران به ا اق بها اشاره کرد.   الیر

ی اون فروشتتتتتتتتتتنده  ی گف : ببیر با هم وارد ا اق بها شتتتتتتتتتتدیم والیر
که گف  بهمگن مگاد اولیه میده زده زیر  رفش گفته بارش 

سه.    مگم شده ! بار بعدیشم یک ماه دیگه میر

 خب بهش  یش  رداخ  دادیم؟-

 نه داشتیم واریز میکردیم که ا ف  رفگ زد. -
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خب نگراکی نداره از یه جای دیگه  گ یه لیستتتتتتتتتتتتتتتت  ب ند بالا -
 داشو  ! به یگ دیگه اشگن زنگ بزن. 

ی با مف و موی گف : به ده  اشگن زنگ زدم ...   الیر

 ده  ا؟-
ی
ی میگ  ده  ا منظگرت دوسه  اه اشراق آمیر

ی دستتتم را گرف : نه نه... وا عا به  ک  فروشتتنده الیر ده  ا سر 
زنتتتتتگ زدم هیچکتتتتتدومشتتتتتتتتتتتتتتتگن بتتتتتار نتتتتتدارن یعوی دارن نتتتتته اون 
کتتتت  هم بخریم  مقتتتتداری کتتتته متتتتا میخگایم اگر از چنتتتتد  تتتتا سر 
ی مگاد بتتا هم متفتتاوت بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته و اون و تت   گی  ممکنتته آنتتالیر
خروچ  بتته مشتتتتتتتتتتتتتتت تتف بخگریم ! ا نگ بهتتا یتتادم داده بتتایتتد مگاد 

ی کننده بخریم  ا پایا  ن هرفی  ! اولیه رو از یه  امیر

ی - ی  گ لیستتتتتتتت   گ  دا ف  ن اه  ا فروشتتتتتتتتنده و  امیر خب ببیر
کننده بگد که از  ر  بها  ا ید شتتتتتتدن به  گل  گ ده  اشتتتتتتگن 

 .  ماده ی ما رو ندارن... باید به بقیه زنگ بزکی

کو  که  یش  ی نفسیتتتتتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتید: در وا د یازده  ا . اون سر  الیر
نمیفهمم  فاکتگر کردیم هم گف  ندارم . یه دفعه گف  اصلا 

چرا ا ن ار وکرد . از صتتتتتتتتتب  صتتتتتتتتتد بار باهاش چک کردم بهش 
  تتا پلاک کتتامیگن هتتاک  کتته 

گفتم متتا چقتتدر بتتار میخگایم  و 
 رار بگد  ا کارخگنه برن هم با هم چک کردیم برری کردیم 

ی کنم .  ان و نمیتگنم  امیر ی  الان به مف میگه ا ف میر
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ی گذاشتتتتتتم:آروم باش خب..  . برو یه دستتتتتتم را روی بازوی الیر

نیم.  ی  لیگان ا  بخگر لیستتگ بیار  قسیم کنیم با هم زنگ میر

ی با    ه از ا اق خارج شد و و و  لیس  را آورد  رسید:  الیر
 به بها نگیم ؟ 

بتتذار بتته چنتتد  تتای دیگتته زنتتگ بزنیم بعتتد بهش میگیم هنگز -
 زوده برای نا امید شدن . 

ی نشتتتتستتتتتم و از   فف بیستتتت یم به  رفم گگش داد مف پشتتتت  میر
ی م بای ش را درآورد . اول کار حمف  بها استتتتتتتتتتتتتتتتفاده کردم و الیر
ی ستتاده ای ... یک  ی چیر شتتنیدن "نه" را نداشتتتم . آن هم چنیر
بتتتتاری میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتیم  گلش هم میتتتتدادیم چرا نمیفروختنتتتتد؟ 

 ش مشان سیر بگد؟! 

ستتتتتتتا    گالی ستتتتتتته بعد از ههر بگد ... از لیستتتتتتت  فق   نج 
ک  مانده بگد و هی  کدام  اضی  ی ماده ی مگرد  سر  به  امیر

نیاز ما نبگدند. و  اگر هم داشتتتتتتتتتتتتتتتند آن مقداری که مد نظر 
 ما بگد، نمیشد . 

 گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتته.   م 
ی
ی بزرکی  س میکردم بهتتا دستتتتتتتتتتتتتتتت  روی چیر

 گلید بالا بگد و محصتتتتتتتتتتتتتتگل  یش فروش شتتتتتتتتتتتتتتده بگد ما دنبال 
 مگاد اولیه داشتیم دور خگدمان می چرخیدیم! 
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ی نماا به مف کرد و  رسید:   چرا نمیخگان به ما بفروشف؟ الیر

 از جا برخاستم و گفتم : نمیدونم .  

ی  دستتتتتتتتتتتتتتتش را به زبان آورد: نکنه به خا ر ستتتتتتتتتتتتتتتتابقه ی   الیر
 بهاس  ... 

؟  به سمتش چرخیدم: سابقه ی چ 

 مادرش... -

ی یکه خگردم.   از  ر  الیر

ی آ  دهتتتتتانش را  گرت داد و گفتتتتت : یعوی انقتتتتدر اخبتتتتار  الیر
 اشتتتتتتتیه ستتتتتتتاز ، میتگنه آدمگ  گ ا ف مگ عی  نا امف  رار بده 

 ؟  و   گی  گزه ی کار... 

 ... ی  انگشتم را   ان دادم: به خا ر مادرش نیس  الیر

ی منگ گف : پس به خا ر چیه؟  الیر

 بخا ر پدرشه ! -

 

 417#پارت_ 
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ها گفته بگد به هرجا رو زده هی  کس ویادم افتاد روزی که ب 
او را  بگل نکرده ، آن روز سخ   رفش را باور کردم و  الا 

ی رسیده بگدم.   به یقیر

ی دستتتتتتتتتتتتت  به  یشتتتتتتتتتتتتتاکی اش کشتتتتتتتتتتتتتید و گف : اره دیگه مگه  الیر
ی ...   مریضف بیان به ما بفروشف که بعد با بابای بها در بیفی 

ی بها گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: بها  بفهمه به  دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم را لبه ی میر
 نظرت چی ار میکنه. 

ی زیر لب گف : آشتتتتتتتتتتتتگ  به پا میکنه ... خگن راه میندازه  الیر
ی د گونه بازی  نه . از همیر ی ه کارخگنه باباشتتتتتتتتتتتتتگ آ یش میر ... میر

ها دیگه . کلا کی کار نرمال کرده که ا ف مر به ی دومش باشه 
 ؟! 

روی صتتتتتتندلی بها نشتتتتتتستتتتتتتم هنگز بگی  برش  گی  رز های 
بگد . کمی مکث کردم و گفتم: بهی  نیستتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتتندلی جاری

 اول به بهراد بگیم ؟! بها اون ورسرش ش گشه. 

 آخه بهراد چه کمگ میتگنه بکنه ؟-

  دا ف میتگنیم بفهمم  دسمگن درسته یا نه . -

ی با اخم گف :  گ که گفو  به بهراد شتتتتتتتتتتتتتتتک داری و بهش  الیر
 .  مشکگکی... میگفو  نمیتگکی را   ا تماد کوی
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میمم. ولی یتته مشتتتتتتتتتتتتتتت لی هستتتتتتتتتتتتتتتت  ا نتته کتته الان بهراد هنگزم -
یف گزینه استتتتتتتتت  . بها خیلی خگشتتتتتتتتتحاله خیلی  ر انرژی و  بهی 
سر اله . یک جا بند نمیشتته . مخصتتگصتتا که بار هم فروخته 
ی و به خگاستتتته اش  دیگه همه ی هم و شمش ا نه که مشتتتی 
برستگنه . الا با ا ف وضت  که هست  نمیشه دل دش کنیم 

 هراد مشگرت کنیم هرچ  باشه برادرشه . .  دا ف با ب

- ...  ولی اخه  گ گفو 

ی ناله کردم: آره مف گفتم. چگن بهراد یه   صتتو  از دستت  الیر
ه... بعد نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم با  آدمیه که انمار داره لبه ی  یغ راه میر
خگدم دو دو  ا چهار  ا کردم دیدم هم بهمف برادرشته هم بها 

میدادیم خبر و از . شتتتتتتتتتتتتتتتاید ما هم جای بهراد بگدیم  رجی  
ختتتانگاده و  زیزانمگن دور کنیم . مبمشنم همگنقتتتدر کتتته بهتتتا 
مه پدرش هم نمیخگاد  برای بهراد  زیزه بهمف هم براش محی 

 از دس  بده . 

ی بها و خانگاده  ی کفری گف : به نظر مف که بهراد باید بیر الیر
اش یگ رو انتخا  کنه . بها با اونا نمیستتتتتتتتتتتتتتتتازه الان نماه کف 

ما رو ... دستتتتتتتتتتمگن زیر ستتتتتتتتتا گر اوناستتتتتتتتت  مع گم وضتتتتتتتتتعی  
سف  و  بار و بفروشف.   نیس  چی ار کردن که میی 
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برای دلهره اش شصه خگردم و س  کردم دلداری اش دهم، 
ارام گفتم : بتتتذار اول بتتتا بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتت  کنیم نظر اون هم 

 بشن یم بعد با بها درمیگن میذاریم. 

ی خگاستتتتت  از ا اق خارج شتتتتتتگد   ا دم  در رف  وستتتتتپس به الیر
ی دار  بمم!   سم  مف برگش  وگف : یه چیر

؟-  دار ؟! یعوی چ 

 دار ...  اریک... خفف... مرمگز ! -

 به اصبلا ش خندیدم : بگگ... 

اگر بابای بها خگدشتتتتتتگن ا ف ماجرا رو راه انداخته باشتتتتتتف که -
مامان بها فگت بشتته و بها نابگد بشتته و نتگنه ر یبشتتگن بشتته 

ی ما دار  ی رو  گلید میکنیم که بابای چ  ؟! ببیر ی یم همگن چیر
بها داره وارد میکنه . یعوی خروج ارز دیگه ... بعد ا نا خیلی 
ی  ک ه گنده ان ... مع گم نیستتتتتت  از واردات چه ستتتتتتگدی میکیی
... بعد ما داریم  گ ا ران  گلیدش میکنیم فرمگلشتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتاده 

اکش گرونه که خب بها آورده دیگه . اگر  ی استتتتتتتتتتتتتتت  فق    هیر
ی ... دیگه همه م ی مدف بها ا نبگری دستتتتتتماه وارد کیی یتگنستتتتتی 

ی که  گ  چرا باید کسیتتتتت کالا رو از خارج کشتتتتتگر بیاره خب همیر
 ا رانه میخره دیگه ! 
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ی یه مستتتتتتتش ه ستتتتتتتاده استتتتتتت  الان مگه  ی ببیر سر   ان دادم  : الیر
برنج ا راکی  گ گیلان کاشتتتتت  نمیشتتتتته ما واردات برنج نداریم؟ 

 یا چای...  گ بابات  اش  چای هندی نیس ؟! 

ی مکث کرد: خب  ضتتتتتتتتیه ی الیاژی که به کیفی  دلخگاه  الیر
ی باشه با برنج و چاک  فرق نمیکنه ؟! 

 مشی 

یان های مغزی  س میکردم یک ستتتتتتتتتتتتتتکه  ی دوزاری روی سر 
 ام در  ال دور زدن اس  . 

ی ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   وا عتتا بتته نظرم خیلی  بتتا مکوی گفتم: ولی الیر
 ا مقانه اس  کدوم پدری میاد مادر بچه اشگ بکشه ؟! 

خب اون که نکشتتته ... او خ  داده یگ دیگه کشتتته ! ا نام -
 که پاشگن رو گ گی بهاس  که بیا رضای  بده ... 

ی  ا ف صتتتتتتد در صتتتتتتد هنمامه استتتتتت  هم مدار  بابتش جگز -
ا  کرده .   مگجگده هم شگاهد هم خگدش ا ی 

ی همانبگر که نماهم می کرد گف : ولی د یقا بها داره کار  الیر
مخالف پدرشگ ان ام میده . فکر کف یه صنع   ن اه ساله 
ه  رو با ا ف کارش به ستتتتتخره گرفته! اگر کار شتتتتتما کار زنمان بگیر

ی ؟! بعدشتتتتتتتتتتتتتتتم جگزی  ا  ه ... ا ف خب چرا با ید کالا وارد کیی
ی رضتتتتتتتای  بده . هر روز یه  بدبخ  بها رو دارن م بگر میکیی
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. یتتتته روز میگف د گونتتتته ای صتتتتتتتتتتتتتتتلا یتتتت   ی جگر اذ تش میکیی
نداری که ولی دم بای  و   م به  صتتتتتتتتتتتتتتتتات بدی... یه روز 
میگف ا ف زنتته بتتا داداش  گ راببتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته پس  قش بگده 

ه. یه روز ب هش روانگردان میدن کلا  گ  بشتتتتتته مغزش... بمیر
یتته روز هم ا ن گری چگ  لای چرف کتتارش میتتذارن کتته  و  

 یک  دم هم برنداره ! 

 

 418#پارت_ 

 

 دستم را روی گ  یم کشیدم . 

ی مدف گدازه بگد  گی نای و مری ام... و مستقیم   رفهای الیر
ی  های زهرآلگد ک ماکش   بمرا نشتتتتتتتتتتتتتتتتانه میگرف ... الیر هم  یر

 از ا ف وضتتتتتتتتتتتعی  گف : مف اصتتتتتتتتتتتلا دلم نمیخگاد ما  صتتتتتتتتتتتو  
ی اول کاری شکس  بخگریم.   همیر

 چشمانش  ر از اشک شده بگد و دیدم که لبهایش لرزید. 

ا ف را گف  و ازا اق خارج شتتتتد. اف ار  ازه مدف مار دور مغزم 
  قه زده بگدند و فشتتتتتتتتتتتتتتارش می دادند . نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتم چبگر 

م کتتتتتته  تتتتتتدری آرام شتتتتتتتتتتتتتتتگم خگدم را آرام کنم .هر کتتتتتتار میکرد
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ی وادارم میکرد  ا آرام نباشتتتتتتتتتتم ! ا فا ا بر کس...   رفهای الیر
ی  ا مرز انف ارم باف  نمانده بگد.  ی کم . چیر

 بی 

   فف همراهم را برداشتم و شماره ی بهراد را گرفتم. 

ی  رت کردم و از  مر بتتته ی اول جگا  نتتتداد گگی  را روی میر
ه شدم ...  بها  چند وجه داش   ن ره به کگچه ی پشو  خیر

. وجهتتتته ی اولش دانش بتتتتالایش درمگرد کتتتتار و  تتتتارت بگد. 

وجهه ی بعدی اش زبان گرم و انتخا  د ی  ک ماکش برای 
سخف وری و م ا  کردن ا رافیان بگد... وجهه ی سگمش 
ت بگد  شتتتتتتتتتتت ف  ب  ذاک  و گرمای وجگدش بگد . اهف معاسر 

ی که برادر و میتگانس  جذا  و سرگرم کننده باشد . آنقدر 
ای  کنارش  ستتتتتتاک  و خامگش مف را وادار کند در همه ی سر 
باشتتتتتتتد و  و  گاا از لحظه های خصتتتتتتتگض و خگشتتتتتتتگذراکی 

د .   هایشان فی م بگیر

 بهراد خگدش  ماه گرف . 

ی مر به؟  گگی  را برداشتم و او با لحف گرمی  رسید: همه چیر

 آا کشیدم و درجگابش گفتم: وا عیتش نه . 

 ! نه ؟ چرا ؟-
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 گفتم: 
ی
میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتته او ا تمتتتتتاد کنم ؟! بتتتتتا  ع تتتتتف ودرنگ
 نمیدونم . نمیتگنیم یه فروشنده ی وا    یدا کنیم. 

ها  گ کار  یش میاد. - ی  ا ف چیر

ک  ،  بیعیه که کسیتتت باری به ما - ی  ن اه سر  مبمشنید از بیر
 نفروشه؟! 

 سکگت کرد. 

ه بگدم گفتم: مف یتتتتته ون خیر  همتتتتتانبگر کتتتتته از  ن ره بتتتتته بیر
نم...  ی   دی میر

 بهراد  گفی کشید : منم همینبگر! 

دیگر نیاز به بازگگ کردن نبگد، فق   رسیدم: الان باید چی ار 
ل  ه و اون و   کنی  کنم ؟! مبمشنم بها بفهمه از کگره در میر

 کردنش را   نیس  ... 

ممنگن که به مف ا تماد کردید اجازه بدید  ا چند  ا ستتتتتتتتتگال -
  ماسم. کنم . باها گن در 

  بف از ا نکه  بد کند گفتم :بهراد خان... 

 گگشم با شماس  . -
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 مام  سم را یک باره به زبان آوردم: بها وا عا به شما  لا ه 
منده شتتتتتتتتاید  گی رفتارهاش ا نگ نشتتتتتتتتگن نده اما بیشتتتتتتتتی  از یه 
 برادر دوستگن داره چگن  نها خانگاده ی بها شما ید ... 

 میدونم . -

رار شتتتتتد و ستتتتتپس برای خا مه دادن به لحظه ای ستتتتتکگت بر 
 ردید هایم گفتم: همگن اندازه که بها چشتتتتتتم بستتتتتتته به شتتتتتتما 
ی  س و دارم. امیتتتدوارم بتگنیتتتد متتتا رو  ا تمتتتاد داره منم همیر

 راهنماک  کنید. 

الا ختتتتانم مف  متتتتام  لاشتتتتتتتتتتتتتتتمگ میکنم ولی میتتتتدونیتتتتد کتتتته مف -
نده نیستم .    صمیم گیر

معتدل نگه دارید  شتتتتتتتتتتتتتتتما ولی میتگنید فضتتتتتتتتتتتتتتتا رو منعبف و -
 ا نبگر نیس ؟! 

ی به دنیا اومده باشم. -  شاید اصلا برای همیر

 لبخندی زدم :  اگر مزا متگن شدم معذرت میخگام. 

فق  بهم زمان بدید . چند ستتتتتتتتتتتتتتتتا   با بها درمیگن نذارید -
 نمیتگنم واکنشش رو  یش بیوی کنم. 

 باشه . منتظر خی  شمام. -

 ممنگن خدا افظ. -
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ی دوباره وارد ا اق شتتد وگف : بها زنگ  ماه  بد شتتد و  الیر
نه میگه چ  شتتتتتتتتتتتتتتتد ...  گل واریز شتتتتتتتتتتتتتتتد فردا کامیگن ها راه  ی میر
ی که هشتتتتت   ی ... بهشتتتتتگن گفو  شتتتتتش صتتتتتب   رک  کیی میفی 

 کارخگنه باشف... 

  قریبا داش  گریه میکرد. 

هی  جم ه ای برای کستتلی اش نداشتتتم . نماهش کردم و بعد 
ه شتتتتتتتتتتتدم. ا  ون خیر ی باشتتتتتتتتتتتد ... آن از  ن ره به بیر گر    با الیر

و   چبگر کمرش را راستتتتتتتتتتتتتتت  کند و و  خانگاده اش  ا ا ف 
  د کمر به نابگدی اش بسته اند ! 

 

 419#پارت_ 

 

ی کردیم به مادر گفتم  ا شتتتتتتب  چند ستتتتتتا   کشتتتتتتنده را ستتتتتتی 
کتتت  می متتتانم  و  گفتم از پتتتدرخگاهش کنتتتد کتتته اجتتتازه ی  سر 

ستتتیدم خگدم زنگ بزنم و  د . میی  ی را بگیر  مگ صتتتال  بد ر الیر
 از ساب  با مف رفتار کند. 

خگشتتتتتتتتتتتتتتتبختتتانتته  رفهتتاک  کتته بتته کیگان زده بگدم هنگز  بعتتاک  
نداشتتتتتتتتتتتتتتت  ، در ا ف میان گفتگگی مف و مادر جالب بگد، در 
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دم که  رار استتتتتت   ی  الی که داشتتتتتتتم برای ا گال بها جگش میر
ی همان زکی که   بیفتد مادر میگف  : خانم مشتتتتتتتتتیر

چه ا فاف 
تتتتتتتتتتتتتتش  پتتا بتته پتتایش کتتف دریتتاچتته را  تتدم می زننتتد مف را برای پ ت
 پسندیده ! 

البتتتتتته جتتتتتای  ع تتتتتب هم نتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و و  متتتتتادرم هرکس را 
م  میدید کس های افتتا یه را نشتتتتتتتتتان میداد و میگف  دخی 
مد ر امف کارخانه استتتتتتتتتت  مردم بدون ا نکه بدانند ا ف دخی  
کگر استتتتت  ،کچف استتتتت  ، شتتتتتف استتتتت  یا کر...  یش  دم می 

 شدند . 

ی مانده بگدیم و ستتتتتتتتتتتتتتتا    گی سر   ک  رژه می رفتم . مف والیر
  گالی هف  بگد. 

ی از درو  های متعددش به بها ، گگشتتتتتتتتته گیر شتتتتتتتتتده بگد و  الیر
مف چند سا و  میشد فق  راه می رفتم.  رار بگد فردا  راح 
ک  را با پار یشتتتف بندی  قستتتیم کنند . فضتتتا از  ها بیا ند و سر 

 بگدن در می آمد . 
ی
 ا ف  ال  خانگ

گان آک  برای خگدم ریختم و لاجر ه سر کشیدم.   بم آرام لی
 نمی شد . 

ی گف : ولی نباید بهش درو   منتظر  ماه بهراد بگدم که الیر
 میگفتیم. 
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ی یه  چند د یقه دندون سر جیگر بذار ! -  صی  کف الیر

ی با بغض گف : میدونستتتتم ا ف جانمیشتتته . اردلان روزی  الیر
 ازپسش برنمیایم. هزار بار میگف  ما نمیتگنیم و 

دلخگر از ا ف  رفش گفتم:  ر  اردلان  که میگه نمیشتتتتتتتتتتتتتتته 
به دل  میشینه و  بگلش میکوی موی که میمم میشه  رفهام 

 برات جدی نیس ؟ 

اشتتکش روی گگنه سر خگرد وگف : دلم نمیخگاستت  ج گی 
بابا و اردلان خ ال  زده بشتتیم از ا نکه کارمگن به بف بستت  

 رسیده ... 

 ه ! هنگز نرسید-

ی با دلخگری گف : اگر فروشتتتتتتتتتتتنده ها نفروشتتتتتتتتتتتف چبگری  الیر
ی را و  !  ازه اگر   گلید کنیم ...  شتتتتتکستتتتت  میخگریم به همیر
خریدارها هم نخرن مدف ا ف فروشتتتتتتتتتتتتتتتنده ها ! بابای بها آدم 
کمی نیس  و و  پ شگ بیهگش میکنه که پاش به افتتا یه 
تتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتم میندازه  ک  شریبه ها نرستتتتتتتتتتتتتتتته ... اون یگ پ ت ی سر 
بازداشتتتتتتتتتتتتتتتتماه که مبادا کمگ بکنه. دیگه چه امیدی داشتتتتتتتتتتتتتتتته 

 باشیم ؟! 
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کمی مکتتث کرد و ادامته داد: ا ف کتتار برای متتا زیتتادی بزرگتته ... 
فتیم یتتتته  گلیتتتتدی  لقمتتتته ی گنتتتتده  ر از دهنمگنتتتته ... بتتتتایتتتتد میر

دیم!  ی ی میر ی  مانتگک  ... لبای...  گشاکی چیر

 ... ی  از  رفش به  زده گفتم: الیر

 نه !  رفهای اردلا -

بتتا  رت گفتم: امروز یتته ا مف  مدتتف اردلان هم رو بتته روی 
مف نشسته بگد میگف  چرا آبمیگه و ما اروکی  گلید نمیکوی 

 ! 

اردلان میگف  برید نگار بهداشتتتتتتتتتتتتتتتو   گلید کنید  ا اخر  مر -
 سا گرت بشید ! 

ی  رفی  اول خنده ام گرف  و بعد  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گفتم: وا عا چنیر
 زد؟

بتتا یتته بتتارم کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتد سر اون داد زد گفتت  آره...  گ روم ! بتتا-
 خ ال  بکش ... 

 چه   ب بابات یه بارم سر اردلان داد کشید! -

ی نارا   گف : نگر چشتتتتتتتتتتتتتتتمیه دیگه . اگر منم ارستتتتتتتتتتتتتتتلان  الیر
 بگدم بابا دیگه شصه ای نداش  ... 
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ی بتتتای  ! ارستتتتتتتتتتتتتتتلان میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتیم - مزه ی  گ بتتته ا نتتته کتتته الیر
 چی ار؟

ی خگدش را دولا کرد وگف  : مف دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتم کارمگن الیر
ه مدف  گپ صدا کنه ...   یه جگری بگیر

 مگه د ر شده؟-

نمیدانس  چه جگابم را بدهد ناامید نماهم کرد وگفتم: ب ند 
 شگ... 

 ک ا ؟ بریم خگنه مگه نباید منتظر   فف بهراد باشیم؟-

 گ ا ف مم ک  هر نقبه ای که بای  خیر سرمگن باید   فف -
یم کارخگنه. ها و شبکه های همرا ی بدن... میر  ه آنی 

 ا ف مگ د شب؟-

نیم . رو دررو... فیس  گ فیس... - ی بها اون استتتتتتتتت  .  ر  میر
 باید مش ف و   ش کنیم. 

 ... ی نگران گف : بابام چ   الیر

ه بتتا متتامتتان  ر  زدم بتتابتتام بتتا  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت  میکنتته. - نی 
هم بردار  سرویس بهتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتو  برو میخگای نگن و مربتتتا و  نیر

نه گرستنه شتدیم  ی  گ راه بخگریم... بهرادم بخگاد زنگ بزنه میر
دیگه . مشتتتتتتتتتتتتتتت  ش چیه ؟ باید برستتتتتتتتتتتتتتتیم کارخگنه  ضتتتتتتتتتتتتتتتگری 
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بابها ر  بزنیم شتتتتتتتتتتتتاید راه ار اون بهی  از زمان کسیتتتتتتتتتتتت  بهراد 
 باشه ! 

ی متتتتتتتات مف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و مف متتتتتتتات خگدم کتتتتتتته چبگر  الیر
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  تتا کتتارختتانتته یتتک نفس برانم ! ان هم ا ف مگ د 

 شب  ! 

ی با هی ان گف : به نظرت پشتتتتتتت  فر  مان که نشتتتتتتتستتتتتتتتم ، الیر
 میشه نه ؟

 نشدم  مام  لاشمگن رو میکنیم که بشه... -

ی نمتتاهم کرد وگفتت : اگر  گ خگاهر وا   مف بگدی دیگتته  الیر
 هیج  از خدا نمیخگاستم. 

هستم دیگه نیستم؟ هم اسمامگن به هم شباه  داره هم -
 فامی یمگن یکیه ... 

بتتابتتا متتامتانمگن فرق دارن مف یتته نختتالته مدتتف اردلان هم دارم -
  حمف میکنم. 

منم  بلا یه نخاله بگدم برای آرش... فکر شتتتتتتتتتتتتتتگ بکف هر بار -
از کتتتارخگنتتته و متتتاجراهتتتاش میگفتتت  بتتته یتتته بهگنتتته ای خگدمگ 

 سرگرم میکردم. 

؟ ی هی ان زده  رسید: الان چ   الیر
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ی بچه ام می- مگنه همگنقدر که الان زنمان به جگنم بنده.  یر
آرش ودوستتتتتتتتتتت  دارم اون ا رو دوستتتتتتتتتتت  دارم... میخگام رو پا 
باشتتتته . همگن لحظه که روبان ورودی ستتتتگله ی  گلید بریده 
ی رو ستتتینه ام !  شتتتد همگن جا انمار بند نافشتتتگ بریدن گذاشتتتی 

ی یه مادر  سش کردم ...   بم  کگن خگرد .    یر

 

 420#پارت_ 

 

ی گریه اش گرفته بگد دستمالی ب رداش  و اشک چشمش الیر
ی رئیس  را گرف  و گفتم: و و  کارگرها مر به ی اولی بهم گفی 
خ ال  کشتتیدم مر به ی دوم مغرور شتتدم... مر به ی ستتگم 
 س کردم میتگنم کمکشتتتتتتتتتتتتتتتگن کنم ... میتتتتدوکی یتتته کشتتتتتتتتتتتتتتتش 
  یو  داره دوستتتتتتتتتتتت  داری یه کاری بکوی یه  دمی برداری یه 

  رکو  کوی که   بشگن  کگن بخگره... 

ی   بیوی اش ر ابالا کشتتتتتتتتتتتتتتید وگف :  گ   ب منگ و و   کگن الیر
 دادی که بهم گفو  بیا سرکار ! 

لبخنتتدی بتته لبم آمتتد صتتتتتتتتتتتتتتتتدا تش  تته دلم را متتالش می داد بتته 
ی زیر لب گف :  راسو  یه سگالی...   جاده زل زده بگدم والیر
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 جانم؟-

ی نظری نداشو  ؟! -  درمگرد امیر سیر

دم و سپس چشم به به گگنه های خ ال  زده اش نماا کر 
 جاده دوختم وگفتم : چه نظری... 

ی .  ذکری .  گصیه ای... - ی . سخوی ... چیر
  رفی

 اول مف ازت یه سگال می  رسم؟-

؟-  چ 

؟- ی  رار داشو   اون روز  گی کافه ، با امیر سیر

 خندید و  رسید: از ک ا فهمیدی... 

 از اون اک  که خیلی سر و  یه پ  هی لی  یدا کردی ! -

کم ستتتبک ستتتنگینش کردم دیدم از پستتتش برمیاد با خگدم یه  -
 آوردمش. 

 به چه بهگنه ای راضی شد؟-

  الا... -

 از جگا   فره رف ، کن  او گفتم: بگگ دیگه. 

ی نگفتم. گفتم بیاد اومد. - ی  نه دیگه چیر
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آختتتتتته  رکتمگن ا ن گری نبگد کتتتتتته یگ همینبگری بیتتتتتتاد و -
 ؟!  ان امش بده !!! د یقا چ  گفو  که راضی شد 

ی صدایش  به ای به پایش زدم و ک ت  آمیر ی ستاک  بگد  ضی الیر
 ... ی  زدم :الیر

بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخید وگف  : هیج  دیگته . گفتم نتامزد دخی  
یمش   مگم  رت خگرده خگدکسیتتتتتتتتتتتتتتت  کرده بیتتتا کمتتتک کف بی 
خگنتتتته ی بتتتتابتتتتای دخی   مگم. خیلی هم درو  نگفتم! یعوی 
خب خیلی خگشتتتحال شتتتد که میتگنه خگدی نشتتتگن بده و از 
خدا خگاستتتتتتتته اومد . بیشتتتتتتتی  مد نظرش ا ف بگد که خگدشتتتتتتتگ 

 بکنه  گ چشم فامیف مف . 

 تتتتالا اگر جتتتتدی جتتتتدی بتتتتاهتتتتاش وصتتتتتتتتتتتتتتت تتتت  کوی درمگرد بهتتتتا -
 ؟! 

ی
 میخگای چ  بهش بگ

کوی که هیج  ولی بکوی یه خاکی  گ اگر  گ با بها وصتتتتتتتتتتتتتتت   ن-
یزم دیگه اونم د گونه استتتتتتتتتتتتتتت  اخه  هگ جوی میشتتتتتتتتتتتتتتته  سرم میر

ینه به آدم !   میر

 . ی  متح م گفتم: الیر

درو  میمم مگه .یادت نیستتتتتت   گ رستتتتتتتگران چهار اک  با مف -
 چی ار کرد. 
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 متگجه  گ نبگد ا نگ که  گضی  دادم. -

د کنه ا ف باشتتتتتته ! بازم... میتگنستتتتتت  یه جگری ماجرا رو جم-
 که ب ده . 

ی هم خستتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتده بگد ، اگر مادر و پدرم  ی نگفتم ، الیر ی چیر
ش را نصتتتتتتتف  میفهمیدند یا  مگ صتتتتتتتال  می دانستتتتتتت  که دخی 
ی   کرده ام ، مف را از روی زمیر

شتتتتتتتتتتتتتتتو  راا جتتتتاده ی بیتتتتابتتتتاکی
  ذ  می کرد . 

ی که خمیازه می کشتتتتتتتتتتتتتتتید  ا  دهانم را  گرت دادم و رو به الیر
 ن ا یک سا   و نیم داریم هنگز. گفتم: بخگا   ا او 

ه. -  نه بخگابم  گ هم خگاب  میگیر

 گصتتتتتتتتتتتت ه ی چانه زدن با او را نداشتتتتتتتتتتتتتم ، فق  میخگاستتتتتتتتتتتتتم 
برستتیم . باید به بها میگفتم... یک ج ستته میگذاشتتتیم و بعد 

 نتی ه میگرفتیم که  رار اس  چه کار کنیم! 

ی را بیتتدار کردم.  ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت   گالی نتته و ی د یقتته بگد کتته الیر
نزدیک بگدیم  و نمیخگاستت  چهره اش خگا  آلگده باشتتد . 
 خگدش را مر ب کرد وگف : وای باورم نمیشه خگابم برد. 

 جاده اش کسال  اوره مخصگصا که شبم هس  . -

ی آرام  رسید: به نظرت واکنشش چیه.   الیر
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بها کی واکنش درستتتتتو  داشتتتتتته که ا ف مر به ی دومش باشتتتتته -
 ؟! 

- ... کی ی   دسش هم نمیر

ی؟ گ ر -  و که د گا نمیکنه از چ  میی 

سم ا ف  صبانی  ها و جگی  شدن  ی زیر لب گف : میی  الیر
 هاش یه کاری دستش بده. 

 نگران نباش بها زیاد از سر گذرونده . -

ی و انگ جنگن بهش - یش کیی ستتتتتتم بستتتتتتی  مگضتتتتتت   ا نه که میی 
بزنف و دیگه بد ر بشتتته  . مبمشنم ا ف بلا رو اگر سرش بیارن 

 سررا نمیشه . 

 رفی نزدم چگن با او مگاف  بگدم، از دیدن ب گار که روشتتتتتتتف 
بگد ، سر تم را بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  کردم واز گیتت  نگهبتتاکی رد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم . 

کار میکنند و از   کارخانه فعال بگد میدانستتتتتتتتتتتتتتتتم دو شتتتتتتتتتتتتتتتیف 
بقایای مگاد  دیمی  ،استتتتتتفاده میکنند  ا مگاد اولیه برستتتتتند . 
 به خیالش فردا هش  صب  ا ن ا کامیگن ها ردیف بگدند . 

ی  یاده شدیم باد گرمی می آمد.   از ماشیر

ی پش  سرم آمد.   کارگرها سلام دادند و الیر
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تتتتتتتتته ی کار  گشتتتتتتتتتتیده بگد و دستتتتتتتتتتتکش های  بها  باز لباه یک ت
 به دستتتتتش بگد همانبگر که سرش  گی یک  ب   بگد ک فو  

ف  صدایش زدم : آ ای مهنده.   و راه میر

 از هراف  صدایم در آن جمعی  مردانه و ش  کرد . 

نماهش که روی صتتتتتتتگر م نشتتتتتتتستتتتتتت   رار گرف  و  یش آمد . 
میدانستتتتتتتتتتتتتم و شتتتتتتتتتتتتتش به خا ر  گهم های ناگهاکی و گاه به 

 گاهش اس  . 

ی کلاه را از سر برداشتتتتت   وگف : چبگریف ا ن ا چی ار میکنیر
ی ؟ همه چ  مر به؟  خ بیر

ی سلامش کرد و مف گفتم: بریم یه جا  ر  بزنیم؟  الیر

ی در ان ستتتتتتتتا   شتتتتتتتتب ،  مردها متع ب از  ضتتتتتتتتگر مف و الیر
دستتتتتتتتتتتتتتتت  از کتتار کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگدنتتد ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتف ستتتتتتتتتتتتتتتلام کرد و فگرا  

ه ...   گف :برگردید سرکار چه خی 

ی گف :چقدر ا  شتتتتتتتتتتتتتتتدیم و الیر
 ن ا گرمه .  شتتتتتتتتتتتتتتتنگ وارد دفی 
 جهنمه. 

بهتتا لتتب زد:  تتازه کگره ختتامگشتتتتتتتتتتتتتتتته .  چ  میخگریف بمم بیتتارن 
 برا گن . نگشابه ی خنک میخگا ف. 

 و   واسه نگشابه خگردن هس  ... -
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 421#پارت_ 

 

نه مقدمه چیوی کردم نه کشتتتش دادم نه ستتتفستتتبه ای در کار 
بگد. هرچه شده بگد و  یش آمده بگد را ر  و رو راس   گی 

ف . صتتتتگر  کش گفتم. ابروهایش لحظه به لحظه درهم  ر میر
ی شرق می شدند و نماهش  گفاکی  کشو  ها با شدت بیشی 

 بگد. 

 رفهایم که  مام شتتد منتظر ماندم. چند ثانیه به نگر ستتقف 
ی مدام مف را نماه می کرد  و  ه شتتد و ستتپس برخاستت  . الیر خیر
ی کتتته بهتتت ا مف ستتتتتتتتتتتتتتت  میکردم بتتتا نمتتتاهم ارامش کنم. ولی همیر
ی دیگر مف  برخاستتتت  از شتتتتدت  رت شتتتتدن صتتتتندلی روی زمیر

 هم آرام نبگدم. نه خگدم نه نماهم. 

ی   زرد رنگ را جاک  روی میر
دستهایش را به کمر زد وکلاه ایموی

  رت کرد. 

ستتتتتتتتد . مف گذاشتتتتتتتتتم به  ستتتتتتتتا   ی میگف  او به جنگن میر الیر
 وختتتتامی اش...  تتتتالا میتتتتدیتتتتدم    دارد . 

ی
 وک    ربگ

جگاکی
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ل و البته شیر  ابف  یش  راستتتتتتتتتتتتتتت  میگ ید 
. بها شیر  ابف کنی 

 بیوی اس . 

کمی در امتتتتداد دفی  راه رفتتت  و گفتم: بتتته بهراد هم گفتیم ! 
 هنگز به ما جگا  نداده. 

بهتتتا بتتتا  عنتتته گفتتت : چتتته جگاک  بتتتده. از ز متتت  هتتتای برادر 
ش بگه یا بابای  زیزش؟   بزرگی 

 .. آ  دهانم را  گرت دادم  که بها داد کشید  : سهیف. 

 سهیف در را باز کرد: جان آ ا... 

 ما  گ یخچال سگسیس داریم؟-

 پخته آ ا ؟-

 خام. -

 داریم... -

 بیار برام ! -

م میارم ا ا... - ی  میی 

 خام ! -

 سهیف منگ گف : خام ؟

 خام ! -
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 سهیف  کرارکرد: ا ا سگسیس خام؟

 خام شگ میخگام . یه رشته سگسیس خام برام بیار! -

ر داره ...  سهیف گیج گف : واسه معده  ا گن ضی

  ربده کشید: گفتم بیار ! 

ی داشتتتتتتتتتتتتت  پس میفتاد و بها  ستتتتتتتتتتتتتهیف فق  در را بستتتتتتتتتتتتت  . الیر
ی ها یه و تاک  لازمه داد بکشتتتم . خب ک ا 

لبخندی زد: نی 
 بگدیم ؟! 

  گداشو  فکر میکردی ! -

بها هگم کرد: اره فکرامگ کردم. شتتتتتتتتتتتتتتتماها برید. برگردید  هران 
 ردیفش میکنم. 

  ا ... چبگری؟ از ک-

 کار سخو  نیس  یه پ ه ! -

 از جا ب ند شدم وگفتم: پف؟ پف به ک ا ؟! 

 همسایه امگن ... -

 همسایه؟-

بها خندید:  ا  الا نشتتتتتتده بری از همستتتتتتایه  یاز و  خم مر  و 
ی؟  نگن بگیر
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 نگرفته بگدیم. 

 بیاد  زریقات شما رو 
ی
بها نیشخند زد: یا به دکی  همسایه بگ

 ان ام بده؟

 کرده بگدیم!   ا ف کار را 

 بها سر   ان داد: الانم دارم از همسایه مگاد  رض میکنم . 

ی با گیج  گف :یعوی چ  ...   الیر

ی نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت   ی کشتتتتتتتتتید لبه ی مبف الیر بها زی  لباستتتتتتتتتش را پا یر
ون کشتتتتتتتتتتتتتید ، لباه را از  ف در آورد و  چ مه هایش را از پا بیر
کتاکی هایش را  گشید . سهیف با دو رشته سگسیس برگش  

: خ به ا ا...  گستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتگ بکف بریزش  گ کیستتتتتتتتتتته میام وگف  

م ازت .   میگیر

ی   که خارج شد بها هم ک  اش رف  و مف  و الیر
سهیف از دفی 

نم بتتتته  ی ی گفتتتتت : مف زنتتتتتگ میر نیم نمتتتتتاا بتتتتته هم کردیم و الیر
 بهراد. 

سر   ان دادم و دنبال بها از ستتتتتگله خارج شتتتتتدم ، یک کیستتتتته 
ف . سگسیس خام و لخ  در دستش بگد و  یاده   میر

ی هم با چند  دم فاص ه در الی   گی  اریگ ک  اش رفتم و الیر
که با بهراد       میکرد پشتتتتتتتت  مف می آمد ، خگدم را به بها 
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رستتتتتتتتتتتتتتاندم وگفتم: یا بگگ  راره چی ار کنیم یا هم نمیذارم یک 
  دم دیگه برداری ! 

 

 422#پارت_ 

م.  م  قمگ بگیر  همانبگر که نماهم می کرد گف : میر

 از کی؟-

 از کسی که  قمگ خگرده . -

 ... مف را کنتتتتار زد و گفتم : بهتتتتا نمیتگکی ازشتتتتتتتتتتتتتتتگن دزدی کوی
... نمیتگکی از د گار  د بزکی  بری به انبارشتتتتتتتتتتگن دستتتتتتتتتتتی 

نمیتگکی
بالا بری ا ف کار چه  ا بو  داره ؟ هان؟ بهش فکر کردی ؟ 
بتته مف فکر کردی... بتته ا فتتا تتات بعتتدی ای کتته ممکنتته برای 

 خگنه بیفته فکر کردی؟مف و  گ و ا ف کار 

ی منگ - ی به ا نا ... که به مف نفروشه !!! داشی  بار منگ فروخی 
 سرمیدوئگندن ! 

ون می آمد که   قم  صتتتتتتدایش  گری از گ گ و  ن ره اش بیر
زخمی شد . دستش را گرفتم و همانبگر که نگهش میداشتم 
سیم.    گفتم: وایسا وایسا به  میمم با ا ف کار به هی  جا نمیر
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ستتتتتتتتتتتتتتتیم؟ الانش فکر کردی چ  - الانش فکر کردی بتته ک تتا میر
 میخگاد بشه... میخگاد نذاره مف کار کنم... 

و بتتا یتتک  رکت  مف را کنتتار  زد  و بتته  تته محگ ته رستتتتتتتتتتتتتتتیتد بته 
ی کرد. نفس  د گار که برخگرد کرد چند  دم  قب آمد دورخیر
گرف  و ستتتتتتتتپس با سر   به ستتتتتتتتگی د گار شتتتتتتتتتا  و با نگ  

را بالا رف  دستش را که به لبه ی سیماکی  ن ه هایش د گرا 
 گذاش  صدای پاره سگ ها ازآن سگ آمد ! 

 ...  برایشان زد وگف : چبگریف پ ا... چبگری باباک 
 سگک 

ی  برایشتتتان ستتتگستتتیس انداخ  و ستتتپس ، از همان بالا به پا یر
  رید. 

صدایش را می شنیدم که سگ ها را نگازش میکرد و میگف : 
 .. چبگری  گ ... چبگری . 

دند و  ی ستتتتتتتتتتتتگ ها از دیدنش خگشتتتتتتتتتتتتحال بگدند نفس نفس میر
 ارام گرفتند. 

پای د گار روی استتتتتفال  نشتتتتتستتتتتتم بها  و  نگف  میخگاهد 
 چه کار کند. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1693  

ی دوان دوان به ستتتتتتتتتتتتتت یم آمد وگف : خدا رو شتتتتتتتتتتتتتتکر بهراد  الیر
رستتتیده . پاشتتتگ ... پاشتتتگ ازا ف ور که نمیتگنیم بریم ، بیا از در 

 دیگه پاشگ.  اصلی بریم پاشگ... وا نده

 میخگاد انبارشگ خالی کنه. -

ی مف را کشتتتتتتتتتتتتتتتید : مگه یه  ف دو   ه ! میدوکی چند کی گ  الیر
بتتاره ؟ بتتا وانتم جتتا بتته جتتا نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته ! بیتتا بریم . بیتتا بریم بهراد 

 ارومش میکنه. 

ه...  ی لبخندی زد : هیج  نمیشه نی  ی که ب ند شدم الیر  همیر

  نگهبتتتتاکی دستتتتتتتتتتتتتتتتش را گرفتم و بتتتتا  تتتتدم هتتتتای  نتتتتدی از گیتتتت
ی ج گی در ایستتتتتتتتتتتتاد و نگهبان مشتتتتتتتتتتت ات ها با  ردشتتتتتتتتتتتدیم ، الیر

 گیج  در را به روی ما گشگد . 

از دیتتتدن ا گمبیتتتف بهراد کتتته بتتته ختتتا ر بتتتاز بگدن درهتتتا راهنمتتتا 
د ، شگکه شدم. صدایشان از دور دس  می آمد.  ی  میر

ی را گرفتم و به ستتتتتتتتتم  صتتتتتتتتتدا رفتیم صتتتتتتتتتدای  دم  دستتتتتتتتت  الیر
شتتهایم را ازار میداد.  اریگ و نگر هایم روی ستتنگ ریزه ها گگ 

ستتتم ... ولی  زرد برچی از چرا  ها وادرام میکرد از ا ف فضتتتا بی 
فرصتتتت   رستتتتیدن هم نداشتتتتتم . انقدر  گی سرم م هگل بگد 

 که و   نمیکردم  و  هراسان باشم! 
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بهراد رو به روی بها ایستتتتتتتاده بگد از  دیدنش شتتتتتتتگکه شتتتتتتتدم . 
ی خگدش ر  بو  درستت  مدف مف و الیر ارستتانده بگد و رو به  ضی

بها گف : همه چ    ه . الان انبار و باز میکنم. با صتتتتتتتتتتتتتتتدای 
دم.  ی را مح م ف    گاز دادن کامیگن ها دس  الیر

نگهبتتان  گی سرش می ک بیتتد و کتتامیگن هتتای ختتالی ازمستتتتتتتتتتتتتتتیر 
 ورودی گردن کج می کردند و به سم  انبار می آمدند. 

ر انبار رف  و بهراد ک  اهمی  به نماه های بها ، به ستتتتتتتم  د
؟ یشگن ! میتگنسو   گف : رو کگل  که نمیتگنسی بی 

ی آمدند  کامیگن ها ج گی انبار متگ ف شتتتتتتتدند راننده ها پا یر
 . 

ی ،  بهراد ب ند گف  : بدون صتتتتتدور  بض... بار پشتتتتت  ماشتتتتتیر
  خ یه سم  زنمان ! 

 همه شان  گی جا مانده بگدند. 

 بهراد داد زد: شنیدید ؟! 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتید در انبار را باز کرد و بها و ک ید ها را از جیب ش بیر
دستتتتش را گرف  یک لحظه مانعش شتتتد و گف : دزدی کنم 

 با ا نکه یه خگدی اجازه بده دنیا دنیا فر ه! 
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از کی  ا  الا شریبه شتتتدی ؟ مال بابا ه ! بخگر نگش جگن  -
 ... 

 ک ید را  گی  فف انداخ  و بها لب زد: واس  بد میشه. 

واستتتتتتتتتته مف خیلی و ته بد شتتتتتتتتتتده ...  بهمف برداشتتتتتتتتتتته ا ت ار -
کرده . دور از چشتتتتتتتتتتتتتتتم بتتابتتا ...  نمیمم ازش دفتتا  میکنم ولی 
میمم بابا خی  نداره .  دا ف ا ف یه شتتتتتتتتتتتاه ار خ ق  و دیگه 

 نمیدونه ... 

 بها باز مانعش شد : بهمف چگ  میکنه  گ آستین . 

 بکنه... میخگادچی ار کنه؟ هان ؟! چه ش ب میخگاد -

 خگدم میشکگندم  ف گ... -

... بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتا شتتذا بتتدی... چتت   بهراد خنتتدیتتد:  ف گ بشتتتتتتتتتتتتتتتکوی
 ... ا ف بار و ک  کامیگن چ گر میکسیتتتتتتتتتتتتتتت  می 

نگهبان و  ر کوی
 بری چهار  دم اون ور ر ؟! 

  اصب   گل میکشه. -

 

 423#پارت_ 
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بهراد مگهتتتای او را بهم ریختتت  وگفتتت : شصتتتتتتتتتتتتتتتتتته ات چیتتته ؟ 
 نمیکشم  ا صب  ... 

 گه شصه ندارم و و   گ جدی جدی پشتمی ! دی-

 مگه  ا  الا شگچی بگد بچه ؟! -

 بها خندید : مزه ی امشب زیر زبگنم میمگنه . 

 بهراد کگفو  ندارش کرد: گازوئیف ودود و کداف ... 

 ر  شتتتتتتقه  اچ  کگ اه بیا  ا باشتتتتتته ا ف استتتتتتانس دودیِ  ر از -
م و تشه.  گلانیه...   رذال  ! فق  گیر

 لا انداخ  : بهراد سر با

 بکشه ! فدای سرت ... -

 صا بش برسه کارم با کرام الها بینه ! -

صا بش منم ... صداشگن دربیاد خگن همشگن رو میکنم -
  گ شیشه ! 

ا ف را گف  و سپس دوباره داد کشید :یالله د بن بید...  پس 
 برای چ  دارم بهتگن  گل میدم! 

ی انبتتار نزدیتتک کتتامیگن اول دور زد و دنتتده  قتتب بتته دروازه 
 شد . 
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بهراد در را گشگد. به محض باز شدن در انبار از دیدن   م 
باری که روی هم   نبار شتتتتتتتتده بگد ما م برد. هر کیستتتتتتتته ای ، 

ی  دود هزار کی گگرم   یش جا میشد .  ی  چیر

ی میخگادواستتتته جا   بهراد یک لحظه ماند و بها گف  : ماشتتتتیر
؟بیتتتتف کتتتته  بتتتته جتتتتاک  بتتتتار ... چبگر ا نگ بکشتتتتتتتتتتتتتتتف  گ کتتتتامیگن

اک های باربری هنگز همگن  نمیتگنف بزنف ... ستتتتتتتتتتتتتتتگئی  لیفی 
ه ؟  جا  گ دفی 

بهراد سر   ان داد  و  ک ید های دفی  را  گی دستش گذاش  
 ...  و گف :  یه نفر که نمیتگکی

اک خگدمگن رو بیار ا ف ور...  ب ند دادکشتتتتتتتتتتتتتتتید : الا برو لیفی 
 باید امشب انبار وخالی کنیم ! 

ی  خفه گف   : ا ف کار دزدیه ! دزدی... الیر

 بهراد نماهم کرد: کاری که میگه رو بکف ... 

نمیدانم در نماه بهراد چه دیدم که فق  یک  دم به  قب 
  هم ک  مف آمد  و ستتهیف را صتتدا 

ی رفتم و ستتپس دویدم ، الیر
ند به  اک های جا به جاک  بار را میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بی 

کردم . لیفی 
 کارخانه ی مش ات ! 
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ی  ی مداربستتتتتتتتتتتتتتتته داره ! الا الیر  رستتتتتتتتتتتتتتتیده گف : بابا ا ن ا دوربیر
ن به  ... میان یقه امگن رو میگیر اصتتتتتتلا میفهمی چ  کار میکوی

 جرم دزدی ! 

 مد رکارخگنه اون اس  خگدش اجازه داد. -

 الا  گ که میدوکی بهراد  ملا هیچ اره اس  ! -

 ناله کردم: 

ی  گ دفی  . -  هرچه باداباد... بشیر

برخگرد. با شیظ نماهم کرد و مف به ستتتتتتتتتهیف به  ریش  بایش 
 گفتم باید چه کند . 

اک هایمان را  رک  دادیم  و نگهبان با چشتتتتتتتتتتتتتتتم خیس  لیفی 
هی  نمیگفتت  . فق  روی دستتتتتتتتتتتتتتتتش می ک بیتتد و هتتای هتتای 
میکرد. دو سته  ا از راننده های کامیگن های منتظر در صف  
ی داخف  اک نشتتتتتتتتستتتتتتتتتند  الا به را و  ماشتتتتتتتتیر

بگد پشتتتتتتتت  لیفی 
ف  با چنمک یک بار را برمیداشتتتتتتتتتتتتتتتت  و پشتتتتتتتتتتتتتتتت  کامیگن م یر

میگذاشتتتتتتتتتتتتتتت  سر تش زیاد نبگد ولی آنقدری بگد که بشتتتتتتتتتتتتتتتگد 
 دا ف رویش  ستتتتتتا  کرد .  کامیگن اول که  ر شتتتتتتد ، رو به 
بهراد که داش  به ا ف وضعی  نماه میکرد گفتم: چرا دارید 

 ا ن ار و میکنید... 
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اک را به   قش  داد و گف :  دود گازوئیف کامیگن و لیفی 

 قشتتته! اونم مشتتت ا ه . ا ف بار هم به درد ما نمیخگره فق  -
 فضای انبار و  ر کرده . 

ی که ما میخگاستیم - ی یعوی دارید میگید برادر گن از  صد چیر
 بخریم رو ا ت ار کرده ؟! 

 بها ک ید ها را پس آورد و بهراد سکگت کرد. 

ی آرام گفتتت : ا ن تتتا دو  ی متتدار نمتتتاهم بتتته بهتتتا چرخیتتتد و الیر ربیر
 بسته داره ! 

 

 424#پارت_ 

 

ی متتدار  ی آرام گفتتت : ا ن تتتا دوربیر نمتتتاهم بتتته بهتتتا چرخیتتتد و الیر
 بسته داره ! 

 بها ک  اهمی  به بالای د گارها نماه کرد . 

ون کشتتتید و جگا  داد:     بعش  بهراد مارا ازهف و گمان بیر
 کردم ! 

 بها با  عنه لب زد : یا ی شدی ... 
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ون آورد  ، نجی ازآن برداشتتتتتت  و گف :  پاک  ستتتتتتیمارش را بیر
هر ا فتتتاف  افتتتتاد  گ صتتتتتتتتتتتتتتتتتدات درنمیتتتاد بهتتتا . هرچ  شتتتتتتتتتتتتتتتتتد ... 

 هیچ اری نمیکوی . فهمیدی ؟! 

 دیگه راستشگ بمم اصلا خایه اشگ ندارم  ر  بزنم . -

ی  ی بهراد ک  ادک  ندتتارش کرد و بهتتا بتا کنتتایته  ی آمیخته به  یی
 به مف گف : 

  گ خگنه داشتتتتتتتتتتتتتیم الان از بها گذشتتتتتتتتتتتتته ... چ  ما یه الا  -
شده امشب... بذار نفس بکشیم از شدت هی ان دارم 

 پاره میشم ! 

بهراد به شتتتتگچی دستتتتتش را  روی صتتتتگرت بها گذاشتتتت  و او را 
به  قب هف داد . بها با شتتتتتتتتتتیبن  ک  او دوید و گف : جگن 
بهتتا بگگ  ضتتتتتتتتتتتتتتتیتته چیتته. لج کردی...  تتاض شتتتتتتتتتتتتتتتتدی؟ ختتاطی 

دا ها به  نمیگمد .  گ با ا یک  و با کلاسمگن شدی؟! ا ف ا
بگدی ! مف رو  گ  ستتتتتتتتتتتا  کرده بگدم  گ خگاستتتتتتتتتتتتماریم بیای 

 نب  کوی ... 

بهراد مح ش نداد و بها با سرخگی  گف  :جگن بهراد م ک 
ی داده خگردی ؟!  ی  چیر
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ی گفتتت : چتتته خگش شتتتتتتتتتتتتتتتتتده دلش ... بتتابتتا  لبخنتتدی زدم و الیر
ش به به خدا از بیخ و بف ش به شتتتتماها امشتتتب چتگن شتتتده 
... رو هم صتتتتتتد ستتتتتتال ستتتتتتف دارید مگه میشتتتتتته نفهمید ندونید 

 چ  ش به چ  درس  ! 

د .  درمقتتتتتابتتتتتف ا ف  ی ه ی بهراد بگد کتتتتته  ر  نمیر نمتتتتتاهم خیر
ی محبتت  بهتتا ، هی  نمیگفتت  نتته لبش بتته خنتتد ه بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتکفی 

...  بگه بگد و کلافه. دهنش هم  میشتتتتتد نه چشتتتتتمش نگراکی
 و  باز نمیشتتتتتتد ستتتتتتتیمار را  گری دود میکرد که میخگاستتتتتت  

 ریه و نای و مری اش را زخم کند. 

ی نگران گف : با ا ف کارش داره سر خگدشگ به باد میده.   الیر

د.  ی  ا ف مر به داش  در مگرد بهراد  ر  میر

:با ا ف کارش داره جا  گ دل بها با لحف زهرماری جگا  دادم 

 باز میکنه ! 

ه ام شتتتتتتتتتتتتد  و مف ر  وک   عار  گفتم :  اگر پشتتتتتتتتتتتت    خیر
ی الیر

ها بهراد باشه ! بها چی ار میکنه ؟!  ی  همه ی ا ف چیر

ه ام متتانتد و مف کمرم را بتته  یر چرا   کیته  ی فق  متتات خیر الیر
زدم آمتتد کنتتارم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتاد دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت  وگفت : چ  داری 

؟ 
ی
 میگ
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دهان   خم را فرو دادم .ریه هایم  ر از دود بگد . کامیگن  ا 
ی  ی گف : بهراد چرا باید چنیر دوم به کارخانه ی ما رف  و الیر

 ستمی در    بها کنه ... 

ی به بها می رسگنه ؟! - ی خیر  پس رو چه  ساک  داره چنیر

ه دیگه . لبف برادر به برادر... -  خیر

 دادش  گ به  از ا ف لبفا میکنه ؟! -

ی ستتتتتتتتتتتتتتتتاکتت  بگد و گفتم: والله برادر منم  تتا بگد دستتتتتتتتتتتتتتتتم و ا لیر
نگرف  بیاره وستتتتتتتتتتتتتتت  کار ... فق  لب و دهف بگد و و ده و 
ده به الا! به مف کی  ی ستتتتتتتتتتتتتتتی  و ید. و و  مرد از  رفهاش گفی 

ده بگد خدا  المه !   سی 

ی ستتتتتتتتتتتتاده دلانه برای ا نکه از ا ف شتتتتتتتتتتتتک رهایم کند گف :  الیر
ه . مالشتتتتتگنه. دور از جگن گفتش که . اونم مشتتتتت ا ه .  قشتتتتت

باباشتتتتتتتتتتتگن بعد صتتتتتتتتتتتد و بیستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتال خب وارثا ا نان ... کی 
ه کی برداره ؟! کی مح   ر از ا نا ؟!   بخگره کی بی 

 خشک و ک   گص ه گفتم: 

ی نمیتتتدونم میتتتدوکی یتتتا نتتته، ولی  دچتتتار زوال - یگ از وراث الیر
 ق ه نه ا نکه باشتته میخگان که بشتته ! کلی هم باب  اثباکش 

 ده ی  زشگ دارن .  رون

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1703  

ی بتتتتتا بغض گفتتتتت : چرا ا نبگری میکوی ، مف روی بهراد  الیر
 نظرم مدبته . چرا داری دیدمگ بهش خرا  میکوی ! 

چرا انقدر  هگ مهربگن شد ! چرا ویدئگها رو پاک کرد... چرا -
امشتتتتتتتتتتتتتتتتتب در انبتتتار وبتتتاز کرد، دوربینهتتتا رو  بد کرد، بهمف و 

 فروخ  . نمیفهمم چراشگ. 

 ل بها رو به دس  بیاره خگدت که گفو  ! میخگاد د-

 اگر کفر میگفتم انقدر   خ نبگدم که در جگابش لب زدم: 

دل بهتتتتا چرا از دستتتتتتتتتتتتتتتتش رفتتتتته؟! شتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتد یتتتته خبتتتتاک  کرده -
وجدانش الان اذ ته ، دیگه زده به ستتیم آخر! دیگه نمیکشتته 
ی   نهاک  ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنه و  حمف . میخگاد بگه! ولی  بف گفی 

ه ولبف... کتتتتتتته و و  گفتتتتتتت  بهتتتتتتتا فق  داره محبتتتتتتت  میکنتتتتتتت
منده ی محب  هاش بشتتتتتتتتتتتتته . بها خ ال  بکشتتتتتتتتتتتتته ... بها  سر 
پشتتتتتتتتتتیمگن بشتتتتتتتتتته... بها یادش بیاد امشتتتتتتتتتتبگ ... کارای بهرادو... 

 ا نبگری شاید ببخشه ! 

ی کشتتتتتید: بهراد نمیتگنه متعرض نامادریش باشتتتتته ا ف  ی هیر الیر
کی آخه ! فرضیه ات از بیخ و بف ش به !  ی  چه  دسیه که میر

 ف را گف  ورهایم کرد. ا 
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صتتتتتتتتتتتتتتتتدای خنتتده هتتای دو برادر می آمتتد . یتتک لحظتته از ذهنم 
گذشتتتتتتتت  هابیف  ابیف را کشتتتتتتتت  ... اصتتتتتتتتلا ش کردم :  ابیف 
هابیف را کشتتتتت ... باز اصتتتتتلا ش کردم ... هردویشتتتتتان هابیف 

 بگدند ! هابیف هابیف را کش  ! 

 

 425#پارت_ 

 

دهم :  ی  فصف سیر

 از آن شب دو هفته گذشته بگد. 

شتتتتتتو  که همه مان یا ی شتتتتتتدیم  ا صتتتتتتب  بالای سرکامیگن ها  
ماندیم و بار را از انبار مشتتتتتت ات ها به ستتتتتتگله ی زنمان انتقال 
دادیم. دزدی کردیم... خندیدیم ... و سهیف آن شب برایمان 

  خم مر  آماده کرد . 

ی بهراد شذا خگردیم و به شتتتتتتگچی های بها  روی کا گت ماشتتتتتتیر
ی بگد. با بهراد خندیدیم. بها آن شتتب شتتاد  ریف آدم روی زمیر

یکتتته بتتته دو می کرد و چنتتتان میخنتتتدیتتتد کتتته انمتتتار متتتدال  لای 
یف برادرجهان را برده اس  .  ی بهی   داشی 
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ی ستتخ  بگد  و  فرو دادن لقمه های  برای مف ولی همه چیر
نیمرو هم ستتتتتتتتتخ  بگد.    ه دلم خنده هایم همه بگی بغض 

دار و گگش به زنگ  بگدم... و روزهای میداد. روز بعدش خی 
 بعد رش هم ... اما صدای مش ات درنیامد. 

نتته بهمف مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات ... نتته  تتاج مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات بزرگ ختتانتتدان ! 
هیچکتتتتدام یقتتتته ی بهراد را نگرفتنتتتتد .  و  بتتتته بهتتتتا هم کتتتتاری 
نداشتتتتند . ولی بها ویرانه شتتتده بگد. از زور بیخگاک  صتتتدایش 
ستتتتتتتتتتتتتتتید مگاد اولیه را از دستتتتتتتتتتتتتتتتش بقتا ند  ...  در نمی آمتد. میی 

کشتتتیک مستتتتمر می داد. روز کار و شتتتب کار بالای سر کارگرها 
بگد. نمیدانستتتم اصتتلا می خگابدیانه. از  ره ا نکه مگاد را از 

 چنگش در بیاورند بدون  گ ف کار می کرد . 

 از ا ف سگ مف نگران بگدم! 

تتتتتتت  برق و   اوزش از  درت بگدم. نگران جریمه  نگران مصرت
 می دادیم ! ای که بابتش باید به شهر  

نگران کگره ای بگدم که از همان اول بنای ناسازگاری گذاشته 
 بگد. 

نگران  مام شتتتتتتتتتتتتتتدن مگاد اولیه بگدم و جگر کردن دوباره اش   
ی  ی هم داشتتتتتتتتت  خگدش را بابتشتتتتتتتتتان به کشتتتتتتتتتی  که بها سر همیر

 میداد. 
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ی بگدم...   نگران سفارش مشی 

ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم نگران بهتتتتا بگدم .ک  نهتتتتایتتتت  نگران بهتتتتا بگدم !  میی 
 بخگابد بیدارنشگد. ولی  و  نخگابیدنش هم  رسناک بگد. 

میگفتت  ده روزه  متتام نکرده ! آخریف بتتاری کتته بتتا او  ر  
زدم فق  جگابم را داده بگد که نگران نشگم. با اصگات گفته 
بگد خ بم و نا نداشتتتتتت  نفس نداشتتتتتت  به ستتتتتتتهیف گفته بگدم 

 ر از او ... اگر لازم شتتتتتتتتتتد دکی  بالای سرش بیاورند ستتتتتتتتتتهیف بد
 بها بد ر از سهیف... 

ی پارت به پارت  اضی و ستتتتتتتتتتتتتتتپس به انبار  ستتتتتتتتتتتتتتتفارش مشتتتتتتتتتتتتتتتی 
جاوه ی ستتتتیستتتتتان ب گچستتتتتان بگد، ارستتتتال  ی که در میر

مشتتتتی 
ی در پاکستتتتتتتتتان فروخته شتتتتتتتتده  می شتتتتتتتتد . بار ما به یک مشتتتتتتتتی 

 بگد! 

بها خگشتتحال بگد میگف  نمگنه ی اولیه  ا ید بگده و کم کم 
 خگدمان صادر میکنیم. 

طی ا ف مدت به جز  ماه های   فوی  ضگری او را ندیدم  
دم بیشتتتتتتی  از  بف  ح یف  ی ؛ صتتتتتتدایش هر بار که با او  ر  میر
رفته بگد. میگف  شذای درس  و  ساک  نخگرده ، شذا هم 
 پتتدر ریته هتایش 

ی
ی نمی رفتت . میگفتت  آلگدکی از گ گی مف پتتا یر

را درآورده نتتفتتس کشتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتدن در  تتهتتران را بتترایتتم مشتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتف 
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.میگف  پاهایش از شتتدت گرما که کگره روشتتف میشتتد میکرد 

ی را برای مف هم سخ  میکرد.    اول زده و راه رفی 

و همتته ی ا نهتتا را میگفتت  و مف گتتاا از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت  ر م یتتک 
 زیزم ندتتارش میکردم کتته بتته نظر می رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد بتته او انرژی می 
ی در م تتتالمتتتات بعتتتدی بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از دردهتتتایش  دهتتتد برای همیر

 زم را  ح ی ش می دادم. میگف  و مف بیشی   زی

ی با مف   ون ماندن الیر ا ف وستتتتتتت  هم  یک شتتتتتتتب  ا صتتتتتتتب  بیر
ی نه صتتتتتب  می آمد  شتتتتتده بگد  یر  گی چشتتتتتم  مگ صتتتتتال   الیر
ستتته بعد از ههر باید به خانه برمیگشتتت  . هر زمان هم  مگ 
ی جگا  می داد !  انگن جدید بگد.  د باید الیر ی صتتتتتتتال  زنگ میر

می شتتگد. زیر گگشتتم گفته میدیدم هر روز در هم شتتکستتته  ر 
ی ازدواج کند خستتتتتتتتتتته از امر ونهی  بگد میخگاهد با امیر ستتتتتتتتتتیر
های پدر و  حقیر های ک  پایان اردلان میخگاستتتتتتتتتتتت  ندیده و 
نشتتتتتناخته ضفا به خا ر رهاک   ف به وصتتتتت و  بدهد که  و  
خگدش هم مبمف نبگد که از  ه دلش راضی استتتتتتتتتتتت  یا چگن 

ی ازدواج کند . دنبال آزادی اس  میخگاهد با امیر   سیر

امضتتتتتتتتتتتایم را پای نامه زدم و ستتتتتتتتتتتپس منسیتتتتتتتتتتت  را صتتتتتتتتتتتدا کردم  ا 
د.   کار ابف را بی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1708  

 رار بگد نامه را فکس کنند، منسیتتت  آمد و کار ابف را برداشتتت  
 . نماا به مف انداخ  و دوستانه  رسید:  التگن خ به؟

 نگران بها بگدم.   فف آخرم را پاسخ نداده بگد. 

 مف اره. -

 ؟ چای میخگرید -

 نه مری. -

ی با چهره ی دم ی آمد وگف : دارم  از ا اق خارج شتتتتتتتتتتتتتتتد والیر
م.   میر

 سا   سه و ده د یقه بگد. 

 صتتباکی از ا ف وضتتعی  گفتم: ا ن گری نمیشتته باید بریم با 
  مگ صحب  کنیم. 

همانبگر نماهم کرد و گف : نمیشتتتتتتتتتتتتتتته خانگاده ی  گ منگ به 
؟ ی   بگل کیی

ی
 فرزندخگندکی

 باهات بیام؟ خندیدم وگفتم: میخگای

 نگچ  کرد و گف : برم ببینم  ا کی ا ف وضد ادامه داره. 

خدا افبی گف  و از ا ا م خارج شتتد. دلم میخگاستت  سرم 
ی بک بم از دس   مگ صال  !   را به زمیر
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 426#پارت_ 

 گگی  را برداشتم و به مادر زنگ زدم. 

م.   سریتتتتد جگا  داد: جانم دخی 

 تتتتت  دیگری بگدم  و  از بعتتتتتد از افتتتتتتتا یتتتتته  زیز ر از هر و 
 زیز ر از زمتتتتاکی کتتتته گفتم ا ران می متتتتانم و بتتتتا کیگان ازدواج 

 نمیکنم. 

ی  ر  زدی؟-  با بابا درمگرد الیر

 آا کشید و گف : آره ... 

 خب؟! -

ه - هیج  فرامرز با صتتتتتال  صتتتتتحب  کرده و صتتتتتال  زیر بار نمیر
ه رو آدم کنه !   به  گل خگدش میخگاد ا ف دخی 

 ه !   ب ادم زبگن نفهمی-

تتتتتتتتت  زد: الا  مگ ه . اونم خان  مگ. درستتتتتتتتتت  نیستتتتتتتتتت   مادر ک ت
ی رو که نمیخگاد.  . بد الیر  ا نبگری صحب  کوی

ی رو خگاستم. -  مگه مف بد الیر

ی  ساسه ! -   مگت چقدر رو الیر
  گکه میدوکی
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تتتتتتتتتتتتتده میشتتتتتتتتتتتتتته مامان...  ر وبالشتتتتتتتتتتتتتتگ - خب ا ف دخی  داره اف ت
اف  چیتتتدن... نمیتگنتتته  حمتتتف کنتتته یتتته جتتتاک  یتتته روزی یتتته ا فتتت

 براش بیفته چ  ؟! 

 . ی کشید: خدا نکنه . زبگنتگ گاز بگیر  مادر هیر

نم. - ی م با  مگ صال   ر  میر  خگدم میر

ی ر وچ  بدم؟  مادر فگرا گف : راسو  جگا  خانم مشیر

 کی؟ چ  ؟ -

ی دیگه گفتم  گ رو پسندیده برای پ ش ... -  مشیر

 ! مامان مف ازدواج نمیکنم. یعوی ازدواج کردم . شگهر دارم-

 مامان فگرا گف : نفهمیدم ! جان؟! 

با زنمان ازدواج کردم با کارخگنه. با کگره ... دیگه برات بمم -
... همینا دیگه . جگن هرکسیتتتت دوستتتت  داری ا نم وضتتتت   رو 

 از سرم باز کف . خگاهش میکنم. 

 آا کشید: به خدا روم نمیشه. 

 چرا نشه ! -
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ی زن خ بیه منگ با چند نفر دیگه آشتتنا - اخه ا ف خانم مشتتیر
کرده . میخگایم بریم استخر ... بعدا هم  راره بریم مشهد و 

 شهرهای مخت ف از ا ف  گرهای چند روزه! 

ی ، انقدر اذی  میشتتتتتتتتتته - اگر با جگا  نه مف به خانم مشتتتتتتتتتتیر
که  گ رو از گروه  ذ  کنه .  وا عا برای شتتخصتتی  و  قف 

 ش متاسفم! و منبق

 باشه  الا  رت نخگر. راسو  بها چبگره ... -

دوبتتاره استتتتتتتتتتتتتتتم بهتتا آمتتد و مف یتتادم افتتتاد بتتامف  متتاه نگرفتتته 
 اس  . 

خ به ! کارخگنه استتتتتتتتت  . یه بار فروختیم که اون فروشتتتتتتتتتنده -
ی خارچ  میفروشه!   بار ما رو داره به یه مشی 

 وا عا؟ ارورا ؟-

 خندیدم: نه آسیا یه . پاکستان. 

 . باشه مگف  باشید ایشالا خگد گن بفروشید.  آهان-

ی  کشتتتتتتکر کردم و  بالاخره رضتتتتتتای  داد  بد کند. نمیدانم رفی 
به خانه ی  مگ صتتتال  درستتت  استتت  یا نه ... با خگدم درگیر 
بگدم که یادم افتاد بها هنگز جگابم را هم نداده ، شتتتماره اش 
 را گرفتم که صدای بهراد در گگشم  یچید: سلام آلا خانم. 
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 سلام . خ بید؟-

 ممنگن. -

 شگکه  رسیدم: رفتید کارخگنه؟

 نه نه. بها برگشته. -

 ذوق زده گفتم: جدا ؟

 ب ه . یک سا و  میشه . الان خگابه. -

متتتتتانتتتتتده بگدم چرا بتتتتته مف نگفتتتتتته کتتتتته بهراد گفتتتتت : گگی   گ 
دستتتش بگد داشتت  به شتتما  یغام میداد که رستتیدم  هرا.... و 

ی نقبه خگابیده! بدو   ن ارسال  یام به شما. در همیر

 لبم را گزیدم و گفتم: خدا روشکر  الش خ به؟

  قیقتشگ بمم نمیدونم. -

 نگران  رسیدم: چبگر؟

هتتتاک  رو بتتته مف ا لا  داده کتتته  س -
ی سرکتتتارگر بخش یتتته چیر

 میکنم زیاد جالب نیس  ! 

هاک  شتتتتتتتتتتتتتنیدی ولی زبان به دهان 
ی ستتتتتتتتتتتتتم چه چیر خگاستتتتتتتتتتتتتتم بی 
 گرفتم و  نها  گجیه کردم: 

   فشار بگده.  ح-
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 درسته! -

  بم  یر کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گفتم: باید  ح  نظر یه  زشتتتتتتتتتتتتتتتک معالج 
 خگ  باشه! 

 دنبالشم . -

ه.   کشکر کردم و گف : بیدار شد میمم  ماه بگیر

 ممنگنم. پس خدا افظ. -

 ماه را  بد کرد نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتتتتتتهیف زنگ بزنم یا نه . 
م اور زنگ اصلا چرا باید سرکارگر زنمان به رئیس کارخانه ی 

بزند و درمگرد  رسنف مف  ر  بزند؟! دستم را به  یشاکی ام 
کشتتتیدم و چند د یقه فکر کردم شتتتاید بهی  باشتتتد به خانه ی 

  مگ صال  بروم ! 

 

 427#پارت_ 

م ممکف نبگد . هرجگر  هرکار کردم که شماره ی سهیف را نگیر
کتتتته  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  کتتتتتا  کردم دیتتتتدم ا تیتتتتاج دارم بتتتته یتتتتک نفر 

! شتتتتتتتاید صتتتتتتتال  گزینه ی خگک  نباشتتتتتتتد... یا گگشتتتتتتتمالی بدهم 

بهراد کتته چرا بتتایتتد  گی کتتارختتانتته ی مف یتتک نفر را گرت چ  
 داشته باشد ! 
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  و  نمیتگانتتتتد یتتتتک  یغتتتتام 
ی
یتتتتا بهتتتتا کتتتته از شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدت خستتتتتتتتتتتتتتتتگ

 بفرستد... 

یف گزینه ستتتتتتهیف استتتتتت   ! ستتتتتتهیف جعفری خراستتتتتتاکی  پس بهی 
 !!! 

م  ی د،   فف روی میر زنگ به منسیتتتتتتتتتتتتتتت  گفتم شتتتتتتتتتتتتتتتماره اش را بگیر
 خگرد و سهیف جگا  داد: سلام رئیس... 

ا ف رئیس را بهتتا  گی دهتتانشتتتتتتتتتتتتتتتتان انتتداختتته بگد اوایتتف بتته مف 
 میگف  خانم! 

 سلام . چه خی  از کارخگنه. -

ی مر به . -  خ به همه چیر

 از مگادچقدر مگنده؟-

تتتتتتتتتتت - دادم بچه ها انبارگرداکی کنند ا لام وضتتتتتتتتتتتتعی  رو  ا  صرت
 . ی  میفرسی 

 شده؟چقدر از سفارش ارسال -

  ب  لیس  مف ، هرفی  دوم رو داریم  مگم میکنیم. -

از جا برخاستتتتتتتتتتتتتتم همانبگر که چند  دم راه می رفتم ،  مانده 
بگدم چبگر ا ف مگضتتتتت   را باز کنم وسر صتتتتتحب  را آشاز که 
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ی  هران . دیگه  خگد ستتتتتتهیف گف : راستتتتتتو  آ ا بها هم برگشتتتتتتی 
 بیان . راننده اشگن اومد دنبالشگن به زور فرستادیمشگن 

 که ا نبگر. راسو   گ با برادر بهادر ار باطی داری ؟! -

 سهیف سکگت کرد. 

با مکوی گف : خب مف از  بف با هر دو برادر آشتتتتتنا بگدم کار 
 کردم. 

دستتتتتتتتتتتتتتتو  بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم؛ ختتب    داشتتتتتتتتتتتتتتتت  مف کته 
استتتتتتخدامش نکرده بگدم. اکیی ا ف آدم ها ، شتتتتتناه و معتمد 

د را بشتتتناستتتند و بخگاهند به بها بگدندپس  بی  بگد که بهرا
بهراد بگ ینتتتتتد کتتتتته برادرش چتتتتته وضتتتتتتتتتتتتتتتعیو  دارد و چبگر از 
خگدش بیماری می کشتتتتتتتتتتتید .  صتتتتتتتتتتتمیمم   گلانه بگد معمگلا 
انقتتتتتتتدر نتتتتتتتاگهتتتتتتتاکی ا تتتتتتتدام نمی کردم چنتتتتتتتد بتتتتتتتار فکر میکردم. 

ات بدی گذاشته بگد.   رفتارهای بها روی مف  اثیر

خگ  شتتتد ستتتهیف از ستتتکگ م استتتتفاده کرد وگف : ولی خیلی 
 اومدن  هران... 

 گیج  رسیدم: چبگر... 

 سهیف  با همان لحف آرام و متینش گف : 
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ی - ا ف روزهای آخر  الشگن   یب شتده بگد . نه میتگنسی 
ی بخگرن...هرچ  از ما اضار بگد از خگدشگن  ی بخگابف نه چیر
ن بعد چند  ان ار. مبمشنم   گ  هران یه کم سر و ستتتتتتامگن بگیر

ا   برگردن ه ؛ به خدا م نمیذارم  ستتتتتتم جگن  روز استتتتتتی  بهی 
بچمگ خگردم کتتته کم نمیتتتذارم . مف بتتتا آ تتتا بهتتتا  بلا کتتتار کردم 
میدونم چبگریه . فق  خگدشتتتگ  بگل داره بالا سر کار باشتتته 

 ! دیگه ا گالشگن دستمه. 

 که ا نبگر. -

ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد بتتایتتد بتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا هم میگفتم ولی وا عیتت  دیتتدم -
دیگه نگرانشتتتتتگن شتتتتتدم ا نبگریه  و گگش به  ر  ما نمیدن 

به برادرشتتتتتتتتتگن گفتم ز م  کشتتتتتتتتتیدن راننده فرستتتتتتتتتتادن دیگه 
بیان  هران یه کم به خگدشگن برسف  آخه ا نبگر که نمیشه 
ا   ا تیاج داره هم آرامش فکری  آدم بالاخره هم به استتتتتتتتی 

 ! 

 با  رفش مگاف  بگدم.  صباکی هم نبگدم. 

منتتتده سری بعتتتد  بتتتف هر   ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتف کمی مکتتتث کرد: رئیس سر 
  صمیمی با شما هم مشگرت میکنم. 

ی  ماه گرفتم - نه مف فق  برام جای ستتتتتتتتتتتتتگال بگد برای همیر
 وگرنه شما کار درس  رو ان ام دادید. 
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 سهیف راضی گف : خدا  گضتگن بده . 

لبخنتتتتدی بتتتته لحنش زدم و گفتم: بتتتته مف از  مگجگدی انبتتتتار 
گزارش بدید درمگرد ارستتتتتتتال هرفی   مام  بض های صتتتتتتتادر 

ها هم بفرستید.   شده ی خروج کانتییی

 چشم ! -

کشتتتتتتتتتتکر کردم و خدا افبی گفتم. ستتتتتتتتتتپس کیفم را برداشتتتتتتتتتتتم 
 الا ن ب   مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتال  بگد . نباید هرچه بگد و نبگد را سر 

ی ختتتالی میکرد .  ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتا مف بیتتتایتتتد و اگر  الیر مف از الیر
ی ...    نبیهی بگد مف هم باید  نبیه میشدم! نه فق  الیر

 

 428#پارت_ 

 

ی متع ب از  ضتتتتتتتگرم در  ستتتتتتتا   از چهار گذشتتتتتتتته بگد و الیر
 خانه شان در را به رویم باز کرد . 

 !  خگشحال و خشنگد گف : آف جگن رئیس اومده مهمگکی

 بغ ش کردم و  رسیدم:  مگ هس ؟

 نیگمده هنگز. بیا  گ. -
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کفشتتتتتتتتتتتتتتتهتتایم را در آوردم و از دیتتدن کتتتاکی هتتای اردلان بتتا شر 
 ولندی گفتم: بدگگش   ف گن هم هس ! 

ی چهره اش در هم شتتد و گف : انقدر خگشتتحاله بابا داره  الیر
خگن منگ میکنه  گ شتتتتتتیشتتتتتته . باید ببینیش... به جگن آلا مف 

 بچه ی ا ف خانگاده نیستم. 

خانه  ناه برد. چشمانش  ر از اش ی  ک شد و به آشی 

ون آمتتد نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتدی زد بتتا ا ف  اردلان بتتا دیتتدنم از ا تتا ش بیر
امش برخاستتتتتتتتم وستتتتتتتلام کردم. ستتتتتتتلامم را جگا    ال به ا ی 
داد و ستتپس گف : خیال  را   شتتد هرچ  رشتتته کرده بگد 

  نبه کردی ! 

 . ی  مخا بش مف بگدم و ضمیر  رفهایش الیر

 رس  کنم ! اومدم رشته های  نبه شده رو د-

 با چ  ؟! با زبگن ؟! -

 لبه ی مبف فرود آمدم وگفتم : برای کتک کاری یار نیاوردم. 

ی خنتتدیتتد و اردلان بتتا  عنتته گفتت : چرا اون   چمتتا تته کتته  الیر
همیشه همراهته ... بد کیسیت هم نیست  . گزینه ی خ بیه . 

 فق  انمار یه مقداری مخش  ا  داره. 
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ز مف و  گ خیلی بهی  کار نفس  میف  کشیدم : ا فا ا مخش ا
 میکنه. 

ی - ... ولی اون مگ د میر
ا ف  ر  و باید ده سال دیگه بزکی

به  ر  مف که می بیوی چبگر شتتتکستتتت  داده و زمین  زده 
ی که ا ف آدم اوکی نیس  که نشگن  . به  ر  روز اولم میر

 میده . 

یه که نشتتتتتتتتتگن میده . - ی ا فا ا بهادر مشتتتتتتتتت ات د یقا همگن چیر
  ر از خیلی هاس  .   و  صادق

ی بس که داشتتتتتتت  زیرت میکرد ... - از زوایای صتتتتتتتدا تش همیر
یتته روز یتته جگری از روت رد میشتتتتتتتتتتتتتتتته کتته  تتا اخریف لحظتته ی 
منده ی امروزی میسیتتتتتت  که ا نبگر  گ چشتتتتتتمهای  زندگی  سر 

 مف زل زدی و ازش دفا  میکوی . 

ی دخال  کرد: اردلان زخم زبگن هات به مف  مگمی نداره  الیر
و  کردی؟!  الا ب  ا آلا سر 

و با ستتتیوی چای به ستتتالف آمد و  رستتتید : گرستتتنه نیستتتو  ؟ یه 
 کم سالاد ما اروکی هس  . 

ی چای خ به.   کشکر کردم و گفتم: همیر
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هر   گلا و شتتتتتتتت لات   خ را دم دستتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتت  و از کنار 
خانه رف  و دیدم هر  میگه  ی اردلان رد شتتتتتد؛ به داخف آشتتتتتی 

 آماده میکند. 

ی نیگمدم -  ز م  بدم .میخگام با  مگ صحب  کنم. الیر

اردلان کفری گفتت : کتته از ا ف دخی  بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از  بتتف بیمتتاری 
... چرا بهش  قگق نمیدی...   بکسی 

 مگه  راره ک   قگق کار کنیم. -

ی اون اس  و یک ریال ازت نگرفته؟! -  الان چند و ته الیر

 س  کردم ارامشم را  فظ کنم: 

سیم .  دم  دم! -  به  قگ م میر

اردلان رو به رویم نشتتستت  وگف  : بابا بیاد    یفشتتگ روشتتف 
میکنم . مف که راضی نیستتتم خگاهرم واستته ی  گی نا اهف و 

 اون مرد  د گونه ی م نگن کار کنه! 

 مف نا اه م؟-

اردلان  گزخند زد: نا اهلی که به فامیف و  گم و خ یشتتتتتتتتتتتتتتتت  
 پش  کردی و پش  شریبه در اومدی. 
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تتتت  با  صتتتتتبانی  گفتم: اگر م نظگرت اون گزارش  اریتتتتخ مصرت
 گذشته اس  درمگرد ار باک بها و  ری سیما خی  داشتم . 

اردلان سر   ان داد : پس  داری  بگل میکوی که داداشتتتتتتتتتتتتتتتت  
 جدی جدی با مادر یارو ، ریخته روی هم. 

ی جیغ کشید: اردلان.   الیر

ستتت  کردم ارام باشتتتم .هرچند ممکف نبگد ولی  مام  لاشتتتم را 
ی را میخگاستتت   صتتتباکی شتتتگم و  رفهای  به کار گرفتم . همیر

ی  رفها   یهم استفاده کند.   نا به جا بزنم و بعدا از همیر

  فف همراهم  گی کیفم می لرزیتتتتتد . محتتتتتف نتتتتتدادم و رو بتتتتته 
ی مف نمیدونم مشتتتتتتتتتتتتتتت ف وا عی  چیه . ولی  اردلان گفتم: ببیر
ا نگ میدونم که  ا آخریف لحظه ای که نفس میکشتتتتم پای ک  

درم وایمیستتتتتتتتتتتتتتتم.  و  اگر یتتک درصتتتتتتتتتتتتتتتتتد هم برادرم گنتتاا برا
 
ی
شتتتم می مگنم. اگر  گ به ا ف میگ تت باشتتته ... پای  قصتتتیر مقصرت
 پشتتتتتتتتتتتتتتت  کردن به فامیف و پشتتتتتتتتتتتتتت  

ی
نا اهلی... اگر به ا ف میگ

شریبتتته در اومتتتدن ... بتتته نظرم  گ مفهگم ختتتانگاده رو بتتته کتتتف 
 نمیدوکی ! 

اردلان کفری گف : اگر دهن  بستتتتتتتتتتتتتتته میمگند و میذاشتتتتتتتتتتتتتتو  
ستتتتتگن  دهف اونا هم بستتتتته بمگنه آبروی ما  گ بازار و هزار  ی 
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ف .  الی  نیستتتتتتتتتتتتتت  نامزد یارو با ستتتتتتتتتتتتتتند و مدر   دیگه نمیر
 مشخ  کرده که داداش  چه کاره اس  ! 

داداشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته مرده اردلان . گنتتاه مردمگ میشتتتتتتتتتتتتتتتگری کتته چ  -
بشتتته... بعدم کدوم ستتتند و مدر ؟!اگر به  رفه منم با ستتتند 

که خگدش چبگر آدمیه. هان؟اگر به   و مدر  مشخ  کنم
ا کنم.  ا نتتتتته مف اول بتتتتته خگدم  همتتتتت  بزنم بعتتتتتد خگدمگ می 

  رفه دیگه . هم سنده هم مدر  ! 

 

 429#پارت_ 

 

دخی  جگن  گ ؛  گی ا ف ختتتتانگاده بُر نخگردی... نمیتتتتدوکی -
شتتتتتتتتتتتتتاه و ک  ک  دستتتتتتتتتتتتت  کیه ! خیال کردی با یه سرباز بازی رو 

 بردی... 

 باز... مف دستم آسه چرا سر -

ی بگگ از چ  نارا و   اردلان از  رفم شتتتتتتتگ  شتتتتتتتد و گفتم: ببیر
... از کار  ی نارا و  راجد به همگن  ر  بزنیم. از کارکردن الیر
... از ویدئگی نامزد ستتتتتتتتتتتتتتتاب   ون از خگنه نارا و  کردن زن بیر
... از مف نتتتتتارا و  ... از بهتتتتتا  بهتتتتتا درمگرد برادر مف  نتتتتتارا و 
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ارا و  ؟! اول مگضتتتتتتتتتتتت   نارا تی  نارا و  ... اردلان از چ  ن
رو مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  کف بتتذار کمکت  کنم بتتاهم   ش کنیم مف کته 

ی فکر کف خگاهر م.   دشمن  نیستم . منم مدف الیر

اردلان ک   گصتتتتتتتتتتتتتتت تتته گفتتت :  گ اگر خگاهر مف بگدی بتتتا ا ف 
 اندازه جفتک انداختن  ، یه بلاک  سرت میاوردم. 

 دلم از  رفش شکس . 

رادر زبان نفهمی چگن او ندارم خدا به مف ر م کرده بگد که ب
 . 

تتتد گف : مف روز اول به  هشتتتتدار دادم گفتم  اردلان خگن ت
ختتتانگاده ات رو جگن بتتته لتتتب نکف. گنتتتد و هم نزن ...  تتتالا 

ی.  ی  هش به ک ا میر  ببیر

ا ف را که گف  ، از جا برخاستتت  و ستتتپس از خانه خارج شتتتد 
 و در را ک بید. 

ی  ماشایم   شمگیر
ی با چشماکی  میکرد. الیر

دستتتتتتتتتتتم را به ستتتتتتتتتت یش دراز کردم و که بیاید و کنارم بنشتتتتتتتتتتیند. 
و و  روی مبتتتتتف فرود آمتتتتتد خگدش را  گی بغ م انتتتتتداختتتتت  
ون داد.  و قریبا زار زد . مام بغضتتتش را یک مر به از ستتتینه بیر
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روی مگهایش را بگستتتتتتتیدم وگفتم: درستتتتتتت  میشتتتتتتته خب. مف 
  رفهاشگ میذارم به  سا   سادت. 

ی اشتتکهایش را پا  ک کرد: از ا ف میستتگزه که آرش  و  بعد الیر
... بها مگفقه.  مرگشتتتتتتتتتتم مگفقه .از ا ف میستتتتتتتتتتگزه که  گ مگفف 
ولی خگدش هیج  نیستتتت  !  و   گی کار خگدش هم مگف  
کتت  و  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  الا میگتته مف  گر گتتایتتد م.... ولی  گ هی  سر 
اژانس مستتتتتتتتتتتافرک  بیشتتتتتتتتتتتی  از یک ماه دووم نمیاره . هیچکس 

ف خگدبر ر بینیشتتتتتتتتتتتتتتگ  حمف کنه. و و  یه نمیتگنه رفتارها و ا 
ی  صتتتتتتتتتتتتتتتتتت یتتتتری درمتتتتگرد یتتتتتتتته زن داره ا تتتتف رو روابتتتت   هتتتتمتتتتچتتتتیر
اجتما یشتتتتتتتتتتتتتتتم  اثیر میذاره  و  هنگز نتگنستتتتتتتتتتتتتتتته یه یار برای 
خگدش  یتتتدا کنتتته. بتتتا ا ف اخلاق و رفتتتتارهتتتاش کی بتتته ا ف زن 
ی بدرد نخگر.  مام  میده اصتتتتتتتتتتتتلا...  بدیف شتتتتتتتتتتتتده به یه آدم هیر

ه . اون سری رفته بگد دستشگک  رو ا نستاگرامش   ر از د
خی 

گگشتتتیش یه صتتتفحه باز بگد  الم بهم خگرد!  گ نمیدوکی که 
ه!   ... مف چقدر نارا   ا نم که اردلان سر و سامگن نمیگیر

ی ولش کف ا نبگری با ا ف  رفها خگد گ ازار نده. -  الیر

آلا به نظرت درستتتتته که اردلان  گی  ی ش  و   ری ستتتتیما -
 هم فالگ داره ! 

  ری سیما یه دخی  م رد و آزاده  اردلان هم همینبگر... -
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ی با اخم گف :  و   صتتتتتتگرشتتتتتتم برای مف زننده استتتتتت  که  الیر
ه.   برادرم بیاد با نامزد برادر  گ ار باک بگیر

کمی چتای خگردم و همتان لحظته کته چتای را فرو دادم رو به 
ی گفتم: شاید اصلا دردش همینه .   الیر

 چه دردی ؟! -

ی -  از بها متنفر نیس  به نظرت؟ برای همیر

ی بس کتته بهتتا  ی نمتتاهم کرد: برای متنفر بگدن از بهتتا ، همیر الیر
 انقدر مگفقه و اردلان کگفتم نیس  . 

نه . از بها متنفره چگن د یقا و و  فرصتتتتتشتتتتگ داشتتتت  که به -
 ری ستتتتتتتتتتتیما نزدیک بشتتتتتتتتتتته بها بهش ناخگاستتتتتتتتتتتته ا ف اجازه رو 

روز اول کتتتته بتتتته مف  نتتتتداده و ...  تتتتالا هم کتتتته کینتتتته داره! از 
ی بگد.  هشتتتتتتتتتتتدار می داد  س میکنم  ضتتتتتتتتتتتیه ی پشتتتتتتتتتتتتش همیر

 نارا   و کلافه بگد . 

 ... ا ف فرضیه ها رو از ک ا میاری؟-
ی
 چ  میگ

خندیدم : نمیدونم . دارم ستتتتت  میکنم یه آدم باهگش باشتتتتم 
ی که بها ا تقاد داره.  ی  . برخلا  چیر

ی لبخند زد: چگن بها رو دوس  دارم هرچ  بگ  ه درسته. الیر

 یعوی مف کم هگشم؟-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1726  

نه ... ولی د   اونگ نداریم دیگه خداک  ! خب مدلش با ما -
فرق میکنتته . ستتتتتتتتتتتتتتتبتتک زنتتدگیش ... ا ف اجتمتتا  بگدنش. بتته 
خدا ما هم ده شب  گ کار باشیم شب  اصب  ، صب   اشب 
ی اصتتتتتلا با ستتتتته ماه  یشتتتتتم  یه ادم دیگه میشتتتتتیم الان مف و ببیر

  ابف مقایسه ام؟

 

 430#پارت_ 

 

ف   لپش را کشتیدم : نه . فگق العاده شتدی و کلی  راره  ی  
 های زن مستتتتتتتتتقف همینه دیگه ...  گ 

ی
. به هر ال ازویژکی کوی

که بغض  ی نشتتتتتتتتتتتکنه نی  ی جامعه باشتتتتتتتتتتته اکتیگ باشتتتتتتتتتتته با هر چیر
 
ی
نکنه ... هان ؟! براش یه راه  ف داشتتته باشتته... اصتتلا ویژکی

ی بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته .  تتالا چتته  گ خگنته  بتتایتتد همیر
ون از  هر زکی چتته بیر

 خگنه . ش   میمم؟! 

 دوس  دارم مگف  باشم .خیلی... -

برای هی  کاری  مد نکف . افراک و فری  هم نکف مگفقم -
 میسی  صی  داشته باش. 
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لبخندی زد :  و  دنبال ا نم برای ارشد، بیام بازرگاکی بخگنم 
 ا نبگری  حصیلا مم مر ب  با کارم میشه . 

- .  اگر ا ن ار وکوی فکر کنم وا عا  مگف  میسی 

ون  ی آا کشتتتتتید: البته اگر روزی شتتتتتیش ستتتتتا   بتگنم بیر الیر
 باشم یا باید کار و انتخا  کنم یا درسگ... 

نم. مف هگه کگکگ - ی نگران نبتتاش امشتتتتتتتتتتتتتتتتب بتتا  مگ  ر  میر
ی کردم  به نظرت درس  کنیم برای شام؟  ی  سی 

؟چشمانش برق زد: به خا ر بابام 
ی
 میگ

خب باید یه جگری دلشتتگ به ر م بیاریم. لامصتتب  مگ هم -
ی دیگه ای   چیر

انقدر بدشذاستتتتتتتتتتتتتت  که جز کبا  و شذای نگکی
نمیشتتتتتتتته به خگردش داد! برداشتتتتتتتتو  ستتتتتتتتتالاد ما اروکی درستتتتتتتت  

نه !  ی  لب نمیر
 کردی میدوکی

خگدم آدم نیستتتتتتتتتتتتتتتتم؟! اردلان مگذی هم ختتتتدا ازش نگتتتتذره -
ی که بابتش ا ی ز دستتتتتتتتتتتتتتم خگشتتتتتتتتتتتتتحال دوستتتتتتتتتتتتت  داره .  نها چیر

ی شذاهاس .  ی همیر
 میشه پخی 

ناگ  و ستتتتتگستتتتتیس ستتتتتیب زمیوی و ستتتتتیب زمیوی  یاز با  خم -
مر   و ... سالاد ما اروکی ... ال یه... دیگه چ  درس  میکوی 

 ؟
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ی  با چشتتتتتتتتتتتتتتماکی براق و  ر از شتتتتتتتتتتتتتتیبن  گف : میگگی  اضی
م سرف میکنم.  ف ماا با پ گ ستتتتتتتتتتتتتتتفید.  سرف شتتتتتتتتتتتتتتتده رو میگیر

 ذارم! برن شگ خگدم می

- .  خسته نسی 

 خگدت یه  خم مر  نمیشکوی ! -

ی پ گ ... فکر کنم خگشش بیاد. - ی  بیا الان درس  کنیم با سی 

 با نگن بیشی  دوس  داره! -

اخم کردم: با نگن بیشی  دوس  نداره ! تتتتتتتتتگ  گص ه ی برنج 
آبکش کردن و نتتداری . ب نتتد شتتتتتتتتتتتتتتتگ دیگتته  مگ  تتالا  تتالا هتتا  

بذاریم شاید دلش ر م اومد نمیاد. ب ند شگ یه شذای خگ  
 بخدا همه ی کارهام مگنده . 

ی پذ رف   ،  و  ا گال خگاهرانه اش ، وادارش کرد یک  الیر
ی پ گ با مر  و کگکگ  ی ون بگذارد ، سی  بسته ی ران مر  هم بیر
ی را  ی ی . شتتتتام مفصتتتلی میشتتتتد. امیدوار بگدم هنگز  آشتتتی  ی ستتتتی 

 به یاد داشته باشم . 

ی نبگد جز   گگی  ام را چنتتتتد مر بتتتته چتتتتک کردم، از بهتتتتا خی 
چنتتتد  یغتتتام  ب یغتتتاک  و  متتتاه بتتتا متتتادر و ا لا  دادن درمگرد 

 ا نکه ک ا هستم، هی  ا فاق دیگری رف نداده بگد. 
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 مگ صال  سا   هش  ونیم شب آمد و و  در را باز کرد 
ی گفته بگد:  ت زده بته الیر ی ج گ رفت  ، از  بر شتذا  یر و الیر

 مادرت از آخرت برگشته؟! 

 گ رفتم و سلام دادم. ج 

 با مف با روی   جی سلام   یک کرد ولی ا گالم را  رسید. 

ی گف : شامگ بکشم؟  کشکر کردم و الیر

 دس  و رومگ بشگرم . -

ه؟ میخگا ف ستتتتتتتتتتتتتتتم  و نماا به جفتمان کرد و گف : چه خی 
؟!  ی  خگرم کنیر

ی پ گ درستتتت  کردیم  ی ی خندید:  یشتتتتنهاد آلا بگد برات ستتتتی  الیر
ی گذاشتتتتتتتتتتتیم با یه  المه گردو و با مر  . کنارشتتتتتتتتتتم   ی کگکگستتتتتتتتتتی 

 زرشک ! 

  مگ صال  با د   واری ام کرد و گف : خدا بخیر کنه. 

ی خگشتتتتتحال ج گ آمد وگفتم: دلتگ صتتتتتابگن نزن بایه شتتتتتام  الیر
 ا ف مگض   رفد نمیشه . ممکنه بگه نه. 

باشتتتتتتتته  الا بذار یه کم خگشتتتتتتتتحال باشتتتتتتتتم شتتتتتتتتاید گف  آره و -
 دوباره  ف شد. 
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ی را چیدیم ... هر  ماستتتتتتت  و خیار وستتتتتتتالاد را دم دستتتتتتت   میر

ی کگکگ را   مگ گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس دیس برنج را آوردم. الیر
برگردانده بگد هردو چشتتتتتتتممان به  مگ صتتتتتتتال  بگد که گف : 

 مع گم نیس   گ اون ک ه های  گکتگن چ  میگذره ! 

ی نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتم وگفتم: مف که اومدم از  گن برگه ی  پشتتتتتتتتتتتت  میر
م .    نبیهمگ بگیر

ا لذت برش مد وی ای کگکگ برداشتتتتتتتتت  و گف :  مگ صتتتتتتتتتال  ب
 ا ف که گفو  چ  هس ؟

 431#پارت_ 

 

تتتتتتتتتتتتتت بگدم - ی از خگنتته مف مقصرت ون مگنتتدن الیر ختتب درمگرد بیر
ی کردید میخگام  ولی شتتتتتتتتتتتتتتتما همه ی   بیخ ها گن رو خرج الیر

 ! ی  ببینم چه  نبیهی  برای مف در نظر گرفتیر

  مگ صال  هگمی کشید. 

ی با ذوق  رسید: خگ  شده؟  الیر

؟-  مزه ی دستیخ  مادر خدابیامرز گ میده . خگدت پخو 

 آره ولی پ گ و مر  کار آلاس . -
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 ازبرنج شفته اش که به زن داداشم رفته مع گمه ! -

با ا ف  رفش ستتتتتتتتتتتتتتته نفر به خنده افتادیم ،  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  هم 
روی  رشتتتش را فرامگش کرده بگد همانبگر که با ولد شذا می 

 خگرد  رسید: اردلان ک اس ؟

 تما باشماهه  ا یازده میاد.  -

تتتتتتت بگدم  ی بگد، اگر پ ت بد ریف مگضتتتتتتتت   در خانگاده ی ما همیر
 تمتتا  مگ از مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت   تتا برای اردلان کتتاری کنم ولی 

 هی  نگف . 

ی برای   ه دیگ را به دستتتت   مگ صتتتتال  دادم و گفتم : نگفتیر
 مف چه  نبیهی  اضی کردید؟

ی ! -  هرشب بیا ا ن ا شام بی 

 م خ ال  زده گفتم: د یقا چند و  ؟از ا ف  رفش

  گ ده روز بیا ... -

ی رو می بخشید؟  زد: الیر
 چشمانم برف 

ابرو درهم گره کرد و گفتم: بیستتتتتتت  روز میام اصتتتتتتتلا یه ماه... 
ک  مگنده.  ی رو ببخشید بخدا  مام کارای سر   خب؟ ولی الیر

 مگه ا ف وروجک بازیگگش کارم میکنه. -
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 . خیلی.... به خدا  مگ خیلی... -

فکر میکردم متقا د کردنش ستتتتخ  باشتتتتد ولی را   راضی 
شتتتتتد ! شتتتتتامش را ض  کرد و با لذت گف : وا عا چستتتتتبید . 
ی با یه ا ف برج  انقدر ات و اشتتتتتتتغال به خگرد مف دادی که ببیر

 شفته و ا ف مر  آبگ چه کیفی کردم! 

ی خندید و مف گفتم: به خدا اونقدرم بد نبگد.   الیر

 !  خدا به داد شگهرت برسه-

ی شتتتتتتتتتتتب میاد  ی برخاستتتتتتتتتتت  ولی یک جم ه گف  : الیر از سر میر
ون باشه !   از سا   نه هم نمیذارم بیر

 خگنه . بیشی 

 چانه زدم: ده دیگه . ده شب شام ... الینم  ا سا   ده! 

 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  لب زد: یک ماه شتتتتتتتتتتتتتتتام . جهنم  ا ستتتتتتتتتتتتتتتا   ده 
ون از ا ف خگنتتتتته  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب... بتتتتته هی  وجتتتتته دیگتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتبگ بیر

ه شتتتتتتگهر کنه اون و   صتتتتتتا ب اختیارش نمیگذرونه مگر ک
ه!    صمیم میگیر

ی دیگر خگدش استت  ولی  خگاستتتم بگ یم صتتا ب اختیار الیر
لب گزیدم که بحث و جدلی  یش نیاید . با بع:تتتتتتتتتتتتتتتی از اف ار 

  گسیده نمیشد ک ن ار رف . 

ی اف ار  گسیده امشب مف را به مرادم رساند.   و البته همیر
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مادر میگف : به هر مردی میشتتتتتتتتگد از راه شتتتتتتتت م وارد شتتتتتتتتد ! 
 خب انمار جگا  داده بگد . 

ی ز م  کشتتتتتید بعد از شتتتتتام چای اورد ، اردلان برنگشتتتتتته  الیر
ی شتتتتذایش را جتتتتدا  کرد  تتتتا بتگانتتتتد برایش در هر   بگد و الیر
مخصتتتتتتتتتتتتتگض دا  کند ، نبگد زن  گی ا ف خانه زیاد از  د به 

ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد. فکر کردم اگر  ی ازدواج کنتتتد  م یم و  چشتتتتتتتتتتتتتتتم میر الیر
اردلان چبگر میخگاهنتتتد بگتتتذراننتتتد.  بگفتم  گد کرده بگد 
ی  ی میخگاستتتتتتتم  دا ف هفته ای یک بار بیایم و برایشتتتتتان چیر
م ! هرچند که فعلا   بیخ یک ماهه را  یش رو داشتم .  ی  بی 

چایم را که خگردم ستتتتتتتتتتتتتتتا   نزدیک ده و نیم بگد که دیگر از 
ال  همانبگر که نماهم خانه شتتتتتتتتتتتتتتان خارج شتتتتتتتتتتتتتتدم.  مگ صتتتتتتتتتتتتتت
 میکرد گف : خدا  فظ  کنه ! 

میدانستتتتتتتتتم دوستتتتتتتتتم دارد . اصتتتتتتتتلا همه ی ا ف کارها و  نگراکی 
ی مف بگد .   هایش برای دوس  داشی 

ی و اردلان  فظ  کشتتتتتتتتتتتکر کردم وگفتم: خدا شتتتتتتتتتتتما رو برای الیر
 کنه . 

 سر زبگن دار شدی ! -

ت کردن  گ اجتما-   ه . دیگه از مزایای کارکردن و معاسر 
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 با ا ف پ ه هم مدارا میکوی ؟! -

 خدا رو شکر کارشگ خگ  ب ده ... -

ی نگفتم - ی دیدمش فهمیدم . واستتتتتتتتتتتتتتتته خا ر همینه فعلا چیر
 منتظرم ببینم  ا بتش چ  میشه. 

ه!   از  ه دل گفتم: خیر

 انشاالله. -

دم، از خانه شتتتان  تتت  ی را ف ت روی  مگ را بگستتتتیدم و  دستتتت  الیر
ون زدم و پشتت  فرمان ک ه نشتتستتتم مادر  رستتیده بگد : که بیر

 ...  کی میاک 

جگا  مادر راندادم چرا که سه  ماه ک  پاسخ از بهراد برایم 
ی چند د یقه از زمان خدا افبی   یامک شد درس  در همیر
ی آستتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتگر و رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به همکف !   فف  ی به کابیر

 ا رفی 
ی نداش . گگی   گی دستم زنگ خگرد.   همراهم آنی 

 جگا  دادم : ب ه... 

مندم... بهر  اد با لحف مضتتتتتتتتتتتتتتتبرک  گف : مف ... مف وا عا سر 
 ولی نمیدونستم باید به کی زنگ بزنم! 

دم  تتتتتتتت  از صتتتتتتتتتدایش  رستتتتتتتتتیدم. فرمان را مح م  گی مشتتتتتتتتتتم ف ت
 وگفتم: چ  شده ؟! 
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 نفسش بالا نمی آمد به زور گف : میتگنید بیاید... 

 نفسم  بس شد: 

 ک ا ؟ -

ستان نرفته باشد .   و خدا خدا میکردم باز به  ی 

 بهراد بریده بریده گف : 

آدرستتگ میفرستتتم. فق  بیاید... نمیدونم چی ار کنم... زورم -
سه . د گونه شده !  سه الا خانم... زورم بهش نمیر  بهش نمیر

و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زده گفتم: آختتتتته چرا . مگتتتتته خگا  نبگد... الان 
ی بیام شهر ؟  ک ا یر

گریه اش گرفته بگد ، ناله کرد: نه ... نه ... اومده   بهراد انمار 
 خگنه ی هنمامه ! 

 ناله کردم: خگنه ی کی ؟! 

بهراد از  ه چاه گف :  یک ستتتتتتتتتتتتتتتاله پاشتتتتتتتتتتتتتتتگ ا ن ا نذاشتتتتتتتتتتتتتتتته . 
ستتتتتته از ا ن ا بکشتتتتتتمش  التماستتتتتت  میکنم بیا ... مف زورم نمیر
ون . داد زدم د گا کردم التماسش کردم کتکش زدم. میگه  بیر

 یگه مادرم ا ن اس  ! نمیام . م
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 فف کردم ! گگی   گی دستتتتم خشتتتک ماند و بهراد استتتمم را 
ک  پستتتتتتتتتگند و  یشتتتتتتتتتگند زمزمه کرد: آلا خگاهش میکنم برادرم 

ه .   داره از دس  میر

 فق  لب زدم: اومدم. 

و نفهمیدم  ماه  بد شتتد یا نه . لگکیشتف را برایم فرستتتاد و 
 با نقشه بازش کردم که زود ر برسم . 

 

 432#پارت_ 

 

م به جدول ب ند   ی که  گی کگچه  یچیدم ، لبه ی ستتتتتتتتتتتتی  همیر
ی صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای  رچ  داد ، مح ش  جگی برخگرد کرد ، متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
نگذاشتتتتتم  و   یاده هم نشتتتتدم فق  راندم به ستتتتگی ان مرد 
ی  مستتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتف وستتتتتتتتتتتت  کگچه که با دیدنم دستتتتتتتتتتتت  از رژه رفی 

 برداشته بگد. 

بیستتتتتتتتتتتتتتت   یک کگچه که  ریب به اکیی خانه هایش متع   به
سال  یش بگدند. باف  کگچه و جگی وسبش به لگکیشنش 
در شتتتتهر نمی آمد.  یاده شتتتتدم و او ج گ آمد وگف : معذرت 

 میخگام ! 
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چشمان او هم سرف بگد چشمان مف بد ر .  مام مسیر و و  
ی گفتم  رار اس  چه کار کنم اشکها مدام روی صگر م  به الیر

ی متتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتف بگد کتتتتته نیتتتتت امتتتتتد . یعوی سر خگرده بگدنتتتتتد و الیر
نتگانستتتتتتتتتتتتتتتت  ... نشتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته بیتتایتتد و  تتالا مف روبتته روی بهراد 
مشتتتتتتتتتتتتتت ات ایستتتتتتتتتتتتتتتاده بگدم و  گل داده بگدم هر از چند گاا 

 نشانه ای بدهم که خ بم! 

مرد سراپا مشگ  ف داش  و دستهایش را در جیب فرو کرده 
بگد مگهتتتتتایش نتتتتتامنظم بگدنتتتتتد و اگر میگفتم او هم  تتتتتذا  

بهتتا ب کتته بتته  تتدر و تتا تده ی بهتا  ، میکشتتتتتتتتتتتتتتتتد  و  نتته کمی  از 
 درو  نمی گفتم. 

مصتتیب  بر سر او هم وارد شتتده ، بها   گری درد میکشتتید و 
بهراد جگر دیگری... درد بهراد برایم  تتتتتتتتابتتتتتتتتف لمس نبگد ... 
  یب بگد. کمی گره داشتتتتتتتتتت  ! شتتتتتتتتتتاید هم خرده شتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتته ! 
نمیتتتتتدانم هرچتتتتته بگد بتتتتته انتتتتتدازه ی نتتتتتارا و  هتتتتتای بهتتتتتا برایم 

ستتتتتتتتاند و ک  م مگه ن بگد. مدلا اگر بها خگدش را به جنگن میر
خگاک  میکشتتتتتید پا به پایش مف هم رنج میکشتتتتتیدم ولی بهراد 
 بها بد است  نمیدانم چرا 

ی
و و  میگف   الم از  ال و زندکی

 ا مرز باور کردن می رفتم ولی باز یک  دم با آن صتتتتتتتتتتتتتتتدی که 
 انتظارش را داشتم ، فاص ه بگد. 
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ا ساسا م نگد و نه بگد . یک در صد  مف برای بهراد همه ی
 خبا مگذیانه داش  کف مغزم را دربر می گرف . 

ی گذاشتم وگفتم: ک ا باید برم  دستم را بر بالای در باز ماشیر
 ؟

  بقه ی بالاس  ... -

ک ید خانه را به سمتم گرف  وگف : راضی نمیشه بیاد گفتم 
ض شما میا ف ... مگندم وس  کگچه چگن ا ن ا پلاکش  گ 

 شده . 

ه شتتتتتتتتتتتتتتتتدم راستتتتتتتتتتتتتتتت  میگفتت  دیگر  بتته پلاک آک  بتتالای در خیر
 چهارده نبگد ، پلاکش شده بگد  صد و ی و چهار ! 

بتتته کگچتتته نمتتتاه کردم. انتهتتتایش بتتته یتتتک کگچتتته ی دیگر ختم 
 میشد و  گلاکی بگد. 

 ا سرکگچه راا نبگد و چرا  های کگچه امشتتتتب  صتتتتد کرده 
دم ، از ج گی  بگدند  اریک باشتتتتتتند، ک ید را  گی مشتتتتتتتم تتتتت  ف ت

بهراد رد شتتدم و دستتتم را به در آهوی چستتباندم. بهراد پشتت  
 سرم گف : در بازه ... 

به ستتمتش چرخیدم پشتت  به خانه ای ایستتتاده بگد که چهار 
  بقه داش . 
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با فشتتتتتتتتتتار کگچگ در را به ج گ هف دادم و وارد  یاک شتتتتتتتتتدم. 
نرده ها ،  یاک را از سراشتتتتتتتتتتتتتتتیو  ای که به ستتتتتتتتتتتتتتتگی پارکینگ 

ف  جدا می کرد ، چند  دم برداشتتتتتتتتم وچشتتتتتتتمم به پ ه ها م یر
خگرد  و ستتتتتتپس نماهم به ستتتتتتاختمان رف  ،  نج  بقه بگد و 
درهر  بقه یک  ن ره ی بزرگ به چشتتتتتتتتتتتتتتتم میخگرد به نظرم 

  ک وا دی بگد. 

 چشم از آسانسگر گرفتم و به راه پ ه دوختم. 

ی از چرا  ستتتتتتنستتتتتتگر دار هم نبگد باید روی د گار دستتتتتت   خی 
 کشیدم  ا چرا  را  یدا کنم. می

دستتتم کمی آزرده شتتد . د گار کنتکس داشتت  اپار مان مدرکی 
ی پ ه را که  نبگد اما هنگز هاهرداش  ، ک ید برق را زدم و اولیر
 بالا رفتم،   بم فرو ریخ  بهراد هم امده بگد  گی  یاک. 

ا تماد   یب بگد .  سیتتتت بگد که مدام در مف می درخشتتتتید 
 لی به نسیم خنگ خامگش میشد. و نگر میگرف  و

 سرجایم ماندم بهراد  یش آمد و گف : التگن خ به؟

خگ ؟! نمیدانم .بد نبگدم ولی خ بم نبگدم.  ره کف جانم 
 را گرفته بگد. 

ید. -  چرا با آسانسگر نمیر
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جگا  چرا متع   به خگدم بگد میخگاستتتتتتتتتتتتتتتم  گی راه پ ه ها 
بیشتتتی  فکر کنم . نمیخگاستتتتم سریتتتتد به  بقه ی چهار برستتتم 
. نمیخگاستتتتتم ک  سر و صتتتتدا باشتتتتم! دلم میخگاستتتت  یک راه 

 برای فریاد می گذاشتم. 

ک یتتتد  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم  رق کرده بگد و بهراد لتتتب زد:  بقتتته ی 
 چهارم. 

 میدانستم. 

ی مر به؟کمی مکث کردم و    رسید:  گری شده؟ همه چیر

ی مر ب بگد مف ا ن ا نمی آمدم .   اگر همه چیر

م .   آرام گفتم: اگر مش لی نیس  خگدم  نها میر

بهراد از  رفم نه  ع ب کرد نه شتتگکه شتتد. فق  سری   ان 
ی که وارد کگچه شتتتتتتتتتتتتتتتد و در  داد و راه آمده را برگشتتتتتتتتتتتتتتت  همیر

 رابس  خا ر  راکنده ام  دری جمد شد. 

 یک نفس پ ه ها را بالا دویدم. 

 بقه چهارم دیگر نه جان داشتتتتتم نه پا نه  گاناک  دم و بازدم 
کردن ! بتتته در چگک  زل زدم . ا ن تتتا ختتتانتتته ی هنمتتتامتتته بگد. 
 و  از رنتتتتگ چگ  درش هم مف میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم برای خگدم 
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هزار هزار بار درد بکشم و درد را  ص یر کنم و درد را ضمیمه 
 م کنم . ی همه ی ا ساسا 

 

 433#پارت_ 

 

خگشتتبختانه کسیتت پشتت  سرم نیامد ، کسیتت هم در راه پ ه ها 
 ...   یغام زده بگد : ک اک 

ی  و پاگرد انتظارم را نمی کشید الیر

برایش لا گ لگکیشتتتتتتتتتتتتتتتف دادم و  نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم: ج گی در خگنتته ی 
 هنمامه! 

ی جگا  داد: وای بر مف .بتتذار مف خگدمگ می رستتتتتتتتتتتتتتتگنم .  الیر
 باشه؟

م  یش- ه.  دارم میر ی نمیشه نی  ی  بها . چیر

گگی  را  گی جیبم روانتتتتتته کردم بتتتتتته متتتتتتادر گفتتتتتتته بگدم کتتتتتته 
ی می مانم به بهانه ی  ماشتتتای فی م و درد   اد رو    یش الیر
انه !  بگل کرده بگد. بیچتاره از دستتتتتتتتتتتتتتتت  مف  و دل هتای دخی 

 نمی دانس  ا ف مدت چه کار کند . 
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گی  فتتف  قتته ای بتته در زدم ... کسیتتتتتتتتتتتتتتت جگا  نتتداد. ک یتتد را  
د و  ی ی  یغام میر ی داد . الیر چرخاندم ، در باز شتتد و صتتدای  یر 

 گگی   گی جیبم می لرزید. 

وارد ختتانتته کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتدم ستتتتتتتتتتتتتتتکگت و  تتاریگ اش کلافتته ام کرد . 
فضتتتتتتتای خانه  گری بگد که دلم می خگاستتتتتت  همان جا پا به 

  قب بگذارم واز پ ه ها سرازیر شگم . 

یک جستتتتتتتتتتم مچاله چشتتتتتتتتتتمم که به  اریگ  ادت کرد از دیدن 
 شده روی یگ از مبف ها با همان کفش وارد خانه شدم. 

صتتدایش در  اریگ  یچید و به گگشتم رستتید: هنمامه دوست  
 نداش  کسی با کفش وارد خگنه اش بشه! 

سرجایم ایستتتتتتتادم که لب زد: نگران نباش بعدش فرش ها رو 
 ...  دادم  الیشگک 

  گ رفتم. کفش هایم را درآوردم و با گام های آرامی ج

دلم نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  هی  جای خانه را نماه کنم رو به رویش 
 ایستادم وگفتم: پاشگ بریم. 

 ک ا ؟-

ون  ر  بزنیم. -  بریم بیر

ی جا  ر  بزن خب.   کمی دولا شد و گف : همیر
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- ...  که باید  ر  بزنه مف نیستم  گک 
 اوکی

  رفی ندارم! -

پس چرا اومتتدی ا ن تتا؟ چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتده؟  گ کتته خگ  بگدی... -
داشتتتتتتتتتتیم کار میکردیم. مشتتتتتتتتت    چیه؟ دوباره زده به سرت؟ 

  اطی کردی؟! 

 بگگ دیگه بگگ دوباره د گونه شدی...! -

از  ضتتتتتتتتتتتتتتتگرش ا ن ا که رستتتتتتتتتتتتتتتما داشتتتتتتتتتتتتتتت  خگدش، خگدش را 
 ذا  می داد کفری گفتم: آره دوباره د گونه شتتتتدی... هربار 

م میکوی و بهم میام رو  قف و  منبق   ستتتتتتتا  کنم شاف گیر
 هشدار میدی هنگز اوکی نیسو  که باید! 

 گزخندی زد و سرش را  قب داد به پشتتتتتتتتتتتتتتتو  مبف  کیه داد و 
 به  ماشایم ماند. 

نفسم در ا ف خانه بالا نمی آمد. ف ج ف ج امگاج منفی و سرد 
ام را میگرف . کلافه از ا ف  س خفقان و نفسیتت داشتت  یقه
 ور بالا می آمد گفتم: بیا بریم بها. بیا بریم. که به ز 

نگچ  کرد وگفتم: چ  بتتتا تتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتتده کتتته دلتتت  بخگاد ا ن تتتا 
... مگه  ؟ با بهراد د گات شتتتتتتتتتتده؟ مگه خستتتتتتتتتتته نیستتتتتتتتتتو  بای 

؟  خگاب  نمیاد ... مگه دنبال آرامش نیسو 
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 ا ن ا آرومه. -

با  رت گفتم: ا ن ا چه آرامسیتتتتتتتتتتت  داره؟! ب ند شتتتتتتتتتتتگ بها زود 
 باش! 

ون! یه صد-  اهاک  میشنگم نمیتگنم از ا ف خگنه بیام بیر

 از  رفش وا دادم. 

ی دیگر دیگر نتتتته انرژی ای بتتتتاف  متتتتانتتتتد کتتتته بتگانم یتتتتک ک متتتته
 بگ یم ... نه جاکی داشتم که ب ندش کنم. 

ی زانگهتتتایش بهتتتتا خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد آرن هتتتتایش را لبتتتته
بدری روی بازوهایش گذاش  و  گذاش  و دستهایش را ضی

وس  دارم ا ن ا بمگنم  ا صب . بعدش خگدم میام گف : د
ی نمیشه.  ی  نگران نباش چیر

ی مقاب ش آرام نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتم و  خگدم را  یش کشتتتتتتتتتتتتتیدم روی میر
محتاک گفتم: چند ستتتتتتتتتتتتتتتتا   میخگای ا ن ا  گ ستتتتتتتتتتتتتتتکگت و 

؟!    اریگ بشیوی اون لحظه ها رو مرور کوی

چشتتتتم در چشتتتتم مف دوخ  و  رستتتتید:  گ چرا اومدی؟ بهراد 
 ازت خگاس . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1745  

ون. با  یم بیر ی میر دستتتتتتتتتتتتتتتهایم را در هم  لا  کردم وگفتم: ببیر
نیم بعد  گ مدف همیشتتتتته  ی نیم...  ر  میر ی هم ...یه کم  دم میر

ی خگنه سیم. میر  ات و میخگاک  و فردا به کارامگن میر

هایش را  گشتتتتاند و لب زد: دستتتتتهایش را بالا کشتتتتید و شتتتتقیقه
 با ا ف صدای  گ سرم چی ار کنم؟ 

کشتتتیدم دستتتتهایم را روی دستتتتهایش گذاشتتتم و خگدم را ج گ  
سرش را به ستتتتتتتتتتتتتتم  خگدم نزدیک کردم و و و  بغ ش گرفتم 
گفتم: همه چ  درستتتت  میشتتتته ... خب؟! الان بریم ... فق  
بریم از ا ن ا. اصتتتتتتتتلا چرا ا ف خگنه رو نگه داشتتتتتتتتو  بها... چرا 

 اومدی؟! 

 با صدای خسته ای گف : صدام کرد آلا... گف  بیا! 

ش دادم وصتتتگرکش را میان دستتتتهایم گرفتم. کمی به  قب ه 
دا  بگد همتتتتتانبگر کتتتتته نمتتتتتاهم میکرد گفتتتتت : خگدش گفتتتتت  

 بیام! 

 کی؟! -

 هنمامه! -

دم. زبانم را زیر دندان  هایم ف  

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1746  

 434#پارت_ 

 

فو  -  گ اگر صتتتتتتدای آرش و میشتتتتتتنیدی که میگفو  بیا ... نمیر
  یشش؟

 چشمانم  راز اشک شد. 

میدونم چ   گهمه چ  وا عی . دستتتتتم را گرف  وگف : مف 
بهم زنتتگ زد آلا ... بهم زنتتگ زد گفتت  بیتتا... مدتتف  تتدیمتتا کتته 
هر و   یه شام خگ  مییخ  یا یه خی  ازه داش  یا لباه 

 جدیدی خریده بگد ... گف  بیا بها...! 

ی چکید وگفتم: بها بیا بریم  دو  بره اشتتتتتتتتتتتتک از چشتتتتتتتتتتتتمم پا یر
 .  خگنه. الان ا ن ا نباید بای 

 ی شما رو دوس  داشتم! خگا  خگنهمف اون -

یم با همه ی  رستتتتتتتتتم از خانگاده و رفتار پدرم ولی گفتم: بیا میر
 همگن جا. ا ف سری  گ ا اق مف بخگا  ... رو  خ  مف. 

خم شد دستهایم را بگ کشید و گف :  گ چرا انقدر خگک  آلا 
...  صباکی  کی ی ؟! چرا داد نمیر ... چرا به همه چ  راضی میسی 

 ...  د گونه اس  دیگه دس   نمیسی 
ی
دل  میسگزه نه؟! میگ

 خگدش نیس ! 
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 ناله کردم : بها؟! 

دستتتتتتتتتم را  رت کرد وگف :  گ نمیفهمی... خیال میکوی  گهم 
 دارم مف میدونم چ  دروشه چ  وا  !  

ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد  دستتتتتتتتتتتتتتتت   گی جیبش برد و   فف همراهش را بیر
 وخفه گف : به  دارم میمم بهم زنگ زده ...! 

 ف  ماه هایش را به سمتم گرف . و لیس  آخری

 آخریف  ماسش مف بگدم که جگا  نداده بگد. 

 بها آرام گف : دیدی؟. 

به ناچار سر   ان دادم. ناباوری را که در  رکا م دید گگی  
را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  خگدش برگرداند با  رت گف : لابد دستتتتتتتتتتتتتتتتم 
خگرده پتتاک شتتتتتتتتتتتتتتتتتده آخریف  متتاه... بهم زنتتگ زد  گ خگا  

بیا... گفتم ک ا؟ گف  خگنه... صدای وبیداری بگدم. گف  
 خگدش بگد. منم اومدم! 

زیر لتتب نتتامش را زمزمتته کردم کتته فریتتاد زد :  گ خیتتال میکوی 
 مف رواکی شدم ا ف مدف رستگران نیس  آلا! 

ی نگفتم. - ی  باشه مف که چیر

- .  نگفو  ولی باور نمیکوی
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 چه میگفتم؟! 

 کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم  ا از  لاشتتتتتتتتتتتتتتتش برای اثبات  رفش بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  رنج می
هاک  که میگف ، خگدش را به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم نزدیک کرد و هذیان

بتتتتازوهتتتتایم را گرفتتتت  و گفتتتت : اگر بتتتتاورم نمیکوی    نتتتتداری 
ون.  ... برو بیر  ا ن ا بای 

 هایش بگد. ب ندم کرد وگف : برو. بازوهایم  گی  ن ه

اش گذاشتم و گفتم: بها آروم باش... مف دستم را روی سینه
 باور میکنم. 

  به  درو  نگفتم! -

بان   بش ام روی ستتتتتینه ن ه اش، از  رارت میستتتتتگخ ، ضی
د. کلافتته از ا ف  تتال نتتالتته کردم:  ی نتتامتگازن  وختتارج از ریتم میر
یم.  بهتتا  گ  تتالتت  خگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  بیتتا از ا ن تتا بریم بتتا هم میر

یم خگنه ی ما.  گل میتدم یتک لحظه هم  نهتات نتذارم... میر
کم بتتتایتتتد ام و واکنش هتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتگن... یتتته  ک  اهمیتتت  بتتته ختتتانگاده

... یتتتتتته شتتتتتتذای خگ  بخگری... یتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتگپ گرم یتتتتتتا  بخگاک 
ی کتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتت  داری متتامتتانم دستتتتتتتتتتتتتتتتیختش وا عتتا بتتد  ی هرچیر
م.  ا  الا دل  خگاستتتتتتتتتتتتتتته  ی نیستتتتتتتتتتتتتت ! اصتتتتتتتتتتتتتتلا خگدم برات میی 

 چه شذاهاک  میتگنم درس  کنم؟! 
 امتحان کوی
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 یک  بره اشک از چشمش افتاد وگف : فق  برو گمشگ! 

کید.دستتتتتتتهایم را ول کرد  و مف بغ ش کردم    بم داشتتتتتتت  میی 
اش گذاشتتتم و دستتتهایم را دور کمرش  گی سرم را روی ستتینه

هم  لا  کردم وگفتم: بیتتا بریم.  گ روختتدا بیتتا از ا ن تا بریم. 
 خگاهش میکنم ازت ... 

 بغ م نکرد. 

 فق   ند نفس میکشید. 

ا ساسات دیگر افسارم را کامف به دس  گرفته بگد، با لحف 
خگاهش میکنم ازت.  گ رو ختتدا بیتتا بریم. بیتتا  تتاجزی گفتم: 

ی کگچتتتتته. مبمشنم یتتتتته کم  ون ...  و   تتتتتتا همیر فق  بریم بیر
 نفس بکسی  باد به صگر   بخگره ... 

میتتان  رفهتتایم فریتتاد زد : دارم بهتت  میمم خگدش بهم زنتتگ 
 زده! 

ی  و چنان به  قب  ر م کرد که  عادلم بهم خگرد و روی زمیر
جا کفسی  خگرد و چشمانم سیاا  ی کمد افتادم! سرم به لبه

 رف . 

 

 435#پارت_ 
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نمیدانم چقدر به همان  ال ماندم که در با شتتتتتتدت باز شتتتتتتد  
 و صدای مردانه ای ، مدام اسمم را به لب می آورد. 

 آلا... آلا خانم... الا... -

صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای بهراد بگد . نگر  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگر م افتتتتتاده بگد و روی 
و گردنم  یر میکشید دستش بالا آمده بگدم. کمرم درد میکرد 

ف  ، دهانم خشک شده بگد.   . سرم گیج میر

 مرد داد زد: برو آ  بیار... 

 ناله ای کردم وگفتم : آف سرم.. 

آلا... بیا یه کم از ا ف آ  بخگر... مف ش   کردم گفتم شما -
 بیای... یه خرده از ا ف ا  بخگرید. 

 لبهایم را باز کردم و جر ه ای آ  نگشیدم . 

کمی  تتالم جتتا آمتتد بهراد  نتته اش را  قتتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و بعتتد کتته  
ببری ا  معتتتتتدکی نیم خگرده را همتتتتتان  گالی دم دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
گذاشتتتتتتتتتت  و گگی  اش را که چرا   گه اش روشتتتتتتتتتتف بگد را به 

 ببری  کیه داد . 

دستتتتتو  به  یشتتتتتاکی ام کشتتتتتیدم و ستتتتتپس لای مگهایم را معا نه 
 کردم. سرم شکسته بگد. 
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 بگی ز م خگن  گی دماشم زد . 

بهراد کفری گف : سر گن شتتتتتتکستتتتتتته . بیا ف بریم بیمارستتتتتتتان 
 ... 

ی با فاصتتتت ه از مف نشتتتتستتتتته بگد و  نماا به بها کردم روی زمیر
  و  نماهمم نمیکرد . 

خگدم را کمی مر ب کردم و  کیه به جاکفسیتتتتتتتتتتتتتتت  دادم وگفتم: 
 باشه بریم ... فق  بها هم باید باهامگن بیاد . 

: شنیدی بها . آلا میگه  گ هم بهراد روی زانگ بالا آمد وگف 

 باید بیای... 

به جز خگکی که لای مگهایم بگد و ان چند لحظه که د ی  
نمیدانستتتتتتتتتتتتم چقدر گذشتتتتتتتتتتتتته ، دیگر مشتتتتتتتتتتت لی نبگد .سرم درد 

 میکرد ولی هنگز هگشیاربگدم. 

بهراد چهار دس  و پا به سمتش رف  و مف هم کمرم را بالا  
پایم آسیو  ندیده بگد. کشیدم و  کیه به کمد دادم. دس  و 

گردنم فق  کگفته شده بگد وسرم از آن نا یه که زخم شده 
 بگد، گز گز میکرد. 

ی  رکش کردی خدا ر م  بهراد بازوی بها را گرف  وگف : ببیر
کرده هنگز به هگشتته !  الش خگ  نیستت  رنگش  ریده ... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1752  

سرش زخمی شتتتتتتتده ... ب ند شتتتتتتتگ  بها. ب ند شتتتتتتتگ امشتتتتتتب دیگه 
  ه ... هرفی  مف کام

 بها رو به مف گف : متاسفم ! فق  میخگاستم بری . 

 بهراد خسته ناله کرد: بها به خدا کشگن کشگن می برم  ... 

زانگهایش را  ا کرد بغ شتتتتتتتان زد و ستتتتتتتپس گف : برو الا رو بی  
 بیمارستان... 

م .  ون نمیر  خگدم دخال  کردم: بدون  گ منم ازا ف خگنه بیر

بهراد نماا میانمان رد و بدل کرد و کلافه گف : بها ل بازی 
رو بذار کنار... نماه کف چی ار کردی... دستتتتتتتت  روی آلا ب ند 
ه یه بلاک  سرش 

 دخی 
ی
نشتتتتتتتتده بگد که ا نم ا فاق افتاد ! نمیگ

بیاد . جگا  خانگاده اشتتتتتتتتتتتتتتتگ چ  بدیم ؟! هان ؟! به ا نا فکر 
 صگرت مردم ... کردی اصلا؟! فق  دست   رت میشه رو 

 بهابا لحف سردی گف : 

یف و   میشد برای زنده نمگندن ! دیگه بهانه نداشتم - بهی 
 ... 

بهراد  اض لب زد: اگر بهانه ات ا نه !  پس  گ ش   زیادی 
میکوی که ا ن ا نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتو  و زانگی شم بغف کردی.... پاشتتتتتتتتتتگ 

 بریم. 
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 دری مهربان شتتتتتتتتتتتد: پاشتتتتتتتتتتتگ از سر بهانه ات خگن میاد سرش 
ه جگون شتتتتت کستتتتتته ! پاشتتتتتگ فشتتتتتارش افتاده ... پاشتتتتتگ ا ف دخی 

 نداره ... 

بها  گی صتتتتگرت بهراد زمزمه کرد:  گ ا ف صتتتتدا رو نمیشتتتتنگی 
 ؟! 

 بهراد خسته گف : صداک  نیس  بها ... 

بها انگشتتتت  اشتتتتاره اش را به شتتتتقیقه اش زد و گف : صتتتتدای 
 یه زنه ... میگه آی... 

 نفسم درنیامد. 

 . بهراد به گریه افتاد 

بهتتا را بغتتف کرد و همتتانبگر کتته سرش را می بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتد گفتت  : 
 میکنم... 

ی
 برات هرکاری بگ

 

 436#پارت_ 

 

 بها خندید: ارثتگ بهم میدی ... 
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هرچ  بخگای بهتتت  میتتتدم! هرچ  دارم متتتال  گ... هرچ  در -
 اوردم مال  گ... 

 بها ب ند ر خندید. 

 از زهر خنده اش ، اشک به چشمانم برگش  . 

درنمی آمد. هف  زد و ستتتپس رو به او گف : به بهراد نفستتتش 
طی به  میدم که بیای بریم.   سر 

 بها جگابش را نداد. 

بهراد التمتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتش کرد:  فق  بیتتتتا بریم . خگاهش میکنم... 
 ربگن  برم مف ...  گ چند و ته خگ  نخگابیدی... درستتت  
نخگردی نپگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدی... دستتتتتتتتتتتتتتتتتتات  تتاول زده بگد بهتتا ... مف 

 ار و میکوی ! میخگای روی بهمف و بابا میدونم چرا داری ا ن
 رو کم کوی ... ولی ا ف راهش نیس  ! 

 بها ساک  نماهش میکرد . 

بهراد آا کشتتید: همه چ  درستت  میشته . اصتتلا  گ نیازی به 
اونتا نتتداری... بتتابتتا و بهمف بهتت  نیتتاز دارن مف بهتت  نیتتاز دارم 

 ... 

 صدایم در امد:  و  مف ! 

 زد .  بهراد لبخندی به صدا تم
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 گگنه اش را نگازش کرد: بریم باشه؟

نمی آمد. بهراد به زور متگستتتتف شتتتتد ، زیر بازویش را گرف  و 
و و  خگاستتتتتتتت  او را بالا بکشتتتتتتتتد بها او را هم هف داد وگف : 
 
ی
ی ... بذاریف بمگنم چی ار مف دارید برید دنبال زندکی ولم کنیر

 خگد گن ... 

 مف که  گک  بها . 
ی
مگ بهراد خستتتتتتتتتتتتتتته گف : زندکی ی مف همه چیر

به خا ر  گ ول کردم مگندم ... ک ا برم الان ؟! یه نماا به 
ی بتتتاهتتتاش   تتتال و روزت بکف ... آلا بتتته ختتتا ر  گ اومتتتده. ببیر

 چی ارکردی... 

نماهش به ستتتگی مف چرخید و همانبگر که  ماشتتتایم می کرد 
 گف : مف نمیخگاستم اذ ت  کنم. 

 آرام گفتم: میدونم. 

اهوی که  نش بگد را بها دستتتتتتتتتتتتو  به  گریبانش ک شتتتتتتتتتتتتید و آن  یر
 کمی از گ گ فاص ه داد و گف : برید مف خگدم صب  میام. 

ی  گ یک ستتتتتتتتتتتتتتتا   دیگه از هگش  بهراد زمزمه کرد:  التگ ببیر
تت خگ  ... چه  ی... ا ف چه فشتتتاریه به خگدت میاری پ ت میر

 کاریه با خگدت میکوی ... مگه زندگی  چشه؟! 

 بها خندید: چیه زندگیم؟! 
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بهراد  گفی کرد: مگه نخگاسو  کارخگنه راه بیفته . بغف گگش 
بابا زدی  گ گگشتتش ! بهمف و کردی  گ  گطی ... بابا بها نماه 
نه! بهمف دمش  ی کف چی ار کردی  گ خگنه کسیتتتتتتتتتتتتتتت جیک نمیر
بریتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتده ... بتتابتتا میگتته از اولش نبتتایتتد بهش بتتال ورر می 

رو چیتتدیتتد  دادیم... میتتدوکی مف چ  گفتم؟ گفتم بتتال  ر بهتتا 
ا وی کتته داریتتد می بینیتتد از ز متت  خگدشتتتتتتتتتتتتتتتته نتته مگ عیو  کتته 
شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا بهش دادیتتتد ... بهتتتا بتتتابتتتا میگتتته ، بهتتتا  یف بگد بره از 

 مش ات ! 

 با خنده گف : بها کی  ضگی از مش ات بگده ... 

بگدی ... همیشه بگدی... !  بابا دوس  داره ... بروز نمیده -
ی ...  یعوی واستتتتتتتتتتتتتتتتته ی کتتدوممگن  ره خرد کرده ... ولی  گ ببیر

بتتاهتتاش کتتاری کردی کتته دیگتته  مبر ش میکنتته ... بتته بهمف 
گف     نداره دوباره جنسیتتتت که  گ میخگای رو ا ت ار کنه 
.از ا ف بیشی   مای  میخگای ؟! مگه مف پشت  نیستم ؟! 

م گتتتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتم یتتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتته  لعنو  مف بتتتتته ختتتتتا ر  گ از دخی 
 ندیدمش... 

 منتشگ سرم نذار. -

داشتتتتتتتتتمی... برادرمی...  زیزمی... بها  گ جگن من  نیستتتتتتتتت  دا-
... یه جگن از جگن جفتمگن کمه الان ... نکف با خگدت  موی
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ی به چه روزی انداخو    وببیر
نکف با مف. پاشگ بریم. ا ف دخی 

ا ف دخی  از روز اول کنتتتتارت بگده ! ا نبگری بتتتتایتتتتد بتتتتاهتتتتاش 
 رفتار کوی ؟ خ ال  نمیکسی  بها ؟! 

 بها ساک  بگد. 

منده   سر به زیر انداخته بگد   ومف لال بگدم. سر 

بهراد صتتتتتتتتتتتدایش کرد: بریم ... بریم آلا رو اذی  نکنیم پاشتتتتتتتتتتتگ 
  زیزم. پاشگ داداشم... 

 

 437#پارت_ 

 

 نمی آمد. 

بهراد اول با ملایم  و ستتتتتپس با کمی  ندی خگاستتتتت  ب ندش 
کند . نشد ... آنقدر که بها  گی صگرت بهراد ک بید وگف : 

 را تم بذار ! 

لی روی رفتارش نداشتتت   صتتتباکی به ستتت یش بهر  اد دیگر کنی 
  م ه کرد، از  ره ب ند شدم. 
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خگاستتتتتتتتتتتت  او را بکشتتتتتتتتتتتتد که بها یقه ی او را هم گرف  . بهراد 
دستتتتتتهای او را از یقه اش کند و ستتتتتیلی ای به صتتتتتگرکش زد ... 
بها دستتتتتتتتتتتتتتتت  از  قلا نکشتتتتتتتتتتتتتتتید ، دوباره ه ش داد وگف : برو 

ون بهراد . نذار یه جگری ب  زنم  که نتگکی ب ند ی  ! بیر

 دیگه جگن  دیمگ نداری... -

میتتان نفس نفس هتتایش گفتت : بریم بهتتا . بریم  تتا خگنتگ مف 
ی خگنه نریختم !    گ همیر

 با بغض گفتم:  گ رو خدا بسه ... 

ف .   بها زیر بار نمیر

ه رو نا ار کردی !   بهراد ناله کرد: دخی 

 بها داد کشید: 

ش... نذار انقدر  حقیر شتتتتتتتتتم - ش بیمارستتتتتتتتتتان . از ا ن ا بی  بی 
ج گش... نذار ببینه دیگه رستتتتتتتتتتتیدم  هش...  گ اگر برادری.... 

ش !   برادری ب دی ... بی 

 بهراد نالید : آف خدایا منگ ن ات بده ... 

ستتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتدند. لحظه ای ... دمی...  در یک دم وبازدم ... 
. نتته مف راضی بگدم کتته ستتتتتتتتتتتتتتتته  تتایمتتان زبتتان بتته دهتتان گرفتیم 
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بروم... نتته بهراد او را رهتتا می کرد نتته  تتاضی بگد یتتک  تتدم بتته 
 خا ر خگدش ... به خا ر ما ، کگ اه بیاید. 

ه  شان ماندم.   آا کشیدم و خیر

صتتتتتتتتتتتتتتتتدا می امد.  مدف زوزه ی باد ... ولی  باد نبگد... کنار در 
ورودی بگدم و میدانستتتتتتتتتتم باد نیستتتتتتتتت  . صتتتتتتتتتدای باد ا نبگر 

 د. نبگ 

 صدای ناله بگد. 

 یک صدای ریز ... 

 مدف صدای یک زن ... 

 _آی.... 

 گگشهایم درس  میشنید. 

بهراد برای اخریف بار همه ی رمقش را به کار گرف  وگف : 
یم منگ   گ رو روح هنمامه  ستتتتتتتتتتتتم  میدم بریم بها... نیای میر

 الا ! 

ی فرود آمد. همانبگر که  بها دس  به گ  یش برد و روی زمیر
  میخگرد گف :  ا و و  ا ف صتتتدا  گ ا ف خگنه استتت  مف  ا

 هی  جا نمیام ! 
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بهراد خستتتتتتتتته گف  : کدوم صتتتتتتتتدا ... ا نا  گ سر ه داداشتتتتتتتم... 
  گهمه ... هذ گنه... از ک  خگابیه... از گرسنگیه... از ... 

 میان کلامش گفتم: منم میشنگم ! 

 بها شگکه نماهم کرد. دهانش باز مانده بگد. 

کرد  ومف بتتا ا نکتته هنگز درد گردنم ، اذیتت  کننتتده   بهراد اخم
 بگد ولی گفتم: وا عا شنیدم . 

بهراد خستتتتته گف : صتتتتدای باده ... صتتتتدای ا ف خگنه استتتت  
 وسی ه ها ...    یزیگن ... 

 بها لبه ی مبف فرود آمد. 

یک لحظه بار ه ی امید را در چشتتتتتتتمانش دیدم . یک بار اگر 
اد آرام گف : شتتتتتتتتتتتتتتتما به باورش می کردم چه می شتتتتتتتتتتتتتتتد ؟! بهر 

به خگرده ... شماهم مسا د نیستید ...   سر گن ضی

و داد کشتتتتتتید: بها ا فاف  برای ایشتتتتتتگن بیفته دیگه خگدم زنده 
 ات نمیذارم شنیدی ... 

ی  گی هگا به  دوباره صتتتتتتتتتتدا آمد دستتتتتتتتتت  بهراد را که  هدید امیر
ستتتتتتتتتتتتتتتگی بهتتتتتا   تتتتتان میخگرد گرفتم وگفتم: یتتتتته لحظتتتتته گگش 

 . فق  گگش بدید. بدید... آروم باشید 

 نفس  میف  کشید . 
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ف  .   زیر بار نمیر

 صدای وسای..... -

 آی.... -

 بهراد نماهم کرد و لب زدم: شنیدید ؟! 

 

 438#پارت_ 

بتته خگرده آلا ... بتته ختتا ر همینتته . آروم - شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا سر گن ضی
یم بیمارستتتان امشتتب هرجگر شتتده شتتما رو باید یه  باشتتید میر

  زشک ببینه . 

مف خ بم. سرمم شتتتتتتتتتکستتتتتتتتتته ! نها تا باید بخیه بخگره . سرم -
یده !   شکسته  قف که از سرم نی 

 بهراد نماهم میکرد. 

ی میکردم  شتتاید به بها اند  باور داشتتم وبتتهراد را هر بار آنالیر
 ا به یک نقبه ی مشخ  برسم ولی به گگشهای خگدم که 
ا تماد کامف داشتتتتتتتتتتم. مف صتتتتتتتتتداک  شتتتتتتتتتنیده بگدم.صتتتتتتتتتداک  در 

ون و جای دیگر...  ی خانه. نه از بیر  همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1762  

بهراد زیر بتتتتار نمی رفتتتت . او را از آن تتتتاک  کتتتته ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگد 
کشتتتتتتتتتتتتتتتتاندم همراهم آمد  ا دم ا اق خگاک  که درش نیمه باز 
بگد. بها ایستتتتتتتتتتتتتتتاده میان ستتتتتتتتتتتتتتالف نماهم می کرد و بهراد گف : 

 شاید از  بقه ی بالاس  یا ازدریچه ی کگلر... 

 باز کردم... در ا اق را کامف 

 و  دری کتتته منتهی بتتته راهرو میشتتتتتتتتتتتتتتتتتد را هم بتتتاز کردم... بتتتا 
 ضگر دو مرد نمی  رسیدم، سرویس بهداشو  و  مام را باز 
کردم دو خگا  انتهای راهرو ، درهایشتتتتتتتتتتتتتتان را که گشتتتتتتتتتتتتتتگدم. 

 صدای آی دوباره آمد. 

 از ا اف  که سم  راس   رار داش  . 

گد هرچنتتتتتد بتتتتته بتتتتته بهراد نمتتتتتاه کردم دیگر او هم شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتتده ب
 گگشهای خگدش ا تماد نداش . 

  یش آمد و کنارم ایستاد. 

 آرام گفتم:بذارید نگر گگی  رو روشف کنم. 

ی که یازده  یغام  ون کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم، به الیر ی که م بای م را بیر همیر
 داده بگد نگشتم : خ بم ! 

 چرا  را زدم و بهراد داخف ا اق شد. 

ی میشن ی   ید! نماا به مف انداخ  وررسید: بازم چیر
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 نا امید نماهش کردم. 

که بهراد  دمی به ستتت یم آمد و صتتتدا  کرار شتتتد مدف یک ناله 
بگد ! یتتتک نتتتالتتته ی از  تتته چتتتاه... بهراد دیگر بتتتاور کرده بگد ، 
 دم ج گ آمده را به  قب برگشتتتتتت  و انمار  ق ش رستتتتتتید که 

 فگرا در کمد را خگاس  باز کند . 

 ولی در کمد  فف بگد. 

 ید: کسی اون اس ... بهراد مشو  به در ک ب

 صدای ناله  الا واض   ر به گگشم رسید. 

 بهراد  صو  نالید: ک ید ا ف کمده ک اس ... 

 با نگر گگی  ا اق را جست گ کردم .پاهایم داش  می لرزید. 

ا اق یک  خ  داش  و  کس های بها به د گار بگد  . روی 
 کنسگل ، دو ک ید کگچک دیدم و  رسیدم: ا نا نیس . 

 به ک ید ها زد ،   بم درس  زیر زبانم میک بید. بهراد چ
ی
 نگ

بها کنارم ایستتتتاد  نم از  ضتتتگرش مگر مگر شتتتد . خگدم را به 
د گار چستتتتتتتتتتتتتتتباندم و ک ید را در  فف چرخاند ، در ا اق که باز 
ی افتاده بگد. دستتتتهایش را از  شتتتد ،  ینا مچاله شتتتده روی زمیر

 پش  و پاهایش را با  نا  بسته بگدند. 
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ی بگد و  گی ادرارش ش   شتتتتتتتتتتتتتتت گارش   ا نیمه های رانش پا یر
 زده بگد . 

 روی دهانش چسب بگد  و بهراد داد کشید:  ینا ... 

هر ستتتتته مان به خگد آمدیم... گگی  از دستتتتتتم افتاد ، گگی  
را صتتتتا  کردم  نم را ج گ کشتتتتیدم... بهراد چستتتتب دهانش را 
ون  بتتتتاز کرد پتتتتارچتتتته ای کتتتته  گی دهتتتتانش بگد را از گ  یش بیر

 کشید . دخی  بیچاره نفس نداش  . 

به ه  ه  افتاد. خگدم دستتتتتتتتتتتتتتتت  ج گ بردم لباستتتتتتتتتتتتتتتش را بالا 
کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و اهمیو  به آن بگی لعنو  که ازش ب ند میشتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 ندادم. 

 بهراد ناله کرد: چ  شده ... 

د.  ی   ینا فق  زار میر

دم وگفتم: باید زنگ بزنم پ یس!   گگی  را  گی دستم ف  

نم بهراد سرش را بتتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد و  ی مف  تتتا د گفتم : زنتتتگ میر
 پ یس... 

 ینا به ستتتگی مف خزید بهراد داشتتت  دستتت  و پایش را باز می 
کرد .  ینا  ک   ال و خسته نالید : چرا... با... مف ... ا ن ار و 

 کردی... چرا ... 
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 نماهم به بها رف  . 

بهراد  گی سرش ک بیتتد و بهتتا یتتک  تتدم از در ا تتاق فتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تته 
 گرف . 

ح دادم.   گی گگی  با صدای  ناهن اری مگ عی  را سر 

صتتتتتدای بستتتتتته شتتتتتدن در خانه که آمد رو به بهراد گفتم: فرار 
 کرد ! 

بهراد از جا جستتتتتتتتتتتتتتت  زد و مف سر  ینا را روی پایم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم 
.بیحال بگد... خستتتتته بگد فق  گریه می کرد . کمرم شتتتتکستتتتته 

 بگد. 

 ا تماد  س    یو  بگد ! 

ساختمانش با هم  و و   ر  برمیداش  ، کف ستگن ،سازه ،
ی ازش باف  نمی  ی فرو می ریخ  ... نمیشد بند زد ... دیگر چیر
ماند که بشتتگد نماهش کرد  و نگهش داشتت  . همان  ر  کار 

 را  مام می کرد ! ویرانه می کرد ... آوار میشد ! 

 

 439#پارت_ 
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 بستتتتتتتتتتتتتته و ک  
 مام و و  که سرش روی  پایم بگد با چشتتتتتتتتتتتتتماکی

د و  ری که  گی جانش بگد   ال ، لبهاک  که به ستتفید ی ی میر
وا   بگد. هی  نمتتایسیتتتتتتتتتتتتتتت  درکتتار نبگد ... دستتتتتتتتتتتتتتتتش را نگازش 
کردم. با وجگد ا نکه از او بدم می آمد اما نه انقدر که به ا ف 
 تتال و روز ببینمش... دلم بتته  تتالش ستتتتتتتتتتتتتتتگختتته بگد. دلم بتته 
 تتال خگدم هم ستتتتتتتتتتتتتتتگختتته بگد. روی گگنتته اش کبگدی بگد و 

 ه بگد. بالای ابرویش شکست

 دو مامگر امدند .آمبگلانس هم امد. 

 ینا را با بران ارد بردند . مف هم برای  گضتتتتتتتتتتتتتتتیحات همراه با 
 یک مامگر زن  ، از خانه خارج شدم . 

نمتتاهم بتته کگچتته افتتتاد. دو ا  گمبیتف پ یس ج گی ختتانتته پتار  
بگد و  الا دیگر همستتتتتتتایه ها سر و ک ه شتتتتتتتان  یدا شتتتتتتتده بگد. 

 . بهراد بازویش را گرفته بگد. بها را دستبند زدند 

ی بگد.  و  نماهمم نکرد ... مف  مام و   چشمم  سرش پا یر
بتته روی او بگد . دنبتتال یتتک  ر  بگدم یتتک نشتتتتتتتتتتتتتتتتانتته ! یتتک 

 مع زه ... یک روزنه ی امید... 

 بهراد و بها سگار ا گمبیف اول شدند. 

 وزن به مف گف : بفرما ید.  
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 ج گک   روی صندلی  قب که فرود آمدم . چشمم به
ی ماشیر

 بگد. 

ی  آژیر کشتتتتتتتتتتتتان ، آمبگلانس از کگچه خارج شتتتتتتتتتتتتد و دو ماشتتتتتتتتتتتتیر
 پش  سرش  رک  کردند . 

م؟!   رو به زن مامگر  رسیدم: میتگنم با خانگاده ام  ماه بگیر

ی بعد.  زن نماا به مف کرد وگف : اجازه بدید برستتیم کلانی 
 لبفا گگشیتگن رو به  ال   رواز بذارید. 

 کاری که گف  را ان ام دادم. 

 سرم را روی پشو  صندلی  رار دادم وچشمانم را بستم . 

ی شتتتتتتتتتتده  به ی سرم رنگیر اههارا م را ثب  کردند. شتتتتتتتتتتالم از ضی
بگد و  گانتتاک  ان تتارش را نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم . م بگر بگدم وا عیتت  را 
ستتتتتتید د یقا  ی میی  بگ یم . هر بار که آن مرد  بگه پشتتتتتت  میر

ل  ی ی چه می کردم؟! آن مگ د شب در میی  مر گم هنمامه مبیر

 جگا  روشوی نداشتم! 

یک بار می گف  همدستتتتش بگدی ... که دخی  بیچاره را  نج 
! یک بار هم میگف  اگر راببه ی ستتتتتتا   در کمد  بس کوی

ای با بهادر مشتتتتتتتت ات نداشتتتتتتتتو  پس در ان خانه چه  اشتتتتتتتتقانه
 ش ب میکردی! 
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ی بگ  د... از رستتتتتتتتتتتتتیدنم،  نها، مدر  مگثقم آن  یام هایم به الیر
ی داده بگدم. ستتتتتتتتتتتا   رد  از ارستتتتتتتتتتتال لا گ لگکیشتتتتتتتتتتتوی که به الیر

ی را  دا ف در مگرد مف وبدل شدن  یغام ها...  مرد پش  میر
  اند میکرد. 

ی برگه ای که اههارا م را نگشتتتته بگدم، امضتتتا و به هر ال پا یر
اثر انگشتت  زدم.  رونده آنقدر نقبه ی ابهام داشتت  که مف 

ون از ا ا ند آیا بیر ق نشتتتتتتتستتتتتتتته بگدم  ا در مگردم  صتتتتتتتمیم بگیر
 باید بازداش  شگم یا نه! 

اهنش را جا  جا بسته بگد و مادر با دم پاک  بهبابا دگمه های  یر
  اضی شده بگد. 

ولی امدند و   یب بگد نه سرم فریاد کشتتتتتتتتتتتتتتتیدند نه  ربده! 
تتتتتتتتتتت  ی هم آمدند. هر دویشتتتتتتتتتتتان به اف ت  و   مگ صتتتتتتتتتتتتال   والیر

 د شب گفتند که مف بیچاره  دا ف  ا بعد  رونده در ان مگ 
از ض  شتتتتتتتتتتتام آن ا بگدم. از بها و بهراد خی  نداشتتتتتتتتتتتتم فق  

ی شتتتتتتتده و ا گامش دوره اش کردند. بها میدانستتتتتتتتم  ینا بستتتتتتتی 
 بازداش  بگد و بهراد هم وضعیتش نامع گم! 

بتتا اضارهتتای  مگ و بتتابتتا و در ا تتاق بتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتد، مرد رو بتته مف 
! گف : خانم پاشا میتگنی ی  د برید ولی از  هران خارج نشیر
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متتتتادرم یتتتتک نفس را تتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و هممتتتام بتتتتا پتتتتدر راهروی 
ی را طی کردیم، بتتته محض ا نکتتته پتتتایم را روی   گلاکی کلانی 
پ تته گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتته بهمف و مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات بزرگ افتتتاد. 

 سراسیمه و متلا م  یش آمدند. 

 

 440#پارت_ 

 

هاهرش زل بهمف نماهم کرد در آن مگ عی  نمیدانم چرا به 
 زدم. 

بابا رو به مش ات بزرگ خگاس  خدا افبی بگ ید و زود ر 
از آن جهنمی که درونش بگدیم خلات شتتتتتتتتت یم ولی بهمف رو 
به مف گف : بخا ر ا ف ا فاق که ا نبگر مزا م شتتتما شتتتدن 
منده ام  و پای شتتتما رو به ا ن ا کشتتتگندن جدی جدی مف سر 

 ! 

م متتتادرم بتتتا اخم واضتتتتتتتتتتتتتتتج گفتتت : اجتتتازه بتتتدیتتتد متتتا  بریم دخی 
مش بیمارستان.   خسته اس  . سرش هم آسیب دیده باید بی 

منده گف : خدا نگذره ازش...   بهمف سر 
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رگ هایم آکش گرفتند. خدا از او گذشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد! یک ستتتتتتتتتتتتتتتالی 
 میشد . 

ی آمدیم و الا  مادر زیر بازویم را گرف  آخریف پ ه ها را پا یر
د. چرا از او بدم می امد. ه ی اهر مناستتو  بهمف با پدر  ر  میر

 داش  . خگش  ام  بگد و کمی چاق! 

 چرک  بگد! ش م داش  و با ا ف وجگد چهار شانه بگد 
بیشی 
 . 

بگ کشتتتتتتیدم.  بر خگک  داشتتتتتت  . شبغب لعنو  و خس خس 
 سینه اش ،  صو  ام میکرد. 

دوباره بگی  برش را به شتتتتتتتتتامه بردم ...  افظه ی ب یاک  ام 
 شنا بگد.  حریک شده بگد ولی ا ف رایحه نا آ

ی  ا بیام.   بابا بالاخره رو به ما گف : برید داخف ماشیر

متتادر لتتب زد: بیتتا بریم. بیتتا بریم کتته مف دیگتته نمیتگنم رو پتتام 
 وایسم . 

به ستتتم  خروچ  کشتتتیده میشتتتدم که مشتتت ات بزرگ گف  : 
م ...   دخی 

 به  قب چرخیدم. 
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تم ستتخوی ندارم  مف را نماه کرد وگف : ازباب  اشتتتباهات پ ت
 ! 
ی
مندکی  ... جز سر 

دو هفته ما را به  ال خگدمان گذاشتتتتتتتتتند از انبارشتتتتتتتتان دزدی 
منده ام  کردیم ! بار را به انبار خگدمان آوردیم...  الا هم سر 
بگدند . چرا آن چشتتتتتتتتتتتتتتتمان به  زده ی بها در آخریف لحظه 

 بگد از یادم نمی رف .  و و   ینا را در کمد دیده

 هی  نگفتم رو برگرداندم وبا مادر سگار ا گمبیف بابا شدیم . 

ی آمدند.    مگ صال  و الیر

ی در ستتم  مف را باز کرد و دستتتم را گرف  هی  نمیگف   الیر
 فق  دستم را نگازش میکرد . 

 مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  رو به بابا گف : فکر کنم  گض ا نکه مف یگ 
ی کنم  گ دیگه رو  گ خگنه زندوکی   کنم وبراش ستتتتتتتتتتتتتتتا    عییر

 ا ف دخی  یه برنامه 
ی
باید دستتتتتتتتتتتتتتت  به کار بسیتتتتتتتتتتتتتتت  و برای زندکی

 بریزی ! 

ی انداخ .  منده سر پا یر  بابا سر 

ی رویم را بگستتتتید و زیر گگشتتتتم گف : شصتتتته نخگر درستتتت   الیر
 میشه. مف باور نمیکنم کار اون باشه ! 

 چشمانم را بستم. 
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ه ی کافی را ا هام   اوز کم نبگد! آن هم برای کسیتتتتتتتتتتتتت ک ی ه انگیر
داشتتتتتتتتتتتتتتتت  ! پتتدرش مستتتتتتتتتتتتتتتبتتب مرگ متتادرش بگد و  تتالا از ا ف 
د   رونده از ا ف مه که چبگر میخگاس  جان سالم به در بی 

 ؟! 

 سا   از دوی صب  گذشته بگد که به خانه رسیدیم. 

 مام ا ف لحظات مدف فی م مدام از ج گی چشمم رد میشد. 
  دادند. به سرم را پانستتتتتتتتتتتتتتتمان کردند و به  نج بخیه رضتتتتتتتتتتتتتتتای

ی نشدیم.   اضار مف درگیر سرم و بسی 

و و  به خانه رستتتتتتتتتتتتتتتیدم بابا  بف از ا نکه به ا اق بروم گف :  
م  دکی  ؟!   لازمه بی 

 مادر ک   گص ه گف : الان از دکی  اومدیم ! 

 به  قب چرخیدم و با  گزخندی گفتم: منظگرش زنانه ! 

مح می  از ا ف و ا   و  رروگری ام  گ د نداشتتتتت  و ستتتتتیلی
  گی صگر م ک بید. 

راستتتتتتتتتتتتتتتتش مف هم  گ د نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم! ولی خگ  بگد .  تتدا تتف 
با ث نمیشتتتتد پدرم امشتتتتب ستتتتکته کند و یک دا  دیگر روی 

 دلم بگذارد. 
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 441#پارت_ 

 

 مادر جیغ زد : فرامرز... 

مف را بتتته  قتتتب هتتتف داد و  رو بتتته بتتتابتتتا گفتتت : بستتتتتتتتتتتتتتتتتته برای 
 ...  امشب...  ال وروزش و نمی بیوی

ه های سرف از  رت گف :  ال و روز؟!  گ  ال بابا با گگن
ه کتتتتتتتارش بتتتتتتته  وروز خگدمگن رو نمی بیوی  رویف... ا ف دخی 
جاک  رستتتتتتتتتتتتتیده که به ما درو  میگه. میگه خگنه ی صتتتتتتتتتتتتتالحه 
ولی سر از خگنتتتته ی مردم درمیتتتتاره ! اونم چتتتته مردمی... چتتتته 
 ممکنتتتته یتتتته بلاک  

ه ی ک   قتتتتف  گ نگفو 
مردی... آختتتته دخی 
 سرت بیاد ؟! 

 مادر گریه کرد: مگه نیگمده ... 

ی بدی ؟!  ا ف  بابا خستتتتتتتتتتتتتته گف : میخگای خگد گ به کشتتتتتتتتتتتتتی 
پ  چه ارزی  داره برات؟ خدا رو شکر از چشم  افتاد ... 

 خدا ر م کرد به مف و مادرت . 

 از چشمم نیفتاده بگد. 
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هنگز ارزش داشتتتتتتتتتتتتتتت  . مهم بگد ...  زیز بگد . مف بهانه اش 
بگدم ! برای زنده ماندنش... اگر ولش میکردم چه می شتتد؟! 

 به چه  ف میداد ؟! 

بابا با  رت گف :  خدا لعنتش کنه ... نامزد ستتتتتتتتتتتتتتتتابقشتتتتتتتتتتتتتتتگ 
 دس  و پا بسته  نج سا    گی کمد  بس کرده ! 

هر  ا ده شب  نج سا  ! به  بارک  از سا    نج بعد از ه
! بها کی رستتتتید خانه ؟ کی خگابید ... کی بیدار شتتتتد... کی سرا  

 ینتتا رفتت  ! کی  ینتتا را بتته ختتانتته ی هنمتتامتته برد... کی در را بتته 
 روی  ینا بس  ... چه و و  همه ی ا ن ار ها را کرد ؟! 

م برای دل اون دخی  ... پتتتتتدرش رو داره  متتتتتادر نتتتتتالیتتتتتد : بمیر
گن ا ف زن میخگاد ؟!  ا ف مرد  صات میکنه دیگه چ  از ج
 د گانه اس  ... م نگنه! 

ستتتتتتتتتتکگ م را شتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتم: چبگر  گی کارخگنه د گونه نبگد ... 
همگن شب د گکش کردید شام!  الا شد م نگن و  قف از 

 سر  ریده ؟! 

بابا سر   ان داد: گگل هاهرشتتتتتتتتتگ ... گگل کلامشتتتتتتتتتگ خگردیم . 
دستتتتتتشتتتتتگ  خدا خگاستتتتت  دیگه به چاه نیفتادیم . خگ  مگ د

 رو کرد . 
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 چه دسو  ! 

 چه کاری... 

 روزگارش کم سیاه بگد سیاه  رش کردند. 

مامان نماهم میکرد و خستتتتته گف : برو بخگا   ربگن  برم 
.برو بخگا  . فرامرز  گ هم انقتتتدر از ا ف دخی  گ تتته نکف ... 

ت  هرکس میتگنه اشتتتباه کنه ... ا تماد کرده ما هم به اون پ ت
 ا تماد کردیم ! 

 با ساک  بگد. با

 مامان آرام آرام گف : هنگز باورم نمیشه ! چبگر ممکنه ... 

 گی دلم گفتم: ممکف نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  ... ولی صتتتتتتتتتتتتتتتتتداک   گی سرم 
نتتد  ی میگفتت : و و   گ را هتتف می دهتتد ... و و   ینتتا را کتتتک میر
... و و   ینا  گی کمد بگد و در به رویش  فف! چه  گجیهی 

ئه ی بها ؟!   بگد برای  ی 

 می ک بیتتتد و میگفتتت : بهتتتاک  کتتته بهتتتانتتته  دلم ولی
ی پتتتا روی زمیر

 اش منم ، ک  گناه اس  ک  گناه . 

بتتتته ا تتتتاق رفتم سرم را  گی بتتتتالش فرو کردم و زار زدم. دیگر 
صتتتدای ه  ه  هایم درستتت  و  ستتتاک  در نمی آمد.صتتتدایم 
ناهن ار شتتتتتده بگد ... زاری ام درمانده  ر از هر و   دیگری 
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بگدم ! آن مگ د دا  دیتتتتتتتده بگد  و  و و  سرختتتتتتتاک آرش 
ی دیگری بگد!    نبگد ... چیر

 بگدم... الان دا ی

جاک  خگانده بگدم به بانگ گن شتتتتتتک میگ یند : چاو چاو...  
به و و  که جانگری  صتتتد او را کرده باشتتتد یا کسیتتت دستتت  به 

د ...  د  ا بچه اش را بگیر  آشیانش بی 

 جانگری  صدم را کرده بگد! 

 ی کرده بگد ... کسی به آشیانم دس  دراز 

یتتتتک ارامش و  س خگ  بگد  مدتتتتف فرزنتتتتدی بگد کتتتته هرگز 
ند  ند و بی  نداشتتتتتتم  س ناک  داشتتتتت ، میخگاستتتتتتند آن را بگیر

 ... ! نمیگذاشتم ! خانه اش را ویران میکردم. 

 ام... ؛ کاش 
ی
اگر امشب به مف نمیگف  بهانه اش برای زندکی

نمی گفتت ! ا ف  ر  مستتتتتتتتتتتتتتتشگلیتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتت  . ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاه بهتتا را 
 نمیتگانستم  نم کنم! 

مف هم دوستتتتتتتتتتش داشتتتتتتتتتتم! بد ر از همه ا نکه باور نداشتتتتتتتتتتم 
اوک  که و و  مف را به ا اق کشاند و میخگاس  باور کنم که 
چبگر به مادرش  م ه شتتتتتتتتتتتده ،  ا کمکش کنم و از ا ف  س 
بتته خگد آزاری رستتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگد کتته مبتتادا آزار بتته مف رستتتتتتتتتتتتتتتتتانتتده 

 باشد... 
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 الا چبگر میتگانستتتتت   ینا را اذی  کند ! و و  از  ینا که به 
او خیان  کرده بگد، گذشتتتتتتتتتتتتتتتت  کرد و بخشتتتتتتتتتتتتتتتید ! و و   و  

 پدرش را بخشید ! 

آه کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم چبگر یک نفر می  گاند  گی کمد برود و در به 
رویش  فف باشتتتتتد ! انقدر  قلا کند و زجر بکشتتتتد که خگدش 

ینا ! چرا باور نمیکردم که بها را خیس کند ...  ینا ...  ینا ...  
 دستش آلگده به  ف  یناس  ! 

یک ستتتتتتگال دوباره  گی ذهنم روشتتتتتتف شتتتتتتد : بها کی و   کرد 
د بتته ختتانتته ... و و  کتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بتته زور او را آوردنتتد   ینتتا را بی 

  هران ! 

چرا  گی ا ف دو هفته کسیتتتتتت از دزدی انبار مشتتتتتت ات ها رفی 
دنم را می داشتتتتتتتتتتت   الا نزد ؟!   ا د ا نباید بهمف چشتتتتتتتتتتتم دی
 آمده بگد  و اههار  اسف میکرد. 

 ه م داد خگدم ک   عتتادل 
بهتتا امشتتتتتتتتتتتتتتتتب ویرانتته بگد  و  و و 

شتتتتتتتتتتتتتدم ! چگن انتظارش را نداشتتتتتتتتتتتتتتم...  و  و و  بهراد به او 
 م ه کرد اگر کمی ستتتتتخ   ر میگرف  بها با او همراه میشتتتتتد 
 ! جان نداشتتتتتتتتتتت  زورش هم کافی نبگد!  ینا را چبگر بستتتتتتتتتتتته ! 

 چبگر کشانده به آن خانه چرا  ینا آمده ... 

 روی  خ  نشستم . پاندا  ماشایم می کرد . 
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دستتتتتت  دراز کردم  و  روستتتتتتک را بغف زدم ... چانه ام را  گی 
سرش فرو کردم و گفتم: نکنتتته دارن  روستتتتتتتتتتتتتتتتته ی جنگنشتتتتتتتتتتتتتتتگ 
سر   میدن ! چگن بها درخگاستتتت   صتتتتات کرده...  ا  بف 
دادگاه   دید نظر ، اگر اثبات بشتتتتتتتتته که م نگنه ... جانیه... 
 متعرضه ! اون و   نمیتگنه دیگه جگزی رو  صات کنه ! 

ت پاندا را به ستتتتتتتم  خگدم برگرداندم و  گی چشتتتتتتتمان صتتتتتتتگر 
 شیشه ای اش زل زدم  وررسیدم: مف باید چی ار کنم؟! 

 

 442#پارت_ 

 

 فصف چهاردهم : 

مگهایم آشتتتتتتتتتتتتفته بگد ، یک شتتتتتتتتتتتتال روی سرم انداخته بگدم  ا 
مگهای آلگده ام که در ا ف ستتتتته روز استتتتتیر پانستتتتتمان بگدند را 

ر خانه ماند ومادر بپگشتتتتتتتتتتتتتتتانم . ستتتتتتتتتتتتتتته روز پدر مدف نگهبان د
هرچه ماهیچه و گگشتتتتت  و مر  بگد به خگردم داد  ا به  گل 

م.   خگدش جان بگیر

کت   ی کتتارهتای سر  البتته بتتدم نبگد ، کمی  تتدرت  یتتدا کردم . الیر
را می کرد وستتتتتتتتتتتتتتتهیف کارهای کارخانه . اگر ا تیاچ  بگد با مف 
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 ماه میگرفتند. یک دوش مفصتتتتتتتف به هم به خگدم بده ار 
سته بگدم و هگای شهریگر ا ف مگ د صب  لرز بگدم  نم راش

 به جانم می انداخ . 

 کتاکی به پایم بگد و مانتگی سیاه... 

همرنگ روزگاری که داشتتتتتتتتتتتتم! ج گی در خانه   کشتتتتتتتتتتتیک می  
 دادم. 

امروز  ، بهتتتتتتا را منتقتتتتتتف می کردنتتتتتتد بتتتتتته دادسرا ،  نهتتتتتتا لبف 
ی کنن د. مش ات ها ا ف بگد که از انتقال بها به زندان ج گگیر

فعلا  گی بازداشتتتتتتتتتتتتتت  مانده بگد.  عرض به  ف  ینا جگزی رد 
شتتتتتتتتتتتتتتده بگد. اما آثار ضی  و شتتتتتتتتتتتتتتتم روی صتتتتتتتتتتتتتتگرکش و ربگده 
شتتدنش ، نیاز به برری بیشتتی  داشتت . با  گجه به  رونده ی 
 زشتتتتتتتتتتتتتتتگ اش ، با وثیقه مگافق  نشتتتتتتتتتتتتتتتده بگد . منتظر بگدند 
با  دادسرا رای بدهد و بعد از ان اگر   م زندان بگد ، میشتتتتتتتد 

 وثیقه  گری  ف وفص ش کرد . 

در آهوی که باز شتتد ، از دیدن بهراد که شتتکستتته  ر و آشتتفته 
  ر از مف بگد دسو  را بالا کشیدم و  یاده شدم. 

 بهراد از دیدنم شگکه صدایم : آلا ... 

 سلام. -
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 نگران گف : 

ی ؟سرت چبگره ؟! -  سلام. بهی 

 خ بم. -

- ... ی  خانگاده ات در چه  الیر

ی با سر   ان د ی !   میشتتتته  بف از رفی  ادم: الان ا نا مهم نیستتتتی 
 هم صحب  کنیم؟

بهراد مگافق  کرد  ،  بف از ا نکه ستتتتتتتتتتگار ا گمبی ش که روی 
 پف بگد شگد ، آمد و روی صندلی شاگرد  رار گرف . 

 نفسم را فگت کردم وررسیدم : شما خگک  ؟

دستتتتتتتتتتو  به  ه ریش چند روزه اش کشتتتتتتتتتتید وگف :  ا و و  بها 
 چشمم نیس  نمیتگنم بمم خ بم !  ج گی

 بها که همیشه ج گی چشمته چبگر ازش شافف شدی؟! -

تتتتتتت بها  بهراد به ستتتتتتتتمتم چرخید و گفتم: مف باور نمیکنم مقصرت
 باشه ...  گ چ  ؟! 

 بهراد ساک  بگد. 

 ؟! -
ی
 چرا هیج  نمیگ
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ی نیستتتتتتتتتتتت  که باهاش - بها کلا مهره ی مار داره ... هی  دخی 
 ازش دل بکنه یه مدت راببه داشتتتتتتته با

ی
شتتتتتته و بعد به ستتتتتتادکی

 ... 

 گزخنتتدی زدم و گفتم: فکر میکوی بتته ختتا ر ا نکته یتته راببته 
ی ما ش ف گرفته دارم ا نبگر سنگشگ  ی خفیف و کم جگن بیر

نم؟!  ی  به سینه میر

 بها  زیز منه ... جگن منه ! -

ی  گ به مف گفو  بیام اون ا   کشتتتتیدم و گفتم: ببیر
نفس  میف 

 نمیتتدونستتتتتتتتتتتتتتتو  کتته  ینتتا اون بتتالا اونبگر ... یعوی میخگای 
ی
بگ

 گرفتاره ؟! 

 بهراد با شگ  گف : فکر کردی مف چه  گر ادمی ام ... 

نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم دیگر بتتا گمتتان هتتایم در خ گت ، خگدم را خفتته 
دم.  ی  کنم ! باید با یگ  ر  میر

 با مکوی گفتم: 

...  تتتتتتتدرت و  گل داری.  زیز -
ی
... بزرکی آدم مهمی هستتتتتتتتتتتتتتتو 

...  گ اوکی نیستتتتتتتتتو  که هی  و   به مشتتتتتتتتت ات ها هم  هستتتتتتتتتو 
 چشمشگن نیگمده ! 
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بهراد نفسیتتتتت کشتتتتتید و دستتتتت  به گ  یش برد و گف : باید برم 
 کارای بها رو ان ام بدم. براش وکیف گرفتم. 

 وکی ش کیه ؟ برزگر؟-

 برزگر رفته زندان . -

 آ  دهانم را  گرت دادم وگفتم: ا ف وکیف کیه ؟! 

 ماس  ... کارشگ ب ده ... -
ی
 وکیف خانگادکی

 گ بتتاور کردی کتته  ینتتا رو بهتتا بتته اون شتتتتتتتتتتتتتتت تتف برده خگنتته ی -
 هنمامه ؟! 

 با نیشخندی گف :  گ باور نکردی آلا؟! 

دم و بهراد لب زد: با وکی ش  ر   تتت  فرمان را  گی مشتتتتتم ف ت
زدم به خا ر مش لات رو یش زیاد اذی  نمیشه . ا نبگری 

ه  .  برای همه بهی 

 بف از ا نکه  یاده شتتتتتگد دستتتتتتش را گرفتم وگفتم: چرا از روز 
ه کتتتتتتتته بتتهتتتتتتتتا بتتره  ... بتترای هتتمتتتتتتتته بتتهتتی  کی ی ی  تترفتتگ متتیر اول هتتمتتیر
ِ ا ف مگضتتتتتتتتتتتت   خ به ؟ چ  ا ف مگضتتتتتتتتتتتت     یمارستتتتتتتتتتتتتان ؟! چ 
 تتتتتتالیتتتتتته کتتتتتته از روز اول کتتتتتته بتتتتتتا مف  ر  زدی فق  همینگ 

 ...  گفو 
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سرم داد کشتتتتتتتید: بها مریضتتتتتتته!  گ هم  اشتتتتتتت  شتتتتتتتدی   شتتتتتتت  
 چشما گ کگر کرده که نمی بیوی چه به روزش اومده ... 

ا فتتا تا می دیتتدم خگ  هم میتتدیتدم  او بگد کتته نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتت  
 ببیند. 

 بریده بریده گفتم: 

 بها فق   ح  فشاره ! -

 

 443#پارت_ 

 

بهراد  گزخندی زد  وخگاستت   یاده شتتگد که التماستتش کردم 
 : بهراد  گ رو خدا ... 

ا نبگری پشتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتگ خالی کوی دیگه نماهم کرد و ناله کردم: 
 هی  و   نمیتگنه سررا بشه . 

 بهراد با لحف  رشیبی گف : 

ای   نج سا    مام افتاده - یه دخی   گ اون خگنه  گ اون سر 
 ... چرا چشمتگ رو  قیق  بسو  ! 

  گزخند زدم:  قیق  ؟! 
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ی کتته دیتتدیم واضتتتتتتتتتتتتتتت  بگد  گ نتتدیتتدی یتتا خگد گ زدی بتته - ی چیر
 کگری ؟! 

  ا د جگا  دادم: 

بهتتتا اون روز خگا  بگد بهراد... سر کتتتارگر مف میگتتته  تتتالش -
خگش نبگد .  گ بتته زور آوردیش  هران . راننتتده فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتادی 

 دنبالش ! 

 بهراد از  رفم شگکه شد. 

ی جم ه را به زبان آورد .   یادم بگد سهیف د یقا همیر

 بهراد سر  ان داد  : 

ا-  تتتت  کنتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مف نگرانش بگدم گفتم برگرده استتتتتتتتتتتتتتتی 
ی میداد. درضتتتتتتتمف  روز  ب ش با  ینا بحث  خگدشتتتتتتتگ به کشتتتتتتتی 
کرده ...   هتتتتتتدیتتتتتتدش کرده کتتتتتته همگن بلاک  کتتتتتته پتتتتتتدرش سر 
مادرش اورده رو سر  ینا میاره .  یغام هاشتتتتتم هستتتتت  ،  ینا با 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتته و نگرانتتتته... اون روزم  مف  ر  زده بگد میگفتتتت  میی 

ون. گفته یگ به مف زنگ زده  ستتتتتتتتتتتتا   چهار از خگنه زده بیر
رفتم خگنه ی هنمام کف  رین   ماه هاشتتتتتتتتتتتتتتتگ درآوردن هی  
کس  گ اون ستتتتتتتتتا   بهش زنگ نزده ! ولی  مام  یغام هاش 

 درمگرد  هدید کردن  ینا مگجگده .  
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 ساک  بگدم. 

بهراد لحظتته ای درنتتگ کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتت : مف د روز  گی 
ون. سا    اههارا م گفتم که  ا کی خگنه بگده ... کی رفته بیر
ها با رفتارش و با  گجه به اون  یغام های روز گذشته  باب  

 داره ... 

 با  رت خندیدم : چقدر خگشحالی از ا ف  باب  ! 

ی داره  بهراد نماهم کرد و گفتم: خیلی خگشتتتتتتتتتحالی که همه چیر
ی...  ه نه ؟ به چ  میر  به ا ف نحگ  یش میر

 با لحوی  صباکی   رید : 

- ...
ی
  کاش بفهمی چ  داری میگ

ی  یاده شتتتتتتتتتتتتد ، دنبالش رفتم و  بف از ا نکه ستتتتتتتتتتتتگار  از ماشتتتتتتتتتتتتیر
 ا گمبیف خگدش شگد گفتم: 

ی و از  ری   میخگای چی تتتتتتار کوی ؟ امروز متتتتتتدارکشتتتتتتتتتتتتتتتگ بی 
ئه اش  بیماری روچ و مشتتتتتت لات و داستتتتتتتان های روانیش  ی 
یش یه آستتتتتتتتتتتتایشتتتتتتتتتتتتماه رواکی ...   ... بعدشتتتتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتتتتتقیم بی  کوی

ون ! ا ف جفتمگن میدونیم اون بره اون ا دی گه برنمیگرده بیر
یک ستتتتتتتتتتتتتال خگدشتتتتتتتتتتتتتگ رو پا نگه نداشتتتتتتتتتتتتت  که  الا ا ف ا فاق 
بیفته!  دیگه می بازه  مگم میشتتتتتتتتتتته ... هم  گ ا نگ میدوکی هم 
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مف. راضی ای بتتتتتته مرگش ؟! مگتتتتتته بهم زنتتتتتتگ نزدی نگفو  
ه... خگدت داری دستتتتتتتتتتتتتتتو  دستتتتتتتتتتتتتتتو   برادرم از دستتتتتتتتتتتتتتتتم داره میر

 ... مبمشوی ا ف سری نتتتتابگدش میکوی . داری ختتتتاکش میکوی
دیگه خگدکسیتتتت  نمیکنه ؟! مبمشوی ا ف سری جگن ستتتتالم به 
در می بره ؟! اصتتتلا برات مهم نیستتت  داری با جگوکی و ا نده 

 اش چی ار میکوی ؟

ه برود گفتم:    بف از ا نکه دستش به دستگیر

چرا بتتایتتد  گ همگن خگنتته دوبتتاره ا ف ا فتتاق بیفتتته ؟! کتته دل 
... که  ینتا بشتتتتتتتتتتتتتتتینه دوباره مردم به  ال جگزی ها بستتتتتتتتتتتتتتتگزه 

ی اشتتتتتتتتتتک  مستتتتتتتتتتاح بریزه وبگه سر مف هم همگن  ج گی دوربیر
بلا اومتتد منتهتتا یتته کم رئگفتتانتته  ر ! فق  در تتد ربگدن بگده . 
اگر بها انقدر و سیتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتده خب چرا کار و  مگم نکرده ... 
ه اشتتتتتتتتگ که داشتتتتتتتتته ... اگر انقدر رستتتتتتتتیده به بف بستتتتتتتت  و  ی انگیر

دونستتتتتتتتته یا زندان خب کار   هشتتتتتتتتگ برای خگدش   یمارستتتتتتتتتان
و مگم میکرد ! چرا فق  به ربگدن و چند  ا  یام ختم شتتتتتتتتتتتتده 

 ؟! 

 بهراد ساک  بگد. 

ی . - ی بی   نکنه  گ ا ن ارو با  ینا کردی که زود ر بها رو از بیر

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1787  

 444#پارت_ 

 

چنان از  رفم گر گرف  که  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم مح م  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگر م 
 بک بد. 

: دو روزه اومتتدی یتتتک گتتتام از  ره  قتتتب رفتم و بهراد گفتتت 

 مف ... چ  میتتتتتتدوکی راجد بتتتتته 
ی
چ  میتتتتتتدوکی راجد بتتتتتته زنتتتتتتدکی

 از شب بیداری هاک  
کارهاک  که برای بها کردم... چ  میدوکی

که  ا صتتتتتتتتتتب  پا به پاش بگدم... چ  میدوکی که هم براش پدر 
 بگدم هم برادر ! کارت به جاک  رسیده که منگ متهم کوی ؟! 

ش از ا هام یه آدم  ازه وارد اگر انقدر میستتتتگزی ونارا   می-
ی بها چ  میکشتتتتتتتتتتتتته از ا هام و هوی که خانگاده اش بهش  ، ببیر
دارن ... اگر  گ بهش شک کردی دیگه کارش  مگمه . خگد م 
میدوکی که چه جایماا براش داری... فق  کاش بدونم چ  
سه که ا نبگر پش  بقیه درمیای و ج گی بها !   به  میر

 و سپس سگار ا گمبی ش شد. بهراد نماا به مف کرد 

ی را به  رک  در آورد.   استتتتتتارت زد و ماشتتتتتیر
بدون هی   رفی

همانبگر ایستتتتاده بگدم که وستتت  کگچه متگ ف شتتتد ، دنده 
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ی داد وگف : ماشتتتتینتگ  فف کف   قب گرف  ، شتتتتیشتتتته را پا یر
 با هم بریم. 

 از  یشنهادش لحظه ای شگکه شدم. 

 بهراد منتظر بگد. 

ی را فف کردم و فگرا ا ف فرصتتتتتتتتت  را از دستتتتتتتتت   ندادم، ماشتتتتتتتتتیر
 روی صندلی شاگرد نشستم. 

کمربندم را بستتتتتتم وگف :  ینا شتتتتتاکی  رونده استتتتت  ورضتتتتتای  
نمیتتده ... الانم  نهتتا راا کتته میمگنتته فعلا ا نتته کتته یتتا  تتاضی 
 رونده رو  اند کنیم با  ید وثیقه آزاد بشه. یا هم  بره زندان 

ی ... و  رونده به ش ف  انگکی ج گ بره ! بر   ری کیی

ی نداره نه ؟ -  اون ساختمگن هنگز دوربیر

 بهراد وارد خیابان اصلی شد و گف : نه ! 

برای هی  کتتدوم از ا ف ختتانگاده هتتا مهم نیستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته رفتت  -
وآمد و  بگر و مرور برری میشتتته؟ مخصتتتگصتتتا با اون ا فاف  

 که برای همسایشگن افتاده ؟! 

مهاجرت کردن  از  نج خانگار  گ اون ستتتتاختمگن دو  اشتتتتگن -
نف ... یتتتته  ی . وا تتتتد هتتتتا ختتتتالیتتتته ا گامشتتتتتتتتتتتتتتتگن میتتتتان سر میر ی رفی 
خانگاده هم کلا جابه جا شدن و الان دس  یه مستاجره که 
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زن و شگهر هر دو شاش ف .   یکیشگن هم یه مرد م رده که 
ی هم نداره .  و  خگنه ی  شتتتتتتب به شتتتتتتب میاد خگنه . دوربیر

ی مداربسته نداره !   رو به روک  هم دوربیر

؟-  انتهای کگچه چ 

دیدی که انتهای کگچه به یه کگچه ی دیگه ختم میشتتتتتتتتتتتتتتته . -
چه دوربیوی ؟! اگر به خیابگن اصتتلی بگد شتتاید به واستتبه ی 

ی داش .   بانک و س رر مارک  دوربیر

از همگن  ستتتتتتتتتتتتتتمو  که وارد کگچه شتتتتتتتتتتتتتتدم یه ستتتتتتتتتتتتتت رر مارک  -
ی نداره ؟!   هس  اون دوربیر

بتتایتتد چتتک کنتته  نمتتاا بتته مف کرد وگفتت : بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته هم پ یس
ی ا ف مغتتتازه رو  دیگتتته مف و  گ کتتته نمیتگنیم بریم فی م دوربیر

یم.   بگیر

 مف منظگرم زمان مرگ هنمامه اس  . -

بهراد نماهم کرد و  رستتتیدم: اون مگ د هم هی  رف  وامدی 
 به کگچه مشکگ  نبگد ؟! یعوی فی م اون روز خات... 

 اکسیتتت فق   اکسیتتت فرودگاهه که وارد کگچه شتتتده .  گ اون -
ا  کرده که  ضگر داشته و دربس   هم جگزی خگدش ا ی 
گرفته و اومده  هران .چگن  گل  اکسیتتتتتتتتتتتتتتت هم کارت به کارت 
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کرده ، اکسیتتتتتتتتتتتتتتت سرویس فرودگاه هم ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   رو  ا ید 
 داده. 

ی - یعوی از رفتتتت  وآمتتتتدی کتتتته از سر ستتتتتتتتتتتتتتت رر بگده فق  همیر
  اکسیه  مشخصه ؟!  ه کگچه چ  ... 

ه کگچه نصتتتب نیستتت  . اگرم بگده کسیتتت گفتم که دوربیوی  -
ی  ه...  تدا تف سر متاجرای مبیر  بگیر

نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتته ازش ا لا اک 
میتتتدونم پ یس همتتته کتتتاری کرد  تتتا بتگنتتته متعرض اول رو هم 

  یدا کنه ! 

 خب؟-

ی دستگیر کسی نشد .  ی  بهراد فگرا گف : خب به جمال  چیر

ی دستگیر کسی نشده همه به برادر مف مشکگکف؟! - ی  چیر

ت آرش اون ا جامگنده.  ار باک بهراد اخ م کرد: ستتتتتتتتتتتتتتتگکی سر 
ا ف  دو نفر هم بیش از  د صمیمی بگده ...  یه ویس هم  گ 
گگی  هنمتتتتامتتتته بگد کتتتته روز  بتتتتف مرگش بتتتته آرش گفتتتتته مف 
ی هم پ یس خگاستتتتتتتتتت  از ارش  مناستتتتتتتتتتب  گ نیستتتتتتتتتتتم، سر همیر
بازجگک  کنه بعدشتتتم که دیگه خگدت میدوکی  ا ف  یدا شتتتد 

ما هنمامه رو خاک کردیم و یک ستتتتتتتتتتاله  و آرش هم فگت کرد 
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نیم  یتتتته روز نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم را تتتت  نفس  ی داریم  گی سرمگن میر
 بکشم . دیگه چ  بیشی  از ا ف میخگای بشنگی ... 

ستتم چرا نتگانستتو  نفسیتت   ن ه ام را مشتت  کردم خگاستتتم بی 
 را   بکسی  ! 

  گفتتتت : فعلا 
ی
امتتتتا زبتتتتانم را بتتتته دهتتتتان گرفتم و بهراد بتتتتا درنگ

مهم نیستتتتتتتتتتتتتتت  بها رو باید ن ات بدم از ا ف  ضتتتتتتتتتتتتتتتیه ی ارش 
 فلاک  ! 

دستتتتم را به  یشتتتاکی کشتتتیدم و  رستتتیدم: سر  ضتتتیه ی  انتقال 
 بار از انبار شما به زنمان ... چرا هیچکس صداش درنیگمد؟

 ج گشگن وایستادم . -

 نماهش کردم. 

ه بگد.   به ج گ خیر
ی
 سرد و سنگ

ی های  نفستتتتم را فگت کردم وگفتم:  و  سر پاک کردن دوربیر
ک  ؟ سر اونم ج گی خانگاده ات ایستادی  مدار بسته ی سر 

 ؟! 

نماهش از خیابان به ستتتتم  مف دوخته شتتتتد و ستتتتپس گفتم : 
  گ به بها کم خدم  نکردی... وا عا دوستش داری... 

 میفهمی برادرمه؟-
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گتتته ای بهش برادر بهمف هم هستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ! ولی  گ یتتته جگر دی-
  ش  داری... 

انگشتتتتتتتتهایم را درهم فرو بردم و بهراد گف : اگر م بگر شتتتتتتتم 
 ف میتتتدم بتتته ا نکتتته بره آستتتتتتتتتتتتتتتتتایشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاه .بعتتتد از اون تتتا خگدم 

ون و می برمش...   میارمش بیر

 شگکه شدم. 

   بم ریخ . 

 نماا به صگرت بهراد کردم وررسیدم: می بریش؟! 

 بمگنه . آره ... از ا ران می برمش. نمیذارم ا ن ا -

ی  نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتم درمگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتت    ر  بزنم . برای همیر
گفتم: میشتتتتتتتتتتتتتتتتته یتته روزی گگی  هنمتتامتته رو بهم بتتدی و اون 

 ویس رو نشگنم بدی ؟! 

 

 445#پارت_ 

 

به   ان سر اکتفا کرد و مف هم ستتتاک  ماندم . ستتتاک  که نه 
  گی سرم هزار نفر با هم گفتگگ می کردند. 
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خگاستتتتتتتتتتتتتتتت   یتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتگد گفتم: نمتتاا بتته بهراد کردم  وو و  
 که مف باهات اومدم؟ 

ی
 میشه به بها بگ

چشتتتتم در چشتتتتمم شتتتتد و لب زدم: شتتتتاید ا ستتتتاه کوی خیلی 
ا تماد به نفس بالاک  دارم ولی میخگام بدونه که مف ا ن ام 

 . میخگام بدونه که مف باور کردم کار او نیس  . 

 بهراد  ماشایم کرد نه گف  میگ یم نه گف  نه ! 

 را بس  و رف . فق  در 

ی آمد  ی ماندم و و و  به ستم  ماشیر یک ستا    گی ماشتیر
 و پش  فرمان نشس  با اضبرا   رسیدم: چ  شد ؟! 

 با وثیقه مگافق  نشد . -

ان لب زدم: چرا ...    یر

نمیتتدونم . زورمگ زدم هم مف هم وکی ش... هفتتته ی آ نتتده -
  راره براش دادگاه برگزار بشه ! 

   بم در سینه داش  می جگشید. 

نش زندان؟ -  میی 

 بهراد با   جی جگا  داد : نه ... 

 پس چ  ؟! الان ک اس  بازداشته؟-
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 نه ... -

 با  ید -
ی
... اگر میگ ی ؟ پس ک ا ازش نگهداری میکیی یعوی چ 
 وثیقه مگافق  نشده پس نمیتگنه آزاد باشه ... 

 بیمارستانه ! بهراد  بف از ا نکه  رک  کند گف : 

؟   قریبا داد زدم: چ 

فردای همگن شتتتتتتتتب  الش بد شتتتتتتتتد از ار با مگن استتتتتتتتتفاده -
یه  ا زمان دادگاه هم  رجیحا  کردیم الان بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان بستتتتتتتتتتتتتتتی 

 اون ا بمگنه به نفعشه ! 

 دستهایم را به صگر م کشیدم ولال ماندم. 

از یک  ر   الم بهی  شتتتتتده بگد که در بازداشتتتتت  نیستتتتت  و 
 ... بیمارستان را برایش مناسب نمی دانستم . از سگی دیگر 

 الان دو روزه اون اس ؟-

 آره. -

بهراد خستتتتته بگد.  ک ک مه ای جگا  می داد  ؛ ا  دهانم را 
  گرت دادم و  رسیدم: ام ان ملا اکش هس ؟

سرش را به پشتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتندلی  کیه داد وگف :  گ بیمارستتتتتتتتتتتان 
ی . منم نمیتگنم ببینمش..   . براش نگهبان گذاشی 
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 ار باک هاک  نداشتتتتتتتته باشتتتتتتتف که -
ی از مشتتتتتتت ات ها بعیده چنیر

ی ... همگنقتتدر کتته  نتگنف یتته ملا تتات  نج د یقتته ای جگر کیی
ی در الی که  ی وثیقه فراهم کیی برام   یبه که چبگر نتگنستتتتتی 

 به نظرم نشدکی نیس ! 

ی  گ مر  ه ی  ستتتتتتتاستتتتتتتی  و بحرانه -  رونده ی جگزی و مبیر
 هر  صمیم اشتباا ... 

مش گفتم: برای پدرت ستتتتتتتتتتتم محستتتتتتتتتتتگ  میشتتتتتتتتتتته ؟! میان کلا 
؟ میدوکی چ    یبه ، همگن زمان  ی نگران انتخابات هستتتتتتتتتتتتتتتی 
هم که  ینا مصتتتتتتا به کرد پدرت کاری ان ام نداد.  رجی  داد 
تتتتتتش !  ستتتتتتتکگت کنه ... الان هم ستتتتتتتکگت کرده... در  بال پ ت
ی رویتته ی  تتانگکی داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته ! بتتدون  میخگاد همتته چیر

گ عی . ا ف بتابت  ج تب نظر مردمه استتتتتتتتتتتتتتتتفاده از پتارک  و م
 درسته ؟! 

بهراد ابرو درهم کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتد وگفتم: پتتتتتتدرت رو در  میکنم . 
ی و  میخگاد کار مهمی ان ام بده . در ا ف راستتتتتتتتتتتتتتتتا هم همه چیر
فدا میکنه. بهمف هم کینه داره و مگضتتتتتتتتتعش مشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتته ...  
 قده اش با ث میشتتتتتته از بها نفرت داشتتتتتتته باشتتتتتته پس هی  

ه ...  گ چ  ؟!  گ کتتتته دم از  شتتتتتتتتتتتتتتت  و  تتتتدمی براش برنمیتتتتدار 
 خانگاده می زکی چرا  گ همگن  یم پدر و برادرک  ؟! 
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 آلا وا عا دوس  دارم بزنم در گگش ... -

جیغ کشتتتتتتتتیدم: خب بزن مف بیدار بشتتتتتتتتم از ا ف کابگه لعنو  
 ای که برای مف درس  شده ! 

 

 446#پارت_ 

 

بهراد در ستتتتتتتکگت به ج گ راند و مف هم ستتتتتتتاک  شتتتتتتتدم. چند 
بتتتتتتان و فر  و ا  بتتتتتتان را رد کردیم و و  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتتتتتان خیتتتتتتا

 بیمارستان را دیدم  ، لحظه ای جانم آرام گرف . 

 به سمتش چرخیدم وگفتم: ممنگن. 

ی  که هنگز ازش ا مینان - ی ی نیستتتتتتتم بشتتتتتته ! باب  چیر مبمیی
 ندارم کشکر نکف. 

  دا ف میدونم  لاشتگ میکوی ! -

. با هم  وارد  رفی نزد . اخمش نشتتتتتتان از نارضتتتتتتا و  اش بگد 

بیمارستتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتدیم.  بف از ا نکه وارد بخش شتتتتتتتتتتتتتگم گف : 
ی جا بمگن صدات میکنم.   همیر
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 بگل کردم ... روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی هتتای انتظتتار ختتارج از بخش ، 
ی می شد .  نزدیگ اسانسگر نشستم . زان یم  صو  بالا و پا یر
ی نگرانم بگد ، از صتتتتتتتتتتتتتتتب  چنتتد ف مر بتته  یغتتام داده بگد و  الیر

 سیده بگد  .  الم را  ر 

 نمیدانم چرا اسم بها را نمی آورد  ! به بها شک کرده بگد؟! 

بهراد به ستتتتتتت یم آمد  گی دستتتتتتتتش یک ستتتتتتتاک بگد . نماا به 
 مف انداخ  و گف : ماسک هم بزن! 

متگجه نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم همانبگر که داشتتتتتتتتتتتتتتتتم به بهراد نماه میکردم 
 گف : مگه نمیخگاسو  ببینیش... 

 خب... -

 شماره ی ا ا ش هم هشتاده ! لباه فرم  رستاریه ! -

ه شتتتتتتتتدم وبتتهراد جدی گف :  همانبگر به چشتتتتتتتتمان بهراد خیر
ستته  گاناک  مقاب ه  به پ یس رو بزنم به گگش بابام و بهمف میر
رو ندارم ا ف مدت به اندازه ی کافی کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم .    ورود به 

 ا ا ش رو نداریم مگر ا نکه کادر بیمارستان باشه ! 

ی سرویس لباه را به ستتتتتتتتت یم گرف  وگ ف : برو  بقه ی پا یر
بهداشتتتتتتتتتتتتتتتو   گض کف بیا ...  و   کارت  رستتتتتتتتتتتتتتتنف هم گرفتم 
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.فق  زیاد و   نداری ! در  د یه ربتتد.  ضتتتتتتتتتتتتتتیه مشتتتتتتتتتتتتتتکگ  

 میشه . 

لبتتتتتاه را از چنگش در اوردم  و  بتتتتتف از ا نکتتتتته او یتتتتتا خگدم 
ی رفتم و خیلی زود  پشتتتتتتتتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتتتتتتتتگم به بخش  بقه ی پا یر

، لباه هایم را  در ا ا ک  سرویس بهداشتتتتتتتتتتتتتتتو  را  یدا کردم. 
نمازخانه ی کنار سرویس گگشتتتتته ای گذاشتتتتتتم .  و  اگر آنها 
را می بردند هم برایم مهم نبگد. کارت را روی ستتتتتتتتتتتتتتتینه  ام زدم 
وستتتتتپس ماستتتتتک را به صتتتتتگر م گذاشتتتتتتم. برایم یک  رونده ی 
کاشذی و دستتتتتماه فشتتتتار خگن هم گذاشتتتتته بگد.   بم  ند می 

ی را به د ستتتتتتتتتتتم گرفتم و ستتتتتتتتتت  کردم مدف یک ک بید . همه چیر
  رستار به نظر برسم. 

بتته  بقتته ی بتتالا کتته رفتم بهراد نیم نمتتاا بتته مف انتتداختت  و 
 سر   ان داد. 

وارد بخش شتتتتتتتتتتتتتدم،  زانگهایم خالی می کردند.  گی گ  یم  یغ 
ی  یر میکشتتتتتتتتتتتتتید. مقابف ا اق  گیر کرده بگد انماری که ا ف چنیر

م نماا به مف یک نگهبان روی صتتتتتتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتته بگد نی
 انداخ  و مف نمیدانستم سلام کنم یا نه . 

م  تتتتتتتتتتتتتت همتتتتتانبگر کتتتتته بتتتتته مف زل زده بگد گفتم: میر رو بتتتتته پ ت
 فشارشگن رو چک کنم! 
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ی کشیدم.  ه را پا یر  سر   ان داد و مف دستگیر

 وارد ا اق شتتتتتتتتتدم و در را بستتتتتتتتتتم  گاناک  ا نکه پشتتتتتتتتت  در 
و و 

دیدنش روی  خ  ، ا اق بنشینم و زار بزنم را داشتم ولی از 
 تتدرت  یتتدا کردم و ج گ رفتم. بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتش دستتتتتتتتتتتتتتتتبنتتد بگد و  

 دستبند به می ه ی  خ  گرفتار ! 

دستتتماه فشتتار ستتنج را  بف از ا نکه از دستتتم بیندازم یا  رکش 
ی کنار  ختش گذاشتتتتتتتتتتتتتم . مقنعه ام را کمی  قب  کنم روی میر

 دادم برایم  نگ بگد و داش  خفه ام میکرد. 

ه دور  ا دور چشتتمانش چشتتمانش بستتته ب گد و دو هاله ی  یر
 را در بر گرفته بگد. آرام نفس میکشید . 

 دستم را روی  ن ه اش گذاشتم و صدایش کردم: بها ... 

 پ کهایش لرزیدند . 

ی کلی  ماستتتتتتتتتتت م را دور م  دستتتتتتتتتتتتم انداختم و دوباره گفتم: ببیر
ز متتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم بیتتتام اگر بیتتتدار نمیسیتتتتتتتتتتتتتتت  خگدمگ از  ن ره 

! میندازم پا  ی  یر

 لبخندی به لبش آمد ور کهایش را باز کرد. 

چشتتتتم در چشتتتتم هم که شتتتتدیم انگشتتتتتش را  گی انگشتتتتتهایم 
 ...  فرو برد و گف  : خگابه یا وا عا ا ن اک 
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نمیدونم . شتتتتتتتتتتتتتتتاید خگابه . همش خگابه ! فکر کف از اولش -
 خگابه ... 

فو  اون سر دنیتتا ... منم م بگر - چتته بتتد ... اون و تت   گ میر
 نا رو  حمف کنم ! بگدم  ی

زه ؟-  به ا ف همه مصیب  میر

اگر هنمتتتامتتته نمی مرد ... از جگزی  لاق میگرفتتت  ! اضار -
ی   مف خرا  نشتتتتتتتتتتتتتتتته ! همگن مگ د همتته چیر

ی
نمیکرد کتته زنتتدکی

  مگم میشد ... میگمدم سر و ت  ! 

 اون مگ د هم  گ نامزد داشو  هم مف ! -

  یتته آرش از  گ انقتتدر  عریف کرده بگد کتته دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتت-
 بارم که شده ببینم  . 

 

 447#پارت_ 

 

  الا اونقدری که آرش میگف   عریفی بگدم؟-

ی کتتتته آرش میگفتتتت  وا    ر بگدی و  ی لبخنتتتتدی زد : از چیر
... صتتتتتمیمی  ر... رفی   ر...  زیز  ر...  همه ی کارات  هستتتتتو 
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 ماوراک  نیستتتتتتتتتو  ! آدم وا   ای 
وا عیه !  ری دریاک  نیستتتتتتتتتو 

 هسو  ... آدم وا   دورم کم بگده ! 

صندلی ای را  یدا کردم و با دس  دیگرم آن را کشیدم و لبه 
م. چانه ام را به می ه ی سرد چستتتتتتتتباندم وگفتم: اش نشتتتتتتتتستتتتتتتتت

؟  خگک 

 اخم کرد: الان خ بم ولی دور از چشم  گ  دوباره شش کردم! 

لبخنتتدی زدم: اشتتتتتتتتتتتتتتت تتال نتتداره . ا ف یگ برات خ بتته.  تدا تف 
 بازداش  نیسو  ! منم د گات نمیکنم ! 

دستتتتتتتتتتتتتتش را که دستتتتتتتتتتتتت  مف را ا ا ه کرده بگد بالا کشتتتتتتتتتتتتتید و 
 د . دستبند را نشانم دا

ون . -  نگران نباش میای بیر

تتتتت مف نیستتتتتتتم گگشتتتتتتیم ضتتتتتتمیمه ی - گگشتتتتتتیم خامگشتتتتتته مقصرت
  رونده اس  ! 

 اش الی نداره . الان که دیدم  فهمیدم خگک  . -

 از مف گفتیم از  گ بگیم.  سرت خ به ؟! -

 از ا نکه یادش بگد لبخندی زدم: خ بم . 

 رفو  دکی  اون شب؟-
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 رفتم. -

 سرت آسیب جدی دید ؟-

گر آسیب جدی بگد که  گ باید میگمدی بالای سرم ! فق  ا -
  نج  ا بخیه خگرد... 

 اخمی کرد : 

 دستم بشکنه ه   دادم! -

دلم از  رفش ریخ  مف  ادت به ا ف   م از محب  های 
 مردانه نداشتم . 

 چشمانم  راز اشک شدو گف : نمیخگاستم اذ ت  کنم. 

 میدونم . -

 د: مف با  ینا ... همانبگر که نماهم میکرد  لب ز 

 میان کلامش گفتم: میدونم میدونم کار  گ نبگده . 

روز  ب ش بحث کردیم ولی مف انقدر ا م  نیستتتتتتتتم . یعوی -
 هستم ولی نه انقدر... 

 چقدر ا مف  ؟! -
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خنتتتدیتتتد ، از خنتتتده اش مف هم لبخنتتتد زدم و گفتتت : اونقتتتدر 
ا مقم که به محض ا نکه ا ف ماجرا  مگم بشه میخگام بیام 

 گاستماری  ! خ

 ازدواج با مف  ما ته ؟! -

با شتتتتتتتتتتتتتیبن  گف : ازدواج کلا یه  ما ته که مف دارم دوباره 
  کرارش میکنم . 

م .   نتگانستم ج گی لبخندم را بگیر

خگدش را کمی بالا کشید ، نماهم کرد  و گف  : پدر و مادرت 
؟ ی  چ  گفی 

ه شتتدم. دستت  دیگرش را به صتتگر م کشتتید  به چشتتمانش خیر
 و گف : فکر کنم چهره ی منفگری به  سا  میام . 

  گ میتگکی ا ف ماجرا رو درس  کوی .  گانا یشگ داری... -

 نماهش مضبر  شد: اگر  گ رو به مف ندن چ  ؟! 

 مبمشوی مگه مف خگدم میخگام باهات باشم؟-

 نمیکردی بیای ...  نمیخگاسو  که ا ف ریخ  وسر هم-

 به هر ال  گ دوس  موی ! -
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ولی مف به  گ به چشتتتتتتتتتتتتتتتم دوستتتتتتتتتتتتتتتتم نماه نمیکنم.  گ برام یه -
 معشگ ه ی جذاک  ! 

ایبمگن رو  پشتتتتتتت  دستتتتتتتتش را به صتتتتتتتگر م کشتتتتتتتید و گفتم: سر 
 دیدی ؟! 

 چشه ؟! -

... که نامزد ستتتابقشتتتگ با  گ ش -  گ  قریبا یه زنداکی بازداشتتتو 
ی ،  رونده ی وضی  وشتتتتتتتتتتتتتتتتم ربگده ! اگربخگا ئه ات کیی ن  ی 

بیماریتگ میارن ج گ. در شیر ا ف صتتتتتتتگرت یا باید رضتتتتتتتای   ینا 
ی که اونم مشخصه ازت چ  میخگاد ... یا هم ...   رو بگیر

 

 448#پارت_ 

 

میان کلامم گف : یا هم  گ منگ می بگی  اگر آزاد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم ! 
 بدون هی  کدوم از ا ف سه روی  که گفو  ! 

 زل زدم.  چند ثانیه به چشمانش

 شگچی میکرد. مغزش داش  جدی جدی از کار میفتاد! 

 صدایش کردم : بها ... 
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 جانم ؟! -

 الان و    ش  و  اشف  نیس . -

و و  برام نمگنده  ...  گ هم بتایتد زود ر بری... بتذار یه ذره -
  ش  و  اشف  بینمگن  یش بیاد چ  ازت کم میشه دخی  ؟! 

ه و برق  بحتتتث را  گض کردم برای ا نکتتته از سر   آن نمتتتاه خیر
 چشمانش خلات شگم گفتم: 

 چرا بحث کرد ف؟-

میخگاستتتت  پدرشتتتتگ ببخشتتتتم ! اخریف  لاشتتتتش بگد  صتتتتباکی -
شدم خسته بگدم کفری بگدم کلافه بگدم سر اون خالی کردم 
همه ی دق ودلیمگ ... ولی بازم همش  ر  بگد نمیخگاستم 

 اونم اذی  کنم ! 

 کف یه کم به خگدت باشتتتتته .به فکر ستتتتتلامتی  باش... ستتتتت -
ا   کوی . اشتتتتها داری شذا گ  بری . ا ف مدت میتگکی استتتی 

 میخگری؟

 لبخندی به صگر م زد وگف : بغ   کنم ؟! 

سم داستان بشه . -  بها مف باید برم دیگه میی 

 چند ثانیه اس  اذ ت  نمیکنم . -
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خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتیدم دستتتتتتتتتتتتتش به  خ  بگد و یک دستتتتتتتتتتتتو  
چنان مف را در بر گرف  که اشتتتتتتتتتک مهمان چشتتتتتتتتتمانم شتتتتتتتتتد . 
سرم را  گی گگدی گردنش فرو دادم و زیر گگشتتتتتتتتتتتتم گف : آلا 
مف دوستتتتتتتتتتتتتتت  دارم .فکر کردم دیگه  مگم شتتتتتتتتتتتتتتتد ولی  الا که 

ی رو بدوکی ...  ی  ا ن اک  باید یه چیر

 بیوی ام را بالا کشیدم. 

 دم و آرام گف : فق  به  گ ا تماد دارم . نماهش کر 

 اشکهایم را پاک کردم وگفتم: بگگ. 

ی دو هفته ی  یش  بف از ماجرای بار و ا ف داستتتتتتتتتتان ها - ببیر
شتتتتتتتاید هم ستتتتتتته هفته ی  یش ، همستتتتتتتایه ی هنمامه زنگ زد 
... گف  ماشتتتتتتتتتتتتینشتتتتتتتتتتتتگ دزد زده ! اگر مف  ی برای نصتتتتتتتتتتتتب دوربیر

 ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتای مگاف  بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم بتته  نگان صتتتتتتتتتتتتتتتتا تتب م تتک بتتا بتتاف  
ی نصب بشه ...   ساختمگن هم صحب  کنه و دوربیر

محگ چشتتتتتتتتتتتتمان بها بگدم و بها گف : به هر ال مف مگافق  
کردم .  و  یه روز یه ج ستتتتتتتتتتتته گذاشتتتتتتتتتتتت  مف خگدمگ به اون 
کگچه رستتتتتتتتتتتتتتتگندم بدون ا نکه بالا برم ج گی در د یقا همگن 
جتتتا ج گی در پتتتارکینتتتگ صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتت  کردیم . مف مگاف  بگدم 

شتتتم . خگدش هم مگاف  بگد .  و   یشتتنهاد مشتت لی هم ندا
ی  ی رو بتتتتتدم کتتتتته از دوربیر م کتتتتتف هزینتتتتته ی دوربیر کردم  تتتتتاضی
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ی ا ف ستتتتتتتتاختمگن خگدم بیشتتتتتتتتی  از همه استتتتتتتتیب دیده  نداشتتتتتتتتی 
 بگدم... 

 خب؟! -

همستتتتایه ی رو به روک  کن  او  رستتتتید مشتتتت ف چیه داشتتتت  -
ف  خگنه اش ولی اومد و هم صتتتتتتتتتحب  باما شتتتتتتتتتد. گفتیم  میر

ی و برد ن از  گی کگچه  گف  مف پشتتتتتتتتتتتتتتتت   ن ره ی ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ی دارم ! فی مش هم در اختیار اون مرد  خگنه ام دوربیر ی آشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ی دوباره برای اون ساختمگن کنسف  گذاش   ضیه ی دوربیر
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ولی الان ا ف بتتته کتتتار منم میتتتاد ...  مف ا نگ بتتته پ یس 

 نگفتم! به بهرادم نگفتم... به هیچکس نگفتم ! 

ت زده گفتم: چ  ؟!    یر

مستتایه ی رو به روک  ،  بقه ی دوم ... پلاکشتتگ نمیدونم ه-
ی ستتتتاختمگکی که نمای ستتتتفید داره و  بقه ی اولش  ولی همیر
، نرده هاش مشتتتتتتتتگ رنگه . پشتتتتتتتت   ن ره اش از داخف خگنه 
ی نصتتتتتتتتب کرده رو به کگچه ! چگن اونم ماشتتتتتتتتینشتتتتتتتتگ  یه دوربیر
ون میذاره . فی م شتتتتتتتتتتتب دزدی رو داشتتتتتتتتتتت  . اگر دوربینش  بیر

شتتتتته پس فی م روزی که  ینا اومده هم داره ! مف  ینا ستتتتتالم با
رو نیتتاوردم آلا ... خگدش اومتتده بتتا پتتای خگدش...  فق  بتته 

  گ ا تماد دارم. نه به هیچکس دیگه ! 
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ا ف بتتتتتار خگدم بغ ش کردم. مح م  ر فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارم داد و بعتتتتتد 
خگدش را  قب کشتتتید انگشتتتش روی لبم نشتتتستتت  و گف : 

ی هسو    پاچه بگیر
 وگرنه بدم نمیگمد ...   یف  گ دخی 

ی کشتتتیدم و گفتم: بها میدوکی اگر اون فی م رو  دستتتتش را پا یر
 گیر بیارم چ  میشه ... 

ی بهتتتت  گفتم .  تتتتالا کتتتته  لبخنتتتتدی زد : میتتتتدونم . برای همیر
 اومدی به بها ا تماد کوی ا نم جا زه ات ! 

 خندیدم : چرا به پ یس نگفو  ! 

کشتتتتتتتتتیدم : مف ستتتتتتتتتکگکش برایم معنای خاض داشتتتتتتتتت  . آا  
 درستش میکنم. 

 

 449#پارت_ 

 

 چند ثانیه  ماشایش کردم وسپس صدایش کردم  : بها ... 

 جانم؟-

ی هایش دلم را می لرزاند .از ستتتتتتتتنگ که نبگدم  دیگر جانم گفی 
 . 
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  گ به بهراد شک داری ؟-

 نمیدونم آلا .  گ چ  ؟! -

 شانه ای بالا انداختم وگفتم: داشگنه از ا ف وضعی  . 

مف نگران  گ ام.  گ  گری  بشه دیگه میشم همگن د گونه -
سف .   ای که همه ازش میی 

ی امروز فی م وگیر میارم. -  نگران نباش. هیج  نمیشه . همیر

 با  اکید گف : امروز نه ... 

 آخه چرا ؟-

ی کارها بره...  و  اگر لازمه فردا - ک  به رو یر امروز برو سر 
 هم برو کارخگنه . 

ی بره چ  ...  اگر فی م از -  بیر

ه .  ا ده روز  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتماه میمگنه . به رو ین  ادامه - نمیر
 بده . بعد  نها هم نرو .... باشه ؟! 

 سر  ان دادم و سپس بها گف : 

اول بتتا خگدش  ر  بزن . آدم خ بیتته . بعیتتد میتتدونم  گلی -
ی بخگاد ...  ی  چیر
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سر  تتتان دادم و گفتتت  :مرا تتتب بتتتاش. از  تتتالا بتتته بعتتتد دو  تتتا 
... هرکاری میکوی به چ شتتم هم باید پشتت  سرت داشتتته بای 

 خانگاده ات بگگ... 

ن. -  ج گمگ میگیر

مشتتتتتتتتتتتتتت لی نیستتتتتتتتتتتتتت   گ بگگ. نمیخگام آستتتتتتتتتتتتتتیب ببیوی یا اذی  -
... یا ا فاف  برات بیفته. مبمشنم بعد از مف اونا ، هگا گ  بسیتتت 

 دارن ! 

 ناله کردم: 

رستتتتتتتتتیش بها اگر ا نگ میدونستتتتتتتتو  باید به پ یس میگفو  که بر -
 ... ی  کیی

ه ... - ی بی   رستتتتتتتتتتتتیدم  بف پ یس یگ دیگه بره اون فی م و از بیر
 ...  اون خانگاده رو اذی  کنه یا هرچ 

ی شده ؟!  ی ی چیر  آرام  رسیدم: یعوی سال گذشته هم چنیر

شانه ای بالا انداخ  وگف : نمیدونم الا. فق  ا نگ میدونم 
 که الان میتگنم با ا ف در بیام . 

کش کشتتتتیدم : بها اگر به مف نمیگفو  به کی دستتتتتم را به صتتتتگر 
؟  میگفو 

 هیچکس... -
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ان نماهش کردم وگفتم:    یر

 چرا؟ میدوکی داری با زندگی  چی ار میکوی ؟-

 بدون  گ رو میخگام چی ار 
ی
لبخندی به لب آورد : ا ف زندکی

ی اگر مف   ای که همه  گش چر که میندازن ببییی
ی
آلا ... زندکی

ه یا سر   پا !  د گونه باشم بهی 

صتتتتتتتتتتتگرکش را ج گ آورد اگر لبهایم را می بگستتتتتتتتتتتید هم شتتتتتتتتتتت ا و  
نداشتتتتتتتم نگ  بیوی ام را بگستتتتتتید وگف : خیلی بهشتتتتتتگن گفتم 
منگ  نج  تتتتتا ا تتتتتاق ج گ ر بخگابگنف  بگل نکردن بتتتتته هر تتتتتال 
شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره ی اون ا تتاق منگ یتتاد  گ مینتتدازه ! ا ف م حفتته هتتای 

 سفید هم همینبگر... راسو  پاندا خ به ؟! 

د.   رفهایش مف را ه ش د ادم  ا کمی از صتتتتگر م فاصتتتت ه بگیر
 گیج میکرد. 

خگدش را بتتاز ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و چتتانتته ام را گرفتت  و گفتت : برو 
ی میشتتتتتتتتته .برات نگرانم .  گ هچف نیفو  ها ...  ی دیگه . یه چیر

م نمیتگنم بیام دنبال .   مف گیر

خندیدم و ماستتتتتتتک را به صتتتتتتتگر م گذاشتتتتتتتتم .  ا آخریف لحظه 
 ارج شگم  ماشایم میکرد . که از ا اق خ
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نگهبان  گی چرت بگد در ا اق را بستتتتتتتم و به شتتتتتتماره ی ا اق 
زل زدم . هشتتتتتتتتتتتتتتتتاد ...  نج ا اق ج گ ر... لعنو  بها ! خنده ام 
 ... م میکرد از خگی   گرف  . بها خگ  مف را می خنداند. سیر

 لباه هایم دوباره  گض کردم. 

ی به بهراد بگ یم  ولی ستتتتتتتتتتتتکگت کردم.  نگ  زبانم بگد از دوربیر
ی را پس داد و باهم  از محگ ه ی بیمارستتتتتتتتتتتتتان  بهراد همه چیر
خارج شتتتتتتتتتتدیم ، ازش خگاستتتتتتتتتتتم مف را به شتتتتتتتتتتهر  برستتتتتتتتتتاند  ا 
ی را بردارم پذ رف ، خدا افبی کردم و ستتتتتتتتتتتگار  ژوی  ماشتتتتتتتتتتتیر

 خگدم شدم . 

 

 450#پارت_ 

 

از ستتتتتتتتتتتتتتتمو  آمدم که کگچه را خگ  واری کنم. ا ف مر به از 
ه فر   یچیدم یک سراشتتیو   ند را طی کردم خیابان بالاک  ب

و به  ه کگچه که شتتتتتتتتتتتبیه چهار راه بگد رستتتتتتتتتتتیدم. کگچه از ا ف 
ستتتتتگ، فق  مستتتتتکگکی بگد . نه مهد کگد  ؛ نه کانگن  روری  

 ... نه مدرسه . 

 دور گرفتم و از کگچه خارج شدم. بر خیابان نگه داشتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1813  

ک به  گی مستتتتتیر چند مگضتتتت    گی ذهنم بگد  که همه مربگ 
ی ستتتتاختمان رو به  ستتتتال گذشتتتتته میشتتتد. بها از مگضتتت   دوربیر
ی نگفتتتتتتته بگد! یعوی اگر مف دل  روک  بتتتتتته هیچکس هی  چیر
نمیدادم چه می شتتتتتتتتتتتتد ؟! از  صتتتتتتتتتتتتگرش مگ به اندامم راستتتتتتتتتتتت  

 میشد . پش  چرا  بگدم . 

 گی فی م هنمامه ، و و  درمگرد  استتتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتات  ر  می زند 
  ولی زود جگزی از متتتتتتتتامگریو  میگ یتتتتتتتتد کتتتتتتتته  گلانیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 برمیگردد. 

ی داشتت   ستت ررمارک  سر کگچه ،  نها مگ عیو  بگد که دوربیر
از همتته و پ یس  بعتتا آن را برری کرده اگر یتتک نفر ،  بتتف 

ی ، از صتتتتتتتتتتتتا ب ستتتتتتتتتتتت ررمارک  بخگاهد فی م را پاک کند یا  چیر
ی  ی ی را بد کند یا هر ا فاق دیگری ، ان مگ د چه چیر دوربیر
بته  نگان متدر  بتاف  می متاند ؟!چقدر و ت  دارد ؟! چقدر 
 گل میکشتتتتتد؟! اصتتتتتلا میشتتتتتگد ؟! مف ب د نیستتتتتتم ... به ا ف 
ا  ندارم... فق   ده وگمان استتتتتتت  . کاش  ها اسر  ی خگد چیر

دم .  ی  بها بگد با او  ر  میر

ی  به خگدم که امدم  خب کرده بگدم از  ر  بها. از ماشتتتتتتتتتتیر
  یاده شدم و به س رر رفتم. 
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مرد میان ستتتتتال که سر  ای داشتتتتت  از پشتتتتت  دخف سر بالا 
 گرف  . 

یک ببری ا   معدکی برداشتتتتتتتتتتتم وضفا برای ا نکه بتگانم با 
هر سری یه مرد پشتتتتتتت  دخف گفتگگ کنم لب زدم: ا ف کگچه 

 داستاکی داره! 

مرد سر از گگی  بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : چند شتتتتتتتتتتتتتتتب  یش باز 
 پ یس اومده بگد. 

ی یه بنده خدا رو از کگچه - ی دوستتتتتته هفته  یشتتتتتتتم ماشتتتتتتیر همیر
 دزدیدن ! 

ی که برمیداری یه زماکی مف - ی شتتتتتیر دیگه خانم گرونیه . همیر
دو هزار و هشتتتتتتصتتتتتد  گمف میفروختم یه روز شتتتتتد ستتتتته  گمف 

ی الان چهف  ن اه  گمنه !  ازه شتتتتیر مردم ب ا مف د گا میگرفی 
 که نیس  آبه آ ... 

خرید هایم را بیشتتتتتی  کردم. پاک  آبمیگه...  ده... نخگد... 
م آمد.   ل بیا... هرچه گیر

سر   تتتتتان دادم:   یبم هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هی   جتتتتتای کگچتتتتته ، هم 
دوربیوی نداره ! همستتتایه ها اصتتتلا مشتتتارک  ندارن ا ف روزها 

 ... 
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رونیه . ا فا ا همگن که ماشینشگ بردن به مف چقدر خانم گ-
گف  که بیام فی م دوربینمگ نشتتگنش بدم . ا فا ا نشتتگن هم 
دادم دیگه انقدر روز  ر رف  وآمدی بگد  گصتتتتتتتتتتتتتتت ه نکرد  ا 
آخر ببینتتته . بتتته هر تتتال سرکگچتتته محتتتف گتتتذره دیگتتته .هزار  تتتا 

 سمند  یدا میشه که رفته و اومده . 

ی آن همستتتتتتتتتتتتتتتایه یک لحظه دلم ریخ  که  مبادا مرد از دوربیر
ی نگف  .  ی بیشی   بداند . ولی چیر

 آرام گفتم: 

درستتتتتتتتتتتته مخصتتتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتتتا ا ف کگچه هی  بانگ هم سر و  هش -
 نیس . 

مرد خنتتدیتتد: مح یتته دیگتته . جز کگچتته هتتای بکر و دستتتتتتتتتتتتتتتتت  
نخگرده هم  ستتتا  میشتتته خیلی کم  گش نگستتتاز داره . شتتتما 

؟  ی ی مح یر  مال همیر

ستتتتتتتتتتتتتتتس ، لبخنتتتتتتتدی زدم وگفتم: یتتتتتتته  ر ... روشف ... انگا 
خیابگن بالا رم . راستش اون بالا جای پار  نیس  از خ گک  
ا ن ا استتتفاده کردم.  انتهای کگچه هم ستت ررمارک  ندیدم ! 

 چقدر همه ی مگاد گن هم  ازه اس  . 
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آره ختتانم  تتازه مف سرویس رایمتتان هم دارم . ا ف صتتتتتتتتتتتتتتتتا تب -
نف براشگن می بر  ی  م . خگنه ها همشگن زنگ میر

لبخنتتدی زدم : خگد گن ز متت  میکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد پس مغتتازه ختتالی 
 میمگنه ؟ انقدر مح ه ی امنیه ...؟

مرد خنتتتدیتتتد: نتتته بتتتابتتتا .خگدم چرا .مگ گر دارم ... شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاگردم 
سگنه ! البته پ مه ... کگچیک شماس .   میر

 اختیار دارید . -

پاستتتتتتتتتتتتتتیف و کا ائگ و کیک و چند  ف ماا برداشتتتتتتتتتتتتتتم و ادامه  
 دادم :  ولی مرا ب باشید مگ گر خبرناکه . 

وک  از آن   م ا لامی کتتته برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدم بتته 
مرد بتتتا خگسر 

امم به پا خگاستتتتتتتتتتتتتت  و گف  : پارستتتتتتتتتتتتتتال براش خریدم ...  ا ی 
 بهش زیاد اجازه نمیدم ا ف ور اون ور کنه. 

سم . خرید هایم  مام شد یع  وی دیگر نمیدانستم چه بی 

ی مستتتتتتتتیر کگچه را   ی ورودی درش زل زدم . یک دوربیر به دوربیر
ی داخف مغازه از بالای در ورودی  برری میکرد و یک دوربیر
ی هم انتهای مغازه بالای یخچال ها  رار داشتت   و یک دوربیر

 . 
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ی را برایم بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته میکرد گفتم:  در تتتالی کتتته همتتته چیر
 اره کارت بدید. ببخشید ممکنه شم

 ب ه بفرما ید یادداش  کنید . -

دم ، مب غ  ی همانبگر که  گی همراه کار م شتتتتتتتتتماره کارکش را میر
ی بتتتتتتالغ بر دومی یگن  گمتتتتتتان ا ف گفتگگ آ   ی را گفتتتتتت  . چیر
خگرده بگد . به استتتتتتتتتتتتتتتم امیر   باه جندف  گ شتتتتتتتتتتتتتتتاا ، واریز 

 کردم. 

 رو به مرد گفتم: مری شما خیلی ساله ا ن ا ید؟

 ریبا ده سالی میشه .  ق-

م.   کشکر کردم وگفتم: سری بعدی باها گن  ماه میگیر

ی خرید هایم را  شتتتتتتماره ی م بایف و مغازه را دادو  ا دم ماشتتتتتتیر
آورد و مف به جای ا نکه وارد کگچه شتتتتتتتتتتتتتتتگم از همان جا دور 
 می رفتم .  نهتتتاک  از پستتتتتتتتتتتتتتتش برنمی 

ی زدم و رفتم. بتتتایتتتد بتتتا الیر
 آمدم. 

 

 451#پارت_ 
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سته ی بابا مف هر روز باید راه سا   شش بعد  ب  خگا
از ههر خگدم را در خانه یا  گالی خانه به نمایش میگذاشتم. 

 شده بگد ورژن جدید  مگ صال  ! 

ی هم  ماه میگرف  و س  میکرد با اخبار روزش درمگرد  الیر
کار ، سر الم کند .مخصتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتا که گفته بگد ا ف مر به ، آن 

ی بار را به ما فروشتتتتتتتتتتتتتتتنده ی بد گل میخگاهد  با  یم  کمی 
ی هردو مگاف  بگدند  ا انبار را  ر کنیم  بفروشد و سهیف و الیر

 .  ا دوباره در  نگنا نباشیم. 

چرا بار را میخگاس  بفروشد؟! مگر  حب نیامده بگد مگر 
نگفته بگد ندارم  الا دارا شتتتد؟!... خب جگا  روشتتتف بگد . 

حصتتتتتتتتتتگل  گلید بهادر مشتتتتتتتتتت ات گرفتار شتتتتتتتتتتده بگد ! مف هم م
میکردم و گاناک  فروش نداشتتتتتتتتتتتتم ...  ا ب  چه می شتتتتتتتتتتتد ؟! 
فتیم زیر د ف  برای خلاض از سر  بدا های مگجگد باید میر
مشتتت ات ها ... ستتتیاستتت  و درت  گأمان با هم  ر از رذال  و 

 کداف  بگد . 

 بابا درمگرد کارخانه  رفی نزد . 

گت مادر هم همینبگر... هرچند با خرید هایم  دری ستتتتتتتتتتتتتتتک
خانه شتتتتتتتکستتتتتتتته شتتتتتتتد و باید جگا  پس میدادم چرا ا ف همه 
جنس  کراری خریده ام ! ولی در نهتایت  جفتشتتتتتتتتتتتتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتت  
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م بیش از  یش   اخیر
ی
میکردند با ستتتتتتتتتتتتتتتکگت ، به ا ف آشتتتتتتتتتتتتتتتفتگ

در گذشته ... دنبال یک  . کارم شده بگد جست گ دامف نزنند 
ئه کردن آرش بگدم.   نشانه بگدم. میان نشانه ها ک   ی 

پس وا عا  اش  بگد که هنمامه از او خگاس   ا کنار بکشد 
 ؟! 

ی  حریرم نشتستم. پاندا گگشه ای زیر چرا  مبالعه  پشت  میر
 با چشمان شیشه ای اش  ماشایم می کرد . 

نگشتتتتم شلامرضتتتا  یک کاشذ برداشتتتتم و با روان  ن یس مشتتتگ
جگزی... بعد ج  یش یک ف ش کشیدم و نگشتم : با  اکسی 

 فرودگاه برگش  . 

ی ستتتتتتتتتتتتتتت ررمتتارکتت  ، از روی فیش  ی نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم : دوربیر
 گی  رانی 

واریزی ج گی ستتتتتتتتتتتت ررمارک  نام مرد را نگشتتتتتتتتتتتتتم : امیر  باه 
جندف  گ شتتتتتاا ....  و    فف همراهش را هم نگشتتتتتتم .  قه 

 گی چهارچگ  ایستاده بگد. ای به در خگرد ، بابا  

میلی به  نهان کردن کاشذ نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم. بابا نزدم آمد و لبه ی 
 خ  نشتتتتستتتت  همانبگر که با روان ن یس  گی دستتتتتم بازی 

 میکردم گف : میخگام یه مدت از ا ن ا برید. 

 شگکه و مبهگت  رسیدم: 
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 بریم؟! -

ه بتتاکگ... البتته یتته  گر دوهفتته ای... گفتم - ختتالته ات داره میر
شاید بد نباشه  گ و مادرت هم برید هم یه بادی به ک ه ا گن 

میشه.   میخگره هم یه کم اوضا  بهی 

 اوضا  الان چشه؟! -

م و شتتتتتبگنه از یه خگنه که  بابا براق  گی صتتتتتگر م گف : دخی 
ون ... اوضتتا  چشتته   گش  تف و   اوز رف داده   کشتتیدم بیر

 آلا ؟! ا ف مرد دس  از سر  گ برنمیداره. 

.. بتتته ختتتا ر یتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتایعتتته نبتتتایتتد درمگرد دیگران ا نبگر بتتتابتتتا. -

 !   ضاوت کوی

 شتتتتتتتتایعه ؟!!! چشتتتتتتتتمات کگر -
ی
شتتتتتتتتایعه ؟  گ داری به مف میگ

... یا نمیخگای ببیوی ؟!   شده آلا ... نمی بیوی

و  صتتتتتتتتتباکی برخاستتتتتتتتت  و  گی صتتتتتتتتتگر م   رید :انقدر  اشتتتتتتتتت  
 چه بلاک  داره سر خگدش و  گ میاره ... 

 شدی که نمی بیوی

 جدا  اش  شدم؟! یعوی  ش  ا نبگری بگد؟!   ش ؟! 

همتتانبگر  گی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتان سرف بتتابتتا زل زدم وگفتم: مف بتتاکگ 
ی شتتتتتتتتتتتتهر ری  ال نرفتم!  و   ا همیر

م.  همگنبگر که مگنی  نمیر
م. از  هران  کگن نمیخگرم.   هم نمیر
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بابا لااله الاال هی گف  وکفری لب زد: اون روی ستتتتتتتتتتتتتتتگ منگ 
 بالا نیار... 

ندم: کت م بزن... در وروی مف  فف کف ستتتتتتتتتتتتتتتف  سر جایم ما
ی رو متتدام  حقیر میکنتته  گ هم  ... مدتتف  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتال  کتته الیر

م بابا.  ا مشتتتتتتتتتخ  نشتتتتتتتتته  ضتتتتتتتتتیه  م کف ... ولی مف نمیر  حقیر
چیتته ،  تتا ک  گنتتاا آرش و ثتتابتت  نکنم ... ام تتان نتتداره از ا ف 

ون بذارم .   شهر پامگ بیر

ی بگ ید که مادر به ستتتتتتتتتتتتتتتم  ا  ی ا م آمد و بابا خگاستتتتتتتتتتتتتت  چیر
 گف :فرامرز   فف ... بهرام پش  خبه ! 

ی برایم   ان داد   فف را گرف  و  بابا انگشتتتتتتتتتتتتتتتتش را  هدید آمیر
 هردو باز مف را به  ال خگدم رها کردند. 

به   لگازم  ی ک بیدم ... از شتتتتتتتتدت ضی کفری مشتتتتتتتتتم را روی میر
ی   تتتاکی خگردنتتتد و کتتتارت دفی  وکتتتالتتت  برزگر  گی جتتتا  روی میر

ی شد . دس  ج گ کشیدم و کارت را برداشتم  کارک  بالا  و پا یر
 . سا   چند بگد ... هف  و ی د یقه! 

ستتا   کاری دفی  از ده صتتب  بگد  ا ستتا   بیستت  . گگی  
 را برداشتم و بدون هد  خاض با دفی   ماه گرفتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1822  

انتظار نداشتتتتتتم کسیتتتتت جگا  بدهد ولی یک زن از آن ستتتتتگی 
 خ  جگا  داد. 

 بفرما ید. -

 رزگر  رار ملا ات  بگل میکنند؟جنا  ب-

ایشتتتتتتتتتتتگن برای چند  رونده به شتتتتتتتتتتتهرستتتتتتتتتتتتان مراجعه کردند . -
یف و و  که میتگنم بهتگن بدم برای ماه آ نده استتتتتتتتت   نزدیکی 

  بلا  یش ایشگن اومدید ؟ یا  رار اول هس ؟

با ایشتتتتگن  بلا  رار داشتتتتتم  ولی انمار کنستتتتف شتتتتده ... چگن -
ی ازشگن نیس  .   خی 

 

 452#پارت_ 

 میتگنم اسمتگن رویادداش  کنم. -

ی را میخگاستم  سریتتتتد گفتم:   همیر

الا پاشتتتا ... اگر ممکنه شتتتماره ام هم یادداشتتت  کنید و بگید -
ن .   با مف  ماه بگیر

صدای زن لحظه ای مردد شد ، شماره ام را نگش  و سپس 
ی در چتته خصتتتتتتتتتتتتتتتگت مشتتتتتتتتتتتتتتت  تگن  گفتت : اگر ممکنتته بهم بگیر
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ده باشتتتتتتف و مف فرامگش بر ر  میشتتتتتته... شتتتتتتاید به مف ستتتتتتی  
 کرده باشم. 

ستتتتتتتتتتتت  کردم در لفافه  ر  بزنم هرچند که ستتتتتتتتتتتتخ  بگد اما 
 گفتم: 

در خصتتتتتتتتتتتتتتتگت  رونتتده ای  رار بگد  بتته مف یتته آزمتتایشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاه -
 معرفی کنند . 

ی ؟! -  در خصگت  رونده ی خانم مبیر

زن پشتتتتتتت  خ  از ماجرا خی  داشتتتتتتت  . نمیخگاستتتتتتتتم ریستتتتتتتک 
کنم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م ادامتته دادم و  زن گفتت : شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا همگن آلا 
پاشتتتاک  هستتتتید که  گی مراستتتم افتتا یه ستتت ان رو به دستتت  

د ؟!   بهادر مش ات سی 

 از لحف صمیمی اش متع ب شدم و  رسیدم: شما ؟! 

 خندید : 

نمار ! البته ا ف روزها چرا  خامگش.  -  یه خی 

از جتتا برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم :مف فکر کردم بتتا دفی  وکتتالتت  ا تتای 
 برزگر  ماه گرفتم! نه دفی  روزنامه ! 

 باز هم خندید و جگا  داد: 
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تتم هستتتتند . خانم پاشتتتا ... راستتتو  به جگابتگن - ایشتتتگن هم ت
 رسیدید ؟! 

ستتتتتتتتگال  ر   مگهای  نم راستتتتتتتت  شتتتتتتتتدند  رستتتتتتتتیدم: از کدوم
نید ؟!  ی  میر

 خندید و گف : همگن سگالی که  گ وبلاگ ازم  رسیدید ... 

ی نشستم و لب زدم: خانم نی گفر ؟!   روی زمیر

همتتدیگتته رو  گی ا نستتتتتتتتتتتتتتتتتتاگرام فتتالگ کردیم ... بتتابتت  افتتتتاح -
یک میمم و باب  ا فا ات اخیر متاسفم...   کارخگنه  ی 

تت گن متاستتتفم ! امیدوارم زود-  ر مشتتت  شتتتگن منم باب  هم ت
 بر ر  بشه . 

بتتتتا  رت ختتتتاض گفتتتت : بعیتتتتد میتتتتدونم . بتتتته هر تتتتال از هم 
 صحبو  با شما خگشحال شدم . 

  بف از ا نکه  بد کند گفتم: خانم نی گفر... 

پشتتتتتتتتتت  خ  ماند و  رستتتتتتتتتتیدم: میشتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتما رو ملا ات کنم 
 ؟ ضگری؟! 

با کمال میف. شتتتتماره ا گن رو دارم بهتگن  یام میدم آدره و -
 بهم ا لام کنید.  سا   رو 
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... بتتتابتتت  نمگنتتته . میمم   بتتتف از ختتتدا تتتافبی گفتتت : راستتتتتتتتتتتتتتتو 
ه . برزگر  بلا کاراشگ کرده .   آزمایشماه با شما  ماه بگیر

 ممنگنم. -

هر دو ستتتتکگت کردیم و ستتتتپس رضتتتتای  دادیم به  بد کردن 
 م المه . 

  ماه با خدا افبی کگ اا  بد شد. 

دالان های ذهف  در پستگهای ذهف مف هزار سگال بگد و در 
او شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتتد ، یتتتتتک  تتتتتالم  ردیتتتتتد از ملا تتتتتات بتتتتتا مف . چبگر 

 میتگانستیم به هم ا تماد کنیم؟! 

ی ستتتتیاه و ناپستتتتند بگد  چقدر جامعه بد بگد ... چقدر همه چیر
.چقدر  ردید  پشتتتتتتتتتتتت  اف ار آدم ها بگد . همه اش م بگر به 

 ستتتتتتتتتتتتتتتا  و کتا  بگدیم ... همه اش ناچار وناگزیر بگدیم  ا 
جگانتتب را بستتتتتتتتتتتتتتتن یم ... مبتتتادا  رفی بزنیم کتته بعتتد همتتته ی 

ر شتتتتتتتتتتتتتتتگد ... مبادا  گران  مام شتتتتتتتتتتتتتتتگد . مبادا کاری کنیم که ضی
ان ناپذ ر شگد !  ی  یش بیاید و مگجب زیان جی  ی  چیر

 دیگر نمیشد  ر  زد ! دلم میخگاس  از ا ف   م ک  
 و 

ا تمادی و شک م یه کنم و خگدم را بزنم ... دلم میخگاس  
ریه کنم ولی  ا چقدر گریه؟!  ا چقدر ستتتتتتتتتکگت ستتتتتتتتتا   ها گ
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؟! مگر نمیخگاستتتتم برای آرش کاری کرده باشتتتم ؟! برای بها 
...  و  برای بهراد ... ختتتتب  تتتتالا و تش بگد . دیگر اگر  تتتتا 

امروز داشتتتتتتتتتتتتتتتتم می آمگختم و دره یتتتاد میگرفتم  تتتالا مگ د 
 آزمگن بگد و پس دادن دروه ! 

 کاش درمگرد نی گفر اشتباه نکنم. 

ی نبگدم اما می خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم با او  ر  بزنم .  الا که او  مبمیی
هم  وکیف  رونده بگد چه کسی بهی  از او میتگانس  کم م 
کند کاش بها را زود ر از ا ف مخمصتته رها میکردم  ا هم پایم 
ی بگدم  الا میتگانستتتتتتتتتتتتتیم به جاهای درستتتتتتتتتتتتو   شتتتتتتتتتتتتگد . مبمیی

ر ه به نام ما برستتتتیم .    فف را بغف کردم . ا ف مر به شتتتتاید  
 افتاد. 

 

 453#پارت_ 

 

ون می زد یا اگر  بابامعمگلا یا راه ستتتتا   هشتتتت  از خانه بیر
 کار فگری ای نداش  ، سا   ده مناسبش بگد. 

ان روز هم مف  ا ده صب  در خانه ماندم !  گی ا اق... مادر 
 مشکگ  شده بگد و بابا می  رسید:  الش خ به! 
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 صدای       هایشان می آمد. 

ون نرفتم،  اضی وآماده بگدم که بالاخره مادر با  ا ف  ال بیر
ون رفتنم  دل نگران در ا اق را باز کرد وو و  دید آماده ی بیر
خیالش جمد شد و با لبخندی گف : فکر کردم مدف همیشه 

ی  یاده روی بعد سرکار.   میر

 امروز میخگام با بابا جاک  برم. -

 صدای بابا آمد : ک ا ؟! 

م و از ج گی چشتتتتمان نگران مادر رد شتتتتدم ، کیفم را برداشتتتتت
رو به بابا که داشتتتتتتتتت  کیف چرمی اش را به دستتتتتتتتت  می گرف  

ی  ر  بزنیم بهی  باشه.   گفتم: شاید  گ ماشیر

 مامان فگرا گف : یعوی مف شریبه شدم ؟! 

 روی لبم زبان کشیدم و گفتم: خب  گ هم  اضی شگ بیا. 

ه.   بابا گیج گف : چه خی 

یعوی میتگانستتتتت  بد ر هم باشتتتتتد .  خب مگ عی  بدی بگد . 
روی ا ستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتات مادرانه ی مادر  ستتتتتتتتتتتتتا  کردم وگفتم : 

 مگض   درمگرد مش ا ه ! 

بتتابتتا مح م بتته ران پتتایش ک بیتتد و گفتت : هر روزی کتته خیتتال 
 میکنم  قف به سر  گ برگشته باز متع بم میکوی . 
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ه ام بگد و رو به بابا گفتم: یه مدرکی هستتتتتتتتتتتتتتت  که  مامان خیر
 گناهیشگ درمگرد دخی  جگزی اثبات کنه .   میتگنه ک  

بابا کیفش را  روی کاناپه  رت کرد و به سمتم آمد ،  صباکی 
گف : اگر مدف صتتتتال  دم  گ رو می چیدم ... ا نبگر ک   قف 

 و گستاف بار نمیگمدی... 

اگر اسمش گستاخیه که میخگام به یگ کمک کنم باشه مف -
 ک   قلی

ی
    داری...  الا به گستتتتتتتتتتاخم. اگر به ا ف کار میگ

 جای  صباکی بگدن یه  دم برام بردار! 

 بابا کفری داد زد: مگه برنداشتم؟! مگه نکردم... 

 آهم را فروخگردم و مادر گف :  ضیه چیه؟

یه خانگاده ، پشتتتتتتتت   ن ره اشتتتتتتتتگن برای امنی  ماشتتتتتتتیوی که -
ی متتتدار بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته   گی کگچتتته میتتتذارن ، از داختتتف خگنتتته دوربیر

ی  یدا کنم میتگنم نصب کردن... به فی  ی دسی  م اون دوربیر
 بها رو آزاد کنم . 

 بابا از  رفم چنان جا خگرد که  نج د یقه سکگت کرد. 

مادر دستم را گرف  مف را روی مبف نشاند و لب زد : دوباره 
 بگگ! 
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دوباره گفتم با جزییات بیشتتتتتتی  ! ف سیتتتتتت  که از  بف  گی کیف 
ون کشتتتتتیدم وگفتم:   و  ل   اپ هم  اضی کرده بگدم را بیر

م  یش پ یس...  م میی  میخگام با خگدم بیارم. اول فی مگ میگیر
ی درس  میشه .   مبمشنم همه چیر

بابا  با  صتتتتتتتتتتتتتتتبانی  گف :  گ خیلی ش   میکوی بخگای  گی 
ی  ... همینبگریش با ما دشتتمف هستتی  ا ف مگضتت   دخال  کوی

 ... چه برسه به ا نکه ... 

بابای مشتتت ات یا  میان کلامش گفتم: دشتتتمف اصتتت یمگن کیه؟
خگدش؟! اصتتتلا ا ف دشتتتموی از ک ا اومده؟!  ا به  ال کاری 

 کردن ...  رفی زدن؟! سنگ اندازی دیدی ازشگن؟

 مادر دخال  کرد: خگد گ  اطی ا ف  ضیه نکف. 

بابا راضی گف : دیدی مادرت هم با همه ی ا ستتتاستتتاکش با 
 مف ا ف مر به مگافقه . 

و بهتگن میمم شتتتتتتتتتتتتتتانه بالا دادم: مف چگن همیشتتتتتتتتتتتتته هم ی ه چیر
وهیفم بگد خی  داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتید.  الا اگر کاری با مف نداریف 

 خگدم ان امش میدم. 
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خگاستتتتتتتتتم از در خانه ، خارج شتتتتتتتتگم که بابا ستتتتتتتتد راهم شتتتتتتتتد . 
جدی  گی چشمانش زل زدم وگفتم: میدوکی چرا به  میمم 

 بابا ؟! 

 بابا مسکگت  ماشایم می کرد. 

آرش و بتتتتدون چگن و میتتتتدوکی چرا روز اول همتتتته ی امگال -
چتتترا دو دستتتتتتتتتتتتتتتتتو   تتتقتتتتتتتتدیتتتم متتتف کتتتردی ؟!چتتتگن  تتتگ ضتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتیر 
ناخگدآ اه  دنبال مقصر میگشو  ! نه ا نکه آرش و مقصر 
...  الا هم به جای  ... دنبال وا عی  ماجرا می گشتتتتتتتو  بدوکی
ی همراهیم کف . شتتتتاید باید مشتتتت ا گ  ا نکه ج گی راهمگ بگیر

 به خگدمگن بده ار کنیم ! 

ه !  مادر زیر لب گف :   اونا از ما  درکشگن بیشی 

لبخنتتدی بتته لتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتدم و گفتم: مف بتته ا نکتته کی  تتدرت 
تتتتتته فکر نمیکنم. فعلا دارم به  داره... کی مح   ره ... کی مقصرت
یگ کتتتته بهم ا تمتتتاد کرده، لبف میکنم.  تتتتا بعتتتتدا لبف اون 

 هم شامف  ال ما بشه . 

بابا بالاخره ستتتتتتتتتتتکگکش را شتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتت  و  رستتتتتتتتتتتید: از چ   ر  
ی  ؟میر  کی
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برای ا نکتته کمی بتگانم از خگدم دفتتا  کنم؛ یتتک  تتدم از بتتابتتا 
فاصتتتتتت ه گرفتم و، لفافه چیوی ستتتتتتخ  بگد با ا ف وجگد ستتتتتت  
کتتتتتردم کتتتتتگ تتتتتتتتاه ولی ضیتتتتتتتتت  بتتتتتگتتتتت یتتتتتم : متتتتتف و آرش دو تتتتت تتتتتگ 
هستتتتتتتتتتتتتتتتیم...یعوی بگدیم ! آرش اون روز بتته خگنتته ی هنمتتامتته 
رفته!  بف از مرگ هنمامه به اون زن  عرض شتتتده  گستتت  یه 

تتش به خا ر آد م ناشتتتناه ! و متهم شتتتده به خیان  و هم ت
ی مگضتتتتتتت   اونگ به  تف رستتتتتتتگنده !  ا ف مشتتتتتتتخصتتتتتتته ولی  همیر
ه ی  متعرض اول نامع گمه !  با گجه به ا نکه لباه آرش 
اون ا جا مگنده ، ویدئگهاک  که نشتتتتتتتتتتتتتتتگن میده ا ف دو نفر با 
هم نستتتتتتتتتتتتتتتبتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی بگدن ،  ر ره ای کتته آرش از چهره ی 

صتتتتتتتتتتتتتتتفتته ونیمتته گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ... مف بتته  نگان خگاهر هنمتتامتته ن
 آرش... 

ی افعال را به ماضی  نگفتم هنگز آزمایش را ندادم و برای همیر
ند.   برگرداندم  ا در مقابف کار ان ام شده  رار بگیر

دادم  . اگر نمگنه ای که مف دراختیار   DNAیه آزمایش      -
 ازمتتتایشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاه گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم ، در  تتتد  ببی  بتتتا ه یتتت  اون فرد  
ناشتتتتتتتتناه باشتتتتتتتته اون و    ب   انگن ، بها میتگنه شتتتتتتتت ای  
کنه و برای ارزیاک  د ی   ر ، ممکنه دستتتتتتتتگر نبش  ی  بدن ! 
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اگر هم نباشتتتتتتتتته که خب همه ی ا هامات بر ر  میشتتتتتتتتته ! و 
 باید دنبال ه ی  متعرض وا   بگردن ... 

 مادر نالید : یا الله ... 

 

 454#پارت_ 

 

م: متاستتتتتتتتتتتتتتتفم که ا نگ بهتگن بابا رنگ از رخش رف  و لب زد
نگفتم ! ولی میخگام بتتدونیتتد همگنقتتدر کتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا دنبتتال ک  
ی منم بگدم. فکر کنم برای هممگن کتتار  گنتتاا آرش هستتتتتتتتتتتتتتتتیر

 درسو  کردم بابا ! ا نبگر نیس ؟! 

 بابا دس  به صگرکش کشید مادر آرام آرام گریه می کرد . 

بند کیفم را مح م  گی مشتتتتتتتتتم نگه داشتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتپس گفتم: 
ه بهش لبف کنیم و کمکش کنیم  تتتتتتا رهتتتتتتاش  فکر کنم بهی 

 کنیم و فق  منتظر نتی ه ی آزمایش باشیم. 

 بابا به س یم آمد. 

 قب نکشتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم: ا ف کار و برای چهار نفرمگن کردم . 
مف ...  گ ... مامان... آرش ! نمیتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم اجازه بدم بعد از 
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ابد بهش مرگ آرش سه نفرمگن درگیر ا ف مگض   باشیم!  ا 
 فکر کنیم... 

ی بگ یتتد ولی فق  دهتتانش را بتتاز کرد و  ی بتتابتتا خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  چیر
ون از آ  افتاده شتتتتتتتتتتتده بگد .  ستتتتتتتتتتتپس بستتتتتتتتتتت  . مدف ماا بیر

  رسیدم که  گری شگد . 

مادر ستتتتاک  اشتتتتک می ریخ  و مف برای ا نکه دیگر بیش از 
م  ا ف خار چشتتتتتمشتتتتتان نباشتتتتتم گفتم: باید برم اون فی م و بگیر

ی  م کلانی   ! بی 

ی  ی ی شتتتتتتتتتما چیر ه رفته بگد که بابا گف : بیر دستتتتتتتتتتم به دستتتتتتتتتتگیر
 هس  ؟! 

ه نشتتتتتتتستتتتتتت  بابا دوباره  کرار کرد:  کف دستتتتتتتتم که به دستتتتتتتتگیر
 ؟! 
ی
 و نمیگ

ی
ی هس  که بخگای بگ ی  چیر

 از سرشانه به  قب چرخیدم و جگا  دادم: نمیدونم. 

 ؟! -
ی
 نمیدوکی یا نمیخگای بگ

بگدم  الا ن ب   همانقدر که آنها را  گی مخمصتتتتتتتتتتتته انداخته
 خگدم بگد. 

م داره از روی  شتتتتتتتتتتتتت  ا ف کارها  بابا لب زد : باید بدونم دخی 
 رو میکنه یا از روی گرفتاری و فشار ! 
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به ستتتتتتتتمتش چرخیدم: نه نه اصتتتتتتتتلا  ح  فشتتتتتتتتار نبگدم. هی  
و   منگ  ح  فشتتتتتتتتتتتتتتتار نذاشتتتتتتتتتتتتتتت  ...  و  بابتش راضی بگد 

ف خگدم ببخشتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتتا ا نکتتته بخگاد از مف ا ف کتتتار وبکنم ! م
 خگاستم ... 

بابا  ا د  رستتتتتتتتتتتتتتتید: چرا؟ چرا خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  ا ف کار و در  قش 
 بکوی ! 

مستاصف گفتم : خب نمیتگنستم همش به گناه ار بگدن یا 
نبگدن آرش فکر کنم و با خگدم  ک ن ار برم  که وا عا برادرم 

 ا ف وس  کاری کرده یا ... 

 خگد گ ن ا
ی
ت بابا میان کلامم گف : پس میخگاستتتتتتتتتتتتتتو  زندکی

 بدی . 

درستتت  مدف ا ف بگد یک گالف  ر از آ   خ روی سرم بریزند. 
خگدخگاا  س   یو  بگد  گی همتتتتتته ی آدم هتتتتتتا وجگد 

 داش  فق  نسب  هایش  غییر میکرد. 

تتتتتتد اضتتتتتتتافه کرد: یک بار ازدواج کرده ... از ستتتتتتتم   بابا خگن ت
 خانگاده ی پدریش هم  رد شده ! 

شتتتتتتتتنیدنش را خگ  شتتتتتتتتد نگف  ولد زنا هم هستتتتتتت  !  ا   
 نداشتم . 
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تتت مناستتتتب  گ باشتتتته؟! با همه ی گذشتتتتته - فکر میکوی ا ف پ ت
 ای که داشته و مش لاک  که هنگز داره ؟! 

 هر آدمی یه سری کمبگد داره ... -

بابا سرم فریاد کشتتتتتتتتتتتید: ا ف کمبگد نیستتتتتتتتتتت  خگدِ ضتتتتتتتتتتتعفه ! با 
خگدش چه فکری کرده که به  گ نزدیک شتتتتده ... به گذشتتتتته 

 اش نماه کرده ؟! 

 گزخندی زدم: مف به گذشتتتتتتتتتته ام خیلی نماه کردم بابا ... چ  
 گی لحظه های پشتتتتت  سر مف هستتتتت  که بهش افتخار کنم 

 ؟! 

ان صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایم زد: آلا...  گ بکری پتتتاکی ... زلالی ! ازم  بتتتابتتتا  یر
نخگاه که به     بدم که  اش  اون مر یکه ی ک  سرش  
گاده شتتتتتتتتتتتتتتتتتدی ...  و  اگر کمکش هم بکوی اون ،  گ ا ف ختتان

 ...  جاک 

یف  صتتتتته ای  انگشتتتتتتم را روی لبهای بابا گذاشتتتتتتم وگفتم: بهی 
 برام خگندی ،  صتتتته ی ماا ستتتتیاه کگچگلگ بگد 

ی
که  گ بچگ

  گ ج یبار با مادرش خستتتتتته شتتتتتد و دل به دریا 
ی
... که از زندکی

زد . هی  و   به  نگفتم که چقدر اون  صتتتتتته رو دوستتتتتت  
 
ی
 گ ج یبارم ! داشتتتتتتتتتتم چگن خیال میکردی مف  اشتتتتتتتتت  زندکی

ی دیگه استتتتتتتتتتتتتتت  .  گی ا ف ج یبار  ولی  صتتتتتتتتتتتتتتته ی دریا ، یه چیر
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لعنو  کی و   خبا داشتتتتتتتتتتم و   ربه... کی  گنستتتتتتتتتم خگدم و 
... بتتا تتث ا ف الان و چرا نمی   یتتدا کنم... الانمگ چرا نمی بیوی
بیوی ؟! گذشتتتتتتتتتتتتتته ی مف  ر از لحظات بکره چگن نتگنستتتتتتتتتتتتتتم 

ی لعنو  ای رو   ربتتته کنم ! ولی ی ... بتتته  هی  چیر الان رو ببیر
ستتتتتتم که  ون و نی  خا ر اونه که میتگنم از ا ف در خگنه برم بیر
 به خا ر  شتتتتتتتتتتتتتتتقه... مف میمم 

ی
 راره چ   یش بیاد !   گ میگ

م ! بال دربیارم... بهم یاد  به خا ر  روازه ... بهم یاد داده بی 
ستتتتم !  داده  گ آستتتتتمگن باشتتتتتم... یا اگر رو زمینم از دوییدن نی 

ه بابا بهم یاد   نیستتتت  ... دریا  شتتتتنگی 
ی
داده ج یبار جای زندکی

 !  گ میدوکی دریا چه ش  یه نه ؟! 

ه گذاشتتتم و بف از ا نکه از خانه خارج  دستتتم را روی دستتتگیر
شتتتتتتتما “شتتتتتتتگم گفتم : یه جاک   گی اون کتا   صتتتتتتته نگشتتتتتتتته  

زیتتتتادی فکر می کنیتتتتد. همتتتته اش کتتتته نبتتتتایتتتتد فکر کرد. راه کتتتته 
 
ّ
مف  رستتتتتم ریخته بابا ... ”  !  می ریزد. بیفتیم،  رستتتتتمان به کلی

خیلی و تتتتتته  رستتتتتتتتتتتتتتتم ریختتتتتته . د ر جنبیتتتتتدی ... دلم رفتتتتتته . 
 خدا افظ. 

 در رابستم و  گی آسانسگر مقابف آ نه گریه کردم . 

دوستش داشتم ! اگر  آلای امروز را دوس  داشتم به خا ر 
 او بگد .  الا هم خگدم را دوس  داشتم هم بها را ... 
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 455#پارت_ 

 

 نهتتتا راه افتتتتادم . نهتتتا رانتتتدم  وبتتته کگچتتته ی ختتتانتتته ی هنمتتتامتته 
رستتتتتیدم. نه کسیتتتتت  عقیبم کرد ، نه ا فا ات دهشتتتتتتناکی افتاد. 

و  کردن به  ر  زدن همیشه سخ  بگد.   سر 

مقتتتابتتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتتان ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بگدم و انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم می لرزیتتتد. 
و  کنم اصتتتتتتتلا چه بگ یم. با رد شتتتتتتتدن  نمیدانستتتتتتتتم چبگر سر 

ز کگچه  نه ام را به د گار چستتتباندم و ستتت  یک مگ گرستتتگار ا
کردم ، نفس های  می  بکشتتتم .  ک  ک ستتت گل های بدنم 

 در  ال ار عاش بگدند. 

 بف از ا نکه پایم ستتتتتتستتتتتت  شتتتتتتگد و جدی جدی لال بمانم  ، 
دم.   انگشتم را روی زنگ ف  

 صدای زن آمد: بفرما ید. 

ستتتتتلام مف پاشتتتتتا هستتتتتتم . از همستتتتتایه ی رو به روک  شتتتتتنیدم -
ی دارید که م    به کگچه اس  .   شما دوربیر

ل نیس ! - ی  ببخشید مف شگهرم میی

ی چه سا و  میان؟-  میشه بگیر
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 دوازده و نیم یک . -

و گگی  ایفگن را گذاشتتت  . کمی ا ف پا و آن پا کردم و ستتتپس 
ی نشتتتتتتتستتتتتتتتم. نیم ستتتتتتتا   فق  با   فف همراهم  داخف ماشتتتتتتتیر

 سرگرم بگدم که در خانه باز شد. 

ی  یاده شتتتتتدم زن با چادر    یش آمد. از ماشتتتتتیر
ی
ی رنگ خاکستتتتتی 

 به نظر می آمد با مف کار دارد. 

ی داریم؟  کمی معبف کرد و  رسید: کی بهتگن گفته ما دوربیر

 همسایه ای که ماشینشگ دزد برد از ا ف ساختمگن! -

ل هنمامه اشتتاره کردم و زن چشتتمانش با ستتگءهف به  ی و به میی
گشتتتتتتتتتتتتتتت  . با  رت ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمان رف  و دوباره در نماه مف بر 

گف : ا ف کگچه دیگه شتتتتتتتتتتتتتگگن نداره ! خگش یمف نیستتتتتتتتتتتت  
 مخصگصا ا ف خگنه و آدم هاش...  

 نه  ا ید کردم نه رد ! فق   ماشایش کردم. 

ی شما هم دزد برده ؟-   الا واسه چیتگن میخگا ف؟ ماشیر

 چند شب  یش پ یس اومد. -

زن  اک  به دستتتتتتش داد  ا چادر روی سرش را مح م  ر کند و 
 ف : خی  داریم .   گ
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آ  دهانم را  گرت دادم و گفتم: فی م اون شب و میخگام ! 
م اداره ی پ یس... یته نفر ک   اگر برا گن مقتدوره . میخگام بی 

 گناه داره زندوکی میشه . 

ی شماس  .  ه شد و  رسید: ماشیر  چند ثانیه به مف خیر

 . سر   ان دادم و لب زد:  فف کنید بیاید  گ راهرو بایستید 

 بگل کردم ، دزدگیر را زدم و وارد راهروشتتتتتتتتتتدم . نماا به مف 
ی همراهتگن هستتتتتتتتتتتتتتتت  بتگنم فی مگ بهتگن  ی کرد ولتتب زد: چیر

 بدم؟

 ف ش را به سمتش گرفتم و گفتم : ل   اپ هم دارم . 

همانبگر که از پ ه ها بالا می رف  نماا به مف انداخ  و 
 گف : بیا ف بالا ! 

 را تم. -

،  گی پاگرد راه رفتم، ده د یقه... نیم  روی پ ه ها نشتتتتتتتستتتتتتتتم
ستتتا   ... نمیدانم چهف د یقه  ! زن سر و ک ه اش  یدا شتتد 
 اش هر از 

ی
. دم پاک  مردانه به پا داشتتتتتتتتتتتتتت  و شتتتتتتتتتتتتتت گار  خانگ

د. ف ش را بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتتت  و  ی ون میر گتتتاا از زیر چتتتادر بیر
 گف  : ایشالا مش  تگن  ف بشه ! 

 فی م همگن روزه؟-
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 ز وروز بعدش... ب ه . همگن رو -

با مکوی  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم: در ازای ا ف لبفتگن کاری میتگنم برا گن 
ی  قدیمتگن کنم ؟!  ی  بکنم یا چیر

زن لبخنتتتتدی زد و گفتتتت : چتتتته  رفیتتتته ختتتتانم . یتتتته کو  کردن 
 ویدئگ رو ف ش خگد گنه ... 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بروم ولی متتتتتانتتتتتدم وگفتم: اگر پ یس خگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 میتگنم... 

ی سر   تتان داد: آره دیگتته . فکر    ی کنم هم بخگاد اختته کم چیر
ه خگدش با پای خگدش رفته  گ خگنه  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  که ... دخی 

 بعد میگف دزدیده شده ! ک ید داش  اصلا. 

ت زده گفتم: فی مگ دید ف؟   یر

 همگن شب که پ یس اومد با شگهرم دیدیم . -

ان گفتم: پس چرا نگفتید.    یر

ی وصتتتتتتف - ی الانشتتتتتتم شتتتتتتگهرم راضی نبگد . یه دوربیر خانم همیر
کردیم پدر ما دراومده کف کگچه  ا گم کردن ک ید خگنه اشگن 
هم از ما میخگان . یه بارلبف کردیم شتتتتتتتتتتتتتتتده    مستتتتتتتتتتتتتتت م ! 
تتتتتتتتتتتته رو میشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتم به   الانم چگن فی م ودیده بگدم و پ ت
دادمش وگرنتته شتتتتتتتتتتتتتتتگهرم راضی نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  ! میتتدونم کتته  تتالا 
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ی هم میکشه دیگه... باید بیایم سه سا   کارمگن به   کلانی 
  لا  بشیم. 

 اون مرد و میشناسید؟-

ی ؟! - ی نیس  که مادرش وکشی   آره دیگه . همیر

 چرا ! -

ی ، میگمد مینشتتتستتت   گ کگچه رو - اون اوایف مرگ خانم مبیر
د . شتتتتتتتتتتتتتتب  ا صتتتتتتتتتتتتتتب ... مف یگ  ی جدول به ستتتتتتتتتتتتتتاختمگن زل میر

تتتتتتتتتتتتتت مگدک  دوباری براش آ  و شذا بردم نخگرد ولی  خب پ ت
 بگد . 

ی رو می شناختید  ؟-  خانم مبیر

 گ س رر  زیاد دیده بگدمش... اون مگ د باردار بگدم ؛ کم م -
کرد  ا خگنه وسی ه های خریدمگ بیارم.  اون مگ د س رری ، 
شاگردش مگ گر نداش  یک  دم  ا خگنه های ما وسی ه ها 

 رو نمیاورد میدید مف پا به ماهم ها ... 

دم و او  که  ازه چانه اش گرم شتتتتتتتتتتده بگد گف :  مف  ر  نز 
ی  تتتد بتتتاهتتتاش بگد . بعتتتدش کتتته مف زایمتتتان  ار بتتتا م در همیر
کردم و ایشتتتتتتتتتتتتتتتگنم به ر م  خدا رف ... خدا از شتتتتتتتتتتتتتتتگهرش 
نگذره هر چند و   یه بار صدای داد و هگارشگن کف کگچه 
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رو برمیداشتتتتتتتتتتتت  . مرده دستتتتتتتتتتتت  بزن داشتتتتتتتتتتتت  . برای خگدش 
 رشم که اون گر شد . د گونه ای بگد ... اخ

ان  کشتتتتتتتکر کردم و گفتم:  کاش به مف بگید چبگر میتگنم جی 
 کنم. 

لبخنتتد زد: برو ختتانم . د تتاگگی مف و بچتته هتتام بتتاش. برو بتته 
 سلام . 

خگاستتتتتتتتتتتتم بغ ش کنم ولی رویم نشتتتتتتتتتتتد  و  با او دستتتتتتتتتتت  هم 
ی شگم برایش یک بگق کگ اه زدم  ندادم ایستاد  ا سگار ماشیر

 دم. و سپس از کگچه خارج ش

 

 456#پارت_ 

 

ا تیاج داشتتتتتتتتتم که یک مگستتتتتتتتیف  ب ند گگش بدهم ضتتتتتتتتب  را 
روشف کردم وارد ا  بان شتدم ، صتدای آهنگ را بالا بردم. با 
 ج گک  که 

ی انگشتتتتتتتتتتتتتتتتانم روی فرمان ضی  گرفتم که ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ا فا ا سر   هم داشتتتتتتتت  فگرا روی  رمز زد، و شتتتتتتتت  زده ، 

ل کردم پایم را روی پد دم ! مف هم ا گمبیف را کنی   ال گاز ف  

 یک مگ گری از  قب به مف ک بید . 
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صتتتتتتدای و شتتتتتتتناک ستتتتتتی  و  رت شتتتتتتدن مگ گر  پشتتتتتت  سرم ، 
ی  یاده شتتتتگم . مرد  وادارم کرد دستتتتو  را بالا بکشتتتتم و از ماشتتتتیر
ی افتاده بگد و مگ گر روی  بدون درآوردن کاستتتتتتتکتش روی زمیر
ی از ا را  ، سر   هایشان را آهسته  پایش بگد چند ماشیر

 کردند. 

 ناله کردم :آ ا... آ ا  التگن خ به... 

یتتتتک ا گمبیتتتتف نقره ای پتتتتار  کرد و ج گ دویتتتتد ، مگ گر را از 
روی  ف مرد بالا کشتتتتتتتتید و خگاستتتتتتتت  کاستتتتتتتتک  را از سرش در 
تتتتتتتتتتتتتت بتته خگدش امتتد وگفتت : چی تتار میکوی  مگ...  آورد کتته پ ت

 خ بم! 

  قصیر مف نبگد ج  ییم زد رو  رمز... -

،  ال و روزش بد نبگد  مگ گر ی با  صتتتتتتتتتتتتتتتبانی  ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتتد 
... هتتان ؟  نمتتاا بتته مف کرد ولتتب زد: ک تتا گگاا نتتامتته گرفو 
 ...  لباستتتتتتشتتتتتتگک 

ی ی پشتتتتتت  ماشتتتتتتیر به جای پشتتتتتت  فرمگن بشتتتتتتیر
  گ ا  بان. 

ی
 زنیکه ی  مال !  گ رو چه به رانندکی

د : اولا فحای  نکف ... دوما  گ  ی صدایم می لرزید   بم  ند میر
 ک بیدی به مف ! 
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ی گتتاو وستتتتتتتتتتتتتتت  جتتاده زدی رو  رمز  تتازه  گی گتتاومیش  هگ -  یر
 صدا گ برام بالا می بری. 

 از  ره  ربده اش یک  دم به  قب رفتم . 

متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیوی کتتته پتتتار  کرده بگد برای ا نکتتته راه را بنتتتد نیتتتاورد ،  
ی می   ا گمبیف ها فق  شتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتته هایشتتتتتتتتتتتتان را پا یر

رف  و باف 
ا میگفتند.   دادند و ناسری

و ک  سررتتاستتتتتتتتتتتتتتتت  گفتم:  رو بتته او کتته بتته نظر می رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد لات 
 خسار   رو میدم. 

 گلتگ بذار ج گی آ نه دو  ا بشه ! خیال کردی کی هسو   گ -
 ! 

کی ! - ی   گ خیال میکوی کی هسو  با مف ا نبگری  ر  میر

خگاستتتتتتت  ه م بدهد که یگ او را از  قب کشتتتتتتتید و گف : با 
 خانم درس   ر  بزن! 

اک  !   سیر
ی
 پ  داد کشید:  گ چ  میگ

ت زده شدم . از دیدن بهرا  د در ان وضد  یر

ی مف  بهراد نماا به مف انداخ  وگف : برو پشتتتتتتتتتتتت  ماشتتتتتتتتتتتتیر
 .مف  میدونم با ا ف چی ار کنم ... 
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با هم دستتتتتتتت  به یقه شتتتتتتتتدند و مف به ستتتتتتتتم  ا گمبیف خگدم 
برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم ازنبگدن کیف و لتتت   تتتاپم یتتتک لحظتتته هتتتاج و واج 
رد . ماندم ! نمیدانستتتتتتتتتتتم چه کار کنم. بهراد ا ن ا چه کار میک
ی از  بف برنامه ریزی شده بگد.   نمایش بگد؟! همه چیر

 بهراد رو به مف گف : چ  شده ؟ 

اشتتتتکهایم روی صتتتتگر م ریختند وگفتم: کیفم نیستتتت  ...  و  
 ل   اپمم نیس  ! 

تتتتتتتتتتتتتت گف : با نقشتتتتتتتتتتتتتتته ک بیدی  به خانم... هم  بهراد رو به پ ت
ستگنیه ؟!   دست  کدوم  ی 

کی مر یکتتتتته ی  زدی نتتتتتا تتتتتارم کردی  تتتتتازه ا هتتتتتام دزدی- ی هم میر
 لااوبالی... 

تتتتتتتتتتتتت دولا شتتتتتتتتتتتتتتد ولی از  ک و  ا  بهراد  گی شتتتتتتتتتتتتتت مش ک بید پ ت
 نیفتاد. 

و شتتتتتتتتتتتتتتت  امانم را بریده بگد.  کیف و ل   اپ مدارکم را ازم 
ربگده بگدند و  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر بهراد در ا ف نمایش ، با ث  هگ م 

 می شد . 
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نمیدانستتتتتتتتتتتتم د گایشتتتتتتتتتتتان زرگری استتتتتتتتتتت  یا وا عا خگکی که از 
بهراد جاری میشتتتتتتتتتتتتتتتد ، وا   بگد ؟! به کمک مردمی که دما  

 متگ ف شدند ، از هم فاص ه گرفتند. 

بهراد از مگ عی  استتتتفاده کرد به ستتتگی مف آمد وگف : چ  
 گم کردی ؟ چ  نیس ... 

  دمی از بهراد فاص ه گرفتم. 

ه...   بهراد نزدم آمد: الا نی 

  ره؟! کار از  ره گذشته بگد. 

ت زده گفتم:    یر

  عقیبم میکوی ؟! -

 

 457#پارت_ 

 

  ر  نزد. 

 فق   ماشایم می کرد . 

به ای به بازویش ک بیدم وگفتم:  گ داشتتتتو   با  صتتتتبانی  ضی
 منگ  عقیب میکردی... 
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بهراد به مف و مف افتاد. مردم میگفتند: صتتت گات بفرستتتتید... 
 ا ا بیا بزن کنار راه و بند آوردی...  

 مف زده !  پ   داد میکشید: اون زنیکه به

 گگشهایم سگت میکشید . 

ف  و زیر پایم مدف گهگاره ل  می زد .   سرم گیج میر

 بهراد به س یم آمد و گف : آروم باش. 

ون کشیدم .  مام جانم  رق کرده بگد  دستم را از دستش بیر
 نمیتگانستتتتم درستتت  و ستتتاک  راه بروم ... بهراد دوباره 

،  و 
 صدایم کرد: آلا  گ روخدا آروم باش. 

خگاس  نزدی م شگد میخگاس  مف را  گی ماشینم بنشاند 
د ...  ی را به کنار ا  بان بی   ...میخگاس  ماشیر

 میخگاس  کم م کند ! 

دستتتتتتتتتتتتتتت  کمکش را پس زدم ، مرا ب گگی  ام بگدم و نزدیگ 
 اش  رسناک بگد. جیغ زدم: ولم کف ! 

 همان مردم  راکنده نزدیک شدند. 

  ت  کنم گگش بده ... بهراد هیس کرد وگف : نمیخگام اذ
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دستتتتتهایش را از روی بازوهایم  قب راندم و  صتتتتباکی گفتم: 
 !  برو کنار .    نداری بهم دس  بزکی

 مردی از پش  سر گف :  مگ چی ارش داری! 

ی و رفتار متظاهرانه اش ، شده بگد یک  بهراد ، باآن دیسیی یر
الگات  مام  یار بر سر مرد  ربده کشتتتتتید:  ضتتتتتیه خانگادگیه 

 ! 

 شم در چشمم دوخ  : اوکی که  گ فکر میکوی نیس  ... چ

م  دستتتتتتتتتتتتتتهایم را  گی دستتتتتتتتتتتتتتهایش گرف  و مف را به خگدش 
 .  نزدیک کرد وگف : آروم بگیر دخی 

 جیغ کشیدم: ا ف مرد داره اذ تم میکنه! 

هنگز بگدند آدم هاک  که نگذارند ، کسیتتتتتتتتتتتت به نامگه دیگری 
و مف نفهمیدم   دستت  درازی کند. بهراد را به  قب کشتتاندند 

مف نفهمیتتدم دو پتتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و دو پتتای دیگر را از ک تتا  رض 
ی  کردم که به سم  آن سگی ا  بان دویدم. سمو  که ماشیر

 ها مخالف به سم   شمال  رک  می کردند. 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتید ، ک  مف آمد ، از  بهراد از لای مردم خگدش را بیر
ی...  صتتتتی  کف  نرده بالا رفتم و بهراد دستتتتتم را کشتتتتید: ک ا میر
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تتت بیاد .  صتتتتتاد  کردی... شتتتتتاید صتتتتتدمه دیده بای   باید اف ت
 ... 

 صدمه رو از  گ دیدم ! برو گمشگ... -

 الا اوکی که  گ فکر میکوی نیس ! -

 با بغض گفتم :برام مهم نیس . هیج  نمیخگام بشنگم! 

 بهراد مبهگت لب زد: آلا... 

 جیغ زدم : 

یدن... دس  از  گ  عقیبم کردی... کیف و وسی ه هامگ دزد-
 سرم بردار ! 

بهراد لحظتتته ای متتتانتتتد و خگدم را از نرده رد کردم ،  قریبتتتا بتتتا 
ی افتادم ، بهراد خم شتتتتتتتتتتد پشتتتتتتتتتت  نرده نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت    زانگ به زمیر
دستتتتتتتتتتتتتش را از لای نرده ها ج گ کشتتتتتتتتتتتتید و دستتتتتتتتتتتتتم را گرف  و 

 گف :  گ رو خدا آلا یه لحظه گگش بده! 

ایش... نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم نفستتتتتتتتتتتتتتتم بنتتتتتتتتد آمتتتتتتتتده بگد از درو  هتتتتتتتت
 رفهایش... رذال  و پستتتتتتتتتتتتتت  فبرک  اش داشتتتتتتتتتتتتتتتم مف آکش 

 میگرفتم وای به روز بها! 

چند ثانیه به چشتتتتتتتتمان نا باورش زل زدم وگفتم: به بها میمم  
 گ چتتتته جگنگری هستتتتتتتتتتتتتتتو  ! میمم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتو  بفرستتتتتتتتتتتتتتتتیش 
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آستتتتایشتتتتماه ... بهش میمم که  گ از همه بیشتتتتی  بهش صتتتتدمه 
 زدی... بهش میمم بهراد ! میمم  گ  وا عا چ  هسو  ! 

 

 458#پارت_ 

 با   ز یک بار دیگر صدایم کرد:آلا. 

 ، بیشی  خگن به دلم میکرد! ان   ز دروشینش 

در چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش همتتته ویرانتتته بگد و مف ... خگدم ویران  ریف 
 بگدم از ا تمادم ! 

ی را رها کردم. بهراد را رها کردم  ی را رها کردم ... همه چیر ماشیر
 .با همه ی آنچه که از او دیدم و شناختم... 

لعن  به شتتتتتتناخ ! لعن  به انستتتتتتان ... لعن  به ا ف اسر   
مخ گ تتات کتتته مع گم نبگد  گی مغز و سرش چتتته می گتتتذرد ! 
پاهایم نمی کشتتتتتتتتتتید راه بروم ولی رفتم. انقدر که از  صتتتتتتتتتتاد  
دور شتتتتدم . ماشتتتتینم برایم نقبه شتتتتد و چشتتتتمان به  زده ی 
بهراد ، اخریف  صتتتتتتت یری که پشتتتتتتت  نرده ها او را دیدم ، شتتتتتتتد 

یک  صتتتت یر م ازی ! که مدام  گی ذهنم پدید می آمد  فق 
 . 
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با کدام  درت ج گ رفتم نمیدانم! مع زه بگد که  گی ا  بان 
م آمد و  دربس  گرفتم ، دیگر ک  مف نیامد. فق    اکسی گیر
م بایف  گی جیب مانت یم بگد.  گانستم با گگی  ، هزینه ی 

  اکسی را کارت به کارت کنم. 

ی رستتتتتتتیدم ،  ره  گی جانم رستتتتتتتت  ف کرده بگد. و و  به کلانی 
گگی  را  ح یتتف دادم وبرای بردن ف ش، بتتا یتتک سربتتاز  تتا دم 

 ا اق اف  آ اا همراه شدم . 

دوستتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتم کسیتتتتتتتتتتتتت به خا ر ا نکه ف ش را  گی کیف 
ی رهایش نکرده بگدم... کشتتت یقم  نگذاشتتتته بگدم یا گی ماشتتتیر

شتتتتتتده بگد دنبال  کند ... ولی ک  ا تمادی ام به بهراد ، با ث
کش ی  نباشم ! دلم میخگاس  زود ر بها را می دیدم و به او 
میگفتم ! متتتدام گریتتته ام می گرفتتت  و دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  خگدم نبگد . 
 بغض شده بگد مهمان   قم و پس زدنش را ب د نبگدم. 

و   هزار بار رشتتتته ی کلام از دستتتتم رف  ! صتتتد بار از اول سر 
تتتتتتتتتتتتتت آ تتاا از کردم وآخر سر بتته  ختتا ر ه  ه  هتتایم ، ا ف ت

ش ب ند شتتتتتتتتتد آمد ج گی مف نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت  برایم آ   ی پشتتتتتتتتت  میر
ریخ  . جعبه ی دستتتمال را  یش رویم گذاشتت  و ستت  کرد 

 اول آرامم کند. 
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آرام نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم. ولی میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  ر  بزنم. او بتتتتتته  رت 
ی  صتتتتتتتتتتو   ام می کرد .  ورلاهایم د ی  گگش نمی داد.  و همیر

ن را دید برایش درمگرد محت یات ف ش  گضتتتی  دادم. و و  آ
 مس ف شد که باید  گر دیگری  رونده را برری کند. 

گفتم ممکف استتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،آنهتتتتا کتتتته  عقیبم میکننتتتتد برونتتتتد و از 
همسایه بخگاهند  ا فی م را پاک کند. گفتم ماشینم را وس  
ا  بتتان رهتتتا کرده ام... گفتم یتتتک مگ گری بتتته مف ک بیتتد و ... 

ی را گفتم بتته جز  ضتتتتتتتتتتتتتتتگر برادر مظن گن در میتان آن همتته چیر
ی را گفتم به جز ا نکه بهراد میخگاستتتتتتتتتتتتتت   ب بشتتتتتتتتتتتتتتگ  ! همه چیر
ی را مگ بتته مگ  عریف کردم بتته جز  متتانعم شتتتتتتتتتتتتتتتگد ... همتته چیر
و و  که بهراد را دیدم !  وبتتهراد ... از  صتتتتتتتتتتتتتتتگر  ضتتتتتتتتتتتتتتتگرش و 

 ا فا ات  یش آمده ، دوباره دگرگگن میشدم. 

ام  ماه  انقدر اوضا م بد بگد که دوباره بخگاهد با خانگاده
د.  و  نمیتگانستم راس  بایستم .   بگیر

ماشتتتتتتتتتتتینم به یک پارکینگ منتقف شتتتتتتتتتتتتده بگد و  یغامش برایم 
آمد . اههارا م را ثب  کردم، پایش انگشتتتت  زدم.  ستتتته نفری 
ی خارج شتتتتدیم که وزنم روی دوش مادر بگد  در الی از کلانی 

سگار  و بابا که دید به زور راه می آیم، بازویم را گرف  . و و  
ی شدم سرم را به  قب  کیه دادم.   ماشیر
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 نفسم بالا نمی آمد. 

مامان صتتتتتتتتتتدایش از دور به گگشتتتتتتتتتتم می رستتتتتتتتتتید: آلا ... آلا چ  
 شده ... 

صتتتتتتتدای باز شتتتتتتتدن درهای  قب آمد ولی نمیتگانستتتتتتتتم دیگر 
 بگد، درستتتتتت  

ی
ببینم. چشتتتتتتمانم داشتتتتتت  میستتتتتتگخ  و یک رکی

پشتتتتتتتتتتتتتتت   د ه ام  ، آن  یر میکشتتتتتتتتتتتتتتتید .دستتتتتتتتتتتتتتت  خگدم نبگد 
 نتگانستم جگا  مادر را بدهم. 

د و مف ... مف نمیدانم  ماا بگدم که از  ی بابا  گی صتتتگر م میر
ونم کرده بگدند یا انستتتتتتتتتتاکی بگدم که داشتتتتتتتتتتتم  گی آ   آ  بیر

 خفه می شدم ... شاید خگابم برد یا از هگش رفتم. 

 هرچه بگد نه دریا به کارم آمد... 

 نه هگای آسمان... 

ی .   فق  سیاا بگد و همیر

 

 459#پارت_ 

سرم را روی بالشتتتتتتتتم   ان دادم و و و  چشتتتتتتتتمانم راباز کردم ، 
 فگرا  رید و گف : خگک   ربگن  برم؟  

ی  الیر
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 از ا اق خارج شد و مادرم را صدا کرد: زن  مگ... بیدار شد. 

 خاله مری از پش  در ا اق فگرا گف : بالاخره بیدار شد ... 

و ستتتتتتتتتته نفری به ا ا م  م ه کردند ! روی  خ  خگدم را بالا 
 کشیدم و مادر نگران گف : چقدر  رسیدم دخی  . 

از دردی که  گی کمر و کشتتتتتتتتتتتتتتتاله های رانم می  یچید فهمیدم 
 چرا امروز کم آوردم . 

 ک   گص ه گفتم : خ بم . 

 میدونم. -

ف ا ف را مادر گف  وخاله مری لب زد: میبینم که خانم مارر
 شدی !  عریف کف چی ارا کردی... 

 مادر ک   زد: مری الان ! 

خاله مری هی ان زده گف : خگشتتتتتتتتتتتتتتتم اومده ازت آلا. دیگه 
ه ی ُ بس و بد اخلاق نیسو  !   اون دخی 

مادر با نگراکی نماهم می کرد وبرای ا نکه دستت  بردارد گفتم: 
 خ بم. 

 دخال  کرد: خگک  که نصف  مرمگن کردی! 
ی  الیر
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یکرد ، به  ه گ شتتتتتتتتتتدم و گفتم: خ بم یه چاک  نبات دلم درد م
 بخگرم خگ  میشم! 

خاله مری نیشخندی زد: خگک  ا ف دوران ا نه که خا رمگن 
 جمد میشه هی  دونه ای  گ دل  ن اشو  ! 

ی خندید و مادر فگرا داد زد: مری مار بزنه زبگنتگ ...    الیر

 لبخندی ک   گص ه به لبم آمد و  رسیدم: سا   چنده ؟

ی جگابم را داد:  رفتای ستتتتتتتتتتتتتتتته ... یته  نج ستتتتتتتتتتتتتتتتا و  را    الیر
 خگابیدی . 

دستتتم میستتگخ  ، خگاستتم آن نقبه را بخارانم که از دیدن 
چستتتتتتتتتتتتتتتتتب کمی گیج نمتتتاهش کردم  ومتتتادر گفتتت : دکی  ا زدی 
اومد یه سرمی به  زد. مدف نگجگونی  شتتتتتتتتتتتتتتتدی ، اون مگ د 

ی   ال  هم و و  امتحان داشتتتتتتو  و ا ف ا فاق میفتاد ، به همیر
 وروز میفتادی ... 

ستان  آن مگ د  مام اضبرا  و دلشگره ام امتحان های دبیر
ی دیگری بگد .   بگد و  الا اضبرابم چیر

خاله مری میگف  و میخندید ک   گصتتتتتتتتتتتتتتت ه به چند لبخند 
 فهمیتتتد بتتته  نهتتتاک  ا تیتتتاج دارم 

سرد اکتفتتتا کرد م ومتتتادر و و 
ی  ون کشید. الیر  که مگ عی  دستش را گرف  او را از ا ا م بیر
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را مناسب دید فگرا لبه ی  ختم نشس  و گف : چبگری... 
 همه چ  خ به؟

 از بها خی  داری؟-

بتاذوق گفت : فردا آزاد میشتتتتتتتتتتتتتتتته . متدار  بته نظر کتافی بگده .  
 راسو  ا ف بسته هم مال  گئه. 

ی  حریرم اشاره زد و  رسیدم: چ  هس ؟  به ساک روی میر

 ا به دست  برسگنم . کیف ول   اپ . بهراد ازم خگاس   -

  گزخندی زدم :   ب... 

ی دستم را گرف  وگف : بهم گفته لازمه که باهات  ر   الیر
نه  ی بزنه فعلا بها آزاد بشتتته بعد  تما مفصتتتف باهات  ر  میر

 . 

 میدوکی امروز چه ا فاف  افتاده درسته؟-

ی ستتتتتتتتتتتتتتت  کرد از جگا  دادن  فره برود ولی فگرا گفتم  الیر
 بهراد به  گفته. :میدوکی مگه نه ؟ 

  گداری درمگردش اشتباه میکوی آلا... -

ی که میتگنه برادرشتتتتتتتگ - ی داشتتتتتتت   عقیبم میکرد ستتتتتتت  کرد چیر
 آزاد کنه رو از چنمم دربیاره . 
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 460#پارت_ 

 

ی ستتتتتتاده لگ انه گف : فق  لازم داشتتتتتت  چند روز بیشتتتتتتی   الیر
 بها رواون  گ نگه داره ... 

؟ -  برای چ 

 دلایف خگدشگ داره خب... -

ی گفتتتت : بتتتتاور کف مف  ه شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم والیر ی خیر ت زده بتتتته الیر  یر
نمیخگام ازش دفتتتتا  بیخگدی کنم . میتتتتدونم  عقیبتتتت  کرده 
میدونم سر اون  صتتتتتاد  چقدر  رستتتتتیدی... میدونم که فکر 

 کردی  راره مانع  بشه ولی... 

 ولی چ  ؟! -

ی ؟! چ  شده ؟ بگگ دیگه  ی ساک  شد و  رسیدم: چ  الیر الیر
 ازش دفا  میکردی...  .  گ که خگ  داشو  

ی سگپ  مادر  قه ای به در زد . ساک  شدم ،  برای مف و الیر
 گرم آورده بگد. 

 هر دو کشکر کردیم . و و  از ا اق خارج شد. 
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ی لب زد : مف نمیدونم دلایف بهراد  کاستتتتتته را بغ م گرفتم و الیر
چیتتته . ولی میتتتدونم هی  و تتت  در    بهتتتا بتتتد نکرده . هی  

.. مستتتتتتتتتتح  ا ف نیستتتتتتتتت  که ا نبگری یه خیانو  بهش نکرده. 

  رفه  ضاوکش کوی .... اون زندگیشگ ول کرده  ا .... 

نیشتخند زدم: یعوی فق  همینگ برای دفا  از خگدش داره؟! 
وستتتتتتتتتتتتتتایف منگ دزدیده ...  عقیبم کرده ... بهم  م ه شتتتتتتتتتتتتتتد ... 
ی میفهمی به مف  م ه کرد  ا نتگنم برادرشگ ن ات بدم.   الیر

  . ج گ گ نگرف  آلا -

  گ اون ا بگدی ! -

سر   ان داد ولب زد: مرد گنده داشتتتتتتتتتتتتتتت  گریه میکرد و و  با 
د ...  ی  مف  ر  میر

ی گف : مف نمیدونم چ  به  گذشته  نماهم باریک شد و الیر
ه  گ نمیتگنستتتتتو  بری  . ولی اگر کسیتتتتت میخگاستتتتت  ج گ گ بگیر

ی و  بها فردا آزاد بشتتته... بیشتتتی   ج گی اوکی رو گرف   کلانی 
ه !  و  وسایف دزدیده شده ی  گ که میخ گاس  ج گ گ بگیر

رو هم پس داده ... فکر کنم بهی  باشه با خگدش  ر  بزکی 
مف هرچ  بمم یه جگر دفا  بیخگده ازش ولی مف گریه هاشگ 

د .  ی  باور کردم. مدف یه بچه داش  فق  زار میر
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سه از ا نکه ج گی بها بشکنه ... -  چگن میی 

ی خگدش را ج گ کشید   لبه ی  ختم آمد و گف : آلا ... الیر

 به بها میمم برادرش چبگر ادمیه! -

 ب ش بتتتا بهراد  ر  بزن خگاهش میکنم . میگنتتته اشتتتتتتتتتتتتتتتگن -
ی نابگد میشه الا ...   خرا  بشه جدی جدی همه چیر

ی برایم نامفهگم بگد.    رفهای الیر

ی  به هر ال چند د یقه هر دو ستتتتتتتتتتتتکگت کردیم و ستتتتتتتتتتتتپس الیر
 آ نده ، باید بریم دادگاه ... گف : راسو  برای هفته ی 

ی در مگاجهه با بهتم   اشتتتتتتتتتتتتتتت  را دم دهانم نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم والیر
ی مردم ازمگن شتتت ای  شتتتده  جگا  داد: باب  ا داث  گ زمیر

 ... 

؟- کی ی  از چ   ر  میر

ی  گشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ای را  یش رویم بتتتاز کرد و گفتتت : ا ف زمینتتته .  الیر
متع   به مشتت ات هاستت  ولی  گ داری  صتتا بش میکوی ... 

نا هم شتتتتتتتت ای  کردن دیگه ا نم ابلاشیه ی دادگاهه... برای او 
 هفته ی آ نده اس  شنبه . 

 می کنیم. 
ی
 سر   ان دادم: با بها بهش رسیدکی
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ی هگمی کشید: گفتم به  بمم.   الیر

 مری . -

ی   رسید:  ه شدم والیر ی خیر  به چشمان الیر

 با مف  هری... -

 چرا باید با  گ  هر باشم؟-

 گ بتته بهراد ک  ا تمتتاد نیستتتتتتتتتتتتتتتتم ... گفتم چگن بتته انتتدازه ی -
 شاید سر ا ف  هری. 

ی درس  میشه . -  نه .  همه چیر

م . فعلا خدا افظ.  ی رویم را بگسید وگف : مف دیگه میر  الیر

 

 461#پارت_ 

 

مادر اضار داشتتتتتتتتتتتتتتتت   ا بگ ید چه بر سرم آمده ...     آن 
اضتتبرا  و بد  الی چیستت  ، بابا  مدام ستتیمار میکشتتید. به 

امتتان یتتک پتتاکتت  را  متتام کرده بگد و  تتالا رفتتته بگد سر  گل متت
 و   پاک  دوم. 
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ات هگرمگکی  ی را گردن  غییر بهانه ی خگک  داشتتتتتتتتتم ، همه چیر
و فشتتتتتار کاری انداختم. بهانه هاک  که معمگلا آرش می آورد . 
مخصتتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتتا روزهای آخر. به هر ال اجازه دادند شتتتتتتتتتتام در 

 کنارشان نباشم. 

ی ا ا م  رستته زدم و مدام کاشذ ستتیاه روی  ختم ماندم ...  گ 
 افتاد . ک  گناه نشتتتتتتان دادن 

کردم که آن روز شتتتتتتگم چه ا فاف 
یک آدم ، کار دشتتتتتتتتتتتگاری بگد ولی دشتتتتتتتتتتتگار  راز آن اثبات گناهِ 

 یک گناه ار بگد. 

هرچنتتد مر بتته یتتک بتتار نتتام بهراد را مینگشتتتتتتتتتتتتتتتتم و بعتتد خبش 
دم . چرا به او می رسیدم برای خگدم هم   یب بگد .  ی  میر

برای آوردن نتتتتامش روی کتتتتاشتتتتذ چنتتتتد دلیتتتتف مهم داشتتتتتتتتتتتتتتتتم : 
دلستتتتتتتتگزی و  ر م بیش از  دی که نستتتتتتتتب  به بها داشتتتتتتتت  . 

 شاید  ذا  وجدان ! 

تتتتتتتتتتتتتت  کردن ختتتتانگاده ام از بتتتت ابتتتت  آمتتتتدنش بتتتته ا ن تتتتا و منصرت
 ش ای  درمگرد مصا به ی  یناجگزی ! 

دزدیدن ل   اپ و کیفم  ! آا کشیدم و با خگدم فکر کردم 
میشتتتتتتتتتتتتتتتگد محت یتتتتتات ف ش را ببینم؟! ا زا ف فکر  تتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتب  
نخگابیدم و و و  ستتتتتتتا   شتتتتتتتش صتتتتتتتب  بگد دیگر نتگانستتتتتتتتم 
د گارهتتای ا تتتا م را  حمتتتف کنم، لبتتتاه بر  نم کردم و از ا تتاق 
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خانه روشتتتتتتتتف خارج شتتتتتتتتدم. مدف همیشتتتتتتتت ی ه چرا  هالگژن آشتتتتتتتتی 
 بگد. 

 بگی سیمار کمی  ا  سمو   ا نیمه های سالف می آمد. 

با گام های محتاطی ج گ رفتم بابا که متگجه  ضتتتتتتتتتتگرم شتتتتتتتتتتد 
  رسید: ک ا باز شال و کلاه کردی؟

م  یاده روی ! -  میر

نماا به  ال و روز و چشتتتتتتتتتتتتتتتمان خستتتتتتتتتتتتتتتته و ک  خگابم کرد و 
 سپس گف : واجبه. 

 میشه . هگای شهریگر خنکه !   الم خگ -

بابا نفسیتت کشتتید کمر ستتیمار را  گی جا ستتیماری شتت اند و لب 
 زد: گانگسی  بازی هات  مگم شد؟

تتتتتتت  رونده گف  به ا تمال زیاد میتگنه آزاد - فی مگ دادم .اف ت
 بشه ! 

  گزخند بابا دلم را می سگزاند. 

 خگاستم خدا افبی کنم که صدایم زد : آلا... 

 ب ه؟-

ی بگگ  ا همراه  بیام. -  اگر جای به جز  یاده روی میر
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م  از  متتتتا تش لبخنتتتتد زدم و گفتم: نگران نبتتتتاش . وا عتتتتا میر
م میام صبحانه بخگریم.    یاده روی... نگن  ازه میگیر

بتتا شصتتتتتتتتتتتتتتتتته نمتتاهم کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گفتت : کتتاش بتتا کیگان رفتتته 
 بچتتتته ای بگدی کتتتته دلتتتت  ک  

بگدی.کتتتتاش هنگز همگن دخی 
م ا ا   بگد... کاش هنگز ازم باب  خریدهای س  کردن لگاز 

ستاکی   دبیر
... کاش هنگز یه دخی  بلااستفاده ات  گل میگرفو 

 بگدی آلا ! 

 اش برای روزهای سگت و کگرم، خنده ام گرف . 
ی
 از دلتنگ

نماهش کردم و آا کشتتتتتتتتتتتید و گف : شتتتتتتتتتتتماها چرا انقدر زود 
 بزرگ شدید ؟

امی گفتم:بابا  گ دستتتتتتتتتتتم را روی بازویش کشتتتتتتتتتتیدم و با لحف آر 
 ...  خیلی پدر خگک  هسو 

 در چشمانش  ر از اندوه بگد. 

نماا به  ن ره انداخ  و گف : در    آرش کگ اا کردم 
 نمیخگام در     گ هم... 

میتتتتتان کلامش گفتم: آرش خگدش در    خگدش کگ تتتتتاا 
هاک  رو باید  گ 

ی کرد . مف مدف اون نیستتتتتتتتتتتم یاد گرفتم چه چیر
هاک  رو نه! پس نگران مف نباش درونم  فظ کنم و 

ی چه چیر
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هی  ا فاق بدی ممکف نیستتتتتتتتتتتتتتت  برام بیفته. به   گل میدم 
سیم.   ا ف روزها که بگذره همه به آرامش میر

 روی مگهایم را بگسید و اجازه داد  ا بروم. 

از خانه خارج شتتتتدم و به  هدم  مف کردم،  یاده روی ام که 
پس به بهانه ی  مام شتتتتد ، نان گرفتم صتتتتبحانه خگردیم و ستتتت

ی  ک  خدا افبی کردم ولی به کلانی   به کارهای سر 
ی
رستتتتتتتتتتتیدکی

رفتم. میخگاستتتتتتتتتتتتتتم ببینم به مف ف ش را می دهند یا نه! بهراد 
ی بگد  ح   ی میدانستتتتتتتتتتتتتتت ... بهراد   یب بگد... شمگیر ی چیر
فشار بگد! بهراد یک دردی داش  که بروزش نمی داد ! کاش 

ی   بهارا نداشتم ا تمالا م به بف بس  میخگرد  ا   شکسی 
 . 

 

 462#پارت_ 

 

 ا سا   نه درگیر بگدم  نها خی  خگش ا ف بگد که بها با ا ف 
مدر  آزاد میشتتتتتتتتتتتتتتد و بالاخره ف ش را پس گرفتم و خیلی زود 

ک  راه افتادم.   به سگی سر 
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 به خگک  از  هده ی کارها برامده بگد . همه به پایم ب ند 
ی الیر

ی .   شدند  و  الیر

طی ا ف مدت یادگرفته بگد ، به کمکش سیاس  کاری ای که 
می آمد  ا خارج از فضتتتتتتای فامیلی و دوستتتتتتو  ، ج گی دیگران 
ام بگتتذارد . مدتتف یتتک کتتارمنتد وا   رفتتتار میکرد و  بتته مف ا ی 

 مف هم س  میکردم یک کارفرمای خگ  باشم . 

وهای مالی که در یک ستتتتتتتتتتتگئی  در شتتتتتتتتتتتهر که با کارخانه  با نیر
 ماه گرفتم.  رار بگد  قگق  بیستتت  د یقه فاصتتت ه داشتتت ،

و معگ تتتتتته را یتتتتتتتک جتتتتتتتا  رداختتتتتت  کنیم و بتتتتتتته ختتتتتتتا ر فروش 
ک  مگجگدی داش  .    سابهای سر 

از ستتتتتتتتتتهیف مشتتتتتتتتتتگرت گرفتم، انبار مگاد اولیه مگجگدی خگک  
داشتتتتتت ، به جز ستتتتتته هرفیو  که فروخته بگدیم ، دو هرفی  
ی دس   ی درگیر  یدا کردن مشی  آماده ی  ح یف داشتیم. الیر

د بگد بها یادش داده بگد که نباید هرفی  ها را نا   به نق
 کند یا یک هرفی  بفروشیم یا هم نفروشیم . 

ی نا امید  ی دس  به نقدی نبگد اما الیر
ی هی  مشی  برای همیر

 نمیشد. 

ای  انبتتتار و گزارشتتتتتتتتتتتتتتتهتتتا  بگل کردم  تتتا  قگق  بتتتا  گجتتته بتتته سر 
کارگرها  رداخ  شگد ، سرم که در ا ف خصگت خ گت شد  
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ی  قه ای به در زد و ، ستتتتتتتی م را روشتتتتتتف کردم الیر ی ستتتتتتتتم روی میر
؟ بهی   همتتتتتانبگر کتتتتته نرم نرم ج گ می آمتتتتتد  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد: خگک 

 شدی؟

 خ بم . -

نمتتاا بتته ف ش مشتتتتتتتتتتتتتتتگ رنمم انتتداختت  کتته مدتتف چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم 
 مرا بش بگدم وسپس  رسید: ا ف چیه؟

 دلیف آزادی بها ! -

 منم ببینم؟-

فق  یک سر  ان دادم و کنار دستتتتتتتتتتتتم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت ، گی ف ش 
ویدئگ بگد که بنا به  اریتتتتخ ، بارگذاری شتتتتتتتتتتتتده بگدند. فایف   را 
و   که متع   به روز ستتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتنبه بگد باز کردم. از صتتتتتتتتتتب  سر 
میشتتتتتتتتتتتد وکگچه خ گت بگد.  ا جاک  که به خا ر داشتتتتتتتتتتتتم زن 
همستتتتتتتتتتتتتتتتتایتتته گفتتتته بگد روز بعتتتد را هم  گی ف ش ریختتتته و از  

ی بگدم.   باب  ا ف  ر  کاملا مبمیی

ی هی تتتتتتان  زده گفتتتتتت : یتتتتتته کم بزن ج گ هرچ  بگده متتتتتتال الیر
  صره ! 
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به درخگاستتتتتتتتتتتتتتتتش گگش دادم و کمی ویدئگ را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم ، 
ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت   گالی چهتتار و نیم بگد کتته سر وک تته ی  ینتتا جگزی 

 ج گی ساختمان  یدا شد . دسته ک ید داش . 

   یب نبگد آن ا روزی خانه ی زن پدرش بگد! 

ا بستتتتتتتتتتتتتتتت .   بم بتتا ک یتتد هتتای خگدش وارد ختتانتته شتتتتتتتتتتتتتتتتد و در ر 
ی دستتتتتتش را ج گ کشتتتتید  و  ی ستتتتتینه ام بگد . الیر

در ال شتتتتت افی 
ه چه جراک  داره وا عا   ن ه ی  خ مف را گرف  و گف : دخی 

 ! 

 !  نماهم کرد:  گ چرا داری من مد میسی 

 خ بم نگرانم نباش. -

ی چشتتتتتتتتتم به ویدئگ دوخ  دیگر  صتتتتتتتتت یر را ج گ نکشتتتتتتتتتیدم  الیر
ی  صتتتتتتتتتتفحه به چشتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتا   و  اریتتتتخ ضتتتتتتتتتتب  ویدئگ در پا یر

ی  گستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کنتتتتتتتاره ی نتتتتتتتاخنش را می  یتتتتتتتد. از  میخگرد، الیر
ل  ی ستتتتاختماکی که از ستتتتم  چ  د گار به د گار ستتتتاختمان میی
ون آمد یک دس  سیاه  گشیده   بیر

هنمامه بگد، پ  جگاکی
ی که  گجه را  ی بگد. او هم ک ید داشتتتتتتتتت ، وارد خانه شتتتتتتتتتد وچیر
 بگد کتته در پشتتتتتتتتتتتتتتتت  جیتتب

ی
 ج تتب میکرد  نتتا  هتتای اک  رنگ

 ش گارش گذاشته بگد. 
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ه ی مگذی ! ختتتتدا لعنتش کنتتتته ...  ی فگرا گفتتتت : ای دخی  الیر
! نماه کف پ  همسایه رو کشیده  ی ا نا با هم همدس  هسی 

 وس  بازیش. 

ی گفتم: دو ا  سر انگشتتتانم را به شتتقیقه چستتباندم و رو به الیر
 ویدئگ باید  گی ف ش میبگد نه یگ ! 

ی چشم از  ص یر گرف  و  رسید :  ؟ الیر  یعوی چ 

یعوی یه روز ستته شتتنبه ! یه روز چهارشتتنبه . الان فق  فی م -
 روز سه شنبه  گ ویدئگهس . 

ی چانه اش را خاراند و گف : شاید پ یس پاک کرده.   الیر

 با اخم  رسیدم: چرا؟! 

ی دوباره چشتتتتتم به  صتتتتت یر دوخ   گالی ستتتتتا   هشتتتتت   الیر
بهراد رستتتتتتتتتتتتید ، و  گالی ستتتتتتتتتتتتا   ده و خرده ای مف رستتتتتتتتتتتتیده 

گدم. مابف  اش هم مشخ  بگد!  و  زماکی که بها از خانه ب
ون زد فرار نکرد فق  پای یک درخ  نشتتستت  و سرش را  بیر

  گی دستهایش گرف . 

... پس فایف دوم کگ؟   ص یر را بستم و لب زدم: یعوی چ 
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ی نماهم میکرد و  صتتتتتتتتتتتتتتتباکی مشتتتتتتتتتتتتتتتتم را  گی کف دستتتتتتتتتتتتتتتتم  الیر
ی دنبال ف ش  بگد و و  از مف ک بیدم وگفتم: بهراد برای همیر
 بهش نرسید یه جگر دیگه ای  ا دام کرده! 

ی گیج لب زد: فکر نمیکوی به جای شتتتتتتتتتتتتتتتک کردن به بهراد  الیر
باید ا ف ویدئگ رو به بها نشتتتتتتتتتتتتتتتگن بدی که بفهمه صتتتتتتتتتتتتتتتا ب 

 خگنه ی بغلی کیه؟! 

آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و جگا  دادم: ا ف کار پ یستتتتتتتتتتتتتتتته  بعا اگر بها 
ی ... می نش چتتته شتتتتتتتتتتتتتتت تتتایتتت  کنتتته خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگن برری میکیی گیر

 ... ی ن  یداش میکیی  میدونم دنبالش میر

ی مکث کرد: الان چرا انقدر آشفته ای...   الیر

ی چرا متگجه نیستتتتو  . مف روزی که از اون زن ، خگاهش - الیر
ی رو بهم بتتتتده ، خگدش ضا تتتتتا گفتتتت   کردم  تتتتا فی م دوربیر

یزه!   فی م سه شنبه و روز بعدش رو برام میر

ی بیچتتتتاره هتتتتاج و واج نمتتتتاهم م یکرد کمی بتتتتا خگدم ک ن تتتار الیر
رفتم، ازمحت یات ف ش  گی سیستم ، چند جای مخصگت 
ه کردم و فتتایتتف را از مخفی کردم.  و   بتتک آپ گرفتم و ذخیر
ستتتتتتیدم دستتتتتتتم از  ی هم فرستتتتتتتادم. میی   گی گگی  و ایمیف الیر
ا ف فایف هم کگ اه شگد، ف ش را  گی گاوصندوق گذاشتم و 
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ی مر ب ی  و و  خا رم جمد شتتتتتتتتتتتتتتتد همه چیر استتتتتتتتتتتتتتت  رو به الیر
 گفتم: ب ند شگ بریم. 

 ک ا؟-

  یش همگن زن . -

ش زدم: زود باش!  ی مبهگت  ماشایم میکرد که ک    الیر

 

 463#پارت_ 

 

ی  رستتتتتتتتتتتتتید چبگر به فی م رستتتتتتتتتتتتتیدم و واو به  ی الیر  گی ماشتتتتتتتتتتتتتیر
واوش را  گضی  دادم فق  سگال ا ف بگد بهراد چبگر ک  به 

ی هم فکری شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد.  بتتتته محض ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   برد ! الیر
ی را  ی خگدش ماشتتتتتتتتتتتتیر ی  یاده شتتتتتتتتتتتتدم، الیر رستتتتتتتتتتتتیدن ، از ماشتتتتتتتتتتتتیر
خامگش کرد و دنبالم آمد. زنگ آیفگن را که زدم ، صتتتتتتتتتتتتتتتدای 

 دخی  بچه ای آمد: ب ه... 

؟- ی خانم مادر گن هسی   دخی 

 صی  کف. -

 و  داد زد: مامان...   فف! 
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ی لبهتتتتایش را برای دخی  مچتتتتالتتتته کرد چتتتت  چتتتت  نمتتتتاهش  الیر
ی  آیفگن را گرف  و از دیدنم سکگت کردم و زن بالاخره گگ 

 کرد. 

 آرام گفتم: ببخشید مف مزا متگن شدم. 

بتتتتا لحف  نتتتتدی گفتتتت : ختتتتانم برو دیگتتتته چ  میخگای مف کتتتته 
هرکارگفو  کردم . کمک  هم کردم. به خدا شتتتتتتتتتتگهرم پدر منگ 
ی اومتتتتتدن   افتتتتتتاده از کلانی 

ی
در اورده . دو روز از کتتتتتار وزنتتتتتدکی
 امگن نمگنده. خگنمگن ج گ همسایه ها آبرو بر 

لبم را گزیدم خگاستتتتتتم  گری  ر  بزنم که راضی شتتتتتگد ولی 
 نتگانستم. 

منده خانم جگن  ی دخال  کرد: سر  ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م که کش آمد الیر
به خدا ما هم گرفتاریم میدونیم شتتتتتتتتتتما وهیفه ای ندارید ولی 
وا عی  ا نه شتتتتتتتما ز م  کشتتتتتتتیدید اون روز  گ ف ش ، دو  ا 

د الان یکیش پتتاک شتتتتتتتتتتتتتتتتده ویتتدئگ مربگک بتته دو روز رو ریختیت
.یعوی ویدئگی روز بعدش پاک شده . به خدا ما هم خ ال  

ی خگاستتتته ای  میکشتتتیم بیایم ج گی در خگنتگن و از گن چنیر
داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتیم! میدونم شتتتتتتتتتما ز متتگن رو کشتتتتتتتتتیدید رستتتتتتتتم 
ان  جگانمردی رو بتتتته جتتتتا آوردیتتتد بتتتته ختتتتدا هر  گر بگیتتتد جی 

 میکنیم. 
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ی نفسیت گرف :  و  اگر نمیتگ  ی ویدئگ رو در اختیارمگن الیر نیر
ی دیده ها و شنیده ها گن هم برامگن کافیه ... به  بذارید همیر

یم.   خدا زیاد و تتگن رو نمیگیر

 زن گگی  را گذاش . 

ی  کیه  ی لب برچید و دستتتتتتش را کشتتتتتیدم. هر دو به ماشتتتتتیر الیر
زدیم ! دستتتتتم را به  یشتتتتاکی کشتتتتیدم وگفتم: باید بها رو بیاریم 

 کنیم.   ما نمیتگنیم راضیش

 مف زبگن دار  ر از  گ ام. -

 نیشخندی زدم: از بها که بیشی  زبگن نداری. 

ی برایم  یافه اش را چ  کرد ولب زد: بها بها بها ... داره  الیر
 بهش  سگدیم میشه ! 

خندیدم و همان لحظه در خانه باز شتتتتتتتتتتتتتتتتد، زن چادر به سر 
کرده بگد و بتتا  رت گفتت : بتته ختتدا شتتتتتتتتتتتتتتتگهرم بفهمتته دیگتته 

ی که نمیذاره   م مشتتتتتتتت ف دارم. همیر ا سر کگچه برم. منم استتتتتتتتیر
 به شما فی مگ دادم هزار  ا داستان برام  یش اومده. 

مند گنم . وا عا گرفتارم .   ا ف مر به خگدم  ر  زدم: مف سر 

 زن چادرش را به سرش جا به جا کرد وررسید: الان چ  شده؟
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ویدئگی روز چهارشتتتتتتتتتتتتتنبه رو ف ش نیستتتتتتتتتتتتت  با ا نکه میدونم -
ی . شما ز    م  کشید ف و ریختیر

زن اخم کرد: مع گمه که نیستتتتتتتتت  ! همگن روز که شتتتتتتتتتما رفو  
به نیم سا   نکشید ، دو  ا مرد   چماق اومدن سر و تم ، 
خداک  شتتتتتد شتتتتتگهرم همگن مگ د سر رستتتتتید و با همستتتتتایه ها 
راا شتتتتتگن کردن ! به ستتتتتا   نکشتتتتتید که یه مرد دیگه اومد  

گفتیم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته ؛ فتتایتتف و گفتت  بتتایتتد ویتتدئگهتتا رو پتتاک کنم.  
ه اداره پ یس، پ یس هم اول بار میاد  و ح یف دادیم الانم میر
ا ن ا . بعدا جگا  مامگر و چ  بدیم هرچ  اونا اضار کردن 
ما زیر بار نرفتیم آخرشتتتتتتتتم ستتتتتتتتیبیف شتتتتتتتتگهرمگ چر  کردن که 
روز چهار شتتتنبه رو پاک کنیم به پ یس بگیم چهارشتتتنبه ستتتیم 

ی  بد بگده .   دوربیر

 ا   زن  مام  د ممنگن بگدم. از صد

ی همانبگر گیج گف : اخه مگه روز چهارشنبه چه ا فاف   الیر
 افتاده بگد ؟! 

زن ستتتتتتتتتتتتتتتاک  نماهمان میکرد و آرام گفتم: اون مردها آشتتتتتتتتتتتتتتتنا 
ی  افظه رو پاک کنید؟  نبگدن؟ اوناک  که از گن خگاسی 

نه والله. ماشتتتتتاالله همه هم هی لی و درشتتتتت ... مف شتتتتتگهرم -
خگدشتتتتتتتتتتتتم درشتتتتتتتتتتتتته ولی خب چند نفر به یه نفر... به خدا از 
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 ره دارم جمد میکنم برم یه مدت خگنه ی مادرم ا نا .الانم 
 داشتم سا مگمی بستم منتظرم شگهرم بیاد بریم. 

منده ام اگر ا ف دردسر وبرا گن ای اد کردم. -  مف سر 

م جگن  قصتتتتیر شتتتتما نیستتتت  . ا نا خگدشتتتتگن میدونف نه خان-
 دستشگن داره رو میشه . 

د: دس  چ  ؟!  ی خگاس  م  بگیر  الیر

ی -  ختتتانم کتتته بتتتا پتتتای خگدش رفتتتته، بتتتا کمتتتک همیر
ی دخی  همیر

 ... ی  همسایه ی بغلی ا ف بامبگل رو راه انداخی 

آ  دهتتتتانم را  گرت دادم  و رو بتتتته زن گفتم: ویتتتتدئگی روز 
 خگد گن دیده بگدید؟چهارشنبه رو 

 به چشمانم نماه کرد و  با چند ثانیه مکث گف : ب ه ... 

 میشه بگید محت یاکش چ  بگد؟-

ی  با صتتتتتتتتتتتتتتتتدای یک مگ گری که گاز و شتتتتتتتتتتتتتتتتناکی داد، مف و الیر
  رسیده به  قب چرخیدیم. 

 

 464#پارت_ 
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مرد درشتتتتتت  اندامی از مگ گر  یاده شتتتتتتد و رو به زن گف : باز 
ه معرکه گرفو     ! چه خی 

ی را ختتتتتامگش کرد، مف  لحف لات  و صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای ک فتش ، الیر
می رزیدم ولی از  ک و  ا نیفتادم و رو به زن گفتم: خگاهش 

 میکنم. 

مرد  ازه دوزاری اش افتادو  داد کشتتتتتتتتید: ا ف دو ا همگنان که 
 گ رو  مچف خگدشتتتتتتتتتتگن کردن؟!  گ خ ال  نمیکسیتتتتتتتتتت  به  

  گ... میمم نره باز میدوی  ؟! برو  گ ببینم... برو 

 هر روز 
ی
  گ ؟! چ  میگ

ی
و ج گی ما ایستتتتتتاد و گف : چ  میگ

 ...  ج گ در خگنه ی موی

ی نمیمم داشتتتتتم با خانم صتتتتحب   ی  کشتتتتیدم: چیر
نفس  میف 
 میکردم ! 

م نداریم! گمشتتگ برو  ا نزدم  ستتیستتتم صتتگر   بیاد -
ُ
خانم مان

... برو به  میمم برو وا نسا ...  ی  پا یر

های   قی  و محاستتتتتتتتتنش نمی آمد به هاهر و مرام و انگشتتتتتتتتتی 
دستتتتتتتتت  روی زن ب ند کند بیشتتتتتتتتتی  سر و صتتتتتتتتتدا بگد و   دری ، 
 س  کردم آرام باشم هرچند که ممکف نبگد اما لب زدم: 
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پ یس بفهمته  گل گرفتیتتد و متتدر  پتتاک کردیتتد  بعتتا برا گن -
 بد میشه ! 

ی مف را کشید که برویم ولی  چشمان مرد  ر از خگن شد و الیر
وگفتم: خانم  رفشتتتتتگن  مگم نشتتتتتده مف سرجا ستتتتتف  ماندم 

 بگد! 

مرد  گی صتتتتتتگر م کمی خگدش را ج گ کشتتتتتتید: مگه نمیمم برو 
 رد کارت بچه  ررو... 

ا فا ا هی  و    ررو نبگدم!  و  زبان درخگاستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتاده 
 ریف مستتتتتتتتتتتتتتائف هم نداشتتتتتتتتتتتتتتتم ! الان هم به نظرم  رروک  نبگد 
م المه ی ما ستتتاده و  ادی بگد . یک ستتتگال  رستتتیدم ودنبال 

 جگابش بگدم. 

نم پ یس بیاد.  ی  مرد کگ اه نمی امد : برو زنگ میر

باشتتتتتتتتتتتتتته زنگ بزنید  ا منم به پ یس بمم که پاک کردن مدر  -
خگدش جرم  ستتا  میشتته! به خصتتگت که بابتش  گل هم 

 گرفته باشید. 

مرد چانه اش را خاراند و  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گف : چرا  ر   الی  
 نمیشه... 
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کف دیگه آبرو   زن از پشتتتتتتتتتتتتتتت  سر دخال  کرد: مصتتتتتتتتتتتتتتتبفی ول
 ریزی نکف بیا بریم ... 

مرد رو به مف با  هدید گف : برو از همگن پ یسیتتتتتتتتتت که انقدر 
... ا ف زن  قب افتاده  اد ات میشتتتتتتتتتتته هگا گ داره فی م وبگیر

 ی مف که مال دو روز و  ح یف داده . 

زن دستتتتتتتتتتتتتتت  مرد را کشتتتتتتتتتتتتتتتید: جگن گ ناز بیا بریم بالا . ول کف 
 دیگه . بیا بریم... 

التماه و  سم وآیه خگرد  ا مرد رضای  داد، در را به آنقدر 
ی چ  شد؟!   رویمان بستند و صدای شرشر زن آمد: ماشیر

 خرابه! -

 با مگ گر بریم  ا ... -

ی دستم را گرف  وگف : بیا بریم  دیگر صدایشان نیامد و الیر
 دیگه . 

ی انداختم وگفتم: پای مشتتتتتتتتتتتتتت ات وستتتتتتتتتتتتتتبه دیگه  نماا به الیر
وگرنه کی  درت ا نگ داره فی می که مف می برم به پ یس میدم 

سف که ...   و پاک کنه؟! اجنه و ارواح به دادشگن نمیر

ی نالید : کاش زود ر اومده بگدیم.   الیر

 و     ف کردم  قگق کارگرها مهمی  بگد یا ا ف؟! -
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ی فگرا جگا  داد:   خب جفتش !  الیر

ی شتتتتتتگم ، که صتتتتتتدای زن از آیفگن در  خگاستتتتتتتم ستتتتتتگار ماشتتتتتتیر
؟!   امد: خانم هسو 

 صگر م را ج گ بردم: ا ن ام. 

ی ، روز بعد اون شب، همگن مرده که شب  گ کگچه راه - ببیر
فتت ؛ فرداش اومتتد بتتا ا ف خگنتته کنتتاریتته د گا کرد ! بعتتدم  میر
. پ یسم اومد خگنه خالی بگد. کسی  گش نیس  ی  . باهم رفی 

 دستم را به د گار گرفتم . 

 زن ا ف را گف  و گگی  ایفگن را گذاش  . 

 صدای خنده های دخی  بچه از  ن ره شان می آمد. 

ی میدانستتتتتتتم ، مردی  ی دستتتتتتتم را گرف  و مف فق  یک چیر الیر
ف ، برادر بگد ! برادری که به  که شتتتتتتتتتتتتتتتتب  گی کگچه راه میر

گذشتتتتته خا ر برادرش، به  گل خگدش از خیر زن وبچه اش  
 بگد! 

 

 465#پارت_ 
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ی رو به مف  رستتتتتتید: منظگرش از مردی که شتتتتتتب  گ کگچه  الیر
 راه می رف ... 

 میان کلامش گفتم: بهراد ! 

ی خشکش زد .   الیر

 خگدم هم خش م زده بگد! 

ی دنبتتتالتتت  اومتتتد  عقیبتتت  کرد...  ی زمزمتتته کرد : برای همیر الیر
 تتا   و  یگ از ویتتدئگهتتا رو هم  تتذ  کرد ! اگر ا ف زنتته نبگد 

اخر  مر چبگر میخگاستتتتتتتتتتتتیم بفهمیم ا نا چبگری از مه که 
؟!  ی  فرار میکیی

ی بگد ا تیاج داشتتتتتتتتم بنشتتتتتتتنیم لبه ی جدول ولی    بم ستتتتتتتنگیر
ی با  صتتبانی  به ستت یم آمد، دستتتم را کشتتید  بف ازا نکه  الیر
ی ش یم ، رو به روی آن خانه ی  دیمی دو  بقه  سگار ماشیر

ی بتتتتا  رت هر دو ز  نتتتتگ مگجگد روی متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم . الیر
د.   د گار را ف  

نگران بتتته ا را  نمتتتاه کردم کگچتتته بتتته نظر ختتتالی می آمتتتد و 
ی  صو  انگشتهایش را روی  کسی ما را زیر نظر نداش  . الیر

 زنگها فشار می داد. 
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صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای زنتتتتگ کتتتته در  یتتتتاک میپیچیتتتتد گگش خراش بگد ، 
ی استتتتتتتتتتتت  اما مدف یک  ی بگ یم  که و   رفی  خگاستتتتتتتتتتتتتم به الیر

که شتتتتتتتتتتت ار مدام از دستتتتتتتتتتتتش فرار میکرد، به شتتتتتتتتتتت ارچ   اض  
 سگی خانه ی دیگری رف ، یگ از زنگ ها را زد . 

 مردی ک   گص ه جگا  داد: ب ه ؟ 

ی در  هگه ای ستتتتتتتتتگخته ، - پلاک صتتتتتتتتتد و ی و شتتتتتتتتتش... همیر
 ساکف نداره ؟ 

 شما؟! -

ی به درو  گف : از املاک اومدم باب  کارشنای م ک !   الیر

؟-  باب  چ 

ی دهتتتانش را  کتتتامتتتف بتتته ایفگن نزدیتتتک کرد و گفتتت :  رض   الیر
کردم بتتتتابتتتت  کتتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتای م تتتتک ... از املاک اومتتتدم. بنمتتتاه 

ا گر !!! صالج هستم!!!   امی 

 چشمانم گرد شده بگد، الح  که دخی   مگ صال  بگد ! 

 ب ه بفرما ید. -

 میخگاستم بشه با صا ب م ک صحب  کنم ! -

 خانم ا ف مالکش فروشنده نیس  خگد گ خسته نکف! -
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 مالکش کیه ... زنه ... مرده ... -

 بلا والله مال ا ای اردکاکی بگد ... الان ستتتتتتته ستتتتتتتالی هستتتتتتت   -
ا ای اردکاکی  مرشتتتتگ داده به شتتتتما ... ا ن ا هم دستتتت  وراث 

 افتاد وفروختنش به یگ دیگه . 

فامی یش و میتدونید ؟! یاشتتتتتتتتتتتتتتتماره  متای... وا عی  بنماه -
م اگر بشتتتتته با صتتتتتا ب خیلی  مایف به خرید داره و میخگاستتتتتت

 م ک صحب  کنم ... 

والله خانم ما راضی ایم بک بیم بستتتتتتتتتتتتتتتتازیم... یه بار  رار بگد -
   مید کنیم که ا ای اردکاکی  مرشگ دادن به شما... 

 خدا بیامرزه  الا شماره دارید از صا ب م ک جدید؟-

ی متف بترا تگن  متترد متتکتتتتتتتتث کتترد:آره فتتکتتر کتتنتتم...  صتتتتتتتتتتتتتتتتی  کتتنتتیر
 منگ بده!  میخگنم. پ  ا ف گگی  

کمی سررا ایستتتتتادیم و مرد یک شتتتتماره داد و گف  : فامی یش 
 و نمیدونم اسمش آ ا ا مده ! 

ی کشتتتتتتتتتتتتتکر کرد، م بایف مرد را  گی گگی  اش ستتتتتتتتتتتتتیگ کرد و  الیر
 ... ی  نمیکیی

ی
 گف : پس ا ن ا زندکی

ن... خیلی نمیشه سراز کارشگن درآورد . -  نه . میان میر
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فته . م ک وا عا ارزنده درستتتتتتتتتتته انشتتتتتتتتتتاالله ا فا ات خگک  بی-
 ای هس ! 

مرد خنتتدیتتد: ختتانم ا ف خگنتته ی ا تتای اردکتتاکی و خگنتته ی مف  
،  نها ستتتتاختمگن هاک  هستتتتتند که دو بَر  ستتتتا  میشتتتتف و از 
کگچه ی بالاک  هم راه دارن ... اگر  گنستید راضیشگن کنید 
یتته  رار بتتذاریم  گ املاک ، مف ستتتتتتتتتتتتتتتتازنتتده و نتتاهر خگ  زیتتاد 

کگچیک شما  باد شهنگاز هستم . میخگا ف   سرا  دارم. منم
 شماره منم داشته باشید. 

ه کرد و بالاخره م المه  مام شد.  ی شماره ی او هم ذخیر  الیر

 

 466#پارت_ 

 

از متتتتترد ختتتتتتتتدا تتتتتتتتافتتتتتبی کتتتتتردیتتتتتم. دزد گتتتتتیر را زدیتتتتتم و هتتتتتر دو 
میدانستیم؛ باید به کگچه ی بالاک  برویم.  مام مسیر ساک  

ام  میگذاشتم نمیخگاس  نقش بگد مف هم به سکگکش ا ی 
بهراد برایش خرا  شتتتتتگد . نمیخگاستتتتت  به برادری و دوستتتتو  
بهراد شتتتتتتتتتتتتتتتتتک کنتتد . جگان بگد هنگز ختتام بگد   ربتته ی کتتافی 

 نداش  . 
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ستتتتتتتتتتتتتتاختمان  هگه ای  و ستتتتتتتتتتتتتتاختمان کناری اش که متع   به 
شهنگاز بگد، هر دو به ا ف کگچه راه داشتند هم در پارکینگ 

ه باز میشتتتتتتتتتد .  خانه یک دو ک ه ی بگد ، هم دری که به کگچ
 وا   بگد ! 

ی بتتتتا  رت گفتتتت : همگن مگ د هم میتتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ا ن تتتتا  الیر
ی نتتتداره ... میتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتتتته راه در روش ا ن تتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  ...  دوربیر

 میدونسته که چبگری ف نگگ ببنده ! 

ی با بغض گف : بهراد  ی گذاشتتتم والیر دستتتم را بر شتتانه ی الیر
وی متعرض رو نفهمیم میخگاستتتتتتت  ا ف ونفهمیم ... راه در ر 

 ! لعنو  ... 

بغ ش کردم  سرش را  گی شتتتتتتانه ام فرو برد وگف : چرا آدما 
انقتتتدر بتتتدن آلا... چرا ... یعوی همتتته کتتتاراش فیتتتک و چتتتاختتتان 
بگد؟! همتته اون محبتت  هتتاش... بهتتای بیچتتاره... چقتتدر دلم 

 براش سگخ . 

ی آروم باش خب؟!  ی را بگستتتتتتیدم وگفتم: ببیر روی مگهای الیر
 بیا بریم ... بیا بریم باشه ؟! 

اشتتتتتتتتتک هایش را خگدم پاک کردم ولب زدم: ممکنه ا ن ا زیر 
 نظر باشه مگندنمگن درس  نیس  . زود باش... 
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ی که  ی رستتتتتتتتتاندیم همیر دستتتتتتتتتتم را گرف  وخگدمان را به ماشتتتتتتتتتیر
 پش  فرمان نشستم    فنم زنگ خگرد. 

شتتتتتتتتتتتتتتتماره ی بها بگد، هی ان زده گگی  را جگا  دادم، بها با 
 رت گفتتت : نتتته کمپگت آوردی... نتتته گتتتف خریتتتدی... نتتته یتتته 

 جاسگئیج   و  ! مف چرا زن  شدم آخه؟! 

ی  ال  با خنده گفتم :آزاد  چشتتتتمانم  ر از ا شتتتتک شتتتتد در  یر
 شدی... 

ی هم لبخندی به لب آورد و بها با شرشر گف :   الیر

اومدی... نامستتتتتتت مگن ! یه پاستتتتتتتتیف میخریدی  نه استتتتتتتتقبالی-
  دا ف ... یه بستوی زمستگکی ! یه کیم...  یه سالار !!! 

؟-  ک اک 

م! یه کم به - م خگنه . کدافتم میخگام برم دوش بگیر دارم میر
؟ کو   کارام برسم میام می بینم  سر 

 آره... فق  بها ... -

 جان ؟! -

ی نخگر ... - ی  چیر

 رم؟! جگن... چ   راره بدی بخگ -
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ی نگیر !   لبم را گزیدم و گفتم: از دس  کسی چیر

 آچی . خگشم اومدا ... باشه ... -

  صو  گفتم: جدی گفتما ! 

های خگردکی  گ رو - ی ... فق  چیر
کی ی گفتم باشتتتتتتته دیگه چرا میر

 میخگرم خ به؟

 ناله کردم: بها ... 

 جگن ؟! -

 مرا ب خگدت باش ! -

تتتتتتتتتتتتتت میام- ک   اوکی هستتتتتتتتتتتتتتتتم ...  گ هم مرا ب  کف ...  صرت سر 
ی نخگر دیگتتته بریم یتتته دفعتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتام و  ی دنبتتتالتتت  .  گ هم چیر

 نهارش کنیم! 

 باشه! -

ی بخر الا ... اصتتتلا خگشتتت  میاد  به پات بیفتم - ی برام یه چیر
 ...   گلا گ چی ار میکوی

 میخرم برات . برو دوش بگیر زود بیا . -

 زود بیام خگردکی ها گ بخگرم؟! -

 فعلا خدا افظ. -
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ی دمغ بگد . بتتتالاخره رضتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتت  داد   متتتاه را  بد کنتتتد ، الیر
 ؟! 
ی
ی  رسید: کی بهش میگ  دستم را روی پایش گذاشتم و الیر

 میمم... زود ! خیلی زود باید بهش بگیم . -

ی  صتتتتتتتتتتتتتتتو  زان یش را   ان  میداد با بغض گف : نمیتگنم  الیر
ا ف وضتتتتتتتتتتتتتتعی  و  حمف کنم باورم نمیشتتتتتتتتتتتتتته... یعوی  مام ا ف 

ی روی گنتتتتد متتتتدت ، بتتتته ختتتتا ر وجگد ا ف خگنتتتته  ،  گنستتتتتتتتتتتتتتتی 
هاشگن ماله بکشف؟! پ یس چرا نفهمید... چرا نیگمد برری 
کنه ... چرا نخگاستتتت  ببینه چ  شتتتتده ؟! مگه میشتتتته ؟ یعوی 
  گی اون دستتتتتماه ،  و  یه آدم 

ی
 گ اون اداره ی به ا  ف بزرکی

ستتالم هم  یدا نمیشتته؟! مف میدونم همه جا رو فستتاد گرفته 
 آدم هاک  که 

ی فاستتتتتتد نشتتتتتتدن ... یعوی ما هم ولی هنگز هستتتتتتی 
بعتتتتدا ا نبگری میشتتتتتتتتتتتتتتتیم ؟! آره آلا؟!  گ جتتتتامعتتتته بگدن ا ف 

 ش  یه؟! بشیم لنگه اشگن... همرنگشگن ... 

آرام گفتم: ا ف زن ودیتتدی ؟ مع گم بگد یتته ختتانم ختتانتته داره 
... به شتتتتتتتتتگهرش نمیگمد که زیاد بهش استتتتتتتتتتقلال بده ... ولی 

 ا لحظه ی  اونقدر مستتتتتتتتتتتتتتقف بگد  و  زت نفس داشتتتتتتتتتتتتت  که
ی یتته مع زه نتته ؟!  آخر رو  رفش مگنتتد و کم مگن کرد .  یر
پس هنگز میشتتتتتتته امید داشتتتتتتت  ... ما هم  رار نیستتتتتتت  فاستتتتتتتد 
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ی درستت  میشتته .  بشتتیم و لنگه ی ا ف آدمها. بالاخره همه چیر
 نگران نباش... 

نمیخگاستتتتتتتتتتتتم بهراد ج گم انقدر  قیر بشتتتتتتتتتتته! ازش خگشتتتتتتتتتتتم -
 میگمد . 

. از اولم میدونسو  مناسب- ی    نیس  الیر

- 
ی
مگتتتتته هر خگش اومتتتتتدکی بتتتتته معوی ا نتتتتته کتتتتته بخگایم زنتتتتتدکی
مشتتتتتتتتتتتتی   کشتتتتتتتتتتتتکیف بدیم... مف  رفاشتتتتتتتتتتتتگ دوستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتم 
نصیح  هاشگ... مهربگکی هاشگ... و و  از بابا و  اردلان بد 
میگفتم ستتتتتتتتتت  میکرد بهم چاره یاد بده که چبگر باهاشتتتتتتتتتتگن 
رفتار کنم ...  اشتتتتتتتتتتتتتقش که نبگدم دوستتتتتتتتتتتتتتم بگد یه دوستتتتتتتتتتتتت  

 زرگسال منبف  بگد! دوس  دارم همگن باشه ! ب

 رفی نزدم فق   گاستتتتتتتتتتتتتتتم بتته آ نتته هتتا بگدف بیتتا گرفتتته بگدم  
کسیتتتتتتتتتتتت  عقیبمان کند ... یا  صتتتتتتتتتتتتاد  کنیم یا هر ا فاق  یش 
ستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم  و   گی خیتتابتتان  بیوی نشتتتتتتتتتتتتتتتتده ی دیگر ! دیگر میی 
 کنم ! ا تماد به نفسم در آستانه ی سقگک بگد . 

ی
 رانندکی
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ی همتتتانبگر محزون و مغمگم بتتت کتتت  کتتته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدیم ، الیر ه سر 
ک  با لبخند گف : خانم  ش نشتتتتستتتت  ، منسیتتتت  سر  ی پشتتتت  میر

یوی گرفتم با اجازه ا گن.   پاشا شیر

همانبگر که جعبه را به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفته بگد کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و 
؟   رسیدم: به چه مناسبو 

ی  قگق دیگه ...  یوی اولیر  خندید و جگا  داد: شیر
 دخی 

 . انشاالله دیگه از ماه آک  معگ ه نداشته باشیم.  به سلامو  -

 خگدش و آبدارچ  فگرا گفتند : انشاالله ... 

یوی را فرو  کشتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و برایم چای آوردند  ، با لذت شتتتتتتتتتتتتتتیر
دادم و فکر کردم کاش از  ک و  ا نیفتم ... کاش کمرم نشکند 

 ... کاش کمر بها نشکند ! 

ج ستتتتتتته ی دادگاا  آخریف جر ه ی چای را نگشتتتتتتتیدم و برای
 که با مش ات ها داشتم  رونده را مرور کردم. 

 سا    گالی سه بگد که بها  یغام داد: ج گ در منتظر م ! 

به محض باز کردن در وا د با دو مرد درشتتتتتتتتتتتت  اندام مگاجه 
 شدم. 

مرد اول که ریش داش  و سرش ک  مگ بگد رو به مف لب زد: 
 خانم پاشا؟! 
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ی سف و سال و مرد دیگر با د   واری  ام کرد و گف : نگفی 
 دار  ره ؟! 

ی پش  سرم و منسی  وآبدارچ   گی گارد  دستم به در بگد، الیر
 بگدند. نفس  میف  کشیدم: بفرما ید... 

 بیایم داخف. -

 سینه ام را ج گ دادم و  رسیدم: 

  رار  بلی داشتید؟! -

ی زیر شتتتتتتتالم درستتتتتتت  در یقه ام را جستتتتتتتت گ می  ی مرد با نماه  یر
 کرد. 

را بر روی شتتتتالم گذاشتتتتم و  رستتتتیدم: بفرما ید امر گن  دستتتتتم
 ... 

 مرد ک  مگ لب زد: مف کگا هستم... ایشگنم آ ای دیدار ! 

 سر   ان دادم: خب چه کاری ازم ساخته اس ... 

 ما یه چک داریم ، گ یا فرامگش کردید پاه بشه؟! -

 چک ؟! -

ک  زنمانه ! مال پارساله ...  بف فگت - داداش برگشو  از سر 
متگن !   محی 
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 میتگنم چک رو روی  کنم؟! -

ای   گگی   گی جیبم می لرزیتتتتتتد و نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم در آن سر 
 مرکز کنم و بته بهتا جگا  دهم. یتک لحظته لرزشتتتتتتتتتتتتتتتش  بد 

و  به ار عاش کرد.   شد و دوباره سر 

یگ شتتتتتتتتتتتتتتتان کلاستتتتتتتتتتتتتتتگرش را باز کرد، چک را به ستتتتتتتتتتتتتتت یم گرف  
ی  تتا زمتتان  گلیتد... الانم   کتته متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتاالله کتار وگفت : بتته متتا گفی 

یوی پخش  وبتتتتار گن رون  گرفتتتتته! هم افتتتتتتا یتتتته خگ  شتتتتتتتتتتتتتتتیر
 کردید ... هم الان ! 

ی  رار داش  و در  یر راه مرد بگد.  یوی روی میر جعبه ی شیر
 لبم را گزیدم. 

ی  کتت  زنتتگ خگرد . میتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بهتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته پتتا یر   فف سر 
ی جگا  داد  و مف با آرامش گفتم: مف در  منتظرم استت . الیر

ا لا  نداشتتتتتتتم ولی میدونم که زنمان بدا داره  مگرد چک
و همه رو  راره به زودی کس یه کنه ! ما از همه ی   ب ارها 

 مه   گرفته بگدیم ! 

مه   چند و ته ؟ چند ستتتتتتتتتتتتتتتاله ؟! میخگای  د اصتتتتتتتتتتتتتتتحا  -
 کهف به  و   بدیم ؟!!! 
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ی زماکی خگاستتتتتتم اصتتتتتلا ا ف که نادرستتتتتته . مف - نه مف کی چنیر
دار دیگه به مف زمان بدید مف همه ی چاله دارم میمم یه مق

ها رو  ر میکنم. وا عا از ا ف چک ا لا  نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم ما بدا 
 ها رو جمد زده بگدیم و میخگاستیم به زودی کس یه کنیم! 

م   ا یاد  مرد نیشتتتتتتتتتتتخند زد: الان مف   م ج ب شتتتتتتتتتتتما رو بگیر
ی ا لا  داشته بای   وبه مگ د چاله ها گ  ر کوی ؟!   بگیر

 زدم داشتم سکته میکردم ولی بروز ندادم وگفتم: لبخند 

 چه نیازی به  هدید و خشگنته ؟! مگه  راره فرارکنم. -

والله یک ساله ما رو به خا ر  گنصد می یگن سر دوئگندید -
 ! 

آ  دهتتتانم را  گرت دادم وگفتم: از گن زمتتتان میخگام .  یتتته 
یم !  کم دیگه ... مف شما رو نمیشناختم الان با هم آشنا شد
 انشاالله مر به ی بعدی  راره باز هم با هم کار کنیم ! 

 کگا داد کشید: 

 بسه دیگه خانم بسه ! -

دیدار بگد که   رید: یک و نیم بس نیستتتتتتتت ؟ چبگر مراستتتتتتتتم 
 ... ی... ستتتتتتتیبیف  الم و آدم و چر  میکوی افتتا یه ا گ میگیر
واستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی  گستتتتتتتتتتتتتتتعتتتته ات زمینتگ میخری...  گل متتتتا رو بتتتتالا 
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؟!!  ! میدوکی میدونم چند  ف مگاد اولیه  گ انبار ه میکسیتتتتتتتتتتتتتتت 

؟!!!  گل ا نا از ک ا اومده ؟!  قگق کارگرا رو از کدوم خمره 
سه !!! میدوکی   ر میکوی  گ ؟! زورت به  گنصد  گمف ما نمیر
ی ؟!  ی ؟! بکشم  پا یر  ریال  گ ا ران چبگری میکشه پا یر

 سگ کی بای  ؟! -
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دلم  رت شتتتتتتتتتتد.جان  ازه گرفتم . صتتتتتتتتتتدای ک ف  بها که آمد 
 ا تماد به نفسم برگش  .   

 هر دو به  قب چرخیدند و بادشان فگرا خگابید. 

 بها دس  به کمر گف  :دیدار ... کگا ! 

دیدار دستتتتش را روی ستتتینه گذاشتتت  و لب زد : آ ا مشتتت ات 
 شما ک ا ا ن ا ک ا... 

 کگا کلاسگر را بغف کرد : شما هم   ب داری... 

همچنان دستتتتتتتتتتتتتتت  به کمر رو به مف گف : خانم دستتتتتتتتتتتتتتتتگر بها 
 چیه؟! 
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ان دهان باز کرد و دیدار گیج لب زد: رئیس؟!   کگا  یر

بها ج گ آمد کنار دستتتم ایستتاد و گف :  الم و آدم فهمیدن 
اومتتدن زنمتتان... اخبتتار و دنبتتال نمیکوی ؟! چبگر کتتار میکوی 

 ؟! 

 و دوباره رو به مف چرخید : رئیس دستگر چیه ؟! 

س  به سینه شدم ، بها جسارت می داد  ا  ر  بزنم آرام د
گفتم: ازشتتگن خگاهش کردم مه   بدن  به اندازه ی دو الی 

م... خانم پاشا ؟!   سه هفته . از چکشگن کو  میگیر

ی به ستتتتتتتتتتتتت یم آمد ، چک را  ح ی ش دادم ، یک کو  از آن  الیر
 گرف  و لب زد: فق  باب  سر  ش چ  بن یسم؟! 

چرخید و کگا  گضتتتتتتتتتتتتتش جگا  داد: خرید نماهم به دیدار 
 جرثقیف سقفی ! 

بها با  رروک  گف :  لابتگن هم که آشتتتتتتتتتغال ازآ  دراومده !  
 سه بار  ا  الا  ع یض داشتیم ! 

ی نگف  و کگا لب زد: گارانتیش یک ستتتتتتتتتتاله بگد  ی دیدار چیر
 ! 

یک ستتتتتتتال پس از استتتتتتتتفاده نه یک ستتتتتتتال آک بمگنه  ا درش -
 بیاریم سر  لا  بشکنه ! 
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ی بگ یتتد کتته دیتتدار دختتالتت  کرد و بهتتا  ی کگا خگاستتتتتتتتتتتتتتتت  چیر
 همانبگر که نماهش میکرد گف : امر دیگه ؟! 

 دیدار فگرا جگا  داد: ممنگن از پذ را یتگن! 

بهتتتا خنتتتدیتتتد: ک  د گت اومتتتدی دیتتتدار ... سری بعتتتد بگگ گتتتاو 
ی میندازم ! ج گ   پات زمیر

کگا رو به مف لب زد : به  ستتتتتتتتتتتتا  ا تبار آ ای مشتتتتتتتتتتتت ات 
 سه هفته بهتگن زمان میدیم ... 

بها نیش زد : به  ستتتتتتا  ا تبار خانم بهشتتتتتتگن زمان بده ! به 
ستتتتتگن بگدی ا نبگر   ستتتتتا  ا تبار مف ، الان باید ستتتتتینه  ی 

   دری میکوی ! خانم با آبروئه بر کس مف! 

 اد: روز خگش خانم مهنده. کگا سر   ان د

دیدار فق  به   ان سر اکتفا کرد و هر دو وارد آستتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتگر 
 شدند. 

 لبخندی به بها زدم و گفتم: رسیدن به خیر ... 

 نیگمدی نگران  شدم! -

ون را  گی شتتال فرستتتادم و  خ ال  کشتتیدم و مگی آمده بیر
ک   گجه به نماه معنا دار ستتتتتتتتته جف  چشتتتتتتتتتم گفتم: نشتتتتتتتتد یه 

ی شدند .  اصلا خی  ا ف  گل ونداشتم . دفعه ج گی   در سی 
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ی خاض نیس   ا آخر ماه آک  همه رو کس یه میشیم... -  چیر

ی بگد نماا کرد و  رستتتتتتتتید:  ی که چشتتتتتتتتمانش شمگیر و رو به الیر
 چ  شده  مگ ؟! باز  گ کشو  هات شرق شده ... 

ی لب برچید: اصلا  گص ه ندارما ...   الیر

بفروش  گصتتتتتتتت ه ات بیاد بیا به ا ف شتتتتتتتتماره زنگ بزن بهش -
 سر جاش... زیر چهار هرفی  نفروی  ها نارا   میشم! 

ی چشمانش برق زد: میتگنم؟  الیر

 بابا ... الیوی ها ... الینا همه میتگنف ... درو  میمم ؟-

 و ر وبه منسی  و آبدارچ  گف : همه چ  مر به؟

یوی گرفتند دو  ا  ها جگابش را دادند  و   برایش شتتتتتتتتتتتتتتتیر
دخی 

برداشتتت  و گف : مف وا عا گشتتتنمه ! گشتتتنه نیستتتتما ... الان 
 گشنمه . 

 منسی  خندید: نگش جان . 

کی ها را نشانم داد و  رسید: رئیس اجازه اس ؟  شیر

 لبخندی بهش  گاله کردم. 

 کشکر کرد و رو به مف لب زد: بریم رئیس؟! 

 ش  کردم وگفتم : بریم. کیفم را م
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خدا افبی گفتم و همراه با هم ج گی آستتتتانستتتتگر ایستتتتتادیم 
اهف آک  ای که برایش خریده  نماا به هاهر مر بش کردم  یر
بگدم ، کمی برای  نش گشتتتتاد شتتتتده بگد زیر چشتتتتمانش گگد ر 
بگد و اصتتتتتلاح صتتتتتگرت آن اردش نشتتتتتان میداد که چقدر لاشر 

کتاکی های ستگرمه ای زیر شتده ... شت گار کتان ستگرمه ای و   
ستتتتتتتتتتتتتتفیدش ، به  یپش می آمد. ک  خنگ به  ف داشتتتتتتتتتتتتتت  که 
ی هایش را  ا دم م  بالا داده بگد و از  ضتتا بند ستتا    آستتتیر

 چرمی اش هم سگرمه ای بگد. 

؟ ی میکوی  نماا به مف انداخ  و لب زد : داری چ  رو آنالیر

 ام خ تتتالتتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و گفتم: هیج  چقتتتدر لاشر 
ی
کی از خیر
 !  شدی  گ 

 گشنمه ... چ  بهم میدی بخگرم! -

 نماا به چشمان و یحش کردم وگفتم: به  بمم کگف ؟

با صتتتتتتتتتتتتتتدای ب ند خندید ! از خنده اش لبخند زدم چقدر دلم 
 برایش  نگ شده بگد. 
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ی نیاورده بگد، نماا به دویس  و شش مف انداخ  و  ماشیر
 متع ب گف :  قبش خگرده ؟! 

 م زد... آره یه مگ گری به-

ی را نماه کرد و همانبگر که  به جای ستتتگار شتتتدن  قب ماشتتتیر
 داش  با د   واری اش میکرد لب زد: کی ؟! 

ی یگ دو روزه  گاسم نبگد زدن بهم... -  همیر

دستتتتتتتتتتت  از برری برداشتتتتتتتتتتت  و رو به مف  رستتتتتتتتتتتید: چرا نگفو  
 پس؟

  ازه همگ دیدیم . -

؟   رسید: خگدت که خگک 
 با نگراکی

  مگه سر و مر و گنده ! خندیدم: نمیبیوی 

بالاخره رضتتتتای  داد ، روی صتتتتندلی شتتتتاگرد نشتتتتستتتت  و و و  
 استارت زدم  رسید: کی زدی ؟! 

ی دو روز  یش... -  همیر

ی ؟! - فو  کلانی   میر

ی د یقش معذ  گفتم:  خگرده دیگه بها...   از  خمیر

 چرا    ه کردی ! -
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یم نشتتتتتده . ماشتتتتینم یه کم  گ رفته میدمش صتتتتاف اری... - ی چیر
... هیج  مهمی  از ا ف  وکی م مر بتته . مهم ا نتته  گ بیر ی همتته چیر

 نیس  !  بگل داری؟

ه شد.  ه ی مف ماند و سپس به رو به رو خیر  چند ثانیه خیر

ی در درونم می خزد و  نهانش  ی  رسیدم از چهره ام بفهمد چیر
 میکنم. 

از سراشتتتیو  پارکینگ برج بالا رفتم، وارد خیابان اصتتتلی شتتتدم 
 برم.  وررسیدم: ک ا 

یوی بده.   نماا به مف انداخ  و لب زد:  گ  قگق گرفو  شیر

 خندیدم :   ب آدمیه ... یه  قگق به مف ندیدی ؟ 

ی مف گشتتتتتتتتتنمه اصتتتتتتتتتلا شذا - دیدم دیگه میمم یه نهار بده . ببیر
ی بگدم وصتتتتف بگدم به یه  خ  ...  گ  نخگردم . همش بستتتتی 

م . میدوکی روخدا منگ بی  یه جا بهم شذا بده  ا خگد گ نخگرد
   یب خگردکی هسو  آلا؟! 

 خگش  میاد با هم د گا کنیم؟-

لبخندی به لبش آمد : بذار شتتتتگچی کنم دیگه . میدوکی چند 
روزه با کسی  ر  نزدم ... دوس  دارم شگچی های جنسی 

 یادم بره! 
ی
 کنم که گشنگ
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و سرش را به صتتتتتتتتتتتتتتتندلی ک بید و کلافه گف :  ازه مف الان یه 
 ستم ! گشنه ی جنسی هم ه

 خدایا کی  گ رو  آزاد کرد. -

انگشتتتتت  اشتتتتتاره اش را با نهای  آرامش،  گی  ه  یم فرو کرد 
و همانبگر که داشتتتتتتتتت  ک یه ام را ستتتتتتتتتگراف میکرد گف :  گ  گ 

  گ ... 

 میکنم! -
ی
 بها  زیزم مف دارم رانندکی

 دستش را  قب کشید و لب زد : نبگدم دل   نگ شد؟! 

 خب  ا  دی... -

  دش چقدره ؟! -

  د زیادی بگد ! -

 چقدر زیاد؟! -

 نماهش کردم و جگا  داد : بگگ دیگه ! چقدر ... 

ا لگه میکوی . -  خگد گ مدف دخی 

  گ لگه نمیکوی م بگرم دو  ا نقش بازی کنم ! -

لبخنتتدی بتته لبم آمتتد: انتتدازه ی همگن ک  نهتتا و  کتته میگفو  
 دل منم  نگ شد . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1900  

 رو خدا. یک لبخند پ  و  هف به لب نشاند وگف :  گ 

خندیدم وگفتم: بها نمیذاری جدی باشتتتتتتتتتتتیما . ول کف دیگه . 
    یف  ینا چ  شد؟ 

مف نمیخگام  گ ا ف لحظه ی بکر از  ینای هرزه  ر  بزنم -
 مف نبگدم چ  شتتتتتتتتتتتتتتد! دل  ... خگدت ... 

ی
میخگام  گ بهم بگ

 ماشین  ... سرت ... چشمات... از ا نا بگگ... 

! بگگ دیگه ... میخگاسو  اونم -  بگگ ! خ التم نمیکسی 
ی
 بگ

 به خدا ا ف سری اصلا  گاسم به اون نبگد! -

هر دو بتتتتا هم خنتتتتدیتتتتدیم  و بهتتتتا ارام گفتتتت : زیتتتتاد افتتتتتادی  گ 
 ز م  ... نمیخگاستم ا ن گری بشه ... اون شب... 

 مف 
ی
دستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی پایش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: درمگرد دلتنگ

ه بها !   بی 

 با مف نکف !  نماا به دستم کرد وگف : شگچی جنسی

 نچسو  ! 
 دستم را فگرا برداشتم وگفتم: یا خدا چه دخی 

 بابا مف الان در نقش همگن پ  گشنه ی جنسی ام ...  -
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 قریبا از شتتدت  بس خنده داشتتتم خفه می شتتدم، خگاستتتم 
 عنه ای بزنم و لی فگرا به یک د زی سرا اشتتتتتتتتتتتتتتاره کرد :د زی 

 بخگریم؟

 وا عا؟-

 دوس  داری؟-

 باهاش بخگرم و  ری  آره! اگر  یاز -

 هی ان زده گف  :جگن مف دخی   گ  ا به  ال ک ا بگدی... 

 وای  اش  د زی ام میدوکی چند ساله نخگردم! -

 

 470#پارت_ 

 

 چرا  گ شبیه هیشگ نیسو  آلا به خدا دارم سکته میکنم ! -

خنتتتدیتتتدم و  ک  هگا گفتم: بتتتا کیگان میگمتتتدیم اجتتتازه نمیتتتداد 
د زی بخگرم با ا ف شذا کلا مشتتتتتتتتتت ف داشتتتتتتتتتت .... یا رستتتتتتتتتتتگران 

 ا تالیاک  بگدیم یا فق  کبا  و جگجه میخگردیم.  
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ی  گی صگرکش پدید  جم ه ام  مام شد ، نماهش کردم  غییر
نیامد و ستتتتتتتتپس گف : اون ا جا پارکه نگه دار. بریم مف به  

 ازه یاد بدم چبگر د زی بخگری !  

خندیدم ،  گی جای پار  متگ ف شدم و همانبگر که  فف 
دم همانبگر که نشسته بگد  رسید: در و برام باز  ی فرمان را میر

 میکوی ! 

ل کنم با  مشتتتتتتتتتتتم مح م به بازویش  نتگانستتتتتتتتتتتم  خگدم را کنی 
ک بیتتتدم وگفتم: ختتتدا  وکیلی  ر روک  یعوی جگن بتتته جگنتتت  

 !  کنم  رروک  

 یاده شتتتتتتتتدم، دزدگیر زدم و آمد کنارم ایستتتتتتتتتاد بازویش را ج گ 
آورد وگفتت :  تتالا دستتتتتتتتتتتتتتتتمگ بگیر بتتذار ا ستتتتتتتتتتتتتتتتاه مردونگیم 

 برگرده . 

 و منقبضتتتتش شتتتتتدم وگفتم:  فکر کنم یه 
ی
آویزان بازوی ستتتتتنگ

 کشتتتتتتتتتتتتیدن ادامه بدی  مام  ضتتتتتتتتتتتتلا   
ی
کم دیگه به گرستتتتتتتتتتتتنگ

  ح یف بره ... 

م !  زنم بخگاد برم باشماه واسش فی -  باشم ، میر

ی باشماه رفتنتگ دوس  داره یا نه - ه ببیر پس از زن  بعدا بی 
 ... 
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زیر گگشتتتتتتتتتتتم        کرد :  دوستتتتتتتتتتت  داری برم باشتتتتتتتتتتتماه  فی  
 بمگنم زنم ؟! 

 برگرد بشگ همگن دخی  ؛ با اون بیشی  کنار میام. -

 پس نهار  گ  سا  کف ! -

ستتتتتتتتتتتتتق مه ای به  ه  یش زد، با هم روی  خو  نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتیم و 
کفشتتتتتتتتتتتتتتتهتتایمتتان را درآوردیم کتتاری کتته کیگان ازش متنفر بگد . 
ی روی  خ  و  چقدر رستگران سنو  آمدیم و   ت نشسی 
تتتتتتتتتتتتتتت   یان کشتتتتتتتتتتتتتتتیدن و انتخا   چهار زانگ به دلم ماند.   ت

 کردن برای  عم  گ گن ، یا خگردن یک د زی ساده ! 

ان ها  وفضتتتتتتتتتتتتتتاهای  ر  مبراق و شتتتتتتتتتتتتتتیک کیگان به رستتتتتتتتتتتتتتتگر 
 ادت داش  جاک  که آدم ناچار بگد برای نگشیدن آ  هم 
هزار بار با خگدش  عار  کند.  آن فضتتتتتتتتتتتتتتتاها مف را خ ال  
فتم فق   زده و معذ  میکرد ، هی  و   را   نبگدم. میر
فتم که کیگان دوستتت  داشتتت  . ج  یش مینشتتتستتتتم چگن  میر

قه ی شذا به  هده ی کیگان دوستت  داشتت . انتخا  و ستت ی
او بگد چگن کیگان دوستتتتتت  داشتتتتتت .  هرگز نخگاستتتتتت  با هم 
یک ستتتتتتتتتاندویتتتت  فلافف بخگریم یا چند ستتتتتتتتتیخ جگر ! نمیدانم 
 
ی
چه  رز فکری پشتتتتتتتتتتتتتتتتش بگد مف اما گاا دلم برای ستتتتتتتتتتتتتتتادکی

  نگ میشد. 
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 زنم فکری شده چرا ؟! -

 با پایم یک لگد به ساق پایش زدم وگفتم : نکف دیگه  ... 

 ا  ر  میذاری  گ دهنم! نکردم چر -

ادامه دادن با او فایده نداشتتتتتتتتتت  ،  به منگ ا تیاچ  نبگد ، دو 
 سفارش داد  با مخ فات. 

ی
 د زی سنگ

چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بته   یتاکی بگد کته ذشتال هتای دا  و برشتتتتتتتتتتتتتتتتته اش ، 
وستتتتتتتتگستتتتتتتته ام کرده بگد ، بها رد نماهم را زد و گف : بعد نهار 

 بزنیم؟

مگن هم کتته برامگن لبخنتتدی  گالتته اش کردم وگفتم: ریتته هتتا
 مهم نیس ! 

اگر میذارم به خا ر برق چشتتتتتتتتتتتتتما ه ... وگرنه که خبریه ... -
 الا ا ف سری رو بکش ... ستتتتتالی یک بار میذارم ! ولی ستتتتالی 

ه ...    یک بار چگن خبر   یگن از سیمار بیشی 

راضی نماهش کردم و همانبگر که چهار زانگ رو به روی هم 
پشتتتتتو   رمز لاکی ای  کیه داده نشتتتتتستتتتتته بگدیم و هر کدام به 

بگدیم لحظه ای میانمان ستتتتتتتکگت بر رار شتتتتتتتد. او یک لبخند 
 نرم بر لب داش  و مف  ه دلم دنیا دنیا  ند آ  میشد . 

 یک سا و  که با بها گذشته بگد را اصلا نفهمیدم ! 
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ی خگردن  وف فف  ی ستتتتتتتتتتتتتتتفره را خگدش  هف کرد ، هر  ستتتتتتتتتتتتتتتی 
یف را  نزدیک مف گذاشتتتتتتت  و و و  ب گی نان ستتتتتتتنمک زیر شتتتتتتتیر

 را خم کرد  گی کاستتتته  و  
ی
بیوی ام  یچید ، بها سر هر  ستتتتنگ

 گف   : وایسا لقمه اول و خگدم به  بدم . 

گگشتتتتتتتتتتت  ک بیده اش را برایم ک بید ، همانبگر که با مشتتتتتتتتتتتو  
 !   یاز را له کرد ، به خنده افتادم وگفتم : ری   یصر برداشو 

 به  یصر شناسم که هسو  ! -

 د ف و بیشی  دوس  دارم ولی... خندیدم : فر 

 گنج  ارون مدلا ! -

 س بان   بها هم آره ... -

 با خنده گف : یه دل میگه برم... برم... برم... 

خندیدم و همانبگر که یک لقمه گگشتت  ک بیده شتتده برایم 
گرف ،   یش ریحان گذاشتتتتتت ، یک  ر  یاز و ف فف دلمه ای 

  : ا نگ بزن معوی و نگ   اشتتتتت   لیته ، لقمه را  یچاند و گف
 بهشو  شگ در  کف! 

م که گف : سر گ بیار ج گ ...   خگاستم لقمه را از دستش بگیر

خگاستتتتتتتتتتتتتم گازش بزنم گف : یه جا بذار دهن  بذار همشتتتتتتتتتتتتگ 
  س کوی . 
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چشتتتتتتتتتتتمانم را بستتتتتتتتتتتتم  ا کمی  خ ال  بکشتتتتتتتتتتتم دهانم را که باز 
 کردم ولقمه را ب عیدم گریه ام گرف  . 

 بها  رسید: خگش  اومد؟

چشتتتتتتتتتتتتتتمانم را باز کردم از  ر آ  بگدنشتتتتتتتتتتتتتتان خنده روی لبش 
 ماسید. 

  یازش  ند بگد ؟! -

اشتتک جاری شتتده را با پشتت  دستت  پاک کردم وگفتم: یه کم 
 ... 

 ساک  شد لقمه ی دیگری هم برایم گرف  . 

و  کف بها ... -  خگد م سر 

  گ با ولد میخگری اشتهای منم باز میشه . -

 مگه ک  اشتهاک  ؟! -

ی نه ... مگه خرم ک   گ -  لقمه از دستتتتتتتتتتتتتم بگیر
ج گم بشتتتتتتتتتتتتیوی
 اشتها باشم . 

خنتتدیتتدم و ا ف مر بته مف برایش لقمتته گرفتم ، مدتف خگدش، 
خگدم  گی دهانش گذاشتم وگف : لقمه هریف نگیر دیگه. 

 .  مردونه بگیر
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 ریسه رفتم : باشه ! 

نمتتاهم کرد و گفتت : اون شتتتتتتتتتتتتتتتتتب کتته نمتتاهم کردی فکر کردم 
  مگم شد آلا . 

 ه چشمانش زل زدم . ب

لبخندی به لب آورد : ا ف بهشتتتتتتو  که ستتتتتتتاختم  برا خگدم ... 
 فق  با  گ ممکنه . 

 هنگز گره داریم بها...  -

گگر بتتتتابتتتتای هرچ  گره استتتتتتتتتتتتتتتتتتت  میخگامتتتت  آلا .  گ هم  تتتته -
 چشمات خگاستنه ... میبینم میخگای... نگگ نه . 

 نگفتم نه! ولی نگفتمم آره... -

 471#پارت_ 

 

 نمیتگنم برگردم  گ جهنمی که داشتم . نه  الا ...  مف دیگه-

ون کردم.   نفسم را  که  که از سینه بیر

 مام  نم داشتتتتتتتتتتتتتتت  می لرزید.  ن ه هایم را  گی هم فرو کردم 
وگفتم: زود  تتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی .یتتتتتتته کم زمتتتتتتتان میتتتتتتتدادی .. 
...  ردید ها رو رفد میکردی... دردها رو درمگن  میشتتتتتتتتتتتتتتتناخو 
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دی اون بهشتتتتتتتتتتتتتتتته که میکردی...  بعد دستتتتتتتتتتتتتتتتمگ م یگرفو  میی 
 گفو  ! 

 گ دستتتمگ گرفو  بردی...  ردید ها هم رفد شتتده از نظر مف -
ی درستتتتتتتتتتتتتتت   . درد مگن هم درمگن میشتتتتتتتتتتتتتتته !  گ بای  همه چیر

 میشه .فق  بگگ هسو  ... 

ی نشتتتتتتتتم متعرض به جگن مادرت برادرم - نه  ا و و  که مبمیی
 بگده یا یگ دیگه... 

 م درمگردش ا ف بگد  نها از  رفم ستتتتتتتتتتتتکگت کرد . نها ستتتتتتتتتتتتلا 
روی  کتتته میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم مختتتالفتم را مبرح کنم بتتتدون ا نکتتته 

 دلگیر شگد. 

 کسی آمد و سفره ی نهارمان را جمد کرد. 

بعد از مد ها شذای مفصتتتتتتتتتتتتتلی خگرده بگدم وبتتها کمی  از مف ، 
امتتا بتتاز هم خگ  بگد . ستتتتتتتتتتتتتتتفتتارش چتتای و   یتتان داد.  برای 

ش خزیدم و گفتم: چ  شده ا نکه از ا ف سکگت دربیاید کنار 
 باز که  هر کردی؟! 

 جدی گف : 

  هر نکردم! -
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اهنگ جدی صتتتدایش را وا عا دوستتت  داشتتتتم. صتتتدای بم و 
رستتتتتتتتاک  داشتتتتتتتت  . و و  ستتتتتتتت  میکرد کمی خشتتتتتتتتف  ر  بزند، 

 بیشی  از لحف و آوای صدایش خگشم می آمد. 

ی گفتم:   اما  هرش را هم دوس  نداشتم برای همیر

کی ، یعوی  هری...  هری دیگه و و  - ی   ر  نمیر

 چرا 
ی
کی  گ  ر آدم ! بعتتتتد میگ ی زیر چشتتتتتتتتتتتتتتتمی نمتتتتاهم کرد : میر

  هری؟! 

خندیدم و دستتتتتتتتتتتتم را باز کردم ، روی شتتتتتتتتتتتانه اش گذاشتتتتتتتتتتتتم و 
...  گ مدف داداشم میمگکی !   گفتم:  هر نکف دیگه دادای 

با چنان شضتتتتتتتتتتو   ماشتتتتتتتتتتایم کرد که خنده ای که میخگاستتتتتتتتتتتم 
از واکنشتتتتتتتش در جا خشتتتتتتتک شتتتتتتتد و   بدیف به  هقهه اش کنم

 ماسید . 

 کاملا جدی گف : 

 سگ  گ رو    ! -

 !  لبم را گزیدم : دوس  نداری مدف داداشم بای 

 خاک  گ سر مف با ا ف زید جدیدم.... -
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خندیدم و سرم را روی شتتتتتتتتتتتانه اش گذاشتتتتتتتتتتتتم و گفتم:  گ مدف 
 داداشم نیسو  نگران نباش. 

دستتتتتتتتتتتتتتش را باز کرد  سرم را به ستتتتتتتتتتتتتینه اش چستتتتتتتتتتتتتباند وگف : 
 خگک  باش... منم اذی  نکف . 

 آفریف دخی 

 باشه ! کی درمگرد اون شب  ر  بزنیم... -

ی  گ دلته ؟! اگر میخگای  ر  بزکی بگگ. - ی  چیر

همانبگر که از بگی  بر مردانه اش ، استتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتمام می کردم 
 گفتم:  اون شب به  شک نکردم ! 

زبرم روی مگهایم صدای خشف اما دلچسب داد  و گگنه ی 
 گف :  ه دل  و خالی کردم. 

خگدم را بیشتتتتتتتتتی  چستتتتتتتتتباندم و دستتتتتتتتتتم را گرف  زان یش را بالا 
کشتتتتید ، انگشتتتتتانم را لای انگشتتتتتانش فرو برد و همانبگر که 
به دستتتتتتتتتتتتانم زل زده بگد ، گفتم:  ه دلم از ا ف خالی شتتتتتتتتتتتد که 

دلم از ا ف ختتالی شتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته  نکنتته نتگنم برات کتتاری کنم...  تته
نتگنم  ا  هش با  گ بیام...  ه دلم از  ره خگدم خالی شتتتتتتتتتتتتتتتد! 
نه ک  ا تمادی و شتتتتتتک به  گ. اون شتتتتتتب یه لحظه فکر کردم 

 شاید وا عا ... 

 به جنگن رسیدم؟! -
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 نخگاستم  رفش را  ا ید کنم و سکگت کردم. 

ی کرد و گف :  جگزی و   چانه اش را روی مگهایم بالا و پا یر
م بالای دار ،  خگ  میشم ... خگ  شدم میام سر و ت  ب ی 

 .   ه؟! 

 

 472#پارت_ 

 

شتتتتتت نگ   یان را به ستتتتتتمتم گرف ، کامی گرفتم کمرم را صتتتتتا  
ون میدادم با لذت  کردم و همانبگر که دودش را از بیوی بیر
ی میخگاستتتتتتتتتتتتتم ازت  ی از استتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتمام ا ف  گ گن گفتم: یه چیر

سم به سم ولی جراکشگ ندارم میی   م  بریزم. بی 

کمی چای نگشتتید و  رستتید: جگن بگگ...  گ  یشتتم هستتو  بهم 
 نمی ریزم. 

میدونستتتتو  کنار خگنه ی هنمامه ، یه ستتتتاختمگنه که دو ک ه -
استت  ... یه درش به کگچه ی بنفشتته باز میشتته و یه درش از 

 سم  کگچه ی باران؟! 

 ؟! -
ی
 م ک اردکاکی رو میگ

 از ا نکه میدانس   شگکه شدم . 
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 گفتم شاید خی  نداری. آره .  -

م نشد. - ی دستگیر ی نه میدونم. همگن اوایف ک  شگ گرفتم چیر
تتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتم ا ران  صتتتتتتتتتتتتا بش مرده ... م ک به وراث رستتتتتتتتتتتتیده پ ت

 نیس . 

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتیدم : ستتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتاله فروخته شتتتتتتتتتتده ... به یه 
 شخ: به اسم ا مد . 

 زمزمه کرد : ا مد ... نمیدونستم . کمگ میکنه ؟

ی خگاستتتتتتم بگ یم بهرا د را ج گی در  ا ف خانه در  ال درگیر
ی پای  با کسیتتتتت دیده اند. خگاستتتتتتم بگ یم سر  صتتتتتاد  ماشتتتتتیر

 بهراد هم گیر بگد. 

 نماا به مف کرد ولب زد: چ   گ سر ه بچه ... چ  شده ؟

 هیج  ...  ینا چ  شد؟! - 

ازش شتتتتتتتتتتتتتت ای  کردم. وکی ش وثیقه گذاشتتتتتتتتتتتتتتته و ا لام کرده -
 لا آزاده و  گ شار ...  ح   اثیر مگاد بگده !  فع

شتتتتتتتتتتتتت نگ   یان را دورش  یچاندم .   دستتتتتتتتتتتتتتم گز گز میکرد  و 
گ  یم خشتتک شتتده بگد ، نفس  میف  کشتتیدم و رو به او که 
ی به  میمم ولی  ی   ماشتتتتتایم می کرد گفتم: یه چیر

با مگشتتتتت افی
 بدون  نش و ماجرا بگذرون ... 
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 گگشم با  گئه ! -

 ای ش زنگ خگرد. چند نفس  می  کشیدم و همان و   م ب

استتتتتتم بهراد را که دیدم ، ستتتتتتکگت کردم و بها جگا  نداد لب 
 زد: جان بگگ... 

 جگا  بده ! -

نم و   که داریم.  ی  اضار کردم: جگا  بده مف  رفمگ میر

جگا  داد و خگش رو گفتتت  :جتتتان ... بتتتا آلا اومتتتدیم د زی 
 سرا ... چبگری؟! ...  

 گنه . خنده ای کرد : باشه . نه دیگه شب میام خ

ی به مف کرد و گف  : باشه .    ربان  خدا افظ.  ی  نماه  یر

  فف را کنار گذاشتتتتتتتتتتتت  و چشتتتتتتتتتتتتمانش را  می  به مف دوخ  
ی اومتتده ... فکر کنم کتتار بهمف  وگفتم: یتته ابلاشیتته بتتابتت  زمیر
باشتتتتتتتتتتتتته !  و  فکر کنم اومدن ا ف دو  ا   ب ار هم به خا ر 

 بردن بار به انبار باشه. 

  اریتتتتخ ج سه کیه؟! -

 دو روز دیگه ... -

؟! -
ی
 مبمشوی همینگ میخگاسو  بگ
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 آره . ج سه ی دادگاه و چی ار کنیم؟! -

یم  قمگن رو  بتتتتتته ای مح می بتتتتتته ران پتتتتتتایم ک بیتتتتتتد : میر ضی
ی !  یم از چ  میی   میگیر

 با مکث  رسید: از ا ف  رسیدی ؟! 

خگاستتتتتتتتتتم بگ یم ،  ره مف ا ف استتتتتتتتت  که از شتتتتتتتتت م به بهراد 
 ردم... بگ یم . ولی سکگت ک

ستتتتتت  کرد  ال ناکگکم را با  رفهای دیگر ، کگ  کند . ا فا ا 
 گیر 

سر کیف هم آمتتتدم. لحظتتتاک  سرخگش شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم؛لحظتتتاک 
... ثتتانیتته هتتاک  هم بتته ا ف فکر کردم 

ی ی و نگفی  ی گفی  کردم بیر
آخر راببه مان چه میشگد. بعد هم و   خدا افبی رسید 

ممنگنش . او را به شتتتتتتتهر  که رستتتتتتتاندم کشتتتتتتتکر کرد و مف هم 
 بگدم. 

 بف از ا نکه  یاده شتتتگد  نماا به مف انداخ  و گف :  بف 
 ا نکه برم ، ا نگ از مف داشته باش. 

ون کشید .   یک جعبه ی سگرمه ای از جیبش بیر

 از جعبه ی مرب  یک لحظه شگکه شدم. 

ه ! ا ف اوکی نیس  که میخگای !   نیشم زد: نی 

 شر و لند کردم:   ب داستاکی با  گ دارما ... 
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مخمتف جعبته را بتته گگنته ام متتالیتد وگفت :  تتالا بتتازش کف ... 
ی خگش  میاد.   ببیر

  گ کی و   کردی ا ف کارا رو بکوی ! -

 جعبه را گرفتم ولب زد: ازش خگش  نیاد ،  هر میکنم ! 

خنتتتتدیتتتتدم و در جعبتتتته را بتتتته آرامی بتتتتاز کردم ، از دیتتتتدن یتتتتک 
ی بگد و دستتتتتبند  ستتتتفید هریف چشتتتتمانم برق زد.   راش مارکیر

یادم می آمد کیگان میخگاستتتتتتتتتتت  برای  روی سرویستتتتتتتتتتتش را 
 برایم بخرد . چشمانم از یادآوری اش  ر از اشک شد . 

 خ به؟ خگش  میاد؟ -

خیلی...  بلا ا ف متتدل رو دیتتده بگدم دوستتتتتتتتتتتتتتتتش دارم وا عتتا -
 مری. میمم. و خیلی با ارزشه کاش ا ن ار ونمیکردی... 

 گ لبف کردی . ببخش اگر کمتته و  گ ارزشتتتتتتتتتتتتتتتت  بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از -
 ا ناس  . 

  الیه. -

چند ثانیه نماهم کرد و لب زد: باشتتتتتتتتتتتتتتتته . بگه شتتتتتتتتتتتتتتتتب بخیر 
 نداریم؟
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صتتتتتتتتتتتتتگر م را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتیدم گگنه اش را بگستتتتتتتتتتتتتیدم ، چانه ام را 
گرف    بم ریخ  نمیخگاستتتتتتتتتم لبهایم را ببگستتتتتتتتد. لب روی 

ی  دم و او گف :  گ یه چیر ! لب ف    ی رو ازم  نهان میکوی

ه  شتتتتتستتتتتتش را روی لبم کشتتتتتید و گف : با ا نا کاری ندارم نی 
ون  گ مغزت چ  میگذره . خیلی  ... ولی از دهن  میکشم بیر

 .  زود. شب بخیر

ا ف را گف  و  یاده شتتتتتد ، نفس  بس شتتتتتده ام را رها کردم ، 
دم و با  مام  تتتتت  و و  وارد خانه شتتتتتتد ، پایم را روی پدال گاز ف ت

 و ا ضای بدنم جیغ کشیدم !  وجگد 

 مام  ضلات گرفته و منقبضم را رها کردم و فق  جیغ زدم 
 ! ممتد... متگالی...  گلاکی ... ب ند ! خیلی ب ند. 

 

 473#پارت_ 

 

 شاید فق  ده می  با سر کگچه شان فاص ه داشتم. 

ی  یاده شدم. شالم را دور گردنم انداختم  کنار زدم و از ماشیر
بکشتتم. لبه ی جدول نشتتستتتم و جعبه ی و ستت  کردم نفس 
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ستتگرمه ای  گی دستتتم بگد . برق دستتتبند زیر نگر ماه داشتت  
 چشمم را از کاسه در می اورد . 

بیچتتتاره چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتایم... بیچتتتاره دلم... بیچتتتاره آرش... سرم را 
  گی دستهایم نگه داشتم و به اسفال  زل زدم. 

یک نفر داشتتتت  می دوید از صتتتتدای  دم هایش و شتتتت  زده 
م را بتتالا آوردم و نمتتاهم بتته بهتتا افتتتاد. بتتا بهتت  رو بتته رویم سر 

 خم شد وررسید: فکر کردم زدی به جدول. 

 چ  شده؟! -

ی - گگشتتتتتیتگ جگا  ندادی  ا ا ن ا اومدم ببینم میتگنم ماشتتتتتیر
م یا نه !   بگیر

اشتتتتتتتتتتتتک هایم را پاک کردم و او همانبگر که  ماشتتتتتتتتتتتتایم میکرد 
؟!    رسید: خگک 

کشتتتتتتتتتتتتتتیدم. جعبه را همانبگر  گی دستتتتتتتتتتتتتتتم نگه بیوی ام را بالا  
داشتتتتته بگدم که کنارم نشتتتتستتتت  و لب زد: از مدلش خگشتتتت  

 نیگمده گریه میکوی ! 

 با نهای   صبانی  گفتم: 

ی ام؟! - ی دخی   به نظرت مف چنیر

 از  رصم نیشخند زد: نه ! 
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ی ام ؟! -  چبگر دخی 

ی ام که  بها از ستتتتتتتگالم جا خگرد و مف  صتتتتتتتباکی   ریدم: دخی 
  بازیش بدی ؟!  گ بتگکی 

ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کرد. باید میگفتم به بهراد چقدر مشتتتتتتتتتتتتتتتکگکم ! اما 
 نمیتگانستم بگ یم... 

صتتتتتتتتتتتتتتتگر م را از اشتتتتتتتتتتتتتتتتک پتتاک کردم وگفتم: البتتته اگر کیگان  گ 
... چگن آدم ستتاده لگچ ام ...  زندگیم نیگمده بگد میتگنستتو 
ا تماد میکنم. خیلی هم مغرور نیستتتتتم. منم درن   خگدم یه 

  جگر ا مقم ! 

بها دستتتتتتهایش را در هم  لا  کرد  و فق  ستتتتتاک   ماشتتتتتایم 
 میکرد. 

؟! -  نگفو 

 بها با لحف آرامی گف : 

.  ر  زدن باهات ستتتتتتتتتتتتتتتخته . ک مه کم -  خگک  هستتتتتتتتتتتتتتتو 
دخی 

میارم... خگدت کم  رفی ولی در کف  ابف ا تمادی... میتگنم 
 روت  سا  کنم . به   کیه کنم. با  گ سررا باشم... 

 شاره نمیکوی ؟! چرا به هگشم ا-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1919  

م را دیتتتد ، انحنتتتای لبهتتتایش را  ی لبخنتتتدی زد ولی و و  نمتتتاه  یر
 بس  و گف : به  در خگدت باهگش و دور اندیسی  ! 

  درم چقدره ؟! -

... آ  روشف ریزی نداری . - وکی ی  downو  upمتعادله ! میر
 نداری ! البته منهای امشب ... یه چند و    یش ؟! 

دستتتش را محتاک روی شتتانه ام گذاشتت  و  رستتید: چرا گریه 
 میکوی دخی  ؟! چته ... چ  شده ... 

ی نرفتم   کردم وگفتم: میخگاستتتتتتتتتتم  نها باشتتتتتتتتتم برای همیر
 گفی

 خگنه. 

 گ ا ف خیابگن خ گت اونم ا ف منبقه ی ستتتتتتتتتتتتتتتگت و کگر... -
 برو ج گی دریاچه  نها باش ! 

ی بلاک  سرم بیاد ؟! یعوی انقدر -
 ک  دس  و پام؟ میی 

 هنمامه از  گ دس  و پا دار  ر بگد  . -

 با  رت گفتم: پس مف ک  دس  و پام. 

ی . اصتتتتتتتتتتتلا نمیفهمم ا ف - و  کردی خ بم  یش میر  گ  ازه سر 
  رفهات معنیش چیه ... چرا خگد زکی میکوی آلا چته ؟! 

 زهرخند زدم: 
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؟! دنبال معوی میگردی؟! -  معوی

 گردم که راستشگ می گف ! بها آرام گف : دنبال آلاک  می

 میخگای راستشگ بشنگی ؟! -

بها سر   ان داد و  گفتم: راستتتتتتتتتتتتتتتتش ا نه ،  گ گذشتتتتتتتتتتتتتتتته ی بد 
 ...  رکیو  داری... آ نتتده ات هم نتتا مع گمتته . مگدی هستتتتتتتتتتتتتتتو 
بالا پا ین  زیاده . از  شق  سر درنمیارم.  گهمات نارا تم 
 میکنه... باک  خگابی   صتتتتتتتتتتتتتتتو  میشتتتتتتتتتتتتتتتم ! خانگاده ات مدام
تتتتتتت  کردی و برات مهم  ...  شتتتتتتتتیشتتتتتتتته مصرت ی به  پشتتتتتتتت  میکیی
نبگد چتته بلاک  ممکنتته سر خگدت بیتتاری...  گ ا مف  بهتتا ... 

 کیگان یه جگر ا م  بگد  گ هم یه جگر دیگه ! 

 دری  صتتتتتو  شتتتتتده بگد و کلافه. با ا ف  ال لحنش را  فظ 
 کرد اما  عنه زد : 

به ا ف  خانم باهگش و  دانا و خردمند ... یه مر به امشتتتتتتتتتتتتتتب-
 نتی ه رسیدی ؟! 

امشتتتتتتتتتتتتتتتتتب یتتتادم افتتتتاد برام  عریف کردی بتتتا دو نفر همزمتتتان -
خگابیدی !  چ  بهش میگف  ری ستتتتتتتتتتتتتام ؟! بهش فکر میکنم 

  الم بهم میخگره ! 

ه شد :  ال  از مف بهم میخگره ؟!    گی چشمانم خیر
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 سرم را   ان دادم . 

 آن  س گرمی که  ا الان  ه چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش جاری بگد ، به آکی 
 سرد شد . 

 

 474#پارت_ 

 

 رفم شتتتتتتتتتتتتتتبیه ستتتتتتتتتتتتتتیلی بگد . میخگاستتتتتتتتتتتتتتتم از بهراد بگ یم ولی 
 نمیدانم چرا ا ف را گفتم . 

جعبتتته را بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش گرفتم وگفتم: فکر نکنم متتتا بتتته جتتتاک  
 برسیم... 

ی کشتتتتتید و جعبه را ازم نگرف  و گف : باشتتتتته .  دستتتتتتم را پا یر
سیم. پس دیگه گریه نداره .  گ  ا لی... منبف   ... نمیر  هسو 

با گذشتتتتتتتتتتتتتته ی  اریک مف کنار نمیای... منم  رار نیستتتتتتتتتتتتت  به 
ار شتتتتتتتدی با  ی  که داشتتتتتتتتم افتخار کنم !  گ هم از مف بیر

لحظاک 
یادآوریش... باشتتتتتته .  بگل. همه ی ا نا رو بریز دور ... اصتتتتتف 

 کاری رو بگگ ! 

ی بگد . نمیخگام با  گ وارد فاز  اشقانه بشم . -  اص ش همیر

 ف : به در  نشگ ...  رفتگ بزن! خگن د و را   گ
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ه بری... راهمگن  گ -  رفتتتامگ زدم. همینتتتا بگد.  تتتالا هم بهی 
 ا ف مر  ه با هم یگ نیس  ! 

خندید و پاهایش را دراز کرد دستتتتتو  به زانگهایش گذاشتتتتت  و 
خستتته از دستتتم گف : باشتته ... راهمگن هم ستتگا میکنیم ... 

  الا بگگ... 

 ! گفتوی ها رو به اندازه گفتم-

 اندازه ها گ  گض کف پس ! -

ه ی چشمانم شد و لب زد:  ر  بزن آلا...   خیر

خگاستتتتتتم ب ند شتتتتتگم که نگهم داشتتتتت  و گف : میخگای بریم 
 یه  یکه از لحظه های گذشته ی منگ  مرور کنیم ؟! 

ه اش شتتتتتتتتتتتدم و کمی بیشتتتتتتتتتتتی   گضتتتتتتتتتتتی  داد : ا ف ستتتتتتتتتتت انس  خیر
د ... منم هرکا ی ر آشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتت  ... داداشتتتتتتتتتتتتتتم یه دفعه چ  میر
 ب دبگدم میکردم ... بریم ببینیم رو  گ جگا  میده یانه. 

 مف با  گ جاک  نمیام. -

 از کنارم برخاس  و گف : به زور می برم  ... 

ون کشتتتتتتتتتتتید.  ج  یم ایستتتتتتتتتتتتاد و گگی  همراهش را از جیب بیر
 مای گرف  ، کسی پاسخش را نداد. چند لحظه مکث کرد 

 و دوباره زنگ زد. 
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  می آمد: بها باور کنم  گک  ... صتتتتتتتتتدای زکی از ان ستتتتتتتتتگی خ
 خگدک  ؟! 

 چبگری... -

خ بم. وای خدا شتتتتتتتتتتگکه شتتتتتتتتتتدم که بهم زنگ زدی ...  ال  -
ی نیس  .   چند و ته ازت خی 

 چبگره میدوکی

 ولش کف . میخگام ببینم امشب جاک  برنامه هس ؟! -

 برو بابا ... اصلا باورم نمیشه  گ بخگای بیای... -

 خندید : مرجان ... 

 ! جانم -

  ر  بزن. -

 ویلای یگ از بچه ها امشب دورهمیه ... -

 کی ؟! -

 پارسا... -

 مگه هنگز ا رانه ؟-

ه ... میخگای آدره بدم. باور کف خیلی خگشتتتتتتحال - میاد میر
میشتتتتتتتتتتته ببینت  ... البته  از اون مهمگکی ها نیستتتتتتتتتتت  که مگرد 
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پستتتتندت باشتتتته ها ! ستتتتاده استتتت . دیگه  گ رفو  ا یگکی بازی 
 م شد ! های ما هم  مگ 

 شاید دارم برمیگردم! -

 بابا دس  خگش... به خدا مف راضی ام ! -

 بها هگمی کرد و  رسید: 

 با کسی میام شریبه اس  مش لی نیس ؟! -

  ربگن  برم  گ کی با آشنا اومدی آخه. -

 بها خندید : هی  و   . 

فتتتدای خنتتتده هتتتات . بتتته ختتتدا دلم برات یتتته ریزه شتتتتتتتتتتتتتتتتتده اگر -
 ...  ب  میای بیام ببینم  

 بیا ! آدره بده . -

 باشه ...  زیزم . فعلا ... میبینم . -

 ماه را  مام کرد و رو به مف گف : بریم گذشتتتتتتتتتتتتتتتته امگ کامف 
ببیوی و در  کوی ؟!  شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتگ بتتتتا  گستتتتتتتتتتتتتتتتتت  و گگشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و 

 استخگن ... 

از جا ب ند شتتتتتتتتتتتتتتتدم و رو به رویش ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم وگفتم: آرشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 ا نبگری می بردی ... ؟! 
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 م  یه جا  ال و هگات  گض بشه... آره. بهش گفتم می بر -

 شد؟! -

 آره... -

دسو  به لباسم کشیدم و لب زد: خ به . اپ  گشیدی دیگه 
 با ش گار !  بیعیه ! کتتگ در میاری... میسی  لنگه ی همگنا . 

 زود باید برگردم! -

م   ماشا کوی ... - ی میی   باشه . فق  بیا ببیر

 

 475#پارت_ 

 

ی اشاره زد ، سگار شدم  او هم پش  فرمان نشس  به ماشیر
ی کمرم ، به  د که از شتتتتتتتتا  ماشتتتتتتتیر تتتتتت  و چنان پا بر پدال گاز ف ت

 پشو  صندلی چسبید. 

ضتتتتتتتتتتتتتببم را روشتتتتتتتتتتتتف کرد، ولگم را   ا آخر بالا برد ، ستتتتتتتتتتتتیماری 
 ها لاک  کشتتید  

ی گگشتته ی لبش گذاشتت  و از لا به لای ماشتتیر
 . 
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همانبگر که به سر تش لحظه به لحظه اضتتتتتتتتتتتتتتتافه می شتتتتتتتتتتتتتتتد  
 از  بف  ند می ک بید گف : بعد از امشتتتتتتب ، از و  بم بیشتتتتتتی  

ی باش  ی ما  مگم میشتتتتتته . از ا ف باب  مبمیی ی بیر فردا همه چیر
مف آدم کنه ای نیستتتتتم.  ا به  ال دو بار منگ پس زدی... بار 

 سگمی درکار نیس  ! 

 اولتیما گمش با ث شد  گزخند بزنم . 

ک دستتتتتتتتبند را به دستتتتتتتتم بستتتتتتتتم  و گفتم:  بگله ! فق  به سر  
ا نکه دیگه مدف ستتتاب  با دستتت  پس نزکی و با پا  یش بکسیتتت  

 ! 

  حفه ای هم نیسو  اخه ! -

دس  به سینه شدم . دلم را خگدم ش اندم و گفتم: میدونم 
 .  گ هم نیسو  ! 

 الا ! -

نماا به لبخند کج   خش انداختم وستتتتتتتتتتتپس به رو به رو زل 
نگاده ! زدم. ا ف به  ال جفتمان بهی  بگد .  و  به  ال خا

خانگاده ی مف مخصتتتتگصتتتتا... پدرم نمیتگانستتتت  او را بیذ رد. 
  و  روح آرش هم ا نبگر کمی   ذا  میکشید. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1927  

گگی   گی جیبم لرزید ، نی گفر بگد برایم آدره آزمایشتتتتتتتماه 
ی جا می  را نگشتتتتتتته بگد و گفته بگد: فردا ستتتتتتا   هشتتتتتت  همیر

 بینم . 

 برایش جگا  نگشتم : باشه ... 

فی اصتتتتفهاکی  بها ستتتتیمار دوم را  با اولی روشتتتتف زد ، نزدیک اسر 
بگدیم ، در فر   یچیتتد و آنقتتتدر کگچتته پس کگچتته رفتت   تتا 
مقابف یک با  متگ ف شتتتتتتتتتتتتتد  ، به کا گت  کیه زد و گگی  را 
دم گگشتتتتتش گذاشتتتتت  ، چند د یقه  گل کشتتتتتید در را برایش 
 و  روشتتتتتتتتتتتتتتته و ک  ام 

ی باز کردند، وارد شتتتتتتتتتتتتتتتد و میان آن همه بیی
ر شده بگد را پار  کرد.  دب یگ ، دویس  و 

ُ
 شسی  که پشتش  

ی  یاده شتتتتتد . نمیدانستتتتتتم باید می آمدم یا نه . فق   از ماشتتتتتیر
ی بیایم به ستتمتم   نماهش کردم و و  دید  اضی نیستتتم  ا پا یر
آمتتد در را برایم بتتاز کرد و گفتت : بیتتا بتتد نمیگتتذره بهتت  ... یتته 

 کم از فشار روچ ای که به  وارده کم میشه! 

 میدانستم. بعید 

با ا ف  ال  یاده شتتدم. کالج مشتتگ و شتت گار مشتتگ پایم بگد، 
یک ک  روی  اپ راه راه ستتتتتتفید و مشتتتتتتگ  گشتتتتتتیده بگدم که 
کمر  رمز داشتتت  و شتتتالم هم رده های  رمز داشتتت  . پشتتت  
ها پاهایشتتتان  تتت ودخی  سرش به ستتتتم  ویلا  رک  کردم ، پ ت
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 گ  گی آ  را  گی استخر آ  انداخته بگدند و دو دخی  با ما
 بگدند . 

از  گجهم به آنها ج گی پایم را ندیدم  نزدیک بگدبیفتم که 
 بها چرخید و گف : شس  پات نره  گ چشم  ! 

بتتا اخم نمتتاهش کردم کتته لبخنتتدی زد در ورودی ویلا را برایم 
 ساب  بها خگش اومدی ! 

ی
 باز کرد و گف : به زندکی

رو شگم، اما فکر میکردم با   م زیادی از دود و  رق رو به 
د و دیگران  ی  ستتتتتتتتتتتتتتاده بگد ... یگ داشتتتتتتتتتتتتت  گیتار میر

یک مهماکی
ه رو ، با مگهای فر و  ی  ستتتتتتی 

دورش نشتتتتتتستتتتتتته بگدند، یک دخی 
 ینک گرد ، شتتت گار مام فی  و  اپ گیپگر مشتتتگ ج گ آمد و 

ی کی ا ن اس  !   رو به بها گف : ببیر

سه میگ میگ !   بها با لبخندی دوستانه گف : چه زودم میر

با ادای مشتتتتتتتتتتتتتتتابه همان بگ  مگن سر و  گف : میگ دخی   
 میگ... بها اومده... 

و بغ ش کرد و ستتتتتتتتتتتف  و  نگ فشتتتتتتتتتتتارش داد و گف  :به خدا 
 دلم برات یه ذره شده بگد . 
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با خگش روک  رو به مف سلام داد ، با هم دس  دادیم و لب 
زد: خیلی خگش اومدید ...مف مرجان هستم .یگ از دوستای 

  دیمی بها ... 

دم و گف : دوست  دارید لباستتگن رو آویزون  ت  دستتتش را ف ت
 کنم. 

کشتتتکر کردم ک  و شتتتالم را به دستتتتش دادم مگهایم نا مر ب 
بگد و آن ا کسیتتتتت استتتتتتایف مخصتتتتتگض نداشتتتتت  یگ با ب گز و 
اهف ! یگ هم مدف مرجان استتتتتتتتتتتتتپگرت و  شتتتتتتتتتتتتت گار بگد و یگ  یر

دند ، دس   ی ی  گشیده بگد .آنهاک  که گیتار میر
برداشتند هیی

تتتتتتتت  د ب ند ولاشری نا باور گف : به خدا  دوره اش کردند، پ ت
 ...  اگر بها بای 

 خگد ناکسشم! -

مح م بغ ش زد و گف : آخه نا مس مگن ... ک  د ف و ایمگن 
ه ...   . آدم ا نبگری رفیقاشگ ول میکنه میر

 چبگری دکی  ؟! -

 دکی  خندید از چشمانش کم مانده بگد اشک سرازیر شگد . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1930  

تتتتهاک  بگدند که به ستتتتتف و ستتتتتال خگدش  بعدی  و پ ت
ها دخی 

شتتتتاید چند ستتتتال کمی  یا بیشتتتتی  ، دوره اش کردند . روی مبلی 
 کنار هم نشستیم . 

 دکی   رسید: معرفی نمیکوی خانمگ... 

 بها سر   ان داد: آلا... خگاهر آرش ! 

ه ام شتتتتتدند  جمعشتتتتتان یک لحظه از هگش رف  .  گری خیر
ی کسیتتتتتتتتتتت که معذ  شتتتتتتتتتتتدم. سرم را پا  ی گرفتم و مرجان اولیر یر

بگد که به  ر  آمد: خدا ر متش کنه! ببخشتتتتتتتتتتتتتتتید ما خیلی 
ک  کنیم ولی میدونستیم که  دوس  داشتیم  گی مراسم سر 
آرش هی  کتتتتدوم متتتتا رو  بتتتته ختتتتانگاده اش معرفی نکرده! بتتتته 
ی خگدمگن براش مراستتتتتتتتتتتتتتتم گرفتیم .  و  بهتتا هم  ختتا ر همیر

 بگد. 

ی برداشتم و گفتم:  متاسفانه ا ف اواخر با خانگاده چشم از میر
 اش زیادی شریبه شده بگد. 

مرجان از جگابم خگشتتتتتتتش آمد و لبخند زد و گف : آلا جگن 
 شما و ارش خیلی به هم شباه  دارید ... 

 

 476#پارت_ 
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 دکی   عنه زد: دو  گئف مرجان! 

 مرجان خندید: خیلی دو  گها شبیه هم نیستند ! 

ا از خگدت دکی  با خنده کنار بها نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  وگف  : چه خی 
 بگگ... چی ارا میکوی ! 

مرجان هی ان زده گف : پارستتتتا چبگر نمیدوکی افتتا یه ی 
 کارخگنه بگده چند و    یش ! 

همه شتتتتتتتتتتتتتتتتان با هم یک هگرا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدند.  یش خدمو  آمد ، 
ستتتتتتتیوی نگشتتتتتتتیدکی های الهلی را گرداند ، بها جامی برداشتتتتتتت  و 

 مف هم یگ برداشتم. 

ه ها !  بها سرش را دم گگشم ی  نزدیک کرد: ا نا جیر

 نماهش کردم: ا ف م المه برات  کراریه؟! 

 لبخندی زد: باهگش شدی ! 

گیلاه را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و یتتک جر تته نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم ! از   جی اش 
 مگهای  نم سیخ شد . س  کردم صگر م را منقبض نکنم  . 

 بها فق  نماهم میکرد و  رسیدم: ا نم  کراریه نه ؟! 
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مف برداش  و  رسید: فضگلی کنیم با صدای پارسا چشم از 
 یا دهنمگن رو ببندیم! 

بها نیمه ی گیلاستتتتتتتش را یک نفس سر کشتتتتتتتید و رو به پارستتتتتتتا 
 گف : بکف فضگلیتگ ... 

 پارسا خندید : چه خی  از  ینا ؟! 

 جمد ساک  شده بگد. 

 بها شانه بالا داد: دید ف دیگه ویدئگشگ ... 

نماه پارستتتتتتتتتتا به مف نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  و بها گف  : با آلا دنبال ثاب  
 آرش هم 

ی
کردن ک  گناا آرشتیم. آلا دوس  داشت  با زندکی
   یب و دور از چشم و ... 

ی
 آشنا بشه ... اون زندکی

باف  مانده ی جامش را هم سر کشتتتتتید. مف هم یک جر ه ی 
 دیگر نگشیدم. 

ی نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته بگد دستتتتتتتتتتتتهایش را دور پاه ایش مرجان روی زمیر
 لا  کرد و رو بتتتته مف گفتتتت : همگن مگ د هم همتتتته ی متتتتا 
میدونستتتتتیم که همه ی ا ف  رفها و  هم  ها شتتتتایعه استتتت  

 ... هنمام جگن اصلا از اون زنا نبگد ! آرش هم ... 

میتتان کلام مرجتتان بهتتا گفتت : ا فتتا تتا هم هنمتتام از اون زنتتا بگد 
 ... هم آرش.  شتتتتتتتتتتتتتتتنگ براش بگگ ... هرچ  دیدی ... میدوکی
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یدی از مف میدوکی ... اصتتتتتتتتلا کی پایه استتتتتتتت  برای جرات شتتتتتتتتن
  قیق ؟! 

پتتارستتتتتتتتتتتتتتتتا یتتک لنگتته ی ابرویش را بتتالا داد و مف جتتامم را  متتام 
کتتردم و رو بتتتتتتتته بتتهتتتتتتتتا گتتفتتتتتم: بتتهتتی  نتتیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتریتتم؟! جتتمتتد 

 صمیمیشگن رو خرا  کردیم! 

بها نیشخند زد: دکی  مف اندازه ی یه شب برات ارزش ندارم 
 که جمع  خرا  بشه؟! 

پارستتتتتتتا لب گزید:چه  رفیه داداشتتتتتتتم ! امشتتتتتتتب مال  گ باشتتتتتتته 
... مگه کم به  ز م  دادیم یا  گ کم بهمگن  ال  همه چ 

 دادی ... 

بها کشکری کرد ، پارسا برخاس  ، لیگان  ر از  خ و ببری را 
 یش روی بها گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  و گف : اصتتتتتتتتتتتتتتتلا میدون داری مال 

 خگد ه . ما همه مق د های ک  خاصیتم! 

ی ن تتتتتتها که روی زمیر شتتتتتتتتستتتتتتتت  کنار مرجان و ستتتتتتتتپس یگ از پ ت
استتتتتتتتتتتتتتتمش متتتاهتتتان بگد گفتتت :  تتتالا بتتتازی کنیم یتتتااز ختتتا رات 

 بگیم... 

ی داد  بها برخاستتتتتتتت  ، رو به روی مرجان فرود آمد  کیه به میر
 و پشتش را به مف کرد: هر جفتش ! 
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ماهان نماا به مف انداخ  . نشتتستتته بگدم . با اشتتاره گف  
 به جمعشان ورود کنم. 

 استم ... میخگاستم بروم ! ا ف چه نمایسی  بگد ... نمیخگ 

ها که اسمش  ریناز بگد گف : یادش بخیر ، مگم 
یگ از دخی 

 انداختیم پاهای آرشگ ! چقدر درد کشید ... 

 بها خندید: زجر کشید  ری ! 

  ریناز لب گزید: خگدش خگاس ... 

 بها صدایم زد: آلا بیا ا ف ور... 

 انگ نشستم. ب ند شدم و کنارش چهار ز 

  ریناز با نیشخندی گف : دیگه بازی بگد ... 

بها آرام گف :  ر  چ  شتتتتتتتتتتتد گفتیم کی  اشتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتده ! یه 
  ش  شیر منبف  ؟! 

 ریناز خنده روی لبش ماستتتتتتتتتتتید و مرجان زیر لب صتتتتتتتتتتتدا کرد: 
 بها. 

بهتتتتا ببری و لیگان یخش را بغتتتتف زد و گفتتتت : بتتتتابتتتتا برای چ  
ه ... خیال میکنه  گهم آوردمش پس... گیر کرده رو ا ف نقب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1935  

مف بگد اوایف ستتتتتگر و ستتتتتاکشتتتتتگ بهم زده بگدم. بهش بگید چرا 
ی بگدم .   انقدر مبمیی

 پارسا آرام گف : خگد زکی میکوی ... 

  گ فکر کف خگد زنیه ! -

 خگش 
ی
پارستتتتتتتتتتا برخاستتتتتتتتتت  و ب ند گف  :مهمگکی  مگمه همگ

 اومدید . 

 

 477#پارت_ 

 

که دستتتم را گرف . بها ولی نشتتستتته بگد. خگاستتتم ب ند شتتگم  
مرجان ، ماهان...  ریناز ... پ ی به اسم هادی ،و شها  ، 
آدم هاک  که بگدند  که ماندند باف  رفتند. کمی  گل کشتتتتتتتتتتتتتید 
بان بگد خدا افبی  ی لباستتتهایشتتتان را برداشتتتتند از پارستتتا که میر

 کردند و پارسا  ذرخگاا میکرد . 

ته بگدیم به هر ال ویلا که خالی شد ، به   قه ای که نشس
برگشتتتتت  ، دخی  جگاکی ببری و جام های دیگری را مهیا کرد 

 و  رسید: دکی  با مف کاری ندارید؟

 میتگکی بری ممنگن. -
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کشتتکر کرد و او هم رف . ویلا که خالی شتتد ، پارستتا رو به بها 
ه ...   گف : اول یه نب  کف بفهمیم چه خی 

ون از از راببتته ی ارش و هنمتتامتته هرچ  میتتدونیتتد بریزیتتد بیر -
 شک و شبهه  ا شنیده و دیده ... 

بهتتتتتتتا ببری را  گی لیگانش کج کرد وگفتتتتتتت : خگاهرش دل 
 نگرانه ! میخگام نگرانیشگ  مگم کنم. 

سر ببری را  گی جتتتام منم خم کرد.  تتتا نصتتتتتتتتتتتتتتتفتتته  رش کرد و 
 پارسا گف : اصلا شب خگک  واسه ی ا ف  رفها نیس . 

و  کف مرجتتتتا ن... بتتتتا بهتتتتا کفری رو بتتتته مرجتتتتان گفتتتت :  گ سر 
ی نفری بگدی   ؟!  گ اولیر

 رفهای  ینا  گ ا نستا چقدر مگافف 
ی هستتتت   ی ی هنمام و آرش چیر که به مف گفو   س میکوی بیر

 ! 

 مرجان لبش لرزید و گف : مف ! 

  گ ! -

مرجان آ  دهانش را  گرت داد و  ریناز گف : مف و مرجان 
نف ...  ی  دیدیمشگن  ر  میر

 بها خندید:  ر  زدن جرمه ؟! 

   گف : واس  ویدئگ فرستادیم! شها
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ی از اون ویدئگ هس  بیار نشگنش بدیم ! -  اگر هنگز خی 

شها  خشک شد و ماهان کش مگهایش را باز کرد ،  صو  
مگهای ستتتتتتتتتتیاهش را  راکنده کرد و جگا  داد : بعد ا ف همه 
و تتتتتت  اومتتتتتتدی نبش  ی  کوی ؟! بیخیتتتتتتال دیگتتتتتته. مگتتتتتته  رار 

؟! نیس   ا ف مادرت ا دام بشه...   دنبال چ  هسو 

ه ... اون  هتتادی دختتالت  کرد: ختتب میخگاد روانش آروم بگیر
مگ د  گصتتت ه ی شتتتنیدن نداشتتت  . شتتتب آخر بعد از چه م 

 یاد گن نیس  ؟! 

ای  مناستتتتتتتتتتتتتتتتب نبگد ما  مرجان  صتتتتتتتتتتتتتتتو  گف : اون مگ د سر 
    ه کردیم . 

بها چهار زانگ شتتتتتد، مف جامم را  مام کردم. سرم داشتتتتت  گیج 
ف . بیوی ام  ؟! میر  رابالا کشیدم و پارسا گف : بها مبمشوی

- ... مبمشنم داداش . بگگ ... فی م و  کس و  رفگ ... هرچ 
 شه ! ا نا دردونه 

ُ
فق  بگید . بگید بدونه .... خگاهرشه...  

ی هم بگدن !  زیز دل هم بگدن. جگن هم بگدن...  تتتتتالا 
اومده بدونه ... بگید گفتوی ها رو... میستتتتتتتتتتتتتتتگزم اگر رو  رفم 

 ر  باشه  .  

ه ی بها شد و هادی دسو  به صگرکش کشید.   پارسا خیر
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مرجتتتتان گریتتتته اش گرفتتتتته بگد و  رینتتتتاز هم بتتتتد ر از بهتتتتا فق  
مینگشتتتتتتتتتتتید.   بم در ال  رکیدن بگد یک شتتتتتتتتتتت ا  داشتتتتتتتتتتت  ، 
... خنج می  ی یخی  رویش نمتتتتتتک می پتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتدنتتتتتتد. متتتتتتذا  میر

 انداختند . 

بهتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا کرد:  ری... بگگ بهم گفو  ، آرش و هنمتتتام و  گ 
 استخر دیدی ! ... 

 ریناز خفه گف : استتتتتتتتتتتتتتتخره دیگه ! مردم  گ استتتتتتتتتتتتتتتخر چی ار 
ی ...   میکیی

 بها خندید: میشاشف ! 

 و نیمی از محت یات لیگانش را سر کشید. 

 رینتتتاز مگی آمتتتده  گی صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را کنتتتار زد و بهتتتا لتتتب زد: 
 مرجان ... گفو  بغف کردن همگ  ه با  ِ دربند ؟! 

مرجان سر به زیر انداخ  و بها لب زد: هادی  گ دستتتتتتتتتتت  رو 
آرش ب نتتتد کردی گفو  از رفیقتتت  خ تتتالتتت  بکش ... همگن 

 شب  گلد پارمیس ! راسو  هنگز با پارمیس هسو  ؟! 

 دستم بشکنه !  هادی معذ  گف : 

 خبا نرف  که رف ؟! -
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نماه بها رو به مف چرخید : یه شتتب خرا  بگدم از خراب اری 
آرش... خیالاک  شتتتتتتتتتده بگدم... پارستتتتتتتتتا واستتتتتتتتتم یه پارک  خگ  
 جگر کرد یاد ه ؟! خدا ر م کرد ما هیا ی  و ایدز نگرفتیم! 

پتتارستتتتتتتتتتتتتتتتا  رق کرده بگد. شتتتتتتتتتتتتتتتهتتا  پتتاهتتایش را جمد کرد و بهتتا 
ی هنمام و آرش گف : همه ی ا  ی بیر

نا اون مگ د به مف گفی 
ی هستتتتت  ... گفتم مادر مف ذا ا آدم خگشتتتتتگذرونیه !  ی یه چیر
با جگونا زنده دل  ره !  یه و و  میگمد... آواز میخگند ... یه 
و و  نمیگمد ... همه یادش میکردن ! زن شتتتتتتتتتتتتتتت ف و سر الی 

 بگد ! پارسا اون پ ه کی بگد به هنمام ک ید کرده بگد ! 

 رسا ساک  بگد و شها  از دهانش در رف : مر :ی ؟! پا

 آره ... دل داده بگدا ... -

 ریناز  گفی کشتتتید: رو شتتتگن شتتتاد ... بیخیال بها اومدی چ  
 و نشخار کوی ! 

بهتتتا چهتتتار زانگ خگدش را کمی بتتته ج گ هتتتف داد: اومتتتدم بگیتتتد 
ی بگده ... بگید خگاهرشم بشنگه !  ی  دیدید بینشگن چیر

ی دیگتته ای نبگد بعتتدم  پتتارستتتتتتتتتتتتتتتتا دختتالتت  کرد:  بتته جز همینتتا چیر
هنمام و آرش و  گ مگه کم صتتتتتتمیمی بگدید  شتتتتتتده بگدید مدف 

 یه خانگاده . مگه شیر ا ف بگد. 
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مرجتتتان آرام گفتتت :  گ زیتتتاده روی کردی  گ ا تمتتتاد کردن بتتته 
ارش... هی  کس ا نبگری یه شریبه رو به خ گکش راه نمیده 

 . 

 مف دادم ! -

کند :  الا مگه چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتده ... مگه  رینازستتتتتتتتتتتتتتت  کرد ارامش  
 اثبات شده ... چیگ نبش  ی  میکوی آخه ؟! 

 

 478#پارت_ 

 

 گفتم بگید ... -

شتتتتتتتتتتتتتتتها  لب زد: هم مادرت به ر م  خدا رفته هم آرش. 
 پش  سر مرده نمیشه  ر  زد ... 

ما ا گام نزدیک مرده ها یم... ما پش  سرشگن  ر  نزنیم -
 شف ! کی بزنه؟! ا نبگری که فرامگش می

پارستتتتتتتا  گفی کرد و جدی گف : خانم  ، ا ف داداشتتتتتتتمگن بها ، 
یه روز دستتتتتتتتتت  یه آ ای جگون و خگش  یافه رو کشتتتتتتتتتتید و با 
ی ویلا! گفتتتتتتتت  از برادر بتتتتتتتته مف  خگدش آورد ا ن تتتتتتتتا... همیر
ه ... بقیشتتتتتتتتتتتتم همش  گهم مردمه ... رو  گهم مردم ،  نزدیکی 
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 رو  ضتتتتتتتتتتتاوت مردم... رو دهف ک  چاک مردم  ستتتتتتتتتتتا  نکنید 
د ؟!  ی دیم  گ مسو  کی نمیر ی ی بگد . یه زری میر  .ک ش همیر

 زرای  گ مسو   گ به مف بزن پارسا ! -

مرجان  صو  گف : بسه دیگه ... بها میدونستم  مرا به  
 آدره نمیدادم! 

بها لیگانم را  ر کرد . دو دستتتتو  لیگان را بالا کشتتتتیدم و نصتتتتفه 
 که نگشتتتیدم ... بها برای خگدش ریخ  و لب زد: واستتته گهی

 وا عیمگن بگد میگمدیم دور هم جمد میشتتتتتتتتتدیم که 
ی
 گ زندکی

هتتای شیر وا   و  ق و  ،  ی  رت و پلاهتتای اون ور و بتتا ا ف چیر
 حمتتف کنیم ! هتتادی  تتاشتتتتتتتتتتتتتتت  پتتارمیس بگد یتته دخی   جنگ  
شتتتتتتتتتهری  که استتتتتتتتتمش زهره بگد ولی خگدشتتتتتتتتتگ پارمیس معرفی 
ی و هادی یه  میکرد پدر و مادر هر جفتشتتتتتتتتتتتتتگن ا تیاد داشتتتتتتتتتتتتتی 

ه بکنه !   مرجان پ تتتتت  اچ  بگد که نمیتگنستتتتتت  دل از دخی   ت
ه هنگزم جرات نکرده بهش بگه!  ... پارستتتتتتتتتتتا   اشتتتتتتتتتتت  یه دخی 
هیچکس وانتتتدازه ی دهنش  یتتتدا نمیکنتتته یتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بتتتا یگ 
فرداش با یگ دیگه پس فرداش با یگ دیگه ... دوس  دخی  
ی که شتتها  براش میمرد...  شتتهابگ باباش بالا کشتتیده ! دخی 

ی ب ده ... مف ما هان یه ورشتتتتتتتتتکستتتتتتتتت   مار بازه که فق  باخی 
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چ  ام ؟! اوکی که رفیقش با مادرش ریخته رو هم و دوستاش 
ی  ر  بزنف ...   شاهدن ولی  اضی نیسی 

 همه شان ساک  بگدند. 

نگشتتتتتتتتتتیدکی ام را  ا انتها ض  کردم . ک ه ام آنقدر دا  شتتتتتتتتتتده 
ببینم . همه بگد که دیگر نمیتگانستتتتتم  یافه های ثابتشتتتتان را 

شتتتان در  ال کش آمدن بگدند. دستتتو  به صتتتگر م کشتتتیدم و 
پتتارستتتتتتتتتتتتتتتتا گفتت : متتا هرچ  میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتیم  و دیتتده بگدیم بهتت  

 گفتیم... 

؟! - ی  کی گفتیر

 مرجان جگا  داد: بعد مرگ هنمامه ... 

؟! - ی  چرا گفتیر

ماهان لب زد: گفو  دو نفر بگدن .... گفتیم شتتتتتاید یکیشتتتتتگن 
 همگن  آرش باشه ! 

بها سر   ان داد  : پس بهم خ  دادید دنبال نشتتتتتتتتگکی باشتتتتتتتتم 
 ... 

 ریناز آرام زمزمه کرد: آرش که مرد ، گفتیم از  شتتتقه ... دق 
کرده از مرگ هنمتتتامتتته ... گفتیم بتتتدوکی . کتتته نخگای  تتتا اخر 
 مرت فکر کوی یگ هس  که از زیر دست  در رفته! گفتیم 
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رفیقتتتت  بگدیم... بتتتتدوکی اونم زیر خروار خروار ختتتتاکتتتته... متتتتا 
یک شم  بگدیم ! نمیخگاستتتتتیم ا نبگر شتتتتکستتتتته بهامگن  سر 

 رو ببینیم ! 

 لبخندی به  ری زد و گف : دمتگن گرم . 

 ما اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه کردیم ... 
ی
شتتتتتتتتتتتتتتتها  دخال  کرد: اگر اومدی بگ

  قته . ما هرچ  دیدیم وشنیدم گفتیم ... 

هادی دستتتتتتتتو  به صتتتتتتتتگرکش کشتتتتتتتتید : بستتتتتتتته بها ... پارستتتتتتتتا ا ف 
 از ج گی ا ف بردار !  ببری و 

 بف از ا نکه پارستتتتتتتتتتتا دستتتتتتتتتتتتش را  یش بکشتتتتتتتتتتتد ببری را  ا ید  
 ولب زد: به ا ف کار نداشته باش ! 

... با ا ف  چشتتتتتتتتتم از جمعشتتتتتتتتتان به مف دوخ  و گف : میبیوی
همه  ر  و  دیث پشتتتتتتتتتتتتتتت  سر برادرت و مادرم ، ولی پات 
وایستتتتتتتتتتتتتتتتادم.  و  به  میمم مف میمم بیگناهه هنگزم میمم 

اهه ... با وجگد لباستتتتتتتتتتتش که اون ا  گ خگنه جامگنده  با بیگن
  گ مدف  گ میمم ک  گناهه ... دیگه دردت چیه آلا؟! 

ف ،  دمی به ج گ برداشتم که  از جا برخاستم ، سرم گیج میر
نگ  پایم به ببری خگرد ، ببری سر ریز شتتتتتتتتتتتتد ،  ذرخگاا 

ها   گ   گ خگران رد دشم.   کردم و از میان دخی 
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الم آمد... به لباه هاک  که روی جالبای بگد چنگ بها دنب
زدم ... دنبال ک  و شتتتتتتتتتتتتتالم بگدم که بها مف را از پشتتتتتتتتتتتتت  سر 
گرف  وگف : شنیدی  رفاشگن و... اگر  بلا ازارت میدادم 
الان  خمم نیستتتتتتتتتت  که چ  میگف ! بذار بگف... مف دوستتتتتتتتتت  
دارم . میبیوی ... با وجگد همه ی ا ف  رفها مف دوس  دارم 

 ! 

خندیدم و با گریه به ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیدم وگفتم: بدبخ   گ 
ی نمیدوکی ! ا ف جم ه رو کدیفش  هیج  از دوستتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 نکف ! 

 

 479#پارت_ 

 

بها نماهم میکرد و مف با نهای  خشتتتتتتتتتتتتتتتمی که  گی جانم شف 
 دوستتتتتتتتتتتتتتتت  دارم یه 

ی
شف میکرد گفتم: یک بار دیگه به مف بگ

ون که  ا اخریف لحظه ی زندگی   م بیر جگری از زندگی  میر
فق  بگردی دنبتتتتالم و هرگز نتگکی  یتتتتدام کوی ! شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده برم 
ه... شتتتتتتتتتتتتتتتده بشتتتتتتتتتتتتتتتم  التماه کیگان و کنم که منگ با خگدش بی 

ن الای درمگنده و ساکو  که بگدم.... شده  ا اخریف روز همگ 
زندگیم  گ یه ا اق  بس بشتتتتتتتتتتتتتتتم .... هی  و   وا نمیستتتتتتتتتتتتتتتم 
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نم... هی  و تتتتتتت   ی ج گت ! هی  و تتتتتتت  بتتتتتتتاهتتتتتتتات  ر  نمیر
 دوستتتتتتتتتتتم داری ! دیگه هی  و   نمیذارم با 

ی
نمیذارم بهم بگ

 مف ا ن ار و کوی ... 

ی وخروشان گف :   خشمگیر

ا وجگد  رفهتتتای مردم بتتتازم میخگامتت  آوردمتت  ببیوی کتتته بتتت-
  و  اگر ثاب  بشه متعرض به  ف مادرم برادر ه ! 

  ه دلم  ر  خگرد. باز  ر  خگردو باز شکس . 

فق  نماهم میکرد . بها  گی  شتتتتتتتتتتتتتتت  ا م  بگد ! وا عا بگد 
 ... شاید  ا به  ال فکر نکرده بگدم به  ما   هایش ... 

 بها صفر وصدی بگد! 

 یانه رو بگدم ! بها  ند بگد ... بر کس مف که م

صتتتتتتتتتتتتتتتتدایم زد: آلا ...  ر  بزن ! مف ازت نمیگتتذرم !  و  بتتا 
 وجگد ا نکه ... 

میان کلامش خندیدم: ثاب  شتتتتد دیگه . مگه نیاوردی منگ  ا 
... ا نا دوستتتتتتات 

ی
بشتتتتتنگم ... مگه نخگاستتتتتو  همینا رو بهم بگ

... همشتتتتتتتتتتتتتتتگن دیتتتتدن...  ی ا ن تتتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادن ! همشتتتتتتتتتتتتتتتگن گفی 
... یگ از آشگش میگتتتتته ... اون یگ زده  گ گگش شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتتدن

آرش... یگ از زمزمته میگتته یگ       ... مگنتدم بتتا ا ف همتته 
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شتتتتتتتتتتتتتتتتاهد چبگر برادر منگ  ا الان صتتتتتتتتتتتتتتتتد باره دارش نزدی !!! 
مگنتتدم چرا ادامتته دادی...  گ کتته میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتو  چرا گفو  مف 
مبمشنم ک  گنتتتتتتاهتتتتته ... خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  دل منگ بتتتتتتازی بتتتتتتدی .... 

ا نبگری ک  ر می کوی بتتته موی کتتته خگدم یتتته بتتتار خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  
شتتتتتتتتتکستتتتتتتتتته بگدم ؟!  الا میخگای منتشتتتتتتتتتگ سرم بذاری... چه 
 آرش 

ی
منو  بهتتتتتا ؟! چتتتتته منو  داری سرم بتتتتتذاری...  گ  میگ

 ک  گناهه... باشه... دوستات دیدن 
ی
گناه اره ... باشه . میگ

... شتتتتاهد داری... باشتتتته... نداری... باشتتتته ... دیگه برام مهم 

یستت  . نه  گ برام مهمی ... نه برادرم... نه زنمان ... نه هی  ن
ی دیگه ! فق  یادت باشه ... خردت نکردم  گ ولی ج گی  چیر
یه مشتتتتتت  شریبه لهم کردی... بها مف  گ رو گذاشتتتتتتتم رو سرم 
خگد م میتتتتدوکی ...  گ منگ زیر پتتتتاهتتتتات انتتتتداخو  و از روم رد 

م واستتتتتتتتتتتتتته دل خگدم که رفته بگد بر  ای  گک  که شتتتتتتتتتتتتتتدی ! بمیر
لیا   منگ نداشتتو  ! هی  و   نداشتتو  ...  و  اگر برادرمم 
  اش  مادرت بگد ، مادر م لیا   برادر منگ نداش  ... 

بتتازویم را گرفتت  وگفتت : مگتته دردت ا ف نبگد کتته ولتت  کنم 
سیدی از اون یک درصد ... دیگه چه مرگته ؟!   ؟! مگه نی 

... مف دارم    گ ؟! خیال کردی کی هستتتتتتتتتتتتتتو  ...  گ منگ ول- کوی
 ول  میکنم ! آلا پاشا داره ول  میکنه ... 
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نفسم بالا نمی امد  بازویم را از چنگش در آوردم... نخگاستم 
 ج گی جمد بگ یم. 

خگدم را نزدیکش کردم و زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتش گفتم: کاش انقدر که 
درگیر برادر مف بگدی... برادر هتتتتای خگدت هم مگشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتافی 

رفیق  شتتتک داشتتتو  به برادرت میکردی... کاش انقدر که به 
هم شک میکردی ! شاید زود ر ا ف کابگه  مگم میشد  بف 
ی   رفهتتتتتای مردم  از ا نکتتتتته  تتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتت  زکی بسیتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتتته میی 
درمگردش صتتتتتح  داشتتتتتته باشتتتتته ... اصتتتتتلا شتتتتتاید متعرض  گ 
 میکنه ... و 

ی
خگنه ات باشتتته! درستتت  بغف گگشتتت  داره زندکی
ستتتتتتتتتتتتتتتته از روزی که بها بفهمه ! وای از او  ن روز... وای از میی 

 امروز! 

نیشتتتخندی زدم دهانم را از گگشتتتش فاصتتت ه دادم به چشتتتمان 
سرخش زل زدم و گفتم: دیگه هی  و   استتتتتتتتتتتتتتتم منگ نیار بها 
...  ف به اون دوستتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتوی که  گ ج گی شریبه ها نخ 

 نماش کردی ! خردش کردی... شکستیش ! 

 دیگر نماندم که خرد شدنش را ببینم. 

 ش را نسب  به خانگاده اش ببینم... نماندم به  و شک

م.   نماندم   ا دستش را بگیر
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  رکش کردم... 

 مدف جدا شدن روح از  ف بگد ! سخ  بگد ولی ممکف. 

 کنم ! 
ی
 بدون بها میتگانستم زندکی

بدون بها میتگانستتتتتتتتتتتم دوباره از خگا  بیدار شتتتتتتتتتتگم ... بدون 
 بها همه کاری را میتگانستم بکنم! 

ی بتتتتا میخگردم ... میپگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتت دم... مینگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم... و هی  چیر
 گذشته فرق نمیکرد! 

ی درس  میشد.   چند روز شصه میخگردم و بعد همه چیر

ی شتتدم و فرار کردم ! از   که هایم را جمد کردم ، ستتگار ماشتتیر
گفتتته هتتایم فرار کردم... از شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتده هتتایم هم فرار کردم !از 
 ردم. آدم هاک  که برادر مرده ام را  ضاوت کرده بگدند فرار ک

ی بها فرار کردم!   از دوس  داشی 

از بهتتا فرار کردم... از آلا فرار کردم... از  شتتتتتتتتتتتتتتت  بیچتتاره ی  
 ش ف گرفته میانمان ... از آن هم فرار کردم. 

 و  از خگنِ جاری  گی رگ هایم که وص م میکرد به برادرم 
 ... کاش از آن هم میتگانستم فرار کنم! 
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 رماکی بن یسم؟ به نظر گن بعد از چاو چاو چه سبک

Anonymous Poll 

703 votes 

 229یه رمان  اشتتتتتتتتتتتتقانه  گ ستتتتتتتتتتتتبک و ستتتتتتتتتتتتیاق آوانمارد:  ��
(33)% 

  گ ستتتتتبک وستتتتتیاق  ارثیه ابدی:  ��
ی
 119یه رمان  خانگادکی

(17)% 

 %(23) 162رمان مافیاک   گری مدف بازگش   یبگ:  ��

هم خگنتته ای بتتا    بهتتای ا  یلی و بتتارش فراوان کتتف کتتف:  ��
165 (23)% 

 

 

 480#پارت_ 

 فصف پانزدهم: 

متصتتتدی آزمایشتتتماه استتتمم را صتتتدا زد ، از جا برخاستتتتم سرم 
گیج می رف  نی گفر که دید زیاد رو به راه نیستم، زیر بازویم 

 را گرف  و  رسید: فکر کنم همراهی  کنم بد نباشه! 
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دستتتتتتم  گی دستتتتتتش بماند با  دم های آرامی ج گ اجازه دادم 
ی روی  رفتیم و رو بتته متصتتتتتتتتتتتتتتتتدی گفتم : امیتدوارم الهتتف  تتاثیر

 نتی ه نداشته باشه! 

زن نمتتتاا بتتته مف انتتتداختتت  و لتتتب زد: ا ف فرم رو  ر کنیتتتد و 
ی هر دو صفحه فرامگش نشه.   امضا و اثر انگش  پا یر

 چشمانم دچار دو بیوی شده بگد. 

ه نتی تته ی  نی گفر خیتتال میکرد  بتته ختتا ر فشتتتتتتتتتتتتتتتتار و استتتتتتتتتتتتتتتی 
آزمایش به الهف  ناه بردم . نمیدانستتتتتتتتتتتت  که دیشتتتتتتتتتتتتتب چه بر 

 سرم آمده بگد ! 

فرم  ر شد، اثر انگش  زدم امضا هم کردم. از ا ف ماجرا جز 
خگدم ونی گفر و ا تمالا بهادر مشتتتتتتتت ات شتتتتتتتتخ  دیگری که 
ی رفتم ، و و  کار  مف بدانم خی  نداشتتت  . به ا اق نمگنه گیر

ی چشتتتمانم ستتتیاا رف ،  بف   مام شتتتد ، به محض برخاستتتی 
ی  رت شتتتتتتتتتتتتتتتگم، نی گ ج گ آمد و مردی که از  از ا نکه روی زمیر
مف نمگنه گرفته بگد هم کمرم را نگه داشتتتتتتتتتتتتتت  و گف : یه کم 

 بشینید! 

 کشکر. باید برم. -
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و ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم خگدم را م تتتتا  کنم کتتتته هنگز میتگانم سررتتتتا 
 باشم . 

ستتتتت  از کمر و بازوی مف برنداشتتتتت  نی گفر  ا دم ا گمبی ش د
به محض ا نکه روی صتتتتتتتتتتندلی فرود آمدم گف : فکر میکنم 

  هگه برات خگ  باشه! 

  هگه ... شاید اگر با سیانگر مخ گک شده باشه آره ! -

لبخنتتدی بتته لبش امتتد و گفتت : فکر میکردم الا پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتا دخی  
 ساده و ک  سر و زبگکی باشه! 

نقتتتتدر  گانتتتتاک  گفتگگ بتتتته ختتتتا ر الهتتتتف  گی خگنمتتتته معمگلا ا-
 کردن با شریبه ها رو ندارم . 

 نی گفر خندید . 

مقتتابتتف یتتک کتتافتته نگتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتت  و بتته جتتای ا نکتته  گی کتتافتته 
بنشتتتتتتتتتتتینیم روی صتتتتتتتتتتتندلی های  یاده رو  رار گرفتم. دل  یچه 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم وسرم در  ال انف ار بگد مستتتتتتتتتتتتتتت  نبگدم ک   ال و 
 کرختتتت  بگدم . سردرد و کم خگاک  داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مف را از پتتتتا می

 انداخ . 
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ستتتتتتتتتگ ستتتتتتتتتفارش داد و و و  مقاب م نشتتتتتتتتتستتتتتتتتت   نی گفر دو استتتتتتتتتی 
مگهتتتتای فرش را کمی بتتتته  قتتتتب رانتتتتد و گفتتتت : فکر نمیکردم 

 م المه ی ما بد ف ش ک باشه! 

پاک  ستتتتتتیماری که دیگر وابستتتتتتته اش شتتتتتتده بگدم و جز چک 
ی  رار دادم  لیستتتتتتتتتتتتتتتو  بگد کتته جتتا نمیگتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتمش، را روی میر

یک نخ میان لبهایم گذاشتم نی گفر با د    ماشایم میکرد . 
فند  زدم و و و  دود ش یظ را راا ستتتتتتتتتتتتتتتینه ام کردم گفتم: 

 منم . متاسفم . شب خگک  نداشتم. 

 مهم نیس  منم مدت هاس  شب خگک  ندارم . -

ی گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  وبرای ا نکه مبمشنش کنم به  کیفش را روی میر
اندازه ی کافی هگشتتتتتتتتتتتتتتیارم گفتم: دوستتتتتتتتتتتتتت  دارم نماه و دیدگاه 

 ب  به  رونده بدونم. شما هم نس

ی گذاشتتتتتت  انگشتتتتتتتم را روی  نی گفر گگی  م بای ش را روی میر
صتتتتتتتتفحه ی گگی  اش گذاشتتتتتتتتتم وررستتتتتتتتیدم: صتتتتتتتتدای منگ که 

؟  ضب  نمیکوی

نماریم با ف شده .   نی گفر خندید: نه ! مف کارت خی 

 ابرو بالا دادم: چبگر؟! 

 همگنبگر که  روانه ی وکال  هم م داره با ف میشه ... -
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؟! به ک-  سی مشکگ  هسو 

نی گفر نیشخندی زد: کف خانگاده ی مش ات به  در کفای  
 . ی  مشکگ  و آ  زیرکاه هسی 

 همشگن ؟! -

 نی گفر سکگت کرد و مف صدایم لرزید:  و  بها ؟! 

 اون سیبف ماجراس  و ا رفیان دوره اش کردن ... -

 نقشش  ر رنگه! -

ی گذاشتت  و با لحف دوستتتانه  ای نی گفر دستتتهایش را روی میر
 گف : ذهنش  ر رنگه! 

د و مف را  ی   کم و گزیده  ر  میر
نماهم باریک شتتتتتتتتتتتتتتتد  . دخی 
سم .   م بگر میکرد  ا بی 

ی  رار گرفت  و نی گفر همتانبگر که شتتتتتتتتتتتتتتتتات   هگه هتا روی میر
ستتتتتتتتتگ را ج گی بیوی اش نگه داشتتتتتتتتتته بگد گف :  کگچک استتتتتتتتتی 

 چند و ته به هم نزدیک شدید؟! 

زیر ستتتتتتتتتتتتتتتیماری فی ی  را  آخریف کام را از ستتتتتتتتتتتتتتتیمار گرفتم و  گی
 خامگش کردم وگفتم: نزدیگ ما ضفا از روی ار باک کاریه... 

 نی گفر لبخند ش یبی به لب آورد :  بگله. 
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صتتتتتتتگر م را ج گ کشتتتتتتتیدم: مگضتتتتتتت   ا نه که اصتتتتتتتلا ار باک شیر 
 کاری چه دخلی به ا ف  رونده داره؟! 

ستتت یش را بالا کشتتتید و گف : چند  ا  جر ه ای از شتتتات استتتی 
ه. گزین ی  ه روی میر

 گزینه ؟! -

سگ را یک نفس سر کشید و فن ان را به نع بگ برگرداند  اسی 
و گف : از زمان مرگ هنمامه  ا امروز ستتتتتتتتتتتتتتناریگهای مخت فی 

 چیده شد و خ  خگرد. 

 خب... -

بهتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات کم آدمی نیستتتتتتتتتتتتتتتت  . بزرگتته ... مگفقتته... از -
الاک  بتت EQو   IQختتانتتدان مهمیتته... مهره ی بتتا ارزشتتتتتتتتتتتتتتتیتته ...  

داره ! کار راه اندازه ! چیدمان کاری ب ده! ذهنش   یاستتتتتتتتتتتتتتت  
وی گریز از مرکزه یتتتته  ... فعتتتتالتتتته.بهتتتتادر مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات د یقتتتتا نیر

و رو  وی م تتتتتتتتازی... معوی ا ف نیر ختتتتتتتتانگاده ی بزرگتتتتتتتته ! نیر
؟!   میدوکی

وی گریز  سرم را بتته  لامتت  نتته   تتان دادم و نی گفر گفتت : نیر
وک  م ازیه که به ستتتتم   ون به  یک جستتتتم در از مرکز نیر بیر

ی  رک  دورانیه!    ال دوران ا ساه میشه و نای  از همیر
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ه شتتتتتتتتتد و بالاخره لبخندی زد: دلیف چرخش  به چشتتتتتتتتتمانم خیر
سیارات به دور خگرشید، بدون ا نکه سیاره ای در خگرشید 

 سقگک کنه! 

 نفس  میف  کشیدم و گفتم: خب ... 

 نی گفر به ارامی گف : خب به جمال  ! 

را  مام کردم و شتتتتتتتتت لات   خ را  گی دهانم فرو کردم  هگه ام 
. چند ثانیه گگشه ی لیم نگهش داشتم  ا شت لات آ  شگد 

 زیر زبانم. 

سر انگشتم را به  یشاکی ام کشیدم و گفتم: درمگرد سناریگها 
وی  یک و نیر ی ی داری  ا  گضتتتتی  فیر

فکر کردم  رفهای بیشتتتتی 
 گریز از مرکز !!! 

 

 481#پارت_ 

ی کتته یتته کتتارخگنتته رو افتتتتاح میکنتته ختتب فکر میکرد- م دخی 
هگشش اونقدر بالا باشه که بتگنه ا ف مگضگ ات رو به هم 

 رب  بده. 
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 صتتتتتتو  از ا نکه زیاد از  د روی هگش مف  ستتتتتتا  باز کرده 
بگد گفتم:  رجی  میدم ر  و  گستتتتتتتتت  کنده بشتتتتتتتتتنگم  ا ا نکه 

ی کنم!   خگدم نتی ه گیر

 : مگضتتتتتتتتت   ا نه که نی گفر که خروشتتتتتتتتتم را دید با آرامش گف
خانگاده ی مشتتتتتتت ات بعد از مرگ هنمامه  لاش کردند بها در 
 براشتتتتتتتتتتتتتتتگن 

ی
رو از ا ران خارج کنند... چگن ر یب مهم و بزرکی

محستتگ  میشتتد! و خب با  گجه به  یشتتینه ی بهادر ، لندن 
ی سناریگ بگد!   گزینه ی خگک  محسگ  میشد . ا ف اولیر

ی -   نداد! همگنبگر که میبینیم بهادر  ف به رفی 

ی  ه شتتتتتتتتتتتتتد : ستتتتتتتتتتتتتناریگی بعدی   قیر نی گفر  گی چشتتتتتتتتتتتتتمانم خیر
 بیماری بگد . 

 وجگد نداره بهادر وا عا ا تیاج به  راک  داره! -
   قیوی

ی بشتتته  ا بتگنف از - ی!  رجی  ا ف بگد که بستتتی   راک  نه بستتتی 
ا ف مگرد   یهش استتتفاده کنند و ستت ان دار امگال و  فکرش 

 باشف ... 

!   ا یه  دی ج گ - ی  رفی 

نی گفر انگشتتتتتتت  اشتتتتتتتاره اش را   ان داد: مقاوم  کرد  والبته 
هنگزم داره مقاوم  میکنه . به هر ال اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتند  ا 
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الان ا فاق افتاده بگد فعلا ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتناریگ مع قه و اگر بخگاد 
 ملی بشتته وا عا زیاد ستتخ  نیستت  از مر  ه ی فکر  ا اجرا 

 ! چگن فکراشگن رو کردن ! 

ا  گرت دادم و نی گفر گف : ستتتتتتتتتتتتتتتناریگی ستتتتتتتتتتتتتتتگم آ  دهانم ر 
آزادی بهادر بگد . در وا د آزاد گذاشتتتتتتنش... مرزها رو براش 
در هم شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتند  ا  دری  رواز کنه البته در یک محی  
مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  و زیر نظر گرفته شتتتتتتتتتتتتتتتده! مدف ا ف میمگند که یه 
مگجگد رو از با  و ش بفرستنش  گ یه پار   فاه  شده 

ه ! ولی بتتتازم فرق چنتتتداکی  ! یتتته کم فق  از بتتتا  و ش بزرگی 
 نداره . 

  ه دلم از  رفهایش خالی شده بگد. 

تتد  ماشتتتایم میکرد وبالاخره  رستتتیدم: ستتتناریگی  نی گفر خگن ت
 آخر چیه؟! 

 مصالحه ! فرامگی  ! خدا افبی !!! -

شتتتقیقه ام  یر کشتتتید آنقدر که نتگانستتتم دردش را  نهان کنم 
 وآرام گفتم: آف... انگشتم را روی آن نقبه گذاشتم 

میتگنف جگری  حتتت  فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتارش بتتتذارن کتتته جگزی رو خگد -
ی  خگاستتته ببخشتته ... اخبار رو ستتاده فرامگش کنه... همه چیر
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و رها کنه و بره !  رکیب سناریگی اول و آخر! یه  دمم براش 
ن.   بر میدارن جنگنشگ نادیده میگیر

 بها مریضه ولی بیماریش  ابف درمانه ! -

متتتتتتته پتتتتتتتای برادر هتتتتتتتاش در میگنتتتتتتته درمتتتتتتتان مبمشوی اگر بفه-
 میشه؟! 

 درمگرد برادرش چ  میدوکی ... -

خگدش را  قب کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : در ازای ا لا ا م بهم چ  
 میدی ؟! 

 نگفو   راره معام ه کنیم ... -

-    ! ی شرض دیدار بگد  ! دیدار رف داد  رفتیم سرا  ستتتتتتتتخف گفی 
یم   ر  زدن  مگم شد و   نتی ه اس  . نتی ه بدون  

 نیس ! هزینه داره. 

 ر   گی صگرکش  رسیدم: چقدر ؟! 

شتتگهرم که از زندان آزاد بشتته ، دیگه شتتغلی نداره ... مف به -
م  خا ر  رفهای  ر سگز و گدازم ، از  ر  خانگاده ی محی 
مشتت ات  هدید شتتدم ...  الا ما برای بقا ا تیاج داریم کسیتت 

ه و کم مگن کنه ! درس  میمم؟!   دستمگن رو بگیر
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ی از درد زنتتان - فکر میکردم فعتتال اجتمتتا  بتتای  و اهتتف گفی 
 ؟! 

هستتتتتتتتتتتتتتتتم!  و  در دفا  از زنان هم باید هزینه کرد . ا نبگر -
 نیس ؟! 

 نگفو  چقدر ؟! -

- ...   گ دخی  ساده ای هسو 

 هرچ  هستم ،  گل  رس  نیستم ! -

از جگابم خگشتتتتتتتتتش نیامد. با ا ف وجگد ستتتتتتتتت  کردم به خگدم 
 لا ات چقدر با ارزشه ... چبگر میشه مس   باشم: ا ف ا

 کته 
ی
هتتاک  رو بهم نمیگ

ی بهتت  ا تمتاد کرد؟! از ک تتا بتتدونم چیر
 میدونم! ا لا ات سگخته چه فایده ای داره؟! 

ی ا ن تتام .  تتا امروزم ستتتتتتتتتتتتتتتکگت -  برای همیر
مبمشنم نمیتتدوکی

تتتم  کردم چگن داشتتتتتیم زندگیمگن رو میکردیم ولی الان هم ت
ک  دم فاص ه داره... ما شغف و زندانه ! زندگیم  ا سقگک ی

آبرومگن رو به واسبه ی درگیر شتدن با خانگاده ی مش ات 
ی هتتام... دیتتده  ازدستتتتتتتتتتتتتتتت  دادیم .  ب  ا لا تتات مف،  یگیر
هام... شتتتتتتنیده هام... راببه ی  گ و بهادر مشتتتتتت ات ، بیش از 
یک راببه ی کاریه . میتگنم صتتتتتتتتتد  ا شتتتتتتتتتاهد برات بیام ! پس 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1960  

مرد باید کاری کوی ... مف برای از  برای از دستتتتتتتتتتتت  ندادن اون
دستتتتت  ندادن زندگیم باید کاری کنم ... بهادر برای از دستتتتت  

 ندادن  قیق  باید کاری کنه! ا نبگر نیس ؟! 

 

 482#پارت_ 

بتته  گل خگدش مف آدم ستتتتتتتتتتتتتتتتاده ای بگدم معتتام تته بتتا مف کتتار 
ی ب د بگدم ، نه میدانستم  ی درسو  نبگد!  نه از ابعادش ، چیر

کار هستتتتتتتتتتتتتت  یا نه. دخی   با  ماه مف،   اصتتتتتتتتتتتتتتلا ستتتتتتتتتتتتتتگدی در 
د .  ی  خگدش را نزدی م کرد و   الا  ر  از معام ه میر

انگشتتتتتتتتتتتتتتهایم را در هم فرو کردم و  رستتتتتتتتتتتتتیدم: یک ستتتتتتتتتتتتتال چرا 
 سکگت کردی؟! چرا  الا افتادی به  رار و معام ه؟! 

تتتم وکیف - نمار نبگدم اما هم ت یک ستتتتال  یش با ا نکه مف خی 
پتتایتته یتتک بگد . چنتتد  تتا  رونتتده ی مهم و بزرگ  گ دستتتتتتتتتتتتتتتتش 
؟ افتتاده  داشتتتتتتتتتتتتتتتت  ... بتتا آبرو بگد . ا تبتار داشتتتتتتتتتتتتتتتت . الان چ 
گگشتتتتتتتتتتتتتتتته ی زنتتدون ... از خگدمم برات نمم. بتته نظرت  قم 

ی بخگام؟! اونم  الا ؟!  ی  نیس  که یه چیر

دار  مهمی  گ دستتتتتتتتتتتت  داری ! که ارزش مف نمیدونم چه م-
 داره یا نه. 
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مف میدونم که با ارزشتتته ! میدونم که برای بها هم با ارزشتتته -
 . 

 چرا با خگدش  ر  نزدی؟!اون باج نمیده نه ؟! -

لبخندی  گاله ام کرد : شتتتتتتاید  رستتتتتتیدم که  ح  فشتتتتتار  رار 
ه ! یا پشیمگن بشه ... یا بخگاد سکگت کنه ... یا  رجی   بگیر

ده  یشتتتتتتتتتتنهاد خانگاده اش رو اجرا کنه.  ا ا نکه بگرده دنبال ب
 قیق  . مف مدارکم با ارزشتتتتتتتتتته . شتتتتتتتتتتتماره امگ داری... ادره 

 محف کار هم مم میدوکی فعلا اون ام . 

 خگاس  ب ند شگد که  رسیدم: چقدر ؟! 

ما شتتتتتتتتتتغف نداریم . اونقدری که بتگنیم باهاش یه شتتتتتتتتتتغف راه -
 بندازیم . 

 ید و لب زد: فکرا گ بکف. صندلی را  قب کش

 با بها  ر  بزنم؟-

اگر میتگکی م تتتتتابش کوی کتتتتته  بره دنبتتتتتال  قیقتتتتت   رفتتتتتا گ -
 بزن... اگر نه ... 

مکث کرد و سپس گف : اسناد مف  ابف ا  اس  !  هگه ها 
  سا  شدن .روز خگش. 
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ی مف باشتتتتتتتد ،  رکم  ا ف را گف  و بدون ا نکه منتظر برخاستتتتتتتی 
ن دستهایم گرفتم. دلم میخگاس  کرد. و و  رف  سرم را میا

بتتا بهتتا درمگردش  ر  بزنم البتتته اگر بهتتا   فف مف را جگا  
 میداد ! 

ی  رار دادم.   آا کشیدم و چند د یقه سرم را روی میر

ی  و  از آبدارچ  هم خگاسته بگد  ا  ک  که رسیدم الیر به سر 
ی بنشتتتتتتتتیند و   فف جگا  دهد، هر ستتتتتتتته شتتتتتتتتان با  ی پشتتتتتتتت  میر

ی یک لحظه م بای ش زنگ میخگرد دیدنم از جا  ری دند ، الیر
 ک  و فه 

ک  را جگا  میداد.  رینی  و لحظه ی بعد   فف سر 
کو  میگرفت  و برای ا نکتته سردربیتتاورم اوضتتتتتتتتتتتتتتتتا  از چته  رار 
استتتتتتت  فق  وستتتتتتت  ستتتتتتتالف ایستتتتتتتتادم در ا اق بها باز شتتتتتتتد، از 

 دیدنش که سلام سردی  ح ی م داد معذ  شدم. 

  و  جگابش هم ندادم. 

ی آمد وررسید: نامه ها  مگم شد؟فق  پ ی الیر  ای میر

ی دیگر کفری گفتت : مگتته چنتتد  تتا دستتتتتتتتتتتتتتتت  دارم هم   فف  الیر
جگا  بتتدهم هم نتتامتته بزنم هم  یش فتتاکتگر هتتا رو دستتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 بندی کنم! 

 بها نیشش زد: باز دم درآوردیا ... 
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ی با بغض    رید: هرچ  کاره ریختید سر مف بدبخ  ...   الیر

ی به شتتتانه ام خگرد به   خگدم را به ا اق کشتتتیدم ی که دیدم چیر
 قب چرخیدم. بدون ا نکه چشتتتتتتم در چشتتتتتتم مف شتتتتتتگد یک 
کلاستتتتتتتگر به ستتتتتتت یم گرف  . و و  آن را از دستتتتتتتتش گرفتم، به 
م کارخگنه .  ا اق رف  وب ند گف : خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتا مف دارم میر
ی  هرفی   بدون نامه و  یش فاکتگر منگ بفرسو  برم ، مشی 

ی استتتتتعفا گ بذار رو هاک  که خریده رو کنستتتتف  میکنه ! نمیر
ی مد ری !   میر

ی خالی میکرد.    مام دق و دلی اش را سر الیر

ه شتتتتتد و مف کلاستتتتتگر را  ی با چشتتتتتمان  راز اشتتتتتک به مف خیر الیر
 انتداختم و ک  اهمی  بته سردردم گفتم: مف کمک  

ی روی میر
 میکنم چ  شده ... 

ی   قریبا با صتتتتتتتتتتتتتتدای  بها از ج گی چشتتتتتتتتتتتتتتمان ما رد شتتتتتتتتتتتتتتد و الیر
یتتد مگتته نگفتیتد  یش فتتاکتگر و بهتگن  ب نتتدی گفتت :  ک تا میر

 بدم؟

ایمی ش کف که و ت  سر  رین  نستتتتتتگزه ! را    ر نیستتتتتتو  -
 ؟! 
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م کارخگنه اون ا ج سه  ی سر   ان داد و بها گف : دارم میر الیر
 دارم  ا یک سا   دیگه هنگز ا ن ام . 

 کرد و ک  اهمی  به مف و  ضگرم 
ی و یک خدا افظ ندار الیر

 از وا د خارج شد .  ،

 ام متتتتتتانتتتتتتده بگد. ک  محلی اش کفری ام 
رد  برش زیر بیوی

کرده بگد . دوستتتتتتت  داشتتتتتتتتم صتتتتتتتدایش کنم و در مگرد نی گفر 
بگ یم ولی بتتتا ا ف رفتتتتار   خ و سردش ، نتتتاچتتتار بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکگت 

 شدم. 

؟   ی خسته نالید: میشه نامه هاشگ  گ بزکی  الیر

و میگرم ی م صبگری کف . -  برات نیر

 

 483#پارت_ 

 

ی و   کرد داخف  کار نامه وریش فاکتگر ها که  مام شد ؛ الیر
ا ا م شتتتتتتتتتگد برایم چای آورده بگد لبخندی زد: ببخشتتتتتتتتتید مف 
صتتبج خیلی گیر بگدم اونم امروز از دنده ی چ  ب ند شتتده 
بگد فق  داشتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتگر میداد ! ده هرفی  فروخته بگد 

سید از دستش بره !   میی 
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؟ چرا انقدر  صتتتباکی  م نشتتتستتت  و  رستتتید:  گ خگک 
ی لبه ی میر

 ...  و  رض هسو 

 خ بم. -

ی گف : د گا گن شده ؟!  ی  یر  الیر

 بیخیال . بگذریم. کارا رو ج گ کشیده . -

ی و روی دور  ند . الانم رف  کارخگنه - آره . گذاشته همه چیر
ی...  مگاد اولیه هم  به  گل خگدش ج ستتتتتتتتتتتتتتته داره با مشتتتتتتتتتتتتتتتی 

ک  خالی شتتتتتتتتده مگندم چبگر خریدیم .  دوباره  ستتتتتتتتابای سر 
 میخگایم بدا ها رو بدیم. 

 ده هرفی  فروخته که بدا بدیم دیگه . -

 چ  
ی
ی  رسید: میخگای بگ ی گذاشتم که الیر باز سرم را روی میر

 شده؟

 نه . امروز رفتم آزمایشماه . -

 ازمایشماه؟-

یک ماه دیگه جگابش میاد. اگر مشخ  بشه که نمگنه ای -
روی  ف هنمامه  یدا کردند با نمگنه ای که امروز مف به  که

آزمایشتتتتتتتتتتتتتتتماه  ح یف دادم، مبابق  داره اون و   متعرض 
 برادر منه! 
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ی متتتتتات دهتتتتتانم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و لتتتتتب زدم:  تتتتتالا چبگر میخگای  الیر
 خگشحال و را   باشم؟! 

ی بگ ید ازا اق خارج شتتتتتتتتتتد و  ی ستتتتتتتتتتکگت کرد و بدون ا نکه چیر
شم. چشمم به کلاسگری افتاد که اجازه داد با اف ارم درگیر با

ی  رکش کرده بگدم، آن را بتتتتتتتاز کردم بتتتتتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتخ   روی میر
 خگدش، برایم چند صفحه نگشته بگد. 

متع ب از نظم ک مات و جم ه هایش، اول خیال کردم  رار 
استتتت  ا ستتتتاستتتتاک  شتتتتگم اما ، دفا یه بگد در مگرد ج ستتتته ی 

 ! ی  دادگاه، در خصگت آن  بعه ی زمیر

س ، برای ا نکه برای ج سه ی فردا آماده  گفی کشیدم و سپ
ی را  یش چشمانم.   باشم ل بازی را کنار گذاشتم ومی 

به جای ا نکه  گاستتتتتتتتتتتم به ک مات و مفهگمشتتتتتتتتتتتان باشتتتتتتتتتتتد، به 
 "ی" شکسته هایش نماه میکردم. 

ی ، از  ی را در خصتتتتتگت زمیر ستتتتته صتتتتتفحه ی آچار بگد همه چیر
نو  شتتتتتتهر ،   ا  اریتتتتخ  اریتتتتخ رزرو  بعات در ستتتتتتامانه ی ا نی 

ی چتتتتک و  رار داد و ک یتتتته ی م تتتتا بتتتتات، برایم   رداختتتت  اولیر
مشتتتتتتتتتتخ  بگد آنقدر که  اریتتتتخ ها را با خگدکار  رمز نگشتتتتتتتتتتته 
بگد و شماره ی م ا بات را زیرشان خ  کشیده بگد  ا بتگانم 

 از پسش بربیایم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1967  

 کاشذ و جگهر خگدکار،  الی ام میکرد که ا ف را شتتتتتتتتتتتتتاید 
ی
 ازکی

و شتتتب گذشتتتته ، نخگابیده بگد باز شتتتب گذشتتتته آماده کرده 
 نخگابیده بگد . 

 دستم را به صگر م کشیدم! 

به  نگان کشتتتتتتتتتکر ، یک  یغام کگ اه نگشتتتتتتتتتتم: ستتتتتتتتتلام. ممنگن 
 باب  دفا یه. 

 همان لحظه جگابم را داد: خگاهش ! 

 گفی کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و گگی  را کناری انداختم . باز  هر بگد و ا ف 
فتم نه او ج گ می آمد.  ی بگدم نه مف ج گ میر  مر به مبمیی

ی که  ک  و مبالعه ی استتتتناد مربگک به زمیر به جز کارهای سر 
باید برای ج سه ی فردا خگدم را  اضی می کردم، کار دیگری 

خگاستتتم  ا نبگد.  فق  یک مر به به ستتهیف زنگ زدم و ازش 
اگر مشتتتتتتتتتتتتتت لی بگد  تما مف ر ادرجریان بگذارد و ستتتتتتتتتتتتتتهیف هم 

 مدام چشم چشم میگف . 

بتتدم نمی امتتد بتته کتتارختتانتته بروم ولی دوری بهی  بگد .  تتدا تتف 
فرصتت  داشتتتیم کمی به خگدمان بیا یم. دستتتبند  گی دستتتم 
سید .  ی هم متگجهش شده بگد ولی نی   می درخشید و الیر
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م ولی مردد بگدم.  رجی  دوستتتت  داشتتتتتم سرا ی از بهر  اد بگیر
 دادم روز را با آرامش به شب برسانم. 

و و  بتته ختتانتته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم، بتتابتتا و متتامتتان هر دو   گی ستتتتتتتتتتتتتتتتالف 
مشتتتغگل  ماشتتتای    یزیگن بگدند. خگاستتتتند کنارشتتتان باشتتتم 
ولی  رجیحم ا ف بگد کتتته بتتته ا تتتاق بروم.دوش گرفتم ، لبتتتاه 

 گله جمد خنگ به  نم کردم و با مگهای خیسیتتتتتتتتتتتتتتت که  گی 
 شده بگد دراز کشیدم. 

 رفهای نی گفر را میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم به بها بگ یم. نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم 
دوباره درمگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   ، ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنم و مدام دهانم 
بستتتتته باشتتتتد  ا یک جا دوباره در ک  و و  سر ریز شتتتتگم.  س 
ی امروز خگش و  میکردم  رفهایم را بها باور نکرده برای همیر

بگد! با شناخو  که طی ا ف مدت از او خرم به سرکار برگشته 
کد،  گر دیگری   یدا کرده بگدم ، خیال میکردم بشتتتتتتتتتتتتتتتکند بی 

ان!  ی  رفتار کند ولی ، سر ال بگد و میر

 و دردی  . بدون رد و زخمی ، روی 
ی
بدون هی  شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتگ

 پاهایش بگد و مش لی نداش   ! 

  فف همراه  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتتم  رق کرده بگد . آنلا ف بگدم. 
غامی بدهم ولی پشتتتتتتتتتیمان شتتتتتتتتتدم. به صتتتتتتتتتفحه ی خگاستتتتتتتتتتم  ی

چتمان زل زده بگدم و در  الی که مدام با خگدم جم ه هاک  
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که میخگاستتتتتتتتم بگ یم را  کرار میکردم ، از ذهنم میگذشتتتتتتت  
ی بن یسم یا همینبگر برای خگدم  ر  بزنم.  ی  چیر

دستتتتتتتتتتت  آخر هم   فف را گگشتتتتتتتتتتته ای  رت کردم که مبادا ، به 
. مف هم شرور داشتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتی  سرم بزند  یغامی بدهم 

داشتتتتتتتتتتتتتم . مف هم  زیز از دستتتتتتتتتتتت  داده بگدم. ولی با همه ی 
 گجیهتتاک  کتته برای خگدم ردیف میکردم بتتاز می م بتته ا ف بگد 

 که با او  ر  بزنم. 

 

 484#پارت_ 

 نصتتتتفه ونیمه خگردم ، بابا نگران 
ی
شتتتتام را به بهانه ی خستتتتتگ

اید ببیند چه بگد و مادر مدام با خگدش ک ن ار می رف   ا بی
خی  اس  و مف ، مدام  فره می رفتم. دس  آخر  گی ا ا م 
نشتتتتتتتستتتتتتت  ج گی دراور ، و مشتتتتتتتغگل مر ب کردن لباه هایم 

 شد  . 

دلم به  ال  نهاک  اش ستتتتتتتتتتتتگخ ، به کنارش خزیدم و گفتم: 
 چیه دم ی ؟! 

  گ دم ی ... چ  شده؟-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1970  

ت هتتایم  لبخنتتدی  گالتته اش کردم و خگدم هم یگ از ک  سر 
 دم وگفتم: هیج  ... فق   گص ه ندارم. را  از 

 د گا کردی باهاش؟! -

ی مادر نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  و لب زدم: چه  ی بیر نماهم به چشتتتتتتتتتتتتتتمان  یر
 ...  د گاک 

د گا کردی کتتته مدتتتف مر  سرکنتتتده دور خگدت می چرچی از -
 . و و  اومدم  گ ا ا   ، هر  نج د یقه گگشتتتتتتیتگ چک میکوی
 . ون نرفو  .. شتتتتتتتتتتتتتتتتتتام نخگردی... صتتتتتتتتتتتتتتتب  سر تتتتال از خگنتتتته بیر

دیشتتتتتتتتتتتتتتتتتب هم کتته اومتتدی خگنتته فهمیتتدم چ  بتته روز خگدت 
 آوردی! 

ی که فکر میکوی نیس ! - ی  اون چیر

 مف بگی الهلی که میخگری رو نمیفهمم ؟! -

ستتتتتتکگت کردم و مادر گف : بگی   یگکی هم که کشتتتتتتیدی رو 
تت خگ  داشتتتو  یه شتتب بد  از روی شتتتال  میفهمم... یه  صرت

از دستم رفته  گ ! دیگه  گاسم هس  به بچه ام... اون یگ 
 رو دیگه نمیتگنم از دست  بدم! 

باز چشتتتتتتتتمانش  راز اشتتتتتتتتک شتتتتتتتتد بف از ا نکه گریه کند گفتم: 
ی نشده.  ی  بیخیال دیگه چیر
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آدم میفهمه بهش  س داری! دیگه ا ف مگها رو  گ اسیا  -
تمم  ستتفید نکردم .  گاستتم ومدف ا ف روزا جمد می کردم، پ ت

 کنار دستم نشسته بگد . فکر کردم  ا  ه . 

 فکر نمیکوی مف  ا  م؟-

 خندید:  گ از اون  ا ف  ری... 

 پس چیه شیش دنگ چشم به مف دوخو  ؟! -

سم خب. -  .. مارگزیده ام . میی 

 از کی؟ از بها ؟! -

ستتتتتتتتتتم که پس فردا ثاب  بشتتتتتتتتتته  گ بمگکی و دلی که - از ا ف میی 
 رفته ! 

بتتا  رت گفتم: ا فتتا تتا دیشتتتتتتتتتتتتتتتتتب منگ برده نشتتتتتتتتتتتتتتتگنتتده ج گی 
ی با وجگد ا نکه مردم میگف برادرت   رفهای مردم، میگه ببیر
 اشتتتتتتت  بگده ... با وجگد ا ف شتتتتتتتک بازم مف  گ رو... بازم مف 

 ... 

 نتگانستم جم ه ام را  مام کنم. 

ی رستتم و  مادر دستت  به صتتگر م کشتتید و گف : خب خگاستتی 
 رسگم داره . همینبگری که نیس  . 
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ایبش... -  مامان وا عا مش لی نداری؟! با خانگاده اش... سر 

ده سرکار به  - ی دستتگ نگرفته نی  ایبش چیه؟! مگه همیر سر 
 ...  مد گنسی 

ی
 کار یاد نداده؟!مگه نمیگ

ا !  یر  ن لب زدم: فکر میکردم  گ مخالف بای 

 مخالف هستم ولی نه اونقدر که نتگکی راضیم کوی ! -

  گزخندی  به لبم آورد: پس میخگای منگ بهش بدی برم ! 

  گ رو بهش بدم نمی بر   . -

اخم کردم و لتتتتتب زد: چگن میتتتتتدونم نگهتتتتت  میتتتتتداره ا ران... 
دیگتتتتته  چگن میتتتتتدونم  گ ا ران برنتتتتتامتتتتته داره... چگن میتتتتتدونم

ی راضی ام!   هدفش چیه ... برای همیر

تتت  اشتتت   ک  ر م شتتتدم و گزیدم:  نکنه راضی ای چگن  پ ت
ان کوی  تتتتتتتالِ خراِ   متتتتتتتادرش بگده ! میخگای ا نبگری جی 

 دلشگ ... 

 مادر فق  نماهم کرد. 

 از   جی  رفم مگ به  ف خگدم سیخ شد . 

خگاستتتتتتتتتتتم بگ یم ببخشتتتتتتتتتتید ولی  و  نتگانستتتتتتتتتتتم دهانم را باز 
 م. کن
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خگاستتتت  برود که دستتتتتش را گرفتم و گف : اگر ا ن گر مادر 
م... منگ  تتتتتتتتتتتتتتمم  ا دخی  بگدم برات که خیال کوی ،  رفدار پ ت

 بذار و برو دیگه هی  و   نیا  گ چشمام نماه کف آلا ! 

 گریه ام گرف . 

زانگهتتتتایم را بغتتتتف کردم و سرم را روی کتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی زانگهتتتتایم 
یستتتو  ، ولی مف اون گر گذاشتتتتم و نالیدم :  گ اون گر مادر ن

ان  خگاهرم کتته خیتتال میکنم بتتایتتد برای برادرم همتته جگره جی 
 کنم ! به ازای و   هاک  که نکردم ... نبگدم... 

مادر متاستتتتتتتتتتتتتتتف نماهم کرد  و گف  : اول باید    یف خگد گ 
 !  روشف کوی

 

 485#پارت_ 

   یفم و و  روشتتتتف میشتتتته که مشتتتتخ  بشتتتته مف نستتتتبو  با -
 در بها  م ه کرده ندارم! اون آدمی که به ما

 مامان ر   گی صگر م گف : خب برو ثابتش کف . 

 از ک ا میدوکی دنبالش نرفتم! -

تتتتتتتتتتتت مف - پس صتتتتتتتتتتتتتی  کف  ا نتی ه بیاد مف دلم روشتتتتتتتتتتتتتنه ... پ ت
نمیتگنه  بدیف بشه به یه  یگون که بخگاد یه زن و ک   ف  
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تی  ت مف خگدش مادر داشتت  خگاهر داشتت  ... پ ت کنه ! پ ت
ربی  نداشتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتته ... خدا نشتتتتتتتتتتتتناه باشتتتتتتتتتتتته ... نبگد که  

 معرف  نداشته باشه . 

از  ا عی  مامان دلم  رت میشتتتتتتتتتتتد ولی باز  ره به سراشم 
 می آمد. 

تتت رو نمیشتتتتناستتتتم .  ی ، مف ا ف پ ت دستتتتتم را گرف  وگف : ببیر
هیج  درمگردش نمیدونم. یه شمی داره که میگه مستتتتتتتتتتتتتتتببش 
تت منه ... ولی از اون ورم با  رفها و کارش می بینم اونم دو  پ ت
به شتتتتتتتتتتتتتتکه ! اونم دل نمیده به دل مردم و  ر  یاوه ی  و  

تتتت مف  ، آرش نامزد ستتتتتابقش... اونم ا ف ور ایستتتتتتاده میگه پ ت
مف گنتتاا نکرده. خبتتا نکرده...  تتالا منم همینگ میمم . مف 
یتته متتادرم میتتدونم بچتته ام میتگنتته چتته کتتارهتتاک  رو بکنتته و چتته 
کارهاک  ر ونه ... مف کاری به راببه ی  گ و ا ف مرد ندارم.  گ 
دیگه بزرگ شتتتتتتتتتتتتتتدی ! بابات هم میدونه ، ما رو  قف  گ ، رو 

مش  گ همیشتتتتتتتتته  ستتتتتتتتتا  رفتارهای ستتتتتتتتتن یده ی  گ... رو آرا
ی. ولی  یف  صتتتتتمیم رو میگیر

کردیم و میکنیم ... مبمشنم بهی 
یک زیان و ستتتتتتتتتتتتتتتگد همدیگه  یک کارید... سر  شتتتتتتتتتتتتتتتما دو نفر سر 
یک زندگی  هم باشه  اید... اگر  گ دلش  گ سرش ا نه که سر 
 
ی
، اگر دوستتتتتتتتتتتت  داره، اگر فکر میکنه بدون  گ زندگیش زندکی
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م. بالاخره ا ف مدت بالا نمیشتتته ... مف  فکرشتتتگ خبا نمی بین
ی اومدید با هم نشتتتتتتتستتتتتتت  وبرخاستتتتتتت  داشتتتتتتتتید.  گ  رفتید پا یر
 خانمی... مع گمه دل  اون مرد رو 

ی
 خگک  هستتو   شتتنگ

دخی 
بردی !  ولی برای به دس  آوردن  باید  لاش کنه و خگدش 

 رو هم به ما ثاب  کنه.  

 تتتتتتا و و  نتی تتتتتته ی آزمتتتتتتایش نیتتتتتتاد نمیتگنیم انقتتتتتتدر  تتتتتتا د -
 نیم مامان. صحب  ک

 نگران نباش .نتی ه هم میاد. -

لباستتتتتتتتتتتتتتتهایم را  گی بغ م ریخ  وگف : کمرم درد گرف  ب ند 
 شگ ا ن ا رو جمد کف. 

ون.   لبخندی زدم:  گ ریختیشگن بیر

ی رو به زور  گی هم چپگندی و جا دادی ، - بس که همه چیر
 کلافه شدم . 

ا ف را گف  و بعد ج گی در ا ا م ایستتتتتتتتتتتتتتتتاد به ستتتتتتتتتتتتتتتم  مف 
یتتتتد وگفتتتت : خیتتتتال نکوی چگن مف راضی ام بتتتتابتتتتات هم چرخ

 راضیه ها ... بابات مخالف سر سخته! 

 راضیش کف دیگه. -
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تتته  گ رو به همگن منظگری که  ی اصتتتتلا پ ت با  عنه گف  :ببیر
مف خیتتتتال میکنم میخگاد یتتتتا نتتتته ... بعتتتتدا راجد بتتتته بتتتتابتتتتات و 

 نظرش یه کاری میکنیم . 

ت کتتارخگنتته دار .. - . دومتتادت کتتارخگنتته بهتت  بتتد نگتتذره! دخی 

 دار ... 

کاش دلم خگش بگد آلا. استتتتم و رستتتتم میخگاستتتتیم چی ار... -
 کاش الان آرش ا ن ا بگد . نه ؟! 

 ر تت  بتتار 
ی
اگر آرش بگد مف بتتتا کیگان رفتتتته بگدم . یتتتک زنتتتدکی

داشتتتتتتتتتم...  ینا  ا امروز شتتتتتتتتاید فرزند بها را به دنیا اورده بگد و 
 اش بتتا  ینتتا را بتته

ی
د. نتته اگر آرش  بهتتا هی  و تت  زنتتدکی ی هم نمیر

بگد مف به ا ف نقبه نمی رستتتتتتتتتتتتتتتیدم ... چه خگاهر ستتتتتتتتتتتتتتتنگدلی 
 بگدم! چه  در نمک نشناه. 

مادر نماند جگابم را بشتتتتتتتنگد، از ا اق خارج شتتتتتتتد و مف گگی  
ام را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  یغتتامی دهم امتتا بعتتد بتتاز شرورم ، 
مانعم شتتتتتتتتتد .لباه ها را  گی کشتتتتتتتتتگ ریختم و روی  خ  دراز 

نمیتتدانم چقتتدر بتته آن  تتال متتانتتدم کتته   فف همراه کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم 
 خامگش و روشف شد. 

  یغام آمده بگد. 
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 نماهم به صفحه دوخته شد ،  رسیده بگد: رفو  آزمایش؟! 

، چشمانم  ر از اشک  از دیدن  یامش روی صفحه ی گگی 
 شد. کگ اه نگشتم :آره. 

 ممنگن. -

 مدف خگدش جگا  دادم: خگاهش . 

ی چند د یقه . آرام  گی جا بگدم  کمی فاصتتتتت ه داد در اندازه
 که  رسید: فردا دادگاهه ؟! 

از سگالش که ضفا میخگاس  م المه مان  گلاکی  ر شگد، 
لبخنتتدی بتته لبم آمتتد و نگشتتتتتتتتتتتتتتتتم : دفتتا یتته رو امروز  ح ی م 

 دادی برای فردا. 

 جگا  نداد. 

از لحف  ندم خگدم کلافه شتتتدم! اگر او نرم شتتتده بگد چرا مف 
چند ثانیه گگی  را  گی دستتتتم نگه داشتتتم و  ندی میکردم . 

 سپس شماره اش را گرفتم ! مف آدم  هر کردن نبگدم. 

اشتتتتتتتتتتتغال بگد. چند ثانیه گگی  را گرفتم  گی مشتتتتتتتتتتتتم و  یغام 
م !   داد: زنگ نزن لامصب مف دارم میگیر
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لبخندی به لبم آمد و   فنم زنگ خگرد، جگا  دادم و  گی 
ه نمیشه آلا. اگر  بلا میشد گگشم زمزمه کرد:   بدون  گ دیگ

  الا نمیشه ... 

ا ف را گف  و یک نفس کشتتتتتتتید .  می ،  گلاکی ب ند... مدف 
ا ف بگد کتتتتته بتتتتتا گفتنش ، راه  نفستتتتتتتتتتتتتتتش را بتتتتتاز کرد و مف بتتتتتا 
شتتتتتتتتنیدنش، گ  یم ... دلم... چشتتتتتتتتمان  ارم باز شتتتتتتتتد. روشتتتتتتتتوی 
دیدم امید دیدم ... روزنه ای از نگر دیدم! مدف بنده ای که 

آوار مانده، دسو  دیدم از جانب خدا ... اصلا آن لحظه زیر 
 خدا را دیدم. 

 

 486#پارت_ 

 

 

 

ام کاستتتتتته میشتتتتتد و آدمی لحظه به لحظه از  رارت نگشتتتتتیدکی 
ی برنگشته بگد.   که رو به رویم نشسته بگد هنگز به سر میر

 صتتتتتتتتتتتتتتتبتتاکی بگد، دیگر کتتارش از  تته ریش گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد. ریش 
ی مگی سپید داشتند هایش به  رز داش . شقیقه چشمگیر
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د ا ف ستتتتتتتتتتتتتتتفیدی ی ها به  بلا که مگهایش را به بالا شتتتتتتتتتتتتتتتتانه میر
اهف مردانه ی زرشتتتتتتتتتتتتتگ و چشتتتتتتتتتتتتتمم نمی آمد و  الا، با یک  یر

ف  و ک  و   مدام دستت   شتت گار ستتیاه کنج  از کافه رژه میر
 در  تتک  تتک  رکتتاکش م ج 

ی
لای مگهتتایش فرو میکرد. کلافگ
د. شتتتتتبیه آدمی بگد که چهف ا ی ستتتتتتخگانش با هم در معرض میر

ی بگدند!   شکسی 

 به 
ی
ی برگشتتتتتتتتتتتتتتتت ، دوباره چنگ  ماه  مام شتتتتتتتتتتتتتتتتد، و و  سر میر

ی از اش دو چندان شتتتتتتتده بگد، به  هگهمگهایش زد  ریشتتتتتتتاکی 
منده امروز، دهف افتاده اش نیم نماا انداخ  و لب زد: سر 
 روز ش گشیه. 

 جمعه اس ! -

ی ما روز نماا به چشمانم انداخ  و با لبخندی گف  : برا
  عبیف وشیر  عبیف نداره! 

 انگشتهایم را در هم فرو کردم. 

ی گره،  و  بتتتتته بتتتتتاز کردن اولیر  ر  زدن، اشتتتتتاز کردن .... سر 
 همیشه برای مف سخ  بگد. 

اش را  تتا آخریف نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و بهراد بتتالاخره  هگه
 جر ه سر کشید و گف : چرا از مف خگاسو  بیام ا ن ا؟! 
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 . صمیمی شده بگدیم

دگیر درگیر ضتتتتتتتتتتتتما ر شتتتتتتتتتتتتما و  گ نبگدیم! بهراد  صتتتتتتتتتتتتباکی بگد! 
ی و  نتتتد خگ بگد. نتتته بتتته سرکسیتتتتتتتتتتتتتتت  بهتتتا، امتتتا او هم  خشتتتتتتتتتتتتتتتمگیر

 گر  ابلی بگد.  صیان

 ر   گی صگر م گف :  

 چراش برات مشخ  نیس ؟! -

ه شد و لب زد: باب  ل   اپ متاسفم!   به چشمانم خیر

ف ش  ذ   شتتتتتما که کار خگد گ رو کردی... ویدئگی دوم از -
 شد! 

 ام کرد: فکر کف به خا ر بها بگد. لبخندی  گاله

؟! بتته جز ا ف - بتته ختتا ر بهتتا،  قیقتت  رو ازش  نهتتان میکوی
ای هست  که سر به مهر شده مگض   چه مگضگ ات دیگه

 باف  مگنده؟! 

بهراد خفتتتتتته گفتتتتتت :  متتتتتتام  لاش مف طی ا ف متتتتتتدت،  فظ 
ی ا ضای خانگاده اس .   آرامش بیر

کشتتتتتتتتتتتتتیدم و ک   رده گفتم: شتتتتتتتتتتتتتاید بها نخگاد   صتتتتتتتتتتتتتگر م را ج گ 
ا نبگر آروم بمگنه ... شتتتتتتتاید  رجیحش ا ف باشتتتتتتته که ارامش 
ه ماجرا از چه  راره!   نسو  و هاهریشگ   ف کنه ولی ک  بی 
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ی مف به اندازه- ی کافی  ح  فشتتتتتار هستتتتتتم. منگ بیشتتتتتی  از ببیر
ا ف  ح  فشتتتتتتتار نذار . کاری نیستتتتتت  که نکرده باشتتتتتتتیم... اگر 

 گ مف برم ان ام بدم. هس  بگ

چرا کیفمگ دزدیتتتتدی... چرا ویتتتتدئگی دوم رو پتتتتاک کردی؟! -
؟  ؟! چرا ا ف کار را میکوی چرا میخگای راا  یمارستتتتانش کوی

؟!   مگه برادرش نیسو 

ی آمد، از جا  ریدم ... به چشتتتتتتتتتتتتتتمان به خگن  مشتتتتتتتتتتتتتتو  روی میر
ی ک بیده نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته ی بها زل زدم و ستتتتتتتتتپس چند برگ روی میر

 شد. 

 چشمهای بها به صگرت بهراد نشس . نماهم از 

 با  صبانی  گفتم: اون مقصره؟! 

بها دستتتتهایم را گرف  مف را از روی صتتتندلی بالا کشتتتید و داد 
 زد: برادر  گ به مادرم   اوز کرده! ا نم مدرکش! 

ی  رت کرد.   کاشذها را ج گی چشمانم به میر

ام به ستتتتتتگی بهراد بگد که  الا لبخند انگشتتتتتت  ا هام و اشتتتتتتاره
ی   د. میر

 زبانم بند آمد. نفسم هم! 
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 487#پارت_ 

 

به بهراد اشتتتتاره کردم می خگاستتتتتم ببیند...  رفهایم را بشتتتتنگد 
ه  که سرف بگد و  ر از اشک فق  خیر

 ام شد! ولی با چشماکی

ی بگد و نفس لعنو  بازی  لال شتتتتتتتتدم. زبان  گی دهانم ستتتتتتتتنگیر
درآورده بگد و بها   انم داد و  بف از ا نکه از و شتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ف 

  ادثه،   بم از کار بایستد، از خگا   ریدم! 

 خگا  بگد! 

خدایا خگا  بگد ...  مام  نم خیس از  رق بگد.  تگی نازکم 
را از روی  نم کنار کشیدم و خگدم را به  اج  خ  چسباندم. 
ستتتتتتتتتتتا   نزدیک  نج صتتتتتتتتتتتب  بگد.   فف همراهم را برداشتتتتتتتتتتتتم 

 میخگاستم  اریتتتتخ و زمان را دوباره چک کنم. 

 ام داشتم. سه  یغ

  فف گگی  را باز کردم و بها نگشته بگد: آلا بیداری؟

 و سه بار ا ف  یغام ارسال شده بگد. 

. بیدارم.   در جگابش نگشتم: سلام صب  بخیر

 جگاک  نداد زانگهایم را بغف کردم نمیتگانستم دیگر بخگابم. 
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گگی  زنگ خگرد،   فف را دم گگشتتتم نگه داشتتتتم، هنگز زهر 
د و مستتتتتتتتتتتتتمگم از ان  الی که   ربه کرده خگا   گی جانم بگ 

 بگدم به جای جانم، گفتم: ب ه؟! 

 صدایش از  ه چاه در می آمد. 

 الا... -

 سیخ نشستم. 

 چ  شده بها؟! -

صتتتتتدایش دو رگه از خشتتتتتم یا بغض بگد؟ نمیدانم! هرچه بگد 
 ا زمان نهاک  شتتتدن جگا  آزمایش  دا ف بیستتت  روز دیگر 

 و   بگد. 

 جگابم را نداد. 

 می   ر کشتتتتتتید و صتتتتتتدایش زدم: بها الگ... پشتتتتتت   یک نفس
 خب؟

 میتگکی بیای؟! -

 بیام؟ ک ا؟ بیام کارخگنه؟-

  هرانم. -

؟ میام!   نفسم  گی سینه  بس شد:  گ ک اک 
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 سا    نج صبحه! میتگکی بیای؟-

م  یاده روی ... چ  - ی ستتتتتا   میر میام بها. مف همیشتتتتته همیر
 شده؟! 

 بیا بیمارستان. -

زده نالیدم: بیمارستتتتتتتتتتان؟ چ  شتتتتتتتتتده از جا جهیدم، و شتتتتتتتتت  
؟  خگک 

 مف آره ...! -

 ر  زدنش نمی آمد. نمیدانستتتتتتتتتتتم  رت استتتتتتتتتت  یا گیج ... یا 
منگ... نمیدانستتتتتتتتتتتتم چه  الی دارد فق  صتتتتتتتتتتتدایش ناخگش 
بگد. ستتتتت  کردم آرام و مستتتتت   باشتتتتتم هرچند ستتتتتخ  بگد اما 

 زمزمه کردم: 

؟! بیمارستان چرا بیام؟! چ  شده  زیزم؟! -  پس چ 

م  گی گ  یم می ک بید و بها بالاخره گف : بهراد  صتتتتاد    ب
کرده. وضتتتتتعی  جستتتتتمانیش خگ  نیستتتت . هنگز به بهمف و 
 پدرم خی  ندادم. یه کم گیج شدم. الان بردنش ا اق  مف... 

 زبانم بند آمد. 

 کاش  گی خگا  بگدم  ا ا ف بیداری! 
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بهتتتا  فتتتف کرده بگد از صتتتتتتتتتتتتتتتتتدایش... از لحنش... از کلامی کتتته 
ی که  منقبد بگد میفهمیدم چبگر گیج و منگ شتتتتتتده از خی 

ا ف مگ د از روز به گگشتتتتتش رستتتتتیده ... مف هم بگدم از خگد 
 ام جا میماندم. وا  

سم باشه؟-  دارم میام. زود میر

 باشه. -

 ماه  بد شتتتتتتتتتد و نفهمیدم چبگر لباستتتتتتتتتهایم را چنگ زدم، 
ون  کیف  گل و  م بایف و شتتتتتتتتتارژرم را برداشتتتتتتتتتتم و از خانه بیر

 م. زد

ی شتتتتتتدم و  ا بیمارستتتتتتتان،  خته گاز راندم. آنقدر  ستتتتتتگار ماشتتتتتتیر
سریتتتتد که اف ار منحگستتتتم جا بمانند! میخگاستتتتتم فق  به بها 

 برسم. صدایش شبیه  یر بگد  گی سینه ام ...! 
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به ستتتاختمان بیمارستتتتان که نزدیک شتتتدم، جگا    فف بها را 
 دادم. 
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 ام...  ای نگران بگد! نگرانبتتتته  رز وستتتتتتتتتتتتتتتگاه گگنتتتته
ی
راننتتتتدکی

نگران رسیدنم...  و  و و   یشنهاد دادم با اسن  یا آژانس 
 بیایم  بگل نکرد و طی مسیر چند مر به  ماه گرفته بگد. 

ی که او    بف از رستتتتیدن به ا لا ات، به بها  یغام دادم. همیر
 را دیدم پاهایم سس  شدند. 

 ای سرجایم ایستادم. ا ف بها بگد؟! لحظه

مف نزدیکش شتتتتتتتتتتتتتتتگم، او ج گ آمتتد رو بتته رویم  بتته جتتای ا نکتته
ایستتتتاد و گف : ببخشتتتید نمیخگاستتتتم بکشتتتگنم  ا ف مگ د 

 از روز... 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی بتازویش گتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و هتدا تش کردم  ا روی 
های انتظار در ستتتتتتالف ا لا ات بنشتتتتتتینیم. صتتتتتتدایش صتتتتتتندلی

 اش آزار دهنده! 
ی
   خ بگد و گرفتگ

 بس کتتتتارختتتتانتتتته  ده روزی میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد کتتتته دوبتتتتاره خگدش را بتتتته
درآورده بگد، ده روزی میشتتتتتتد که مف هنگز و   نکرده بگدم 
با بها درمگرد ا لا اک  که نی گفر میخگاستت  آنها را بفروشتتد 

هتتتایم بتتته بهتتتا  ر  بزنم.  و  دیگر در مگرد بهراد و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتک
سید. هر مر به خگاستم  رفی بزنم  ی نگفتم و بها هم نی  ی چیر

یشتتتتی  در مگرد خگدمان و بها به نحگی بحث را  یش برد که ب
 کار بگ ییم! آن مگ د خیال میکردم درگیر کار اس . 
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ستتتتتتتتتتتتتتتیتتد بتته مگ د سر آن هرفیتت   هتتاک  کتته فروختتته بگد و میی 
نرستتتتتتتتتتتتد  رجی  میداد خگدش بالای سر کار باشتتتتتتتتتتتتد و شرق در 
امگر کتتارختتانتته بگد و مف م تتا بتتات  هران را ان تتام میتتدادم هر 
دو نیاز داشتتتیم  دری در فاصتت ه اما صتتمیمی باشتتیم.  دا ف 
مه  رفهای روزمان درمگرد آرش وبتتهراد نبگد. فکر میکردم ه

ستتتتیدم: شتتتتام و ناهارش را  ی خگ  استتتت   دا ف و و  میی  چیر
 به مگ د میخگرد یا نه؟! 

او بتتا اشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتا از شتتذاهتتای لتتذیتتذی  عریف میکرد کتته بتتا هتتاهر 
 الانش جگر نمی آمد. 

ی بگد که به  ی ی چیر ش اولیر  الا دوباره کاهش وزن چشتتتتتتتتتتتتتتتمگیر
هایش   بیخش چشتتتتتتتتتتتمم می آمد و باید سر مگ د باب  درو 

آن  ذکرهاک  که میگف : چه کاری استتتتتتتتت  در  میکردم. باب 
مگرد ا ف مستتتتتتتتتتتتائف  ر  بزنیم؟! و مگکگلش میکرد به بعد و 

 خگدش شرق در با لاق همان مسائف بگد! 

های شتتاید در صتتدایش  ردیدها را خامگش کرده بگد ولی پایه
ی همان شتتتتک و شتتتتبهات داشتتتت  ستتتتقگک روانش زیر ستتتت به

 میکرد.  
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اش را تم، استتتخگان سر شتتانهاش گذاشتتدستتتم را برروی شتتانه
واضتتتتتتت  زیر انگشتتتتتتتتانم  س میکردم. آرام   رستتتتتتتیدم: بها باید 

 !  آروم بای 

 جدی جگابم را داد: 

 خ بم. -

لحنش از   گصتتتیف هاهرش ستتتگا بگد؛ همان لحف   فوی بگد 
 و  الا ا ف لاشری مشهگدی که به چشم میدیدم! 

ر صتتتتگرکش گرفته بگد و اخمش باز نمیشتتتتد. دیگر به گگدی زی
های ی سرخش  ادت داشتتتتتتتتم. دنبال نشتتتتتتتانهچشتتتتتتتم و  د ه

جدید بگدم که چبگر بتگانم با او ار باک بر رار کنم. با اوک  
ی مگ ش  که ده روز مف را سرگرم نگه داشتتتتتتتتته بگد  ا ا ف چنیر

 آور به خگدش ستم کند؟! 

ی بالا رفتهدستتتم را روی دستت  بانداژ شتتده ی اش که از آستتتیر
اهنش مشخ  بگد گذا  شتم و  رسیدم: چ  شده؟ یر

 یک نفس  می  کشید: 

ی بهراد مشتت ا گ میشتتنای؟ گفتم برادرمه - بهم زنگ زدن گفی 
 گف  بیا منم اومدم. 

 منظگرم از دستش بگد! 
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ولی او ستتتتتتتتتتتتگالم را به  ستتتتتتتتتتتتا  ا گال بهراد گذاشتتتتتتتتتتتت . همان 
 م المه را ادامه دادم: 

 ک ا  صاد  کرده؟-

هم  ر  زدیم... ستتتتتتتتتتتتتتتم  کرج ... میخگاستتتتتتتتتتتتتتت  بره ویلا! با-
 سا   دوازده با هم  ر  زدیم. 

نفس  میف  کشتتتتتتتتیدم و گفتم: مبمشنم خیلی آستتتتتتتتیب ندیده 
ی بهراد دس  کمی از  انک نداره، مبمشنم خگ  میشه  ماشیر

 .   گ زیادی نگراکی

فته!  راید! راننده  رویش را به ستتتتتتتتتمتم چرخاند: با استتتتتتتتتن  میر
 فگت شده؛ اول راننده رو دیدم. 

 چف  نشدند. لبهایم روی هم 

هتای هتایش را روی رانبهتتا خگدش را بتته ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و آرنج
 به مگهایش زد و گف : یادم نمیاد به 

ی
پایش گذاش  و چنگ

  رستار گفته باشم اون یه ک یه داره! 

 ی لبش نشس . و از ا ف  ر  یک  گزخند گگشه

م میمم. خب؟ خگدم را لبه ی صتتتتتتتتتتتتندلی کشتتتتتتتتتتتتاندم وگفتم: میر
  گ چ  لازم داری؟الان به مف بگگ 
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ی برداشتتتتتتتتت  و به چشتتتتتتتتتمانش را از ستتتتتتتتتنگ های مرمر روی زمیر
ه!    چشمهایم دوخ  وگف : فق  بگگ نمیمیر

 نگفتم. 

 نتگانستم بگ یم. لال شدم. 

ستتم چه  از جا برخاستتتم بدون آنکه ستتخوی بگ یم، رفتم  ا بی 
بر سر برادرش آمده ... رفتم بدانم چه شتده ... آنقدر شگکه 

و و  ا لا تتتات گفتتت  بتتته راستتتتتتتتتتتتتتتتت  برویتتتد مف بگدم کتتته  و  
دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  چیم را گرفتم و و و  بتتته راد گلگژی رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم  تتتازه 
فهمیدم کف مسیر را اشتباه آمدم. انمار روی آ  راه می رفتم. 

های صتتتتد  وی البته نه به ستتتتبکبالی؛ با پاهاک  که بهشتتتتان وزنه
 وصف بگد. 

 

 489#پارت_ 

ی بگد کتتتتته فکرش را میکردم.  ی اوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  وخیم  ر از آن چیر
صتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتات انقتتتدر جتتتدی بگد کتتته برای یتتتک لحظتتته از ذهنم 

د آن و   ...   گذش  نکند جدی جدی بمیر
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 سیتتتتتت الق ب شتتتتتتده بگدم نستتتتتتب  به بهراد مشتتتتتت ات. به جای 
ا نکه نگران جگاکی اش باشتتتتتتتتتتتتتتتم و مرگش... نگران  ال و روز 

 برادرش بگدم. 

ولی  س میکردم چتتتاره ای نتتتدارم . بهراد از خگدم بتتتدم آمتتتد 
مشتتتتتتتتتتتتتتت ات آنقدر از نظرم مرمگز و  ر  اشتتتتتتتتتتتتتتتیه بگد که و   

 نداشتم برایش دل بسگزانم. 

هنگز در ا اق  مف بگ دو بیش از ا ف مزا م  رستتتتتتار شتتتتتیف  
 نشدم. 

راهم را گرفتم کتتتتته نزد بهتتتتتا بروم ، از دیتتتتتدن بهمف کتتتتته کنتتتتتار 
بعد از ج ستته ی دستتتتش ایستتتاده بگد لحظه ای خشتتت م زد . 

ستتتتتتتتتتتتتتتیتدم .نمتتاه هتایش... خشتتتتتتتتتتتتتتتمش... سردی  دادگاه از او میی 
رفتتتارش، وادارم میکرد  تا در گتارد دفتا  بتاشتتتتتتتتتتتتتتتم و مدام پس 
ذهنم به ا ف نتی ه برستتتتتم که باید دور از ا ف مرد باشتتتتتم . در 
مرد دستتتتتتتتتهایش روی  صتتتتتتتتا بگد ، با   قب نشتتتتتتتتیوی مب  .  یر

ه ک  اندازه  از وجگد ستتتف و ستتتالش اما آنقدر جذبه داشتتت  ک
 او  سا  می بردم. 

خیلی نزدیک نشدم میانه ی راهرو ایستادم ، بها کلافه بگد و 
بهمف از یک ستتتتتتتگ با  رفهاک  که ا تمال میدادم  ر از نیش و 

 کنایه اس ، او را  ح  فشار  رار داده بگد. 
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بها برخاستتتتتتت  ،  بف ا زا  نکه واکنش  ندی از او ببینم نماهم 
ی به ستتتتتتتتتقف افتاد  ق  ، یک دوربیر

ریبا با فاصتتتتتتتتت ه ی هر دو می 
ستتتتتتتتتتتتقفی مدار بستتتتتتتتتتتتته ،  ک به  ک لحظات را ثب  وضتتتتتتتتتتتتب  

 میکرد . 

صتتتتتتتتتتتدایش بالا رف   رخاشتتتتتتتتتتتگر به بهمف   رید:  گ ستتتتتتتتتتتگ کی 
 ...  بای  که بخگای بار منگ  گ انبارت مخفی کوی

بهمف نیشتتخند زد: ستتگ هرکسیتت باشتتم مدف  گ نیستتتم پشتت  
ام  هف کرده ...  ا آرنج دستتتمگن کنم به ستتفره ای که بابام بر 

رو کردیم  گ  ستتف گذاشتتتیم  گ   ق   هش دیدیم انگشتت  
 نداریم . 

بهتتا کفری گفتت : انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا گن هم  ف کردم . نتتدیتتدی ؟ یتتا 
 خگد گ زدی به ندیدن... 

 مش ات بزرگ  نها یک ک مه گف : بهمف ! 

ام مگی  بهمف اما دستتتتتتتتتتتتتتت  به کمر شرید : آ اجگن مف به ا ی 
 که از ا ف ک  ستتتتفید شتتتتما 

صتتتتدام درنمیاد ولی خگدت میدوکی
 برمیتتاد . مع گم نیستتتتتتتتتتتتتتتت   گ گگش 

ی
 تتا بتت  ولتتدزنتتا هرچ  بگ

کشتتتتتتتتگ  خ کرده  و اومده پشتتتتتتتت   گ و  بهراد چ  خگندی که شیر
 مادر هرزه ا گ گرفته ! 
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ون کشتتتتتتتتتیدم روی صتتتتتتتتتندلی های انتظار با    فف همراهم را بیر
باش...  فاصتتتتت ه نشتتتتتستتتتتتم و  یغام دادم: به ا صتتتتتاب  مستتتتت  

 خگاهش میکنم کار دستمگن نده. 

 بها نیشخندش  ر از  رت بگد . 

بهمف کفری گفتتتتت : اول از زن وبچتتتتته اش جتتتتتداش کردی... 
 الا هم با کارات و  رفات نصتتتتتتتتتتتفه شتتتتتتتتتتتو  اواره ی خیابگن و 
ا  بان. یه مگ از سر بهراد کم بشتتتتتتتتتتتتتتته هزار  یکه ات میکنم بها 

ی   نم. ... به روح پاک مادرم  سم  ... ا یش  میر

 بها با  عنه گف : مادرت پاک بگد که  گ رو نمی زا ید . 

ی ک بید و  مشتتتتتتتتتتتتت ات بزرگ برخاستتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتتایش را روی زمیر
بهمف چنان ستتتتتتتتتیلی ای به صتتتتتتتتتگرت او ک بید که صتتتتتتتتتگرکش به 
یک ستتتگ  رت شتتتد از جا برخاستتتتم ، بها خگاستتت  به ستتتمتش 
ون  رید : نه !  د که صدایم از دهانم ک  اجازه بیر   گرش بی 

 

 490_ #پارت

 

د. شتتتتتدم ستتتتتد ... دیگر  نماهش به مف چرخید. دیگر  گرش نی 
 ...   م ه نکرد. شدم  ایف... بهمف ج گ نیامد.شدم سی 
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ی بهمف روی صگرت مف    دم ب ندی برداشتم. نماه خشمگیر
ی اش کنند و ان و    نش ، بستتتتتتتی  ستتتتتتیدم بی 

نشتتتتتتتستتتتتت  . میی 
 روزگارمان سیاه  ر از ا ف شگد. 

 متتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتایم میکرد.  تتتته مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات بزرگ فق  در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت 
چشتمانش  سیت بگد .  سیت که نمیتگانس  آشت ارش کند . 

 بهمف همه ی  س ها را دِرو میکرد. 

 دم هایم را  ند کردم. یک سلام خشک و خالی دادم وفق   
 رد شدم اما  ب ش گفتم: به هگای  ازه ا تیاج داری... 

 مخا بم بها بگد. ا ف همه رو را از ک ا اوردم ؟ از آن  رونده
ی جتتتان داری کتتته ممکف بگد هر و تتت  وک  و و  گ  یمتتتان را 
د و راه نفس ببندد. جستتتتتتار م از  ا  نیاوردنم نشتتتتتات می  بگیر

 گرف . 

م  ی میکنند و دیگر راه به جاک  نی 
ستتتتیدم ببینم او را بستتتتی  میی 

م. میخگاستم   ا  . ک   رواک   دیگر شده بگد  ضگی از ضمیر

بفهمانم مال مف اس   بها را به دنبال خگدم بکشم و بهشان
.  آنکه ا نبگر برایش  یغ و  یشتتتتتتتتتته نشتتتتتتتتتتان می دهند مال مف 

 اس  . 
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کسیتتتتتتتتت    نداشتتتتتتتتت  استتتتتتتتتیو  به او بزند . مبید پشتتتتتتتتت  سرم 
ی کتته پتتایم بتته محگ تته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد بتتازویش را گرفتم و  آمتتد.همیر

؟  گفتم: چرا به خگدت مس   نیسو 

ی گف : دهنم ببندم که دهنشتتتتگ باز کنه و هر سر  و  خشتتتتمگیر
 که میگه ک  جگا  بذارم؟!   وری

 در مقابف ه گم خگن به گگنه هایش  نها  گانستم بگ یم: 

 ا تنا نکف. -

با چشتتتتتتتتتمان به خگن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته نماا به مف انداخ  که سر 
جایم   الب  هی کردم . هرچند نمیخگاستتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتبانی  و 
نگراکی اش را بر سر مف خالی کند ولی لب زد: برات ستتتتتتتتتتتتتخ  

ش  و هگسباز؟! اونم دم به دم... نیس  به برادرت بگف  یا
ی  گ چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتات زل بزنف  هر لحظتته هر ثتتانیتته  تتا  گ رو می بییی
همینگ بگف؟! بحث یک روز دوروزه... بحث یه  مره.  الا 
هم که بد ر شتتتتتتتتده . هنمامه یه جگری مرده که از نظر برادرم 

 هیچکس نمیتگنه سر ب ند کنه ! 

 سکگت کردم. 

 اد به آرامش. س  کردم آرامش کنم ولی  ف نمید
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دستتتتتتتتتتتش را کشتتتتتتتتتتیدم و وادارش کردم روی نیمک  بنشتتتتتتتتتتیند . 
ی میشد.   زانگی پایش  صو  بالا و پا یر

 آفتا  کم کم  هف میشد و هگا روشف شده بگد. 

کنار دستتتتتش نشتتتتستتتتتم و گفتم : با د گا ... با خشتتتتگن  ... با 
ستتتتتتتتتتتتتتته ... ا ن ا  دم به  دمش  ا کار به جاک  نمیر فحش و ناسری

ی داره یه کار اشتتتتباه یه  رک  ش  ، یه برگ به  رونده   دوربیر
ات اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتته میکنتتته ... همینگ میخگای؟میخگای آ گ بتتتدی 

 دستشگن؟! 

 آ گ دارن دستشگن.  بگرم هس  . -

ی بگد.   نفس کشیدنش سنگیر

  فسه ی سینه اش با شتا  ج گ و  قب میشد. 

آرام گفتم: بهراد خگ  میشه . سررا میشه مقصرشم به هی  
 !  صاد  اسمش روشه...   یش اومده .  وجه  گ نیسو  

م از  ی رد انگشتتتتتتتهای بهمف روی صتتتتتتگرکش ، وادارم کرد  ا برخیر
 ریتتا یتتک آ  معتتدکی  خ گرفتم و کنتتارش برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم. ببری را 
روی گگنه اش گذاشتتتم و بها دستتتش را روی ببری گذاشتت  

 و گف : جگابشگندم خیال میکنه از پسش برنمیام. 
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میدونه هیچکس نیستتتتتتتتتتتتتتتت  برمیای. مف میدونم خگدشتتتتتتتتتتتتتتتم -
ی ستتتتتگخته . دادگاه به نفد ما بگد مبمشنم  گ  ندونه !  سر زمیر
ج ستتتتتتتتتته ی   دید نظر هم رای به نفد ماستتتتتتتتتت  . سر ا ت ار 
بتتتار هم کتتته دیتتتدی هیچکس    وبتتهش نتتتداده ... دیگتتته چ  

 میخگای؟ میخگای سر به  نش نباشه؟ 

 نماهم کرد و  ریشان گف : آرزوی مرگشگ ندارم. 

از دم گگنه اش برداشتت  همان مقداری که از آ  و ببری را 
 خ بستتتتتتتتتته ی داخف ببری آ  شتتتتتتتتتده بگد را روی صتتتتتتتتتگرت و 

 مگهایش ریخ  و چشمانش را بس . 

 سگز صب  مهر ماه ، نگرانم میکرد . 

 کنار دستش نشسته بگدم. 

ی بگدم که بشگد با آن یک بند از ا ف بند های در  ی دنبال چیر
 هم  نیده شده را باز کرد. 

گکش که کش آمد،  صتتتتتتتتتو  شتتتتتتتتتدم .  ادت نداشتتتتتتتتتتم او ستتتتتتتتتک
  ر  نزند. 

نماا به صگرکش کردم . مگهایش نم دار بگدند و ابروهایش 
 در هم گره خگرده بگد. زیر لب گفتم: شاید بهی  باشه بریم. 

ان سمتم چرخید: بریم؟   یر
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مگنتتتدنتتت  کمتتتک نمیکنتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتت  سریتتتتد  ر بگتتتذره و بهراد -
ون   بیاد. زود ر از ا اق  مف بیر

 سنگدلی ام جگلان میداد. دس  خگدم نبگد. 

ک  بره.   بها خسته گف : مف میمگنم  گ برو به کارای سر 

 دستم را ر وی پایش گذاشتم وگفتم:  گ نی گفر میشنای؟

نمیتتدانم چرا ا ف را الان بتته زبتتان آوردم امتتا  س میکردم نیتتاز 
ی   برای بهراد ، دربیاید و ک  چیر

دیگری  دارد لحظه ای از نگراکی
 باشد. 

م بگد ! سالها  یش-  یه نی گفر میشناختم که دوس  دخی 

 زن برزگر ؟-

 نماهم کرد و لب زد: به زن برزگر میمم زن برزگر ! 

لبخنتتدی زدم و گفتم: بهم گفتتته یتته سری ا لا تتات داره کتته 
ه بهم بفروشه.   اگر بخگام ازشگن سر دربیارم  اضی

کردم ا نبگر گر اگر بهتتا را بتته کتتابتتف فشتتتتتتتتتتتتتتتتار  گی وصتتتتتتتتتتتتتتتتف می  
 نمیگرف  و سررا نمیشد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 1999  

ی افتتتتتاد و مف هم   گری برختتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتته ببری ا  بتتتته زمیر
ه ام متتانتد و  متعتا بش ب نتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتدم بتتا دهتتان بتتاز ثتتانیتته ای خیر

 .  سپس گف : ا نگ چرا زود ر نگفو 

به مف مف افتادم: میخگاستتتتتتتتم ببینم   ضتتتتتتتگری بمم. درگیر 
اه داشتتتتتیم  کارخگنه بگدی خستتتتته بگدی فشتتتتار روت بگد دادگ

... نمیخگاستتتم یه گگشتته ی ذهن  درگیر ا ف باشتته که شتتاید 

ی میدونه که اصلا ممکنه مهم نباشه.  ی  یگ یه چیر

 

 491#پارت_ 

 

 به چشمانم زل زد و مف آرام گفتم: نگران آرامش  بگدم. 

 آرومم؟! -

 لب زدم :نه. 

 بته مگهایش زد ، آنقتدر منقبض شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد ، کته  ک 
ی
چنگ

یا ن هایش را می دیدم.و و  سرش را به کنج   ک رگ ها و سر 
ون  از محگ تته چرختتانتتد  تتازه دیتتدم کتته چبگر رگ گردنش بیر
استتت  . خستتتته و آشتتتفته  ر از هر زمان دیگر مقاب م ایستتتتاده 

 بگد و کلافه گفتم: برات چی ار کنم. 
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ی و سر و تش بگگ ...   نماا به صگر م کرد: همه چیر

م سرا  نی گ... -  الانم د ر نشده میر

ی بردارم که سر شتتتتتتتتتتتانه ام را  گی چنگش گرف  خ گاستتتتتتتتتتتتم خیر
فشتتتتتتتاری به انگشتتتتتتتتانش داد و مف را به  قب کشتتتتتتتید وگف : 
یم. صتتتتتتتتتتتتتتتی  کف  تا نتی ه ی  مف بهراد  آروم بتاش... بتاهم میر

یم .   مشخ  بشه . بعد با هم میر

به چشمان  ر از گدازه اش نماه کردم وگفتم: مف نمیخگاستم 
م شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد یتتته کم زمتتتان برات ازت  نهتتتان کنم فق   س کرد

 خگ  باشه ... 

اهنش زد و آن را از  نش فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته داد همتتته ی   بتتته  یر
ی
چنگ

س گل هایش نیاز به هگای  ازه داشتند. آمد و کنارم نشس  
 ، سرش را میان دستهایش گرف  . 

 گفتم: منگ 
ی
از ا نکه با مف چند د یقه  ر  نزد ، با رن یدکی

؟  مقصر میدوکی

ی داری  گ ؟ ک  گناه  ریف آدم ا ف مع گمه که نه چه  - قصتتیر
 ماجراک  ... 

دستتتتتتتتتش را روی زان یم گذاشتتتتتتتت  و مف  ن ه روی انگشتتتتتتتتتش 
کشتتتتتتتتتتیدم وگفتم: خیال نکف برام را ته . مف آدم  نهان کاری 
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نیستتتتتم. نمیخگام فکر کوی چگن به  نگفتم هدفی داشتتتتتم یا 
 نیو  پشتش بگده که به صلا   نبگده یا ... 

 میخگای ؟!  گ صلاح منگ -

 آرام جگا  دادم: مع گمه ! 

؟! -  مبمشوی

  گری نماهش کردم که  اکید را از چشمانم بخگاند. 

کمی  نه اش را  قب کشتتتتید، دستتتتتش روی شتتتتانه هایم  ایف 
شتتتتتتتتتتتتتتتتد و لتتب زد: اگر صتتتتتتتتتتتتتتتلا مگ میخگای یتته بتتار بهم بگگ کتته 
... خستتتتتتتتتتتتتتتم از فکر کردن  ی  ا آخر  مرت با مف بمگکی  اضی

 ز دس  بدم ! به ا نکه  گ رو هم ا

د .   بغض گ  یم را ف  

ون راندم ودر جگا  گفتم: بعد  به زور نفستتتتتتم را از ستتتتتتینه بیر
کار باشه، با چه روک   گ چشمات نماه کنم؟!   اگر آرش  قصیر

 گناه آرش ورای  گ نمین یسم... -

گنتتتاه پتتتدر  ینتتتا رو چرا پتتتای  ینتتتا نگشتتتتتتتتتتتتتتتو  پس ؟! مگتتته زنتتت  -
؟!   نبگد... مگه ازش بچه نداشو 
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خند   جی زد و جگا  داد: هنگزم شتتتتتتتتتک دارم بچه ی مف  گز 
بگد.  ینتتا خگدش بتتد کرد ...  ینتتا  متتام  لاشتتتتتتتتتتتتتتتش ا ف بگد کتته 
اک  منگ آرش و نابگد کنه . مف آدم  نهان کاری نیستتتتتتتتتتتتتتتتم  سر 
و ...  ی .هرچ  بتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته میمم ... بتتتتته  ینتتتتتا هم گفتم! همتتتتته چیر

دوستتتتتتتتتتتش داشتتتتتتتتتتتم به هر ال زنم بگد داشتتتتتتتتتتتم براش  روی 
مش پاریس...  مام اون ماه آخر میگرفتم  میخگاستم سفر بی 

 بگدم کتته بتگنم یتته لبخنتد رو لبش بیتارم 
ی
فق  در تتال دونتتدکی

... مف همه ی  لاشمگ کردم ولی اون چه  لای  کرد ؟!  مام 

یک ستتتتتتتتتتتتتتتال مادر منگ متهم کرد .  و  یک بار نیگمد بگه بها 
کستت ی  میمم خدا به  صتتی  بده پدر منگ ببخش ! به خا ر 

و خگدت ببخش... از روز اول فق   گ  ال   م ه بگد  مف
 در  الی که مف مح  بگدم ! 

دستتتتتتم را گرف  و  یوی که نگازشتتتتتش میکرد گف :  ینا دخی  
مغروریه . یک بار  قب نشیوی میکرد مف شاید می بخشیدم 
! اما چ  کار کرد ...  از مگضتتتتتتتتتتتتد  م ه مدام ستتتتتتتتتتتتمتم  یر  رت 

خگاد مف و یه د گانه ی  مام کرد. کار آخرش هم جز ا نکه ب
 یار نشتتتتگن بده چه نتی ه و ستتتتگدی براش داشتتتت ؟!  گ  نج 
سا   خگدت رو دسو  دسو   گ یه کمد لعنو   بس کوی ! 
فق  برای ا نکتته ثتتابتت  کوی یتتک نفر جنگن داره  تتا ا نبگری 
د  ی پدر گ ازاد کوی ؟! میگمد ج گم می ایستاد مف نمیمم زانگ میر
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 مصنگ  به خگدش  ولی ج گم می ایستاد یه
ی
مندکی  ال  سر 

میگرف  شتتتتتتتتتتتتتاید می بخشتتتتتتتتتتتتتیدم ! شتتتتتتتتتتتتتاید میگذشتتتتتتتتتتتتتتم... مگه 
 نگذشتم؟! 

چرا ... گذشتتتتتتتتو  ! اون با ث شتتتتتتتتد  گ  جری بسیتتتتتتتت  و بخگای -
  رونده رو ادامه بدی... 

 

 492#پارت_ 

 

دستتو  به  یشتتاکی اش کشتتید و لب زد : از درو  و  نهان کاری 
راستت  باشتتم  دا ف  بدم میاد آلا . مف ستت  کردم باهات رو 

و و  که به  ا تماد کردم دیگه  مام ثانیه هاشتتتتگ رو راستتتت  
 و صادق بگدم . نبگدم؟! 

ی گرفتم وگفتم: نمیخگام  متاستتتتتتتتتتتتتتتف از  نهان کاری ام سر پا یر
ئه کنم، ولی بیا با هم صتتتتتتتتتتادق باشتتتتتتتتتتیم در مگرد ده  خگدمگ  ی 
 می یگن  گرو  و اجزاک  که  اچاف  وارد کردی بهم نگفو  ! 

ف مگض    ف شتده بگد . بعدم کسیت جز  گ و مف و آرش ا -
خی  نداشتتتتتتتتتتتتتتت  . یه کم  هدید به  ستتتتتتتتتتتتتتتا  میاد ! هرچند که 
استتتتتناد  ابف  گجیه هستتتتتتند ولی به هر ال ا ف خی   گ بگق و 
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کرنا بپیچه برای چهره ی  یم و وجنات زنمان بد میشتتتتتتتتتتتتتتته ... 
مف ب دم ک   انگن کار کنم و لی خگدمگ  گ چهارچگ   انگن 

ایش میتدم. ذات   تارت همینه ... بتایتد ستتتتتتتتتتتتتتتیتاه بتای  و نمت
 خگش فکر  . 

 مف نه سیاسم نه خگش فکر ! -

؟! -  چ  هسو 

 فق  نگرانتم . خیلی ا ف روزا نگرانتم بها ... -

ی ! -  ا نگ میذارم به  سا  دوس  داشی 

یم .  ه بریم خی  بگیر
لبخندی روی لبم نشتتتتستتتت  و گفتم : بهی 

ی مف برم ؟  میخگای  گ بشیر

نتتتته همراهتتت  میتتتتام. از  کنتتتتایتتتته هتتتتای بهمف بتتتته  گ ،  تتتتا تتتت  -
 نمیارم . 

  گی ج سه ی دادگاه مدف مگش شده بگد. -

بهتتتتا لبخنتتتتد زد و خگدش را بتتتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد . سرش گیج رفتتتت  
د نگران بازویش را گرفتم وگفتم:  تتتت  چشتتتتتمانش را روی هم ف ت

 چی ار کنم برات بها ؟! 

 دس  از مالیدن چشمانش برداش  و لب زد: کنارم بمگن . 
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بتتتتتازویش را  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتم گرفتم و گفتم: یتتتتته جگری ازم ا ف 
  قاضا رو داری که انمار نیستم و ول  کردم . 

خندید و صتتتتتدای خنده اش ،  دری مستتتتتکف بگد . به هر ال 
ستتتتتتتتاک  بگدم همراه با هم ، وارد ا لا ات شتتتتتتتتدیم و ستتتتتتتتپس 
مف خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  تتا انتهتتای راهرو بمتتانم و او رفتت  نزد پتتدرش ! 
ی بگد ک مات کگ اا  ی برخاستتتتتتتتتتتتتتت ، سرش پا یر مرد ستتتتتتتتتتتتتتتنگیر  یر

 میانشان رد و بدل شد . 

بگد. بهتتا زمزمتته وار بهمف نبگد و جگ میتتان دو نفر  تتدری آرام 
د و مشتتتتتتت ات بزرگ نماا به او انداخ  و ستتتتتتتپس ،  ی  ر  میر
دستتتتتتتتت  بر شتتتتتتتتتانه ی بها گذاشتتتتتتتتت  ، اگر  دری از  خس بازی 
اش می کاستتتتتتتت   تم داشتتتتتتتتتم که او را در آشگش هم میکشتتتتتتتتد 
 ولی شانه اش را  قب زد  ا دس   یر مرد در فضا جا بماند. 

 کار دارم.   نماهش به مف چرخید  و بها لب زد: مف جاک  

و  و  خدا افظ هم نگف ، از ج گی چشتتتتتتتتتتتتتمان مشتتتتتتتتتتتتت ات 
بزرگ رد شتتتتتتتد و خگدش را به مف رستتتتتتتاند . دستتتتتتتتم را گرف  و 

 گفتم: چ  شد؟

ل کردن .  حتتالشتتتتتتتتتتتتتتتگ ختتارج - . خگنریزی داخلی رو کنی  هیج 
کردن ... فعلا نگران اِدِم مغزی ایم... بتتتتتتایتتتتتتد  گ ای ی  گ 

 بمگنه . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2006  

؟-   گ خگک 

 مف دوخ  و گف : آره .  چشمان سرخش را به

همراهش ، از بیمارستان و محگ ه خارج شدیم ، به محض 
ا  نکه پشتتتت  فرمان نشتتتتستتتتتم روی صتتتتندلی شتتتتاگرد فرود آمد 
وگفتم: ستتتتتتتتا   هف  ونیم صتتتتتتتتبحه . فکر نکنم نی گفر الان 

 رفته باشه دفی  برزگر... 

 همگن ا منتظرش میمگنیم. -

م بخگریم ی بگیر ی  هان ؟!  ا ا   کردم و گفتم: یه چیر

سرش را به پشو  صندلی  کیه داد و با چشماکی بسته گف : 
. مف وا عا میف ندارم آلا .   برای خگدت بگیر

تتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتدم، از ستتتتتتتتتتاختمان  ی بگ یم ولی منصرت ی خگاستتتتتتتتتتتم چیر
بیمارستتتتتتتتتتتتتان که دور شتتتتتتتتتتتتدم ، بها یک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتید  و 
گفتتتتتت  : هی  ا لا تتتتتتاک  نتتتتتتداد ؟! هی  نشتتتتتتتتتتتتتتتگنتتتتتته ای. هی  

ی....    یی 

 لام  نه   ان دادم وبتتها خستتتتتتتتتتتته گف : مگه چ   سرم را به
ه بفروشتتتتتتتته... اگر میدونه چرا زود ر نگفته!  میدونه که  اضی
  گل  زیزه  گ هر و    وزماکی ! چه دارا بای  چه ندار ! 
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بیشی  از  گل ، شاید نگران مگ عی  شغلی شگهرشه! الان -
 زندانه ...  بلا یه وکیف خگش نام بگد ... 

صتتتتتتتتندلی ک بید: چرا نمیدونم چرا نمیتگنم  سرش را به پشتتتتتتتتو  
  ده بزنم... 

سرش را سپس میان دستهایش نگه د اش  و بالاخره کلافه ا 
 ز سا د بانداژ شده اش  رسیدم: ا ف چ  شده ... 

 

 493#پارت_ 

 

 ر  و را   جگا  داد: 

 سگخته ! -

 با چ  ؟! -

 با کگره ... -

ی ، چرا  صتتتتتتتتتتتتتباکی گفتم: انقدر اد ا میکوی منگ دوستتتتتتتتتتتتت  دار 
 پس ا ف  لا ه ات  رو نمی بینم . 

 به سمتم چرخید : 

 وا عا ؟! فکرکردم سر راهه ... -
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 سر راه؟! -

مدتتف پتتایتته ی مب تته کتته متتدام انگشتتتتتتتتتتتتتتتتت  کگچیکتت  بهش گیر -
میکنه و برای ا نکه انقدر سر راه  نباشتتتتتتتتتتتتته فحش کشتتتتتتتتتتتتتش 

 میکوی ! 

 نخندیدم. 

 بانمک ! -

 لب زد:  نگفتم بخندی ! 

منگ دوستتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتو  ی م بیشتتتتتتتتتتتی  به خگدت  گفی کردم: اگر 
سیدی ومرا ب  میکردی !  درو  میمم؟!   میر

دستتتتتتتش را روی پایم گذاشتتتتتت  و لب زد : باشتتتتتته . بذار ببینیم 
نی گفر چ   گ چنتتته داره ... بعتتد میخگام کتتف ا ف چنتتد هفتتته 
رو با هم مرور کنیم.  س میکنم فشتتتتتار کاری با ث شتتتتتده از 

ها چشم  گی  کنم!  ی  یه سری چیر

ی که از آن گذشتو  ، شک  مف خ ی یف چیر
گاستم بگ یم مهمی 

 به بهراد بگد ولی زبان به دهان گرفتم. 

به کگچه که رستتتیدیم امان نداد  ا کامف متگ ف شتتتگم ،  یاده 
د  ت  شتتد و ج گی دروازه ی مشتتگ رنگ ایستتتاد، زنگ در را ف ت

 . 
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یک ستتتتتتتتتتتتتتاختمان با نمای گرانیو  بگد ، ستتتتتتتتتتتتتتاختماکی که  عداد 
الا بگد. به  اب گها چشم دوختم،    روانشناه وا د هایش ب

، مشاور  غذیه ،  زشک زنان ، دندان  زشک ، وکال  و دفی  
ی ساختمان گرد هم آمده بگدند.   اسناد رسمی ، همه در همیر

بها کما ان ج گی در بگد،   فف همراهش را برداش  و  ماه 
گرف  ستتتپس و و  مخا ب پشتتت  خ  پاستتتخ نداد ، از رژه 

ی ج گ   ی در ، دل کند و روی صندلی شاگرد نشس . رفی 

 متتتتام ده د یقتتتته ای کتتتته بتتتته انتظتتتتار بگدیم ، هرکس در اف تتتتار 
خگدش شرق بگد ، یک  اکسیتت ستتمند زرد ، مقابف ستتاختمان 
 گ ف کرد ونی گفر  یاده شد. به محض ا نکه کیفش را روی 
ی  رید . گری به ستتتتتتتتتتم  او رف   شتتتتتتتتتتانه چف  کرد بها ، پا یر

از   م خشتتتتگن  و استتتتتیصتتتتال همزمانش که مف هم نگران 
 بدون  فف کردن در ها  یاده شدم . 

نی گفر و شتتتتتتتتتتتت  زده گف : فکر نمیکنید ا ف رفتار درستتتتتتتتتتتت  
 نیس . 

 سلام کردم. 

 نی گفر رو به مف لب زد : چ  میخگاید.... 

ان گفتم: چ  میخگایم؟ مگه  رار نبگد معام ه کنیم.    یر
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نیستت  با شتتما معام ه نی گفر سرش را   ان داد: نه . مف  رار 
نید.  ی  کنم .ا ز چ   ر  میر

 بها آرام گف : از چ   رسیدی ؟! 

نی گفر نفسیتتتتتت کشتتتتتتید و گف : لبفا از سر راهم برید کنار مف 
 هزار  ا کار دارم. 

 ... هاک  میدوکی
ی بها ستتتتتتتتت  کرد آرام باشتتتتتتتتتد: مف میدونم یه چیر

نمار  رونده ی مادرم بگدی...    گ خی 

ب ه ! بگدم ! پدرت ز م  کشتتتتتید نی گفر با نیشتتتتتخند لب زد: 
نماری و م گز منگ با ف کرد از محف کارمم اخراج  کارت خی 
تتتتتتتم شتتتتتتتتد ... خب  شتتتتتتتتدم. مف برات کافی نبگدم ؟! ن ب  هم ت

 خدا رو شکر خانگاده ی ما رو از رده خارج کردید. 

 

 494#پارت_ 

 

خگاستتتتتتتتتت  از میان ما رد شتتتتتتتتتتگد که بها ک  ملا ظه  بازویش را 
ارک   گرفتت  و جیغ نی گفر  را در آورد. نی گفر بتتا نمتتاه  ر از سر 

ه شد .  بف از ا نکه ا فاف  بیفتد دس  بها را  قب  به او خیر
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کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و خگدم ج گ رفتم وگفتم: لبفتتا آروم بتتاش متتا کتته 
 نیگمدیم د گا کنیم. 

نم صتتتتتتتتتتتتتتتد و ده اگر بازم  ی نی گفر و شتتتتتتتتتتتتتتت  زده گف : زنگ میر
 مزا م مف بشید. 

ی معتتام تته متع تتب از رفتتتارش گفتم:  گ خگ  دت گفو   تتاضی
... مگتتتته نگفو  ا لا تتتات  تتتتابتتتتف  بگلی داری... الان چ   کوی

 شده؟! جا زدی  قب نشیوی کردی؟! 

ی ازت نیس ! - ه خی 
 ده روز بیشی 

 الا که اومدم گفتم که و   میخگام. نرف و  عرفه رو بالا -
 بردی ؟! 

 نی گفر ساک  بگد. 

م ...   نمیر
 چ  میتتدوکی

ی
بهتتا ادامتته ی  رفم لتتب زد:  تتا بهم نگ

 اصلا فکرشم نکف که ول  کنم. 

نی گفر خفه گف : هر و   شتتگهر مف و از زندان ازاد کردی 
 ... اون مگ د بیا   ب ار باش ازم. 

 مگه دس  منه ؟! -

نی گفر شریتتتد: پس چرا افتتتتاده اون  گ... پس چرا بتتته  صتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 دس   گ نیس  دس  کیه ؟!  کش  کتک خگرده ... اگر 
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 بها لال شد . 

نماه خگن بار نی گفر به سگی مف چرخید و ناله کردم: مف  گ 
ا ف ده روز یتتتک ک متتته هم از  رارم بتتتا   گ بتتتا هی  کس دیگتتته 

  ر  نزدم به روح برادرم  سم! 

ی برام با ارزش  ی نی گفر متاسف گف : جگن هم م از هرچیر
 نار... مف  رفی ندارم که بزنم.  ره . الانم از سر راهم برید ک

از میانمان گذاشتتتتتتتتتتتتتت  ،  بف از رستتتتتتتتتتتتتتیدن به در بها گف : مف 
 میکنم دیگه  گزندان بلاک  سرش نیاد ... 

ی   ضمیر

 نی گفر  ر استهزا گف  : 

... هر - ی کوی   ضمیر
ی ؟! چبگری؟!  گ خگد گ نمیتگکی  ضمیر

ی آباد  ه امیر   بسته بی 
 
! آن ممکنه یه آمبگلانس بیاد  گ رو ک

تتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتالم بمگنه ... وا عا  ی کوی هم ت  گ میخگای  ضتتتتتتتتتتتتتتتمیر
ی  رفی وباور کنم ؟!   میخگای از یه د گونه یه همچیر

بها با التماه گف : برات چی ار کنم.  گل میخگای... ستتتتتتکه 
میخگای...  گرو میخگای ... چ  میخگای ؟! بهتتت  خگنتتته و 

ی بدم ؟!   ماشیر

یدونم خگنه نی گفر با عنه لب زد: مگه داری؟  ا جاک  که م
... کتتتتف سرمتتتتایتتتته ات هم  گ کتتتارخگنتتته   میکوی

ی
ی برادرت زنتتتتدکی
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یک نیستتو   استتت  ... کارخگنه ای که  و   گ هی  ستتتندش سر 
ی در هم گره  ! بتتتتتته نظرم از خگن جگزی بگتتتتتتذر ... همتتتتتته چیر

خگرده . مف خیر شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا رو نخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم . سر  گن رو بتتته مف 
 نرسگنید! خدا افظ... 

ی را گفتتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتپس ، ک یتتتد را   گی  فتتتف در انتتتداختتت . همیر
آستتتتتتتتتتانه ی  حم م به سر رستتتتتتتتتیده بگد ، به ستتتتتتتتت یش دویدم و 
 بف از ا نکه در را ببندد پایم را لای در گذاشتتتتتتتتتتتتتم و گفتم:  گ 

 ! ی معام ه کوی  به مف گفو   اضی

ای  برای - د ر کردی  زیزم.  بعتتدم همگنبگر کتته می بیوی سر 
تتتتتتمگ بیشتتتتتتتی  از  ا ف  مف و خانگاده ام بغرن ه ! نخگاه که هم ت

 گی دردسر بنتدازم .هرکسیتتتتتتتتتتتتتتت یته اول یو  داره نته ؟! اول ی  
 مف جگن شگهرمه ... 

... یه جم ه ... -  بهم بده ... یه راهنماک 
  دا ف یه  یی 

ان - ی به مف رستتتتتتتتتتتتتیده که بخگام جی  چرا ؟! از شتتتتتتتتتتتتتما چه خیر
 کنم؟! 

 ... مگه خگدت ک  ا ف خی  -
ی مگه دشدشه ات زن ها نیستتتتتتتتتتتتتتی 

ی رو یتته مقگلته ی   خ نمی  نیگمتتدی... مگتته مرگ هنمتتامتته مبیر
بیوی ، مگه  گ جامعه نیسو  ؟! مگه ضد مرد سالاری نیسو  

 ؟! مگه زن نیسو  ؟! 
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 که برای مف ن گشه 
ی
 گی چشمانم زل زد و جگا  داد:  دیگ

 سر سگ  گش ب گشه! 

پایم را  قب کشتتتتتتتتتتیدم. در را بستتتتتتتتتت  و  بف از ا نکه پ ه ای ر 
ه  شتتتتتد . با نهای   رت گفتم:  گ ابالا برود  گی چشتتتتتمم خیر

... یه اهف  رستتتتتتت   گل دوستتتتتتت ! کاش  دا ف  یه مادی گراک 
... از یه  شتتتتتتتبیه یگ از  رفهات بگدی !  گک  که  گ جامعه اک 
ی !!!   زن خگنه دار که گرفتار یه شگهر مرد سالاره هم کمی 

نمتتانتتد  تتا بتتاف   رفهتتایم را بشتتتتتتتتتتتتتتتنگد. گریتته ام گرفتت  و پتتایم را 
... یه  رستتتتتتتگی مح م به در ک ب یدم و گفتم:  گ هیج  نیستتتتتتتو 

بزدلی... فق  ادای آدم هتتتتتاک  رو درمیتتتتتاری کتتتتته دشتتتتتدشتتتتته ی 
جامعه رو دارن . ولی و و  که لازمه  گ جامعه کاری کنند که 
نف ...  گ  سرت  ی  و  به نفد یک زن باشتتتتتتتتتتتتتته ، ازش سر باز میر
 خگک  کتته 

درد میکنتتته فق  برای ا نکتته بگلتتتد بتتتای  !  تتتا و و 
یف کننتتتد... ولی در نهتتتایتتت   گ و امدتتتال  گ   چ و  گ ازت  عر 

...  قایدشتتتتتتتتتتتتتتتگن... اهدافشتتتتتتتتتتتتتتتگن ... رفتارات ،  ی خالی هستتتتتتتتتتتتتتتی 
  رفهات جز سردرگم کردن مردم هی  فایده ای نداره ! 

 آلا... -

 با نهای  شیظ داد زدم: 

  گ ک  خاصی   ریف زکی هسو  که  گ زندگیم دیدم!!! -
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 یا بریم... دستش را روی شانه ام گذاش  : آلا ب

سرم را بتته در چستتتتتتتتتتتتتتتبتتانتتدم و نتتالیتدم : نتتامرد  تتدا تف یتته جم ته 
نگفتتتت  کتتتته بتگنیم سر دربیتتتتاریم ک تتتتای ا ف کلا  سردرگم و 

 بگردیم ! 

 

 495#پارت_ 

 

مف را به ستتتتتتتگی خگدش کشتتتتتتتید .  گی ستتتتتتتینه اش فرو رفتم و 
ه  زدم :  قصیر منه باید زود ر به  میگفتم . الان  رسیده 
...  هدید شتتتتتتتتتتتده ... بهراد  صتتتتتتتتتتتاد  کرده. همش به هم رب  

 داره ... 

 قصتتتتتتتیر  گ نیستتتتتتت  ! یه روز خگاستتتتتتت  بگه یه روز دیگه اش -
 نخگاس ... 

 با  رت گفتم:  گل میخگاس  ... 

د و  دری آرام گرفتم. آشگشتتتتش آنقدر  تتت  مف را به خگدش ف ت
گرم بگد و بگی ادک نش آنقدر مستتتتتتتتتتتتم میکرد که بخگاهم باز 
ل کردم .دیگر  آن ا میان ستتتتتتتتتتتتتینه اش باشتتتتتتتتتتتتتم  اما خگدم راکنی 
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بیشتتتتی  از ا ف    نداشتتتتتم ویران شتتتتگم که  ازه او ، بیاید  که 
 هایم را جمد کند و بندم بزند . 

هم لبه ی جدول نشستیم و درس  مقابف  دستم را گرف  با 
ی ...   کا گت ماشیر

ی نگازش انگشتتتتتتتتانم  بها دستتتتتتتتم را  گی دستتتتتتتتش گرفته بگد  یر
ی بخگریم باشتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتاید فکرمگن بهی  کار  ی گف : بریم یه چیر

 کنه . 

بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتتتدم وگفتم: نبتتتتتایتتتتتد انقتتتتتدر د ر بتتتتته  ر  
و میگمتتدم کتته ا نبگر از زیر بتتار اون  رار شتتتتتتتتتتتتتتتگنتته ختتالی کنتته 
ی معام ه ای  گ ذهنش نبگده !  مد  بشتتتتتتتتتتتتتتته که اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چنیر
اصلا نمیخگاسته  ر  بزنه ... مگه میشه یه نفر انقدر زود 
تتتتتش  گریش شتتتتتتده ...  ی پشتتتتتتیمگن بشتتتتتته ؟! مگه هم ت از گفی 
 گی زندان هر ا فاف   ممکنه رف بده نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته که به خا ر 
اون ماجرا ، بیاد ا نگ بستتتتتتتتتتتتتتت  بده به  نهان کردن ا لا ات ! 

 یشه ؟! م

نمتتاهم کرد و جگا  داد : میشتتتتتتتتتتتتتتتته ... اگر اون روز شتتتتتتتتتتتتتتتمتا رو 
ی  ی  عقیتتتتتب کرده بتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتف ... پس میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ! اگر نی گفر چیر
نمیدونستتت  ام ان نداشتتت  بخگان دهنشتتتگ ا نبگر ببندن ... 
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ی هس  که باید ما هم  ی پس میشه !  دا ف میدونیم یه چیر
 ازش با خی  بشیم !  بف ا نکه دوباره   فات بدیم ... 

ز ا نکه بهراد می دانستتتتتتتتتتتت  و نگفته بگد  ه دلم را خنج زدند. ا
ابروهتتتای در هم فر ورفتتتته ی بهتتتا  تتتالی ام میکرد کتتته او هم 

ی فکر را می کند.   همیر

روی لبهای خشتتتتتکش زبان زد : ب ند شتتتتتگ بریم. پاشتتتتتگ از ا ن ا 
ی  ایدمگن نمیشه ...   ی ی چیر  نشسی 

 دستم را گرف  و همزمان برخاستیم. 

نشتتتتتستتتتتتم ، کمربندش را بستتتتت  و گف : مف پشتتتتت  فرمان که 
 ل   اپ آرش و لازم دارم . 

ی  ابف  گجهی  گش نیس  ... چند بار نماهش کردم. -  چیر

یم... از هاردش ! -  میتگنیم ازش بک آپ بگیر

ی  سر   ان دادم و به ستتم  خانه راندم .  رار شتتد  گی ماشتتیر
خانه بگد  ی . بماند ، خگدم را به خانه رستتتاندم و مادر  گی آشتتتی 

فی الفگر ل   اپ و گگی  ارش را که ا فا ا هر دو شتتتتتتتتارژ هم 
 داشتند برداشتم . مادر سد راهم شد: ک ا؟! 

م. کارم داری؟ -  باید ا نا رو بی 

 نه . خیر باشه. -
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ی مر به. فعلا. -  همه چیر

 ناهار میای؟! -

یک نه ب ند بالا گفتم و از خانه خارج شدم. بها ج گی ب گ  
ل   اپ را به ستت یش گرفتم و گفتم:  خانه مان رژه می رف . 

 شارژ هم داره . 

 ا ف ... -

؟! -  چ 

 ا ف دستته؟! -

ی نیس  ؟!  ان  رسیدم: مگه ل   اپ آرش همیر   یر

ا ف هستتتتتت  ... ولی ا ف ل   اپ کارش نیستتتتتت  مف ل   اپ -
 کارشگ میخگام . مک بگ  نقره ای ! 

 با دهان باز گفتم: آرش هی  و   مک بگ  نداش ! 

 خگدم براش خریدم. به  نگان هدیه ی  گلد ! -

به ل   اپ  گی دستتتتتتتتتتتتتم و گگی  ستتتتتتتتتتتتامستتتتتتتتتتتتگنگش زل زدم و 
 گفتم: مف همینا رو دارم . 
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بها ل  هایش را باد کرد و گفتم: مادرم خگنه استت  میخگای 
بیا بالا رو هم بگرد ...  گ ا ا ش... با هم میگردیم شتتتتاید  یدا 

 کردیم هان؟! 

 کلا به -
ی
 چشم  نخگرده ! و و  میگ

 شاید  گ کارخگنه اس . -

 اون ا نیس  . -

خستتتتته دستتتتو  به  یشتتتتاکی اش کشتتتتید و لب زد: یعوی  مام ا ف 
 مدت فکر میکردی ل   اپ آرش ا نه . 

 یادت باشه رمزشم از خگدت  رسیدم! -

کته ... نقشتتتتتتته ها - رمز هردو یکیه ...  گ اونم بیشتتتتتتتی  کارای سر 
 ابا ... ...  رح اولیه کارخگنه .  سا  کت

ی مهمی نباشتته همگنبگر که  گ ا ف یک ستتال - شتتاید  گش چیر
 دنبالش نبگدی ! به  گل خگدت یه ل   اپ کاریه ! 

شتتانه بالا انداخ  و با چشتتماکی که دیگر انمار نمیدید گف : 
 شاید... 

 و دس  به صگرکش کشید و گف : بریم . 

 نمیخگای بیای بالا؟! -
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. برام کافیه... -   گ گشو 

ستتلانه با کمری که دیگر راستت  نمی شتتد ، به ستتم   و ستتلانه
ی رف  ، خگدم را به زور کشتتتتتتتتتتتتاندم پشتتتتتتتتتتتت  فرمان که  ماشتتتتتتتتتتتتیر

ک  .   نشستم بها گف : برو سر 

لتتت   تتتاپ و گگی  را روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتدلی انتتتداختم و گفتم: کتتتاش 
  دا ف یه نماا بهشگن میکردی... 

بها دولا شد و گف : دارم فکر میکنم آخریف بار مک بگکشگ 
 دم ...  ک ا دی

ک  رستتیدیم نای  یاده شتتدن نداشتت    رفی نزدم و و  به سر 
 ، روی صندلی نشسته بگدم وفکر میکردم باید چه کار کنم . 

و و  دیدم منتظرم استتتتتتتتتتتت  ،  گی کگچه پار  کردم و هممام 
 با او وارد لاک  برج شدیم. 

یگ از سرایدار ها مشغگل نظاف  بگد ، بها شانه اش را  کیه 
 د گار کنار اسانسگر و سرایدار با دیدنم سلام داد. داد به 

ستتتتتتتتتتتتتتتلامش را جگا  دادم و رو بتتته روی بهتتتا ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم. بهتتتا 
ه  همانبگر که به نادر نماه میکرد رو به مف گف : ازش بی 

  بف مرگ آرش... شده بگد چند بار بیاد ا ن ا؟! 
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 نادر را صدا زدم ، با    ه ج  یم ایستاد : جانم خانم؟ 

 آ ا نادر ...  بف از فگت برادرم ا ن ا چند بار دیده بگدیش؟-

نادر دستتتتتتتتتتته ی ک  را نگه داشتتتتتتتتتت  و چانه اش را روی آن  رار 
 داد وگف : اومدن خانم یه چند بار اومدن... 

 ویدئگی رف  و آمدشگ داری؟-

 اون مگ د دوربینا درستتتتتتتتتتتتتتت  و نادر با مکوی گف : خانم والله
 ستتتتتتتتتتتتتتتتاک  نبگدن ولی ما یادمگنه اومدن ... فرورد ف ماه بگد 

شگن بده.    یدی بهمگن دادن ... خدا خیر

ی که شدیم  بها کشکر کرد و مف  سر   ان دادم باهم وارد کابیر
ی ومرور  بها گف :  گصتتتتتتتتتتتتتتت ه داری بشتتتتتتتتتتتتتتتینیم یه دور همه چیر

 کنیم ؟! 

ی -  ی بخگری...  تما . ولی  ب ش باید یه چیر

 یه چای گرم میخگرم . -

د .  ی  لبهایش به سفیدی میر
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همتتانبگر نمتتاهش می کردم کتته گفتت : نگران نبتتاش شش نمی 
 کنم. 

اگر شش کوی خگشتتتتتتتتتتتتتتتحال میشتتتتتتتتتتتتتتتم  دا ف میدونم یه دکی  -
میتتتارم بتتتالای سرت یتتته سرمی... یتتته داروی  گی ای ویتتتتامیوی 

 ! ی ... یه چند سا   نا ابف خگاک 
ی  چیر

 ه ام کرد: فکر کردم از مرد شسی  بدت میاد ! لبخندی  گال

 ا ف سری شش کوی از محبتته ! -

 خندید و گف : شیبگن شده آلا پاشا ... 

 استادم  هار بگده ... شکسته اون  ی ه ی جدی منگ ... -

اوفی کرد وگف : مف  الم خگش نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ک مه ندارم برات 
 جم ه ی  اشقانه بمم ! 

 اون  بلی ها ...  بلا گفو  ا نگ بذار به  سا  -

 دوستتتتتتتتتتم داری الا ... -
ی
ی  ره!  گ نمیگ بازم کفه ی مف ستتتتتتتتتنگیر
 اصلا نداشتم کسی که بهم نگه ... 

 یه بارم ا نبگری باشه شاید خگش  اومد! -

از  رفم گگشتتته ی لبش به بالا کش آمد. خ ال  کشتتتیدم از 
ی دوختم . و و  به  ه و مستتتتتتتتتتتتتتتقیمش، چشتتتتتتتتتتتتتتم به زمیر نماه خیر
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نیامد.  اضار داشتتتتتتت   گی وا د آرش  وا د رستتتتتتتیدیم داخف
باشتتتتتتتتتتتتتد چانه نزدم. مخالف  هم نکردم ، ک ید را به دستتتتتتتتتتتتتتش 
امم  ی و بقیتته بتته ا ی  کتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم. الیر دادم وستتتتتتتتتتتتتتتپس وارد سر 
برخاستتتتند. از آبدارچ  خگاستتتتم یک ستتتیوی مفصتتتف صتتتبحانه 

 آماده کند . 

ی گفتم: بتته نتتادر و کمکیش  نمتتاا بتته کتتانتتاپتته انتتداختم و بتته الیر
ه وا د رو به رو ...  بگگ بیاد   ا ف کاناپه رو بی 

ی ا ا   کرد به محض ا نکه وارد ا ا م شتتتتتتتتتتتتتتتدم دگمه ی  الیر
ون  م را باز کردم و  ن ره را هم گشتتتتتتتتتتتتتتتگدم. سرم را بیر ی شتتتتتتتتتتتتتتتگمیر
بردم وفق  چنتتتتد بتتتتار نفس کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم. نفس هتتتتای  می  و 

  گلاکی ! 

با ستیوی صتبحانه و فلاسک چای به ستگی وا د آرش رفتم. 
ناپه نشتتتستتتته بگد .سرش  گی دستتت  هایش بگد روی همان کا

و از درهای باز کابین  ها و سرویس بهداشتتتتتتتتتتتتتتتو  و کمد های 
ا تتتاق هتتتای خگا  فهمیتتتدم سرسری  تتتدا تتتف چنتتتد مر بتتته ا ف 
 ا را  را نماه کرده و جست  یش نتی ه ای نداشته ... 

کنج  از کاناپه خزیدم و ستتتتتتیوی را وستتتتتت  گذاشتتتتتتتم. همانبگر 
بگد گف : به جز ا ن ا ... که صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش 
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خگنتگن... ویلای شتتتتتتتتمال... دیگه ک ا وستتتتتتتتی ه هاشتتتتتتتتگ  نهان 
 میکرد. 

ی که انمار چقدر میشناختم. -  یه جگری ازمف میی 

 نماهش به سگی مف برگش : میشناختیش... 

؟!خا رات خگشتتتتتتتتتتتتش با رفی  - شتتتتتتتتتتتتتناخ  و  گی چ  می بیوی
ا  میکنتتته  هی    هتتتاک  کتتته نمیشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتاختم . نتتتامزدش کتتته ا ی 

  شف  ازش نگرفته... یا زکی که ... 

زبتتتانم لال شتتتتتتتتتتتتتتتتتد . بهتتتا لیگان چتتتاک  کتتته برایش ریختتتته بگدم را 
ج گی بیوی اش گرف  وگف : مادرم بیستتتتت  و دوم فرورد ف 

 مرد ... جگزی شیبش زده بگد ... 

 جگزی مامگری  بگد ! -

آره... اگر اون روز جگزی نمی رستتتتتتتتتتتتید... شتتتتتتتتتتتتاید مادرم زنده  -
 بگد . 

 

 497#پارت_ 
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لقمه ای نان و  نیر  ر از گردو برایش  اضی کردم و رو به او 
 گفتم: یه کم بخگر از ا ف ... 

نماا به ستتتتتتتتتتتتیوی کرد وستتتتتتتتتتتتپس چشتتتتتتتتتتتتمانش بالا آمد وگف  : 
بهش فکر کردم ... که شتتتتتتاید یگ  مدا به جگزی گفته بیا که 
زن  با یگ بگده ! هی  و   پ یس لیستتتتتتتتتتتتتتت  مخا ب های 

رو در اختیارم نتذاشتتتتتتتتتتتتتتتت  . ولی همیشتتتتتتتتتتتتتتتته  گ اون روز جگزی 
گگشتتتتتتتتتتته ی ذهنم بگد یگ به شلامرضتتتتتتتتتتتا گفته هنمامه از خ  
خارج شتتتتتتتده و اون خگدشتتتتتتتگ رستتتتتتتگنده  هران ... هنمامه ر و گ 

ای  دیده !    اون سر 

؟! -  میخگای ازش واض   ر  ر  بزکی

کمی از چتای گرم نگشتتتتتتتتتتتتتتتید و بته لقمته کته  گی دستتتتتتتتتتتتتتتتش بگد 
ی بگد و  نمتتاا کرد وگفتت : گفتتته بگد  زنم لبتتاه هتتاش رو زمیر

روی  خ  دراز کشیده بگد و سیمار میکشید. یه گیلاه هم 
 کنارش بگد . ی م ودکا ! 

سکگت کرد فکر کردم م المه مان در مگرد ا ف مگض    مام 
شد ولی لب زد: میگه از هنمامه  رسیدم چته ... گفته هیج  
ند !  ه ستتتتتتتتتتیمارشتتتتتتتتتتگ  گ همگن لیگان خامگش کرده از جاش ب 

شتتتتتتتتتتده پشتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتگ کرده به جگزی... شلامرضتتتتتتتتتتا گفته رو  نش 
کبگدی دیدم و هاهر  و یافه اش  گری بگد که فهمیدم یه 
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راببه ی  اشتتتتتقانه داشتتتتتته  و ک  مح یش به شلامرضتتتتا با ث 
شتتتتتتتتتده  ا اون د گونه بشتتتتتتتتته و دنبال راببه !  یه کم نگشتتتتتتتتتیدکی 
میخگره و بتتته هنمتتتامتتته زمتتتان میتتتده ولی میگتتته اون هی  کتتتاری 

یکنه و فق  یه گگشتتتتتتتتتتتته  گ خگدش کز کرده ...  صتتتتتتتتتتتتو   ر نم
نتتته کتتته هنمتتتامتتته  ی ه سر و تش و بهش میگتتته چرا  ر  نمیر میر
ه و ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنتتتته از چنگش فرار کنتتتته ولی جگزی   فره میر
مانعش میشتته و به زور خگاستتته اشتتگ اجرا میکنه ... بعد هم 
به خا ر  قلاهای هنمامه  فرارش نخگاستتتتتتتتتتتتتتتتنش پس زدنش 

 درت کافی برای مقاب ه با جگزی، دستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتگ  در نهای   دم
روی گ گش فشتتتتتتتتتار میده اونقدر که دیگه اون  کگن نمیخگره 
.  اول میخگاستتته همگنبگری ولش کنه ولی پشتتیمگن میشتته 

!  س میکنه براش کافی نیستتتتتتت . میخگاستتتتتت  خگنشتتتتتتگ بریزه 

ی هم شد .   که همیر

ی شده بگد.   سینه ام سنگیر

تتتتتتتتتتتتتت  به نمتاا بته مف کرد و گفت :  گ  روند ه ی جگزی مصرت
مگاد  ید شتتتتتتتتتده ولی  اضی  رونده زیر بار نرف  که به خا ر 
تتتتتت  مگاد و الهف  ، از رای ض  نظر کنه. به خصتتتتتتتگت  مصرت
که جگزی رو  گ یگ از روستتتتتتتتتتتاهای مرزی گرفته بگدن و اون 

 مگ د خگنش پاک بگد ! 
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دستتتتتتتتتتتتتتتم را روی ستتتتتتتتتتتتتتا دش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم و وادارش کردم  دری 
 سکگت کند. 

نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم انقدر ذهنش متلا م باشتتتتتتتتتتتتتتتد . به زور مف دو 
لقمه خگرد و و و  چایش را یک نفس سر کشتتتتتتتتتتتتتتتید رو به مف 
گف : اگر فرض ا ف باشتتتتتتتتتتتتتتته که اصتتتتتتتتتتتتتتتلا آرش رفته سر و   
هنمامه و راببه اشتتتتتتتتتگن یه معاشتتتتتتتتتقه بگده ... نه یه  عرض... 

 بازم کی به جگزی خی  داده که بیاد ؟! 

ی س رر مارک  رو چ-  ک کرد ف ؟! دوربیر

 مف که نه . پ یس چک کرده ... -

 خب ؟! -

ویدئگک  در کار نیستتتتت  ! صتتتتتا ب ستتتتت ررمارک  بهانه آورده -
ی  بد بگده !   که اون روز و روز  ب ش ، سیم دوربیر

   یب نیس ؟! -

شتتتتتتتتتتتتتتتانه ای با لا یدی بالا انداخ  و گف  : و و  داشم  ازه 
ی رو بگد به متعرض اول فکر نمیکردم فق  میخگاستم جگز 

به خاک ستتتتیاه بنشتتتتگنم ! ولی  الا که یه کم ستتتتبک شتتتتدم ... 
دیگه با وا عی  مرگ هنمامه کنار اومدم ... میخگام بدونم 

 کی به  ف مادرم ک   رمو  کرده ! 
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 بتتتته مگهتتتتایش زد و گفتم: خگنتتتته ی کنتتتتار ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاختمگن 
ی
چنگ

... همگن که ستتته ستتتاله دیگه متع   به اردکاکی ها  هنمامه چ 
از کگچتته ی بتتالاک  هم راه داره... بهش  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  . همگن کتته

فکر کردی که استتتتتتتتتم صتتتتتتتتتا بشتتتتتتتتتگ دربیاره ... استتتتتتتتتم کگچیکش 
 ا مده ... 

ون  نماهم کرد ولب زد: اگر اون آدم از اون خگنه زده باشه بیر
 ... چبگر میخگاد دستم بهش برسه آلا ... 

ش بیار... بفهم کی بگده ...  تما یه نشتتتتتتتگکی هستتتتتتت  ! -  گ گیر
همه ی درها رو به روی ما ببنده ... شتتتتتتتتتتتاید  نمیشتتتتتتتتتتته که خدا 

 اصلا ا لا ات نی گفر درمگرد همگن صا بخگنه باشه ... 

 ا ف  رفم او را به فکر برد. 

دستتتو  به  یشتتتاکی اش کشتتتید و  رو به مف گف : بهم بگگ چرا 
 به بهراد شک داری... 

 فکر میکردم درمگردش  ر  زدیم! -

ون. نه واض  ... نه  ا عانه ... هرچ   گ -  سر ه بریز بیر

ای  که بهراد گرفتار  خ  بیمارستتتتان  نمیخگاستتتتم در ا ف سر 
شتتتتتده بگد بخگاهم فرضتتتتتیات مستتتتتمگم و شیر  ابف استتتتتنادم را 
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بیان کنم . اما چهره ی مصممش  فف سکگ م را میشکس  
 . 

همتتانبگر کتته نمتتاهم می کرد گفتم: بهراد از روز اول کتته بتتا  گ 
اک  کنم وبا هم کار ک نیم مدام به مف هشدار می خگاستم سر 

و  کار با مف کافی نیس  !   داد که  گ سلام  روان  برای سر 

 لبخندی به لبش آورد: خ به گگش ندادی ! 

ی چنتتتتتد و تتتتت   یش بتتتتتا اومتتتتتدنش بتتتتته خگنتتتتته ی پتتتتتدرم ، - همیر
خگاستتتتتتتتتتت  که ما از   ینا شتتتتتتتتتتت ای  نکنیم به خا ر مصتتتتتتتتتتتا به 

 اش... 

ی  ینا به نماه بها ستتتتتتتتتتتتیاه شتتتتتتتتتتتتد و آرام گفتم: و و  ویدئگ  ی رفی 
خگنتتته ی هنمتتتامتتته رو گیر آوردم... دو  تتتا فتتتایتتتف بگد. یگ متتتال 
همگن روز... یگ متتتال فرداش... کتتته  گ اون ویتتتدئگی دوم... 
بهراد با یه نفر  گ اون خگنه که به کگچه ی باران راه داشتتتتتت  
در تتتال صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتت  و ک ن تتتار بگده... ولی فتتتایتتتف دوم از ف ش 

ستگندم   ذ  شتتده . و و  هم که داشتتم اون فایف ها رو میر
اداره ی پ یس یتته مگ گری از پشتتتتتتتتتتتتتتتت  بهم ک بیتتد... بهراد سر 
وک ه اش  یدا شتتتتتتد مف ل   اپمگ ول کردم .  و  ماشتتتتتینمگ... 
ی رستتتتتتتتتتتتگندم . ا نا دلیف منه برای ا نکه  رفتم خگدمگ به کلانی 
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نستتتتتب  به بهراد ک  ا تماد باشتتتتتم ممکنه همش باد هگاباشتتتتته 
 ولی... 

 سکگت کردم. 

 

 498ت_ #پار 

 

؟  بها با آرامش گف : ولی چ 

 زمان مرگ هنمامه ، س ررمارک  -
ی
میدوکی بها...  الا  گ میگ

گفته دوربینش  بد بگده ولی اگر  بد نبگده باشتتتتتتتتتتتتتتتته چ  ؟ 
ی متتاجرای فتتایتتف دوم ف ش، کتته  تتذ  شتتتتتتتتتتتتتتتتتده  اگر مدتتف همیر

ه خارج شده باشه چ  ؟!   باشه ... اونم از دسی 

 بها پ کهایش روی هم افتادند. 

و شتتتت  کردم و دستتتتتم را به بازویش کشتتتتیدم و نالیدم: چ  
 شد ؟! 

 لبهایش   ان خگردند: سرم داره منف ر میشه ... 

از روی مبف برخاستتتتتتتم ، کمکش کردم  ا دراز بکشتتتتتتد  در الی 
اهنش را بتتتتاز می کردم رو بتتتته او کتتتته دیگر  کتتتته دگمتتتته ای از  یر
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واضتتحا بیحال شتتده بگد گفتم: برات چی ار کنم؟ بگگ همگن 
 کار وبکنم ... 

 یه کم آ  بهم بده ... -

ی از هگل و هراستتتتتتتتتتتتتتتم  کتتتتت  برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم، الیر دوان دوان بتتتتته سر 
برخاستتت  ، لیگان آ  و  ندان و  اشتتت  را برداشتتتتم و نزد بها 

 برگشتم. 

 آ   ند نه ؟-

 فق  آ ... -

ی مضبر   رسید: چ   لیگان را نزدیک لبهایش گذاشتم و الیر
 شده ؟! زنگ بزنم اورژانس... 

د : نه . خگ  میشتتتم .یه مستتتکف بخگرم خگ  میشتتتم بها نالی
 ... 

ی فگرا گف : میارم برات ...   الیر

دس  بها را گرفتم و با صداک  که می لرزید گفتم:  گ بهم بگگ 
چی تتار کنم همگن کتتار و ان تتام میتتدم لازم نیستتتتتتتتتتتتتتتت  انقتتدر بتته 

 خگدت فشار بیاری ! 

 بدون ا نکه چشتتمانش را باز کند گف : بهراد همه کس و کار 
 منه ! 
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ی مشخ   ی  بها کشیدم: هنگز که چیر
انگشتم را روی  یشاکی

 نیس  ا نا همش در  د فرضیه اس  ... 

باید صتتتتتتتتتتتتتا بخگنه ی اون ستتتتتتتتتتتتتاختمگن رو  یدا کنیم. بعدش -
ک  هم باید برری  هم مک بگ  آرش...  ستتتتتتتتتتتتتتتا  های سر 
بشتتتتتتتتتتف ... اگر  گلی خارج از   ا ده به  ستتتتتتتتتتا  یه ناشتتتتتتتتتناه 

 ه باج باشه ! واریز شده باشه میتگن

ک  هگا گفتم: بهمنم  تتتادت داره بتتته بتتتاج دادن... دره اولی 
 بگد که ازش یاد گرفتم! 

پ کهایش کمی باز شتتتتتتتتتتتتتتتدند . و شتتتتتتتتتتتتتتت  زده از  ماشتتتتتتتتتتتتتتتای آن  
 ...   گضچه ی خگکی گفتم: باید آروم بای 

 دستم را گرف  . 

از  رارت  ن ه اش آکش گرفتم و ناله کردم:  میشه ل اج  
 بریم یه درمگنماا جاک  ؟!  و کنار بذاری... 

  م ه ی میگرنه . نگران نباش یه کم دیگه بهی  میشم ! -

 شالم را از سرم باز کردم و گفتم: میخگای سر گ ببندم؟! 

مخالف  نکرد ؛ شتتتتتالم را دور  یشتتتتتاکی اش بستتتتتتم و لب زد: با 
 آخریف زورت گره اش بزن ... 
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داشتم نفهمیدم اشک ها از ک ا روی صگر م ش تیدند و و  
با نهای   در م دو  ر  شال را میکشیدم  ا گره اش سف  
شگد ، بها گف : چه بگی خگک  میدی آلا. ادم مس  میشه 

 ... 

ی با ورق مستتتتتتتکوی آمد ، دو  رت را همزمان ب عید و و و   الیر
ک  فرستتتتتتتتتتتتتادم و خگدم  ی را به سر  چشتتتتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتتتتت  ، الیر

 گگشه ای پای د گار سقگک کردم. 

،  الی ام میکرد خگابش برده و دیگر شاید ریتم نفس هایش 
 جای نگراکی نیس  . 

از جایم برخاستتتتتتتتتتتتتتم  مانت یم خاکی شتتتتتتتتتتتتتتده بگد، ک  اهمی  به 
ی برایم چای ریخ  ،  پشتتت   ک  رفتم. الیر  ال و روزم به سر 
ی برای ا نکتته  تتدری کمی  فکر  هتتا نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم و الیر ی یگ از میر

اد کتتتته وخیتتتتال کنم از کتتتتارختتتتانتتتته و کتتتتار میگفتتتت  . گزارش میتتتتد
چبگر مگاد اولیه راا انبار شدند و خروچ  خگک  داشتیم . 
وضتتتعی  کگره ستتتاماندا شتتتده و  دخف و مخارجمان  دری 
با هم ستتتتتازگار استتتتت  .  دا ف اوضتتتتتا  از ستتتتتاب  بهی  استتتتت  . 
ی  گجهم را  ی الیر یک ماژیک  رمز و آک   گی   م دان روی میر

 ج ب کرد. 
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را لای انگشتتتتتتتتانم می  دو ماژیک را برداشتتتتتتتتم و در الی که آنها 
ی برای سر و ستتتتتتتتتتتتتتتامان دادن  چرخاندم ، بالاخره اشتتتتتتتتتتتتتتتتیاق الیر
گزارش ها، وادارم کرد  ا مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل کار باشتتتتتتتتتتتتتتتم و بگذارم بها 
ا تت  کنتتد . کم متتانتتده بگددیگر مف هم بتته  لحظتتاک  را استتتتتتتتتتتتتتتی 
ی نگفته بگدم  جنگن برستتم هنگز درمگرد  صتتاد  بهراد به الیر

سیدم.   !  و  از واکنش او هم میی 

 

 499#پارت_ 

 

****** 

ی خگاسته بگدم  ا از وضعی   سا    گالی یازده بگد ، ازالیر
بهراد برایم خی  بیاورد . بماند که چقدر اشتتتتتتتتتتک ریخ  و ه  
ک  را به منسیتتتتت  بستتتتتیارم ولی چاره  زد ! دلم راضی نمیشتتتتتد سر 
ی دیگری نبگد ! بتته بهتتا سرکسیتتتتتتتتتتتتتتت  کردم رنتتگ چهره اش بهی  

گ های مرمر ستتتتتتالف نماه شتتتتتتده بگد ، نشتتتتتتستتتتتتته بگد و به ستتتتتتن
 میکرد. 

؟  بخگاک 
 و و  مف را دید سر بالا گرف  و لب زدم:  گنسو 

 سا   چنده؟-
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 نزدیک یازده ... -

مگهایم را دس  کشیدم و دو ماژیگ که  گی دستم بگد را به 
ستتتتتتتتتتتتتتتمتش گرفتم وگفتم: میخگای هرچ  دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  داری و 

 بن یسی؟! 
ی
 میدوکی و میخگای بگ

ی کمک میکنه؟! -  نگشی 

نارش روی مبف نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم و به د گار اشتتتتتتتتاره زدم : و و  یه ک
  خته ی بزرگ وسفید داشته بای  آره ... 

شتتتتتتتتالم را از سر باز کرد اما پستتتتتتتتم نداد یک ستتتتتتتت یش را ب یید و 
همتتتتتتتانبگر کتتتتتتته دور گردنش بگد آن را  فظ کرد و گفتتتتتتت : 
نتتتته .  گ اکیی خگا  هتتتتام یتتتا  ی خگا  دیتتتتدم هنمتتتامتتته لبخنتتتد میر

ی ... شتتتتتاید داریم نزدیک میشتتتتتیم ؟! نه  ریشتتتتتگن بگد یا شمگ یر
 ؟! 

 مف فرضیه هامگ گفتم . ن ب   گئه ... -

ی زانگ زد روی یگ از سنگ های مرمر مرب  نگش    روی زمیر
ل  ی : بیستتتتتتتتتتتتتتتت  و دوم فرورد ف ! هنمتتامتته درگتتذشتتتتتتتتتتتتتتتت  . در میی

 خگدش... 

همانبگر که مینگشتتتتتتتتتت  ، ب ند برایم ناگفته ها و گفته هایش 
 را زمزمه می کرد : 
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روی مربتتد دوم نگشتت  : بیستت  دوم فرورد ف ! بها مشتت ات 
 دستگیر شد به جرم  تف و  عرض به مادرش... 

ی ستتت ررمارک  آ ای جندف  روز بیستتت  و ی م ، بیستت   دوربیر
و دوم و بیستتتتت  و ستتتتتگم رو ضتتتتتب  نکرده ! پ یس به ا ف ستتتتته 

ی نداش  .   روز دسی 

شلامرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جگزی ،  یتتتک متتتامگریتتت  دو هفتتتته ای در  یش 
داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته  گنزدهم فرورد ف بتتته بنتتتتدر بتتتاه رفتتت  و روز 
بیس  و دوم  بف از ههر برگش  ! روز هشتم مامگریو  که 

 ازش هف  روز باف  مگنده بگد!  

ی مراجعه  ل هنمامه مبیر ی
آرش پاشتتتا ، روز بیستتت  و دوم به میی

ت آرش اون ا جا مگن ده بگد.  م المه هاش کرد ! ستتتتتتتتتتگکی سر 
 گ گگی  هنمامه نشتتتتتتتتتگن میداد که بهش ابراز  شتتتتتتتتت  کرده و 
 خگدش هدای  کنه 

ی
هنمامه ستتتتت  کرده اونگ به ستتتتتم  زندکی

 ! 

ل  ی به خا ر خراک  دستتتتماه پکیج ، یه مامگر  استتتیستتتات به میی
ی رفته راه سا    ده صب  ، از  سا  هنمامه  هنمامه مبیر

 ، اجرت اون مامگر ک  شده ! 

ماژیک آک  دوباره به مربتتد اول برگشتتتتتتتتتتت  و زیر درگذشتتتتتتتتتتت   با 
هنمامه نگشتتت  : یه ستتتاختمگن هستتت  کنار خگنه ی هنمامه 
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، که از یک ستتتتتتم  به کگچه ی بنفشتتتتتته و از ستتتتتتم  دیگه به 
کگچه ی باران راه داره . صتتتا بخگنه استتتم کگچیکش ا مده 

 ! سه ساله دیگه متع   به اردکاکی ها نیس  . 

: بهراد راضی بتتته ا نتتته کتتته مف برم روی مربتتد دوم نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ی بشم !   آسایشماه بسی 

 روی مربتتد سگم نگش  : داروها آلگده به شیشه بگدند ! 

ی  روی مربتتد چهارم نگشتتتتتتتتت  :  ینا میخگاستتتتتتتتت  زود ر بستتتتتتتتتی 
 بشم پس خگدشگ  گی کمد  گ خگنه ی هنمامه  بس کرد! 

روی مربتتد  ن م نگشتتتتتتتتتتت  : م ک  گی شذام دارو ریخ  !  ا 
 نرسم...  به افتتا یه

روی مربتتد ششم  ماژیک را  رار داد و به نظر می رسید دیگر 
ی نبگد،  مف که ایستتتتتتتاده بگدم گفتم: و و   ی برای نگشتتتتتتی  ی چیر
اون روز به خا ر  رت شتتتدن از  ن ره ، رفو  بیمارستتتتان مف 
برای ا نکته داروت رو بتدم آزمتایش ، بته خگنته ی بهراد رفتم 

 . 

م: یادت باشه به  گفتم نماه بها به چشمانم نشس  و گفت
ک یدهای اون خگنه دستتتتتتتتتتتتتت  ای خان هستتتتتتتتتتتتتت  ! مف  گطی 
ی  داروت رو  یتتتدا نکردم جز یتتته  رت کگچیتتتک کتتته روی زمیر
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دور از چشتتتتتتتتتتتتتتم افتاده بگد ... اونگ برداشتتتتتتتتتتتتتتتم ولی  بستتتتتتتتتتتتتتته ی 
  رص  رو  یدا نکردم یگ  بف مف اونگ برداشته بگد ! 

د های  گزخندی زد و روی مربتتد شتتتتتشتتتتتم نگشتتتتت : ای به ک ی
ی داره !    زن داداش دسی 

روی مربتتد هفتم که خالی بگد نگشتتتتتتتتتت  : بهراد با کسیتتتتتتتتتت  گی 
 خگنه ی کناری صحب  کرده ! 

روی مربتتد هشتتتتتتتتتتتتم نگشتتتتتتتتتتت : فایف دوم از ف ش  ذ  شتتتتتتتتتتتد 
 ...بهراد دنبال  کرد  ا به پ یس نری ! 

ه نیستتت   روی مربتتد نهم نگشتتت  : مک بگ  آرش در دستتتی 
 ! 

نی گفر میدونه و نمیتگنه بگه چگن روی مربتتد دهم نگش  : 
  هدید شده ! 

روی مربتتد یازدهم نگشتتتت : بهراد  بامداد امروز  صتتتتاد  کرد 
 ! 

 روی مربتتد دوازدهم نگش  :  گی کماس  ! 

دهم نگش  :  ری سیما گفته بگد آرش بهش  ی روی مربتتد سیر
  لا ه مند نیس  ... 

 نگ  ماژیک روی مربتتد چهاردهم که رف  نالیدم: بها ... 
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یک  بره اشتتتتتتتک از چشتتتتتتتمانش چکید و سر پا شتتتتتتتد نماا به 
و  کنیم  مربتتد ها انداخ  و مف آرام گفتم:  گ بگگ از ک ا سر 

 مف  دم به  دم ... پا به پات میام. 

و   دستتتتتتتتتش را روی صتتتتتتتتگر م گذاشتتتتتتتت  و گف : به نظرت سر 
 کنم ؟! 

دستم را روی  ن ه اش گذاشتم وگفتم: چرا نه ؟! نمیخگای 
 بفهمی... 

ا بتتته  لامتت  نتتته   تتتان داد و گفتتت : اگر بهراد کتتتاره ای سرش ر 
 باشه ... مف چی ار کنم آلا؟!  گ بگگ مف چی ار کنم؟! 

 

 500#پارت_ 

 

ی   چستتتتتتتتتتتتتتتبیده اش را کنار زدم وگفتم: ببیر
مگهای به  یشتتتتتتتتتتتتتتتاکی

 کوی درستتتتتتتتتتتتت  
ی
نمیتگکی  ا آخر  مر با کابگه  ا ف  ردید زندکی

 مدف مف . 

 با زهر گف : کاش کار آرش باشه آلا ... 

خم شتتد و  یشتتاکی اش را به  یشتتاکی ام چستتباند و گف : کاش 
 آرش باشه آلا ... 
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پ کهایش را بستتتتت  و همانبگر که  رارت و ستتتتتنگیوی  یشتتتتتاکی 
اش ، دا  بر نگرون هتتتای مغزی ام میگتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت  گفتم: اگر 
 . ا نبگری آرومی... پس لزومی نداره که دنبالش بگردی .. 

با صتتتتتتتداک  که خش داشتتتتتتت  لب زد: خانگاده ی مزخرفی دارم 
 نه ؟! 

صتتتتگرکش را به ستتتتم  خگدم کشتتتتیدم و گفتم: چرا باید انقدر 
ی ... چه  ار باشتتتتتتتتتتف که بخگان باهاش ا ن ار وبکیی ی از هنمامه بیر

 دلیلی پشتش هس ؟! 

 مادر بهمف وبتتهراد و نابگد کرد ... زن دوم بگد -
ی
هنمامه زندکی

و  داشتتتتتتتتت  ... بهمف و  ! معشتتتتتتتتتگ ه بگد ...  تتتتتتتت  یه بچه ی نام ت
ارن آلا ...  ی  بهراد از مف بیر

ار نیس ... - ی  بهراد از  گ بیر

ار ! - ی ار  ر از بیر ی  بیر

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم دل گک  کنم .خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم راا به دلش  یدا کنم . 
خگاستم وص ش شگم که ا ف  گر خگدش را نخگرد و ن گد 

 ... هی  لغو  نداشتم ! 

ی سرش را  قتتتتب کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد و لتتتتب زد: یتتتت ه نمتتتتاا بتتتته کف زمیر
ی به بهراد  بنداز... به ا ف مربتتد های  ر شده !  چند بار میر
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ی به بهراد ... چند مر به استتتتتتتم بهراد و  ؟! از چند جه  میر
نگشتتتم؟!  گ به دنیا که دار م افا ه ایمان داری؟! مف دارم...  
 ینتتا بته  عر چتاه رستتتتتتتتتتتتتتتیتتد نته بته ختا ر ا نکته متادر منگ پدرش 

م مف افتاد چگن خیان  کرد . پدرش یه کشتتتتتتتتتتتت  ... از چشتتتتتتتتتتتت
 گضی پستتتتتتتتتتتتتتتت  فبرت بگد که  و  به مرگ زکی که به  گل 

 خگدش خائف بگد راضی نشد مد ه کرد ! 

با بغض  رسیدم: آرش چرا مرد بها؟! اگر ا ف دنیا دار م افا ه 
ی مف چرا مرد؟! چرا یه شتتتتتتب خگابید صتتتتتتب  ... برادر بیچاره

 روز بعد بیدار نشد. 

 ... از دل  ری سیما رد شد! نماه کف -

اس ؟! -  آه  ش  انقدر گیر

 بها خسته گف : از آه  ش  نمرده از چ  مرده؟! 

آرش روزهای آخر  ح  فشتتتتتتتتتتتتتتتتار بگد.  بف از مرگ هنمامه -
 ح  فشتتتتتتتتتتتتتار بگد ... بعد از مرگ هنمامه  ح  فشتتتتتتتتتتتتتار بگد. 
آرش هم مدتتتتتف ا ف روزهتتتتای  گ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. نمیخگابیتتتتد ... 

وش هم نمیگرفت ! چرا؟! چرا بتتایتد برادر نمیخگرد ...  و  د
مف انقتتدر  گ  نگنتا بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته ... متتدام میگفت  فشتتتتتتتتتتتتتتتتار کتتاری و 

 ا تصادی داره اونگ از پا میندازه! 
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ی خگ  بگد. متتتا فرورد ف  بهتتتا لتتتب زد: نتتته ... نتتته ... همتتته چیر
ای داشتتتتتتتتتتتتیم ... مف و  ینا رفتیم ستتتتتتتتتتتفر و  رار بگد فگق العاده

یم! مف داشتم کارای یفات  روی رو ان ام   روی بگیر ک  
ف .  و  با  ی داشتتتتتتتتتتتتتتت   یش میر ی  ب  رو یر میدادم. همه چیر
وجگد ا نکتته بهره برداری نکرده بگدیم امتتا  گنستتتتتتتتتتتتتتتتیم یگ دو 
هرفیتتتتتتت  بفروشتتتتتتتتتتتتتتتیم ضفتتتتتتتا برای ا نکتتتتتتته ببینیم مختتتتتتتا تتتتتتتب 
ی ... مف  الم خگ  بگد آلا! داشتتتتتتم  محصتتتتتگلمگن کیا هستتتتتی 

 پدر میشدم. 

د. مف یادمه فرورد ف اصتتتتتلا  گ خگ  بگدی. آرش داشگن بگ -
آرش  گ  ال و هگای خگدش بگد . با ما سفر نیگمد ... برای 
 ری ستتتتتتتتتتیما  یدی نگرف ... برای منم همینبگر... اواستتتتتتتتتت  
فرورد ف  تتازه متتادرم م بگرش کرد یتته  کگکی بتته خگدش بتتده 

 که  دا ف دل  ری سیما رو به دس  بیاره! 

ینا  ام گیش مف ستتتتتتتتتتتتتفر بگدم ! میخگاستتتتتتتتتتتتتتم  بف از ا نکه  -
اذ تش کنتته چنتتد  تتا  کس خگ  داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیم... ک یتت  

 خگ ... برای جشف!  گاسم ک ا بگد؟! 

 به مگهایش و شتتتتتتتتگ  لحظه به لحظه  گی
ی
 ر میشتتتتتتتتد؛ چنگ

زد و  یوی که آنها را میکشتتتتتتتتتتتتید گف : چرا مف نمیدونم آرش 
 چه مرگش بگده؟! 
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و شتتتتتتتتتتتتتت  زده از ا ف  الش ج گ رفتم : شتتتتتتتتتتتتتتاید مف اشتتتتتتتتتتتتتتتباه 
 م. میکن

های  رق بگد . نماهم کرد وگف : یادم صتتتتتتتتتتتتتتگرکش  ر از دانه
 ! ی میتتاد ... یتتادم میتتاد کتته مف خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتتال بگدم و اون شمگیر

ی نه ... نگران .   شمگیر

 از چ  نگران بگد؟! -

 نمیدونم . یادم نیس ! -

ی نشتتتستتت  و ناله کرد : چرا یادم نیستتت ؟!  و خستتتته روی زمیر
 چرا نمیدونم! 

 

 501#پارت_ 

 

دستتتتهایم را به صتتتگرکش نشتتتاندم وگفتم : شتتتاید وا عا مشتت ف 
کتتتتاری بگده و نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  گ رو درجریتتتتان بتتتتذاره چگن  گ 

 نزدیک مراسم  روسی  بگده . 

مف    ه داشتتتتتتتتتتتتم .نمیخگاستتتتتتتتتتتتم و     ف کنم...  ینا هم -
یم...  یف مراسم وبگیر

    ه داش  . میخگاستیم بهی 
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ی آرش به  هیج  نگفته - یف خب برای همیر . نخگاسته بهی 

 ...  دوران زندگی  درگیر مش لات کار بای 

... مف میدونم کارم  کمی  صتتتتتتو  شتتتتتتتد: آلا چرا متگجه نیستتتتتتو 
ی سرجاش بگد... آرش  مشتت لی نداشتت  ! مف میدونم همه چیر
باب  چ  نگران شتتتتتتتتتتتتتتده بگد؟! مف ا نگ نمیدونم... چرا به مف 

  نگفته ... چرا به  گ نگفته... چرا به هیچکس نگفته! 

 شاید به هنمامه گفته ! -

 نماه بها روی صگر م خشک شد. 

آ  دهتتتانم را  گرت دادم وگفتم:  گ یگ از  رونتتتده هتتتا ، کتتته 
مخصتتتتتتتتتتتتتتتگت کتتتارای متتتالی بگده و متع   بتتته هنمتتتامتته ... آرش 

 براش یه شعر نگشته ... 

ی آلا ! -  هر جفتشگن در  ید  یات نیسی 

هنمامه ...  نفستتتتتتتتتتتتتتتم را فگت کردم : اگر  گ آرش بتای  ... مف
ستتتتتتتتتتتگای راببه ای که مف نمیخگام و  گ میخگای... چ  رو به 

 ؟! 
ی
 مف میگ

 میمم دوس  دارم. -

تتم هم ستتتف و ستتتال  گئه - ه ... پ ت مف ندارم! ستتتنم ازت بیشتتتی 
 ... خگدت نامزد داری ! 
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 بها سر   ان داد: ا ف راهش نیس  آلا... 

ی راهشتتتتتتتتتتتتتتته... خگدمگن رو اگر بذاریم - چرا چرا ... د یقا همیر
جای آرش و هنمامه شاید برسیم به اون نقبه شاید بدونیم 
چ  پشتتتتتتتت   رده استتتتتتتت  شتتتتتتتتاید بفهمیم چرا آرش  بف از مرگ 
 
ی
هنمامه هم در  ال شرق شتتتتتتتتتتتدن بگده ... در الی که  گ میگ
مش لی وجگد نداشته ...  گ شرق جشف و مراسم  بگدی... 

ی رو  نهان میکرده ... و خب به آ ی رش داشتته  عمدا ازت چیر
مف که نگفته... به  ری ستتتتتتتتتتتتتیما هم نگفته ... به خانگاده اش 

 نگفته ... پس کسی جز هنمامه نیس  ... 

بها چشمانش را مالید و گف : خب... مف اگر آرش باشم ... 
نم. از  ش  با هنمامه...   ی  از کار با بها  ر  میر

ی  و بعد لحظه ای سکگت کرد: ارش و هنمامه فق  میتگنسی 
 در مگرد یه مگض   دیگه هم  ر  بزنف ...  

 چ  ؟! -

نمتتاهم کرد ولتتب زد: مستتتتتتتتتتتتتتتتائتف متتالی ! کتتاری کتته  گش هنمتامته 
ه بگد ...   خی 

 خب ... -
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ک  مشتتتتتتتتتتتتتت ف مالی نداشتتتتتتتتتتتتتت  آلا ... مف منبد خگک  بگدم -
سر 

 هرجا کم میاوردیم  زری  می کردم ! 

 از ک ا ؟! -

 کرد وگف : اندوخته داشتم...   نماهم

مگه نگفو  همه ی اندوخته ات رو خرج کگره کردی ؟! ده -
می یگن  گرو ... بتتتتتته  گل خگدت  نج می یگن  گرو... چگن 

 نصفش  اچاق بگد ! 

 بها فق   ماشایم میکرد. 

سکگکش با ث شگکه شدنم شده بگد ولی ،  قب ننشستم 
 وگفتم: خب ... ادامه بده ... 

گون کم   ربه بگد با اهدا  بزرگ... میخگاستت  آرش یه ج-
 دم های ب ند برداره میخگاستتت  راه صتتتد ستتتاله رو یک شتتتبه 
بره ... منم میخگاستتتتتتتتتتم ب نمم. با خانگاده ام... میخگاستتتتتتتتتتم 
روی پای خگدم باشتتتتتتم .اگر میخگاستتتتتتتیم  انگکی ج گ بریم ... 
 قتتب میفتتادیم . خیلی... شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد چنتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتال. دور زدیم... 

 تتتانگن رو دور زدیم. چرخیتتتدیم... کگره رو کتتته وارد  گا تتتد و 
کردیم فشتتتتتتتار رومگن کم شتتتتتتتد . خیالمگن را   بگد دستتتتتتتتماه 
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ی نبگد کتته بخگاد  ی اصتتتتتتتتتتتتتتتلی وستتتتتتتتتتتتتتت  کتتارخگنتته بگد و دیگتته چیر
  هدیدمگن کنه یا نگرانش باشیم . 

ی میتگنه ،  فق   ماشتتتتتتتتتتتتتتتایش میکردم و بها گف : فق  یه چیر
 آرش و نگران کنه ! 

 فگرا  رسیدم: چ  ؟! 

بها لب های خشتتتتتتکش را به هم زد و گف : مقگله ی  اچاق 
 به  سا  میاد ... 

ی
ک  نگ پا  هدید بزرکی  برای یه سر 

  بف از ا مام  رفش ، صدای در آمد. 

  صو  گفتم: ب ه ... 

منده ... ولی  منسیتتت  در را گشتتتگد و گف : خانم مهنده... سر 
 آ ای مش ات دارن میان بالا ! 

نماهش به منسی  رف  و مف گیج  رسیدم: آ ای مش ات بها 
 !!! 

ی ... برادر جنا  مهنده !  ی بهمف هسی   منسی  لب زد: گفی 

ه شتتتتتتتتتتتدم و بها گیج گف  : اومده ا ن ا چه  با به  به بها خیر
 کار ! باید  یش بهراد باشه ... 
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 502#پارت_ 

ک  اهمیتت  بتته مگهتتای  ریشتتتتتتتتتتتتتتتتانم ، از وا تتد ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتدم ، 
ی درهای آستتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتگر  باز شتتتتتتتتتتتتتد از دیدن بهمف و دو  کنستتتتتتتتتتتتیر

اورژانس کتتته بران تتتارد وکیف مخصتتتتتتتتتتتتتتتگت کمتتتک هتتتای اولیتتته 
همراهشتتتتتتتتتتتان بگد ابروهایم بالا رفتند. در وا د آرش نیمه باز 

 بگد و بها  گی سالف با چند  دم فاص ه  ماشا میکرد. 

 بهمف رو به مف گف :  رض اد  خانم پاشا ... 

 سلام  گی دهانم نچرخید. 

ی هتتای اورژانس گفتت : ستتتتتتتتتتتتتتت  کنیتتد بتتا بهمف رو بتته   کنستتتتتتتتتتتتتتتیر
 ملایم  باهاش رفتار کنید . 

ی ها شتتتدم و گفتم: ا ن ا  چشتتتمانم گرد شتتتد و ستتتد راه  کنستتتیر
ه...   چه خی 

منسیت  و آبدارچ  نگران و مستتتاصتتف ج گی در بگدند و بهمف 
رو به رویم  رار گرف  وگف : منظگرت چیه خانم پاشتتتتتتتتتا ؟! 

 برادر مف  الش خگش نیس  ... 

ه شدم. ب  ه دو مرد منتظر ومعبف خیر
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اگر پ یس بگدنتتتتتد بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  بتتتتتا آنهتتتتتا ار بتتتتتاک بر رار میکردم  تتتتتا 
متتامگران انتقتتال بیمتتار ! آن هم چتته بیمتتاری... بهتتا کتته سر پتتا 

 بگد . 

بهمف بتتتتتتا آرامش گفتتتتتت : خگاهش میکنم اجتتتتتتازه بتتتتتتدیتتتتتتد ا ف 
 آ ا گن کارشگن رو بکنند. بفرما ید... 

 بها ساک  بگد. 

 .   ان نمیخگرد 

ج گی در ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم وگفتم:  ا به مف نگید مگضتتتتتتتتتتتتتتت   از چه 
  راره مف اجازه نمیدم وارد وا د مف بشید... 

تتتتتتتتتتتتتتد گفتتت : داداش مف ، یتتته مقتتتداری بتتته لحتتتار  بهمف خگن ت
روچ و  قلی به هم ریخته استتتتتت  ... فکر کنم شتتتتتتما نستتتتتتب  

 به ا ف مگض   یه کم  آ اه باشید ! 

ند به آسایشماه   رواکی ؟! میخگاستند ا ورا بی 

   بم برای ثانیه ای نزد. 

  و  نتگانستم برگردم  ا  ال بها را ببینم . 

ک  با دهان باز به م المه ی ما نماه می  زن ها ج گی در سر 
نید ؟!  ی  کردند و مف گیج گفتم: از چ   ر  میر
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یمش - از مغز خرا  آدمی که شتما ستد راه شتدید  ا نتگنیم بی 
 راه بشه ... بخگابگنیمش و کمکش کنیم رو به 

ید بخگابگنید؟ ک ا ؟! -  بی 

... برو کنار... -  خانم ما رو گرفو 

فتم . مگر از روی نعش و جنازه ی مف رد میشتتتتتتتتتتتتتتد بهمف  نمیر
ت زده از ا ف  صتتتمیم  مشتتت ات که دستتتتش به بها برستتتد .  یر
و ا ف ا گال گفتم: رو چه  ستتتتتتا  و  قف ستتتتتت یمی میخگا ف 
ا ف  صتتتتتتتمیم رو اجرا کنید ؟! اصتتتتتتتلا به استتتتتتتتناد به چه مدرکی 

 ؟! کدوم  زشک  ا ید کرده ... 

شتتتتک- ی  شتتتتاهپستتتتند ! روانی 
خانگادی ومعتمد خانگاده ی  دکی 

مشتتتتتتتتتت ات ... داداش مگه شیر ا نه ؟! الان چند هفته استتتتتتتتتت  
... یه  ت  نمیکوی ی... داروها گ مصرت ج ستتات مشتتاوره رو نمیر

 نماا به خگدت بنداز ... 

 روی سخنش با بها بگد اما مف را نماه می کرد. 

دهانم خشک شده بگد . بدون ا نکه کنار بروم گفتم: لبف 
ون . کنید از م   ک خصگض مف برید بیر

 مف اومدم ک  برادرم. وضعش اروژانسیه ! -
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وضتتتتد ایشتتتتگن از نظر مف مشتتتت لی نداره شتتتتما هم پا به م ک -
 مف گذاشتید و دارید از  رفم  خب میکنید ! 

مف د یقا  گ نقبه ی مشتتتتتا  ستتتتتاختمگنم خانم پاشتتتتتا ... ا ف -
نید برادرمه . ال روچ خگک  ن

ی داره آ اک  که ازش  ر  میر
... به دایه اش صتتتتتتتدمه وارد کرده ...  به خگدش همینبگر... 

تتتتتتتتتت  میکنه . بابا چبگر بگیم رواکی شتتتتتتتتتتتده ...  شتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتته مصرت
 میخگای کارش بیفته به آدم کسی   گ روز روشف ؟! 

و  بف از ا نکه اجازه بدهد  رفی بزنم  گری به ستتتتتتتتمتم آمد 
که پایش روی پایم رف  و با یک دستتتتتتتتتتتتتتت  بازویم را گرف  و 

 را مدف یک  ر از چهارچگ  کند و کنار زد .  مف

بتته محض ا نکتته بهمف نزدیتتک بهتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتد ، نفهمیتتدم بتتا کتتدام 
جان و جسارت ، به سگی بهمف  م ه کردم  ، با ناخف هایم 
 گی گردنش فرو کردم وبا نهای   درت سر بهمف را از  قب 

 گرفتم و فریاد کشیدم: بها برو ... 

ا نکه مف را  که داشتتتتتم از  بهمف به ستتتتتگی مف چرخید ، برای
سر و کگلش بالا می رفتم ، از خگدش جدا کند ، مشتتتتتتتتتتتتتتتو  به 

 صگر م ک بید . دنیا  یش رویم سیاه شد... 

ی کتتتته افتتتتتادم دهتتتتانم مزه ی خگن می داد ، بهتتتتا بتتتتا دو  بتتتته زمیر
مامگر درگیر شتتتتتتتتتتتتتده بگد ، بهمف خگاستتتتتتتتتتتتت  دخال  کند که با 
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ی فرود  دستتتتتهایم  دم بعدی اش را گرفتم و با صتتتتگرت به زمیر
 آمد. 

 بهمف با شیظ نعره  کشید : نذار فرار کنه! 

 جیغ زدم : برو بها ....  برو .... 

ستتاق پایش را مح م نگه داشتتته بگدم ، روی دستتتهایش ب ند 
 شد و نماا  ر از خشم به مف انداخ  . 

با کف کفشتتتتتتتتتتتتتش دوباره  گی صتتتتتتتتتتتتتگر م ک بید از شتتتتتتتتتتتتتدت درد 
دای دویدن مرد ها می مچاله شتتتتتتتتتدم ، پایش را رها کردم. صتتتتتتتتت

ه شتتتد ، نفهمیدم بها فرار  آمد .  س ضتتتعف که به جانم چیر
ند به همان خرا  شتتتتتتتتده ای که همه  کرد یا او را گرفتند  ا بی 

 مان  از رفتنش به آن ا هراه داشتیم . 

 

 503#پارت_ 

ستتتتتتتگزش لب و بیوی ام شتتتتتتتدت گرف ، سرم روی پای یک زن 
ی گریه اش  بگد که داشتتتتتتتتتتتتتتتت  گریه می کرد . صتتتتتتتتتتتتتتتتدای زمزمه

در الی که خانم پاشتتتتتتا خانم پاشتتتتتتا می کرد ،  قریبا ا صتتتتتابم را 
 نشانه گرفته بگد. 
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بیهگش نبگدم از شتتتتدت درد  رجی  می دادم   ان نخگرم ولی 
اگر ا ف زوزه اجازه می داد ... میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم چند ستتتتتتتتتتتتتتتا   به 

 همان  الی که داشتم بمانم. 

ا گشتتتتتتتگدم و  برای ا نکه صتتتتتتتتدا را  بد کنم ضفا ، چشتتتتتتتتمانم ر 
 دخی   با بغض گف :  التگن خ به ... 

 و شتتقیقه  یر می کشتتید . روی دستتتم بالا 
صتتگر م ، از  یشتتاکی

ی کرده بگد نمتتاه  ی را رنگیر  کتته کف زمیر
آمتتدم بتته  برات خگکی

 کردم و  آبدارچ  با کیسه ی  خ بر بالینم نشسته بگد. 

 س میکردم دنتتتتدانم شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتتتته و لبم بریتتتتده بگد ، کتتتاملا 
 .گیج و دا  بگدم. نشستم 

رول دستتتتتتمالی که در دستتتتت  خانم معصتتتتتگمی بگد ر ا گرفتم و 
بیوی ام را پتتاک کردم. آبتتدارچ  برایم آ   نتتد آمتتاده کرده بگد 
و در الی که ستت  میکردم خگدم را  یدا کنم با صتتداک  که می 

 لرزید و در نمی آمد  رسیدم: فرار کرد؟

معصگمی گیج گف : نمیدونیم خانم فق  دیدمش که از پ ه 
ی رف .   های اضبراری پا یر

آبدارچ  میخگاستتتتتتتتتت  آ   ند را به خگردم بدهد که لیگان را 
ی ببیوی ک اس  ؟  الیر

 پس زدم وگفتم: میشه زنگ بزکی
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ون رف . خانم  معصگمی ب ند شد با چشمی از وا د آرش بیر
اف  ، داشتتتتتتتتت  به مربتتد های نگشتتتتتتتتتته شتتتتتتتتت ی سر  ده ی کف زمیر
اف ...   نماه میکرد که صدایش زدم: خانم سر 

م.   به سمتم چرخید و گفتم: ممنگنم از گن. میتگنید برید بهی 

 آخه صگر تگن... -

 خ بم. دخی   مگم بیاد خگدمگ به  زشک نشگن میدم! -

اف  آ   ند را کنارم گذاشتتتتتتتتت   و و و  که از وا د خارج  سر 
  شد گف : فکر کنم فرار کردن خانم... 

 یک ممنگن به لب آوردم و او در را بس . 

م . به مربتتد ها  ستتکگت وا د با ث شتتد زانگهایم را بغف بگیر
ه شتتتدم ...  گی سرم ا ستتتاه نبض داشتتتتم. نمیخگاستتتتم  خیر
کم هگش باشتتتتتتتتتم . نمیخگاستتتتتتتتتتم ا م  باشتتتتتتتتتم. نمیخگاستتتتتتتتتتم 

 نا گان باشم . 

ی رستتتید ، و و  چهره ی به خگن نشتتتستتتته و لخته شتتتده ام  الیر
 ، جیغ زد .  را دید 

ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم  م تتتتتتابش کنم خ بم. ولی بتتتتتته ه  ه  افتتتتتتتاد 
ای  هم روی   بش  میتتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتار دیتتتتدن بهراد در آن سر 

ی اس  .   سنگیر
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 صگر م را  و  در آ نه هم ندیدم. 

ی خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم الهتتتف بیتتتاورد و مربتتد هتتتا را پتتتاک کنتتتد  فق  از الیر
، کس دیگری هم و   داشته باشد  ی نمیخگاستم  بف از رفی 

ن جگرچیوی کتته مف و بهتتا چیتتده بگدیم را یتتک مر بته مرور  تتا آ
 کند و از ضعف هایمان استفاده کند. 

به  رفم گگش داد و ستتتتتتتتتپس ، دستتتتتتتتتتم را گرف  راضی ام کرد 
 باید به بیمارستان برویم.  بگل کردم. 

ی پش  فرمان  رار گرف .  ی نشستم و الیر   گی ماشیر

 س  کردم نصفه و نیمه برایش بگ یم. 

ی با  ص  بانی  گف : ا نا خگدشگن د گونه ان! الیر

 بگل داشتتتتتتتتتتتتتتتتم ...  تته دلم نگران بگد.  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگدم... دلم 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتدانم چتتتتتته بلاک  بر سر م تتتتتتک آمتتتتتتده ! دلم 
میخگاس  دوباره با بها  ر  می زدم... میدانستم ک اس  

 و چه میکند. 

 با همه ی ا نها ولی ، دلم میخگاس  لحظاک  رها باشم. 

... رها از همه  ی  چیر

 از همه کس... 
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 آدم هاک  که میشناختم و  زیزم بگدند. 

 آدم هاک  که نمیشناختم و به آنها مشکگ  بگدم ! 

  و  رها از اندیشیدن به ادامه ی راه ... 

 رها از فکر کردن به بها... 

 رها از آنچه که به ما گذش  ... 

 رها از  ر  نیمه  مام ! 

 رها ازآن مربتتد های  ر شده ...  

 رها از آرش وهنمامه ! 

 

 504#پارت_ 

 

 فصف شانزدهم

 

م  خدا گاا بیش از  د به مف ر م داشتتتتت . میتگانستتتتتتم بمیر
... زنده بگدم. خیال میکردم آرش را که در خاک فرو میکنند 

م. زنتتده متتانتتدم! فکر کردم اگر ستتتتتتتتتتتتتتتگم را ببینم  متتام می  میمیر
کنم.  ا چه مش هم خگ  خگردم هم خگ  نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدم هم 
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ستتتتتتتتتتتتتم و خگ  خگ  ابیدم ... فکر کردم به ستتتتتتتتتتتتتال آرش هم نمیر
ای بگدم که متع   به او بگد. وارث  الا، ستتتتتتتتتت ان دار کارخانه

 اهدا  و نشا ش برای کار آفریوی بگدم. 

ام نشتتکستت ، لبم پاره شتتده بگد شتتانس با مف یار بگد که بیوی 
به ی کفش شتتتت افته بگد که و فق  بالای ابرویم به خا ر ضی

بهی  استتتتتتتتتتتتتتت  بخیه نکنم. زخم خگد به  دکی  کشتتتتتتتتتتتتتتتخی  داد،
خگد خگ  می شتتتتتتتتتتتتتتتگد. بتتایتتد دنتتدان ج  یم را کتته از گگشتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 شکسته بگد درس  میکردم و   بسیار بگد. 

روی  ختت  دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگدم و بتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم سرم بگد، آرام 
بخش وادارم کرده بگد  تتتتتتتتاچنتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا و  بخگابم. خگا  

اد . مع زه ی  ای بگد برای آدمیر

ی کنار دستم نشس ؟! الیر    و  رسید: خگک 

 آره. -

دم ماهیچه ی  های صگر م  یر می کشید .  ر  میر

ی آرام گف : خیلی درد داری؟  الیر

نم و  ر ... - ی  نه . فق  و و  پ ک میر

ی دستم را نگازش کرد: دس  و پاش بشکنه که ا ف بلا رو  الیر
 سرت آورده ... ازش ش ای  کنیم؟! 
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 نمیدونم. مغزم کار نمیکنه . -

ی  یوی ک  ه  ماشایم میکرد گف : به بابا مامان  نگفتم! الیر

 نگگ... -

کی ؟  ن تتته ی   ر  میر
ام را نگازش کرد و لتتتب زد : چرا   گرافی

 به خا ر درد ه ؟

ی  ستتتتتتد و نگران شتتتتتتگد برای همیر
 رستتتتتتیده بگد. نمیخگاستتتتتتتم بی 

ی .    ر دستتتتتتتتتتتتتتتت  و پتتا کردم : نگران نبتتاش الیر
جم تته ای  گلاکی

 ندارم.  وا عا هاهرم بده وگرنه اونقدر درد 

ی چ  شتتده !  اف  بهم گفی  ی نفسیتت کشتتید: معصتتگمی  و سر  الیر
 جدی جدی اومدن بردنش؟! 

 آره ... ولی  رار بگد فرار کنه. نمیدونم مگف  شد یا نه ... -

 گگشیش خامگشه ! -

ون آمتتتد و گفتم : ای کتتتاش یتتته کم بتتتاهگش  آا از  تتته دلم بیر
 ! بگدم ! فق  یه کم... یا  دا ف یه روز... یا یک سا   

 ... ی مغضگ  گف : ا ف چه  رفیه.  گ خیلی هم باهگی  الیر
ی بیوی ... همه جگره از همه  ر  داری  لاشتتتتتتتتگ  خیلی هم  یر

 میکوی ... 
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اونقدری باهگش نیستم که بفهمم چ   گ سر برادرم گذشته -
 اون  س های  می  دو  گک  هم دیگه از کار افتادن 

.  و 

ی ... شتتتتتتتتتتتتتتاید هی  و   هم فعال نشتتتتتتتتتتتتتتدن . اصتتتتتتتتتتتتتتلا وجگد الیر

ی دو  گ ها یه  س  ... همش یه افستتتتانه استتتت  که بیر ی
نداشتتتتی 

 های  گی هس  ... 

 چشمانم را بستم  ا کمی  درد بکشم. 

 نفس کشیدن با بیوی هم برایم سخ  بگد. 

ی دستم  لبهایم را که باز می کردم گگنه هایم  یر می کشید . الیر
را نگازش کرد  تتتتتدری بتتتتته خگدم و متتتتتاهیچتتتتته هتتتتتای درد نتتتتتاک 
صتتتگر م فرصتتت  دادم و گفتم : کاش میتگنستتتتم از یگ هگش 
ی بیوی ...  آف کتته چقتتدر  س   رض کنم !!! فراستتتتتتتتتتتتتتتت  ...  یر

ی !   میکنم ا مقم الیر

رو  بف از ا نکه پاک کنم  ا ف  رفگ نزن . مف  اون مربتتد ها -
دیدم.  و  ازشتگن  کس هم گرفتم گفتم شتتاید لازم  بشته 

 ! 

ی گف : مبمشنم یه نتی ه ی خگ   چشمانم را گشگدم و الیر
ی...   میگیر

 از  ال بهراد بگگ. -
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یه ...  ا - اصتتتتتتتتلا  عریفی نیستتتتتتتت  .  گ مرا ب  های ویژه بستتتتتتتتی 
گف  بهگش نیاد نمیدونف که چقدر صدمه دیده... پ یس می

راننده به خا ر ک  خگاک  منحر  شتتتتتتتتتتتتتتتتده! سر تش هم بالا 
 بگده ... به زن و بچه اش خی  دادن که بیاد . 

  گ دخی   ر  لای  هسو  . ا ف همه ا لا ات... -

د : از  گ یاد گرفتم . از هرکی یه  یکه برداشتتتتتتم  تتتت  دستتتتتتم را ف ت
 ریختم  گ کیسه ام! 

 لبخندم سبک و ک  جان بگد آنقدری که دردم نیاید. 

ی همتتانبگر کتته نمتتاهم می کرد گفتت  : جگا  ختتانگاده ات  الیر
 رو چ  بدیم . ا نبگری شاید دیگه نذارن... 

میتتتان کلامش گفتم: الان هیج  مهمی  از بهتتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  برام. 
ش  ی شتتتتتتتتتم که  گنستتتتتتتتتته فرار کنه . اگر گیر فق  میخگام مبمیی

 انداخته باشف... 

 جم ه ام را نصفه رها کردم . 

ی با مکوی گف : ک ا میتگنه رفته باشه؟!   الیر

خگنه ی شتتتتتتتتتتتتهر  امف نیستتتتتتتتتتت  . خگنه ی هنمامه انتخابش -
 نیس  ... کارخگنه دم دستیه ... 
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ی نماا به مف انداخ  و ستتتتتتتتتتتتپس همزمان گفتیم: شتتتتتتتتتتتتاید  الیر
ک  !   برگشته سر 

 

 505#پارت_ 

 

ز شدت درد بیچاره روی  خ  به سخو  بالا آمدم. صگر م ا
ام کرده بگد و ا ف درد در همه ی نقاک  نم پخش میشتتتتتتتتتتتتد از 
 دستهایم  ا  فسه ی سینه و پاهایم... همه جانم درد میکرد. 

ک ؟ ی بالش را پشتم مر ب کرد و گف : میخگای برم سر   الیر

  نها نه. -

ی وبفرستم؟-  امیر سیر

ی هتتا -  میتگنتته بتتالا رو چتتک کنتته ! یتتا دوربیر
ی
رو  بتته نتتادر هم بگ

ی هتتای  ...  گ زنتتدگیم فکر نمیکردم انقتتدر وابستتتتتتتتتتتتتتتتتته ی دوربیر

ایب بهش نیاز  یدا میکنم .   مدار بسته باشم !  گ هر سر 

 باید از  کنگلگژی بخا ر ا ف مگهب  ممنگن باشیم. -

 گزخنتتدی زدم: چتته فتتایتتده و و  کتته بهش نیتتازه فی م هتتا پتتاک 
 شدن یا نیس  شدن یا اصلا دوربیوی در کار نبگده ! 
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و   ی نمتتتتتاهم کرد و گفتم:  گ جتتتتتای مف بگدی از ک تتتتتا سر  الیر
میکردی ؟! از متتک بگ  آرش یتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمگکی کتته نمیتتدونم 

 چبگری میشه  ده زد متع   به کیه؟! 

نم بته نتادر .  تا سرمت  هم  مگم نشتتتتتتتتتتتتتتتته  کگن - ی فعلا زنتگ میر
نمیخگریم...  بعتتتد بتتتایتتتد برای  یتتتافتتته ات یتتته بهتتتانتتته ی خگ  

! بعدم فکر میکنیم دو اک    بیاریم اگر نمیخگای شتتتتتتتتتتت ای 
کوی

 فکر میکنیم باشه؟

ی رف   ا   بگل کردم ، در وا د نتای مختالف  نتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم .الیر
د و مف سرم را  گی بتتتتالش فرو بردم  تتتتا  تتتتدری ،   متتتتاه بگیر
ی از  نان خارج شتتتتتتتتتده بگد .  مخی ه ام را منظم کنم . همه چیر
بدون بها ، ا ستتتتتتاه ضتتتتتتعف داشتتتتتتتم.  س میکردم یک آدم 

د نخگرم ... کتتته هی  کتتتاری را نمیتگانتتتد بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتت  و بتتتدر 
 سران ام برساند. 

کاش آنقدر م المه مان  گل می کشید که بدانم باید چه کار 
 کنم. یا  دا ف می  رسیدم. 

 س میکردم وستتتتتتتتتتتتتتت  یک بیابان ک   سر و  ه گیر افتادم و از 
هی  ستتتتتتتمو  ، کمگ نیستتتتتتت   ا به فریادم برستتتتتتتد. فق  خگدم 

 بگدم و خگدم. 
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ی   که برگشتتت   مام جانم گگش شتتتد و متاستتتف گف : نه . الیر
 اون ا نیس  . 

  مام امیدم به یک باره به یک یأه نامب گ  بدل شد . 

ی ...  ی با آرامش گف : امشتتتتتتب بابام و اردلان خگنه نیستتتتتتی  الیر
ه بیتتتتتتای خگنتتتتتته ی متتتتتتا . اردلان رفتتتتتتته  گر... بتتتتتتابتتتتتتا هم بتتتتتا  بهی 

ی کردان .  ا صتتتتتتب  می شتتتتتتینیم فکر دوستتتتتتتاش و  مگ بهرام رفی 
 میکنیم خ به؟ 

 خ به... -

 شتتتتتتتدم. ک  
ی کارهای  رخیصتتتتتتتم که ان ام شتتتتتتتد ، ستتتتتتتگار ماشتتتتتتتیر

د را باز کردم . از   م دستتتتتتمال کاشذی ها  اختیار در داشتتتتتتی 
فهمیتتتتتتدم آن یتتتتتتک  رض کتتتتتته  یتتتتتتدایش کرده بگدم سرجتتتتتتای 

 خگدش هس  . باید ا ف را جای امف  ری میگذاشتم. 

ی  رک  کرد و گف : به مامان  ؟ الیر کی ی  زنگ میر

به جای زنگ،  یغام دادم و جگابش مدب  بگد.  ا رسیدن به 
خانه  رفی میانمان رد و بدل نشتتتتد، روی کاناپه دراز کشتتتتیدم 
ی برایم ستتتتتتگپ ستتتتتتفارش داد . و و  لباستتتتتتهایش را  گض  و الیر

 کرد نزدم آمد و  رسید: میخگای چی ار کوی ؟! 
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ول یتم صتتتتتتتتتتتتتا بخگنه رو  یدا کنم ! بعدم مک بگ  آرش... ا-
 ا ناس  . 

 کی میگردی دنبال بها ؟! -

دم و گفتم: نمیدونم.   سرم را روی کگسف ف  

سم از ا ف مرده بهمف ... -  مف نگرانتم .میی 

  رسنا م هس  ! -

- ...  کاش راضی میشدی ازش ش ای  کوی

سم برای بها بد بشه . -  میی 

 بد ر از ا ف ؟! دیگه مگه بالا ر از سیاا هم هس  ؟! -

ی - مف خگدم بهش  م تتته کردم ... اونم جگا   م تتته ی  ببیر
 منگ داد. 

 اون مرده آلا ... زور بازوش با  گ  ابف مقایسه اس  ؟! -

آرام گفتم: بحث جنستتتتتتتتتتتتتتتی  نیستتتتتتتتتتتتتتت  بحدم ا نه که اول مف 
 م ته کردم. بهش ه گم بردم... زخمتام خگ  میشتتتتتتتتتتتتتتتته . یه 
...  گ دل مف وبتتها هم  ی ج ستتتتتتتتتتتتتتته ی دادگاه مگنده درمگرد زمیر

ک بزرگه ... ا نا واستتتتتتتتتم مهمی  از ا نه که یه مردی روم یه شتتتتتتتتت
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ه !!!  دا ف اگر  دستتتتت  ب ند کرده چگن نذاشتتتتتم برادرشتتتتگ بی 
 برده مف همه ی زورمگ زدم که نشه ... 

دستم را گرف  و  یوی که نگازشش میکرد گف : بهم برنامه 
بده . میخگای فردا برم  گ کگچه کشتتتتتتتیک اون ستتتتتتتاختمگن رو 

 بدم؟! 

 به نتی ه نمی رسیم. اون گری -

 پس چ  ؟! -

 

 506#پارت_ 

 

 ساک  شدم. 

ی نگران گف :  ر  بزن خگد گ خالی کف شتتتتتتتتتتتتتتتتاید نتی ه  الیر
 گرفتیم... 

 دارم فکر میکنم اگر باهگش بگدم چبگر میشد ! -

 د گونه . ا ف همه ادم باورت دارن جز خگدت ... -

 ناله کردم: کی ؟! کی منگ باور داره... 
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ی دستت   گئه به - ارش... بابات.... مامان  ... بها ... همه چیر
شتتتتتتتتتتگ در  ی ده شتتتتتتتتتتده ... مگه شیر از ا نه ؟! بها همه چیر  گ ستتتتتتتتتتی 
اختیارت گذاشته مگه نگذاشته ؟! بهش فکر کف .... به اون 

 ...  اوایلی که بگدی به ا وی که هسو 

- . ی  مد گن بهام الیر

  کرده به  نه... مد گنش نیستتتتو  . کمک  کرده ... روشتتتتن-
ی الان نمتتاه  نگر داده ... ولی فق  جر تته بگده کتته آ یش بگیر
... دریتتا رو  بتته شتتتتتتتتتتتتتتتع تته هتتات بکف ... یتته جنمتتف ومیستتتتتتتتتتتتتتتگزوکی
خشتتتتتتتتتتتتتتتک میکوی ! به خدا نه ا نکه دخی   مگم بای  بمم ... 
وا عتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدی الگگی مف ...  زت نفس داری  لاش میکوی 

. ا نتتا رو کتته بهتتا دیگتته یتتادت نتتدا ده بهتتا راهگ روی پتتای خگدک 
 نشگن داده مسیر وخگدت رفو  ! 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتتتت  : بهتتتتا مع م خ بیتتتته خگ  دره داده ولی 
 بیس  و  گ گرفو  ! 

یاد  ر  های بها افتادم آن روز در کارخانه که و و  بهمف 
 به مف گفته بگد باید باج بدهم ! 

ی کتته  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتتایم میکرد  تتا  تتاثیر  رفهتتایش را در مف  رو بتته الیر
 م: ببیند گفت
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میتتدوکی بهتتا بتته مف میگفتت  و و  میشتتتتتتتتتتتتتتتته یتته کتتار  تتانگکی رو -
 ان ام داد نباید باج بدی... 

ی  ی متتتتتتتتات و متحیر نمتتتتتتتتاهم می کرد چهتتتتتتتتار زانگ روی زمیر الیر
 نشس  و کگسوی را بغف گرف  وگف : خب... 

 ثانیه ای مکث کردم و لب زدم: 

 شاید باید یه کار شیر  انگکی کنم و بابتش باج بدم ! -

 چه کاری ؟!  مدلا -

ک  مش ات ها ! -  مدلا نفگذ به سر 

ی بتتتتا دهتتتتان بتتتتاز نمتتتتاهم کرد و مف خگدم را بتتتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم  الیر
.چشتتمانم را از شتتدت درد بستتتم و یک نفس  می  کشتتیدم. 

ی متتات گفتت : بتتا اونتا چی تتار داری یتته نمتتاه بتته آ نتته بکف ...  الیر
 یافه ا گ دیدی ...  صتتتتتتتتتاد  کردی... ل   ا تگ ازت دزدیدن 

ک  اون ا به چ  بری... ...   میخگای وس  سر 

 به صا ب خگنه ! به فامیلی ا مد... به اون م ک ... -

- !... کی ی  داری به کاهدون میر

 اگر هد  باشه چ  ؟! -

 کی رو داریم که برامگن ا ن ار و بکنه ؟! -
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 شانه بالا دادم: هیچکس ! 

پس چبگری میخگای بری وستتتتتتتتتتتتتتت  دشتتتتتتتتتتتتتتتمف ؟! نفگذ کوی -
ی اصلا    میفهمی چ  میخگای ؟! ا لا ات بگیر

فامیلی ا مد و میخگام... ستتتتتتتتتال خرید اون م کگ ...  یمتش -
ک  مشتتتتتتتتت ات  هم میخگام ... ما به ازای اون  یم  اگر از سر 
 گلی بدون ستتتتتتند خرج شتتتتتتده باشتتتتتته چ  ؟!یا مدلا به  ستتتتتتا  
جندف  برای خرید مگ گر واریزی داشته باشف چ  ؟! گ مربتتد 

 ن بدی ! ها رو خگندی میتگکی بهم رببشگ 

ی کگستتتتتتتتتف را  رت کرد و برخاستتتتتتتتت  و گف : یعوی میخگای  الیر
ک  مشتت ات ، اون ستتاختمگن خریده شتتده   از  ستتا  سر 

ی
بگ

ِ ستتتتتتتتتتتتتتت ررمارک   گل دادن که ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنه ؟!!! 
و به جندف 

؟!  ی ی ریسگ میکیی ک  چنیر  وا عا خیال میکوی از  سا  سر 

ی آدمها بزرگ - ی و بها لای همیر
اگر میتگنف ستتتتتتتتتتتتتتندستتتتتتتتتتتتتتازی کیی

که میتگنه ا ن ار و بکنه ... آره ! یه برداشتتتت  منبف  با شتتتتده  
دلیف منبف  ! ولی  گ میدوکی اون  گل هزینه ی یه ماجرای 
دیگه شتتتتده ! فق  یه سری ستتتتند بابتش جعف کردی  ا ثاب  
کوی ا ف هزینتته برای ا ف کتتار بگده ... مدلا رنتتگ زدن د گاری 

ه ای که که ا تیاج به رنگ نداشتتتتتتتتتتتتتته یا بناک  یا خرید وستتتتتتتتتتتتتی 
خریده نشتتتتتتتتتتتتتتتده  ! منبف   ر از ا ف نیستتتتتتتتتتتتتتت  که از  ستتتتتتتتتتتتتتتا  
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ک  خرج میکنه بابتش  شخصیش خرج کنه ؟! از  سا  سر 
 دلیف  رای  هم میکنه هی  کس هم بهش شک نمیکنه ! 

 

 507#پارت_ 

ی فق  نماهم می کرد با کمی درنگ گف :   الیر

... به  گل خگدت هزار  ا -
ی
یم که همینه که  گ میگ خب گیر

رای اون هزینه ! چبگر بهش برستتتتتیم... از ک ا بهش ستتتتتنده ب
 برسیم اصلا چبگری بریم داخف؟! 

ی گفتم:   رو به صگرت مشگش الیر

ستتتتتتتتتتتتال خرید م ک و دربیاریم...  یمتش هم درمیاد.  یمتش -
کتته دربیتتاد از روی  تتاریتتتتخ میتگنیم بفهمیم ... براش دلیتتف می 
  راشتتتتتتتتتتتتتتتف  تتتاریتتتتخ و کتتته نمیتگنف  غییر بتتتدن هر چقتتتدر بزرگ و 
متبحر ولی نمیتگنف برداشتتتتتتتتتتتتتتتت  و واریزی کتته از  ری  بتتانتتک 

ی ! میتگنف ؟!   مرکزیه  گضش کیی

ی لب زد: بانک مرکزی...   اسم بانک مرکزی را که آوردم الیر

ی دارن - همه ی  رداخ   ها و واریز ها یه شتتتتناستتتته ی رهگیر
شیر از ا نه ؟! میدوکی اگر ا نگ   میدوکی چقدر ج گ میفتیم؟! 
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ی هتتتتتتتای متتتتتتتداربستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی یتتتتتتتا فرض کف بتتتتتتتابتتتتتتت   فی م دوربیر
 س ررمارک  شاید     السکگک    به جندف  دادن ! 

ی چشمانش گرد شد:   الیر

؟! شاید اون س رر - کی ی ی و ا د  ر  میر از ک ا انقدر مبمیی
مارک  وا عا دوربینش خرا  بگده ... نباید به مردم  هم  

 بزکی !  

ی ... -  دارم س  میکنم مدف بها فکر کنم الیر

 ا نا هر چقدر  در مند و دانا ، اصلا -
ی
 باشه .  گ درس  میگ

نمیتگنف ستتتتتتتتتتتتتتتتا   و  رداخ  رو  غییر بدن ... ولی چبگری 
میخگای انقتتدر نفگذ کوی ... و سر دربیتاری... و و  نته بهتا رو 
ی واریز  داری نه بهراد ! گذشته از اون  ،  یدا کردن کد رهگیر

الش... لامصتتتتتتتتتتتتب کار ستتتتتتتتتتتتختیه ا نگ باید  گ بایماکی بگردن دنب
  ضیه مال چند سال  یشه ! 

 یک سال! -

نم ! - ی  دارم درمگرد خگنه  ر  میر

ی بگد.   آا کشیدم ...    با الیر

 سرم درد می کرد . 
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ی نماه کردم و نالیدم: یعوی هی  کس نیستت  به داد مف  به الیر
 و بها برسه؟! 

ک  مشتتتتتتت ات ها با هی  ا دی هی  صتتتتتتتنمی - منم ! که  گ سر 
 ندارم ... 

دو نفر ومیشتتتتتتتتناستتتتتتتتم فق  یک بار باهاشتتتتتتتتگن صتتتتتتتتبحانه مف -
خگردم که   بیخ شتتدن ... بعد از اونم دیگه باهاشتتگن چشتتم 

  گ چشم نشدم ! 

ی مخالف گف :   الیر

ی - آلا ا ف جگا  نمیده ! اولا که میفهمف بعدم مگه به همیر
سادگیه ... مش ات ها دمار از روزگارت درمیارن . مگه میشه 

؟  ! به اون سیستم نفگذ کوی

ا لا تتتتات زیتتتتادی نمیخگایم یتتتته مب غ بتتتتا یتتتته  تتتتاریتتتتخ کفتتتتایتتتت  -
میکنتتته .  گ فردا برام استتتتتتتتتتتتتتتم وفتتتامیتتتف خریتتتدار اون م تتتک و بتتتا 
 یمتشگ در بیار . بعد همگن مب غ رو با سال و  اریتتتتخ  سا  
کتت  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات مبتتابقتت  میتتدیم . مبمشنم ازش بتته  هتتای سر 

سیم.   نتی ه میر

ی ساک  بگد و مف مصر گفتم :   الیر
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ی ، ا - گر ا نبگری باشه آرش متهم نیس  ... متهم یگ از ببیر
 خگدشگنه! نه برادر مف ... 

ی سرش را  گی دستتتتتتتهایش گرف  و زمزمه کرد: کاش بهراد  الیر
 و داشتیم ...  

 یا بها رو ... -

ی  گی صگر م زل زد و گف   : ا ف نشدنیه .   الیر

نمیدونم.  و  نمیدونم چبگر باید به مک بگ  آرش که  ا -
ی  یدا کنم.   به  ال ندیدمش دسی 

ی خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد سرش را بتتتته زان یم  کیتتتته داد و  الیر
گف : همه چ  درستتتتتتتت  میشتتتتتتتته  .  دا ف امیدوارم درستتتتتتتت  

 بشه . 

سرم را به  اج مبف  کیه دادم. ا ف یگ از فرضتتتتیه هایم بگد... 
تتت می شتتتتد آن دیگری ، فق   با  یدا شتتتتدن ل   اپ آرش می ت

و بس . آرش چبگر میتگانستتتت  آن را از چشتتتتم ما  نهان کند 
دش ؟!  ی بی   اش کند یا ... از بیر

 . یا نشانش ندهد ... یا مخفی

 ک  آن ، 
ی اگر  بف از مرگش آن را نابگد کرده باشتتتتتتتتتتتتتتد ، گشتتتتتتتتتتتتتتی 

 ضفا یک دور با ف چرخیدن بگد و بس ... 
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 508#پارت_ 

 

 ر شتتتتتتتتتده بگد کبگدی ها به  دی وستتتتتتتتتع  گرفته صتتتتتتتتتگر م بد
بگدند که اگر بیوی ام را جراچ می کردم  ا ا ف  د ، صتتتتتتتتتتتتتتدمه 
در ک  نداشتتتتتتتتتت  .  گی چشتتتتتتتتتتم چیم یک لکه ی خگن زشتتتتتتتتتت  
 رت شتتده بگد و بار هر بار پ ک زدنم  س میکردم اشتتگ که 
از چشتتتتتتتتتتتتمم می چکد ، خگکی استتتتتتتتتتتت  ! ضفا باز ا  آن لخته 

 بگد . 

نج لبم رد زخم و خراش بگد و لتتتتب زیرینم ورم زیر بیوی  و ک
 بدی داش  . 

از ریختم در آ نه دچار  ه   شده بگدم . درد کما ان باف  بگد 
ک  بروم ... در وا د به  و نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم با ا ف هاهر ، به سر 

ستاکی نمیتگانستم بروم!   هی   ی 

دستتتتتتتتهایم را دو  ر  کاستتتتتتته ی روشتتتتتتتگک  گذاشتتتتتتتته بگدم وبه 
 ه می کردم. چهره ام نما

از کبگدی و  گرم  وا ف هاهر  ر از خراش ،  قم گرفته بگد . 
 صدای  قه به در آمد. 

؟  پش  در  رسید: خگک 
ی  الیر
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 خ بم .اومدم. -

ی به مف داده بگد ، لده های   رز های مستتتتتتتتتتتتتتتگاک نگک  که الیر
م تهبم را درد می آورد ، نتگانستتتم درستتت  و  ستتاک  مستتگاک 

انم گردانتدم وستتتتتتتتتتتتتتتپس از بزنم ... چنتتد مشتتتتتتتتتتتتتتتت  آ   گی دهتت
ون آمدم.   سرویس بیر

ی با چشماکی نگران مف را می کاوید.   الیر

 آرام گفتم: بریم  ا اردلان سر و ک ه اش  یدا نشده ... 

یم. - ی بخگر . بعد میر ی  یه چیر

ی برایم چای ریخ  و  ی نشتتتتتستتتتتم ، الیر روی صتتتتتندلی پشتتتتت  میر
 گف : هنگزم میخگای بااون دو نفر صحب  کوی ؟

ه شتتتتتتتتتتتدم و گفتم: لیدا و شتتتتتتتتتتتیده  اخراج به چشتتتتتتتتتتتمان ا ی خیر لیر
ی دارن . میخگام بهشگن  شدن... ولی مبمشنم هنگزم دسی 
ی به ستتتتتتگالام جگا  بدن   یشتتتتتتنهاد کار بدم... بعد اگر  گنستتتتتتی 

 اگر نه هم ... مهم نیس  یه راا  یدا میکنم. 

 میدوکی  ا صب  نخگابیدم. -

 مف خگابیدم البته کابگه دیدم. -

های نامفهگم. زمزمه می کردی- ی  ... یه چیر
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امیتتتد داشتتتتتتتتتتتتتتتتم  گ خگا  بهم وچ بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتک بگ  آرش -
 ک اس  ! 

شتتتتتتتتتتتتتم  اجزه از ا ف دریاف  ...  گ  ی زهرخندی زد  :  یغمی  الیر
 ا ف اوضا  . وای به  ال ما ... 

سم اشتباه کرده باشم. -  میی 

ش میارم به - باب  استتتتتتتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتتتتتتا بخگنه نگران نباش. مف گیر
ی زنگ زدم...    کم م میکنه. امیر سیر

کمی چای گرم و  ر از شتتتتتتتتتتتتتتتکر را نگشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و اجازه دادم  ند 
ی لقمه ای نیمرو به دستم داد.   خگنم کمی بالا بیاید. الیر

سه؟ ی ازت نمیی   نماهش کردم و  رسیدم: امیر سیر

خنتتتده ای کرد و جگا  داد: یتتته کم آدم گیج و منگیتتته ! بعتتتد 
 نمیکنه درنتی ه باب  کار 

ی
اک  که خگدشتتتتتتتتم خیلی ستتتتتتتتالم زندکی

ازش میخگام سگال  ی  نمیشم ... ولی خب میدونم  گ عش 
ازم ا نتته کتته بتتاهتتاش بمگنم.  تتالا بعتتدا برای نمگنتتدنم بتتاهتتاش 

یزم.   یه خاکی  گ سرم میر

 اذ ت  نکنه. -

وای نه گناهیه . مدف پفک میمگنه . ماا پفیه ! گریه نکنه -
 !!! اشک منگ درنمیاره ... 
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 به هی  ش نمیاد. -

ی خنتتدیتتد و جگا  داد: مهربگنتته . خ بتته ولی  گ معیتتار مف  الیر
 نیس . 

 ازش سگاستفاده نکف و و   راره  رکش کوی .... -

م نیاد دیگه همینگ باید  فظش کنم دیگه . -  اگر شگهر گیر

ی برای ا نکتته از سر  ادامتته ی صتتتتتتتتتتتتتتتحبتمتتان در  اخم کردم والیر
 خصتتتتتتتتگض اش ، را   شتتتتتتتتگد گف : میدوکی آلا 

ی
مگرد زندکی

 مف دیشب بهش فکر کردم. راستش به نظرم 

ما نزدیک شتتتتتدیم اونقدر نزدیک شتتتتتدیم که بهمف مشتتتتت ات با 
اون ابه  و   دری  رستتتتتتتتتتیده ! زهره  ر  شتتتتتتتتتتده ! دیگه اباک  
نداره مح م بک به  گ صتتتتتتتتتتتگر   یا بها رو کشتتتتتتتتتتتگن کشتتتتتتتتتتتگن با 

ه ...   خگدش بی 

 

 509#پارت_ 

 

 چرا بهمف باید انقدر دشمف بها باشه ؟! -

  گ به بهراد شک داری؟چرا -
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نتتته یگ بتتته نعتتتف... ولی بهمف سرش بتته - ی بهراد یگ بتتته میخ میر
ی  کار خگدشتتتتتتتتتتتته . کف  رکو  که در    بها کرده ، درمگرد زمیر
بگده ... اونم میبتتتازه . مبمشنم کتتته می بتتتازه. ولی بهراد نتتته ... 
بهراد  ا دستت  درازی به کیف و محت یات کیفمم ج گ اومده 

اده ام رو به  قب نشتتتتتتیوی  اند کنه ... بهراد ...  ا ا نکه خانگ 
تتتت  میکنه و دم   گ همگن خگنه ، دیده بها چه داروهاک  مصرت
نزده . م ک ... ای... ا نا همه زیر دستتتتتتتتتتتتتتت  و فرمان بردار از 
ی . بهمف به جز ا نکه بها رو از  ره باف  ا فا اک   بهراد هستتتتتی 

ی کنه ، چه کا ه  یمارستتتتتتتتتان بستتتتتتتتی  ر دیگه که میتگنه بیفته بی 
 ای کرده ؟

ما نمیدونیم گذشتتتتتتتتتتتتتتتته ی ا ف ستتتتتتتتتتتتتتته  ا برادر چبگری بگده . -
بعدم بهراد چرا باید انقدر ه م کنه و و  بها جگنشتتتتتتتگ ن ات 

 داده ... 

بهمف بزرگی  از بهاس . کاری بهش نمیتگنه داشته باشه در -
 یک لِگل نیستند . 

ه ام ماند  ی مخالف بگد ، به هر ال بحث نکرد . کمی خیر  الیر
ی هرفها با  وسپس و و  صبحانه را  مام کردیم ، بدون شسی 
   ه لباه  گشتتتیدیم که از خانه خارج شتتت یم.  بف از ا نکه 

 کسی مف را با ا ف هاهر در  و داشان ببیند. 
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ی  ی را در مگ عیو  که خگدش خگاستتتتته بگد  ا با امیر  ستتتتیر الیر
دم  تتتت  ، سر و   م ک برود  ،  یاده کردم ... پا بر پدال گاز ف ت
 گی ا  بان می راندم و فکر میکردم نقبه های گمنام زیادی 

 هس  که باید ک  شان بروم. 

ستتت  کردم به معصتتتگمی  درت بدهم  ا کمی بیشتتتی   گاستتتش 
وهای با   ربه  ری ا تیاج داشتتتم با  جمد کارها باشتتد. به نیر
 ا ف وجگد ،  گل داد که هر ا فاق و  مای را گزارش کند. 

هرفی  ها و انبارگرداکی آمار خگاستم،  از سهیف باب    میف
مبمشنم کرد  تتا ههر نتتتا ج را ا لام می کنتتد. خیتتالم از بتتابتت  
کارهای مالی را   بگد ، زکی که بها استتتخدامش کرده بگد ، 
ستتف و ستتالی ازش گذشتتته بگد و  آنقدر  بحر و   ربه داشتت  
که چشتتتتتتتتتتتتمهایم را ببندم  و فق  چشتتتتتتتتتتتتم بگ یم. با ا ف وجگد 

ه خا ر جمد باشتتم از او خگاستتتم که  دری بیشتتی  باب  ا نک
از ستتتتتتتتتتاب ،  گاستتتتتتتتتتش به امگر باشتتتتتتتتتتد و اگر میتگاند  و  یک 
سری هم به کارخانه بزند با روی خگش از  یشنهادم استقبال 
 کرد و با آن سف و صدای گرفته چشم از دهانش نمی افتاد. 

  فف هایم  مامی نداشتتتتتتتند ، به مادر  یغام فرستتتتتتتادم که باید 
به کارخانه بروم و نگشتتتتت  که در او ات خالی ام یک زنگ به 
او بزنم . و و  خا رم از همه ی جهات جمد شتتتتتتتتد ، شتتتتتتتتماره 
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ی بها را گرفتم. دستتتتتتتتتتتتتتتتماه مشتتتتتتتتتتتتتتتی   مگرد نظر خامگش بگد! 
 نماهم به شماره ی لیدا رف  .  دری دس  دس  کردم ولی
دم  ا  ی ی داش ؟! مف در نهای  ، باید با او  ر  میر چه  اثیر

 بفهمم م المه مان به چه نحگی  یش می رود. 

 با لیدا  ماه گرفتم. 

جگابم را نداد، گزینه ی بعدی شتتتتتتتتتتتتتیده بگد ،  او بعد از ستتتتتتتتتتتته 
 بگق با صدای خگا  آلگدی لب زد: بفرما ید... 

 سلام. -

 سلام... -

 اری یا نه ... مف رو نمیدونم به خا ر می-

ه نیس . -  ببخشید به جا نیاوردم شماره ا گن ذخیر

 آلا پاشا هستم. -

هگشتتتتیار گف : هان.... یادمه ... آلا پاشتتتتای کارآمگز ستتتتاب  و 
 مد ر کارخان ات زنمان فعلی... 

 ببخشید بد مگ د زنگ زدم! -
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خنتتدیتتد : نتته خگا  بگدم.  گارض بی تتاریتته دیگتته . میتگکی  تتا 
  بخگاک  و مستتتتتتتتتتتتشگلیو  نداشتتتتتتتتتتتته هر ستتتتتتتتتتتتا و  دل  خگاستتتتتتتتتتت

 ...  بای 

 سکگت کردم. 

؟  از سکگ م زیاد خگشش نیامد و فگرا گف : کاری داشو 

ایب که مف ای اد کردم کارت رو از - متاستتتتتتتتتفم اگر بخا ر سر 
 دس  دادی... 

تتتتتتتتتش   بگدی یا کس - وا عی  نه مف نه لیدا نفهمیدیم مقصرت
م نبگدی بتته هر تا ل کته دیگتته ... ولی میتتدونم کتته ک   قصتتتتتتتتتتتتتتتیر

گذشتتتتتته . فکر نمیکنم هشتتتتت  صتتتتتب  یه روز کاری مد نظرت 
 بگده که از ما  ذرخگاا کوی ؟! کارت چیه... 

از ا نکه یک راستتتتتتتت  سر اصتتتتتتتتف مب ب رفته بگد گیج شتتتتتتتتدم، 
گگشتتتتتتتتتتتتتتته ای پار  کردم و در الی که  لاش میکردم به خگدم 
مستتتتتتت   باشتتتتتتتم  بف از ا نکه درخگاستتتتتتتتم را مبرح کنم گفتم: 

 سرا  دارم البته اگر ج یای کار بای  ! مف برات یه شغف 

 

 510#پارت_ 
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ستتتتتتتتتتتتکگت کرده بگد. بدون ا نکه نیازی داشتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتم  ا ری 
اکشتتتتتتتوی از پشتتتتتتت  خ  ندارم کند گفتم: میتگنم به  گ و لیدا ، 

 شغلی که با ث شدم از گن گرفته بشه رو پس بدم. 

 س  ذا  وجدان داری یا فق  میخگای  ا از   ربه های -
؟  ما استفاده  کوی

 جگابش را به نحگ دیگری دادم. 

 به نظرم  یشنهادم بد نیس   ابف  ام ه! -

ی لازم نداری؟! ا ن گر   یشتتتتتتتتتتتتتتتنهاد ها معمگلا - ی در ازاش چیر
 یه  بعاک  هم دارن . 

گگی  را دستتتتت  به دستتتتت  کردم وگفتم: مف آدمی نیستتتتتتم که 
 گ  اشتتیه ولفافه صتتحب  کنم. فق  یه ستتگال دارم جگابش 

ه چه منفی ، کار منگ راه میندازه پس با  گجه چه مدب  باشتتتتتتتتتتت
بتته ا نکتته دیگتته فعتتالیو  بتتا مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات هتتا نتتداری ... امیتتدوارم 

 جگا  صاد انه ای بهم بدی... 

یعوی یتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتگال می  ری و جگابش هرچ  بتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته مف -
 استخدامم... 

 هم  گ هم لیدا. -

 خب ؟ اون سگال چیه؟-
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یک نفس  می  کشتتتتتتتتیدم .نمیدانستتتتتتتتتم میشتتتتتتتتگد به او ا تماد 
کرد یا نه... با  گجه به ا نکه اخراج شتتتتتتتتتتتده بگد ، و البته  دم 
ی آدم ها ...  س میکردم نه لحنم   گاناک  مف درمگرد شناخی 
درستتتتتتتت  استتتتتتتت  نه  رز ستتتتتتتتگال  رستتتتتتتتیدنم ولی چاره ای دیگر 

 نداشتم. 

بتتته  نهتتتا ریستتتتتتتتتتتتتتتمتتتان امیتتتدی کتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتم چنتتتگ زدم . آن هم 
انستتتتتانیو  بگد که در وجگد ادم ها دنبالش می گشتتتتتتم. انستتتتتان 

 هاک  محدود ... با ر می نا محدود ! 

روی لبم زبان کشیدم وگفتم: مف برای یه مب غ ،  گ یه  اریتتتتخ 
کتتتت  مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات  ی میخگام . کتتتته میتتتتدونم سر  ، یتتتته کتتتتد رهگیر

ش کرده یا ا ف  گل جا به جا شتتتتتتده ...  رداختش کرده یا واریز 
 میخگام بدونم در ا ف مگرد میشه به مف کمک کوی یا ... 

 مف  گ بخش مالی نبگدم! -

ک  مشتتتتتتتتتتتتتت ات ها ستتتتتتتتتتتتتتابقه ی دراز مدت - میدونم. ولی  گ سر 
 .  داشو 

 گزخنتتتتدی زد: بتتتتته ختتتتتا ر اون ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتته هم الان رو  ختتتت  
ی ستتتتتتتتتتتتتت بنتیم دراز کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و دارم با ر یبشتتتتتتتتتتتتتتگن یه م المه 

 نامعقگل ان ام میدم. 
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 لبخندی به لبم نشس  ش ف  ب  اش را دوس  داشتم. 

ی  یدا کنم یا نه ... - نمیتگنم  ا د بمم میشتتتتتتتته بهش دستتتتتتتتی 
ولی اگر مال سال های  بف باشه شاید بشه ... وگرنه امسال 

 نه ! هی  ا لا اک  درمگرد امسال ندارم. 

نم مال سه سال  بف باشه... - ی   ده میر

ش دوران شتتتتی   کرونا بگد ، به خا ر اون   ستتتتال  بف- و  ب ی 
دوران ستتتتتتیاه همه ی ما  مدک  دورکار شتتتتتتدیم و یک سری بک 
آپ از خریتد، فروش ،واردات، صتتتتتتتتتتتتتتتتادرات،  تدارکات  ،انبار،  
 رداختتتت  و واریز بتتتته متتتتا  ع   گرفتتتت  کتتتته بتگنیم  گی خگنتتتته 
دورکتتتتتتاری کنیم. مف فق  میتگنم همگن ا لا تتتتتتات مگجگد 

  گی ستتتتتتتتیستتتتتتتتتمم 
ی
رو چک کنم. باید بهم مب غ و  اریتتتتخ رو بگ
که ببینم براش دِ تاک  دارم یا نه ! اگر  گ اون لیس  باشه که 

 هیج  اگر نه ... کار دیگه ای از دستم برنمیاد. 

یک نفس  می  کشتتتتیدم. باورم نمیشتتتتد که بخگاهد یا بتگاند 
کم م کند  س میکردم شتتتتتتتتتاید بخگاهد  فره برود ، یا منکر 

ایش کند یا سر صتتتتتحب  را  گض کند. ولی ستتتتتاده شتتتتتگد یا ره
  ر از آنچه که فکر میکردم  دمی به س یم برداش  . 

 درس  مدف یک مع زه ! 
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هرچنتتد آن دوران ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاه و منحگه بتته مدتتابتته جهنم بگد  تتا 
ی  ی  که مف را به آن چیر

مع زه !  اما  الا استفاده از ا لا اک 
ارز یک که میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم می رستتتتتتتتتتتتتتتاند برایم د یقا مصتتتتتتتتتتتتتتتداق ب

 امیدواری مب    بگد . 

لحنش را  گری کشیده بگد  ا بگ یم: نگران  یشنهادم نباش 
اون سرجاشتتتتتتتتتتتته . آدره رو برات میفرستتتتتتتتتتتتتم با لیدا هماهنگ 

 میکوی ؟

 آره . -

 ممنگنم. -

وا عتتتتا نمیتتتتدونم ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   بتتتته چتتتته دردت میخگره ولی -
 امیدوارم کار دس  مف ندی ! 

نم  یدا کردن یه مب غ  گ یه خیال  را   باشتتتتتتته . فکر نمیک-
 اریتتتتخ خات ، خیان  در امان  باشتته ... به خصتتگت که  گ 

ک  کار نمیکوی .   دیگه  گ اون سر 

ی دم دستتتتتتتتتتتتتتتو  ای رو - ی چیر م بهتت  چنیر ی  تتاضی آره .برای همیر
ی دو  ا  بدم و جالبه که برای ا ف مگضتتتتتتتت   ستتتتتتتتاده ،  گ  اضی

 . و استخدام کوی  نیر
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ن ا تیتتتاج دارم ا ف  رفم مف یتتته  تتتازه کتتتارم بتتته   ربتتته هتتتا گ -
 صاد انه اس . 

وهاشتتتتگن رو به - امیدوارم مدف مشتتتت ات ها نبای  که بعدا نیر
ک کنند و چشتتتتتتتم روی ستتتتتتتالها 

َ
خا ر مگضتتتتتتتگ ات مستتتتتتتخره د

  لاش و ز م  خالصانه و با وجدانشگن ببندن ... 

 استتتتتتت  
ی
 و دل شتتتتتتتتکستتتتتتتتگ

ی
 س کردم صتتتتتتتتدایش  ر از رن یدکی

یتش ر وداشتتتتتتتتتتتته نفسیتتتتتتتتتتت کشتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم : امیدوارم مف هرف
وهای خگ  رو  فظ کنم و بهشتتتتتگن ار قا بدم  ا  باشتتتتتم  ا نیر

 ا نکه  ذفشگن کنم. 

 انشاال هی گف  و بف از ا نکه  بد کند گفتم: ممنگنم. 

منم از  گ ممنگنم ! بتته ختتا ر یتته ستتتتتتتتتتتتتتتفره ی صتتتتتتتتتتتتتتتبحگنتته  گ -
 ذهن  ما رو نگه داشو  ! 

های دیگری اس  که  ماه گرفتم  ی بروز ندادم که بخا ر چیر
 دری ستتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتت  به خرج دادم و  لب زدم: به هر ال نگن 

 ونمک همگ خگردیم ! 

 

 516#پارت_ 
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های چسبیده به د گار  ی انگشتم را به روی گرد گ  بالای  رنیر
کشتتتیدم و ستتتپس برخاستتتتم .  الا که د   میکردم رنگ ا ف 

 د گار با ستگن کناری اش فرق می کرد . 

پدرم برای ا ف وا د ها  مام هم شمش را گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد . از 
رنگ ا تالیاک  که رد شتتتا ف   یشتتتان به چشتتتم می آمد ... روی 

 ا ف د گار نبگد! 

 پ هم می  رید. 

 گفی کشتتتتتتتیدم و در الی که  دمی به  قب می رفتم فکر کردم 
 کم مانده د گارها را بش افم! مف زیادی ا م  بگدم ؟! 

داشتتتتتتتتتم و به جای آن اف ار مالیخگلیاک  به چشتتتتتتتتتم از د گار بر 
ستتتگی لباستتتهایم رفتم. شتتتیده  یغام نداده بگد و کفرم داشتتت  
بیشتتتتتتتی  از  یش در می آمد با صتتتتتتتدای در وا د، و شتتتتتتت  زده 

  گی جایم ماندم. 

 از چشمی نماه کردم نادر سرایدار پش  در بگد. 

در را به آرامی گشتتگدم و همانبگر که نماهش می کردم گف : 
 ...  خانم

 از چهره ام لغ   گی دهانش ماسید. 

 با خگن دی گفتم: بگگ نادر... 
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ی در وا تتتد رو بتتته رو را بتتتاز کرد  نتتتادر بتتته مف و مف افتتتتاد والیر
 وگف : مف کارت داشتم نادر... 

ی که پشتتتتتتتتش را به مف کرد چشتتتتتتتمم  نادر رو از مف گرف  همیر
به جیب ش گار جینش افتاد. یک کیف چرم دس  دوز  گی 

استتت  پشتتت  شتتت گارش خگدنماک  میکرد! چرم شتتتناه جیب ر 
 نبگدم فق  ضفا کیف به نظرم آشنا می آمد. 

ی نمیتتدن ...  ی   فف هتتتا آنی  ی گفتتت : ختتتانم پتتتا یر نتتتادر رو بتتته الیر
 ! ی  نمیشنیدم چ  میگفتیر

ی سفارش خرید میداد.   الیر

چای،  ند و شکر و روشف و خم مر   مام شده بگد. هرچند 
کتت  ممن   بگد در تتالی کتته هنگز  بستتتتتتتتتتتتتتتتتاک صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانتته در سر 

واضتتتتتحا نگفته بگدم ممن   استتتتت  ولی فکرم  یش کیف چرم 
 کتاک  مانده بگد. 

ی رو به نادر گف :  گل داری؟ بیا ا ف کارت همراه ...   الیر

  دمی ج گ رفتم. 

ون  ک  هگا دستتتتتتتتتتتتتتتم را به جیب پشتتتتتتتتتتتتتتو  اش بردم و کیف را بیر
 کشیدم. 

 نادر و ش  زده به سگی مف چرخید: خانم... 
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باز کردم ازد یدن کارت ملی اش برای یک لحظه  ه  کیف را 
 دلم خالی شد! 

ی شتتتتتتتگکه نماهم میکرد ومف و شتتتتتتت  زده گفتم: ا ف کیف  الیر
  یش  گ چی ار میکنه؟! 

 نادر خگدش را به د گار چسباند. 

ی هراسان  رسید: کیف  گل بهاس  ؟!   الیر

ون کشیدم ورو به نادر گفتم: نکنه  خگدم را کامف از وا د بیر
؟!  گ مس

ی
ی بگ ی راه پ ه  یداش کردی... ؟ هان؟ نباید چیر  یر

به اسکناه هایش زل زدم.  و  دلار و  گرو هم  گی کیفش 
 بگد! 

د گف : خانم مف  ی  که به ستتتتتتتفیدی میر
ی
اخم کردم ونادر با رنگ

 دزد نیستم ! 

ی  آ  دهتتتتانم را  گرت دادم در وا تتتتد را بستتتتتتتتتتتتتتتتم و رو بتتتته الیر
مف بتتتا نتتتادر کتتتار  گفتم: خریتتتدا رو خگدت ان تتتام بتتتده لبفتتتا . 

 دارم. 

با اشتتتتتتتاره ی سرم به آستتتتتتتانستتتتتتتگر ، متگجه شتتتتتتتد که باید داخف 
 شگد. 

ی نگران گف : آروم باش  گ رو خدا.   ک  مف آمد و الیر
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ی  ی کتته بستتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتا لحف آرامی  اخم کردم و درهتتای کتتابیر
کی ا ف کیف واز ک تتتتتا  یتتتتتدا  ی گفتم: بگگ نتتتتتادر چرا  ر  نمیر

 هم همراهته ؟!  کردی؟ دیگه چ   یش  داری؟ گگشیش

 نادر سکگت کرده بگد سر به زیر به کفش هایش نماه میکرد. 

 کفش هایش ! 

لعنو  کفشتتتتهای بها بگد !!! کتاکی های چرمی زیره ستتتتفیدش ؛ 
آ  دهتتتتانم را  گرت دادم وررستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: پتتتتدرم مگتتتته کم بهتتت  

 رسیده؟

 خانم ... به خدا مف دزد نیستم! -

 مع گم میشه! -

دم و التمتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتش فکری کتتتته  گی سرم زده بگد ر  ی ا چنتتتتگ میر
 میکردم  ا به  قیق  بپیگندد ! 

  دا ف ا ف یک بار شانس با مف یار باشد. 

 511#پارت_ 

 لبم را گزیدم. 

شاید اگر به لیدا زنگ می زدم او انقدر را   پذ رای مف نمی 
شتتتتد. شتتتتیده دخی  ستتتتاده  ری بگد. درستتتت  مدف مف ! هرچند 
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کمی دستتتت  و پا   که هی  کس را به اندازه ی خگدم ، ا م  و 
چ فو  نمی دیدم ولی امید داشتتتتتم بهی  می شتتتتگم ... رو به راه 
 ر... بتتا   ربتته  ر  ! خگدم را نهیتتب زدم    نتتدارم بتته خگدم 
اه بگ یم ولی از یک ستتتتتتتتتتتتتتتگ خگشتتتتتتتتتتتتتتتحال بگدم که لیدا  بد و بیر

 جگابم را نداد و با شیده وارد م المه و معام ه شدم. 

م مد ر... مف و صتتتتتتتتدایش سر خگش شتتتتتتتتد و گف  : خب خان
 لیدا کی بیایم ؟ ک ا بیایم. 

لبخند زدم و خ ال  کشتتیدم: آدره و برات میفرستتتم .فردا 
ی آدره... ا ن ا دفی  مرکزی  گ  ستتا   هشتت  صتتب   گ همیر
 هرانه . کارخگنه ستتتتتتتتتتتتتتتاوه استتتتتتتتتتتتتتت . اون ا هم یه دفی  کگچیک 

 کرایه کردیم... 

ف   ابف  گجهیه.   شیده خندید:  ی  

از   اربتگن استتتتتتتتتتتتفاده کنم...  و خگشتتتتتتتتتتتحال امیدوارم بتگنم -
 میشم د گت به کار مف رو بیذ رید. 

 مشتاق جگابم را داد : 

اون که از همگن اول  بگله.  گ ا ف اوضتتتتتتتا  بی اری ، جگا  -
نه دادن به ا ف فرصتتتتتتتتتتتتتتت  یه کم ا مقانه استتتتتتتتتتتتتتت . به هر ال 
چگن خگشتتتتتتتتتتحالم کردی و ازم خگاستتتتتتتتتتو  که برات کار کنم ... 
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ان کنم پس   بته محض ا نکه مب غ  و منم میخگام بر  ات جی 
 ، با ا لا ا م چک میکنم . 

ی
  اریتتتتخ رو بهم بگ

خگاستتتم بگ یم مبادا به مشتت ات ها  رفی بزکی ولی پشتتیمان 
شتتدم. به هر ال ا ف دو نفر با  ستتاوت اخراج شتتدند و دیگر 
کاری با مشتتتتتت ات ها نداشتتتتتتتند .هرچه هم بگد و نبگد، متع   

کتتت  بتتته ا ف دو  رستتتتتتتتتتتتتتتنتتتف ا تمتتتاد کتتتامتتتف بتتته دوراکی بگد کتتته سر  
داشتتتتتتت  و ا لا اک  که در اختیارشتتتتتتتان گذاشتتتتتتتته بگد آنقدری 
ی را  مهم نبگد وگرنه  بعا از هر دو میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتند  ا همه چیر

  ذ  کنند . 

 ماستتتتتتتم را به پایان رستتتتتتتاندم و سرم را به پشتتتتتتتو  صتتتتتتتندلی  کیه 
دادم.اگر  دستتم درمگرد آن ستتاختمان درستت  می بگد ، برگ 

ئه ی آرش. و آن و   دلیف برنده ا ی دیگری داشتم برای  ی 
مگجهی بگد که بها ، م نگن  ر شتتتتگد که خانگاده اش دستتتت  

ی داشتند .   بر همه چیر

ی و دفی  و دستتتتتتتتتتتتتتتک و اهدا   ازه به مف می   که میر
ا ف  درک 

ی  ابف مقایسه نبگد.  ی  داد ،با هی  چیر

 درد صتتگر م را فرامگش کردم... یک لحظه خدا را شتتکر کردم
کتتته هنگز میتگانم  تتتدمی بردارم دلم میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته بهتتتا می 

 گفتم،  نهاک  از پسش بر آمدم. 
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مغزم نگراکی شتتتتده بگد . دلم  ر امید  ر از هر و   دیگری... 
 شاید انمار  ازه متگلد شدم . 

ستتتتتتتتتا    دود ده صتتتتتتتتتب  بگد ، خستتتتتتتتتته از چرخیدن های ک  
یف زدم ...  و  به صتتاف  ی اری مراجعه دلیف در خیابان ها ، بیی

کردم  ا سی  فرو رفته ی  قب هم درس  شگد. به بها زنگ 
زدم کتته ختتامگش بگد. ا تیتتاج داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از  تتال بهراد بتتا خی  
 شگم ولی  بف از آن، ذهنم مشغگل مک بگ  آرش بگد. 

کار صتتتتتتتتتتاف اری  مام شتتتتتتتتتتد ،  ستتتتتتتتتتا  کردم پشتتتتتتتتتت  فرمان که 
ی داشتم.   نشستم دو  ماه ک  پاسخ از الیر

ی با سرخگی  گف : خب  گ فگرا شتتتتتتتتماره اش  را گرفتم که الیر
ی یا روباه؟  شیر

؟- ِ معبفِ  گ ام...  گ چ   مف یه شیر

صتتا ب م ک ، استتمش ا مد انارکی   عه استت  ، هشتتتاد و -
هشتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتالشتتتتتتتتتتته،  گ خانه ی ستتتتتتتتتتتالمندانه و البته زنده هم 
یش ا ن ا رو خریده به استتتم ا ف شتتتازده  هستتت  ، نگه ی دخی 

 ... سه سال  یش . 

 ... 99وران اوج کرونا نه ؟ سال  گ د-
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ی  یم  م ک و  اریتتتتخ خرید م ک  گ  گلنامه - اره د یقا. ببیر
نگشتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتده که مف  صتتتتتتتتتتتت یر  گلنامه رو برات میفرستتتتتتتتتتتتتم 

 خ به؟ 

 دخی  چبگر بهش رسیدی... -

ی باشتتتتته مف هی   خندید و با شتتتتتیبن  گف : دیگه امیر ستتتتتیر
ی  گ املاک کتتتتتار میکنتتتته،  یتتتته شمی نتتتتتدارم. داداش امیر ستتتتتتتتتتتتتتتیر

ی اومدیم ا ف   گلنامه ی چاخان برامگن درستت  کرد و با همیر
ا را  منتظر شتتتتتتتتتدیم  ا بنماه ها باز کنند، از چندجا ستتتتتتتتتگال 
کردیم بتتتالاخره مع گم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد  گ کتتتدوم بنمتتتاه  گلنتتتامتتته ی ا ف 
ستتتتتتتاختمگن نگشتتتتتتته شتتتتتتتده الا ادا دراومدیم که ا ف صتتتتتتا ب 

ی ازش نی ستت  و م که ا ن ا رو به ما فروخته جدیدا ولی خی 
خلاصتتتتتتتتته مرده خیال کرد ما یه زوج بدبختیم که سرمگن کلاه 
ی کلی  ستتتتتتتتتتتتتتتم وایه آورد که ا ف ا مد انارکی  رفته ، برای همیر
ه بنده خدا ، با وی چر  کگنش  ادم بد نامی نیستتتتتت  کلی هم  یر
میتتدن ا ف ور و اون ور... در نتی تته بهمگن ثتتابتت  کرد کتته متتا 

 رو برامگن نگشتتتتتتتتتتتتتتتته باید از بنماا که ا ف  گلنامه ی کگفو  
ش ای  کنیم ربب به صا ب م ک نداره  ازه یه نسخه هم 
کو  بهمگن داد که  گ دستتتتتتمگن مدر  داشتتتتتته باشتتتتتیم . بنده 
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ی  الب  هی کرده  ی خدا سر صتتتتتتتتتتتتتبج از  یافه ی امیر ستتتتتتتتتتتتتیر
 بگد. 

 

 512#پارت_ 

 

ی کشکر کف.   خندیدم و گفتم: از امیر سیر

امیر آلا ازت  گگی  را از دم دهتتتانش فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته داد و گفتتت : 
 ممنگنه. 

 مخ صم. کگچیک شمام. -

م ! صتتتتتتدایش  لحف لات و   درانه اش با ث شتتتتتتد ابرو بالا بی 
ی میگف  را  ک ف  بگد اما محب  داشتت  .  دا ف هرچه الیر

 ان ام میداد. 

ی فگرا گف : امیدوارم ا ف کمک  کنه ...   الیر

 مبمشنم شدنیه . ممنگنم ازت ... وا عا میمم. -

وق دارم و و  یه کاری میکنم و  گ ازم راضی خندید : خیلی ذ
 ای... 

 خدا ازت راضی باشه. -
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بتتتاز خنتتتدیتتتد و بتتتالاخره رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتت  داد  تتتا  متتتاه را  بد کنتتتد 
همانبگر که گفته بگد  صتت یر  گلنامه ای که متع   به ستتال 

بگد را برایم فرستتتتتتتاد، بر استتتتتتاه مب غ و  اریتتتتخ، به شتتتتتتیده  99
 داد: میگردم برات...  یغام فرستادم و او هم فگرا جگا  

ی انتتدازه خگ  و مدبتت  ج گ می رفتت  چتته  ی همیر اگر همتته چیر
با م بگد؟! چه با م بگد از ا ف دنیا ... از ا ف جهان... از ا ف 

  الم... 

ه شدم.  ی رنگ ا  بان خیر  یک آه کشیدم و به  اب گهای سی 

ی کتتتته از او  ی فق  ختتتتدا ختتتتدا می کردم شتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتده از بتتتتابتتتت  چیر
 ات ها  رفی نزند آن و   همه ی خگاستتتتتتتتتتتته بگدم به مشتتتتتتتتتتت

نقشتته هایم ، نقش بر آ  میشتتد . هرچند که هربار ا ف فکر 
از ذهنم میگذشتتتتتت  مدام خگدم را دلداری می دادم خگاستتتتتتته 
ند . فق   ی ام نامعقگل نیستتتتتت  و صتتتتتتدمه ای به هیچکس نمیر
بخش کگچگ از  قیق  روشتتتتتتتف میشتتتتتتتگد . اگر در خرید  آن 

ه باشند آن و    عرض ساختمان ، مش ات ها نقسی  داشت
بتتته هنمتتتامتتته و آمتتتدن سر و تتت  جگزی دلیلی  یتتتدا می کنتتتد  و  
مرگ هنمامه یک مرگ نامگی   ف  نمی شتتتتتتتتتتتتتتتگد ... یک  تف 

د.  ی شده نام می گیر  برنامه ریزی شده و از  یش  عییر
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مگهای  نم از ا ف  صتتتتتتتتگر و فکر راستتتتتتتت  شتتتتتتتتدند . بها چه می 
 ... شد؟ بها ک ا بگد؟! چه بلاک  سرش می آمد 

 به صگر م در آ نه نماه کردم. 

  ر از صب ... بد ریخ 

 ر... خگن آلگد ر ... آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و ماستتتتتتتتتتتتتتتگ را روی متگرم
هایم، درد در صتتتتتتگر م گذاشتتتتتتتم از فشتتتتتتار ماستتتتتتک به ماهیچه

 نم  یچید با وجگد مستتتتتتتتتتتتتتتکف هاک  که خگرده بگدم اما هنگز 
 همه جایم درد میکرد . 

ستتتتتتتاختمان ایستتتتتتتتادم. یک دستتتتتتتو  به گردنم کشتتتتتتتیدم و مقابف 
 نفس  می  کشیدم و زنگ را به صدا در آوردم. 

 صدای زنانه ای آمد : سلام ... 

 سلام بفرما ید. -

یف - تت  ببخشتتتید مف از دوستتتتان  ری ستتتیما هستتتتم ایشتتتگن ک ت
 دارن؟

 ب ه... شما ؟ -

بتتتته ختتتتا ر متتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتک و  ینتتتتک دودی ،  رجی  دادم  گری 
ستتتتتتتتتتتتتتتگرررا ز کنم  وانمگد کنم کتتتته انمتتتتار آمتتتتده ام  تتتتا دخی   را 

ی ممنگن میشم.   وگفتم: اگر بیاد پا یر
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 مادرش خندید: باشه  زیزم الان بهش میمم. 

ی آیفگن  نه ام را کنار کشیدم.   کشکر کردم و از ج گی دوربیر

ستتتتتتتبد گلی که خریده بگدم را میان دستتتتتتتتهایم فشتتتتتتتار می دادم . 
شتتاید ده د یقه ای  گل کشتتید که بالاخره در باز شتتد و ب ند 

؟! گف :   فرانک  گک 

 گف را به س یش گرفتم وگفتم: آلام ... 

از پشتتتت   ینک دودی ای که به خا ر  نفستتتتم  گی ماستتتتک 
بختتتتتتتار گرفتتتتتتتته بگد ،  یتتتتتتتافتتتتتتته ی در هم و آویزانش را خگ  
کشتتتتتتتتتتتتتتتخی  دادم متاستتتتتتتتتتتتتتتف گفتم: باید میدیدم .ا نم برای 

 ...  ! خدا خدا میکردم نرفته بای 
ی
مندکی   رض سر 

م! -  فردا میر

را به   جی از دستم گرف  و با لحوی که زهر از  به هر ال گف
 آن میچکید گف : ممنگن. 

ی  ر  بزنیم؟ -  میشه چند د یقه  گ ماشیر

 چند ثانیه نماهم کرد و گف : مری:ی که ماسک زدی ؟! 

 صگر م زیاد  ابف دیدن نیس  . -
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 ری ستتتتتتتتتتتتیما نماهم کرد و گفتم : ممنگن که  بگل میکوی چند 
 ک مه صحب  کنیم. 

 

 513ت_ #پار 

 

ی دوستتتتتتش  آیفگن را زد به مادرش ا لا  داد که ستتتتتگار ماشتتتتتیر
ی که روی صندلی  رار گرف  رو به مف گف :  می شگد و همیر

 چشم  ورم کرده؟

  ینک را از روی چشمانم برداشتم . 

نمتتتتاه مبهگکش روی کبگدی هتتتا متتتانتتتد و گفتم: البتتتته بیوی مگ 
  مف نکردم! 

ی کشتتتتتتتتتیدم که وا رف : چ  شتتتتتتتتتتده ؟  ستتتتتتتتتتپس ماستتتتتتتتتک را پا یر
  صاد  کردی ؟

 نه .یه آ اک  ز م  کشید ک بید  گ صگر م... -

 بها ؟! -

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بخنتتتتتدم گگنتتتتته هتتتتتایم  یر کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدنتتتتتد آرام گفتم: 
 برادرش... 
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 ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتا هتتاج و واج نمتتاهم می کرد و برای ا نکتته نتته او را 
معبتتتف کنم نتتته خگدم را گنتتتگ و گیج  ر از آنچتتته کتتته بگدم ، 

ای  بتدی . میتدونم اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه  گفتم: میتدونم  گ سر   رار گرفو 
ی  کردم... میدونم که دوستتتتتتتتتتتتتتت  خگک  نبگدم... باب  همه چیر
و  کوی ...   جدیدی که  راره سر 

ی
ازت معذرت میخگام . زندکی

وا عا شتتتاید جاک   گش نداشتتتته باشتتتم ...  گ  نها دوستتت  مف 
 بگدی و هسو  ... و همیشه خگاا بگد ا نگ جدا میمم! 

  ر  ر  شدی ! -

نماهش کردم و گفتم: وا عا دوستتتتتت  داشتتتتتتتم  بف از ستتتتتتفرت 
 ...  ببینم  . فکر میکردم رفته بای 

بته ختا ر  متف ختالته ام ستتتتتتتتتتتتتتتفرمگ  قتب انتداختم .ولی دارم -
م ... فردا !   میر

 شانس باهام یار بگد . امروز روی خگش شانسی ام! -

 چ  شده اومدی سر و تم ؟! -

بگد . بهش     مکوی کردم لحنش   ب تتار و رن یتتده ختتا ر 
می دادم . کاملا مح  بگد  ا از مف نارا   و دل شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتته 

 باشد. 
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 اش لحظتتته بتتته لحظتتته 
ی
کی کمی صتتتتتتتتتتتتتتتی  کردم و و و  دیتتتدم خیر

بیشتتتتتتتتتتتتتی  می شتتتتتتتتتتتتتگد گفتم: از مف نزدیکی  به آرش به جز پدر و 
 مادرم  گ بگدی ... 

 هرچند  گی سرم صداک  میگف : هنمامه... بها !!! 

به  ری سیما که  دری متاسف و  صدا را خامگش کردم و رو 
ی هستتتتتتتتتتتتتتتت  که میخگام ازت  ی آزرده شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد گفتم: یه چیر
... بدون ا نکه برنج  و  سم بدون ا نکه شاکی بسی  و دلگیر بی 

 دلخگر... 

ه...   سر   ان داد: بی 

دستتتتم راروی دستتتتش گذاشتتتتم و گفتم: بدون ا نکه  ضتتتاو م 
 کوی فق  به سگالم فکر کف و بعد جگابمگ بده. 

اهش  دری مغضتتتتتتتتتتتتگ  شتتتتتتتتتتتتد : مف امروز آخریف روزیه که نم
 ا رانم و تم زیاد نیس  ... 

 آرام  و شمرده  رسیدم: 

 مف دنبال ل   اپ آرشم ازش ا لا  نداری؟ -

  گزخند   خ و سردی به لبش نشس : 

... نگگ بازم یه هدفی پشتتتتتتتتتتتتتتت  - فکر کردم اومدی خدا افبی
 کارات هس ! 
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 متلا م از  صگرش ناله کردم: 

 ی متاسفم... به خا ر همه یچزهاک  که   ربه کردی !  ر -

 با انزجار نماهم کرد و سگالی  کراری  رسید: 

 گفو  صگر   چ  شده ... -

 کتک خگردم. -

 پس لابد  ق  بگده ... -

 نه شکستم نه  قب نشیوی کردم . کگ اه آمدم و گفتم: 

  تما همینبگره! -

کردم  ری ستتتتتیما ستتتتتاک  شتتتتتد و مف دستتتتتتش را بیشتتتتتی  نگازش  
 ... یف دوستت  مف بگدی و هستتو  وگفتم: باور کف  ری  گ بهی 

یف خا را مگ با  گ دارم .   مف بهی 

ی فکر و میکردم در مگردت البته متاسفانه! -  منم همیر

 

 514#پارت_ 

 

 صاد انه گفتم: 
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 مف هنگزم  دوس  دارم  ری سیما ... -

 با نفرت جگا  داد: 

ی  گ ا تیاج نداشتتتتتتتتتتتتتم دلم میخگاستتتتتتتتتتتت  - به دوستتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتی 
 برادرت دوستم داش  . 

  اجز و مستاصف شدم : 

ی میتتتتدوکی خگاهش میکنم بهم - ی اگر درمگرد لتتتت   تتتتاپش چیر
بگگ... التماستتتتتتتتتت  میکنم.  گ رو جان  زیز  ریف آدم زندگی  

 ... 

 باصدای آلگده به بغض جگا  داد : 

  زیزم آرش بگد ! -

 ..  گ رو روح آرش. -

لبهایش لرزید دستتتتتتتتتتتتش را گرفتم و  ن ه ی مشتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتده از 
دم . ماهیچه ی   بم میخگاس    رصتش را به ستینه ام ف ت 
استخگان های  فسه ی سینه ام را بش افد ، با بغض گفتم: 
خگاهش میکنم . پای ابروی آرش وستتتتتتتتبه ... برادر مف مرده 
زیر خاکه... یک ستتتتتتتال از مرگش گذشتتتتتتتته ... پای آبروش پایه 

ه ه ای خانگادمگن میشکنه  ری... دیگه مادرم سر بالا نمیگیر
کمر پدرم راستتتتتتتتتتتتت  نمیشتتتتتتتتتتتتته ... به خا ر همه ی لحظه های 
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... به خا ر همه ی ستتتیاه  خگک  که با ما و خانگاده ام داشتتتو 
مشتتتتتتت  هاک  که آرش در  ق  می نگشتتتتتتت   ا دلتگ به دستتتتتتت  

 بیاره ... 

؟! هرچ   ری ستتتیما به گریه افتاد: کدوم دل به دستتت  اوردن
 بگد  روند با خگدش برد... 

منتتتتتتده ام ! مف معتتتتتتذرت میخگام...  گ ببخش...  گ - مف سر 
بزرگگاری کف و ببخش ... آرش نفهمیتتتتتتتتد نمیتتتتتتتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
نتگنس  ... هیج  درمگرد راا که انتخا  کرد و میخگاس  
بکنه ب د نبگد ! داشتت  با  گ یاد میگرف  ... نمیدونم  اشتت  

ی   دیگه ... ولی دروشه اگر بگیم به شد یا از سر هگه یا هرچیر
  گ  گجه نمیکرد یا به  گ اشتیاق نداش  که داش  ... 

 اشتیا ش به چه درد میخگرد و و  دلش با کس دیگه بگد؟! -

 گ فکر کف هگه بگد اصتتتتتلا نه ...  شتتتتت  بگد !  اشتتتتت  شتتتتتد -
... درستتتتتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتتتت  راببه ی  گ با خگدش... گیر افتاد . مف 

ضاوکشم نمیکنم شاید یه روز گریبان  گجیهی ندارم براش .  
ه ؟!  ه ا ف  س .... کی از فردا با خی   مف و  گ هم بگیر

ی  ودل - پس   ای   عهد و  گل و رار و ک ای ا ف دل گرفی 
ی را و  ؟! وستتتت  ا ستتتتاستتتتاکش با  دادن مین یسیتتتت ؟! به همیر
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مف ،  اشتتتتتتتتتتتت  یگ دیگه شتتتتتتتتتتتتد؟! ش   کرد ک  جا کرد.... مگه 
 مف ...  گا ف مف

ی
 ... ا ساسات مف ، کشک بگد ؟! زندکی

 ری زکی که انتخا  کرده بگد اصلا  ابف مقایسه با  گ نبگد -
و نیستتتتتتتتتتت  . شتتتتتتتتتتتاید  شتتتتتتتتتتت  اون زن چشتتتتتتتتتتتماشتتتتتتتتتتتگ کگر کرد که 
نتگنستتت  ادامه ی راهشتتتگ با  گ ببینه ! بعدم سرنگشتتت  برادر 
مف به ک ا رستتتید ؟! دستتت  اون زن و گرف ... ؟! زیر خروار 

یا رخ  دومادی به  نش دید خروار خاکه . خگشتتتبخ  شتتتد 
ش اومتتد جز کفف ؟!  ری مف میتتدونم  گ کینتته ای  ؟! چ  گیر

... آرش وبخشیدی منم ببخش...   نیسو 

 ری سیما نفس  میف  کشید و گف : مف نمیدونم  گ دنبال 
 !  چ  هسو 

متتک بگ  آرش... یتته لتت   تتاپ نقره ای کتته ازش بتته  نگان -
بینم  گ خی  ا تیتتتتاجتتتتات کتتتتارش استتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتاده میکرد. میخگام ب

 نداری ازش؟! 

مف همینقتتدر میتتدونم کتته یتته روز اومتتد وگفتت  میتگنتته چنتتد -
 و   ل   اپش  یشم بمگنه... 

 خب؟-

  ری سیما نماهم کرد و جگا  داد: 
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مف گفتم نتتتته. بتتتتا هم  هر بگدیم فکر کردم زنتتتتگ زده بتتتا مف -
آشتو  کنه یگ از ا اون دست  نگشته های  اشتقانه اشگ بهم 

خره یا کادو... ولی فق  یه جم ه ی مستتتتتتتتتتتتتتتخره بده ... یا گف ب
 گف  ل   اپمگ نگه میداری... منم گفتم نه !!! 

 با لبهاک  آویزان نماهش کردم : 

 نمیدوکی چی ارش کرد... -

 بعدش مرد آلا ! -

 ساک  شدم.   بم  گی سینه  خ زد ... 

 بتتتتتف از ا نکتتتتته برود گفتم: یعوی همگن فرورد ف متتتتتاه اومتتتتتد 
 باب  ل   اپ ؟! 

 ارد بهش  ! اوای ش فکر کنم ... -

 با  رت جگابم را می داد. 

ستتتم ولی چهره ی گر گرفته از  صتتبانیتش   بی 
خگاستتتم بیشتتی 

 ، م بگرم کرد به سکگت . 

 ری ستتتتتیما خگدش را مایف کرد میخگاستتتتت   یاده شتتتتتگد رو به 
ی ما نیستتتتت  .  مف گف : مف می بخشتتتتتم  ولی دوستتتتتو  ای بیر

فکر نکنم ختتتتتانگاده ام از لبف کف برای بتتتتتدر تتتتته هم نیتتتتتا... 
 دیدن  خگشحال بشف ! 
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 خفه لب زدم: 

 متاسفم ... -

ی فاص ه گرف .    یاده شد   دمی از ماشیر

  یاده شدم وگفتم: سفرت به خیر ... 

نماا به مف انداخ  و ستتپس رو از مف چرخاند و به ستتم  
در ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمان راه افتتاد ، ک یتد را  گی  فتف انتداخ  ، در را 

ه به  قب برگردد وارد ستتاختمان شتد و مف گشتگد بدون ا نک
 مام امیدم ا ف بگد که  دا ف ستتتتتتتتبد گ م را ج گی چشتتتتتتتتمانم 

  رت نکرد یا دور نینداخ  ! 

ی درستتتتتتتتتت   ی امید داشتتتتتتتتتتتم که شتتتتتتتتتتاید یک روز همه چیر به همیر
 شگد ! به   ب ک  کینه اش ک   د و اندازه امیدوار بگدم. 

 

 515#پارت_ 

 مد. صدای خنده از وا د رو به رو می آ

دخی  ها با هم جگر شتتتتتتتتتتتتتده بگدند و امیدوار بگدم  صتتتتتتتتتتتتتمیمم 
 درمگرد شیده و لیدا اشتباه نباشد . 
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ی شتتگم !  ره بدی به  منتظر  یغام بگدم ! میخگاستتتم مبمیی
جانم مستتتتتتتتتتتتتتتگلی شتتتتتتتتتتتتتتده بگد . مغزم داشتتتتتتتتتتتتتت  آکش میگرف . 
لحظه ای خگدم را جای آرش میگذاشتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتپس با خگدم 

بگدم مک بگ  را ک ا  نهان  می اندیشتتیدم که اگر جای آرش
 میکردم؟! 

چرا   گی سرم  رنگر  ر می شتتتتد . اصتتتتلا چراباید جاک  نگهش 
ی داشتتتتتتتتم که  ی میداشتتتتتتتتم که کسیتتتتتتت آن را نبیند ؟! مگرچه چیر

 باید  نهان می شد ... 

   فف بها را گرفتم خامگش بگد. 

 گگی  را بغف کردم و به د گار  یش رویم زل زدم . 

 نگن برسم ! کم مانده بگد به ج   

ی نبگد ؛  گی وا د خالی آرش  دم می  از  یغام شتتتتتتتتتتتتتتتیده خی 
زدم. رد ماژیک روی کای  ها مانده بگد ولی نگشتتتتتتتتتتتتتتتته هایش 
پاک شده بگدند. دلشگره برای بها داش  جانم را می گرف . 
 لباه هایم را در اوردم و گگشه ای  رکشان 

ی
با ا ساه خفگ

خانه رفتم کردم .سرم را  گی دستتتتهایم نگه داشتتتتم .  ی به آشتتتی 
چند مش  آ  خنک به صگر م پاشیدم و  گی یگ از لیگان 
های کاشذی ای که نمیدانستتتتتتتتتتتتتتتتم متع   به کی استتتتتتتتتتتتتتت  برای 

 خگدم آ  ریختم. 
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پشتتتتتتتتتتتتتتت  به  ن ره ای که  رده نداشتتتتتتتتتتتتتتت ، رو به روی کانی  از 
خانه ایستتتتتتادم وچشتتتتتمانم به د گارها رف . د گار  ی داخف آشتتتتتی 

از د گار ها کاناپه ی  رمز بگد... های خالی... که مقابف یگ 
ج  یش ستتتتتتنگ های مرب  ای که  بلا بها رویشتتتتتتان به  اکید 

 و  کرار اسم بهراد را ذکر کرده بگد ... 

د  و با خگدم ک ن ار  ی  وول میر
 گی سرم همه جگر فکر مزخرفی

 می رفتم شاید مف وا عا ا م  وکم هگشم !!! 

 کم هگش... 

 بگد . چقدر ا ف صف  برایم گران آمده 

مدام با خگدم فکر میکردم نکند وا عا مشتتتتتتتتتتتتتتت ف دارم؟! نکند 
 بهره ی هگی  ام کم اس ؟! 

وای به روزی که کسیتتتت که برای  با ارزش و مهم استتتت  به  گ 
 صفو  را نسب  دهد که  ا به  ال از آن شافف بگدی... 

  بش داش  د گانه ام میکرد. 

 صگر م به گز گز افتاده بگد. 

نکنم ا ن ا  ر از خاک بگد و مف کمابیش  امید داشتم  بسه 
دچار  ستتتتتتتتاستتتتتتتتی  شتتتتتتتتده بگدم و مدام دستتتتتتتتتهایم می خارید . 

  یر می کشید . 
ی
 گ  یم از شدت کشنگ
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آ  را نگشیدم و لیگان را روی کانی  گذاشتم. روی کانی  خاک 
کتته نتته ،  ر از گ  بگد بتتا انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم روی گ  هتتای روی کتتانی  

 ام در برابر  ف ماجرا ،  ردی کشتتتتتیدم و ک   گصتتتتت ه از نا گاکی 
سرم را بالا گرفتم وچشتتتتتمم به ستتتتتنگ ها رف . رد آک  ماژیک 
د. نماهم به مبف چرخید... بار اولی که آمدم  ی  گی چشمم میر
ی فضتتتتتتتتتتتا ... یک  ی مبف نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتته بگد در همیر آرش روی همیر
 هر  زیر سیماری با ل   اک  که  صای دستش نبگد ! 

هان کند؟! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چرا باید چرا باید مک بگ  را از دید ما  ن
 در خفا نگهش دارد ! 

 آه کشیدم و چشمانم به  د گار رف ... 

 د گار... 

 دو  ا  دور اف ار مف را د گار کشیده بگدند. 

 د گار را نماه می کردم وفکر میکردم مف کم هگشم؟! 

ی ها  ی های  هگه ای رف ... روی لبه ی  رنیر چشتتتتتتتتتتتتمم به  رنیر
ی های پای  ستتتتتتفید شتتتتتتده بگد. از پشتتتتتت  کانی   ون آمدم  رنیر بیر

ی  هگه ای  د گار  ر از گ  بگد و چنتتد لکتته ی رنتتگ روی  رنیر
د.  ی  به چشمم میر
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پدرم  ستتاه بگد !  گی برج های الهیه نمیشتد  ا ا ف  د ک  
ی  هگه ای ستتتتتتتتتتتتتتتگخته ی  د و  کرد که   برات رنگ روی  رنیر
پای د گار بچکد ! پدرم به ریز  ریف مستتتتتتتائف  گجه نشتتتتتتتان می 

 داد. 

سم را فگت کردم . ا ن ا وا د ما بگد شاید سرسری نقای  نف
ی های کنار د گار ، رد گ  نبگد    رنیر

شده بگد ولی... روی باف 
 ! لکه ی رنگ هم نبگد !  دمی به  قب رفتم. 

نمیدانم چرا  س میکردم د گار ستتتتتتایه دارد . یعوی ستتتتتتایه که  
خانه ختم میشتتتتتتتتتتتتد  ی و نه... انمار رنگش با د گاری که به آشتتتتتتتتتتتتی 

 بینشان یک ستگن باریک  رار داش  فرق می کرد ! 

 

 516#پارت_ 

 

های چسبیده به د گار  ی انگشتم را به روی گرد گ  بالای  رنیر
کشتتتیدم و ستتتپس برخاستتتتم .  الا که د   میکردم رنگ ا ف 

 د گار با ستگن کناری اش فرق می کرد . 
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پدرم برای ا ف وا د ها  مام هم شمش را گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته بگد . از 
ا تالیاک  که رد شتتتا ف   یشتتتان به چشتتتم می آمد ... روی رنگ 

 ا ف د گار نبگد! 

 پ هم می  رید. 

 گفی کشتتتتتتتیدم و در الی که  دمی به  قب می رفتم فکر کردم 
 کم مانده د گارها را بش افم! مف زیادی ا م  بگدم ؟! 

چشتتتتتتتتتم از د گار برداشتتتتتتتتتم و به جای آن اف ار مالیخگلیاک  به 
شتتتیده  یغام نداده بگد و کفرم داشتتت   ستتتگی لباستتتهایم رفتم. 

بیشتتتتتتتی  از  یش در می آمد با صتتتتتتتدای در وا د، و شتتتتتتت  زده 
  گی جایم ماندم. 

 از چشمی نماه کردم نادر سرایدار پش  در بگد. 

در را به آرامی گشتتگدم و همانبگر که نماهش می کردم گف : 
 خانم ... 

 از چهره ام لغ   گی دهانش ماسید. 

 گ نادر... با خگن دی گفتم: بگ

ی در وا تتتد رو بتتته رو را بتتتاز کرد  نتتتادر بتتته مف و مف افتتتتاد والیر
 وگف : مف کارت داشتم نادر... 
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ی که پشتتتتتتتتش را به مف کرد چشتتتتتتتمم  نادر رو از مف گرف  همیر
به جیب ش گار جینش افتاد. یک کیف چرم دس  دوز  گی 
جیب راستتت  پشتتت  شتتت گارش خگدنماک  میکرد! چرم شتتتناه 

 نبگدم فق  ضفا کیف به نظرم آشنا می آمد. 

ی نمیتتدن ...  ی   فف هتتتا آنی  ی گفتتت : ختتتانم پتتتا یر نتتتادر رو بتتته الیر
! نمیشنیدم چ  میگفت ی  یر

ی سفارش خرید میداد.   الیر

چای،  ند و شکر و روشف و خم مر   مام شده بگد. هرچند 
کتت  ممن   بگد در تتالی کتته هنگز  بستتتتتتتتتتتتتتتتتاک صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانتته در سر 
واضتتتتتحا نگفته بگدم ممن   استتتتت  ولی فکرم  یش کیف چرم 

 کتاک  مانده بگد. 

ی رو به نادر گف :  گل داری؟ بیا ا ف کارت همراه ...   الیر

  دمی ج گ رفتم. 

ون  ک  هگا دستتتتتتتتتتتتتتتم را به جیب پشتتتتتتتتتتتتتتو  اش بردم و کیف را بیر
 کشیدم. 

 نادر و ش  زده به سگی مف چرخید: خانم... 

کیف را باز کردم ازد یدن کارت ملی اش برای یک لحظه  ه 
 دلم خالی شد! 
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ی شتتتتتتتگکه نماهم میکرد ومف و شتتتتتتت  زده گفتم: ا ف کیف  الیر
  یش  گ چی ار میکنه؟! 

 باند. نادر خگدش را به د گار چس

ی هراسان  رسید: کیف  گل بهاس  ؟!   الیر

ون کشیدم ورو به نادر گفتم: نکنه  خگدم را کامف از وا د بیر
؟! 
ی
ی بگ ی راه پ ه  یداش کردی... ؟ هان؟ نباید چیر   گ مسیر

به اسکناه هایش زل زدم.  و  دلار و  گرو هم  گی کیفش 
 بگد! 

د گف : خانم ی  که به ستتتتتتتفیدی میر
ی
مف  اخم کردم ونادر با رنگ

 دزد نیستم ! 

ی  آ  دهتتتتانم را  گرت دادم در وا تتتتد را بستتتتتتتتتتتتتتتتم و رو بتتتته الیر
گفتم: خریتتتدا رو خگدت ان تتتام بتتتده لبفتتتا . مف بتتتا نتتتادر کتتتار 

 دارم. 

با اشتتتتتتتاره ی سرم به آستتتتتتتانستتتتتتتگر ، متگجه شتتتتتتتد که باید داخف 
 شگد. 

ی نگران گف : آروم باش  گ رو خدا.   ک  مف آمد و الیر
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ی کتته ب ی اخم کردم و درهتتای کتتابیر ستتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتا لحف آرامی 
کی ا ف کیف واز ک تتتتتا  یتتتتتدا  ی گفتم: بگگ نتتتتتادر چرا  ر  نمیر
 کردی؟ دیگه چ   یش  داری؟ گگشیش هم همراهته ؟! 

 نادر سکگت کرده بگد سر به زیر به کفش هایش نماه میکرد. 

 کفش هایش ! 

لعنو  کفشتتتتهای بها بگد !!! کتاکی های چرمی زیره ستتتتفیدش ؛ 
م وررستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم: پتتتتدرم مگتتتته کم بهتتت  آ  دهتتتتانم را  گرت داد

 رسیده؟

 خانم ... به خدا مف دزد نیستم! -

 مع گم میشه! -

دم و التمتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتش  ی فکری کتتتته  گی سرم زده بگد را چنتتتتگ میر
 میکردم  ا به  قیق  بپیگندد ! 

  دا ف ا ف یک بار شانس با مف یار باشد. 

 

 517#پارت_ 
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 گی پتتتارکینتتتگ  بقتتته ی منفی یتتتک ، وا تتتدی کگچتتتک برای  
سرایداری  عبیه شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد. البته نه چندان کگچک ، پدرم 
ی استتتتفاده کند و ستتیستتتم   صتتتمیم داشتت  ، از فضتتتای بیشتتی 
ی مگافق    سازنده ها و مالکیر

مد ریو  برج را ار قا دهد ، باف 
نکردند.  رجیحشتتتتتتتتتان ا ف بگد که فضتتتتتتتتتای پارکینگ همینبگر 

  گی لاک  باشتتتتد . دستتتت  
نخگرده بماند و کشتتتتکیلات مد ریو 

 ماند و  گی لاک  ضفا یک 
که  و  آن هم در  د  ر  باف 

 ا ا ک نگهباکی دا ر شد . 

 مقابف در وا د ایستادم و ر وبه نادر گفتم: در و باز کف! 

چشتتتتتتتتتتمی گف  در را برایم با ک ید گشتتتتتتتتتتگد ، کفشتتتتتتتتتتهایم را از پا 
ون کشتتتتتتتتیدم ووارد خانه شتتتتتتتتد م. خانه ی دو جگان سرایدار بیر

ی مقتتتتتابتتتتتف  م رد بگد. البتتتتتته مر تتتتتب  ر... هر  میگه روی میر
 کاناپه های را و  ج گی    یزیگن  گجهم را ج ب کرد ! 

 یش دستتتتتتتتتتتتو  ، لیگان چای نیم خگرده ... و هی  میگه ای که 
  گس  کنده نشده بگد. 

ی شتتتدم. به  خ  نادر که در گگشتتته ای از  یک  دم نزدیک میر
فتاده بگد نماه کردم .  خ  مر ب بگد ! ج گ ر رفتم ، سالف ا

ی ، راد گ  رار داشتتتتتتتتتتتتتتتت  و کنار راد گ یک بستتتتتتتتتتتتتتتته  روی یک میر
  رت مسکف به چشم میخگرد و لیگان آ  ... 
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نادر از پشتتتتتتتتتتتتتتت  سرم گف : خانم به خدا به  یر به  یغمی   ما 
 دزد نیستیم! 

 میدانستم! 

... دیگر میدانستتتتتم نشتتتتتانه استتتتت  ... میدانستتتتتم  ح  نظریم

ی بگدم!  تتدا تتف  تتا د می  گانستتتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم کتته  تمتتا  مبمیی
ی استتتتتتتتتت  که جگر دیگری نمیتگانستتتتتتتتتت  به مف بگ ید !!!  همیر
چبگر میگف ؟! دستتتتتتتتتتو  به صتتتتتتتتتتگر م کشتتتتتتتتتتیدم و ضفا برای 

 ا نکه از مکنگنات   و  ام مب د نشگد گفتم: 

 ا ف کیفگ از ک ا گیر آوردی ؟! -

ی    دوخ . نماا به مف انداخ  و سپس چشم به زمیر

؟! -  اون کفش چ 

خانه رفتم، یک اجاق  ی لب روی لب مالیدم و به ستتتتتتم  اشتتتتتتی 
روی گاز بگد.  یازهاک  که  ازه  گستتتتتتتتتتتتتت  کنده شتتتتتتتتتتتتتتده بگدند و 
ستتتتتتتتتتتتتتتیب زمیوی ای که در انتظار بگد! بگی ستتتتتتتتتتتتتتتگپ می آمد . 

 نماا به نادر انداختم وگفتم: اجازه هس  ؟! 

 خانم شما صا ب اختیاری ! -

ردم.  دستتتم درستتت  بگد یک ستتتینه ی مر  در  اب مه را باز ک
 در  ال پخته شدن بگد . رو به نادر گفتم: سرما خگردی؟
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منده به چشتتتتتتتتتتتتتتمانم آمد و ستتتتتتتتتتتتتتپس نالیدم: مف که  نماهش سر 
 میدونم ا ن اس  یعوی خگدشگ از مف هم  نهان کرده ؟! 

 با مکوی گف : خانم آخه ... 

هم خانه اش وارد شتتتتتتتتتتد و با دیدن مف وستتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتالف خانه ، 
 چنان یکه خگرد که لحظه ای رنگ از رخش  رید. 

نتتتتتتتتادر بتتتتتتتتا اخم نمتتتتتتتتاهش میکرد  و بتتتتتتتته محلی  رفی زد کتتتتتتتته 
تتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتته هر تتتتتتال خگدش را بتتتتتته سرویس  سردرنیتتتتتتاوردم. پ ت
 ک اس ! 

ی
 بهداشو  رساند زیر گگش نادر گفتم: باید بهم بگ

 لای در ا اق باز شد. 

 همان جگانک داش  زیر چشمی ما را می پا ید. 

 میف  کشید: مف باید برم خرید خانم.با مف کاری نادر نفس 
 ندارید! 

 نفسم را فگت کردم و سپس رو به او گفتم : برو ... 

 کیف را پسش دادم . 

ت  گی خانه  نماا به مف کرد و ستتپس رف  .   ضتتگر آن پ ت
معذبم کرد ، از ستتتتاختمان خارج شتتتتدم و به جای استتتتتفاده از 

 م. آسانسگر از سراشیو  پارکینگ بالا آمد
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ی ها همه جا بگدند . همه را رصد می کردند.   دوربیر

 گی ا ا ک نگهباکی ، نگهبان در ال چرت زدن بگد. نماهش 
امم  کردم از ستتتتتتتتتتتتتتتنگیوی نمتتتتتتاهم بتتتتتته خگدش آمتتتتتتد و بتتتتتته ا ی 
برخاستتتتتتتتتتتتتتتت  از صتتتتتتتتتتتتتتتگر م اههار  استتتتتتتتتتتتتتتف کرد و  بف از ا نکه 
کن  اوی اش را پاستتتتتتتتتتتتخ دهم  رستتتتتتتتتتتتیدم: ا ای کرماکی ممکنه 

ی ها   رو یه برری کنم؟مف دوربیر

 

 518#پارت_ 

 با خگش روک  گف : چرا که نه بفرما ید... 
 کرماکی

وارد ا ا ک شتتتتتتتتتتتتدم و به دوازده  مانیتگر متصتتتتتتتتتتتف به د گار زل 
زدم. هر مانیتگر به چهار  صتتتتتتتتتت یر  قستتتتتتتتتتیم میشتتتتتتتتتتد. پارکینگ 
منفی یک ، منفی دو ، منفی ستتتته ... ستتتتگله های انباری که در 

پتتارکینتگ هتتا  عبیته شتتتتتتتتتتتتتتتتده لا ف هتتای مخت ف پشتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتام و 
... آستتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتگر باربری... پشتتتتتتتتتتتتت  بام ! آلاچی   بگدند... لاک 
وسرویس بهداشتتو    عبیه شتتده در پشتت  بام ! فضتتای رو  

ف  !   گاردن ...  بقات ... آسانسگرهای شرک  و سر 

دستتتو  به  یشتتتاکی ام کشتتتیدم و همانبگر که به  صتتت یر ها زل 
ی شده دخی   ی  گف : چیر

 م ؟! زده بگدم ا ای کرماکی
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 نه ! ببخشید... -

خگاستتتتتتتتم از ا ا ک خارج شتتتتتتتگم که نماهم به یگ از  صتتتتتتتاویر 
ی  رف ،  رش داشتتتتتتتتتتتتت  ! در وا د ن یز می داد.  صتتتتتتتتتتتتت یر دوربیر

بگد که روی پشتتتتتتتتتتتتت  بام  رار   12ورودی انباری شتتتتتتتتتتتتتماره ی 
 داش   و مدام می  رید . 

ی می شتتتتتد و بعد خبگک  رمز از میان  صتتتتت یر  یک لحظه ستتتتتی 
ستتتتتتتپس  صتتتتتتت یر ثاب  می ماند . چند لحظه بعد  رد می شتتتتتتتد و 

 دوباره به همان منگال برمی گش . 

ا ای کرماکی رو به مف گف : زنگ زدم به  استتتتتتتتتیستتتتتتتتتات باب  
ی ها بیان نظارت ا ف دو روزه ا می  ره !   دوربیر

 اسمشگن چیه؟-

م؟-  اسم کی دخی 

ی ! - ی نصا  دوربیر  همیر

 ا ای او دی ؟ -

صتتتتتتتتتحب  کنم چگن منم  درستتتتتتتتتته ! دوستتتتتتتتت  دارم با خگدش-
ی هامگ ار قا بدم !   میخگام دوربیر

م!   کرماکی لب زد: چشم شماره ا گ بهش میدم دخی 
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 همیشه خگدشگن میان؟-

 گاا خگدش گاا شاگردش... -

 کشکر کردم. 

ی  یغام زدم : به دوستتتتتتتتتتتتتت   وارد آستتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتگر شتتتتتتتتتتتتتدم و به الیر
 یه جگری برق ا ف خرا  شده رو  بد کنه ؟! 

ی
 نمیتگکی بگ

ی   جگا  داد: دوستم ؟! الیر

ی دیگه !  لال مش لات ما ! -  امیر سیر

 ؟
ی
ی از در وا د خارج شد: چ  میگ  همان لحظه الیر

 نرفو  خرید؟-

 معصگمی رو فرستادم . چ  شده ؟! -

ون امدم با هم وارد وا د آرش شتتتتتتتتتتتتدیم و  از آستتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتگر بیر
مضتتتتتتبر  گفتم: بگگ خگدشتتتتتتگ از  ر  ا ای او دی معرفی 

 کنه! 

ی جیغ زد:   کی ...   الیر

 هیسی کردم. 

 زیر گگشش       وار گفتم: بگگ از  ر  او دی اومده ! 

ی منگ نماهم میکرد.    الیر
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بریتتتتده بریتتتتده ادامتتتته دادم : بهش زنتتتتگ بزن بگگ اومتتتتده برای 
ی ها...   نصب و  نظیم دوربیر

دسو  به صگر م کشیدم وگفتم: بعدم بگگ با خگدش یه آدم 
ی هتتای برج کلا  بد بشتتتتتتتتتتتتتتتتته!یعوی وا عتتا  بد  بیتتاره کتته دوربیر
بشتته ! میتگنه نه ؟! بگگ میتگنه خگاهش میکنم... التماستت  

 میکنم. 

ی آرام نالید: چ  شده آلا...   الیر

 خگاهش میکنم! -

 او دی کیه؟! -

- ... ی  الیر

لی  یدا کردن یه نصتتتتتتتتا  انقدر باشتتتتتتتته هرکار بخگای میکنم و-
 زود سریتتتتد... 

 و   ندارم! -

ی  دم وگفتم: بها   همیر تتتتت  ی مات نماهم کرد و دستتتتتتتش را ف ت الیر
 جاس  ... ا تمالا بالاپش  بگم ! 

 

 519#پارت_ 
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جای جای خانه را جستتتتتتتتتتت گ کردم. دیگر به ستتتتتتتتتتایه ی خگدم 
ستیدم دوربیوی  ستیدم شتتنگد شتتگد ! میی  هم شتتک داشتتم .میی 

های هالگژن ستتتتتتتتتقفی  عبیه شتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتتد و ما را زیر در لام  
د.   نظر بگیر

ی دوباره بر سرم  ستتیدم یک نفر از آستتمان بیاید و همه چیر
میی 

 ویران شگد. 

ی میگف : زود باش  ی به امیر ستتتتیر ستتتتیدم الیر
ی میی  از همه چیر
  گ رو خدا! 

تکی که فق   و مف میدانستتتم چقدر محال می خگاستتتم از پ ت
ی  صتتتتتتتتتتمیمش نامشتتتتتتتتتتخ  خگش خدمو  میکرد و  ا  ب  الیر

ان کنم؟!چبگر لبفش را  لافی  بگد! چبگر میخگاستتتتتتتتتتتتتم جی 
می کردم؟! فق  کمک میخگاستتتم و انصتتتافا هر مر به دستت  
ی نمی زد . هرچه میخگاستتتت  اززیر ستتتتنگ  رد به ستتتتتینه ی  الیر
هم شده برایش  یدا می کرد وفراهم... گیج بگدم و مضبر  

ی بالاخره  ماسش را  بد کرد .    ! الیر
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رو به مف که مدف د گانه ها در ال جستتتتتتتتتتت گ بگدم گف : به 
ی نیس  دنبال چ  میگردی...  ی  خدا  گ ا ف خگنه چیر

 چ  گف ؟! -

ی  رسیده گف : مف نگرانتم!   الیر

ی چ  گف ؟-  امیر سیر

ی مداربسته ی باشماهشگن  ر  -  رار شد با مسشگل دوربیر
و تتتتدی بزنتتتته ببینتتتته اون میتگنتتتته ... بتتتتا هم بیتتتتان... الان اگر ا

 وا   بیاد چه خاکی  گ سرمگن کنیم؟! 

ی کنارم فرود آمد: داری خگد گ به  پای د گار نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم و الیر
ی میدی ها ... خدا لعنتشتتتتتتتتگن کنه . خب ا ف کارا یعوی  کشتتتتتتتتی 

 چ  ؟! 

میدوکی اگر هنمامه رو به  صتتتتتد کشتتتتتته باشتتتتتف چ  میشتتتتته؟! -
میدوکی اگر برادر مف سکته نکرده باشه چ  میشه؟! میدوکی 

 ا لا ات  یدا بشه چ  میشه؟!  اگر 

ی وا رفته بگد.   الیر

ستتتتتم ولی نمیتگنم بکشتتتتتم کنار... دارم  با بغض گفتم : مف میی 
نه ... ولی نمیتگنم برم ! ولش  ی سکته میکنم   بم  گ دهنم میر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2124  

کنم ... بیخیتتتالش بشتتتتتتتتتتتتتتتم . زنتتتدگیمگ مدتتتف  بتتتف ادامتتته بتتتدم و 
 وانمگد کنم هیج  نشده ! 

ی دستم را گرف   . س  کرد با نگازش  گستم  دری ارامم  الیر
 کند.دیگر نمیدانس  چه بگ ید. 

 نه گف  مگاف  اس  نه گف  مخالف! 

ناله کردم: روزای اول اردلان بهم میگف  از ا ف آدما فاصتت ه 
... روزای اول باید به  رفش گگش می دادم.   بگیر

ی اخم کرد .   الیر

دم سکگت ا رافم، به مغزم هم چشمانم را بستم و اجازه دا
نفگذ کند و آن سر وصتتتتتتتتداهای مگ ش  گی دالان های سرم 
ند . لعنو  ها آرامسیتت  نبگد ! همه اش فریاد  ،  دری آرام بگیر

 بگد و نعره ... 

 نعره ها لحظه به لحظه  گی سرم ب ند  ر می شدند . 

ی زنگ خگرد از جا  سرم را  گی دستم نگه داشتم که   فف الیر
ی  گانستتتته برخاستتت   . لبخندش  اکی از آن بگد که امیر ستتتیر

 بگد شخ: را  یدا کند ! 

 ا ف پ  مع زه می کرد ! 
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اگر خدا یک در را به رویم می بستتتتتتتتتت  و یک انستتتتتتتتتتان را از مف 
میگرف  ! یک نفر جدید به   بم هدیه می داد. از  شتتتتتتتتتتقش 

 . ی  مام  نم  ر نگر می شد   بم بیشی   به الیر

 داره! آرام گفتم: چقدر دوس  

نمتتاا بتته مف انتتداختت  وگفتت : فکر نمیکردم  تتا ا ف  تتد برام 
 مایه بذاره ! فکر کنم دارم  اشقش میشم ! 

متنتتتتتتتتده گتتفتتتتتم: فتتقتت  متتیتتتتتگنتم بتمتم  ی گتترفتتتتم وسر  سرم را پتتتتتتتتا تتیر
 متاسفم... 

 نباش!همه چ  درس  میشه ! -

 

 520#پارت_ 

 

 ی د یقه  گل کشید. 

امه هایم گند از  ره ا نکه او دی وا   نیاید و به  مام برن
 نزند ،  گی لاک  می چرخیدم. 

 چنتتد مر بتته گفتت  کتته  تمتتا بتتا امتتدنش بتته مف خی  می 
کرمتتاکی

دهتتد و مف ضفتتا بتتا بهتتانتته هتتای واا برای خگدم  گجیتته می 
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 راشتتتتتتیدم که  ضتتتتتتگرم  گی لاک  دلیف داشتتتتتتته باشتتتتتتد. هرچند 
 اند نمیشتتتتد ولی بالاخره به  نگان دخی  ستتتتازنده ؛ دستتتت  از 

داش  .برایم چای ریخ  و س  کردم کمی  ند سر مف برمی 
م.   خگنم رابالا بی 

 نادر هم هر از گاا با مف چشم در چشم میشد. 

ستتتتتید یا  ی بگ ید و نمیتگاند . یا میی  ی میدانستتتتتتم میخگاهد چیر
 هدید شتتتتتتتده بگد یا از  ر  او  اند شتتتتتتتده بگد که  ر  نزند 

سید .   ... یا هم...  ! دیگر به ذهنم نمیر

 صدا در امد کرماکی برخاس  .  زنگ که به

ی مف و او رد و بدل شتتتتتد و  ی نشتتتتتستتتتت  نماا بیر نادر پشتتتتت  میر
ی و مردی که خگدش را شتتتتتتتتتتتتتتاگرد   همراه با امیر  ستتتتتتتتتتتتتتیر

کرماکی
 کرد به لاک  آمدند. 

 او دی معرفی

 با چشتتتتمانش آشتتتتناک  داد  گی  گالم خگدم بگدم 
ی امیر ستتتتیر

خگدش  که پ   کیف و وسای ش را گگشه ای  رار داد نادر 
ون کشتتتتتتتتتتتتید و مرد همانبگر که به  را از ج گی دستتتتتتتتتتتت  و پا بیر
مانتیگرها نماه میکرد گف : یه دور باید کف ستتتیستتتتم رو  بد 

 کنم! 

 کرماکی سر   ان داد: ب ه ان ام بدید ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2127  

ی ها  بد شتتتتتتتتتتتتتد به  ی  یغام دادم :به محض ا نکه دوربیر به الیر
 مف بگید... 

ی برایم نگش  : باشه امیر گاسش هس   ی پش  الیر  گ میر
 بگم؟! 

دم و برای ا نکتته بهتتانتته دستتتتتتتتتتتتتتتتت   ی همتتانبگر  گی لاک   تتدم میر
ی های   ندهم ، استتتتتتتتتتتتتتم و ادره وا د و مشتتتتتتتتتتتتتت ف دوربیر

کرماکی
تتتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتتتمی  ح ی م داد و  مداربستتتتتتتتتتتته ی خگدم را گفتم پ ت
ک  به د گار  ستتتتتتپس وارد آستتتتتتانستتتتتتگر شتتتتتتدم.  گی راهروی سر 

ی در وا تتتتد را بتتتتاز کرد و  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد:  ی  کیتتتته دادم کتتتته الیر ی چیر
 نمیخگری... 

 نه ! -

ی نگشتتتتتتت :  بد شتتتتتتتد الا  چشتتتتتتتمم به گگی  بگد که امیر ستتتتتتتیر
 خانم! 

ستتگار استتانستتگر شتتدم و   بم به  رز و شتتیانه ای می ک بید. 
 که به فضتتتتتتتتتتای پشتتتتتتتتتت  بام رستتتتتتتتتتیدم ، با گام هاک  که می 

ی همیر
 لرزید ، به انباری شماره ی دوازده ه گم بردم. 

ون  فف بگد.   درش از بیر
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 ... مشتم را به شیشه ک بیدم و نالیدم: بها ... میدونم ا ن اک 
ی هتتتتتا ر و بد کردم... بهتتتتتا ...  بهتتتتتا ک یتتتتتد  نگران نبتتتتتاش دوربیر
داری... بهتتتا چرا در و فتتتف کردی ؟! بتتته ختتتدا دوربینتتتا  بعتتته 

 خگدم  بعشگن کردم... 

 سایه اش را دیدم. 

 دستهایم را به نرده چسباندم و گفتم: بها  ال  خ به؟

د ولی لحف بم و مردانتته اش بتته گگشتتتتتتتتتتتتتتتم از  ی  تته چتتاه  ر  میر
ی جام!   نشس  : پس بالاخره آلا پاشا فهمید مف همیر

 یشتتتتتتتتتتاکی ام را به نرده ی در آهوی چستتتتتتتتتتباندم و با گریه گفتم: 
 کفشا گ پای نادر دیدم ! 

 زانگهایم می لرزید. 

از شتتتتتتتتتدت انقباض صتتتتتتتتتگر م، درد همه ی ماهیچه های گگنه 
  . هایم را در بر گرف

 نالیدم : آی... 

 چ  شدی آلا... -

 ا ن ام! -
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مف  خگدم از نتتتادر خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  گری وانمگد کنتتته کتتته انمتتتار -
ا ن ا نیستتتتتتتتتتتتتتتتم! خگنه  ح  الحفظه ! میدونف ا ن ام ...  گ 

ی آلا...  ... اذ ت  میکیی  نباید بای 

روی زانگهایم پای در آهوی فرود آمدم سرم را به درچسباندم 
گ چبگری  گ اون دخمتتتتته داری وگفتم: بتتتتتایتتتتتد چی تتتتتار کنم.  

ون دارم خفه میشتتتتم... باید بیای  ... مف ا ف بیر نفس میکسیتتت 
... مف باهگش نیستم!  ون ... باید کم م کوی  بیر

 !  صدایش مدف مر م شد : کی گفته  گ باهگش نیسو 

با ستتتتنگ ریزه ای دا  روی آستتتتفال  پشتتتت  بام بازی کردم  و 
 نالیدم:  گ ! 

 گ میتگنس   یدام کنه آلا... مف گه سگ خگردم ! کی جز  -

 صدای نادر آمد: خانم... 

 یک لحظه  س کردم میتگانم نادر را ببگسم! 

ک ید را به ستتتتتتت یم گرف  وگف : خانم همشتتتتتتتهریم آدم نا گک  
 ئه ! نتگنستم ج گش بمم... 

 از جا برخاستم و گفتم: ممنگن! 
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سرش را   ان داد و  قب رف  . به جان  فف افتادم ک ید را 
ندم ،  فف اهوی باز شتتتد . در را که گشتتتگدم بها با  ه که چرخا

 ریش ج  یم هاهر شد نگر چشمانش را زد ولی ماکش برد. 

خگاستتتتتتتتتتتتم خگدم را در بغ ش بیندازم که بازوهایم را گرف  و 
ه شد .  ت زده به صگر م خیر   یر

 

 521#پارت_ 

 

ه شتتتتتتتتتتده بگد دستتتتتتتتتتتهایش را  همانبگر مبهگت به صتتتتتتتتتتگر م خیر
ه... گرفتم وگفتم: خ بم   . نی 

با چشتتتتتتتماکی به  زده ستتتتتتت گل به ستتتتتتت گل صتتتتتتتگر م را می کاوید، 
آرام گفتم: چرا به گگشتتتتتتتتتتتتتیم زنگ نزدی چرا  یغام ندادی چرا 

 ...  ک اک 
 نگفو 

 صگر  ... -

 هم نداره . خگ  -
ی
هیچیم نیستتتتتتتتتت  یه کم کبگده شتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتگ

 میشم... 

 بهمف زد ؟! -
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... مگه مف شریبه بگدم -  ا ن اک 
یا بهم بها باید بهم میگفو 
 ک  ا تماد شدی ؟! 

انگشتتتش را محتاک به چانه ام کشتتید اصتتلا گگش نمیکرد به 
مف . آرام لتتتتب زد: بهمف  گ رو زده ؟! مف ختتتتاک برسر فرار 

 کردم  گ یه دخمه  ناه گرفتم؟! 

ی کرده - بها اگر  ناه نمیگرفو  که الان اون  گضی  گرو بستتی 
 بگد و دیگه مع گم نبگد به ک ا برسیم... 

یش را دو  ر  بدنش انداخ  و ناله کرد: مف  گ رو دستتتتتتتتتتتها
ول کردم که با اون  روم لقمه  ک و  نها دس  به یقه بسی  

 ؟! 

 بها ولم نکردی م بگر بگدی... -

دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتایش را مح م  گی سرش ک بیتتتتد و بتتتتا خنتتتتده گفتتتت : 
 م بگر بگدم  گ رو ول کنم! 

به های بعدی را  به ستتتتتتتتتتتتتتت یش  گرش بردم و  بف از ا نکه ضی
 م  ر  گی سرش بک بد گفتم: به خدا خ بم . مح 

صتتگر م را میان دستتتهایش گرف  دردم آمد اما واکنش نشتان 
ندادم. با چشتتتتتتتتتتماکی که  ر شتتتتتتتتتتده بگد گف : صتتتتتتتتتتدای جیغ  
ی و اون  اومد ... خیال کردم فق  ستتتتتتت  کردی ج گشتتتتتتتگ بگیر
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نه ....  ی یه جگری ازت رد شده که بیاد دنبالم... میدونستم میر
فتم!   نمیر

فو  چی ار میکردی درگیر میشدی ؟! نم-  یر

ی چکید و دستتتش را گرفتم:  یک  بره اشتتک از چشتتمش پا یر
 بها چبگری ا ن ا مگندی... چبگری اومدی ا ف بالا ؟! 

نتتادر کم م کرد . بتته بهتتانتته ی نظتتافتت  و بتتاشبگکی لبتتاه برام -
فتم  ون ... دوبتتتاره میر میتتتاورد ... میپگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم ... میگمتتدم بیر

...  گ... به  خگاستتتتتتتتتت تم زنگ بزنم گفتم شتتتتتتتتتتتاید گرفتار بسیتتتتتتتتتت 
ون نتتتتتادر گفتتتتت   گی کگچتتتتته مرا تتتتتب  گفتم از ا ن تتتتتا بیتتتتتام بیر
ی ! گفتم بیام  گ وا د بمگنم ،  رستتتتیدم دوباره  م ه  گذاشتتتتی 

... زیاد نمگندم .  گ زود رسیدی بهم ...  ی  کیی

بتته رختت  خگابش زل زدم... بتته د گار انبتتاری کتته بتتا متتاژیتک  ر 
 شده بگد! 

دی باید زود ر  ی دستتتتتتتتتتتتتتتتش را گرفتم و گفتم: باید بهم زنگ میر
 ...  خی  میدادی باید میگفو 

مف بزدل  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم! و و  نادر گف  ا ن ا  ح  الحفظه! -
ی داره ...   هر نقبه اش دوربیر

 دوربینا رو  بد کردم! -
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چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش روی کبگدی هتتا می رفتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتپس  گی کی کی 
 نماهم می  نشس  . 

 بگری باید گرگ باشم نه ؟! یاد گرفتم دیگه چ-

 یشتتتتتتتتتتتتتتتتاکی اش را نزدی م کرد. کمرم را بته د گار ستتتتتتتتتتتتتتتیمتاکی انبار 
چستتتتباندم و او دستتتتتش را به گردنم کشتتتتید و گف : ا ن ا درد 

 میکنه ! 

 نه ! -

انگشتتتتتتتتتش از روی  گستتتتتتتت  گردنم  ا چانه آمد و گف : ا ن ا 
 چ  ؟! 

 نه ! -

ه؟-  ببگسمش درد نمیگیر

لبهتتایم لرزیتتد...  گی آن فضتتتتتتتتتتتتتتتتتای نمگر دم گرفتتته کتته افتتتا  
 مستقیم به سقفش می  ابید دستش را گرفتم. 

بگستتتتتتتته ای روی چانه ام گذاشتتتتتتتت  و ستتتتتتتتپس  انگشتتتتتتتتتش را به 
  یشاکی ام کشید: ا ن ا هم درد نداره؟

 نه! -
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سرش را به سرم  کیه داد و زمزمه کرد: مف چقدر ا مقم که 
! ول  کردم که وایسی با ا ف   جما   یه  نه گلاویز بسی 

  گ پشتم بگدی.... -

 چشمانش را بس  . 

 از صگر م خ ال  کشیدم: زش  شدم! 

 اصتتتتتتتتتتتتلا 
ی
یوی ... انقدر  شتتتتتتتتتتتتنگ فگرا پ ک گشتتتتتتتتتتتتگد: انقدر شتتتتتتتتتتتتیر

 دوس  ندارم چشم ازت بردارم ! 

ی چکید ،  لبخندی به لبم آمد و آرام اشتتتتتتتتتتتتتگ از چشتتتتتتتتتتتتتمم پا یر
 : میخگاستتتتتتتتتتتم محتاک با فشتتتتتتتتتتار نرمی اشتتتتتتتتتت م را گرف  و گف

ون ... دنبال راه بگدم .   بیام بیر

 بیوی ام را بالا کشیدم وگفتم : خب شاید یه راا باشه ... 

ی ... - ون  گ کگچه هستتتتی  گفتم که مرا ب های ستتتتاختمگن بیر
 و  بتتتتته همخگنتتتتته ی نتتتتتادر هم سرویس دادن برای آمتتتتتار ! 
ی از بهراد  گگشتتتتتتتتتتیمگ استتتتتتتتتتتفاده نکردم  ا درز نکنه ک ام. خی 

یف جتتتتتتتا بگد برای نتتتتتتتدارم ... از  گهم همینبگر... ا ن تتتتتتتا بهی 

 مگندنم ! 

... خب ؟! - ی ی ها الان  بعه. با مف بیا پا یر  دوربیر

؟! -  بعدش چ 
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 به هگش  و ذکاو م ایمان میاری؟! -

 دستم را بگسید :  گ خدای هگش و ذکاوک  ! 

 درو  ؟! -

 باورت دارم ... -

 

 522#پارت_ 

 باورت دارم ... -

 ارم به دلم نشس  . بیشی  از دوس  د

 آرام لب زدم: 

 خ به ! پس باید همراهم بیای... -

ی و یه بار دیگه   نماا کرد وگف : همه چیر
به د گار ستتتتتتتتتتتتتیماکی
 از نگ مرور کردم ! 

  فف در را انداخ  و گفتم: منم همینبگر... 

پاهایش را روی سیمان گذاش  ؛ کفشهایش دس  نادر بگد  
ک  به وا د ارش  با هم ستتگار آستتانستتگر شتتدیم ، به جای سر 
ی کند . سردرگم بگدم  رفتیم ، خگاستتت  یک دور خگدش را  میر
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و در الی که فکر میکردم  رار اس  چه کار کنم ، از سرویس 
ون آمد.   بیر

ی کمد بایماکی ... رو به رویش ایستتتتتتتتتتتتادم وگفتم: باید  بری  گ 
یم ا نبگری کمد رو می بریم یه جا ...   یه وان  برات میگیر

 میان دنبالمگن ! -

  گ راه  چیه؟-

 راهم ا نه که مک بگ  آرش وریدا کنیم . -

ا لا تتتاکش مگتتته چقتتتدر مهمتتته ؟! نمیتگکی کتتته  تتتا ابتتتد ا ن تتتا -
 ...   بس بسی 

دستتتتتتتم را گرف  وگف : ا لا اکش انقدر مهمه که گم شتتتتتتده 
ی رو برام گیر بیار ...  ی  ... یه چیر

 چ  ؟! -

  سابای پ  مگت ! اردلان ! -

ی  گ  ی ی بشتتتتتتتتتتتتم که چیر مات شتتتتتتتتتتتتدم و بها گف : میخگام مبمیی
ی  چنته اش نیستتتتتتت  و پاکه ! مدف  ری ستتتتتتتیما ... به نظرت الیر

 میتگنه ؟! هرچ  باشه برادرشه ... 

 گ  یم خشک شد. 
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 برای چ  به اردلان شک کردی ؟! -

ک  ؟! یادت نیس  -  ... ج گی سر 

آره میخگاستتتتتتتت  بهم هشتتتتتتتتدار بده که هم اریمگ  بد کنم با -
 شما ... 

 چرا؟-

 جگاک  نداشتم وبتتها فگرا گف : 

چرا خگاستتت  مانع  بشتتته آلا... ستتتدت شتتتد که چ  بشتتته؟! -
ت !!!   که بگه مف خبرنا م ... یا برادرم ... یا مسیر

 س  کردم آرام باشم: 

. اردلان فق   ری سیما رو  مف مبمشنم اردلان نقسی  نداره-

دوستتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتت  که با  گجه به راببه ی  گ و  ری ستتتتتتتتتتتتتتیما 
ی بگد .   نتگنس   دمی برداره ...     هشدارشم همیر

 اردلان  گ ا ف یک ستتتتتتتتتتتتتتتال اخیر رف  جزا ر مالد گ ! -
میدوکی

 ماربیای استتتتتتیانیا معرکه استتتتتت  ! از زیباک  
ستتتتتتنما گر !  میدوکی

ی ناکستتتت یف منم  عریفشتتتتگ شتتتتنیدم ..  .  ! برای یه  گر لیدر رفی 

به منا   گردشگری منبقیه ... منم دوس  دارم . لذت می 
 برم...  

 بها اردلان یه  گر لیدره و از  ر  آژانس رفته ... -
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 سرش را   ان داد:  

مبمشوی ؟! هرچ  فکر میکنم می بینم هی  آژانسیتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتا -
فرس  ک س  گر گاید شگ نمیفرسته سفر ! اونم یه پ ی که 

یف کشتتتتتتتتتتتتگری که  ا  بف از ا ف یک ستتتتتتتتتتتتال رفته  ،  رکیه و ب هی 
 ارمنستانه و برای دک  نقشه کشیده که بره ولی نرفته ! 

؟ کی ی  آ  دهانم را  گرت دادم وگفتم: از چ   ر  میر

یه  کس از  2017ا نستتتتتا گرام اردلان  گ پستتتت  های ستتتتال -
برج خ یفته ی دک  ئتته کتته از نظر مف  حفتته ای نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ولی 

وشتتتتتته که باشتتتتتته اون ا ... به خگدش  گل داده و  الا اون آرز 
ه  به جای محق  کردن اون آرزو یه مر به یه ستتتتتفر لگکس میر
چند  ا کشتتتتتتتگر مخت ف  گی یک ماه ؟! با فرستتتتتتت  ک س... با 

 هزینه ی کی.... چرا ؟! 

 دفا  کردم: آدما ارزوهاشگن  گض میشه ... 

تتتتتتتتتتتتتتش به ا ف - آرش بهم گفته بگد  مگت دوستتتتتتتتتتتتتتت  نداره پ ت
کارهای دم دستتتتتتتتتو  اکتفا کنه و باید یه کار ثاب  برای خگدش 
جگر کنه ... کاری که در امد داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتته.  روژه ی الهیه 
دستتتتتتتتتتتتتتتت   مگ گ  نتتگ کرده ... یتته  گر گتتایتتد هم انقتتدر  قگق 
ه که با فرستتتتت  ک س برای خگدش ا ف ور و اون ور بره  نمیگیر

بعد اردلان راهنمای  گر  گ سفرهای ا راکی بگد . اصفهان    ! 
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از ... کرمان ... جنگ ... شتتتتتمال... آلا مالد گ ؟! ماربیا  ، شتتتتتیر
 ؟!  

 ساک  شدم. 

آن ستتتتتتتتتتتتتتتفر بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتکگا کتته اردلان بتته آن رفتتته بگد متع   بتته 
 هش  ماه پس از مرگ آرش بگد ... 

کرد و   دستتتتتتتتتتتتتتتتش را  یش آورد ؛ بتتتا ا تیتتتاک گگنتتته ام را نگازش
ی رو از   م نندازیم .  ی  گف : مف فق  میخگام چیر

ی میمم. -  به الیر

 صدایم زد : آلا... 

 جانم؟ -

 محو  بری... 
لبخنتتدی  گالته ام کرد وگفتت : بتتایتتد  یش دکی 
ی بدونه.  ی  درمگرد ل   اپ شاید اون چیر

 تما ! با  ری  ر  زدم خی  داشتتتتتتتتتتتتتتت  ولی گف   یش اون -
 نیس . 

کتتته نگراکی ازش می بتتتاریتتتد رو بتتته مف   سر   تتتان داد و بتتتا لحوی 
سم...  ی هم میخگام ازت بی  ی  گف : یه چیر

 جانم ؟-
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اگر ... آلا ... اگر... مف  گ ا ف متتتدت هرچنتتتد کگ تتتاه ولی  گ -
ستتتتکگت مب   بهش فکر کردم مدف انفرادی بگد . نخگابیدم 

 فکر کردم... میخگام بدونم ... اگر... 

  یم  یر کشید: اگر از آن ا تمال لعنو  پش   ن ره اش ، گ
؟  چ 

 

 523#پارت_ 

 

 نمیتگانس  بگ ید. 

 دستم را روی  ن ه اش گذاشتم . 

استخگانش را نگازش کردم : بها چ  شده ؟ هرچ  بهش فکر 
 کردی به منم بگگ... میخگام بدونم. 

 میخگاستم بگ یم از   فاوت رنگ د گار ها ... 

دم منتظر جم تته اش بگدم کتته مف هم آنچتته بهش ک  برده بگ 
را برملا کنم ولی بها گف : اگر بفهمی آرش ک   قصتتتتتتتتتتتتتتتیر بگده 
ی یتتتتتتتته بتتتتتتتتازی کدیف بگده... بفهمی ختتتتتتتتانگاده و  ... همتتتتتتتته چیر

برادرهای مف با ث مرگ برادرت شتتتتتتتتتتتتتدن ... بفهمی ایستتتتتتتتتتتت  
   و  در کار نبگده... بازم با بها میمگکی ؟! 
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  یر خلات را درس   گی شقیقه ام خالی کرد. 

 ماشه را کشید . 

 زم متلای  شد ! و مغ

 بها  ماشایم میکرد و مف انمار مرده بگدم. 

ی چند د یقه ی  یش...   همیر

دستتتتتتتتتتتتم از روی استتتتتتتتتتتتخگان دستتتتتتتتتتتتش ستتتتتتتتتتتقگک کرد و او دیگر 
نگازشتتم نکرد . اگر دستتتتش را از روی  گستتتم برمیداشتت  درد 

 برمیگش . 

 اگر  ن ه  قب میکشید ، سرما برمیگش ... 

اگر از ج گی چشتتتمانم دور می شتتتد ... دوباره مف همان آدمی 
میشتتتتدم که بگدم ! آلاک  که متگلد شتتتتده بگد چه بر سرش می 
آمد؟ ک ا  بس میکشید؟! با دستهای چه کسی آرام میشد 

 ؟! روی  ن ه ی چه کسی  رار میگرف ؟! 

 نه میفهمم ...  آدم 
ی
خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و بها گف : بگ

ه اش وصتتتتتتت ه ! مخصتتتتتتتگصتتتتتتتا  گ که  ف ارش جگنش به خانگاد
و  بتتته  بگدی ... بتتتا هم بتتته وجگد اومتتتدیتتتد. بتتتا هم   بتگن سر 

  پیدن کرد . 
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صتتتتتتتتتتتتتگر م را  گی ستتتتتتتتتتتتتینه اش فرو کردم سر انگشتتتتتتتتتتتتتتانش روی 
مگهایم فرود امد و چانه اش را روی سرم گذاشتت  بگستته ای 
به مگهایم زد ولب زد: بحث خگاهر و برادر دو  گ فرق داره 

مف میفهمم که چه  الی داشتتتتتتتتتتتو  ! و و  کسیتتتتتتتتتتت که از آلا ... 
اول با  گ بگده  هگ ول  کنه بره چه  الیه.... اونم کسیتتتتتتتتتت که 
با  گ همزمان خگن  گ رگ هاش جاری شتتتتتتتتتتتتتتتتده ... پ ک زده! 
مزه ها رو شتتتتناخته ... با  گ متگلد شتتتتده !!! آدم خیال میکنه 

ا هم با خگاهر وبرادر دو  گش و و  با هم به دنیا میان پس ب
ی ا ف  س چتتتته   یتتتته !  مف  ن ... دیگتتتته  گ ببیر ، از دنیتتتتا میر
میدونم آدم برادر داشتتتتتتتتته باشتتتتتتتته چه  ستتتتتتتتیه ... میدونم دا  

 برادر رو دل سبک نمیشه ! کمر شکنه ... 

اهنش زدم.   به  یر
ی
 چنگ

نمیخگاستتتتتتتتتتتتم دلایلی که می آورد برای ا نکه بروم را بشتتتتتتتتتتتنگم! 
ف نمیخگاستتتتتم ا ف  دا ف نمیخگاستتتتتم  الا بشتتتتنگم...  دا 

فرضیه را انقدر بزرگ کند و بعد به مف    بدهد و مف  مام 
  قگ م را بشنگم که میتگانم بروم ! 

باید به  میگفتم...  گ انفرادی بهش فکر کردم . نداشتن  -
ه  خیلی بتتتده آلا ... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا نمیگتتتذره زمتتتان  . و تتت  آدم نمیر

گ فکر کف ج گ... هر د یقه اش بدون  گ مدف هزار ستتتاله ...  
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مف چقتتتتتدر  گ اون دخمتتتتته بگدم... همش  گ بگدی ...  تتتتتالا 
... ا ف دنیا میشتتتتتتتتتتتتتته انفرادی !  خیال کف برای باف   مر نبای 
دور از چشتتم همه. یه گگشتته باید بشتتینم  ماشتتا کنم کی  راره 

  مگم بشه ... 

خگدش را  قب کشتتید و گف : فق  یه فرضتتیه استت  بهش 
تتتتتته .... فکر فکر کف . همگنقدر که فکر میکوی ا  گر ارش مقصرت

ی ...  کف شتتتتتتتتتتتتتتاید مشتتتتتتتتتتتتتت ات ها به  ی  د گکش کردن ! کشتتتتتتتتتتتتتتی 
بردن...  رومش کردن ! مغزشتتتتتتگ... اهدافشتتتتتتگ... فکرشتتتتتتگ.... 

 هگششگ... 

 اشکهایم جاری شد و فکر کردم چه  ش  بیچاره ای ! 

یک بار با فرضیه های مف سقگک میکرد و یک بار با فرضیه 
 های بها ... 

 را بشکنم نتگانستم! خگاستم  فف سکگ م 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم د گار رازی دارد ... رنگ ها  فاوت دارند . 
هگشتتتتتتتتتتم  ا ا ف  د  گانستتتتتتتتتت  یاری کند! نکند  گی دل د گار 

ی باشد.  ی  چیر

 سکگ م کش آمد. 
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خگاستتتتتتتتتتتتتتتم بگ یم  گ اشتتتتتتتتتتتتتتتباه میکوی ولی کم  یش می آمد بها 
 اشتباه کند ... 

 خگاستم بگ یم د گانه مف ول  نمیکنم! 

ام  شتتتتتف  که هر بار  ریان میشتتتتتد و از چشتتتتتم می ولی ب ه ا ی 
افتاد از راز د گار هی  نگفتم ! لازم بگد شتتتتتتتتتتتتتتتاید ؛  ا ابد هی  

 نمیگفتم ! 

خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتیدم و گگنه اش را بگستتتتتتتتتیدم و گفتم: برات 
 لباه میارم . 

 لبخندی زد و گف  : به مف   اوز کردی ! 

ستتتتتتتتتتتتتش را به گگنه خندیدم و او هم لبخند گرمی به رویم زد د
ی هم داشتم!   اش کشید و گف : گزینه های بهی 

 روی لبم زبان کشیدم و گفتم: باید برم ... 

 

 524#پارت_ 

 

 فصف هفدهم : 
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وار چشمانم را یک بار بستم وسپس باز کردم، زیر لب زمزمه
 گفتم: یک ... دو ... سه ... 

میشتتتتماردم  ا  دری ، به آن هی ان متگلد شتتتتده زیر  گستتتتتم، 
 ال و  ر ندهم . ب

 آلا پاشا ... -

بانگ فریادش سرمستتتو  و م تتتک  را که در  گستتت  و گگشتتت  
 و خگنم جاری شده بگد، دو چندان میکرد. 

 اختیار بگد شمردم: چهار...  نج ... شش... با لبخندی که ک  

از ذهنم گذشتتتتت  ا ف که فریادش مگجب شتتتتتده بگد  ا به  د 
  یب به مذا م ام راضی و خشتتتتتتتنگد باشتتتتتتتم کفای ، از کرده

 خگش نشسته بگد. 

ا ف  ژواک بالای صتتتتتتتدایش فرصتتتتتتتو  را به هم آورد  ا   زوکی 
گگشتتتم به ستتتتگت زدن دچار شتتتتگد و چهار ستتتتتگن بدنم از ا ف 
فریاد به لرزه بیفتد و بندبند وجگدم از اضتتتبرا  و هراه به 

 ر شه مبتلا، اما از  ک و  ا نیفتادم. 

ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتتد کتتتدر و گ  همینبگر کتتته در آن راهرو بتتتا د گارهتتتای 
فتم  ومی شتتتتماردم صتتتتدای شرش م ددش در  ریخته  یش میر

 گگشم  یچید: 
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- !
ی
 خیال کردی خیلی زرنگ

نه خیال نکرده بگدم، زرنگ بگدم! به خیالش از پستتتتتتتتتتتتتتتش بر 
نمی آمتتتتتتدم. بتتتتتته خیتتتتتتالش مف یتتتتتتک زن  قیر بگدم کتتتتتته فق  
ختتتانتتته بگد. بتتته خیتتتالش مف لا    ی جتتتایمتتتاهم در ختتتانتتته و آشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 نبگدم. 

ی دستتتتتتتتتتتتتتتتم ی آچار  گی  ن هبه لب داشتتتتتتتتتتتتتتتتم. برگهلبخندی 
 رق کرده بگد، آکی نگران شتتتتدم مبادا مهر نشتتتتستتتتته پای برگه 

 خاصیتش را با ا ف  عرق از دس  بدهد. 

 شمردم: هف  ... هش  ... نه ... 

 ر دیتتدم کتته از پشتتتتتتتتتتتتتتتت  سر بتته مف نزدیتتک و نزدیتتکنتتدیتتده می
د. مف  ی زل زده میشتتتتتتتتتتتتتتتد و آدمیان  گی راهرو را پس و  یش میر

ی مردمی کتته رو بتته رویم بگدنتتد و ی  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدهبگدم بتته چهره
شتتتتتان را که نماهشتتتتتان به مرد   چماق پشتتتتت  سرم...  و  یگ

مرد نحیف و خماری بگد از هیبتش  رسیده در آشگش د گار 
 فرو رف . 

 ر هایشتتتان را مح م ر کشتتتیدند و بچهها چادرشتتتان را  یشزن
هتتتتایش در ا ف  تتتتدمبغتتتتف گرفتنتتتتد. چتتتته ر تتتتب و و شتتتتتتتتتتتتتتتو  بتتتتا 

دانستتتتتتتتتتتتتم ی  انگن به پا کرده بگد. ندیده میراهروی ا ف خانه
ش با چه  رض  قب و ج گ میکه سینه  شد. ی ستی 
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 نفس نفس زنان  یش می آمد و هیچکس ج گدارش نبگد. 

اهمی  به آناکی که در راهرو  راکنده نشتتتتتستتتتتته بگدند و مف ک  
 م. را  ماشا می کردند، یک  دم دیگر ج گ رفت

 تتتتتدم یتتتتتازدهمم بگد کتتتتته بتتتتتاز فریتتتتتاد زد: مف کگ تتتتتاه نمیتتتتتام ... 
 شنیدی؟! شنیدی چ  گفتم؟! 

ی صتتتتتتتتتتتتدا زد : ا ... آلا پاشتتتتتتتتتتتتا ... خگد گ  و با  ع لی  حقیر آمیر
 نزن به کری! که کر نیسو  و شنیدی ... 

 روی  دم دوازدهم بگدم ...  

ده. صتتتتتتتتتتتدای نفس نفستتتتتتتتتتتش می ی آمد  دم دوازدهم شتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتیر
ی نحسش سم  چهره نحس باشد و و  به میخگاستم  دد 
 می چرخم ... 

ای مکث کردم اش... ثانیهو برگشتتتم به ستتتم  رف برافروخته
مان یک گام ب ند بگد  دم و بالاخره به مف رستتتتتتتتتتتتتتتید. فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه

چهتتاردم مف بتته  قتتب بگد و مف هرگز خیتتال  قتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی 
 نداشتم. 

لی فکر کردم ج گ ر می آیتتد امتتا نیتتامتتد.  س  کردم بتته مف خی
ام کند اما نزدیک میشتتتتتتتتتتتتگد و شتتتتتتتتتتتتاید یک ستتتتتتتتتتتتیلی مهمان گگنه
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نیتتامتتد...  تتده زدم کتته برخگردمتتان از  تتالتت     م بتته  ف و 
سد اما نرسید.   بدن میر

ام  ائف بگد!    هنگز  دری برای آنچه که بگدم ا ی 

مقتتاب م متگ ف شتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتا  عنتته گفتت : فکر نکف مف  قتب 
 نشیوی کنم! فکر نکف مف کگ اه میام... 

ی گگشتتتت  ی لبهایم زبان کشتتتتیدم و با  رت گف :  آویزهرو 
کف که مف باهات کاری میکنم کارستتتتتتتتتتتتتتتتگن ... بلاک  به سرت 

ی و آسمگن به  ال ، زار بزنف ...   میارم که مرشای زمیر

ش  یدا کرد! چهره اش به  دی سرف شتتتتتتده نیشتتتتتتخندم گستتتتتتی 
اش ی جگاکی ای نگرانش شتتدم که مبادا ستت ستت هبگد که لحظه
ی خاک های نهفتهی کرمو با ا ف هیب ،  عمه ستتقگک کند 

 شگد. 

کردم ولی  عم افستتتتتتتگه که دلم میخگاستتتتتتت   دری مدارا می
وزی ، بتتته  تتتدی در جتتتانم رخنتتته کرده بگد کتتته  گان خگش  یر

  نهان کردنش را نداشتم. 

لبخندزنان گفتم: جنا  مشتتتتت ات جستتتتتار ا به نظر میاد شتتتتتما 
ا ن تتا ک تتاستتتتتتتتتتتتتتتت ؟  نتتان از کف دادیتتد و فرامگش کردیتتد کتته 

جالب نیس  در ا ف محف  ضاک  در ملا  ام بنده رو  هدید 
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ی و ا نبگر افستتتتتتتتتتتتتتتتتتار  میکنیتتتتد؟! مگجتتتتب ار تتتتا  مف میشتتتتتتتتتتتتتتتیر
؟!  ی م استفاده میکنیر

 گسیخته از ک مات نامب گ  و نامحی 

  م  زیز را بالا گرفتم و در صتتتتگرکش   اکی دادم، نستتتتیمی از 
فتم: ا ف ج گ و  قتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتدن کتتاشتتذ بتته صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش وزیتتد و گ

...  ب  روال و   ضتتتتتتتتتتاک  ا دام کنید جنا  مشتتتتتتتتتت ات!  انگکی
رویه...  ب   انگن و  گا د! ا ن ا چاله میدون نیستتتتتتتتتتتتتتت . با 
ا ف  رفای ناشتتتتتتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتتتتت  هم گز  به دستتتتتتتتتتتتتتتت  مف به  گل 

ی  گنزده ستتتتتتتتتتتتتتال خگد گن نگ پا، ندید که اون و    اصتتتتتتتتتتتتتت ه
 دار نشه! ا گن خدشه  ربه

هایم آنقدر کرد،  ر با چشتتتمان به خگن نشتتتستتتته  ماشتتتایم  
ی و بران بگد که دهانش را همان دم ببندد و ستتتتتتتتتتتتتکگت کند.   یر
پشتتتتتتتتتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتتتتتتتمی برایش ناز  کردم و با همان  ال فا   و 
وزمندانه  دم چهاردهمم را به ستتتتتتتگی خروچ  برداشتتتتتتتتم و   یر

ون زدم.   بیر
 از آن دالان  ر از امگاج منفی

مز ی ستتتیاه را  قب دادم و شتتتال  ر به محض خروجم مقنعه
ی  رنمم را روی سر کشتتتتتتتتیدم،  گی کیفم دنبال ستتتتتتتتگئی  ماشتتتتتتتتیر

 میگشتم که صدای خشک مردی در گگشم  یچید: 

 خانم پاشا. -
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 525#پارت_ 

 

 به مگجب جدی  لحنش ایستادم. 

م؟ -  ام انش هس  چند لحظه و تتگن رو بگیر

 ینک دودی را به چشتتتتتتتتتمانم گذاشتتتتتتتتتتم و گفتم: مف شتتتتتتتتتما رو 
 میشناسم؟

 رو معرفی میکنم.  اگر فرص  بد ف خگدم -

 نماهم باریک شد و بیشی   گضی  داد: وکیف مش ات بزرگ! 

با  عنه گفتم: ب ه طی شتتتتتتتتتتتتتتتناخو  که ا ف مدت به دستتتتتتتتتتتتتتتت  
ی آخر مگنتتتتتده آوردم؛ بزرگی  از ا نم هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  شگل مر  تتتتته

 هنگز...  

 ا ف لحف مناسب یک بانگی فرهیخته نیس ! -

نبگدیتتتد نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتتدی زدم یتتتتک لنگتتته ابرو بتتتتالا دادم و گفتم: 
بشتتتتتتتتتتتتتتن ید فرزند ارشتتتتتتتتتتتتتتد مگک تگن با چه لحوی با ا ف بانگی به 

 کرد. اصبلاح فرهیخته صحب  می

ی آمتتد وگفتت : مف نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم در هممتتام بتتا مف پ تته هتتا را پتتا یر
 ج سه باشم. 
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ب تتته برای منم جتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتگال بگد کتتته چرا الان بتتته ج ستتتتتتتتتتتتتتتتتته -
 رسیدید. یک سا    یش   م صادر شد! 

ی خانم پاشتتتتتتتتتتتتتتتا...  ب  نظریه لبخندی زد و با آرامش گف : 
، ا ف کار شما منصفانه نبگد.   شهر  صنعو 

جستتتتتتار ا شتتتتتتماک  که  و  وکیف  رونده نیستتتتتتتید و در ج ستتتتتته -
 . ی ی از انصا  کار مف  ر  بزنیر  نبگدید نمیتگنیر

لبخندی زد: درستتتته! مف امروز استتتتدنائا د ر رستتتیدم و ج ستته 
و  ب ا شتتتتتتتما رو از دستتتتتتتت  دادم.  و   مایف داشتتتتتتتتتم  بف از سر 

پتتتذ ری شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا بتته ی انعبتتتا متتتذاکره کنم. بتتته هر تتتال زمزمتته
 گگش منم رسیده... 

یفتگن چیه؟  سری   ان دادم: فامیلی سر 

 در  باب  
ی
کلاه شتتتتا گی کرم با ک  و شتتتت گارش به لحار رنگ

ه شد: کامف بگد. لبه ی کلاهش را لمس کرد، در چشمانم خیر
   دد هستم! 

وکی  ون کشیدم و پاک  وینستگن را از  گی جیب بیر  کیف بیر
 یوی که یک نخ از پاک  در می آوردم رو به او که محاستتتتتتتتتتتتف 

های ا را  چشتتتتتتتتتتتتمش مف را یاد پدر اش با چرو جگ گندمی
امش را  تما  فظ  ی وادارم میکرد  ا ا ی  می انداخ  و همیر
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کنم، گفتم: جنا    دد... اگر در ج ستتتتتتتتتته هم  ضتتتتتتتتتتگر  یدا 
د مف صتتتتتتتتتتتتتتتتادر میکرد. می کردیتد بتتاز هم  تتاضی   م رو بتته نف

فکر میکنم متگجه شتتتتده باشتتتتید ستتتتاز و کار ا ف  رونده به چه 
نحگی هستتتت  و به چه نحگی  یش رف  که به ا ن ا رستتتتید. 
 و  انعبا  پذ ری مف هم نمیتگنستتتتتتتتتتتتتتت   دم مگثری برای 

 شما باشه. 

خانم پاشتتتتا ا ن ا جای مناستتتتو  برای صتتتتحب  کردن نیستتتت  -
 رو داشتم.  مف  بلا درخگاس  مذاکره با پدر گن

اش کردم: پدر سرشتتگن شتت گشه. امری هستت  لبخندی  گاله
مف درخدمتتگنم! که البته دیگه فکر کنم با ا ف   م شتتتتتتتتتتتتتتتما 
ید... بیش از ا ف  قلا کردن چه سگدی  نتگنید راه به جاک  بی 

 داره؟! 

 خانم پاشا ... در ا ف مگرد خات مصالحه به نفعتگنه... -

نیشتتتتتتتتتتتتتتخندی  گاله اش کردم: مصتتتتتتتتتتتتتتالحه؟ جنا    دد مف 
  م دارم...  اضی به نفد مف رای داده نه  نها یک بار ب که 
دوبتتتار! امروز دادگتتتاه   تتتدیتتتد نظر هم   م نهتتتاک  رو بتتته نفد 
مف صتتتتتادر کرد مدار  و شتتتتتگاهد و استتتتتناد مف به  در کفای  
 تتتتاضی رو م تتتتا  کرده ا نبگر نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؟... دیگتتتته در چتتتته 

د مصتتالحه کرد؟!  مایف دارید ستتند شتتش دانگ خصتتگت بای
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دار و ندارم رو  قدیم کنم به جنا  مشتتتتتتتتتتتت ات،  هد و  یال، 
 وکلای بزرگ، کگچیک و سا ر بستمان ...؟! 

  دد نفس  میف  کشتتتتتتتتید: ا ف  رصتتتتتتتته رو به خگد گن  نگ 
ید ... مف اگر  نکنید... آ ای مشتتتتت ات رو نباید دستتتتت  کم بگیر

صتتتتتحب  میکردم ایشتتتتتگن  اند فرصتتتتتو  داشتتتتتتم که با پدر گن 
 میشدن. 

ی مسائف -  رض کردم پدرم در  ال  اضی فرصو  برای چنیر
ای نتتتتدارنتتتتد .. در ضتتتتتتتتتتتتتتتمف فکر نمیکنیتتتتد برای  یش پتتتتا افتتتتتاده

مصتتتتالحه د ر شتتتتده باشتتتته؟! مف بیش از  د انعبا  نشتتتتگن 
 دادم در ا ف مگض   به خصگت. 

ه ماند و گف : مف    دد چند ثانیه  ر از افستتگه به مف خیر
هتتتتا رو گفتم ... بتتتته  نگان یتتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتخ  ک   ر ...  گفتوی 

تتتتتتتتوان  خدمتتگن  ارض شتتتتتتتتتدم. صتتتتتتتتتلاح مم ک  خ یش خ ت
 دانند. 

ام فرود آورد، ثتتانیتتهسری بتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته ای بتته ی  عظیم و ا ی 
م!  ه ماند و لب زد: به هر ال دخی   چشمان مف خیر
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م را به زبان آورد  ا  دری به او ا تماد ک نم. زا  عمدا دخی 
 خیال با ف! 

م  صتتتتتتتتن  افزود: مف اگر جای شتتتتتتتتما بگدم در ا ف  به آن دخی 
، دست  دوسو  میدادم با  بازار وانفسا به جای دشتمف  رای 

ی کار کشتتتتته ... که در ا ف میدان هزار دوستتتت  کم و همستتتتایه
 یک دشمف بسیاره! روز خگش خانم. 

  بف از ا نکه برود صدایش زدم: جنا    دد ... 

ای نمتتاهش کردم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتاد و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخیتد لحظتهبرجتتا 
 وگفتم: شما از  ر  چه کسی اومدید؟

ی در ج ستتتتتتتتته باشتتتتتتتتتید  مکوی کردم: شتتتتتتتتتما اصتتتتتتتتتلا نی  نداشتتتتتتتتتتیر
 درسته... الان هم اومدید  ا... 

   دد نیم نماا به دروازه انداخ . 

ی ک  اختیار چشتتتتتتتتتتتتمم به بالای پ ه ها چستتتتتتتتتتتتبید دار و دستتتتتتتتتتتتته
ی ارازل و اوباش م ... دار ودستتتتتتتتتتتتتتتتهنی یگرکی که چه  رض کن

 کم از سالف خارج می شدند. کم

مرد کتتارک  بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفتت  و گفتت : در اسر  و تت  بتتا مف 
ید .    ماه بگیر
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کلاهش را  گری به ستتتتتتتتتتتم  چشتتتتتتتتتتتمانش کشتتتتتتتتتتتید که نیمی از 
اش را  گشتتتتتتتتتتتتتتتاند، لبخندی زد و گف : مرا ب خگد گن چهره

 باشید. روز خگش. 

ون کش  یدم و شماره را گرفتم.   فف را از کیف بیر

 با صدای گرمی نامم را خگاند: آلا... 

 خب ا نگ بردم !  راره بهم جا زه چ  بدی ؟! -

خندید ، نفسم را فگت کردم و پش  فرمان نشستم،  بف از 
 ا نکه استارت بزنم گفتم:  ال  خ به؟

؟-  خ بم.  گ خگک 

 رزاف  رو برکنار کردند . درمگرد ا داث ستتتتتتتاختمگن اداری  گ -
ی بشه؟  محگ ه باید صی  کنیم  ا مد ری  جدید  عییر

 آره . دیگه روالش دست  اومده. -

نمیدانم چرا خگشتتتحال نبگد بر خلا  مف که میتگانستتتتم کف 
یوی دهم.   شهر را از باب  بردم ، شیر

 اسمش را صدا زدم: بها ... 

 جان؟-

 بهمف خیلی  صباکی بگد س  داش   هدیدم کنه. -
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ه. -  اهمی  نده ... کاری از  یش نمیی 

وکیف پدرت، ا ای   دد هم میخگاس  صحب  کنه بهش -
 فرص  ندادم. 

یک نفس  می  کشید: اش الی نداره بخگاد  رفی بزنه  تما 
 دوباره سر و ک ه اش  یدا میشه. 

 فرمان را  گی چنگ گرفتم و صدایش زدم: بها ... 

 دوباره گف : جانم؟

  گ چرا نارا و  ؟-

ی     گ بگد ... -  نیستم  زیزم خ بم. خگشحالم ا ف زمیر

ی  گی گ  یش ماند صتتتتتتتدایش  ی باورم نشتتتتتتتد.  س میکردم چیر
اس  . ذوق و خگشحالی ام فروکش کرد . چند د یقه پش  

ک ؟  فرمان ماندم و سپس بها گف : میای سر 

... بعد میام اون ا. - م  یش محو   میر

 میبینم . -

بته   فنم زل زدم. در  ختدا افبی گفت  و  متاه  بد شتتتتتتتتتتتتتتتتد 
ون برود. برایش  کتت  بگد، بتتدون ا نکتته بیر ا ف متتدت  گی سر 
لبتتتاه برده بگدم دور از چشتتتتتتتتتتتتتتتم آن مرا تتتب هتتتاک  کتتته چهتتتار 
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تد رفتار کنم.  چشتتتمی برج را می پا یدند ، ستتت  میکردم خگن ت
کبگدی هتتتا کمرنتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و مف هر روز بتتتا متتتادر  ر  

دم وبتتهتتانتته می آوردم م بگرم کتتتارختتانتت ی ه بمتتتانم. البتتته درو  میر
هایم داشتتتتتتتتتتتتتتتت  لگ می رف  که بابا  اکید کرده بگد  تما ، به 

 سراشم می آید. 

میخگاستتتم به یک ستتالف زیباک  بروم و صتتگر م را گریم کنم  ا 
خا رشتتتتتان جمد شتتتتتگد خ بم ! ولی خگ   نبگدم. کبگدی ها 
را می  گشتتتتتتتتاندند با  ال دلم چه میکردم؟! با  ال بدِ بها چه 

 میکردم؟! 

 

 527#پارت_ 

 

مقابف دانشتتتتتتتکده پار  کردم، جای شتتتتتتتکرش باف  بگد که یک 
ون آمد و مف فگرا سر  دانشتتتتتتت گ یا استتتتتتتتاد شتتتتتتتاید ، از پار  بیر
ی را کج کردم. کیفم را روی دوشتتم انداختم و از خیابان  ماشتتیر
 محو  با مف در ا ا ش  رار گذاشتتتته بگد.  قه 

رد شتتتدم ، دکی 
ی کشیدم. ای به در زدم با یک بفرما ید دست ه را پا یر  گیر
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امم برخاستتتت  ، خگش رو با لبخندی مهربان و پدرانه  به ا ی 
م؟  گف :  ال  چبگره دخی 

ماستتتتتک را  گری روی صتتتتتگر م  رار داده بگدم که کبگدی ها 
 را  گشش دهد . 

ش  ی م باشتتتتتتتتتتتتتتتم. رو به روی میر
ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم لبخند بزنم و محی 

شتتتتتتتتتتما  ،روی مبف مهمان فرود آمدم و گفتم: خدا رو شتتتتتتتتتتکر . 
 خ بید. 

 ممنگنم. کسال  داری؟-

 نه یه مقدار صگر م زخمی شده ماسک زدم . -

 انشاالله که زود ر بر ر  بشه . -

نماهش مستتتتتتتتتتتتتقیم بگد ، به هر ال جه  پذ راک  کریستتتتتتتتتتتتتال 
ی به ستتتتتگی مف هف داد و در آن را  مم گ از شتتتتت لات را روی میر
م برداش  . کشکر کردم ، برای ا نکه دستش را رد نکرده باش

 ش لاک  برداشتم . 

ی بگ یم که صتتتتتتتتتتتتتتتتدای زنگ گگی  ام کف  ی دهان باز کردم چیر
 فضای ا اق را برداش . 

 . منده دکی  ون کشیدم: سر   فگرا گگی  را از  گی کیف بیر
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ی برگشتتتتتتتتتتتت  و جگا  داد: اختیار داری را     پشتتتتتتتتتتتت  میر
دکی 
 باش. 

ی و یک گگی   بها پش  خ  بگد، البته با سیم کارت دوم الیر
فکستتتتتتتتتتتتتتتتوی  تتدیمی !  متتاه را  بد کردم و  تتازه متگجته  یغتام 
هایش شدم. چند مر به صدایم کرده بگد و در نهای  نگشته 
بگد: در لفافه ازش ستتتگال کف. مستتتتقیم اشتتتاره نکف ...  ح  

 فشارش  رار نده . س  کف زیاد ج ب  گجه نکوی ! 

گگی  را پش  و رو روی کیفم  رار دادم و رو به دکی  گفتم: 
 جسارت بنده رو ببخشید  گ  ایم کاری مزا متگن شدم. 

 محو  با لبخندی گف : خگاهش میکنم مف درخدمتتم. 

 راستش برادرم ... -

ب تتتتتتد نبگدم در لفتتتتتتافتتتتته  ر  بزنم! ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردم و محو  
؟!   خگدش  رسید: برادرت چ 

 مف اشفته ام ! معذرت میخگام. ا ف روزها یه مقدار -

ی  ی م؟ چیر
کی دخی  ی محو  با د   نماهم کرد: از چ   ر  میر

 شده؟ مف میتگنم کمک  کنم؟! 

 س میکنم آرش  بف از مرگش فرصتتتتتتتتتتتتتتتت  نکرده  ا درمگرد -
مگضگ  با ما  ر  بزنه . گفتم شاید شما به  نگان راهنما 
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هاک  بدون
ی ید و کسی که  گ ا ف مسیر خیلی  بگلش داش  چیر

 که بتگنه به مف کمک کنه... 

بهم بیشتتتتتتتتی   گضتتتتتتتتی  بده بدونم درمگرد چ  داری صتتتتتتتتحب  -
 !  میکوی

دم.   گگی  را  گی دستم ف  

هربار که خیال میکردم  نهاک  از پستتتتتتتتتتتتتتتش بر می آیم ، به بف 
سیدم.   بس  میر

دهتتتتان بتتتتاز کردم کتتتته محو  گفتتتت : اگر درمگرد کتتتتاره آرش هر 
و مف هم ستتتتتتتت  میکردم  ازگاا میگمد از مف ستتتتتتتتگالاک  میکرد 

جگابشتتگ بدم البته که اون  یش خگدش یه بهادر مشتت ات رو 
داش ... راسو  مف مراسم افتتا یه رو دیدم وا عا از  رفها 

 و اهدافتگن لذت بردم. 

 کشکر کردم و دهانم بسته شد. 

کتتمی متتکتتتتتتتتث دادم و گتتفتتتتتم: راستتتتتتتتتتتتتتتتتتتش آرش روزهتتتتتتتتای آختر 
ما درمگرد مخصگصا فرورد ف ماه خیلی  ح  فشار بگد . ش

 ا ف مگض   ا لا  ندارید؟

 محو  خگاس  جگا  بدهد که   فف همراهش زنگ خگرد. 

 با  ذرخگاا گف : ا نگ باید جگا  بدم. 
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برخاستتتتتتتتتتتتت  به  ی سر   ان دادم و محو  خگش رو از پشتتتتتتتتتتتتت  میر
ستتتتتتتتتتتتتتتگی  ن ره ی ا تتا ش رفتت  و ب نتتد گفتت : بتته بتته ... بهمف 

 خانِ مش ات ! پارسال دوس  امسال آشنا. 

ان به  ام  محو  زل زدم، از فرص  استفاده کردم و به   یر
ی الان بهمف به محو  زنگ زد !   بها  یغام زدم: همیر

ه ! -  هیج  درمگرد مک بگ  نی 

 فگرا نگشتم: فق  گفتم آرش  ح   فشار بگده. 

ی رو ج گ بی  اگر بتته نتی تته رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدی کتته هی  اگر نتته ، - همیر
ون.   زود ر ازا ون ا بیا بیر

 یدم ، هی  دلیف مگجهی نداشتتتتم ! درستتت   گستتت  لبم را ج
و و  که مف با محو   رار گذاشتتتتتتتتتتتم، بهمف مشتتتتتتتتتت ات که  ازه 
د !  ی ج گی دادگتتاه از مف ختتدا تتافبی کرده بگد بتته او زنتتگ میر
روی لبم زبان کشتتتتتتتتتتتتتیدم م المه شتتتتتتتتتتتتتان  ر از خنده بگد محو  

 میخندید و مف  رفهای بهمف را نمی شنیدم! 

ی بتتالاخره  متتاه را  بد کرد . بتت ا  فظ لبخنتتدش پشتتتتتتتتتتتتتتتتت  میر
 برگش  وگف : خب ک ا بگدیم؟

 راستش ا ف روزها به اون ک   راری آرش خیلی فکر میکنم. -
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 528#پارت_ 

 

 ازم گذشتتتتتتتته ، خیلی  افظه ی خگک  -
م مف دیگه ستتتتتتتوی دخی 

ندارم.شتتتتتتتتتاید اگر یه کم با جزییات بیشتتتتتتتتتی  برام صتتتتتتتتتحب  کوی 
 بتگنم کمک  کنم. 

ه آرش بدا یا  گگی   گی دستم لرزید. بها نگشته بگد: بی 
 د وی به کسی نداره ؟! 

نفسیتتتتتتتتتتتتتتت از هگای ا اق گرفتم و گفتم: راستتتتتتتتتتتتتتتتش مف و پدر و 
  س میکنیم کتته اون روزهتتای آخر، آرش درگیر 

ی
متتادرم همگ

 نگسانات مالی شده بگد . 

 محو  گیج گف : درا ف باره با مف صحب  نکرد... 

 ا د ف چبگر؟! درمگرد بدا ی-

ه ام ماند و مف آرام گفتم: ما  گنستتتتتتتتتتتتتتتتیم که بخش  محو  خیر
ا ظم بدا ها رو کس یه کنیم . از یگ دو  ا   ب ار دیگه باز 
و تت  گرفتیم ولی  قریبتا نگد درصتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتده تاری هتتا کستتتتتتتتتتتتتتت یته 

 شدن. 

م!   محو  خندید:  الیه دخی 

 خداروشکر کارخگنه داره اداره میشه وفعاله . -
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نمی داد و مف دوبتتتاره گفتم:  تتتالا میمم نکنتتته  محو  نم پس
آرش بده اری یا د وی به کسی داشته و بابتش سندی نبگده 

 و از ا ف مگض   خگدشگ  ح  فشار گذاشته... 

 میدانستم  رفهایم چرت اس  اما محو  را به فکر فرو برد. 

ی دیگری برایم ننگشته بگد شاید  اجازه دادم فکر کند و بها چیر
ه شتتتتتتتتتتتتتتتد و گف : روزهای آخر ، همگن   نج د یقه به ی خیر میر

فرورد ف متتتاه،  بتتتف از فگت متتتادر بهتتتا بگد. درستتتتتتتتتتتتتتتتت  بعتتتد از 
یتتک  یتتد اومتتد و ا ف  تتاب گی نفیس رو بتته   عبیلات برای  ی 

 مف هدیه کرد. 

ه شدم.   به  اب گی پش  سرش خیر

خ  بگد و شتتتتتتتتتتتعر !  ابش  هگه ای بگد و کاشذش مرشگ ... 
و  بف از ا نکه مغزم ، شتتتتعر  به   م روی کاشذ چشتتتتم دوختم

 را  فسیر کند گف : یادمه دنبال یه مد رمالی  ابف میگش . 

 برای کارخگنه؟-

میگف   ستتتا  کتا  هاش با هم نمیخگنه . ازم خگاستتت  -
چند نفر وبتتهش معرفی کنم خگ  یادمه بهش گفتم خگدت 
یه نفر  ابف ا تماد رو کنار خگدت داری و اون کسیتتت نیستتت  

ی !  به هر ال شتتتتاید مف شتتتتخصتتتتا با ایشتتتتگن هم  جز خانم مبیر
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صتتتتتحب  نشتتتتتده باشتتتتتم ولی استتتتتم و رستتتتتمش رو شتتتتتنیده بگدم 
ون بکشتته !  میدونستتتم کار ب ده و میتگنه مگ رو از ماستتت  بیر
ی زن بگد ... خگ  یادمه گفتم از  تتتتتتتتتتتتتت همیر خب بهادر هم پ ت
ی استفاده کف گف  ایشگن فرص  ندارن ... گفتم  خانم مبیر

یگ مگه میشتتتتته به هر ال میتگ  تتتتش سر  نه برای  گک  که با پ ت
ی  یتتتته و و  ختتتتالی کنتتتته گفتتتت  درگیر مراستتتتتتتتتتتتتتتم  روی هستتتتتتتتتتتتتتتی 
نمیخگاد اون ها درگیر بشتتتتتف... مف نتگنستتتتتتم بهش کمک کنم 

 درو  چرا ... ولی م المه ی ما ا ف بگد. 

 روی بها بگد و ینا ... نمیخگاستتتتتتتت  بها را درگیر کند . برایم 
گد را به خگدش  حمیف  ابف فهم بگد . فشار و بار آنچه که ب

ی در  ی کرد بتتدون ا نکتته بتته بهتتا بگ یتتد! نمیتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چتته چیر
سم !   درونش مدف خگره افتاده بگد و کاش  میتگانستم بی 

 فق  درجگا  محو  گفتم: 

 پس  سا  کتا  هاش به مش ف خگرده بگد؟! -

ی گذاشتتتتتتتتتت : از  محو  دستتتتتتتتتتتتهایش را در هم فرو برد و روی میر
ی اندازه رو   به خا ر میارم.  رفهاش همیر

ی میتتتداکی ولی  ی نگ  زبتتتانم بگد کتتته بگ یم از متتتک بگکش چیر
 دهانم را بسته نگه داشتم. 
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محو   دری صتتتتتی  کرد و گف :  اون روز ی م به نظر مف هم 
مشتتتگش بگد.  و  ستتت  کردم بیشتتتی  ازش بخگام که  گضتتتی  
ی زیادی نگف ...  و  به شتتتتتتتتتتگچی بهش گفتم کار  بده ولی چیر

چبگره کتتتته خنتتتتدیتتتتد و جگا  داد :  کردن بتتتتا مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات هتتتتا 
نف ...  ی  به دل نمیر

ی
 یکیشگن خ به و بقیشگن چنگ

محو  از یتتتتتتادآوری ا ف ختتتتتتا رات لبخنتتتتتتدی زد: چقتتتتتتدر زود 
 میگذره . رو ش شاد ... 

ه شتتتتدم از خبگک در  آ  دهانم را  گرت دادم و به  اب گ خیر
ی  ایدم نشد وگفتم:  اب گی  شنگیه!  ی  هم فرو رفته چیر

ر زد و گف : شتتتتتتعر شتتتتتتام گستتتتتت ... از  لا ه ی محو  نیم دو 
مف به اشتتتتتتتتتتعار شتتتتتتتتتتام گ مب د بگد .  یف از ا ف جگون که از 

 دس  رف ... 

متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفتتانتته انقتتدر بتتا هیی بیمتتانتته ام کتته نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم  و  نیم -
 خبشگ بخگنم! 

مانه لب زد : ا ف  اب گی نفیس فق  بخسیتتتتتتتتتتتتتتت  از  محو  محی 
 شعر استاد شام گس  ... 

 ار زمِ جدال دارد د گ 

ی هم  چنیر
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 با مگرهایِ باران

 هایِ شگم. با باخ 

 اما خگرشید

 س ! همگاره  درت اس ،  گاناک  

نماه محو  از  اب گ کنده شتتتتتتتتتتتتتتتد و رو به مف گف : ببخش که 
و   نتگنستم بیشی  کمک  کنم ! مف یک ربتتد دیگه کلاسم سر 

 میشه اگر سخوی  رفی هس  درخدمتم. 

لرزید ایستتتتتتتتتتتتتتتادم و رو کیفم را چنگ زدم و روی پاهاک  که می 
 به استاد گفتم: ممنگن که و   گذاشتید. 

امم ب نتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و گفتتت : برادرت  گانمنتتتد بگد امتتتا  گ  بتتته ا ی 
ی داری... خگشحالم که  قب نشیوی نکردی !   درای  بیشی 

از دهتتانم در رفتت : شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد دیگران مف هم م بگر کننتتد بتته 
  قب نشیوی استاد ... 

 تتافظ گفتم و از ا تتاق محو  گیج شتتتتتتتتتتتتتتتتد و مف نفهمیتتدم ختتدا
ون آمدم.   خارج شدم یا فق  از آن فضا بیر

د  ی که نشستم ، پادکس  شام گ را از  گی داشتی   گی ماشیر
 یدا کردم!  بلا شتتتتتتتتتتتنیده بگدم .برایم گذاشتتتتتتتتتتتته بگد ! میگف  
ا ف شتتتتتعر را دوستتتتت  دارد   یب استتتتت  و وهمناک... خگ  
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دهم فرورد ف ماه به جای ا نکه شتتتتتتتتتتاد  ی  یادم هستتتتتتتتتت  که ستتتتتتتتتتیر
باشد و درکنار ما پایکگک  کند ، شام گ گگش میداد و میگف  
ا ف شتتعر   ب  سیتت دارد ! انمار دور  ا دور  گ د گار استت  

 و  یشه ای نیس  ! 

 د گارها تت مشخ  و مح م تت که با سکگت

 هاشیِ همه خ  یاکی با ک  

 اش ز کنگره بر سربا هرچه

بِ  گنگِ زاویه
ُ
ند،با  

ُ
 هایش سیاه و  

 هایِ چشمگشدر گ

 …گنااِ خ یش اس گ یایِ ک  

 د گارهایِ از خزه  گشیده، کاندر آن

ی زآ ینه ی  هایِ دق،چگن انع اهِ چیر

 

 529#پارت_ 
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ی برج اهمیو  نمی   یشتتتتتتته  گی دستتتتتتتتم بگد و دیگر به محافظیر
دادم. م تتتک خگدم بگد ... متتتالم بگد... صتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتب اختیتتتارش 

 بگدم! 

د وفضای مخگ  دود در را گشگدم بها روی مبف نشسته بگ 
گرفته ، نفسم را در جا برید.چشمانش بیش از  یش به خگن 
د. ستتتتتیمار  گی دستتتتتتش  ی نشتتتتتستتتتتته بگد و لبهایش به کبگدی میر
هم داشتتتت  سرف و سرف  ر میشتتتتد مدف چشتتتتم بگد مف را نماه 

 می کرد. 

 که به دستم بگد شگکه نماهم میکرد ! 
ی
 از دیدنم با ک نگ

 رمگ یک ه کوی ؟! از جا برخاس  و گف : اومدی کا

در را بستتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم:  گی کگچه به چشتتتتتتتتتتتتتتتمم نخگرد مرا و  
 باشه... 

- ... ی   اب گ که رفتار نمیکیی

 کاش  اب گ باشف ! ادم بدونه با کی  رفه ... -

چشتتتتتتتتتتتتتمم به لیگان یک بار مصرتتتتتتتتتتتتتفی افتاد که   یش  ر بگد از 
 سیمارهای خامگش شده ! 

 کشیدی؟نماهش کردم و گفتم: یه پاک  سیمار  

 یگ و نصفی ! -
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 با  رت   ریدم : 

ون - م  از ا ن ا بیر  ریه هات بی 
ی
میخگای از شتتتتتتتتتتتتتتتدت گرفتگ

؟  که بعد گیر دارو دسته ی نی یگرکی ها بیفو 

 و وضتتتتتد و  الم  قب نشتتتتتیوی کرد به جای  م ه 
ی
از آشتتتتتفتگ

 دفا  کرد وگف : 

یف جائه آلا... میخگابم خگا   گ رو می  آستتتتتتتایشتتتتتتتماه برام بهی 
 ! بینم 

با زان یم مبف را از پای د گار کنار کشتتتیدم.  نمیخگاستتتتم الان 
ی داشتم...    اشقم باشد . کار مهمی 

ک نگ را بالای سرم بردم و بدون اهمی  به فریاد بها ،  گی 
 سینه ی د گار ک بیدم. 

 بها داد کشید: چی ار میکوی ؟! 

مدف بیچاره ها ، مدف آدم هاک  که همه ی نشتتتاکی ها درستتت  
گگشتتتتشتتتتان بگده و او کگر و کر ، به ذات هی  نشتتتتانه ای بغف  

 بها نداده به گریه افتادم. 

مف را از  ستتتتتتتتتینه ی د گار  قب کشتتتتتتتتتاند و گف : چ  شتتتتتتتتتده 
  زیزم؟ 

 زمزمه کردم :  
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 تت د گارهایِ کهنه ش افد»

  ا

 ! ِ شکسته، برآید  مارک   «بر هر ک 

 فرخزاد ؟! -

 شام گ !!! -

 ت ؟! هاکی کرد و گف : چی ار کنم برا

د گار و بریز... یعوی فق  یه بخشتتتتتتتتتیش رو ... که ببینم مک -
 بگ  ا ن اس  یانه... 

مات مف شتتتتتتتتتتتتتتتد . د گانه شتتتتتتتتتتتتتتتده بگدم؟! شتتتتتتتتتتتتتتتاید ... جنگن؟! 
ا تمالش بالا بگد ... مف هم  گهم داشتتتتم؟ کم نه ... کابگه 

 ... خیلی !!! بیخگاک  ... ف  و فراوان! 

لبهایش برنداشتت   ک نگ را از مف گرف   ستتیمارش را از میان
... روی  ی کنتتتتارم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد و گفتم: رنتتتتگ د گارهتتتتا فرق میکیی
رای ا ف د گار دو سه لکه با ک  د و  ریخته شده ... پدر 

ی  رنیر
ی  مف  ستتتتتتتاستتتتتتته ! اهمی  میده...  و  به لکه های روی  رنیر

 هم اهمی  میده !!! 

بها یک  یشتتتتتتتتتته به د گار زد از صتتتتتتتتتتدا و زورِ اصتتتتتتتتتتاب   دمی به 
  قب رفتم. 
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به مح م  ر بگد... د ی ضی  ومیر

اهنش را می  ی  ر ، به بازوهایش که داشتتتت   یر ستتتتگمی ستتتتهمگیر
ی را ا نبگر ختتالی میکرد؟ چرا  ی دریتتد زل زدم .  رت چتته چیر
آرام نبگد؟ برای بهراد ا فاف  افتاده بگد و نمیدانستتتتتتتتتتتم ؟! باز 
کتتتابگه دیتتتده بگد؟ یتتتا در جتتتای جتتتای ا ف ختتتانتتته روح نتتتا آرام 

 ! هنمامه را می دید ؟

 

 530#پارت_ 

 

ی از پشتتتت  در ، به ستتتتم  در  با صتتتتدای جیغ و فریاد های الیر
 وا د رفتم . 

ی  در را باز کردم معصتتتتتتتگمی هم  گی چهارچگ  وا د بگد  الیر
 گیج گف : چ  شده؟ صدای بکگ  بکگ  از ک ا میاد؟

 یه بناک  داریم... خانم معصگمی برگردید سرکار گن! -

ی داخف شتتتتتتتتد از دیدن  که های آجر  چشتتتتتتتتمی  ندارم کرد و الیر
ان گف : چی ار میکنید ؟  ی می ریخ ،  یر  که بر زمیر

 و داد زد: بها ... 
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ی را گرفتم و گفتم: مف ازش خگاستم!   ج گی الیر

ی   و خشتتتتمگیر
ه شتتتتد .  صتتتتباکی ی به چشتتتتمان و سیتتتت  ام خیر الیر

کبک   بگدم! از ک  د و  ام... از یک ستتتتتتتتتتالی که خگا  بگدم... 
 بگدم ! 

  گ ازش خگاسو  د گار وبریزه ؟-

ی می آمد با ث میشتتتتد  صتتتتدای  رت شتتتتدن آجر ها که به زمیر
 چشمانم را ببندم. 

ی آخه ...  ی دستم را گرف  و گف : چرا ا نبگری میکنیر  الیر

بتتتته جتتتتای ا نکتتتته جگا  دهم رو بتتتته او گفتم: کتتتتاری کتتتته ازت 
 خگاسته بگدم و ان ام دادی؟

سگی نماه مف برگش  وگف : مف  چشمش از د گار وبتتها به
 ... مف ... 

؟ انقتتتدر برات ستتتتتتتتتتتتتتتختتتته کتتته بگردی  بتتتازویش را گرفتم:  گ چ 
چتتتته ای... بتتتتانگ...   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  هتتتتای برادر گ  یتتتتدا کوی ؟ دفی 

 ...  فیسی 

ی ساک  بگد.   الیر

؟ کی ی  سرش داد زدم: چرا  ر  نمیر
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 ؟! 
ی
ی با بغض گف : بها چرا بهش نمیگ  الیر

ی را به مف نمیگفتند؟!   چه چیر

ی برداشتم و رو به بها چرخیدم.   چشم از چشمان خیس الیر

ک نتتگ را می برد  قتتب و چنتتان بتته د گار می ک بیتتد کتته لحظتته 
ای استتتتخگان هایم  یر کشتتتیدند انمار  تک را به سر مف فرود 

 می آورد. 

ی دنبتتالم آمتتد و نتتالتته کرد: بتته ختتدا مف  گاستتتتتتتتتتتتتتتم بتته اردلان  الیر
ی  یتتتدا کنم . یتتته کم زمتتت ی ان میخگام هستتتتتتتتتتتتتتتتتت  نتگنستتتتتتتتتتتتتتتتم چیر

 فق ... 

  راره چ  بهم بگید؟! خب بگید... -

ی انتتداختت  و رو بتته مف گفتت :  بهتتا  تته ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتارش را روی زمیر
ی نیس  ! داریم و     ف میکنیم.  ی  ا ن ا چیر

بتتتا شیظ گفتم: مف مبمشنم ... مف  تم دارم... متتتک بگکش 
 ا ن اس  ! 

ی به ه  ه  افتاد.   الیر

 ک ای  رفم زاری داش  . 
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مف د گار را می کند ... راستتتتتتتتت  میگف ، پس از  بها باز به دل
رنتتتگ و گ  زود بتتته آجرهتتتا رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد... هی   فره ای نبگد ، 
سراسرش بستتتتتته بگد. جا برای چیاندن و  نهان کردن و مخفی 

 شدن نگذاشته بگد ... 

ی گریتته میکرد و مف دا  کرده  د و الیر ی بهتتا  یشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتته د گار میر
 بگدم. 

ه ؟ چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتده ؟! چرا   صتتتتتتتتتتتتتتتو  از ا ف ا گال گفتم: چه خی 
 ... ی  الیر

کی ی   ر  نمیر

ی ناله کرد: بها ....  گروخدا ...   الیر

 بها مح ش نداد. 

ی نشس ، دستهایش را روی صگرکش گذاش   ی روی زمیر الیر
شتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته هتتایش می لرزیتتد. متتا م برده بگد. چرا کسیتتتتتتتتتتتتتتت بتته مف 
نمیگف  چه شتتتتتتتده ... چرا لال شتتتتتتتده بگدند.  ر  زدنشتتتتتتتان 

 مگش کرده بگدند؟! نمی آمد ؟! یا لغات را فرا

د.  ی  بها نفس نفس میر

 خسته  دری آرام گرف . 

ی اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتایش را پتتاک کرد از نک بیتتدن بهتتا ،  س کرد کتته  الیر
ی استتتتت  اما بها ، خم شتتتتتد   ، پاک  ستتتتتیمارش را  آماده ی گفی 
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برداشتتتتتتتتتتتتتتت  به ستتتتتتتتتتتتتتتگی مف  عار  کرد که رد کردم نجی میان 
لبهایش گذاشتتتتتتتتتتتت  پک مح می از ان گرف  و دوباره پاک  و 

 فند  را روی کاناپه انداخ . 

 ک نگ را با  رت به د گار ک بید و ب ند و  صو  گف : 

ی خگدشتتتگن رو به - ی که ستتتت  میکیی آلا آدما اون شتتتت لی نیستتتتی 
مامعرفی کنند. ممکنه خگدشتتتتتتتتتتتتتگن رو، زشتتتتتتتتتتتتتو  هاشتتتتتتتتتتتتتگن رو، 

 یا  و   شقشگن رو از ما  نهان کنند... نفرکشگن و 

کی ؟! - ی  داری از کی  ر  میر

ی ن  ماه کردم. با چشمان  ر از اشک  ماشایم میکرد. به الیر

 ؟! آره 
ی
رو به بها هراسان گفتم: برادرم ؟ داری از برادرم میگ

 ؟! 

ی اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتایش را پتتاک کرد ، نمتتاا بتته مف انتتداختت  و بهتتا  الیر
گف : بع:تتتتتتی و تا  گ خیال میکوی میشتتتتتتنای  ر  مقاب تگ 

 ... 

  گزخند زدم: 

 ادی نبگد! اون آدمی که  ر  مقابف ؟! نه .. اون یه آدم -
کی برادرم بگد ما از درون یه زن  گی یه روز با  ی ازش  ر  میر

 فاص ه ی  نج د یقه متگلد شدیم! 
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 ک نگ را بر بالای سرش برد و ک بید : 

  نج د یقه یه  مره! -

ون کشید و   یشه اش را از  گی آجر گیر افتاده  گی د گار بیر
به زد:   دوباره ضی

 یه نفر و کش !   گی  نج د یقه میشه 

 برخگرد بعدی  یشه ی ک نگ مصاد  بگد با ا ف جم ه ! 

 میشه  اش  شد!  

 دیگر اشک را واض  در چشمان مردانه اش می دیدم : 

 ن ات داد! میشه جگن یه نفر و  -

ون کشتتید ،  یشتته را میان مشتتتم گرفتم و  ک نگ را از د گار بیر
 گف : وادارش کردم به مف نماه کند.  گی چشمانم زل زد و  

 میشه به ا ف فکر کرد که چبگر یه زن  و  یکه  یکه کنیم!!!  

 

 531#پارت_ 

 

ی چکید.   اشک از چشمانم پا یر
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چرا دیگر  گی نماهش محب  نبگد؟! یا بگد نمیدیدم... بگی 
ستتتیمار و گ   راکنده شتتتده در هگا، خاک و ستتتکگت ا ف خانه  

 داش    قم را می سگزاند. 

ش بگد انتتتداختتت  و گفتتت : بهتتتا نمتتتاا بتتته آنچتتته کتتته  یش روی
 گی ا ف د گار هیج  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت  ! رازی نیستتتتتتتتتتتتتتتتت ... لتت   تتاک  

 نیس ... ا لا اک  نیس ! 

نماهم به د گار رف  ، آجرها که روی هم چیده شتتتتده بگدند 
و مصتتتتتتتتتتتتتتتالج که به کار برده شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد، آنقدر در هم کی  
بگدند که بینشتتتتان روزنه هم نبگد چه برستتتتد به ا نکه فضتتتتاک  

د. باشد  ا یک ل     اپ کگچک   یش جا بگیر

انگشتتتتتتتم را روی آجر کشتتتتتتیدم و گفتم: ولی بهم نشتتتتتتگکی داده 
 بگد ... 

ش آورده . -  اگر بگده  الا نیس  ! یگ زود ر گیر

آختتتته کی ؟! کی بیتتتتاد ا ن تتتتا ... کی بفهمتتتته  گی د گاره ... کی -
 میفهمه ؟! کی با مف ا ن ار و میکنه ... 

، بچه هایش کشتتتتتتته ... مدف کسیتتتتتت که خانه اش ویران شتتتتتتده 
شتتتتتتتتتتتتتتتگهرش گم و  مادرش دفف شتتتتتتتتتتتتتتتده ، پدرش آکش گرفته ، 

ی نشستم...   برادرش زیر خاک رفته، روی زمیر
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ی ناله کرد: بها ...   الیر

 خگدت بگگ ... از مف برنمیاد -
ی
ی ! میخگای بگ بها و مرگ الیر

 ! 

 دستهایم را روی سرم گذاشتم. 

ی رو  ی نماا بهشتتان کردم و گفتم: چتگنه ... چرا دارید یه چیر
 از مف  نهان میکنید؟ چرا  ر  نمی زنید؟! 

 بها خسته روی دسته ی مبف فرود آمد. 

 چشم در چشمم دوخ  . 

چرا دیگر دوستتتتتتتتتتتم نداشتتتتتتتتتت  ؟ یا بغ م نمی کرد یا دستتتتتتتتتت  به 
شتتانه ام نمی گذاشتت  ... یا با آن شتتگچی هایش خنده به لبم 

آورد یتتا برای آشگش هتتای ک  در ک  چتتانتته زکی نمیکرد ... نمی 
 یا دیگر سگی مف نمی آمد ؟! چرا  یشم  نمی آمد ؟! 

ه شدم.   به بها خیر

محتاج دستتتتتتهای مردانه اش بگدم. ستتتتتیمارش را میان لبهایش 
ی با صتتتتگرت خیس از اشتتتتک و گگنه های سرف  گذاشتتتت  و الیر

 شده گف : مف ب د نیستم به  بمم. 

 بها دوختم وگفتم: بگگ بها چ  شده ... چشم در چشم 
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 هیج  داره ش گشش میکنه ! -

شتتتتتت گ ی اش چبگر بگد که دودش  گی چشتتتتتتم بها می رف  ، 
ی بگد و ندانستنش مال مف ؟!   اشکش مال الیر

ه یتتتتتتا سرمگ  ی چتتتتتته خی  زان یم را بغتتتتتتف زدم و گفتم: بهم میگیر
 بک بم به د گار... 

ی کشتتتتتتتتید و  ی خگدش را ج گی مف روی زمیر ی ...   الیر گف : ببیر
 ...   گل بده آروم بای 

چرا میخگای خی  مرگ بهم بتتتتدی ؟!  زیزم و  بلا ختتتتاکش -
ی !   کردم الیر

تتتد  ی گریه کرد وبتتها نفسیتتتت کشتتتتید و گف : ستتتت  کف خگن ت الیر
 بای  ... بدون جیغ و گریه و درد و خگنریزی ! 

به صتتگرکش زل زدم .  ماشتایم می کرد ... مدف کسیتت که و   
 ه بگد. خدا افبی رسید

ی چنگ زدم: بگگ جگن به لبم رسگندی !  ی الیر  به آستیر

 

 532#پارت_ 
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ی ها هیج  نشتتده ... مامانتگ بردن بیمارستتتان -  گروخدا نی 
 ....  ... به خا ر فشار  صو 

د.  ی ی برداشتم و بها گارد گرف   ا برخیر  خیر

ی بریده بریده گف : به خدا  ال زن  مگ خ به ... خاله  الیر
  یششگنه ...  ات  یششه . بابام

دهانم خشک شد و نالیدم: چرا؟!چ  به مامانم فشار آورده 
 ؟! 

ی بتتا بغض گفتت : بتتابتتات بتته مف زنتتگ زد گفتت  نمیتگنتته بتته  الیر
ی .. مف به بها گفتم... بها  گ رو خدا   گ بگه ... از مف خگاستتی 

 بگگ دیگه ! 

ی کشتید کنارم نشتتست  و گف : چیه ؟ چرا  بها خگدش را پا یر
... مگه نمیدونستتتتتتتتتتتتتتتتیم... مگه هزار بار دوره رنگ   ریده آلا 

نتتکتتردیتتم... متترورش نتتکتتردیتم... نتتگتتفتتتتتیتتم اگتتر ا تتف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا تف 
 میکنیم... اگر اون شد یه کار دیگه ! 

چتته مروری؟ چتته دوره ای ؟! رگ برجستتتتتتتتتتتتتتتتتته ی گردن بهتتا را 
ک تتای دلم میگتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم ؟! سرچی  یشتتتتتتتتتتتتتتتتتاکی و م یرگ هتتای 

گفتیم و  رکیتتده ی  گی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش ، یعوی هرچتته کردیم و  
 رشته کردیم  نبه ای بیش نیس  ! 
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بها دستتتتتتتش را به صتتتتتتگر م کشتتتتتتید : هیج  نشتتتتتتده! ما هزار بار 
 فکرشگ کردیم . 

 چه فکری؟-

ی فکر دیگه !  د و بها گف : همیر ی ی آرام ه  میر  الیر

 کدومش ؟! -

خب  اشتتتتتتتتتت  هم بگدن آلا ...  اشتتتتتتتتتتقا با هم راببه دارن ... -
ن ... کنتتتار ه م میخگابف ! بتتتاهم همگ می بگستتتتتتتتتتتتتتتف بغتتتف میگیر
 میخگابف ... به جهنم خب به ما چه ؟! 

 جگا  آزمایش اومده نه ؟! -

ی اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتایش را بتتا آستتتتتتتتتتتتتتتتینش پتتاک کرد وگفتت : از  ر   الیر
ی متتتتتادرت و پتتتتتدرت هم  آزمتتتتتایشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتاه بتتتتتا خگنتتتتته  متتتتتاه گرفی 
ی ! با بها صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کردن...  ی نتی ه رو گرفی   ضتتتتتتتتتتتتتتتگری رفی 

درصتتتتتتتتتد هنگز هشتتتتتتتتتتاد درصتتتتتتتتتد نمگنه  ببی  داره ... بیستتتتتتتتت  
 جای ابهام هس  ! مگه نه بها ؟! 

 بهای بیچاره ی مف... 

هاکی کرد وگف : آره... بیستتتت  درصتتتتد جای ابهام و ستتتتگاله ! 
 بعدم ا ف  انگکی که نبگد . بگد؟! 
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کمرش شتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتته بگد .بیشتتتتتتتتتتتی  از کمر مف  و  ! مرد بیچاره 
 داش  مف را دلداری می داد ! 

خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتتتید خگاستتتتتتتتتتتت  بغ م کند که دستتتتتتتتتتتتتم را به 
ستتتینه اش گذاشتتتتم ماند شتتتدم وگفتم: هزار بار فکرشتتتگ کردم 
ی هزار بار به  گفتم نمیشتتتتته اگر اوکی باشتتتتته که برادرم  ...  یر

 کرده ... 

 باشه ! برو به مادرت سر بزن . به  ا تیاج داره ... -

به سم  ازجا برخاس  پاک  سیمار وفندکش را برداش  و 
در رفتتتت  ، نمتتتتاا بتتتته مف انتتتتداختتتت  و گفتتتت : هنگزم مف سر 

  رفمم ! 

 ناله کردم: نباید بای  ! 

  گزخندی زد: مرده ها که زنده نمیشف ... 

ه ی در که رف  ب ند گفتم: دارو دسته ی  دستش به دستگیر
 نی یگرکی ها رو یادت رف ؟! 

ی  ی چشتتتتتتتم از در برداشتتتتتتت  و به مف دوخ  .  گی نماهش چیر
ستتتتتتتتتتتتتتتاکتم کرد ! دیگر مگر ا ف ور د گارها کاری برایش  بگد که

 مانده بگد ؟! 
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نتگانستتتتتتتتتتتم ب ند شتتتتتتتتتتگم و دنبالش بروم... نماند و رف .  گ د 
 ماندنش هم نبگد... چرا بماند؟! ک ا بماند... 

وا رفته بگدم ... ا ف را گف  و صتتتتتتدای بستتتتتتته شتتتتتتدن در آمد. 
نش ؟!  ی مبهگت ناله کرد: نی   الیر

... آه کشیدم: وای   از ا ف شگربخو 

ی صدایم کرد : آلا...   الیر

 وای از ا ف بدبخو  ! -

 الا آروم باش... -

 چبگر میتگانستم؟! 

دستتتتتتتهایم را روی صتتتتتتگر م گذاشتتتتتتتم و زار زدم ... با ب ند  ریف 
 صدای ممکف ... فق  زار زدم . 

 

 533#پارت_ 

 

 

یتتتتتتان هتتتتتتای  بتتتتتته  برات سرم زل زده بگدم. آرام آرام وارد سر 
 . مامان میشد 
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چشمانش بسته بگد، چرو  های زیر چشمانش ، صگر م را 
 ر از درد می کرد . لبهتتتتتتایش خشتتتتتتتتتتتتتتتکتتتتتته زده بگد. دیگر برایم 
 گشتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتدن کبگدی هتتای صتتتتتتتتتتتتتتتگر م اهمیو  نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتت . دلم 
 میشد از او ک  خی  

میخگاس  به بها زنگ بزنم. چند سا و 
 بگدم. 

ی بتابتا در ا تاق را بتاز کرد. برای متامان کته  تا فردا بتایتد بستتتتتتتتتتتتتتت ی 
میشد، ا اق خصگض گرفته بگد. برایم شذا گرف  و دستش 
را روی شتتانه ام گذاشتت . به خا ر صتتگر م که به درو  گفته 
ی خگردم و  گی کارخانه  ادثه دیدم ، چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش  بگدم زمیر

  ر از اشک شد. 

شتتتتتتتتاید البته اشتتتتتتتتک جمد شتتتتتتتتده  گی چشتتتتتتتتمانش ، بیشتتتتتتتتی  به 
 خا ر آرش بگد. 

گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم واو لبه ی  خ    دستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی  ن ه ی سرد بابا 
؟  نشس  و گف : هنگزم مقاوم  میکوی

رفتم صگر م فق  کبگده  گل میکشه  ا خگ  بشه. -  دکی 

ه؟-  کارهات چبگر  یش میر

ی مر ب میاد .   شانه ای بالا انداختم و گفتم: به نظر همه چیر

 میدانستم میخگاهد به بها برسد. 
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ی برستتتتتتتتتتد  برای  نفستتتتتتتتتتم را فگت کردم وبابا میخگاستتتتتتتتتت  به یقیر
ی  رسید: بهادر چی ار میکنه؟  همیر

 باید میگفتم از دس  برادر جاکی اش فرار میکند. 

... مشتتتتتتتتتتتتتتتغگل کتتتاره دیگتتته مدتتتف مف ... امروز  ولی گفتم: هیج 
ی کتته متع   بتته متتا بگد.  دادگتتاه داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم برای یتته  بعتته زمیر
ی هم به ما  ک  و برکنار کردن به خا ر  خ ف. زمیر مد ر سر 

یم... رسید...  راره م گز    گسعه بگیر

 با  رت  ر  می زدم. 

؟  بابا سر   ان داد : به بهادر در مگرد ا ف مگض   گفو 

چشتتتتم از مامان برداشتتتتتم و رو به چهره ی خشتتتتک بابا گفتم: 
 آره. 

 واکنشش چ  بگد؟-

 شانه بالا دادم: بیچاره فکر کنم سر به بیابگن گذاش . 

د ، بابا دستتتتتتو  به صتتتتتتگرکش کشتتتتتتید،  مگ صتتتتتتال  وارد ا اق شتتتتت
خسته از  ضگر های ک  در ک  و دمادمشان گفتم: مف  یش 

 مامان میمگنم الانم دیگه سا   ملا ات  مگم میشه. 

 مگ صتتال  فگرا گف :  مگ صتتگر تگ به دکی  نشتتگن بده اخه 
؟ ی  چبگر خگردی زمیر
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جگا  ندادم و بابا گف : اگر دردش شتتتتتتتتتتدید بگد  گ هاهرش 
 نشگن میداد فق  کبگد شده ... 

مف را بتته ستتتتتتتتتتتتتتتگی خگدش چرختتانتتد هنگز روی  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
ی لای در راباز کرد و و  داخف شتتد  صتتندلی نشتتستتته بگدم، الیر
، اردلان هم پشتتتتتتت  سرش آمد. چشتتتتتتتم دیدن او را نداشتتتتتتتتم . 
نفرت سراسر وجگدم را گرفتتتتتتته بگد آنقتتتتتتدری کتتتتتته بتتتتتتا  رت 

 دس   مگ صال  را پس زدم وگفتم: به خدا خ بم. 

 بگد از جا برخاستم و به د گار  کیه 
ی
دادم. ج سه ی خانگادکی

 ! 

خگک  اش ا ف بگد خاله مری را  بف  ر فرستتتتتتتتتتاده بگدیم برود 
!  مگ صتتتتتتتتتتتتال   صتتتتتتتتتتتتباکی از ا ف  ال   هاجمی مف رو به بابا 

 گف : میخگای چی ار کوی فرامرز ؟

 بابا کلافه جگا  داد: چ  بمم... 

ی آرام گف : شتتتتتاید زن  مگ بیدار باشتتتتته . درستتتتت  نیستتتتت   الیر
 کنیم.   ا ن ا صحب 

 مگ صتتتتتتتتال  ک  ملا ظه گف : بهش داروی  گی دادن فعلا 
خگابه ... فرامرز دستتتتتتتتتتتتتتتمگن زیر ستتتتتتتتتتتتتتا گره ا ف ک  آبروک  اگر 
 انگکی بشتتتتتتتتتتتتتتته دیگه نمیشتتتتتتتتتتتتتته جمعش کرد با وکیف  ر  زدم 
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ی کنه ، جدی  ی و  یگیر تتتتتتتتتتتتتت همه چیر گفتش اگر بخگاد ا ف پ ت
ی دیگه کاری به وابستتتتتتتمان وبستتتتتتتمان ندار  ن جدی  ی  و میکیی

ن.   ... باید از خگدش نمگنه بگیر

اهف مردانه اش بازی می کرد و بابا    یر
اردلان با دگمه ی میاکی
 چ  کار کنم. 

ی
 نالید: میگ

برو با ا ف پ   ر  بزن با خانگاده اش مبرح کف . نمیشه -
 که ما ا نبگر بال بال بزنیم. 

  گزخندی زدم. 

 آنقدر واضتتتتتتتتتتتت  که هر چهار نفر هگشتتتتتتتتتتتتیار به ستتتتتتتتتتتتگی مف سر 
 برگرداندند. 

ی سرا   دس  به سینه شدم و بابا گف : آلا جان  گ راه بهی 
داری... ا ف آدم وبتتهی  میشتتتتتتتتتتتتتتتنتتای... میتگکی بتتاهتتاش گفتگگ 

 کوی ... 

گفتگگ ؟ چ  بمم؟ بمم ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد کتتتتته برادرم بتتتتته متتتتتادرت -
  عرض کرده! 

ی یتتتتک  ی انتتتتداختتتت  و الیر آنقتتتتدر ر  گفتم کتتتته اردلان سر پتتتتا یر
 چی ار کنیم   نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتتید . بابا 

ی
 اجز گف :  گ میگ

م؟  دخی 
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 مگ صتتتتتتتتتتتتال  جای مف جگا  داد: فرامرز ... برادر مف... یگ 
با یگ یک ستتتتال و اندی  یش ، یه راببه ای داشتتتتته ... بعدم 
ی استتتتتتغفار میکنیم   مگم شتتتتتتده جفتشتتتتتگن به ر م  خدا رفی 
یم کتته ... آختته  کفتتاره میتتدیم... ولی نمیتگنیم آبرومگن رو بی 

 ؟!  چ  داری
ی
 میگ

خگدم را ج گ کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم: گناه برادر مف ، با ث مرگ اون زن 
 شده ! 

کی مردم  ی م ...  ا نباشتتتتتتتد چیر
 مگ صتتتتتتتال  با  رت گف : دخی 

هتتا ... کرم از خگد درختتته . مگتته ارش جگوکی بگد  ی نگ ینتتد چیر
 که بخگاد به کسی  م ه کنه ! 

ی می  نمتتاهم بتته اردلان افتتتاد  صتتتتتتتتتتتتتتتو  بگد . پتتایش را روی زمیر
ی کنه!    یگیر

ی رو  انگکی  ک بید و گفتم: بها میخگاد همه چیر

ی کنتتتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتتته مف  از ا ف  رفم چشتتتتتتتتتتتتتتتم اردلان از زمیر
 نشس . 

 مگ صال  با  رت گف : ش   کرده . مادرشگ جمد میکرد 
.  تتالا متتا بتتایتتد  تتاوان گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی مرده هتتامگن هم بتتدیم ؟! 

یچاره میدوکی چقدر بد میشه برای خگدت... پدرت... مادر ب
ات ...  گ نمیخگای پس فردا ازدواج کوی ؟ سرت  گ فتتتامیتتتف 
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ت مف همینبگر... به ماها فکر  شتتگهر بالا باشتته... دخی  و پ ت
 میکوی که پش  اون درمیای ؟

تتتتتتتتتتتتتتد گفتم: در نیتتتتام؟! بتتتتذارم  تتتتا اخر  مرش برادر مف  خگن ت
 شاصب آسایش و آرامشش باشه ؟! 

 

 534#پارت_ 

 

دخی   اش  شدی ؟  ش   مگ صال  کفرش در امده بگد: 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا گ کگر کرده ؟؟؟ مگتتتته ا ف راببتتته سران تتتام داره... 
سرخگد ک  بزرگی  و مشتتتتتتتتتتتتتتتگرت رفو  آزمایش دادی که برادر گ 
ک  آبرو کوی  تتتتتالا   گض ا نکتتتتته  ر  ختتتتتانگاده ات بتتتتتای  

  ر  دشمنو  ؟! 

 به بها میگفتند دشمف ؟! 

 بها چه کرده بگد که یک مر به دشمف شد؟! 

لام شتتتتتتتد ؟! کی ما ا ف ستتتتتتتگ ایستتتتتتتتادیم و بها رو به کی جنگ ا 
 رویمان ؟! 

ی مضتتتتبر   ماشتتتتایم میکرد واخم  بابا ستتتتاک  شتتتتده بگد . الیر
ی  ر می شد .   های اردلان سنگیر
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 مگ صال  با شیظ اضافه کرد: دخی  جگن مف شنیدم پش  
سر اون زن چه  رفهاک  بگده ... هرچ  باشتتتتتتتتته مادرش بدکاره 

یگه خگدت میدوکی ا ف جگر زن ها بگده! صتتتتتتتتتتتتیغه ای بگده د
 چه آف  هاک  هستند ... 

ی میگف  آف ؟!   آف ؟! به هنمامه مبیر

ت مشگرت نکردی؟! -  بعدشم ،  گ چرا با بزرگی 

 بابا دخال  کرد: کاریه که شده صال ... 

 ا ف -
ی
اخه فرامرز جان برادر مف ، از ا ستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتات و ستتتتتتتتتتتادکی
ی  ازش که  دخی  ستتتتتتتتتگاستتتتتتتتتتفاده کردن ... بردنش آزمایش گرفی 

ی برادرش با اون زن...   بیان ثاب  کیی

 رفش را نیمه  مام گذاشتتتتتتتتتتتتتتت  وگف : لا اله الا الله ... الانم 
پتتتتای ا ف نهتتتتال ک  رون  و ثمر آ  و کگد نتتتتده دخی  جگن . 
ی دم و دستتماه و  اصتلا دیگه فکرشم نکف ! مف که میمم همیر
 ببخشیم بهش و بگیم ما  اضی نیستیم به آبرو ریزی... 

 دم ! مات ش

 
ی
بتتتا بغض گفتم: شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا برا گن را تتتته کتتته برگردیتتتد سر زنتتتدکی
 ب یتگن... ولی برای مف را تتت  نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  . اون کتتتارخگنتتته بتتتا 
وجگد بهادرمشتتتتتتتتتتتتتتت ات، ا داث شتتتتتتتتتتتتتتتده... اگر خ   گلیدمگن 
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فعاله ... اگر محصگلمگن داره  گ بازار جای محصگل وارداک  
ه به خا ر  لاش ها و پشتتتتتتتتتتتتت ار شتتتتتتتتتتتتبانه روزی بها در رو میگیر

ی آدمی رو دشتتتتتتتتتتتتتتتمف خگدم بدونم  مشتتتتتتتتتتتتتتت ا ه ! مف چبگر چنیر
و و   و  امروز هم پشتتتت  مف و خانگاده ی مف ایستتتتتاده ... 
ولی  تتالا  گ ا ف ا تتاق، بتته جتتای ا نکتته یتتک مر بتته بتته ا ف ادم 
کسی    بده شما    و به آرش میدید و مادر اون و بدکاره 

ه زن میکنید ؟! شتتتتتتتتتتتاید برادر مف بدکاره استتتتتتتتتتت  که به  ریم ی
  تتاوز کرده ... برادر مف گنتتاه تاره کتته بتته زن متتاهتف چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
داشتتتتتتتتتتتتتته ! برادر مف نا گ و  گضی بگده که با ث مرگ یه زن 

 شده !!! 

 مگ با  صتتتتتتتتبانی  گف : کی میدونه اون مگ د اون ستتتتتتتتا   
چه ا فاف  افتاده . اگر در و به روی آرش باز نمیکرد شتتتتتتتتتتتتتتتاید 

 الان زنده  بگد زنیکه ! 

 ی مف.... زنیکه ؟! خدا-

صدایم بالا رف  دس  خگدم نبگد با  صبانی  گفتم: شما 
؟ چبگر  ضتتتتتاوت  ی ی که خی  نداریف چرا  ر  می زنیر ی از چیر
ی ؟! برادر مف  اش  اون زن شده اونقدر که به مامان  میکنیر
ه ...  گفته بگد یه زن مب قه ! که چند ستتتتتال از خگدش بزرگی 

 . پس  سی بگده! ان ارش چه فایده ای داره .. 
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 مب قه ! ا ف زن 
ی
 مگ صتتتال  رو در رویم شتتتد : بیا داری میگ

یم ا نها بینشگن   گس  شگهرش به  تف رسیده ... اصلا گیر
یف و فرهاد  ی... لیلی و م نگن! شتتتتیر  استتتتا یر

 شتتتت  و اشتتتتف 
ت  ... یه نماه به شتتناستتنامه هاشتتگن نکردن؟! ا ف بچه ، از پ ت

 خگدش هم کگچیکی  بگده اون زن چبگر روش شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده ؟! 
گذشتتتتتتتته از ا ف، اصتتتتتتتلا مف کاری هم به ستتتتتتتف و ستتتتتتتال ندارم ! 
ی گر ب نبد سر به رستتتتتتتتتتتتگاک  زند !  الا کاستتتتتتتتتتتته ی   شتتتتتتتتتتتت   یر
رستتتتتتتتتگاک  هم داره روی سر ما خرا  میشتتتتتتتتته ! ا ف زن اگر ادم 
درستتتتتتتو  بگد ، میفهمید که آرش مناستتتتتتتبش نیستتتتتتت  !  دا ف 
 لاق میگرف ... نه ا نکه با وجگد شتتتتتتتتتتتتتتتگهر ، بیاد جگون ما 

راه بتتته در کنتتته . متتتا ذره ذره ابرو جمد کردیم ...  تتتالا  هم از 
ی ، کار به   هسی 

ی
چبگر از دستش بدیم؟ ا نا خانگاده ی بزرکی

مببگ ات و رستتتتتانه میکشتتتتته ... میخگای بد نگم  الم بشتتتتتیم 
یم...   ؟! چبگر  گ بازار سرمگن رو بالا بگیر

کیفم را چنتتگ زدم و بتتف از ا نکتته از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت جنگن ، دچتتار 
فتم: اگر میخگا ف منگ از ارث محروم کنید... کشتتتتتتتنج شتتتتتتتگم گ

ونم کنید... استتتتتتتم منگ از شتتتتتتتناستتتتتتتنامه  میخگا ف از خانگاده بیر
 ذ  کنید... اصتتتتتتتتتتتلا منگ بکشتتتتتتتتتتتید.... ولی ازم نخگا ف سرمگ 
مدتتتتف کبتتتتک  گی بر  فرو کنم و وانمگد کنم کتتتته برای مرگ 
  تتائتتف نیستتتتتتتتتتتتتتتتم! برای ک  آبروک  برادرم و 

اون زن هی  ارزی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2193  

منده نیستم... ازم نخگا ف مدف ساب  زندگیمگ گناه بر  ادرم سر 
ه ! ا نگ از  بکنم و به بهادر مشتتتتتت ات    ندم که  قشتتتتتتگ بگیر

 مف نخگا ف... 

 بف از ا نکه از ا اق خارج شتتگم اردلان گف : اگر بفرستتتنش 
  یمارستان، خگد به خگد ا ف ماجرا مدفگن می مگنه ! 

 به  قب چرخیدم. 

؟ پ   ه از شعگر سا   شده ؟!  مگ صال  گف : یعوی چ 

 بابا ناله کرد: خدای مف ... 

  گ ا نگ از ک ا میدوکی ؟-

ی  اردلان نماهم کرد وگف : زمزمه ی جنگنش هستتتتتتتتتتتتت  ... الیر
نه!  ی  هم  گی خگنه کم از ا ف مگض    ر  نمیر

منده گف : مف  ی سر  ی رف  و الیر نماه ملامتگرم به ستتتتتتتتتتگی الیر
گاده اش دارن نگفتم بهادر مشتتتتتت ات د گونه استتتتتت  گفتم خان

ا نبگر نمایش میدن  ا سر وصتتتتتتتتتتتتتتتداها بخگابه آلا به خدا مف 
 ... 

ون انداختم .   در را گشگدم و خگدم را از ا اق بیر

م خگنه!   فق  به بابا گفتم: مف پشیمگن شدم .نمیمگنم .میر
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 به خانه و خ گک  و سکگت ا تیاج داشتم. 

ی دنبالم آمد ولی مح ش ندادم و ستتتتگار آستتتتانستتتتگر شتتتتدم.  الیر
 فهمید نیاز به  نهاک  دارم ، آرام گف : معذرت میخگام الا! 

ی نگفتم و درهای آسانسگر بسته شدند.  ی  چیر

 

 535#پارت_ 

 نشتتتتتتتستتتتتتتتم... جاک  که  ا 
 گی محگ ه ی چیتگر روی نیمکو 

خانه مستتتتافو  نبگد . میخگاستتتتتم نزدیک باشتتتتم .نستتتتیم خنگ 
از سم  دریاچه به گگنه های گر گرفته ی مف وزیده می شد 

 . 

 دلم میخگاس  باز هم گریه کنم ... دیگر اشگ هم نداشتم. 

چشتتتتتمانم را بستتتتتتم سرم را به  قب بردم  و یک نفس گرفتم. 
بگی ستتتیمار  ندی شتتتامه ام را ستتتگزاند. پ کهایم را که گشتتتگدم 

 گف : از  صری منتظر م. 

 سیخ نشستم و کنارم نشس . 

سرش را مدتتف لحظتتات  بتتف مف بتته  قتتب برد و پس سرش را 
 ه پشو  صندلی  کیه داد وگف : مادرت چبگره؟ب
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لال شتتتده بگدم .  مام  ارهای صتتتگک  ام با هم خامگش شتتتده 
 بگدند. 

ستتتتتتتتتیمارش را به ستتتتتتتتت یم گرف  و ضفا برای ا نکه میدانستتتتتتتتتم 
 و  دو پاک  را هم رد کرده ، نخ را از دستتتتتش گرفتم و میان 

 لبهایم گذاشتم. 

 داشتتتتتتتتتتتتتتت  که خگن 
ی
 گی کف به دستتتتتتتتتتتتتتتتش زل زدم یک بریدکی

 دستش لخته شده بگد. 

 سر انگشتم را به م  دستش کشیدم وگفتم: چ  شده ؟

فکر کردم یتته مگ گری دنبتتالمتته .  گی دویتتدن و رد گم کردن -
 ا نبگری شد ... 

 دنبال  کردن؟! -

شتتتتانه بالا داد وگف : نمیدونم . شتتتتاید هم  گهم ا نگ دارم... 
 به هر ال گمم کردن ! اومدم ا ن ا ... به هگای  گ ! 

 هگای مف را میخگاس  چه کار اخر ؟! 

 نماهش کردم و گفتم: شاید بخیه بخگاد. 

 ن ه اش را باز و بستتتتتتتتتتتتتتتته کرد وگف : خ به... با شتتتتتتتتتتتتتتتاخه ی 
 خشک برید ! ولش کف  گ بگگ... 
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 ادرم فردا مرخ  میشه . بهش آرام بخش دادن بخگابه . م-

سر   تتتتتتتان داد: خ بتتتتتتته . نگران متتتتتتتادرت بگدم.ا نگ کتتتتتتته گفو  
 خگشحال شدم . مرگ یه مادر دیگه ،  گانمگ می بره ! 

 چانه ام لرزید : چی ار کنم برات ؟ 

 سرش را به سم  شانه ام خم کرد وگف : هیج  ! 

 بها مف متاسفم ! -

  گ چرا ... -

ون کشیدم و صگرکش را با دستانم  شانه ام را از زیر سرش بیر
 ا  گرفتم ، نماهش کردم وگفتم: میخگای بریم خگنه چند 
ی برات درستتتتتت  میکنم... یه دوش  ی ... یه چیر ستتتتتتا   بخگاک 

ی می بری ...  ... ا نبگری خگد گ از بیر  بگیر

لبخنتتتتتتدی بتتتتتته روی لتتتتتتب آورد  و گفتتتتتت  : آواره ی کگچتتتتته و 
 فامی یم مشتت ا ه ! با یه کار ف خگا  هی  خیابگن شتتدم. ولی

 فرف  ندارم ولی پ   زت الله مش ا م ! 

 گگنه اش ر انگازش کردم وگفتم: بیا با هم بریم ... 

 فرار کنیم؟-
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از  رفش خندیدم همزمان دو  بره اشتتتتک از چشتتتتمم افتاد: 
نتتتته! چبگر میتگنیم فرار کنیم؟ از خگدمگن فرار کنیم یتتتتا از 

 فکرامگن ؟! 

 چی ار کنیم آلا؟پس -

 بریم خگنه ی ما ...  -

ی زن و مرد جگان و م رد شیبان نفر سگمه ! -  بیر

لبخنتتدی زدم و بغ ش کردم چتتانتته ام را روی سر شتتتتتتتتتتتتتتتتانتته اش 
دم و گفتم:  گ رو ختتدا یتته دادی بزن ... یتته ستتتتتتتتتتتتتتتیلی  گ  تتتتتتتتتتتتتت  ف ت
ی... ولی ا نبگری نریز  صگرت مف بکگ ... بگگ  قتگ میگیر

کی ... یتتتته  گ  ریتتتت  بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته مف نمیتگنم دیگتتته  گ خگدت میی 
 کنم! 

ی
 زندکی

دستتتتتتتهایش را پشتتتتتت  کمرم نشتتتتتتاند و  نگ  ر مف را در آشگش 
کم؟!   گرف  وگف : واسه خا ر زندگی  میخگای مف نی 

 با گریه گفتم : نه ! واسه ی خگدت میخگام... 

روی سرم را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتد وگفتت : نمیتتدونم چی تتار کنم آلا . چتته 
  صمیمی درسته ... 

دم وگفتم:  صتتمیم درستت  ا نه که ثاب  خگدم را  قب کشتتی
کوی ، یه مرد به مادرت  عرض کرده ، جگزی بدون فهمیدن 
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ای   مادرت رو به بد ریف نحگ ممکف به  تف  مگ عی  و سر 
رستتتتتتتتتتتتتتتگنده ! ک  گنتاا متادر گ ثتابت  کف ... ا ف کتاریته کته باید 

 بکوی ! 

فتتکتتر ختتتتتتتتانتتگاده ا تتگ کتتردی ؟! بتترادرت ... آبتترو تتگن ... اگتتر -
زنده بگد  رف  و  بگل داشتتتتتتتتتتتتتتتتم ولی ... مرده آلا !  هنمامه

زنده هم نمیشتتتتتتتتتتتتته ... آرش هم همینبگر. خنک نمیشتتتتتتتتتتتتتم ... 
 داشم سبک نمیشه ! 

 با سکگ   بیشی  آسیب میبیوی ...  -

دستتتش را به ستتینه اش کشتتید و یک بازدم ستتخ  از دهانش 
ون داد.   بیر

خگدت از نفسیتتت که زوری بالا می آمد ،   بم گرف  : نکف با 
 بها ... 

نمتتاهم کرد وبتتا لبخنتتدی گفتت : میخگام برم .اومتتدم ببینم  گ 
 چه  الی داری... 

 بهی  از  گ نیستم ! -

 دیدم ! چشمات درو  نمیگف آلا... باید برم. -

د که و ش  زده گفتم:  ی  خگاس  برخیر

 ک ا ؟ -
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 نمیدونم... -

ی بخگر بعد برو ... - ی  باشه ... بریم یه چیر

او را ک  خگدم کشتتتتتتتتتتتتتاندم ، در ستتتتتتتتتتتتتکگت دستتتتتتتتتتتتتتش را گرفتم  و 
دنبالم می امد. ک ید  گی جیبم بگد، وارد خانه که شتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، 
چرا  هتتتا را روشتتتتتتتتتتتتتتتف کردم نمتتتاا بتتته مف کرد و همتتتانبگر کتته 
سم مبف ها گن...   ایستاده بگد گف :لباه هام کدیفف میی 

اهف لکه اش شدم .    ازه متگجه گف روی ش گار و  یر

 برو  مام . برات لباه و  گله  اضی میکنم . -

نماا به مف انداخ  و فگرا گفتم: لباستتتتتتتتتتتتتهای آرش و نمیدم 
 ... 

د و مف  س کگا را داشتتتتتتم که آماده ی  ی چشتتتتتمانش برق میر
 ریزش بگد . 

 

 536#پارت_ 

 

ی  شتتتتتتتتتتتتتتتتال و متتانت یم را روی مبتتف رهتتا کردم ، یتتک  گلته ی  میر
ر را برایش فراهم برایش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتم و گرم کف ستتتتتتتتتتتتتتگرمه ای پد
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ت  ت نگ بگدم ، ک  سر  کردم از  گی کشتتتتتتتتتتتتتتتگ هتتا ک  یتتک ک  سر 
ون   که هنگز مارکش به یقه اش وصتتتتتتتتتف بگد را بیر

ی
 گی رنگ

ون گذاشتم  کشیدم و برایش آماده کردم . بسته ی مر  را بیر
م فکر کنم .  ی  و فق  س  کردم به آنچه که میخگاستم بی 

د به شذا ادویه زدم و و و  خا رم جمد  ی شد که  رار اس  بی 
 ، چای  اضی کردم. 

از دیتتتدنش  گی گرم کف ستتتتتتتتتتتتتتتگرمتتته ای لبخنتتتدی زدم وگفتم: 
 سشگار میخگای؟

 نه خ به . -

  گله را از دستش گرفتم و روی جا رخو  آویزانش کردم . 

  گی سالف معذ  نشسته بگد. 

 کنارش نشستم وگفتم:  دا ف یک سا و   گل میکشه ! 

؟  گیج  رسید: چ 

 بشه میخگای  ا اون مگ د بخگاک  ؟! شذا  -
 اضی

 نه . -

ه شدم وگفتم: باند میخگای؟  به کف دستش خیر

 نه خ به. -
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برایش چای بردم ، کشتتتکر کرد . همانبگر که نشتتتستتتته بگد به 
چای  گی دستتش زل زد . از ستکگت  گی خانه و ش  زده 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدم. برای ا نکتتتته از آن همتتتته فکر در بیتتتتایتتتتد گفتم: 

 ا اق ارش و بگردیم؟میخگای با هم 

 هنگزم  گ فکر مک بگکی ؟-

 از  قب نشیوی اش شگکه گفتم :نباشم؟

 سر   ان داد: چرا ... 

کمی چتتای نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و  رو بتته مف گفتت : نمیخگاستتتتتتتتتتتتتتتو   یش 
 مادرت بمگکی ؟

 مادرم به اندازه ی کافی هگا خگاه داره که  یشش بمگنف ... -

لاجر ه آن لبخندی  گاله ام کرد وکمی چای نگشتتتتتتتتید  و بعد 
 را سر کشید لبخندی زدم: کشنه ات بگد. 

 خیلی... کیف  گلمگ گم کردم ! -

 دس  نادر نبگد ؟! -

 ها گم 
ی
شتتتتتتتتتتتتتتتانه بالا داد: فکر کنم پستتتتتتتتتتتتتتتم داد ...  گ ا ف دوندکی

کردم ... یا شتتتتتاید هم  گ وا د رو به روک  آرش... کارت م یم 
 اگر گم شده باشه بده! 
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 چرا ؟! -

 ... برای کارای رفتنم ...  بخگام برم لازمم میشه-

 بری ؟! ک ا بری؟! -

 کشگر ابا و اجدادیم ! -

- ...  خب الان ا ن اک 

نتتتته ...  ی  گزخنتتتتدی زد : ا ن تتتتا کتتتته منگ از همتتتته  ر  پس میر
هربار منگ بالا میاره آلا ...  ستیاس  انم یسی هم نمیتگنه در 
ه!  هش مغ  به و بازنده  برابر رندی ا ف جما   سر بالا بگیر

 کنه کار م گم نشده باشه !   ! خدا 

 فن ان را از دستش گرفتم و گفتم: وا عا میخگای بری؟

بمگنم چی ار کنم؟  گ رو شتتتتتتتتگهر بدم ؟! بیام  گ  روستتتتتتتتی  -
ستتتتتتتتتتتا دوش داماد باشتتتتتتتتتتتم ؟! وایستتتتتتتتتتتم  گ لباه  روی ستتتتتتتتتتتیر 
 ماشتتتتتتتتتات کنم ؟! یا  هدیدت کنم  بف  قدت ا یشتتتتتتتتت  بزنم 

 ؟! یا مراسمتگ کگفت  کنم ... 

 م ازدواج میکنم؟مگه دار -

؟!  ا ابد میخگای م رد بمگکی ؟! -   هش چ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2203  

ا ف فکر از ک تتتتتا اومتتتتتد؟! الان همتتتتته ی متتتتتاجراهتتتتتاک  کتتتتته از -
سرگتتذرونتتدیم رو بیخیتتال شتتتتتتتتتتتتتتتتدی و داری بتته ازدواج مف فکر 

 میکوی ؟! 

لبخنتتتتتد زد: ا ف روزا بتتتتته ازدواج خگدم بتتتتتا  گ فکر میکردم ... 
  شنگ بگد ! میدرخشیدی ! زیبا بگدی... 

ستم را گرف  وگف : یه انگشی   شنگ هم برای انگشتای د
 هریف  انتخا  کرده بگدم . 

 با بغض گفتم: چرا از اصف ماجرا دور شدی ! 

ی بگد که میخگام  ... برادرت به مادرم - اصتتتتتتتتتتتتتتتف ماجرا همیر
 عرض کرده ازمتتایش هم بتتا نمگنتته  بتتاب  داره ! پس یتتا بتتایتتد 

هتتتای دادگتتتاه برم دنبتتتال  قیقتتت  کتتته اون و تتت  استتتتتتتتتتتتتتتیر راهرو 
میشتتتتتتتتتم ... یا به خا ر روان خیلی ستتتتتتتتتالمم استتتتتتتتتیر  خ  های 

 آسایشماه ...  یا فرامگش کنم ... نمیتگنم. 

 

 537#پارت_ 

 

 فگرا نماهم کرد : یعوی میتگنم .  گ رو د گونه میکنم ! 

 ک ای ا ف همه راه ، منگ  گ لباه  روه دیدی ؟! -
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تتتتتتتتتتتتتت  خندید  و دستتتتتتتتتتتتتتتتم را بگ کرد و گف : اون ا که آرش مقصرت
نباشتتتتته و مف جگزی رو ببخشتتتتتم ! اون ا دیدم  ... با دستتتتتته 
گف ارکیده وایستتتتاده بگدی پشتتتت  هم یه برکه بگد با  گهای 
ی نماه میکردی و  ی دوربیر

ستتتتتتفید که  گش شتتتتتتنا میکنند... به لیی
 میخندیدی ! 

ی چکید و او ب ا  ه گی انگش  یک  بره اشک از چشمم پا یر
اشتتتتتتتتتتاره گگنه ام را پاک کرد وگف : فرامگش میکنم . بعد هم 
م ...  گ هم به زندگی  بره ا ف  گری  دا ف خیالم از  میر

  گ را ته . 

بیوی ام را بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم: آفریف چه خگ  بریدی و دوخو  ! 
  نمم کردی بهم میاد ؟! 

  گ هرچ   ن  باشه به  میاد... -

 با ث شده مغزت  ا  از کنارش ب ند شدم 
ی
وگفتم: گرسنگ

برداره .برو یتتتتته کم دراز بکش... منم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامگ  تتتتتاضی میکنم 
نم !  ی  صدات میر

  گ ا ا   ؟! -

وستتتتتگستتتتته ی خگابیدن روی  خ  مف  گی چشتتتتتمهایش مدف 
 یک نگر کگچک بگد. 
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 سر   ان دادم و گفتم: آره ! 

ه ... -  خ به . اون ا خگابم میی 

یم زیاد خگ  نیس   برو  گ دس  و پای مف نباش. مف- ی آشی 
 ! 

 رویم را برگرداندم  ا اشک هایم را نبیند. 

ود پشتتتتتتتتتتتتتم به او بگد  از جا برخاستتتتتتتتتتتت  خیال کردم به ا اق میر
ج گی اجاق گاز ایستتتتتتادم که دستتتتتتهایش را دور شتتتتت مم   قه 
زد و گگنه ام را بگستتتید و گف :  گ بهم بگگ چی ار کنم همگن 

 کار ومی کنم... 

ام  گی اشگشتتتش بماند. راا به ذهنم اجازه دادم  ف خستتتته 
 نمی رسید . 

کمی  ابم داد و روی لاله ی گگشم را بگسید وگف : متاسفم 
 که همه ی ا نا رو   ربه کردی ! 

بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتت یش چرخیتتتتدم وگفتم: برو بهتتتتا . برو دراز بکش .... 
 بخگا ... چشما گ ببند ... نمیدونم... فق  الان برو. 

؟-  که گریه کوی

 ی ار کنم که بمگکی !!! که فکر کنم چ-
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 لبخندی زد و گف : منگ ببگه . میمگنم ! 

 خندیدم وگفتم: د گونه ! 

ون زد  خانه بیر ی مگی آمده  گی صگر م را  قب راند و از آشی 
. ک  ک ارگان های زنانه ام را بیدار کرده بگد و دلم را خگن 

 ! 

یک ستتتتتتتتتتا   گذشتتتتتتتتتت  ؛ستتتتتتتتتتا    گالی نه بگد که شتتتتتتتتتتام مف 
 نکه شذا را بکشتتتم ، به ا ا م رفتم. روی  اضی شتتتد.  بف از ا

 ختم  اق باز دراز کشتتتتتیده بگد و ستتتتتا دش روی چشتتتتتمانش 
 بگد. 

 آرام صدایش زد: بها ... 

 بیدارم! -

 شام آماده اس . -

لبخندی زد و روی دستش بالا آمد.نماا به مف کرد وگف : 
 داری... مدتتتتتف خگدت ک   ر  و  تتتتتدیتتتتتث و 

ی
ا تتتتتاق  شتتتتتتتتتتتتتتتنگ
  اشیه اس  ! 

 روستتتتگ که در نگجگاکی نامش گلا  بگد را نشتتتتانم داد : ا ف 
 مدف خگد ه ! فق  مگهاش  لا یه! 
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لبه ی  خ  نشتتتستتتتم  روستتتک را به ستتتمتم کشتتتید و گگنه ام 
ی گرفتم و گفتم : وا عا میخگای  را   ق ک داد دستتتتتش را پا یر

 بری؟

ی سرا  داری؟! -  راه بهی 

روی  ختم  نمتتتتاهش کردم .  تتتتالا کتتتته  گی ا ف ختتتتانتتتته بگد... 
نشتتستتته بگد... با وجگد همه ی روزهاک  که می شتتناختمش... 
همه ی روزهاک  که  لاش کرده بگد نزدی م شتتتتتتتتتتتتتتتگد... یا  و  
همتتتان و تتت  هتتتا کتتته ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد در دور ریف نقبتتته از مف 
بایستد !  الا که به چشمانش نماه میکردم... به فرم چانه و 

از هر  و   دیگری او فک مردانه اش ، بیش از  یش ، بیشتتتتی 
د و  را میخگاستم . میخگاستم باشتد و بماند و کنارم  رار بگیر

م .   کنارش  رار بگیر

 

 538#پارت_ 

 

 صگر م را کمی نزدیک بردم. 
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با د   واری ام می کرد .  بلا کیگان را بگستتتتتتتتتتیده بگدم... به 
مناستتتتتتب   گلدش... روز مرد ! و شتتتتتتاید ستتتتتتالگرد نامزدی مان 

  دم شدم.  ... هر مر به هم مف  یش

روی لبهایم زبان کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و بها چانه ام را گرف   ا بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  
وی نکنم.    ی  

بیوی اش را بته بیوی ام متالید و گفت : مف ا ف لحظه رو  ا  
 میکنم رو در و د گار مغزم  ا ابد بهش فکر میکنم . 

با فشتتتتتتتتتتتار کم انگشتتتتتتتتتتتتش، چانه ام را  قب داد  ولب زد: بگی 
 خگک  میاد ... 

ی انداختم که دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرف : بهم خ ال  زده سر  م را پا یر
 شام میدی دیگه؟! 

 سرم را   ان دادم. 

کارم درستتتتت  نبگد. افتضتتتتتاح بگد. خگاستتتتتتم بروم که دستتتتتتم را 
کشتتتتتتتتتتتتتتید و   رت شتتتتتتتتتتتتتتدم خگدم را نگه داشتتتتتتتتتتتتتتتم  ا  گی بغ ش 
نیفتم. خگدش را به مف نزدیک کرد وگف : کارت ارزشتتتتتتمنده 

یکوی ... پس ارزش .  تتتدا تتتف میتتتدونم کتتته داری یتتته  لای  م
... یه  داره .  یفه... نگهش دار واستتتتتتتتته ی یه مگ عی   لاک 

 و و  که از خگشحالی رو پاهات نتگکی بایسو  ! 
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ی ؟!   با چشمان  ر اشک نماهش کردم: لابد مگ د رفی 

- ... م را   میسی   خگشحال میسی  مف برم از سر 

م شام و بکشم...   اش م را پاک کردم و گفتم: میر

نگهم نداشتتت  .  بف از ا نکه از ا اق خارج شتتتگم برخاستتتتم و 
 گف : الا... 

 ب ه ؟! -

 بخا ر خگدت بگد ... -

 میدونم. -

  بف از ا نکه از ا اق خارج شگم گفتم: ممنگن. 

  ابلی نداش  ! -

خانه  ناه بردم ، شتتتام را کشتتتیدم و در الی که داشتتتتم  ی به آشتتتی 
ی میگذاشتتتم فکر کردم : شتتیده  رار بگد   روی میر

آن نگشتتیدکی
مب غ را بفرستتتتتتتتتتتتتتتد و نفرستتتتتتتتتتتتتتتاد . و  نیامد. درگیر ج ستتتتتتتتتتتتتته ی 
دادگاه بگدم! فرصتتتتتتتتتتتتتتت  نشتتتتتتتتتتتتتتتد ک  شتتتتتتتتتتتتتتتیده باشتتتتتتتتتتتتتتتم...    دد 
میخگاستت  با مف گفتگگی خصتتگض داشتتته باشتتد و نشتتد...  
ی  ی  گی ج ستتتتتتتتتتتتتتتته بتتا محو  بهمف زنتتگ زد و ...  گی د گار چیر

م نیامد !   گیر
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  سر مر  های برشتتتتتتتته را  گی دیس  رار دادم که بها از پشتتتتتت
صتتتتدایم کرد .  گاستتتتم نبگد و دستتتتتم را کشتتتتیدم به لبه ی دا  

  اب مه ی شذا... 

آچی گفتم که ج گ آمد با د   واری ام کرد : چ  شتتتتتتتتتتتده ... 
؟  سگخو 

 خ بم. -

شتتتتتتتتتتتتتیر آ  سر را برایم باز کرد و همانبگر که ایستتتتتتتتتتتتتتاده بگد و 
ی خ به؟ به چ  فکر میکوی ؟    ماشایم میکرد گف : همه چیر

 به  گ ! -

  زیز شدم! -

 لبخند   جی زدم: بگدی ! 

 چگن دم رفتنه انقدر ک   عار  منگ به وجد میاری؟-

 کی  گ لفافه  ر  زدم که بار دومم باشه؟-

دی ! به زور... یه جم ه نصتتتتتتفه - ی  شتتتتتتقم  گ اصتتتتتتلا  ر  نمیر
 جم ه یک ک مه ... 

 برداشتتتم و دستتتم را خشتتک 
ی
دستتتمال را به ستت یم گرف  برکی

 نگشتم کرد و گف :  خ لازمه یا پماد؟کردم باز نماا به ا
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 نه خ به . الان گز گزش میخگابه . -

ی نشتتتتتتتتستتتتتتتت  و برایش کشتتتتتتتتیدم. هگمی کرد و سر ال  پشتتتتتتتت  میر
ی رئیس و ندیده بگدم !  ی  گف : آشی 

 نمیدونم  عمش چبگریه. -

 بگش و رنگش  الیه... -

 ذهنم از فشار سگالات درد میکرد که بها صدایم زد: الا... 

 نماهش کردم. 

 شامتگ بخگر... -

یک  اشتتتتتتتتتتتتتتت  که به دهانم بردم  س کردم  گاناک  هضتتتتتتتتتتتتتتتم و 
  گرت دادنش را ندارم . 

بتته زور آ  آن را فرو دادم و بهتتا بتتا د تت  نمتتاهم می کرد . بتته 
جای خگردن مشتتتتتتتتتتتتتغگل بازی شتتتتتتتتتتتتتدم و  رستتتتتتتتتتتتتیدم:  ال بهراد 

 چبگره؟

سه . - های بد زود میر  نمیدونم خی 

 

 539#پارت_ 
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ی    کردم و بها گف : چرا نمیخگری... برنج را بالا و پا یر

ی نداری؟-  از  ینا خی 

ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتم خی   گ - آزاد شتتتتتتتتتتتتتتتتده ! بتتا  یتتد وثیقتته ! البتتته مبمیی
 ا نستاگرام بگد و نمیدونم فیکه یا وا   ... 

دستتتتتتتتتتتتتتتتش را به ستتتتتتتتتتتتتتت یم دراز کرد و گف : باید  گی بای  ... 
 خگد گ نباز ... باشه؟

  گ بری مف چی ار کنم؟! -

ی ا ف  ر  دوباره افستتتار اشتتتکهایم را از دستتت  دادم  و با گفی 
ی زانگ زد و دستتتتتتتتتتتتتتتتم را  . لبهایم لرزید بها برخاستتتتتتتتتتتتتتت  روی زمیر

ی کارا گ ... گفو  بیا شتتتتتام بخگر یه ستتتتتا    گرف  وگف : ببیر
ی داری !   بخگا ... نگفو   صد دلی 

ی نیستت  ...  و   گ د  اشتتک هایم را پاک کردم:  صتتدم دلی 
 م! بخشش هم ندار 

 مگه کینه دارم؟-

ه شتتتتتتتد :  گ خیال میکوی مف مغضتتتتتتت بم و   گی چشتتتتتتتمهایم خیر
ی ؟!   خشمگیر

 نیسو  ؟-
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 گناه یگ دیگه رو پای  گ نمین یسم . -

ی منگ...   دستم را بگسید : ببیر

ی درس  میشه .   نماهش کردم و لب زد: همه چیر

درستتتتتت  شتتتتتتدن مال و و  بگد که آرش کاره ای نبگد ...  مال -
مک بگ  رو میتگنستتتتتتتتتتتتیم  یدا کنیم... یا نی گفر  و و  بگد که

د... یا شیده  سا  ها رو میفرستاد !  ی  میر
  رفی

 به فکر فرو رف . 

نماهش کردم و لب زدم: بها دیگه هیج   رار نیستت  درستت  
 بشه ... 

 شیده؟! -

مف ازش خگاستتتتتتتتتتتتتتم برام یه سری  گجیهات بفرستتتتتتتتتتتتتته ... که -
هش گفتم میتگنه بیاد نفرستتتتتتاد .  و  نیگمد .... در الی که ب

ک  ما !   سر 

  گنستتتتت  یه  گلنامه ی  لاک  
ی ه ام بگد و لب زدم: الیر بها خیر

جگر کنتته  و  یمتت  اون ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمگن کنتتاری رو دربیتتاره ! اگر 
شتتتتتتتیده  ستتتتتتتا  های ستتتتتتته ستتتتتتتال اخیر ومیفرستتتتتتتتاد از  ببی  
مبالغ میتگنستتتتتتتم بفهمم که اون ستتتتتتاختمگن که بهراد  گش با 

بب به مشتتتتتتتت ات ها داره یا نه ! کسیتتتتتتتت باهاش بحث میکنه ر 
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نی گفر هم که خگدش  قب نشتتتتتتتتتیوی کرد ! استتتتتتتتتتاد محو  هم 
ی نمیدونس  ... وکیف شما هم   دد خگاس  با  ی رسما چیر
مف یه ملا ات داشتتته باشتته مف اون لحظه نتگنستتتم درستت  

ی کنم!    صمیم گیر

 بها میان کلامم گف : 

نم ! - ی  با برزگر  ر  میر

 برزگر زندانه ! -

چ  زنش بدونه خگدشتتتتتتتتم میدونه  بعا ... به جای و   هر -
دم ! اجتتتتازه دادیم ا ف  ی   ف کردن بتتتتایتتتتد بتتتتا خگدش  ر  میر
ه بتتازیمگن بتتده ! درمگرد   تتدد مف میتگنم خگدم از زیر  دخی 
ه ! هرچ  باشتتتته از نستتتتف همینام دیگه  زبگنش بکشتتتتم چه خی 

 ... نیستم؟ 

بال مک بگ  بیوی ام را بالا کشتتتتتتتتیدم: یعوی هنگزم میتگنیم دن
 آرش باشیم؟

لاله ی گگشم را کشید و گف : دنبال هرچ   میتگنیم باشیم 
 که  گ بابتش گریه نکوی و شامتگ بخگری ... 

 یک  اش  برایم  اضی کرد  وبه سم  دهانم گرف . 

ی ؟!  ی ج یدن  رسیدم: یعوی نمیر  لبهایم را باز کردم و  یر
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 خگ  مف کارت م یم گم شتتتتتتتتتتده الان کدوم  ی  -
ستتتتتتتتتتتگکی دخی 

برم؟ پاسپگر مم  گ خگنه ی شهرکه ! اون ا برم رسما خگدمگ 
ی آبتتاد دادم !  گلم نتتدارم ب ی  بخرم .  گل داری   ح یتتف امیر
بتتتتتده ... بتتتتتده دیگتتتتته  گلای منگ چی تتتتتار میکوی بتتتتته ا ف برکتتتت  

  گلای مف خگردن نداره ... 

 خندیدم ، رو به رویم نشس  و گف : یگ دیگه بدم ؟ 

و خگدش یک  اش  دیگر به س یم گرف :  سرم را   ان دادم
آفریف ختتتتانم مگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ! بتتتتاریتتتتک الله چقتتتتدر  شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتگ شتتتتذا 

 میخگری... 

ی انداختم :  گ هر لحظه کانال   گض میشتتته  دستتتتش را پا یر
 . 

 یگ از دلایلی که هنگز زنده ام همینه !!! -

 کمی آ  نگشیدم و بها گف : بچه ی مف و  ینا دخی  بگد ... 

مگن  نماهش کردم واضتتتتتتتتتتتتتتتافه کرد : خانم مگشتتتتتتتتتتتتتتته رو به دخی 
میگفتم . راستتتو  دستتتتیخت  خیلی خ به . اصتتتلا شتتتبیه رئیس 

نف ...  ی  هاک  نیسو  که دس  به سیاه وسفید نمیر

 اسمم براش گذاشته بگدی ؟-

 مارال ! -
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  شنگه . -

 ینتتا کتته مختتالف بگد دنبتتال یتته استتتتتتتتتتتتتتتم ختتات میگشتتتتتتتتتتتتتتتت  بتته -
 داشتم . هر ال مف اسم مارال ودوس  

 چشمگ زد وگف : دخی  دار بشیم اسمشگ بذاریم  آهگ ؟! 

از ا ف  رفش خندیدم ، دستت  خگدم نبگد در ک  مگ د  ریف 
ی را گفتتت  کتتته انتظتتتارش را نمی  ی ای  ، چیر و ک  رب   ریف سر 
کشتتتتیدم. مردی که میخگاستتتت  برود و  الا برای بچه ی مف 

 و خگدش اسم انتخا  میکرد ؟! 

 ی ! هرهر رو آ  بخند-

 خنده هایم که  مام شد گفتم: 

 آهگ... فکر کردم از اسم مارال خگش  میاد؟-

نه دیگه ب ی  مارال و  ینا ستتتگزوند . آهگ هم  شتتنگه به آلا -
 هم میاد ! 

 بچه شاید پ  شد !!! -

 خ به که  بگل داری  راره یه روز از مف بچه دار بسی  !!! -
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ی خگردن به ستتتتت یش  رت   ی کردم یک  ر  از  گی هر  ستتتتتی 
کتتتته  گی هگا  تتتتا یتتتتد و گفتتتت : آرش استتتتتتتتتتتتتتتم خ بیتتتته.... آهگ و 

 آرش... 

ی اسم پ  گ بذاری آرش؟! -   اضی

 آره ! -

 با وجگد همه ی ا ف ا فا ات ؟! -

 آره ! -

 ؟! -
ی
 به خا ر مف میگ

م و ندارم -  گاناک  ا نکه از  گ و خانگاده ات کینه به دل بگیر
 بفهمی چه ... خستتتتتتتتتتتتتتتته  ر از اونم آلا...  گ جای مف نیستتتتتتتتتتتتتتتو  

 تالی دارم . فق  میخگام  نج د یقه بهش فکر نکنیم ...  گ 
... منم با دلقک بازی ستت  نکنم  التگ خگ  کنم  گریه نکوی

 !  بگله ؟! 

 سرم را   ان دادم و گف :  گ به چه اسمی  لا ه داری ؟! 

سف و دوس  داشتم... -  اسم هاک  که به کهکشان میر

 با  رش روک  گف : 

 کیگان  ! -
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 خندیدم وگفتم: 

اصتتتتتتلا دلیف  لا ه ام به کیگان ا ف بگد که استتتتتتمش یه استتتتتتم -
 کهکشاکی بگد !!! ستاره ...  بارد ... 

 دیگه بهش  لا ه نداشته باش! -

 لب زدم: چشم !!! 

 

 540#پارت_ 

 

  

خندید و چند ثانیه نماهم کرد . از باب  شتتتتتتتتتتتام کشتتتتتتتتتتتکر کرد و 
هر  ها را جمد کرد ، خگاستتتتت  آنها را  گی ستتتتتینک بشتتتتت ید 
که نگذاشتتتتتتتتتم ، انقدر  قلا کردم که بالاخره یک مشتتتتتتتت  آ  

  گی صگر م پاشید و مف را کنار زد . 

خانه ر امر ب می کردم ... که صتتتتدای چرخش ک ید آمد  ی آشتتتتی 
 . 

 ومد ؟! بها  رسید: کسی ا
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  بم  ند می ک بید.جگا  ندادم.به جز مف و مادر و بابا کس 
 دیگری ک ید نداش ! 

بها شتتتتتتتتتتیر ا  را بستتتتتتتتتت  و  همان لحظه  یافه ی برزچی بابا را 
ت و   جی چشم در چشم بها دوخته بگد !   دیدم که با  یر

بابا مدف د گانه ها به ستتتتتتتتتتتتتتگی بها  م ه کرد یقه ی گرم کف را 
... بف گرفو    گرف   و با فریاد  ی گف : مر یکه ی ک  همه چیر

 از ا ف  ضیه ؟!  گ با دخی  مف چی ار داری ؟! 

 بها س  کرد ارامش کند : فرامرز خان  آروم باشید... 

آویزان بازوی بابا شتتتتدم : بابا  گ رو خدا زشتتتتته در و همستتتتایه 
ی نشده !  ی  می شنگن ! چیر

 بابا  قب رف . 

وبعد خگدش  یک لحظه خگن ج گی چشتتتتتتتتتتتتتتمهایش را گرف 
پشیمان شد . از  ره بهادر مش ات یا کارهاک  که ممکف بگد 
از او بربیاید شتتتاید ، یقه ی گرمکف را نشتتتانم داد و بعد  قب 

 کشید. 

تتتتتتتتتتتتتتد گفتت : بتتابتت   بهتتا لبتتاه را  گی  نش مر تتب کرد و خگن ت
ا فاف  که برای خانم پاشتتتتتتتتتتتتا افتاده متاستتتتتتتتتتتتفم انشتتتتتتتتتتتتالله زود ر 

 فد ز م  میکردم. بهبگدی  اصف بشه ! مف داشتم ر 
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 از دهانم  رید: ک ا ؟! 

بها چشتتتتتتتتتتتتتتتم شره ای به مف رف  و رو به بابا گف : امیدوارم 
 کسال  بر ر  بشه ... 

بابا ستتتتتاک  نماه میکرد و بها دستتتتتو  به گرمکف کشتتتتتید: ا نا رو 
م ...    رض میگیر

ی... -  صی  کف ک ا میر

 و رو به بابا با   جی گفتم: مف ازش خگاهش کردم بیاد . 

یاد ا ن ا چه کار ؟! شتتتتتتتتتتتتتتما دو  ا جگنگر و کی بزرگ کرده که ب-
ی  اون یه جگر منگ داره از پا میندازه  گ یه جگر... مار  گ آستیر

  رورش دادم ؟! 

 بها دخال  کرد: مف مسا د نبگدم! 

 بابا فریاد کشید: شما کی مسا د هسو  ؟! 

الان خ بم ! میتگنیم  و  و   بذاریم درمگرد ا ف مگضتتت   -
 کنیم !!!   صحب 

بابا  صو  گف : شما خ ال  نمیکسی  که از دخی  ساده ی 
 مف سگاستفاده میکوی ؟! 
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- ... ی  ایشگن به نحگی نیس  که مرزها رو ر ای  نکیی
ی
سادکی

منم  د شتتتتتتتتتتتتتتتکف  نیستتتتتتتتتتتتتتتتم. مخصتتتتتتتتتتتتتتتگصتتتتتتتتتتتتتتتا با خانگاده ای که 
باهاشتتتگن مشتتت ف  قگف  دارم . هنگز انقدر ا م  نشتتتدم که 
م. مدف یک دوستتتتتتتتت   بخگام با کینه و  ستتتتتتتتتاوت  صتتتتتتتتتمیم بگیر
مهمان دخی  گن بگدم ... سر ستتتتتتتتتفره ی شتتتتتتتتتما نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم وبه 

 املا مس بم! مفهگم نگن و نمک ک

ون  ه از خگنه ی مف بری  بیر
بابا  صو  و  ریشان گف : بهی 

 ... کاری هم به دخی  مف نداشته باش ! 

 جیغ زدم: بابا ! 

بابا نماهم کرد :  ق   پاره ستتتتتتتتتتنگ برداشتتتتتتتتتتته ؟!  گ خ ال  
 و ا ف مرد  ک  

کی ی نمیکسیتتتتتتتتتتتتتت  ؟!!!  گ چشتتتتتتتتتتتتتتمهای مف زل میر
ی رو به خگنه و زندگیمگن وارد می ؟! همه چیر  کوی

 ایشگن رو مگاخذه نکنید مف خگدم خگاستم! -

 بابا  رو به او نعره کشید: شما خیلی ک  جا کردی ! 

   با شتتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتتت  . به هر ال مف رفد ز م  میکنم  ا یه -
ی داشته باشیم !   فرص  دیگه بتگنیم م المه ی بهی 

تد بگد ! نفستتم را فگت کردم و گفتم: بها شتتما هی  جا  خگن ت
ی... بابا ب ... نمیر ه به خگدت مس   بای   هی 
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 بابا مات مف شد . 

 گجیتته کردم:  گ  ر  زدن بتتتا ایشتتتتتتتتتتتتتتتگن  هر دومگن بتته یتتک 
سری نتا ج رسیدم، یه سری ابهامات هس  که باید بر ر  

 بشه . از فردا هم  راره بریم دنبالش... 

ه دستتتت  و رو گ بشتتتتگری  شتتتتام و بکشتتتتم . یه کم   الا هم بهی 
 ا ب داره؟به خگدت بیای... مامان مر 

 بها گیج ایستاده بگد . 

ی  ا  چای بیارم .   رو به او گفتم: بشینیر

لبخندش را فرو خگرد و با  رروی لبه ی مبف نشتتتتتتتستتتتتتت  . بابا 
دستتتتتتتش روی ستتتتتتینه بگد .  س میکردم یک فشتتتتتتار و خی  بد 

 دیگر او را هم به چالش میکشد. 

بها با لحوی که س  داش  ارام باشد گف : فرامرز خان مف 
 اونقدر ها هم که شما  صگر میکنید ک   ید و بند نیستم! 

ی  رت کرد  اجز  بابا با  رت ک  ر ااز  نش درآورد و به زمیر
 گف : مف پ  خگدمگ نشناختم وای به  ال مردم! 

ا ف را گف  وبه سرویس بهداشتتتتتتتتو   ناه برد .  اند شتتتتتتتتده بگد 
 ر  بزنیم. شتتتتتاید یک نفر دیگر هم باید می شتتتتتنید که ما به 

هاک  فکر میکنیم. 
ی  چه چیر
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ه .   بها نزدم آمد و لب زد: فکرت خگ  نیس  . برم بهی 

 بمگن خگاهش میکنم. -

ون - وستتتتتتتتتتتتتگستتتتتتتتتتتتته ی خگابیدن  گ ا ا   رو نمیتگنم از سرم بیر
 کنم . 

 مف نمیتگنم دیگه امشب اون ا بخگابم! -

؟- ون کوی  بیر
 بابا گ نمیتگکی

ید به ریز خندیدم و ستتتتتتتتتتتتتتتیوی چای را  اضی کردم  دم نرستتتتتتتتتتتتتتت
فن ان ها و بها برایم  گی سیوی فن ان چید و گف : از برگ 

 برنده ام استفاده کنم؟

 برگ برنده ات چیه؟-

 بمم ده می یگن  گرو بهتگن دادم ا ف خگنه مال منه! -

باز خندیدم و گفتم: برو بها برو الان بابام میاد وا عا ستتتتتتتتتتتکته 
 میکنه . بایدبراش دنبال ا ندرال بگردم . 

 باشه ... یه  رت ا ندرال هم به مف بده ! اگر داری ! -

نماهش کردم چشتتتتتتتتتتتتتتتمگ  گاله ام کرد و   باز به یادم آورد با 
آن هاهری که  لاش میکرد  ا آرام باشتتتتتتتتتتد باز هم در درونش 
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شگشا بگد . یک آه از دهانم خارج شد. چه میشد اگر مع زه 
 رف می داد ؟! 

 

 541#پارت_ 

 

 بابا شام خگرد اولش ب
ی
ی  اضی شد و بعد گرسنگ ه زور سر میر
ادی وادارش کرد  ا ش مش را سیر کند .  ی  ، ا ف خگی آدمیر

بها روی مبف ساک  نشسته بگد ، به مف نه که به فرش نماه 
میکرد و آرن هایش روی زانگهایش بگد، کف دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را 
درستتتتتتتتت  از نا یه ی شتتتتتتتتتقیقه داشتتتتتتتتتتند به دالان های مغزش 

 ورود می کردند. 

ا راا  ستتتتالف کردم، کمی  یافه ی  ضتتتتگرش در خانه ی بابا ر 
پدری ام زمخ  بگد. شتتتتتتتتتتتتتتتاکِی برادرم ... با لباه های پدرم ! 
روی مبف به ستتتتتت یقه ی مادرم ، نشتتتتتتستتتتتته بگد و منتظر بگد  ا 

ی شگد .   پدرم شامش را ض  کند و با او همنشیر

 سیوی چای را به سالف بردم. 

و  کند بابا زیر چشتتتتتتتتتمی نماهم می کرد دل دل  می کردم بها سر 
 و مف آن آدمی نباشم که باید بگ یم. 
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بها فن ان چای را برداش  و کشکر کرد . دستش می لرزید و 
؟  مف نگران  رسیدم: خگک 

دیگر ج گی پدر مرا ات نمی کردم که او را با دوم شتتتتتتتتتتتتتتتخ  
 جمد صدا کنم! 

بابا زیر چشتتتتتتمی د ی  شتتتتتتتد و بها لب زد: خ بم . میگرنم داره 
 ه .  گد میکن

ون زدن نفس  بس بتتتتتتابتتتتتتا ، ستتتتتتتتتتتتتتتکگت ختتتتتتانتتتتتته را در هم  بیر
 شکس . 

بهتتا سر بتتالا گرفتت  و رو بتته پتتدرم گفتت : متتتاستتتتتتتتتتتتتتتفم کتته گتتاا 
م بگرید هم نشتتتیوی با مف رو  حمف کنید ! ستتتابقا  ا ا ف  د 
م  درمگنده و  اجز نبگدم که باب  ا نکه به خگنه ی کسی میر

منده و متاسف باشم!   سر 

د: متاستتتتتفم ! متاستتتتتفم که شتتتتتب ر   گی صتتتتتگرت پدرم لب ز 
شتتتتتتتتتتتتتتتمتا رو به هم زدم ...  گی خگنه ا گن نقش یه مزا م رو 
دارم... و با و ا   همچنان ا ن ام چگن جای دیگه ای رو 

 ندارم برم !  

بابا از  رفش  صتتو  شتتد . گرفته گف : ما به شتتما ک  رستتمی 
ی برداشتتتو  داری؟! که  ضتتتگرت ا ن ا  استتتف  کردیم که چنیر
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ی باشتتتتتتتتتتتتتتتته ؟ مف نگفتم مزا م هستتتتتتتتتتتتتتتو  گفتم  ید وبند بر انگیر
و ا ده ر ای  بشه !  الا که هستم از نظر مف شما مهمان 

امتگن واجبه !   هسو  و ا ی 

خشتتتک جگا  داد : ا رافیانم ستتتابقا ، از روی میف و ا تقاد 
ت می شتناختند    بیشگن مف رو آدم  ابف  بگلی برای معاسر 

د یک زنِ بدکاره .  الا  گض شتتتتتتتتده . مف از دید رستتتتتتتتانه فرزن
ام... از دید خانگاده  ق م رو به زواله ... از دید شتتتما استتتیب 
زننده به دخی  گن ... و از د ید خگدم ضفا یه آدمم که دنبال 

  قیقتم!  و  نه دنبال  قم ! دنبال  قیقتم ! 

 ابروهای بابا از هم باز شد. 

ا  ک ماکش هم  گری انتخا   لحنش آرام بگد وصتتتتتتتتتتتدایش گیر
ی جم ه هایش به و   نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتتید و مکث  میکرد  و بیر

میداد که آدم ها را م ا  کند. اگر یک دستتتتتتتتتتتماه  اند کننده 
 گی  ن ره اش کتتار گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد ، بتتاور میکردم کتته وا عتتا 
ی خ   شتتتتتتتتتتتتتتتتده کتته بتگانتتد آدم هتتا و ا رافیتتان را بتته  برای همیر
ی    اند کند و به راه خگدش مبید . شتتتتتتتتتاید برای همیر

ی
ستتتتتتتتتادکی
میتگانستتتتتتتتتتتت  مد ر خگک  باشتتتتتتتتتتتتد چگن ب د بگد چبگر بگد که 

  ر  بزند. 
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ای  به نحگی ر م خگرده که دخی  مف  و شتتتتتتتتتتتتتتتما در  ال - سر 
یک کاری هستتتتتو  با وجگد اون ستتتتتابقه ی درخشتتتتتان   اضی سر 
 از سگی پ م...  راره آ نده رو چبگر  یش بیوی کوی ؟! 

دیگر پتتدر هم بتتا او را تت  صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت  می کرد .متتا ختتانگاده ی 
 نبگدیم. هرچند ص   را به روش  مگ صال  هم جنگ   و  

ی نبگدیم. با دا ی که  گی دلمان  نمی پذ رفتیم اما اهف ستتتتتتتتتتتتتتتتیر
بگد، چبگر میتگانستتتتتتتتتتتتتتتتیم ک  آبروک  و ننگ هم بر  یشتتتتتتتتتتتتتتتتاکی 

 بزنیم. 

کمی از چای نگشتتتتتتتتید و رو به پدرم گف : شتتتتتتتتما میخگا ف چ  
 بشن ید ؟ 

  ات ! میخگام بدونم  گی سرت چ  میگذره بهادرِ مش-

لبخنتتتدی از لحف صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی امتتتا جتتتدی پتتتدرم بتتته لبش آمتتتد و 
سید مف جگا  بدم .   گف : شما بی 

بابا خگدش را به ج گ خم کرد و گف : یک ستتتتال اخیر ،  گی 
سرت برای دخی  مف نقشتتتتتتتته کشتتتتتتتتیدی که اونگ بیاری ستتتتتتتتم  

 خگدت ؟ 

نه ! نقشتتتتتتتتتتتتتتته نکشتتتتتتتتتتتتتتتیدم...  و  بهش فکر هم نکردم... ولی -
. درو  نمیمم وا عا میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم زنمان رو دنبال زنمان بگدم 
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داشته باشم ... نه متع   به خگدم... زنمان رو فعال ببینم... 
 و الان بهش رسیدم. 

 پس دخی  منگ خام نکردی که بره آزمایش بده؟-

دختتالتت  کردم: بتتابتتا مف خگدم خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم. بتتا وجگد ا ف همتته 
 برای آرش و  رفهاک  که پشتتتتتت  سرش هستتتتتت  و زده 

 گای 
 مف نمیتگنستم سکگت کنم. میشه 

بابا ل  هایش را باد کرد و گف : برادرت چ  ؟! برادرت چرا 
اجتتازه نتتداد مف و ختتانگاده ام از جگزی هتتا شتتتتتتتتتتتتتتت تتایتت  کنیم ؟ 

ی میدونس  ؟  ی  چیر

بها زیر لب گف : بهراد  صتتاد  بدی داشتتته  گی کماستت  . 
م ...   منم  از سلامتیش ک  خی 

بابا به چشتتتتتتتتتتتتتتتمان بها زل زد وبتتها صتتتتتتتتتتتتتتتاد انه گف : مف دنبال 
 گای  برای خانگاده ی شتتتتتتتتما نیستتتتتتتتتم. با  گجه به نتی ه ی 
آزمتتتتایش ، برای مف بتتتته  نگان یتتتتک مرد کتتتته  گ  رصتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی 

 صنع  فعاله  و صا ب اسم و نام... 

گ  یش خشتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتد. جر ه ای چای نگشتتتتتتتتتید و به ستتتتتتتتتخو  
ی گف : فرامرز خان شتتتتتما خگدت رو بذار  جای مف ،  اضی

 گی بگق و کرنا کوی که مادرت با یه پ  جگون راببه داشته 
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؟! بعد بری دنبال  ق  ؟! اونم  گ ا ران؟!  و  گفتنش به 
شتتتتما هم ستتتتخته ... مف دنبال ک  آبرو کردن خانگاده ی شتتتتما 

 یا انتقام از شما نیستم. 

 بابا کلافه گف : پس دنبال چ  هسو  ؟

 دنبال دخی  گن! -

 

 542ت_ #پار 

 استخگان هایم ذو  شدند . 

نمتتاهش کردم و از ستتتتتتتتتتتتتتتنگیوی نمتتاهم چشتتتتتتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتتتتتتم مف 
 دوخ . 

لحظه ای  ماشتتتتایم کرد و ستتتتپس رو به بابا گف : مف متگجه 
ای  هستتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتما هم هستتتتتتتتتتید... ولی میخگام بدونید که  سر 
ار باک مف و دخی  شتتتتتما ، مدت هاستتتتت  که دیگه فق  کاری 

 ، خگاستتتتتتتتتتتتتتت   ا آزمایش بده نیستتتتتتتتتتتتتتت  ... یگ از دلایلی که آلا 
آسگده کردن وجدانش بگد ... و آسگده کردن مف ! متاسفانه 
شتتتتتتتتتتتانس با مایار نبگد. به لحار نتی ه  رض میکنم... وگرنه 
مف زیاد از  د خگش شتتتتانستتتتم که با دخی  شتتتتما و خانگاده ی 

 شما آشنا شدم ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2230  

بابا از  رفش شتتتتتتتتتتتتتتگکه مانده بگد و بها با لبخندی دوستتتتتتتتتتتتتتتانه 
اد: البته  ا  بف از امروز و مشتتتتتتتتخ  شتتتتتتتتدن نتی ه ی ادامه د

آزمتتتتایش... مف  صتتتتتتتتتتتتتتتگر میکردم آ نتتتتده ای روشتتتتتتتتتتتتتتتوی میتگنم 
براشتتگن  رستتیم کنم...با وجگد همه ی مشتت لاک  که داشتتتم و 
ای   دارم... ولی الان منبف  نیستتتتتتتتتتتتت  که شتتتتتتتتتتتتتما رو در ا ف سر 
 رار بتتدم و  حتت  فشتتتتتتتتتتتتتتتتار گن بتتذارم... بتته هر تتال مف متتارکته 

 و چهتتار ستتتتتتتتتتتتتتتتالمتته ... و منبف  بتته  ضتتتتتتتتتتتتتتتیتته نمتتاه کردم ... ی
میکنم میبینم شاید زیاده خگاا مف باشه !  الا  ا هر زماکی  
یک ... شتتتتتاید ضفا  فق  یه دوستتتتت  و هم ارم ...  و  نه سر 
یف کتتاری کتته میتگنم در ا ف  راهنمتتا ... اد تتاک  هم نتتدارم . بهی 

 مگ عی  ان ام بدم ا نه که به و ده هام  مف کنم ! 

 شک دا ی روی گگنه ام سر خگرد. ا

؟  بابا مستاصف  رسید: کدوم و ده؟ از چ  صحب  میکوی

به نامزد ستتتتتتتتتتتتتتتابقم  گل دادم اگر پای رفیقم به ا ف ماجرا باز -
ت آرش  بشتتته و صتتتح  و ستتتقم ماجرا مشتتخ  بشتتته که مقصرت
پاشتتتتتتتتتا بگد ، مف پدرش رو ببخشتتتتتتتتتم و  صتتتتتتتتتات نکنم ...  الا 

ی ستتتتتتتم  کشتتتتتتتیده شتتتتتتتده ...  ی کاری که  ماجرا به همیر پس اولیر
میکنم بخشتتتتتتتتتتتتتتتیدن جگزیه... بعتد ا تمالا  از ا ران برم  البته 
اگر خانگاده ام م ال بدن و نخگان به واستتبه ی ارزیاک  ا ف 
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چند مدت اخیر ، مف رو روونه ی آستتتتتتتتتایشتتتتتتتتتماه کنند.  بف از 
 همه ی ا نها چند  ا شک رو باید بر ر  کنیم . 

 ردید ها نگ ید. نفسم  بس شده بگد .  رسیدم که از  

بابا سر   ان داد: مف متگجه نشتتتتدم... شتتتتک ؟! به چ  شتتتتک 
داری ؟! مگه کف شک و شبها   ا ف نبگد که آرش پ  مف 

 ... مت اوز باشه؟! 

 چقدر به پایان رساندن ا ف جم ه سخ  بگد . 

بابا سرف شتتتتتده بگد و  پش   بش را از پشتتتتت  استتتتتتخگان های 
 سینه اش می  گانستم ببینم. 

وی لبهایش زبان کشتتتتتتتتتتتتید .  س کردم کشتتتتتتتتتتتتنه استتتتتتتتتتت   ، بها ر 
برخاستم و برایش لیگان آک   اضی کردم با لبخندی صمیمی 
کشتتتتتتتتتتتتتکر کرد لیگان را  گی دستتتتتتتتتتتتتتش گرف  و با آرامش گف : 
ی  یدا کرده بگد که  گی مک بگکش  آرش به ا لا اک  دسی 

 ازش نگهداری میکرد... ل   اپش گم شده . 

ی گذاشتتتتت  و اضتتتتتافه جر ه ای آ  نگشتتتتتید و لیگا ن را روی میر
ل مادرم ، رف  و آمد مشکگکی  ی کرد : با  گجه به لگکیشف میی
بگده که نامشتتتتتخصتتتتته ...   یه مف  رونده کشتتتتتتکیف شتتتتتتد که با 
کمک دخی  گن  گنستتتتتم از سر  اون ماجرا خلات بشتتتتم و یگ 
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از ویدئگ ها  گی اداره ی پ یس نادیده گرفته شتتتتتتتتتتتتده و  ذ  
 یک سال اخیر به سفرهاک  رفته شده ! برادرزاده ی شما طی

ی  که از نظر مف ایشتتتتتتتگن استتتتتتتتبا   مالی برای  رداخ  چنیر
ستتتتتتتتفری رو نداشتتتتتتتتته و با  گجه به هشتتتتتتتتدارهاک  که ستتتتتتتتابقا به 
ه ،  س میکنم   گن داده که از مشتتتتت ات ها فاصتتتتت ه بگیر

دخی 
ی داره !  رفی کتتتته اگر  رار بگد بگتتتته  تتتتا الان    رفی برای گفی 

 میگف  ! 

؟بابا شگکه ل ی  ب زد: الیر

 جگا  دادم: اردلان ... 

تتتتتت صتتتتتتتال  شتتتتتتتک  ی مگنده به پ ت بابا با  صتتتتتتتبانی  گف : همیر
تتتتتتتتتتتتت راهنمای  گره  کنیم ؟! ا ف دیگه از ک ا اومده ...  ا ف پ ت
 از آژانس مسافرک  به  نگان لیدر به سفر فرستاده شده ... 

تتتتد جگا  داد: ستتتتتگال کردم . ایشتتتتتگن یک ستتتتتاله از  بها خگن ت
ی با هزینه ی شتتغ شتتگن استتتعفا د ادن .  مام ستتفرهاک  که رفی 

ی  شتتتتتتخ:تتتتتت خگدشتتتتتتگنه بگده ... فق  ا ف بگدجه از ک ا  امیر
یک بگدید  ا  روژه ی  شتتده در  الی که شتتما و برادرها گن سر 
الهیه رو به ثمر برستتتتتتتتتتتگنید ؟! ضتتتتتتتتتتتمف ا نکه به ستتتتتتتتتتته  یمان ار 
هنگز بدا دارید و در  ال کس یه هستید ! دو سری از چک 

ی شتتتتتتتتتتتتتتش ماه اخیر برگشتتتتتتتتتتتتتت  خگرده ... های شتتتتتتتتتتتتتتما طی  همیر
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ی کنه و با  گجه به خرید  ک  شما نتگنسته بگدجه رو  امیر سر 
کتتتت   مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  برای  روژه ی انتتتتدرزگگ  و  تتتتدم هم تتتتاری سر 
اندیشتتتتتتتتتتتتته با شتتتتتتتتتتتتتما ، فکر میکنم هم شتتتتتتتتتتتتتما هم صتتتتتتتتتتتتتال  خان 
ی  ی  صتتتتتتمیم داشتتتتتتید  ا ماشتتتتتیر دستتتتتتتتگن  نگ باشتتتتتته برای همیر

گنید  روژه ی اندرزگگ رو آلات خ   گلید رو بفروشتتتتتید که بت
یتتتتد !  قگق و مزایتتتتای اردلان پتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتا هم اونقتتتتدری   یش بی 
ی کنه  نیس  که بتگنه بگدجه ی همه ی سفرهاشگن رو  امیر

 ... 

 بابا از ا لا ات او شگکه شد . 

بها لبخندی زد: مف شتتاید به لحار جستتمی ا ف روزها نا گان 
شتتتتده باشتتتتم ولی هنگز مغزم از کار نیفتاده ... مستتتتائف ا رافم 
رو میتگنم  لاچ  کنم. هنگز میتگنم. استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلال کنم و 

 مشا رمگ از دس  ندادم ! 

  قلایش برای اثبات هگش وفراستش ، برایم دردناک بگد. 

 

 543#پارت_ 
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ر هم فرو بردم و بابا  رستتتتتتتتتتتتتتتیتد: الان میخگای  ن ته هایم را د
؟  چی ار کوی

اردلان رو بتتته مف بستتتتتتتتتتتتتتتیتتتاریتتتد در مگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   خگدم -
 صحب  میکنم البته اگر از دید شما مش لی نباشه ... 

بتتابتتا ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کرد و بهتتا رو بتته مف گفتت : درمگرد متتک بگ  
ل هنمامه ،  ی هنگز باید جستتت گ کنیم... و درمگرد لگکیشتتف میی

 لا تتتا مگن رو بتتته روز میکنیم.  ردیتتتدهتتتا کتتته کنتتتار برن فردا ا
 شاید سایه ی  قیق   ابف روی  باشه ... 

 با ف ماجرا  گض نمیشه بهادر ! -

ب ه ... متاستتتتتتتتتتتفانه . منم دنبال  غییر ذات ماجرا نیستتتتتتتتتتتتم ... -
فق  میخگام دلای م برای خگدم  کافی باشتته ... مبمشنم شتتما 

ی رو میخگا ف !   هم همیر

 دفا  از آرش گف : پ  مف ، پ  بدی نبگد ...  بابا در 

 متگجهم . مادر منم زن بدی نبگد ! -

ی انداخ  ودستتتتتتتتتتتش را به شتتتتتتتتتتقیقه اش کشتتتتتتتتتتید،  سرش را پا یر
انگشتتتتت  اشتتتتتاره اش را به آن نا یه فشتتتتتار داد و گف : شتتتتتاید 
ی  گ ا ف  تتتتتت گن باز نمی شتتتتتتتد، همه چیر  پ ت

ی
اگر پای مف به زندکی

 ای ج گ می رف . سال برای شما به ش ف دیگه 
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 بابا سکگت کرد و  بها لب زد: یه خگاهسی  هم از شما دارم. 

؟! -  چ 

تتتتتتتتتتتتتت گن  حقی  کنیتتتد . منگ - لبفتتتا در مگرد استتتتتتتتتتتتتتتنتتتاد مرگ پ ت
تتت گن بر اثر ایستتتت    و  بگده ... نه  ی کنید که مرگ پ ت

مبمیی
 مصر  دارو یا هر مگض   دیگه ای ! 

درد که بابا با دهان باز نماهش میکرد و بها دیگر از شتتتتتتتتتتتتتتتدت 
لحظه به لحظه بیشی  میشد چشمانش را بس   دو دستش 
د و گف : ا ف مگضتتتت    تتت  ر ابالا کشتتتتید و شتتتتقیقه هایش را ف ت

ی کنید .   مهمه جنا  پاشا... اگر میتگنید زود ر  یگیر

تتتتتتتتتتت مف بر اثر - کی ستتتتتتتتتتتتنگینه بهادر... یعوی چ  پ ت ی  که میر
 رفی

 ایس    و  ناگهاکی در خگا  فگت شده ! 

لید و کلافه از ا ف وضتتتتتتتعی  گف : متگجهم چشتتتتتتتمانش را ما
 ولی اسناد  زشک  انگکی رو دوباره برری کنید . 

 چرا ؟!!! -

ی  یدا - چگن نمیدونم آرش د یقا به چه ا لا اک  دستتتتتتتتتتتتتتتی 
 کرده ... و  ا نفهمم از نظرم مرگش شیر  ابف  گجیهه ! 

بابا مبهگت شده بگد و  و  مف هم با ضا   کلامش دچار 
 بگدم. اضبرا  
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بها باف  مانده ی آ   گی لیگان را نگشتتتتتتتتتتید وگف : جستتتتتتتتتتار ا 
 مف میتگنم امشب ا ن ا بمگنم فرامرز خان؟! 

بابا خگدش را لبه ی مبف کشتتتتتتید، چایش دستتتتتت  نخگرده بگد 
 سر   ان داد و گیج جگا  داد: ب ه... 

 و رو به مف لب زد: الا ا اق آرش رو براشگن... 

 اق مف ومادرت رو  اضی دوزاری اش افتاد ، ستتتتتتکگت کرد: ا
 کف براشگن. 

از جا برخاستتتتتتتتتم و گفتم: ا اق خگدم رو براشتتتتتتتتگن آماده کردم 
 امشب مف  یش شما میخگابم بابا... 

بتتابتتا فق  برختتاستتتتتتتتتتتتتتتت  نتته  تتا یتتد کرد ، نتته مختتالفتت ... ا تیتتاج 
داشتت  ستتیمار بکشتتد ، از  الش فهمیدم که به  راه می رود 

زده ج  یش خم . منگ شتتتتتتده بگد ، از  ال بد بها، و شتتتتتت  
 شدم و گفتم: برات چی ار کنم؟

 مسکف داری؟-

 دارم . بیا بریم دراز بکش مف برات مسکف میارم... -

 چشمام دیگه جاک  رو نمی بینه ... -

 نگر اذ ت  میکنه؟-
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 با صدای از  ه چاا گف : خیلی... 

چرا  های ستتتتتتتالف را خامگش کردم، از جا برخاستتتتتتت  بازویش 
 م هدا تش کردم، لبه ی  خ  که را گرفتم و به ستتتتتتتتتتتتتتتگی ا ا

 نشس  ، شالی برایش آوردم وگفتم: سر گ ببندم؟

مختتتالفتتت  نکرد ، فق  زیر لتتتب گفتتت : بتتتا نهتتتایتتت  زورت گره 
 اش بزن. 

ی کار را کردم. و و  دراز کشتتتتتتتتتتتتید و  تگی خنک ستتتتتتتتتتتتا ف را  همیر
 رویش کشیدم لب زد: چه بگی پاستیلی میاد ! 

 مگافقه ! لبخندی به لبم آمد و گف : دیدی بابات 

 با چ  ؟-

 با ازدواجمگن! -

لبه ی  خ  نشتتتتستتتتتم و دستتتتتم را گرف   ن ه هایم از فشتتتتار 
 صو  خنک بگدند  وصگرت او در  رارت می سگخ  ، سر 
انگشتتتتانم را به گگنه هایش کشتتتید وبا چشتتتماکی بستتتته گف : 

  گ رو از پدرت خگاستماری کردم! 

 بلافاص ه هم گفو  منبف  نیس . -

م ...  اولشه...  رسیدم-  نکنه خیال کنه دارم باج میگیر
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دوستتتت  داشتتتتتم رویش را ببگستتتتم . همیشتتتته که نباید میگف  
 دوست  دارم! 

 برات مسکف میارم. -

از جا برخاستتتتم و از ا اق خارج شتتتدم، با لیگان آ  و مستتتکف 
به ا اق رفتم .  رت را که  گی دهانش گذاشتتت  بابا صتتتدایم 

 زد . 

ا   کف . شب ب منده گفتم: اسی  ... سر   خیر

 شب بخیر آلا . -

از ا اق خارج شتتتتتتتتتتتتتتتدم و بابا اشتتتتتتتتتتتتتتتاره کرد  ا کنارش روی  خ  
تتتتتتتتتته  بنشتتتتتتتتتتتینم.نماا به مف انداخ  و با  رت گف : ا ف پ ت

 چ  میگه؟

  رفهاشگ که شنیدی بابا ... -

درمگرد اردلان . درمگرد مرگ آرش... ا لا تتتتتات  گی لتتتتت  -
ی ؟  ضتتتتتتتتتتتتتتتیتتته چیتتته الا ... چرا مدتتتف ادم   ر   تتتاپ... ا نتتتا چیر

نید.  ی  نمیر

دستتتم را روی دستت  لرزان بابا گذاشتتتم وگفتم: آروم باش  گ 
رو خدا... باور کف از هیچکدومش خی  نداریم.هرچ  هستتتت  
ی بگد کتته بهتتا گفتت  .همتته رو بهتت  گفتت  ...  و نیستتتتتتتتتتتتتتتت  همیر
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بدون  نهان کاری بدون ذره ای کاستتتتتتتتتتتتتتتو  ! و  کم نگف  که 
 زیادم گف ! 

 قیق  داره؟! به خا ر  رفش درمگرد ازدواج چ  ؟! اونم -
ی ازمایش دادی...   همیر

ی کتتتتتار و - بتتتتته ختتتتتا ر وجتتتتتدانم !  گ هم جتتتتتای مف بگدی همیر
 میکردی بابا ! 

برای ا نکتته ن تتات  یتتدا کنم گفتم: بتتایتتد بتته ختتالتته مری زنتتگ 
 ... سم... شب بخیر  بزنم ، میخگام  ال مامان رو بی 

و از ا اق خارج شتتتتتتتتتتدم . نیاز داشتتتتتتتتتتتم لحظه ای  نها باشتتتتتتتتتتم ! 
خ گت کنم ... و با درد  گی ستتتتتتتتتتتتتتینه ام که امروز مهمان   بم 
 برود 

ی
ی سادکی شده بگد ، آشنا شگم. به نظر نمی آمد به همیر

... یا رهایم کند . آمده بگد که بماند جا خگش کند و از مف 

 ویرانه بسازد. 

 

 544#پارت_ 

 فصف ه دهم : 

 ا صب  خگا  به چشمم نیامد . یک مر به با مادر صحب  
ی  یغام داد و جگا  کردم  . خاله مری  یشتتتش مانده بگد. الیر
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ندادم و دستتتتتتتتتتتت  آخر ، سرگردان  گی خانه راه می رفتم. چند 
مر به به بها سر زدم،  گری  تگ را روی سرش کشیده بگد که 
نگر از هی  نقبتته ای نفگذ نکنتتد ، کتته ک  اختیتتار ، بتتا هر بتتار 

ابید و دیدنش نفستتتم  نگ میشتتتد . بابا به زور آرام بخش خگ 
مف روی کاناپه  گی سالف نشستم و س  کردم در آن چاا 

 که گیر افتاده بگدم یک روزنه  یدا کنم.  

 خگابم برد یا لحظاک  بیهگش شدم. 
ی
 نمیدانم از خستگ

با صتتتتتدای باز و بستتتتتته شتتتتتدن در از جا  ریدم . ازدیدنش  گی 
چهارچگ  لحظه ای  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم  وبعد خگدش ج گ آمد نان 

ستتتتتتتتتتتتتتتش بگد و ک ید هایم را به ستتتتتتتتتتتتتتمتم گرف  برشتتتتتتتتتتتتتتته  گی د
ان  وگفتت : گفتم یتته صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانتته ی خگ   تتاضی کنم بتته جی 

 لبف دیشب... 

 چشمانم را مالیدم و  رسید: خگابیدی اصلا... 

 کم... -

خانه برد . دنبالش رفتم که گف :  ی نان های برشتتتته را به آشتتتی 
ی؟  نیمرو دوس  داری ؟ پدرت دوس   میخگای دوش بگیر

 داره؟

 خگدم  اضی میکنم. -
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. برات  هگه آمتتاده میکنم.  گدر - برو  متتام . سر تتال بسیتتتتتتتتتتتتتتت 
  هگه دارید؟

 آره... -

و برایش پتتتاکتتت   هگه را کنتتتار گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم.  متتتایتتت  هتتتایش ، 
 گگش   نم می شد ... 

کارم که  گی  مام  مام شتتتتتتتتتد به زخم های خشتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتده و 
کبگدی هاک  که دیگر از ان  ال  بنفش در امده بگدند نماه 
کردم. ورم بالای ابرویم کاملا بر ر  شتتتتتتتتتتتتتده بگد و لبهایم به 
 ال   ادی برگشتتتتتتتتتتتتتتتته بگدند. چند د یقه  گی  الم خگدم 
ماندم آ  سب م می کرد .  نم خسته بگد و چشم هایم از ک  
خگاک  می ستتگخ   و با همه ی ا نها با یاد آوری روز گذشتتته 
به چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم اشتتتتتتتتتتتتتتتک دوید.  دری زیر دوش آ  گریه کردم 
وبالاخره  ، شتتتتتتتتتدم آن آلای جان ستتتتتتتتتخو  که برادرش را خاک 
 ام که نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتتتم زار بزنم . 

ی
کرده بگد.  ا اخریف روز زندکی

 نفریف کنم... و لعن  بفرستم به برادر جگان مرگم! 

 گی  مام لباه  گشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس مگهایم را بالای سرم 
خانه دیدم به  ی بستتتتتتتم. پدر بیدار بگد . ستتتتتتایه اش را  گی آشتتتتتتی 

 ا م رفتم. کمی کرم به صتتتگر م زدم  ا آن وضتتتعی  استتتفناک ا
 را کمی بهبگد ببخشم. 
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 ستتتت  کردم بدی ها را 
ی
زخم لبم کنده شتتتتده بگد و با رژ کمرنگ

بپگشتتتتتتتتتتتتتتتتتانم.  بتته چتته منظگر...  و  خگدم هم دلی ش را نمی 
 دانستم! 

ون آمدم.    اضی شدم و از ا اق بیر

ی نشتتتتتتستتتتتتته بگد ، نیمرو  اضی بگد و  از فن ان  پدرم پشتتتتتت  میر
 هگه ی داشم ، بخار ب ند می شتتتتتتتتتتتتد . ج گی بابا معذ  بگدم 
ولی در نهای  در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کنار هم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتیم. بابا نفس 
 میف  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد وگفتتتت : درمگرد اون لتتتت   تتتتاپ  راره چی تتتار 

 کنید؟

یم . بتتا اردلان صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت  - فعلا بتتایتتد یتته سری ا لا تتات بگیر
 کنیم. 

 بابا فگرا گف : اردلان رو بسیارید به مف. 

 دخال  کردم: نه... 

بهادر از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت "نه" که گفتم ابرو بالا داد و  گجیه کردم: 
ه کارای  شتتتتتتتتتتتتتتتما نمیدوکی با اردلان چبگر  ر  بزکی بابا . بهی 
 ...  رخی  متتامتتان رو ان تتام بتتدی و در نهتتایتت  مرا بش بتتای 

سم.   خیالم از مامان را   باشه ؛ به کارام میر
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نه در سکگت ض  بها لبخندی فا   به لب نشاند ، صبحا
شتتتتتتتتد بابا دیگر مخالفو  نکرد .با آن لحف متح مم ، چاره ای 

 جز  پذ رش ماجرا نداش  . 

 

 545#پارت_ 

 

ستتتتتتتت  کردم بابا متگجه نشتتتتتتتتگد ، به هر ال یک شتتتتتتتت گار کتان 
 برایش فراهم کردم 

ی
اهف مردانه ی سفید رنگ سگرمه ای و  یر

 و خدا خدا می کردم  د ش گار اندازه اش باشد . 

اهف  و و  از ا ا م خارج شتتتتتتد کمربند را مح م بستتتتتتته بگد !  یر
 به  نش گشاد بگد و ش گار اما اندازه . 

نفسیتتت را   کشتتتیدم و با یک خدا افظ از پشتتت  در ا اق ، 
 از خانه خارج شدیم. 

بها با نیشخندی گف : به نظرت چند دس  لباه به پدرت 
 بده ارم ! 

 یس . لبخندی به  رفش زدم: هرچند دس  مهم ن

 الان دچار ا ساه د وی ؟! -
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نماهش کردم وگفتم :   رجی  میدم  ا روشتتتتتتتتتتتف شتتتتتتتتتتتتدن ماجرا 
 سکگت کنم.  راره ک ا بریم؟

بریم یه کم ا لا ات دربیاریم. کاری که باید زود ر ان امش -
 می دادم . گفو   گلنامه همراهته ؟

 سر   ان دادم و دستش را ج گ کشید: سگئی ! 

ی شتتتتتتتدیم ، خیال میکردم ستتتتتتتگئی  را ازم گرف ، ستتتتتتتگا ر ماشتتتتتتتیر
د ولی به کرج   رار استتتتتتتتتتتتتت  آدره شتتتتتتتتتتتتتتیده یا لیدا را از مف بگیر
 بگدن مستتتتتتتتتتتتتیر خستتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتدم و ستتتتتتتتتتتتتکگت 

رفتیم . از  گلاکی
   مفرما بگد . 

یم.   نماهش کردم و گفتم:  دا ف بهم بگگ ک ا میر

  یش فخری ! -

 فخری؟-

 و یادم آمد:  مه ات ؟! 

 آره... -

یم اون ا؟-  چرا میر

ی دفی  دستتتتک دارم .  گ بگگ از شتتتیده چ  خگاستتتو  و یه سر -
 اون چ   گ چنته داش  که ارائه نداد؟
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گف  به خا ر کرونا ، یک سری ا لا ات داره از  ستتتتتتتا  -
ک  که میتگنه در اختیار مف بذاره .   های سر 

 چرا ا نا رو از مف نخگاسو  ؟-

گیج گفتم: ختتتتتتتتب... ختتتتتتتتب  گ گم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بگدی ... بعتتتتتتتتد 
 ی یا ... نمیدونستم دار 

یم ببینیم هنگز ا لا ات سرجاش هستتتتتتتتتتتت   لبخندی زد  : میر
 یا نه ! 

 منظگرت چیه؟-

کرونتتا کتته فق  برای شتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده و لیتتتدا نبگد ... برای منم بگد -
کتتتتت  بگد!  برای بهمنم بگد برای بهرادم بگد ... برای کتتتتتف سر 
همتتتته دور کتتتتار بگدیم همتتتته بخسیتتتتتتتتتتتتتتت  از ا لا تتتتات رو م بگر 

یمگن انتقال بدیم ... به شتتتتتتتتتتتتتدیم به ل   اپ های شتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتت
 نگان یه  ضتتتتتتگ کگچیگ از خانگاده ا فا ا ا لا ات وستتتتتتی  
هم در اختیتتار مف  رار گرفتتت ! بتتته جتتتای ا نکتته لقمتتته رو دور 

 سرمگن بچرخگنیم باید فکر گ به مف میگفو  ! 

گفتم  گ گگش ندادی... به جاش شذا و خگا  و به خگدت -
  روم کردی... 

ک  ومیخگای ؟! کی گفو  سه سال  سا  ما-  لی سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2246  

 به خدا گفتم بها ... گفتم به بهراد مشکگکم ... نگفتم؟ -

... الان هم د ر نشتتتتتتتتتده به  ستتتتتتتتتکگت کرد و گف : باشتتتتتتتتته گفو 
 جای التماه کردن به بقیه ، خگدم  یداش میکنم . 

بتتا دلخگری بتته جتتاده زل زدم و بهتتا گفتت : آخریف کسیتتتتتتتتتتتتتتت کتته 
 میتگنم بهش شک کنم بهراده . 

 اولیه ! برای مف -

ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتد چرا کتتته  جگابش را هزار بتتتاره داده بگدم. بتتته  دیگر نی 
جتتتتتتایش هر دو ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردیم  تتتتتتا ا نکتتتتتته یتتتتتتک دیگر را بتتتتتتا 
 رفهتتایمتتان  کتته پتتاره کنیم . بتته محض ا نکتته مقتتابتتف ویلا بتتا 
نمای ستتتفید رنگ متگ ف شتتتد ، زنگ در را به صتتتدا در آورد. 

بیا گ فدات  زن با گریه گف : الهی  مه  ربگن  بره بیا  گ ... 
 بشم. 

در را برایمان گشتتتتتتتتتتگد و بها دستتتتتتتتتت  پشتتتتتتتتتت  کمرم گذاشتتتتتتتتتت   ا 
کتت  دیتتده بگدم فق   داختتف شتتتتتتتتتتتتتتتگم . فخری ، را  بلا گی سر 

 یک بار... 

اهنش را چنتتگ زد:  زن هی تتان زده او را بغتتف کرد وبتتا گریتته  یر
دورت بگردم مف . چرا با مف ا ن ار و کردی... چرا ول کردی 

... آخه  ربگن  برم ن ماه شتتتتتتتتتتدی  گستتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتخگن ... رفو 
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 یافه ا گ ،  گی آ نه دیدی ؟! ا ف چه سر و شتتتتتتتتتتتتتتت  یه آخه؟ 
 مف  گ رو ا نبگری بزرگ  کردم ؟! 

 بها خگن د گف : به جای گریه زاری به  روه سلام کف ! 

 از لفظ  روه مگ به  نم راس  شد . 

فخری اشتتتتتتتتتتتتتکهایش را پاک کرد. اول صتتتتتتتتتتتتتب  بگد و به نظر می 
م نخگرده یتتا دستتتتتتتتتتتتتتتت  و رویش را هم آمتتد  و  صتتتتتتتتتتتتتتتبحتتانتته ه

نشتتتتتستتتتتته ... اما و و  مف را دید گف از گ ش شتتتتتکف  و گف : 
خگش اومدی ستتتتتتتتتتتلام خانم . خیلی صتتتتتتتتتتتفا اوردید معرفی نمی 

 کوی ؟

 رئیسم ! آلا پاشا ... -

فخری چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش برق زد و گف : به به ... خانم مهنده 
خگشتتتتتتتتتتتتتتتحتتتالم زیتتتار تگن میکنم بفرمتتتا یتتتد . بفرمتتتا یتتتد  تتتدم سر 

 ما گذاشتید .  چشم

 بها نماهم کرد و با چشمانش اشاره زد داخف شگم. 

خ تتتالتتت  زده و معتتتذ  وارد ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم وفخری ، 
 همانبگر که پش  ما می آمد گف : صبحانه خگردید؟

 بها لب زد: آره چاک  بده فق ... 
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 میکنم. ک  انصتتتتا  چبگر منگ -
به روی چشتتتتمم. الان  اضی

 ول کرده رفته ... 

نکه جگا  شرشر های فخری را بدهد گف : ا ف بها بدون ا 
 و متف ک ان؟! 

یکیشتتتتگن رفته کگه ... اون یگ هم خگابه . دیشتتتتب  ا صتتتتب  -
 بیدار بگد ! 

 خگش باشه ! -

 چه خگی  ...  گ که از ا ف خگنه رفو  ما ناخگشیم ! -

ِ ستتتت یبه 
بها نماا به مف کرد و گف : با دو  ا دخی  ، و سیتتت 

گنم آستتتتتتتتتایش وآرامش هم داشتتتتتتتتته  گ د داشتتتتتتتت  مف ا ن ا بم
 باشم . 

ی انداختم.  ی کرد و مف سرم را پا یر  فخری هیر

 بها ب ند گف : هر روز هم یکیشگن  اش  مف میشد ! 

ی هنگزم دارن ...  ش زد : بچه ها دوس  داشی   فخری ک  

بها لبهایش به خنده باز شتتتتتتتتتتتتتتتد: آره فق  کم مگنده بگد همگ 
ی ... دو  ا خگاهر ، فق   چشم همگ درنیاوردن!   یکه پاره کیی
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فخری لتتتتتب می گزیتتتتتد و بهتتتتتا گفتتتتت : مف و الا ا ف  رفهتتتتتا رو 
نداریم. خا رت جمد .  ا فیها خالدون همگ دیدیم و  ته ی 

 همگ ریختیم روی آ . 

 از  رفش سرف شدم . 

فخری آ  دهتتانش را  گرت داد: نمی رفو  بهی  بگد ... الان 
 خگد گ  گی آ نه دیدی ؟

 دارم! یه چاک  بده کار -

 

 546#پارت_ 

 

ه  فخری چشتتتتتتتتتتتتمی به زبان آورد و بها زیر گگشتتتتتتتتتتتتم گف : دخی 
ی مف چقتتتتدر محب بم  گ  رگشتتتتتتتتتتتتتتتگ بتتتته ختتتتا ر مف زد ...  گ ببیر

 فامیف ! 

 لبم را گزیدم وگفتم: وا عا؟ 

 میمگندم یکیشگن به فنا می رف . -

فخری بتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیوی چتتتتای آمتتتتد مف را خریتتتتدارانتتتته نمتتتتاه میکرد 
 صگر   ماه گرفو  داره ؟! وبالاخره  ا تش  مام شد: 
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 بها پف  زیر خنده زد . 

 لبخندی از خنده اش زدم . مدت ها بگد ا نبگر نمی خندید. 

ی   داشتتتتتتتتم برای همیر
ی
با آرامش گفتم: نه مف یه آستتتتتتتیب دیدکی

منده اگر هاهر بدی دارم باید ماستتتتتک  یه مقدار ناخگشتتتتتم سر 
دم.  ی  میر

د ر فخری زیر لب گف : اختیار داری چه  رفیه ایشتتتتتتتتتتتتتتالا زو 
م.   خگ  بسی  دخی 

 بها با  رروک  گف : میخگای لختشم ببیوی ؟

 فخری   رید: چشم سفید... زبگنتگ دا  کنم؟! 

خم شتتتتتتدم و لیگان چای را برداشتتتتتتتم و گفتم: چقدر مف چای 
 لیگاکی دوس  دارم ممنگنم. 

م مف سر صتتتتبج یه کم هگش و  گاه ندارم - ببخشتتتتید دخی 
 ، برا گن فن گن نیاوردم. 

 ه چه رنگ وبگک  هم داره . نه  الی-

بهتتتا چتتتایش را بتتتا بیستتتتتتتتتتتتتتتک ییتتت  هتتتاک  کتتته فخری آورده بگد ، 
نگشتتتتتتتتید  و ستتتتتتتتپس ، با هم به  بقه ی بالا رفتیم ، در ا اق را 
که گشتتتتتگد ،  ازه فهمیدم ا اق اصتتتتتلی اش ا ن استتتتت .   خ  
خگا  متتتدرن دو نفره و کنستتتتتتتتتتتتتتتگلی کتتته  ر بگد از ادک ف هتتتای 
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 رح نتتتایتتتک رویش بگد مردانتتته ، بتتته رو خو  ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتتدش کتتته 
 نماا کردم وگفتم: برای یه پ  رو خو  سفید ؟! 

 گ منگ  گ ا تتا تت  خگابگنتتدی منم یتته بتتار بتتایتتد بیتتارمتت  ا ن تتا -
 بخگابگنم ! 

لبخندی زدم و روی  خ  نشتتتتتستتتتتتم .  ن ره ی ا ا ش رو به 
استتتتخر ویلا بگد و  کمدش را باز کرد ، از میان انگا  و ا ستتتام 

ون کشتتتتتید و گف : دیگه باید ستتتتتاک لباه ها چند دستتتتت  بیر 
 همراه خگدم بکشم ا ف ور و اون ور... 

دو ستتتتتتتتتته جف  کفش هم برداشتتتتتتتتتت  و ستتتتتتتتتتپس ، جدی جدی 
ی را در هم  زیتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاکش را بتتتتاز کرد . برای ا نکتتتته همتتتته چیر

 نچیاند گفتم: مف ا نگ ان ام میدم. 

کشتتتتتکر کرد و ستتتتتپس مک بگ  مشتتتتتگ رنگش را به شتتتتتارژ زد . 
ی  ا  مادامی که مک بگ  روشتتتتتتتف شتتتتتتتگد ، فرصتتتتتتت  کردم  ا  یر

 کردن لباه ها به ا ا ش نماه کنم. 

 بگد ،  ن ره ی  تدی و  راه  وویگی 
ی
ا تا ش فضتتتتتتتتتتتتتتتتای بزرکی

خگ  را کنتتتتتار می گتتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم،  ختتتتت  دو نفره و    یزیگن و 
ی کتتارش و کتتتابختتانتته ای کتته دیگر   یش  کنستتتتتتتتتتتتتتتگل بتتازی... میر
  و  بتته انتتدازه ی یتتک دفی  چهتتف برگ هم جتتا نبگد. بتته ل ح
ی گردی  رار داشتتتتند  های  قد ری که کنج  از ا اق ، روی میر
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نمتتاه کردم .  کس  یم بستتتتتتتتتتتتتتتکتبتتال ! متتدال ...  گپ و راکتت  
  نیس ! 

 ا ف بهای  بلی را نمی شناختم! 

چشتتتتتتتتتتتمم به ستتتتتتتتتتتقف افتاد . یک کای  به ستتتتتتتتتتتقف بگد ! کاملا 
نصتتتب شتتتده به ستتتقف بگد و نمای آک  و زردش رنگ و ج گه 

می داد. مگ گر ستتتتتتتتتتتتتتتی  و  در ابعاد ی خگک  به فضتتتتتتتتتتتتتتتتای ا اق 
 ن اه در شتتتتتصتتتتت  ستتتتتانو  می  آنقدر وا   بگد که لحظه ای 
فکر نکردم شاید اسبا  بازی یا کار دس  باشد . چشمم به 
یخچال مشتتتتتتتتتتتگ کگچگ افتاد که  گی ا ا ش ، کنج  به  ال 

 خگدش رها بگد . کم مانده بگد دود از سرم ب ند شگد. 

یک و به روزش بگدم که گف : مبهگت استتبا  و اثاثیه ی شتت
ا ف یه بهاستتتت  ... اوکی که  گ شتتتتهرکه یه بهاستتتت ... اوکی هم 
 که میاد رو  خت  میخگابه یه بها ... کدومش با ال  ره؟

ت و شال گردن هم برای هگاک  که سرد می شد 
یک سگکی سر 

برداشتت  و گفتم: نمیدونم . اوکی که میاد  یشتم ومیشتناستم! 
 میکرده خیلی ناشناخته اس  . ا ف بها که  گ ا ف ا ا

ی
 ق زندکی

نفسیتتتتتت کشتتتتتتید و گف : آرش رفی  ا ف بها بگد ... فکر میکرد 
 دنیا  گ مش  ا ف آدمه ! مدهگش ا ف بها بگد ... 
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 بگد؟-

 یه پش  م  گ مشتش نبگد چه برسه به دنیا ! -

 

 547#پارت_ 

 

وارد ک گزت رومش شتتتتد و در را بستتتت  ، لباستتتتهایش را  گض 
های پدرم را مر ب در یک ستتتتتتتتتتتاک برایم  کرد و ستتتتتتتتتتتپس لباه

  رار داد وگف : ازشگن جدا  ذرخگاا کف! 

 نمتتتتتاه کردم 
ی
اهف  گی وشتتتتتتتتتتتتتتت گاری بتتتتتا همتتتتتان  م رنگ بتتتتته  یر

 وگفتم:  گی رنگ خ بیه. 

 بهم میاد؟-

 گفتم دیگه خ به. -

لبخوی زد ل   اپ را روشتتتتتتف کرد و گف : خب بگگ ...  اریتتتتخ 
 داری؟

ریتتتتخ را خگاندم و بها با یک ک یک ازروی  گلنامه ، مب غ  و  ا
،  گی ا لا تتتاکش  یتتتدایش کرد وگفتتت : هزینتتته بتتتابتتت  خریتتتد 

 برق ! 
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  ص یر گگی  را به س یش گرفتم : مبمشوی برق خریدید؟! 

نفسیتتتتت کشتتتتتتید و گف : خب نه ... همینگ میخگاستتتتتو  بفهمی 
 ؟! 

ه ی نرم افزار شتتتتد و ستتتتپس گفتم:  سرم را   ان دادم و بها خیر
ح  رداخ    خگرده هزینه ی برق؟ گی سر 

فیش داره  تتتتتاریتتتتخ داره  رار داد داره ... چبگر میتگنتتتته ا نگ -
 دست اری کنه! 

ی ...   دو ک یک کرد و رو به مف گف : بیا  رارداد برق وببیر

 فق  فکر کردم که  شاید کمگ باشه. -

بهتتتتا نمتتتتاهم کرد: بتتتته درد نخگر نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ولی مگ لای درزش 
م   گی نرم افزار سخته ...  نرفته... بذار ازش خروچ  بگیر

 دیگه دیدیم خروچ  به چه کارت میاد . -

  گی اکسف بر اساه  اریتتتتخ منظم میکنم . صی  کف ... -

ی بگد که صتتتتتتدایم  چند د یقه ای کارش  گل کشتتتتتتید سرم پا یر
ی  گ اون  اریتتتتخ ، ما  نج  ا ر م بزرگ جا به جا کردیم.   زد: ببیر

 ا ف سر درنمیارم.  نماا به  ص یر انداختم و بها گف  : از 
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و ستتتتتتتتتت گل هاک  که ج گی چشتتتتتتتتتتممان بگد را رنگ کرد وگف : 
دو برابر مب غ ...  نج ر م درشتتتتتتتت .... هزینه ی  رارداد برق ! 
 گلنامه ی خگنه ! یعوی یگ از ا نها متع   به  گلنامه استتت  

 ؟

 انارکی میشنای؟-

 نه ... -

ه شتتتتتدم ، مگه را به ستتتتتمتم گرف   به صتتتتتفحه ی اکستتتتتف خیر
... وگف   : بیا اگر دوس  داری بگردی و ببیوی

چشتتتتتتتتتتتتتتتمم به اکستتتتتتتتتتتتتتتف بگد و گفتم : ا لا اک  درمگرد بیمه ی 
  رسنف نداری ؟ 

 چرا... -

یک  گشتتتتتتتتتتتته ی دیگر برایم باز کرد و گف : ا ف اخریف آپد ته  
که مف دارم . متع   به اسم و نام کارگر ها و کد بیمه و فیش 

  قگ یشگنه . 

؟میتگکی انارکی رو سرچ  -  کوی

 بگل کرد،  انگشتتتتهایش روی کیبگرد لغزیدند و یک نفر  یدا 
 شد . 

 مرضیه انارکی   عه ! 
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 بها گیج گف : زنه ؟! 

 

 548#پارت_ 

 

نمتتتاه بهتتتا بتتته مف چرخیتتتد:  گ اون ویتتتدئگ  گفو  یتتتارو بتتتا بهراد 
 د گا کرده زن بگد ؟! 

سرم را به  لام  نه   ان دادم و بها   فف بیسیم را برداش  
 یه د یقه بیا بالا ....  و گف : 

چنتتد د یقتته بعتتد فخری کتته لبتتاه مر تتب  ری  گشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگد 
 ج گ آمد: جانم ؟ 

 اون زنه که با بهمف صیغه شده بگد  اسمش چ  بگد ؟! -

 فخری نماا به مف کرد و بها خگن د گف : خگدیه بگگ. 

 فخری با  ع لی لب زد: روژان ! 

 روژان؟! فامی یش چ  بگد؟ -

 یس  چ  شده یاد اون افتادی اصلا ... به خدا یادم ن-
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یش بگد . ستتتف بالا بگد همستتف بهمف بگد ... ک ید - ه ستتتیر
دخی 

بگد... یه دفعه اومد یه دفعه رف ؟ رو چه  ستتتتتتتتتتتتتتتتاک  رف  
 اصلا؟ 

ی نشد رف ... -  نساخی 

 اسمش مبمشوی روژان بگد؟! -

فخری سر   ان داد : به خدا روژان بگد یعوی بهمف که روژان 
ه رو کلا چند صتتتداش میکرد  ما هم همینبگر .بعدم مف دخی 
 مر به مگه دیدم؟

 شناسنامه ای کو  ای مدرکی ازش نداری؟  کسی ؟! -

فخری چشمانش گرد شد: برای چ  از دخی  مردم شناسنامه 
 داشته باشم؟

  کس که داری... مبمشنم شماره اش هم داری ! -

 به خدا ندارم! -

 الا نگگ دیگه فخری ! -

ا ندارم !!! به جان بها -  به جان دخی 

بهمف صتتتتیغه اش کرده بگد داشتتتتتید ستتتتکته میکردید ... مگه -
. نگه نداری...  گ  میشتته  گ صتتیغه نامه اشتتگن رو ندیده بای 
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ی خگنه ای که رفو   گش نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتو   رداخ    بض برق اولیر
 کردی رو داری ! 

.. نیگمتتتدی نیگمتتتدی  تتتتالا هم کتتته  فخری نتتتتالتتتته کرد: الله اکی 
؟اومدی داری باز   جگک  میکوی

 یه  کس بده دیگه. -

دورت بگردم ...  ربگن چشتتتتتتتتتتتتمای سرخ  برم ندارم به خدا -
 اگر داشتم که دریتتتتغ نمیکردم... 

دیم جدی اسمش - ی بابا یه کم فکر کف ... ما روژان صداش میر
 روژان بگد؟

 بخد اکه نمیدونم. -

 بها  گفی کشید : باشه . دم  گرم. 

ون رفت  و   یوی   کته سر   تان می داد در را فخری از ا تاق بیر
 به رویمان بس . گیج  رسیدم:  ضیه چیه؟

همگن مگ د ، بهمف با یگ وارد راببه شد ... بهش میگفتیم -
روژان ... مع گم بگد دنبال  گله ولی خب چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای بهمف 
کگر شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد دیگه . یه دفعه اومد بعدم رف . نفهمیدیم 

ی و  ر  شتتتتگر ، ول چبگر  اضی شتتتتد با اون همه  شتتتت  آکشتتتتیر
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ش اومتد کتته بره ؟! اگر اون  کنتته بره ! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چرا بره چ  گیر
 خگنه رو به  میدادن می رفو  ؟! 

 از  یش  گ ؟! -

از جگابم خگشتتتتتتتتتتتش آمد لبخند دل فریو  زد و گف : از  یش 
 بهمف ! 

فتم! -  مفتم میر

  الا شاید یگ خگاس  یه خگنه ی دو دهنه به  بده ! -

فتم ! -  میر

ی؟ هگمی کرد و  رسید: ا  ز  یش مف چبگر میر

ه  گ  م دیگه ... مدف اک  که میر نماهش کردم و گفتم: دارم میر
چاه ...  گی جگ ... میمگنه روی آسفال   ا خشک بشه ! 

 ا نبگری... 

خب بگردیم ک  مرضیه !  بعا با ا مد نسبو  داره ... صی  -
کف شتتتتتتناستتتتتتنامه ی مرضتتتتتتیه رو دارم ... فق  باید فایف ها رو 

ه ا ف نرم افزار نیس  که بخگام سرچش کنم باید بگردم. دیگ
 دونه دونه بگردم. 

از هی ان برخاستتتتم وگفتم: شتتتاید پدر و دخی  باشتتتف ... هی  
ی از روژان به خا ر نمیاری؟ ی بیشی   چیر
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ت با مگهای فرفری که - جز ا نکه یه برادر هم داشتت  . یه پ ت
 از پش  میبس . 

یر شتتتتتتتتناستتتتتتتتنامه های  مام فایف هایش را زیر و رو کرد ،  صتتتتتتتت  
مخت فی از کتتارگرهتتا بتتاز کرد ، چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم را متتالیتتدم و بهتتا فگرا 

ش آوردم .   گف : ا ناهاش... گیر

شتتتتتناستتتتتنامه ی مرضتتتتتیه را باز کرد و بالاخره  صتتتتت یرش را دید. 
 روی  ص یر زوم کرد وگف : خگدشه! 

 روژانه ؟! -

ی ا لا اک   سر   ان داد و  رستتتتتتتتتتتتتتتیدم: کسیتتتتتتتتتتتتتتت میدونه  گ چنیر
 داری؟

 نماهش از  ص یر روژان به سگی مف بالا آمد و گف : نه ... 

 شبیه همگن اختلاه کردن های  گاشگ ئه ؟! -

لبخندی زد مف را کشتتتتتتتتتتتتتتتید و روی پایش نشتتتتتتتتتتتتتتتاند و گف : یه 
... در الی که دستتتتتتتتش دور کمرم بگد گف : ا مد هم  جگراک 
پدرشتتتتتته... ا مد انارکی   عه ! مرضتتتتتتیه انارکی   عه! خگنه رو 

ه گرفته..  . رفته ! چرا باید دم گگش مادر مف براش خگنه بگیر

 ؟! 

 میکرد؟-
ی
 مادرت خیلی سال بگد اون ا زندکی
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ک  دو برابر اون مب  ی که  گی - آره... ا ف ستتتتتتته ستتتتتتتاله !از سر 
ه ...   گلنتامته نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتده ، هزینتته کرده  تتا خگنتته رو بگیر
مابقیش هم  بعا یه کار دیگه باهاش کرده ... یا بر کس... 

برابر مب غ  هزینه ی برق کرده ... ولی استتتتتتتتتناد  رارداد برق دو 
 و گذاشته جای هزینه ی  رداخ  خرید خگنه! 

 

 549#پارت_ 

 

ون  از جا برخاس  ، از  گی کشگهایش ، یک   فف همراه بیر
ه کف.   کشید وگف : ا ف خبمگ  گی گگشی  ذخیر

نمتتتتتتاا بتتتتتته   فف هتتتتتتای همراه  تتتتتتدیمی اش انتتتتتتداختم وگفتم: 
 هاری بگدی ! گگی  باز  

 لبخندی زد : دیگه نبگدی اون دورانمگ ببیوی ... 

 شارژرش را  یدا کرد و لب زد: امیدوارم روشف بشه ... 

نمتتتتتاهش کردم : فکر نمیکوی داریم دور خگدمگن میچرخیم 
 ؟! 

چشتتتتتتتم از   فف برداشتتتتتتت  و جگا  داد : ا فا ا بر کس داریم 
 بهش نزدیک میشیم. 
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اببه داشتتتتته ، شتتتتگهر مادرت اونگ به کی ؟ برادرم با مادرت ر -
 کشته ... داریم به چ  نزدیک میشیم بها ؟! 

امتتد کنتتارم  لبته ی  ختت  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت  و گفتت : چرا شم  تالم 
 نشسته  گ چشمهات ؟! 

مف نه دنبال جم ه های  شتتتتتتتتتتتتتتتنگتم ... نه  گل و ثرو   ... -
  و  دنبال زنمان هم دیگه نیستم... 

بتتال  گ ام ... مف دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت : مف دنبتتالتم بچتته ! مف دن
اولش نفس داشتتتتتتتتتتتتتتتتم میتتتتدوییتتتتدم ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت  بعتتتتد زدن سرمگ 
ی دارم  ی ، راه اومدم... الان جف    م پاهامگ شتتکستتی  شتتکستتی 

ی میام .... ا نا رو نمی بیوی آلا؟!   سینه خیر

ما نمیتگنیم  گ چشتتتتتتتتتتتتتتتم هم نماه کنیم و و  برادرم ا ن ار وبا -
  گ کرده ... 

ی
 زندکی

ف ا ن ام ... که با  گ آشتتتتتنام... زهرخند زد : اگر ا ف شتتتتتده ، م
که میخگام  که دلم میخگاد از اون جم ه های  شنگ بمم 
ی و ول کردن را ته  نفستتم به نفستت  بنده ! خیال میکوی رفی 

 ؟! 

مگتته گفتم را تتته ... مگتته میمم را تتته ... مگتته دارم درمگرد -
نم؟ ی  را تیش  ر  میر
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؟- کی ی  پس درمگرد چ   ر  میر

... چشما گ رو وا عی  بسو  -  ... وا عی  همینه که می بیوی
 ج گمگن افتاده ... نتی ه اش مشخصه . 

ی بگ ید  اما مف  یش دستتتتو   ی بها لبهایش لرزید خگاستتتت  چیر
ی چقدر خگدمگن رو  اند کنیم که شتتتتتتتتتتتتتتتتاید یگ یه  کردم: ببیر
کلاه گشتتاد  ری سرمگن گذاشتتته ؟! چند باردیگه با خگدمگن 

ج گ ر باشتتتتته در الی که  فکر کنیم که شتتتتتاید یگ یه  دم از ما 
 داریم می بینیم چ  به سرمگن اومده... 

 ؟ ما نزدیک شدیم؟-
ی
 آلا میهفمی چ  میگ

به چ  ؟! به یه صتتتتتتتا ب م ا که یه خگنه ی دو دهنه داره -
ی بهتتتا مف دارم فکر میکنم کتتته متتتا نمی  گنیم خگدمگن  ؟! ببیر
رو  اند کنیم چگن آرش رو دوس  داریم. چگن بهش ا تماد 

یم... چگن مف به  نگان برادرم  اضی نیستتتتتتم باور کنم داشتتتتتت
 گ به  نگان رفیقش... ولی یه نماا به خگدمگن بنداز... ما 
گیج و سردرگم از  قیق  چشتتتتتتتتتتتتتتتم  گی  میکنیم و خگدمگن 
نیم... یعوی شتتاید  گ نه!  گ پذ رفو  د روز  بگلش  ی رو گگل میر

ا زدم کردی برنامه چیدی که بری... مف  قلا کردم دستت  و پ
 ... و الان ا ن ا یم... بدون هی  سرنجی ! 
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سرنخ از ا ف واضتتتتتتتتتتتتت   ر که پدر زن صتتتتتتتتتتتتتتیغه ای بهمف ، اون -
ک   خگنه رو خریده ... با  گلی که  رار بگد هزینه ی برق سر 
مشتت ات بشتته اما هزینه ی خرید اون خگنه شتتده ... و  گ ا ف 
و بتتته مف گفو   گ بهش رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتدی... بعتتتد متتتا هنگز  رفهتتتای 

 لان رو نشنیدیم. ارد 

ی مهمی مگه  راره به ما بگه ! و همه ی ا نها - اردلان چه چیر
ی نداره ! اون آزمایشتتتتتتتتتتتتتتتماه  رو بفهمیم باز  گی وا عی   اثیر
معتی  بگد جگابشتتتتتتم مشتتتتتتخصتتتتتته . ا ف مگضتتتتتت   چ  رو  گض 
میکنه ؟ چقدر ا با خگدم فکر کنم مشتتتتتتت ات ها  در مند و 

شتتتتتتتتتتاید  گل داده ... رشتتتتتتتتتگه بزرگف ... یه  دم از ما ج گ رن... 
 داده ... چقدر مگه میشه با  گل آدم ها ر وخرید ؟! 

 

 550#پارت_ 

 

دستتتتتم را گرف   الا ن ب  اضار های او بگد: خیلی ... همه 
ی ممکنه . مگه خگدت نگفو   گ اداره ی پ یس یه ویدئگ  ی چیر
 ذ  شده ... مگه نگفو  بهراد دنبال  کرده ... مگه نگفو  
ن ... مغزت جگش آورده  ی مدارک  رو ازت بگیر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتی 

 آره؟! 
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 قیقتت  صتتتتتتتتتتتتتتتگر م را میتتان دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایش گرفتت  و نتتالتته کردم: 
 همینه که می بیوی ... فق  ما میخگایم نبینیم ... 

اره !  الا به مف گگش بده .  گ زیادی خستتتتتتتتتتتته ای... مغزت -
 دیگه داره ارور می ده... میخگام به مف گگش بدی باشه ؟! 

بته چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتایش زل زدم و گفت  : مف میتدونم ک  خگاک  با 
ج گ از آدم چی تتار میکنتته ...  تتالا بتتا فرضتتتتتتتتتتتتتتتیتته ی  گ اومتتدیم 

ی آرش و  یم... بیر الان بتتتته بعتتتتد بتتتتا فرضتتتتتتتتتتتتتتتیتتتته ی مف   یش میر
هنمامه یه  سی بگده ! به  سشگن هم اهمی  دادن ... به 
هاشتتتتتتتتگن خیان  کردن ! پس مف راببه ی  ما که نه ، به پار یی
آرش و هنمتتتامتتته رو  عرض و   تتتاوز نمی دونم ! بتتته  رفهتتتای 
اون جگزی هم اهمیتتتت  نمیتتتتدم... جگزی و و  متتتتادر منگ  گ 

 ال دیده از خگد ک  خگد شتتتتتتتتتده .  زشتتتتتتتتتک  انگکی نتگنستتتتتتتتتته 
ی بده ! نتگنسته بگه اولی   اوز  فاص ه ی دو  ا راببه رو  میر
ی دنیا هم  ! نتگنستتتتتته بگه اولی معاشتتتتتتقه ...  الا هم   گ همیر

 جفتشگن م ازات شدن! ا ف ا فا یه که افتاده ! 

 ولی جگزی گفته  ال هنمامه بد بگده! -

بد میشتتته و و  خیان  کنم !!! از کدوم لحظه  اره  ال منم-
م و و  یگ دیگه  گ زندگیمه ؟! همش  رسه آلا  اش لذت بی 
... الانم مف میخگام برم اون خگنتته رو وجتتب بتته وجتتب نمتتاه 
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کنم... بعتتد میخگام برم سرا  اردلان ! و  متتام ا ف لحظتته هتتا 
میخگام به  شتتتتتتتتتتتتتتت   گ فکر کنم و چشتتتتتتتتتتتتتتتمات... بعد میخگام 

ستتتتتم چرا به آلا  منتظر به هگش اومدن بهراد باشتتتتتم و ازش بی 
 برای بردن ا لا ات  م ه کردی ! 

 و یک لحظه نماهم کرد و گف : 

ی !    شاید مدار  آرش هم ازش گرفی 

 ! ی  و ثانیه ای بعد نتی ه گرف :  شاید مک بگکشگ ازش گرفی 

از جا برخاستتتتت  ، گیج  گی ا اق ایستتتتتتاد و گف : کی به آرش 
ه بفهمه   گ سرش چ  می گذره ... اگر  ده انقدر نزدیکه ک

 گ درستتتت  باشتتتته ! شتتتتاید وا عا آرش مک بگکشتتتتگ اون ا  گی 
د گار  نهان کرده  و درستتت  زمان مرگش، و و  که کسیتتت خی  
نداشتتتتتتتتتتتتته رفته  گ استتتتتتتتتتتتایش و فرا  بال  ، د گار و کنده ، مک 

 بگ  و برداشته ! 

 ... و  گی چشمهایم زل زد:  گلشگ گرفته ! سفرشگ رفته 

 بتته مگهتتایش زد: بتته جز مف و ارش و 
ی
متتاکش شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و چنگ

هنمامه دیگه کی از مک بگکش خی  داشتتتتتتتتتتتتتتتته ؟!  گ که نه ... 
 پدرت نه ... مادرت نه ... 

 لب زدم:  ری سیما ! 
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نماهم کرد و مرور کردم:  ری ستتتتتتتتیما اخریف امید ارش بگد که 
متتک بگ  و بهش بستتتتتتتتتتتتتتتیتتاره !  ری  بگل نکرده ... ولی دلیتتف 

ی نگفته باشه! نمیش ی  ه به کسی هم چیر

ی  دس  کیه ؟-  اولیر

 اردلان! -

 بها لب زد: چرا  ری سیما به اردلان بگه ؟! 

ب ند شتتدم وگفتم: اردلان به  ری ستتیما ا ستتاه داشتتته ... از 
 گ متنفره چگن زماکی که ارش مرد   بعا بعدش خگاستتتتتتتتتتته با 
 اون وارد راببه بشتتتتتتتتتته و نشتتتتتتتتتتده چگن  گ بگدی ! کی  گ رو ول

 میکنه بچسبه به اردلان ... 

دستهایش را دور صگر م  ا  گرف  وگف : مک بگ  برای 
ه به اردلان  گل بده که  کی مهمه ؟! مشتتتتت ات ها ... کی  اضی
مک بگ  وگیر بیاره ... مش ات ها... همگن اندازه که مف ک  
ه برای   ری ستتتتتتتتتتتیما بگدم، اردلان هم نزدیکش شتتتتتتتتتتتده ... دخی 

ی داره از ا ران می  ره !  همیر

 فرار کرده چگن  گ رو هم بازی داده ! -

 بتته مگهتتایم زدم:  نهتتان کردن متتک بگ   گی د گار بتته 
ی
چنگ

سه!!!    قف هرکسی نمیر
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شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد ارش بتته  ری گفتتته  صتتتتتتتتتتتتتتتتدش چیتته!  گ کتته همتته ی -
  قیق  رو نمی دوکی فق  بخشیش رو می دوکی !!! 

ی ! بازیم داده ..  . نماهش کردم و لب زد: هرزه ی ک  همه چیر

 از اولشم  گ  یم اردلان بگد نه با مف ! 

 !  متاسف گفتم : م بگرت کردم ازش  ذرخگاا کوی

در د یک راهبه بگد ... ولی داشتتتتتتتت  بازیمگن میداد ... مگه -
  گی مک بگ  آرش چیه ؟! 

خانگاده ات دنبالش بگدن ... الانم اگر ا ف مستتتتتتتتتتتیر درستتتتتتتتتتت  -
 کنه ...   باشه ! اردلان رو خریدن که براشگن همینگ  یدا 

بها سر   ان داد : اردلان هم  ری ستتتتیما رو خریده  ا ستتتتکگت 
 کنه ! خب ... باید بریم سرا  کی مادام ؟! 

 چانه ام را بالا دادم و گفتم: اردلان مگسیگ  ! 

خگدش را ج گ کشتتتتتتتتتتید ، دستتتتتتتتتتتش پشتتتتتتتتتت  کمرم   قه شتتتتتتتتتتد و 
 گف :  گ ا ف لحظه نباید لب ها گ ببگسم ؟

انگشتم را روی لبهایش گذاشتم:  رار شد و و  از خگشحالی 
 روی پا بند نبگدیم  ! 
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روی انگشتتتتتتتتتتتتتتتتم که روی لبش جا مانده بگد بگستتتتتتتتتتتتتتته ای زد و 
م  گفتت : مف چتته کتتار خگک  کردم کتته ختتدا  گ رو  گی مستتتتتتتتتتتتتتتیر

 گذاش ؟

 مف چه کار بدی کرده بگدم که خدا  گ رو به -
ی
شتتتتتتتتتاید باید بگ

 سد کرد ...   نگان  نبیه ج گی راه مف

با یک فشتتتتتتتتتتتتتتتار مف را به بغ ش کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  یوی که می خندید 
گف : مف  اشتتتتتتتتتتتتقتم آلا باورت نمیشتتتتتتتتتتتته چقدر !!! نمیفهمی 

 چقدر... نمیدوکی چقدر... 

مف را بالا کشید و یک دور  گی هگا چرخاند دستهایم را دور 
دم . بع:ی و   ها  گردنش   قه کردم و خگدم را به او ف  

  استتتتتتتتتتتتتتتتت  !  گی خگابم و بهتتا فق  یتتک خیتتال میکردم خگا
 رویاس . 

 551#پارت_ 

 

یک چا گی ضتتتتتتتتتتتامف دار  گی جیبش گذاشتتتتتتتتتتت  . برای ا نکه 
اضتتتتتبرابم را  نهان کنم فق   رستتتتتیدم : با ا نکه نمیخگای به 

؟  کسی آسیب بزکی
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نه ! محض ا مینان شتتتتتتتتاید اونا بخگان به مف آستتتتتتتتیب بزنف -
 ... 

؟-
ی
ی بگ ی  نمیخگای به پ یس چیر

ستتتتتتتتتتتم با- ی میی  ز یه نمایش راه بیفته جه  ا نکه منگ بفرستتتتتتتتتتتی 
ی دستتتتمگن نیستتت . اردلان و ا ف و    ی آستتتایشتتتماه بعدم چیر

 روز ک ا میشه  یداش کرد؟! 

 کمی فکر کردم وگفتم: 

  گ خگنه ! چگن به گفته ی خگدت سرکار نمی ره... -

 باشماه ؟-

ه... -  نه خگنه . باشماه شبا میر

 جدا ؟! -

 برسیم بهش راه زیاده .  سر   ان دادم و گف  :  ا 

دستتتتتتتش را گرفتم وگفتم: فق  ستتتتتت  کف خیلی خشتتتتتتف نبای  
 ... 

نمیدونه که ما میدونیم . خیال کردن زرنگف ! نمیدونف که -
 مف کنار خگدم یه خانم ماررف دارم! 

 بیوی ام را کشید و گفتم:  ا د روز که کم هگش بگدم. 
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 خگردم کگ اه بیا ... -
ی
 مف یه گه سگ

ابرویم را بالا فرستتتتتتتادم و  گی چشتتتتتتمانم زل زد :  یک لنگه ی
 یه دور از جگکی ... یه خدا نکنه ای ... 

 لبخندی زدم و گفتم: خگاستم بمم نگش جان سکگت کردم! 

 از  رفم  هقهه زد و بالاخره مف هم خندیدم. 

دلم برای خنده هایش  نگ می شتتتتتتتتتتتتتتتد ا ف روزها نمی خندید.  
 اصلا نمی خندید . 

از  مه فخری خدا افبی کردیم دستتتتتتتتم را فشتتتتتتتار داد که باز 
ش هم بیدار شتتتتتتتد ولی به محض  هم بهشتتتتتتتان سر بزنم ، دخی 
ون  ا نکه فهمید بها با مف پا به آن خانه گذاشته از ا ا ش بیر
ی  نیتتتامتتتد. اگر بتتتا او ازدواج می کردم یگ از دشتتتدشتتته هتتتایم همیر

ا ازا ف اف ار بگد ! زن ها زیاد به او چشتتتتتتتتتم می دوختند . سرم ر 
بیهگده و   چ خالی کردم ، مهم چشتتتتتتتتتتتتتتم بها بگد که ک  مف می 

 دوید ! ک  هر  ر  و  رک  و  دمم ... 

ی شتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، بر خلا  آمدن، ا ف مر به یک  ستتتتتتتتتتتتتتتگار ماشتتتتتتتتتتتتتتتیر
مگستتتتتتتتتیف  شتتتتتتتتتاد گذاشتتتتتتتتت  . به مادر زنگ زدم . صتتتتتتتتتدایش به 

  دی گرفته بگد که به زور جگابم را می داد. 
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کف نبگد مدام گریه می کرد و مف ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم آرامش کنم مم
  و  نمیتگانستم دلداری اش دهم. 

دستتتتتتتتتتتتتتت  آخر بها گف : آخر و   امروز میخگاهد به مادرم 
 سر بزند. 

  بعا  رویف خگشحال می شد . 

بها دستتتتتتتم را کشتتتتتتید اول انگشتتتتتتتانم را  ک  ک بگستتتتتتید و بعد 
گف : مف  گ زندگیم هی  و   به اندازه ی الان دلم   آروم 

 . نبگده 

 منم  گ زندگیم انقدر   بم متع   به یه آدم نبگده ! -

؟   یک مر به گف : اوه ... چ  گفو 

نماهم کرد و خ ال  زده گفتم:  الا م بگر نیستتتتتتتتتتتو  هر چ  
 مف میمم ا نبگری زل بزکی  گ چشمام . 

ی  ی  ولی یتتته چیر
خنتتتدیتتتد وگفتتت :  گ  ر  نمی زکی ، نمی زکی
 یا ریشتتتتتتته ی آدمگ جگری   گی میکوی 

ی
  که همگن د یقه میگ

کی !  ی  ثمر بده یا از ریشه میر

 الان ثمر داد؟-

 باردار شدم  زیزم ! -
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ب ند خندیدم  که چشتتتتتتتتمانم به اشتتتتتتتتک نشتتتتتتتتستتتتتتتت  .دستتتتتتتتتمالی 
برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و گفتم: بها یه مر به ای  گاستتتتتتتتتتتتتتت  نیستتتتتتتتتتتتتتت  ا ف 

 شگچی رو میکوی ... بعد وا عا خیلی بد میشه. 

 منظگرت ج گ فرامرز خانه ؟ -

  داد: خ به مدف مف فکر میکوی ما کنار نماهش کردم و جگا
 هم آ نده داریم ولی  بگل کف مف زن خگک  برات میشم . 

سم...   خندیدم  و گفتم: از چا گک  که همراه  کردی میی 

م؟! -  که دستمگ بی 

 بها شگچی نکف دیگه . -

 جدی شد : 

ه ازش استفاده نمیکنم .  گل میدم . -  نی 

چه  که ممکف بگد  یش بیاید به  گلش امید داشتتتتتتتم اما به آن
نه !با همه ی هاهری که ستتتتتتتتتتتتت  میکردم خشتتتتتتتتتتتتتنگد باشتتتتتتتتتتتتتد و 
امیتتتتدوار در نهتتتتایتتتت  ،   بم در  تتتتال  رکیتتتتدن بگد و مغزم در 
ستتتتتیدم شتتتتتع ه ی ک  جان امیدمان به وزش 

 ال انف ار . میی 
ی برود.  ی از بیر  نسیم سبگ خامگش شگد و همه چیر
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 552#پارت_ 

 

م و او  گی کگچه منتظر  رار شتتتتتتتد مف داخف ستتتتتتتاختمان شتتتتتتتگ 
 اشاره ی مف باشد. 

ی سرکار بگد  ش کنیم . الیر میخگاستتتیم یک مر به ای ، شاف گیر
کتت  و  روژه ی انتتدرزگگ .  و  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتال  ، درگیر کتتارهتتای سر 
اردلان در را برایم گشتتگد، یک  که آجر از  بف  اضی کردم و 
لای در گذاشتتتتتم  ا بستتتتته نشتتتتگد . خگشتتتتبختانه مدف همیشتتتته 

هباکی خالی بگد ! ا ف ستتتتاختمان هی  و   مد ری  و لاک  نگ
ساماندا درسو  نداش . سگار آسانسگر شدم ، ار دلان با 

  ع ب مف را  نماه می کرد. 

 کفشهایم را در آوردم وگف : ا ن ا چی ار داری؟

 اومدم باهات  ر  بزنم؟-

- ...   ر ؟ چه  رفی

 یعوی نیام  گ؟-

و در را بستتتتتتتتتتت  روی  از سر راهم کنار رف  ،وارد خانه شتتتتتتتتتتتدم
 مبلی نشستم و  گف : چاک  میخگای؟
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م سرویس  ختتتانتتته رفتتت  وگفتم: میر ی سر   تتتان دادم و بتتته اشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 بهداشو  ! 

و  همانبگر که دستتتتهایم را می شتتتستتتتم در ورودی خانه را باز 
گذاشتتتتتتتتتتتم. با دستتتتتتتتتتتمال کاشذی دستتتتتتتتتتتهایم را خشتتتتتتتتتتک کردم و 

 اردلان گیج گف : مشکگ  شدی ! 

 . فق  اومدم صحب  کنیم-

 در چه مگرد؟! -

 صدای ک ف  بها  گی خانه  یچید:  ری سیما ! 

 اردلان خشکش زد. 

نماا به مف انداخ  که آستتتتتگده روی مبف نشتتتتتستتتتتته بگدم و 
بها در را بستتت  و گف : درمگرد  ری ستتتیما  راره با هم  ر  

 بزنیم. 

اردلان کفری از دستتتتتتتتتتتتتتتتم گف : ا ف مر یکه ی د گونه رو چرا 
 آوردی خگنه ی ما ؟! 

زخندی زدم: دستتتتتتتت  رو شتتتتتتتده اردلان دیگه نمیتگکی با ا ف  گ 
  رفها ، ما رو ا م  ج گه بدی... 

ون . خگدت کم بگدی ا ف - برید از خگنه ی مف گمشتتتتتتتتتتتتتتتید بیر
ه ی بدبخ  هم د گونه کردی؟!   دخی 
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ی هتتتتا گ  بهتتتتا بتتتتدون ا نکتتتته  قتتتتب نشتتتتتتتتتتتتتتتیوی کنتتتتد گفتتتت :   گهیر
 کردی... فحش ها م که دادی...  الا  ر  بزن . 

ن خنتتتدیتتتد: از چ   ر  بزنم؟ چ  میگیتتتد چ  میخگایتتتد اردلا
  گن... مگتتته کتتتارخگنتتته دار 

ی
... پتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتد بریتتتد سر کتتتار و زنتتتدکی

 نیستید! 

 با استهزا   ر  می زد . 

م درخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  کتتار می دادی  بهتتا بتتا لبخنتتدی گفتت : اگر محی 
 گزیشتتف نگهباکی رو برات خالی می کردیم . خگدت نخگاستتو  

 با ما کار کوی ... 

 به اون شغف ا مقانه ی شما چه ا تیاچ  دارم آخه ! مف -

بها هگمی کشید: درسته نداری... از  زت الله مش ات خگ  
 چی   ر شده ! 

 ؟!  ر   ستتتتتتتتتتتتتتتتاب  چیه ؟! چرا 
ی
اردلان اخم کرد: چ  می کی

 مزخر   ح یف مف میدی ؟! 

 بها سری   ان داد: آلا میگه مزخر ... 

یگه ا ف د گونه ؟! اردلان به سگی مف چرخید و گف : چ  م
یارو مدف نمگ میمگنه ...  اطی کرده ! مغزشتتتتتتتتتتتتتتتگ داده اجاره 

 ... ا نگ بی  بخگابگن ب که  ق ش برگرده! 
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چه های  ستتتتتتا   ی های اردلان گفتم: برو دفی  کلافه از  گهیر
و  رین   برداشتتتتتتتتتتتتتتتت  و واریزها گ بیار  ا به  بمم کی د گونه 

ی!   اس  و محتاج به بسی 

کرد و اردلان شگکه گف : ا ف دیگه از ک ا بها لبخندی ندارم  
 اومد؟

از ک ا اومده اردلان ... از ک ا اومده؟  گ از مف و خانگاده -
ام دزدی کردی . از ا تماد برادرم ستتتگ استتتتفاده کردی...  الا 

 .   ازه   ب ارم هسو 

اردلان مکث کرد و گیج گف : چه ستتتتتتتتتتتگاستتتتتتتتتتتتفاده ای ... چه 
 آختتتته ؟ 

ی
روشتتتتتتتتتتتتتتتف  ر  بزن  تتتتدا تتتتف دزدی ای ... چ  میگ

 هذ گن ها گ بفهمم  د همگن نسخه برات بپیچم! 

تتتتتتتد نماهش می کردم و بها گف : اول بگگ چقدر گرفو   خگن ت
  ا بفهمم چقدرباید  بدم بخگری ! 

اردلان خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتک  نمتتتاهش کرد و بهتتتا لتتتب زد:بنتتتال اردلان ... 
میخگای چی ار کوی ؟!فرار کوی ؟! به بالا دستتتتتتو  هات ا لام 

 متهم کوی ... دستتتتتتتتتت   کوی  ؟! 
ی
 فره بری... منگ به د گونگ

رو شتتتتتتتتده دیگه ! نمیتگکی بپیج  ... یعوی و   داشتتتتتتتو  و تتگ 
از دستتتت  دادی ! مف جات بگدم نمیمگندم ا ران . خگدمگ از 

ه خارج می کردم!   دسی 
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- ... کی ی  بهتتا ختتان ! خیلی  رفهتتای مفو  میر
کی ی  ر  مفتت  میر

چ  میخگای ... چ   گ اصتتتتتتتتتتلا نمیدوکی دنبال چ  هستتتتتتتتتتو  ؟! 
... مغزت معیگ  شتتتتتتده هرکس هم جای  گ بگد مغزش 

ی
میگ

دا  میکرد . فکر کف ، رفیف  که دستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتگ گرفو  خگدت با 
دستتتتتتتتتهای خگدت لقمه  گ دهنش گذاشتتتتتتتتو  بزرگش کردی به 
مادرت ر م نکنه منم جات بگدم  اطی میکردم . ستتتتیمام می 

ون !  گ     داری  اطی  یچید به هم ... از چشمام می زد بیر
ی  تتتتتال و  ... نخگای بتتتتتاور کوی ... منم جتتتتتات بگدم همیر کوی

 داشتم. 

ی مف  گ ا ف یک ستتتتتتال  ر  زیاد شتتتتتتنیدم . هرکی هرچ   - ببیر
ون! پس فکر  گفتتته مف از یتته گگش رد کردم از اون گگش بیر
نکف منگ میتگکی دا  کوی که دیگه مگ گر ستتتتتتتتتتتتتتتگزوندم و  ارم 

رام مهم نیستتتتتتتتتت  . نیستتتتتتتتتت  که مردم چ  میگف ! خیلی و ته ب
ا نکه کی با کی خگابیده وا عا به  گ مربگک نیس  ! ا نکه مف 
چه  الی دارم هم باز به  گ ربب نداره ... فق  یه ک مه بگگ 
ی چقدر از مشتتتتت ات گرفو   ا ا لا ات ل   ،  گی ک  همه چیر

  اپ آرشگ بهشگن برسگکی ! 

ه اش بگد.   اردلان همانبگر خیر
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ی می ی داند که نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتت   نهانش  از نماهش فهمیدم چیر
 کند. 

 

 554#پارت_ 

 

یک لحظه ستتتتتتتتتتتاک  شتتتتتتتتتتتد و ستتتتتتتتتتتپس گف : میفهمی ؟! باب  
 هیج  !!! 

ون داد و با لحوی خروشان  بها یک هگ  ب ند بالا از سینه بیر
 شرید: 

ی آدم  ر  نمی زکی پس ؟! یک سا   که داشو   - چرا  یر
ان ار میکردی  الا هم  گری صتتتتتتتحب  می کوی که انمار    
! اصتتتتتلا نگش جگن  هرچ  گرفو  کی اومده از  گ پس  داشتتتتتو 

ی وصدات در نمیاد؟!  ه که  فره میر  بگیر

ه بتته مف چتته - مف  رفتتامگ زدم برو از کس و کتتار خگدت بی 
 مف.  

ی
 که  گ چه مرگته !  گ گه زدی به زندکی

ی میدوکی بگگ... یه بار ستتتتتتتتتت  کف آدم  ی دخال  کردم: اگر چیر
 خگک  بای  ! 

 زد: کی برات بد بگدم ؟!  اردلان نیشخند 
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 ک  صف  نباش اردلان . میخگای التماس  کنم ؟! -

صتتتتدای  ریشتتتتان بها که نامم را صتتتتدا کرد  کف فضتتتتای خانه را 
 گرف . 

میخگاستتتت  به  ز و جز نیفتم اما مف ناله کردم: یه نماا به 
تتتتتتت  مگت   ال و روزمگن بکف ... آبروی برادرم وستتتتتتتتبه . پ ت

 ات.  ... یگ از خگن و خانگاده

ی که مف دنبالش بگدم ربب به آبرو نداره؟- ی  چیر

به گریه افتادم : پس به چ  رب  داره؟! به چ  ... مف شتتتتتتتتتتاید 
بتگنم ا ف وضتتتتتتتتتتتتد و درستتتتتتتتتتتت  کنم. مامانم دیگه صتتتتتتتتتتتتداش در 
نمیتتاد دیگتته جگون نتتداره بتتابتتام داره زنتتده زنتتده خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگ  گ 

 اف ارش دفف میکنه ... 

ی و میتتتای ...  اردلان   ریتتتد:  گ کتتته خگش خگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته ! میر

 میچرچی و میگردی... 

ا ف آدمی که ا ن اس  فراریه ! خانگاده اش  اصیش کردن -
نم بختتتتتتا ر  فظ  ی ... موی کتتتتتته می بیوی دارم بتتتتتته هر دری میر

 ... ابروی فامیلی ایه که  گ هم به همگن نام خگنده میسیتتتتتتتتتتتتتتت 
 تتتتتالا ان تتتتتار کف . نگگ ...  ر  نزن . یتتتتته روز بتتتتته ختتتتتا رش 

ه چرا به خانگاده ات کمک نکردی ! روزی پشتتتتیمگن میسیتتت  ک
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دی ستتتتتتتکگت کردی... روزی که میتگنستتتتتتتو   ی که باید  ر  میر
 کاری کوی هی  کاری نکردی ! 

از جا برخاستتتتتتتتتتتم وگفتم: متاستتتتتتتتتتفم که خیال کردم جای خالی 
 برادرم با  گ  ر میشه! 

 نماا به بها کردم :بریم؟

می کرد بها چشتتم به در دوخ  و اردلان که جفتمان را  ماشتا 
ادری  گفتتتتت : ا ف  گلی کتتتتته مف گرفتم نتتتتته اختتتتتاذیتتتتته نتتتته کلاهی 

 دردی هم از درد  گ دوا نمیکنه آلا! 

 گ  ر  بزن دوا نشدن دردم با مف !  گ رو روح زن  مگ ... -
ی که شتتتتتتتتتتتتتتتتده رو بگگ ... ما دهف هامگن  ی  دا ف همه ی چیر
 رصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتته کی میخگایم جتتتتتا بزنیم؟! ک تتتتتا میخگایم  ر  

یخگایم ستتتتفره ی دلمگن رو باز کنیم که  گ بزنیم؟!  یش کی م
 می  ری؟! 

 بها زیر لب گف : اگر  گل میخگای بیشی  شگ به  میدم ... 

اردلان اخم کرد: میخگام  گ زجر بکسیتت  !  گل میخگام چی ار 
  گ  ش  منگ ازم گرفو  ! 
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بها ستتاک  شتتد و مف رو به اردلان گفتم: بها نمیدونستت  اگر 
هم لیا    گ رو نداش   میدونس  ج گ نمیکشید اون دخی 

 ... وگرنه چرا باید ول  میکرد؟!  

به بها نماه کردم و ستتتتتتتتتتتتتتتپس رو به اردلان لب زدم: چگن  گی 
 گل  به مشامش رسید ول  کرد ؟! چگن خیال کرد ا ف آدم 

ه ... سر   ره ... اگر وا عا به  دل بستتتتتتتته شتتتتتتتده بگد  از  گ بهی 
 یشتتتتتتتتتتتتتتتتت  میمگنتتد امتتا  گ رو  گی آ  نمتتک خگابگنتتد و رفتت  
سرا  یگ دیگه . اون یگ دیگه مگه خی   گ رو داشتت ؟اصتتلا 
 
ی
یم ازدواج می کردید چه  ضتتتتمیوی بگد  گی ازدواج و زندکی گیر
زناشتتتتتتتتتتتتتتت ییتگن ول  نکنه ؟! یه نماا به اوضتتتتتتتتتتتتتتتا  بنداز  و  

ی  الا ه م باید از بها ممنگن بای  ... اومد وستتت  راببه همیر
ی  گ و  ری ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتا و اون دخی  چی تتتتار کرد؟ ولتتتت  کرد؟! 
خب... چ  از دستتتت  دادی ؟ ولی نماه کف اون چ  از دستتتت  
داد ؟! بها که باهاش صنمی نداش  ...  ری سیما ولی نابگد 
شتتتتتتتتد  حقیر شتتتتتتتتد . آرش یه جگر اذ تش کرد ...  گ رو ول کرد 

م که هدفی داش  ! خگدش زندگیشگ باخ  اردلان ... بها ه
! میتگنستتتتتت  بیاد به  گ بگه یه آدمی بهم نزدیک شتتتتتتتده با ا ف 

ای  اصتتتتتتتتتلا   گ میگمدی به مف میگفو  اوضتتتتتتتتتا  یه شتتتتتتتتت ف  سر 
دیگتتته ای ج گ می رفتتت  شیر از ا نتتته؟ اگر  رفم شیر منبقیتتته 
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بزن  گ گگشتتتتتتتتتتتتتتتم. ولی ا نبگری رو برنگردون کتته انمتتار فتتامیتتف 
 یه  مره با هم دشمنیم !  نیستیم و 

ر کرد نه   به مگهایش زد و گفتم:  ری ستتتتتتتتیما ضی
ی
اردلان چنگ

 گ ... از ا ف باب  به  ی  برادرم  ستتتتتم می خگرم ! که  درستتتتتته 
اون دخی  از دس  برادرم که  اشقش نبگد زجر کشید ! ولی 
و و  خدا  گ رو گذاشتتتتتتتتتت  سر راهش و خگاستتتتتتتتتت  یه  شتتتتتتتتتت  

مگهب  هم  در ندونستتتتتتتت  !  جدید  قدیم زندگیش کنه ا ف
نخگاستتتتتتتتتتتتت  با  گ ادامه بده . نه بخا ر ا نکه بها شتتتتتتتتتتتتتاید آدم 
ی بگد یا ثرو مند ر بگد... شتتتتتتتتتتتتتتاید اصتتتتتتتتتتتتتتلا از ما پاشتتتتتتتتتتتتتتا ها  بهی 
چشتتمش  رستتیده بگد. مف جای اون نیستتتم . ولی میدونم  گ 
بد شتتتتتتتانسیتتتتتتت نیاوردی...  دا ف  گ ا ف مگرد برای  گ هم آدم 

 وا عی  چ  بگده  کم نیستتتتتتتتتتتتتتت  ...  الا هم  ر 
ی
بزکی و بگ

شاید یه دردی رو دوا کردی. نه به خا ر مف یا بها ... بخا ر 
ن !مادرم  که کم   مگت و زن  مگت که دارن از دستتتتتتتتتتتتتتت  میر
ز متتگ نکشیده ! پدرم همیشه  رفدارت بگده...  گ دوس  

 آرش بگدی ! 
ی
 صمیمی بچگ

ی انداختم و فکر کردم شتتتتاید  هی  ستتتتکگت کردم . سرم را پا یر
 و   لب از لب باز نکند. 
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 555#پارت_ 

 

 اردلان نماهم کرد و با یک نفس  می  گف :   

مف  فق  دنبتتال ا لا تتات متتک بگ  آرش بگدم... هم  -
از  ری ستتتتیما ... هم از خگنه ی شتتتتما ... بابتش هم  گل 
ی زیادی نمیدونس  ، فق   خگک  گرفتم !  ری سیما چیر
میدونستتتت  که آرش ا لا ات رو  گی صتتتتندوق امانات 
بانک یا گاو صتتتتتندوق نگذاشتتتتتته ...  گی خگنه ی شتتتتتما و 

ی نبگد. مف متتام گریتمگ ان تتام دادم .  گلمم ویلا هم خی 
گرفتم. کم ز م  نداش  با یه دستماه ف زیا  ، ویدئگ 
کال کنم که دارم  گ هر گگشتتتتتتتته دنبال چ  میگردم ! اونم 

 بدون ا نکه کسی متگجه بشه ... 

ان اردلان بگدم.    یر

 مبهگت گفتم: خگنه ی ما هم گشو  ؟ 

 . اردلان دیگر بند را آ  داده بگد  صو  گف : آره گشتم

یعوی اومتتتدی  گ خگنمگن و و  متتتا نبگدیم دنبتتتال متتتک بگ  -
؟  گشو 
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اره ... از ک ید های  مگ ک ید ستاختم ، بعد هر  ن شنبه که -
فتید سر خاک یه  ستتتتتتم  ومیگشتتتتتتتم ! هر  ن شتتتتتتنبه هم  میر
... برای اونا  ی که میگمدم  یشتتتتتتتتگن  ا همستتتتتتتایه ها شتتتتتتتک نکیی

نلا ف ... هم ویتدئگ میفرستتتتتتتتتتتتتتتتتادم لحظته بته لحظته ، آنلا فِ آ
ی و میگشتم ...    ماشام میکردن هرجا میخگاسی 

همتتتانبگر بهتتت  زده نمتتتاهش میکردم کتتته اردلان گفتتت : کتتتارم 
ی  م نیگمد!!! اونا میگفی  ی هم گیر ی درستتت  نبگد! ولی خب چیر
ی  یدا کرده که ا نا  آرش به یه سری  ستتتتا  هاشتتتتگن دستتتتی 
یه  مایف ندارن ... اگر اون اسرار فاش بشتتته آبرو ریزی میشتته 

ی بهم یه  گل خگ   یشتتتتتتتتتتتتتتتنهاد کردن منم  بگل  ی ی چیر همچیر
ری به کی رستتتتتید ؟! اصتتتتتلا مگه فهمیدی که مف  کردم چه ضی
اومدم  گ ا ا   گشتم ؟ یا  گی ا اق آرش... یا ویلای شمال 

 ؟!!! 

 بها خسته دسو  به صگرکش کشید. 

کنج  از ختتانتته بتته د گار  کیتته زد و اردلان گفتت :  و  خگنتته 
گشتتتتتتتتتتتتم . خگدش بهم اجازه داد ... هیج  ی  ری ستتتتتتتتتتتیما هم  

 یدا نشد . یه مر به هم منگ بردن اون ا که  ر  کی انداخ  
ی هستتتتتتت   ی ی اذ تم کردن  ا اگر دستتتتتتت  خگدم چیر  ا میتگنستتتتتتتی 
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بمم که بازم  ایدشتتتتتتتتتتگن نشتتتتتتتتتتد ! به  گفتم از ا ف د گونه ها 
... یادت میاد؟!   فاص ه بگیر

سرش فرف   نماهم به بها رف  رنگ رخستتارش با د گار پشتت 
 نداش . 

اردلان محزون گف : راببه ام با  ری سیما هم به خا ر ا ف 
مر یکه ی دو زاری به هی  جا نرستتتتتید ! خیال کرد با یه کیس 
 ا یگکی بسازه  الا از اون ا مگنده و 

ی
بهی  از مف میتگنه زندکی

 منگ نتابگد کردید  تازه دو  ر گنیمتگن 
ی
رونده شتتتتتتتتتتتتتتتتده ... زنتدکی

 هم با یه ! 

روی مبلی فرود آمد و بها  رستتتتتتید:  ر   ستتتتتتاب  کی  اردلان
 بگد؟

 کی ؟! یگ از شماها... -

 اسمش... -

 وکی تگن نما نده ا گن ... معتمد گن چه میدونم ! -

 کی ؟! اسمشگ بگگ ... -

اوکی که مر به ی اول اومد با مف  رار گذاش  اسمش کمالی -
 بگد ... 
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 بلا از رفا   لبه ی مبف آمدم کمالی را به خگک  می شناختم 
بهتتا و ارش بتته مف هشتتتتتتتتتتتتتتتتدار داده بگد . نمتتاهش کردم وگفتم: 

 خب ؟! 

به مف گف  یه سری ا لا ا ه میخگایم بابتش انقدر به  -
داره و  میدیم . مف  بگل نکردم . بعد فهمیدم خگدش کلاهی 
دنبال اخاذی از مشتتتتتتتتتتتتتتت ات هاستتتتتتتتتتتتتتت  ...  الا هم چند و تیه 

ی ازش نیستتتتتتت  کاشتتتتتتف به  مف اوم ده که گذاشتتتتتتته هی  خی 
 رفته از ا ران ! از  ره جگنش !!! 

بها  کیه از د گار برداشتتتتتتتتتتتتتتت : چه اخاذی ای ؟! باب  چ  ؟ 
 بهانه اش چ  بگد؟! 

اردلان  مکتتث داد و گفتت : مف  ر   ستتتتتتتتتتتتتتتتابم  اون بگد ... 
  بگل نکردم ! شگل مر  ه ی بعد اومد راضیم کرد. 

 بها کفری لب زد: خب کی ؟! 

 داداش  ! -

 بهمف ؟!  صدایش لرزید: 

 اردلان خشک گف : بهراد ! 

 

 556#پارت_ 
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فک روی فک می سا یدم . چشمم به بها رف  که چشمانش 
دو کاستتتتتتتتتتتتته ی خگن بگد و اردلان  صتتتتتتتتتتتتو  از آن همه ستتتتتتتتتتتتگال 
وجگا  متتتا گفتتت : کمتتتالی بتتته مف گفتتت   گل خگک  بهم میتتتده 
اگر بتگنم ا لا ات رو گیر بیتارم . منم مختالف  کردم دفعه 

متد سر  رار ستتتتتتتتتتتتتتتته برابر  یشتتتتتتتتتتتتتتتنهتاد کمتالی بهم ی دوم بهراد او 
و ده داد . گف  با دستتتتتتتتتتتتتتماه ف زیا  همه جا رو بگرد و برام 
تتتتتتتتتتتتتت مگت یه جگری  گ خگا  ناشافف  ش بیار . گف  پ ت گیر
رفته که فرصتتتتتتتتتتتتتتتت  منهدم کردن دستتتتتتتتتتتتتتتتماه رو نداشتتتتتتتتتتتتتتتته ، از 
ا لا ات هم بک آپ نگرفته یا اگر گرفته هنگز سر وصداک  

ش بیاد ستتتتتتتتتتاک  نمیشتتتتتتتتتینه! بابتش نیستتتتتتتتتت  که اگر ک سیتتتتتتتتتت گیر
کش  ی بی   گجیهم کرد که آرش اصتتتتتتتتتتتلا   نمیخگاستتتتتتتتتتتته که از بیر
گذاشتته سر فرصتت  از اون ا لا ات استتتفاده کنه .  الا که 
مرده دستتتتتتتتتتش از دنیا کگ اهه  گ  گی دنیاک  و محتاج پس بیا 
 شتتتتتما بشتتتتتف 

ی
ی وارد خگنه زندکی و معام ه کنیم. اونا نمیتگنستتتتتی 

ر نمی رسه  بگل کردم. اگر  منم دیدم  گل خ بیه به کسی ضی
 یداش میکردم کف  گل و میگرفتم ولی شتتتتتتصتتتتتت  درصتتتتتتد بهم 
دادن و منم همتته جتتا رو وجتتب بتته وجتتب گشتتتتتتتتتتتتتتتتم. نبگد آ تتا 
نبگد... هیج  گیر مف نیگمتتد  گ ویتتدئگ  گ ویس ... بتتا کتتتک بتتا 
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م  ی گیر ی  حقیر با شتتتتتتتتتتتکن ه ! بهشتتتتتتتتتتتگن  گضتتتتتتتتتتتی  دادم مف چیر
 ول کف نیستید  الا؟! نیگمده اونا ول کردن شما 

بها رو به روی اردلان ایستاد  و گف :برج الهیه چ  ؟! اون ا 
 هم خگدت گشو  ؟

 اردلان سرش را به  لام  نفی   ان داد : 

... روز آخری که از ویلا - ی نه ... اون ا رو خگدشتتتتتتتتتتتتتگن گشتتتتتتتتتتتتتی 
برگشتتتتتم بهشتتتتگن گفتم ویلا هم نیستتتتت  پشتتتتت  بگم انبار ک به 

م می گمد رو دنبتتال اون لتت   تتاپ لعنو  آلاچی  مف هرچتا  گیر
رفتم ...  ا  گی دود کش و شتتتتتتتتتتتتتتتگمینه ... دو نفر هم ستتتتتتتتتتتتتتتتگ 
نگهبتتتان اون تتتا بتتتالا سرم بگدن...  و  بتتته بهراد هم گفتم ا ف 
کمالی رو   یدا کف شتتتتتتتتتتتتاید دستتتتتتتتتتتت  اونه گف  اون  ستتتتتتتتتتتتابش 
صتتتتتتتتتتتتتتتتتافتته .بعتتدا دو زاریم افتتتاد کتته دهف اونم ابکش کردن کتته 

... پدرمگ در اوردن دو انقدر  ا د میگف دنبال کما ی لی نیستتتتتتتتی 
متتتتاه  متتتتام فق  همتتتته جتتتتا رو زیر و رو میکردم ول کف متتتاجرا 
ی  نبگدن  و  ا ن ا هم خگدشتتگن با دار و  دستتته اشتتگن ریخی 
کتت  بتتابتتا و  مگ ...  تتا خگنتته ی  مگ بهرام !   تتا بگردن !  تتا سر 
ی ... برج  خگنه ی  ری ستتتتتیما !!!...  گ ویلا که  ضتتتتتگر داشتتتتتی 

ی  ... به منم از و ده اشتتتتتتتتگن شتتتتتتتتصتتتتتتتت   هم خگدشتتتتتتتتگن گشتتتتتتتتی 

درصتتتتتتتتتد  گل و دادن در ازای ا نکه ستتتتتتتتتکگت کنم شتتتتتتتتتی  دیدی 
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نم چگن  الم از  گ  ی ندیدی ! الانم که می بیوی دارم  ر  میر
 و خانگاده ات بهم می خگره . همتگن مریض و بیمارید... 

بها با صدای گرفته ای گف :  ری سیما میدونس  از  ر  
 ؟مش ات ها دنبال مک بگکی

نه ! نذاشتتتتتتتم بفهمه گفتم مف ل   اپ آرش ومیخگام  یش -
 گ نیستتتتتتتتتت  گف  نه ... یه روز رفتم خگنشتتتتتتتتتتگن ...  رار شتتتتتتتتتتد 
ی کنه منم  گ ا ا ش به بهانه ی ا نکه یه چرک  بزنم یه  ی آشتتی 
چند  ا نقبه رو گشتتتتتتم .  فق  گف  شتتتتتاید برده گذاشتتتتته  گ 
کف الهیه که منم هرکی هرچ  نب  میکرد  ینشتتتگ میذاشتتتتم  

 دس  ا نا! 

 به  مگهایش زد و مف  رستتتتتتتتتتتتیدم: نتگنستتتتتتتتتتتتو   یداش 
ی
بها چنگ
؟  کوی

!  با ف ز یا  میگشتتتم میفهمی - ی نه! آ  شتتده رفته  گی زمیر
؟! نبگد نیستتتتتتتتتتت  ! هی  جا نبگد مف که  و  شتتتتتتتتتتتک داشتتتتتتتتتتتتم 

ی وا عا وجگد داشته باشه!  ی ی چیر  اصلا چنیر

می  اون شتتتتو  که گفو  بردن اذ ت  کردن ؟! چرا باید اذ ت -
؟ ی  کردن ؟! چی ارت داشی 

 از مف می  ری فک و فامیف  گضی  گ ئف ! -
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سرم را  گی دستتتتتتتتتتتتتتهایم گرفتم و بها گف : فکر کردن با کمالی 
 دس  به یگ کردی؟! 

شتتتتتتتتتتتتتانه بالا داد : نمیدونم .هرچ  بگد منگ بردن  گی کارخگنه 
اشتتتتتتتتتگن ... شتتتتتتتتتبگنه . یه جگری هم باهام رفتار کردن که انمار 

دگیمه . و و  خگ   رستتتتتتتیدم و داشتتتتتتتتم به خگدم روز آخر زن
ی  ر  بزنم یا صتتتتتتدام در بیاد  می شتتتتتتاشتتتتتتیدم ولم کردن ! گفی 
منگ مینتتدازن  گی چتتاه ! یتتا کگره ی آجر  زی ! یتتا زنتتده زنتتده 
ن ! دستتتتتتتتتتتتتت   ی نامگستتتتتتتتتتتتتتمم ازم میگیر ی ...  و  گفی  خا م میکیی
ی پدرشتتتتتتگ درمیارن صتتتتتتگرکشتتتتتگ با  ی و گفی  ی رو استتتتتتم الیر

گذاشتتتتتتی 
ی و هر هدیدی که  گ خیال میکوی ! اسید نف ه م  یکیی

  بم لحظه ای خشتتتتتتتتک شتتتتتتتتد و شتتتتتتتت  زده به بها گفتم: ا ف 
ی صمیمی شده بگد .   مدت بهراد با الیر

 

 557#پارت_ 

ی بیفتتتته مف از   برای الیر
اردلان نمتتتاهم کرد وگفتتت : هر ا فتتتاف 

 چشم  گ می بینم آلا.... 

ی نگفتم.  ی  چیر
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از جتتتا برختتتاستتتتتتتتتتتتتتتتم : هیج  درمگرد  ا لا تتتات اون لتتت   تتتاپ 
 نفهمیدی ؟! 

ی داداشتتتتتتتتتتتتتتت  گیر چه کدافو  - از  خم و  رکه ی  ا ف باید بی 
افتاده که ل   اپ کارشتتتتتتتتتتتتتتتگ  نهگن کرده ! بعدشتتتتتتتتتتتتتتتم سرشتتتتتتتتتتتتتتتگ 
گذاشته و دیگه ب ند نشده ... والا پس فردا هم برگردن بگف 

ی ! شگکه نمیشم ...   ، داداشتگ کشی 

دم و  به بها گفتم: الانم که بهراد نمیتگنه  ر   گفی کشتتتتتتتتتتتتتتتی
 بزنه . صاد  کرده ... باید چی ار کنیم؟

نمتتتتاا بتتتته مف انتتتتداختتتت   ورو بتتتته اردلان لتتتتب زد: ا ف لبفتگ 
 فرامگش نمیکنم . 

ه برد و  بف از ا نکه از خانه خارج شتتگد  دستتتش را به دستتتگیر
بتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتتتتد و گفتتتتتت : بهراد  گ  رارش بهتتتتتت  چ  

 میگف ؟ 

 یه  گلی به  میدم یه کاری برام بکوی ... -

 گ هم سریتتتتد  بگل کردی ؟ هی    اشتتتتیه ای نرف ... زبگن -
ی کتتتته  گ اون  نریختتتت  م تتتتابتتتت  کنتتتته ...  گ فکر نکردی بی 
دستتتماه لعنو  ، چه ا لا اک  مگه هستت  که انقدر ا نا دارن 
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  ... نف؟ چرا به پ یس نگفو  ی خگدشتتتتتتتتتتتگن رو به آ  و آ یش میر
افته؟!  گل انقد  ر مهمی  از سر 

ی که   گزخندی به لب اردلان آمد: مف میخگاستتتتتتتتم دل دخی 
دوستتتتتتتتتتش دارم و به دستتتتتتتتت  بیارم . دیدی که  گل از  شتتتتتتتتتقم 
ه. الان از هرچ  که  ه ! از   ب صتتا  وستتاده هم مهمی  مهمی 

ه ...   دارم  گل مهمی 
ی
  گ ا ف زندکی

بها دستش را به چهارچگ  در گرف  وگف : هیج  نمیدوکی 
 ! ؟

ستتتتتتتتتتتتتتتیدم برام مهم نبگدالانم نیستتتتتتتتتتتتتتتت  مف مامگریتمگ - نه ! نی 
 ان ام دادم  گلمم گرفتم  مگم شد  رونده بسته شد ... 

ی اس .   بها نماهم کرد و فهمیدم و   رفی 

ی نشستیم.  ون زدیم و هر دو  گی ماشیر  از خانه بیر

 مام انرژی ام  ه کشتتتتتتتتتتیده بگد. ک  هی  مدر  و سرنجی روی 
ی نشتتتستتتت ه بگدم و به رو به رویم نماه می کردم. صتتتندلی ماشتتتیر

چقدر امیدوار بگدم و  الا نا امیدانه داشتتتتتتتتتتتتتتم  لاش میکردم 
ی  یدا کنم.    ا ک مه ای برای گفی 

ی بگ یم ، در ستتتکگت منتظر  ی بها استتتتارت زد ، نتگانستتتتم چیر
 ماندم ببینم فکر و ذهنش ما را به ک ا می برد. 
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را دیگر  ا  نمی   بم داشتتتت   یر می کشتتتتید ، ا ف همه فشتتتتار 
آوردم. سرم را به شتتیشتته  کیه دادم و چشتتمانم را بستتتم . هر 
دو ستتتتتتتتتتتتتتتکگت را  رجی  دادیم . هرکس در اف تتارش شگ تته ور 
بگد . نمیخگاستتتتتتتتتتتتتم دیگر درمگرد هف هایم با بها  ر  بزنم. 
نمیخگاستتتتم استتتم بهراد را بیش از ا ف میان خگدمان بشتتتن یم 

 ! 

ی فکر  ی نکنمبا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای جیغ میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم لحظه ای به چیر
  ا رها ، پ کهایم را باز کردم. 

ل هنمامه شگکه نماهش کردم.  ی  از  گ فش مقابف در میی

البته ، د یقا روی پف، ساختمان کناری متگ ف شده بگد .از 
ی  یاده شد  ، با یک  رک  به روی کا گت رف .   ماشیر

 جیغ زدم : بها ... 

ی  یاده شدم.   و نفهمیدم چبگر از ماشیر

او انداختم که  گی روز روشتتتتتتتتتتتتتتتف از د گار مردم بالا نماا به 
 می رف . 

 ...  خگدم را چنگ زدم: نکف چی ار میکوی

ی ...   پایش را گرفتم و گفتم:  گ رو خدا بیا پا یر
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از بالای د گار نماا به مف انداخ  و گف : فعلا کار دارم . 
 در و برات باز میکنم . 

 خاک برسرم بها ... -

ی آمد .در  هگه ای ستتتتتتگخته را برایم  و از آن ستتتتتتگی د گار پا یر
 باز کرد و گف : خگاسو  بیا ... 

 لحظه ای خش م زد . پاهایم ف ج شده بگد . 

 

 558#پارت_ 

 آلا . بیا کسی نیس ... -

 گی کگچه ایستتتتادن هم معذبم میکرد ، داخف  یاک شتتتدم.  
وکه باشتتتتتتد . دستتتتتتتش را به ستتتتتت یم درا ز کرد به نظر می آمد می 

 وگف : پش  مف باش. 

و شتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زده گفتم: داری چی تتتار میکوی ؟!میتتتدوکی چقتتتدر 
... فکر سابقه ات...   خبرناکه. فکر آبروت نیسو 

دستتتتتم را کشتتتتید و با هم از پ ه ها بالا رفتیم  ج گی در چگک  
وا د  بقه ی اول ایستتتتتتتاد ، دستتتتتتتش را  ائف کرد  ا پشتتتتتتش 

را گشتتتتتتتتتتگد . خانه بمانم با لگد مح می در را شتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتت  و در 
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خالی بگد . هی  وسی ه ای آن ا وجگد نداش  . مب قا خالی 
 و ک  وسی ه ... 

یک دور همه جایش را با د   واری کرد و سپس رو به مف 
 گف : بریم بالا. 

از بازویش آویزان شتتتتتتتتتتتتتتتدم :  گ رو خدا  ا کسیتتتتتتتتتتتتتتت نفهمیده بیا 
 بریم... خگاهش میکنم .  گی دردسر میفو  بها ... 

ا نکه به  رفم گگش بدهد مف را کشتتتتتتتتتتتتید و با هم از  به جای
ی بتتتا لگتتتد  پ تتته هتتتا بتتتالا رفتیم ، در وا تتتد دوم را هم مدتتتف پتتتا یر

 ش اند. 

 جیغ زدم که هیسی کرد . 

وارد ختتتانتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم ، ا ن تتا هم ک  وستتتتتتتتتتتتتتتی تته بگد ولی ج گی 
شتتتتتتتتتتتتگمینه یک لیگان کاشذی به چشتتتتتتتتتتتتم می خگرد .  دمی ج گ 

مف دور می شتتتتتتتتتتتگد نزدیکش رف   ، و شتتتتتتتتتتت  زده از ا نکه از 
  رک  می کردم . 

 محت یات لیگان خشک شده بگد و کیک زده بگد! 

ی نیس  هرچ  بگده مال  ب ه...   با انزجار گفتم: ا ن ا خی 

جگابم را نداد، به ا اق ها سرکسیتتتتتتتتتتت  کرد ، کمد ها را که باز می 
ون می رف .  کرد   بم  ند می ک بید، جان داشتتتتتتتتتتتت  از  نم بیر
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ه بگد و کارش با ا اق ها که  مام شتتتتتتتتتتتد ، به دستتتتتتتتتتتتهایم  خ کرد
خانه رف .  ی  آشی 

خانه ی خالی کرد و ستتتتتتتپس با  ه ستتتتتتتیماری که  ی نماا به آشتتتتتتتی 
ی افتاده بگد اشتتتتاره زد   : می بیوی ازمگن دور نیستتتت   روی زمیر

ی جا وایستاده سیمارشگ کشیده ...   ! همیر

  ن ره به کگچه دید داش . 

 ه ستتتتتتتتتتتیماری که  یدا کرده بگد را میان انگشتتتتتتتتتتتهایش گرف  و 
گف : بهراد اهف ستتتتتتتتتتتتتیمار نیستتتتتتتتتتتتت  ... یا  دا ف مف میدونم 

 نیس  . ولی مف دیگه  سا  نمیشم  گ بازیشگن... 

ه شتتتتتتتتتتتتتتتتد :  ی زانگ زد و با د   از  ن ره به کگچه خیر روی زمیر
اون شتتتتتتتتتتتتتتتب که  ینا رو گیر آوردیم ... داشتتتتتتتتتتتتتتت  به ریش ما می 

. میخگاد منگ زود ر بفرستتتتتتتتته آستتتتتتتتایشتتتتتتتتماه  ا به کارش خندید 

ون باشم ول نمیکنم.   برسه چگن میدونه بیر

بهراد دیگه جگکی مگه  گ  نش هستتتتتتتتتتتتتت  که بخگاد ج گی  گ -
ه؟  رو بگیر

دستتتتتش را گرفتم : بهراد پشتتتت  ا ف ماجراستتتت  هنگزم باورت 
 نمیشه؟
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اگر بهراد پشتتت  ا ف ماجرا بگد الان صتتتحی  و ستتتالم داشتتت  -
ن میداد نه ا نکه جگن بده ...  گ چرا باور میکوی ؟ مف جگلگ 

 میشناسمش... 

هنگز هم نمیخگاستتتتتتت  بیذ رد ! بهراد برایش یک ب  بگد که 
نمی شتتتتتتکستتتتتت  . هنگز او را می  رستتتتتتتید . جانش را فدایش می 
ام ویژه ای  ائف بگد.   کرد و برای هر  ر  و  دمش ا ی 

ف : میخگام برم فی ی  ستیمار را میان انگشتانش چرخاند و گ
 بیمارستان ...  گ میای ؟ 

 امروز  نهات نمیذارم. -

ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتتتتارِ بهمنتتتتته ... بهتتتتت   لبخنتتتتتدی بتتتتته لبش آورد: ا ف فی ی 
 پاکتشگ نشگن میدم . 

دستتتتتتتم را روی شتتتتتتانه اش گذاشتتتتتتتم و گفتم: بریم دیگه دیدی 
ی هم بگده دیگه نیس  .   که ا ن ا پاک شده ... اگر خی 

 ا ن ا مالِ پدر روژانه ! بهمف براش خریده ... -

 س میکردم دیگر مشا رش دس  خگدش نیس  . در اوج 
ی را گردن بهمف انتتتتداختتتتته بگد . بتتتتا  رت  نتتتتابتتتتاوری همتتتته چیر
گفتم: بهتتتتتتا ، داری می بیوی  قیقتگ... چرا ا نبگری خگد گ 
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؟ بیتتتتتتذ رش... همگنبگر کتتتتتته مف پتتتتتتذ رفتم کتتتتته  اذیتتتتتت  میکوی
 به زندگیمگن زده !!! برادرم چه گندی 

بها دستتتتتتتهایش را روی صتتتتتتگرکش کشتتتتتتید و از جا برخاستتتتتت  از 
ون آمد و گف : بهراد از مف متنفر نیستتتتتتتتتت ...  خانه بیر ی آشتتتتتتتتتتی 

 نمیتگنه با مف  ا ن ار وبکنه . 

چی ار کرده؟ مگه اصتتتتتتتتتتلا  ر   ستتتتتتتتتتابش  گ بگدی... برادر -
مف یه سری استتتتتتتناد دستتتتتتتتش بگده برای به دستتتتتتت  اوردن اون 

 س  به دامف اردلان شده.  اسناد د

 چه اسنادی! -

ی بهتتتا ...  قیقتت  همینتته  شتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته هتتایم را بتتالا انتتداختم : ببیر
 هرچقدر هم ان ارش کوی ! 

به س یم آمد دستهایش را روی گگنه هایم گذاش  و گف : 
مادر مف یه  ستتتتتتتتابدار  هار شتتتتتتتتده بگد ا ف ستتتتتتتتالهاک  که ا ران 

جدید بگد   ربه کستتتتتتتتتتتتتتتب کرد ... خگد  ب یشتتتتتتتتتتتتتتتگ کشتتتتتتتتتتتتتتت  یه 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختت  . آرش  و هنمتتامتته بتتا هم در ار بتتاک بگدن ... پس 

ی ...  ی رو میدونسی  ی  شاید جفتشگن یه چیر

 

 559#پارت_ 
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 همانبگر که نماهش میکردم فق  نامش را ناله زدم: بها ... 

نماهم کرد .  گی نماهش   ر از سرما بگد و  اریگ !  ا به  ال 
 ام ندیده بگدم. نمید

ی
انستتتتتتتتتتتتتتتتم چه کار ادم نا امید  گی زندکی

 کنم . 

نمیتتتتتتتدانستتتتتتتتتتتتتتتتم چبگر آرامش کنم . چشتتتتتتتتتتتتتتتم از مف گرفتتتتتتت   
د  ی  اش آکشتتم میر

ی
ودستتتهایش را روی سرش گذاشتت  . بیچارکی

 . 

 خسته و  صو  داد کشید . 

ج گ دویدم  و روبه او که نعره می کشتتید گفتم: آروم باش ... 
  گ رو خدا بیا از ا  ن ا بریم. 

ی ...  روی زانگهایش فرود آمد ، دستتتتتهایش را گرفتم : بها ببیر
یه و تا نمیشتتتتتتتتتتتتته دیگه . نمیشتتتتتتتتتتتتته ... ما همه کار کردیم به هر 
دری ممکف بگد زدیم...  گ بگگ ک تا بریم همگن جتا بریم... گ 

 بگگ چی ار کنیم همگن کار و بکنیم ... 

ه شد : برو ...    گی چشمانم خیر

 وا رفتم: برم؟

 آره... برو . میخگام ا ن ا بمگنم. -
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 ؟  گا ف ساختمگن ک  در و  یکر بمگکی که بها شگ -
چی میکوی

چ  بشتته . پاشتتگ بریم. پاشتتگ  زیزم... اصتتلا صتتلاح نیستت   گ 
ون . یتته کم نفس بکش... یتته هگاک   . بیتتا بریم بیر

ا ن تتا بمگکی
 بخگر... خگاهش میکنم ازت . 

نمتتتاهم کرد وگفتتت : وا عتتتا بتتته ا نکتتته  نهتتتاک  فکر کنم ا تیتتتاج 
 دارم آلا. 

 فکر کف ولی نه ا ن ا... باشه  نها -

 نماهم کرد والتماسش کردم: میخگای منگ انقدر زجر ندی ؟

 دسو  به گگنه ام کشید: گریه نکف. 

 مگر می گذاش ؟! مگر می شد؟! 

به زور مف و همه ی آنچه که ب د بگدم برخاستتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتگار 
ون  ی که شتتدیم یک نفس کشتتیدم که  دا ف از آن ابیر ماشتتیر

 آمدیم . 

 پش  فرمان بگدم. 

 صدایش  گی گگشم نشس : برو بیمارستان... 

از  رفش گیج نمتتاهش کردم ولتتب زد : برو ببینم ختتانگاده ام 
ایب ان !!!    گ چه سر 
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لفظ ختتتتتانگاده را  گری ادا کرد کتتتتته انزجتتتتتار ازش می بتتتتتاریتتتتتد. 
کلافه بگد.   .کفری بگد ... نتگانستتتتتم نه بیاورم  ، صتتتتباکی بگد 

 نتگانستتتتتتتتتتتتتم در جه  دل گک  بزنم. هی  ک مه ای 
هی   رفی

نتگانستتتتتم برای آرامشتتتتش  یداکنم .  ا رستتتتیدن به بیمارستتتتتان 
 یک سا    گی راه بگدیم . 

نتگانستم همان ج گی ورودی بیمارستان جای پار  مناسو  
  یدا کنم. بها از  رافیک استفاده  کرد و  یاده شد. 

 . بها ... وایسا ... صدایش کردم: نرو.. 

 خدا ی مف ! د گانه شده بگد. 

خگاستتتتتتتتتتتم پا بر پدال گاز بفشتتتتتتتتتتارم که ناگهان خامگش کردم و 
د باز شد .  ی به ج گ  رید و در داشتی   ماشیر

 صتتتتتتو  از ا ف وضتتتتتتعی   وراننده ی  رواکی پشتتتتتت  سرم که با 
 مقابف بیمارستتتتتان ممتد بگق می زد ، بدون 

ی
نهای  ک  فرهنگ
د  ی داشتتتتتتتتی  ،  به ناچار یک خیابان بالا ر  گانستتتتتتتتم جای بستتتتتتتی 

پار  مناستتتتتتتتتتتتتتتو   یدا کنم ،  بف از ا نکه وارد خیابان شتتتتتتتتتتتتتتتگم  
دم کم استت   بلا شتت     ر  ی  گی داشتتتی  ی  س کردم یک چیر
د  بگد ! یتتتک نفس  می  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم و فکر کردم در داشتتتتتتتتتتتتتتتتی 
ی  بلا خگد به خگد باز نمی شد مگر بد بسته شگد !   ماشیر
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ی ا ف  اف  نمیفتاد ! معمگلا چنیر

ی امتحان کردن درش  ازه فهمیدم  کمربندم را باز کردم  و  یر
د نیستتتتتتت   آن یک  رض که  اوی شتتتتتتتیشتتتتتتته بگد  گی داشتتتتتتتتی 
همتتتاکی کتتته  یتتتدایش کرده بگدم لای هزار دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتال کتتتاشتتتذی 

 چیانده بگدمش نبگد ... سر  اپایم خیس از  رق شد . 

 یک لحظه چشمانم جاک  را ندید . 

ی   را  فتتف کردم یتتا نتته ! فق  دویتدم... از نفهمیتدم در متتاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ی فاص ه گرفتم و مدف د گانه ها  گی خیابان می دویدم  ماشیر
و فکر میکردم از ان چا گ که همراهش هستتت  و و  در  ال 

 خگدش نباشد  رار اس  چه استفاده ای کند؟! 

و دوان دوان وارد محگ ه ی بیمارستتتتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتدم ! و و  به 
  رافیک ا لا ات رسیدم سینه ام از 

ی
دویدنم در میان آلگدکی

 میسگخ . 

و  می   رق زده بگدم و  ا ده د یقه ی دیگر  ایم ملا ات سر 
 شد و نگهبان  ذکری ندارم نکرد. 

به آی ی  گ رفتم ، از استتتتتتتیشتتتتتتف  رستتتتتتتاری سرا  بهراد را که 
گرفتم زن بالبخندی گف : خدا رو شکر د روز منتقف شدن 
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ایبشتتتتتتتتتتتتتتگن  استتتتتتتتتتتتتتتیبف نیستتتتتتتتتتتتتت  ولی به بخش... البته هنگز سر 
  دا ف به هگش اومدن. 

مات صتتگرت زن شتتدم. کاش میگف  هنگز  گی کماستت  ...  
ای  فق  درد بگد که به دردهایم  به هگش امدنش در ا ف سر 

 اضافه می کرد . 

 560#پارت_ 

  رسان  رسان خگدم را به بخش رساندم. 

بر خلا  انتظارم، فضتتتای آرام راهرو و استتتتیشتتتف  رستتتتاری ، 
 راس  می کرد.  مگ به  نم

 مقابف ا اق ایستادم، دس  خالی بگدم و  قه ای به در زدم . 

ی دادم و از  ه را پا یر هیچکس به داخف د گ م نکرد، دستتتتتتتتتتتگیر
دیدن شتتتتتتتتتتتتتتتانه های بها که ج گی  ن ره بگد و پشتتتتتتتتتتتتتتت  به در 

 ا اق، لحظه ای دلم آرام گرف . 

 بهراد خگا  بگد. 

فتم: اونبگری  دمی به ج گ برداشتتتم و با صتتدای گرفته ای گ
که منگ گذاشتتتتتتتتتتتتتو  رفو  انتظار یه  گفان رو داشتتتتتتتتتتتتتتم!  ال  

 خ به؟ 

 به جای ا نکه او جگابم را بدهد بهراد ناله کرد :آلا ... 
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از چهره ی کبگد و  ر از زخمش دلم بتتتتته درد آمتتتتتد و گفتم: 
 سلام... 

چشتتتمانش را  ا جاک  که در  گانش بگد گشتتتگد و همانبگر که 
ش !    ماشایم می کرد گف : از ا ن ا ... بی 

 متگجه نشدم و نماهش کردم. 

ش... زود ر از ا ن ا  بهراد  دستتتتتتتش را به ستتتتتت یم دراز کرد : بی 
ش...   بی 

 به سم   خ  برگش  . 

از دیدن صتتتتگرت خگن آلگدش شتتتتگکه نماهش کردم و شتتتت  
 زده  خ  را دور زدم و رو به او گفتم: خگن دما  شدی ؟ 

جگابم را نداد . چشتتتتتتتتتم به بهراد دوخته بگد و همانبگر که او 
 را واری میکرد گف : یه با ر دیگه بگگ ... از اول! 

بهراد برایش ستتتتتتتتتتتتتتتختت  بگد امتتا کمی خگدش را بتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد و 
 جگا  داد: آلا با  گ هستم ... مضبر   

 نماهم ولی به صگرت مدف  خ بها بگد. 

ش...   بهراد ناله کرد: التماس  میکنم ا نگ از ا ن ا بی 
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چشتتتتتم از بها گرفتم  خگن روی صتتتتتگرکش مال خگدش نبگد ! 
به بهراد زل زدم   گان  ر  زدن داش  ، نماهم به چشمان 

 بهراد نشس  و گفتم: چ  شده؟! 

د .  یشتتتتتاکی اش  رق کرده بگد بهراد سرش ر  تتتت  ا روی بالش ف ت
و همانبگر که  ماشتتتتتتتتتتتتتایم می کرد گف : الان و   سرکسیتتتتتتتتتتتتت  

ش...   نیس  ! بی 
ی
 ویک دندکی

 ک ا ؟! -

 بهراد به چشمانم زل زد و بها گف : از اول بگگ... 

ی را از او شتتتتتتتتتتتتتنیده استتتتتتتتتتتتت  که ا نبگر مات  مانده بگدم چه چیر
 مانده بگد و  رک  نمی کرد . 

دش را بالا کشتتید درد داشتت  و با نعره گف : آلا ... بهراد خگ 
ش...  ش ! فق  بی   بی 

  الا شدم  زیز؟! - 

از  ر  بهتتا  ، آکش گرفتم . بهراد بتتا گریتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت  
وکشتتید، نماا به چشتتمانم کرد و لب زد: برو خگنه ی مف... 
 گی گاوصتتتتتتتتتتتتتتتندوق. هرچ  میخگا ف اون استتتتتتتتتتتتتتت . فق  الان 

ش... بمگنتته براش گ رون  مگم میشتتتتتتتتتتتتتتتته! هر لحظتته ای کتته بی 
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نه .  ا   م  ی داره و   میکشتتتته ... داره به خگدش آستتتتیب میر
 جگزی چند روز بیشی  باف  نیس  ! نکف بها ... 

چشتتتتتتتم از مف گرف : نکف بها ... مف هی   گجیهی ندارم ولی 
ی !    ال و روزمگ ببیر

متگجه نمی شتتتتتتتدم ... بها دستتتتتتتتهایش را به ستتتتتتتگی گردن بهراد 
بدون هی  فشتتتتتتتتتتتتتتاری ، فق   ن ه هایش را روی کشتتتتتتتتتتتتتتاند  و 

ی جا خفه ات   گستت  گردن او گذاشتت  و گف : میتگنم همیر
 کنم ! میتگنم نابگدت کنم... 

خیتتتتال نمیکردم زنتتتتده بمگنم ! بهتتتتا فکر کردم  مگم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و -
 نرسیدم به  بمم... 

 نرسیدی ! الان د ر شده ! -

می  بهراد  دری آرام ک  اهمی  به فشاری که به خگدش وارد 
کرد    گف : مگه دنبال مک بگ  نیستتتتتتتتتتتتتتتو  ! برو برش دار . 
ش بیار  صتتتتتتتتتتتتتتتمیمش هم با خگدت . هرکاری که لازمه  برو گیر

 بکف ... فق  برو .  گ رو روح هنمامه برو... 

بها نیش زد:  گ  زیزم بگدی... برادرم بگدی... خیال میکردم 
 برات مهمم... 
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د نالید: هستتتتتو  . بهراد از لای دندان هاک  که به هم می ستتتتتا ی
 گ جگن موی ... یه روز میفهمی چرا ! یه روز دلی شتتتتتتتتتتتتتتتگ به  

 میمم ... 

دلی ش چیه؟ که  گ و بهمف از خگنِ یه زن هستید؟ از ش م -
ون اومدید ...   یه زن بیر

 همگنقدر که  گ برادرمی اونم برادرمه ! -

بهتتا خنتتدیتتد و سرش را  قتتب فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتاد دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتایش را روی 
ی می خندید که صتتتتتدای خنده اش مگهایش گذاشتتتتت  و  گر 

ی بگد که به چشتتتتتتتتتتتتمم  رت می شتتتتتتتتتتتتد .  مدف استتتتتتتتتتتتتخگان های  یر
 س میکردم در یک بیابان گرم و  ر از شتتتتتتتتتتتتتف ، در  ال دفف 

 شدنم . چشمانم درس  نمی دید و مغزم یاری نمیکرد. 

  گ... آ نده ا گ نسگزون ... 
ی
 بهراد نالید: برو بها . برو ... زندکی

 کنم! نمیدانستم چه کار  

بها فق  نماهش میکرد  گی چشتتمانش یک  مر ا تماد بگد 
 که داش  شع ه می کشید و میسگخ  . 

 

 561#پارت_ 
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بهراد صتتتتتتتتتتتدایم زد: آلا ... آلا چرا به مف گگش نمیکوی ... چرا 
  رفمگ نمی فهمی... 

نمتتتتتتاا بتتتتتته بهراد کردم و گفتم: بهم بگگ چ  کتتتتتتار کردی بتتتتتتا 
 زندگیمگن؟

... مف هیج  ! -  هیج 

سته شد سرش را روی بالش  رت کرد و نالید: یه نماا به خ
 تتال و روز مف بنتتدازیتتد ... مف دیگتته نتته  گاکی برام مگنتتده نتته 
ی بشتتتتتتتتتتتتتتتم. دوبتتتاره همگن  جستتتتتتتتتتتتتتتمی نتتته روچ... بهتتتا  راره دیتتتالیر
روزهای ستتتتیاه ....  و  بد ر ! بها پاهام دیگه  رک  نمیکنه 

اشتتتتم ... ازم ! مف لیا   اون  یکه ای که  گ بهم دادی رو ند
 پسش گرفو  ! 

 بها سکگت کرده بگد. 

بهراد  یوی که اشتتتتتتتک می ریخ  گف : هرکاری بخگای برات 
میکنم فق  برو . همتته ی ثرو مگ بهتت  می بخشتتتتتتتتتتتتتتتم... فق  

 برو . التماس  میکنم. 

از  خ  فاصتت ه گرفتم بازوی بها را  گی دستتتم نگه داشتتتم و 
 متتتتام متتتتدت زیر گفتم: بتتتتایتتتتد بریم. بریم دنبتتتتال لتتتت   تتتتاپ ... 

 گگشمگن بگد ! 
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 گزخندی زدم و متاستتتتتتتتتتتتتتف گفتم: چبگر برادری هستتتتتتتتتتتتتتو  که 
نه و زخم زدی و سکگت  ی دیدی ا ف چبگر داره دس  و پا میر

 کردی... 

ون داد خفه گف  : اگر دوستتتتش  بهراد ستتتتخ  نفستتتش را بیر
داری... اگر برات مهمه ... اگر  اشتتتتتتتتتتقش شتتتتتتتتتتدی و  شتتتتتتتتتتقته 

ش...   بی 

سیدم : اون روزی که بها کارش به بیمارستان با انزجار از او  ر 
 کشید  گ به ای گفو  که بیاد داروهاشگ برداره ؟! 

بهراد چشتتتتتتتتتتتتتتتمانش را بستتتتتتتتتتتتتتتت  . دیگر  ا زار زدن فاصتتتتتتتتتتتتتتت ه ای 
 نداش . 

ی م ک رو کتک زده ...  و ش  زده اضافه کردم: پس میگفی 
 ؟!  گخی  داشو  ؟!  همش زیر سر خگدت بگد ؟! 

  بید : آلا... لبهای خشکش را به هم ک

  قب  ر رفتم: 

اون شتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  گی کگچتتته بهم گفو  بیتتتتام ن تتتتاکش بتتتتدم...  گ -
شتتتتتتماره  ماه و از گگشتتتتتتیش  ذ  کردی... خی  داشتتتتتتو   ینا 
 گی کمده ... خی  داشتتتتتتتو  که اون خگنه متع   به زنِ ستتتتتتتابِ  
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بهمنتته  و ازش استتتتتتتتتتتتتتتتفتتاده کردی...  گ خگاستتتتتتتتتتتتتتتو  جنگنش رو 
... که زود ر گرفتار   بشه و رد صلا ی  ؟! اثبات کوی

 بهراد با چشماکی خیس نماهم میکرد. 

ی...  و  - اومدی دنبتالم کته نتگنم فی م  رو برستتتتتتتتتتتتتتتگنم کلانی 
وجگد خگدت  گی اون فایف ویدئگک  هم  ذ  کردی  ا لگ 

 نری... 

 بهراد زمزمه کرد: آلا برو باهاش. 

 کرد ... 
ی
 به م حفه ها زدم : همه ی ا ف روزا با  گ زندکی

ی
چنگ
هماکش... ک  خگاک  هاش... روزگارشتتتتتتتتتتتتتتتگ دیدی و دم نزدی  گ 
 ؟! 

مف فق  ستتتتتتکگت کردم آلا... فق  دهنمگ بستتتتتتتم.  الا هم -
و    نگه ... هیچکس آرزوش نبگد مف چشتتتتمامگ باز کنم ! 
ی چرا ...   چرا  ؟! خب برو ببیر

 بها مگه نمیخگاسو  بدوکی

ه  ماشایش میکرد.    یر
 بها با چشماکی

 ن ه اش  خ زده بگد زیر گگشتتتتتتتتتتتتتش گفتم: دستتتتتتتتتتتتتتتش را گرفتم 
 بریم بها ... بیا بریم... 

خگاستتتتتتتتتم او را بکشتتتتتتتتم همراه خگدم که مدف یک  که ستتتتتتتتنگ 
شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد . مات بهراد بگد و بهراد خفه گف : مف همه ی 
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... بدون ا نکه کسیتتتتتتتتتتتتتتت   مرم فق  خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  گ خگ  بای 
 به  صدمه بزنه... 

هداشو  باز شد . بها نیشخند زد و همان لحظه در سرویس ب
اهنش شرق خگن بگد خگدش را روی  بهمف در تتتتتالی کتتتتته  یر
ی می کشتتتتتتتتتید . با سرفه و هیبو  و شتتتتتتتتت  زده بریده بریده  زمیر

 گف : میکشم  ... میکشم  بها ! ... 

ی را فهمیدم.    ازه معنای اضارهای بهراد به رفی 

ون آمد و بها لب زد:  گ برو ...   چشمانم از  د ه بیر

 بدون  گ ... خگاهش میکنم بیا بریم. مف برم؟ ک ا -

بهمف سرفه می کرد ... دستتش به  ه گ بگد و همانبگر کشان 
ی بکشتتتتتتد . بها ثانیه  کشتتتتتتان ستتتتتت  داشتتتتتت  خگدش را روی زمیر
ای نماهش کرد و ستتتتتتتپس چشتتتتتتتم به چشتتتتتتتمان بهراد دوخ  و 

 بهراد گف :  گ رمز گاوصندوق مف رو می دوکی . 

 بهمف داد کشید: بهراد ! 

افه کرد: همه ی ا لا ات ... استتتتتتتتتتتناد ... ویس  و بهراد  اضتتتتتتتتتتت
 ویدئگها ... همه رو نگه داشتم ! 

بهمف  ربده زد: بهراد .... خفه شتتتتتتتتتتگ کداف  خائف ! داری به 
 ما خیان  میکوی ... 
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بهراد دس  از  قلا برنداش  : بدون بها بدون ... ا ف  روم 
ه موی که همه ی ا ف مدت ی بی   زاده میخگاس  مف هم از بیر
 ما تش کردم ... ! ستتتتتتتتتکگت کردم و گذاشتتتتتتتتتتم هر کدافو  که 

 میخگاد رو الم کنه ! 

 دیگر نمیتگانستم نفس بکشم . 

بهمف به زور صتتتتتتتتتتتتتتتدا ازدهانش در آمد :بهراد ... دهف کدیفتگ 
 ببند ... 

بهراد رو بتتتتته بهتتتتتا گفتتتتت : برو ... و تتتتت  و   ف نکف ! همگن 
 گاوصندوف  که رمزش وجز مف فق   گ میدوکی ! 

همف روی مشتتتتتتتتش بالا آمد ، به  دی خگن از دستتتتتتت  داده ب
بگد که نمیتگانستتتتتتتتتتت   نه اش را بالا بکشتتتتتتتتتتتد اما زورش را زد و 

 مف دس  بها را گرفتم و گفتم: و   رفتنه! 

برای اخریف مر بتتتتته فق  بتتتتته بهراد نمتتتتتاه کرد و بهراد داد زد: 
و ...  ی ی و خگدت سر درمیاری... همه چیر  همه چیر

ون زدیم . دستتتتتتتتتتتتتتتتش را گرفتتتته  و نفهمیتتتدیم چبگر از  ا تتتاق بیر
ی باشتتد که نه، مدف  ر  بگدم و میکشتتیدم خیال میکردم ستتنگیر
کاه ک  مف می آمد. مدف بادباد  ستتتتتتتتتتتتتبگ بگد که  گی هگا می 
چرخید و مف دخی  بچه ای بگدم که سرگرمش شتتتتتتتتتتتتتده بگدم . 
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سرگرم او اک  که با هم می گذراندیم و ناگهان  گفان شتتتتتتتتتتتتتد و 
  ان خگردند و آستتتتتتتتتتمان ابری شتتتتتتتتتتد ...  درخ  ها و شتتتتتتتتتتیانه

ی نابگد شد .   باران شد ... سیف شد ! همه چیر

 

 562#پارت_ 

 

 به شهر  رسیدیم و  مام مسیر ساک  بگد. 

سکگکش خش به دلم می انداخ  . فرص  هاک  که مدام از 
دستتتتت  داده بگدیم را به یاد آوردم ... شتتتتتو  که انبار مشتتتتت ات 

شتتتتتتب بهراد از روی  ذا   ها  ربگد و ما دستتتتتتتمان خالی ! آن
ی نشانمان داد.  ی  وجدان در با  سی 

 در 
ی
چقدر بها ممنگنش بگد . لذت برادر داشتتتتتتتتتتتتتتتتنش را جم ا

چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتانش ریختتتته بگد و متتتدام بهراد را شرق می کرد . شرق 
محب  هاک  که ک  چک و چانه  قدیمش میکرد و بهراد آن 
شتتتتتتتتتب معذ  بگد ! درد داشتتتتتتتتت ، خ ال  میکشتتتتتتتتتید و لذت 

  نمی برد ! 

نماهش کردم پ ک هایش را بستتتتتتتتتتتتتتتته بگد و صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش  کیده 
ی چند سا   از صب   ا الان !   شده بگد .  گی همیر
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ستتتتتتتتتتتتتم که با بهمف درگیر شتتتتتتتتتتتتتده !  و   نمیدانستتتتتتتتتتتتتتم چبگر بی 
تتت  کرده یا نه !  نمیدانستتتتم باید می  رستتتتیدم که  رت را مصرت
 بگدم که کسیتتتتتتتتتتتتتتت ک  ما 

ی و شتتتتتتتتتتتتتتت  زده بگدم و  دا ف مبمیی
ستتتتتتتتتتتتتتتاختمان را باز کرد خیالم جمد شتتتتتتتتتتتتتتتد که  نیامد . و و  در 

خانه امف استتتتت  . ستتتتتکگت و خ گک  خانه با وجگد ا نکه یک 
 ره به  ره هایم اضتتتتتتتتتتتتتتتافه می کرد اما خیالم را   بگد که 
کسیتتتتت  رار نیستتتتت  به او  م ه کند  . دیگر کسیتتتتت باف  نمانده 
بگد. ا ف آخریف  لاش هتتای متتذبگ تتانتته اش برای  یتتدا کردن 

، ناچارم می کرد  ا به درد های خگدم فکر  دلیف مرگ هنمامه
 نکنم. 

گاوصتتتتتتتتتتتندوق  گی ا اق بهراد بگد  در انتهاک   ریف بخش کمد 
ی مر به بگد که  ی نصتتتتتب شتتتتتده بگد. ا ف اولیر لباه ها ، به زمیر

 همه ی ا ف مدت ، پا به ا اق بهراد مش ات گذاشتم . 

ی نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته بگدم و بهتتا همتتانبگر کتته رو بتته روی  روی زمیر
وق زانگ زده بگد گفتتت : میتتتدوکی چرا همتتته ی ا ف گتتتاوصتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد

 روزها یه  دم از ما ج گ بگد ؟! 

 چرا ؟! -

؟! - کی ی   ده نمیر

؟!  ی  نماهش کردم و گفتم: الیر
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ی  و انمار  ازه دوزاری کج شتتتتتتتتتتتتتتتده ام با صتتتتتتتتتتتتتتتدای ب ندی بر زمیر
  رت شد : مف با  ک  ک س گل هام بهش ا تماد داشتم. 

 ... اشتباه نکف... فگرا به سگی مف چرخید و گف : نه نه 

ی کار   کته میستتتتتتتتتتتتتتتگخ  نمتاهش کردم: مف بته الیر
بتا چشتتتتتتتتتتتتتتتماکی

 دادم... ا تبار دادم . ا تماد کردم ! 

دستتتتتتتهایش را روی صتتتتتتگر م گذاشتتتتتت  و  ن ه های سردش از 
 رارت گگنه هایم کاستتتتتتتتتتتتتتتت  و بهتا آرام گفت : خیتال نکف هر 
 رفی ، ازروی بدجنسیتتتتتتت و  لافیه ... از روی  هره و کینه ... 

 وت و دشموی نه ! نیس  ...  سا

؟! - ی  پس چرا بهم خیان  کرده الیر

-  ! 
ی
 از روی کم  قلی و بچگ

گگنه ام را نگازش کرد: ب د نبگد کمک کنه ... ب د نبگد ستتتتنگ 
 از ج گی راهمگن برداره ... 

ولی  متتتام راهمگن رو بستتتتتتتتتتتتتتتتت  ! برادرش هم بهراد خریتتتد  تتتا -
 متتا رو بگرده و و و  اردلان گفتت  خگدش برج و 

ی
خگنتته زنتتدکی

گشتتتتتتتتتتتتتتتته پس  بعا به مک بگ  رستتتتتتتتتتتتتتتیده که  الا ل   اپ 
 ا ن اس  ... 
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ِ محتتتتتتتتال بگد ...  گ بهش -
ی ولی  گ  یتتتتتتتتداش کردی ! یتتتتتتتته چیر

 رسیدی ... 

ش فکر میکنم لبخنتتتتتدی  گالتتتتته ام کرد  : میتتتتتدوکی هنگز به
 شرق لذت میشم از هگشیاری و د ت  !  

ای  ازم  اشتتکهایم روی گگنه ریخ : م بگر نیستتو   گ ا ف سر 
  عریف کوی ! 

ی میدم.   خنده ی   جی کرد: دارم دردمگ کسکیر

 

 563#پارت_ 

 

وا رفتم: ک ات درد میکنه؟ آستتتتتتتتتیب دیدی؟! مف نبگدم اون 
 لحظه که با بهمف درگیر شدی... چبگر شد؟! 

   بهش  م ه کردم بدون ا نکه فکر کنم! فق-

 به بهمف ؟! -

ش  سرش را به  لام  نه   ان داد ولب زد: بهراد! بهمف ستتی 
 شد! 

 به راببه ی برادریشگن  سگدی میکنم آلا ! -
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 و یک آه  می  کشید که و شتم را بیشی  کرد . 

؟  گ هم زخمی شدی؟-   گ خگک 

که از سر گذرانده جگابم را نداد یک لحظه گرفتار آن ا فاف   
 بگد شد و  رت از ا ف دنیاک  که   یش بگدیم. 

اهنش را بالا بکشم و واری اش کنم که دستم را  خگاستم  یر
 گرف  و به خگدش آمد: مف خ بم. 

از خگک  کتتتتته بتتتتته زبتتتتتان آورد، مف خرا  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و   بم درد 
ام مالامال از درد بگد. چه خگ  بگدکی گرف .در وا د ستتتتتینه

 دانستیم که خگ  نیستیم. هیچکداممان! ! هر دو می 

ه ام ماند. برایم می  رستتتتتتتتید. یک لرز از جانم رد شتتتتتتتتد و بها خیر
ی   ف فکر میکرد انقدر ک  جان و ک   رضتتتتتتتتتتتته ام که در ا ف بیر

ی بروم و  می شتتتتتتتتگم. خگدم هم خیال میکردم  رار استتتتتتتت  از بیر
 هنگز سررا بگدم. 

  صتتتدایم کرد  ریف لحوی که بها می  گانستتصتتتدایم کرد با گرم
 . 

 آلا-

 نماهش کردم. 
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لحظه ای از بازکردن، گاو صتتتتتتتتتتتتتتتندوق اجتنا  کرد و فق  در 
ه  ر ام شتتتتتتتتتتتتد. برایش آرامش مف از  قیق  مهمستتتتتتتتتتتتکگت خیر

 بگد. 

؟پش   ن ه  ام را نگازش کرد و گف :  گ خگک 

 مدف خگدش جگا  دادم: خ بم! 

م.  -  اگر  گ بخگای ج گ ر از ا ف نمیر

اش میکردم اما یان برستتتتتد و همراای پامیخگاستتتتتتم به نقبه
ستتتتتتتتتتتتتتتکگت دیگر جا ز نبگد، مف  نها  ردیدی که اوضتتتتتتتتتتتتتتتا م را 

 وخیم می کرد را به زبان آوردم: 

ه ...  -  اگر بهمف بمیر

 میفتم زندان و با شناخو  که از پدرم دارم   مم  صاصه! -

هایم  یر کشتتتتتتتتتتتیدند، دستتتتتتتتتتتو  به گ  یم از ا ف  ر  استتتتتتتتتتتتخگان
؟!  بردم و گفتم: به منم  فکر نمیکوی

چشتتتتتتتتتمش را به ستتتتتتتتتگی مف دوخ  ولب زد : و و  خگاستتتتتتتتتتم 
 رونتتده رو بتته جریتتان بنتتدازم بتته بهراد گفتم! گفتم رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  
میدم ولی هم اون هم مف هر دومگن میدونستتتتتتتتتتتتتتتتیم با وجگد 
ا نکتتته از خگن جگزی بگتتتذرم بتتتازم میخگام بتتتدونم وا عتتتا اون 

افتاد و  روز چ  شتتتتتتتتتتتتتتتتده! برزگر با یه  رونده.ی  دیمی که گیر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2320  

و و  رفتیم سرا  نی گفر...  فره رفتتتت  چگن  رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتده بگد 
چگن یگ  گی زندان شتتتگهرشتتتگ به  صتتتد کشتتت  زده بگد! ... 
و و  رفو  سرا  شتتتیده و لیدا، ستتتکگت کردند چگن یگ دیگه 
بهشتتتتتتتتتتتتتتتگن هشتتتتتتتتتتتتتتتدار داده بگد... برام جای ستتتتتتتتتتتتتتتگاله که   دد 
میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  بهتتت  چ  بگتتته؟!  گ رو  هتتتدیتتتد کنتتته؟! همتته ی 

ک  بگدم ... همهروزه ی داروهاک  که گاا خگدش اک  که سر 
برام میاورد و مصر  می کردم...  دم  ضگرش روز افتتا یه 

ی واا ... مَ ا که م ا  شتتتتتتتده بگد  ا داروهای به یه بهانه
ای که متع   به زن ستتتتتتتتتاب  بهمف منگ  گ شذام بریزه ... خگنه

م بتتازی می ی ا ف روزهتتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از ختتانگاده ابگد و مف همتته
 خگردم! 

روی زانگهایم ج گ رفتم و دستتتتتتتتتتتتتتتتهایم را روی شتتتتتتتتتتتتتتتانه هایش 
گذاشتتتم و لب زد:  مام ا ف مدت فق  میگف  به خا ر  گ 

 ام گذشتم! از زن و بچه

هتتتایم ش تیتتتد و بهتتتا گفتتت : مف انقتتتدر آدم اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک روی گگنتتته
 ام؟! بدی

سرم را به  لام  نه   ان دادم در الی که صتتتتتتتتتتگر م خیس از 
ام در نمی و صتتتتتتدایم از شتتتتتتدت بغض  گی  ن ره اشتتتتتتک بگد 

 آمد. 
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ی فکرش ا ف بگد کتتتته بتگنتتتته منگ یتتتته بهتتتتا لبخنتتتتدی زد : همتتتته
گگشتتتته ستتتتاک  کنه! چگن بهمف  زیز ر بگد به هر ال اونا از 
یه مادر زاده شده بگدن... همیشه به چشم یه خائف به مادر 
ی مف نمتتتتاه کرد.... هی  و تتتت  فکر نکرد کتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتد همتتتته

ات  گردن پدرمگنه!    قصیر

ختتگدم را نتتزدیتتکتتش کتتردم و سرم را  تتگی گتتگدی گتتردن وسر 
 اش فرو بردم. شانه

از مگهایم نفس کشتتید و گف :  گ گفو  بهراد، باورت نکردم 
 ! گفتم  گ چه میفهمی برادری ما چه  رمو  داره ! 

صتتتتتتتتتتتگر م را بالا کشتتتتتتتتتتتیدم: خگد گ مگاخذه نکف که دوستتتتتتتتتتتتش 
 هاش دوستش دارم ... یی بدداشو  ! منم آرش وبا همه

 هایم را بگسید و لب زد:  گ نبگدی چی ار میکردم آلا؟! اشک

لبخندی بر لبم آمد و او صتتگرکش را  یش کشتتید و مف بیشتتی  
ی گرمی بگد. از از او نیاز داشتتتتتتتم  ا لبهایش را ببگستتتتتتم. بگستتتتتته

روی خگی  هم نبگد ... خلا   گلمان که  رار بگد و و  از 
بند نیستتتتتتتتتتتتیم بشتتتتتتتتتتتگد، شتتتتتتتتتتتد آن لحظه که روی ذوق، روی پا 

 نباید ... مف را  می ،  گلاکی و گرم بگسید. 
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 564#پارت_ 

 

 فصف نگزدهم: 

فتتایتتف شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره ی یتتک : ویس هتتای متع   بتته یتتازدهم متتارچ 
"بک آپ واکس آپ"     1399بیستتتت  و ی م استتتتفند  – 2021

 : 

 سلام ب ه ؟! -

 سلام . هنگز با مف  هری؟! -

تتتتتتتتتتت موی ؟!  مف نگفتم به مف زنگ نزن- ؟! نگفتم  گ جای پ ت
نگفتم ا ف ادا ا گار ها از ستتتتتتتف مف گذشتتتتتتتته مناستتتتتتب ستتتتتتف و 

 سال  گ نیس ؟

 چرا با مف ا ن ار و میکوی هنمامه ؟! -

. گاا به بها - مدف ا نکه دوباره داری از خگد ک  خگد میسیتتتتتتتتتتت 
فکر کف اون و تتت  میفهمی دارم چتتته لبفی بهتتت  میکنم کتتته 

 میمم به مف  یغام نده ! 

  فق  به خا ر بها میخگای مف و از خگدت بروکی ؟! یعوی -
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تتتتتتتتتتتتتت دارم که از  گ  نج - مف جای مادر م . ا ف یک ! دو یه پ ت
ه ! ستتتتتته متاه م ... چهار میخگای دو ستتتتتتال دیگه  ستتتتتتال بزرگی 
 داری دس  از 

ی
ی آرش ؟ خگدت زن و زندکی منگ  گشک بگیر

 سر مف بردار . ای بابا !!! 

  ر  بزنم ؟میشه خگاهش کنم  دا ف بذاری -

 رفتتتتا گ زدی جگابتتتت  هم گرفو  . مزا م نبتتتتاش انقتتتتدر کتتتتار -
 دارم. 

 میخگام راجد به کار  ر  بزنم !!! -

 بگگ ! -

 ا نبگری با مف  هری نمیتگنم بمم. -

ستتتتتتتتتتتتتتتته - آرش مف و تت  نتتدارم یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتا تت  دیگتته جگزی میر
 میدوکی که روی  گ چقدر  ساه شده ؟! 

ی ویلای آخر هفته رو به مف نگفتی-  د... برای همیر

همه روت  ستتتتتتاه شتتتتتتدن . بها داره ازدواج میکنه میخگای -
 گند نزکی  گزندگیش؟! 

باشتتتتتتتتتتته هنمام ... باشتتتتتتتتتتته ! ا ف  رفهات هنمامه ی مرگ منه -
 !!! 
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ارش... فکرهای ناشتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتت  به سرت نزنه ! اون و   مف -
 میدونم و  گ ... 

؟! -  میشه برام یه دهف بخگکی

 آرش !!! -

 باشه . شب بخیر هنمامه ... -

 ؟-
ی
 ارش میخگاسو  چ  بگ

- .  ولش کف خگدم یه کاریش میکنم . شب بخیر

 

 565#پارت_ 

 

فتتایتتف شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره ی دو : ویس هتتای متع   بتته دوازدهم متتارچ  
"بک آپ واکس آپ"    1399بیستتتتتتتت  و دوم استتتتتتتتفند   2021

 : 

 سلام. -

 سلام. -

 امروز بهمف اومده بگد کارخگنه؟-

 آره. -
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 نگفو  به بها ؟-

 نه! -

 چرا ؟! -

  س کردم خگدم میتگنم از پسش بربیام . -

 چ  شده آرش ؟ از دیشب ذهف منگ مشغگل کردی. -

ی نشتتتتتده گفتم خگدم میتگنم از پستتتتتش بربیام . شتتتتتما به - ی چیر
 زندگی  بره ! 

 الله اکی  آرش ... -

 شب بخیر هنمامه جگن. -

 

 566#پارت_ 

دهم مارچ   ی فایف شتتتتتتتتماره ی ستتتتتتتته : ویس های متع   به ستتتتتتتتیر
"بک آپ واکس آپ"  1399دوم استتتتتتتفند  بیستتتتتتت  و -  2021

 : 

 سلام. -

 سلام هنمامه جگن! -
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 هنمامه جگن ، مگ به  ف مف راستتتتت  میشتتتتته آرش -
ی
و و  میگ

. میخگای  ر  بزکی ؟ چرا   فف هتتتای منگ جگا  نمیتتتدی 

 ؟! چ  شده؟! 

 هیج  ! -

- .  پس چه مرگته پ  جگن ؟! داری نگرانم میکوی

 شتتتتما نباید نگران مف باشتتتتید در ستتتتف  -
ی
وستتتتال و شتتتتان و زندکی
تتتتتتتتت  تتتتتتتتتی  نج ستتتتتتتتتتال کگچکی  از پ ت شتتتتتتتتتتما نیستتتتتتتتتت  که نگران پ ت

 خگد گن باشید !!! 

. همگنقتتتدر کتتته برای بهتتتا نگران - تتتتتتتتتتتتتت موی آرش...  گ جتتتای پ ت
میشتتتتتم برای  گ هم نگران میشتتتتتم . چه خی  شتتتتتده ؟ میخگای 
ی و خرا   ی همتتته چیر  یتتتا بتتتاز میخگای بتتتا  فره رفی 

 ر  بزکی
 کوی ؟

ی رو خرا  نک- ی  ردم هنمامه جگن . مف چیر

آرش چ  شتتتتتتتتده ؟! چرا ا ف روزها مدف مر  سر کنده شتتتتتتتدی -
؟! مف می بینم  گ اصتتتتتتتتتتتتلا  گاستتتتتتتتتتت  به کار نیستتتتتتتتتتتت  . بها هم 

 .  نگران  شده . میگه باهاش صحب  نمیکوی

 گفتم  گری نیس  . خگدم از پسش برمیام. -
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بتتتته مف بگگ آرش... بتتتتذار کمکتتتت  کنم .درمگرد  ضتتتتتتتتتتتتتتتیتتتته ی -
خگدمگنه؟ میخگای با هم به مشاوره بریم؟ مف  دم به  دم 

 با  گ میام ... 

 الان میام رضا ..."  –"جانم 

ی رضا داره صدام می کنه . آرش آنلا ف باش برمیگردم. -  ببیر

 باشه . -

؟-  خب مف برگشتم هسو 

 ب ه. -

؟-  همیشه آنلا وی

 ا ب ه. برای شم-

؟-  با نامزدت چ  نمیکوی

 گاا ! -

 سرگرمی دیگه ای نداری؟-

 دارم یه  ر ره از شما میکشم ! -

 شما؟-
ی
 از کی به مف میگ

ی دیگتتتتتتتته بهتگن نمم  گ  ! چگن  مف از - از و و  کتتتتتتتته گفتیر
ام بذارم؟ م و باید بهتگن ا ی   پ  گن  نج سال کگچیکی 
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ام میذاری؟-  الان داری به مف ا ی 

 میکنم.  س  خگدمگ -

  گی کارخگنه چه خی  شتتتتتتتتتتتتتتده که بهمف میاد و -
ی
نمیخگای بگ

ه و  گ رفو   گی شتتار و بهتتا رو نگران میکوی ؟ چنتتد و تت   میر
؟!   دیگه  روسیشه .وا عا میخگای  روسیشگ بهم بزکی

 بهمف کدیف  ریف آدمیه که  گ زندگیم شناختم. -

اوه  زیزم آدم های کدیف بستتتتتتیارند بهمف فق  یه کم چرکه -
  گ کدیف ندیدی .  ! 

؟-  میشه برام آواز بخگکی

 بهمف با  گ چی ار داشتتتتتتتتتتتتتت  و -
ی
نه نمیشتتتتتتتتتتتتتته  ا و و  به مف نگ
 داره مف هی  کاری برات نمیکنم. 

 اگر بمم باز هم با هم صمیمی میشیم؟-

به بزنه خیر ! -  صمیمیو  که بخگاد به  گ ضی

باشتتتتتتتتتتته . همگن  در صتتتتتتتتتتتمیمی بشتتتتتتتتتتتیم که آواز بخگکی و منم -
 گ ! به  بمم  

کی یا مف گگی  رو بک بم به د گار؟- ی  آرش  ر  میر

  هدیدم کرده ؟! -
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 بهمف ؟ یعوی چ  ؟-

ی آلاک  که  اچاق وارد -  هدیدم کرده که کف متع قات ماشتتتتتتتتتتتیر
 کردیم رو لگ می ده . 

چ  ؟ اون از ک تتتا میتتتدونتتته . ا ف  ر  از ک تتتا اومتتتده . بهتتتا -
 خی  داره؟

هم میخگاد کتته بهتتا بهتتا خی  نتتداره نتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم بفهمتته . بهمف -
بفهمه که اذی  بشتتتتتتتتتتتتتتته نمیخگام بذارم بها از ا ف ماجرا بگک  
ه. فق  داره اذ تم میکنتتتتتته بتتتتتتا  رفهتتتتتتاش. رفتتتتتتتارهتتتتتتاش ...  بی 

 نمیدونم چی ار کنم! 

 چرا زود ر به مف نگفو  ... -

 خگاستم بمم . فکر کردم از  هده اش برمیام! -

د ر خی  برای بها بد میشتتتتتته خیلی بد میشتتتتتته . کاش به مف زو -
نم.  ی ون ، به  زنگ میر  می دادی . بذار رضا بره از خگنه بیر

ی بیام  یشتگن؟-  راستش مف  گی کگچه ام . اگر رفی 

باشتتتتتتتتتتتته بیا. بذار بره میخگاد بره کردان میخگاد یه معام ه ی -
ه  یش رفقاش چند ستتتتتتا و  نیستتتتتت  ! هر  ی ان ام بده میر زمیر

 باز چه زخمی و   رف   گ بیا بالا ببینم ا ف مرد  لااوبالی
 میخگاد به خانگاده ی مف بزنه ! 
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 منم جزکی از خانگاده ام؟-

  گ هم پ  موی ... برادر بها  . -

ی که  آ ا رضا منگ نبینه؟- ی انقدر میی   برای همیر

رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتته انتتتدازه ی کتتتافی خگن بتتته جگر مف کرده  گ نکف ! -
میشتتتناستتتیش که چه جگنگری شتتتده ا ف مدت  گ که اصتتتلا نه 

میکوی نه ستتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتت  داری. منم باید ستتتتتتتتتتتکگت کنم مرا ات 
ش ازدواج میکنتته .درمگرد  گ بتتایتتد  تتتتتتتتتتتتتتم داره بتتا دخی  چگن پ ت
ستتتتتتم بها و خانگاده ات بفهمف که چه  ستتتتتتکگت کنم چگن میی 
ا ستتتتتتتتتتتتتای به مف داری! درمگرد خگدم و شتتتتتتتتتتتتتگهر ستتتتتتتتتتتتتابقمم 
 اونا پاره بشتتته ! نا  منگ با 

ی
ستتتکگت کنم مبادا رشتتتته ی زندکی

 ان  . رضا که رف  بیا بالا . فعلا . سکگت بریدن آرش ج

 

 567#پارت_ 

 

فایف شتتتتماره ی چهار : استتتتکریف شتتتتات متع    به ی و ی م  
 "  واکس آپ"  :  1400یازدهم فرورد ف  – 2021مارچ 

 چبگر  گنسو  ا ف همه سند جگر کوی ؟!!!! -

 دیگه دیگه! -
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 چرا ویس نمیدی ؟ مریض شدی؟-

 صدام گرفته . با  ای  را    رم. -

 باشه . خیلی خگشم اومد ولی. -

منگ دستتت  کم گرفو  ؟ مف مد ر مالی ام  ستتتابدارم ،  گ هر -
ون میکشم وای  م مگ رو از ماس  بیر ک  شریبه ای که میر سر 
به  ال ا نا که فامیف مف بگدن روزگاری. مر به ی بعدی که 
خگاس   هدیدت کنه بهش بگگ دستشگ رو میکوی . میخگام 

 کتته هی  پجی  گچشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتاش زل بزکی و 
ی
بتتا  تتدرت بهش بگ

 که هرچ  داره از داراک  پدرش داره 
ی
! میخگام بهش بگ نیسو 

 و  ازه همگن هم داره به باد میده با ا ف کاراش. 

دم  گرم هنمامه .  گ یه شتتتتتتتتتتتتتتتیر زن وا   هستتتتتتتتتتتتتتتو  . بیخگد -
 نیس  دلم رفته دیگه ! 

 دل  که ش   زیادی کرده رفته ، ولی باشه  اب تگ نداش  . -

  ف کار و برای مف کردی یا پ ت؟ا-

جفتتگن !  گ بتتتا بهتتتا برام فرف  نتتتداریتتتد.  تتتالا کتتته  گنستتتتتتتتتتتتتتتتم -
 .
ی
ه به بها بگ    یهش مدر  جگر کنم بهی 

میخگام برای یه بارم شتتتتتتتتتتتتتتتده یه کاری رو خگدم ان ام بدم و -
  مگم کنم. 
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 ش  ک خنده از  ر  هنمامه . 

 بها بفهمه میکشت ! -

 پ ت   دره . -

 آدم  سابیه . -

 ش  ک خنده از  ر  آرش. 

 زن گرفته ما رو فرامگش کرده . -

ا ف دوران هم میگذره . به نظرم بهش بگگ . اون زبگن بهمف -
 رو بهی  میشناسه . 

 میخگام خگدم ج گ برم . -

 ش  ک  صباکی از ر  هنمامه. 

؟-  چرا ویدئگ کال میکوی

ببخشتتتتتتتتتتتید دستتتتتتتتتتتتم خگرد . صتتتتتتتتتتتگر   چ  شتتتتتتتتتتتده ؟ یه لحظه -
 دیدم  . 

  . کاری نداری؟هیج  -

 آخه چرا صگر   کبگد شده؟! -

ی . -   گری نیس  خگردم زمیر
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 میشه زنگ بزنم؟-

 نه! -

 چ  شده؟ -
ی
 میشه بگ

 نه! -

 رضا دس  روت ب ند کرده؟-

 نه ! -

 هنمامه به بها میمم. -

ی نیس . - ی  صدات در نیاد آرش. باور کف چیر

 پس جگابمگ بده. -

ی نیستتتتتت  فق  دیگه ا ف ا را   یدات نشتتتتتت- ی ه . برام به چیر
پا گذاشتتتتتتته ! ازاون شتتتتتتب که اومدی و با هم صتتتتتتحب  کردیم 
درمگرد بهمف  حتتت  نظرم! خیتتتال میکنتتته دارم بهش خیتتتانتتت  
تتتت بچه  میکنم! آبروی مف  رو داره  گی ا ف محف می بره . پ ت

 ی صا ب س ررمارک  رو گذاشته به پای مف ! 

 معذرت میخگام. -

همف رو خگ  ا ف ا را   یدات نشه . س  کف نسخه ی ب-
!  دا ف خیالم از یک  ر  را   باشه.   بپیج 
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- !  ازش  لاق بگیر

 گ متگجهی مف دارم نگه دار می شتتتتتتتتتتتتتتتم؟! الان و تتتتت  ا ف  -
 کاراس ؟

خگاهش میکنم زندگیتگ خرا  نکف خگد گ ن ات بده اون -
 مرد  د گانه اس ! 

  گ برو مش لات خگد گ  ف کف! -

  ف میکنم، بازم معذرت میخگام. -

ون.  نخگاه-  . با نامزدت برو بیر

م. -  چشم میر

- .  خ به ! خگش بای 

م  درمانماه؟-  بیام برای صگر   بی 

ی مر بتته .  تتا بهتتا برگرده از ستتتتتتتتتتتتتتتفر ، - نیتتازی نیستتتتتتتتتتتتتتتت  همتته چیر
ه!   کبگدی منم خگ  شده . دیگه ازم راجد بهش نی 

 باشه . -

ا ته ! -  برو دیگه و   اسی 

 ممنگن هنمامه دم  گرم.  -

   آرش.   ب  رمز از  ر 
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 568#پارت_ 

 

فایف شتتتتتتتتتتماره ی  نج  : استتتتتتتتتتکریف شتتتتتتتتتتات  و ویس  متع    به 
"   1400بیستتتتتتتت  و ی م فرورد ف ستتتتتتتتال  – 2021دهم آ ریف 

 بک آپ واکس آپ"  : 

ادری های - همه ی اسنادی که درمگرد  کداف  کاری و کلاهی 
 بهمف بگد رو   گ صگرکش ک بیدم! 

 خب؟! -

 م.  هدیدم کرد هنمامه . وا عا  رسید-

 هی  ش ب نمیتگنه بکنه . نگران نباش. -

 فکر میکنم فهمیده که  گ ، ا لا ات رو به مف دادی ؟-

آره  راره فردا بیتتتاد  یشتتتتتتتتتتتتتتتم . در مگرد ا ف ملا تتتات بتتته هی  -
ی بدونه. فق  دارم به  گ میمم که اگر  ی وجه نمیخگام بها چیر
م ا فاف  برام افتاد بدوکی که بهمف فردا  گالی ههر میاد سراش

 . 
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مگتتتته  راره ا فتتتتاف  برات بیفتتتتته؟ خیلی بیخگد میکنتتتته بخگاد -
 بلاک  سرت بیاره . منم میام. 

 آرش نمیفهمی میمم جگزی برام به پا گذاشته؟-

نتتته مف میتتتام. نمیتگنم ولتتت  کنم. اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چرا نبتتتایتتتد بتتته بهتتتا -
 بگیم؟

ی - بها   ازه از سفر برگشته خسته اس  . دارن  دار  می بییی
ی ج تتتتم برای جشتتتتتف  عییر نستتتتتی  بچه . نمیتگنم اجازه بدم پ ت

ای  که  گی یه دنیای دیگه ستتتتتتیر میکنه ، خگدشتتتتتتگ   گ ا ف سر 
 مچف برادر نا نیش کنه! 

 باشه ولی مف فردا میام  یش . -

نه آرش نه ! بیای چی ار مف زبگن ، ا ف زبگن نفهم رو ب دم. -
 نگران نباش. 

 آ ا رضاکه رفته مامگری   الا  الاها برنمیگرده . مف میام. -

ی مدار بستتتتتتته هستتتتتت  ! ک ا میخگای بیای ؟ - سرکگچه دوربیر
 نمیفهمی میمم  ح  نظرم ؟ مرد  به مف شک داره! 

صتتتتتتتتتتتتتگر مگ یه جگری میپگشتتتتتتتتتتتتتگنم. فردا می بینم  . نمیتگنم -
 .  اجازه بدم  نها بای 

 نگران نباش آرش. نبینم بیای . -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2337  

 ام! می-

 آرش. -

 میام هنمامه .یا میام یا به بها میمم. -

خدایا  مف وا عا دوس  دارم با مادرت صحب  کنم چبگر -
یه بچه ی شتتتتتتش ستتتتتتاله  الب ما کرده  گض بیستتتتتت  وشتتتتتتش 

 سال! 

 هنمامه به پ یس بمم؟-

 نه اصلا به هی  وجه. -

 چرا؟-

 زت الله  داره برنتتتتامتتتته ریزی میکنتتتته برای کتتتتانتتتتدیتتتتدا گری... -
بفهمه بهمف چه گندی به رزومه اش زده . مشتتتتتتتت ف  نمیخگام

 بهمف با مف . خگدم   ش میکنم. 

سگکی  ه دلمگ خالی میکنه. -  پس چرا منگ میی 

ارش جان هیج  نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته . مف همه ی ا لا ات رو به  گ -
 هم دادم فق  خگ  از همشگن مرا ب  کف. 

 داری وصی  میکوی هنمامه... داری وصی  میکنم! -
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دارم هشتتتتتتتتتتتتتدار میدم به  که فردا با آدمی  رار ملا ات دارم -
ده والستتتتتتتتتتتتتتتلام ! انقدر هم به  ر و  که هی  بگک  از آدمی  نی 
پای مف نپی  بچه جگن . مف  گ زندگیم هزار بار زخم خگردم 
! ا نم روش... آدمش نیستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته بتگنتته بلاک  سرم بیتتاره  ! 

ی ! فق  دارم میمم مرا ب ا لا اک  که داری باش.   همیر

 باشه ولی فردا میام یه سر به دیدن ! -

یتته سربیتتای  تتا ا نکتته صتتتتتتتتتتتتتتتی  کوی مف بتتا بهمف ملا تتات کنم و -
ی آ نه ی دق اون ا بای   و با ث بسیتتتتتتتتتتتتتتت  اون برگ برنده   یر
دستش باشه  ا به رضا بگه مف چبگر زکی ام اصلا گزینه ی 
ی نگگ !  ی  خگک  نیس  در مگرد ا ف ملا ات به بها هم چیر

؟به بهر -  اد چ 

یگ از یگ بد ر ! نمیخگاد به اونم  رفی بزکی . اون اگر آدم -
 بگد ج گی کارهای برادرش رو میگرف  ! 

 باشه  .ولی نگرانتم. -

 باهات در  ماسم نگرانم نباش. فعلا. -

   ب  رمز و گف سرف از سم  آرش. 

 

 569#پارت_ 
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فایف شتتتتتتتتتتتماره ی شتتتتتتتتتتتش  م المه ی ضتتتتتتتتتتتب  شتتتتتتتتتتتده متع   به 
 :   1400دوم ارد بهش  سال  –ا ریف بیس  و دوم 

ی آ ا بهراد ، مف نمیدونم  گ چبگر برادری هستتتتتتتتتتتو  ولی -  ببیر
منگ  هدید نکف ا ف یک ! دوما ، هر ش ب میکوی بکف . اگر 
انقدر و ا   داری که میخگای برادرت رو بکشتتتتتتتتتتتتتگکی بالای 
چ بتتتته ی دار ، پس ان تتتتامش بتتتتده ... ولی خگدت هم برات 

ت منم جا مدف روز روشنه که  بها گناه ار نیس  ! سگکی سر 
مگنده . از ک   گاستتتتتتتیم و رو به رو شتتتتتتتدن با داداش الدنگ و 

ت !  ی  ک  همه چیر

آرش. خگد م میتتتتتتدوکی  گی دردسر افتتتتتتتادی . اگر می بیوی -
کسی ک   گ نیس  به خا ر فشارهای منه روی بهمف . دارم 
ازت  متتایتت  میکنم پس اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتاه نکف. مدتتف آدم بیتتا و همتته 

ی   رو بگگ  ا هم  گ را   بتگکی به زندگی  بری هم ما.  چیر

چبگر میخگا ف را   به زندگیتگن برستتتتتتتتید؟ چبگری... با -
ی مدف روز اولش میشه؟  ی  مرگ هنمامه مگه دیگه چیر

بها متهم به  ت ه ! متهم اول و مظنگن اصتتتتلی  رونده استتتت  -
دم که برام  ی ی مف اگر بزدل و  رستتتتتتتتتتتتتتگ بگدم به  زنگ نمیر . ببیر

نم رو گگش کف.  متتتتتدر  ی بمگنتتتتته. پس  رفتتتتتاک  کتتتتته بهتتتتت  میر
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مبمشنم دوباره ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتار میسیتتتتتتتتتتتتتتت  درمگرد ا ف  رونده و باید 
 که 

ی
! چ  بگ

ی
. پس باید بفهمی که چ   راره بگ صتتتتتتتتتتتحب  کوی

ر خگدت باشه نه آبروی هنمامه و نه  و  بها ...   نه به ضی

 خگد گن رو چرا وس  نکشیدید ؟! -

اده ات  هتتتتدیتتتتد کنم فق  آرش مف نمیخگام  گ رو بتتتتا ختتتتانگ -
دارم به  راه  وچاه و نشتتتتتتتتتتتتتتتگن میدم از ا ف مخمصتتتتتتتتتتتتتتته بیای 

ون.  رونده ی مرگ هنمامه ،  یچیده شده.   بیر

تتتتتتتتتتتتتت  ا لا تتتتات هم جز ا نکتتته بتتتته ختتتتانگاده ات  بتتتتا پخش و ن ت
ه  ا ف  صتتتتتتتتتتتدمه بزکی ، هی  ا فاق دیگه ای رف نمی ده . بهی 

 ر  بای  ! مف اگر بد  گ رو میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ،  گری باهات 
نمی زدم که   یه خگدم مدرکی باشتتتتتتتتتتتتتتته ولی داری می بیوی که 

 میخگام کمک  کنم. 

داری معام ه میکوی با مف؟ ا لا ات رو به  بدم و  قب -
 نشیوی کوی و دس  از سر خانگاده ام برداری. 

 مف اجازه نمیدم بهمف به شما آسیو  بزنه . هی  و   . -

نی- ی د . دارید کمر دارید به ریشتتتتتتتتتتته ی برادر خگد گن  یشتتتتتتتتتتته میر
 اونگ میشکنید . بها دیگه زنده میمگنه؟! 
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ی بردن - ه بتتتته فکر از بیر
بهتتتتا هم ن تتتتات  یتتتتدا میکنتتتته .  گ بهی 

. بیارشگن  ح یف مف بده!   مدار  بای 

م ... ا ف رستتتتتتتتتتتتتتتگاک  بتتتایتتتد بتتته گگش همتتته -  اگر بمیر
هرگز.  و 

برستتتته ! باید مشتتتت ات بزرگ بدونه که دو ا کفتار زیر گگشتتتتش 
 
ی
... بها باید بدونه شتتتتتتتتتتتتتتتماها چه جگنگرهاک  دارن زندکی

ی میکیی
هستتتتتتتید ... همه باید بدونف نیم  رن   لاش مشتتتتتت ات چبگر 
بتا چهتار  تا کتاشتذ پتاره ، بته نتابگدی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتده میشتتتتتتتتتتتتتتتته ! خیال 

 میکنید با بچه  ر  هستید؟! 

 اون اسناد ساختگیه آرش... -

؟! شتتتتتما هنمامه رو دستتتتت  کم گرفته بگدید. 
ی
خندید: ستتتتتاختگ

که چبگری دستتتتتتتتتتتتتگن رو ، رو کرد. کافیه فق  یه ولی دیدید  
ی رو جار  م و  گی ا نستتتا و فضتتای م ازی همه چیر ویدئگ بگیر

 بزنم! 

 نکف. گگش بتتده بتته مف ... بیتتا بتتا هم معتتام تته -
ی
آرش د گونگ

کنیم . مف نمیخگام بلاک  کتته سر هنمتتامتته اومتتد ، سر خگاهر 
  گ هم بیاد ... 

؟و ش  کرد: داری منگ با خگاهرم  هد  ید میکوی

 دارم به  هشدار میدم ! -
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  ماه  بد شد. 

بها چشتتتتتتتتتتم به چشتتتتتتتتتتمان مف دوخ  و ریکگردر به خش خش 
افتاده بگد چند ثانیه به ستتتتتتتتتتتتتتتکگت گذشتتتتتتتتتتتتتتت .فایف به پایانش 
نرستتتتتتتتتتتیده بگد که صتتتتتتتتتتتدای مردانه ی بهمف  یچید: اگر بخگاد 

؟ باید زود ر خلاصش کنیم !  ی رو لگ بده چ  ی  چیر

 

 570#پارت_ 

 

یم ا نگ بکشتتتتتتتتتتتتتتتیم ...  گی ا نگ  تتتتتتتذ  ک- ی بی  نیم اونگ از بیر
ی بتتا  مغزت کتتاه  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتده ؟! یتتا ِ هِف ؟! مر یکتته ی ا م  ببیر

 گنده گگزی و ا م  بازی  به ک ا رسیدیم! 

به ک ا رستتتتیدیم؟! بد کردم نخگاستتتتتم بغف گگشتتتتمگن ر یب -
 باشه؟! 

ر یب... بهادر ده سال دیگه  ازه میشد ر یب... کاری به ما -
 نزده بگد بازار به نفد ما بگد.  و  رو شتتتتم نداشتتتت  .  رکو  

خی  نداشتت  که  گی ک  خاصتتی   گ ذهن  چه  رچ داری 
و  راره چی تتار کوی !!! کتتف مغز گ دادی اجتتاره !  متتام کتتارهتتا و 
 
ی
 لاشتتتتتتتتتتتتتتتهامگن رو به باد دادی !  ازه فکر میکوی چه کار بزرکی
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کردی ؟! با  هدید های   چ و  گ خالی  ج گی بها ستتتتتتتتتتتتتتتنگ 
ی که انداخو   ی  الی  کیی  و درستتتتتتتتتتتتتتت  و و  که اونا خگاستتتتتتتتتتتتتتتی 

ی  ی همه چ  رو گه مالی کردی ! همه چیر ب دن مدف  گ بازی کیی
 رو به گه کشیدی بهمف !  گه  گی رو   !!! 

دم ا  نتتتتتا - ی بهراد ... یتتتتتابگ برت داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته؟ بتتتتتابتتتتتا مف  رفم نمیر
ی  گ کتتته ازکینتتته ی هنمتتتامتتته بتتته متتتا  ی دشتتتتتتتتتتتتتتتموی کیی میخگاستتتتتتتتتتتتتتتی 

ی؟  باخی 

تتتتتتتتتتتتتت کاری به   چه کینه ای ؟- کدوم دشتتتتتتتتتتتتتتتموی . ا ف مادر و پ ت
 ... ی  ما نداشی 

ی
 زندکی

پس چرا  همتتتته چ  دستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتته ! ا ف زنیکتتتته ی مگذی بتتتته -
 معشگ ه اش لگ داده ! 

 ،  گی خر ک  صا ب جفتک -
ی چگن  گی ا م  ک  همه چیر

 انداخو  !!! 

ی بتتتا - ا ف زنیکتتته منتظر و تتت  بگد متتتا رو نتتتابگد کنتتته برای همیر
 کرد ! معشگ ه اش دس  به یگ  

ی - معشتتتتتتتتتتتگ ه ... معشتتتتتتتتتتتگ ه ! کدوم معشتتتتتتتتتتتگ ه ... با ا ف همیر
اراجیف ، مغز  شلامرضتتتتتتتتتتتتتتا رو معیگ  کردی ! دستتتتتتتتتتتتتت  اونم 
ستتند داریم... اگر رو بشتته چ  ؟! میخگای چی ار کنیم ؟ لابد 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2344  

؟  ینا رو هم بفرستتتتتتتتتتتتتتتتیم  ش چ  اون هم  ذفش کنیم... دخی 
ستگن...   سینه ی  ی 

یم . رضتتتتتتتتتای  که بگیر - یم ، شلامرضتتتتتتتتتا دهنش رضتتتتتتتتتای  میگیر
بستتتتتتتتتتتتتتتتتته میمگنتته .فق   بتتایتتد ا ف جگجتته فگکگلی رو ختتامگش 
کنیم ! جگجتته ی  تتازه از  خم دراومتتده واستتتتتتتتتتتتتتتتته ی مف لاری 

 شده ! 

ی یک ! دو هم که پ ه - بهمف ... خانگاده اش کگچیک نیسی 
خگدشتتتتتتتتتتتتتتتگ خرا  کرده از  ره... فکر ا نکه بخگای یه بلاک  

ون کف.   با معام ه  ف میشه!  هم سر ا ف بیاری از سرت بیر

ی  الاشتتتتتتتم کلی برام -  بهراد .همیر
کی ی معام ه ؟ از چ   ر  میر

 آ  خگرده  . 

... برای چ  رفو   هدیدشتتتتتتتگن کردی - ی  گ گه زدی به همه چیر
؟! برای چ  دخال  کردی ؟ هنمامه مگه کم آ یسیتتتتتتتتتتتتتت  بگد ؟ 
ی ا م  ها راه افتادی و  کم مگه کینه داش  ... برای چ   یر

ی ج گشگن ؟!  ال و   دری کردی  خگاسو  ُ ز ریاس  بگیر
روز بهتا رو دیتدی ...   تال روز بتابتا رو چ  ؟!  مته فخری... 

 همه ... ا ف ک  آبروک  رو چبگر جمعش کنیم؟

جگزی  یدا میشتتتتتتتتتتتتتتته ! نمیتگنه که فراری بمگنه ... یه کاریش -
 بکف! 
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مف ؟ فق  مف باید یه کاری بکنم  گی گاو د یقا داری پس -
یکوی ؟! برای چ   هدیدشتتتتتتتتتگن کردی که  الا به چه ش ب م

ا ف کداف  برستتتتتتتیم ؟ برای چ  به هنمامه  م ه کردی... ا ف 
گتتته بتتتازی هتتتا  رو  گ در آوردی یتتتا مف...  تتتالا مف یتتته کتتتاریش 
بکنم؟! یتته  تتار مگ از سر بهتتا کم بشتتتتتتتتتتتتتتتتته  ، بیچتتاره ات میکنم 

نم.  ی  بهمف .آ یش  میر

گ د که بها هیچیش نمیشتتتتتتتتتتتته . میخگاستتتتتتتتتتتت  بشتتتتتتتتتتتته همگن م-
 مادرشگ دید میشد ! 

ت چشماشگ - ...  گ که دیدی ا ف مر یکه شیر ی اخه ک  همه چیر
کگر کرده متعصتتب شتتتده برای چ  اراجیف  ح ی ش دادی ! 
ی گهی بزنه به زندگیمگن !  برای چ  کشتتتتتتتیدیش اون ا که چنیر

 اخه مر یکه   گ  مام هی    از کاه  ر شده ! 

وم لقمه ، منتظر بگد بستتتتته دیگه ! بستتتتته ... ا ف زنیکه ی  ر -
  ا یه روزی یه زخمی به ما بزنه... 

 

 571#پارت_ 
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اگر  گی کداف  ، دهنتگ می بستتو  اون هی  ش ب نمیکرد ! -
ی .  ه ستتتتتتتتتتتتتمت   رت میکیی ی بهشتتتتتتتتتتتتتگن  یر  رت کردی مع گمه نیر
اونم سر هی  و   چ ! سر گنتتده گگزی  گ! سر  متتا ت   گ ... 

 سر ک  مغزی  گ !!! 

 لیشگن بشه رئیس کیه! مف فق  میخگاستم  ا-

رئیس کیه هان؟ رئیس  گ شتتتتتت گار ه ؟ خ ال  نمیکسیتتتتتت  ... -
میفهمی  ا اجگن  الیش بشتتتتتتتتتتتتتتته یا خی  دار بشتتتتتتتتتتتتتتته چه بلاک  
سرت میاره ؟! خ به از  ش  اون مرد به هنمامه خی  داشو  

ی گهی زدی !!!   و باز چنیر

خگن ج گ چشمامگ گرف  ! نفهمیدم. دیگه ا ن گر فرص  -
م نمیگمد   ! گیر

ی ا ف چه فرصو  بگد که  گ به - فرص ؟ اخه اب ه ک  همه چیر
 فرصتتتتتتتتتتتتتت !ا ف چه فرصتتتتتتتتتتتتتتو  بگد که 

ی
ریدن  گی زندگی  میگ

دستتتتتتت  درازی به مادرِ برادرت میشتتتتتتته برات فرصتتتتتتت  ؟  گ به 
 فرص  

ی
 فرص ؟!!!  گ به ا ف کدافو  که زدی میگ

ی
ا ف میگ

 فرص ؟
ی
 ؟؟؟ به ا ف چاا که برامگن کندی میگ

یف فرصتت  بگد! معشتتگ ه اش اون ا بگد . آره فرصتت  . - بهی 
هیچکس هم منگ نتتتتتتدیتتتتتتد !!! اون زن یتتتتتته  مر بتتتتتتا هرزگیش 

 پدرمگن رو از راه به در کرد ! 
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 هرزه  گک  با ا ف فکرهای ا مقانه و  گچ ! -

هرزه اونه که شتتتتتتتتتتتتتتتد زن دوم و هگوی مادر ما ! چبگر روت -
 که از همه چ  خی  دارم بتگک  و    و به

اون  میشتتتتتتتته به موی
 بدی و ازش دفا  کوی ؟!!! 

اون زن اگر میخگاستتتتت  و تشتتتتتگ داشتتتتت  فرصتتتتتتشتتتتتگ داشتتتتت  -
دلی شتتتتتتتگ داشتتتتتتت  ... به جاش گذاشتتتتتتت  رف  که خی  مرگ ما 

 دو نفر ، زندگیمگن نابگد نشه . 

 مادرمگن نابگد شد ! -

ی یه کنه و -  خگدش نابگد شتتتتتتد که  یر
ی
مادرمگن از ک   رضتتتتتتگ

ش کنه ! هنمامه بچه  انمف چسبید به  زت و گذاش   حقیر
اشتتتتتتتتگ برداشتتتتتتتت  رف ! به خا ر همگن مادر ک   رضتتتتتتتته ی ما 

 هم رف  !!! 

هنمتتتامتتته کدتتتافتتت  بگد هرچ  هم سرش اومتتتد بتتته    بگد ... -
 ا ف زن یه  اب گی هرز بگد  گ نمیخگای بفهمی ؟

میفهمم  گ نمیفهمی بهمف ... چرا ؟ چگن  گ کگدکی !  مف-
 چگن  گی مغزت هیج  نیس  ! هیج  ! 

ی بهراد ،  گ  تتالیتت  نیستتتتتتتتتتتتتتتت  ارش  بتتف مف اون تتا بگد ، - ببیر
 ا ف زنه به جگزی ثاب  می شتتتتتتتتتتتتتتتد و خلات !  و  بها 

ی
هرزکی
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هم  گ روش نمتتاه نمیکرد ... مف رفتم سر و تش ! نمیمم بتتد 
الاخره هرچ  بگد زنتتته کتتتار ب تتتد بگد ! بگد، ا فتتتا تتتا خگ  بگد بتتت

 قلا می کرد ولی رامم شد از  رسش ساک  شد ! اما میخگام 
بتتدوکی مف نفهمیتتدم از خگدم بیخگد شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم ... ولی بعتتدش 

 گفتم بدم نشد! 

ی بزنم که - نفهمیدی ؟! بگگ میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم زنه رو جگری زمیر
دیگه ب ند نشتتتته ...بگگ میخگاستتتتتم از  ستتتتادت برادرمگ نابگد 

...  تتالا  بتته خگدت ریتتدی از  ره ا نکتته لگ بری !!! بهتتا  کنم

بفهمتتته زنتتتده ات نمیتتتذاره بهمف !  زت الله بفهمتتته نتتتابگدت 
میکنتتته ... از  خمتتتات  گ رو آویزون میکنتتته ... فق  میخگام 

 اون روز ببینم که چه بلاک   راره سرت بیارن ؟! 

مف نمیدونستتتتتتتتتتتتم جگزی میکشتتتتتتتتتتته ! گفتم مدف ستتتتتتتتتتتگ ولش -
ش میکنه ا ف ک    ابرو رو ... نه ا نکه  یکه  یکه اش کنه و خی 

بپیچتتتتته  گ روزنتتتتتامتتتتته !!!مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتا ک  ابرو کردنش 
 دهنشگ ببندم! 

 نفسشگ بریدی ! -

 مف نکشتم بهراد! -

ه!!! مادر برادرت  -  گ با ث شدی اون زن سر هی  و   چ بمیر
 !!! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2349  

 مف نکشتم . جگزی کشته ... -

ی ! بعدم  الا بگرد دنبال جگزی که آ  - شتتتتتتتتتتتتتتتده رفته  گ زمیر
مرا تتب دهنش بتتاش کتته چفتش بتتاز نشتتتتتتتتتتتتتتتتته از کدتتافتت  کتتاری 
هامگن بگه ... بعدم برادر منگ صتتتتتتتتحی  و ستتتتتتتتالم از ه فدوکی 
ون !  هشتتتم مادرشتتتگ زنده و ستتتالم برگردون ! میتگکی  بکش بیر

 ؟!! 

بهراد آروم بتتاش . الان بتتایتتد یتته فکری بتته  تتال ازمتتایش دی -
بتتتتذاریم بفهمف کتتتته کتتتتار مف بگد . ان ای بکنیم! فعلا نبتتتتایتتتتد 

 ا ن گری نه بها رو دیگه زنده می بیوی نه آ اجگن  رو ... 

... ا م  - ختتدا هزار بتتار لعنتتت  کنتته بهمف !  گ وا عتتا ا مف 
  ریف آدمی که  گی زندگیم دیدم . 

یه فکری بکف بهراد . یه فکری یه چاره ای نمیتگنیم ا نبگر -
 کنیم ! 

ی
 بمگنیم و زندکی

 رار شد و دوباره صدای بهمف آمد: فکرشگ کردی سکگت بر 
ی آرومی...  لعنو   تتتتتتتتتتتتتتدی... برای همیر ی خگن ت آره؟ برای همیر
ی  گ چنتتته داری! فکرشتتتتتتتتتتتتتتتگ کردی مگتته  ی میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم یتته چیر

 نه؟بهراد با  گ ام ؟! 
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 572#پارت_ 

 

 فکرشگ کردم! -

 جدی ؟! جگن مف ؟! دم  گرم ... -

 خفه شگ . -

 دم  گرم بهراد. -

 هف گه  رو ببند. خفه شگ فق  د-

 میدونستم  گ مغز متفکری ویه کاریش میکوی ! -

ا ف کتتار و بتته ختتا ر  گ نکردم. برای آبروی ا تتا جگن کردم... -
تت کردم ... خیالات برت نداره که  ی کمر اون پ ت برای نشتتتکستتتی 
واستتتته خا ر  گ  اضی شتتتتدم از هرچ  آدمیته بگذرم !!!  گ  ا 

وزی که نفس میکسیتت  ابد به مف بده اری بهمف !  ا اخریف ر 
 به مف بده اری. 

 گ هم خگد گ بده ار بها می دوکی ! برای همینه ا ف کارا رو -
میکوی . باشتته دم  گرم .پس بها ازاد میشتته دیگه ... مگه نه 

 ؟! ازاد بشه دیگه همه چ    ه ! 
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ا م  گاو !!! کیر گ باید بندازن ج گی ستتتتتتتتتتتتتتگ که  گ فق  با -
 نه با مغزت ...  خمات و بیضه هات فکر می کوی 

- !  گذاشتم  گ جام فکر کوی

  گ گه خگردی!!! -

بهراد ... بهراد ... بهراد داداش  بگگ بتتا جگزی چی تتار کنیم ! -
ا ف بها رضتتتتتتای  نمیده ...  صتتتتتتاصتتتتتش میکنه .  بف  صتتتتتات 
تتتتتتت  هم جگزی  تمی لگ میده . اون و   چی ار کنیم؟ ا ف پ ت

 .  راضی نمیشه شلامرضا    در بره ! رضای  نمیده

 میده ! -

 چبگری ؟! -

 یه گهی میخگریم. -

چه گهی ؟! هان خب  ر  بزن ... اگر فکری نقشتتتتتتتتتتتتتتتته ای -
ون ببینم  راره چی ار کنیم؟  ی  گ سر ه ... بگگ بریزش بیر ی چیر

  گ بهش فکر کردی مگه نه ؟! 

یم  آرش ! فکر میکنم - تتتتتتتتتته رو باید بگیر اول ا لا ات ا ف پ ت
ی  الاشتتتتتتم  رستتتتتتید ر بیاد! همیر

ُ
ه از ک  آبروک  از  هدید زود مُق

از جگن خگاهر و متتادر و پتتدرش ! فعلا بتتایتتد بهتتا رو بکشتتتتتتتتتتتتتتتم 
ون از اون خرا  شده ...   آزاد بشه بعید میدونم نفس  بیر
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... از ستتتتتتتابقه ی معافی   داشتتتتتتتته باشتتتتتتته رو پاش وایستتتتتتته  و 
تتدگیش استتتتفاده میکنیم   م  دم صتتتلا ی    سربازی و اف ت

یم . اون مگ د  براش  ی م مشتتتتتتتتتتتتتتتخ  میشتتتتتتتتتتتتتتته برای رو میگیر
ی   م برای جگزی ! همگن مگ د هم جگزی بخشتتتتتتتتتتیده   عییر
میشتته و فق  دیه رو میده . ا ن گری دهف جگزی هم بستتته 
ه یا ا نکه  ته ی منگ  گ رو بریزه روی  می مگنه ! جگنش مهمی 

 آ ؟! 

تتتدگیش - دم  گرم ! دم  گرم ... خگشتتتتم اومد . به ا ف اف ت
ا بمم ... بد  رسیدم ! خیلی فکر نکرده بگدم . خداک   رسیدم

یم ک   زت و آبرو میشیم ...    رسیدم ... گفتم الان لگ میر

بتته آ تتا جگن یتته روزی میمم کتته چتته گهی زدی بتته هنمتتامتته و -
 بها !!! بفهمه زنده ات نمی ذاره ! 

  گ  ر  موی یا بها ! -

 نعره زد: 

 بها !!! -

ی ما دو  ا برادره !!! -  ا ف راز بیر

چفتتتت  بگدن دهف مف مبمشوی ؟ چقتتتتدر راز ؟! چقتتتتدر بتتتته -
ی  الاشتتتتتتتتتتتتم کلی ازت  ا مینان داری که دهنم  رصتتتتتتتتتتتته؟! همیر
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مدر  دارم ! دستتتتتتتتتتتتتتتت  از پا خبا کوی ، شیر اون که مف میمم 
ی و رو میکنم !  ... همه چیر   مف کوی

داری صتتتتتتتتتتتتتدای منگ ضتتتتتتتتتتتتتب  میکوی ؟! از اون مگ د که آرش -
  بد کرده  گ داری صدای منگ ضب  میکوی کداف  ؟!!! 

  گ ذا ا ا مف  بهمف ! -

 گه خگردی بهراد ... لعنو  ! پاکش کف... -

یادت باشتتتتتتته همیشتتتتتتته مدر  جرم   یش منه ! هر گهی که -
 خگردی  ا اخریف روز زندگی  میتگنم ازش استفاده کنم ! 

کداف   گ که برادر خگکی موی . پاکش کف...  بعش کف ... -
  بعش ... 

ه مف که  انمار به صتتتتتتتتتتتتتتتدا  بد شتتتتتتتتتتتتتتتد و بها نماهم میکرد. نه ب
ی نمی دید .  ه بگد و هی  چیر  د گار پش  سرم فق  خیر

 صدایش زدم جگابم را نداد. 

 

 573#پارت_ 
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چهار دستتتتتتتتتتت  و پا به ستتتتتتتتتتت یش رفتم ، درستتتتتتتتتتت  زماکی که  مام 
 ضتتتتتتتتتتلا م از شتتتتتتتتتتدت دردی که نمیدانستتتتتتتتتتتم منشتتتتتتتتتتا آن د یقا 
ک استتتتت   یر می کشتتتتتید ، خگدم را به او رستتتتتاندم .نفستتتتتم بالا 

ولی درد خگدم را از یاد بردم دستهایم را به صگرکش  نمی آمد 
 نشاندم و گفتم : با مف  ر  بزن. 

 ن ه هایش را روی انگشتتتتتتتتتتتتتتانم  رار داد و با یک ک یک دیگر 
ا  جزییات فایف ها را نمایش داد . ریکگرد  اخر م المه ، اخیر

 به فضای مک بگ  انتقال داده شده بگد. 

چشتتتتتتتم از صتتتتتتتفحه ی مانیتگر گرف  و رو به مف گف : گفتم 
 آرش انقدر نارفی  نیس  ! 

سرش را بغ م گرفتم و چانه ام را روی مگهایش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و 
  کرار کرد: گفتم مادرم زن بدی نیس  ! 

روی مگهایش را بگسیدم و او روی  بازویم دس  کشید و با 
و  بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتداک  که به زور از   ن ره در می آمد گف  : گف

 ...مف باور نکردم ! 

 گریه کردم :  

 بها ! -
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 یشتتتاکی اش را ج گ آورد چشتتتمانش را به سر شتتتانه ام  کیه زد 
و گف : باید بریم سر خاک آرش... مف  ا به  ال سر خاکش 

 نرفتم! 

سر انگشتانم را لای مگهای مردانه اش فرو بردم و گفتم: می 
 ریم. 

 آلا ... -

 جانم؟! -

 ارم کگر می شم... ا ساه میکنم د-

و شتتت  زده گفتم: به خا ر... به ... بخا ر میگرنته .  تما 
نم.  ی  دوباره  گد کرده ... الان به اورژانس زنگ میر

سیدم و     ف کنم و گری شگد .   هگل شده بگدم میی 

او ساک  بگد وسکگکش بیشی  وهم ناک بگد  ا اگر خروشان 
یخ  ی را می شکس  و یا درهم میر ی  . میشد و چیر

به اورژانس زنگ زدم. م المه  گلاکی نبگد  رار شد خگدشان 
را برستتتتتتتتتتتانند. فق  میخگاستتتتتتتتتتتتم لحظه ای آرام بخسیتتتتتتتتتتت   گی 
رگش  زری  کننتتد و چنتتد د یقتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش را ببنتتدد. فق  
 کتته   یش گیر کرده بگدیم فتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تته 

چنتتد د یقتته از ا ف زمتتاکی
د و چند سا   به جانش آرامش  زری  شگد.   بگیر
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 ف  و لب زد : چرا بهراد با مف ا ن ار و کرد ؟! دستم را گر 

  گی چشمان سرف و به خگن نشسته اش زل زدم . 

 فکر کردم برادریم ... -

لبهای خشتتتتتتتتتتتتتتکش را بر هم ک بید و  نه ی آش و لالشتتتتتتتتتتتتتتش را 
ون  ج گی گاو صتتتتتتتتتندوق برد پاک  ها و اوراق را با ک   الی بیر
کشتتتتتتتتتتتتتتتید و  یوی که دور خگدش پخشتتتتتتتتتتتتتتتش میکرد گف : ا نا 
مدار   گلشتتگک  بهمنه ! جگزی هم نقش داشتتته ... البته نه 
 تتد و  گاره ی بهمف ... بهراد  و  ا ن تتا هم اثری از خگدش 

ذاشتتتتتتتته ! میبیوی امضتتتتتتتای بهراد پای هی  ستتتتتتتندی نیستتتتتتت  ! ن
 فق  بهمف ... دلم برای بهمف هم میسگزه ! 

کف دستش را بر روی پاک  گذاش  و گف : با ا نا میتگنم 
  ن اه سال آبروی مش ات و یک شبه به باد بدم ! 

اهف را از  نش فاصتتتتتتتتتتتتت ه داد و لب زد: گرممه آلا ... خیلی  وریر
 گرممه ! 

را بالا گرف  و ستتتتپس از دستتتتتش رها کرد ، نماا به کاشذ ها 
د رو  مف انتتتتتداختتتتت  و گفتم: نبتتتتتایتتتتتد اون  رت  گی داشتتتتتتتتتتتتتتتتی 
 مصر  می کردی که به ا ف  ال بیفو  ... برات ا  میارم. 
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م ، دستم را گرف  و سپس دس  دیگرش  ی  بف از ا نکه برخیر
 گی جیبش کرد و دستتتتتتتتمال کاشذی های مچاله را به ستتتتتتتمتم 

خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ولی یاد چشتتتتتتتتتتتتتتتمات افتادم . به   گرف  و گف : 
  گل داده بگدم ... 

  گزخندی زد و خسته ، م تهب و  اض... 

اهنش را بتتاز کرد  و  ریتتان شتتتتتتتتتتتتتتتتد . از شتتتتتتتتتتتتتتتتدت  دگمتته هتتای  یر
 رارت بازوهایش سرف شتتتتتتده بگد . نماا به ماهیچه هایش 
ی  کردم که داشتتتتتند  ح یف می رفتند. خگدش را به ستتتتم  زمیر

ی  کشتتتتتتتتتتتتید  خستتتتتتتتتتتتته گگنه اش را روی ستتتتتتتتتتتتنگ های خنک زمیر
چستتتتتتتتباند وبه  ه گ دراز کشتتتتتتتتید نماهش به کاشذ ها بگد و لب 
زد : ا ف صتتتتتدای ضتتتتتب  شتتتتتده ی اخر رو میشتتتته دوباره پخش 
کوی ؟! همگکی که آرش با بهراد صتتحب  میکنه و صتتدا  بد 

 نمیشه ... میخگام دوباره بشنگم! 

از لتت   تتاپ را چنتتگ زدم کتته نمتتاهم کرد و گفتت :  تتالم بتتد ر 
 ا ف نمیشه . فق  یه بار دیگه خگاهش میکنم! 

 چشمانش را بس  : الا ... التماس  کنم؟

انگشتتتتتتتتتتتتم روی کیبگرد لغزید . صتتتتتتتتتتتدای آرش فضتتتتتتتتتتتای ا اق را 
گرفتت  ... چنتتد د یقتته م تتالمتته اش بتتا بهراد  گل کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد ، 

 سکگت بر رار شد ... و صدای بهمف آمد: 
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؟ باید  ی رو لگ بده چ  ی زود ر خلاصش کنیم " اگر بخگاد چیر
" ! 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتتته بهتتتتا بگد پ کهتتتتایش را بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بگد و آرام نفس 
 میکشید . 

دلم به    انِ کاشذ های افتاده دمِ صتتگرکش خگش بگد که می 
جنبیتتتدنتتتد و ا ف یعوی هنگز   بش می  پیتتتد  .بتتته چتتته امیتتتدی 

 نمیدانستم...  ! 

 

 574#پارت_ 

 

 فصف بیستم : 

بگر که اشک هایش بابا یک نفس  می  کشید و مادر همان
؟  ی  را پاک می کرد گف : یعوی پ  ما رو نکشی 

ی  سرهنگ مستگفی درجه دار ریف مقامی که به  رونده دسی 
 داش  ، آن را مقاب ش بس  و  گف : نه . 

"نه" مح م سرهنگ آنقدری بگد که مادر نفس را و  بکشد 
 وردر اخم هایش باز شگد. 
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ی مگر ب ه زهر دادن و مف اما ستتتتتتتتتتتتتتتاک  بگدم . مردن و کشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 اش... 

ی
خگنریزی بگد ! آرش را از رو ش کشتتتتتتتتند ! از ستتتتتتتادکی

 جگاکی اش... از نا گاکی اش! 

 اش کشتتتتتتتتتتتتتتتتنتد .  آلت  
ی
برادرم را بتته ختتا ر نتتا ب تتدی و نتتا پختگ

 تاله در کار نبگد .فق  فشتتتتتار بگد و ستتتتتکگت و نا گهان بگم ! 
   بش ایستاد. 

برستتتتتتتتتتتتتتتاند  سرهنگ برای ا نکه  رفش را به درستتتتتتتتتتتتتتتو  به پایان
گف : جنا  پاشتتتتتتتا مف اضتتتتتتتبرا  و نگراکی های شتتتتتتتما ر ودر 
ی میکنم که  از ا ف باب  م تهب     میکنم و شتتتتتتتتتتما رو مبمیی
نباشتتتتتتتتتتتتتید ولی با  گجه به ا نکه در گزارش  زشتتتتتتتتتتتتتک  انگکی در 
ی ، مدار  کافی  خصتتتتتتتتتتتتتگت متعرض  اول  رونده ی خانم مبیر
با نیست  با  گجه به خگاستته ی شتتما در ا ف خصتگت البته  
دستتتتتگر و   م  ضتتتتاک  شتتتتاید نیاز به نبش  ی  باشتتتته البته باز 
  گی  رونده و دستگرات  ضاک  به وجگد 

اک  هم ممکنه  غییر
ی  ی بیتتتتتاد ولی  مف لازم میتتتتتدونم بتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا بمم کتتتتته چتتتتته چیر
انتظار گن رو میکشتتتتتتتتتتتته ! البته باید  ا رای نهاک  دادگاه صتتتتتتتتتتتتی  

مگضتتتگ ات  کرد . مف فق  به  نگان کسیتتتت که از ابتدا درگیر 
د  ی ی بگدم دارم بهتگن گگسر  لا نحتتف  رونتتده ی  تتتف ختتانم مبیر
ی  یش روی شتتتتتماستتتتت  . اگر   م نبش  میکنم که چه مستتتتتیر
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 ی  صتتتادر شتتتد میتگنید از  ری   ضتتتاک  درخگاستتت  بدید که 
دوبتتاره   تت  مرگ برری بشتتتتتتتتتتتتتتتتته ! ولی دکی  هگشتتتتتتتتتتتتتتتمنتتد، از 
 زش ان معتمد هستند و مف نظرشگن رو  ا ید میکنم  و  . 
مرگ آ ای آرش پاشتتتتتتتا بر اثر ایستتتتتتت    و  در خگا  بگده ... 
ا تمالا بنا به فشتتتارهاک  که به ایشتتتگن وارد شتتتده . چگن  بلا 
ایب که  به اداره ی پ یس ا ضار شدن . ممکنه به خا ر سر 

   ربه کردن دچار  م ه ی   و  شده باشند ! 

بابا به ز م  سر بالا گرف  وجگا  داد:  همه ی ستتتتتتتتتتتتتتتخو  
 جگن می خریم  ا آبروی پ مگن  فظ بشه .  هاشگ به

ستتتتتتتتتتتتتتتخ  بگد  ا بیا ند و روی ا ف صتتتتتتتتتتتتتتتندلی ها بنشتتتتتتتتتتتتتتتینند و 
 تتتتتا عتتتتتانتتتتته بخگاهنتتتتتد از  فظ آبروی ارش بگ ینتتتتتد  و   ف 
ی که شتتاید هی  و   خگاستتته شتتان نبگد ولی  ی بدهند به چیر
امدند . و و   رفهایم را شتتتتتتتتتنیدند  صتتتتتتتتتمیمشتتتتتتتتتان را گرفتند . 

 اندند و  الا ا ن ا بگدند. یک شب  ا صب  بیدار م

گاا بهشتتتتتتتتتتتتتتتان افتخار میکردم ... بع:تتتتتتتتتتتتتتی و   ها هم فکر   
ی بگذارم  میکردم اگر امروز می  گانم هنگز پاهایم را روی زمیر
و  دمی از  دم بردارم به خا ر وجگد آنهاستتت  . مدف ستتتتگن 
بگدنتتتد  ر  می خگردنتتتتد ولی فرو نمی ریختنتتتد . نتتتتاکی کتتته سر 

پاک بگد .   بشتتتتتتتتتتان خال  بگد و ستتتتتتتتتتفره شتتتتتتتتتتان خگرده بگدم 
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هاک  که از 
ی مهرشتتتتتان ک  کم وکاستتتتت  .  و   الا با همه ی چیر

سر گذرانده بگدم ا ستتتتتتتتتتتتتتاه خگشتتتتتتتتتتتتتتبخو  میکردم! به خا ر 
 ا نکه ا ف دو نفر برایم اسبگره ی استقام  بگدند . 

یم؟  مادر مضبر   رسید: جنا  سرهنگ وکیف هم بگیر

مف با   سرهنگ که از  ستتتتتتتتتتتتتتگی کسیتتتتتتتتتتتتتت معرفی شتتتتتتتتتتتتتتده بگد و 
آشتناک  و و  بیشی  از  د در اختیار ما گذاشته بگد گف : با 
ای   رونتتتتتتده مف لزومی نمی بینم ولی بتتتتتتد هم   گجتتتتتته بتتتتتته سر 

 نیس   دا ف خا ر گن جمد میشه . 

یم نبش  ی  نکنند و به  متادر دوبتاره گفت : ممکنه وکیف بگیر
ی ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتد و متتتدار  اکتفتتتا کننتتتد؟ مدلا از مف و پتتتدرش یتتتا  همیر

ند؟! خگاهرش ن  مگنه بگیر

 بعید میدونم خانم پاشا ... -

 مادر آا کشید و سرهنگ لب زد: 

 متاسفم رو شگن شاد باشه.دا  جگون سخته ! -

 مادرلب زد: ممنگن . شم  نبینید . 

یف - تتتتتتتتتتتت  به هر ال باب  ثب  اههارا تگن ممنگنم میتگنید ک ت
 میشه! 

ی
ید .   ب   انگن رسیدکی  بی 
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اختت  و مف خگدم را ج گ بتتابتتا برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتت  نمتتاا بتته مف انتتد
کشیدم و ب ند شدم ، مادر دستم را گرف  و  بف از ا نکه از 
ا تتتتتاق ختتتتتارج شتتتتتتتتتتتتتتت یم نمتتتتتاا بتتتتته سرهنتتتتتگ کردم وگفتم: مف 
ی نتتتداره؟  آزمتتتایسیتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته داده بگدم  گی روال  رونتتتده  تتتاثیر

 میتگنم دوباره  کرارش کنم ! 

 نه . با  گجه به ا نکه اولا بنا به درخگاستتتتت   ضتتتتتاک  نبگده ،-
از ا تبار ستتتتتتتتا به ... ثانیا  ستتتتتتتتاستتتتتتتتی   رونده  گ ا ف مقبد 
ای  شتتتتتتتتتتتما هستتتتتتتتتتتتم اما ناچارم  زماکی بالا رفته ! مف متگجه سر 
بمم که بدونید و منتظر  گا بش باشتتتتید .  بعا روح ایشتتتتگن 
ستتتتتتته . بازم صتتتتتتتی  کنید  ا نتی ه رو  هم ا نبگری به ارامش میر

ا لام نظر  تتاضی  رونتتده ا لام کنتته. مف ضفتتا بنتتا بتته   ربتته 
 میکنم. 

ون آمدیم .   کشکر کردیم و با یک خدا افظ از ا اق بیر

 

 575#پارت_ 

 

 بابا نماهم کرد و لب زد : خگنه نمیای؟

ک  یه سری کار دارم ... - م سر   میر
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د  ت  ی که گذشتتتیم مادر دستتتم را ف ت با هم از محگ ه ی کلانی 
ی رو برگردوکی سرکار؟  وگف : نمیخگای الیر

کشتتتتتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتتتتد و بابا دخال  کرد : بذار به ابروهایم در هم  
 و ناپختگیش! 

ی
  سا  بچگ

ی نیخته استتت  ... اردلان کلاش و مگذی ! برادرم ستتتستتت  - الیر
... خگک  هم فق  

ی و ا م  ! مشتتتتتتتتتتتتتتت ات ها رند و ک  همه چیر
 وهیفه ی ماس  ؟! 

 مادر با صدای گرفته ای گف : 

تتتتتتتتت با اون همه زخم جگزی رو بخشتتتتتتتتتتید !  گ نمیتگکی - اون پ ت
ه !  ی مدف خگاهر ه داره ازت یاد میگیر  ببخسی  ؟ الیر

مامان وا عا مف مدف بها نمیتگنم باشتتتتتتتتتتتتتتتم الانم کار دارم کلی -
ک  منتظرن  ا باهاشتتتتتگن مصتتتتتا به کنم. شتتتتتب  می  ادم  گ سر 

 بینمتگن ... 

ی بروم مامان صد  ایم کرد: آلا ...  بف از ا نکه به سگی ماشیر

 ب ه؟-

خگاستتتمار گ چی ار کنم ؟! چندبار رو بزنه بهم بمم نه و   -
 نداره نمیشه  ! 

 بابا متح م صدا زد : رویف ! 
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مادر ولی  الش بهی  شتتتتتتتتتتتده بگد ،  و  با وجگد آن  صتتتتتتتتتتتمیم 
بزرگ برای نبش  ی  ، امتتتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته آ نتتتده فکر میکرد و 

ه بشتتتتتتتتتکند اما امیدوار بگد . نمیخگاستتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتگرکش از  شصتتتتتتتتت
 ...  گفتم: مامان  گ که جگا  منگ می دوکی

بابا دستتتتتتتت  مادر راکشتتتتتتتتید: بیا بریم  رویف بیا بریم بذار بره به 
 کار و زندگیش برسه . 

 مادر از  ک و ا نیفتاد: آخه روم نمیشه دیگه بمم نه . 

بابا نماهم کرد از  ال چشتتتتتتتتتمانم جگابم را فهمید و گف : بیا 
! بگگ مف ستتتتتتتتتتتتتکته کردم ا ف دخی  داره  مف ا ف مر به میمم نه

 ک  پدر میشه ، دس  بردارن ... 

 لب گزیدم : خدا نکنه! 

بابا با سر با مف خدا افبی کرد و همانبگر که شانه ی مادر 
را بغف کرده بگد گف : بیا بریم بذار ا ف به کاراش برستتتتتتتتته .بیا 

 بریم با هم یه کم  دم بزنیم. 

ی و مستتا ده وا عا ؟ با مف میای  یاده روی. - ی .. هگا هم پا یر

 ! 

آره. از کار کردن خستتتتتتتته شتتتتتتتدم میخگام خگدمگ بازنشتتتتتتتستتتتتتتته -
 کنم! 
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که صب   ا شب بشیوی  گی خگنه و به کارهای مف دخال  -
 کوی ؟

  گ چند و    یش نگفو  دل  سفر میخگاد... -

- ! ی بسی   گفتم سفر نگفتم که  گ خگنه نشیر

دور و دور ر می شدند ، صدایشان کم کم  گی ازد ام خیابان 
گم می شتتد  و مف بالاخره پشتت  فرمان نشتتستتتم  و  ا رستتیدن 
ک  فق  اجازه دادم یک  یانگی ک  کلام ، مستتتتتتتتتتاف  را 

به سر 
 برایم کگ اه کند. 

امم برخاستتت   ک ید را که  گی در انداختم ، معصتتتگمی به ا ی 
اکی که برای مصا به  و سلام کردم از دیدن سیف  ظیم دخی 

م  ذرخگاا  آمده بگدند شتتگکه شتتدم. ازشتتان به خا ر  اخیر
ی را  کردم و بتته ا تتاق رفتم . معصتتتتتتتتتتتتتتتگمی  لاش میکرد همتته چیر
مد ری  کند می دانستم کار ساده ای نیس  به خصگت که 
ی هم دیگر نمی آمتتتتد و مف هم اضاری بتتتته بتتتتازگشتتتتتتتتتتتتتتتتنش  الیر

 دری زمان میخگاستتتتم نداشتتتتم . یعوی ا تیاج به و   بگد . 
  ا بتگانم خگدم را  یدا کنم. 

 

 576#پارت_ 
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آخریف شتتتتتگکی که به مف وارد شتتتتتده بگد ، روز گذشتتتتتته بگد که 
 خی  بخشش جگزی در رسانه ها  یچیده بگد . 

 خی  هنگز  گی سرم دا  پخش میشتتتد : " بهادرمشتتت ات، 
 یی 

 شلامرضا جگزی ،   ا ف و سی  ه.میم را بخشید" 

ی دواز  ده نفری کتته برای مصتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتته  آمتتدنتتد ،  قریبتتا از از بیر
هف  نفرشان خگشم آمد و ازشان خگاستم از ابتدای هفته 
ک  راه ستتتتتتتتتتتتتتتتا   کاری مشتتتتتتتتتتتتتتتخ   اضی  ی آک  ،  گی سر 
ی خروج از ا اق، مف را به ا ف باور  شتتگند . لبخندهایشتتان  یر

 می رساند که هی  و   از  صمیمم پشیمان نمی شگم. 

صتتتتتتتگمی خگاستتتتتتتتم  ا برای ریاستتتتتتت   هگه ای نگشتتتتتتتیدم و از مع
ک  شتتتتتتهرکها یک ستتتتتتبد گف ستتتتتتفارش دهد و به دفی   جدید سر 
بفرستتتتتتتتتتتتتتتتد .به هر ال برای  گستتتتتتتتتتتتتتتعه و اخذ جگاز رضتتتتتتتتتتتتتتتای  

 مد ری  را لازم داشتم! 

ستتتتتتتتتتتهیف کما ان مدف گذشتتتتتتتتتتتته از کارخانه و فروش هرفی  ها 
برایم صتتتتتتتتتتتتتتتحب  می کرد و مد ر مالی ام  گی ستتتتتتتتتتتتتتتاوه ، از مف 

  وام چند کارگر مگافق  کنم البته میخگاستتتتتتت  با درخگاستتتتتتت
مبالغ بالا نبگد و  ب   رفهایش میتگانستتتتتتتتیم بهشتتتتتتتتان کمک 
ک  استبا   مالی داش   ی که آنقدر سر  کنیم  و خب همیر
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 ا بتگاند گره از مشتتتتت ف چند خانگاده باز کند با ث می شتتتتتد ا 
رو م شاد شگد به  دری که  س کنم یک  رنده ام و آماده 

 ی  رواز ! 

زنگ آیفگن،شتتتتتتتتتتتتتال را روی مگهایم مر ب کردم ، با صتتتتتتتتتتتتتدای 
معصتتتتتتگمی پذ رش مهمان و مشتتتتتتایعتش  ا دم ا ا م را بر هده 

 داش . 

مرد با همان هاهری که ستتابقا در دادگاه  در ا اق باز شتتد  وریر
 او را دیده بگدم به مف سلام داد. 

امش برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتم و خگش آمتتد گفتم روی صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی  بتته ا ی 
بان درخگاستتتتتتتتتتت  کردم مهمان نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت  و به  نگان یک م ی یر

 اسبا  پذ راک  فراهم شگد . 

مرد با لحف خگی  گف : فکر میکنم منگ به خا ر داشتتته   یر
 باشید! 

جنا    دد ! ب ه . هنگز ذهنم اونقدری درگیر کار و مشغ ه -
 نیس  که وکلای مش ات رو فرامگش کنم . 

 وکلا ؟! -

  عدد بالاس  . -
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ته ی چگک  آویزان   دد خندید و   یوی که کلاش را به دستتتتتتتتت
کرد گفتت :    داریتتد ... شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد   عتتدد ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتای ختتانگاده 

 بالاس  . 

 مف از اون خانگاده فق  یک نفر و میشناسم و بس... -

 باف  چبگر؟-

- ... ی  برای مف  گی  اشیه هسی 

مرد باز خندید مگهای ستتتتتتتتتتتتتتتپید رنگش را به  قب با دستتتتتتتتتتتتتتت  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتته زد و جگا  داد: د ر بتتتتتتا هم ملا تتتتتتات کردیم ولی 

 گشحالم بالاخره ا فاق افتاد. خ

 خگاهش میکنم در خدمتم! -

ی ج  یش را بتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیوی  افتتت  میر  بتتتف از آشتتتاز صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتت  ، سر 
یوی های دانم اری چید ، یک  محتگی نستتتت افه ی گرم و شتتتتیر
فن ان هم برای مف آورد کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و و و  از ا اق خارج 
م گذاشتتتتتتتتتتتتتتت   ی شتتتتتتتتتتتتتتتد ،   دد یک ف ش مشتتتتتتتتتتتتتتتگ رنگ روی میر

 جنا  مش ات...  وگف : به درخگاس 

میان کلامش  رستتتتتتتتتتتتیدم: کدومشتتتتتتتتتتتتگن؟خیلی بزرگ... بزرگ... 
 متگس  ؟!!! 
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  دد خندید : از  گارض هم نشیوی با مش ات کگچک شما 
 هم ش ف  بد شدید ! 

ابروک  بالا دادم و گفتم:  گارض نیس  هرچ  به مف رسیده 
یف  ضتتتتتتتتتتتتتتتگ مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات هتتا  خیر و خگک  بگده البتتته از کگچیکی 

 صحب  میکنم! 

 

 577#پارت_ 

 

خنده روی لب   دد ماستتتتتتتید وگف : ب ه متگجهم . با  گجه 
ای   ، به  نگان وکیف جنا  آ ای بهراد مش ات ا ن ا  به سر 

 هستم . 

 بفرما ید. -

ا ف ف ش ک یتته ی ا لا تتاک  هستتتتتتتتتتتتتتتتت  کتته درمگرد  رونتتده ی -
ی آلات خ   گلید زنمان جمد آوری شده ... ا لا ات  ماشیر

ر و رازها و مگگهاک  که شتتتتای ک  شتتتتما ضی تتت  اون برای سر  د ن ت
ی  ا به  نگان  و دردسر داشتتته باشتته . جنا  مشتت ات خگاستتی 

 یک  دم مدب  ، مف خدمتتگن برسم ... 

؟- ی   بلا هم میخگاستید درمگرد ا ف مگض   صحب  کنیر
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  دد لبخندی از نگ روی لب نشتتاند و گف : اون زمان نی  
وضتتتتا  ا ف بگد که شتتتتما رو به  قب نشتتتتیوی ستتتتگق بدیم ولی ا

در تتال  تتاضی فرق کرده بتتا  گجتته بتته ا نکتته بهمف مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات 
متگاری شتتتتتتتتتتده  و  صتتتتتتتتتتمیم بهراد خان بر ا ف مبناستتتتتتتتتت  که با 
شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتا دوبتتتاره دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  رفتتتا تتت  بتتتدن ... ا ف هم متع   بتتته 

 شماس  ! مدار  شماس . 

 خب ا ف لبفشگن شایسته ی  دردانیه ؟! -

   دید مکث کرد: شما چ  دستگر می فرما ید. 

فکر نمیکنم رفتتتتارهتتتای دیگتتته اشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو بتگنم ممنگن امتتتا -
تت  مگی مف ...  هضتتتم کنم ! ستتتگ استتتتفاده از دخی   مگ و پ ت
ل برادرم و نابگد کردن د گار و دزدی ا لا ات !  ی ورود به میی
ی بهراد   هدید و ار ا  برادرم... اصتتتلا کی  میدونه شتتتاید همیر
خان شتتتتتتتتما با ث مرگ برادرم شتتتتتتتتد از فشتتتتتتتتاری که بهش وارد 

 رستتتتتتتتتتتهاک  که به رو یه ی آستتتتتتتتتتتیب پذ ر برادرم منتقف کرد و 
 کرد؟! 

درمگرد ا ف مگضتتتتتتتتتتتتتتت   کتته یگ از سرایتتدارهتای برج هم نقش -
داشتتتند و جنا  مشتت ات در ا ف خصتتگت فق  معام ه کرد 
. امتتتا درمگرد بتتتاف  مگاردی کتتته فرمگدیتتتد مف فق  یتتتک دفتتتا  

دارم و اون هم ا نه که ایشتتتگن وضتتتتد نا مستتتتا دی دارن ... با 
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تتتتتتتتتتت و فرزندشتتتتتتتتتتتتگن رو مدت هاستتتتتتتتتتتت  که  گ  جه به ا نکه هم ت
ای   یش آمده و  رد شتتتتتتتتتتتتتتتدن از خانگاده ، امید  ندیدن ، سر 
ی آخریف   به شما و لبف ک  شائبه ا گن که شاید بتگنیر

ی داشی 
 دیدار رو برای ایشگن و بهادر خان می  کنید . 

 سکگت کردم. 

تتتتتتشتتتتتتتگن  اضی    دد  کمی از نستتتتتتت افه نگشتتتتتتتید و گف : هم ت
ی  شتتتتتتتتتتتتتتتگن رو به ا ران بیارن ... بهادر خان  اضی نیستتتتتتتتتتتتتتتی  دخی 

ی به ملا اکشتتتتتتگن برن... جنا  مشتتتتتتت ات بزرگ  بعد از  نیستتتتتتتی 
ی گیر شتتدند و بهمف خان هم که  نیم  رن   ربه و ستتابقه زمیر
ی ازشتتتتتتتتتتگن نیستتتتتتتتتت  ! ا ف   نهاک  رو شتتتتتتتتتتما میتگنید التیام  خی 
ببخشتید . بهراد مشت ات فق  یک بار دیگه میخگاد صتگرت 

ببینه ... در ازاش هم معام ه ی خگک  کرده . همه  برادرشتتتتتتتتتتتتگ 
هاک  که  راره روزی با ث شکس  شما،  ره شما و 

ی ی چیر
نگراکی شتتتتتتتتتتتتتتتما باشتتتتتتتتتتتتتتته رو بهتگن  ح یف داده   ا همگنبگر که 
 شایسته اس  برخگرد کنید . خگاسته ی زیادی نیس  ! 

نمیدونم مف درجایماا نیستتتتتتتتم که بتگنم در ا ف خصتتتتتتتگت -
م  . ضفا میتگنم ا لا ات شتتتتما رو انتقال بدم .  صتتتتمیم بگیر

 چشم . 
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  تتدد فن تتان ختتالی نستتتتتتتتتتتتتتت تتافتته ای کتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بگد را روی 
د  رستتتتید: از بهادر خان  ی نع بگ گذاشتتتت  و  بف از ا نکه برخیر

 مب د هستید؟

 کمابیش چبگر؟-

ی با ایشتتتتتتگن صتتتتتتحب  کنند ... به - پدرشتتتتتتگن هم  مایف داشتتتتتتی 
ی ستتتتتتتتتتتتتکگت  خصتتتتتتتتتتتتتگت که در مگرد مگضتتتتتتتتتتتتت   مرگ خانم مبیر

اختیار کردند و  ا جاک  که مب د شتتتتتتتتتتتتتتتدیم شتتتتتتتتتتتتتتتما ضفا باب  
مصتتتتتتتتتتتتتتتتا بتته ی ختتانم جگزی و نگراکی بتتابتت  مرگ نتتابتته هنمتتام 
مر گم آرش پاشتتتتتتتتا ،  رونده رو به روال  انگکی برگردوندید  ا 
م دد   زیه و  ح یف بشتتتتتتتتتتتتتتته با  گجه به ا نکه اون زمان هم 

یعا مختگمه نمگنه ای از ایشتتتتتتتتتتگن دریاف  نشتتتتتتتتتتد و  رونده سر 
ی  ب   ا لام شتتتتد  الا فرصتتتت  خگک  به نظر میاد  ا همه چیر

  انگن ج گ بره و در نهای   رونده اصگلی بسته بشه. 

ی کنم . ما - مف گفتم که جایماا ندارم که بتگنم  صمیم گیر
ضفا دنبال آبروی از دستتتتتتتت  رفته ی برادرم هستتتتتتتتتیم . ا نکه 

ه ب ه  هده ی خگدشه بها چه  صمیمی درمگرد برادرانش بگیر
. همگنبگر که می بینید در مگرد ا ف ماجرا ستتتتتتتتتکگت کرده ... 

یگ از برادرهاش که اسیر بیمارستان و  خته و دیگری هم به 
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ی  ی  گل شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا متگاریتتتته! ختتتتب فکر نمیکنم  تتتتا فرورتتتتای  چیر
 مگنده باشه. 

 شما راضی به فرورای  هستید؟! -

خگابیده مف ؟! مف راضی به آرامش یه آدمم که یک ستتاله ن-
  . ی  ! همیر

ایشگن  ا ف مادرشگن رو بخشیدن ... پس بعید هم نیس  -
 که برادرانشگن رو ببخشف . 

 سکگت کردم و   دد لب زد: به هر ال . روز خگش... 

برختتاستتتتتتتتتتتتتتتتم و   تتدد  بتتف از خروج از ا تتا ش گفتت : ا ف هم 
بدونید که  بهراد خان همیشتتتتتتتتتتته  لاش کردن  ا بها در آرامش 

 باشه . 

 ی زدم: ممنگن ا ف هم بهش میمم...  گزخند

  دد سر   ان داد و بالاخره از ا اق خارج شد یک  گ  ب ند 
بالا کشیدم و خگدم را روی صندلی رها کردم .  مام  ضلات 
گردنم درد می کرد . دیگر مف هم دچار درد های  صو  شده 
بگدم . شانه هایم... دستهایم... کتفهایم...  ضلات صگر م 

 !   بعضا   بم
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 578#پارت_ 

 

ت ، درگیر به روز رستتاکی ا لا ات   ا  گالی ستتا   شتتش  صرت
بگدم. سهیف مدام برایم گزارش میفرستاد و مف س  میکردم 
 گی ستتتتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتتتتم ثبتشتتتتتتتتتتتتتتان کنم. از  رفی چند خریدار جدید 
داشتتتیم که باید برایشتتان  یش فاکتگر می فرستتتادم و هرفی  

بایماکی پخش و  هاک  که  ح یف داده بگدیم استتنادشتتان بدون
 پلا شده بگد. 

 قه ای به در ا اق خگرد ، معصتتتتتتتتتتتتتتتگمی ا ف روزها شتتتتتتتتتتتتتتتده بگد 
 دس  راستم. 

 با لبخندی گف : ببخشید خانم پاشا ... 

 ب ه؟-

ی مف گفتم - ی با شتتتتتتتتتما صتتتتتتتتتحب  کیی دو نفر اومدن میخگاستتتتتتتتتی 
 سا   اداری  مگم شده ولی... 

 میان کلامش گفتم: خانم آ ا؟

ی نمیخگا- ی . گفی  ی مگر خانم هستتی  ن خگدشتتگن رو معرفی کیی
 شما  مایف داشته باشید  ضگری هر دو رو ملا ات کنید. 
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باشتتتته بگگ بیان  گ . ببخشتتتتید امروز میتگکی یه ستتتتا   دیگه -
؟  هم بمگکی

 معصگمی با گشاده روک  گف : ب ه خانم . چشم . 

کشتتتتتتتتتتتتتتتکر کردم و و و  از ا تتاق ختتارج شتتتتتتتتتتتتتتتتتد ، کمی بتته هتتاهرم 
با یک بفرما ید یک ستتتتتتتتتتبد گف  رستتتتتتتتتتیدم،  قه ای به در خگرد،

 گی ا اق امد و ستتتتتتتپس چهره  ی خ ال  زده ی شتتتتتتتیده ، از 
 پش  گف ها و سپس لیدا ، از پش  شیده، نمایان شد. 

 لبخندی زدم و از جا برخاستم. 

یوی ! ا ساه کردم  رار  هر دو به س یم آمدند . با گف و شیر
 اس  مف را برای پ ی بپسندند. 

روی هم را بگسیدیم و و و  که مف از جفتشان کشکر کردم، 
م برگشتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتیده با خگش روک  گف : چه دم و 

ی پشتتتتتتتتت  میر
 دستماا به هم زدی ... 

 ممنگن . -

از دستتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتیده نارا   بگدم ، لیدا مکث کرد و گف : 
 . یک میگیم ایشالا مگف  بای    ی 

 زنده باشید چای یا نس افه؟-
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اف  هر دو چای خگاستتتتتتتتتتتتتتتتند و مف با یک  ماه از خانم  سر 
 خگاهش کردم اسبا  پذ راک  را آماده کند. 

شتتتتتتتتتتتتتتتیتتده بتتا لحف آرام و دل گک  کننتتده ای گفتت : مف اول یتته 
  ذرخگاا بده ارم به  گ... یعوی شما ! 

ی گذاشتتتم: مهم نیستت  از یه  ری  دیگه  دستتتهایم را روی میر
  گنستم بهش برسم. 

لیتتتتدا زیر لتتتتب گفتتتت  : ا ف روزهتتتتا خیلی برای مشتتتتتتتتتتتتتتت تتتتات هتتتتا 
 خگک  نیس  .  روزهای

م را از آن  تتال در بیتتاورم کتتاشتتذ و فتتاکتگرهتتا و  ی برای ا نکتته میر
ای  بهراد .  ه را جمد می کردم و شتتیده گف : به خا ر سر  شیر
 گ یا زیاد  ال مسا دی نداره ...  صاد  بدی داشته ... 

 از  ر  اون میا ف؟-

 از سگالم یکه خگردند و لیدا فگرا گف : نه چبگر؟

 ردم شاید اون به شما گفته که بیا ف ... همینبگری فکرک-

 ازش می بارید گف : 
ی
مندکی شتتتتتتتیده مکث داد و با لحوی که سر 

 ما دنبال کار هستیم . 

 مف امروز هف  نفر و استخدام کردم! -
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لیدا ابرو در هم کشتتتتتید و شتتتتتیده گف : راستتتتتتش مف باید اون 
فایف و در اختیارت میذاشتتتم اما ... یه کم  رستتتیدم یه کم هم 
چبگری بمم یعوی نمیتگنستتتتتتتتتتتتم چگن که به هر ال ما  گاون 

ک  چند سال کار کردیم !   سر 

 

 579#پارت_ 

 

ی بهشگن وفادار باشید؟-  میخگاستیر

ی بگد و شیده گف : نه!   لیدا سرش پا یر

  هدید شدید؟-

شتتتتیده سرش را به  لام  نه   ان داد و به خا ر صتتتتدا تش 
 ات دستتتتتتتتتتت  لبخندی زدم وگفتم: مف جگر دیگه ای به ا لا 

  یدا کردم . خگد گن رو اذی  نکنید. 

یوی خگدشتتتتتتتان را  اف  برایشتتتتتتتان چای آورد و جعبه ی شتتتتتتتیر سر 
 باز کرد و  عارفشان کرد. 

مف میتتف نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم ، کمی د رم شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد و بتته هر تتال دلم 
نمیخگاستتتتتتتتتتت  آنها خیال کنند مف    ه دارم . بها  همیشتتتتتتتتتتته 

کرد نمیدانم   میگف  از   ربه و داناک  آدم ها باید استتتتتتتتتتتفاده
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لا   ا تمادم بگدند یا نه ولی بها یادم داده بگد هنگز ا تماد 
 کنم ! 

به هنگز باور داشتم . هنگز میشد یک   ب روشف میان ا ف 
 ادم ها  یدا کرد . 

لیدا با کمی  ردید  رستتتتتتتتتتتتتتتید: مف و شتتتتتتتتتتتتتتتیده   ربه ی خگک   گ 
فروش داریم .مف  بلا  گ بخش صتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرات هم کتتتتار کردم . 

 تانستتیف ا نکه  گ مالی باشتته هم داره. شتتاید بتگکی شتتیده هم 
ی اون هف  نفر دو  ا کم   ربه  ر و خ  بزکی و ...   از بیر

 میان کلامش لبخندی زدم: شاید باید نه نفر استخدام کنم! 

 از  رفم جا خگرد. 

شتتتتتتتتتتتتتتتیده لبخندی زد و گفتم: رزومه ها گن رو  ر کنید و فردا 
ی جا  اضی باشید   .  برای سا   هش  همیر

 شیده گریه اش گرفته بگد ولیدا فق  نماهم می کرد. 

اگرم مف با ث شتتتتتتتتتتتدم از مشتتتتتتتتتتت ات اخراج بشتتتتتتتتتتید متاستتتتتتتتتتفم -
 امیدوارم ا ن ا هم روزهای خگک  داشته باشید . 

 شیده چایش را نگشید و لیدا  دردان  ماشایم کرد . 

میدانستتتتتتتتم فضتتتتتتتگلی شتتتتتتتان در مگرد بها چقدر گف کرده و نمی 
سیدنش ان با ث شده بگد  یافه هایشان خنده  رسیدند . نی 
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دار به نظر برستتتتد .چند ثانیه هر دو  ماشتتتتایم کردند و ستتتتپس 
گفتم: بهتتا مشتتتتتتتتتتتتتتت تتات هم بتتا متتا کتتار میکنتته ! امیتتدوارم  حمتتف 
اخلا ش رو داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد چگن مف کلا  گ کتتارای فروش 

 دخال  نمیکنم ! 

یک میمم ا ف آدم  شتتتیده چشتتتمانش گرد شتتتد و لیدا گف :  ی 
  گاناک   گسعه رو داره.  وا عا 

انتتته ام گتتتف کرد و گفتم: آره و البتتتته  گانتتتاک  
آن وجنتتتات دخی 

 متاهلی رو !!! 
ی
 اداره کردن یه زندکی

 برق چشمان شیده ناگهاکی خامگش شد . 

درو  چرا ، بدم نیامد . دوستت  داشتتتم نشتتان دهم مالک بها 
کیستتتتتتتتتتتت  ! هرچند کمی خبیث شتتتتتتتتتتتتده بگدم ولی وا عی  ا ف 

یخگاس  لحظه ای خیال کند که بهادر مش ات بگد  دلم نم
 و   بش نیس  . 

ی
 دیگر کسی  گی زندکی

به هر ال ، م المه مان  گلاکی نشتتتتتتد هر دو کشتتتتتتکر کردند و 
ی شتتتتتیده دوباره به ستتتتت یم چرخید و گف : خیلی ها  مگ د رفی 
ی  گ و  بها خان  عدیف شتتتدن. دیگه اون اداره مدف  بعد از رفی 

ا خان نمیتگنستتتتتتتتتت  اون ا رو  بف نمیشتتتتتتتتتته ! هیچکس مدف به
 مد ری  کنه و همه رو با هم رفی  نگه داره ... 
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 امیدوارم ا ن ا رفی  بمگنیم. -

شتتتتتتتتتتتتتتتیتتده  تموی از  تته دل گفتت  و لتتب زد: مف فردا نگن  تتازه 
م.   میگیر

 خندیدم وگفتم: ما  ایم صبحانه نداریم فق  ناهار ! 

لیدا بازوی شتتتتتتتتتتتیده را کشتتتتتتتتتتتید و  بف از ا نکه چرا چرا کنند به 
هر ال رفتند صتتتتتتتدای خنده هایشتتتتتتتان می آمد . خیالم  دری 
اف  که  ا  ک  را   می شتتتتتتد از معصتتتتتتگمی و سر  از کارهای سر 
ا ف مگ د ماندند کشتتتتکر کردم و و و  بند کیفم را روی شتتتتانه 
ی بگ یم که بیاید ولی  ... ، انداختم از ذهنم گذشتتتتتتتتتتتتتتت  به الیر

همیشتتتتتته ا ف ولی ها ، نمی گذاشتتتتتتتند مف کار مناستتتتتتب را بکنم 
 !!! 

 

 580#پارت_ 

 

ک  را بستتتتتم ،  بند کیفم را روی دوشتتتتم انداختم ودر های سر 
 به محض ا نکه پایم را در پارکینگ گذاشتم یک سایه دیدم. 
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پارکینگ برج ا ف روزها برایم مخگ  بگد هرچه به ستتتتتتتتتتتتتتتم  
ه  ر می شتتتتتتد، ا ن ا شتتتتتتبهایش زمستتتتتتتان می رفتیم و روزها کگ ا
 بیش از  یش خگ  آور بگد. 

 ک سرفه ای کردم و به خگدم لعن  فرستتتتتتتتتتتتادم که چرا  گی 
کگچتتتتتته پتتتتتتاک نکردم، دزدگیر را کتتتتتته زدم، بتتتتتتالاخره خگدش را 
نمایان کرد هی ف نحیف ولاشرش ، ج گی چشتتتتتتتتتتتمانم پدیدار 
شتتتد و همانبگر که با صتتتگرت خستتتته و نماا  ر از ستتتگءهف 

  کرد گف : رسیدی ؟  ماشایم می

سم؟ -  از  گ بی 

 ولی  رسیدی... -

نیشتتخندی زدم: باز چ  شتتده؟ خگشتتبختانه  یش مف نیستت  
 که همه  انتظار دارن مف بهشگن بمم ک اس ... 

 کی جز مف دنبالشه؟-

خیلی ها ...  مه اش... وکی شتتتتتتتتگن... یه وکیف دیگه شتتتتتتتتگن! -
 برادرش... پدرش... 

دستتتهایش را  ج گی ستتینه اش  به پشتت  ا گمبی م  کیه داد و 
 جمد کرد: دیدی رضای  داد بابام  صات نشه؟

یوی هم میدی ؟- یک میمم شیر   ی 
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وبته ستتتتتتتتتتتتتتتمت  در راننده رفتم کته بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم چرخید وگف : 
 میخگاد بگیر  ؟

ی انداختم  ی را باز کردم و کیفم را با  رت  گی ماشیر در ماشیر
 ،   زش یتتتتتک جگر  صتتتتتتتتتتتتتتتو  ام میکرد ورر روک  

 ا ف دخی 
 و ا تش جگر دیگر. 

نمتتتتتاا بتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان درمتتتتتانتتتتتده اش کردم وگفتم: متتتتتا فعلا 
 راببمگن کاریه . 

 ولی دوستش داری... -

ی ما  راره چ   یش بیاد . -  هنگز مشخ  نیس  بیر

ی شتتتتتتتتتتتتتتت ای  کردن . میخگا ف منگ بندازیف - پدر و مادرت رفی 
 زندان که را   دادار دودور راه بندازیف؟

 گن اس  و مف امروز میگفتم  ینا ! همیشه میگفتند بها م ن

ی  ا ف دخی  وا عا دچار جنگن بگد و ا تیاج داشتتتتتتت   ا بستتتتتتتی 
شتتتتتگد . با لبخندی گفتم: پدر و مادرم دنبال آبروی ریخته ی 
...  گ هم دنبال بخشش بها بگدی نبگدی ؟ ی  پ شگن هسی 

م - نم. دوبتتتتاره میر ی اگر ولش کوی مف شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتمگ محتتتتک میر
دوباره دلشتتتتتتتتتگ به دستتتتتتتتت  میارم... سراشش... کمکش میکنم . 

 
ی
 اشتتتتقم میشتتتته ازدواج میکنیم خگشتتتتبخ  میشتتتتیم. یه زندکی
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 ازه ... بچه دوستتتتتت  داره . میخگام براش ستتتتتته  ا بچه بیارم ! 
دورشتتتتتتتتتتتتتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتت    میکنم اونقدر که یادش نیاد چ  به سرش 

 اومده و چ  گذرونده! 

 آا کشیدم چقدردلم برای ا ف دخی  می سگخ . 

ک  هم نرستتتتتتتتتتتتتتته ،  گ جایماا براش نداری. اگر راهمگن به جا-
ا نگ برای ا ف نمیمم که بستتتتتتتتتتتتتتتگزی یا نارا ت  کنم دارم به  

 .  میمم که با وا عی  رو به رو بسی 

ه شتتتتتتتد گف :  ی خیر خگدش را جمد کرد و همانبگر که به زمیر
 مف دوستش دارم  گ اومدی زندگیمگن خرا  شد. 

مادر زندگیتگن و و  خرا  شتتتتتتتتتتتد که پدرت  صتتتتتتتتتتتمیم گرف  -
اونگ مد ه کنه!  و  نه ا نکه بکشه ... مد ه کنه !!! اگر فق  
 تف بگد بها یک لحظه هم درنگ نمیکرد شتتتتتتتاید می بخشتتتتتتتید 
خیلی زود ر !  الا هم که بخشتتتتتتتتتتتتتتتیده ... خگش باش ! دیگه 

 دس  از سرش بردار. 

سرم جیغ زد: دستت  از سرش بردارم که مال  گ بشتته ؟! هرزه 
...یتتتته روزاک  

ی استتتتتتتتتتتتتتتمتتتت   گ زنتتتتدگیم بگد  تتتتالا  ی ک  همتتتته چیر
سه سرش میاد... از اسم   خگدت ... میگف آدم از هرچ  بی 
 رستتتیدم ... سرم آوار شتتتدی ! خیال میکوی خیلی خگشتتبخ  

 میسی  !  گ هم خائوی ... 
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 مف خائنم؟-

 

 581#پارت_ 

 

  ینا با شیظ گف : 

برادرت مدام استتتتمتگ  گی سر بها فرو میکرد از  گ یه الهه ی -
نق  ستتتتتاخته بگد. مف اهریمف بگدم و  گ فرشتتتتتته ! پاک و ک  

 بها دیگه آخراش منگ نمی دید. 

آا کشتتتتتتتتتتتتیدم ا ف زن چه  گر می  گانستتتتتتتتتتتت  ا ف  رفها را به 
 زبان بیاورد . 

نمتتاهش کردم . اوضتتتتتتتتتتتتتتتتا ش ر تت  بتتار شتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد . دیگر آن 
 نبگد که ک  رضای  از ولی دم بگد ! یک 

دخی   شیک  گی 
راک  اش یک  شتتتتتتتتتتتتت  نخ نما بگد که زن بیچاره بگد که  مام دا

ی که فکرش را نمی کرد باخته بگد.   آن را به دخی 

... مدف مار اومدی روی   ینا با  رت گف :  گ مگذی هستتو 
ه زدی... ا ف نقشتتتتتتتتتتتتتتتتته ی   مف ، روی  شتتتتتتتتتتتتتتت  مف چنی 

ی
زنتتتدکی

 برادرت بگد! 
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آا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدم وبرای ا نکتتته ا ف مغز متعفنش را   تتتاکی دهم 
 گفتم: 

ید چگن نمیتگنستتتتتتت  خیانت  رو فرامگش شتتتتتتتاید  گ رو نمید-
کنه! شاید  گ رو نمیدید چگن پدرت مادرشگ اذی  میکرد... 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد  گ رو نمی دیتتتد چگن بتتته جتتتای ا نکتتته بتتته فکر ا گال 
هنمامه و پدرت بای  ، درگیر خگدت و مراسم  و اف ار   چ 
و  گخالی  بگدی ... لابد داشتتتتتتتتتتتتتتتو  رنگ بادکنک و گف های 

یفات  روسی  رو  انتخا  می کردی در الی که مادر بها ک  
ش کتتتتتک  ی داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت  از پتتتتدرت بتتتته ختتتتا ر رفتتتتتارای جنگن آمیر
میخگرد. یک بار پای  رفهای اون زن اگر می نشتتتتستتتتو  شتتتتاید 
بها یادش میگمد که براش کاری کردی! شاید اگر یک بار پای 
 رفهای خگد بها مینشتتتتتتتستتتتتتتو  و به درد هاش گگش می کردی 

با ا ف فضا   دور نمینداخ   ... ا نبگری هی  و     گرو 
.  الا که به خگاستتتتتتتته ات رستتتتتتتیدی ! پدرت رو بخشتتتتتتتیده ... 

 دیگه چ  میخگای از جگنش ؟! 

خگاس  به سمتم  م ه کند که  صو  م  دستش را گرفتم 
و گفتم: به  نگان یه  ضگ از خانگاده ی پاشا ، به  هشدار 
میتتتدم اگر دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتته مف بخگره ، برات  تتتا اخر  مر گرون 
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گم میشتتتتتتتتتتتتتتتته. دخی  جگن متتا از  گ شتتتتتتتتتتتتتتت تتایتت  کردیم و داری  م
 بهمگن  م ه میکوی ؟! 

  ینا به گریه افتاد. 

 درک   گی دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش نبگد  گی پاهایش هم همینبگر... 
  و  در زبانش... 

 با لحف  ر از دردی گف : 

نفریف مف  تا آخریف روز زنتدگی  بتاهتا ه ... نفرین  میکنم -
کی بخندی ... نفرین  خگشتتتتتبخ  نسیتتتتت  و  و  یک روزم نتگ

میکنم که  شتتتت  منگ دزدیدی ! نفرین  میکنم ... جگری که 
ی و زمان به  ال  زار بزنف ...   زمیر

میتتدوکی بهتتا چرا ولتت  کرد ؟ چگن هی  و تت  ازش معتتذرت -
... چگن همیشتته با  گپ  ر از مگضتتد  درت  ر   نخگاستتو 
زدی ! چگن همیشتتتتتتتتتتتتتتتته متتادرشتتتتتتتتتتتتتتتگ خیتتانت تار دیتتدی جگری کته 

هن  فرو کرده بگد ! چگن به جای ا نکه به بها پدرت  گی ذ
و هنمتتتتتامتتتتته گگش بتتتتتدی فق   رفهتتتتتای بتتتتتابتتتتتای مستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتد و 
متعصتتتب   گی مغزت بگد. با همه ی آزادی هاک  که داشتتتو  
اما ذهن   گی  فستتتتتتتتتتتتتتته ! با همه ی اد اهات  اما  گ یه زن 
ی بها ول  کرد .  ستتتتتنو  با اف ار منستتتتت ف شتتتتتده ای ! برای همیر

ی بها  گ  ر ونخگاس ... بها رو هنمامه آزاد ورها بار  برای همیر
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آورده ... ارزشتتتتتتتتتش به همینه !بها پای اشتتتتتتتتتتباهاکش میمگنه . 
 بتتتتتابتش دل گک  هم نکردی ! بتتتتتازم زخم 

امتتتتتا  گ چ  ؟!  و 
زدی بهش... با بهمف همدسو  کردی  ا زود ر م نگنش کوی 
... بها به چ   گ دلشتتتتتتتتتتتتتتتگ خگش میکرد؟ به دل ر می  ؟ به 

به روزهای  شتتتتتتتتتنگ و وفاداری های  گ ؟!  ف خگک  هات؟ 
ا  میکوی و بها رو   که  گ فق  ازش خگد گ ستتتتتتتتتتتتتیر

به  شتتتتتتتتتتتتتف 
 خشک و ک  ثمر ! 

م  دستتتتتتت  لاشرش را رها کردم و او از شتتتتتتتدت فشتتتتتتتاری که به 
دستش امد کمی به  قب  رت شد ، سرش را  گی دستهایش 

 گرف . 

 استتتتارت زدم ک  اراده 
گگشتتته ای پای ستتتتگن نشتتتستتت  و و و 

 چشمانم  را از اشک شد . 

 بف از ا نکه از سراشتیو  پارکینگ بالا بروم شتتیشته ی ستم  
ی دادم و صدایش کردم:  ینا ...   شاگرد را پا یر

سر بالا گرف  با چشتتتتتتتتتتتتتتتماکی خیس به مف که الهه ی  ذابش 
ه شتتتتتتتتتتتتتتتد و گفتم: خگد گ جمد و جگر کف ... یه روزی  بگد خیر

ند. یه زن فعال  گی آرزوم بگد ش ف  گ باشم ! سررا و  در م
جامعه ! نه ا نبگر در هم شتتتتتتکستتتتتتته و  قیر که از  شتتتتتت  یه 

 مرد زانگی شم بغف گرفته و ناله میکنه ! 
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همانبگر که نماهم می کرد اضتتتتتتتتتتتتتتافه کردم : دیگه  گ زندگی  
اشتتتتتتتباه نکف . بذار باف   مرت بتگکی کاری کوی که ازش لذت 

 . ی و بابتش  ذا  وجدان نداشته بای   بی 

 در جایماا نیسو  که منگ نصیح  کوی !  گ -

متاستتتتتتتتفم که با بها به جاک  نرستتتتتتتتتیدی ! ا نگ از صتتتتتتتتتمیم   بم -
 میمم... 

 به خا ر  گ منگ بخشید ؟! -

جگابش را نتتتتدادم و او هتتتتذیتتتان می گفتتتت : بتتتته ختتتتا ر ا ف منگ 
بخشتتتتتتتتتتتید که دیگه سر و ک ه ام  یدا نشتتتتتتتتتتته ؟! که او ات  گرو 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  گ خرا  نکنم؟! دلتگ نرن گنم؟!  اذ تتتتتت  نکنم؟میی 
 سادت کوی به مف ؟ به اومدن هام... به  ش  سابقمگن... 

 به بچه ای که داشتیم ؟! 

 گ در  دی نیسو  که منگ اذی  کوی یا برن گکی ! مف اصلا -
به  فکر نمیکنم  ینا ...  گ ر یبم نیستتو  یه مگجگد ضتتعیف 

 و  قیر و به درد نخگری !  گ در  د بها نیسو  ! 

 غ زد: آلا ...  گ یه جنده ای ! یه جنده ی وا   .......  ینا جی

 شیشه را بالا دادم و به جای جگا  به رو به رویم زل زدم . 

دم و سراشیو  را با سر   بالا رفتم.   پا بر پدال گاز ف  
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 582#پارت_ 

 

از چشتتتتمانم اشتتتتک جاری شتتتتد و اجازه دادم ، لحظاک   بف از 
خگدم را ختتتتتالی کنم. ا نکتتتتته بتتتتته منبقتتتتته ی چیتگر برستتتتتتتتتتتتتتتم ، 

اشتتتتتتتکهایم را پاک کردم و  یاده شتتتتتتتدم . چشتتتتتتتمانش به دریاچه 
 بگد و مف از پش  دستهایم را روی چشم هایش گذاشتم. 

ی کشتتتتتتتتتید و بگستتتتتتتتته ای به    ن ه هایم را از روی صتتتتتتتتتگرکش پا یر
 دستانم زد و گف : د ر اومدی . 

ی نبگدند  دری  نماهش کردم از ا نکه  ه ستتتتتتتتتتتتتتتیمارها روی زمیر
م گرف  اما چشمانش ک  خگاک  مشهگدش را به رخم دلم آرا

می کشتتید . استتتخگان های گگنه اش هم که برایم روشتتف بگد 
ی می  ی بخگرد  .ا نبگر خگدش را از بیر ی باز هم نتگانستتتتتتتتتتته چیر
برد و  تتتتا بتتتت  مف چتتتته می شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد؟! وا عتتتتا چتتتته می شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد؟! 
 میتگانستم مدف  رفهاک  باشم که به  ینا جگزی می زدم ؟! 

 آلا... صدایم کرد: 

ی صتتتتتتتتتتتتتتتتدای مردانه اش  ی که برایش مانده بگد همیر ی  مام چیر
 بگد . 
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کنارش روی نیمک  نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم و گفتم: وا عا امروز شتتتتتتتتتت    
و گرفتم!   بگد. نه نفر نیر

 باریک الله رئیس! -

 و چشم به دریاچه دوخ . 

 ر  نمی زدم  ر  نمی زد .بهای ستتتتتتتتتتتتتاک  را نمیتگانستتتتتتتتتتتتتتم 
ی کنم . بها باید برای د  ا سر دربیاورم بفهمم و آنالیر ی م  ر  میر

در مغزش چه می گذرد . بها ا ف روزها ک  اندازه خامگش بگد 
. دستتتتتتتتتتتتتتتش را گرفتم و برای ا نکه م المه مان  گلاکی شتتتتتتتتتتتتتتگد 

 گفتم: 

 شیده ولیدا هم اومده بگدن. -

رشتتتتتتتتتتته مگک  که باد به بازی اش گرفته بگد را با انگشتتتتتتتتتتتش از 
 زده  ا ؟ج گی صگر م کنار زد و گف : پس شدن یا

از دل ر می ام خی  داش  و ا ف به مذا م خگش آمد خگدم 
را نزدیکش کردم وسر بر شتتتتتانه اش گذاشتتتتتتم وگفتم: هف   ا 

 بگدن با شیده و لیدا شدن نه نفر... 

ی .... -  با   ربه ان میتگنف کمک  کیی

  گرافی  ر  زدنش بیچتتتتتتاره ام می کرد . دیگر مدتتتتتتف  تتتتتتدیم 
ه نشتتتتتتتتتتتتتتتتانم نمی داد . فق   تتا یتتد راهنمتتاک  نمی داد . راه و چتتا
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د .   ی ی میر میکرد . گاا هم لبخندهاک  از سر دوستتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتی 
دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش بیشتتتتتتتتتتتتتتتی  از لبهایش کار می کردند . دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش 
مگهایم را گگنه ام را ... چشتتتتتتتتتتمانم را مگ د باریدن و لبهایم را 

 مگ د سکگت نگازش میکردند. 

 دیگر  رفهایش شده بگد نگازش ! 

ه بگد انگشتتتت  کشتتتتیدن به چشتتتتمان و ا گال  ری اش وشتتتتد
دن شتتتتتتتتانه هایم...  تتتتتتت  ابروهایم... اخبار گرفتنش شتتتتتتتتده بگد ف ت
ا  و هگا هم از روی مگهتتتتایم می فهمیتتتتد. بتتتتاد کتتتته می آمتتتتد 

 سرگرم مگهایم می شد . 

دستتتتتتتتش را پشتتتتتتت  کمرم  رار داد و هر دو به دریاچه ی ستتتتتتیاه 
  یش رویمان زل زدیم . 

فتم:   دد هم اومده بگد  یوی که با مگهایم بازی می کرد گ
ه!   . میخگاس  از  گ و   ملا ات بگیر

؟-  باب  چ 

ی - میگفتت  بهراد  نهتتاستتتتتتتتتتتتتتتت  ، زن و بچتته اش  تتاضی نیستتتتتتتتتتتتتتتی 
ی و ... به هر ال اوضتتتتتتتتتا ش هم خیلی مستتتتتتتتتا د  ملا اکش کیی

 نیس  . 
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ی با ث  سر انگشتتتتتتتتتانش  گستتتتتتتت  سرم را ماستتتتتتتتاژ می دادو همیر
 هایم کمی رفد شگند. 

ی
 میشد خستگ

بان دستتتتتتتتتتتتتم را  ی لمس ضی بر روی ستتتتتتتتتتتتینه اش گذاشتتتتتتتتتتتتم و  یر
   بش گفتم:  و  امروز  ینا هم اومده بگد. 

 پس روز ش گ ی داشو  ... -

دنبتتتتال جم تتتته بگدم  رفم نمی آمتتتتد مف کتتتته  ر  ر  نبگدم! 
د گفتم:   ولی برای ا نکه سکگ مان دوباره وسع  نگیر

 امشب خگاستمارم داشتم دل  نخگاد ! -

د  ، از همتتتتتان جتتتتتاک  کتتتتته بگدم از ا ف  رفم بتتتتتالاخره خنتتتتتدیتتتتت
ام کتتتته دارم  نمتتتتاهش کردم وگفتم: فکر نکوی مف از ا ف دخی 

 .   هدیدت میکنم که زود ر    یفمگ روشف کوی

؟-  نیسو 

 نگچ  کردم: نه ! 

ی  با سرانگشتتتتتتتتتش ابروهایم را لمس کرد و گف : چبگر دخی 
؟  هسو 
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بگد و و  شتتتتتتتانه ای بالا دادم و همانبگر که سرم بر ستتتتتتتینه اش
ی ام که میخگاد  گی   ن ه ام بر روی   بش گفتم: یه دخی 
ی  نج د یقه  یش داشتتتتتتتتتتتتتت   گی  نها یش  باشتتتتتتتتتتتتتته ولی  ا همیر
گریه میکرد . بع:تتتتتتتتتتتتتتی و تا میخگام ستتتتتتتتتتتتتتنگ باشتتتتتتتتتتتتتتم ولی دلم 
میستتتتتتتتتتتتتتتگزه برای ادما ... بع:تتتتتتتتتتتتتتتی و تا میخگام خیلی مقتدر و 
ی نتگنه منگ  کگن بده ولی..  بازم    در مند باشتتتتتتتتتتتتتتم که هی  چیر

 می لرزم. 

د: از چ  ؟  مف را سخ   ر به خگدش ف  

 از  نهاک  خگشم نمیاد . -

 فکر میکوی رفتنم برگشو  نداره؟-

 به چشمانش زل زدم و گفتم: از  ره هام برات گفتم. 

  قدت کنم بعد برم که بدوکی برمیگردم؟ -

ا ف  گلاکی  ریف جم تتته اش طی ا ف متتتدت بگد .لبخنتتتد زدم 
 چگن که  رفش بیشی  از  نج ک مه داش  ! 

او بیوی ام را کشتتتید و گف : باید سرف و ستتتفید بسیتتت  نه ا نکه 
 ذوق کوی ! 
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 ن ه ام را آرام به شتتتتتتتتتتتتتتت مش ک بیدم و گفتم: نمیشتتتتتتتتتتتتتتته دیگه 
ه ، آدم نمیت گنه و و  بهادر خان مش ات  راره بیاد آدمگ بگیر

 سرف و سفید بشه باید ذوق کنه! 

خندید و روی مگهایم را بگسید نماا بهم انداخ  و گف : 
 هنگزم  گ بخگای ا ن ار و نمیکنم. 

نه! اصتتتتتتتتتتتتتتتلا دلم نمیخگاد که خیال کوی مخالفم ، یا ذره ای -
 بهش شک دارم ... 

کمی در ستتکگت کنارش ماندم و ستتپس گفتم: بهی  نیستت  یه 
؟   سری به بهراد بزکی

  یشاکی اش را به  یشاکی ام آرام ک بید: برو خگنه . 

 گی چشتتتتتمهایش لحظه ای شرق شتتتتتدم و گفتم: کدوم خگنه 
 ؟ 

از  رفم لبخند زد و گف : میدوکی یگ از دشدشه هام چیه 
 آلا؟

پس از مدت ها میخگاستتتتتتتت  ذهنش را بشتتتتتتتت افد و از دشدشه 
 اش بگ ید ؟! 

ان  رسیدم:    یر

؟-  چ 
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پدرت خگاستتتتماری کنم ! کاش میشتتتد ا ف با کی بیام  گ رو از -
 مر  ه رو  ذ  کرد مستقیم رف  رو  قد و  روی ! 

شتتتتتبیه یک شتتتتتع ه ی شتتتتتمد، پشتتتتت   ن ره بگدم .  گفان بگد 
آن سگی  ن ره و مف به نسیم خنگ رو به خامگی  می رفتم 
هرچقتتتتتدر نگر در خ گصتتتتتتتتتتتتتتتم بگد را  قتتتتتدیم میکردم ولی بتتتتتاز 

ی  س   گفان میخگاستتت  خامگشتتتم کند.  رفش د یقا همیر
را برایم  دا  میکرد . میخگاستتتتت  شتتتتتع ه ام را برای همیشتتتته 

 خامگش کند. 

 آرام گفتم: 

 مف  گ د جشف و پایکگک  ندارم. -

نتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتاش ! مف دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت  دارم ببینمتتتت   گی لبتتتتاه -
. میدرخسی  مدف یه الماه نا .    روه... معرکه میسی 

 پس بهش فکر میکرد؟

 امیدوار می شدم یعوی ؟! 

 در ستتتتتتتتتتتتکگت مدام ا ف را در سرش  رورش میداد؟!یعوی یعوی 
 سکگت هایش از رنج نبگد گاا هم رویا داش  ؟! 
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نماا به سا   مج  اش انداخ  و هر جفتمان را ا زرویای 
ون کشید وگف : برو خگنه د ر و ته  آن شب مخصگت بیر

 . 

 بگسه ای نرم بر  یشاکی ام  زد و وادارم کرد  ا به خانه بروم . 

  د خدا افبی صدایم زد: آلا... مگ 

 نماهش کردم و گف : فردا سا   دو خ به ؟ 

 میدانستم دلش  ا   نمی آورد و جگا  دادم :  الیه. 

سر   ان داد و رفتنش را  دری  ماشتتتا کردم ، برای خگدش... 
یا شتتتتتتتتتتتتتتتاید بهی  بگ یم برای ما ، برای آ نده مان ... یک وا د 

، امتتا اضار اجتتاره کرده بگد . نتته مب تته بگد  نتته وستتتتتتتتتتتتتتتتای ش کتتافی
داشتت  آن ا باشتتد . به  گل خگدش ، ویگی  راستتش از خانه 
ی پدری ام بهی  بگد .  نها  رفی که مگ د اجاره ی خانه به 

 مف گفته بگد. 

بند کیفم را چستتتتتتتتتتتتتتتبیدم و راهم را به ستتتتتتتتتتتتتتتم  خانه کج کردم. 
خانه ی پدری... دوستتتتتتتت  داشتتتتتتتتتم هم پای بها به آن ا بروم. 

دم بگد .  گی آن خانه ی خالی از وستتتتتتتی ه ،برایم هدیه ی  گل
کیک گرفته بگد و  و  به ذهنم نرستتتتتتتید ممکف استتتتتتت  یادش 
باشتتتتتد که مف بیستتتتت  و هشتتتتت  ستتتتتاله می شتتتتتگم و یادش بگد! 
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ی  ال دلم را  گف  ا ن ا خانه ی ماستتتتت . نزدی م بگد و همیر
 خگ  می کرد .  دا ف مگ   !  ا و و  که برود ... 

ف .   و به زودی میر

 انده بگدم بعد از رفتنش باید چه می کردم ؟! م

 584#پارت_ 

 

بتتتتتان   و  بگد کتتتتته از  گی متتتتتانیتگر می  چشتتتتتتتتتتتتتتتمم بتتتتته ریتم ضی
ی درهم شتتتتتکستتتتتته در پس   گانستتتتتتم رویتش کنم . خبگک ستتتتتی 

 زمینه ی سیاه ، برایم همیشه ناخگشا ند بگد. 

ون را  ماشتتتتتا می  بها روی صتتتتتندلی نشتتتتتستتتتتته بگد و از  ن ره بیر
دانتتتد  متتته فخری چقتتتدر دستتتتتتتتتتتتتتتتت  و پتتتایش را کرد ، ختتتدا می 

بگستتتتتیده بگد . خی  مدف بمب  گی خانگاده شتتتتتان  رکیده بگد 
ولی همه شتتتتتتان نهای   لاشتتتتتتشتتتتتتان را به کار گرفته بگدند  ا به 
ون درز نکند که خدای ناکرده آبروی  ن اه ستتتتال خدم   بیر
پدر صتتتتتتتتتتتتتنعتگرشتتتتتتتتتتتتتان ، بریزد و برود و نابگد شتتتتتتتتتتتتتگد . آنقدری 

 زت خانِ مشتتتت ات هم دیگر به ملا ات میدانستتتتتم که  و  
 پ ش نمی آمد. 
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ی از بهمف ندارد و   مته فخری لای ناله هایش میگف  خی 
بها ستتتتتتتتتتتتتتتاک  بگد . همه ی مدت ... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا از و و  کنار مف 

 نشسته بگد  ا به بیمارستان بیا یم ساک  بگد. 

 متتتتته فخری نگران برادرش بگد ، نگران برادر زاده ی روی 
ن برادر زاده ی متگاری اش بگد ! یتتتک کمی  ختش بگد، نگرا

هم نگران بهتتتا بگد . متتتدام بتتته بهتتتا می گفتتت  نکنتتتد  صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی 
ستیدند بها لب از  د یا خباک  کند . همه شتتان میی  اشتتتباه بگیر

 لب باز کند و فاش کند که  رار اس  چه شگد ! 

مف میدانستتتم ویران می شتتتگند .  و  میدانستتتم ویران شتتدن 
یه مردی استت  که با چشتتماکی بستتته به چه شتت ف استت  ! شتتب

 باز نفس نمی کشد ... با   و  که می 
، نمی خگابد ... با دهاکی

  ید  ،هی  خگکی به هی   ضگی پمیاژ نمی کند . 

مف معوی ویراکی را خگ  می دانستتتتتتتتتتتتتتتتم از نزدیتتک می دیتتدم و 
 لمسش می کردم . 

چشتتتتمان بهراد لرزیدند ، به محض ا نکه پ کهایش باز شتتتتد و 
ا کشخی  دادلحظه ای از  ماشای صگر م خشکش زد نگر ر 

. بعد چشتتتمانش را چرخاند و ستتتایه ی او را دید که پشتتت  به 

 ما ، رو به  ن ره ایستاده بگد. 

 روی لبهایش زبان کشید و گف : ممنگن که آوردیش... 
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 خدا سلامو  بده ! -

ا ف را گفتم وخگاستتتتم ب ند شتتتگم که صتتتدای متح م بها  گی 
ی    ! ا اق  یچید: بشیر

بند کیفم از روی شتتتتتتتتتتتتتتتانه ام سر خگرد نماا به بها کردم ، با 
گام های ب ندی نزدیک  خ  شتتتتتتد وبتتهراد لبخند زد و گف : 

؟  بخگاک 
  گنسو 

 بها جگابش را نداد. 

نه؟ ی  بهراد مستاصف به مف گف :  ر  میر

 صاد انه گفتم: کم ... 

نه پس ! - ی  با  گ  ر  میر

ف انداخ  و گف : ازش شتتتتتانه ای بالا دادم و بهراد نماه به م
ه میخگابه؟  بی 

 سکگت کرده بگدم. 

 ن ه ی خستتتتتتته اش ر ابالا کشتتتتتتید دستتتتتتتم را  یدا کرد و  یوی 
که م  دستتتتتتتتتتتتتتتتم را با التماه گرفته بگد ،   ز را به نماهش 

ه میخگابه؟  ریخ  و لب زد: بی 

؟  بخگاک 
سه ، میتگکی  لبهایم را از هم گشگدم و  رسیدم: میی 
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   و گف : بهش بگگ نه ! بها به سم  ما برگش

ه شذا  نماا به چشتتتتتتتتتتتمان بهراد کردم و بهراد گف : ازش بی 
 میخگره ؟! 

لبم لرزید ستتتتتتتتتتتتگالش را  کرار کردم و بها هم لب زد: بهش بگگ 
 نه ! 

ه کار  بهراد یک نفس  می  کشتتتتتید و خستتتتتته گف : ازش بی 
 میکنه ؟! 

ه بگد.   چشمم به بها رف  به جای  ماشای بهراد به مف خیر

 یخگاس  از دهف مف بشنگد ؟! م

 زمزمه کردم: کار میکوی ؟! 

 بهش بگگ نه ! -

چشتتتتتتتتتتتتم به بهراد دوختم و بهراد نماه از مف گرف  و رو به بها 
گف : شتتتتنیدم جگزی رو بخشتتتیدی !  صتتتتاصتتتش میکردی... 

 شاید دل  آروم می گرف . 

 دیگر مخا ب بهراد مف نبگدم. 

بها  صباکی از  شنیدنش، روی صندلی آن سگی  خ  فرود 
 ستتتتتتتتتتتالم 

ی
ه ! یه زندکی آمد:  صتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتش کنم ... دلم آروم بگیر
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م با برادر  وصتتتتال  کشتتتتکیف بدم ؟! آخر هفته ها دورهمی بگیر
 هام ؟! با زن و بچه هاشگن ؟! 

بهراد نتتتالیتتتد: پس میخگای چی تتتار کوی ؟  تتتا آخر  مرت دور 
 خگدت بچرچی که   هش چ  ؟! 

 ه داره مگه کدافو  که سرم بستتتتتاک کردید ؟!  ه داره مگه ؟ -
 ا آخر  مرم برادرم  رم  مادرمگ نگه نداشتتتتتتتتتتتتتتتته ...  رم  
رفیقمگ نگتتتتتته نتتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ... بهش  همتتتتتت  زده.  گی جگا  
تتتتتتتتتتتتتت  کرده !  ا اخر  مرم نگراکی  آزمایش هزار بار دخف و صرت
ا ؟ مگضتتتتتتت   بستتتتتتتتیاره و فرصتتتتتتت  کم ! مف  ی فکر کنم به ا ف چیر

   زیاد دارم. و 

 

 585#پارت_ 

 

 ازدواج کف بها ا نبگر خگد گ مع   نگه ندار ! -

  گ زن گرفو   هش چ  شد؟! -

بهراد سرش را  گی بتتتالش فرو کرد و لتتتب زد : مف آدم نبگدم 
 گ کتته آدمی ...  گ کتته ب تتدی  تتاشتتتتتتتتتتتتتتتف  کوی  گ کتته میتگکی مرد 

...  گ دیگه چرا ؟!   خگک  بای 
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گنه بخگابه نه میتگنه بخگره نه کدوم زکی با موی که نه میت-
 میکنه ؟! 

ی
 میتگنه کار کنه زندکی

 بهراد روی لبهایش زبان کشید و نماهش به مف دوخته شد . 

بها کفری گف : زندگیشتتتتتگ خرا  کنم  ا  گ ا ف دم اخری سر 
ی ؟  و   گ ا ف  مگ عی  هم خگدخگاا  آستتتتگده بذاری زمیر

 !  . ک  درمگن درد خگدک 

 مگم میشتتتته . مگندکی نیستتتتتم می بیوی که خیالمگ را   کوی -
 ... 

 مگندکی بگدی خگدت به ا ن ا رسیدی ... -

ی - ... اولیر ی
ا ضتتتتتتتتتتتتتتای  ن  هم  ا   نیاوردن به مف ر م کیی

ی که  گ وجگدم  بد هم اری کرد ک یه ی اهداک   گ بگد 
ی چیر

؟  ، میدونسو 

 بها داد کشید : 

کی گفته مف اهداش کردم؟ به زور از مف گرفتید ... به زور -
 ! 

بهراد ناله کرد: بها یه کم به برادرت ر م کف ا ف شتتتتتتاید دیدار 
 اخرمگن باشه ! 
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بهتتتا شریتتتد : دیتتتدار آخر ...  گ از دیتتتدار اخر چ  میتتتدوکی  ؟! 
 و و  رفتم سرا  هنمامه ... 

 مف نکردم بها ! مف نکردم. -

 از  رت نفس میکشید. بها فق   ند و  ر 

بهراد ستتتتتتتتتتتتتکگت کرد  وبتتها ا ف دمف چرکی را  رکاند : داشتتتتتتتتتتتتتتیم 
زندگیمگن رو میکردیم بدون ا نکه مهم باشتتتتتتتتتتتتتتتید بدون ا نکه 
مهم باشتتتتتتتتتتتتتیم چرا اومدید سراشم؟ به خا ر ن ات  گ ؟! چرا 
م کردید ؟ به  منگ گذاشتتتتتتتتتتتتتتید یه گگشتتتتتتتتتتتتته و لهم کردید؟  حقیر

! چرا منگ  اطی کار گن خا ر رو یه ی شکننده ی بهمف ؟!! 

کردید ؟! چگن باهگشی  از شما بگدم ؟! چرا ج گمگ گرفتید؟ 
چگن  رسیدید از گن بزنم ج گ ؟!  گ هی  برهه ای از زندگیم 
ستتتتتتتتتتد راهتگن نبگدم ستتتتتتتتتتنگ ج  را گن نبگدم ... زخمم کردید 
م کردید  انقدر بهم نیش زدید ! پدرمگ در آوردید انقدر  قیر

 نشتتتتدم  ا شتتتتب هاک  که ک  ... از ستتتتفره هاک  که 
سرش  اضی

خگاک  هاش هنگز باهامه . بعد مقصر ا نکه پدر گن نتگنسته 
چشمشگ روی مادرم ببنده ، هنمامه هرزه اس  و مف  روم 
زاده ! بهش درو  گف  زندگیشتتتگ نابگد کرد . مادرم از چشتتتم 
پدرش افتاد!  الا  گ ا ن ا روی ا ف  خ  خگابیدی وخیال 
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از وجگدمگ ازت پس گرفتم ؟ نه بهراد...  میکوی مف  یکه ای
 مف اصلا به  نداده بگدمش... 

 !  بهراد لب روی لب مالید:  ر  بزن داداش بذار خالی ی 

 بها  صو  اضافه کرد: 

 یفه پات به زندان نمی رستتتتتتتتته ! ازا ف میستتتتتتتتتگزم که اوکی که -
بهش ر م کردی  تتا  فظش کوی بهتت  ر م نکرد  تتا  فظت  

 کنه ! 

بهایش لبخندی آمد و گف : دوستتتتتتتتتتتتتتتت  دارم به بهراد روی ل
 کوی ... 

ی
... زندکی ...  اشتتتتتتتتتتتتتتتف  کوی ارامش بری بها ... بخگاک 

 کوی . 
ی
 روزمرکی

بها با  رت گف :  بخگابم ؟! وا عا فکر کردی دیگه بعد از 
 ا ف میتگنم بخگابم؟

بهراد زیر لب زمزمه کرد : دوستتتتتتتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتگکی ... یعوی 
 خیال میکردم که بشه ! 

چ  میخگای... ا ف همه آدم فرستتتتتادی ک  مف که بیام ا ن ا -
 ؟! 

ی
 ؟! از خگابم بگ

ی
 چ  بگ

 کارم  مگمه ! -

- ... ... ! خگدت خگاسو   راهیه که خگدت رفو 
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بهراد لبخندی به لب نشتتتتتتتتتتتتتتتاند و رو به بها گف : مف همه ی 
ل کنم . نشد که بشه ...    لاشمگ کردم که اوضا  رو کنی 

روی ران های پایش گذاشتتتتتتتتتت  و گف : می  بها آرنج هایش را 
 شد که بشه  گ نخگاسو  ! سم  نا   و گرفو  ! 

 

 586#پارت_ 

 

ی کار و میکردی ... -   گ هم جای مف بگدی همیر

خ به جات نیستم! چگن اگر بگدم یا  جام روی  خ  زریف -
بگد یتتتا  گی  ی  ! نتتته ا نبگر  تتتاجز و بتتتا تتتف روی  ختتت  بتتته 

 پشیمگن !  انتظار مرگ انقدر مستاصف و 

 بهراد با لحف  ر از دردی گف : 

پای ابرومگن وستت  بگد .  گ هم از همگن  خم و  رکه ای  ! -
به  زت فکر کردم به  گ فکر کردم به بهمف فکر کردم ... به 
هممگن ! بتته  ن تتاه ستتتتتتتتتتتتتتتتال  تتدمتت  و ا تبتار فکر کردم ... بته 
 ستتتتتتتتتتتادت هام به  گ بیشتتتتتتتتتتتی  از همیشتتتتتتتتتتته فکر کردم ! مادرت 

بگد ...  گ هم نگر چشتتتتتتتتتمش بگدی ! فق  از  ره   زیز پدرم
تتتتتتتتتتتتتتهای زن اولش محبتشتتتتتتتتتتتتتتتگ ازت دریتتتتغ کرد ولی مف  دو  ا پ ت

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2406  

دیدم چبگر گگشتته ی خگنه کز میکرد و دلش میخگاستت   گ 
 ! مف  دیدم چبگر  چشمش میدویید ک   لاش 

کنارش بای 
هات که ببینه به ثمر می شینه یا نه ... مف همه ی ا ف روزها 

 م... بگدم بها دید

چگن نگر چشتتتتتتتتتتتتتتتم پدری بگدم که ازش پدری ندیدم منگ به -
 خاک سیاه نشگندید ؟! 

بهراد خفه گف : مف نکردم بها .... مف فق  سکگت کردم . 
یگ دیگه ازت کینه کرد ... یگ دیگه دامشتتتتتگ  هف کرد ... یگ 
دیگه جنگنشتتتتتتتتتتتگ کشتتتتتتتتتتتید . مف فق  دهف صتتتتتتتتتتتا ب مرده امگ 

  داشتم به  گ بمم ؟! بستم که باز میشد اگر  ، مف چ  

ستتتتتتتتتتتتتتتکگت کردی ؟! دواهاک  که به خگرد مف میدادی یادت -
شتتتتتتتگ به پام مح م  ر می   که هر مر به زن یر

رف ؟ ا ف جنگکی
 یادت رف ؟!  یناک  که با اون وضتتتتتتتتد دنبال رضتتتتتتتتای  

بستتتتتتتتتو 
بگد ...  گ دنبتتال جنگن مف ! م ا کتته دایتته ی مف بگد ...  گ 

ه ی مف بگد ، ...  گ دنبتتتال دنبتتتال جنگن مف ! ای کتتته راننتتتد
جنگن مف !!!  وکیتتتتف مف دنبتتتتال ک  گنتتتتاا متتتتادرم بگد ...  گ 
 ؟؟؟ آره بهراد ؟! 

ی
 دنبال جنگن مف ! چ  داشو  به مف بگ

 بهراد ساک  بگد و بها لب زد: 

 بگگ؟-
ی
 الان چ  داری بگ
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 الان  اجزم... التماه دارم...  اج  دارم ! -

 نمی بخشم ! -

مگ بیتتتتار... یتتتته نبخش... داداش نب- خش منگ... ولی برو دخی 
م صتتتتتگرکشتتتتتگ ببگستتتتتم... مگهاشتتتتتگ بگ  بار دیگه دستتتتتتهاشتتتتتگ بگیر
کنم . همینگ ازت میخگام. زنم یتته مر بتته از  رفهتتام بتتا بهمف 
نصتتتتتفشتتتتتگ فهمید و م بگرم کرد بمم ... و و  گفتم ولم کرد ! 
مم برد... مف ک ای ا ف یک ستتتتتتتتتتتتال خندیدم بدون  گ ؟  دخی 

ال درد نکشتتتتتیدم  ؟! ک ای ا ف یک ستتتتتال ک ای ا ف یک ستتتتت
 آرامش داشتم ... ک ا دیدی خگ  باشم؟! 

بهتا فق  نمتاهش میکرد و بهراد نتالید: دیگته چ  ازم مگنده . 
بابا دیگه  گ صتتتتتتتتتتگر م نماه نمیکنه . بهمف شیب شتتتتتتتتتتده  ...  گ 
تتتتتتتتتتتتتتم ، نه پدرم !  رو از دستتتتتتتتتتتتتتت  دادم . دیگه نه برادرم ، نه پ ت

تتتتتتتتتتتتتتم نیستتتتتتتتتتتتتتتتم ... یتتتته نمتتتتاا  بهم بکف ... جگزی از مف هم ت
خگشتتتتتتتتتبخ   ره که  گ می بخشتتتتتتتتتیش... بهمف از مف رو به راه 
 ره کته فرار میکنه ... یگ دیگته   تاوزش و کرد ... یگ دیگه 
 ...  ت شگ... مف دارم  اوانشگ پس میدم !  گ اونا رو می بخسی 
... دستتتتتتتتتتت  نه به زنده ی بهمف ، نه به  جگزی رو می بخسیتتتتتتتتتت 

ستتتتتتتتتتتتته ...  ... موی که به خا ر  گ یک  مرده اش میر می بخسیتتتتتتتتتتتتت 
؟   سال پا به پات گذروندم و نمی بخسی 
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 کی گفته بخشیدم؟! -

 رضای  دادی. -

ی که پای گهی که زده وایستتتتتتتته و - رضتتتتتتتتای  دادم ا دامش نکیی
 بستتشتتگ بکشتته ! بهمف هم فرار نکرده ... یه جای امنه ...  ا 
بتتته و تش کتتته بمم  راره چ  بتتته سر  تتتک  کتگن بیتتتاد !  گ هم 
ی کتتته بچتتته ا گ نبیوی و  تتتتتتتتتتتتتت در رفو  ! همیر خگ  از متتتاجرا   ت

ی برام کافیه .   بمیر

بهراد چشتتتتتتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتتتتتتم او دوختتته بگد و مف  س میکردم 
 نفسم  گی سینه  بس شده . 

 بها نماهش کرد و  رسید:  صادف  کار بهمف بگد؟ 

نه! یه  صتتتتتتتتتاد  بگد . استتتتتتتتتمش روشتتتتتتتتته ! فق  یه  صتتتتتتتتتاد  -
 بگد... 

 پس خدا انتقام منگ ازت گرف ! -

بهراد کمی خگدش را بالا کشید  پ کهاک  که دورش را هاله ای 
ه ا ا ه کرده بگد ، را لحظه ای بر هم گذاشتتتتت  و ستتتتتپس   یر
... فق   گف : یمانه ی منگ بیار بها  گ میتگکی راضتتتتتتتتتتتتیش کوی

 از  گ برمیاد ! 
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م خلات - میخگاستتو  منگ بفرستتو  آستتایشتتماه رواکی که از سر 
... خگدت استتتتتتتتتتتتتیر  خ  و  ی  و کفف شتتتتتتتتتتتتتدی ! میبیوی  بسیتتتتتتتتتتتتت 

 داداش دنیا گرده . 

بهراد نمتاهش کرد: مف هربلاک  کته داره سرم میتاد  قمه .  گ 
 هرکار بخگای بکوی  قته ... هرچه از دوس  رسد نیکگس . 

 نفسش را فگت کرد و پ کهایش را بس  . 

داشتتتتتم زیر لب گف : امید نداشتتتتتم منگ ببخسیتتتت  ولی... امید 
 که بفهمی ناچار بگدم . 

ی مف و بهمف ، بهمف برادر  ر - . بیر نتتاچتتار بگدی انتختتا  کوی
 بگد ؟! 

نماهش  ر از درد بگد چشمانش  راز اشک شد وگف : خگن 
 واجب  ر بگد . 

  گزخندی زد: مادر مف زن بدی نبگد ! 

 

 587#پارت_ 

 

 بهراد نفس گرف  و با صداک  که دیگر جان نداش  گف : 
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مادر گ کشیدم یه  مر . دلم میخگاس  مف پ ش   ت -
بگدم ... از متتتتتادر خگدم ، از   زش... بیچتتتتتارگیش... گریتتتتته 
زن بگد .  ار بگدم! ولی مادر  گ شتتتتتتتتتتتتتتتیر ی هاش... درمگندگیش بیر
صتتتتتتتتتتتداش رستتتتتتتتتتتا بگد ... خنده هاش ب ند ... سرش بالا بگد ... 
کمرش  ا نمیشتتتتتتتتتتتتتتد . د مگن آورد بها و و  دیدیمش.... مف و 

 مادرمگن بیشتتتتتتتتتتی  بدمگن اومد  ا وجگد و بهمف 
ی
! از درمگندکی

 پدری که از  زت فق  استتتتتمشتتتتتگ 
ی
 ضتتتتتگر مادر  گ  گی زندکی

ید  میکشتتتتتتید! مادرمگن رو دوستتتتتت  نداشتتتتتتتیم بها چگن جز 
تتاشتتتگ نمیخگاستتت  . مف و بهمف از  شتتتتگهرش و  گجهش ، پ ت
ی خا ره رو داریم که داش  زار می زد که  مادرمگن فق  همیر

 دیگتته رو بهش  رجی  داد!  گ از متتادرت چرا شتتتتتتتتتتتتتتتگهرش یگ
 چه خا راک  داری بها ؟! 

 کی باخته ؟!  گک  
ی بها ساک  بگد و بهراد گف  :  الا  گ ببیر

که هنمامه واستتتتتتتتتت  همه کار کرد که روز بد نداشتتتتتتتتتتته بای  یا 
ی کرد و یه گگشتتتتتتتتته کز  ماک  که مادرمگن خگدشتتتتتتتتتگ خگنه نشتتتتتتتتتیر

.. بتتته خگدت نمتتتاه کرد  تتتا مرد ! مف و بهمف درمگنتتتده بگدیم. 

نکف کم نمیاری میکسیتتتتتتتتتت  خگد گ شتتتتتتتتتتده به زور ! ما از مادری 
تتتتتتتتتتتتتتت   فق  ه  ه  هتتاش یتتادمگنتته . از پتتدری هم فق    ت
ی زکی که نخگاستتتتتتش ! بهمف بیشتتتتتی  کشتتتتتید که بیشتتتتتی   نداشتتتتتی 
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تتتتتتتتتتتتتت اون زن بگد و مف نگجگون بگدم .  گ دردهتتتای خگدم  پ ت
 شرق بگدم ! 

 اشکهایم سرازیر شده بگدند. 

یظ برخاستتتتتتت   دمی  گی ا اق راه رف  وگف  : ستتتتتتته بها با ش
ستتتتتتال  مام بهمف اون خگنه رو کنار خگنه ی هنمامه ک  سر و 
ی کرد که برسه و تش...  گ به مف نگگ  صدا خرید و  گش کمیر

  اجز و درمگنده بگدید . نگگ ... نگگ ا نگ برام بهراد ! 

بهراد خستتتتتتتتتتتتتتتته گف : مف اگر میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم  دمی برای بهمف 
ی و پاک می کردم . ولی نگهشتتتگن داشتتتتم... که بردارم ه مه چیر

 ...   گ ببیوی بدوکی

ی  قلا میکردی که منگ بفرسو  آسایشماه ؟! -  واسه همیر

اشتتتتتتتک روی گگنه های بهراد ش   زد : میخگاستتتتتتتتم زود ر از 
م  . خیال میکوی میذاشتم اون ا بمگکی و بپگی ؟  ا ران بی 

دیدم به اندازه و ده هات  گچه  گلات مستتتتتتتتتتتتتتخره ... دیدم -
 ی کافی دیدم... 

 بهراد نفس کشید: بها ... 

بها  گزخندی زد وگف : مف و  گ فق   ن اه درصتتتتتتتد برادریم 
... که از ا ف  ن اه درصتتد ، همگن هم نتگنستتتیم باشتتیم. اگر 
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مردی رو تتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ... زنتتتتتده مگنتتتتتدی هم کتتتتته خگش بتتتتته 
 سعاد   ... 

 و ا ف را گف  و در را ک بید. 

فتنش نماه میکرد . از روی صتتتتتتتتتتتتتتندلی ب ند شتتتتتتتتتتتتتتدم ، بهراد به ر 
 بچه ، با مگهای خرماک  

ی آمد و دخی  ه ی در پا یر دستتتتتتتتتتتتتتتتگیر
اهف مخمف  رمز ج گی  خ  دوید و داد زد: بابا ...   وریر

ی برداشتتتتتتتتتتتتتتتت  درد  گی  نش  یچید و  ان شتتتتتتتتتتتتتتتتد و خیر بهراد  یر
صتتتتتتتتتتتتتتتدای دردش در ا اق  یچید، هراه به سراشم آمد اما به 
خگدم مستتتت   شتتتتدم و کمکش کردم بنشتتتتیند و ستتتتپس یمانه را 
که  لاش میکرد از روی  خ  بالا برود را بغف بهراد گذاشتم 

 . 

بهراد نمتتتتاهم میکرد و مف گفتم: گفتتتت  بهتتتت  بمم ، واستتتتتتتتتتتتتتتتتته 
اون یک ستتتتتالی که نفس به نفس باهاش درد کشتتتتتیدی   خا ر 

... گف  بهتگن بمم دیگه ک   ستتتتتتتتتتتتتتتابه  و پا به پاش ک  خگاک 
بتتاهتتات  ! یتته ک یتته داد و پس دادی ... پس نتته  لافی درکتتار نتته 

ان ! از  الا به بعد راهش از شما سگاس  .   جی 

بهراد صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش را لای مگهتای یمتتانتته فرو برد و مف  تدمی از 
 ه گرفتم.  خ  فاص 
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 بهراد صدایم کرد : آلا... 

 نماهش کردم. 

 ولش نکف ! -

 

 588#پارت_ 

 

در ا اق را بستتتتتتتتم و یک نفس  می  کشتتتتتتتیدم . زن بهراد  گی 
امم برخاستتتتتت   و  ج گ  راهرو نشتتتتتتستتتتتتته بگد با دیدنم به ا ی 
آمد با مف دستتتتتتتتتتتتتتت  داد و گفتم: ممنگن که اومدید. وا عا به 

ش ا تیاج داش  .   آشگش دخی 

ا روی هم مالید و گف : باب  برادر گن متاستتتتتتتتتتتتتتفم. لبهایش ر 
 رو شگن شاد . 

کشکر کردم ولب زد: امیدوارم زود ر بتگنید  یثی  از دس  
 رفته اشگ برگردونید. 

ار باشتتتتم یانه . به هر ال او  ی نمیدانستتتتتم از ا ف زن هم باید بیر
ش سر می کرد.   میدانس  و در سکگت و شرب  با دخی 
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م   نماا به چشتتتتتتتتتتتتتتمانِ خرا  زن کردم وگفتم: ممنگن. مف میر
  یش بها ... 

 خگاستم از کنارش رد شگم که صدایم کرد : آلا خانم. 

نماهش کردم و گف  : خدا رو شتتتتتتتتکر بها شتتتتتتتتما رو داره ...  گ 
ا ف دوروزی که اومدیم ا ران فق  از خدا شتتتاکرم که  دا ف 
همه ی ا ف مصتتتتتتتتتتتتیبتها ختم شتتتتتتتتتتتتد به بگدن شتتتتتتتتتتتتما کنار بها ... 

 گن بیاد. آرامش به دلت

کشکر کردم و سپس سری   ان دادم میدانستم او هم منتظر 
فرصتتتتتتتت  استتتتتتتت   ا دل گک  کند که همه ی ا ف مدت از  ره 
ش شتتتاید ، یا بهمف ... یا هر کسیتتت دیگر ستتتکگت کرده و  دخی 
به هر ال نه مف نه بها وهیفه ی او نمی دانستتتتتتتتتیم که  رفی 

 بزند . 

 به محگ ه رفتم. 

ارستتتان که رستتید ، ستتگز سرد آبان ماه پایم به محگ ه ی بیم
، گگنه هایم را سرف کرد . دیدمش که پای درخو  ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده 
د. ج گ رفتم شتتتتتتتتتتتتتتتع تته ی  ی بگد و ستتتتتتتتتتتتتتتیمتتارش را بتتا شیظ پتتک میر

 نارنج  سیمار ، صگرکش را م تهب نشان می داد. 
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دستتتتتتتتتتتتتتتتم را روی بازویش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم وگفتم: باید بریم زود ر . 
 هنگز ساک  رو نچیدم ... 

ا به چشتتتتتتتتتتمانم کرد و گف : میخگام شتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتنامه ام رو نما
  گض کنم ! 

؟  بازویش را بغف زدم و هممامم شد : اسمتگ  گض میکوی

 فامی یمگ... -

 چ  میذاری؟-

ی چبگره؟ -  مبیر

 ... ی  زمزمه کردم: بهادر مبیر

ک ستتتتتتتتتتتتیمارِ آمیخته به ادک ف مردانه 
ُ
ن
ُ
هگمی کشتتتتتتتتتتتتیدم و بگی  

ی یعوی  ی ... مبیر اش را نفس کشتتتتتتتتتتتتتتیدم وگفتم:  شتتتتتتتتتتتتتتنگه . مبیر
 روشف... واض ... آش ار ! 

دستش را  رت کرد روی شانه ام و گف   : چگ چشم ابر شد 
 آلا و روی گف ناری

ازی" ا  گ ناری. "منصگر شیر  در آبگگن  دح افکف سر 

ک ید را در  فف در انداخ  و در را گشتتتگد . بگی رنگ و نگک  
 خانه  گی بیوی ام زد . 
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هنگز کار ف های استتتتتتتبا  شتتتتتتتخ:تتتتتتت اش را باز نکرده بگد . به 
جز کیستتتتتتته خگا  و یک  خ  یک نفره که  گی ستتتتتتتالف با ک  
  مام ، چشتتتم را می زد ، لباستتتهایش  گی کمد بگدند . 

ی
ستتت یقگ

 ا ف خانه را دوس  داشتم. 

 لبته اگر  رار بگد بیاید و باشد ... ا

روی  الیچه ای که  هف بگد نشستم و یک به یک لباسهایش 
را بتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتهتای خگدم  تتا زدم و  گی چمتتدانش  رار دادم. بته 
 نگان شتتتتام ، هرچه  گی یخچال  کگچک اداری بگد را خالی 
کرد . از کتتتالبتتتاه و نتتتاگتتت   تتتا مر  هتتتاک  کتتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای ج ز و 

 ه می شنیدم. ولزشان را  گی  اب

 ا   کس هنمامه هم  گی چمدانش گذاشتتتتتتتتم و فکر کردم 
از مف  کسیتتتتتتتتتتتتتتت دارد. روی  تتتتا   ع تتتتف کردم  بتتتتف از ا نکتتتته 
شتتتتتتتتتتتت گارش را  گی چمدان  رار دهم صتتتتتتتتتتتتدایش  گی گگشتتتتتتتتتتتتم 

  یچید: خیال کردی از  گ  کس ندارم؟

 589#پارت_ 

 

 ا   کس هنمامه هم  گی چمدانش گذاشتتتتتتتتم و فکر کردم 
ارد. روی  تتتتا   ع تتتتف کردم  بتتتتف از ا نکتتتته از مف  کسیتتتتتتتتتتتتتتت د
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شتتتتتتتتتتتت گارش را  گی چمدان  رار دهم صتتتتتتتتتتتتدایش  گی گگشتتتتتتتتتتتتم 
  یچید: خیال کردی از  گ  کس ندارم؟ 

چشم از  ص یر هنمامه برداشتم و مقابف چمدان رو به رویم 
نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتت   و زی  مخفی اش را باز کرد  و  بف از ا نکه  ا  

ون بکشتتتد  ازه  گجهم رف  را بیر
ی
  به روی استتتمم  کس بزرکی

، که روی م  دستتتتتت  چپش درستتتتتت  روی رگش،  ک شتتتتتتده 
بگد . "آلا" یک آلای فاری ... ا ف نبگد  یا اگر بگد به چشم 

 مف نخگرده بگد یا زیر بند سا تش  نهان بگد. 

 انگشتم را روی م  دستش کشیدم: ا ف مال کیه ؟ 

نه. - ی  بی اریه دیگه ...  هگ به سر آدم میر

 اک نمیشه؟هی ان زده گفتم: پ

ه شد : نه ... ابدیه .    گی چشمانم خیر

 کستتتتتتتتتتتم را به دستتتتتتتتتتتتم داد و با د   واری اش کردم . د ی  
؟  شدم : ا ف  ا   کس رو از گی ا ا م برداشو 

ی شدی !  ی بیر  خندید :  یر

 بگدم... -

لیم را کشتتتتتتتتتتتتتتتید  و گفتم: وا عا استتتتتتتتتتتتتتتمم رو روی دستتتتتتتتتتتتتتتت   تگ 
 کردی؟
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 گ میکنم . اسم آدم هاک  که خگشم میاد و  ت-

 یعوی بازم رو  ن  اسم هس  ؟ مف ندیدم چرا. -

 مگه لخ  منگ دیدی ؟-

دیدم ... روزی که مانیتگر ها رو شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتم ... اون روز رو -
  ن  اسمی ندیدم! 

 خنده ای کرد : 

- ! ی  د ت  پا ینه برای همیر

 دستم را به یقه اش بردم و با اخم گفتم: ببینم. 

 سختیه ؟ لختم کوی لباه  فِ مف کردن کار -

نه وا عا میخگام بدونم چه استتتتتم های دیگه ای رو  ن   تگ -
 کردی... 

 هرکی با مف بگده ! -

از  رفش شتتتتتتتتگ  شتتتتتتتتدم و او مستتتتتتتتتانه خندید و مف نفهمیدم 
 ق م را ک ا جا گذاشتتتتم که به ستتتم  ستتتینه اش  گرش بردم 
و او مف را  نتگ بغتف زد و روی  تالیچه دراز کشتتتتتتتتتتتتتتتید. سرم را 
روی ستتتتتتتتتینه اش گذاشتتتتتتتتت  و بعد از  قلاهاک  که نفستتتتتتتتتمان را 

 بریده بگد گف : نرم بیام ببینم جا  ره و بچه نیس  ! 
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چانه ام را روی جناشش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و نماهش کردم :  گ نری 
  اچ   اچ  مکه ! 

به جای ا نکه به چشمانم زل بزند ، چشم به سقف دوخ  
ی فکر   از منتته .  بشتتتتتتتتتتتتتتتیر

ا گ بکف . اگر و گفتت :  گ لیتتا تتت  بهی 
ت میاد  دیدی ستتتتتتتتتتتتالم  ر و صتتتتتتتتتتتتال   ر و  اشتتتتتتتتتتتت   ر از مف گیر

 ازدواج کف . 

 گزخنتتدی زدم خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم ب نتتد شتتتتتتتتتتتتتتتگم کتته نگهم داشتتتتتتتتتتتتتتتت  و 
ستتتتتتتتتتم برم یه  د گف : میی  تتتتتتتتت  همانبگر که مف را به خگدش ف ت

 ا فاف  برات بیفته. 

ه .هیج  نمیشه . -  نی 

اش  همانبگر نگهم داش  و مف دوباره سرم را بر روی سینه
گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و  یوی کتته او بتتا انگشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتایش مگهتتایم را نگازش 

 میکرد گف  : با کی بیام خگاستماری ؟

 خگدت ! -

؟-   نهاک 

  نها بیا. -

؟ که مف یک بار ازدواج - منده نمیسیتتتتت  ج گی خانگاده ات سر 
 کردم ... 
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 نمیشم . -

- ...  از  صمیم  پشیمگن نمیسی 

 نمیشم. -

 خگدم را بالا ک
ی
ی با  س بگی سگختگ ی شیدم و گفتم: یه چیر

 داره می سگزه ! 

 

 590#پارت_ 

 

 چشمات میسگزه ؟-

ه شتتتتتتتتتتد و و و   دلم داشتتتتتتتتتت  می ستتتتتتتتتتگخ  .  گی صتتتتتتتتتتگر م خیر
جگاک  نگرفتتت  ؛ نمتتتاا بتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانم کرد و گفتتت  : مف یتته 

 .  دوران کدافو   گی زندگیم داشتم .  گ  یفی

دستتتتتش را گرفتم و برخاستتتتتم ، رو به او که داشتتتت  با خگدش 
د  ی  گفتم: بیا بریم شام بخگریم مف گرسنمه .    ر  میر

  گ رو بخگریم خب... -

از دلشتتتتتتتتتتتگره داشتتتتتتتتتتتتم می مردم اما لبخندی زدم و ب ند شتتتتتتتتتتتد ؛ 
نیمرو ستتگخته بگد و با ا ف  ال ، نان کالباه را به دستتتم داد 
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ی نرف  اما دو ستتتتتتتتتتتتته لقمه خگردم که همراهش  . از گ  یم پا یر

رآن کگچتتتک  گی بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم. برایش  هرفی از آ   ر کردم و  
ی را که  گی کیفم گذاشتتتتته بگدم را کنار هر   د ماشتتتتیر داشتتتتتی 
ا   رار دادم و رو بتتته او کتتته بتتتا د تتت  بتتته  رکتتا م نمتتتاه میکرد 

 گف :  فردا خگدم میام راهی  میکنم. دیگه باید برم. 

ی بریم سرخاک آرش... -  فردا  بف از رفی 

دم  گی چهارچگ  در ایستادم . نماهم میکرد و نماهش میکر 
.لحظات آخر بگد دیگر ... جز  ماشتتتتتتا کار دیگری نداشتتتتتتتیم . 

 صمیمش را گرفته بگد و هرگز  اضی نبگدم منصرفش کنم . 
ی را  اگر ا ف بتتتتتتا تتتتتتث آرامشتتتتتتتتتتتتتتتش میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد پس مف هم همیر

 میخگاستم. 

صتتتتتتتتتگرکش را  یش کشتتتتتتتتتید  گ د داشتتتتتتتتتتم لبهایم را ببگستتتتتتتتتد اما 
ق ش از بگستتتته ای بر گگنه ام گذاشتتتت  و انمار  بف از ا نکه  

دستتتتتتت  برود در را به رویم بستتتتتتت . یک نفس  می  کشتتتتتتتیدم 
وصتتتتتتتتتتدای مشتتتتتتتتتتتش که به در ک بیده شتتتتتتتتتتد ،  گی گگش هایم 
ی آستتتتتتتتتانستتتتتتتتتگر   یچید .  دمی به  قب برداشتتتتتتتتتتم و ستتتتتتتتتگار کابیر
شتتتتتدم و و  در آ نه به خگدم نماه کردم چشتتتتتمانم  راز اشتتتتتک 

 بگد. 
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و  به خانه رفتم با وجگد ستتگال و جگا  های مادر از کارخانه
 را بهانه 

ی
ی ، سرسری جگا  دادم و خستتتتتتتتتتتتتتگ ی بابا از الیر  یگیر

کردم ،  رستتتتتتتتتتتتیدند شتتتتتتتتتتتتام خگردی... گفتم خگردم.  ال بها را 
هم  رستتتتیدم گفتم خگ  استتتت ...  رستتتتیدند آخر مع گم شتتتتد 
چه کسیتتتتتتتتتتتت در نتا ج آزمایش ها دستتتتتتتتتتتت  برده استتتتتتتتتتتت  ، گفتم 

 نمیدانم مع گم میشگد! 

ا ف ج گی چشم پدر و  نمیخگاستم خانگاده ی بها را بیش از 
مادرم بشتتتتتکنم. مادرم به شصتتتتته هایش، بها هم اضتتتتتافه شتتتتتده 

 بگد. 

شصتتتتتتتتته ی  نهاک  بها ... شصتتتتتتتتته ی ک  خگاک  بها ... شصتتتتتتتتته ی 
 ذات خرا  برادرهای بها !!! 

ل می کرد و مف  پتتتتدر بتتتتا نفس هتتتتای  می  ستتتتتتتتتتتتتتتکگکش را کنی 
از همه ی  خستتتتتتتتته بگدم بیشتتتتتتتتی  از همه ی و   ها ... بیشتتتتتتتتی 

روی  خ  که دراز کشیدم  ا صب  فق  به نقاطی  روزها ... 
ه می شتتتتدم و  گی جایم ش   می زدم و نام بها را صتتتتدا می  خیر

 کردم بدون ا نکه منتظر جگابش باشم . 

 دم صب  گگی  ام روشف شد  یغام زده بگد : بیداری؟

 بیدارم . -
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 میای  یاده روی ؟-

 میام. -

نکرد .  دیگر  یغتتامی نتتداد ،  و  ستتتتتتتتتتتتتتتتتا تت  هم بتتا مف فیکس
دوش گرفتم . لباه مناستتتتتتتتتو   گشتتتتتتتتتیدم  و شتتتتتتتتتال و کلاه سرف 
ون زدم .  ب   رارمتتان آ  را  رنمم را سرم کردم. از ختتانتته بیر

 ج گی ب گ  ریختم و از زیر  رآن ردش کردم. 

ی گذاشتتتتتتتتم. بعد به ستتتتتتتگی  چمدانش را  گی صتتتتتتتتندوق ماشتتتتتتتیر
دریتتتاچتته رفتیم. در ستتتتتتتتتتتتتتتکگت مب   ،  گی آن هگای گرگ و 

ه ستتتتتتتگزش داشتتتتتتت  استتتتتتتتخگان هایم را من مد میش صتتتتتتتب ، ک
میکرد، یک دور ، دور دریاچه  دم زدیم . دستم را گرفته بگد 

 و هر از گاا پش   انگشتانم را می بگسید. 

ون زدیم . صبحانه خگردیم...   از چیتگر بیر

هر دو ک  اشتتتتتتها ... ک  میف... ک  رشب   و  به مقدار زیادی 
مف ستتکگت را می شتتکستتتم نه ما گه ! و از  الا دلتنگ . نه 

هتتتتتاک  کتتتتته 
ی او... فق   گاستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان جمد بگد  تتتتتا همتتتتته ی چیر

ستتتتتتتفارش داده بگدیم دم دستتتتتتت  یکدیگر بگذاریم با ا نکه هر 
ی نمیخگرد .  ی دو میدانستیم آن دیگری می ش نمیکشد و چیر
ولی دست  از  قلا هم برنمی داشتیم... و  و  کگشسی  برای 
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ی سکگت هم نبگد . فق   ماشا بگ  د و ثب  لحظه ها شکسی 
 ... که دس  بها به دستم خگرد. 

 بته مگهایش زد . کته لبخندی به 
ی
کته نمتاهم کرد ... کته چنگ

لب آورد... که لقمه ای برایم گرف ... برایش چای ریختم... 
یف کردم...  برش کیگ به دهانم گذاشتتتتتتتتتتتتت  ... چایش را شتتتتتتتتتتتتتتیر
هگای آبان را نفس کشتتتتتتتتتیدیم روی  الیچه ای ستتتتتتتتتگخته ، در 

ی   ، که بخاری اش ستتتگمیر
ی
 آلاچیِ  باشچه ی کگچک خانگادکی

روی شتتتتمد بگد و صتتتتبحانه خگردیم و  ک  ک ثانیه هایش را 
دم!با جزییات ... با همه ی لحظاک  که داشتتتتتیم  به ذهف ستتتتی 

 . و همه ی د ایف  که سکگت کرده بگدیم. 

ش  سر خاک آرش زانگ زدم و او ببری ا  را روی ستتتتتتتتتتتتنگ  ی 
تانش به  ی  سرد آرش خگرد شتتتتتتتانه خالی کرد و و  سر انگشتتتتتتت

هایش لرزید . صتتتتتتتتتتتتتتگرکش خیس شتتتتتتتتتتتتتتد. اجازه دادم با رفیقش 
خ گت کنتتتد . از  ی  فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت تتته گرفتم . روی ب گکی در همتتتان 
و  به باریدن کرد ...   گالی نشتتتتتتتستتتتتتتم . استتتتتتتمان هم نم نم سر 
یقه ی باف  ستتتتتتتتتتتتتتتگرمه ای رنمم را کمی بالا کشتتتتتتتتتتتتتتتیدم و اجازه 

ون بزند .  دادم بخار دهانم از لای  ار   و  گد باف  بیر

ستتتتتتتتتا    گالی نه صتتتتتتتتتب  بگد که از  ره ، د ر رستتتتتتتتتیدن ، به 
 س یش رفتم و گفتم: بریم؟
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چشتتتتتتم از ستتتتتتنگ آرش برداشتتتتتت  و  رستتتتتتید: به نظرت منگ می 
 بخشه؟

 

 591#پارت_ 

 

 چرا نبخشه. -

 بهش شک کردم! -

مبمشنم همتتتته ی متتتتا روزهتتتتاک  بگده کتتتته بهش شتتتتتتتتتتتتتتتتتتک کرده -
 باشیم...! 

م آرش.بعدا به ستتتتتتتتتتنگ نماه   کرد و گف : میام خگاهر گ میگیر
 !    دری نکوی

خندیدم و او برخاستتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتش را کشتتتتتتتتتتیدم: بریم سر خاک 
 هنمامه. 

ش را شتتتستتتتیم و ستتتگار   دردان نماهم کرد فا حه خگاندیم  ی 
ه  ی شتتتتتدیم.  گی فرودگاه؛ در ستتتتتالف، به چشتتتتتمهایم خیر ماشتتتتتیر

 شد. فکر کردم بگ ید دوستم دارد. 

م ...  یا بگ ید برای  می  میر
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 شاید هم میگف : خیلی زود برمیگردم... 

ولی دستتتتتتتتتتتتتتتتم را گرفتت  و لتتب زد: اگر دیتتدی بتتا یگ دیگتته هم 
... دیتتتتتدی  تتتتتالتتتت  خ بتتتتته ... دیتتتتتدی آرومی... یگ کتتتته  خگی 

  بگل  داره... منگ فرامگش کف! 

 صدایم لرزید. باورم نمیشد میخگاهد برود. 

 برمیگردی ؟-

 برنگردم به نفعته! -

 از  رفش  رو م  خ بس . 

اش را خرج دستتتتش را کشتتتیدم که نگهش دارم ولی زور مردانه
 کرد و گف : فکرا گ بکف . 

   خ شدم، سیاه شدم : 

 اگر  راره برنگردی دیگه چه فکری... -

لبخندی زد و لبخندش با ث شتتتتتتتتتتتتتتتتد  ا لبخند سردی به لبم 
 بیاید. 

شتتتتتتتتتا ...  گ یک  دم از مف فاصتتتتتتتتت ه گرف  و ب ند گف  : آلا پا
 جات ا ن اس . 
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اش زد و به مرکز مغزش اشتتتاره کرد دو انگشتتتتش را به شتتتقیقه
 بعد با یک سلام نظامی برایم پایم ک بید ... 

 خندیدم. 

 و و  دید میخندم،  عظیم کرد. 

 چشمهایم  ر از آ  شد . 

کمر راستتتتتتتتتتتتتتتتت  کرد و بعتتد رفتت . بتتدون ا نکتته  و  یتتک مر بتته 
 برگردد! 

بگدم. امیتتتتدوارم نکرد ... نتتتتاامیتتتتد هم  فتتتتف کرده بگدم... لال 
 نکرد.  

 بدون ا نکه  و  یک بار بگ ید دوست  دارم... رف  ! 

م ... رف ...   بدون ا نکه  و  یک بار بگ ید برای  میمیر

 بدون ا نکه  و  یک بار بگ ید منتظرم باش... رف  ! 

چند د یقه ... یا چند ثانیه... یا چند صتتتتتتتتتتتتتتتدم ثانیه بدون بها 
م . اولش نفستتتتتتتتتتتتم بالا نمی آمد بعد که بالا آمد نفس کشتتتتتتتتتتتتید

وا عی   گی صتتتتتتتتتتتتتتتگر م ک بیده شتتتتتتتتتتتتتتتد ... و و  وا عی   گی 
صتتتتتگر م ک بیده شتتتتتد  ،  ازه فهمیدم آلا پاشتتتتتا بدون بها بگدن 
ستتتتتتتتتتتخ  استتتتتتتتتتت  ... و و  فهمیدم نمی شتتتتتتتتتتتگد بدون بها بگد ، 
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ی زیررایم گهگاره وار استت   پاهایم لرزید ... و  ازه فهمیدم زمیر
 . 

ایم را  رکتت  دادم و روی یگ از صتتتتتتتتتتتتتتتنتتدلی هتتای انتظتتار پتتاهتت
 نشستم. 

به ستتتتتقف فرودگاه نماه کردم ، پ کهایم را بستتتتتتم ... گگی  ام 
 لرزید. 

ون کشیدم و  یغامش روی صفحه  گگی  را از  گی جیب بیر
 نقش بس  : ا نستا گ باز کف ... 

 هندزفری را  گی گگشم گذاشتم و وصف شدم . 

 

 592#پارت_ 

 

از دیدن  صتتتتتتتتتتت یرش لحظه ای لبخند زدم و ستتتتتتتتتتتپس صتتتتتتتتتتدای 
گرمش  گی سرم  یچید لا گ گذاشتتتتتتتتته بگد  : ستتتتتتتتلام ، مف بها 
ی !  بلا  گی ا نستتاگرام شتتاید  ت هنمامه مبیر ی هستتتم . پ ت مبیر
اون  دیمی ها منگ بشتتتتتتتتتناستتتتتتتتتف ...  فریحات مف رو بدونف ... 
سرگرمی هام... روزگارم ! ستتتتتتتتتتتتبک زندیمم... یه سری آدم های 
نزدیک داشتتتتتتتتتتتتتتتتم به خگدم. آدم هاک  که  بیعتشتتتتتتتتتتتتتتتگن ورای 
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ا  کنم!   ی بگد که نشتتتگن می دادن ... امروز میخگام ا ی  ی چیر
در صتتح  کامف  قلی و ستتلام  جستتمی و روچ ،  گنزدهم 
آبان ماه ، از  صتتتتتات شلامرضتتتتتا جگزی  ا ف مادرم گذشتتتتتتم. 
نبخشتتتتتتتتتتتتتیدم . ولی گذشتتتتتتتتتتتتتتتم ! از مرگش... از  قم ! از ا دام 

 ! گذشتم 

 کامن  ها بالا می آمدند : چرا گذشو  ؟

  قش  صات بگد . -

  ما   کردی ! -

زن ا راکی  قش ا ف نیس  که  یکه  یکه بشه ! باید جگزی -
 رو  صات میکردی. 

 هنمامه نامگه همه ی ما بگد ... -

باورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته که به رای مردان و   م ا ف جامعه ی مرد -
 سالار م بگر شدی که بگذری ! 

به چشتتتمان بها رف  و نمیدانستتتتم ک ای ا ف فرودگاه نماهم 
بگد ولی گف : مف از  صات گذشتم ، ولی فکر نکنم  انگن 
از   م فستتتتتتتتتتتتتتتتاد مالی و  گلشتتتتتتتتتتتتتتتگک  بگذره ! مف از  نا  دار 
گذشتتتم ولی  انگن از  بس جگزی نمیگذره ! مف نبخشتتیدم 
ه که برای  ...  قمگ  ح یف  انگن دادم  ا  انگن  صتتتتتمیم بگیر
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دار و شلامر  ه !   می که در شتتتتتتان یه کلاهی  ضتتتتتتا چه   می بی 
جا ف استتتتتتتتتتتتتناد باشتتتتتتتتتتتتته !  ا امروز از خگدم  رستتتتتتتتتتتتتیدم چرا باید 
مادرم کشتتتتتتتتتتتتته بشتتتتتتتتتتتته ... چرا انقدر ف یعانه به  تف برستتتتتتتتتتتته و 
امروز دلی ش رو فهمیتتتتدم !  تتتتا امروز هنمتتتتامتتتته رو درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
نشتتتتتتتتتناختم . خیال میکردم اون  زنیه  که ستتتتتتتتت  میکرد ج گی 

تتش  ا ب   فحای  و  تتش ستتتکگت کنه  ا پ ت اهای هم ت ناسری
کش  اشتتتت  شتتتتده   مشتتتتی 

ی
بخیر بشتتتته ! زکی که  در خلال زندکی

بگد ؟ زکی که با پشتتتتتتت ار  گنستتتتتت  خگدش و شتتتتتتغ ش رو  گی 
ذهف خیلی از آدم ها  ثبی  کنه؟ زکی که اهف خگنه نبگد ؟! 
ی ؟ چگن ا ف زن مبید شتتتتتتتتتتتتتگهرش نبگد پس  مردم چ  میگفی 

مامه زکی بگد که به و تش کینه میکرد لا   مرگ بگد ؟!  هن
 و دشموی ... 

ی زد و گف : مادر  پاک  کاا را بالا گرف  لبخندی به دوربیر
ی مرد ...   نه از سر کیف بگدنِ  مف نه از معشتتتتتتتتتتتتتتتگ ه داشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 ا  ش... ! مادر مف گناهش ا ف بگد که ستتتتتتکگت نکرد و منم 
 گناه میکنم اگر ستتتتتتتتکگت کنم . ا ف استتتتتتتتناد ، نشتتتتتتتتگن میده که
شلامرضا  گی ا ف همه سال زندگیش ، د یقا چه آدمی بگده 
داری ... جعف چک ! استتتتتتتتتتتتتتتکناه ...  خرید  ... مدار  کلاهی 

ک  !  که با همدسو  بهمف مش ات ،  برای  م ک  ، ثب  سر 
و  ج گه دادن در امدشتتگن از هی  کاری دریتتتتغ نکردند و  ت  م ت
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جه همه ی ا نها دلیف و     اصتتتتتتتتتتلی مرگ هنمامه بگد! با  گ 
ای   زری  ، لایه بنتدی و ادشام ... که  زری  به  هده  به سر 
ی شلامرضتتتتتتتتتتتتتتتتتا جگزی بگد و لایتتته بنتتتدی بتتته  هتتتده ی  بهمف 
ی که  ی مشتتتتتتتتتتتتتتت ات و ادشام به  هده ی بهراد مشتتتتتتتتتتتتتتت ات ... چیر
هنه ا نه که هنمامه ا ف مستیر و فهمیده بگد...  هدید شد  می 

یشه ... و سکگت نکرد و به  تف رسید . فردا بهمف دستگیر م
جگزی به دادگاه فراخگانده میشتتتتتتتتتتتتتتتته و  ن اه ستتتتتتتتتتتتتتتتال  دم  
  ربه ی یک صنعتگر برای همیشه به خا ره ها می  یگنده 

 . 

لبخنتتتدی بتتته لبش آورد و لتتتب زد: ازش ممنگنم ... یتتته جتتتاک  
ی که جدامگن  کرده مرگ نیستتتتتتتتتتتتتت ،  ی خگنده بگدم که اگر چیر
 ! پس خیلی  یف شدیم ...  یف نشید برای هم. به درود 

  ص یر سیاه شد و مف پ کهایم را بستم . 

 پاک کرد ... 
ی
ی را از آلگدکی مختصر و مفید ! دامف هنمامه مبیر

نفس  میف  کشتتتتتتتتتتتتیدم. سرم را به لبه ی صتتتتتتتتتتتتندلی آهوی  کیه 
دادم و درس  و و  که لبهایم به خنده باز بگد ،  بره اشگ 
از گگشتته ی چشتتمم چکید. بها با افشتتای ا ف مگضتت   ، انمار 

ی همیشه همه ی راه ها را به روی خگدش بس  پایش را برا
بریتتد انمتتار دیگر  هی  و تت  بتته ا ران بتتاز نمی گشتتتتتتتتتتتتتتتت  ...  یتتا 
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شتتتتاید دیگر هی  و   دلش نمیخگاستتتت  که به ا ران برگردد 
 ! 

ی داش  ؟ جز شم... مرگ... درو  ؟!  ی  ا ران برایش چه چیر

 و مف چه امیدی داشتم و ... 

 کاش  یف نمی شدیم ! 

  ری   ش  جانا ک  بلا نیس 

 ک  بلا بگدن
 روا نیس  " بار" زماکی

 

 593#پارت_ 

 

ی   ینتتتتک دودی روی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانم بگد و   مد  تتتتده ی کدیر
دم  ت  ج گی در زنمان با ث و شتت  بگد اما پا بر پدال گاز ف ت
و  گری آن مستتتتتتتتتتتتتتتتاف  باف  مانده را با سر   طی کردم که 

 جمعی  لحظه ای  راکنده شدند. 

 نگهبان زنمان داد میکشتتتتتتتتتتتید: برید کنار خانم پاشتتتتتتتتتتتا اومدن... 
 برید کنار... 
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کاپشف  نم بگد و به جای شال ، همان کلاه کاپشف روی سرم 
وجگد داشتتتتتتتتتتتتتتت  که با وجگد خزهای ستتتتتتتتتتتتتتتفید و  ینک دودی 
ی بگدم الا یک مد رکارخانه! نماا به  ی ستتتتتتتتتیاهم شتتتتتتتتتبیه هرچیر
مردهاک  که هاج و واج به  ماشایم ایستاده بگدند انداختم و 

 شدم.  سپس بدون ورود به محگ ه ی زنمان  یاده

ه؟-  چه خی 

نگهبان  گضتتتتتتتتتتتی  داد: اومدن کارخگنه ی مشتتتتتتتتتتت ات رو پ م  
کردن ... الان ا ف جمتتا تت  ، میخگان کتته بیتتان  گ... التمتاه 

 د ا دارن ... 

جمعیتشتتتتتتتتتتتتتتتتتان برای   مد زیتتاد بگد ولی نتته آنقتتدر کتته نتگانم 
 رویشان  سا  کنم. 

بتته در اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره زدم: بتتذاریتتد برم  گ پشتتتتتتتتتتتتتتتت  سرم بیتتا ف ... بتته 
سرکارگرم میمم یه برری کنه ببینیم چند نفر گن رو میتگنیم 

 استخدام کنیم. 

صتتتتتتتدای صتتتتتتت گاک  که برایم فرستتتتتتتتادند مگجب لبخندم شتتتتتتتد . 
ِ اول هفته بگد .   خی 

ی  گرسنه بگدم. ا ف اولیر

ی بهمف  گی آن ختتانتته ی کتتذاک  ... و  البتتته بتته جز دستتتتتتتتتتتتتتتتگیر
م خگد کسیتتتتتت  شلامرضتتتتتتا جگزی  گی زندان که ازش جان ستتتتتتال

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2434  

ی را  گی ستتتتتتتتتایه پار  کردم و و   یاده  به در برده بگد. ماشتتتتتتتتتیر
شتتتتتتتتتدم نماا به چهره هایشتتتتتتتتتان انداختم و خشتتتتتتتتتنگد از ا نکه 
بالاخره یک ا دام مدب  کرده ام وارد کارخانه شتتتتتتتدم  . ستتتتتتتگز 
شتتهر  جدا  ف وبدنم را می لرزاند. وارد ستتگله شتتدم و ستتهیف 

بهش ک  مف آمتتتتد همتتتتانبگر کتتتته بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت  دفی  می رفتیم 
د کردم که چه کار کند.  ی  گگسر 

 خیلی مگاف  نبگد ، اما مخالف هم نبگد. 

اگر مختتتتتتالف بگدی یتتتتتته جگری میگفو  کتتتتتته  بگل کنم پس -
  بگلشگن کف. 

ختتتانم اختتته درستتتتتتتتتتتتتتتتتت  نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ... کتتتارگرهتتتای خگدمگن اگر -
 . ی  جیبشگن خالی بمگنه ا تصا  میکیی

 کی میخگاد ا تصا  کنه که خ   گلید مف بخگابه ؟-

ی ستتتتتتتهیف به آ و میگیر رامش د گ م کرد: میمم شتتتتتتتما داری نیر
ش بدیم...   باید هرفی  و گسی 

م. ستتتاختمگن اداری - ش میدم دارم جگاز  گستتتعه میگیر
گستتتی 

 ... نم پس برای چ  ی  دارم میر

 سهیف چند ثانیه نماهم کرد وررسیدم: دارم اشتباه میکنم؟ 

 نه خانم مف جسارت نمیکنم. -
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؟ -  پس چ 

مم یتتته کم خبتتتاش زیتتتاده کتتته بخگایم هیج  ... فق  دارم می-
کف جمعیو  که از مشتتتتتت ات  عدیف شتتتتتتدن رو ا ن ا بنشتتتتتتگنیم 

  گی  گزیشف... 

 ب ندگگ داریم؟-

 ب ندگگ؟ -

 اره... -

ستتتتتتتتتتتتتتتهیف کلافه از دستتتتتتتتتتتتتتتتم رف   ا ب ندگگ را بیاورد ، از یگ از 
کارگرها خگاستتتتتم  ا چهاررایه ای ج گی پایم بگذارد و ستتتتهیف 

 م: ا ف دگمه هه رو بزنم؟که با ب ند گگ آمد گفت

 ب ه ا ن ا هم صحب  کنید. -

 

ب نتتدگگک  کتته مدتتف شتتتتتتتتتتتتتتتیپگر بگد را  گی یتتک    594#پتتارت_ 
لش را هم  گی دس  دیگرم گرفتم.   دس  و کنی 

با صتتتتتتتتتتداک  که کمی می لرزید گفتم :آ ا گن ... ستتتتتتتتتتلام به همه 
... کارخان ات مش ات ، بنا به دلایلی پ م  شده  صب  بخیر

 گن که چند ف ستتتتتتتاله دارن اون ا ز م  میکشتتتتتتتف ... ا ف آ ا
از کار بی ار شتتتتتتتتتتتتدن ... مف مد ر فروش ندارم ، جنس  گ بازار 
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محدود شتتده  یم  ها به خا ر نگستتانات دلار مدام در ال 
ی شتتتتتتتدنه... همه ی شتتتتتتتما خانگاده دارید ... نان آور  بالا و پا یر
 زن وبچه ها گن هستتید .  ا امروز هرکاری از دستتم بر اومده
برای  فظ شغف شما ان ام دادم چگن میخگاستم از کارفرما 
راضی بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد منم از شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا راضی بگدم. میتتدونم کتته خیلی 
هتتا گن درخگاستتتتتتتتتتتتتتتت  وام داریتتد  گی ن بتت  هستتتتتتتتتتتتتتتتیتتد ... اگر 
وری نیستتتتتتتتتتت  درخگاستتتتتتتتتتتتتگن رو به  ع ی  بندازیدو اجازه  ضی

وهای جدید رو داشته باشیم.   بدید نیر

ی  ریدم خب  ب  معمگل نه کشتتتتت یف  ندارم  از چهار پایه پا یر
کردند نه ان ژستتتتتتتتتتتتتت   هرمانانه ای که انتظارش را داشتتتتتتتتتتتتتتتم ، 
نصتتتتتتتتیبم شتتتتتتتتد . به هر ال  گی دفی  رفتم و رو به ستتتتتتتتهیف که 
کتتتتتتارش را چنتتتتتتد برابر کرده بگدم گفتم: بتتتتتته نظرم میتگنیم از 

 پسش بربیایم. 

 

ستتهیف کلافه از دستتتم نالید: رئیس هرکی  گ خیابگن ببیوی که 
ال کاره نمیشه بیاریش زنمان الان  دا ف  گنزده نفرشگن دنب

وهای دیگه  ی بعد نیر فر گت شتتتتتتتتدن ! اصتتتتتتتتلا مناستتتتتتتتب نیستتتتتتتتی 
 . ی  امگن هم دچار فرسایش میکیی
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. اوکی هم که نمیتگکی - هرکی خ به جگونه مشتتتتتتتتتتتتتتت ف داره بگیر
یش ماه به ماه باهاش  رارداد ببند  بگله؟راضی نبگدیم  بگیر

  عدی ش میکنیم . 

!  شما باز -  میشیوی گریه میکوی

اخم کردم که ستتتهیف  بف از ا نکه شتتتگچی دیگری با مف بکند 
 ، از دفی  خارج شد. 

روی صتتتتتتتتندلی نشتتتتتتتستتتتتتتتم و اجازه دادم گرما  دری به  گستتتتتتتتم 
نفگد کنتتتد کتتتار کردن خگ  بگد... تتتدا تتتف کمی  فکر میکردم . 
کمی  دنبال   فنش بگد ... انتظار صدایش را می کشیدم ... یا 

سد : خ بم یا نه .  یغامی ک  ه از مف بی 

فتم به مف و   شتتتده بگد وصتتت ه ی ناجگری که هرجا میر
ی
دلتنگ

 جانم وصف بگد . 

 و   ها خیال می کردم او ک  معرف  استتتتت  وبع:تتتتتی 
بع:تتتتتی

و تت  هتتا بتتا خگدم میگفتم ختتب    دارد ... میخگاهتتد فکر 
کند ... بعد به او    نمیدادم  گی ذهنم با اوبحث میکردم 

یخیالی اش نسب  به خگدم  رصم در می آمد و همه ... از ب
ی ا ف او تتتات یتتتک شرور مستتتتتتتتتتتتتتتخره ای همراه مف بگد ، کتتته 

 اجازه نمیداد  ا خگدم به او  یغام بدهم . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2438  

ی که هنگز مف را از جا ب ند می کرد ، ستتتتتتتتتتتتتتتا   های  ی  نها چیر
  ضگر و آنلا ف بگدنش بگد... 

هم میدید صب  ها بیدار میشد میدیدم که آنلا ف اس  و او 
که مف هم هستتتتتتتتتتتتتتتتم و در یک  ما و  که کاملا مخصتتتتتتتتتتتتتتتگت 
خگدمتتتتتتتتان بگد ، بتتتتتتتته هم  یغتتتتتتتتام نمیتتتتتتتتدادیم . دم ههر هم 
همینبگر.... و شتتتتتتتتتتتتتتتبهتتتتتتا هم همینبگر...مبمشنم اخبتتتتتتار بتتتتتته 
ستتتتتتتتتتتید و مف هر بار با شتتتتتتتتتتتنیدن لفبی خشتتتتتتتتتتتنگد  گگشتتتتتتتتتتتش میر
میشتدم که راه برای بازگشتتنش  آستتان میشتگد و می آید و باز 

 هی  نمیگف . 

 مف هم نمی  رسیدم. 

 سرم ش    بگد. 

یعوی ... خب رفته بگد دیگر ! اگر میخگاستتتتتتت  ار با مان باز 
 باشد باید میگف  : 

 رسیدم آلا... -

 خ بم آلا! -

 خگابیدم آلا. -

 بیدارم آلا... -

 زنده ام آلا... -
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 دوست  دارم آلا !!! -

 

 595#پارت_ 

 

 فصف بیس  و ی م : 

   1402رد ف بیستم  فرو   - نج ماه بعد  

 مامان   فف را با  الو  و شیانه رویم  بد کرد . 

همانبگر چشتتمم به   فف بگد که شتتیده ابروهایش را بالا داد 
 و  رسید: خگک  ؟

وس  سالف دفی  بگدم و میتگانستم گگی  ام را  گی صگرت 
 هر کسی  رت کنم. 

ی که نشتتتتتتتستتتتتتتتم ،  قه  یک نه گفتم و به ا اق رفتم ، پشتتتتتتت  میر
ی و ش  زده گف : یا خدا چ  شده ؟ ای به در   خگرد الیر

 امشب داره برام خگاستمار میاد ! -

 !  لبش را گزید و از جا جهیدم: باز میدونسو  به مف نگفو 

ی کس یم گف : به خدا مف فق  شام د گ م ...   الیر
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 کشتتتتتتتتیدم و گفتم: یعوی هر مر به مف میخگام هیج  نمم 
 گفی

 نمیشه ... 

؟  الا چرا انقدر  صباکی -  هسو 

ی بار میاد خگنمگن رو برای - داره خگاستتتتتتتتتتتتتتتتماری که برای اولیر
 شام د گت میکنه  گ بگدی  صباکی نمی شدی ؟

امم را  فظ کند بعد از  لبخندی زد ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد مدام ا ی 
ستتتتتتتتتتتتتتتته متتاه رضتتتتتتتتتتتتتتتتایتت  دادم کتته برگردد و اوایتتف هرچنتتد سرد و 
ستتتخ  و  الا هرچند خگ  و دوستتتتانه اما فاصتتت ه ام را با او 

 میکردم.   فظ

 انگشتهایش را  ی  داد و گف : لباه میخری؟

 نه ! -

همینبگری کهنه کهنه که نمیشتتتتتتتتته ج گش هاهر بسیتتتتتتتتت   ازه -
  ید هم لباه نخریدی ! 

یک ستتال   مگر داشتتتم ؟! بهادر مشتت ات برای  ی 
دل و دما ی

 نگ نگشته بگد : سال نگ مبار ! 

ی . انمار با یک شریبه رو به رو بگد . انمار مف نبگ  دم ... همیر
دوستتتتتم نداشتتتت  ... مف فق  وهیفه داشتتتتتم کنارش باشتتتتم و 
 الا که به هدفش رستتتتتتتید خیالش جمد شتتتتتتتد خا رش  رت 
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مف را رهتتا کرد و رفتت  ! همتته ی ختتانگاده اش را زخمی کرد و 
رف . بهمف را به زندان فرستتتتتتتتاد با   م بیستتتتتتت  و  نج ستتتتتتتال 
 بس که منهای آن باید درآمد و  گاید  اصتتتتتتتتتتتتتتتف از ار  ا  

د می کرد ، جگزی  جرم و منافد  اصتتتتتف از ا ف  گاید را مستتتتتی 
بتتتته بیستتتتتتتتتتتتتتتتتت   ورنج ستتتتتتتتتتتتتتتتتتال  بس محکگم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  بهراد بتتتته 
وک بتتا  یتتد وثیقتته و هزار بنتتد و  تتتتتتتتتتتتتت  ختتا ربیمتتاری ، آزادی م ت
تتتته که به خا ر ضتتتتتایعه ی نخا  در یک آستتتتتایشتتتتتماه به   بصرت
ی بگد و میدانستتتتتتتم که دخی  و زنش  خگاستتتتتتت  خگدش بستتتتتتتی 

مرد هم  گی   ا ران هستند و هر از  گاا به او سر می زدند !  یر
 ستتتتتتتتتکته کرد ، بیچاره از پ م  

ی
ستتتتتتتتتف هشتتتتتتتتتتاد و هف  ستتتتتتتتتالا

ی آبرویش  د کردن امگالش، ریخی  شتتتتتتتتتتدن کارخانه اش ، مستتتتتتتتتتی 
داری  تتتتتتتتتش ، کلاهی   گی فضتتتتتتتتتتای م ازی ، مع گل شتتتتتتتتتتدن پ ت
 فرزند ارشدش، جان سالم به در برد ولی از کهگل  سف نه !  

ی از  مام ا ف لحظاک  که  ی گیر اخبار آنها بگدم و منتظر خی 
بهتتا کتته مختتا بش بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم و مختتا بم بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتد  بهتتا در همتتان 
ستتتکگت مب   ، مف را منتظر میگذاشتت  و مف هم به شتتیگه 

 ی خگدش او را منتظر می گذاشتم. 

فق  ستتتتتتتتتتتتال که نگ شتتتتتتتتتتتتد ، د یقا ثانیه ای بعد از  ح یف ، در 
 ..  گ  ! یک نیم جم ه برایم نگشته بگد  : سال نگ مبار . 
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و میدانستتتتتتتتتتتتم که همه ی ستتتتتتتتتتتکگکش برای ا ف استتتتتتتتتتت  که مف 
یک ستتتتتتتتتتال ن یش هم  م و خگشتتتتتتتتتتبختانه  و   ی   صتتتتتتتتتتمیم بگیر

 جگا  ندادم چرا ؟ 

ی دستتت  و پا  ی و نخگاستتتی  ی خگاستتتی  چگن بیمارم ! مریضتتتم! بیر
دم.  ی  میر

ی و می م آنقدر بگد که گاا ، دچار جنگن  از یک سگ خگاسی 
ی   گری شگشا می کرد که فق  می شدم و از یک سگ نخگاسی 

با ضتتتتت ه زدن بر  ی  آرش یا چستتتتتبیدن به نرده های چیتگر ، 
 آرام میشدم. 

هرچه که بگد  نج ماه ستتتتتخ  گذشتتتتت   وامشتتتتتب با شتتتتتاه ار 
ی نداشتم.   مادر ، وا عا  رفی برای گفی 

ی مف را می پا ید .   با  صبانی  وسای م را جمد کردم الیر

م  رستتتتتتتتتتتنلی که با یک خدا افظ گفتم و از ج گی چشتتتتتتتتتتتم  ما
د   واری ام می کردند فق  به خیابان  ناه بردم.  ا نزدیک 
سا   هف  شب  گی خیابان ها  رسه زدم و و و  سا   

 هش  شب بگد ازه ج گی ب گ  پار  کردم. 
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هر از چند مر به ای چشتتتتتتتتمم به خانه ای میفتاد که  رار بگد 
ا ف  خانه ی ما باشد !چه فایده ... چرا  هایش مدف همه ی

 شبها خامگش بگد. 

 وارد خانه شدم،  رارت  گی خانه چشمم را سگزاند. 

اهف ستتتتتتتتفیدی بر  ف داشتتتتتتتت  ،ستتتتتتتتاستتتتتتتتبندرهای مشتتتتتتتتگ  بابا  یر
وش گار مشگ اش، آنقدر به چشمم آمد که متع ب بگ یم 

 : چه خی  !!! 

لبخندی زد و مگهای ستتتتتتتتشتتتتتتتتگار شتتتتتتتتده اش را دستتتتتتتتو  کشتتتتتتتتید: 
 خ به؟ داماد پسندم؟

 

 596#پارت_ 

 

از لفظ داماد خگاستتتتتتتتتتتتتتتتم جیغ بکشتتتتتتتتتتتتتتتم که  مگ بهرام و  مگ 
امم برخاستتتتتتتتتند.  و  اردلان هم با یک  صتتتتتتتتال  هر دو به ا ی 

 سبد گف  گی دستهایش آمده بگد . 

میدانستم ا نها  فکرات پدرم اس  که نباید با  گم و خ یش 
  بد راببه کرد . آنها جز ما ، و ما جز آنها کسی را نداریم ! 

 آمد ، سبد گف را  ح ی م داد. اردلان ج گ 
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کشکر کردم و از دیدن گف های  روه  ر و ازه و شنچه های 
 رزهای صگرک  ، ابروهایم بالا رف . 

 وا عا فکر میکردند جگابم مدب  اس ؟

اهف  رمزی به  ف  خاله مری جیغ کشتتتتتتان رویم را بگستتتتتتید ، یر
 داش  و مگهای مشش را بالای سر جمد کرده بگد. 

برو دوش بگیر ختتتتتالتتتتته چقتتتتتدرم کتتتتته د ر  هی تتتتتان زده گفتتتتت : 
 اومدی. 

نفر اخر متتادر بگد، کتت  و دامف ستتتتتتتتتتتتتتتگرمتته ای خگش دوخو  
  گشیده بگد . 

  صباکی از ا ف وضعی  ناله کردم: مراسم  قدمه ؟! 

و صتتتتتتتتتتتتتتتدای زنگ که آمد خاله مری  بف از هف شتتتتتتتتتتتتتتتدن بقیه 
ی اومده ... چرا باهم نیگمدید خاله؟  سید الیر

 گف : نی 

 ا ا م  ناه بردم.  جگا  ندادم. به

زیر بغتتتف هتتتایم از  صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتانیتتت  بگ گرفتتتته بگد و اهمیو  برایم 
نداشتتتتتت  . ا ف خگاستتتتتتتماری که همه برایش آلا ارستتتتتتگن کرده 

 .  بگدند ، ضفا برای خگدشان مهم بگد و لاشیر

لبه ی  خ  که نشستم  قه ای به در خگرد در را باز کردم و 
ی؟ مادر گف : چرا بی ار نشسو  ؟ نمیخگای دوش   بگیر
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 مامان معوی کارا گ میفهمی؟-

 نه -
ی
دخی  خگ . خگاستماره ! میاد می بینیش نخگاسو  میگ

 ! 

ای  منگ در  نمیکوی - مف چند بار بمم نمیخگام  گ اصتتتتتلا سر 
 ! 

جگرا  هایم را از پا در آوردم و مامان  گفی کرد: برو یه دوش 
 .  بگیر

م ! زن میخگاد .  روستتتتتتک خگشتتتتتتبگ که نمیخگاد هم- ینم نمیر
 که هستم! 

ی در ا اق را گشگد . بعد از  مادر هاج وواج نماهم میکرد و الیر
ک   ستتتتتتتتتتاک  به خگدش رستتتتتتتتتتیده بگد . یک ک  و شتتتتتتتتتت گار 

سر 
 لیمگک  به  ف داش  و  اپ سفید ! 

ی ا ف  از یتتاد آوری  تتاپ ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتد اخم کردم و متتادر گفتت : ببیر
  روسه میاد ا ف و میپسنده ها. 

ی خندید: بهی  زن  مگ . چیه  ا ف بد اخلاق!  الیر

اخم کردم: دستتتتتتتت  از سر مف بردارید برید خستتتتتتتتتم  دا ف یه 
 کم دراز بکشم. 
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ی لبه ی  و پاهایم را روی  خ  کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و مادر که رف ، الیر
ی   خ  نشتتتستتت  و گف : پاشتتتگ یه رژ لب بزن  دا ف ... ببیر

 صگر   مدف مرده هاس ! 

ون کشتتتتتتتتتتتتتتید:   آک  کاربوی بیر
ی و برایم از  گی کمد ، یک شتتتتتتتتتتتتتتگمیر

  ن بپگش . لباسم که نخریدی ! ا

ی را  رت کردم وگفتم: ک  ش گار  نمه نمی بیوی !   شگمیر

 ا ف مشکیه . مال سرکاره . بگ میده خب !!! -

بگی شذا انقدر  گ خگنه  یچیده که بگی  ف مف به مشتتتتتتتتتتتتتتتام -
سه خیال  را   ...   کسی نمیر

ی چه بگ یمی گف  و ستتتتتتتتپس لب زد:  دا ف یه  بر بزن  الیر
 ! 

ی  یوی کتتتتتته ادک گن هتتتتتتایم را بگ می کرد مح ش نتتتتتتدا دم و الیر
تتتتتتتته خیلی ستتتتتتتتتم ه ! صتتتتتتتتتد بار زنگ زده ... با  گف : میگف پ ت

 بابات ، با مادرت  و  با بابای مف صحب  کرده. 

 با  رت گفتم: چ  ؟! 

 نمیدونم . منم شنیدم ! -

و شتتتتتیشتتتتته ی  برم را روی کنستتتتتگل گذاشتتتتت  و گف : یه کم 
زن  مگ  هی  و    خگش اخلاق باش بعد از نبش  ی  آرش
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ا نبگر لبخند نزده بگد . بابات هم همینبگر. نماهشتتتتگن کف 
 به خا ر اونا ... 

 خیال میکوی  ال مف خیلی خ به بعد از اون ا فاق؟-

 گضتتتتتتتش  یثیتشتتتتتتتگ خریدید . چاره ای جز ا ف نبگد بگد ؟! -
اون مر یکه ی شتتارلا ان هم که داره  بستتشتتگ میکشتته .  الا 

داد . میخگاستتتت  زنده بمگنه و باف   میفهمم چرا بها رضتتتتتای 
  مرش  گ زندان باشه ! 

 میدوکی چ  نارا تم میکنه ؟ -

ی نمتتتتاهم کرد ومف کلافتتتته گفتم: ا ف کتتتته بعتتتتد از ا ف همتتتته  الیر
ی ، ه یِ  متعرض اول سر به مهر و  و   ، باز هم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ختتتتامگش مدتتتتف راز بمگنتتتته ! رستتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتته ایش نکردن !  تتتتالم از 

از ستتتتیاستتتتتشتتتتگن ... نفگذشتتتتگن ... مشتتتت ات ها بهم میخگره ! 
کدافتشگن !!! چند و   دیگه هم بعید نیس   فگ بخگرن 

 ! ا ف خ  ا ف نشگن . 

ی با هگل از جا برخاستتتتتتتتتتتتتت : باشتتتتتتتتتتتتتته  الا  با صتتتتتتتتتتتتتتدای زنگ الیر
ون مف رفتم.    رت نخگر . یه کم بخگدت بره بیا بیر
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 الان باید بشینم  گ ا اق؟-

ون ! خگاستماره ها ... از  گ ل  - ی بیر  ل  که نباید بی 

روی  خ  دوباره دراز کشتتتتتیدم و ستتتتتا دم را روی  یشتتتتتاکی ام 
 گذاشتم. 

ی مردکی که نمیشتتتتتناختم ،جگا  مدب    قش بگد که به همیر
می دادم وستتتتتپس  کس   قه ها را استتتتتتگری می کردم ! وا عا 

 ری اکشنش جالب میشد . 

از روی  خ  خگدم را بالا کشتتیدم و از ذهنم گذشتت :راستتو  
دهم فرورد ف درو  نگفتم؟!  ی  چرا سیر

چانه ام را خاراندم. نماا در آ نه به خگدم کردم ، کمی سایه 
ی  هگه ای چشتتتتتمم که از صتتتتتب  آن را زده بگدم پخش شتتتتتده 

 بگد. 

 مگهایم هم در یک فرق ناهمگار ، ا ف سگ و آن سگ بگدند. 

را به پا کردم و دگمه ی کتم را باز گذاشتم ضفا  صندل هایم
برای ا نکه   ماما سیاه نباشم، یک شال زمینه سفید با خال 
های مشتتتتتتگ رنگ بر سرم کشتتتتتتیدم که مادر صتتتتتتدایم کرد : آلا 

م...   جان دخی 
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  گی آ نه به خگدم زل زدم . 

 یافه ام جدا خگاستتتتتتتتتتتتتتتتوی بگد ! بدون ا نکه ستتتتتتتتتتتتتتتایه ی پخش 
، مگهایم را شتتتانه بزنم ، خگدم را معبر کنم شتتتده را پاک کنم
 در ا اق را گشگدم. 

از راهرو رد شدم . یک سلام سرد بر زبان راندم و او برخاس  
 . 

آراستتتتتتتتتتتتتتتتتته !  آن تتادر ...   رایحتته ی ادک گن مردانتته اش آنقتتدر 
 که آورده بگد 

ی
ش یظ بگد که ، بر بابگی گف های  ستتتتتتتتتتتبد بزرکی
. خ  ریش بغتتف شتتالتتب می شتتتتتتتتتتتتتتتتد .   چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتانش  رمز نبگد 

ی کرده بگد و مگهای ب ند شتتتتتتتتتتتده اش  گگشتتتتتتتتتتتش را کمی نگ   یر
فرصتتتت  ا ف را داشتتتتتند که  گری به ستتتتم  بالا شتتتتانه شتتتتگند 

 که به ار فا ش بیفزا ند. 

لبخند دل فریب و مردانه اش ، چشمهاک  که با د   واری 
ان مانده بگدم  ام می کرد و مف ... شتتتتتتتتتتتتتتتگکه ... مبهگت ...  یر

 به  ماشا ! 

تش را  یش کشید و لب زد: سلام . سال نگ مبار  رئیس دس
 ! 
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 ن ه ام را  گی دستتتش گذاشتتتم و او مف را به ستتگی خگدش 
کشتتتتتتتید و رویم را بگستتتتتتتید . ج گی پدرم باید معذ  میشتتتتتتتدم 
ولی خ التم از ا ف بگد که داشتتت  دم گردنم را بگ میکشتتتید و 

م !   امیدوار بگدم یا خگا  باشد یا بمیر

 اش کتتته  متتتام شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتدمی  قتتتب رفتتت  بتتتالاخره رفد د
ی
لتنگ

 وگف : ببخشید مف همه ی شما رو به ز م  انداختم. 

بابا با لبخندی از  ضتتتتتتتتتتتتتتگرش گف : چه  رفیه خگشتتتتتتتتتتتتتتحالم 
 دوباره برگشو  ! 

ی موی که معبف   مگصتتتتتتتتتتتال  بحث را به دستتتتتتتتتتتت  گرف  و الیر
ی د گت کرد.   وس  خانه بگدم را به نشسی 

نفهمیتتتتدم روی آ  راه می روم یتتتتا  رواز میکنم. یتتتتک خگا  
یف اس  و بیدار می شگم یا ...   شیر

به هر ال و و  نشتتستتتم  ازه  گانستتتم با د   نماهش کنم . 
و  کرده بگد . زیر  گستتتتتتتتتتتتتتتتش آ   به نظر می آمد ورزش را سر 
د از شتتتتتتتتتدت  مقشتتتتتتتتتان برایم نا  ی رفته بگد و لبخند هاک  که میر

 آشنا بگد. 

ام  یوی که  عارفش میکرد  ا میگه ای بردارد گف :  مگ بهر 
 .  پس رفو  لندن و برگشو 
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  دودا  نج ماه... -

 بابا  رسید: سفرت کاری بگد ؟! 

از ا نکه ا ف متدت بتا تث نشتتتتتتتتتتتتتتتتده بگد  تا لحنش بتا او  گض 
شگد لبخندی ک  اراده زدم و او جگا  داد: هم جنبه ی کاری 

 داش  هم جنبه ی ری کسیشف ! 

تتتتت جگن زیر د ی م  ر  بزن  خاله مری خنده کنان گف : پ ت
 . 

ایب کته  گی ا ران بته وجگد اومد - چشتتتتتتتتتتتتتتتم ! بتا  گجته بته سر 
نیاز بگد مدک  نباشتتم  ا  ضتتایا از  ری  وکی م هندل بشتته ... 
ی  ی به و   و بدون معگ ه  یگیر که خگشتتتتتتتتتتتتتتتبختانه همه چیر
شتتتتتتتتد . از ا ف باب  خگشتتتتتتتتحالم از  ر  دیگه مف به رئیستتتتتتتم 

ش بدم پس باید   گل داده بگدم  ا هرفی  کارخگنه رو گستتتتتتی 
برای واردات یتته سری مرا ف رو شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتا آمتتاده می کردم 
.مخصتتگصتتا که شتتنیدم جگاز  گستتعه هم  گنستتتیم  هیه کنیم 

 ... 

ی خی  داش .   پس از همه چیر
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مادر با لبخندی ستتتتتتتتتتتیوی چای را به ستتتتتتتتتتت یش  عار  کرد و بها 
ه شتتتد و ستتت پس گف : خیلی چند ثانیه به چشتتتمان  رویف خیر

 ممنگنم . 

یوی و با  گا را  مادر  ازش فاصتتت ه گرف  خاله مری هر  شتتتیر
 عارفش کرد و بابا گف : خیلی هم  الی .خگشتتتتتتحال شتتتتتتدم . 
ات رووارد  ی ی   هیر

فق  امیدوارم ا ف مر به با د   بیشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 کنید که مسائف و  ر  و د وی پشتش نباشه! 

 ف اوضا  پایدار خا ر گن جمد . اجازه نمیدم که خ لی به ا-
 وارد بشه . 

  مگ صال  هگمی کشید وگف : خب که ا نبگر ... 

لحظه ای ستتتتتکگت بر رار شتتتتتد . چگن یک نفره آمده بگد  به 
خیتتتالم جمد را  ریف نبگد ولی گفتتت : مف میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته 
استتتتائه اد  کنم و از فرامرز خان بخگام که اجازه بدن  کگ اه 

 با رئیس صحب  کنم ! 

 :  ا  اضی شدن شام صحب  ها گن رو بکنید. بابا لبخند زد 
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 خگاس  به ا اق اشاره کند که او گف : 

یم دم دریاچه ! -   اگر ممکنه ما میر

مامان و شتتتتتتتت  زده گف : پس گگشتتتتتتتتیتگ بی  شتتتتتتتتام وکشتتتتتتتتیدم 
 سریتتتتد بیا ف بالا ! 

سر   ان دادم و مبید همراهش شتتتتتتتتتتدم. او  ذرخگاا کرد و 
پا کردم ، خاله مری در را با چشتتتتمگ به و و  کالج هایم را به 
 رویمان بس  . 

ی بگ یم که  ی ی آستتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتگر شتتتتتتتتتتتتدیم . خگاستتتتتتتتتتتتم چیر وارد کابیر
لبهایش را مح م روی لبهایم ک بید و  و  فرصتتتتتتتتتتتت  ا نکه از 

 دستش فرار کنم یا  قلا را نداشتم. 

... بتتتتتدون  ع تتتتتف...  همتتتتته ی مف را بتتتتته کتتتتتام کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد   گلاکی
شتتد یگ از همستتایه هایمان آستتانستتگر در یک  بقه متگ ف 

 گف : خاک برسرم... 

و نفهمیدم چبگر دستتتتم را به ک ید ها می ک بیدم  ا در بستتتته 
 شگد و او ولم نمی کرد. 

آخر سر نفستتتتتتتتتتتتتتتم بند امد که  قب کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف :  یدت 
 مبار  رئیس ! کم  یداک  ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2454  

با دهان باز نماهش کردم که خندید و دستتتتتتتتتتتتتم را کشتتتتتتتتتتتتید ، از 
لاک  خارج شتتتتتدیم و همانبگر که به ستتتتتگی محگ ه می رفتیم 
گف : شتتتتتتتتتتتتتنیدم ا ف ورا  مستتتتتتتتتتتتتاح هم اومده. گگشتتتتتتتتتتتتت   گ که 

 لذیذه... 

 انمار نه انمار که  نج ماه مف را ک  خی  گذاشته بگد ؟! 

  مساح زبگن  رو خگرده ؟ -

ها گذاشتتت  و گف  : هگای خ بیه !  آرن هایش را روی می ه
  گ سردت نیس ؟

 جگابش را ندادم. 

و و  ستتتتتتتتتتتتتتتکگ م را دید دستتتتتتتتتتتتتتتتم را کشتتتتتتتتتتتتتتتید و مف را به خگدش 
 چسباند و گف : چه رئیس هیلی ای داریم ! 

 ازش فاص ه گرفتم . 

و  می کردم و  خگ  نمتتتتاهم کرد و گفتتتت : میتتتتدونم بتتتتایتتتتد سر 
کردم .   نکردم ! میخگاستتتتتتتتتتتتتتتتم فکر کوی ...  نج ماه صتتتتتتتتتتتتتتتبگری

ستتتتتتتتتتتتتکگت کردم ...  نج ماه هر بار خگاستتتتتتتتتتتتتم به  زنگ بزنم 
ج گی خگدمگ گرفتم... هربار خگاستتتتتتتتتتتتتتتم  یغام بدم گفتم بها 
ه زندگیش با ارزش  ر از ا ستاستات  گئه ! هر بار که از  دخی 
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خگا   ریدم  گ رو دیدم هر بار که خگابیدم خگا  از دس  
 دادن  گ بگد ... 

. ستتتتتتکگت و دوری ، کمک خگک  بگد آره . منم فکرامگ کردم -

. همگن   ربه ای که داشتتتتتتتتتتتتتتتتم رو برام  دا  کرد . مف  بلا 

ون اومتتتتتتتدم . ا ف مر بتتتتتتته هم  گنستتتتتتتتتتتتتتتتم ...   سرب نتتتتتتتد ازش بیر
ا تیاچ  نبگد انقدر  نهان کاری کوی  و خگدت رو ستتبک کوی 

 . به  میگفتم که دیگه به  فکر نمیکنم ! 

 جگاب  منفیه؟دس   گی جیبش کرد و گف : پس یعوی 

برای چ  بتتتتایتتتتد جگابم بتتتته  گک  کتتتته  نج متتتتاهتتتته رهتتتتام کردی -
 مدب  باشه؟

ی که  گی انگشتتتتتتتتش می ر صتتتتتتتتاند نماا انداخ   به انگشتتتتتتتی 
 وگف : باشه ... 

و خگن د آن را  گی آ  انداخ  که ک  اختیار خگدم را ج گ 
 کشیدم و  جیغ خفیفی کشیدم. 

بخگرکش ! نمتتاا بتته مف انتتداختت  و لتتب زد: بتتدیم  مستتتتتتتتتتتتتتتتاح 
 اصلا سگ بخگرکش... 

دستتتتتهایم را روی می ه های خنک گذاشتتتتتم و گفتم: الان چرا 
؟  برگشو 
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 نباید برمیگشتم؟-

 چرا زنگ نزدی... -

یه دوره ی درمان گذروندم اجازه نداشتتتتتتتتتتتتتتتتم گگی  همراهم -
ونم  بد بگد فق   گی  داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتتم!ار باک با دنیای بیر

می داشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته جتتتدا  مرکز بتتتایتتتد بتتتا هم  بی تتته ای هتتتا مراوده
 سخ  بگد. سه ماهش ا نبگری گذش  . 

 داری 
ی
 ! میتگنستتتتتتتتتو  بگ

ی
نماهش کردم وگفتم: میتگنستتتتتتتتتو  بگ

ک  میکوی و لازمه ی درمانه و براش  ی دوره ای سر   گی چنیر
 .  م بگری که با هیچکس ار باک نداشته بای 

 رستتتتتتتتتیدم خیال کوی دارم ضتتتتتتتتتعیف  ر میشتتتتتتتتتم . واستتتتتتتتتم اف  -
گگش بتتته فرمتتتان نبگدم . همتتته ی   داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت . بتتته هر تتتال مف

ه! میخگاستم  سا   ها آنلا ف بگدم ... و همیشه در دسی 
اگر  یغامی میدی در جا جگا  بدم ...  م کردم افتضاح بگد 
چگن همیشه یا خسته بگدم یا از ک  خگاک  در ال چرت زدن 

 بگدم یا رژیمم رو ر ای  نمیکردم یا ... 

  نزدن بتتتا مف ... مکوی کرد : فکر کردم واستتتتتتتتتتتتتتتتت  خ بتتته  ر 
نبگدن مف ... دوری از مف ! کمک  میکنه  صتتتتتتتتتتمیم درستتتتتتتتتت  

ی...   بگیر
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ی کمی  درد میکشیدم! -  میگفو  داری برای درمان میر

ات بخرم . - ی  رفتم   هیر

 باکدوم  گل ؟! -

 چرا فکر میکوی بدبختم و هیج   گ بسا م نیس  ؟-

 

 599#پارت_ 

 

مشتتتت ات بزرگ از ارث محروم  کرده! ا نگ بهراد بهم گف  -
ی... امگال باف  مگنده ش رو به کستتتتتتتتتتای  تتتتتتتتتی !!! رستتتتتتتتتتمی محصرت

 دیگه ای بخشیده ! 

مرد هم  نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتتتدی زد: مف بهتتتتادر مُبینم . بتتتته ارث اون  یر
 ا تیاچ  ندارم ! 

؟-  میکوی
ی
 د یقا داری چبگری زندکی

ی
 میشه بهم بگ

 شانه بالا داد: چبگری؟ 

ی نیس  که اگر بگد که از   ی رفش وام گرفتم :  بسا   چیر
خگنتته ی برادرت نمیخگابیتتدی و یتته وا تتد نقلی ا ن تتا اجتتاره 

 نمی کردی. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 سروناز روحی                                                                                                         چاو چاو   

 | 2458  

لبخنتتدی  گالتته ام داد: مف  تتادت دارم سرمتتایتته امگ  گی کتتار 
استتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتاده کنم  تتتتتتتتا  گل م تتتتتتتتک بتتتتتتتتدم ولی اگر  گ میخگای 

 صا بخگنه میشیم . 

را روی شتتتتتتتتتتتتتتتتانتته ام  بتته م ج هتتای آ  زل زدم و بهتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتش
 گذاش  وگف : خی  دارم کگلاک کردی... 

 ر  نزدم ولب زد: کارگرهای مشتتتتتت ات رو استتتتتتتخدام میکوی 
ی !  ... هرفی  ها رو افزایش میدی ... جگاز  گستتتتتتتتتتتتتعه میگیر

 ساختمگن اداری میسازی... کی انقدر بلا شدی  گ؟

 ک   هم نزدن ! هرفیتتت  هتتتا هم -
از ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمگن اداری  و 

یه که  گلشتتتتتتگ به وزارت خگنه دادیم... جگاز  ب  همگن چ ی یر
 گستتتتتتتعه هم هنگز صتتتتتتتادر نشتتتتتتتده ولی  گی کمیستتتتتتتیگن برری 

 شده و رای به نفد ماس  . 

م چتته بزرگ شتتتتتتتتتتتتتتتتده ! یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتالتته  تتد  لیم را کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد : دخی 
 کشیدی... 

ابرو درهم فرو کردم و گفتم:  پتتتتتتدر ومتتتتتتادرم و چبگر  تتتتتتاند 
 کردی؟

ماجراهاک  که از سرمگن فکر میکوی را   بگد؟ بعد از اون -
گذروندیم راضی کردن پدرت مشتتتتتتتتتتتتت ف بگد آلا. اول یک کلام 
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و ا د میگف  نه ... بعد شتد نمیدونم باید خگدش  صمیم 
ه ... اخراش به لبف مادرت شتتتتتتتتتتتتتتتد باشتتتتتتتتتتتتتتته ! ولی هنگزم  بگیر
زورکی بهم میگف باشتتتتتتتتتتتتته ... چشتتتتتتتتتتتتتم دیدنم رو ندارن. مادرت 

 شده ! منظگرم... بعد از جریان آرش  س میکنم شکسته  ر 

را تت  گفتم: متتا را تت  بهش میگیم نبش  ی   گ هم را تت  
 باش . 

نفسیتتتتتت کشتتتتتتیدم: برامگن اولش ستتتتتتخ  بگد . روز اجرا هم نه 
ایبش رو  مف رفتم نه مامان .بابا و  مگ صتتتتتتتتتتتتتتتال  ،  نش و سر 
به جگن خریدن ... بابا اون شتتتتتتتتتب  ب کرد که خد ارو شتتتتتتتتتکر 

 ... زود بر ر  شد .  رسیدم از دستشگن بدم

 باید کنارت می بگدم. -

 شانه ای بالا انداختم: به هر ال نبگدن  هم مزایا داره. 

 خگش میگذره به ؟-

 گی چشمهایش زل زدم: نه ... با ث میشه روی پای خگدم 
 وایسم و به کسی  کیه نکنم. 

 مف ولی  نهام. ک  اندازه  نهام . هیچکستتتتتتتتگ ندارم -
 گ نیستتتتتتتتو 

فهتتتتتتاش گگش بتتتتتتدم و کتتتتتته بتتتتتته  رفهتتتتتتام گگش بتتتتتتده و بتتتتتته  ر 
 م بگرش کنم چهار ک مه با مف  ر  بزنه. 
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 لندن آدم نداش  ؟! -

 آلا نداش  ! -

لبخندی که به لبم آمد را پس زدم و او دستتتتتتتتتتتتتتت  دور شتتتتتتتتتتتتتتتانه 
هایم انداخ  وگف : مف روان ستتتتتتتتتتتتتتالمی ندارم . ولی  دا ف 

 میخگام بدوکی دیگه شب ها کابگه هام کمی  شده... 

؟هی ان سراشم آمد: میتگکی   بخگاک 

 یه  نج سا و  آره... -

 فق   نج سا  ؟-

و  خگک  دارم ! البتتتته جتتتدیتتتدا بتتتا خگا  ازدواج  گ  بتتتایتتته -
سر 

شریبه که صتتتتتتتتتتتتتتتگرکش مدف ستتتتتتتتتتتتتتتگ میمگنه بیدار می شتتتتتتتتتتتتتتتم!  گ 
 درمگکی برای ا ف درد سرا  داری؟ 

سرم را بتتتته  لامتتتت  نتتتته   تتتتان دادم و او زیر گگشتتتتتتتتتتتتتتتم گفتتتت : 
 ...   روستتتتتتتتم میسیتتتتتتتت 

ی
ولی یه جگرم رفتار نمیخگام امشتتتتتتتتب بگ

ی مف نتتتتارا و  و شم  تتتتالم اومتتتتده  نکف کتتتته انمتتتتار از برگشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 سراش ! 

اخم کردم: کی گفتتته مف نتتارا تم فق  شتتتتتتتتتتتتتتتگکتته شتتتتتتتتتتتتتتتتدم .فکر 
ی  گ میای  میکردم بهم خی  میدی.  مام خانگاده ام میدونسی 

 ... 
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- !  میخگاستم سگرررا ز بسی 

ی که میندازیش  گی آ ؟- ؟! از انگشی   از چ 

 ه  هقهه زد . ب ند  ومستان

پش  چشمی برایش ناز  کردم و گف  : ج سه های مداوم 
، کارکردن با  رستتتتتتتتتتتتتتتنف ، صتتتتتتتتتتتتتتتحب  کردن درمگرد کار و خرید 

 .  وفروش... با ث شده سر زبگن دار  ر بسی 

از ا ف  عریفش بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتش چرخیتتتدم: وا عتتتا؟ ا نبگر فکر 
؟  میکوی

ی داری. که لازم -  دیگه یه جگاک   گی آستتتتتتتتتتتتتتتتیر
برای هر  رفی

نیس  کلی بهش فکر کوی ! مد ری  میکوی ...  نش  گ کارت 
 ... کی ی  نیس  ! آروم و  رار داری و  رف  رو میر

 

 600#پارت_ 

 

از  رفهایش لبخندی به لبم آمد و گف  : بهراد و فرستادن -
 آسایشماه. 

 یک مر به رفتم دیدنش...  بف از  ید . -
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سگنه. -  لبف  رو میر

  گ چ  ؟-

تتتتتت -  رستتتتتتتیدم دوش گرفتم لباه مف امروز ستتتتتتتا   شتتتتتتتش  صرت
  گشیدم اومدم . 

 پس انگشی  و کی و   کردی بخری؟-

 ا فا ا مال یگ از شعبه های اصف  یفاکی بگد ! -

متتتاستتتتتتتتتتتتتتتف بتته آ  نمتتاه کردم و گفتم: وا عتتا فکر میکوی بعتتد 
 ان ام میدی یا اول ان ام میدی بعد بهش فکر میکوی ؟

ا مف ازدواج دستتتتتتم را کشتتتتتید لبخندی  گاله ام داد و گف : ب
؟  میکوی

 ن چ ! -

ه شتتتتتتتتتتتتتتتد و زمزمه کرد: رضتتتتتتتتتتتتتتتای  پدرت و   گی چشتتتتتتتتتتتتتتتمانم خیر
 مادرت هم گرفتم. 

دی جز مف . - ی  جالبه با اونا  ر  میر

 گ نیاز داشتتتتتتتتتو  به ستتتتتتتتتکگت مف .وگرنه مف همیشتتتتتتتتته میتگنم -
 مت  م و ده باشم... 
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رویم را ازش گرفتم و صتتتتتتتتتتگرکش را ج گ کشتتتتتتتتتتید: با مف ازدواج 
 کف ! 

 ها نکف دیگه... ن چ . ب-

 نفسش  گی صگر م خگرد :  گ رو خدا با مف ازدواج کف... 

از لحنش خنتتتتتده ام گرفتتتتت  . گگنتتتتته ام را بگستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد و گفتتتتت  
 :التماه کنم که با مف از دواج کوی ؟

یتتک ک متته درمگرد ا نکته  راره بری برای درمتتان نگفو  ! یتک -
... هیج  نگفو   ک متتتته درمگرد افزایش هرفیتتتت  زنمتتتتان نگفو 
فق  رفو  گفو   صتتمیم گرفو  بری  ا یه مدت آبا از استتیا  
ی ا فاف   بیفته ...  و  مف  رستتتتتتتتتتتتتتتیده بگدم که مبادا مگ د رفی 

ی یا ...   برات بیفته یا اون ا اذ ت  کیی

کلامم آمتتتد: مف بتتتایتتتد  ستتتتتتتتتتتتتتتتتا  هتتتاک  کتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتم رو میتتتان  
ای  و وجگد استتتتتتتتتتتناد ووکیلی  مد ری  میکردم . با  گجه به سر 
که داشتتتتتتتتتتم به  یشتتتتتتتتتنهاد اون رفتم. ا نبگری  دا ف همه ی 
کارهامگ کردم که دیگه لازم نباشتتتتتتتتته برگردم ... الانم برگشتتتتتتتتتتم 
یتته دوره درمتتان رفتم کتته ختتب خیلی کم بگد و هنگز لازمتته کتته 

... کتتتارای خریتتتد کگره هم ان تتتام دادم .  الانم اومتتتدم .  گ برم

! فکر کردی؟  لازم بگد بهش فکر کوی
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 فکر ... مف فق  دلتنگ بگدم هر روز بیشی  از د روز ! 

 کنم ! 
ی
 فکر نکردم که بها نباشد چبگر زندکی

 فکر نکردم که بدون بها چبگر کار کنم... 

فق  دلخگر بها  گ همه ی لحظه هایم بگد . جگاک  نداشتتتتتم 
ی دلخگری ام را به زبان آوردم:   بگدم و برای همیر

- !  بگگ لازم بگد خگدت بهش فکر کوی

متح م گف  :آره. خگشتتتتتتتتتتتتتتتبخ  نکردن  رو نمیتگنم  حمف 
 کنم ! مسشگلی  یه  مر لبخند ه ... 

نماهش کردم و او با همان لحف بم و ستتتتتتتتتتنگینش گف :  مگه 
نتگنم بخگابم کشک بگد آلا ؟! بمم دوس  دارم کنار م بعد 

 هام مال  گ باشتتتتتتتتتتتته ... یه و   هاک  از  رارت  نم 
ی
خستتتتتتتتتتتتتگ

لش کنم !  ستتتتتتتتتتتتتتتم... از میگرکی کتتتتتته نمیتتتتتتدونم چبگر کنی  میی 
لم خارج میشه آلا مف وا عا دوس   ا صاک  که یه آن از کنی 
ی که از  ی دارم خگشتتتتتتتبخت  کنم!نه به  ر ... وا   ! نه چیر

ی کتتته  گ ختتتانگاده ی ی  گ لمس کردم  ختتتانگاده ام دیتتتدم... چیر
 ! 
ی
 پدر و مادرت. آرامش... صدا   ... هم بستگ

ی
مدف زندکی

ی با هم خگی   ام... با هم درد هاشتتتتتتتتتتتتتتتگن رو  حمف میکیی ا ی 
رو میگذرونف ... از شم رد میشتتف . مف ب د نیستتتم ا ف کارا رو 
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بکنم چگن مف یه مادر م رد داشتم که هر و   میخگاس  
کش بشتتته یه ا   مشتتتی 

ی
ی وابستتتته ی زندکی  میفتاد و همه چیر

فاف 
 خرا  میشد دوباره روز از نگ روزی از نگ... 

اگر از نگراکی هات به مف میگفو  شتتتتتتتتاید میتگنستتتتتتتتتیم   ش -
 کنیم! 

دوستتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتتم یه کم  نها باشتتتتتتتتتتیم. خگدخگاهانه بگد ولی -
 تتتتدا تتتتف مف همتتتته ی روزام بتتتته  گ فکر کردم کتتتته چی تتتتار کنم 
و و  برمیگردم منگ ببخسیتتتتتتتت  و خیال کردم اگر بفهمی میتگنم 
هرفی  رو افزایش بدم و آرزوی هزار  ا  رستتنف داشتتتن  رو 

 محق  کنم شاید منگ ببخسی  ! 

 باشه. -

 ؟چشمانش برق زد: باشه

 سر   ان دادم  وگفتم: باشه... 

 بخشیدی ؟-

سرم را   ان دادم و گگی   گی جیبم لرزید مامان بگد و فگرا 
 گفتم: بریم شام رو کشیدن ... 

 رو ازش گرفتم و خگاستم بروم که صدایش آمد : آلا ... 
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بتته  قتتب چرخیتتدم . روی زان یش فرود آمتتده بگد  گی یتتک 
ی داری می درخشتتتتتتتتتتتید . جعبه ی ستتتتتتتتتتتگرمه  ای ، ا  نگیر

نگشتتتتتتتتتتتی 
 نماا به چشمانم کرد و  رسید: با مف ازدواج میکوی ؟! 

 فکرکردم انداختیش  گ آ  ؟! -

 دمی به س یش برداشتم . هنگز زانگ زده بگد .چند رهگذر با 
دیدن ما ، متحیر مانده بگدند و یگ گف : زانگش خستتتتتتتتتتتتتتتته 

 شد بگگ ب ه ! 

م و خ تتتالتتت  زده گفتم: لبم را گزیتتتدم... دستتتتتتتتتتتتتتتتم را  یش برد
 ...  خانگاده ام چ 

یش با گئه !  بگله ؟ مف و بگل میکوی - ی  صمیم گیر اونا گفی 
 ؟ 

از شتتتدت هی ان زبانم بند آمده بگد .به انگشتتتی   گی دستتتتم 
 نماه کردم وگفتم: ب ه ! 

 ب ه ؟! -

 باورش نشد و  کرار کردم: ب ه !!! 
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 ه چاه در دستتتتتش را کشتتتتیدم   ا ب ند شتتتتگد . صتتتتدایم انمار از 
 آمد که بها ب ند گف  : گف  ب ه ! 

همان چند نفر رهگذر  برایمان دستتتتتتتتتتتتتتت  زدند  . م ج ها ، به 
 ماشتتتتتتای وصتتتتتتال بگدند و آستتتتتتمان شتتتتتتب فرورد ف ماه ستتتتتتتاره 
د و گف : راسو  مف  نها نیگمدم...   باران بگد . دستم را ف  

 با کی اومدی ؟-

اومدم . با فردا ستتتتتالگرد هنمامه استتتتت  ... امشتتتتتب با هنمامه -
 یادش... 

روی نگ   ن ه ام بالا آمدم ، گگنه اش را بگستتتتتتتیدم و گفتم: 
 خگ  کردی ! به نظرت خگشحاله؟

دستتتتتش را دور شتتتتانه ام   قه کرد وگف : خگابشتتتتگ نمی بینم 
؟  ولی فکر کنم خ به . برادر  گ چ 

 مف خگابشگ دیدم... -

 جدا ؟ -

گن ... بتتا هم وارد لاک  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیم و گفتم: بتته مف میگفتت  ممن
داشتتتتتتتتتتتتتتتیم خگراکی میخگردیم و مف هر بیستتتتتتتتتتتتتتک ییو  که بهش 

 میدادم ازم کشکر میکرد . 

 پش  دستم را بگسید و گف : نداشتن  سخ  بگد . 
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و  کوی ، دوباره  دگمه ی آستتتتتتتانستتتتتتتگر را زدم وگفتم: دوباره سر 
و  میکنم.   سر 

 نبگدم باز ب بف شدی ! -

 ف خگشتتتتتتتتم خندیدم و نماا به انگشتتتتتتتتی  انداختم وگفتم: از ا
 میاد . 

نکنه اصتتتتت یه رو انداخته باشتتتتتم  گ آ  ... بدل دستتتتتت  کرده -
 باشم... درش بیار ببینم. 

 دستم را پس کشیدم وگفتم: دیگه دادی  مگم شد رف . 

 چ  دادم؟-

ی دیگتتتته داری -  ! و تتتتده و یتتتتد... اومتتتتدی منگ بگیر
انگشتتتتتتتتتتتتتتتی 

کی زیر  رف ؟ ی  میر

کتته در از  رفم ب نتتد  هقهتته زد ، خگاستتتتتتتتتتتتتتتتت  لیم را بکشتتتتتتتتتتتتتتتتتد  
آستتتتتتانستتتتتتگر باز شتتتتتتد، مادر و خاله مری ج گی در بگدند و بها 
دستتتش را پشتتتش فرستتتاد و ستتپس  برای ا نکه جای مناستب 
 ری  یدا کند دستتتتتتتتتتتتتتتتهایش را  گی جیبش فرستتتتتتتتتتتتتتتتاد ،  مامان 
نفس را و  از آمدنمان کشتتتتتتتتتتتتتتتید و گف : برنج و نکشتتتتتتتتتتتتتتتیدم 

 گفتم سرد نشه. 
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ا کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم بتتدوبتتدو رفتت  و مف ج گی ختتالتته مری ، لتت  بهتتا ر 
 وگفتم :خ به ا ف ؟ 

 اش خ تتالتت  زده 
ی
ی بتتار  گی زنتتدکی ختتالتته لتتب گزیتتد برای اولیر

 گف : چه کاریه آلا. 

 گفتم اگر  گ پسند نکوی پسش بدم بره ! -

بها ریز میخندید و خاله لب زد: بابا استتتتتتتتتتتتتتتپند و بیار ا ف دو ا 
 هم 

ی
ی ... به به چه انگشتتتتتی   شتتتتتنگ خگدشتتتتتگن بریدن و دوخی 

 ه  بریم سرا  جشف و  روی انشاالله ! دست  کردی ! دیگ

برای اذی  کردن بها گفتم: بدله خاله . مف که شتتتتانس ندارم 
 ! 

بها ستتتاک  بگد . داشتتت  کم کم سرف می شتتتد که مادر نماهش 
 کرد و گف : مبارکه . 

ی  ر  زد.   جدی و سنگیر

بها نماهش را به چشتتتتتمان مادرم دوخ  و خاله ستتتتتاک  شتتتتتد 
مگ  .سررا بگدیم بابا ج گ آمده بگد و مامان گف : فق  دخی 

 خگشبخ  کف . 

 چشم  مام  لاشمگ میکنم. -
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به ی آرام به  مامان دستتتتتتتتو  به بازوی بها کشتتتتتتتتید و یگ دو ضی
 بازویش زد و گف : بعد از خدا می سیارمش به  گ... 

 

 602#پارت_ 

 

 را   ان داد و پدرم با او دس  داد .  رفی نزد. سرش 

  بلا  رفهایشان را زده بگدند. 

ی شتتتتتد که بها گف : متاستتتتتفم که کسیتتتتت  جگ یک لحظه ستتتتتنگیر
رو نتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم  تتتتتا همراه خگدم بیتتتتتارم ... امیتتتتتدوارم منگ  گی 

 خانگاده ی خگد گن بیذ رید. 

تتتتتتتتتم . شذا  ی پ ت ی نگ ید،  لبخند زد: بشتتتتتتتتتتیر ی بابا  رجی  داد چیر
 ف میفته ! ازده

ی ذوق کرده بگد  ی که نشتتتتستتتت  ، کنارش  رار گرفتم. الیر سر میر
و مف برای بها شذا کشتتتتتتتتتتتتتتیدم و مادر  رستتتتتتتتتتتتتتید: دخی  مف و که 

ی؟   صد نداری بی 

 ک ا ؟-

 بابا  ک سرفه ای کرد: منظگرش خارج از کشگره ... 
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ی ا را  کرایه کردم . - نه ! به هی  وجه . یه خگنه هم همیر
 هم  ب  دستگرات شما ،ان ام میدم.  درمگرد باف  مسائف

 مادر سر   ان داد و بابا گف : شامتگ بخگر پ م . 

ی  مامان اما با شم ستنگیوی گف : اون شتو  که پ تمگ خگاسی 
 ... ی  نبش  ی  کیی

ان لب زد:  رویف سر شامیم !   بابا  یر

متتتادر محتتتف نتتتداد : خگدش اومتتد  گی خگابم . گفتتت  متتامتتان 
تتتتتتتتتتتتتت  نگران نبتتتاش. شصتتتتتتتتتتتتتتتتتته نخگر . مف رفتم ولی هنگز یتتته پ ت

داری... گفتم مامان جگن مف پ  ندارم . گف  داری مامانم 
... هگاشگ داشته باش . اگر راضی ام به ا ف وص   فق  به 

 خا ر ا نه که پ م دوست  داش  . 

ی انداخته بگد .   بها سرش را پا یر

بابا برای مادر آ  ریخ  و خاله  یوی که شتتتتتتتتتتتتتتتتانه هایش را 
 ف : آروم باش خگاهر... مالش می داد گ

کمی از ا  نگشتتتتتید و بها گف : اگر لا   بدونید ستتتتت  میکنم 
تتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتت خگک  برا گن باشتتتتتتتتتتتتتتتم . و البته برای دخی  گن هم ت پ ت

 ...  خگک 
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ی ب ند  مادر صگرکش را پاک کرد وگف : ببخشید مف از سر میر
 میشم. 

د که بها  یش دستتتتو   ی خانه رف  و بابا خگاستتتت  برخیر ی به آشتتتتی 
 گنم برم؟کرد: مف میت

تتتتتتتتتتتتتتم  بابا به  ام  راستتتتتتتتتتتتتتتتش نماا کرد و ستتتتتتتتتتتتتتتپس گف  : پ ت
 شام  ... 

 سرد شد میذاریمش گرم میشه! زود میام... -

ی نماه  ی برخاستتتتتت  ! اردلان به الیر و با  ذرخگاا از پشتتتتتت  میر
ی با شم گف :  ف ک زن  مگ ... همش بغضشگ  می کرد والیر

 میخگره ولی  هش باز نمیتگنه  ا  بیاره. 

  مگ صال  گف : دا  اولاد سخته ... 

نمیدانم مع زه کرد یا دگرگگن شتتتتتتتتتتتتتتد که مادرم ب ند خندید و 
چنتتد د یقتته ی بعتتد هر دو آمتتدنتتد . بتته جتتای ا نکتته سرجتایش 

 بنشیند گف : اش ال نداره مف امشب ا ن ا بشینم! 

منظگرش  یش متتتادر بگد . ختتتالتتته مری ب نتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بهتتتا کتتته 
هرچند چشتتمانش  رمز بگد  نشتتستت  مادر دیگر گریه نمیکرد 

 و بها گف  : ما با هم کنار میایم  . 
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دی  ی مادر لبخندی به لب نشتتتاند و گف : مادر گ چ  صتتتدا میر
 ؟

 هنمامه ... هنمام... -

 پس منم  رویف صدا بزن! -

چشتتتتتتتتتتتتم  رویف جگن . اصتتتتتتتتتتتتلا به شتتتتتتتتتتتتما نمیاد مادر مف بای  -
 بیشی  میخگره خگاهر کگچیکه ی مف بای  . 

که جدی بیان شتتتتتتتتتتتتتتتتد جمد خندید و دیدم که از ا ف  رفش  
مادرم کشتتتنه ی محبتش استتت  و بها هم شمش را می  گشتتتاند 
ولی او هم میخگاس  به نظر مادرم بیاید. بابا با خگش روک  

ی را می سگزاند .    ر  می زد و اردلان گاا دما  الیر

به انگشتتتتتتتتتتی   گی دستتتتتتتتتتتتم هر ازگاا نماه می کردم و بعد با بها 
د خا رم جمد میشتتتد چشتتتم  گی چشتتتم  ی میشتتتدم پ ک که میر

  گاسش به مف هس . 

یوی را خاله مری ز م  کشتتید  شتتتام ض  شتتتد ، چای و شتتتیر
 آورد و بها خگاس   ا یک  اریتتتتخ مشخ  شگد . 

 
ی
مادر ماا از  ابستتتان را  یشتتنهاد داد و به نظر می آمد همگ
ی و مف   مردانه می شتتتتتتتتتد و الیر

مگاف  بگدند . بحث ها لحظاک 
 مری و مادر هم کلام بگدیم.  و خاله
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ف   ا محگ ه  ی کرد ، و و  میر ستتا   دوازده شتتب  زم رفی 
 مشایعتش کردم. 

 دستم را از دستش جدا نمی کرد. 

 دوباره نماهم کرد و گف : برو بالا خنکه ! 

 به مامانم چ  گفو  ؟-

ی کردم ...   بیوی ام را کشید : دلی 

 خب به منم بگگ بدجنس! -

 رازه ! -

  ر  را  گض کردم: 

 درمگرد مراسم جدی بگدی؟-

یم چرا نه ؟ -  مف دوس  دارم  روی بگیر

 گفتم شاید اخه بخگای  گی خ گک  باشه ... یا مدلا ... -

میان کلامم گف : از ا نکه کسی رو ندارم د گکش کنم اصلا 
 خ ال  نمیکشم . 

خندیدم و گفتم: باشه .  ا اون مگ د خدا بزرگه . یه سیب و 
 یندازی هگا هزار بار می چرخه ! م

 مف کسی و د گت نمیکنم. -
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 شاید یکشگن مهمگن مف باشه! -

 اگر منظگرت از اون یگ بهراده ...  و  فکرشم نکف! -

از  اخمش  رستتتیدم و برای ا نکه شتتتبمان خرا  نشتتتگد گفتم: 
باشتته .  ا  ابستتگن شتتاید اصتلا پشتتیمگن شتتدی و انگشتی  و از 

 دستم درآوردی. 

 . کی خگنه رو بچینیم.  چه ش با -

 میچینیم. -

 به همه دیگه؟-
ی
ک  . میگ  فردا میام سر 

 میمم! -

 به کارخگنه؟-

 چشم میمم. -

 in rel with Baha گ ا نستا هم بزن ا ف رل ویث بها !!!   -
 ! 

 خندیدم و گفتم: دستگر دیگه ای نداری... 

م خگنه . -  نه برو بالا منم میر

 به شگچی گفتم: رئیس منما !!! 

 خندید و سر   ان داد. 
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 603#پارت_ 

 

ایستتتتاد  ا داخف شتتتگم. و و  درهای استتتانستتتگر به هم نزدیک 
شتتتتتتتدند دستتتتتتتتش ر ابالا کشتتتتتتتید و برایم دستتتتتتت    ان داد . وارد 
خانه شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و فگرا روی گگی  ام خیمه زدم.  س میکردم 

  تما  یغامی میانمان رد و بدل میشگد. 

 اس ؟دوازده  د یقه ی بعد زنگ زد : زن مف ک 

 ا ن ام! -

  گ باید ا ن ا بای  نه اون ا ... -

 لباسها گ  گض کردی؟-

 آره  دراز کشیدم. -

 مف با همان لباه ها بگدم و گفتم: مشغگلم. 

 چه فرص  هاک  رو دارم از دس  میدم آلا... -

 بگیر بخگا . کاری نداری... -

 صدایم کرد : آلا... 

 ب ه ؟! -
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 دوس  دارم باشه؟-

 باشه. -

 یک نامرد ندارم کرد و صدایش زدم : بها ... 

 جان؟-

میمم زود داری میخگاک  مف خیلی هی ان زدم ... دوستتتتتتتتتتتت  -
 داشتم بیشی   ر  بزنیم . 

 خب  ر  بزن ! -

گگی  را ازا ف گگش بتته آن گگش بردم وگفتم: دیتتدی اردلان 
ه آژانس با  ستتتتتتتتتتتتتتتاک  بگد . پدرم دمش رو چیده ...  دیگه نمیر

 کار میکنه ! پدرم و  مگم  

 ولی کار خگک  کردید که از خانگاده  ذفش نکردید. -

ی هم که خی  داری برگشتتتتتتتتتتتتتتتته . لیدا و شتتتتتتتتتتتتتتتیده هم - آره ... الیر
ی ... گذشتتتتتتتتتتتتتتتته از ا ون ستتتتتتتتتتتتتتتهیف وا عا  خیلی مبید رفتار میکیی

 کم م میکنه . همه جگره ... بگدنش امتیازه! 

ی بدیم! -  باید بهش  قگق بهی 

ردم که شتتتتتتتتتتاید باید به ستتتتتتتتتتهیف هم میدوکی با خگدم فکر میک-
پستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتدیم هم  قگق بتتالا ر... از  رفی اگر ستتتتتتتتتتتتتتتتاختمگن 
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اداری زود ر ا داث بشتتتتتتتتتتته ا ف رف  وآمد مف به بخش مالی 
کم میشتتتته ... گاا اصتتتتلا  گصتتتت ه ندارم برم اون ا و سرکسیتتتت  

 کنم ... راسو   گ نگفو  که دیگه چه برنامه ای داری؟

 دو  ا بچه میخگام ! -

 ن. به جز او -

 برنامم  گک  دیگه ... چه برنامه ای جز  گ داشته باشم؟-

 وا عا ازدواج کنیم؟-

 مسخره بازیه مگه رئیس؟! -

 خندیدم: ولی رئیس همیشه مف باشم. 

 به  رو میدم  ررو میسی  از خگدت درمیای ... -

 خندیدم و گف :  ر  بزن برام. 

ی نیس . -  از  ینا خی 

 کردی؟ از کف  یغمی  ها جرجیس رو انتخا   -

 خب نمیدونم  گ  ر  بزن. -

 مف میخگام به صدات گگش بدم... -

خب ، مد ری  جدید شتتتتتتتتتهر  آدم منضتتتتتتتتتببیه ولی میشتتتتتتتتته -
بتتاهتتاش کنتتار اومتتد . برای یتته سری کتتارهتتا هم ا ف روزا همش 
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ک  پار یشف بندی ها رو   دارم. باید بیای سر 
ی
ونم و دوندکی بیر

خگرده اس  ببیوی که می پسندی یا نه ... ا ا   هم دس  ن
ش رو  غییر دادم . راسو  ا ف مدت کلی به  ساب   ی فق  میر

  قگق واریز شده! همینبگر ک  خگد و ک  جه  ... 

 صدایش نمی آمد. 

 مکوی کردم و نامش را خگاندم : بها ... 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای نفس هتتتایش می آمتتتد . ریتمش منظم بگد و مف بتتتا 
ی گگش دادم . خگابش برده بگد .   د   بیشی 

   کشیدم و لب زدم: بها خگابیدی ؟یک نفس  می

جگابم را نداد .  ا آخریف  د صتتتتدای گگی  ام را زیاد کردم و 
گگی  را روی ستتتتتتتتینه ام گذاشتتتتتتتتتم . نفس میکشتتتتتتتتید ... دم... 
بتتتتتتازدم... بتتتتتته نظر آرام بگد. ریتمش منظم بگد و انمتتتتتتار دلم 

 سبک شده بگد . 

 شاید دل او هم نمیدانم. 

بتتتته هر تتتتال ، گن شتتتتتتتتتتتتتتتگ کتتتته لانتتتته اش آکش گرفتتتتته بگد و از 
 و ش  و هراه چاو چاو می کرد ، بالاخره  رار گرف  . 

  گی سینه ی مف ... 

  گی سینه ی بها ! 
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 بیسککت – پایان ی لحظه |  روحی سککروناز  قلم به چاو چاو |پایان 

 .بامداد 3:22 ساعت ، ماه فروردین وی م

 

ضککمن قدردانی از حوای عزیزم تافسککانهز و حگککور گرم و پرشککور 

 تک تک شما 

 بالاخره چاو چاو هم به ناله ی پایان خودش رسید

ید و روندش رو  باشککککککک لذد برده  یدوارم از خوندن این رمان  ام

 دوست داشته باشید

ممنون که تا این لحظه تا امروز همراه  وحامی من بودید و هسکککتید 

 . 

 ر پناه خدا باشید.دوستون دارم د

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman

